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مرصادالعباد 


دكتر اكرم رحمانى دكتر عليرضا اقدامى 


سرشناسه : رحمانی. اكرم: ۱۳۴۳ - 

عنوان قراردادی : مرصادالعباد من المبداء الى المعاد. شرح 

عنوان و نام پدیدآور :شرح کامل مرصادالعباد / اکرم رحمانی: 
علیرضا اقدامی 

مشخصات نشر : رشت: دانشگاه آزاد اسلامی رشت. ۱۳۸۹ 

٩۱۷۸۵۶۴۲۲۳۰۷۶۷۸۰ شابک‎ 


یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر مرصادالعباد من المیدا الى 
المعاد. نوشته نجم‌الدین ن ابویکر عبدالله رازی است. 


موضوع :نجم رازی, عبداله بن محمد» ۳۵۰ - ۶۵۴ ق. 
مرصادالعباد من المیداء الی‌المعاد نقد و تفسبر 

موضوع : تصوف --متون قديمى تا قرن ۱۴ 
موضوع : عرفان"تدمتون قديمى تا قرن ۱۴ 
موضوع : نثر فارسی قن ۷ ق 
شناسه افزوده :قدا عليرضا. ا 
شناسه افزوده : دانشگاه ١‏ آرآنایپلامی. (رکنت) 
رده‌بندی کنگره : ۸ ۰۲۱۳۶ ۰ ان BP VAT‏ 
رده‌بندی دیویی :۱۳۹۹۳/۳۳۹ ادبي 
کتاب‌شناسی ملی ‏ :۱۹۶۴۹۱۲ 

نام کتاب: شرح کامل مرصادالعباد 


مولفین: دکتر اكرم رحمانی - دکتر علیرضا اقدامی 
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 
آماده‌سازی و صفحه‌آرایی: کارگاه نشر فرهنگ‌ایلیا 
نوبت چاپ: چاپ اول 

تار بيخ انتشار: ۱۳۸۹ 

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه 

تعداد صفحه: ۸٩۳‏ صفحه 

قطع: وزیری 

جابآ و صحافی: لاله 

عاذ موم د بين المللى كتاب: e‏ 
قیمت در سراسر كشور زز [ن 50 ل 


پیشگفتار یت ی ریت اک ا و هت 1 
مقدمه e E A SS‏ هم اه وا I‏ وا مهو دوه مد واه VP‏ و ۱۱9 
ولادت و کودکی ماو العامة ههام ماه دوه ee a aaa‏ ۵ ۰ ۶۱۴ ۱۳ 
دوران جوانی RRR‏ ز1ز 1 EE‏ 
وفات نجم‌الدین ی ان ی سا ۱1 
آثار نجمالدين رازى 020000 قا لاه او aa‏ و0 ۵۵۵ ۷ ۱۷۸۰ 
عقايد نجم‌الدین 2 ی فد 1 م EE‏ 
تصوف نجم‌الدین e Esen‏ ناه ل 
سبک شعری نجم‌الدین هم دص ی 5 ودعي 9 كدو موه ع عون( 1۳۷ 
میک ناسين در ر ...0 ا ل ا 
مرصادالعباد 1 SEES‏ م ی 
نام و موضوع کتاب ماه هو اه ای ماو تا 0 بای مزر ۳ ۱۳۲2 
سبب تأليف كتاب باتوی OCS RAKES EE‏ ۱۲۳ 
زمان و مكان تأليف كتاب ا[ aan ra rae‏ 
نحوةُ تنظيم و تدوين كتاب وعد م رك عاو لك درم E‏ وو ا ی 
منابع و مآخذ مرصادالعباد SASSER‏ 1 
اشعار مرصادالعباد امه هام همه هه موه موه ا ا ا ا وم 3 
َیّت مرصادالعباد REESE ARPES RS‏ ةر ها وباك 1177 
تأثير مرصادالعباد در بزركان و اديا 11خذس-س-س-_-_-_-_ز_ز_ز_ز_ز0_ز_ز_ز2ز202ذ02 0 0 نز 
تأثير حافظ از مرصادالعباد نجمالدين رازى (دایه) الاح EPS‏ و Ag‏ 
آرایه‌های ادبی در كتاب مرصادالعباد ۳ 0 0 ااا ا 
تحليل موضوعی كتاب مرصادالعباد 00 2 7 
مقدمة كتاب ش00 
فهرست ابواب و فصول مع يفعي ممه رمعم مم وو عه مف ومعمء وموم ANF‏ 
8 باب اول 
ديباجة كتاب 103 ماه هام غاب EIST ITE‏ 
8 فصل اول 
در بیان آنک فایدۂ نهادن كتاب در سخن ارباب طريقت و بیان سلوك.. .. ۱۰۳ ٩۱‏ 
8 فصل دوم 


در بیان آنک سبب نهادن این كتاب جه بود خاضه به پارسی DE E ETT‏ 


8 فصل سيم 


در بیان آنک اين كتاب بر جه تسق و تهج نهاده آمد 200010 


8 فصل اول 


در بيان فطرت ارواح و مراتب معرفت أن لإعارة و را ی ی ار ا 


8 فصل دوم 
در شرح ملکوتیات و مدارج أن 
۵ فصل سيم 


در ظهور عوالم مختلف از ملک و ملكوت ری ٠.‏ ع 


8 فصل جهارم 0 سس ۳۹ 


در بدايت خلقت قالب انسان r: E‏ 


8 فصل پنجم 


۰ 


در بدو متعلّق روح به قالب لزن عله يه a‏ وح OT‏ 2 


8 فصل اول 


در بیان حجت روح انسان از تعلق قالب و آفات أن واووقاوووومووثووه 


8 فصل دوم 


در بیان حکمت تعلق روح به قالب و فوايد آن aaa‏ 


© فصل سيم 


در بيان احتياج به انبيا علهم‌السّلام در پرورش انسان وفومووءة مث ويه 


8 فصل چهارم 


در بیان نسخ ادیان و ختم نبوت به محمد عليهالصلوة و السّلام ی 


8 فصل پنجم 


در بیان تربیت قالب انسان بر قانون شریعت جع موم 


8 فصل ششم 


در بیان تزکیت نفس و معرفت آن و ووو وم موم موه 


و فصل هفتم 


در بيان تصفية دل ب بر قانون طریقت و و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


8 فصل هشتم 


در بيان تحلية روح بر قانون حقيقت. 1134 1[ [ [ 211111 


8 فصل نهم 


4 * ا ا ا ا ا ا ا ا نب ا 00 0 02 007 007 0507 


۱۸۲ 2-۰۱ ۰ 


4 شنا 


در بیان احتياج به شيخ در تربيت انسان و سلوک راه . 

8 فصل دهم 

در بيان مقام شيخى و شرايط و صفات أن 

8 فصل يازدهم 

در بیان شرايط و صفات مريدى و آداب أن 

8 فصل دوازدهم 

در بیان احتياج به ذكر و اختصاص به ذكر لاالهالالله. . 
كيفيت ذكر كفتن و 


» فصل سيزدهم 

در بیان کي ا 

8 فصل جهاردهم 1 

در بيان احتياج مريد به وک از نیو 'خاصيّت أن 
8 فصل بائزدهم 3 


+ + + + ب هب ب » 


+ » » هه + ب ب » 
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ر 


» هه هه + ب به » » » » هه » 


4 + ب + + ب » » » » ۰ » »9 


در بیان احتیاج به خلوت و شرایط و آداب كاي ی 


کې 


8 فصل شانزدهم 

در بيان بعضى وقايع غيبى و خرق ميان خواب و واقعه 
8 فصل هفدهم 

در بیان مشاهدات انوار و مراتب أن 
8 فصل هجدهم 

در بیان مکاشفات و انواع أن 
8 فصل نوزدهم 

در بیان تجلی ذات و صفات خداوندى 
8 فصل بیستم 


+ » ب ب و + م و و ب ب ب » 


+ + ب ب + ب » + ۰ ۰ 9 


در بیان وصول به حضرت خداوندی بی‌اتصال و انفصال 


8 باب چهارم 


8 فصل اول 
در معاد نفس ظالم و أن نفس لوامه است 0 
۾ فصل دوم 
در معاد نفس مقتصد و آن نفس ملهمه است ان 
8 فصل سیم 


» + + » + + 


8 فصل چهارم 


«امعءءءعءم 


+ عع + » م + » + » » + » 


+ + + + + ب » ۰ » » » * 


+ + عع » هب ب + » هب + ب »4 


+ ع » + » 4 + ب ب » » 4 » 


۵۷۱ 7 


۵٩۹۳ ۶۰۵ 


» باب پنجم 


در بیان سلوک طوايف مختلف OTR ORR‏ امه واه ROASTED‏ 
8 فصل اول 

در بیان سلوک ملوک و ارباب فرمان EES‏ ورج عه سك عع ال PAR‏ 
8 فصل دوم 

در بیان حال ملوک و سيرت ایشان با هر طایفه از رعایا و شفقت بر..... ۷۱۳- ۶۸۱ 
© فصل سیم 

در بیان سلوک وزرا و اصحاب قلم و ناب A RSL ID‏ 
8 فصل چهارم 

در بیان سلوک على از ز مثقيان و مذكران قن اة senses‏ ع ۷۵*۰ - ۱۷۲۳۹ 
و فصل پنجم . «KP‏ 

فسا تقب انمالسا لپ ۳۹ وم عم هه گر هم دم وه ۶۵ - ۷۵۱ 
و فصل ششم کي رر 

در بیان سلوک دهاقین و رؤسا و مزارعان EEE‏ ۶ ی 
8 فصل هفتم 

A E LL ES EE CL SEL TPES در بیان سلوک اهل تجارت‎ 
فصل هشتم‎ 8 

در بیان سلوک محترفه و اهل صنايع i aie‏ ون ا فا 
خانمه تحریر دوم مرصادالعباد ET‏ ا ا مه وم ۷۳ج ۱۷۹۷ 
8 پیوست‌ها 

فهرست أيات قرآن مجید LANE SEDER‏ 
فهرست احاديث 7 ب 0013 US OER‏ 2۲۱ ۸۱۴ 
فهرست اعلام اشخاص ا SERIES‏ اا 
فهرست اعلام جایها ع ف ما و را ی ما ده ۳۳ 
فهرست لغات و تعبیرات ی ی ها اه مه موی زان ۳۵ 
فهرست لغات و تعبیرات عرفانی اه مه 6 قلع موه cise‏ اله ۸۳۷ 
فهرست کنابات 005 E E‏ 
فهرست ابيات فارسى مم و أو ووامع عو ممم ممم عع ممم ب ۸۷۸ ۸۵ 
فهرست ابيات عربى عه وملام عاو ف ووه لع هه موت لاوم عع د ANNAN‏ 
فهرست ضرب‌المثل‌های فارسى 0011375 اا اا AAV‏ 
فهرست ضرب‌المثل‌های عربى ی 1 AR aska‏ 
فهرست منابع و مآخذ و مميسوع ودعو حم تع بو عصرم سويت ی 


بسماللّه الوّحمن الرّحيم هست كليد در كنج حكيم 


بيشكفتار 

حمد و ثناى بى قياس خالقى را رسد و شكر و سياس خدایی را سزدكه واحد و 
صمد و قادر است و مالک ذوالجلال بورح فاطر است و رزاق خلق و عالم ضمائر 
است. خالق سپهر و نجوم زاهر است چالم ين و دانندة سرا يراست وظاهر وباطنش 
ال است و آخر است. خالقی كه در لقن انسان ذقايق حکمتش بی پایان است و 
حقایق قدرتش بیرون از حذ و بیان است. علیمی که نوع انسان را از اجناس مختلف و 
اصناف کیفیّات متضاد آراسته و کریمی که آدم را به شرف خحلعت «و لقدكرّمنا بنی آدم و 
حملناهم فی‌البرٌ والبحره نواخته. قادری که بدن ضعیف انسان را به واسطة عظام قوّت 
و انتظام بخشید و قادری که به امر «گن فیکون» چندین نقوش گوناگون بر لوح فطرت و 
صحيفة خلقت نگاشت و اسباب قدرتش مهد زمين را به اوتاد جبال محکم داشت و 
درود و تحيّت بر محمد (ص) باد که بر انبياء سيّد و سند فاخر است و غرض اصلی و 
مقصود کلی از انشاء عالم و ابداع و ایجاد آدم وجود با جود او بوده, جنانکه فرمود 


û © > ع‎ 


«تؤلاك لما خَلَفْتٌ الافلاک». 


شيخ نجمالدّين ابوبكر عبداللّه بن محمد بن شاهاورالاسدی الرّازی معروف به نجم 
دایه» یکی از بزركان مشايخ و مشاهير متصوّفه و از نويسندكان معروف اواخر قرن ششم 
واوايل قرن هفتم هجرى است. اثر ارزشمند و ماندكار اوكتاب مرصادالعباد. گنجینه‌ای 
از معارف اسلامى و لغات. اصطلاحات. تعبيرات» مقاهيم و مضامين عرفانی است و 
شاید در کمتر کتابی بتوان همه اين اصطلاحات را مشاهده نمود. به طوری که اگر 
پژوهشگری بخواهد فرهنگی از اصطلاحات و تعبیرات عرفانی جمع‌آوری و فراهم 
نماید. می‌تواند از تعبیرات اين کتاب بهره‌های وافر و فراوانی ببرد. 

در این کتاب در بارة همه مسائل از خلقت آدم و تربیت قالب انسان و تزكية نفس و 
تصفية دل و تحلية روح و صفات و اداب مریدی و مشاهدات انوار و مکاشفات و تجلی 
ذات و صفات خداوند گرفته .تا معاد نفس و سلوک ملوک و وزراء و اصحاب قلم و 
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علما و ارباب نعم و رژسا و اهل تجارت و محترفه مطالبی ذکر شده است و همه اين 
مطالب نشانه و نمونه‌ای از اشراف نجم‌الذین بر علوم زمان و تسلط او به آیات قرآن و 
احادیث و مسائل عرفانی. اخلاقی و اجتماعی است. 

همچنین در جای جای کتاب برای چاشنی بخشیدن به مطالب. از اشعار خود و 
شعرای دیگر بهره برده است و برای تفهیم و تشریح مطالب برای خواننده. از هيج 
کوششی دریغ نکرده است. تشبیهاتی نادر و بدیع چون: شجر؛ آفرينش. کیمیای نبوّت؛ 
يد وحدت. شهير همّت. توس یں بیغرت تې رکید وين ده 
غربت. درخت اخلاص»› آنه دل سر نغي؛ . شکر اثبات» صفراى نسیان» مقراض 
لاله ؛ خورشيد روح: كيمياى همت ”نيم سعاد ایغ اجل. » طشت فناء حجاب غفلت 
«مکمن دل: خوان كرم. کشتی همّت: أبن جال بادتّة طلب» منشور غم صحيفة 
عدم؛ آب معرفت: آتش محبّت. صحرای وجود» جاب غفلت» ؛ شمع جلالء صبح 
عافیت خورشید سعادت و... 

و استعاراتی زیبا مثل: دامن كبرياء عنان قلم؛ دامن جان. زبان قلم» دست غيب › 
دامن تسلیم. كنج فراغت. بای همّت. دوش سلامت. سفت جان.دامان عصمت و... 

کنایاتی بجا و بمورد مانند: عنان باز کشیدن, کم زدن (پاک باختن)؛ زبان در ام 
کشیدن(ساکت شدن)» روغن چیزی را بر زمين ریختن (آن را نابودکردن), دف دو رویه 
زدن (رسواکردن). سر به دیوار آمدن(سر به سنگ خوردن)؛ سر درزیرگلیم کشیدن(پا 
از كليم فراتر ننهادن). سنگ بر شيشه زدن (نابود کردن). درگذراندن از چیزی (از آن 
چشم پوشی کردن): در پوستین کسی افتادن (غیبت او کردن). در پیش کسی نهادن 
(پیشنهاد کردن). در جوال غرور کسی افتادن (فریب او را خوردن). به باد دادن (از 
دست دادن). کار افتادن (مشکلی پیش امدن). فرا اب دادن (ناچیز شمردن و دور 
ريختن و به آب دادن). سه طلاق بركوشة چادر بستن (آماد؛ ترک همیشگی آن بودن)؛ 
خو باز کردن (ترک آنس و عادت): خرسنگ در پای انداختن (مانعی در راه کسی 
تراشیدن)؛ كليم در بر انداختن (اظهار عجزکردن)؛ کار در حساب گرفتن (حساب خود 
را فهمیدن)» چشم گشودن در کسی (طمع داشتن) 

صنایع بدیعی چون انواع جناس. مراعات‌النظیر تضاد. ايهام» ارسال‌المثل و سجع 


ضرب‌المثل‌های فارسی مانند: هر کجا آب آمد تيمّم به خاک نتوان کرد › زبان 
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لالان هم مادر لالان داند » وصل عروس بايدت خدمت بيشكاره كن › كاندرين 
ملک چو طاوس بكارست مكس »هر که كل كند گل خورد . پیل هندوستان به خواب 
بيئك و... 

وضرب المثلهاى عرب مثل عن جا يس مذ زیخ »(13] سیت عبت فَانْزِلُ وك مثلها 
فارفتها و هى تضفر بَغض‌الشر آَهْوَنُ من بَعْضٍ . آلضروزاث تبِيحُ م رواب و... 

اصطلاحات و ترکیباتی جدید چون: منقرض عالم. کتم عدم. وحشت آشیان؛ 
صورتی( ظاهرى)؛ دست پرماس. خانه فرروش (پاکباز) امروزینه, تنهاروی( تک روی)؛ 
جبر ( جبران)» عالم زبان» عالم دل؛ 'كبرمروك بجلوتسرای. ظلمت آشیان. زندانسرای؛ 
وحشت سرای. طالب علمان: بشوليد هتالي, شجزگین ؛ ر آینگی, اثنینیت» مزاج نگاه 

شتن (به مزاج مخاطب سخن گفتن)؛ ابله طبع "یله طمعی: بیخردگی» گوش داشتن 

ید بودن) . سامان ( قوت و قدرت) و... 

اقوال و سخنان بزرگان مثل: «او را خواست که ما را خواست» (شیخ ابوالحسن 
خرقانی). «ما قال احدالله الاالله» (یوسف حسین رازی)؛ «محبّت در بکوفت. جواب 
داد ای من غلام آنک از آن خود فرا آب داد. مسکین ابن آدم که از ظلومی و جهولی 
باری که اهل دو جهان ازو بگریختند او در آن آوبخت و محنت جاودانی اختیارکرد و 
شادی هر دو جهان درباخت. ( شيخ عبدالله انصاری) و... 

اصطلاحات و تعبیرات عرفانی مانند: حجب. ذكر. تجلی. مرید, شیخ. تحلیه, 
تزکیت» سماع. طريقت. حقیقت. کشف.کرامت قرب. مجاهدت. طلب. شرب: سیر 
صبرء تسلیم. ریاضت. یقین. عشق. خلوت. ارادت؛ نسیان, سالک» تربیت. آنس: 
تجرید. تفرید, ثبات. جمعیّت ذوق. شوق. خرابات. عنایت عزلت. فناء قبض و 
بسط الهام. وجد. قلندرء همّت و... 

همچنین بهره گرفتن از داستان پیامبرانی چون: آدم» نوح» ابراهیم» ایب حضره 
یعقوب. بو سف. داود. سلیمان» یحیی؛ عیسی و... 

ذکر نام مشایخ بزرگ مانند: شهاب‌الذین عمر سهروردی. مجدالذین بغدادی. امام 
يوسف همدانی؛ ابو على دقاق» ابوطالب مکی. حسین منصور. جنيد بغدادی, ابراهیم 
خوّاص: بايزيد بسطامی و... 

آوردن ارباب مشاغل گوناگون مثل: علماء امناء وزراء تجّارء جَلاب. آسيابان. 
جوهری قناد. كوزه كرء قزال. کیلدار» مذگر» مربّى. مزارع» مزدورء شاگرد. فصّال. 
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فراش. عوان دوزنده» شوينده. ريسندهء بافنده. مطبخی, قصّاب. بقالء نانواء آهنگر» 
دروگر: رسن تاب» راعی» ستوربان. منهى؛ مشرف» منشی؛ مطرب: مسخره و... 

نام شهرها و كشورها مثل: ری. همدان. ترکستان. فرغانه. ماوراءالتهر. خوارزم. 
خراسان. غور» غرجستان. عراقین. ديار بکر ارمن» شام ساحل. مصرء روم ملطيّه. 
قيصريّه. اربیل. ارزنجان, مکه» طایف و... 

اصناف خلق: انسان. حیوان برّی و بحری. جن و شياطين. ابالسه. مَرّده. غیلان. 
نسناس. اهل جابلقا و جابلساء يأ ج و مأجوج. حوران» وصیفتان» غلمان. ولدان. 
نباتات» حیوانات. جمادات: معادن. اجسام کثیف و لطیف و بسیط و مفرد و مرگب» 
عناصر انواع نور و ظلمت: جواه براض: الان طبایع: طباع خواصء صفات. 
نتایج, اشکال, هیأت. صور معانی. اسراں ای يق حواش ظاهر(سمع و بصر 
ا و لمس) و باطن (عقل و دل و سر و رو و خفن): > قوای بشری ( متخيّله. 

همه متفكره . متذكرهء حافظه. مدبّره و حس مشترك). قوت جاذبه. ماسكه. 

e?‏ دافعه. 

علويّات: عرش و لوح و قلم و بروج وكواكب از سيّارات و ثوابت و منازل و 
بیت‌المعمور و سدرةالمنتهىء قاب قوسين و لامكان. 

انواع ملانكه: ملائكة باران» درياء زمين: حلقه‌ها و مجالس ذكرء ارحام» دفع شیطان؛ 
محافظ اطفال. منکر و نکیر» مبشر معذب. موت. حیات. روزی. رسولان» خزنة 
بهشت ورضوان. خدام بهشت. خزنة دوزخ. زبانیه و مالکان» اطباق و درکات. عروق 
زمين و کوهها و... 

آفرینش موجودات در روزهای هفته: روز شنبه: زمين و آسمان» روز یکشنبه: کو ههاء 
روز دوشنبه: نبات و اشجار روز سه شنبه: رنج و مکروه. روز چهارشنبه: انواره روز 
پنجشنبه: حیوانات. روز جمعه: ادم. 

اسامی حیوانات مانند: شیر یوز پلنگ» خرس» خوک. خره‌گاو: اسبء استر اشتر. 
سگ. گرگ» حشرات. موذیات حیّات (مارها) . عقارب. ثعابین (مارهای بزرگ) و... 

همچنین جمله‌های فصیح ادبی نيز بر زیبائی و آراستگی متن کتاب افزوده است؛ 
نمونه‌هایی از نثر فصیح ادبی عبارتند از: 

«آفتاب اقبال «فلّی آَدَمٌ من رَبهِ كَلَماتِ فتاب عَلَيْهِ» ازين مطلع طلوع کرد. شب 
دیجور ادبار فراق را صبح صادق سعادت وصال بدمید»(ص ۶۹) 
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«مُهر ادب بر لب خاموشى نهيد و زنگار انکار از جهرة آينة اين کار برداريد.» 

«ماه را آن کلف که در وی يديد آمد سبب أن بوذ که انگشت نمای و ذيده زده هر 
اهل و نااهل گشت. خرشید چون اين واقعه بدید دورباش نورپاش در روى اوباش کشید 
تا اگر مردمک دیده‌ای خام طمعی کند سر نظرش را به تيغ آشعه پردارد. لاجرم به 

ار خرشید وحدت بی تبغ یرت از پس قاف انیت طالع شود» فارغ است که آن 
دیدهوران چون سیمرغ در پس قاف جيرخ لالم یبا و ار د کنا با یبا 
غارب گشتند.» 2 

۴۰ 3 

«سنگ ملامت بر شيشة سلامت می(لیم ږو روغ جودپرستی آدم را بر زمین مذلّت 
عبوديّت ميريزيم» ؛ تيغ هت او را بر سنك امتځال مي زنيم”» 

«پس از ابرکرم باران محبّت بر خاک آدم بارید وخا راگل کرد و بيد قدرت در گل 
از گل دل کرد.» 

«اؤل ملامتیی در جهان آدم بود و اگر حقیقت می‌خواهی اول ملامتیی حضرت 
جلت بو دنه 

«ما بار امائت به رسن ملامت در سفت كشيدهايم و سلامت فروخته‌ايم و ملامت 

«ميان عاشق و معشوق كس در نگنجد. بار ناز معشوقی معشوق عاشق تواند كشيد و 
بار تاز عاشقی عاشق هم معشوق تواند كشيدء چنانک معشوق ناگذران عاشق است 

که ادن درک مامت کمن یکیفارت انب همّت در دامن 
تسلیم آورده.» 
دهریان ( طبایعیان) و معطله. را نیز رد می‌کند و آنان را گمشد؛ة تيه ضلالت می‌داند. 

به هر حال نجم‌الدین رازی نویسنده‌ای است تواناکه مهارت و تبخر او در نویسندگی 
بر هیچ ادیبی پوشیده نیست. دراین قسمت به شرح احوال و اثاراین شيخ و نويسندة 
بزرگ می‌پردازیم. 


مقدّمه 


شرح احوال و آثار شيخ نجمالدّين رازى (دايه): 
نام. نسب و لقب نجم‌الذین رازی: 
نام و نسب او به صورت «نجمالدّين ابوبکر عبداللّه بن محمّد بن شاهاور بن 
انوشيروان بن ابى النجيب حي نا آمده است و لقب او دایه است. چنانکه خود 
در یکی از اشعارش ذكر کرده ا 
از ما تو هر آنچه دیده‌ای مایا 50 پیرون ز دو کون ای پسر ماية ماست 
تی هاس ما بان ما ا احفر 5 ما يف ديكران وق سيت 


فى 


۰ د 
ی 
5 


ولادت و کودکی: 
نجمالدّين بر اساس روایت مؤلف مجمل فصیحی در سال ۵۷۳ه ق درری ولادت 
یافت. چنانکه در فصل دوم باب اول کتاب مرصادالعباد آمده است: «... از یک شهر ری 
كه مولد و منشأ این ضعیف است...»( و یا در فصل سیم باب اول می‌نویسد: 
تا با غم عشق تو هم آواز شدم صد باره زیادت به عدم باز شدم 
زان سوی عدم نيز بسی پیمودم رازی بودم کنون همه راز شدم»۲۱ 
در ریحانة‌الادب آمده است: «عبدالله بن محمّد بن شاهادر اسدی رازی؛ يا ابوبکر 
بن عبدالله از مشاهیر متصوّفة ایرانی می‌باشد كه مولدش طهران. لقبش نجم‌الذین 
شهرتش دایه. كنيهاش ابوبكر (يا موافق بعضی از مواضع كشف الظنون ابوبكر نام 
خودش بوده و عبدالله نام پدرش است.»(" همچنین در کتاب مولفین کتب چاپی 
فارسی و عربی آورده است که: «شیخ نجمالدّين ابوبکر عبداللّه بن محمّد اسدی رازی 
دایه» از مردم ری بود.» "" و رضا قلی هدایت نيز درکتاب خود نوشته است: «آنجناب به 
شيخ نجم‌الذین دایه مشهور است و مسقط رأسش طهران...» (۵) 
.١‏ مرصادالعباد - تصحيح محمّد امین ریاحی ص ۱۷ 
۲ همان كناب صن ۳۲ 
۳- ریحانة‌الادب ‏ میرزا محمّد على مدرّس ‏ جلد ششم .ص ۱۳۸ 
۲ مؤلفين کتب چاپی فارسی و عربی - خانبابا مشار - جلد سوم ص ۹۸۵ 
۵- ریاض‌العارفین ۔ رضا قلی هدایت ص ۲۴ 
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نجمالدذين دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی خويش را در شهر ری گذرانده است و 
سپس در سال ۵۸۸ هق که حدوداً پانزده ساله بود به دلیل آشفتگی و نابسامانی ری و 
شوق طلب و تحصیل و تحقیق. ترک دیارکرد و حدود سی سال در سرزمینهای غرب و 
شرق جهان به سفر پرداخت. 


دوران جوانی: 

نجم‌الذین در جوانی از ری به خراسبانٍ و سپس به خواززم رفت: در فصل دوم باب 
ال کتاب مرصادالعباد آورده است: وچو ابید از وطن و مسکن مألوف منقطع شد. 
صلاح دین و دنا در آن ديد که مسکر دو,چپاری منازهٍ که درو اهل سنّت و جماعت 
باشند و از آفت بدعت و هوا و تعصّب پاک بوا به امن وعدل آراسته باشد...» ٩۱۱‏ 

خانبابا مشار در کتاب خويش آورده است: ه در جوآکق به خواززم زفت و در سلک 
مریدان و شاگردان نجم‌الذین کبری درآمد.»( 

شیروانی نیز در کتاب ریاض السّياحة می‌نویسد: «نجم‌الذین رازی المعروف بالذاية 
قذس سره از اکابر صوفیّه و اعاظم اين طایفه است. از مریدان نجم‌الذین کبری بوده و 
تربیت آن حضرت به مجدالدين بغدادی حواله نموده...» ۳۱ 

همجنين هدايت در كتاب خود در مورد نجمالدين نوشته است: ... هريد شيخ 
نجم الذين کبری است و شيخ نجمالدّين کبری تربيت وى را به جناب شيخ مجدالدين 
بغدادى حوالت مود 7 

در ریحانه‌الادب آمده است: «از مريدان نجم‌الذین كبرى بود...] 

عبّاس اقبال نيز در تاريخ مفصّل ايران می‌نویسد: «شيخ نجمالدّين ابوبکر عبداللّه بن 
محمّد رازى معروف به شيخ نجمالدين دايه از عرفاى بزرگ و از شاگردان شيخ 
نجم‌الذین كبرى است كه در واقعهٌ خوارزم به قتل رسيد. نجم‌الذین رازى يس از قتل 
شيخ وكسان خود در خوارزم و خراسان به عراق كريخت و به همدان آمد...» (۶) 


(0) 


۱- مرصادالعباد ‏ تصحيح محمّد امین رياحى ص ٠١‏ 

۲- مؤلفين كتب جابى فارسى و عربی - خانبابا مشار دص 4/6 

۳- رياض السياحة ‏ حاجى زین‌العابدین شیروانی .ص ۶۹۱ 

۴- رياض العارفين ‏ رضا قلی هدایت ص ۲۴۸ 

۵- ریحانةالادب -میرزا محمّد على مدرّس -ص ۱۳۸ 

۳ تاريخ مفصل ايران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیّت ۔ عباس اقبال ‏ جلد اول دص ۴۹۹ 
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جامى در نفحات‌الانس آورده است: «وى نيز از اصحاب شيخ نجم‌الاین کبری است 
كه تربيت وى را حواله به شيخ مجدالاین کرده بوده است...»(٩‏ 

در سال ۶۱۵ ه ق که چنگیز خان به بهانة قتل بازرگانان تتار به ايران حمله کرد« 
نجمالدّين نیز مانند بعضی از ادبا و نویسندگان از جمله: عوفی مؤْلف لباب‌الالباب و 
شمس قيس رازی موف المعجم به سوی ولايات غربی رفت. چنانکه خود در فصل 
دوم باب اوّل به اين مطلب اشاره کرده است: « در تاريخ شهور سنة سبع و عشر و 
متماله(" لشکر مخذول کفار مار استیلایافت بر آن دیار... اين ضعیف قرب یک سال در 
دیار عراق صبر می‌کرد... عاقبت چوطاپلایه غایت رسید و محنت به نهایت و کار به 
جان رسید و کارد به استخوان ال رات کی خر رایع پربایست خواند و و 
متعلقان را جمله به ترک گفتن. . و عزيزأثا زا په بلا سبرون. ۳ 

میرزا محمد على مدزس می‌نویسد: «هنگام روج چنگیز خان مغولی به ديار روم 
رفت» در قونیه با صدرالدين قونیوی و ملای رومی ملاقات کرده و هنكام نماز مقتدا و امام 
ايشان شد و در هر ركعت بعد از حمد سور؛ قل يا أيُهاالكافرون خواند» بعد از اتمام نماز من 
به صدرالدّين كفت كه يكبار برای شما خواند و یکبار هم برای ما.»(۲) مؤلّف رياض السياحة 
نيز به همین مطلب يعنى دیدار او با صدرالدّين قونيوى و مولوى اشاره مىكند.(8) 

همجنين رضاقلى هدایت دركتاب خود در بارة اين ملاقات سخن به‌میان آورده است.(۶ 

خانبابا مشار در بار؛ عزيمت نجم‌الذین به ديار غرب می‌نویسد: «... و هم چنان در 
خوارزم بود تا در ۶۱۸ در فتنۀ مغول» استاد وى کشته شد و او از آن دیار فرار کرد و عزم وطن 
خود داشت. ولی لشکر مغول در پی او می‌آمدند. ناچار به همدان رفت و از انجا از راه اربیل 
به عزم آسیای صغیر رفت و سپس در شهر ملطیّه وارد شد و در شهر قونیه ساکن گردید...»(۲ 

اقبال در کتاب خويش در باب سفر نجم‌الذین می‌نویسد: «... چون خبر وصول تاتار 
رسید. در ۶۱۸ همدان را نيز با یک عذه از شا گردان خود ترک گفته به اردبیل شتافت و در 


fra نفحات‌الانس من حضرات‌القدس ۳ ص‎ - ١ 
۲-سال ۶۱۷ ها ف‎ 

۳- مرصادالعباد - تصحیح محمّد امین ریاحی - صص ۹ ۱۶ 
۴- ریحاثة‌الادب ميرزا محمد على مدرّس ‏ -ص ۱۳۸ 

۵- ریا ض السياحة ‏ حاجی زین‌العابدین شیروانی ص ۶۹۱ 
۶- ریاض العارفين ‏ رضا قلى هدايت ۔ صص ۲۴۹ ۲۴۸ 

۷- مؤلفين كتب چاپی فارسى و عربی ۔ خانبابا مشار دص ۹۸۵ 
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آنجا مصمّم شد كه: «مسكن در ديارى سازد که در او اهل سنت و جماعت باشند و از آفت 
بدعت و تعصب هوی پاک بود و به امن و عدل آراسته و در آن ديار پادشاهی دیندار ودين 
پرور و عالم و عادل و منصف و مميّزكه قدر اهل دين داند و حقّ اهل فضل شناسد...»۱٩‏ 

جامی در نفحات‌لانس در این مورد می‌نویسد: «وی را در کشف حقايق و شرح دقايق 
قوّت و قدرت تمام بوده است. در واقعة چنگیز خان از خوارزم بیرون آمد و به روم رفت و 
وى را با شيخ صدرالذین قونیوی و مولانا جلالالذين رومی افاق ملاقات افتاد...:۲۱ 

با توه به مطالب قوق و آنجووور تذکره‌ها آمده است. نجمالذين بس از آنکه شيخ و 
مرشدش مجدالذین بغدادی به دستئوز,سلطان کشته شد (۶۰۷ ه ق). همچنان در 
خوارزم و خراسان بوده و به هي ارشأدا شزیدان مى يرداخته است ويس از حملة 
مغول. ناجار بعد از یکسال صبر و تحملاز, شهر مدان با جمعی از درویشان و 
عزیزان» در حالیکه از سرنوشت متعلقان خويكة بیخبر بود و آنها را جزه کشتگان 
می‌پنداشت از طریق اربل و ديار بكر عازم بلاد روم شد و بعد از شش ماه به قیصریّه 
رسيد. (رمضان ۶۱۸ ه ق) در ملطيّه با شيخ شهاب‌الدین سهروردی ملاقات کرد و 
سهروردى «به خط شریف» حرفى چند به نوّاب حضرت در قلم آورد...:(۲ و توصيه 
نامه‌ای برای او به سلطان کیقباد سلجوقی نوشت 

نجمالدّين با التزام به عزلت و انزوا از شهری به شهری دیگر می‌رفت. اما بر خلاف 
انتظارش. مورد عنایت خاصٌ سلطان قرار نگرفت. با آنکه در تحرير دوم مرصادالعباد؛ 
اين کتاب را به سلطان تقدیم کرده بود. اما استقبال چندانی از سوی سلطان ملاحظه 
نکرد و به همین دلیل به ارزنجان رفت و برای جلب رضایت و عنایت علاءالذين داود دوم 
حاکم ارزنجان که مردی دانش دوست و ادب پرور بود. خلاصه‌ای از مرصادالعباد را با 
طرحی نو فراهم نمود و آن را مرموزات اسدی در مزمورات داودی نامید و به علاءالذين 
تقدیم کرد. اما از سوی او هم مورد تكريم و تعظیم قرار نگرفت و سپس به بغداد رفت. 


وفات نجم‌الدین: 
شیروانی در مورد وفات نجم‌الدین می‌نویسد: «جناب شيخ بعد از گردش روم 


E -‏ حي روي 393 عبّاس اقبال - صص ۵۰۰ ۴۹۹ 


و از سي سك وس 27 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۸ 


عزيمت بغدادكرد و در آنجا در سنه ششصد و پنجاه و چهار درزمان خلافت مستعصم 
عبّاسى روى توبّجه به صوب آخرت آورد و در شونیزیه بغداد بيرون مقبره شيخ سرى 
سقطى و شيخ جنيد مدفون كشت رحمةاللّه عليه.:(١)‏ 

خانبابا مشار نیز در اين مورد اورده است: «و عاقبت يس از سی و شش سال توقف 
در آن ديار به سال ۶۵۴ ق در بغداد رحلت کرد و در بيرون شهر بغداد در مزار شيخ 
سری و جنيد بغدادی او رابه خاک ضپردند.)(۲) 

در ریحانة‌الادب نیز آورده شده است: « وفات او به سال ششصد و پنجاه و چهارم 
هجرت در بغداد واقع شد و نردیکی قبر جَنیلیفدادی مدفون گردیده...»(۲ 

هدايت نیز سال وفات او را ۲ ه قا ارز پغداد ذکرکرده است( "اما عبّاس اقبال سال 
وفات اورا ۵ نوشته است و معتقد است كه تأ لخو یمر در اا روم مىزيسته است ع (۵) 


در الات ای جامی نیز سال وفات او ۴و 3 در بغداد ذکر شده انیت و 
مستوفی نيز محل وفات و مدفن اورا شهر قونیه آورده است(۴ 


آثار نجم‌الدّین رازی: 
آثار نجم‌الذین رازی معرّف طريقة نجم‌الاین کبری است و در واقع او توه خاضى 
به تأليف کتب پارسی برای پارسی گویان داشته است و در باب اول مرصادالعباد به اين 
مطلب اشاره نموده است: 
با يار نو از غم کهن بايد گفت با او به زبان او سخن بايد كفت 
لا تفعل و افعل نکند چندان سود چون با عجمی كن و مکن بايد كفت 
آثار نجم‌الذین عبارتند از: 
۱ مرصادالعباد من‌المبدء الی‌المعاد 
١‏ -مرموزات اسدى در مزمورات داودی: اين كتاب را نجم الدين در ده مرموز به نام 
علاء‌الذین داود دوم يسر فخرالدين بهرامشاه بن داود مَلِك ارزنجان از آل منگوجک 


۱- ریا ض السَياحة ‏ حاجی زین‌العابدین شیروانی ص ۶۹۱ 

۲- مؤلفين کتب چاپی فارسی و عربی - خانبابا مشار ص ٩۸۵‏ 

۳- ریحانه‌الادب ‏ میرزا محمّد على مدزس -ص ۱۳۸ 

۴- ریاض‌العارفین ۔ رضا قلی هدایت .ص ۲۴۹ 

۵ تاریخ مفصّل ايران از استبلای مغول تا اعلان مشروطیّت - عبّاس اقبال ص ۵۰۱ 
۶- تاريخ گزیده - حمدالله مستوفی ص ۶۷۱ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۹ 


نوشته و مقدمه و یمه اوّل كتاب شبيه مرصادالعباد و متضمّن ابوابى در معرفت» سلوک» 
سلوک ملوک: آیین جهانداری» نصيحت و مواعظ ملوک است و در آخر کتاب در ر مورد تاریخ 
ملوک از عهد آدم. وعيد ظالم و کلمات حکما و امارات قيامت مطالبی آورده است. اين 
کتاب در سال ۶۲۱ ه ق یعنی یکسال يس از خخاتمة مرصادالعباد. تأليف شده است. 

۳ منارات السّائرين ن الى اللّه و مقامات الطائرین بالله: اين کتاب به زبان عربی و در 
شرح مقامات عارفان و كرامات آنها نوشته شده است و همانطور که نجمالدّين در 
مقدمه اکت ی و پنج سال بعد از تحریر مرصادالعباد. 3 
در راواخر عمر خود نوشته و مضمون ِتِء همان مطالب مرصادالعباد با تغييراتى 
تنظيم مطالب: برای عرب زبانان هق نت ۲ 

۴-بحرالحقایق والمعانى فى تفسير سس النثازي: :اي کتاب نيز به زيان عربی است و 
شامل تفسیر ثلث قرآن می‌باشد. 

۵ رساله‌الطیور: رساله‌ای کوچک است که نجم‌الذین در دوران جوانی و اقامت در 
شهر ری نوشته است و نامه گونه‌ای است ادبی آراسته به صنايع بدیعی با انشایی 
مصنوع» از زبان ستمدیدگان ری. خطاب به وزیر وقت» جمال‌الذین شرف سلغور. 

نی ب نجم الذين این رساله را در جواب يكى از دوستان 9 

شته است که در بارة قدرت عقل و عشق از او سؤالكرده بود كه «شرح كمال عشق 
شرح كمال لس یآ تک اتیب عن سمي سمخ 
کننده اين : نکته را گوشزد کرده بود که هر کجا عقل بیشتر و شریفتر باشد عشق برد 
ثابت‌تر و ظریف‌تر است ونيزكفته بودكه عقل قسمى و نوعی از موجودات نيست بلكه 
جملة موجوداتست و وجود او راست از آنکه به عقل بر همه اقسام وجود محیط توان 
شد و هیچ قسم از اقسام موجودات بر عقل محیط نتواند شد.» و پاسخ او در حقیقت 
متضمّن نفی عقاید حکیمان و فیلسوفان است. نام این رساله در کشف‌الظنون 
«معیارالصّدق فى مصداق‌العشق» آمده است. اين رساله به نثرى ساده و شيوا به شيوة 
علما نوشته شده و از نثر مرصادالعباد یکدست‌تر و روان‌تر است و اشعار زیادی از 
قصیده و غزل و ترانه که متعلق به خود نجمالدّين است» در اين رساله آورده شده است. 

۷ سراجالقلوب: رسالة کوچکی است به زبان فارسی به شیوه سؤال و جواب» 
شامل سی و سه سؤال فقهی و پاسخ آنها. 

۸ حسرت‌الملوک و تحفه‌الحبیب 


شرح كامل مرصادالعباد / ٠١‏ 


امير عليشير نوائی در تذكرهُ مجالس النفائس از آثار نجم‌الذین فقط به مرصادالعباد 
اشاره می‌کند و می‌نویسد: «شیخ نجم‌الاین دايه نيز از جملة اولياء عظامست و در راه 


خدا مرد تمامست و مرصادالعباد تصنیف اوست.(۱) 


عقاند نجم‌الذین: 

این به علخي نجل منت جما تب شدیدی داشت و از اهل بدعت 
پرهیز مىكرد و مانند اكثر مردم دوران خود ‏ تعزو اشعریان بود واين مطلب در فصل 
جهارم از باب جهارم كتاب مرصادالعباد'للثيهرد انهو دشمن فلاسفه است. زيرا 
معتقد است که آنها فقط عقل را وسيلة ادراک "ثقایق. میداد و پای استدلاليان را 
چوبین و سخت بی تمکین می‌داند و فلاسفه را به گناه پیزوی از عقل و تنها روی و 
اظهار عدم احتیاج به شيخ و اينكه صانع عالم را در ایجاد فعل اراده و اختیار نیست. 
کافر وگمراه و دوزخی می‌شمارد و فلسفه و زندقه را یکی می‌داند!" و از ميان فلاسفه. 
خيّام را صريحاً مورد طعن قرار داده است. در مرصادالعباد می‌نویسد: «تا یکی از فضلاکه 
به نزد ایشان به فضل و حکمت و كياست معروف و مشهورست و أن عمر خيّام است از 
غایت حيرت در تیه ضلالت او را جنس اين بیتها می‌باید كفت و اظهار نابینایی کرد..(۳ 


تصوّف نجم‌الدّین: 

تصوّف نجم‌الدین جمع بين دو مکتب تصوّف عاشقانه و عابدانه و آميزش عشق و عبادت 
است. از يك طرف به اجرای احکام شرع و ملازمت اوراد و اذکار دلبستگی کامل دارد و از طرف 
دیگر عشق را نهایت معرفت و سلوک می داند. بنابراین سلوک نجمالدذين حذ میانه‌ای است بين 
زاهدان و مجذوبان» هم اهل نماز و روزه و حج و زكوة است و هم به کشف وکرامت و تجلی و 
وجد و شور و شوق و حال. اعتقاد دارد. او سه عامل را لازم می‌داند: ۱ - عنایت بى علت 
حضرت عزّت که تنها وسيلة صوفیان مجذوب است. ١‏ عمل به ارکان شریعت که روش زاهدان 
و عابدان است. ۳-اجرای آداب و رسوم سلوک که سنّت و روش خانقاه است. 


۳۲۰ تذكرة مجالسالنفانس - امير علیشیر نوائی .ص‎ -١ 
۲۰۰ مرصادالعباد ۔ تصحیح محمد امین ریاحی صص ۱۱۷ و ۱۸۲,و‎ -۲ 
۳۱ همان كتاب دص‎ -۳ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۱ 


نجم‌الذین به ملامتیّه نيز عنايتى خاص دارد» در فصل چهارم از باب دوم آورده است؛ 
«اؤل ملامتبی که در جهان بود آدم بود و اگر حقيقت می خو اهی ال ملامتیی حضرت جلت 
بود زیراک اعتراض اول بر حضرت جلت کردند... عشق آن خوشتر که با ملامت باشد...»۱۱٩‏ 


سبک شعری نجمالدّين: 

نجم‌الذین رازی مانند اغلب صوفیّه شعر تست و مجموع اشعار او در کتابهای 
مرصادالعباد و مرموزات اسدی و رساث عقل و عه عشق حدود ۲۵۰ بيت است که اکثر اين اشعار 
رباعى است و یک مد یک می کاله بنج غزل هم در ميان آنا دیده می‌شود. 

ملک الشعراى بهار در مورد سبك شچر او می‌توریسد: «نجم دایه شعر به سیک سنایی 
می‌گوید وأكرجغة شعرش به استحکام مان نت اما در دقايق شعر بارسى استاد 
است و به رموز قوافی که متأخران از آن بی خبر بوگهاند بدرستی واقف و افعال قدیم و 
قافیه‌های مخصوص متقدمان را در شعر صحيح و بی غلط بكار می‌برد...6! 0 

دکتر صفا درکتاب تاريخ ادبیّات در ایران می‌نویسد: «مرتبة او در شعر دون مرتبه‌ اش 
در نثر است» جه انشاء او در نهایت سلاست و استحکام و همراه با انتخاب کلمات 
جزیل و فصیح است...( 

برخی از اشعار نجم‌الذین که در تذکره‌ها آمده است عبارتند از: 

غزل: 

دشمن ما را سعادت يار باد از جهان وز عمر برخوردار باد 

هر که خاری می‌نهد در پای ما خار ما در پای او گلزار باد 

هر که جاهى می‌کند در راه ما جاه ما در راه او هموار باد 

هرکه كويد نجم دين مستست مست نجم دين مست است او هشیار باد 

رباعی: 
هر سبزه که در كنار جوئی رُسته است گوئی ز رخ فرشته خوئی رُسته است 
تا بر سر لاله پا به خواری ننهی كان لاله ز خاک ماهروئی رُسته است 

(ریاض السیاحة - شیروانی -ص: ۶4۱) 

شمع ار جه جو من داغ جدائی دارد با گریه و سوز آشنائی دارد 
۱- همان کتاب ص ۸۱ 
۲- سبک‌شناسی نثر - محمّد تقی بهار «ملک‌الشعراء» ‏ جلد ۳ص ۲۲ 
۳- تاريخ ادبيّات در ايران ‏ دکتر ذبيحالله صفا -ج ۳ص ۱۱۹۳ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۲ 


سررشتة تسه به كه سررشتة من كان رشته سرى به روشنائى دارد 
(نفحات‌لانس - جامی ص ۴۳۵) 
:4 4 1 
در عشق توام جهان سرائی تنگ است همچون چشمت دلم فضائی تنگ است 
ای در دل من ساخته منزلگه خويش معذور همی دار که جائی تنگ است 
عد 40 4 
عشفت که دوای جان اين درويش است زاندازة هر هوایرستی بیش است 
سرّى است که در ازل مرا در :مر پو اشيوارى است که نا ابد مرا در پیشن پیش است 


خض تج 
ای دل تو اگر ست ی هفیاری 07 بیش هر بيكذرد جهان بگذاری 
کم خسب به وقت صبح کاندر پی تست خوایی کي قيامتش بو د بیداری 


سیک نجم‌الذین در نشر: 

روش نجم‌الذین درنثر نویسی از روانی. سادگی و استحکام خاصى برخوردار است. 
دكتر صفا در تاريخ ادبیّات در باره نثر او می‌نویسد: «... انشاء او در نهایت سلاست و 
استحكام و همراه با انتخاب كلمات جزيل و فصيح است و اكر جه از آوردن كلمات 
عربی به وفور ويا از ایراد صنایع و اسجاع در بعض موارد امتناعی ندارد. اما سخن او به 
هر حال ساده و روان وگاه منشیانه و آراسته و زیبا و دل‌انگیز است. استشهاد او به آیات 
و اخبار البته جزو طبیعت کار اوست و اراد اشعار پارسی و تازی در راه ایضاح مقصود 
سنت جاریه صوفیانست و او اگر جه متصنع و آرایند؛ کلام نیست ولی به سبب مهارت 
در انشاء و به علّت وسعت اطلاع و به بيروى از ذوق سليم خويش كلامى دارد كاه 
آراسته و مزيّن به انواع زينتها وكاه ساده و مقصور بر بیان مقصود و به همین سبب از 
دیرباز سخنش به عنوان نمونة خوبی از انشاء استوار فارسى معرّفى شده است.»(۱ 


مرصادالعیاد: 
کتاب مرصادالعباد. کتابی است ارزشمند به زبان فارسی که نجمالدّين رازی آن را در 


۱۱٩۳ تاريخ ادبيّات در ايران  دكتر ذبيحالله صفا  جلد سوم بخش دوم دص‎ -١ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۳ 


بار؛ علم تصوّف واخلاق و سير و سلوک و آداب معاش و معاد به نام علاءالذين كيقباد 
تألیف کرده است ومهمترين اثر او به شمار مىرود و E‏ آن را درزمان پختگی و 
كمال مق مود بلس رد و نبلاگی ا 

اين کتاب. با آنكه در قرن هفتم نوشته شده. اما بي هانق ئة انير لقا ساق رقا د 
مجلس كويان قرن ششم هجرى شباهت دارد. در حقيقت نثر کتاب از نوع نثر فنّى 
معتدل می‌باشد و اوّلین کتاب صوفيّه است که به نثر فنی نوشته شده است ونثری است 
وخ تاه سبكة رز فا به ,عبداللّه انصاری از جهت سجعهای متوالی و عبارات 

وا a‏ برینگاهی فا نوع مرسل است یعنی به شیوه نثرهای ساده 

علمی و اتعلاقی قرن * ششم و منت وگاهی دارایبموازنه‌ها و سجعهای پی در بى و قرینه 
سازی است. مانند نثر خواجه عبدالله و الق حمیدالژین و مشتمل بر اشعار نغز و طرح 
مطالب لطیف عرفانی و آیات و احادیث و رباعيهاة لطیف و اشعار عربی و فارسی که در 
واقع اين آمیزش بين نظم و نثرء به متن کتاب موزونی خاضى بخشيده است. در مجموع 
می‌توان كفت که نثر نجم‌الذین به آثار مجدالّین و نجم‌الاین کبری و عین‌القضات و احمد 
غزالی و کشف‌لاسرار میبدی و رسالة حالات و سخنان ابوسعید بسیار شباهت دارد. 

در فصول کتاب اسامی مشایخ بزرگی آمده که ارزش متن کتاب را بالا برده استء اين 
مشایخ بزرگ عبارتند از: شها بالدذين سهروردی. مجدالذین بغدادی, امام یوسف همدانی؛ 
ابوعلی دقاق» ابوطالب مکی» حسین منصور ابو عثمان حیری» جنید بغدادی» ابراهیم 
خوّاص. بایزید بسطامی, ابوتراب نخشبی» يوسف حسین رازی و شقیق بلخی. 

اين کتاب همواره مورد توجه بزرگان بوده است از جمله مولانا جلال‌الذین رومی 
(مولوی) و خواجه حافظ شیرازی از آن بهرة فراوان برده‌اند و دیگر آنکه به دلیل زياد 
بودن تعداد نسخ خطی اين کتاب. تناقضاتی از جهت رسم‌الخط در آن دیده می‌شود؛ به 
عنوان مثال عدد شصت در یک عبارت یکبار با صاد و بار دیگر با «سين» نوشته شده است. 


نام و موضوع کتاب: 

نام کتاب چنانکه نجمالدذين در فصل سوم از باب اول آورده است «مرصادالعباد 
من‌المبدء الی‌المعاد» آمده است که تحریر اوّل آن را تحفة درویشان کرده و در تحریر 
دوم کتاب را به سلطان کیقباد تقدیم کرده است. 

آقای ریاحی در مقدّمة مرصادالعباد در بارة معنی مرصاد می‌نویسد: اما معنی لغوى 
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آن: مرصاد به معنى كذركاه است. رصد (به فتح اول و سكون دوم) به معنى بر سر راه 
كمين كردن است. در زبان فارسى كاهى رصلكاه به معنى كمينكاه دزدان و جاى 
خطرناک آمده. و در قرآن شريف درآية ۲۱ از سورة ۵0۷۸ جهن كانت مرصاداً» به 
همین معنی است اما به اعتبار اينكه بر سر راههای خطرناک نگهبانان و پاسبانان و 
راهداران نيز مترصد راهند. مرصاد به معنی راهی که در او نگهبان باشد نیز آمده 
است... و در اين آي شریفة ۱۴ از سور؛ ۸٩‏ ان ریک لبالمرصاده به این معنی 
9 یپ(۱) 
... بنابراین معنی نام کتاب چنین خواه ود «راه بندگان (راهی که ايمن است و 
اھ سما و شریعت نییان ,مي شود لو آغاز تا انجام )۳ 
موضوع كتاب نيز جنانكه خود مىنويسد: «بيأةجيلو دين و وصول به عالم يقين و 


“بي 


تربیت نفس انسانی و معرفت ضفات ربانى» است. + 

سیب تألیف کتاب: 

نجمالدين در فصل دوم از باب اول کتاب که در بیان سبب نهادن اين کتاب خاصّه به 
پارسی است می‌نویسد: «اگر جه در طریقت کتب مطوّل و مختصر بسیار ساخته‌اند و در 
أن بسی معانی و حقایق پرداخته و لیکن بیشتر به زبان تازی است و پارسی زبانان را از 
آن زیادت فایده‌ای نیست... مدتی بود تا جمعی طالبان محقّق و مریدان صادق هر وقت 
ازین ضعیف با قلت بضاعت و عدم استطاعت مجموعه‌ای به پارسی التماس 
می‌کردند... و تا این ضعیف در بلاد عراق و خراسان كاه در سفر وگاه در حضر بود از 
تعویقات و آفات فتنه‌های گوناگون فراغت و فرصت نمی‌یافت که ب بر اتمام آن اقدام 
نماید.»(۳) 


زمان و مکان تألیف كتاب: 

کتاب مرصادالعباد در ماه رمضان سال ۶۱۸ هق در قيصريّه روم و به التماس اعرَه 
طلاب آغاز شد و روز دوشنبه اوّل ماه رجب سال ۰ هق در شهر سیواس به پایان 
زسید. 


۱- مرصادالعباد - تصحیح محمّد امین ریاحی ددص ۵۳ 
۲- همان کتاب -ص oF‏ ۳- همان كتاب من ۱۶ 
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نحوة تنظيم و تدوين كتاب: 

این کتاب شامل پنج باب و جهل فصل است که بعد از مقذمه در باب اوّل که مشتمل 
بر سه فصل است در مورد اسباب و شيوة تصنیف کتاب مطالبی آورده است و سپس 
باب دوم که شامل ينج فصل است متضمّن بحث در باب مبدأ موجودات و باب سوم با 
بيست فصل در مورد معاش خلق و باب چهارم شامل چهار فصل در بار معاد نفوس و 
باب پنجم که هشت فصل می‌باشد در مورد سلوک طوایف مختلف است. 

در ابندای هر فصل آیه‌ای از قرآن مجيكوتجديثى از پیغمبر اکرم (ص )كه متناسب با 
عنوان و موضوع آن فصل استء أوراقة,شده و آنگاه پا کلمه بدانک در همة فصول 
مطالب خود را بیان کرده است و در متن نيز ی وا و اشعار عربی و فارسی 
و سخنان بزرگان برای تأثیرگذاری بيشتر و تفهیم مطا بهره گرفته است و بر زیبائی 
متن افزوده است. 

نكتة قابل توجه در مرصادالعباد اين است که با آنکه کتاب به نثر فنّی نگاشته شده 
است اما تعداد کلمات عربی دشوار آن بسیار اندک ومتن تقریباً خالی از کلمات عربی 
مشکل است. 

نجم‌الذین در این کتاب وقایعی راكه در هر يك از مقامات بر سالک عارض می شود 
شرح داده است و عبور سالک از مقامات چهارگانة خاک آب. هوا و آتش را به عنوان 
نمادی ازگذشتن از خاک و رسیدن به افلاک می داند و معانی مختلف آتش را در هر مقام 
ذکر می‌کند به عنوان مثال: «گاه بودکه آتش شوق بودکه هيمة صفات بشری محو کند... 
وگاه بود که آتش محبّت بود تا ماسوای حق بسوزد. () 

منابع و مآخذ مرصادالعیاد: 

مآخذی که نجم‌الذین در تألیف مرصادالعباد از آنها بهره برده است عبارتند از: 
قوت‌القلوب ابوطالب مکی» مجموعه‌ای از تصانیف مجدالدّین بغدادی. عجایب قلب 
از محمد غزالی. همچنین از کشف‌المحجوب هجویری و کشف‌لاسرار میبدی و 
سوانح احمد غزالی و اسرارالتوحید فى مقامات شيخ ابی سعید» نيز استفاده کرده 


است. 


۳۷۸ همان كتاب دص‎ -١ 
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اشعار مرصادالعیاد: 

درکتاب مرصادالعباد حدود ۴۵۷ بيت فارسی وجود دارد که تعداد ۱۷۵ بيت از آن 
متعلّق به خود نجمالدّين به است و ۱۲۸ بیت نيز از شعرایی مانند سنائی (۴۰ بیت)؛ 
ابوسعید ابوالخیر (۱۳ بیت) بابا افضل کاشانی (۸ بیت)» مجدالذین بغدادی (۱۲ 
بیت). غزالی از سوانح فی‌العشق (۱۲ بیت). عین‌القضات (۶ بیت)» جمال‌الذین 
اصفهانی ( ۶ بیت). سیف‌الذین باخرزی (۴ بيت). فردوسی (۴ بیت)» خیّام (۴ بيت = 

۲ رباعی). خاقانی (۳ بیت) اد ,اخسیکتی (۲ بیت). عمادی شهریاری (۲ بیت)؛ 
مجدالاین طالب (۲ بیت): اپولحست: نستي (۲ بیت). نجم‌الاین کبری (۲ بیت)؛ 
ابوشكور بلخی (۱ بیت)؛ رودکی (((«پیت): ميجْبالِدِين بیلقانی ١(‏ بيت): اديب صابر 
(۱بیت). آغاجی ( ١‏ بيت) وكويندة 0 2 لا چیگرمشخص نیست و ابیاتی نيز وجوه 
دارد که در كتابهايى مانند کشف‌الاسرار» كيمياى ا التوسل الىالتَرسّلء كليله و 
دمنه و مقامات حميدى ديده شده است» حدود ۴۰ بیت نيز به زبان عربى وجود دارد. 

دكتر صفا در تاريخ ادبیّات در ايران دربارة اشعار نجم‌الذین مىنويسد: «نجمالدّين رازى 
شعر پارسی را متوسط می‌ساخت و مقدارى از اشعار خود را در رسالات خويش آورده وبه 
انتساب بعضى از آنها به خود تصريح كرده و طبعاً همه آنها لحن عارفانه و واعظانه دارد.۱۱ 

اين اشعار دربحرهای هزج ( به دليل آنکه اكثر ابيات دركتاب در قالب رباعى سروده 
شده» این بحر بيشتر از بحرهاى دیگر بكار برده شده است)؛ منسرح» مجتث. مضارع؛ رمل» 
خفیف. متقارب می‌باشد و بيشتر در قالب رباعى (حدود ۱۷۱ بيت) و مثنوى است. 


اهمتت كتاب مرصادالعباد: 

در مقدّمهٌ مرصادالعباد, آقای محمّد امین رياحى ده مورد از موارد اهميّت این کتاب 
را ذكر نموده است که به طور مختصر در این قسمت آورده می‌شود: 

۱ از نظر نثر ادبی فارسی ۲-اهمیّت عرفانی ۳-اصطلاحات عرفانی ۴-تفسیر آیات 
۵ احادیث ۶احوال و سخنان بزرگان ۷-نکات تاریخی و وضع اجتماعی عصر مؤلف 
۸ اشعار ٩‏ -دو بیتی رازی ٠١‏ جنبة اخلاقی (۲ 


۱- تاريخ ادبیّات در ايران ‏ دکتر ذبيح الله صفاء جلد سوم بخش دوم .ص ۱۳۹۰ 
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تأثير مرصادالعباد در بزرگان و ادبا: 

همانطور که قبلاً اشاره شد. مولوی در آثار خود به اين كتاب نظر داشته است. از 
جمله در خلق آثاری چون فيه ما فيه و مکتوبات و حافظ نيز از این خزانه حقایق بهره 
برده است که در غزلیّات او مشهود است. 

همچنین کتاب مرصادالعباد در آثار زیر تأثیر داشته است: 

كشفالحقايق از عزیز نسفی. فتوت نامه سلطانی از کاشفی واعظ سبزواری: 
منهاج الطالبين از نجم‌الدّین محمود ۱۳ حسینی هروی . 


۳ 
0 ۴۰ 
ی 


تأثر حافظ از مرصادالعباد نجمالدّين رف بای دمن 

حافظ در بين شعرای بزرگ زبان فازسی بیش لضم از اندیشه‌ها و مضامین آثار 
پیشینیان بهره برده و آنها را در بهترین روش و شیوه بیان نموده است تا جایی که 
مضامین مقتبس از دیگران را بهتر از خود آنها به کار برده است و این مضامین اقتباس 
شده را در کارگاه عظیم هنری خويش تغییر داده و به هنری‌ترین شکل بیان کرده است و 
يا اگر متقذمان مضامین عالی و زیبا را در قالبی ضعیف ریخته‌اند حافظ آنها را در 
موزون‌ترین و زیباترین قالب ريخته است. حافظ مانند زنبور عسل روی انواع كلها 
نشسته. روی كل فردوسی. روی كل سنایی» روی كل خاقانی و... و چکید؛ مضامین و 
افکار آنها را به زیباترین و شیرین‌ترین شیوه بیان کرده است. یکی از کسانی که‌افکار و 
اندیشه‌های او مورد عنایت حافظ بودهء نجم‌الذین رازی است. بی تردید حافظ کتاب 
ارزشمند مرصادالعباد را خوانده و تحت تأثیر اين خزانة گنج حقایق و معرفت قرار 
گرفته و مضامینی را از او اقتباس کرده است. 

یکی از مضامین مشترک که در کلام نجمالدّين و حافظ مشاهده می‌شود. مسألة 
عشق است. عشق در فلسفه ذوقی ايران كوه ركرانبهايى است که از روز ازل همراه آدمی 
به سرای وجود آمده و جان آدمی همواره مبتلای عشق بوده و روح انسان از روز ازل 
داغ عشق داشته و این عشق خود اساس حرکت او بوده است. عشق انگیزة آفرینش و 
منشأ و مبدأ حیات است و هستی و وجود از عشق رنگ می‌گیرد و جان بخش همه 
جنبندگان است. همان حشقی که از روز السنت با رزخ همراه شده و در درون دل پنهان 
گشته است. پس انسان در ار ين عالم ذاتاً عاشق است و وظيفة او تجلّی عشق در وجود 
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خود است. نجم‌الذین به ازلی بودن عشق معتقد است و می‌گوید : 


عشقی است که از ازل مرا در سر بود 
الستیم هنوز 
در صومعه با سجاده و مصحف و ورد 

عشاق تو از الست مست آمده‌اند 


می می‌نوشند و پند می‌ننیوشند 


کاری است که تا ابد مرا در پیش است 
وز عهد الست باز مستیم هنوز 
ذردی کش و رند و می‌پرستیم هنوز 
سرمست ز بادهُ الست امده‌اند 
کایشان ز الست می‌پرست آمده‌اند 


هر كرا اين عشقبازی در ازل آموختنتا ابد در جان او شمعی ز عشق افروختند 
سا شير و من‌هتی نو پا ھم یدیم اج با خی تو جر :طوليت و کردیج 
نی نی غلطم جه جای اين است لاماي با “نشي تو در ازل به هم پروردیم 
همجنين در رسالة عقل و عشق كويد: کي 1 

زان بيش كه آب و كل ما ساختهاند 


عشاق تو بيش ازكل و دل بارخ تو 


جان و دل ما به عشق برذاختهاند 
بى زحمت خويش عشقها باختهاند 
ص 04 (رسالة عقل و عشق!" 
حافظ نيز انگیز؛ آفرينش را عشق و وجود همه موجودات عالم را طفيل عشق و سلسله 
جنبان تمام عالم را عشق مى داند و معتقد است كه عشق از ازل در وجود انسان راه يافته 


است. 
طفیل هستی عشقند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری 
(غزل ۴۵۲ بيت ۲۱6۱ 
و در غزلی دیگر می‌گوید: 
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبّت نه اين زمان انداخت 
۱ (غزل. ۱۶ء بيت ۲) 
حافظ معتقد است که حیات همه موجودات عشق است: ۱ 


۱- کتاب «رسالة عشق و عقل» تألیف شيخ نجمالدّين رازی به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی. جاب 
چهارم. ۰۱۳۸۱ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 

۲- دیوان خواجه شمس‌الذین محمدحافظ شیرازی به اهتمام محمّد قزوینی و دکتر قاسم غنی؛ 
انتشارات اساطیر. 
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هرآن كسىكه كزان علق كيجت زه به کی 
برو نمرده به فتوای من نماز كنيد 
(غزل ۲۴۴ بيت ۷) 

و در مورد ازلى بودن عشق مىكويد: 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق بيدا شد و آتش به همه عالم زد 
(غزل ۱۵۲ بيت ۱) 
مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من قشي , 
° به پیمانه, کشی شهره شدم روز الست 
هی مرن (غزل ۲۴ بیت )١‏ 


مقام عيش میشر نمی‌شود بی رنج بلی» بعکم بلا بسته‌اند عهد الست 


(غزل ۰۲۵ بيت ۵) 
برو ای زاهد و بر دُردكشان خرده مگیر که ندادند جز اين تحفه به ما روز الست 
(غزل ۲۶ بيت ۵) 
نه اين زمان دل حافظ در آتش هوس است که داغدار ازل همچو لاله خودروست 
(غزل ۰۵۸ بيت )٩‏ 

خرّم دل آن که همچو حافظ جامی ز می السنت گیرد 


(غزل ۰۱۴۸ بيت ۵) 
نجمالذين نيز عشق را هدیه‌ای از سوی خداوند و مختص انسان می‌داند که 
لرقكاة اران مجروج وین عو سي او معتقد است که فرشتگان چون از آتش 
آفریده شده‌اند عشق ندارند. عشق خاصيّت خاک است که آدم را از آن آفريدهاند: 
معا شک الما سر یا ما تمه ی ا ا ابو ا سانش 
حظاير قدس‌اید. از گرم‌روان خرابات عشق جه خبر دارید. سلامتیان را از ذوق حلاوت 
ملامتیان جه چاشنی؟ 
از شبنم عشق خاک آدم كل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند يك قطره فرو چکید. نامش دل شد 
«چون ملانکه متخلق بدین اخلاق نگشتی و متّصف بدین صفات نشدی و نيابت و 
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خلافت حضرت جلت را نشايستى و متحمّل اعباء بار امانت( نبودى و استحقاق 
آينكى جمال و جلال حق نيافتى وکس بر سر گنج «کُنث کنزاً مخفيّأ! " نرسیدی.» 
حافظ نيز كويد: 
فرشته عشق نداند که جيست ای ساقی 
بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز 
(غزل ۲۶۶ بیت ۴) 


در جای دیگر مرصادالعباد امده.است 
«با حضرت عزّت گشتند. كد تفل ها د مَنْ يْفْسِدٌ فِيها و يمک الاماء(۳ 
خلافت به کسی می‌دهی كه ازو فسأذاوریجون ریشتن تود کند؟ در روایت می‌آید هنوز 
این سخن تمام نكفته بودند كه آتشی از سرآفقاپچ جلال و عظمت درآمد و خلقی را 
ازیشان بسوخت.» 
حافظ نيز گوید: 
جلوه‌ای کرد زخش دید ملک عشق ند 
عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد 
(غزل ۰۱۵۲ بيت ۲) 
نجمالذين در مرصادالعباد بارها به ترکیب «بار امانت» به تعبیر عرفا که همان لطيفة 
عشق است اشاره کرده است. چنانکه گوید: 
...که آدمیزاد را ما برگرفتيم او محمول عنایت ماست در بر و بحر بر عالم اجسام 
است وبحر ملکوت وبر وبحر آدمی را برنتواند كرفت زیرا که او بار امانت ما دارد آن بار 
كه بحر و بر برنمی كرفت که «فابین آن يَحْمِلتَها و آشققن منها و حمَلهاالانسان(" چون 
آدمی آن بار برگرفت برٌ و بحر او را با آن بار چگونه برتواند گرفت...؛ 
و در جای دیگر نجم‌الذین اين بار امانت را معرفت می خواند و می‌گوید: 
«بداني مقصود از آفریدن موجودات وجود انسان بود و مقصود از وجود انسان 


۱- اشاره به آية ۰۷۲ سورة احزاب. 

۳- قسمتی از حد یث قدسی: «قال داد یه اللا يا رب ب لماذا لفت الق قال کنث کنزا 
فیفخ آن اغرف فَحَلقْتٌ الخَلقَ کی أعْرَفٌ.»(احاديث مثنوی .فروزانفر.ص ۲۹) 

ات اه السورة ر ۴- آي ۷۲ سور احزاب, 
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معرفت بود و آنچه حق تعالى آن را امانت خواند معرفت است و قابل تحمّل بار امانت 
انسان آامد...» 

«... اما انسان در تحمّل اعباء بار امانت معرفت از جملگی کاینات ممتاز گشت...» 
همچنین می‌گوید: 

«وامّا تحمّل بدان معنی است که در کشیدن بار امانت تکالیف شرع که اهل آسمان و 
زمین از تحمّل آن عاجز آمدند که «انا عَوَضدَاالآمانة عَلَىالسّموات والازض والجبال 
این آن بَخملنّهاه » تجلد وتصبّر و تحمل زوايد و در امانت خیانت نکند تا قدم او بر 
سلوک جاده راه حق راسخ گردد.» کین وم 

بار اماز تشن چ اذل و چاو کف 9۳ جر باركاه رت بی بار می‌رویم 

«مجموعه‌ای مىبايست از هر دو عالم 1 آوچسمانی كه هم آلت محبّت و 
بندكى به كمال دارد وهم آلت علم و معرفت بهكمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه 
در سفت جان كشد و این جزو ولايت دو رنگ انسان نبود چنانک فرمود «انا ا 
لامانة عَلّی‌السموات ولارض و الجبال» تا آنجا که «...و حملهالانسان اب كان ظلوما 
ججهولاً؛ ظلومی و جهولی از لوازم حال انسان آمد زیراکه بار امانت جز به قوّت ظلومی و 
جهولی نتوان کشید.» 

حافظ با عنایت به اين مضمون و با اشاره به آية ۷۲ از سورة احزاب می‌گوید: 


آسمان بار امانت نتوانست كشيد قرعة فال به نام من دیوانه زدند 
(غزل ۰۱۸۴ بيت ۳) 

و یا: 

حقاكزين غمان برسد مژدة امان گر سالکی به عهد امانت وفا کند 
(غزل ۰۱۸۶ بيت ”0 

يأ: 


عاشقان زمره ارباب امانت باشند لاجرم چشم كهربار همان است كه بود 
(غزل ۰۲۱۳ بيت ۲) 

و 
گر امانت به سلامت ببرم» باکی نیست بی دلی سهل بود» گر نبود بی دینی 
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یکی ديكر از موضوعاتى كه نجم‌الذین رازى در مرصادالعباد به آن اشارهكرده است» 
قصّة افرینش اس ت که در فصل جهارم از باب دوم «در بدايت خلقت قالب انسان» هم به 
سرشتن انسان از گل و به زمين آمدن فرشتگان جهت بردن یک مشت خاک نزد حق 
تعالی و هم به مقام حاص انسان که آمیخته‌ای از لطيفة روحانی و وديعة جسمانی است 
و متحمّل بار امانت الهىء اشاره می‌کند: 

حق تعالی چون اصناف موجودات می‌آفرید از دنیا و آخرت و بهشت و دوزخ: 
وس سود ی دی ی 0 3 ور ۱ 

مِنْ طين»! " خانة آب وگ آدم ليسارم جمعی را مشتبه شد . گفتند: «خَلقٌ 
حب والاژض! "نه همه تو شایه‌ای؟ کف إينجا ای و کی اگر 
آنها به اشارت ك9" آفریدم» اين را به دی خود م سازم بى واسطه كه درو گنج 
معرفت تعبيه خواهم کرد. 

يس جبرئیل را بفرمود که برو از روی زمین یک مشت خاک بردار و بیاور...» 
«پس از ابرکرم باران محبّت بر خاک آدم باريد و خاک راگل کرد و به يد قدرت درگل از 
كل دل کرد.» 

...چون کار دل به این كمال رسید»گوهری بود در خزانة غيب که آن را از نظر خازنان 
پنهان داشته بود وخزانهدارى آن به خداوندى خويش کرده» فرمود که آن را هيج خزانه 
لايق نيست الا حضرت ماء يا دل آدم. آن جه بود؟ گوهر محبّت بودكه در صدف امانت 
معرفت تعبيه كرده بودند و بر ملک و ملكوت عرضه داشته. هیچکس استحقاق 
خزانگی و خزانه دارى آن گوهر نیافته. خزانگی آن را دل آدم لايق بود...» 

در رابطه با آمیختگی روح با جسم نیز می‌گوید: 

«حکمت در آنک قالب انسان از اسفل سافلین باشد و روحش از اعلی علیّین آن 
است که چون انسان بار امانت معرفت خواهد کشیدن می‌باید که قرّت هر دو عالم به 
كمال او را باشد. جنانک در دو عالم هیچ چیز به قوت او نباشد تا تحمّل بار امانت را 
بشاید...» 
حافظ نيز در غزلی زیبا داستان آفرینش آدم را از دیدگاه عرفانی اینگونه بیان می‌کند: 


۱- ايه ۱ سورة ص. ۲- ايه ۴ سور اعراف. 
۳- آنه ۴۳۰ ه نحل 
- سو وه 
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دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
(غزل ۱۸۴ بيت ۱) 
یا: 
رر مان عشی اي ملک تسخ گوی. کسی آنجا ليح آدم مر امی‌کنند 
(غزل ۰۱۹٩۹‏ بیت ۷) 
از مضمونهای مشترک بين مرصادالعباد و کلام حافظ «ملامت کشیدن عاشق» است: 
جنانكه در مرصادالعباد آمده اسنتقیٍ 
«اوّل ملامتيى که در جهان بود بو وگ حقیقت را می‌خواهی اول ملامتیی حضرت 
جلت بو زیراک اعتراض اول بر توي جلت کووند ال فيها من فد فد فیها/۱ 
عجب اشارتی است اين که بنای عشقبازی پرافلایت نهادند.» 
عشق أن خوشتر تر که با ملامت باشد آن زهد بود که با سلامت باشد 
حافظ نیز معتقد است ملامت از لوازم حتمی عشق است زیرا از آنجایی که عاشق تمام 
حلش ممتوق امک و تییت زه ال رای فى ات تاه از سرزلشی مردم رای 
ندارد. بنابراین می‌گوید: 
عاشق جه کند گر نکشد بار ملامت ‏ با هیچ دلاور سير تير قضا نیست 
(غزل ۶4 بيت ۱۰) 
يا: 
وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم 
كه در طريقت ما كافرى است رنجيدن 
(غزل ۰۳۹۳ بيت ۲) 


يا: 
بر ما بسی کمان ملامت كشيدهاند تا كار خود ز ابروى جانان كشادهايم 
(غزل ۳۶۴ ابیات ۱و ۲) 
و 


١-آية f‏ سورة بقره. 
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كر مريد راه عشقى فكر بدنامى مكن 

شيخ صنعان خرقه رهن خانة خمّار داشت 

(غزل ۷۷ بيت ۶) 

از مضامین دیگر مرصادالعباد که حافظ بدان اشارت داشته, حجاب خودی است که 
بين عاشق و معشوق حایل است. چنانکه نجم‌الاین می‌گوید: 
«پس به در کعبة وصال ما آی و خود را چون حلقه بر در بمان و بی خود درآی كه خوف 
و حجاب از خودی خیزد و امن و وصول اززییخودی.! 
حافظ نيز بدان عنايت داشته وكفته اسن و5 


27 ,م 


ميان عاشق و معشوق هيج حايل اقاي ا 
تو خود حجن ,خودى حافظ از ميان برخيز 
(غزل ۲۶۶ بيت ۸) 
يا: 
حجاب راه تويى حافظ از ميان برخيز 
وشا کسی که در این زاه بی جاب رود 
(غزل ۰۲۲۱ بیت ۸) 
يا: 
كفتم: كه كى ببخشى بر جان ناتوانم 
گفت: آن زمان که نبود جان در ميانه حايل 
(غزل ۰۳۰۷ بيت ۴) 
يا در غزلی دیگر گوید: 
حجاب چهرة جان می‌شود غبار تنم خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم 
(غرل ۰۳۳۲۷ بیت 8 
مضمون مشترک دیگر بين مرصادالعباد و کلام حافظ نازکشی عاشق از معشوق است. 
چجنانکه در مرصادالعباد آمده است: «میان عاشق و معشوق كس در نگنجد. بار ناز 
معشوقی معشوق عاشق تواند کشید...» 
«اينجا مقام ناز معشوقی وکمال نیاز عاشق است...» 
حافظ نيز به اين نازكشى عاشق معتقد است و می‌گوید؛ 
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میان غات و منشنوق فزق بسیار است: .چی يقن ثاق تناید كلما اثباز كنيد 
(غزل ۲۴۴ بيت ۵) 

از موضوعات دیگر پایدار و ابدی بودن عشق نسبت به معشوق است و اينكه اين شوق و 

اشتیاق تا روز قيامت ادامه دارد. چنانکه نجم‌الذین رازی می‌گوید: 

«چون بدین عالم پیوستند اگر جه به صفت امّارگی مبتلا شدند اما ذوق فيض حق از کام 

جان ايشان نرفته بود ولذت استماع خطاب «الست برنکم۱ در سمع دل ایشان باقی بود.» 


هرگز نشود ای بت بككزيذةكن. 2 مهرت ز دل و خيالت از ديدة من 
كر از بسن مرک مرن بجوللی پابی ی ۲۳ رجهر تو در استخوان يوسيدة من 
حافظ نيز اين مضمون را جنين سرودهآکهت: گے 


دست از طلب ندارم تا كام من برآید پاتن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد 
بكشاى تربتم را بعد از وفات و بنگر كز آتش درونم دود از كفن برآید 
(غزل ۲۳۳ ابیات ۱و ۲) 
نجم‌الذین رازی نیز در مرصادالعباد گفته است: 
«بدان که دل خلوتگاه حاص حق است. تا زحمت اغیار در بارگاه دل يافته شود غیرت 
و عزّت اقتضای تعرز کند از غیریّت ولیکن چون چاوش لاله بارگاه دل از زحمت اغيار 
خالی کرد منتظر قدوم تجلی سلطان الاالله بايد بود...» 
جا خالی كن كه شاه ناگاه آید چون خالی كشت شه به خرگاه آید 
حافظ در مورد اينکه خلوت دل خاص حق است. می‌گوید: 
خحلوت دل نیست جای صحبت اضداد(اغیار) 
ديو چو بیرون رود فرشته درآید 
(غزل ۰۲۳۲ بیت ۲) 
نجم‌الذین رازی در مرصادالعباد تقابل عقل و عشق را اینچنین بیان می‌کند: 
«میان محبّت و عقل منازعت و مخالفت است. هرگز با یکدیگر نسازند. به هر منزل که 
محبّت رخت اندازد عقل خانه پردازد, هر کجا عقل خانه گیرد. محبّت کرانه كيرد. 
عشق آمد و کرد عقل غارت ای دل تو به جان بر این بشارت 
برک عجمی ايت عشق قافن ك3 ترک عجیب نیست غارت 


۱- قسمتی از آية ۰۱۷۲ سوره اعراف. 
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می‌خواست که در عبارت آرد وصف رخ او به استعارت 
نور رخ او زبانه‌ای زد هم عقل بسوخت هم عبارت 
حافظ نيز همانند نجمالدّين رازی تعارض عشق و عقل را بیان می‌کند و معتقد است که 
رموز عشق را عقل نمی‌تواند درک کند بلکه عشق شارح مشکلات عقل است و اجازه 
ورود به حریم عشق و تماشاگه راز را ندارد. 
عاقلان نقطة پرگار وجودند ولی عشق داند که درین دایره سرگردانند 
رش . (غزل ۰۱٩۹۳‏ بیت ۲) 
عقل می‌خواست کزان شعله چراغ افريزد - ٠+3‏ 
برق غيرت بدآخشيد و جهان بر هم زد 
کا 1 (غزل ۲۳ببت ۳) 
دست غیب آمد و بر سينة نامحرم زد 
(غزل ۰۱۵۲ بیت ۴) 


مدعی خواست که آید به تماشاگه راز 


ترسم اين نکته به تحقیق ندانی دانست 
(غزل ۰۴۸ بيت ۷) 

مشکل عشق نه در حوصلة دانش ماست حل اين نکته بدین فکر خطا نتوان کرد 
(غزل ۱۳۶ بيت ۷) 

نجمالدّين در رسالة عقل و عشق در غزلی در مورد اينكه انسان متعلّق به عالم الهی 
است و از آن عالم به دور مانده و در وحشت سرای عالم ماه توق فكرده. آورده است: 


ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی 


دوشم سحرگهی ندای حق به جان رسید 
تو نازنين عالم عصمت بُدى کنون 
پروردة حظایر قدسی به ناز وصل 
خو کرده به زقة الطاف حضرتی 
تو صافی الست بریُک"" چشیده‌ای 
زندان روح تن بود ار هیچ عاقلی 
تو انس با جمال و جلالم گرفته‌ای 
در وسعت هوای هویّت پریده‌ای 


۱- قسمتی از آية ۰۱۷۲ سورة اعراف. 


کای روح پاک مرتع حیوان جه می‌کنی 
با خواری و مذلت عصیان جه می‌کنی 


اینجا اسیر محنت هجران جه می‌کنی 
سرگشته در تصرّف دوران جه می‌کنی 
با دُردى وساوس شیطان جه می‌کنی 


غافل چنین نشسته به زندان جه می‌کنی 
وحشت سراى عالم اسان جه می‌کنی 
در تنگنای عرصه دو جهان جه می‌کنی 
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برپر سوی نشیمن اوّل جو باز شاه چون بوم خس نه‌ای تو به ویران چه‌می‌کنی 
(رسالة عقل و عشق. ص ۵۷) 
در مرصادالعباد نيز آمده است: 
«حطاب می‌رسید که‌ای آدم در بهشت رو و ساکن بنشین و چناني خواهی می خور 
و مون ليسي 
آنگاه حافظ در غزلی نوای دل‌انگیز روح قدسى و نفس ناطقه را بیان مىكند که از 
عالم خويش به دور افتاده و در و تن محبوس گشته و و اکنون در شوق رجوع بدان 
عالم و از رنج غربت و حبس دواپن قفس ناله و شکایت آغا زکرده است و اينکه روزی 
در عالم امركه همان عالم مثل باشد اي ایهم نشین بوده و آدم(ع) با خحطای 
خود اورا به اين جهان غير حقیقی يا دير خراقباد سقوط داده است و سرانجام روزى 
دوباره به آنجا باز خواهد كشت. 
جه كويمت که به ميخانه دوش مست و خراب 
سروش عالم غيبم جه مزدهها دادست 
كه ای بلند نظر شاهباز سدره نشین 
نشيمن تو نه اين كنج محنت‌آبادست 
ترا ز کنگر؛ عرش می‌زنند صفير 
ندائمت که در اين دامگه جه افتادست 
(غزل ۳۷ ابیات ۳ و ۴ و ۵) 
طاير گلشن قدسم جه دهم شرح فراق 
که درین دامگه حادثه چون افتادم 
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 
ادم اورد درین دير خراب‌ابادم 
(غزل ۳۱۷ ابیات ۲ و ۳) 
نجمالدّين در مرصادالعباد به بیرون رانده شدن آدم (ع) از بهشت اشاره می‌کند و 
می‌گوید: 
«ای آدم از بهشت بیرون رو و ای حوًا از او جدا شو...» 
حافظ نيز با عنایت به اين مضمون سروده است: 
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(غزل ۸۰ بيت ۶) 
پدرم روضه رضوان به دو كندم بفروخت من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم 
نجم‌الذین در بیان شرایط و صفات مریدی و آداب آن می‌نویسد که مرید بايد در 
برابر اوامر و نواهی مراد تسلیم محض باشد و می‌گوید: 
ترون لین ا کپ لاسي اير اسلا ولایت شيخ بود؛ 
تصرفات خود از خود محو کند و به تصرّفي اوامر تزتواهى و تأديب شيخ زندگانی کند. 
به ظاهر چون مرده تحت تصرف غسّال باثللا.ىيه باط پیوسته التجا به باطن شيخ 
دس ره رب هیر رید بت علد 
e‏ وس اسف نایم سای 
به می‌سجاده رنگین كن كرت بير مغان كويد 
كه سالک بيخبر نبود ز راه و رسم منزلها 
(غزل ۰.۱ بیت ۴)) 
به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد 
(غزل ۰۱۶۸ بيت ۶) 
قطع اين مرحله بی همرهی خضر مکن ظلماتست بترس از خطر گمراهی 
(غزل ۸ بيت ۶) 
من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه 
قطع اين مرحله با مرغ سلیمان کردم 
(غزل ۵ بیت ۳( 
مرید بير مغانم ز من مرنج ای شيخ .چراکه وعده توکردی و او به جا آورد 
(غزل ۵ بيت ۷( 
در مرصادالعباد در مورد سيراب كردن تشنگان بادیه به وسيلة آب حیات آمده است: 
«از سرجشمة آب حیات معرفت تشنگان بادية طلب را شربتی چشانيد تا درد ایشان بر 


درد و شوق بر شوق و تشنگی بر تشنگی بیفزاید.» 
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اين مضمون را حافظ جنين سروده است: 

تشنة باديه را هم به زلالى دریاب به أميدى كه درين ره به خدا می‌داری 
(غزل ۴۴۹ بیت ۲) 

نجم‌الذین در رابطه با صفات گلهای سوسن, نرگس. بنفشه و لاله چنین آورده است: 

«چون سوسن به ده زبان خاموش بايد بود و چون نرگس چشم نهادن و چون بنفشه به 

عجز سرافکنده بودن و چون لاله با جگر سوخته دمی مشک وار زدن.» 

حافظ نيز دراين مورد چنین سروذه آطبت: 


, bh 0 
کی‎ 


۳۳۳ کي نت‎ - : E 
3 از زبان سوسن آزادهام آمد به كوي‎ 
کاندریر ليو كهن كار سبكباران خوش است‎ 
)۶ (غزل ۰۴۳ بیت‎ 
به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد‎ 
)۷ (غزل ۰۱۶۰ بيت‎ 
عارفی كو که کند فهم زبان سوسن؟ تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد‎ 
)۳ (غزل ۰۱۷۴ بیت‎ 


5 


- بنفشه: 
کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود 
پنفشه در قدم او نهاد سر به سجود 
(غزل ۰۲۱٩‏ بيت ۱) 
بی زلف سرکشش سر سودائى از ملال همچون پنفشه. بر سر زانو نهاده‌ایم 
(غزل ۳۶۵ بيت ۷) 
تاب بنفشه می‌دهد طَرَهُ مشک سای تو پردۀ غنچه می‌درد خندۀ دلگشای تو 
(غزل ٣۴١١‏ بيت ۱) 
دنوكسن: 
ارغوان جام عقيقى به سمن خواهد داد 
چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد 
(غزل *19ء بيت ۲) 
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چشمت از ناز به حافظ نكند ميل آری سر كرانى صفت نرگس رعنا باشد 
(غزل ۱۵۷ بيت 7) 
لاله: 
نه اين زمان دل حافظ در آتش هوس است 
كه داغدار ازل همجو لاله خودروست 
(غزل ۵۸ بيت )٩‏ 
چون په دلم از توبه که کردم بت 
همجو لاله جگرم بی می‌و خمخانه بسوخت 
کو , کن (غزل ۰۱۷ بيت ۶) 
دل شكستة حافظ به خاک خواهد برد جو لاله داغ لراک که بر جگر دارد 
د ل ات 
جو لاله مى مبين و قدح در ميان كار اين داغ بين که بر دل خونين نهادهايم 
(غزل ۳۶۴ بيت ۶) 


آرايههاى ادبى در كتاب مرصادالعباد: 

آرایه‌های ادبی» علوم بلاغت يا فنّ زيباشناسى مشتمل بر سه علم معانی» بیان و بديع 
است. اين سه شاخة اصلى علوم بلاغت موجب فصاحت. زيبائى و آراستگی كلام 
مى شود و مطالعة جنين متونى را دليذير می‌سازد. 

هدف از علوم بلاغى در آغازء فهم و درک زیبائیها و اعجاز قرآن كريم و اسرار فصاحت 
وبلاغت آن بوده. اما بعدها اين علوم بیشتر برای تشخیص کلام عالی به کار رفته است. 
شاعران و نویسندگان برای بیان اندیشه‌های خود وگاه برای تجسّم بخشیدن وروشن 
كردن صُوّر ذهنی خود به تشبیه و استعاره متوسّل می‌شوند زیرا تأثیر عاطفی مطلبی که 
با تشبیه و استعاره بیان می‌شود بیشتر است. 

در این بخش به تعریف علم بدیع و انواع آن می‌پردازيم: 

غلبا 

بديع در لغت به معنى جيز نو نوظهورء نو آيين و شگفت‌انگیز است و در اصطلاح 
عبارت است از آراستن سخن فصيح بليغ در نظم ونثر و در واقع علم بديع؛ علم آرايش 
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كلام است. 

آرایه‌های بديعى به دوكروه لفظى و معنوى تقسيم می‌شوند: 

آرایه‌های لفظى: آرايه هايى هستند که سبب زيبائى لفظ می‌شوند و موسيقى كلام را از 
نظر روابط آوائى به وجود می‌آورند و یا افزون می‌کنند. آرایه‌های لفظی عبارتند از: 
سجع. ترصیع» موازنه» جناس» طرد و عکس و... 

آرایه‌های معنوی: آرایه هایی هستند که به معنای کلام زیبائی و آراستگی می‌بخشند و 
موسیقی معنوی کلام را افزايش می‌دهند. آَرَائههِاى معنوی عبارتند از: ارسال‌المثل يا 
تمثیل تضمین. اعداد يا سياقة الاعداد؟ نيق الصفات,ء مراعات النظيرء تضاد. تلمیح 
ايهام و... 

و امّا ارایه‌های لفظی در کتاب مرصادالعباد: 

۱ -سجع: آن است که کلمات آخر عبارات و قرینه‌ها در وزن یا حروف روی وياهر دو با 
هم مطابقت داشته باشند. سجع بر سه نوع است: 

الف) سجع متوازن: ان است که دو کلمه فقط در وزن یکسان باشند. 

ب) سجع مطرّف: أن است که دو کلمه فقط در حرف روی یکسان باشند. 

ج) سجع متوازی: آن است که دو کلمه هم در وزن و هم در حرف روی یکسان باشند. 
درکتاب مرصادالعباد ارایة سجع به وفور دیده مى شود و بنای سجع در بیشتر موارد بر 
افعال نهاده شده است نمونه هایی از انواع سجع متوازن: 

«و در اصلاب آبا و ارحام امّهات نگاه می‌دارد.» 

«اگر به علو رود و اگر به سفل بی ايشان نتواند رفت.» 

«هوا جهول بود و غضب ظلوم.» 

«یعقوب وار با دل گرم و دم سرد می‌گوید.» 

و مثالهایی از سجع مطرّف: 

«عاقبت چون بلا به غایت رسید و محنت به نهایت...» 

زان سایة اسم ذات ما و مظهر معانی صفات ما.» 

«هر کجا عقل خانه گیرد. محبّت کرانه گیرد.» 

و نمونه هایی از سجع متوازی: 

«باری درين ديار مبارک بپای و در حریم اين ممالک ثبات نمای.» 
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«كفت: ای ایاز حضرت محمودى ما و ای مخلص بوه تك اسا مو د فا ای 
«به هر منزل كه محبّت رخت آندازد. عقل خانه پردازد.» 

« نه آتش در دريا أويزد ونه آب خود رابا آتش آمیزد.» 

١‏ ترصيع: آن است که دو جمله با هم هم‌آهنگ باشد و تقريباً همة كلمات يا دو قرينه 
در وزن و حرف روى يكسان باشند یا با هم سجع متوازى داشته باشند. 

مثال : 

«اين تخم تو کشته‌ای و این گل تو سزشته‌ای.» 

(هم روح به عشق درآویزد. هم شق به روح درآمیزد.» 

«آنچه ازدل أيد بر دل آید.» 

۳ موازنه: آن است که تقريباً همه كلمات دو قریثه از نظر وزن يكسان باشند و با هم 
نمونه هايى از موازنه عبارتند از: 


« هم عقل دويده در رکابش هم شرع خزيده در پناهش » 
« ای هواهاى تو خدای‌انگیز وى خدایان تو داف انان 


۴ جناس: أن است که در سخن کلمات هم جنس آورده شود که در ظاهر شبیه به 
یکدیگر و در معنی مختلف باشند. انواع جناس عبارتند از: 
الف) جناس تامٌ: آن است که کلمات هم جنس درگفتار و در نوشتن یکسان و در معنی 
مثال : 
« روزی صد ره ترا در اين ره بکشند کاندر طلب قصاص دم نتوان زد » 
«از انجا به مناء منیّت مناء برای.» 
ب) جناس ناقص: آن است که دو رکن جناس از نظر حروف یکسان و در حرکات 
مختلف باشند. مانند: ش 
و كانت ار 
« هرگز نشود ای بت بكزيدة من مهرت ز دل و خیالت از دید من 
گر از يس مرگ من بجویی یابی مهر تو در استخوان يوسيدة من » 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۳ 


«بعد از این گرد ماگرد.» 
ج) جناس زاید: آن است که دورکن جناس یک يا چند حرف بر رکن دیگر افزون داشته 
باشد. جناس زايد بر سه گونه است: 
جناس زايد در اوّل: آن است که یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری» یک يا دو 
حرفت: دز آغاز بیشتر داشته باشد. مانند؛ 
(وجود هر موجود نتيجة جود اوست.»(بین وجود و موجود و همچنین جود و وجود 
جناس زايد در اول وجود دارد.) 
(و چون به شرف خدمت او مشرف شل 
«یگانگی به بیگانگی مبذل کنی.» 

«تا ظن نبری که ما ز آدم بودیم كان دم گلا نبود آدمء آن دم بودیم)» 
«گرد خويش هیچ مگرد.» 
«روح را بر بساط انبساط راه دهد.» 
جناس زايد در وسط: ان است که یکی از کلمات متجانس در وسط حرفی اضافه 
داشته باشد. مانند: 
«حمد بی حد و ثنای بی عد پادشاهی را...» 
«در رستة اين سيرت و سريرت هیچ تحفه اين بها نیارد.» 
«و از کرامت اين حالت فتح و فتوح اين مقالت... 

«تا بر استاد عاشقی خوانیم روزکی چند باز ناز و نیاز 

(قدم در حرم حريم قرب ما نه.» 
«غيرت نفی غیریّت می‌کند.) 
«درين مقام هر تير جد که در جعبهُ جهد بود انداخته شد. 
- جناس زايد در آخر یا مذيّل: ان است که یکی از دورکن جناس یک يا دو حرف در 
آخر بر دیگری اضافه داشته باشد. مانند: 
«رازی بودم کنون همه راز شدم.» 
د) جناس مركب: آن است که یکی از دورکن جناس بسيط يا در حکم بسيط و دیگری 
مرکب باشد. مانند: ۱ 

وان روز که اين قفص بباید پرداخت چون شهبازی به دست شه باز شوم 
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ه جناس مطرّف: أن است که دوركن جناس در حرف آخر با هم مختلف باشند. مانند: 
«دست هيج داماد به دامان عصمت ايشان نرسیده.» 
و) جناس مضارع: ان است که دوركن جناس در حرف اول یا وسط مختلف باشند وان 
دو حرف مختلف قريب المخرج باشد. مانند: 
«حمد بی حد و ثنای بی عد يادشاهى را...» 
ز جناس لاحق: آن است که دورکن جناس در حرف اول يا وسط مختلف باشند و آن 
حرف مختلف بعیدالمخرج باشتد. مانند: 
«خوانندگان را در دو جهان نافع و شافع سازد.» 
«جملة ملک و فلک هر کسی را بریق,درگاه به ثلغلی نصب کردند.» 
(هم با سر ورد درد اول آمد.» 
(اینجا جو نیافتم کسی محرم راز زان در که درامدم به در رفتم باز» 
«بازى بودم پریده از عالم ناز» 
«مرا گر مایه‌ای بینی» بدان كان مايه او باشد 
بروگر سایه‌ای بینی» بدان کان سايه من باشم 
«معشوق اصلی از تق جلال جمال می‌نماید.» 
ح) جناس خط: آن است که دوركن متجانس درنوشتن یکی و در گفتار و نقطه گذاری 
« نقوش نفوس را بر صحيفة عدم رقم فرمود.» 
(آو به پر ما می‌پرد زان به بر ما می‌پرد.» 
«چنان است که بیان و بنان اين ضعیف را از سهو و زلل و خطا... مصون دارد. 
ط ‏ جناس اشتقاق: آن است که حروف ارکان جناس شبیه به هم و از یک ريشه مشتق 
شده باشند. مانند: 
«از ذوق مشارب مردان و شرب مقامات مقرّبان محروم مانده. 
«جون روز قيامت خلق را بر عرصه عرصات حاضر کنند. 
«به عرفات معرفت درآی.» 
«ای قبلة هر که مقبل آمد کویت.» 
«مرید مراد شيخ بود.» 
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۵-طرد و عکس: آن است که عبارت را برعکس تکرار کنند» به ترتیبی که بر زیبائی کلام 
بیفزاید. 
« حمد بی حد و ثنای بی عد پادشاهی راکه وجود هر موجود نتيجة جود اوست و جود 
هر موجود حمد و ثنای وجود او.» 
« و به‌کرّات از وجود به عدم رفته و از عدم به وجود آمده گاه موجود معدوم بوده وگاه 
معدوم موجود بوده وگاه نه موجود ونه معدوم بوده. 
« بیگانگی نیست تو مایی ما تو سر جامه تویی و بن جامه ما» 
« معشوق ناگذران عاشق است عاشق هم تاگذران معشواق است.» 
« هر کجا عقل باشد حیا باشد وهرکجا عقل نباف هيا نباشله 
« در من نگری همه تنم دل گردد در تو نگرم “همه دلم دیده شود 
دشن ر دوست كبرى و دوست وا دشیمن دار 
« بودنی نابو دنی و نابودى بودنی.» 
آرابه‌های معتری در کات م صا العا د ارت امس ا 
١‏ ۔ ارسالالمثل يا تمثيل: آن است که عبارت را در نظم يا نثر با مثل يا شبه مثل يا 
حلا ی ديس مطل ناه انث با زاس 
مثال: 
( خفته را حفته جون کند بیدار؟» 
«زبان لالان هم مادر لالان داند.» 
(هرکجا اب امد. تيمّم به خاک نتوان کرد.» 
« بط را چه زیان اگر جهان كيرد آب» 
۲-تضمین: آن است که مصراع يا بيت ويا چند بيت از شاعری دیگر را به طریق عاریت 
بیاورند. درکتاب مرصادالعباد اغلب اشعار بدون ذکر نام شاعر آورده شده است. مانند: 


از رودکی: 

بوی جوی مولیان آيد همی بوی يار مهربان آید همی 
از سنائی: 

آن بود دل که وقت پیچاپیج جز خدای اندرو نیابی هیچ 


از فردوسی: 
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ترأ از دو کین برآورده‌اند به چندین میانجی بيروردهاند 


۳ اعداد یا سیاقة‌الاعداد: آن است که چند چیز متوالی را ذکر کنند. سپس یک فعل 
برای همه آنها بیاورند. مانند: 

«و غضب ترفع ی ای از 

«واگر غضب از حد اعتدال تجاوز کند بدخوی وتكبّر و عداوت و كل كارو لی و 
متولد شو د.») 

«شهر دل را به زيور لآلى و جواهر یقین واخلاص و توگل و صدق وکرم و مروت و... 
بیاراید.» 

۴ - تنسیق‌الصفات: آن است که برای یک امیا یک چیز صفات متعذدی ذکر کنند. 
مانند: 

« در آن ديار یادشاهی دیندار, دين پرور عالم عادل منصف متميّز باشد که قدر اهل دين 
داند.» 

« بدانی در سلوک راه دين و وصول به عالم يقين از شیخی کامل راهبر راهشناس 
صاحبٌ ولایت صاحبٌ تصرف گزیر نباشد.» "۳ 
۵-تناسب يا مراعات‌النظیر: آن است که کلماتی در نظم و نثر آورده شودکه در معنی با 
یکدیگر تناسب داشته باشند, متال : 

« در حال آن بزرگ چون خورشيد طالع شد و چون باد در حرکت آمد و این حاکسار با 
دید پر آب و دل پر آتش چون ابرکه از کنار دریا بازگردد گرانبار روی به حضرت آسمان 
رفعت نهاد.» 

(در عبارت فوق بين باد و حاک و آب و آتش و همچنین بين خورشيد و ابر و دریا و 
آ مان تناسب وجود دارد.) 

« در بازار عقيدت هيج متاع اين رواج ندارد و در رستة اين سيرت و سريرت هیچ تحفه 
اين بها نیارد.» 

( که بين بازار متاع رواج» رسته. تحفه. بها و نیارد تناسب وجود دارد.) 

۶ ۔ تضاد: آن است که در نظم يا نثر کلماتی به کار برند که در معنا ضد یکدیگر باشند. 
مثال: 
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« جمله دوست و دش اشنا وبیگانه معظر قدوم او مانده‌اند.» 
«از غم به شادى و از محنت به دولت خواهد رسيد وازكربت فرقت به عزت وصلت 
خواهد پیوست.» 
«از سطوات آن شراب هستى روح روى در نيستى نهد وازآبادى وجود روى در خرابى 
غخرانات تتهود ارو 

«باد آمد و بوى زلف جانان آورد وان عشق كهن ناشد؛ ما نو كرد 

ای باد تو بوی آشنایی داری زنهار به گرد هیچ بیگانه مگرد» 
۷- تلمیح: ان است که در ضمن کلام به داستان يا مثل یاایه و حدیثی معروف اشاره 
كنند. مانند: 

«ملى طلبش به هر سليمان ندهند منشور غمش به هر دل و جان ندهند» 

(اشاره دارد به داستان حضرت سليمان) 
«آنجاکه تجلی به کوه طور رسید و کوه پاره پاره شد.» 
اوو ان رت موش و کے ان کی اي ی نان ال ) 
«دل... چون یعقوب ساکن بیت‌الاحزان سینه است. دیده به جمال یوسف روشن 
خواهد کرد و بیت‌الاحزان را به جمال یوسفی گلشن خواهد گردانید. » 
اشاره دارد به داستان حضرت يوسف و بعقوب) 
۸ ایهام: آن است که لفظی را آن چنان نغز و زیبا در کلام به کار برند که بتوان از آن دو معنا 
دریافت کرد: یکی معنای نزدیک که نخست دریافت می‌شود و دیگر معنای دور که با سعی 
و درنگ می‌توان آن را دریافت نمود و هدف شاعر رسیدن به معنای دور است. مانند: 
«و بیان ثمرة آن شجره در عبارت نگنجد و به قلم دو زبان باکاغذ دوروی نتوان گفت.» 
در این قسمت به تعریف یکی دیگر از آرایه‌های ادبی یعنی علم بیان و موضوع آن 
می پردازیم: 
علم بيان: عبارت است از مجموعة قواعد و قوانينى که به وسيلة آنها می‌توان یک 
معنى را به گونه‌های متعدد بیان كرد به شرط آنکه اين شيوههاى گوناگون در ميزان 
روشنى و يوشيدكى با يكديكر متفاوت باشند واين تفاوت مبتنى بر تخييل باشد. 
-موضوع علم بيان: موضوع علم بیان بحث در صورتهاى متفاوت ومتمايز خيال است. 
صورتهای مختلف خيال عبارتند از: تشبیه. استعاره. مجاز و كنايه. که از ميان اين 


صورتها تشبيه و استعاره وكنايه در کتاب مرصادالعباد به واسطة فتّی بودن نثر آن به 
وفور ديده مى شود. 

-١‏ تشبيه: در اصطلاح علم بیان مانند كردن چیزی به جيز ديكر از جهت تناسبی كه 
منظور كوينده باشد. تشبيهات نادر و زیبائی در كتاب مرصادالعباد وجود دارد كه 
نویسنده برای آراستگی کلام از آن بهره برده است و در ذیل به مواردی از آن اشاره 
می شو د: 

افا ق ا ی ی دكن ا نی ان ا 
معرفت رسانید.» 

بلي تخم عشق در زمین دلها ابتد اه دستکاریجطاب «الست برئكم) اند اختند.» 

از تيغ اجل بريده در طشت فنا "زین غم سر صد هزار زيرك بيش است 
«زنگار ظلمت خلقيّت از چهرة اینة فطرت او بزدايم.» 

«يس از ابركرم باران محبّت بر خاک ادم بارید.» 

«به مقراض توبه و استغفار آن را بكسلد.» 

«آتش فراق در جانش مشتعل شد. دود هجران به سرش برآمد.» 

«بادية نفس امّاره را قطع کن.» 

«آينة دل از زنگار طبیعت صافی شد.» 

«شکوفة سرٌ بشکفت و اخکوک خفی بیرون آمد و زردآلوی معرفت ظاهر شد.» 

«نور ذکر بر جوهر دل تابد.» 

۲ استعاره: تشبیهی است که یکی از طرفين آن حذف شده باشد يا مجازی است با 
علاقة مشابهت با وجو د قرینه‌ای که ذهن را از معنی حقیقی دور کند وبه معنی مجازی 
مرانک تاه تا ی ای سا اذ رتست 
صورتی فراتر از تشبیه به خود می‌گیرد و آن حرکت و پویایی ای است که در حيطة 
خويش به وجود می‌آورد. بنابراین استعاره کارآمدترین ابزار نقاشی کلام است که کلام 
را بسیار قوی‌تر و رساتر می‌کند و شنونده را از حالت عادی کلام به اوج اندیشه‌های 
بازیک و قاط هی كناد زابخ رو اسار ال رین ضورت الاو کف شاهر ان 
است. 


انواع استعاره: 


الف) استعارة مصرحه: استعارهاى اس که در آن مشبّه يا مستعارّله حذف و مشبّة به يا 
مستعارٌ منه آورده می‌شود. با ذكر قرینه‌ای که ذهن خواننده يا شنونده را از معنى 
حقیقی لفظ مستعار دور کند و به مستعار له برساند. نمونه‌هایی از استعارة مصرّحه در 
مرصادالعباد: ۱ 

«چه از گرانباری دُرر فواید آن بحر و جه از گرانباری مشمّت هجر.» 

(بحر استعارة مصرحه از شيخ شها ب الدذين سهروردی است.) 

«يس ای ضعیف بعد از استخارت و اسَتعانت به حضرت عزت اين عروس غیبی را به 
زیور القاب همایون...»(عروس غییی,استعارة مضرحه از کتاب مرصادالعباد است.) 
«آن مغرور سياه كليم راکه وقتی به فضولی يَ3وإيجازت از دیده به قالب آدم در رفته بود.» 
(مغرور سياه كليم استعارة مصرحه از شیطان و ابلیتن است.) 

«چون شاه ستارگان جمال بنماید سر ضیاء ستارگان به تيغ اشعه برباید.» 

(شاه ستارگان استعارهٌ مصرحه از خورشید است.) 

ب) استعارة مکنیه یا بالکتایه: استعاره‌ای است که تشبیهی در ذهن و حیال گوینده 
پنهان و مستور باشد و برای بیان اين تشبیه لفظ مشبّه را ذكر کند و مشبّهُبه را حذف . 
نماید و در عوض یکی از لوازم مشبّةبه را ذکر کند و به مشبّه اسناد دهد. مثال: 
«دست طلب هر متمتی به دامن کبریای اين دولت نمی‌رسد.» 

«رجولیّت دين دامن جان ایشان بگیرد.» 

«عنان قلم به دست تصرّف غيب سپرده شد.) 

«زبان قلم در سلک عبارت کشد.» 

«گلیم كوشة ادبار بعد در دوش سلامت کشیده و در کنج فراغت پای همّت در دامن 
تسلیم اورده.» 

«زنگار ظلمت خلقیّت از چهرة این فطرت او بزدایم.» 

«به گوشة چشم همّت به هیچ چیز باز ننگریستم.» 

۳ -کنایه: عبارت است از ايراد لفظ و ارادهُ معنی غير حقیقی ان به طوری که بتوان 
معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد. نجم‌الذین رازی موف کتاب مرصادالعباد در بسیاری 
از فصول کات از کتابانت زیا و بها استفاده کرده امت که به تمونه هایی از آن اشاره 
می‌گردد: 
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«و در سر «او ادنی» همگی هستى خویش کم زده.) 

(کم زدن کنایه از پاک باختن است.) 

«ای من غلام انک از ان خود فرا اب داد.» 

(فرا اب دادن کنایه از ناچیز شمردن و دور ریختن و به اب دادن است.) 

(جون ملایکه... زبان دراز کردند. او زبان در کام کشید.» 

(زبان درازکردن کنایه از اعتراض كردن و زبان در کام کشیدن کنایه از سکوت كردن و 
خاموش شدن است.) 

«بل تا بدرند پوستینم همه پاک» 

(پوستین دریدن کنایه از غیبت و بدگویی كلؤدن پشت سر کسی است.) 

«تا در ملک و ملکوت کسی دیگر دم مخالفت این تخلافت نیارد زد.» 

(دم زدن کنایه از سخن گفتن است.) 

«شما سر در زیر گلیم...بکشید.» 

(سر در زیر كليم کشیدن کنایه از پا از گلیم فراتر ننهادن است.) 

اروغن خوديرستى آدم را بر زمين دلت عبودیّت می‌ريزيم.» 

(روغن چیزی بر زمين ریختن کناه از نابود كردن أن است.) 

«خرسنگ خطاب «ليس لک من‌الامر شیء» در پایش انداختند.» 

( خحرسنگ در پای انداختن کنایه از مانعی در راه کسی تراشیدن است.) 

اختصاصات سبکی و دستوری: 

۱-ساختن اسم مصدر از اسم جامد. مانند: آینگی » خزانگی » شجرگی و... 

۲ ساختن اسم مصدر از صفت. مانند: سمیعی . بصیری › طبیبی و... 

۳-افزودن «یت» مصدری به مصدر. مانند: کمالیّت «کمالیّت دين در کمالیّت محیّت 
است.» 

۴ استفاده از مصدر مرخم به جای مصدر مانند: از ديدٍ خاصیّت شرع › گفت كلمة 
شهادت 

و... 

4 -آوردن صفات به صورت جمع. مانند: كفار ملاغين » ملاعين مخاذيل و... 

تب آفزدن ففات به ورت مو نت فاتك ضفانت. خد :دوه ماله اعمال 
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له 

۷-جمع بستن کلمات عربی با علامت (ان) جمع فارسی. مانند: خصمان . معارضان » 
#اقظان ود 

۸ عدم تبدیل همزهُ اصلی به ياء در افعال منفی. مانند: نه اندیشد «از ملامت خلق و 
زبان ایشان نه اندیشد.» . نه اندازد «نظر بر هیچ چیز نه اندازد.» و... 

» استعمال افعال پیشوندی. مانند: فراداشتن  فروفرستادن . درآموختن . بردادن‎ - ٩ 
بازماندن و...‎ 

۰ استعمال باء تأ کید بر سر افعاکام‌مانند: بد هید بیامرزید » برفت و 

۱ -استعمال باء تأ کید بر سر «می» پیش ون اگوھ رار ماتند: بمی بايد » بمی بايد نوشت 
> بمی بایست و... 

۲ استعمال باء تا کید بر سر فعل متفی» مانند: بنگذاشتند + بنشناسند. بتماند و 
۳ استعمال یاء مجهول شرطی. مانند: «چون با خضرت عرّت افتادی. سای أن 
حضرت بودی » اگر بزاده بودی, از رحم صفات حیوانی و سبعی بیرون آمده بودی و... . 
۴ -بکار بردن افعال مجهولء مانند: بدان نوع یاد کرده آمد » نهاده آمد » آورده آید . 
۵ - استعمال ضمیر سوم شخص مفرد غایب برای غير جاندار. مانند: «مسکن در 
دیاری سازد که درو اهل سنّت و جماعت باشند . هیچ ذرّه نماند تا از صفات عالم 
ارواح درو چاشنی نبود و... 

۶ استعمال فعل مفرد برای فاعل جمع بیجان. مانند: قومی که چشمهای ایشان خرد 
باشد و بینی‌های ایشان يهن بود. چنانک بر زمين درختان بود و... 

۷ - استعمال فعل مفرد برای فاعل جمع جاندار» مانند: هزار مخبر خبر می‌دهد. دو 
فرزند به یک شکم بيايد. و... 

۸ - استعمال کلمات به صورت مصغر مانند: روزکی چند صبر کنید. و دلکهای ایشان 
مجروح کرده به مفارقت خویش. شبها بیشترک به ذكر بیدار دارد و... 

٩‏ - تتابع اضافات. مانند: و جون عرش استعداد قبول مدد فيض صفت رحمانی 
داشت. محل ظهور تجلی جملگی صفات الوعیّت گردد. 

ال وى هام القزا مز ای نقد و قنك جوا ان تاش 


کسی صنعت خويش برو می‌نماید. و... 
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۱ -استعمال «واو» تسويه و معیّت. مانند: 
یک‌نظر ازدوست و صدهزار سعادت منتظرم تا که وقت. ان نظر. ای 


۲ _ استعمال ياء مماله مانند: سليح» عتيب» حسيسا و... 

۳ - استعمال یک و ياء نکره با هي مانند: ابلس پر تلبیس بکباری گرد او طواف 
می‌کرد. اگر یکباری بر سر چاهی دلوی آب در سبوی پیرزنی کند. 

۳۴ - استعمال راء اختصاص » مأانند: جوا رأ از يدر بی مادر بیافرید» اظهار قدرت 


را.اظهار قدرت و اثبات حت را. 


تحلیل موضوعی کتاب مرصادالعباد: ۱ 

نجم‌الذین رازی کتاب مرصادالعباد را با مقدمه‌ای پر بار و زیبا و آراسته به صنايع بدیعی 
وبا جاشنی ایات قران مجید و احاديث قدسی و نبوی اغازکرده است و در حقیقت 
می‌توان كفت که براعت استهلالی در مقذمه دیده می‌شود که معرّفی اجمالی از کل 
مطالب کتاب است. در انتهای مقذمه فهرستی از ابواب و فصول کتاب ارائه می‌کند تا 
خواننده بداند که کتابی که پیش رو دارد حاوی جه مطالب و در بارۀ جه موضوعاتی 


اسيك 
باب اول كتاب شامل ديباجِة كتاب و مشتمل بر سه فصل است كه فصل اوّل آن در بار 
فايده تصنيف كتاب در سخن ارباب طريقت و بیان سلوک است. دراين فصل در بار 
تأثير كلمات مشايخ در مريدان و سالكان و مختصرى در بارهُ وظايف مريد و ايجاد 
اشتياق و شور وشوق و ذوق در مرید ازطريق شيخ و مرشد سخن به ميان آمده است. 
فصل دوم باب اوّل نيز در مورد علّت و انگیزة نوشتن کتاب به ویژه به زبان فارسی 
است. در اين فصل نجم‌الدین بیان می دارد که به دلیل آنکه اکثر کتب به زبان عربی 
نوشته شده و فارسی زبانان نمی‌توانند از آنها بهرةٌ لازم را ببرند و به خواهش مریدان 
صادق و طالبان محقّق تصمیم به نوشتن اين کتاب گرفته است. کتابی که هم جام جهان 
نمای باشد و هم اینة جمال نمای و هم برای مبتدیان ناقص مورد استفاده باشد و هم 
برای منتهیان کامل» سپس به واقعة مغول و اثرات زیانبار آن اشاره می‌کند و از پادشاهان 
جهان می‌خواهد که به یاری اسلام و مسلمانان بشتابند و بعد در مورد وضعیّت خود و 
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خانواده و آوارگی از وطن و مسکن مألوف خويش سخن گفته و در بارة سفرهایش و 
ملاقات با شيخ شهاب‌الذین سهروردی و عزیمت به دربار سلطان کیقباد سلجوقی و 
تقدیم کتاب مرصادالعباد به ای مطالبی آورده است. 

همچنین در فصل سیم باب اول در بارة نحوهٌ تنظیم و تدوین کتاب بحث کرده و اعلام 
داشته که اين کتاب مبتنی بر سه اصل است: مبدأ. معاش و معاد. که در باب مبدأ از 
بدایت فطرت ارواح و اشباح وملک و ملکوت و در باب معاش از تربيت انسان و سير و 
سلوک او در اطوار بشریّت و انوار ر انیت و تبدیل اخلاق و تغییر صفات و احوال 
مختلف او در اثنای روش و احتیاج:به اسباب ترییت و در باب معاد نیز از مراجعت و 
معاودت نفوس سعدا و اشقیا و مرجع و"معاد هر صْفكِ بر قانون روش انبیاء و اولیاء 
سخن گفته است و می‌نویسد که کتاب را بر اساس بت الاسلام على خمس» بر ينج باب 
وبر اساس عدد اربعین بر چهل فصل بنا نهاده و به اين اعداد تبر ک و تيمّن جسته است 
و بعد به فلسفیان و دهریان و طبایعیان حمله کرده و خیّام را صريحاً مورد طعن قرار 
داده و دو رباعی از او برای اثبات سرگشتگی و گم گشتگی او ذکر کرده و سپس به 
توضیح مطالب و فصول ديك ركتاب پرداخته است. 

باب دوم کتاب در بیان مبدا موجودات مشتمل بر ينج فصل است که بر اساس ينج وقت 
نماز فریضه بنا نهاده شده است. فصل اول اين باب در مورد بیان فطرت ارواح و مراتب 
معرفت ان است و نجم‌الدین در این فصل ثابت می‌کند که مبدا مخلوقات و موجودات 
ارواح انسانی است و مبدأ ارواح انسانی نيز روح پاک محمّدی (ص) بوده و پیامبر(ص) را 
زبده و خلاصه موجودات و ثمرة شجره کاینات معرّفی می‌کند و ایشان را مبدا همه موجودات 
می داند و آفربنش را همانند شجره‌ای می‌داند که پیامبر (ص) ثمره اين شجره است و اینکه 
ارواح انبیا نيز از قطرات نور محمّدی آفریده شدند و سپس برای اثبات اين مطالب به قند و قناد 
تمثيل می‌زند و در آخر فصل نیز به شرح معرفت ماهیّت روح می‌پردازد. ۱ 
فصل دوم از باب دوم در بارٌ شرح ملکوتیّات و مدارج آن است و اينكه مبداً عالم 
ملکوت عقل کل است و ملکوت باطن جهان است و مُلك باطن جهان و ملكوتيّات بر 
دو قسم است: قسمی از قبیل عالم ارواح که باز آن را به دو نوع علوی و سفلی تقسیم 
می‌کند و قسمی دیگر از قبیل عالم نفوس که أن هم بر دو نوع علوی و سفلی است و 
سپس به تقسیم بندیهای جزئی هر یک از این عوالم می‌پردازد و بعد عالم خلق و امر را 
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تشريح می‌کند و در پایان فصل مقایسه‌ای بين عقل و حيا دارد. 
فصل سيم باب دوم نيز در مورد ظهور عوالم مختلف از ملک و ملكوت است و در بار 
دنيا وآخرت و مُلى و ملكوت و انواع ملايكه ازكرّوبى و روحانى تا سَفْره و بَرّره و 
كرامالكاتبين و ملايكة هوا و ابر و باران و دريا وزمين و دفع شيطان و محافظ اطفال و 
منکر و نکیر و مبشّر» معذب. موت. حیات. روزى و خزنة دوزخ و بهشت و انواع خلق 
از انسان و حيوان وجنّ و شياطين ونسناس و يأجوج و مأجوج و حوران و نباتات و 
جمادات و معادن و حواسٌ ظاهر و باطن و قواى بشرى و علويّات که شامل عرش و 
كرسى و لوح و قلم و بروج وافلاك وكؤاكب و سدرةالمنتهى و قاب قوسين و... 
می‌باشد. سخن مىكويد و بعد به تشریغ,مراتب ملك و ملكوت و مدارج آن مىيردازد 
و سپس آفرینش موجودات را در روزهاى هفتة'اطرح می‌کند و عقل و عشق رابا هم 
مقایسه می‌کند و برتری عشق را اثبات می‌کند و می‌گویل: 
عقل را با عشق کاری نیست. زودش پنبه كن 

تا جه خواهی کرد آن آشتر دل جولاه را 
عقل نزد عشق خود راهی تواند برد نه 

زد شاهنشه چه کار اوباش لشکرگاه را 
فصل چهارم باب دوم در مورد بدایت خلقت قالب انسان است و نحوة آفرینش کالبد 
آدم را توضیح می‌دهد و به بیان داستان آفرینش قالب آدم. برخورد فرشتگان با او و 
ارزش و شرافتی که نصیب آدم شد و اینکه او مشمول عنایت خان الهی شند. 
می‌پردازد و بعد مقایسه‌ای بين عالم کبیر (جهان) و عالم صغير (آدم) دارد و سپس به طرح 
خطاب الهی به فرشتگان در مورد خلیفةاللهی و جانشینی آدم و سجده او و اعتراض 
فرشتگان به خداوند و ملامتیّه و سلامتيّه و دمیدن روح الهی در کالبد ادم می‌پردازد. 
فصل پنجم باب دوم نيز در بار؛ بدو تعلّق روح به قالب است. یعنی در مورد نحوۀ دمیدن 
روح الهى به کالبد ادم و دلایل ان توضیح می‌دهد و سپس به علت رانده شدن ابلیس اشاره 
مىكند و به اتّفاقاتى كه برای روح پس از ورود به جسم مىافتد و وحشت روح و انكيزة 
آفرینش حرا و آرامش يافتن و تسكين آدم به واسطةٌ او و عصيان آدم و اخراج اواز بهشت و جدا 
شدن ازحوًا و توبۀ آدم و بذيرش توبه ازسوى پروردگار با زبانى شيوا وبا تشبيهات و استعارات و 
كناياتى زيبا و نادر و بديع وجملات و عباراتى فصيح و مسجع مىيردازد. 
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باب سيم كتاب مرصادالعباد در مورد معاش خلق مشتمل بر بيست فصل اس تكه به یه 
لور اقا مه شوك سب است: 

فصل اول اين باب در بارة بیان حُجُب روح انسان از تعلّق قالب و آفات آن است که در 
اين فصل نجم‌الاین از حجابهای نورانی و ظلمانی روح سخن به ميان می‌آورد و در بارة 
اشتقاق نام انسان و حجابهایی که روح به واسطة وابستگی به جسم يافته است» بحث 
می‌کند و زندگی انسان را از زمان تولد و شیرخوارگی تا هنكام مرگ مورد بررسی قرار 
می‌دهد و در انتهای فصل در مورد "شيخ محمد كوف و انسانهایی که خداوند اين 
حجابها را از جلوی آنان برگرفته الثبت» مطالبی" ذکر کرده است. 

فصل دوم باب سیم در مورد بیان حکمت تعلق روح به قالب و فواید آن است که دراین 
فصل جسم انسان را به زمینی تشبیه کرده است كله قرار است تخم روحانیّت در ان 
کاشته شود و با افتاب عنایت و اب شریعت پرورش داده شود و از ان ثمرات قربت و 
معرفت برداشته شود و به تفسیر حدیث پیامبر (ص) که می‌فرماید: «الذنیا 
مزرعةالاً خرة» می‌پردازد و بعد در مورد شغلهای متفاوت مردم و اصناف مختلف خلق 
و معرفت حقیقی مطالبی بیان می‌کند و معرفت رابه سه نوع معرفت عقلی و نظری و 
شهودی تقسیم می‌کند و بعد به تشریح هر یک از آنها می‌پردازد. 

فصل سیم از باب سیم در بارة بیان احتیاج به انبیا علیهم‌السلام در پرورش انسان است 
که نجمالذين در این فصل ارواح را به چهارگروه تقسیم می‌کند و در چهار صف قرار می‌دهد: 
صف اول ارواح انبياء صف دوم ارواح اولیاء صف سیم ارواح مژمنان و صف چهارم ارواح 
کافران و اينكه شریعت نیاز به صاحب شرع دارد و انها پیغمبران هستند. 

فصل چهارم باب سیم نيز در مورد بیان نسخ ادیان و ختم نبوّت به محمد علیه‌الصلوة 
والسّلام است که در این فصل به اثبات پیامبری و رسالت پیامبر اکرم (ص) هم از وجه 
عقلی و هم از وجه تحقیقی وبرتری پیامبر(ص) بر دیگر پیامبران و تمثيل پیامبر اسلام 
(ص) به آفتاب و پیامبران دیگر به ستارگان می‌پردازد و به صفات هر يك از پیامبران 
شار ی کد وین اديان دكر زا رد می کو و عي رسالت امیر اکرم طن )رانائبات 
موكند. 

فصل ينجم از باب سيم در مورد بيان تربيت قالب انسان بر قانون شريعت است و 
نجمالذين دراين فصل خلايق را به دوكروه انبيا وامّت تقسیم می‌کند و توضيح می دهد 
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كه انبيا اؤل بوكمك طریقت. طلسمات باطنى را از طريق عالم غيب مىكشايند و سپس 
توسط شریعت. طلسمات جسمانی را باز مىكنند وامّتء ابتدا توسط شریعت» طلسم 
جسم را می‌گشایند و بعد توسط طریقت. طلسمات باطنی را باز می‌کنند و بعد در مورد 
حواش پنجگانة ظاهری و ينج رکن شریعت یعنی كلمه شهادت. نماز روزه. حج وزكوة 
از دیدگاه عرفانی بحث می‌کند و رمز تعبُدات صورت شرع را بیان می‌کند. 

فصل ششم از باب سیم در مورد بیان تزکیت نفس و معرفت أن است و اينكه 
دشمن‌ترین دشمنان انسان نفس اوست. و بعد در مورد شناخت نفس که به شناخت 
پروردگار منتهی می‌شود. سخن به ميان می‌آوّرد و اينكه نفس حيست و تا شناحت 
نفس میسّر نشود» تربیت و پرورش او نیزامکان‌پذیر نيشت و سپس در بارة موضع نفس 
در انسان و نوع بقای نفس و نحوه تربیت و تركيئك نفس بحث می‌کند و در مورد دو 
صفت ذاتی نفس یعنی هوا و غضب توضیحاتی می‌دهد و بیان می‌کند که چگونه اين 
دو صفت تبدیل به عشق و محبّت و غیرت و همّت می‌شود و وسیله‌ای کامل برای 
وصول به پروردگار ڪریر می‌گر دد. 

فصل هفتم از باب سيم در مورد بیان تصفية دل بر قانون طريقت است و نجمالدين در 
اين فصل به تشريح دل مىيردازد و دل را به مانند عرش مىداند و اعلام مىدارد كه 
همجنانكه عرش محل ظهور استواى صفت رحمائيّت است در عالم كبرى؛ دل هم محل 
ظهور استواى روحانيّت است در عالم صغرى و بعد در مورد كلمات رحمن و رحيم که از 
صفات خداوند هستند. توضيحاتى مىدهد و سپس به پاسخ اين سؤالات می‌پردازد که دل 
چیست و تصفية دل در چیست و تربیت او به چیست و دل چگونه به كمال دلی می‌رسد؟ 
در اواخر این فصل نیز در مورد اطوار مختلف دل سخن می‌گوید و به اشتباهات فلاسفه 
دروو كد ات :انناف قاری كد وا یرای او شلات 
فصیح ادبی در مورد اين مباحث مطالبی را ذکر می‌کند. 

در فصل هشتم از باب سیم در مورد بیان تحلية روح بر قانون حقیقت بحث می‌کند و به 
توضیح عالم امر می‌پردازد و کمال مرتبة روح را در تحلية روح دانسته و اينكه بدون 
تحلیف تركية نفس ميسّر نیست و روح را به طفلی تشبیه کرده که از شریعت و حقیقت و 
از مادر نبوّت يا دای ولایت تغذیه می‌کند و بیان می‌کند که نتیجۀ تربیت روح تحلية 


جذبات الوهیّت است. 
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فصل نهم از باب سیم در بارة بیان احتیاج به شيخ در تربیت انسان و سلوک راه است و 
اينكه برای سلوک راه دين و وصول به عالم يقين ناگزیر به شیخی کامل راهبر راهشناس 
صاحت ولایت صاحبٌ تصرف نیاز است و بعد ده وجه از وجوهات و راههای احتیاج 
.مرید سالک به شيخ واصل را معرّفى مواكنداء 

در فصل دهم از باب سيم در مورد بیان مقام شيخى و شرايط و صفات آن مطالبى را 
آورده است و به شيخى و مقتدایی خضر(ع) و مريدى موسی (ع) اشاره مىكند و پنج 
رحمانیّت و خواصٌ از صفات رحیمی پروردگار بهرّة2مىبرند و سپس در پایان فصل 
بيست صفت از صفات شيخ را بیان می‌کند که عبارتند از: عله اعتقاد. عقل سخاوت. 
شجاعت. عفت. علو همّت. شفقت. حلم. عفو. حسن خلق. ایثارکرم توکل. تسليم» 
رضاء وقار. سکون. ثبات و هيبت و سپس هر یک از این صفات را تشریح می‌کند. 
فصل يازدهم از باب سیم نيز در بارةٌ بیان شرایط و صفات مریدی و آداب آن است؛ 
نجم‌الاین در اين فصل ارادت را سعادت و دولتی بزرگ می‌داند و به سخن شيخ 
ابوالحسن خرقانی اشاره می‌کند که می‌گوید: «او را خواست که مارا خواست» و مریدی 
تقوی» صبر» مجاهده. شجاعت. بذل. فتوّت. صدق. علم نیاز عیاری. ملامت. عقل. 
ادب. حُسن خلق. تسلیم و تفویض و به تشریح هر یک از این صفات می‌پردازد. 
در فصل دوازدهم از باب سیم به بیان احتیاج به ذکر و اختصاص به ذکر لاله‌الللّه 
می‌پردازد و حَجّب روندگان را نتیجۀ نسیان و نسیان را مركب از نفی و اثبات می داند و 
اينكه حلاص و رهایی از شرك معنوی جز به کمک معنی لاالهالاالله حاصل نمی‌شود و 
شرك ظاهری هم فقط به کمک ظاهر اين کلمه محو خواهد شد. 

آفرینش را همه پی كن به تيغ لاله تا جهان صافی شود سلطان الاالله را 
فصل سیزدهم از باب سیم در بیان كيفيّت ذکرگفتن و شرایط و آداب ذکر است که در 
اين فصل مؤل ف کتاب به چگونگی و شرایط و خصوصيّات ذکر اشاره می‌کند و به مرید 
سالک می‌آموزد که نحو ذكركفتن چگونه است و دل را خلوتگاه حا حق می‌داند و 
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اينكه سالك بايد ذكر را از شيخى كامل صاحب تصرّف. تلقين بكيرد. 

در فصل چهاردهم باب سيم كه در بارهُ بیان احتياج مريد به تلقين ذكر از شيخ و 
خاصيّت آن است. نجم‌الذین رازى ذكر رابه دو نوع تقليدى و تحقيقى تقسيم می‌کند و 
قروا قي يعر و بت ای را م ی ادو سم قباط کاس را سان م كن 
فصل پانزدهم از باب سیم به بیان احتیاج به خلوت و شرایط و اداب ان اختصاص يافته 
است و درلزوم اين آداب مطالبی آورده شده است و هشت شرط برای اربعین نشستن 
جر وه بت E‏ رت عاك یس روي ييه کب فرع ال بر 
وضو بودن. مداومت نمودن بر كلمة لااله‌الاالله. مداومت بر نفی خاطرء دوام صوم. 
دوام سکوت. مراقبت دل شيخ کردت»,ترک اعتراض و سپس به تشریح هر یک از این 
شرایط می‌پردازد و بنای سلوک راه دين و وضنوزل به مقامات يقين را بر خلوت و عزلت 
و انقطاع از خلق می‌داند و بعد آداب حلوت را ذکر می‌کند که عبارت است از: تقلیل 
طعام. قلت خواب. ملازمت ذکر زبان. ذکر دل. مراقبت دل و... 

فصل شانزدهم باب سيم در بیان بعضی وقایع غیبی و فرق ميان خواب و واقعه است. 
در این فصل در مورد وقایعی که در سير و سلوک و مجاهدت و ریاضت نفس و تصفية 
دل برای سالک پیش می‌آید. سخن می‌گوید و تفاوت بين خواب و واقعه را بیان می‌کند 
و از دو وجه آن را بررسی می‌کند: صورت و معنی و بعد به تشریح انواع خواب 
می‌پردازد و خواب را به دونوع: اضغاث احلام و رژیای صالح تقسیم می‌کند و خواب 
صالح را نیز سه نوع می‌داند: ۱-انکه به تاویل و تعبیر نیازی ندارد. ۲ -بعضی به تاویل 
محتاج است. ۳-کاملاً محتاج به تأويل است. 

سپس رژیا را به رژیای صالح و صادق نقسیم می‌کند و هر یک را شرح می دهد و واقعه 
را به دو نوع تقسیم می‌کند: یکی آنکه محتمل است که متعلق به رهابین و فلاسفه و 
براهمه باشد به واسطة کثرت ریاضت نفس و تصفية دل و تربیت روح و دوم آنکه 
پروردگار در آینة آفاق و انفس جمال آیات بيّنات را در نظر موخدان آورد و در انتهای 
فصل به فایده کشف وقایع در نظر سالک اشاره می‌کند و سه فایده برای آن ذکر می‌کند. 
فصل هفدهم از باب سیم نيز در مورد بیان مشاهدات انوار و مراتب آن است. در این 
فصل نجمالدّين رازی به تنوع منشأ انوار اشاره می‌کند و عقيده دارد که سالک به حسب 
صقالت دل و ظهور انوار مشاهد آن انوار مى شود و بعد در مورد نگرش حضرت ابراهیم 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵٩‏ 


به مشاهده آفتاب و ماه و ستاره در عالم باطن يا عالم ظاهر بحث مىكند و سيس به 
تشریح صفات جلال پروردگار می‌پردازد. 
در فصل هت از بات مان معا ارام دوه انيد 
اين فصل حجاب را تعریف می‌کند. و انواع آن را بیان می‌دارد و انسان را مجموعة دو 
عالم غيب و شهادت می‌داند که قدرت لایزالی جمع بین‌الضدین کرده است و بعد 
تا ل یس توضیح می‌دهد و 
انواع کشف را تشریح می‌کند که عبارتند أز#كشف نظری, کشف روحانی و کشف ذاتی. 
فصل نوزدهم باب سیم به بیان تجلؤق:ذات و صّفانت خداوندی اختصاص دارد که ابتدا 
تجلّی شرح داده شده و در مورد تفاوت میان,تجلی روتخانی و رټانی بحث می شود و 
تجلی حضرت خداوندی را به دو نوع تقسیم می‌کنلا:.تجلی ذات و تجلی صفات که 
تجلی ذات را هم به دو نوع: تجلی ربوبيّت و تجلی الوهیّت تقسیم می‌کند و در این 
مورد به داستان حضرت موسی و تجلى پروردگار بر کوه طور اشاره می‌کند و معتقد 
است که تجلی ربوبیّت متعلّق به موسی بود و تجلّى الوهیّت متعلّق به حضرت محمّد 
(ص) بوده است. سپس تجلی صفات را به دو نوع تجلى صفات جمال و تجلّی صفات 
جلال تقسیم می‌کند و بعد تجلی صفات جمال را هم بر دونوع می داند: صفات ذاتی و 
صفات فعلى و تجلى صفات ذاتى را لحرا يخود وات تي ونام 
معنوى و به تشريح هر یک از این انواع می‌پردازد. صفات جلال را هم به دو نوع تقسيم 
می‌کند: صفات ذات و صفات فعل و صفات ey‏ 
جبروت و صفات عظموت و در پایان در مورد تجلّی حقيقى توضيح می‌دهد. 
صاحب مرصادالعباد در فصل بيستم از باب سيم كه در بیان وصول به حضرت 
ار دی ی اال راان اک ف كاين ا فی وو فان راز ها 
پرور در معناى وصول به حضرت خداوندی آورده است و از قول شيخ ابوالحسن 
خرقانى می‌گوید که: راه به حضرت عرّت دو است: یکی از بنده به حق و یکی از حق به 
2120 که از بنده به حق است همه ضلالت بر ضلالت است و أن را ەکه از حق به 
بنده است همه هدايت بر هدايت است و در يايان لب كلام و جان مطلب را در یک 
رباعى خلاصه مىكند و بیان می داردكه: 

اى دل اين ره به قيل و قالت ندهند جز بر در نيستى وصالت ندهند 
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وانگاه در آن هوا که مرغان وی‌اند تا با پر و بالىء پر و بالت ندهند 
باب جهارم مرصادالعباد در بیان معاد نفوس سعدا و اشقيا است و مشتمل بر چهار 
ف :امات کی ابماس ای ار سور يقر ينا ا كله امك 
فصل اول از باب چهارم در مورد معاد نفس ظالم يعنى نفس لؤامه است که دراين فصل 
مؤلف کتاب. به بیان حقيقت معاد كه بازگشت نفوس انسانى به حضرت خداوندی 
است. می‌پردازد و صفوف ارواح انسانی را چهار صف می‌داند: كه صف اول ارواح 
انبیاء عليهم السّلام و ارواح خواصٌ اولي ل در مقام بی واسطگی. صف دوم ارواح عوام 
اوليا وخواص مومنان. صف سيم ارواح عوام ؤمنان و خواص عاصيان و صف چهارم 
ارواح عوام عاصيان و ارواح منافقان وکاقزان است و اه هیچیک از این صفها به مقام 
صف قبل از خود نمی‌رسند و سپس به تشريح فلؤبيك ازاين صفوف می‌پردازد و در 
انتهاى فصل در مورد اصحاب یمین و اصحاب شمال و سابقان توضيح می دهد. 
فصل دوم از باب چهارم در بارهُ معاد نفس مقتصد يعنى نفس ملهمه است که در اين 
فصل نفس ملهمه تعريف می شود و وجه تسمیه مقتصدى بر نفس ملهمه توضيح داده 
مى شود واينكه براى مريد صادق دراين مقام سماع از جند وجه حلال می‌شود که به 
تشريح اين وجوه پرداخته می شود و نجمالدّين اعلام می‌دارد که نهايت مقام ملهمكى. 
تمكن نور حق در دل است به طوری که به هر جه نگاه کند» نور حق را ببيند. 
فصل سيم از باب جهارم در مورد معاد نفس سابق يعنى نفس مطمئنه استء در اين 
فصل نجم‌الذین اعلام می‌کند که از مقام امّارگی به مقام مطمئنگی نمی‌توان رسيد مكر 
به واسطه تصرّف جذبات حق و اکسیر شرع و بعد روندگان را به دوگروه تقسیم می‌کند: 
سالكان و مجذوبان و در مورد هر كدام لت می‌دهد و هشت مرتبه برای سير و 
موك سنالك دک مو كت وبا خاراق لت وتات واسضا زا ماو ادر ا ذا 
به پایان می‌رساند. 
فصل چهارم از باب چهارم به بیان معاد نفس اشقی یعنی نفس امّاره اختصاص دارد که 
در این فصل صاحب مرصادالعباد روندگان راه معاد را به دو طایفه تقسیم می‌کند: سعدا 
و اشقیا و بعد سعدا را به دو طايفة: خواص و عوام و اشقیا را نیز به دوگروه: شقی و 
اشقی تقسیم می‌کند و در مورد هر یک توضیح می دهد و آنان را معرّفى می‌نماید و انواع 
كفر را تشریح می‌کند یعنی کفر تقلیدی وکفر تحقیقی. سپس در بارة انواع نفاق یعنی نفاق در 
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اسلام و نفاق در کفر توضيحات مفصلى می‌دهد و بعد به بیان حالات آدمی كه ينج حالت 
است: حالت عدم» حالت وجود, حالت تعلق روح به قالب» حالت مفارقت روح از قالب و 
حالت اعادت روح به قالب می‌پردازد و هر يك ازاين حالات را شرح می‌دهد. 

باب ينجم كتاب مرصادالعباد در مورد بیان سلوک طوايف مختلف است و شامل هشت 
فصل می‌باشد كه نجم‌الاین دراين باب به آيهُ ۶ از سورة ۳٩‏ زمر تبرک جسته است. 

فصل اول باب پنجم در مورد بیان سلوک ملوک و ارباب فرمان است که همانگونه که از 
عنوان فصل پیداست در بارهُ روش پادشأقان.است و نجمالدين ملوک را به دو گروه 
تقسیم می‌کند: ملوک دنیا و ملوک دینْ"ی‌بعد در بارث#اهر گروه توضیح می دهد و به ده 
حکم از رسوم جهانداری و حکومت گزاری :داب سلطنت و آيين معدلت اشاره 
می‌کند. سپس به حضرت سلیمان اشاره می‌کند و حکشت اينكه سلیمان از پروردگار 
ملک خواست و علم نبوّت نخواست را بیان می‌دارد و بعد به جواب اين سوال 
می‌پردازد که: چرا به پیامبر(ص) با اينکه سلطنت فایده‌های زیادی دارد و وسيلة تقزب 
و قربت است. مملکت دنیا را ندادند و به سلیمان دادند تا به وسيل آن تقرّب بجوید و 
صفات و اخلاق خويش را پرورش دهد. 

فصل دوم باب پنجم‌به بیان حال ملوک و سيرت ایشان با هر طایفه از رعایا و شفقت بر 
احوال خلق اختصاص دارد و نجم‌الذین برای پادشاه سه حالت ذکر کرده است: اوّل 
حالت او با نفس خویش, دوم حالت او با رعاياء سیم حالت او با خدای خويش و اينکه 
پادشاه در هر حالتی مأمور به سه چیز است: عدل و احسان و ایتاء ذی‌القربی و مَنهی 
است از: فحشاء و منکر و بغی و بعد به تشریح هر کدام از این حالات می‌پردازد و در 
اواخر فصل در بارة سیرت ملوک با هر طایفه از رعایا و شفقت بر احوال خلق سخن 
می‌گوید و پادشاه را در جهان به مانند دل می‌داند در تن» به طوری که اگر پادشاه صالح 
باشد جهان به صلاح باز می‌گردد و اگر فاسد باشد جهان به فساد می‌آید و وزير را برای 
پادشاه به منزلة عقل برای دل می داند و اینکه پادشاه ناگزیر به وزير عالم عادل منصف 
متميّز کافی امین واقف جهاندیده کاردان صاحب همّت صاحب رای با مروت نیکو 
خلق دیندار متدین پاک اعتقاد مشفق نبازمند است تا در همه انخوال با او مضورت کته و 
همه ارکان دولت و نواب حضرت و عامة رعیّت به او مراجعه کنند و به همین ترتیب 
پادشاه به ارکان دیگر دولت نيز محتاج است و در انجام امور مملکت بدانها نیاز دارد و 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۲ 


سيس در يايان روش صحيح حكومت و يادشاهى را توضيح مى دهد. 

فصل سيم از باب پنجم در مورد بیان سلوک وزراء و اصحاب قلم و ناب است. دراين 
فصل مؤلف کتاب وزارت رارکن اعظم مملکت می‌داند و معتقد است که وزير همانند 
ستونی برای خيمة مملکت است و چهار خصلت برای وزیر قائل شده است: راستی و 
بلندی و ثبات و تحمّل. همچنین برای وزير سه حالت بیان کرده است: اول حالت ميان 
او و خدای. دوم حالت ميان او وپادشاه. سيم حالت ميان او و اجناد ورعیّت و بعد هر 
یک از این حالات را به طور مبسوط شرج داده و برای وزير لازم دانسته که همواره به 
ذکر و شب زنده داری و عبادت و چ ادن فان مشغول باشد. 

فصل چهارم از باب پنجم در بارة بیان سل علما از مفتیان و مذکران و قضاة است» 
نجم‌الذین دراين فصل علم را شریف‌ترین وسیله بزای قربت حق دانسته و معتقد است 
که به وسيلة علم می‌توان به درجات بالا رسيد البته علمی که با خوف و خشيت قرین 
باشد و در رس همه علمها خداترسی را قرار داده و بعد به ميراث انبیا اشاره می‌کند و 
می‌گوید که انبیا دونوع علم میراث گذاشتند: علم ظاهر و علم باطن و بعد علمارا به سه 
طايفه تقسیم می‌کند: یکی آنکه علم ظاهر داند. دوم آنکه علم باطن داند. سیم آنکه هم 
علم ظاهر و هم علم باطن داند و علمای ظاهر را هم سه طايفه دانسته: مفتیان و مذكران 
و قضاة وباز تقسیم مفتیان به دوگروه: عالم دل و عالم زبان و عالم زبان جاهل دل و بعد 
تقسیم مذکران به سه طايفه: اوّل طایفه‌ای که علم دینی ندارند و فقط سخنان مصنوع 
مسجع بی معنی ياد می‌گیرند و دوم طايفة ائمّهُ صالح و سوم طايفة مشایخ و در پایان 
نيز قضاة را هم به سه گروه تقسیم می‌کند: دوگروه در دوزخ و یک گروه در بهشت. 
فصل پنجم از باب پنجم نيز به بیان سلوک ارباب نعم و اصحاب اموال اختصاص 
می‌دارد ومو لف کتاب مال و تعمت و جاه و دولت دیا را همانند تردبانی می‌داند که به 
وسيلة آن می‌توان هم به بالا رفت و هم به پایین. یعنی مال و جاه را هم وسيلة درجات 
بهشت و قربت حق می‌توان ساخت و هم وسيلة درکات دوزخ و بعد حضرت و بعد به 
ده مورد از موارد صفات ذمیمه و آفات مال و جاه و دنیا اشاره می‌کند که عبارتند از: 
طغیان. بغی» اعراض. كبر و عجب. تفاخر. تکاثر» مشغولی بخل. تبذیر و غرور. سپس 
ده خاصيّت را که‌ضد اين آفات است اعلام می‌کند یعنی: علو همّت» عفت. توه به 
حق» شکر تواضع. سخاوت. فراغت. تقوی» قوام و تسلیم و رضا. 
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فصل ششم از باب پنجم در مورد بیان سلوک دهاقين و رژسا و مُزارعان است. در اين 
فصل نجم‌الاین دهقنت و زراعت را بازرگانی با خدای تعالی دانسته واين کار را بهترین 
صنایع و مکاسب اعلام می‌کند و آنها را به سه گروه تقسیم کرده است: گروه اول 
دهقانان, گروه دوم رؤسا و مقدمان و گروه سوم‌مُزارعان و مزدوران و در مورد سلوک 
صحیح و روش درست هر یک ازگروهها مطالبی را آورده است. 

فصل هفتم باب پنجم در بار سلوک اهل تجارت است. دراين فصل تجارت به دو قسم 
تقسیم شده است: تجارت دنیا و تجارت:اخرت و بعد تجارت دنیا نیز به دو نوع» 
تجارت به خاطر نفع دنیوی و تجارت اه خاطر نفع اجروی تقسیم شده و تجارتی راکه 
برای نفع دنیوی است مذموم می داند و رد تنكند و نتیجَة آن را بی حاصلی و وزر و 
وبال و... می‌داند. سپس در مورد روش صحیح تجارتسخن گفته است. 

فصل هشتم از باب پنجم نيز در مورد بیان سلوک محترفه و اهل صنایع است. در این 
فصل نجمالدّين حرفه و صنعت را نتيجة علم و قدرت و شناخت روح دانسته و هشت 
صفت ذاتی برای روح الهی قائل شده که هركس بايد به شناخت ان برسد. ان هشت 
صفت عبارتند از: حی. عالم مرید. سمیع» بصيرء متکلم. قادر: باقی و در مورد صُنعى 
و صانعی بحث مفصَّلی ارائه می‌کند و در پایان فصل نيز به سلوک صنعتگران و پیشه 
وران اشاره کرده و سرانجام کتاب را به اتمام رسانده است. 


بشم خفن اجيم 


والأتيو ذا E Eg‏ که رو( هر 


97 اوست و جود هر موخود خمد و نای وجود او( که 


بحمده() . آن خداوندی که از بدیع فطرت! 0 و 


مو جود ی 2 
او ان من شَىءِ إِنَا سبح 
-١‏ حمد: تاش ودر امسلا 508 غارث اميك أذ أنقار کا محبوب ازلی به صفات حمال 
و نعوت جلال بر سبيل تعظيم و تجليل و آن يااز مرتبت جمع است بر جمع و يااز مرتبت فرق 
است بر فرق. چنانکه افاضه نور وخواد پر حقایق و اعيان موجودات که به لسان اه لالله از ان تعبير به 
sS‏ ايظلاحات بير فانى. بقل از ريام السياحه و اشعةاللمعات) 
حمد بی حد: TT O‏ 
۳ تا: حمد. شک سپاس. (لغت نامه) 
۴- عل شمردن. بو ی شمار( لغت نامه) 
ثناى بی عد: سياس بی شمار. بين عد و خد. جناس مضارع وجود دارد. 
ها- پادشاه: خحداوند را: حرف اضافه. نشانة تخصيص . 
۶- وجود: هستی» ضد عدم. (ناظم‌الاطباء) وجود را تشبیه به دریایی مواج کرده‌اند که هر موجی از 
ان به صورت موجود و نفس انسانی ظهور می‌کند. (شرح گلشن راز لاهیجی. ص ۴۵۱) 
۷- جود:بخشش. کرم» سخاوت (لغت نامه) بين وجود و جود. جناس زايد در اول وجود 
دارد. 
بين وجود و موجود. جناس زايد در ال وجود دارد 
۸-در این جمله صنعت طرد و عکس وجود دارد. 
9- بخشی از آیه ۴۴ سور ۰۱۷ اسراء. ترجمه: و هيج چیز نیست مگر آنکه شاکرانه او را تسبیح 
می‌گویند. 
۰ بدیع فطرت: فطرت بدیع. آفرینش نو و تازه. 
بديع: : نو کننده. (مهذ ب‌الاسماء) نو بیرون اورده (منتهی‌الارب) 
فطرت: آفرینش (منتهی الارب). ابداع و اختراع > صفتی كه هر موجود در اغاز خلقتش داراست. 
(فرهنگ فارسی معین) 
قضا فعلست در فطرت. قدر منطق به امر حق 

E‏ تا ی ی رن ان 
فطرت: : سرشت. خميرة وجود» مأخوذ از آية «فِطْرَةٌ الل یی فَطَرَالناسَ عَلَيْهَا). نسفی گوید: فطرت. 
فشاو كذ امنت که مه روز الست مقدر کرده شده استد ای درویش اين جنين كه مراتب ارواح را دانستی که هر 
يك را مقام معلوم است و از مقام معلوم خود نمی‌تواند گذشت: اقوال و افعال ایشان را همچنین می‌دان هر 
بك را مقام و مقدارى معلوم است كه از آن درنتواند گذشت(انسان كامل صص 8١‏ ۶۰) 


م و + )۲ =1 (۴) (۴) كم م امم )۵( بر ۶(۶۰) 2 (۷) م 


۱- صنیع: مصنوع ساخته (منته ىالارب)ءيرورده. تربيت يافته. (لغت نامه) بين بديع و صنيع» سجع 
متوازی وجود دارد. 1 
۲- صنيع حکمت: صفت و موصوف مقلوب. حکمت صنیع. حکمت افریده شده. 
حکمت: دانایی, علم. عرفان. معرفت(لغت نامه) 
جهان سربسر حکمت‌وعبرت است جرا بهرهُ ما همه غفلت است 
افردوسی» 
حکمت به سه معنی آمده است: اول ایجاد, دوم علم سوم افعال مامتان تین ور ق عير انو 
در تفسير ابن عباس آمده است كه: حکمت 5ز قرآن كريم تعلّم حلال و حرام است. يت 
در لغت علم با عمل است. و نيز گفته‌اند: حکمت چیزی است كه آنچه حق است در نفس‌الامر و 
واقعيّت به اندازه طاقت بشری از آن استقاة,مى شود. و گفته‌اند: هر كلامى كه موافق حق باشد 
حكمت است. و نيز گفته‌اند: کلام معقول است که ميخفوظ و مصون از حشو و زياده باشد.( تعريفات 
- ص (A1‏ 
«حکمت عبارت است از علم به مراتب و حقايق مرتبه و ترتيب واقع بين حقايق معلومات و لوازم و 
عوارض آن...» (نص‌النْصوص - ص ۴۷۶) 
۳- قلم: در عرف صوفقيّه قلم عبارت از علم تفصيل است. (اصطلاحات الصوفیّه) زيرا حروف مظاهر 
مجملىاند كه تفصيل را قبول نمی‌کنند. تا آنكاه كه به وسيلة قلم بر لوح تفصيل داده می‌شوند. مانند 
نطفه مادامى كه در ظهر آدم است معلوم مجمل از صور انسانى است که تفصيل را تقل نمی‌کند. چون 
به وسيلة قلم انسانی به لوح رحم نقل كرد صورت مقا سم يديد آمد. (تعريفات - ص 48) 
۴-کرم: جوانمردی» مردمی( لت نامه ) ۱ قلم كرم: تشبيه 
۵- نفوس: : جمع نفس »تن (غياثاللغات) شخص (ناظم‌الاطبا ی از فهك تالا ع( 
مراد از آن» نفس ناطقة انسانی است که عبارت از مجموع خلاصة لطائف اجزاء تركيس بدن که أن را 
روح حیوانی و طبیعی خوانند. می‌باشد و نوری است که بر او فائض شود از روح علوی انسان و 
بدان نور مورد فجور و تقوی‌گردد. 
انواع نفس: 
نفس كلّ: اهل ذوق گویند: این عالم از محیط فلك اعلی تا به مرکز تحت‌الری یک شخص است که او 
را عالم كبير خوانند و نفس کلی او را روانی است که در جسم او يك فعل میک بغضی کول تفن 
کل حضرت محمد (ص) است که عقل کل هم كويند. 
نفس ناطقه: قوه ا سان كردا ع کو قیاق رن می‌خوانند. 
(اسرارالشهود - ص ۲۲۲) بين نقوش و نفوس» جناس خط وجود دارد. 
نقوش نفوس: تشبیه. یعنی و جود انسانها. ۶- صحیفه: نامه کتات و رساله. (لغت نامه) 
۷- صحيفةعدم: تشبیه .مقصود جهان نیستی است. 
اندر مشيمة عدم از نطفهٌ وجود هر دو مصوّرند ولی نامصو‌رند 
(ناصر خسرو) 
عدم در لغت به معنی نیستی است و در اصطلاح متصوّفه عدم اعيان ثابته را گویند و حکما ماهیّات 
ممکنه را گویند ( کشف اللغة) 
«بدان كه عدم دو معنی دارد: یکی را ممتنع‌الوجود خوانند و آن به وجود نيايد و آن یکی را 


فرمو د" و آب حيات(' معرفت”" را در ظلمات خلقيت بشريّت تعبیه کرد( که «و فى 


ممکن‌الوجود : خوانند و آن به وجود آید چنان که قرآن خبر می دهد که در ازل حق تعالى بنى آدم راكه 
هنوز موجود نبودند خطاب کرد: «الست بربکم» گفتند: «بلی» و مقصود آن است که باری تعالی عالم 
بود به آنچه خلقی خواهد آفریدن و آن خلق اگر چه معدوم بودند اما ممکن‌الوجود بودند. زیرا که به 
وجود خواستند آمدن. پس طرفی در عدم داشتند. زیرا كه هنوز موجود نبودند و طرفی در وجود 
داشتند زیرا که به وجود خواستند امدن. (مجموعة سوم مصنفات سهروردی - بستان‌القلوب - ص 


۹ به بعد) 
وجود آیینه است اما نهاس ةو عدم آیسینه را آيينه دانست 
هر آن صورت که در نقص و گنمالیست ورين آیینه عکسی و حیالیست 


(اسوار انه ص ۶ 


E‏ فرمود: نوشت. 
-آب حیات: آب زندگانی جشمه‌ای است در ظلمات که هر که از آن نوشد حيات جاويد يابد ودر 
e‏ بالكان کی از O‏ که هرک زان a‏ جر 


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند واندر آن ظلمت * شب آب حياتم دادند 
بی خوداز شعشعة يرتو ذاتم كردند عادو ان جتان مان ا نم اده 
(حافظ) 


شهاب الذین سهروردی» جشمة زندگانی و آب حیات را رمزی از وصول به معرفت حقیقی حق 
خاشته: اس (فرهنگ اصطلاحات عرفانی) 

آب حیات در آثار صوفیان به صورت آب زندگی يا آب زندگانی و آب حیوان و آب خضر هم آمده 
اشنت: ابیست که به زعم قدما در لمات که در انتهای دنیای مسکون جای دارد جاریست و هر کس از 
آن جشمه آب بنوشد عمر جاودانى خواهد يافت.(شرح اصطلاحات تصوّف -گوهرین) 

تیش ات حيات و ظلمات. تناسب وجود دارد. 

۳- معرفت: شناسايى (ناظمالاطباء) 

در اصطلاح فلسفه و تصوّف. معرفت عبارت از بازشناختن علوم مجمل است در صورت تفاصيل. 
معرفت.بازشناختن ذات و صفات الهى است در صور تفصيل احوال و حوادث و نوازل. بعد از انكه 
بر سبیل اجمال معلوم شده باشد که موجود حقيقى و فاعل مطلق اوست و تا صورت توحيد مجمل 
علمی مفصّل عینی نشود عرفان محقق شود و صاحب آن عارف نباشد. از نظر عارفان اصل معرفت. 
شناخت خداوند است. معرفت را شش وجه است: معرفت وحدانیّت. معرفت تعظیم» معرفت منّت؛ 
معرفت قدرت. معرفت ازل و معرفت اسرار. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی) 

۴- تعبیه کردن:قرار دادن استوارکردن (غیاث‌اللغات) 

معنی عبارت حمد بی حد...: ستایش بی اندازه و سياس بی شمار» مخصوص خدایی است که 
هستی هر موجود نتيجة بخشش وکرم اوست و بخشش هر موجود ستایش و شکر و سياس وجود 
اوست. خداوندی که به واسطة آفرینش نو و حكمت آفريده شده با کرم و بخشش الهى خویش 
انسانها را از عالم نیستی به وجود اورد و شناسایی و معرفت را همانند آب حیاتی در وجود بشريئت 
که در تاریکی خلق بودن است قرار داد. 


آنفسکم أفلا تبص 


د ۲۳ سکندروار!؟" به قدم صدق"* سلوک!" راه ظلمات 


-١‏ آي ۰۲۱ سورة ۵۱ ذاريات. ترجمه: و نیز در وجود خودتان آيا (به چشم بصيرت) نمی‌نگرید؟ 
۲- قلندروشان: درویش صفتان. 

قلندر: بر وزن سمندرء عبارت از ذاتي است که از نقوش و اشکال عادتی و آمال بی سعادتی مجرّد و 
با صفا گشته باشد و به مرتبة روح ترق ىكرده و از قیود تکلفات رسمی و تعریفات اسمی دامن وجود 
خود را از همه بریده و طالب جمال و جلال خَوْزشده و بدان حضرت رسیده و اگر ذزه‌ای به كونين و 
اهل آن میلی داشته باشد. از اهل غرور انهف نه قلند(یفرق ميان قلندر و ملامتی و صوفی آن است 
که قلندر تجرید و تفرید به كمال دارد و در تخپ عادات و غبادات کوشد و ملامتی آن را گویند که 
کتم عبادت از غير کند و اظهار هیچ خير و خوبی نکتلاق هيج شر وبدی را نپوشد و صوفی آن است 
که اصلاً دل او به خلى مشغول نشود و التفات به رد و فا )شان نکند و مرتبة صوفی از هر دو 
بلندتر است زیرا که ايشان با وجود تجرید و تفرید مطیع و پیرو پیغمبرانند و قدم بر قدم ايشان 
می‌نهند. (برهان) 

در داثرة المعارف لاروس آمده است: اول كس که نام قلندر برخویش نهاد يوسف نامی از بکتاشیان 
بود و او را به علت خشونتی که در طبع داشت شت بکتاشیان از خويش براندند. يوسف در مائه ۱۴ م. 
وو ا ر هدو سای کیت با سفن و اا غات معت و ارتحمله اكه قران بر 
پیروان طریقت او بایستی دائم با پای برهنه در سفر باشند و نان خويش از خواهندگی و سوال به 
دست کنند. بس از او رفته رفته سنّت های نهادة او متروک ماند. تا آنجا که قلندران می‌گفتند کبایر 
معاصی را با روح کاری نباشد و اثر سيّآت از جسم تجاوز نتواندكرد و حتی از پاکیزگی و نظافت و 
استعمال آب تن زدند و از این , رو مردم از آنان نفرت و کرامت می‌نمودند و کار آنان برای تحصیل رزق 
به شعبده بازی و بلعجبی کشید. 

عطار می‌گوید: 


عنم أن دارم كه امشب نیم مست 
سر به بازار قسلندر برنهم 
تاکی از تزوير باشم رهنمای 
رده پسندار موبايد درد 
وقت آن أمدكه دستی برزنم 


بای تیان کر درف اليه ومنت 
يس به یک ساعت ببازم هر جه هست 
تا کسی از پندار اشم خوهيرسث 
توبه تزوير موبايد شکست 
چند خواهم بود اخر پای بست 


ساقيا درده 5 تحت نوی ولا هين که دل برخاست می بر سر نشست . 
قلندر معرّب يا مبدّل كلمه «کلندر» به معنى جوب گنده و ناتراشيده و مردم ناهموار. (حاشیه دكتر 
معين بر برهان قاطع -ص ۱۵۴۰) 
سهروردى در ذيل ا خود را از صوفيان دانند, ولى از آنان نيستند آورده است كه: و از 
اين طايفه كسانى هستند که خود را گاهی قلندریّه و گاهی ملامتيّه خوانند. امّا قلندريّه به قومى اطلاق 
می‌شود که بیشتر به پا کی دل و طبیعت قلوب خود پردازند و نفی اداب مجالست و مخالطت کنند و 
به خرابی و ویرانی عادات پردازند و از تناول لذات دنيا كه در شرع مباح است خودداری ننمایند. و 
بیشتر به رعایت رخصت اکتفا کنند و حقایق عزيمت را طالب نباشند. با اين همه ترك اذخار و ذخیره 
کنند و ترک جمع مال و استکثار و زياده نمودن آن نمایند در حالی که به صورت زاهدان و متعبّدان 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۹ 


هم نباشند و به ياكى دل با خداى تعالى قناعت کنند. و فرق بين ملامتى و قلندرى دران است که 
ملامتى در كتمان و پوشاندن عبادات كوشد و قلندر در تخريب اداب و عادات و ملامتى متمسّك به 
همه ابواب خير و نيكى شود و در آن فضيلتى بیند. اما اعمال و احوال خود را از دیگران مخفى دارد 
و هیچگونه تظاهری ننماید و در ملبس و مکسب چون ساير خلايق باشد. و قلندر در عين حال که 
مقیّد به هی شکل و هیلتی نیست. از اينكه دیگران ب بر احوالش آگاه باشند يا نه نیز مقيّد نیست و جز 
به پاکی ذل که رأس‌المال و سرمایه حیات اوست نپردازد. (عوارف المعارف - ص ۷۶) 
«طایفه‌ای باشند که به تعمیر و تخریب 'نظرءخلق مبالاتی زیادت ننمایند و اکثر سعی ایشان در 
تخریب رسوم و عادات و اطلاق از قیود داب فُخالطات بود و سرمایه ایشان جز فراغ خاطر و 
طيبةالقلب نباشد و ترسم به مراسم زهاذاو‌عباد از ایشان,صورت نبندد و اکثار نوافل و طاعات از 
ايشان نيايد و تمسّك به عزایم اعمال ننمایند و ويه ادای فرايقين مواظبت نکنند و جمع و استکثار 
اسباب دنیوی به دلشان منسوب نبود و به طیبه‌القلب قانع باشند و طلب مزید احوال نکنند و ایشان 
را قلندريّه خوانند و این ن طایفه از جهت عدم ریا با ملامتيّه مشابهت دارند و فرق ميان ايشان آن است 
که ملامتی به جميع فضایل و نوافل تمشک جوید و لیکن آن را از نظر خلق پنهان دارد. اما طایفه‌ای 
كه درين زمان به نام قلندری موسوم‌اند و ربقه اسلام ازگردن برداشته و ازین اوصاف که شمرده شد 
خالی» اين اسم بر ايشان عاریت است و ايشان را حشويّه خواندن لایق‌تر. (مصباح الهدایه - ص 
۱ و نفحات‌الانس -ص ۱۲) 
«در اصطلاح, کسی را گویند كه خود را از هر دو جهان آزاد کرده باشد. قلندر در این تجرید و تفريد, به 
كمال رسیده و در تخریب عادات و عبادات می‌کوشد. ولی ملامتی در کتم عبادات کوشد. يعنى 
اظهار هيج معنی نکند و هیچ سرّی نپوشد. 
حافظ گوید: 
قلندران طریقت به نیم جو نخرند قبای اطلس أن كس که از هنر عاری است 
به آستان تو مشکل توان رسید آری 2 عروج بر فلك سروری به دشواری است 
سحر کرشمة وصلت به خواب می‌دیدم زهی مراتب خوابی که به ز بیداری است 
و گفته‌اند: قلندر کنایه از مقام «اطلاق» است. حتی از قبود اطلاقی.» (ریاض‌العارفین - هدایت -ص ۴۱) 
عراقی گوید: 
ای رند قلندر کیش می‌نوش زکس مندیش انکار همه کم بیش زیرا که دل درویش 
مرهم ننهد بر ريش از غایت حیرانی در دیر شو و بنشین با خوش پسری شیرین 
شکر ز لبش مىجين تا چند زکفر و دین در زلف و رخ او بين كبرى و مسلمانی 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۶۴۵) 
قلندروش: به سان قلندر. مانند قلندر. وش: فش. پسوند شباهت است به معنی شبه و مانند. یکی 
از حروف تشبیه است که هميشه به آخر اسم ملحق می‌گردد. 
4 
آن تلخ وش كه صوفى ام الخبائئش خواند EE.‏ و احلى من بلة العذارا 
۳- طلب: جستن» > صاحب كشاف اصطلاحات‌الفنون آرد: طلب در لغت دوست داشتن حصول 


جیزی بر و جهی است که سعی در تحصیل آن اقتضا کند. اگر مانعی از قبیل استحالت و بعد در راه آن 
نباشد و مانند تمنی نباشد. 
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طلب در اصطلاح سالكان آن را كويند که شب و روز در یاد او باشدء جه در خلاو جه در ملاء جه در 

خانه جه در بازار. اگر دنيا و نعمتش و اگر عقبى و جنتش به وى دهند قبول نكند, بلكه بلا و محنت 

دنيا قبول کند. همه خلق از گناه توبه كنند تادردوزخ نیفتند و او توبه از حلال كند تادر بهشت نيفتد. 

همه عالم طلب کنند و او طلب مولی و رژیت او کند و قدم بر توکل نهد و سؤال از خلق شرك داند و 

از حق شرم و بلاو محنت و عطا و منع و رد و قبول خلق بر وی یکسان باشد. 

ودر لطايف اللغات می‌گوید که: طالب در اصطلاح ببالكان آنکه ا شهرات ی والذات: شات 

عبور نمايد و پردۀ ۀ پندار از روى حقيقت بردارد وازكثرت به وحدت رود تا انسان كام ل گردد و این 

مقام را فناء فى الله كويند که نهايت سير طالباف:ابيت. 

حافظ كويد: 

سالها دل لچ جام جم ر امک آنچه بجود داشت ز بيكانه تمنّا مىكرد 

(لغت نامه) 

۴- سكندر: مخفف اسكندر. (از يونانى الکساندرس» مركبٌةانى, الكس به معنى يارى کرد + آندرس و 

آنر ب به معنى مرد» جمعاً يعنى ياور و يارى كنندة مرد) 

اسکند يادشاه مقدونيه و فاتح معروف دنياى متمدن آن روزكار. در ادبيّات عرفانى» اسكندر جنبة 

رمزی یافته است و گاه در سير و سلوک موفق و گاه ناموفق است. زيرا نعواتست از. خشمه ات 

زندگانی بهره‌مند شود. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی عدص )۸٩‏ 

بنا بر روایت شاهنامه اسکندر پسر داراب از دختر قيصر روم که نزد پدربزرگ تربیت يافت و با دارا 

پسر دیگر داراب. شاه ایران. جنگ کرد. در این جنگ. دارا مجروح شد و چون اسکندر آن خبر را 

شنید. خود را به بالين دارا رساند و زار گریست و خواست که يرشك حاضر کند. اما سودی نکرد و 

دارا پس از وصیّت جان داد. اسكندر يس ازدارا بنا بر وصيّت او دخترش ا 

با عند و مسر لشکر کید 

در هند پیری او را از شگفتیها خبر داد و جای تاریکی را به او نشان داد که در آن چشمۀ آبی بود که هر 

كس از آن بخوردهرگز نمی‌میرد. هنگامی که اسکندر به سوى تاریکی می‌شتافت در روشنائی کوهی 

دید. از کوه بالا رفت. اسرافیل را دید صوری به دست و منتظر فرمان که در صور بدمد. اسکندر را 

آواز داد كه برای تاج و گنج آنقدر اً ازار به خود ندهد. اسکندر با ناله فرود آمد و به طرف باختر رفت. 

مردم از جانورانی شکایت کردند به نام یأجوج و مأجوج که كوش هایشان به اندازه‌ای است که یکی را 

بستر و دیگری را رويوش سازند. اسکندر با عذه‌ای از دانشمندان به گذرگاه یأجوج و مأجوج رفت و 

به فرمان او دیوارهای بلندی ساختند از آهن و سنگ وكج و قیر و با ساختن اين سد مردم را از شر 

یأجوج و مأجوج رهانید. (فرهنگ ادبیّات فارسی دری - صص ۵۲ و ۵۴) 

وار: پسوند. مانند. شبه» نظیر. وار به اين معنی گاهی به صفت ملحق شود و اغلب قید می‌سازد چون 

متنگروار و گاهی به اسم عام می‌پیوندد و صفت يا قيد می‌سازد چون: فرزندوار. و گاه نيز به اسم 

خاصٌ ملحق می‌گردد و قيد و صفت تشکیل می‌دهد چون: سکندروار. 

فرخی گوید: 

هنوز طوف نکرده‌ست و سربه‌سربنگشت چنانکه باید گرد جهان سکندروار 
(لغت نامه) 


نت 
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صفات بشری ميسّر گردانید 


۵- صدق: راستی» راست گفتن. در اصطلاح اهل حقیقت قول حق است در مواطن هلاک و گفته‌اند آن 

است كه در جائی که جز دروغ تو را نرهاند راست گوئی. قشیری گوید: صدق آن است که در احوال تو 

شوب و در اعتقاد تو ریب و در اعمال تعیب نباشد. 

ناصر خسرو: 

کردی از صدق و اعتقاد و يفيك بجویشی خويش را به حق تسلیم 

(لغت نامه) 

«صدق. حالتی است در عبد که او را وادار می‌کند ب بر ایقاع:فعل بر وجه خرد با کوشش و عدم فتور و 

اخ لب ابكار اد ا ند میدق که 

کاشانی گوید: مراد از صدق فضیلتی است راسخ در نفس آدمی که اقتضای توافق ظاهر و باطن و 

تطابق سر و علانیّت او کند. اقوالش موافق نیّات باشد و افعال او مطابق احوال. آن چنان که نمايد, 

باشد و لازم نباشد آن چنان که باشد نماید.»(اسرارالشهود -ص ۲۱۴) 

«صدق در لغت به معنی راست وعده‌کردن و سخن راست گفتن است و در اصطلاح سالکان صدق آن 

است که هر جه داری بنمایی و با خداو خلق در سر و علایه و به دل و زبان راست ایی. 

( کشف‌اللغات) و گفته‌اند: آن آشکار خبر دادن است از هر جه بوده است. و صدیق کسی است که 

ادعای چیزی که بر زيانش جاری شود نکند. مگر در دل و عمل بدان محقّق باشد.» (تعریفات - ص 


(1۶ 

مولوى می‌گوید: 
رنگ صدق و رنگ تقوی و يقين تا ابد باقی بود با عابدین 
رنگ شک و رنگ کفران و نفاق تا ابد باقی بود بر جان عاق 
چون سیه روبی فرعون دغا رنگ آن باقی و جسم او فنا 
برق و فر روی خوب صادقين . تن فنا شذ وان بجا تا یوم دين 


(مثنوی معنوی - دفتر ۶ -ص ۵۴۵ -س ۴۷۱۲) 
۶- سلوک: راه رفتن. (اصطلاح عرفان)» سلوک طی مدارج خخاصٌ را گویند که همواره سالک بايد طی 
کرده تا به مقام وصل و فنا برسد که از جملة مدارج توبت. مجاهدت, خلوت. عزلت. ورع زهد. 
وصمت. خوف و رجاء حزن. جوع. ترک شهوت. خشوع و تواضع است. نیک روی كردن در امور 
(فرهنگ مصطلحات عرفاء سجادی - ص ۲۲۵) 
«نسفی گوید: بدان که سلوک در لغت عرب. عبارت از رفتن است علی‌الاطلاق. یعنی رونده شاید که 
در عالم ظاهر سير کند و شاید که در عالم باطن سير کند. و به نزدیک اهل تصوف» سلوک عبارت از 
رفتنٍ يوسن اس و هفات شين الو الله سين قن الله اسيك تین إلى الله نهایت دارد و سير 
فی‌الله نهایت ندارد و اگر این ن عبارت فهم مركتي لها رن کر بكري 
بدان که به نزدیک اهل تصوّف. سلوک عبارت از رفتن است از اقوال بد به اقوال نیک و از افعال بد به 
افعال نیک و از اخلاق بد به احلاق نیک و از هستی خود به هستی خدای. (انسان کامل -ص ۸۴) 


و و ا خض ۱ فتان بوک کر انش سحت را به س تمه 


-١‏ عنایت: در لغت به معنی قصد كردن و اهتمام داشتن و توجه به امری است. (لغت نامه) و در 
اصطلاح حکما همان قضاست. (کشاف اصطلاحات‌الفنون - ص ۱۰۸۴) 
عنایت الهنه عبارت از عنایت سابقه بر وجود اشیاء است که عين علم و عین لطف است. 
(اصطلاحات عرفا و متصوّفه و شعرا -ص ۲۸۷) 
«عنایت او بالای صد هزار جهد و کوشش است که یذ خَيْرٌ من آلف شهر» اين سخن و آن 
سخن یکی است كه «جَذْبَةُ مِنْ جذبات الله تغالى حَيْرٌ من عباده لین يعنى چون ایت او ذررشد كار د 
هزار کوشش کند و افزودن» کوشش خوب استی,نیکو و مفید است عظیم» اما پیش عنایت جه باشد. پرسید 
عنایت کوشش دهد؟ گفت: چرا ندهد. چون عنایت بباید کوشش هم بباید. (فیه ما فيه -ص ۵۴) 
«انصاری گوید: سعادت بندگان عنایت اسللهو آنجا که غنات است پیروزی را جه نهایت است؟ کار 
جذبة الهی دارد. مغناطيس عرّت و کشش عنايتاههر کجا کثلشین پودء آنجا کوششی بود. هر کجا 
صدقی بود آنجا تصدیقی بود. هر کجا تصدیق بود. دلى”تواد. آنجا که دل بود. فتحی بود. آنجا که فتح 
بود. سعادت بود. خنک آن بنده که اهل اين قصّه بود. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص 044) 
۲- خضر: نام پیفمبری که صاحب موسی عليهالسّلام بود و نام اصلی آنرا تاليا گفته‌اند و پارسیان ايليا 
یوهن می‌گویند. خداوند تعالی موسی علیه‌السلام را به تعلم درنزد او فرستاد و موسی برکرده‌های او 
انکار آورد. خضر حکمت اعمال خود بدو نمود و از او جدایی جست و خضر تا قيامت زنده باشد و 
مسافران خشكى را پاری دهد جنانكه الیاس مسافران دریا را و معروف است که حضر آب حیوان را 
خورده و هميشه زنده می‌باشد. طبق قول شهنامه. اسکندر به قصد آب حیوان حرکت كرد در 
ظلمات گم شد و خضر که رای زن او در این سفر بود به آب حیات دست يافت و از آن آب بخورد و 
تن بشست و زندگانی جاویدان پافت. (لغت نامه) 
در کشاف اصطلاحات فنون آمده: خضر نزد صوفیّه کنایت از بسط و الیاس کنایت از قبض است. 
(کشاف اصطلاحات‌الفنون) 
۳- سوخته جگر: آنکه جگرش از حرارت فاسد شده باشد(برهان).اسیر و درمانده.محنت دیده. 
مصیبت رسیده. سعدی: 
غم دل با تو بگویم که تو در راحت نفس نشناسی که جگرسوختگان در المند 
(لغت نامه) 
؟-آتش محبّت: تشبيه. 
محنت: دوست داشتن» (اصطلاح تصوّف): عبارت است از غليان دل در مقام اشتياق به لقاء محبوب. 
ابوالقاسم قشيرى كويد: محبّت محو محبّ است بصفاته و اثبات محبوب است بذاته» كه تمام 
صفات خود را در طلب محبوب نفى كند. ش 
محبّت در اصطلاح تصوّفء عبارت است از اين كه بندگان خداى را دوست داشته باشند و نيز دوست داشتن 
حداست بندگان را. محبٌ بنده‌ای است که در محبّت حق مستغرق و محو شود. (صوفی نامه - ص ۲۷۱) 
محبّت بر چند وجه است: یکی به معنی ارادت به محبوب که بی‌سکون نفس و ميل و هوی حاصل 
می‌شود و یکی به واسطة ميل و هوی و آنس حاصل می‌شود که مخصوص مخلوقات نسبت به 
یکدیگر و دیگر معنی احسان باشد و تخصیص بنده که او را به درجة كمال رساند و دیگر به معنی 
حالى e‏ هرداص 0۲۳۱ 
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یوت ت رسانید( که (أَوَ من كان مَيَا فا ناه و جعلنا له ور يَمْشى به 
فی‌النْاس»(۴) 


و درود بسیار و آفرین بی شمار بر ارواح مقدس و آشباح"* , 


بيست و انر( هزار نقطة ب و عنصر فتوت باد که 
-١‏ بين تشنه» اسکندن ظلمات. خضر و آب حيات» تناسب وجود دارد. 

بين آتش و آب. تضادًٌ وجود دارد. 

۳- معنى عبارت قلندروشان... :برای درويش صفتان تشنة طلب همانند اسکندن با قدم صدق و 
راستی» امكان رفتن در راه صفات بشرى را که تاریک ووی تافر ود 

۴-بخشی از ايه ۲ سور ۶ انعام» ادامة آيه !کمن مه فی‌الظلمات یش بخارج مِنْهَا کذلک زین 
للْكَافِرِينَ ما كاو ل 

ترجمه: :آیا کسی که مرده دل بود و زنده‌اش كرديم و نورى به او بخشيديم که در پرتو آن در ميان مردم 
راه می‌برد» همانند کسی است که گویی گرفتار ظلمات است وان آن بیرون آمدنی نیست. بدینسان در 
چشم کافران کار و کردارشان آراسته شده است. 

۵ اشباح:ج شبح کالبدها؛ شخص‌ها یعنی بدنها و جسمها. (لفت نامه) 

۶- فلس تاپاکی » چرکینی ٠‏ بی دنس: پاک بدون چرک. (لفت نامه) 

۷- اند: عددی مبهم از سه تا نه. (لغت نامه) 

۸- نبوّت: پیغامبری. رسالت(لغت نامه) نقطه نبوّت: مرکز پیامبری. 

۹- عنصر فتؤت: مظهر جوانمردى. فتوّت: جوانى» جوانمردی و مردانگی. (اصطلاح تصوف): در 
اصطلاح اهل حقيقت ان است که خلق را به دنيا و اخرت از خويش نرنجانی. على بن ابی بكر اهوازى 
كويد: فتوّت آن است كه خويشتن رادراين جهان از جميع جهانيان فروتر شناسى. (لغت نامه) 
بين نبوّت و فتؤت»سجع متوازى وجود دارد. 

بدان که اصل فتوت أن بود که بنده دایم در کار خويش مشغول بود. (شرح اصطلاحات تصوّف - كوهرين) 
«شیخ ما را درویشی پرسید که فتّت چیست؟ شيخ گفت: صاحب همّتى بلند بايد تا با وی حدیث 
فتوّت توان کرد با صاحب منیّت حدیث فتوّت نتوان کرد. (اسرارالتوحید -ص ۲۶۶) 

«در اصطلاح عارفان ایثار است که اول درجة آن. ایثار به جاه و اعلا مرتبة هُ آن. ایثار به نفس است. 
شلمی كويد ایثار آن است که: خود را کوچک شمری و دیگران بزرگ داری و حرمت نهی. از لغزش 
برادران درگذری» با خلق به نیکی رفتار کنی. نسبت به کسانی که از آنان آزرده دلی» بذل و بخشش 
کنی. فضائل خلق و عيوب خود را مشاهده کنی.» (طبقات‌الصوفیّه دص ۴۳۶) 


جامی گوید: 
بت خود را بشكن خوار و ذليل نامور شو به فتوت جو خلیل 
بت تو نفس هوی پرور تست كه به صد گونه خطا رهبر تست 
بسط كن بر همه كس خان کرم بذل كن بر همه هميان و درم 


كر براهیمی اگر زردشتی 
بباز کش بای زازار همه 
هر جه بدهی به کسی بازمجوی 


روى درهم مکش از.هم ست 
دست بگشای بهايثار همه 
دل ز انديشة آن باك بشوى 


(فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص ۶۱۸) 
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سالکان( شالك حفیقت و فقندایان!" اک شریعت؟ 


۱- سالک: مسافر و راه رونده. (اصطلاح تصوّف): به اصطلاح صوفیّه طالب تقرّب حق تعالی که 
عقل معاش هم داشته باشد و سالک دو طریق‌اند. سالک هالک و دوم سالک واصل و اما سالک 
هالک آن را گویند که در ابتدای حال مقید مجاز شود و از حقيقت باز نماز و مطلوب و مقصود همان 
چیز داند. چنانکه گفته‌اند: 

هر جه در دنیا خیالت آن بود تاابد راه وصالت آن بود 
سالک در راه خدا سير كند تا به مقصود رسد. هر گاه کسی را حق سبحانه جذبة خويش روزی کند. او 
دل به حضرت خدای آرد و همه را به یکبارگی گذارد و به مرتبة عشق رسد. پس اگر در همین مرتبه 
ماند. او را مجذوب گویند و اگر بازآید و از جود باخبر شود و سلوک کند و راه خدای گیرد. مجذوب 
سالک گویند و اگر ال سلوک كنهعو آن را تمام, کند و آنگاه وی را جذبة حق رسد. وی را سالک 
مجذوب گویند و اگر سلوک تمام هډ و جذبة خق به وی رسد سالک گویند..( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - ص ۶۸۶) 
«سالک. مسافر الی‌الله ا ل E‏ | 
کشفی هم می‌نامند. (سالک) کسی را می‌گویند که به طریق سلوک به مرتبه‌ای می‌رسد که از اصل و 
حقيقت خود آگاه شود و بداند که او همین صورت و نقش نیست و اصل و حقیقت او مرتبة جامعة 
الوهیّت است که در مراتب تنرّل. متلبس بدین لباس گشته و اولیّت عين آخر شده و به مقام فناء 
فىاللّه و مرتبت ولایت وصول یافته است.(شرح گلشن راز ص ۷۴۲) 
«سالى سار الى لای اس كه ادن سير ند مرید و منتهی قرار دارد و سلوک و سير در حقیقت 
SS ۱‏ 
" باطن است و سلوک مخصوص به ظاهر». (نص التصوص - ص ۲۶۸) 
۲- مسالک: ج مسلک, راههاء طریقها. (لغت نامه) 
۳- مَفتدا: انکه مردمان پیروی ان می‌نمایند و تقلید از وی می‌کنند. پیشوا(لغت نامه) 
۴- شریعت:در لغت به معنی آشامیدن آب و در اصطلاح قانونی که پیغمبران از جانب خداوند عالم 
بر مردمان آورده‌اند. راه کیش آیین. (اصطلاح عرفان) در اصطلاح عبارت است از امور دینی که 
حضرت عرّت عر شأنه جهت بندگان به لسان پیغمبر تعیین فرموده از اقوال و اعمال و احکام که 
متابعت ال افیا انتظام امور معاش و معاد باشد و موجب حصول کمالات گردد و. شامل احوال 
خواصٌ و عوام بوده جميع امّت در آن شریک وت ریت مدير فصن نماي اسك که 
رحمت عام است.(لغت نامه) 
هجويرئ گوید: شریعت و حقیقت از عبارات اهل الله است که يكن ی سان ای او کر 
از وخامت حال باطن. اپوالقاسم قشیری گوید: شریعت امر به التزام عبودیّت است و حقیقت 
مشاهدة ربوبیّت و هر شریعتی که مؤيّد به حقيقت نباشد. غیرمقبول است و هر حقیقتی که مقيّد به 
شریعت نباشد غیرمحصول است. شریعت جهت تکلیف خلق می‌آید و حقیقت از طریق و تصریف 
حق خبر می‌دهد. . (فرهنگ اصطلاحات عرفانی دص ۵۰۴) 
«آنجه بر بنده واجب آمد ظاهراً و اطا ظاهر شريعك ستاو ناه مت اسه شریعت گزاردن امر 
است و حقيقت ترک خصومت است. ( شرح تعرّف -ج ۲ ص ۷۰) 
«شريعت امر بود به التزام بندگی و حقيقت مشاهده ربوبیّت بود. هر شريعت که مویّد نباشد به 


حقیقت پذیرفته نبود و هر حقيقت که بسته نبود به شریعت با هیچ حاصلی نیاید. شریعت به تکلیف 
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بودند( كه «أُولبِكَالّذِينَ هنات وَالْحَكْمَ وَالبْيُوَة! © خصوصاً بر سرور انبيا و 

قافلة سالار قوافل7" اوليا محمّد مصطفی E‏ عليه و علی آله و آزواجه و 

عِيْربَه لطبین لطَاهِريْنَ و خُلَفائِهالرَاشِدِينَ الْهادِينَ الْمَهْدِيِينَ و آضخابه آجمعین و سَلَّم 
تسلیماً گنیر ۲ 

اما بعد غر ا ا فی‌اهذی و آغزانی عَلی‌الفی واا و ایام لِلتَرَقَى مین 

خضیض الْبَشَرِيّة إلى دة الْعبُودِيّة ورزفنا یام آلنّخَلّى عَنْ صفات الا شوتية وی 

بصفات ای مقصود و خلاصه اژجملگی آفرینش وجود انسان بود و هر 


رز ا ا ل نكا 


باز بیند که خود همه وجود انسان است ۳ 


خلق آمده است و حقیقت خبر دادن است از تعریف حق. شریعت پرستیدن حق است و حقیقت 
دیدن حق است شریعت قیام كردن است به آنچه فرمود و حقيقت دیدن است أن را که قضا و تقدير 
کرده است و پنهان و آشکارکرده است و بدان که حقیقت شریعت است از آنجا که واجب امد به 
فرمان وی و حقیقت نيز شریعت است از آنجا که معرفت به امر او واجب آمد.» (ترجمة رساله 
ET‏ 
«بدان كه شريعت كفت انبياست و طریقت کرد انبياست و حقيقت دید انبیا.» (انسان كامل - نسفى - 
ص ) 
ل ل تعالى آورند و سنتی است نوظهور بر طريق 
تقرّب به حق...» (فتوحات‌المکیّه این عرب تسج ۲ -ص ۵۶۲) 
۱- معنی عبارت و درود بسیار..: و درود و سلام فراوان و آفرین و تحسین بی شمار. بر ارواح 
مقاس و اجسام پاک صد و بيست و چند هزار پیامبر که مرکز پیامبری و مظهر جوانمردی که رهروان 
عفن يكو ا سو مهای ریت رده 
۲- بخشى از اية ۸٩‏ سورة #.انعام. ترجمه: اينان كسانى هستند که بديشان كتاب و حكمت و نبوّت 
بخشيديم. ۳- قوافل: ج قافله. كاروان. (لغت نامه) 
*- ترجمه: درود و سلام خداوند بر محمّد مصطفی(ص) و بر خاندانش و همسران و خاندان ياكش 
و جانشینان هدایت شده و ياران او همگی باد و سلام و تحسین كنيد او راء تحسین کردنی بسزا و شايسته. 
۵- ای برادران بدانید و آگاه باشید که در طریق الهی هستید. ای یاران من که در راه تقوی و پرهیزگاری 
۰ هستید. خداوند ما و شما را برای پیشرفت از درجه نازل بشریّت به بلندای بندگی و عبودیّت موفق 
گرداند و روزی را نصیب ما کند بپرهیزید و خالی شوید از صفات عالم خاکی و آراسته شوید به 
صفات الهی. 
۶- معنی عبارت مقصود و خلاصه...: مقصود از جهان آفرینش وجود انسان بود و هر جيز که در دو 
جهان وجود دارد همه به تبع وجود انسان خلق شده است و اگر به چشم بصیرت و به طور کامل به 
جهان هستی نگاه شود. ثابت می‌شود که همه عالم وجود. وجود انسان است و در وجود انسان 
خحلاصه می‌شود. 
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جهان را بلندی و پستی. توی ندانم کیی» هر جه هستی, توی(! 
و مقصود از وجود اسان معرفت ذات!۲ و صفات(؟" حضرت خداوندی 


-١‏ وزن: فعولن فعولن فعولن فعل 
بحر: متقارب مثمّن محذوف 
معنی بیت: همه چیز جهان تو هستی. من نمی‌توانم تو را به خوبی بشناسم تو خداى بزرگی هستی 
که فقط خود می‌توانی خودت را توصیف کنی. 
اين بيت از فردوسی است. و داستان شيخ ابوالقاسم کر کانی و خواب دیدن او فردوسی را و گفتار 
فردوسی با او در عالم خواب که «خدای"تمالی فرمود که اگر گرکانی گشتی مقبول منی بدین بيت که 
در توحید گفتی که: جهان را بلندی,و پستی...الْخ, سخت مشهور است. اما فا شین تشن رگ 
تعلیقات خود بر «لباب‌لالباب» اظهار نظن نظر فرموده‌اند که اين بيت صورت محرفی از بيت حکیم 
نظامی گننجوی: 
پناه بلندی و پستی. توئی همه نیستند آنچه‌هستی.توئی 
كه دومین بيت مثنوی («شرفنامه» او است. می‌باشد. (لباب‌الالباب -ص ۷۶۷) 
«... در امثال و حکم دهخدا ذیل «جهان را...» به نام فردوسی نقل شده و در شاهنامه جاب مسکو ۴ / 
۴ از چند نسخه در ياورقى نقل شده و قبل از ان اين بيت امده: 
ز تو شادمانی و از توء غمی است یکی را فزونى, دگر را کمی است 
(مرموزات اسدی - شفیعی کدکنی دص ۱۸۶) 
این بيت از فردوسی است (شاهنامه چاپ بروخیم ج ح ۴ص ۴۳ و ظاهرا از اشعار معروف در نزد 
صوفیّه بوده و مطابق افسانة معروف یکی از من (واعظان) توس که از نماز خواندن بر جنازة ` 
فردوسى خودداری ورزيده بود (و حمد مستوفی و دولتشاه او را شيخ ابوالقاسم کرگانی متوفی در 
۰ يا ۴۶۹) مىدائند همان شب فردوسى را به خواب ديد كه به وسيلت اين بيت امرزش يافته 
است. و عطار نیز در اسرارنامه (چاپ كوهرين: ۱۸۸ تا ۱۹۰) اين حكايت را بدون ذكر نام واعظ 
متعصب به نظم کشیده است( توضیحات مرصادالعباد - ریاحی دص ۵۵۱) 
۲- ذات: وجود. هستی, حقیقت. (لغت نامه) در اصطلاح» ذات شیء چیزی است که آن را از غير 
خودش تمیز دهد و مخصوص گرداند. و گفته‌اند ذات شی ء» خود آن و عین آن است که از عرض 
خالی نباشد. و فرق بين ذات و شخص آن است که ذات اعم است از شخص. جه ذات اطا بر 
جسم و جزآن شود و شخص جز بر جسم اطلاق نشود. (تعریفات دص 4۵) 
«و معرفت خدای تعالی بر سه نوع است: یکی معرفت ذات و دیگر معرفت صفات و دیگر معرفت 
افعال و احکام خدای معرفت ذات او تعالی كه را زهره باشد که (رسول فرمود) «تَفَكرُوا فی آلاء الله و ۱ 
لا تَمَكَرُوا فی ذات‌الله». (تمهیدات -ص ۵۷) 
«عارفان .ذات را بر خداوند اطلاق می‌کنند. زيرا مرتبة احدیّت. ذاتی است. اسم و صفت. معالم ذاتند 
چنانکه قادر بودن اسمی از اسماء ذات است. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۴۰۱) 
۳- صفات: ج صفت. بیان حال (منتهی الارب) ۱ 
«ظهور ذات را گویند دز هر مرتبه‌ای از وجود که باشد. امام هم به مقتضای شئونات ذانیّه بود. (مرأت 
العشاق) 
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است! جنانكه داود!" علیه‌السلام پرسید: «يا رت لما ذا خَلَفْتَالْخَلّْنَ؟70”" قال: 


و هم رو 7 


وت كارا مخفا فاحبیت بش أن اغرف فلق الخ ادى ' و معرفت حقیقی جز از 


صفت چیزی است که منفصل از موصوف نشود و نتوان كفت که آن موصوف است و يا غير 
موصوف. (اللمع -ص ۳۵۱) 

«صفت چیزی است که قائم به خود نباشد و از موصوف خود منفصل نشود. صفات حق دو قسم‌اند: 
یکی صفات ذات یعنی صفات ثابته حق که قدیم و ازلی‌اند و سه صفت‌اند: موجود و فدیم و واحد 
بودن. دیگر صفات فعل که مورد اختلاف است. بَعْضی از صفات حق مشروط به یکدیگرند. مثلا 
علم مشروط به حیات است. اسماء و صفاف حق بی نهایت است. صفات يا ایجابی‌اند يا سلبی. 
صفات ایجابی هم يا حقیقی بدون اضصافه‌اند مانلا جیات. وجو قیمومیّت. يا اضافه محضه‌اند 
مانند: او لیّت. آخريّت يا ذواضافه‌اند مانند: ربوبیّت و غڅلډږي اراده. صفات سلبیّه مانند قد وسیّت و 
سّوحیّت هر یک از آنها نوعی از وجودست که جامع آنها مرتبة الوهیّت است و اول کثرتی است که 
در وحود واقع شده است و برزخ ميان حضرت احدیّت ذاتی و مظاهر خلیفه و بی نهایت است.» 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۵۲۳) 

۱- معنی جملة و مقصود...: و مقصود از وجود انسان. شناخت وجود خدا و صفات الهی است. 
۲- داود: از پیامبران بنی اسرائیل که یازدهمین يشت یعقوب و يدر سلیمان است. اسم کتاب آسمانی 
أو زیور يا مزامیر است. مزامير. سرودها و اشعاری است که با آهنگ نی خوانده شود...داود به خوش 
آوازی معروف است. هنگامی که کتاب خود را با لحن خوش می‌خواند مرغ از طیران باز می‌ایستاد و 
کوهها با او همسرایی می‌کردند. آهن در دست او چون موم می‌شد و او با آن زره می‌بافت و نصف 
بول را به درویشان می‌داد و نصف دیگر را خرج عیال و خویشاوندان خود می‌کرد. لقمان شاگرد داود 
بود. یکی از معجزات حضرت داود زنجیری بود که از آسمان آویخته بود و دادخحواهان نزد آن 
می‌رفتند و دست به سوی أن برمی داشتند. آن که حق با او بود زنجیر را در دست می‌گرفت و أن که 
محکوم بود زنجیر به دستش نمی‌آمد. (فرهنگ تلمیحات - به اختصار - صص ۲۶۹ - ۲۶۶) 
۳-ترجمه: داود پرسید: خدايا چرا مردم را خلق کرده‌ای؟ 

؟- حديث قدسیء.ترجمه: پروردگار فرمود: من گنج پنهانی بودم. پس دوست داشتم که شناخته شوم 
و انسان را خلق کردم تا شناخته شوم(احادیث مثنوی. ص ۲۹ تمهیدات - صص ۹۰و ۲۶۵ و 
۷۵ زيدةالحقايق عین‌القضات ‏ صص ۲۷۵ و ۲۶۵ و )٩۰‏ 

عطار در اسرارنامه گوید: 


ز رت‌الع ره اندر خسواست داود که حکمت حيست کامد خلقٌ موجود 
خطاب آمد که تا اين گنج پنهان که این ماييم» بشناسند ایشان 
شمس‌الذین محمد اسیری لاهیجی. در کتاب اسرارالشهود آورده است: 
عشق شد ایجاد عالم را سبب كوش كن أَخْببْتٌ اَن ارف ز رَبَ 


(اسرارالشهود - لاهیجی دص ۶۸ -بیت ۳) 
و در جاى دیگر نیز به این حديث اشاره دارد: 
چونکه شد زاحببت ایجاد جهان جمله عالم را طفیل عشق دان 
(اسرارالشهود - لاهیجی -ص 50 بيت ۱۲) 
مولانا گوید: 


شرح کامل مرصادالعباد / VA‏ 


انسان درست امت زیراکه ملگ و - جن اگر جه در تعبّد با انسان شريك بودند. اما 
اسان در تحمّل أعباء' " بار امانت( ۳ معرفت از جملگی کاینات ممتاز كشت که (إنا 
عَر ضنّاالامانَة علی السَموات وَألأَرْضٍ والجبال فَأَبَيْنَ آن یَخملنَها و أَشْمَفْنَ منها و حَمَلما 


گنج مخفی بد ز پری چاک کرد خاک را تابانتر از افلاک کرد 
(مثلوى -دفتر اول بيت ۲۸۶۲) 

۱ جن: پری و ديو و نوعی از ملایکه (آنندراج)‎ -١ 

در ینابیع آمده است که اهل عقل سه صثف‌اند: ملائكه و جنّ و انسان. ملائكه از نور آفریده شده‌اند و 
انسان از خاک و جنّ از آتش 

و در انسان كاقل آ مده است که آجنه نو عن: عنضٌّتری. ناری. هوائی و خاکی. اما نوع عنصری 
آنها از عالم ارواح خارج نشوند و دارای قوه و نيزي سخت شيداند و از این جهت با ملائک نسبتی 
دارند و ظهورشان جز در خواطر نيست و غيراز اولبأداللىكسى ديكر آنان را نه بيند. اما گروه ناری و 
آتشی اغلب از عالم ارواح بيرون آيند و صور مختلف به خود كيرند ودر عالم مثال هر جه خواهند 
كنند و كيد اين دسته بسیارست. امّاكروه هوائى سوسا دیده روند و گرو اکن می توانند به لباس 

تن آدمی ملتبس شوند و آنها ضعيفترين كروهند. ( كشّاف اصطلاحات الفنون - تهانوی - ص ۲۶۴) 

«عزیزالاین نسفی در باب جنّ تأویل خحاصی دارد و می‌گوید: رسي که آز گر ویو تکامل بازمانده در 
زیر فلك قمر توطن گرفته و مانده‌اند جنّاند و به هر صورتی که می‌خواهند درمی‌آیند. (فرهنگ 
اصطلاحات عرفانی - صص ۲۹۳ -  )۲۹۲‏ ۲-آعباء: ج جب» گرانی و بار. (لغت نامه) 
۳- بار امانت: معرفت الهی است. 

امانت: «در اصطلاح متصوّفان استعدادی است که خداى تعالی برای كسب خير و علم و عشق در دل 
انسان ودیعت نهاده است و نیز در اصطلاح تصوّف جامعیّت اسماء و صفات يا هستی حق است» . 
(فرهنگ فارسی معین) 

«ای درویش آن امانت که بر جمله موجودات عرض کردند و جمله ابااکردند و قبول نکردند و آدمی 
قبول کرد و به آن كمال رسید, آن امانت عقل است». (انسان کامل - نسفی حص ۲۵۲) 

نيز گفته‌اند امانت. عدالت است و بعضی گفته‌اند ولایت است و بعضی گفته‌اند امانت است. 
(ریاض‌العارفین - هدایت -ص ۲۷) 

خواجه عبدالله گوید: «مراد در آي نا عَرَضْنَالآًمائَة »از امانت» محبّت و عشق است. ما آدم را از خاک 
وگل در وجود آوردیم حکمت در آن بود که تا مهر امانت بر كل دل او نهیم مشتی خاک وگل در 
وجود آورد و به آتش محبّت بسوخت و او را بر بساط انبساط جای داد. آنگه امانت بر عالم صورت 
عرض داد. آسمان‌ها و زمین‌ها و کوه‌ها سر وازدند. آدم مردانه در آمد و دست پیش کرد. گفتند: ای ا ادم 
بر تو عرضه نمی‌کنند. تو چرا درمی‌گیری؟ گفت: زیرا که سوخته منم و سوخته را جز درگرفتن روی 
نیست. أن روز که آتش در سنگ ودیعت می‌نهادند. عهد گرفتند که تا سوخته نبیند سر فرود نیاورد؛ 
تو پنداری که آتش به قوّت بازوی تو به صحرا می‌آید؟ نی نی اين گمان مبر که آن به شفاعت سوختة 
بدرآید...». (فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۱۳۰) 

حافظ گوید: 

استمان بان امانت: توانشت كقية قرعة فال به نام من دیوانه زدند 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۹ 
لانسانْ».( مراد از آسمان اهل آسمان است يعنى ملائكه و از زمين اهل زمين يعنى 
حيوانات وجنّ و شياطين(" و از کوه اهل كوه يعنى وُحوش”" و طيور" '" ازينها هیچ 
دو فا ان مم فك کین ذا ار اسان ار یر انق ای فريس تقس 
انسان بود که در آينة جمال نماى حضرت الوهيّت خواست بود ومَظهر”* و مٌظهرا ۶ 
جملكى صفات او(" .اشارت «وَ خلَقَ آَدَمَّ علی صُورَتِهِ)(" بدين معنى باشد. 


۱- بخشی از أيه ۲ سورةٌ ۲۳ احزاب. ترجمه: مانت ( خويش) را ب بر آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها 
عرضه داشتيم » ولى از يذيرفتن آن سر باز زدنهوو از آن هژامپید‌ند و انسان آن را يذيرفت . 

۲- شياطين: ج شیطان, ابليس و غرور و باطل و سژاهمه زشتی‌قا و پلیدی‌ها و امثال آن آمده است. 
(لغت نامه) > 

در مجمعالسّلوى آمده است كه: «شيطان آتشى ناصاف است لته به ظلمات كفر و در مجارى 
حون آدمی قرار كيرد. Ea Ey‏ مائده - ص ۱۱۲) مختلف‌اند: 
یک قول آن است که شياطين همه فرزندان ابلیس‌اند. منتها او دو نوع فرزند دارد: قسمى را به وسوسه 
انسان فرستد و و قسم دیگر را به وسوسه در جنیان. قسم اوّل را شیاطین انس خوانند و قسم دوم را 
شياطين جن. قول ديكر آن است که» شیاطین به هر متمرّد نافرمانی از نوع جنّ و انس گویند( كشاف 
اصطلاحات‌الفنون - ص ۷۸۸) 

(در اصطلاح شیطان آتشی است تيره و دشمنی است خیره و وجود او ممتزح است به ظلمات کفر و 
مدد وجود از نفس است و مدد نفس از شیطان و مدد اين سه از غذا. ازینجاست که شیطان گفته: هر 
که سير در نماز ایستد. من او را در کنار گیرم و هر که گرسنه در خواب شود ازو بگریزم و این شیطان 
مطلق است که او مظهر «جلال مطلق» بود. دوم شیطان مقيّد است که او مظهر اسم «المضل» بود. نام 
الس اباي حي سب سس اوينك. E‏ 
سفلى اسم شيطان بر وى اطلاق می‌شود. يس امانى و غضبات نفسيّه از اعمال شيطانيه باشد زيراكه 
7 ۳۱:۱۳ ۲ ید بود( شرع اصطلاحات تصوّف -ص ۷۸) 

۳- وُحوش: ج وحش و وحش ج وحشی است (آنندراج) جانوران صحرایی (غیاث‌اللغات) 

ع - طيور: ج طیر » پرندگان» مرغان. جج طائر. (لغت نامه) 

۵- مُظهر: جاى بالا رفتن. ج. مظاهر. محلل ظهور و جاى آشکارا شدن و جايى که در آن جيزى ديده 
مى شود و آشکارا می‌گردد. (لغت نامه) ۶- مُظهر :بيدا كننده » آشکار كننده (لغت نامه) 
۷- معنى عبارت ازينها هيج.. : از این موجودات (فرشته و جِنّ) فقط انسان توانست بار امانت 
معرفت الهى را بپذیرد. زيرا »از ميان موجودات نفس انسان بود که به منزلة آينة منعكس كنندة جمال 
الهى و محل ظهور و آشکار شدن همه صفات الهى بود. 

۸- حدیت. ترجمه: خداوند انسان را به صورت خود آفرید. (بخاری .ج ۳ ۶ - مسلم ج ۸ 
ص ۰۳۲ ۱۴۹ -مسند احمدے ج ۲ صص ۰,۲۴۴ ۲۳۴ ,۰۲۵۱ ۳۱۵جامع صغیر ج ۲ ص ۴ 
کنوزالحقایق ص ۱۵۴.احادیث مثنوی ص ۰۱۱۴ مصباح‌الهدایه - صص ۱۰٩‏ و ۹۵ کیمیای 
سعادت -ج ۱ صص ۵۲و ۵۵ و ۵۶ج ۲ص ۵۳۲ احیاء علوم دین.ج ۴ صص ۴۲و ۴۳۳ و ۵۲۹ 
و ۸۵۳۰ تمهیدات ۔ صص ۳۲۳ و ۲۹۶ و ۰۲۷۱ نامه‌های عین‌القضات -ج ۱ ص ۱۴۸.مقالات 
شمس تبریزی -ج ۱ص ۱۷۶ شرح فصوص الحکم ص ۵۶۵) 


شرح كامل مرصادالعباد / ٠م‏ 


و حلاص نفس انسان دل است و دل آینه( امو خر دو جهان غلاف!۲) آن آینه. و 


ظهور جملگی صفات جمال(۳ 


«در صحيح مسلم آمده است: «إذا قائّل احدکم اه ليجب الوَبجه. االله حَلقَ دم على ووو 
به صورتهای دیگر نيز نقل شده که در احادیث مثنوی ۱۱۴ ثبت است. 

در تمهیدات ۲۷۱ به صورت بر ال آَدَمَ على صُورَةالوخمن» آمده است. همچنین در 
عبهرالعاشقین ۰۵ ۲۰ و در زبدةالحقايق همدانی ۲ آمده است «ما خن الله مدا آَشْبه به مِنْ آذم» و در 


الانسان‌الک‌امل ۴۰۱۰-۴۰۲ «علی صورته» نقل کرده و كويد یعنی علی صورت آدم. در 

الاتحافاتالسنيّه ۱۲۱ این روایت در شما اجادیث قدسی نقل شده و بقية آن چنین است: «لق الله 

دم على صورته و ول تون درلا نّم قال اهب فسلم علی آولیک نفه م من ألمَلائكّة جلوش - 

فاشتمع ما وتک و اصل این فكر ريات ات ای ببدايش باب اول ۷ که : «پس خدا آدم را 

به صورت خود آفرید». (مرموزات اسدی - شفیّعین کدکنی سض ۱۷۶ - ۱۷۵) 

مولوی گوید: 

خلق ما بر صورت خود کرد حق وصف مااز وصف او كيرد سبق 

(مثنوی معنوی -.ص ۰۳۵۵ س ۱۵) 


۱- آینه: آهن مصفول و آهن پرداعت کرده و شیشه و بلور يشت به زیبق (جیوه.سیماب) کرده که 

صور اشیاء خارجی در آن افتد.(لغت نامه) در کلمات اهل ذوق. مراد از آن قلب انسان کامل است از 

جهت مظهریّت او. زيرا ذات و صفات و اسماء را آینه گویند و این معنی در انسان کامل كه مظهریّت 

تامّه دارد اظهر است. 

شاه نعمت الله گوید: 

أ انات معطو حال ت حسن تو در آینه گشته عیان. فى المثل 

(فرهنگ اصطلاحات عرفانى - ص ۴۵) 

عزيزالدين نسفى كويد: «اى درويش جندين كاه است که می‌شنوی که درياى محيط آينة كيتى نماى 

نهاده‌اند تا هر جيز که در آن دريا روانه شود بيش از اينكه به ايشان رسد عكس أن در آن أينة كيتى 

نماى تن سل آئنة حيست و أن ذويائ معط كدامسة» 

ای درويش بعضى از سالكان باشند که آينة دل ايشان را با اهل جبروت مناسبت پیدا نيايد...امًا ین 

دل ایشان را با عقول و نفوس بیدا ايك بعضی را با بعضی و آن آنه دل انسان کامل است. (فرهنگ 

اصطلاحات عرفانی - صص ۴۶ - ۴۵) 

۲- غَلاف: پوشش آنچه بدان چیزی را بيو شانند. (لغت نامه) در اینجا به معنی حجاب و مانع است. 

۳- جمال: ۳2 (مهذب‌الاسماء)؛ ا (لغت نامه) 

ظاه ر كردن كمال معشوق از جهت استغنای از عاشق و نيز به معناى اوصاف لطف و رحمت خداوند 

است. 

شاه نعم تاللّه كويد: جمال» تجلی حق است به وجه حق برای حق و جمال مطلق را جلال است و 

اين قهاریّت جمال است. در هر جمالى جلالى دارد و هر جلال او را جمالى است. (فرهنگ 

اصطلاحات عرفانی دص ۲۸۸) 

«صفات جمال: عبارتست از صفاتی که متعلق است به لطف و رحمت در مقابل صفات جلال که 


و جلال) حضرت ألوهيّت!" بواسطة اين آنه" که «سَتْريهمْ آیائا فی‌آلافاي و فى 


مقصو د وجود انس و جان. أيئة اميت منظور نظر در دو جهان.آینه اننت 
دل آينة جمال شاهنشاهى افك وين هر دو جهان غلاف أن آينه است (۵) 
چون نفس انسان که مُستعر(؟) ایک آست تربيت يابد و به كمال خود رسد 


ظهور جملگی صفات حق در خود شاعام کیب فس خود زا بشتاسد که او را از 


بهر جه آفریده‌اند. آنگه حقبفقت. . ١مَنْ‏ عَرَف شه فد عَرَفرَيه)(/0 


متعلّق است به قهر و عرّت و عظمت و استغنا. تقجویفات جر جانی) 
۱- جلال: بزرگی (منتهی‌الارب) قدرت. شوکت (ناظم‌الاظبای) 
اوصاف قهر الوهیّت راء صفات جلال گویند. 
گفته‌اند جلال عبارت از ظاهر كردن بزرگی معشوق است از جهت استغنای از عاشق و نفی غرور 
عاشق و اثبات بیچارگی او. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص ۲۸۷) 
«جلال در عرف صوفیّه عبارت از «ظاهر كردن حشمت و استغنای معشوق است بر دیده عاشق 
جهت نفی و غرور عاشق و به واسطة تحقق و انتباه و آگاهی او به بیچارگی و افتقار او به کبریای . 
معشوق.» (مراةالعشاق - ص ۱۸۷) 
ابه تعبیر ابن عربی جلال عبارت است از وصف قهر از حضرت الهیّت.»( کتاب اصطلاحالضوفیّه) 
۲-الوهیّت: خدایی. (اصطلاح تصوّف) نام مرتبهاى است جامع تمامى مراتب اسماء و صفات. 
(لغت نامه) 
- معنی عبارت و خلاصة نفس...: خلاصة نفس انسان, دل است و دل همان آینه است و هر دو 
جهان حجاب و مانع پرتوافشانی حقیقت انسان است و آشکار شدن همه صفات جمال و جلال الهی 
به واسطه دل است. 
۴-باعشی از يذ ۵۷ سره ۳۱ فضلت. کج ووا که آیات غود زاكر بیرون و دوونشان يه ايعان 
بنمايانيم. 
۵- قالب: رباعی 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل‌فعل 
بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب ١‏ 
معنی رباعی: مقصود از خلقت انس و جن دل و هدف اصلی از افرینش دو جهان دل است. دل 
انسان» منعکس کنندة جمال الهی است و اين ذو جهان حجاب ذل است. 
۶- مستعل: : اماده شدن به کاری» آماده. (لغت نامه) 
۷- آینگی: ساختن اسم مصدراز اسم جامد از خصوصيّات سبکی اين کتاب می‌باشد. 
۸- حدیث,ترجمه:هر کس خود را شناخت. خدای خويش را می‌شناسد. این حدیث در شرح 
نهجالبلاغه ج ۴ ص ۵۴۷ منسوب است به اميرمؤمنان على (ع) و با تعبیر اذا عرف نفسه, جزو 
احادیث نبوی آمده است( کنوزالحقائق - ص )١‏ (احادیث مثنوی - صص ۱۶۷ - ۱۶۶). اذا عرف 
لته عرف ره ای لانسان (كدو رالسقائق . - حاشية جامم صغير - 1۶/۱ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۲ 


2 مُحمق( ۱ گردد. بازداند که او کیست و ازبرای کدام سر 1 کر ست ٠‏ و فضیلت بافته‌است 3 1 


«رسول كفت عم: مَنْ عَرَفَ نَفْسَّه فَمَذْ عَرَفَ رب ای مَنْ عرّف نَفسّه بافناء فقذ رف رَبّه بالوٌ بوبيّة: پس 
هر که خود را نشناسد از معرفت كل محجوب باشد»( کشف‌المحجوب - صص ۲۴۸ - ۲۴۷ 
مصباح‌لهدایه صص 9 ال ی وا سعادت. ص ۱۳) 

«پیغمبر گفت عم: مَنْ عرف نَفِسَّه فقد عرّف رَبه. .هر که خود را بشناسد به فنا حق را تعالل الله يكتاسد 
به بقا» ( کشف‌المحجوب -ص ۳۵۳). مولانا در فيه ما فيه اين عبارت را آورده: یک جا(ص )٠١‏ 
E U‏ به على (ع) نسبت داده است: «پس آنچه على گفت: من عرف نفسه 
فقد عرف ربه اين نفس را گفت» (فيدمافيه -صَنْ:۵۶) و در مثنوى آن را به پیغمبر نسبت داده است» 


مولانا گوید: 
بهراين پیغمبر آن را شرح ساحت كان که خود بشناخت یزدان را شناخت 
(مثنوی ۴۸۶ /۲۸) 
من عرف زان كفت شاه اولیا غاب خود شو که بشناسی خدا 


راوع 
ا جیزی که تحقیق شده. سلم (لغت نامه) مُحمق كردد: ثابت شود. 
۲-سر: نهان. اسیری در شرح گلشن راز مىكويد: سر را از آن جهت سر مىكويند كه غير از اصحاب و 
ارباب قلوب ادراک آن نمی تواند کرد. (لغت نامه) 
سر «لطیفه‌ای است از لطایف روحانی محل مشاهدت همچنانکه روح لطیفه‌ای است محل محبّت و 
دل لطیفه‌ای است محل معرفت». (مصباخ الهدايه = ص 1۰1( 
«و نزدیک گروهی بر حکم اصول ایشان سر لطیف‌تر از روح است و روح شریفتر از دل است». 
(ترجمه رسالة قشیریه) 
۳-کرامت: بزرگی ورزیدن. سرافرازی» ارجمندی. (لغت نامه) 
کرامت» ظهور کار خارق عادتی است از جانب کسی بی‌آنکه با اذّعاى نبوّت همراه باشد. (تعریفات 
رجا عضن 3۶۲ 
(بدانکه ظهورکرامت و اظهار معجزه کاریست خارق عادت و اين بر آنست که چون نفس قوی و 
کامل اراده جيزى كند در عالم کون و فساد آن اراده وى TT OE‏ 
ل a‏ 
و کامل افتد که نسبت او در عالم کون و فساد همچنان باشد که نسبت ما به قالب پس اراده او سیب 
باشد مر حوادث را در عالم کون و فساد. اینست معنی کرامات و معجزات»( كشفالحقايق - صص ٩۴‏ - 
۳( 
کرامت. ظهور امر خارق‌العاده بوسیله اولیا برای اثبات ولایت را «کرامت» خوانند همچنانک ظهور 
اين کار را به وسیله انبیا برای اثبات نبوّت «معجزه» و به وسیله ساحران برای اثبات سحر استدراج 
خوانند. (نقعات‌الانش مدان حي ۲۱) 
۴- معنی عبارت چون نفس انسان...: وقتی نفس انسان که آماده آینه شدن و انعکاس انوار الهی است 
پرورش يابد و به كمال رسد. همه صفات حق را به طور آشکار در خود مشاهده می‌کند و به شناخت 
خود می‌رسد و می‌فهمد که او را برای جه آفریده‌اند. آنوقت به حقيقت حدیث «هر کس خود را 
شناخحت. خدای خويش را می‌شناسد» پی می‌برد و می‌فهمد که کیست و برای جه برتری يافته است. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۳ 


اين ضعیف گوید: 

ای نسخة نامة الهی که توی وى آینۀ جمال شاهی که توی 
بیرون زتو نیست هر جه در عالم هست در خود بطلب هر آنج خواهی که توی٩‏ 
و لیکن تا نفس انسان به كمال مرتبة صفای' آینگی رسد مَسالک و مَهالک(؟ 
بسیار قطع بايد کرد و آن جز به واسطۀ سلوک بر جاد؛ شریعت و طریقت"!"" و 


۱- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف موب 

معنی رباعی: ای رونوشت نامة خداوندی. ای انسانتزتو مظهر جمال ذات حق هستی و هر جه در 

جهان وجود دارد. خارج از تو نیست. هر جه را که می‌خواهی در خود جستجوکن که همه چیز در 

وجود توست. 

۲- صفا: روشنی و پاکیزگی و خلوص و یکرنگی. (لغت نامه) 

صفای ذهن عبات است از استعداد نفس آدمی برای استخراج امر مطلوب بدون زحمت و تعب. 

(تعریفات - ص ۱۱۶) 

(صفا). پاکی دل را گویند از ریاضات. (مرآةالعشاق) 

(صفا) «آنچه خالص و بی غش شود از ممازجت و آمیختگی. طبع و رژیت فعل از حقایق در روزگار 
و اوقات. یری يعم الله گفته انت ملاحظه صفا به صفا بیهوده است جه با آن ممازجت طبع و 

رؤيت فعل است. و ابن عطا گفته است: به صفاى عبوديّت غره نبايد شد. جه در آن نسيان عبوديّت 

استء زیرا که آن ممازجت و آميختكى با طبع و رؤيت فعل است. كتابى را يرسيدند از صفا؟ گفت: 

تزايله و نابودى مذمومات است» (اللمع -ص ۳۳۸) 

صفا اسمی است جهت مبرَز شدن از کدورت و ان درین باب عبارت است از سقوط تلوّن (یعنی 

تلونی که در وقت ات راد براه درس اس درحه اول صفای علم است که بدان راه سلوک 

نيدح نود هات سای کوش به چشم آید و همّت قاصد را تصحیح کند. درجه دوم صفای 

هستی نابود گردد. ده خر فاق الضال بيت کم ظ عبودیّت را در حق ربوبیّت مندرج دارد و 

نهایات خبر را در بدایات عيان غرق نماید و خسّت تکالیف را در عزت ازل درپبچاند ۰ (شرح 

منازل‌الساترین - ص ۲۰۰) 

۳~ مهالک: ج مهلکه. جاهای هولناک و خطرناک. (لغت نامه) 

۴-طریقت:مسلک و مذهب و سيره. (لغت نامه) 

«در اصطلاح سير مخصوص سالكين و رهروان به سوى خداى تعالی است و قطع منازل و ترقى در 
مقامات. (اصطلاحات - ص ٠١7‏ و تعريفات - ص ۱۳۳) 

«در اصطلاح صوفیّه راه رسيدن به خداى تعالى است» همان طور که شريعت راه رسيدن به بهشت 

است و طريقت احص از شريعت است. جه طريقت سيره حاص سالكين در راه خداى تعالى است که 

مشتمل است بر اعمال و ریاضات و عقاید حاض و تمام احکام شریعت.و در لطایف‌اللغات 

می‌گوید: طريقت در اصطلاح صوفيّه عبارت است از سيرت مصطفوى كه مختص است به جاجد 

الىالله و باللّه و فی‌الله از قطع منازل و ترقی در مقامات. و در مجمم‌السلوک می‌فرماید: شریعت 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۴ 


و آن را به لطايفالجيّل7' پرورش می‌دهند در آب و آتش و به دست جندين استاد 
گذر می‌کند تا آينه می‌شود وجود انسان در بدایت!" معدن آهن اين آینه 


نگاهداشتن معاملات است و طریقت تزکیه يَاظقٌ: است از خصائل ذمیمه و کدورات بشریه. و بدان 
كه مجموعه آدمی سه جيز است: نفس وډل و روح. اپسی شریعت راه نفس است و طریقت راه دل و 
حقيقت راه روح.»(شرح اصطلاحات تصوفنگوهرین) 
حافظ می‌گوید : 

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیستاناران طریقت بعد از این تدبیر ما 
١‏ -حقيقت: جيزى است که به طور قطع و يقين ثابت و علم و يقين است (لغت نامه) 
«در اصطلاح صوفيان ماهيّت را كويند يعنى جيزى كه بدان جيز اصل أن جيز است و أن هيولاست و 
بدين معنى كفتهاند كه حقيقة کل شى هوالحق. و بعضى ميان حقيقت و ماهيّت فرق می‌کنند ودر 
شرح كلشن رازست که حقيقت ظهور ذات حق است بی حجاب تعیْنات و محو كثرات موهومه در 
نور ذات. ( کشف‌اللغات) 
«حقیقت عبارت است از مشاهده تعریف حق تعالی و مشرّف به صفات و نعوت و عظمت و جلال 
او. (حیات‌القلوب - حاشیه قوت‌القلوب -ص ۲۷۶) 
«قدم در جاده شرع نهادن حق است و به دل و جان بر آن مواظبت نمودن حقيقت است. . پس حق 
راست كردن و گفتن است و حقیقت گفتن به نیت و فکرت دل راست به وی بودن است. حق آیمان آن 
است که بدانی که همه ازوست و حقیقت احسان أن است که به بینی كه بوی است. و این حق بر مثال 
ماده است و آن حقیقت بر مثال قلب است و قوام ماده به قلب است و منزل قلب ماده است. پس 
چون حق صورت شریعت است و حقیقت جان شریعت و صدق به حق معلوم است و عشق به 
حقیقت متصل». (صوفی نامه -ص ۲۱۴) 
در اصطلاح صوفیان» حقیقت: اقامت بنده باشد اندر محل وصل خداوند و وقوف سر وی بر محل 
تنزیه». (لغت نامه) 

«حقیقت چیست پیش اندیش بودن ز خود بگذشتن و با خویش بودن 


اكر جانت برون اید ز صورت 
حجاب تو نيايد هر دو عالم 
ازين صورت اگر بيرون شوى تو 
مشو مغرور حور و خلد هرگز 


ببینی هر جه ميدائى ضرورت 
ببينى هر دو عالم را به یک دم 
مه خورشيد محجوبون شوى تو 
سر چشم نو سوی حور دادند 
که بی حق نور ندهد خلد هرگز» 


(اسرارنامه -ص ۵۴) 
۲-لطایف الحیّل: حبله‌های باریک و لطيف. (لغت نامه) 
۳- بدایت: ابتداء شروع» آغاز. (فرهنگ سخن) 


اش که الاش معاون كَمَغادن‌الذهب و اْفِسّة “ آن آهن را از معدن وجود 


انسان به حسن ھر جروت میات ووی به ریت٠‏ ب4 مره نک انان 


اسحدیث نبوی. ترجمه: پیامبر (ص) فرمود: مردم مانند معادن طلا و نقره هستند. (احادیث مثنوی 
صص ۶۱ و ۶۲ مسند احمدءج ۲ ص ۲۵۷ و با اختلاف اندک صص ۴۳۸ و ۴۳۱ و ۳٩۱‏ و ۲۶۰ 
جامع صغير؛ ج ۲ ص ۱۸۷. كنوزالحقائق» ص ۰۱۴۱ روضة کافی ۔ ص ۱۷۷ ترک‌الاطناب فى 
شرح الشّهاب. ص ۹۵ و شرح فارسی شهاب‌الاخبار ص ۱۹۵) 
مولوی گوید: , 

ناه الاش عفادن هديو بیان نلق ناخ وو رخا از 

(مئلوى معنوی ددص ۱۵۰ -س )١‏ 

«در متون روائى به صورت «الثاس معادن تجدونيخيارهم ف ىالجاهليّة خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا» 
(مسند احمد حنبل) و الاس معادن و العرق دسَاسٌ و الأنالسوء كعرق السّوء (جامع صغير) و الّاس 
معادن فی‌الخیر و الشر( کنوزالحقایق) آمده است احاديث مثنوى ۶۲ ولى در متون صوفيانه از جمله 
در تمهیدات ۲۵۲ و مرصادالعباد ۱۰٩‏ به صورت منقول در متن ( کمعادن‌الذهب...) آمده است. 
(مرموزات اسدی - شفیعی کدکنی ۔ ص ۱۷۳) 
۲- خسن تدبیر: نیکو تدبیری زیرکی. (لغت نامه) . تدبیر: پایان نگریستن (منتهی‌الارب) 
راا ررد ندیشه و رای امود ا و یز نظر كردن به حرا 


تعالی ب و -ص ۴) 

«سرور عارفان جهان مولاى متقیان فرمايد: كارها رام احكام قضا و قدرست و تباهی در تدبير و 
پایان‌نگریست. ( نهجالبلاغه - ججزع سوم -ص ۱۵۴) 

«ابو سعيد ابوالخیر گفت: «النَدبِيرٌ فى العَقلٍ تدمیر و التدبیه فی‌العشق تزویر.» تدبیر صفت نفس است 
و نفس دشمن است. اگر تدبير خواهى كرد با زيركى بايد كرد. و از اؤل عهد تا منقرض دنيا هیچ 
آفریده‌ای زیرک تر از مصطفی صلزات للد و سلامه علیه بود و نخواهد بود. تدبیر با وی‌کن و بنگر 
که جه گفته است. بر آن برو و از هر جه نهی کرده است دور باش. (اسرا رالتوحید -ص ۲۵۴) 

۳- تربیت:پروردن (ناظمالاطباء) 

«صوفیان گویند: اقل درجات (ایمان) تصدیق است که باعث باشد مرد را بر امتثال اوامر و اجتناب 
نواهى. حون اين مايه از تصدیق حاصل آید. مرد را ب بر آن دارد که حرکات و سکنات خود به حکم 
شرع كند. چون در شرع محكم و راسخ آمد او را به خودى خود راه نمايند. اين تصديق تربيت 
صورت باشد اهل دين را در راه دين و اهل سلوى را در راه سلوک. (تمهیدات - ص 0٠١‏ 

«لازمه تربیت و شرط اساسی أن ایمان است و مؤمن از تربیت ناگزیرست. اين تربيت اگر در راه شرع 
بود امر به معروف و نهی از منکر نام دارد و اگردر طریق تصوّف باشد سلوک خوانده می‌شود. پس در 
سلوک مشایخ قوم مرئيان واقعی‌اند که بايد به سژالات مرید جواب گویند و در پرورش انها کوشا 
باشند. و غرض از تربیت تغییر شقاوت به سعادت نیست. چون ان بسته به فطرت و استعداد 
خدادادی اشخاص است و نيز غرض از آن آشکار كردن حقايق نیست. جه کشف حقايق از مقوله 
تعلیم است. بلکه غرض از تربیت انست که اخلاق و سجایای مومن به تشرع و يا سالک طریقت را 
تصحیح کنند تا در زندگی و تدبیر معاش بر مردم سهل گیرد...(شرح اصطلاحات تصوّف -ص ۵۰) 


ND 8 

به شرج و ندرج. 

۲ (۲ af af 4 وا واگ یه موه مر ار مه‎ Uf 
ِنَّالقَنْاةًالتى شاهدت رفعتها نمو و تثبت ابوبا فانبوبا"‎ 


يمن این كتات. كز شان. شلوك راه دين ور وضول؟ به عا 


١-تدرّج:‏ اندک اندک نزديك گردیدن» مرتبه مرتبه سوى جيزى بيش رفتن. (لغت نامه) 

معنى عبارت و لیکن تا نفس...: اما تا زمانيكه نفس انسان به نهايت مرتبهُ صفاى دل رسد بايد راهها 

و طريقههاى خطرناک بسيارى را يشت سر بگذارد و طئ اين مراحل جز به وسيله رفتن در راه 

شريعت و طريقت و حقيقت امکان‌پذیر نيسيت: تا بتدریج همچنانکه در اغاز اهن را از معدن 

استخراج مىكنند و آن را به شیوه‌های مختلف و با ظرافت خاضی پرورش می‌دهند و در آب و آتش 

در دست چند استاد قرار مىكيرد تا تبديل به آینه شود. وجُود,انسان هم در اغاز» معدن اينة دل است 

زيرا پیامبر (ص) فرموده است: مردم مانند معاد ظا و نقره هتشتند. بنابراین بايد آهن را از وجود 

انسان که همانند معدنی است با زیرکی بیرون آورد و با پروژزش دادن به تدریج و مرحله به مرحله» به 

مرتبة آينه بودن برساند. 

۲-تر جمه: همانا نی ای که مشاهده می‌کنی» بلندى آن گره گره رشد کرده و روييده است. 

و ل اهنا 0 ۱ ۱ 

لای ویستک عَنْ مجد تباعذه فان للمجدٍ تذریجا و ترتیبا (ص ۴۳۲) 

(توضیحات مرصادالعباد - ریاحی دص (AAV‏ 

۳ وصول :رسیدن (منتهی‌الارب) (آنندراج)؛ «در اصطلاح, كنايه از نهايت قرب الى الله ست وصول 

به حق و حقيقت اسبابی است که بعضی از آنها به نفس و بعضی دیگر به بدن و بعضی از آنها به نفس 

و بعضی دیگر به بدن و بعضی به هر دو باز می‌گردد. وصول و وصال. مقام وحدت معالله و وصل. 

وحدت حقیقی را گویند كه واسطه ميان ظهور و بطون است. بعضی گویند: وصل عبارت از فناء 

سالک در اوصاف حق است و ادنى وصال ا سالک از تعين و هستی مجازی 

و پندار دوئی . جدائى حاصل کند.»(شرح گلشن راز - لاهیجی صص ۳۸۸ _ (TAV‏ 

۴- عالم: جهان. . «در قصص نوح علیه‌السلام آمده است که عالم صورت حق است و حق روح آن 

صورت. و در قصص آدم گفته شده است که روح عالم آدمی است زیرا که آدم خليفه خداى است. 

( کشف اللغات) 

«در اصطلاح عبارت است از کل ما سوی الله از موجودات جه بدان خدای تعالی از حيث اسماء و 

صفاتش دانسته شود. (تعریفات - ص ۱۲۶) 

00 السام RE‏ 0 - يعني جن 

ام جات در -ص ۱۰۵۳) 

«و در اصطلاح صوفیّه عبارت است از ظل ثانى حق كه اعيان خارجیّه باشد و صور علميّه كه عبارت 

است از اعیان تابته. (لطایف اللغات) 

«عالم ظلْ ثابت است و جيزى جز وجود ظاهر حق به صورت ممكنات نيست. پس عالم صورت 

جر اک خودت e‏ واين تعينات در وجود واحد احكام اسم اهز ارس 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۷ 


ی ا O‏ ل ل ا ا 


می‌افتد. چنانک شرح آن در باب دیباچه بيايد ان شاءاللّه وحده.(۳ 


۱- عالم یقین: عالم حقیقی . يقين: هر چیز ثابت و واضح و دانسته شده و اطمینان قلب به اينكه 
جيزى كه تعلق کو انيت موافق واقع می‌باشد...(ناظم‌الاطباء) يقين سه مرتبه دارد: ۱ . علم الیقین. 
؟- عين اليقين. 7- حق اليقين. (لغت نامه) 

«یقین تام به اشياء موقعى حاصل شود که صورت عقلی به عينه مطابق با وجود خارجى باشد و اين 
يقين از راه علم به علّت حاصل شود. (اسفار - ملا صدرا -ج "از سفر اول -ص ۳۹۶) 

«ميان عارفان در معنى يقين اختلاف است: ١‏ - تحقيق تصديق به غيب به واسطة ازالة هر كمانى 
افق > مكافقة ۴ تشن است كد فلت كلق تنا عون ند هه ۵ هور لوو یی 2 - 
مشاهده غيوب به کشف قلوب و ملاحظة اسرار به مخاطبة افكار»( کشاف اصطلاحات - تهانوى - 
ص ۱۵۴۸) ۱ 

«جنید گوید: يقين عبارت از ارتفاع و برخاستن شک است. 

ابن عطا می‌گوید: يقين عبارت از زوال معارضه بر دوام وقت است. به اين معنی که يقين را دو شرط 
است: یکی زوال معارضه و دیگری دوام وقت. اما زوال معارضه اين است که چون يقين حاصل 
شود. بنده را بر حق اعتراضی باقی نماند. نه به سؤال عطا و نه به رد بلا. و اما دوام وقت به اين معنی 
است که چون يقين او قوی گشت. هیچگاه تزلزلی برای او حاصل نگردد. 

ذوالتون می‌گوید: آنچه را چشم سر بیند علم خوانند و آنچه رادل بیند يقين خوانند. 

بعضی می‌گویند: يقين عبارت از چشم دل است. (شرح تعرّف - بخاری - ۲ / ۱۳۸ و شرح 
منازل‌السَائرین - کاشانی - ص ۱۱۵) ۲-رتانی: منسوب به رب. خدایی. (لغت نامه) 
۳-ترجمه: اگر خداى یگانه بخواهد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۸ 


فهرست ابواب و فصول 
باب اوّل 
فصل اوّل در بیان آنک فایدة نهادن! ")کتاب در سخن ارباب طريقت و بیان سلوک جه 
جیزست؟ 


فصل دوم در بیان آنک سبب نهادن اين کتاب جه بود خاصه به پارسنی؟ 
فصل سیم در بیان آنک اين کتاب بر چه,نسق و تهج" نهاده آمد؟ 

باب دوم 

در بیان مبدا موجودات وان مشتمل استایر ينج فصتل,: 

فصل اوّل در بیان فطرت ارواح و مراتب و معرفتا آن 

فصل دوم در شرح ملكوتيّات و مدارج آن 

فصل سیم در ظهور عوالم مختلف ملک و ملکوت 

فصل چهارم در بدایت خلقيّت قالب انسان 

فصل پنجم در بدو تعلّق روح به قالب 

باب سوم 

در بیان معاش خلق و أن مشتمل است بر بيست فصل: 

فصل اوّل در بیان حجب روح انسان از تعلق قالب و آفات آن 

فصل دوم در بیان تعلّق روح به قالب و حکمت و فواید آن 

فصل سیم در بیان احتیاج به انبیا علیهم السَلام در پرورش انسان 

فصل چهارم در بیان سبب نسخ ادیان و ختم نبوّت بر محمد علیه‌السْلام 
فصل پنجم در بیان تربیت قالب انسان بر قانون شریعت 

فصل ششم در بیان تزکیت نفس انسان و معرفت آن 

فصل هفتم در بیان تصفية دل بر قانون طريقت و معرفت أن 

فصل هشتم در بیان تحلية روح بر قانون حقيقت و معرفت أن 

فصل نهم در بیان احتیاج به شيخ در تربیت انسان و سلوک راه 


اسهادن: تصنیف. 


۲سَهُج: راه روشن و گشاده. طریق واضح. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸٩‏ 


فصل دهم در بیان مقام شیخی و شرایط و صفات آن 

فصل يازدهم در بیان شرایط و صفات مریدی و اداب ان ۱ 
فصل دوازدهم در بیان احتیاج به ذکر و اختصاص ذکر به لاله لاله 
فصل سیزدهم در بیان کیفیت ذكر کت و شرایط و آداب آن 

. فصل چهاردهم در بیان احتیاج مرید به تلقين ذکر از شيخ و خاصیت آن 
فصل پانزدهم در بیان احتیاج به خلوت و شرایط و اداب ان 

فصل شانزدهم در بیان بعضی وقایع غیبی وّفرق ميان خواب و واقعه 
فصل هفدهم در بیان مشاهدات انوار و راب ان 

فصل هجدهم در بیان مکاشفات و انواع آن 

فصل نوزدهم در بیان تجلی ذات و صفات خداوندی 

فصل بیستم در بیان وصول به حضرت خداوندی بی اتصال و انفصال 
باب چهارم 

در بیان معاد نفوس سعدا و اشقیا و آن مشتمل است بر چهار فصل: 
قالاللّه تعالى: ١فَمِنْهُمْ‏ ظالِم لِنَفْسِه و منهم فص و منهم سابق بالیرات نله( 2 
وقال الأتشليها !90 شمی الدذىكذت و 

فصل اوّل در بیان معاد نفس ظالم و آن نفس لوّامه است. 

فصل دوم در بیان معاد نفس مقتصد و آن نفس ملهمه است. 

فصل سيم در بیان معاد نفس سابق و آن نفس مطمئنّه است. 

فصل جهارم در بیان معاد نفس اشقى و آن نفس امّاره است. 

باب ينجم 

در بیان سلوک طوايف مختلف و آن مشتمل است بر هشت فصل: 
فصل اول در بیان سلوک ملوک و ارباب فرمان ۱ 

فصل دوم در بیان حال ملوک و سیرت ايشان با هر طايفه از رعایا و شفقت بر احوال خلق 


۱- بخشی از آيهُ ۳۲ سور ۳۵ فاطر. ترجمه: و از ایشان (بعضی) ستمکار در حق خويش و بعضی 
از ایشان ميانه رو و بعضی از ايشان پیشتاز در نیکوکاری‌ها به ادن الهی است. 

۲- آیات ۱۵ و ۱۶ سورء ٩۲‏ لیل. ترجمه: که جز شقاوت پیشه وارد آن نشود (۱۵) همان کسی که 
(حق را) انکارکرد و روی برتافت. (۱۶) 


شرح كامل مرصادالعباد / ٩۰‏ 


فصل سيم در بیان سلوک وزراو اصحاب قلم و ناب 

فصل چهارم در بیان سلوک علما از فقيهان و مذکران و قضاة 
فصل ينجم در بیان سلوک ارباب نّم و اصحاب اموال 
فصل ششم در بیان سلوک رژسا و دهاقين و مزارعان 

فصل هفتم در بیان سلوک اهل تجارت 

فصل هشتم در بیان سلوکی محترفه و اهل صنایع 


باب اوّل 


در ديباجة كتاب 
وآن مشتمل است بر سه فصل تبرّىك بقوله تعالی «وکنتم أزواجاً ۱ 
فصل اول 


در بیان آنک فایده نهادن کتاب در سخين ارباب طریقت و بیان سلوک جه جيز است. 
قال الله تعالى: ا ناه بلسانک تس مین و تون به تما لد 

و قالالتّبى علي هالسّلام: «یمةالجکمة اله كل 6ن 

بدانک سخن حقيقت و بیان سلوک راه طریقت» دواعی شوق و بواعث طلب"؟ در 


١-أيهُ‏ ۷. سوره ۵۶ واقعه. ترجمه: و شما گروه‌های سه گانه‌ای باشید. 

آي ۷ سور ۱٩‏ مریم. ترجمه: همانا آن (قرآن) را به زبان تو آسان بیان کردیم تا پرهیز گاران را 
به ان بشارت دهى و مردم ستيزه جو را به ان بيم دهى. 

۳سحدیث. تر جمه:پیامبر (ص) فرمود: حكمت و دانش كمشده هر شخص دانايى است. (نهج 
الفصاحه - ص ۴۵۵ -ش ۲۱۴۶) 

۴- دواعی شوق: انگیزه‌های شوق و اشتیاق. دواعی:ج داعیه, سببهاء انگیزه‌ها. (لغت نامه) 
شوق: رغبت و اشتیاق و منتهای ارزوى نفس و ميل خاطر(ناظم‌الاطباء).ارزومند شدن و ارزومندی 
«( شوق) در اصطلاح کنده شدن وكشمش دل است به ديدار محبوب. ( تعريفات حص 11۴( 
«انزعاج و حركت دل را كويند به جانب معشوق. اما بعد از وصول به مطلوب نشات شوق زايل 
شود. به حلاف عشق و درد که در وصل بیفزاید و به هر کرشمه‌ای در حين وصال. محيّت و عشق 
ازدیاد پذیرد. لهذا شوق را در ایام فراق استعمال نمایند و عشق در هر دم به اقتضای فنای عاشق در 
معشوق تقاضای حضوری دیگر نماید.»(مرأة العشاق) 

داز بعضی مشایخ پرسیدند شوق جیست؟ گفت: هیجان دل است هنكام ذکر محبوب. دیگری گفت: 
شوق اتش خداى تعالی است که در دل اولیاء او شعله‌ورگردد. تا انچه در دلشان از خواطر و واردات 
. «شوق وزيدن و جهش دل است به سوى غايب. و در مذهب اين طايفه شوق را علت بسیار است جه ٠‏ 
شوق برای جیزی است که غايب است و مذهب اين قوم بر مشاهده و حضور استوار است.» ( شرح 
منازل الساثرین - ص ۱۷۶) ۱ 

۵- بواعث طلب: انگیزه‌ها و محر که های طلب . بواعث: ج باعث .انگیزه. ‏ آنندراج) 


شرح كامل مرصادالعباد / ٩۲‏ 


باطن مُستعِدٌ طالبان يديد آورد و شَرَر') آتش محبّت(۲ در دل صدّیقان(۳) 0 9 


گردانده نطو سا عون از شا نظ عافقان صادق و انان شنم( ادر کو 
آن‌را که 5 فق تر اكت اد هر قصّه که كويد. همه 0 باشد 


اسشرر: پارة آتش که بجهد. (لغت نامه) ۲-آتش محبّت: تشبیه. 
۳- صدیقان: ج صذیق» مردبسیار صدق و دانم‌الصدق (منتهی الارب) 
«در اصطلاح مبالغه کننده در صدق است و آن كسى است که در تصديق به يايه رسولان خدا رسیده 
باشد و از جهت صفای باطن خود و نزدیکی به باطن رسولاللّه صلىاللّه عليه و آله و سلم به علت 
شدت مناسبت با او» فعلا و قولاً به کاک رسیده باشد. (شرح اصطلاحات تصوف -ص ۱۴۹) 
e‏ : شعله زن (آنندراج) » » برافووخته. (ناظم‌الاطباء) مُشتعل گرداند: برافروزد. 
۵-محقق: تحقيق کننده» آنکه سخن را بة:دلیل ثابت کند. ا صوفيّه کسی که بر او حقيقت 
اشياء کمایتبغی منكشف كشته باشد و این معلینکسی را ميشّر است که از حجت و برهان گذشته به 
مرتبة کشف الهى رسيده باشد و به عبن العزان ای کا اا یک 
و به غيراز وجود احد مطلق موجودی دیگر نيست و موجوديّت اشياء ديكر به جز اضافت بيش 
نيست. (لغت نامه) 
د بقلي عباوت بدا كه من .: بدانکه سخن در بار حقيقت و بیان رفتن در راه طریقت. انگیزه‌های 
شوق و محرکه های طلب را در باطن آمادۀ طالبان به وجود می‌آورد و جرقة آتش محبّت را در دل 
اولیای حق مشتعل می‌کند» به ویژه اينكه از جانب عاشقان راستین الهی و انسانهای کامل حقيقت 
جو گفته شود. 
۷-عشق:«در لشت به معنی از حد درگذشتن در دوستی و شیفته شدن و دیوانه شدن از غایت دوستی 
است: . و در اصطلاح متصوّفه عشق جمیم کمالات را گویند که رد یک ذات باشد و اين جز حق را 
نبود و شيخ فخرالدين عراقی اشارت به ذات احديّت مطلق كرده است و اختیار جمله متأخرين 
همین است. شرح اصطلاحات تصوف -صس ۱۱۸) 
اوداك معن عبار SE‏ ام ری وی ی ی معدي اذ 
مشایخ محّت را بالای عشق نهاده‌اند و استدلال به حدیث ام عَشق وعف» و حدیث «خبّى 
للشیء يُعمى و بصم کرده‌اند». (لمحات - حاشیه اشعه‌اللمعات دص ۸۵) 
«عشق اتش سوزان است و بحر بیکران است. همه جان ستان و همه جان را جان. قصه بی‌پایان است 
و درد بی‌دریافت. عقل در ادراک آن حیران است و دل در یافت وی ناتوان. نهان کننده عیان است و 
عيان کننده نهان. و روح روح است و فتوح فتوح.اگر خاموش باشد دلش چاک کند و از غير خودش 
پاک کند و اگر بخروشد وى را زیر و زیر کند و از قصه وى کوی و شهر را خبر کند. هم آتش است و 
هم آب. هم ظلمت است و هم آفتاب. عشق درد نیست و لیکن به درد آرد. چنان که علت حیات است 
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هم چنان مسبّب ممات است. هرجند مايه راحت استء پیرایه آفت است. محبّت محبٌ را سوزد. 
ع وی اور مطلوب. ان كس كه به كمال عشق خود را بشناخت معشوق ذوق 
عشق با عشق شناخت.») (مقالات انصارى دص 4) 

«محبّت چون به نهايت رسد أن را عشق خوانند «العشق مَحبّه مُفرط» و عشق خاص تراز محيّت 
است. زیرا که همه عشقى محبّت باشد اما همه محّتی عشق نباشد.» (رساله فى حقيقهالعشق - 
مجموعه سوم مصئفات سهروردی -ص ۲۸۶) 


شرح كامل مرصادالعباد / ٩۳‏ 


تو قصة عاشقان همی کم شنوی بشنوء بشنوءكه قصّه شان خوش باشد" 
و نیز بيخبران را از دولت اين حدیث( ".انتباهی!۳ باشد و بتوان دانست که قفل اين 
او به كدام كليد گشاده شود «وَالادنْ ere‏ بل لین Î‏ 

آن قوم را دولت این حدیث از در سمع درآمد" ابتداکه گفتند: اننا سَمِعْنًا مُنَادِيَا يُنَادى 
للایمان أن امتوا برتکرفامنا». ۱ 

بلى تخم 00 در زمين دلها''' ابتدا به دستکاری(۱۱) خطاب «السشت برنکم؟(۳٩‏ 


- مولانا گوید: 
هر كرا جامه ز عشقی چاک شد او ز حرط و جمله عيبى پاک شد 
شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طسبیب جمله علتهای ما 
ای دواى نخوت و ناموس ما اق تو افلاطون و جالینوس ما 
جسم خاک از عشق بر افلاک شد كوه در زقشن آمنلق, الاك شد 
عشق جان طور امد عاشقا طور مست و خر موسی صاعقا 
(مولانا -دفتر ۱ -ص ۴) 
۱- قالب: رباعی 


وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع 
بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف ابتر ۱ 
معنی رباعی :کسی که وجودش پراز عشق الهی است. هر سخنی که می‌گوید همه دلربا و جذاب و 
شنیدنی است. تو قصه عاشقان راکم می‌شنوی. حتما اين قصّه ها را بشنو که بسیار شیرین و دلپذیر 
است. ۲سحدیث: سخن نو مطلب. (لغت نامه) 
۳-نتباه: بیدار گردیدن. بیداری( لغت نامه) 
۴- سعادت: نیک بخت شدن و نیک بختی (لغت نامه) 
۵- معنی جمله و نیز بیخبران...: همچنین افراد غافل و بیخبر به واسطه شنیدن اين سخنان, آگاه 
شوند و می‌توان فهمید که چگونه به اين سعادت می‌توان رسید. 
۶- ترجمه: و گاهی كوش قبل از چشم عاشق می‌شود. اين بيت از شاعر ایبرانی بشار بن برد 
تخارستانی است. بیت: 
یا قوم آذنی لِبَعْضٍ الْحَئْ عَاشِفَة وَالأَذْنُ تَعْشِقُ قبل‌العین أحيانا 
ترجمه: ای قوم من كوش من به یکی از اهل قبيله عاشق است و كاهى كوش بيش از چشم عاشق مىشود. 
۷- معنى جسمله ان قومرا...:ان عذهاى سعادت شنيدن اين سخنان را يافتند. 
۸بخشی از آيهُ ۰۱٩۳‏ سورة ۳ آل عمران. ترجمه: شنیدیم که دعوتگری به ايمان فرا می‌خواند که به 
پروردگارتان ایمان بیاورید. ما ایمان آوردیم. 9-تخم عشق: تشبیه. 
۰-زمین دل: تشبیه. ١١-دستكارى:‏ صنعت کاری. (لغت نامه) 
؟ أيه ۰۱۷۲ سور ۷ اعراف. ترجمه: آيا من پروردگار شما نیستم. 
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انداختند امّا تا توفیق' تربيت آن تخم كدام صاحتٍ دولت7" را دادند. زيرا كه 
مملکت جاودانی عشق به هر شاه و ملک( ندهند (۴) 
ملك طلسن یه .هن الان عند 

منشور!" غم به هر دل و جان ندهند 


۱- توفیق: انمام و انجام موافق ميل (ناظم‌الاطباء) دست دادن کامکاری (لغت نامه) 
«توفیق آنست که بنده آن کند و آنگونه اراده نماید كه خداى تعالی از او خواهد و خشنود از او شود به کارهای 
نیک و طاعاتی که سبب سعادت و خير اودباشدٍ و فرق أن با هدایت در آنست که توفیق از مقوله قصد و اراده 
است و هدایت از مقال معرفت و علم. ( حیات‌القلوات 0 حاشیه قوت‌القلوب ۳ ۲۳ -ص (TAF‏ 
۲-دولت: ثروت و مال» بخت »سعاد ]غت نامه درر معنى ذوقی» عنايت حداوند است. «شيخ را 
پرسیدند که دولت چیست؟ شيخ گفت: الد ولت إتفاتي حسنوآن عنایت ازلی باشد. عطار گوید: 

صبحدم درهای دولت خانها بگشاده‌اند عرضه كن گر آن زمان راز نهانی باشدت 
(قزهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۳۹۶) 
صاحب دولت: دارای نیک بختی. خوشبخت. 

۳- «شاه و ملک در قرن هفتم عنوان اتابکان و اميران و فرمانروایان ولایات و نواحی بوده که در تحت 
اطاعت «سلطان» بوده‌اند. و سلطان که در اصل به معنی «تسلط و قدرت» است و به روایت ابن اثير 
نخستین بار لقب محمود غزنوی قرار گرفته. در دور سلجوقیان و خوارزمشاهیان عنوان رسمی 
یادشاهان ان خاندان ها بوده و در متون قرن هفتم از جمله در راحةالصدور و ابن بی بی و طبقات 
ناصری و سیرت جلال‌الذین تمایز این عناوین پدیدار است. قزوینی (یادداشتها ۷: ۱۳۱) به اين نکته 
اشاره دارد و در مقاله سلطان» در دائرةالمعارف اسلام نيز سير استعمال اين عنوان بیان شده است. 
در المرقاة (ص ۲۵) سلطان را شاهنشاه و ملک را پادشاه معنى كرده است. در دستور الکاتب محمد 
بن هندوشاه که گنجی از اصطلاحات دیوانی و اجتماعی قرن هشتم است. همه جا(از جمله 
صفحات ۴۱-۳۳ - ۴۲ ۔ ۴۳) از مجلّد اوّل آن که جاب شده «ملوک ولایات» در برابر «سلاطین» ذکر 
می‌شود. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی -ص ۵۵۷) 

۴- معنی عبارت بلک تخم عشق...: همچنین عشق را همانند بذری در زمين دلها به کمک خطاب 
الهی (آيا من پروردگار شما نیستم؟) قرار دادند. حال بايد ببینیم اين توفیق پرورش عشق نصیب کدام 
فرد سعادتمندی می‌شود. زیرا عشق را در دل هر کسی قرار نمی‌دهند. ۱ 

۵- سلیمان: نام پیغمبری است معروف که پسر حضرت داود نبی علیه‌السلام باشد. (انندراج) در 
اسلام از انبیای بنی اسرائیل محسوب می‌شود. او برای تعمیر بیت‌المقدس اقدام کرد عقل و کیاست 
وى مشهور و زبانزد عموم است. امثال و حکم سلیمان در عهد عتیق (تورات) معروف است. در 
روایات وی حاکم برجن و انس شناخته شده. (فرهنگ فارسی معین). داستان او و ملک سبا معروف 
است. در آثار ادبی و اخلاقى و عرفانی از او بسیار ياد شده است. در ادب عرفانی. مراد از سلیمان. 
عقل و روح حاکم بر جهان است. داستان سلیمان و مرغان در کلمات شيخ اشراق به گونه‌ای رمزآلود 
بيان شده أاست. سليمان رمزى از سلطان جهان وجود یعنی روح كلى است كه ارواح جزئى يعلى 
طیوز وا كرو لیم کد ملک لمات مملکت سلیمان 
۶- منشور: فرمان سرگشاده. ج» مناشیر. (لغت نامه) 
۷سمنشور عم: تسبیه. 
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۰ 

درمان طلبان ز درد او محرومند 
كين درد به طالبان درمان ندهنی() 


هر چند سَؤداى' " تمنای" "اين حدیث از هیچ سر خالی نیست ولیکن دستٍ طلب هر 
م به دامن کیریای( ابن دولت نمی‌رسد(؟ لیس الدينٌ بالثمئى).(" این ضعیف 
كوايك: 
تأ شق كال نیع ف روى كسى 

باژیک ترم ز تارف" موی کسی 
دست همه كس نمی‌رسد سوی کللنی 


من تلود چه كس هيج كس کوی کسی(۰٩‏ 


۱- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی رباعی: طلب و جستجوی او را نصیب هر کسی نمی‌کنند و غم عشق او را در هر دل و جانی 
قرار نمی‌دهند. کسانیکه به دنبال اسایش و راحتی هستند درد عشق او را درک نمی‌کنند. زیرا درد 
عشق او را به راحت طلبان نمی‌دهند. 

۲سسَّودا: نام خلطی از اخلاط اربعه و در فارسی به معنی دیوانگی است و اين مجاز است. چرا که به 
سيب کثرت خلط سودا جنون پیدا می‌شود. (غیاث اللغات)؛ (آنندراج) 

«در اصطلاح ظفر احكام عشق را كويند بر صفات عاشق در اعمال که مقام محفوظ است. 
(اصطلاحات عراقی - ص ۷۱) سودا سرد و خشک است و طبيعت خاک دارد. لاجرم به جاى خاک 
افتد. (انسان کامل - ص ۱۸) ۳-تمنّا: خواهش و أرزو. (لغت نامه) 

۴-متمتی: آرزومند. خواستار. (لغت نامه) 

۵عبریا: عظمت. بزرگی(لغت نامه دامن کبریا: استعارة مکنیه. 

۶- معنی جملهٌ هر چند سودای...: اگر جه همه آرزوی دانستن اين سخن را دارند اما هر آرزومندی 
نمی‌تواند به عظمت دولت عشق برسد. 

۷-حدیث. ترجمه: دين با آرزوکردن درست نمی‌شود. 

#حفتته شلان: مفتون شدن؛ فریفته شن, لفت نامه) 

فتنه: جوش و خروش سالکان در جنب جبروت و صفات جمال حق. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی 
دص ۶۱۸) ار تان تس رات اس 

۰- قالب: رباعى 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب ۱ 

معنی رباعی: همین که دل خسته و مجروح من عاشق شد بر اثر عاشقی زرد و لاغر شده‌ام. دست هر 
کسی به معشوق نمی‌رسد. من کیستم؟ من كه اصلاًارزش عشق و عاشقی را ندارم. 
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و دیگر غرض از بیان سلوک اثبات حجت است برتطالان و هواء پرستانا"* و بهیمه 
صفتا: نی “كه همگی همت" خويش را ؛ رای لاو ا 
حيوانى و سَبْحی * صرف كردهاند و حون هایم" oT‏ 


معاي ا منیوش كه در سختی كند يارى فراموش 
( كلستان سعدى) 
۲- هوايرست: أنكه در بى هواى نفس دباشد. ييرو هوس. (لغت نامه) 
- سعدى گوید: 
گناه كردن ينهان به از عبادت "اش اگر خداى يرستى هوايرست مباش 


( كلستان سعدى) 

۳-بهیمه: چهارپا, ج. بهایم. (لغت نامه) بهیفة,صفت: مانند حيوان. (لغت نامه) 
۴- همّت: اراده و آرزو و خواهش و عزم. (ناظم‌الاطباء) 
«عبدالوّزاق كاشانى با استناد به أيه «ما زاغ البصر و ماطغی» و اشاره به اين معنی که همت خلایق 
همه بايد به سوى خدا باشدء آن را بر سه درجه تفسيم كرده است: 
الف - عدم بخل و كوتاهى نسبت به توجه به حق و توكّل به او و شوق به حضرت حق. 

ب - اينكه بنده ناتوانى خود را و اینکه وجود استقلالى ندارد دریابد و به مقامى رسد که بداند توحه 
به اسباب و واسطة فيضص» «خودار تهلكات اس وريه عم و عمل خود مغرور نشود. 
ج - آنكه همّت بنده حتّی متو جه واردات و تجلیّات نوری که از جملة مواهب حیق‌اند. مانند شوق. 
وجدء برق و ذوق نباشد و به مقاماتى چون توكل و رضا و تفويض و امثال آن اهتمام ننمايد و فقط 
متوبجه وصال حق باشد. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص )6٠١‏ 
۵-ستیفا: تمام فرا گرفتن. (غیاث‌اللغات) 
#۶بهیمی: منسوب به بهیمه. جهاريا (ناظم‌الا طباء) 
لا-سَبّعى: منسوب به سبع حيوان درنده. ج» اع سباع. (لغت نامه) 
۸هایم: ج بهيمه. > چهارپایان مثل اسب و شتر و گاو و غیره. (غباث‌اللغات) 
9-انعام: ج نع جهاریایان. (غیاث‌اللغات) 
-٠‏ وقت: «در اصطلاح. احوالق عدون بخ فى الله توكل» > تسلیم و رضا است که بر سالک وارد 
مى شود.» ( شرح كلمات بابا طاهرء جنابذی - ص ۲۰۰) 
«وقت آن بود که بنده بدان از ماضى و مستقبل فارغ شود. جنانکه واردى از حق به دل وى پیوندد و 
سر وى را در آن متجمع كرداند» چنانکه اندر كشف آن نه از ماضى ياد آيد نه ا ز مستقبل. يس همه 
خلق را بدان دست نرسد و نداند که سابقت بر جه وقت و عاقبت بر جه خواهد بود. صاحبان وقت را 
اندر وقت با حق خوش است که اگر به فردا مشغول گردند يا انديشه دی بر دل گذرانند. از حق 
محجوب شوند و حجاب پراکندگی باشد. پس هر جه دست بدان نرسد انديشه آن محال باشد.» 
( کشف المحجوب - هجویری دص ۴۸۰) 

«ابو على دقاق گوید: وقت همان است که تو در آنی و آن اگر دنیا باشد وقت تو دنیاست. و اگر 
عقبی باشد وفت تو عقبی است. اگر در حال سرور باشی وقت تو سرور است. اگر حزن .حزن. 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص ۷۹۰) 


شرح كامل مرصادالعباد / ٩۷‏ 


راضی شده و از ذوق() ا مردان و SU EE‏ مُقربان(۵) محروم 


مولوی گوید: 
صوفی ابن‌الوقت باشد ای رفیق نيست فردا گفتن از شرط طریق 
صوفی این‌الحال باشد در مثال گر چه هر دو فارغند از ماه و سال 


۱ (مثنوی معنوی) 

۱-ذوق: حشیدن و ازمودن (لغت نامه) 
«در اصطلاح سالکان ذوق آن را گویند» یعنی “شينتى چشیدن شراب عشق مر عاشق را شود و شوقی 
که از استماع کلام محبوب و از مشاهده دپدارش روی يُمايد و از حواری عاشق بیچاره در وجد ايد و 
در آن وجد بى خود و بی‌شعورگردد و بی‌ناغآو,نشان و محر مطلق شود. اين چنین حال را ذوق 
گویند. ( کشف‌اللغات) 
«بدانکه ابتدای محبّت حال را ذوق گویند و ذوق ادراک لذَئَی.ذوق مانند شراب باشد. اما شرب جز 
اندر راحات مستعمل نیست. و ذوق مر رنج و راحات را نیکو آيد. چنانکه کسی گوید: «ذقت‌الخلاف 
و ذقت‌البلاء و ذقت‌الراحة» همه درست اید...»(شرح شطحیّات -ص ۶۲۷) 
ملا عبدالوّزاق کاشی در اصطلاحات گوید: ذوق. اوّل درجات شهود حق است به حق به اندک زمانی 
همجون برق و اگر ساعتى موقوف ماند به وسط مقام شهود رسد و اگر به نهايت مقام رسد رئ 
كويند. (فرهنگ اصطلاحات عرفانى ‏ سجادی) 
۲مشارب: ج مشرب و مشربه آشامیدنی‌ها: جای آشامیدن(لفت نامه) در اينجا به معنی .مذهب و 
دين و آئين و روش و طريقه (ناظم‌الاطباء) 
شر آشامیدن, نوشیدن . (لغت نامه) 
توق پدانت لذت جوان بو و شرت وسط آن لذت ور پات آن لدت (مقالاتالكاملين - 
حاشیه اشعه اللمعات دص ۱۳۲) 
اشرب تلقی و برخورد ارواح و اسرار پاک و ظاهر است به واردی از کرامات و تنّعم و لذت یافتن 
است از آن تلقی و برخورد. و از لحاظ شادى و تتعمی که از انوار مشاهده قرب به دل وارد مىكند .ن 
را نه شتزت ق نوشیدن, اب تشبیه کرده‌اند.» (اللمع بصن 6۳۷۲ 
۴- مقامات: ج مَقامة. مراتب. درجات. (اصطلاح تصوّف) مقامات جمم مقام است و آن طریقتی 
است که صاحب آن ثابت است بر آن از طرقی که موصل است او را به سوی زهد و ورع نفس در مقام 
شروع در سير به سه قسم منفسم می‌شود كه هر فسمتی متضمن امور كليّه است که مقامات ناميده می‌شود از 

جهت اقامت نفس در هر یک از آنها برای حون اجه تحت حيطة اوست که به طور متناوب وارد بر نفس 
می شود که انام احوال خوانده می‌شود از جهت تحوّل آنها..(فرهنگ اصطلاحات عرفانی) 
«مقام عبارت از منزلت و مرتبتی است که بنده به واسطة آداب خاص و تحمّل سختى و مشمّت بدان 
نائل گردد. (رسالة قشیریه -ص ۳۲) 
«مقام از جملهة ا مقام از جملةٌ مکاسب و حال از جملة مواهب. پس 
صاحب مقام به مجاهدت خود قائم بود و صاحب حال از خود فانی بود و قيام وی به حالی بود که 
حق تعالی اندر وی آفریند. ( کشف‌المحجوب - هجویری -ص ۲۲۵) 
۵ مقرّبان: آنانکه به دركاه خداوند تقب جسته‌اند یکی از مقامات عالی سالعان طریق. مقام 
مقرّبین است كه كفتهاند: خسنا تالآبزار يتات الْمُفَرَيِينَ. (لغت نامه) 


مانده و ازكمالات دين و درجات اهل يقين به صورت نماز و روز غافلاتة آلودهُ آفات 
یکات قناعت © کرده تا فردا نگوید عون دیگر متَحسّران" " که ما از دولت اين 
حديث بيخبر بودیم(؟ کا تَسْمَعٌ أوْتَعْقِل ماكُنا فى آَضخاب السْعیر» 6٩۱‏ 

يو زا قدش الله توه الكديد -فرشید نز E‏ از کلمات 


ا-بیکرانه: بیکران.ابدی. نامحدود. (لغت نامه) 
۲ قاع راضی شدن به اندى حير (غیاث‌اللغات) 
(خرسندی, در اصطلاح عارفان. رضا دادن بة#قييميت است. بعضی گویند قناعت ترک کردن آنچه در 
دست مردم است و بخشش کردن آنچه در دست خوذراست. قناعت وقوف نفس است بر حذ قلت و 
كفايت و قطع طمع از طلب كثرت و زيادت واه نفسى كه بلغيين, خلق متخلق قفنت شیر دنبای رت 
و گنج فراغت و غناء يابد و راحت ابدى نصيب اوگرهږ, 
ابو تراب نخشبی كويد: قناعت دريافت قوت است از سول بجداوند. 
شاه نعمتاللّه كويد: اصل چهارم قناعت است و قانع آن است گه از شهوات نفسانى و تمتّعات 
حيوانى پیوسته وارسته باشد. (فرهنگ اصطلاحات عرفانى - ص ۶۴۶) 
قناعت)؛ در اصطلاح اهل حقيقت سكون و آرامش است در عدم مألوفات و آنچه موافق خواست 
نيست. ( تعريفات - ص ۱۵۷) 
"-متحسّر: دريغ خورنده» ان که حسرت خورد. (لغت نامه) 
۴- معنى عبارت و دیگر غرض از...: و مقصود دیگر از بیان سلوک اتمام حجت است بر افراد 
دروغگو و سست عنصر و حيوان صفتى كه تمام همّت خود را صرف بهرهبردارى كامل از لذات و 
شهوات حيوانى و درندگی كردهاند و همانند جهاريايان و حيوانات به خوشيهاى انى رضايت داده و 
از جشيدن لذت عارفان و بهره بردن از لذت حالات مقرّبان درگاه الهى محروم ماندهاند و از بين 
كمالات دينى و درجات كسانيكه به يقين رسیده‌اند. به ظواهر دين و نماز و روزه بدون آگاهی و 
آلوده تلات دنيوى قناعت كردهاند تا در روز قيامت همانند دیگر كسانى که حسرت به دل دارند 
نگویند که ما هیچگونه اطلاعی از این مطالب نداشتیم 
۵-بخشی از آيهُ ۱۰ سورة ۶۷ ملک. ترجمه: اگر (سخنان آنان را) به سمع قبول می‌شنیدیم و يا 
تعمل می‌کرديم. از زمره دوزخیان نبودیم. 
ع-جنيد: جنيد بغدادى. مكنى به ابوالقاسم. از عرفا و صوفيان بنام و علماء دين بود. اصل او از 
نهاوند است و به قواريرى مشهور گردید. او را پیشوای مذهب صوفیّه می‌دانند زيرا تصوّف او با 
قواعد کتب و سنت منطبق می‌گردد و از عقاید سخیف مصون و از شبهات غلات برکنار و از آنچه 
موجب اعتراض شرع باشد سالم است. از سخنان اوست كه روش ما با کتاب و سنت مضبوط و 
منطبق است. هركس قران حفظ نداشته باشد و حديث ننویسد قابل اقتدا نیست. و 
سیدالطایفه و سلطانالطايفه و استادالطريقه و قطبالعلوم و تاجالعارفين و تاجالعرفاء لقب 
دادند...وى به سال ۲۹۷ با ۲۹۸ ه.ق در ٩۱‏ سالگی در بغداد در گذشت ودر مقبرة شونيزيه دفن 
شد(لغت نامه) 
۷-ترجمه: خداوند روح عزیز و گرامی او را پاک و منزّه گرداند. 
۸سمرید: اراده کننده. خواهنده. نزد اهل تصوّف به دو معنی اید: یکی به معنی محبٌ یعنی سالک 
مجذوب. دوم به معنی مقتدی و مقتدی ان باشد که حق سبحانه و تعالی دیده بصیرتش را به نور 
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مشایخ! 8 وحكايات ايشان جه فایده؟ گفت تقویت دل 1 و ثبات بر قدم ماھ و 


هدایت بیناگرداند تا وی به نقصان خود نگرد و وائما در طلب كمال باشد و قرار نگیرد مگر به حصول 
مقصود و وجوب قرب حق سبحانه و تعالی و هرکه به اسم اهل ارادت موسوم بود جز حق در جهان 
مقصودی نداند و اگر يك لحظه از طلب آن بیارامد اسم ارادت بر او عاریت و مجاز باشد(لغت نامه) 
«(مرید)» کسی که مجرّد از اراده است. ابن عربی گوید: «مرید کسی است که با بصیرت به سوی خدا 
رود و مجرد از ارادۀ خود باشد اراد جیزی نمی‌کند. چون می‌داند هر جه در وجود واقع شده اراده 
حق تعالی است. يس اراد مرید. محو در اراد مراد می‌شود و چیزی را می‌خواهد که حق ان را 
خواسته است.» (تعریفات - جرجانی - ص ۱۵۷) 
۱- مشايخ: ج مشيخة. جج شیخ. در تنوف پیشروان:طریقت. پیران مرشدان. (لغت نامه) 
«در اصطلاح سالکان شيخ ان است که کامل اهت در شریعت و طریقت و حقيقت ( کشف اللغات) 
«مرتبه و مقام شیخی بالاترین مقام و مراتب است دراتصوف و نيابت و نبوت است در خواندن خلق 
به سوی خدای تعالی. (عوارف المعارف - ص ۸۲) 
«مراد از شیخی. درجة نيابت نبوّت و شيخ نایب نبی است و باید در مرید تصرّف کند و آینۀ دل او را 
صافی گرداند. (انسان کامل - نسفی - ص ۵ مولوی گوید: 
كاين دعای شيخ نی چون هر دعاست فانی است و گفت او كفت خحداست 

۲- دل: قلب و فوّاد. «در اصطلاح صوفیّه جوهر نورانی مجرّد است و متوسّط ميان روح و نفس و به 
امن وهر تی و باب ےر حكما ای هت اتف بطق تام و ی بش اه زا مركن ان 
می‌خوانند.» ( کشف اللغة) 
«لطیفه‌ای است ربّانى به اين قلب جسمانی صنوبری شکل که در جانب چپ سینه قرار دارد و اين 
لطیفه حقيقت انسان است و حکما آن را نفس ناطقه و روح باطنی خوانند و نفس حيوانيّه را مركب 
ان دانند.» ( تعريفات - ص 0 
«صوفیان گویند دل را دو معنی است: یکی همین گوشت ت صنوبرى شكل كه در طرف جب سينه واقع 
ا ا نيز دارند. دوم لطیفه‌ای رتانی و روحانی که تعلقش به دل جسمانی 
چون تعلق اعراضل اريت يه ا و صعب ا موصوف و آن حقيقت انسان است و مراد از كلمه قلب 
در قرآن كريم و سنت رسول (ص) همین دل است.»( کشاف اصطلاحات‌الفنون -ص ۱۱۷۰) 
«بدانکه دل لطیفه‌ای است که دگرگونی پذیرد و از حالتی به حالت دیگر رود. چون أب كه رنگ 
ايان يه رد كرد و آسمان که متلژن نه رنگ كوه شوو انار به علت همین انقلات و دگر کون وان 
حالی به حال دیگر شدن. قلب گویند.» (فوایح‌الجمال - ص ۷) 
«دل خحلوت خانة محبّت و ا طبیعت پاک و منژه شود انوار الهی در آن 
تجلى کرده و متجلى به جلوت محبوب‌گردد. ١‏ 

دل تو خلوت محت اوست جانت ائينه دار طلعت اوست 

آينه ياك دار و دل خالى كه نظر كاه خا حضرت اوست 

رسال کا لت الله و 

۳مجاهده: جنگ در راه خدا. کوشش. جد و جهد» سعی. (اصطلاح تصوّف) عبارت از مخالفت با 
نفس است و هواهاى نفسانی را مهار زدن... اصل مجاهدت انفصال و محروم كردن نفس است از 
مألوفات و مخالفت با خواستهاى شهوانى و آنجه انسان رااز خداى متعال دور و به حظوظ نفسانى 
نزدیک گرداند. 
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وت 


تجديد عهد طلب. گفتند: اين ر ۳ از قرآن داری؟(۲ گفت: بلی «وَ كلا 
نمض علیک من آنباءلرْشل ما بت به فژایک(۳ و گفته‌اند: «كَلِمِاتَالْمَشْايحُ 
جو الله فی از یعنی سخنان مشایخ باری‌دهتده: طالبان: ۳ ۰ اسع نا 
بیچاره‌ای را كه شيخى كامل نباشد اگر شيطان خواهد که در اثناى طلب 
و مناشوت: را اي عدت نف که يا بدعتى7" راه طلب او 


«مجاهدۂ نفس از جهاد با دشمن در میدان نبززد: دشوارتر است. ثمره مجاهده. تقرّب به حق و ورود 
انوار ربانی در دل مجاهد است.» (فرهنگ اصطلانحات عرفانی -ص ۶۹۷) 
۱- مؤکد: استوار شده (لغت نامه) 
۲- معنی جملة اين را مؤكّدى...: آيا می‌توانی اباتع از قرآن براقا کید و استواری سخن خود 
بیاوری؟ 
یا ۱۲۰» سور؛ ۰۱۱ هود. ترجمه: و یکایک نيران را بر تو می‌خوانیم . همان 
جه به ان دل تو را استوار می‌داریم ؟ 
۴سترجمه: سخنان مشايخ مثل سربازان خدا در روی زمین هستند. 
۵- طالب: خواستار جوینده. جويندة راه بندگی و عبودیّت حق. 
عطار گوید: 
طالب آن باشد که جانش هر نفس تشنه‌تر باشد و لیکن بی سبب 
نی سبب» نی علتش باشد يديد نه بود از خود نه از غيرش نسب 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی) 
«طالب بايد که خدا را در جنّت و در دنیا و آخرت نطلبد و در هر جه داند و بیند نجوید. راه طالب 
خود در اندرون اوست راه بايد که در خود کند تا از خود و خودیرستی فارغ نشوی خداپرست نتوانی 
بودن» تا بنده نشوی آزادی نیابی. تا يشت به هر دو عالم نکنی به آدم و آدمیّت نرسی و تا از خود 
بنگریزی به خود درنرسی و اگر خود را در راه خدا نبازی مقبول حضرت نشوی و تا پای بر همه نزنی 
بشت بر همه نکنی همه نشوی و به جمله راه نیابی و تا فانی نشوی باقی نباشی. 
تا هر جه علایقست برهم نزنی در دايرهة محققان دم نزنی 
تاآتش در عالم و آدم نزنى يكروز ميان دم زنان دم نزنى 
تدعاب عي اعنم راو 0 12 
۶ -ریاضت: : رنج» زحمت. . (اصطلاح عرفان)» پرهیزگاری» احترازء اجتناب» رنج بدن. كوشه نشينى 
توأم با عبادت و کف نفس. .. در اصطلاح صوفیّه به کارهای سخت يا ترک غرائز حیوانی و امثال آن 
نفس را کشتن. (لغت نامه) 
«ریاضت تمرین نفس است با قبول صدق.) (شرح منازل‌الساثرین --ص ۴۲) 
لا-شبهت: اشتباه» پوشیدگی کار. (لغت نامه) 
۸سبدعت: چیز نوپیدا و بی سابقه» آيين نوه رسم نازه. (لغت نامه) 
در اسطلام فمل مخالف سثت است و آن را از این جهت بدعت گویند که فا : به آن جیزی آورده 
است مخالف گفتار امام. و آن امر نوظهور و محدثى است که صحابه و تابعین بر آن نبوده‌اند و 
چیزیست که اقتضای دلیل شرعی نکند.» (تعریفات -ص ۳۷) 


بزند مشک" به كلمات مشايخ كند و نقد واقعة خويش بر مِحكٌ(" بیان شافى 
ايشان زند تا از تصرف وساوس' شيطانى و هواجس”2 نفسانى خلاص يابد و به 
سرجادهُ صراط مستقيم و مرصاد دش قویم(۲ بازايد جه درين راه رهزنان شياطين 
الجنّ والإانس”" بسيارند كه رونده چون بی دلیل( و بدرقه("© رود هرج زودتر در 


وادى هلاكش اندازند و جنس اين بسى بوده ا «و کم مثلها فارقتها و هی 
ص 


١-تمشّك:‏ چنگ درزدن. (لغت نامه) 

۲- واقعه: «امور غيبى که بر اهل خلوت آشکان,شود. يا چچڑی است که سالک در اثناء ذكر و استغراق 
حال با حق ببيند. به گونه‌ای که از محسوسات عایکيښود. عرَالتكن كاشانى كويد: «اهل خلوت راكاه 
كاه در اثناى ذكر و استغراق در آن حالتى اتّفاق افتد كه أن" افمچسوسات غايب شوند و بعضی از حقايق 
امور غيبى بر ايشان كشف شود. جنانكه نايم رادر حالت نوم و متصوّفه آن را واقعه خوانند وكاه بود 
كه در حال حضور بى آنكه غايب شوند اين معنى دست دهد و آن را مكاشفه كويند. و واقعه با نوم در 
اكثر احوال مشابه و مناسب است. و از جملة واقعات بعضى صادق باشند و بعضى كاذب هم چنانک 
منامات.» (مصباح الهدايه - عزالدين كاشانى دص ۱۷۱) 
عطار گوید: 

هر روز غم عشقت بر ما خطر انگیزد صد واقعه بیش آرد. صد فتنه برانگیزد 

۳- محک: آلت سودن و سنگی كه بر آن زر و سیم عيار کنند. (منتهی الارب) در اینجا به معنى معیار است. 
۴سوّساوس: ج وسواس. انديشة بد و آنچه در دل گذرد. (لغت نامه) 
«القای شیطان. خواطر نفسانی جسمانی که بنده را از حق دور می‌دارد.» ( کشاف اصطلاحات الفنون 
-ص ۱۴۷۵) 
۵-هواجس: ج هاجس » وسوسه‌ها. (لغت نامه) 
«(هواجس). خطرات شيطانى كه در دل گذرند(غیاث اللغات) 
#عيرصاة: رام طريقء واه كه دراو نگاهبان ناش رصدكاء. كذركاه إن ريك لالمرساه ( قران د 
۹ ترجمه: همانا خدای تو در گذرگاهست. ۲ 
کمینگاه: اد جَهَنّم کان مرضادا. (قرآن - ۲۱/۷۸). ترجمه: همانا جهنم کمینگاهی است. (لغت نامه) 
۷-قویم: راست و درست. معتدل. (لغت نامه) 

۸سانس: مردم (لغت نامه) 4-دليل: راهنماء رهب مرشد. (لغت نامه) 

٠‏ سبدرقه: رهبرء راهنماء محافظ کاروان. (لغت نامه) 

-١‏ معنی عبارت اگر شیطان خواهد...: اگر شیطان بخواهد که در حين طلب و انجام ریاضتها و 
مجاهدنها با به اشتباه انداختن و يا جيز نو وتازه‌ای او را از مسیر اصلی دور کند. بايد به سخنان 
مشایخ توسّل جوید و آنچه را که در مکاشفه درک کرده است بر اساس سخنان مشایخ بسنجد تا از 
دخل و تصرّف وسوسه‌های شیطانی و نفسانی رهایی یابد و دوباره به راه راست و روش دين استوار 
بازگردد. زیرا در اين راه راهزنان بسیاری از شیاطین جنّ و انس هستند که وقتی سالک بدون راهنما و 
زهتر باشند فورا او را به هلاکت مر کشند و این مسأله بسیار انفاق افتاده است: 
۲-ترجمه: جه بسا امثال اين واقعه كه من از ان جدا شدم ولی او يشت سر من صفیر می‌کشید. 
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یک تاره ارم ديك بگوید و بشنود و گفته‌اند: «مَنْ أَحَبَّ شَيْئاً اک ره( 
به حکم اين مقدمّات بعضی از روندگان راه طریقت و سالکان عالم حقیقت که ازین 


و 
دولت صاحب سات بودند و درين طريق بر جاده صواب(* بر قضيّهُ «إنّ لكل 
5 ا 5006 2 م2 ۰ رز كم 
شع کو ومقتضاى «ادوا لكل دی حى 00 در مت" کرم خويش واجب 


تاشن وق ب ميسن سانو اس تشه ان هيات ونه تلان ا 


١-ابوسعيد‏ ابىالخير: فضل الله بن أبى الخير میهنی؛-ضوفی و شاعر بزرك مشهور قرن جهارم و ينجم 
(و. ۷ )(ف. میهنه ۰ (E.‏ وى تن از انکه از تجصیلات ادبی و دینی در ميهنه و مرو و 
سرخس و نيشابور و آمل فارغ شد. به رياضت واشتلوي سرگرم بودتا عارفى كامل شد و در خانقاه 
خود در ميهنه و چندی در نيشابور به ارشاد سالكان و وعظ ,و هدايت يرداخت و در ۸۳ سالكى در 
ميهنه درگذشت. وى از قديمترين كسانى است که اصول تصوف"را در خراسان اشاعه داد و قول و 
سماع را در ميان خانقاهیان متداول ساخت. (فرهنگ فارسی معین) 

۲-ترجمه: رحمت و بخشایش پروردگار بر او باد. 

۳-سی پاره: پاره‌ای و جزوی از سی اجزای قرآن مجید. (لغت نامه) 

۴- ترجمه: هر كس دوستدار جیزی باشد. بسيار از ان ياد مىكند.( جامع صغيرء ج ۲ ص ۰۱۴۱ 
مصنفات عین‌القضات. ج ۱.صص ۲۴ و ۰۱۳۷ مصباحالهدايه. ص ۴۰۸ تمهیدات» صص ۲۴ و 
۷ صوفی نامه دص 6۳۱۹ ) 

۵- نصاب: آن قدر ا ز مال که زكوة واجب گردد بر وی. (لغت نامه). حافظ: 


نصاب خسن درحد کمال‌است زکاتم ده که مسكين و فقيرم 
صاحبٍ نصاب: آن كه مالش به حذّ نصاب رسیده و زكوة بر او واجب شده. کنایه از متموّل و 
ثروتمند. خاقانی: 
جم تكل بر درش ملین طالب کر او شده تاج رُسّْل تاجر صاحبٌ نصاب 
(لغت نامه ) 


CE E E 

۷-حدیث قدسی »تر جمه: هر چیز زکاتی دارد. ( كشفالمحجوب. ص ۴۰۵) 

۸-ترجمه: په هر صاحب حقى؛ حش را بپردازید.( سنن‌النسائی -ج ۶ احمد بن ‌الشعیب‌النسائی» 

مسند احمد -ج ۱و ؟ امام احمد بن حنبل» سنن ابن ماجه -ج ۲ - پزیدالقزوینی» مجمع مجمم‌الزواند و 

منبع الفوائد ج 0۵ ٩-ذْمّت:‏ عهده. کفالت» ضمانت. (لغت نامه) 

۰- اب حیات معرفت: تشبیه 

۱- بادیه: صحرا و بیابان. در ادبیّات عرفانی» بادیه و وادی. کنایه از گذرگاه‌های دشواری است که 

سالکان را در پیش است. عطار گوید: ۰ 

هزار بادیه در پیش؛ بیش هست و هنوز تو همچنان ز شراب غرور مانده‌ای مست 

جهان پلیست از آن سو رود به هر ساعت پدید آید ازین پل هزار جای شکست 

به پل بر وی نشوی تا چنین بود کارت برو بجد. که چنین پل کجاست جای نشست 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص ۱۷۹) 


طلب "را شرت خشانیدن ا درد ایشان پر درد و :شوق و نشنگی ۲ بو تشنگین 
بیفزاید ۴ 

5 ۰ ا 1 ۲ عازن 93 . له 
من چون ريگم غم تو چون جح و هر چك همی تمعن حورم ی درم 


۱- بادية طلب: تشبیه 

۲-درد: بلا و مصیبتی که از دوری از حق ناشی شود و خذلان محض است. اگر از جهت قرب به حق 

باعل رحب لطهيز از تعاضو اب ا قير وف ات - روزبهان - صص 4۷) 

۳ کا احکام تواضم را گویند که از جانب طالب باشد يا مطلوب: (اصطادعات: - فخرالذین 

کاشی ) 

۴- معنی عبارت به حکم اين مقدمّات...: با توجه به سخنانی که در مقدمّه بیان شد بعضی از سالکان 

راه طریقت و راهروان عالم حقيقت که از این سعادت بهره‌مند هستند و در این راه بر طریق درست بر 

اساس حديث اهر چیز زکاتی دارد» و بر طبق سخن «براى هر صاحب حقی» حفّش را ادا کنید؛ بر 

خود واجب دانستند و پيشنهاد کردند كه حق را به صاحب حق برسانم و از سرچشمة آب حیات 

معرفت الهى. جرعداى به تشنگان طالب بنوشائ نم (مطالب عرفانى را به صورت كتابى تدوین كلم تا 

دیگران از آن ا ا ا ا بيشتر شود و مطالب را بهتر درك کنند. 

۵-وزن: مفعولن فاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرم اشتر مکفوف مجبوب 

عر | عشق تو را مثل آب می‌نوشم و به خود جذب می‌کنم» هر جه 
بیشتر ذکر تو را می‌گویم» بیشتر عاشق تو می‌شوم. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۰۴ 


فصل دوم 
در بیان آنک سبب نهادن اين كتاب جه بود خاصّه به پارسی 


قالاللّه تعالى: «و ماازسلنا من رَسُولٍ الا بلسان قومه لین له( 
و قال‌الّبی علیه‌السلام: «گلمالناس علی در عقولهم» 
بدانک اگر جه در طريقت کتب مطوّل(" و مختصر بسیار ساخته‌اند(؟" و در آن بسی 
معانی و حقایق پرداخته و لیکن بیشتر: به زبان تازی1 است و پارسی زبانان را از آن 
با يار نو از غم کهن"* بايد كفت" با او *بهی‌زبان او سخن بايد كفت 
لا تفعل و افعل(۲ نکند چندین سود جوآنپا عجمی كن و مکن بايد كفت () 


ات بخشی از آیة ۳ سور ۱۴ ابراهیم. ترجمه: هیچ پیامبری نفرستاده‌ايم مگر (با پیامی) به زبان 
قومش , تا (احکام و حقایق را) برای آنان روشن بدارد . 

١‏ حدیث نبوی» ترجمه: پیامبر که سلام بر او باد. فرموده است: با مردم به اندازة عقل و فهمشان 
سخن بگویید. (احادیث مثنوی. ص ۰۳۸ شرح نهجالبلاغه ج ۴. ص ۲۶۷ احیاء العلوم. ج ۱ ص 
۴ فيه ما فیه ص ۱۳۰۶ تمهیدات. ص ۱۴۴ نامه های عین‌القضات.ج ۲ ص ۲۸۴و ج ۳ص 
۱ کشف‌الاسرار ص 4۷). مولوی گوید: 

يست می‌گویم به اندازة عقول عيب نبود اين بود کار رسول 
(مثنوى معنوى. ص 48. س ۵( 

همجنين مولائا در فيه ما فيه مىنويسد: «ما نيز سخن را به قدر هر کس و استعداد او مىكوئيم كه كلم 
الناس على قدر عقولهم.» (فيه ما فيه دص ۱۰۲) 
۳- مطوّل: دراز و طولانی. (لغت نامه) ۴- ساخته‌اند: نوشته‌اند. 
۵- تازی: عربی. (لغت نامه) زبان تازی: زبان عربی 
۶- بين نو وكهنء تضاد وجود دارد. 
3 - لا تفعل امسر و (لغت نامه) 
۸- این رباعی در كتاب مقامات حمیذی ( ص ۷ نيز آمده است. 

«مرحوم سعيد نفيسى أن را بدون ذكر مأخذ جزو اشعار سیف‌الذین باحرزی (در شعاد دانشکده 
ادبیّات سال دوم شمارة ۴. ص 8 آورده‌اند. اما ترديدى نيست شعرى كه در ۱ در مقامات ودر 
۸ در مرصادالعباد ذکر شده از سیف‌الذین باحرزی متوفی در ۶۵۹ نمی‌تواند باشد. (توضیحات 
مرصادالعباد - ریاحی دص )۵۵٩‏ 

قالب: رباعی 2 وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 2 بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 
معنی رباعی: با معشوق بايد از غمهای کهن و به زبان خودش سخن گفت. وقتی کسی به زبان فارسی 
سخن می‌گوید بايد با او به زبان فارسی سخن كفت و سخن گفتن با او به زبان عربی فایده‌ای ندارد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ٠١6‏ 


۶ 2 
مذتی بود تا جمعی طالبان مُحقق و مُریدان صادق!" هر وقت ازین ضعیف با قلت 
بضا عت(" و عدم استطاعت" ۲ مجموعه‌ای به پارسی التماس می‌کردند. اگر جه پیش 
ازين چند مجموعه در قلم آمده بود به حسب استعداد(" و التماس هر طایفه. فامّا 


مجموعه‌ای می‌خواستند قلیل الحجم" " کثیرالمعنی" که از ابتدا و انتهای آفرینش و 
بدو سلوک و نهایت سیر(" و مقصد و مقصود عاشق(* و معشوق!" خبر دهد. هم 


۱- صادق: أن که گفتارش مطابق با واقعيّت است. رآتگو. (فرهنگ سخن -انوری) 

۲- قلت بضاعت: کم بودن سرمایه. (لغت نامة) 

۳- استطاعت: توانستن» قدرت. (لغت نامه) 

۴- استعداد:قابلّت, گنجایش (لغت نامه)؛ آماده شدن (متتهخ‌الارب) 

«بدان که در نطفهٌ ادمی جسم و روح و استعداد و افعال ادمی نوشته است. و ادمی در بودن جسم و 
روح خويش مجبور است و در بودن استعداد خود هم مجبور است. اما در كردن افعال خود مختار 
است. از آن جهت که جسم و روح و استعداد آدمی در نطفة آدمی به طریق جزوی نوشته ته است و 
افعال آدمی به طریق کلی.» (انسان کامل - نسفی - ص ۲۱۲) 

۵- قلیل‌الحجم: کم حجم. (لغت نامه) 

۶- کثیرالمعنی: معنی بسیار. (لغت نامه) بين قلیل و کثی تضاد وجود دارد. 

۷- بدو: شروع» آغاز. (فرهنگ سخن -انوری) 

۸-سَیر: رفتن. رفتار. (لغعت نامه) 

(اسير دو نوع اهنت شيو الى اللاو مشو فى الله ٠‏ سير الى الله نهایت دارد و اهل تصوّف گویند 
«سیرالی‌اللّه» آن است که سالک چندان سير كند كه خداى را بشناسد و چون خداى را شناخت سير 
تمام شده و ابتلاى سير فىاللّه حاصل شد. پس عير الى الل را غات و تفای امت و سير :قن الله 
ی بی‌انتها.» ( کشاف اصطلاحات‌الفنون -ص ۶۶۱) 

«اؤل درجه از درجات سیر» خروج از تنگنای جهان است و اوّل مقامی که در طريق سير از آن عبور 
می‌کند. مقام توبه است که آن را «باب‌الابواب» كويند. در سير اوّل حجابها برطرف شود و در سير دوم 
EE‏ ری ین هن -ص ۱۱) 

-٩‏ عاشق: عشق ارنده. در زبان عارفان» جوینده حق ا تمام» عاشق گویند 
كه غير محبوب حقیقی کسی را نخواهد و نجوید. 


مولانا گوید: 
در دل معشوق جمله عاشق است در دل عذرا هميشه وامق ات 
در دل عائق بجر معشرق ی در میانشان فارق و مفروق نیست 


(فرهنگ اصطلاحات عرفانى ‏ سجادی) 
۰- معشوق: : «آنچه عاشق بدان عشق ورزد و خواهان وصال آن شود. در فلسفه الهی. علّت غائی. 
معشوق و هدف همه حرکات و متحرکات جهان وجود است. معشوق حقیقی. ذات حق است که 
موجد همه حرکات عالم است. در عرفان هم مراد از معشوق. حق تعالی است از ان رو که تمام 
موجودات. به جلوه‌های انوار وجودی او حیرانند و فقط اوست که از جمیع جهات. سزاوار دوستی است. 


مولوی گوید: 


جام جهان نماى”7' باشد وهم آينهُ جمال نمای» هم استفادت مُبتدی ناقص را شامل 
بود وهم افادت مُنتهى7" کامل(؟ را(8) 
و تا این ضعيف در بلاد"" عراق و خراسان كاه در سفر وكاه در حَضَرا" بود از 


معشوقه بسامان شد تا ماد جنین بادا كفرش همه ايمان شد تا باد جنين بادا 
مُلکی‌که پریشان‌شد از شومى شیطان‌شد بازآن سليمان شد تا باد چنین بادا 
بارى كه دلم خستى در بر رخ #شاءيستى غمخوارهُ باران شد تا باد جنين بادا 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانى - صص ۷۳۴ - ۷۳۳) 
-١‏ جام جهان نما: جاميست که همه عالم در آن نمودفمی‌شد و جامى که احوال خير و شر عالم ازآن 
معلوم می‌شد. (لغت نامه) 
«انسان کامل را شيخ و پیشوا و هادی و مهدی گویند.و جام جهان نما و آئینه گیتی نمای و تریاق 
بزرگ و اکسیر اعظم گویند.»(انسان کامل - نسفی - ص ۵) 
جام جهان نما) قلب عارف کامل و باطن مرد حق است. 


عراقی گوید: ۱ 
در جام جهان نماى اوّل شد نقش همه جهان مشکل 
جام از می عشق برتر آمد كشت اين همه نقشها ممثل 
یک جرعه و صد هزار ساغر یک قطره و صد هزار منهل 
هر ذزه از این نقوش و اشکال بنمود همه جهان مفصل 
بگذر تو از این قیود مشکل تا مشکل تو همه شود حل 


(فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۲۸۱) 


۲- مبتدی:«تازه کار در اصطلاح کسی است که به قوت عزم و اراده به طریق اهل‌الله و سالکین وارد 
شده و کمر خدمت به ميان بسته و احکام شریعت و اداب طریقت رابر خود هموارکرده است. (لغت 
نامه) 1 

عارفان در مراحل كمال از هر جهت وارسته‌اند و بین آنان مریدی و شیخی وجود ندارد شیخی و 
مريدى کار مبتديان است. در نهايت شيخى و مريدئ و بسني -ص ۳۳۷) 

۳- منتهی: عارف كامل. (لغت نامه) 

بين مبتدى و منتهى تضاد وجود دارد. ۴- بين ناقص و كامل» E‏ 

۵- معنى عبارت مد تی بود تا.. .: مذتی بود که هر وقت گروهی از حقيقت جويان و مريدان راستين EE‏ 
بنده با توجه به کمبود بضاعت و عدم توانایی علمی کتابی به فارسی درخواست می‌کردند اگر چه 
قبلا چند کتاب و رساله بر اساس درک و استعداد و خواهش هر گروه نوشته بودم. اما کتابی 
می خواستند کم حجم بسیارمعنی كه در بارة آغاز و انتهای آفرینش و آغاز و نهایت سلوک و مراد و 
مقصود عاشق و معشوق باشد. هم منعکس کننده احوال جهان باشد و هم نشان دهنده زیبایی و 
جمال الهی و هم سالکانی که تازه در اين مسير قدم گذاشته‌اند و هم افرادی که به مقام عارف کامل 
رسیده‌اند بتوانند از این کتاب بهره‌مند شوند. ۶بلاد: ج بلدة و بلد. شهرها. (لغت نامه) 

۷- خضر: نزدیک. شهر مقابل سفر. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۰۷ 


تعويقات' ° 
آن اقدام نمايد. جه هر روز فتنه‌ای به نوعى ديكر ظاهر می‌شد که موجب تفرقة 
دل و وزع خاط” ۳ بو د» خود گویی فتنه در أن ديار وطن دارو (۴) خواجه 


و آفات فتنه هاى گوناگون فراغت و فرصت نمىيافت كه بر اتمام 
و۳ 


۱- تعویقات: ج تعویق,درنگی, تأخیر و توقف و منع (ناظم‌الاطباء) 
۱- تفرقه: پرا کنده و جدا جداکردن جیزیست: (متتهی الازت) 
«در اصطلاح عبارتست از پراکندگی خاطر به هر طریقی که باشد برای اشتغال از عالم غيب و آنچه در 
آن اختلاف کنند و گفته‌اند حالات و تصرفات و مَعافُلاتست» (تعریفات -ص ۵۶) 
«در اصطلاح سالکان, تفرقه عبارت از آنکه وې را به وائنطه .تعلق به امور متعدّد پراکنده سازی و 
بعضی گفته‌اند که اين وجود و پیدائی تو تفرقه تو ده است.»( کشف اللغات) 
«هرگاه حجاب عرّت ذات را فروپوشد و روح به عالم خلق‌ښرگردد و نوز عقل به علت دوری روح از 
ذات آشکار شود و تمیز بين حادث و قدیم میسر گردد آن اهالت را تفرقه نامند.» ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون -ص ۲۳۵) 
«جمع حقیقت و سر معلوم و مراد حق باشد و تفرقه اظهار امر وی. تفرقه علم احکام است» جمله در 
حکم متفرق‌اند. یکی را حکم وجودست و یکی را حکم عدم كه ممکن‌الوجود باشد. یکی را حکم 
فنا و یکی را حکم بقا.»( کشف‌المحجوب -ص ۲۲۴) 
مولانا گوید: 
جون از ايشان بینی دو يار هم یکی باشند و هم سيصد هزار 
بر مثل موجها اعدادشان در عصسسدد آورده باشد بادشان 
مب فترق شد آفتاب جانها در درون روزن ابدائها 


چون نظر بر قرص داری. خور یکی است 
تفرقه در روح حيوائى بود 
روح اسانی كنفس واحد است 
عقل جزاز رمزاينآأكاه نيست 


آنکه شد محجوب ابدان در شكى است 
نف واد روخ انسالی بود 
روح حسوانی سفال جامد است 
واقف این سر به جر الله نیست 
تودر این طالب رخ مطلوب بين 


(فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص ۲۴۸) 
۳- توزع خاطر: پریشانی خاطر. (لغت نامه) 
خاطر: در دل آینده. ( کشف اللغات). آنچه در دل گذرد. (لغت نامه) 
«در اصطلاح خطابی است که بر دل ضمیر گذرد و آن یا ربّانی است و يا مَلکی و يا نفسانی و یا شیطانی. و در 
هيج يكازاين واردات‌قلبی سالک‌را عملی‌نیست واز ورودآن جلوگیری‌نتواندکرد( ضمیمه تعریفات» ص ۲۳۷) 
«مراد از خاطر واردی است که بر دل گذر کند در صورت خطابی يا تعریفی يا طلبی و وارد از خاطر 
عامتر است. جه هر حاطری وارد بود ونه هر واردی خاطر باشد. ما ورد جره و سروز و نو 
بسط...) (مصباحالهدایه دص ۱۰۳) 
۴- معنی عبارت و تا این ضعیف...: وقتی بنده در سرزمینهای عراق و خراسان گاهی در سفر و گاهی 
در شهر و منزل خود بودم از تأخیرات و فتنه هاى گوناگون در آسایش و امان نبودم که بتوانم آن را 
تمام کنم. زيرا هر روز گرفتاری پیش می‌آمد که باه گرا زو باد حاط مى فك انگار که فيه 
و اشوت‌ندو آن سرزسة افامت کزیده اس 


KA 
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علیه الصَلوة والسلم(؟ وقتى فرموده أاسث: «الْفِمْنَةُ من ها ها و ا الى 
المشرق۲ . مع هذ(" بدان فتنه ها راضی نبودیم و قضای آسمانی و تقدیر(؟ 
رتانى را كردن ننهاديه و به صبرا" و تسلیم" پیش نيامديم و شک“ 


۱- مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) است. 

۲- تر جمه:پیامبر(ص) فرمود: فتنه از انجاست و اشاره‌کرد به مشرق یعنی خراسان. 

۳- مع هذا: با وجود این با این همه(لغت نامه) 

۴- تقدیر: اندازه كردن (المصادر زوزنى) 

«در اصطلاح محدود كردن هر مخلوقیست به: جذی که واجد آنست از حُسن و قبح و ضر و غیره. 
(تعریفات -ص ۵۷) 

«امر خدا ارادت و قدرت اوست. امر چون"تفیرماینده و “تلديدكننده اشیاء و مخلوقات آمد. يس آمر 
باشد نه مأمور. فاعل باشد نه مفعول وقاهر باشلااله؛مقهور. (تمهیدات -ص ۱۵۰) 

«بدان که آدمیان همه مسخر تقدیراند و لیکن بعضی بواننطه اختیاری صلبی و طوعی و بعضی به 
واسطه اختیاری قهری و جبری و چون کسی را با تقدير فى بعض‌الاحوال اين حساب بود گویند که 
کار او از اختیار بیرونست.» (نامه هاى عین‌القضاة چ ۲ -ص ۳۴۵) 

۵-گردن نهادن: فروتنى كردن و فرمانبرداری. (آنندراج) تسلیم شدن (منتهی‌الارب) 

۶- صبر: شکیبائی» «در اصطلاح ترک شكايت از رنج ودرد و آلام است به غير خدا نه به خدا. جه 
حداى تعالى ابوب صلى الله عليه و سلم را به صبری که کرده بود تنا فرمود «إنّا وحدناه صابرا». 
( تعريفات دص ۱۱۵) 

(صبر سکینه دل را گویند بر مقاسات و متاعب که طالب را در طريق سلوک پیش آید به رضای 
خاطر.» (مرآةالعشاق) 

«ای جوانمرد معالجت و دوای بعضی دردها و مرضها صبر باشد. اما صبرها منقسم است: (الصبر 
فی‌الله» ديكر است و «الصبرلله» ديكر است «الصبر معاللّه سخت‌تر از همه اين صبرها باشد. و اين 
دردها را دوا و علاج هم صبر باشد. ۰ (تمهیدات -ص ۳۱۸) 

۷- تسلیم: گردن نهادن به حکم قضا و راضی بودنست. (منتهی‌الارب) 

«در اصطلاح استقبال قضاست به رضا و خشنودی. و گفته‌اند تسلیم. ثبوت بنده است در هنگام نزول 
بلا و پایداری و عدم دگرگونی ظاهری و باطنی اوست در ان هنكام انقیاد و گردن نهادن به امر حدای 
تعالی است و ترک هر گونه اعتراض در ناملایمات.» (تعریفات -ص )6١‏ 

«تسلیم آن بود كه به فعلی که تعلّق به باری سبحانه و تعالی داشته باشد و يا به کسانی که به ايشان 
اعتراض جایز نبود رضا دهد و به خوش منشی و تازه‌رویی آن را تلقّی نماید و اگر جه موافق طبع او 
نبود.» (اخلاق ناصری - خواجه نصیرالدین دص ۱۱۶) 

۳ بالجمله نزد سالکان تسلیم عبارت از استقبال قضا و تسلیم به مقذرات الهی است. مقام تسلیم 
فوق مرتبة توكل و رضا است و این ن مقام حاصل نمی‌شود مگر برای کسیکه مراتب و درجات تکامل 
را مرتباً يموده به اعلا مرتبة يقين رسيده باشد. ۰ (طبقات صوفیه - شلمی -ص ۳۶۸) 

۸- شکر: سياس داشتن و ثنا كفتن منعم را به سبب نعمت است.( كش ف اللغات) 

«در اصطلاح اظهار نعمت منعم است اعم از اينكه به زيان باشد يا دست و يا دل. و گفته‌اند شكر 
عبارت از تناکردن محسن است به ذكر احسانش .» (کشاف اصطلاحات‌الفنون - ص ۷۲) 
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O‏ دين و اسلام نگزاردیم و «بَعض‌الشر أَهْوَنُ من بعض ۲1 برنخواندیم وکفران 
نعمت مسلمانى كرديم تا لاجرم ناگاه صدمات سَطوات(۲ «و لَيْنْ كَفَوْثُم : إن َذابی 
شدي “در آن ديار و اهل آن ديار رسید و به قافن ف فان r‏ و 
بر مقتضاى سنت“ «و اذا ردنا آن هلک قَرْيَة آمونا مثرفِيها فَمَسَقُوا فيها فحَق عَلَيِهَالمَولُ 


مقام ششم (از مقامات تصوّف) شكر است.ويشيكر از روى لغت كشف و اظهار است مطلقاً ودر 
عرف علما اظهار نعمت منعم است به واسطه اعتراقك دل و زبان و پیش بعضى | ز اعمال جوارح است 
و ا ی E‏ ی 
اين نعمت لازم لاجرم مقام شکر تالی مقام صبر الت (نفایس القنون -ج ۲ -ص ۲۱) 

«شكر در واقع» شناخت نعمت و اثر منعم است. قران مجيلهة,اسلام و ايمان راهم شكر دانسته است. 
بنابراين ن¿ شناخت نعمت و نعمت دهنده خود سياس و شکر است: شكر را سه درجه است: 

الف - شكر به دل يعنى ادراک نعمت منعم 

ب - شكر به زبان يعنى ستايش منعم 

ج - شكر به جوارح و اعضاء يعنى اطاعت از منعم. ( شرح منازلالسّائرين - ص ۳( 


۱- نعمت:مال (منتهی‌الارب). ثروت (غیاث‌اللغات) 

«مال و امن و سلامت که انسان بدانها در آسایش زندگی کند. (لغت نامه) 

صوفیان گویند: نعمت ظاهرء ادیان است و نعمت عظمی. خروج از هوای نفس است. زیرا نفس 

بزرگترین حجاب ميان بنده و حق است. 

خدا می‌فرماید: ا اسرائیل او 3 تمت ال ألمت قي ۰ ايشان را به شهود 
نعمت از خود بازداشت و اینان را به شرط محیّت خود بداشت. بير طریقت گفت: الهی! کار آن دارد 

که با تو کاری دارد. يار آن دارد که چون تو یاری دارد. او که در دو جهان ترا دارد هرگز کی ترا بگذارد.» 

(فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۷۶۳) 

۲- ترجمه: بعضی از بدیها آسانتر از بعضی دیگر است. (نامه‌های عین‌القضات. ج ۲ ص ۱۵۳) 

و سطوات: ج شطوت. حمله بردن. حشمت. مهابت. (لغت نامه) 

۴- بخشى از ايْهُ ۷. سوره ۱۴ ابراهيم. ترجمه: و اك ركفران بورزید. (بدانيد كه) عذاب من سخت و 

۵- فسق: جور و ستم‌کردن. نافرمانى (منتهی‌الارب) 

۶- فسّاق: ج فاسق به معنی زناکار و ناراست کردار. (لغت نامه) بين فسق و فسّاق» جناس اشتقاق 

وجود دارد. 

- ظلمه: ج ظالم» ستمگران. (لغت نامه) بين ظلم و ظلمه. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۸- سنت: رآه و روش» طربقه. آيين. (لغت نامه) 

«نزد عارفان» زهد و سخاوت و نصیحت خلق و صحبت مولا است. ابویزید گفته است: سنت ترک 

دیا و فرض صحبت با مولا است. که همه سنّت ها دلالت بر ترق دنیا کند.» (طبقات - شلمی دمن 

(VF 

«صوفيان كويند: سنت با رسول بودن است.» (تمهیدات - ص ۳۱۷) 
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فدمَرناها تدمیر !۱۱ دمار ‏ از آن ولایت و اهل آن ولایت برآورد ۳ 

القصّه هر آنچ کرد گردون ز جفا حق بايد كفت بود دون حق"؟ ما 

شکرانة نعمتش نمی‌کردم هیچ تا لاجرمم فکند در رنج و عن( 
لوازي رسد بجع ی اعدو شمان الت O‏ عار ار لكاي 
لهم الله ودَمَرَهُم ۳" استیلا ١١‏ يافت بر آن ديار وآن فتنه وفساد و قتل وسر" و 
هدم" و حرق" که از آن مَلاعين ۲*7 ظاهر گشت در هيج عصر در دياركفر واسلام 
كس نشان نداده است و در هیچ تاریخ نیامده لا آنجه خواجه عليه الصّلوة والسلام( از 
فتنه‌های آخرالرّمان خبر باز دادم است وفرموده «لا تَقُومٌالسَاعَةُ حَتى تقاتلواالترک 


-١‏ آیة ۱۶ سورة ۱۷ اسراء. ترجمه: و چون خواهيم شهلژی را نابود كنيم» نازپروردگان آن را فرمان 

(و میدان) دهیم و سرانجام در آن نافرمانی کنند و سزاوار حکم (عذاب) شوند آنگاه به کلی نابوذشان 
۲- دمار: هلاى. (لغت نامه) 

ا کنایه از هلاک كردن و به هلاکت افکندن و کشتن اوست. (لغت نامه) 

معنى عبارت مع هذا بدان.. .: با این همه به آن فتنه ها و آشوبها راضى نبوديم و تسليم سرنوشت 

مقذر و تقدير الهى نشديم و صبر و شكيبايى بخدتحردي و سا و عه دين اشادم را اذا 

نکردیم و این مطلب را که «بعضی از بدیها آسانتر از بعضی دیگر است» نپذيرفتيم و نسبت به نعمت 

مسلمانی ناشکری کردیم تا به ناچار ناگهان آسیبهای حملة «و اگر ناسپاسی کردید عذاب من بسیار 

سخت است بر اساس کلام الهی دمار از روزگار آن سرزمین و اهل آن برآورد. 

۴- بين حق و حق. جناس تام برقرار است. 

۵- عنا: زحمت. رنج. (لغت نامه) 

قالب: رباعی 

وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب 

معنی رباعی: خلاصه هر ستمی که روزگارکرد اگر حق بگوییم بايد بگوییم که باز کمتر از حق ما بود. 

سياس و شکر نعمت الهى را اصلاً ادا نمی‌کردم» تا به ناچار در رنج و زحمت افتادم. 

۶ - شهور: ج شهرء > ماهها. (منتهی‌الارب) ۷- ترجمه: سال ۶۱۷ھ ق 

۸- مخذول: خواركرده شده. (لغت نامه) 

4- تتار: مخفف تاتار است که آن ولايتى باشد از تركستان که مشک خوب از آنجا آورند. (برهان) 

۰- ترجمه: خداوند آنها را خوار و خفيف و هلاک سازد. 

۲۱ستیلا: دست يافتن» چیرگی. استیلا یافتن: ظفر یافتن. چیره شدن. (لغت نامه) 

۲- آسر: اسیر کردن. زندانی كردن (لغت نامه) 

۳- هدم: ویران کردن. ویرانی. (لغت نامه) ۴- حرق: سوزاندن. (لغت نامه) 

۵- مَلاعین: ج مَلعون» رانده و دورکرده از یکی و رحمت. (لغت نامه ) 

۶- مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) است: 
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صِعْارآعْيْنِ حُمُرِلْوْجُوءٍ ذَلَفالأنُوفٍ كان وُجُوهَهُمْ آلْمَجَانٌالْمُطَرَقه!" صفت اين كفار 
ملاعين كرده است و فرموده که قيامت برنخيزد تا آنگاه که شما با تركان قتال( © نكنيد 
قومى كه جشمهاى ايشان خرد باشد و بينيهاى ايشان يهن بود و رويهاى ايشان سرخ 
بود وفراخ همچون سير يوست در کشیده و بعد ازآن فرموده است (وَيَكُْرالْمَوْجٌ» قیل 
رسو ل الله «مَالْهَوْجُ؟) َال «المَثْلُ لم02 فرمودكه قتل بسيار شود. 

به حقيقت اين واقعه آن است كه خواجه عليهالصّلوة والسّلام به نور بوت" پیش از 
ششصد و اند سال باز دده بود. قتل این بيشتر چگونه بود كه از یک شهر ری كه 
مُولد ۶ و منشا(۲ اين ضعیف است و ولایمت آن قیامربکی ده‌اند( كما بيش پانصد هزار 
آدمی به قتل آمده اسيك" و اسیر گشته. 


۱- ترجمه: قيامت برپا نمی‌شود مگر آنکه با طايفة ترکانی كه چشمان کوچک و صورت سرخ و 
اقلت در 0 دك جود ای 9 ۷ سنن ابن ماجه و 
صحيح بخارى نقل کرده است.» ( توضيحات مرصادالعباد - ریاحی دص )۵۵٩‏ 

۳- ترجمه: پیامبر (ص) فرمود: هرج و مرج زياد می‌شود. گفته شد: معنی هرج جیست؟ فرمود: قتل. 
۵- - باز دیدن: مشاهده كردن (لغت نامه ) مولد: محل ولادت. (لغت نامه) 

¥ منشأ: جاى بيدا شدن و حای بودن (غياث) (آنندراج) جایی که حجیزی يديد می‌گردد و حاصل 
مىشود و اصل و مبدأ و سر چشمه.(ناظم‌الاطبا «(e‏ زيستنكاه, جايى كه مردم بدانجا نشو و نما کنند. 
(لغت نامه) 

۸- قياس كردن: سنجيدن جيزى با جیزی. مقایسه کردن. اندازه گرفتن. (لغت نامه) 

4- به قتل آمده است: كشته شده است. 

«اين نکته به عنوان گواهی یکی از مردم ری در همان سالها در بارة تعداد کشتگان و اسیرگشتگان ری 
ارزش و اهمیّت خاصى دارد. اد دو رقم تین ورت حل ری ردد موف در نخستین تحرير 
کتاب خود که در سال ۶۱۸ به يايان رسانیده شمارۀ کشتگان و اسیران مولد و منشأً حود را هفتصد 
جرت يكل اور اجب ووب اعبات ار يو دج تفای سک مور ۱۰ 
ملى ملى و متن اصلی جاب نجمالذوله) ج جنين است و نسخ مزبوراز تحرير ال است. علاوه بردو 
نسخةٌ «بو» و «حق» از این گروه که شمان اما کالب از حطله اين موضع از آنها سقط شده است. 
اما دو سال بعد از پایان تحریر اول مرصاد در ۰ که دومین نسخه کتاب خود را با اصلاحات و 
اضافاتی تحفة كيقباد دوم نموده ا ين رقم را لابد با دريافت خبرهاى دقيقتر و صحيحتر به يانصد هزار 
تصحيح كرده و به شهر رى «ولايت آن» را هم افزوده است. ۳ نسخه صوء فاء ين ن از نسخ ما و نسخة 
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وفتنه وفساد آن ملاعين بر جملگی اسلام و اسلامیان از آن زيادت است که و 
عبارت نگنجد واين واقعه از آن شايعتر است در جهان که به شرح حاجت افتد و اگر 
عیاذاًباللّه ‏ غيرت و حَميّت" اسلام در نهاد 

ملوک وسلاطين بنجنبدكه عهدهُ رعايت مسلمانى ومسلمانان در ذمّت ايشان است که 
ابیز زاع علی رعق ونشو زرل ع ا و آریسیت © و رجولیت(؟ ديق دامن 
جان ایشان نگیرد تا به اتّفاق جمعيّتى کنند و کمر انقیاد فرمان («إِنْفِرُوا جفافاً و نالا و 
امد وا بمُالکم و لفسکم فى ییا الله" بر ميان جان بندند ونفس ومال و ملک در 
دفع اين فتنه فدا کنند. بوی آن«مني آيد که یکبارگی مسلمانی برانداخته شود با آنک اکثر 
بلاد اسلام برافتاد اين بقيّت نيز برانداژند.(* 


عکسی استاد مینوی از موزه بریتانیا از تحرير دوم است و ضبط آنها را بايد آخرین نظر نجم رازی 
دانست یعنی (پانصد هزار آدمی کشتگان و اسیرگشتگان شهر ری و ولایت آن) 

و نیز این رقم «پانصد هزار» از فرائن شناسانی تحریر دوم مرصاد است با سه قرینه مهم‌تر وجود(ذکر 
شهاب‌الرابسن شبهروردی مل ۲۲ تا ۱۲۷ کی بيش راز صن :وق اتمه کاب ۵۴۶ تا 
64 توضیحات مرصادالعباد - ریاحی - صص ۵۶۰ - )۵۵٩‏ 

۱- حیّز: مکان. (لغت نامه) 

در حَیّز عبارت نگنجد: نمی‌توان در عبارت و جمله‌ای بیان کرد. 

۲- ترجمه: يناه بر خدا. ۱ 

۳- خمیّت: غیرت. در اصطلاح, حمیّت عبارتست از آنکه در محافظت ملت يا حرمت از چیزهایی 
که محافظت از ان واجب بود تهاون ننماید. (نفایس الفنون) 

۴- حدیث نبوی» تر جمه:پیامبر(ص) فرمود: فرمانروا به منزلة شبان و چوپان است برای رعیتش و 
او مسوول آنان است. ( ترک‌الاطناب. ص ۲ شرح فارسی شهاب‌الاخبار ص ۰۲۸ احادیث 
مثنوی. ص ۹٩‏ احیاء علومالدّين» ج ۲ صص ۶۵ و ۴۷۳), 

۵- اریحیّت: فراخ خوئی. وسعت خلق در هر چیز و خصوصادرکرم. (لغت نامه) 

۶-رجولیّت: مردی و مردانگی. (لغت نامه) 
۷- بخشی از آية ۴۱> سورة ٩‏ توبه.ترجمه: جه سبکبار» جه سنگین» روانه شوید و به مال و جانتان 
در راه خدا جهاد کنید. 

۸- معنی عبارت و فتنه و فساد آن...: و ظلم و فساد اين کافران ملعون نسبت به دين اسلام و 
مسلمانان آنقدر زياد است که به شرح و بیان در نمی‌آید و اين حادثه آنقدر شايع و مشهور است که 
نیازی به شرح ندارد و اگر يناه بر خدا غیرت اسلامی در وجود یادشاهان که مسوولیّت اسلام و 
مسلمانان بر كردن آنان است که «فرمانروا به منزلة چوپان است و مسؤول آنان است» ایجاد نشود و 
جوانمردی و مردانگی در آنان به وجود نيايد و با هم متّحد نشوند و فرمان الهی را اطاعت نکنند و 
نفس و مال و سرزمين خود را برای از بين بردن اين فتنه فدا نکنند. احساس می‌شود که مسلمانی 
یکباره برانداخته شود. با آنکه بیشتر سرزمینهای اسلامی برانداخته شده بقيّه را هم براندازند. 
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شاهان جهان بجملگی بشتابید تا بوک(" بقيّتى ز دين دریابید 

اسلام ز دست رفت بس بیخبرید بگرفت جهان كفر شما در خوابید(؟ 
تقو ان المت دمحماي أن قدر اسمى و رسمی که مانده بود به شومى 
معاملة!" ما مد عیان(۳ بى معنى جنان برخيزد كه نه اسم ماند ونه رسم و روى در 
حجب(۵ عزت لاسام غريباً و سَيَعُودُكَما بدا یه( نهد(" 


۱- بوک: بود که باشد که کلمه تما ودر مقام آرزو استعمال کنند. (ناظم الاطباء) 
۲- بين اسلام وكفرء تضادٌ وجود دارد. 
قالب: رباعی 
بحر هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر 
معنی رباعی: ای پادشاهان جهان همگی بپا خيزيد, تا شاید باقیماندة دين را نجات دهید. اسلام از 
دست رفت و شما غافل و بیخبرید. کفر و كافرى جهان را فراگرفت و شما اكاه نيستيد. 
- معامله: «در نزد عارفان» احكام و عبادات شرعى استء از آن روكه ارياب عبادات جشم به ياداش 
ان دارند. گفته‌اند مطالبه كردن عوض در برابر طاعات از نسيان فضيلت و فضل بود و لذا اه لالله اهل 
می‌کنند.» (فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۷۲۸) ۱ 
۴ مد عيان: ج مد عی,«ادعا كننده. صاحب داعیه. به نزد عارفان مدعی مقامی است که خود را در 
۵- حجب: ج حجاب. پرده و سد و حائل بين دو چیز. (منتهی‌الارب) 
«در اصطلاح هر چیزی که مطلوب ترا بپوشد حجابست و نزد اهل حق انطباع صور کونیّه است در دل 
که مانع قبول تجلی حق شود. (تعریفات - ص ۷۳) ۱ 
««حجاب حائليست بين چیزی مطلوب و مقصود و بين طالب و قاصدان ان.» (اللمع - ص (oY‏ 
(حجاب‌ها چهارست: دنيا و نفس و خلق و شیطان.»(شرح تعرّف چ | - ص #۶( 
۶- حدیث. ترجمه: اسلام غریب وار آغاز شد و بزودی باز خواهد كشت آنچنان كه غریب وار آغاز 
شده بود. (بحارالانوار -ج ۸ - ص ۱۲ 6 ۴ -ص ۸ج ۲ دص ۲۱ و ۲۶۶ و سوم 
۳ - ص 09 صحیح مسلم ج ص ۰ ۹ احیاءالعلوم» ج ادص ۹ احادیث مثنوی. ص ۰۱۵۸ 
مسند احمد. ج ۱ ص ۳۹۸ حليةالاولياء ج ؟, ص ۰ جامع صعیر» ج ۱ ص ۷۷ کنوزالحقائق. 
۵ فيه ما فيه دص ۲ شرح تعرّف -ص ۱۵۸) 
مولوى گوید: ‏ _ 

(مثنوى معنوی» ص ۰۳۵۲ س ۲۳۳) 
۷- معنی عبارت خوف و خطر...: ترس و خطر ان است که اسم و رسمی که از مسلمانی باقی مانده 
بود به سیب شومی رفتار ما مد عیان بی معنی از بين رفته است و عزّت اسلام در غربت افتاده است. 
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لهم تن من توم ال نالا عدن بشوء كدان ولا تبط علینا من لایه عم( 
درا و لأ فلا ما لا طاقة نا بو واغف عنا انا وازخنن آنث عزلیا رن 
عَلَى المَوْم الْكافِرينَ». 0 

متقور داز كدو اقرز شان نوسن شاوی "از هقی رت 
یک سال در دیار عراق صبر می‌کرد و بر اميد آنک مگر شب دیور "اين فتنه و بلارا 
صبح عافیتی" بدمد و خورشید سعادت ۶ طلوع کند هرگونه مُاسات!۲" شداید"" و 
مكحن( می‌کرد تا از سر اطفال و عوراست؛ نباید رفت و از صحبت دوستان و عزیزان 
مفارقت نباید کرد و به ترک م۱" وهمسکن لايد كفت نه روی آن بود که متعلقان را 
بجملگی از آن ديار بیرون آورد ونه دل بارافی‌داد!"" که,چمله را در معرض هلاک و 
تلف بگذار هو (۱۳) 


۱- ترجمه: پروردگارا! ما را از خواب غافلان آگاه و بیدار ساز. پروردگارا! ما را به واسطه اعمال بدمان 
مؤاخذه مکن و کسی را که بر ما رحم نمی‌کند. بر ما مسلط مگردان. 

۲- بخشی از آيهُ ۰۲۸۶ سور؛ ۲ بقره. ترجمه: پروردگارا! آنچه تاب و توان آن را نداریم» بر دوش ما 
مگذار ما را ببخش و بیامرز و بر ما رحمت آور تو مولای مایی. ما را بر خدانشناسان پیروز گردان. 
۳ مخاذیل: ج مخذول. خوارکرده شده. ملاعین مخاذیل: مقصود مغولان هستند. 

۴- ديجور: شبی را كويند که بغايت سياه و تاريك باشد. (برهان). شب تاریک (لغت نامه) 


سعدى كويد: 

بی مهر رخت روز مرا نور نمانده‌ست وز عمر مرا جز شب ديجور نمانده‌ست 
۵- صبح عافیت: تشبيه ۶- خورشید سعادت: تشبیه 
۷- مُقاسات: رنج کشیدن. (لغت نامه) ۸- شداید: ج شْدّة. سختيهاى روزكار. (لغت نامه) 


4 - مِحَن: ج محنت. بلاها اندوهها. (لغت نامه) 

۰- عورات: ج عورةء در زبان فارسی به معنی زنان بكار می‌رود. (لغت نامه) 

۱- مَفر: آرامگاه جای آرام و قرار . (غیاث) (آنندراج) 

۲- «بار دادن: رضا دادن راضی شدن 

۳- معنی عبارت مقصود اين که چون...: مقصود من از بیان اين مطالب اين است که وقتی قهر و 
سلطة اين مغولان مهاجم خوار و ذليل آشکار شد. اين بنده نزدیک یک سال در سرزمین عراق منتظر 
بودم و اميد داشتم که اين ظلم و ستم و فتنه و آشوب از بين برود و امنيّت و سلامت به اين سرزمين 
بازكردد و سعادت و خوشبختى دوباره نصيب آنجا شود. بنابراين هم سختيها و محنتها را تحمّل 
مىكردم تا از زن و فرزند دور نشوم و از مصاحبت دوستان و عزیزان محروم نشوم و وطن و مسكن 
خود را ترک نکنم. نه امکان اين بود که خانواده را با خود از ان سرزمین خارج كنم و نه دلم رضایت 
می‌داد که به همان حال» در خطر رهایشان کنم. 
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عاقبت چون بلا به غايت رسيد و محنت به نهايت وكار به جان رسید" و کارد1؟) 
به استخوان(۳ «الضٌّرُوراتٌ تبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ)!" بربايست خواند و امتثال(© «يا 
أنه اندي منوا عَلَيْكُمْ آنفسکم لایَضرکم مَنْ 1 إِذَااهْتَدَيتّة)0© نمودن و متعلّقان را 
جمله به ترک گفتن «و من جا برأیه فد رَبحٌ»۲۱ را غنيمت شمردن واو فنك لت از 
مِمّا لایْطاق مِنْ سُنَنَالْمُوْسَلِينَ»!" رفتن و عزیزان را به بلاسپردن(٩‏ 


بى بلا نازنين شمرد او را جون بلا دید ا ل او را 
3 5 سس 25 »| <| )۲( 


۱-کار به جان رسیدن: به هلاک رسیدن. (لغت نامه) 
۲- بين کار و کارد. جناس زايد در آخر وجود دارد. 
۳-کارد به استخوان رسیدن: کنایه از به جان آمدن. بی حوصله شدن. ناتوان و بیچاره شدن در کار. 
(لغت نامه) 
۴- ترجمه: امور ضروری. منع شده‌ها و ممنوعات را مباح می‌سازد. (تمثیل) 
۵- امتثال: بجای اوردن فرمان. فرمانبرداری. (لغت نامه) 
۶- بخشی از ای ۱۰۵ سورة ۵مائده. ترجمه: ای مومنان شما مسولیّت (حفظ و هدایت) خودتان 
را دارید. جون شما راه يافته باشید. کسی که بیراهه رفته باشد. زیانی به شما نمی‌رساند. 
۷-ترجمه: هر كس سر خود را به سلامت از معرکه بدر برد سود برد. 
۸- حدیث نبوی. تر جمه:پیامبر (ص) فرمود: فرار در جایی که طاقت نمی‌ماند. از سنتهای پیامبران 
است. (احادیث مثنوی. ص ۱٩۱‏ شرح بحرالعلوم, ۶ / ۴۴)(ر. ک به مرموزات اسدی. شفيعى 
کدکنی. صص ۱۶۳ و ۱۶۴) 
مولوی گوید: ۱ 
چون نباشد فوّتی پرهیز به در فرار لایطاق اسان بجه 

(مثنوى معنوی» ص ۵۶۳ س ۳) 
9- معنی عبارت عاقبت چون بلا...: سرانجام وقتی بلا و رنج به نهایت رسید و به ستوه آمدم و بر 
اساس کلام الهی و اطاعت فرمان پروردگار. خانوادهُ خود را ترک کردم و بر طبق فرمود؛ٌ پیامبر(ص) 
تصمیم هجرت گرفتم و خانواده و دوستان و عزیزان را به بلا سپردم و در حطر گذاشتم و رفتم. 
۰ع- در سیردن: وا گذاشتن. ترک كردن (لغت نامه) 
-١‏ وقت پیچاپیج: كاه سختی. 
۲۳- این ابیات از حدیقه‌الحقیقه سنائی است. 
وزن: فاعلاتن مفاعلن فع‌لن 22 بحر: خفيف مسدذس مخبون اصلم 
معنی ابیات: وقتی در خوشی و امنيّت و آسایش بود او را دوست داشت و معشوقش بود و نازش را 
می‌کشید. همین که دچار رنج و بلا شد. او را رهاکرد و رفت. يس بدان که در هنكام سختی» هیچکس 
همراه و حامی تو نیست. 
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7 به راه 


عزیزان در معرض خطری هرج تمامتره" در هو وه انعر وتان 
ارییل۱" و بر عقب این ضعیف خر جنان رسید که کار ملاعین. َمَرَهُم الله و 


۱-در معرض خطری هر جه تمامتر: یعنی کاملاً در معرض خطر بودم. 

۲- ترجمه: در ماههای سال ۶۱۸ ه ق 

۳- اربیل: اربل. شرا نارگ اه سر زمین آشون دق جلگه‌های نینوای قدیم. آخرین جنگ داریوش 
سوم با اسکندر مقدونی در این موضع روی داد. (لغت نامه) 

«در نسخه‌های جدید مرصاد نام اين موضع به:#ازیپل» تحریف شده و در كلية بحثها و تحقیقاتی که در 
سالهاى اخير در بارة نجمالدذين انتشار يافته اين غلط7مشبهود است. و البنّه ترديد نبايدكرد مغ لف ناز 
همدان به راه افتاده برای وصول به آسیای طلْعْيِنَاز اربيل گذشته است نه از اردبيل. 

اربیل که اینک شهركى است در شمال عراق نزدیکبه مرز تركيّة ودايران. به علّت زرخيزى خاک و 
جای داشتن بر سر راههای مهم کاروانی قدیم (در روزگار پانیتان ميان بابل و نينواء مقارن با تألیف 
مرصاد ميان غرب ایران و مرکز آسیای صغير و امروز ميان بغداد و" موصل) از سه هزار سال پیش نام 
وارزش داشته است و آثار نیمه ویران تاريخى و ثيهدهاى اطراف آن يادآور كذشتههاست. نام آن در 
کتیبه‌های بابل و آشور «اربائیلو» و در سنگنبشته‌های ایرانی «اربیره» آمده. بعد از نینوا مهم ترین شهر 
آشور بود و بعد از زوال نینوا به صورت تها شهر مه آن : ناحیه بر جای ماند. در سال ۶۱۸ که گذار 
مؤلف مرصاد به اين شهر افتاد. اربیل در سای تدبیر و کفایت امير مظفرالاین کوکبری (برادر زن 
صلاح‌الدین آیوبی) در اوج جلال و شکوه بود. پیش از آن بدر این امین زین‌الذین على کوچک که 
ابتدا والی موصل بو به سال ۵۶۳ اين شهر را مقر خود ساخت و در آن استقلال گونه‌ای بهم رسانید. 
وى در همان سال درگذشت و ابتدا بسر کوچکش زينالدّين یوسف تا ۵۸۶ جانشین او بود و از آن 
سال تا ۰ مظفرالدین كوكبرى در آبادانى اين شهر كوشيد .مدرسه‌ای به نام مدرسةالمظفرى 
ساخت که پدر ابن خلکان مورّخ مشهور در آنجا تدريس مىكرد. رباطى نيز براى صوفيان ساخت و 
می توان احتمال داد که نجم رازی در ورود به اربیل مطابق رسم زمان در آن رباط فرود آمده است. از 
آثار كوكبرى اینک ويرانة مسجد بزرگی با مناره‌ای به بلندى ۶۳ متر و محيط ۱۵ متر موجود است. 

ياقوت از مر لفان همان سالها گوید: «در ريض اين قلعه در عصر ما شهر بزرگ و عريض و طويلى 
است که امير مظفرالاین کوکبری بن زينالدّين على کوچک به عمارت آن و بنای سور و ساختن 
بازارها و قیساریه‌ها اقدام کرده است و او بدانجا مقیم شد و با ملوک مقاومت ورزید و شانی حاصل 
كرد و غربا نزد او شدند و بدين وجه شهر بزرگ گردید.» 

و ابن اثير می‌نویسد: «در ۶۱۸ مظفرالذین صاحب اریل بود (و هنگامی كه مغولها يس از مراغه خيال حمله به 
اربل را داشتند) تصمیم داشت در برابر تتار ایستادگی کند و از بدرالاین صاحب موصل کمک خواست. خلیفه 
تام ای بو نز که حون یکی اس عفر از تسش یال ازيل تسف وید ويه عراف شزیر ردنر ب 
فکر حفظ بغداد بايد بود. خلیفه قوائی گرد کرد كه فرماندهی آن با مظفرالدین بودا. 

بلای تاتار که نجم دایه از آن می‌گریخت ده سال بعد از او (در ۶۲۸) به دروازه‌های اربیل رسید. در 
۳ آن را غارت کردند. در ۶۳۴ بازآمدند و شهر جدیدی را که مظفر الدين ساخته بود بسوختند و 
قلعة قدیمی را محاصره کردند و بعد از ۴۵ روز مال گزافی گرفتند و از گشودن شهر چشم یوشیدند. در 
حملۀ بزرگ هلاكو به بغداد.در ۶۵۶ کردها یک سال در برابر مغول ايستادند و جنگیدند و بعد ازآن 
شهر به دست تتار افتاد.( توضيحات مرصادالعباد - رياحى -صص ۵۶۱ ۵۶۰) 
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آخزاهُم! به شهر همدان آمدند و حصار دادند" و اهل شهر به قدر وسع بکوشیدند و 
چون طاقت مقاومت نماند کفار دست یافتند و شهر بستدند و خلق بسیار را شهید 
کردند و بسی اطفال و عورات را اسير بردند و خرابی تمام كردند( و متعلقان و آقرپاء(" 
اين ضعیف راکه به شهر ری بودند بیشتر شهید کردند. 

0 باريد به باغ ما تگرگی وز کلین :ها نمال ک5 ۱۳ 

انا له و إنا اليه زاجعون.01 

و چون اميد از وطن و مسکن مألوف7؟ منقطع شد(" صلاح دين و دنيا درآن دید که 
مسکن در دیاری سازد که درو(" آهل سنت و جماعت باشند و از آفت بدعت وهواو 
EE E‏ اف ار او a‏ 
۶ (۱۳( 


میت تقو گر ان ديار پادشاهی دين دار دين پرژل عالم عادل مُنصف متميز 
که قدر اهل دين داند و حق اهل فضل شناسد !۳ 


باشد 


۱- ترجمه: خداوند دمار از روزگارشان برآورد و آنها را قهر و سیاست کند. 

۲- حصار دادن: محاصره کردن. محصور ساختن. (لغت نامه) 

و أقرباء: نج قریب» خویشان و نزدیکان. ) آنندراج) (غیات‌اللغات) 

؟- وزن: مقعول مفاعلن فعولن 

بحر: هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف 

معنی بیت: به خانوادۀ ما که همانند باغی بود» مانند باریدن نگرگ حمله شد که هیچ یک از اقوام و 
خويشان که مثل كل اد ين باغ بودند نماندند و همه از بين رفتند و شهید شدند. 

۵- أيه ۶ سورة ۲" بقره. ترجمه: ما متعلّق به خدائيم و بسوى او باز مىكرديم. 

۶ - مألوف: آشناء امه ان کر فقو مین (لغت نامه) 

۷- منقطع شدن: بريده شدن» قطع شدن. گسسته شدن. (لغت نامه) 

۸- استعمال ضمیر سوم شخص غايب برای غير جاندار از خصوصیّات سبکی و دستوری اين کتاب 
است. 

4- تعصب: حمايت مذهبى (ناظم‌الاطباء ء)» جانبداری و طرفداری و حمايت. (لغت نامه) 

۰- رخحص: ارزان كرديدن نرخ, ارزانی. (لغت نامه) 

۱- آسعار: ج سعر. قيمت‌هاء نرخها. (لفت نامه) 

۲- خصب: فراوانی. ( لغت نامه) 

۳~ و مُتمیّز: اهل تميز و تشخیص. > صاحب فهم و فراست ست. (لغت نامه) 

N‏ اميد از...: و قتی اميدم از وطن و محل زندكىام قطع شد مصلحت دینی و 
دنيوى خودم را جنان ديدم كه در سرزمينى اقامت كزينم كه دراً أن اهل سنّت باشند و از بلای بدعت و 
تعصّب به دور باشد و امنّت و عدالت در آنجا برقرار باشد و ارزانى و فراوانى نعمت باشد و در آن 
سرزمين پادشاهی متدیّن. دانشمند. عادل و اهل تشخيص باشد كه ارزش افراد متديّن را بداند و حق 
دانشمندان را ادا کند. 
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هر چند تفخص( کرد از ارباب تفر و اصحاب ارت که بر احوال بلاد و 
اقالیم جهان وقوف داشتندء به اتفاق گفتند دیاری بدین صفات و بلادی بدین 
خاصیّات"* درین وقت بلاد روم است که هم به مذهب اهل سنت و جماعت آراسته 
است و هم به عدل و انصاف و امن و رخص پیراسته. 

و بتحمدالله” پادشاهی در آن دیار از بقیْت(۲ آل سلجوق"* و یادگار آن خاندان مبارک 
ابت كتتهر ا عاك وا وی اسلام یافتند از سای چتر همایون!* 
اهل آن خاندان يافتند وآن خيرات ومَبرَاتِ! لام 
دين پرور انارالله براهینهم(۳ وو اسن ا فسات 


ان پادشاهان دین‌دار 
(FD)‏ 00 


- تفخص: پژوهش» وارسى و جستجو کردن. (لغت نامه) 
۲- ارباب: ج ربّ» دارندگان» صاحبان. ارباب نظر: صاحبان نظر و انديشه. (لغت نامه) 
3 اصحاب: ج صاحب. دارندگان» صاحبان, مالكان. اصحاب تجارت: بازركانان. (لغت نامه) 
- اقالیم: ج اقليم» هفت يك ربع مسكونء كشورها. (لغت نامه) 
۵- خاصيّاتٌ: ج خاصيّت» طبيعت. (لغت نامه) 
ات دوه وت 
۷- بقیّت: باقی و باقی مانده از هر چیزی. بازمانده و به جای مانده(لغت نامه) 
ال سلجوق: در دورة ضعف و انحطاط عبّاسیان. سلسله‌ای از ترکمانان بر ممالک اسلامی تسلط 
یافتند و ان را تحت حکومت درآوردند. سلاجقه فرزندان سلجوق بن تقاق از رژسای ترکمانند که در 
خدمت یکی از خانان ترکستان می‌زیسته و از دشت شت قرقیز با تمام قبيلة خود به طرف جند و از آنجا 
به بخارا کوچ کرده و در آن سرزمین ساکن شده قبول اسلام کرده‌اند. .. بتدریج قدرت آنان بجائی رسید 
که طغرل بيك و برادرش چغری بيك به ریاست قبيلة خود به خراسان هجوم بردند و غزنویان را از 
آنجا رانده: جانشین ایشان شدند و در سال ۴۲۹ هق در مرو خطبه به نام چغری بیک داود خوانده و 
او را سلطا نالسلاطين نامیدند و همین مراسم را نيز در نیشابور به نام برادرش طغرل بیک بجای 
آوردند. (لغت نامه) 
بقیّت آل سلجوق: بازماندگان خاندان سلجوقی 
4- همایون: در اصل به معنی مبارک و فرخنده است. (لغت نامه) چتر همایون: ساية همایون. 
۰- مبرّات: ج مَبرّةء خيرات و اعمال خيرء کارهای نیک. (لغت نامه) 
-١‏ میمون: مبارک. ج. ميامين» دارای يمن و برکت. (لغت نامه) 
۲- ترجمه: خداوند برهان انها را روشن کندو حجت انها را بر زبانشان بنهد. 
۳-غزوات:ج غزوة» جنگهایی است که پیغامبر(ص) در آن شرکت می‌فرموده است. مقابل سرایا(ج 
سريّه) كه جنگهایی بود که به امر رسول (ص) بی حضور او انجام می‌شد. (لغت نامه) 
۴- فتوحات: ج فتوح. شهرهايى كه به جنگ كشوده شود. (لغت نامه) 
6 ديار: ج دار؛ به معنى خانه. شهرء > ناحيه.( لغت نامه) ديار كفر: سرزمين كفر. 
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كفر و آخذ( قلاع و حُصون”" از مَلاجده" و بناى مدارس و خانقاهات“ و 
مساجد و منابر ۶ و جوامع" و يلها ورباطها! E‏ 
توق ا ترک واعزاز A0).‏ ژهاد )۴( وعبًا و و ا 


رس(۱۶) ۰ (A)‏ 
ست 


رعایا و انواع تقرّبات به حضرت عرّت(۲ * در هیچ عهد نبوده واين معنى 
از آن معروف‌تر و مشهورتر است که به اطناب(۲ حاجت افتد جه در جملگی ديار 


۱- آخذ: گرفتن. (لغت نامه) 

رک مج قلعه, حصار استوار در كوي( لغت نامه) 

۳- خصون ا جضن» درم قلعه‌ها. ( لغت"نامه) 

۴- ملاحده: ج مُلحد. از راه حق پرگشته و فاسق وبیدین و کافراژ بت يرست (ناظم‌الاطباء) 

۵- خانقاهات: ج خانقاه. مکان بودن مشايخ و درویشان:معرّب خانگاه. (لغت نامه) 

۶ - منابر: ج منب آنچه شط بر آن ایستد و خطبه خواند. (لغت نامه) 

۷ جوامع: ج جامع. مسجدی که در آن نماز جمعه گذارند (غياث اللغات) مسجد آدينه مسجد 

جمعه. مصلی. (لغت نامه) 
۸- رباط: كاروانسراء جايى كه در كنار راه جهت استراحت و سكنى و منزلگاه قافله و کاروان سازند و 
متمل بر اطاقهاى چند و طويله و جز آن باشد. (ناظم الاطباء) 

9 مواضع: ج موضع. جای» مكان, جایگاه» محل. (لغت نامه) 

۰- توقیر: به شكوه داشتن» بزرگ داشتن. احترام > عرّت و حرمت نگاه داشتن. (لغت نامه) 

۱- تربیت در اینجا به معنی حمایت و پشتیبانی است. 

۲- تبدٌک: تيمّن» به برکت داشتن و مبارک گرفتن. (لغت نامه) 

۳- اعزاز: عزیزکردن. گرامی داشتن. (لغت نامه) 

-١*‏ زُهَاد:ج زاهد, آن را گویند که دائم متوبجه آخرت باشد و و از راحت و لذت دنیا احتراز کند و خور 
و خواب بر خود حرام گرداند مگر به ضرورت و دائم دل نرم و چشم‌تر باشد. یک ساعت از ورد و 
عبادت خالی نباشد.( کشف اللغات) 

۵- عبّاد: ج عابد. پرستندة خدا و ملتزم به شرائع دین. (اقرب الموارد) پرستنده, عبادت کننده. (لغت 

| ثامه) 1 

۶- تقرّبات: ج تقرّب» نزديكى جستن. (لغت نامه) 

۷- حضرت عزّت: باری تعالی. 

۸- معنی عبارت و بحمدالله پادشاهی در آن...: و شکر و سپاش خدای راکه پادشاهی در آن سرزمین 
از بازماندگان خاندان سلجوقی است که آسایش و امنیّت و راحتی که مسلمانان دارند. از ساية مبارک . 
آن خاندان یافتند و آن کارهای نیک و اعمال خير که در دوران مبارک اين خاندان كه همگی متدیّن 
بوده‌اند. انجام گرفته از جنگهای .مذهبى و تسخیر سرزمینهای کفر و گرفتن حصن‌های استوار و 
قلعه‌های کافران و بنای مدارس دینی و خانقاهها و مسجدها و منبرها و مسجدهای جامع و يلها و 
کاروانسراها و بیمارستانها و دیگر مکانهای خير و بزرگداشت و حمایت دانشمندان و هدیه دادن و 
گرامی داشتن زاهدان و عابدان و مهربانی و محّت به مردم عامی و انواع صدقاتی که موجب نزدیکی 
به خدا می‌شود در هیچ دوره‌ای نبوده است. -١9‏ اطناب: طول دادن سخن. (لغت نامه) 


عرب و از ترکستان!" و فرغانه"؟ و ماوراءالتهر!؟" و خوارزم* و 
خراسان! © و غور“ و غرجستان"" و غزنی"* و هندوستان و كابل و زابل و 
سيستان وكرمان و يارس و خوزستان و عراقین( " و ديار بکر"" و آرمن(۳" و شام و 
ساحل و مصر وروم و غیر آن‌ماثر(۳) خوب ايشان و بندگان ایشان ظاهرست وزبانهای 
اهل اسلام بر ادعية صالحه(۳٩‏ و آثنية فاتحذ"* آن خاندان مبارک ماهر پادشاه 


-١‏ عجم: ا 1 1 (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ایران و توران و مردم غير 
عرب را نيز عجم گویند» مردم ايران. (غياث القراتب) 

۲- تركستان: سرزمين ترکان. اين نام اصولا به سرزمينيم اطلاق می‌شده كه مسكن اصلی قوم ترك در 
آنجا بوده و تفريباً ايالت سين کیانک يا ترکستالچین كنونى سیب ولى بر اثر مهاجرت مستمر اين قوم به 
طرف شرق و غرب رفته رفته قسمت اعظم آسیای مرکزیّنام ترکستان به خود گرفت. (لغت نامه) 

و فرغانه: ناحیه‌ای است آبادان و بزرگ, با نعمتهای بسیاژآی‌اندر وی كوه بسیار است و دشت و 
شهرها و آبهای روان. (لفت نامه) 

۴- ماوراءالنهر: ناحیتی است که حدود مشرق وی حدود تبّت است و جنوب وى خراسان و حدود 
خراسان و مغرب وى غور است و حدود خلّخ و شمالش هم حدود خلّخ است و این ¿ ناحیتی است 
عظیم و ابادان و بسيار نعمت. (لغت نامه) ۲ 
۵- خوارزم: نام ناحیتی است که در سفلای جبحون قرار داشته و از ایام بسار قدیم مهد قوم آریا بوده 
است. 

۶- خراسان: بلاد وسیعی است و نخستین حد آن حدود عراق از انوار قصبةٌ جوبن و بیهق است و 
آحرین حذش از حدود هند و طخارستان و غزنه و سجستان و کرمان می‌باشد. (لغت نامه) 

۷- غور: نام ولایتی است معروف نزدیک به قندهار (برهان قاطع) 

۸- غرجستان: ولایتی است که راه هرات در مغرب و غور در مشرق وی و مروالرود در شمال و غزنه 
در جنوب أن است. اکنون اين ناحيه در افغانستان است. (لغت نامه) 

9- غزنی: مخفف غزنین» شهری بزرگ و ولایت وسیعی در طرف خراسان است. (لغت نامه) 

-٠‏ عراقين: تثنيه عراق» چرا که عراق دواند یکی عراق عرب و دیگری عراق عجم. 

اأعديان که اق ات در ست شال اوه افر (در چو ت که متا بش 
سرزمينهاى دو طرف رود دجله از سرچشمه ان تا منطقه‌ای که جريانش از امتداد غرب به شرق به 
امتداد جنوب شرقى منحرف می‌شود. (لغت نامه) 

۲-آرمن: ارمنستان. ولايتى است از كوهستان آذربايجان و مولد شيرين مشهور آنجا بوده و ابريشم 
ارمنى منسوب بدانجاست. (لغت نامه) 

۳- مآثر:ج مأثره, آثار و نشانهای نيك و کارهای يسنديده. (لغت نامه) 

۴- ادعية صالحه: دعاهای نیک. استعمال صفت موْنْث برای موصوف از خصوصيّات سبکی اين 
کتاب است. ۵اه فاتحه: ثناهاو ستايشهاى كشاينده. 
۶- ماهر: ورزیده در کار حاذق در هر کار. (لغت نامه) 

معنی جملة و زبانهای آهل..: و زبانهای مسلمانان به دعای غیر و حمد و شاى ناف این خاندان؛ 


گردان سنت ۰ 
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00 عاطفت و یت ای تيت ورات ایشان را وسيلت درجات و مرجب 


بات" گرداناد ۰" و برکات عدل‌گستری ود دين پروری آیشان را تا متفرص عالم ” 


و خاندان و 0 00 داراد بمَنّه لو و ووه 5 


س ىن (2 53 ° ۳ Fr,‏ 5 
| پروری! * و بُشر علم و دعوت بندگان به حق 


ورعایت حقوق اصحاب لوت جر در ان ۵ رقي 292219 در 
يناه دولت اين خاندان مبارک که دعاگویوناین خاندان اين ضعیف را از ابا“ و 


ِ- - قربات: ج قرية نزدیکی؛ خویشی. (منتهی‌الارب) 

۲ -گرداناد: فعل دعایی از مصدر گرداندن. 

۳- منقرض عالم: جهان از بين رفته و نابود شده. (لغت نامه) 

۴- ترجمه: به واسطة بخشش و جودش. 

معنی جملة پادشاه تعالی عاطفت...: خداوند انشاء‌الله محبّت و شفقت این پادشاهان را نسبت به 
مسلمانان وسیله‌ای برای یافتن درجات عالی و نزدیکی به خود گرداند و برکات عدالت و دین‌پروری 
انانارا نا زمان عرامی عالم در این خاندان مبارک باقی بدارد» به واسطهٌ بخشش و جود خود. 

ها- محف گشت: یعنی ثابت شد. 

ع oa‏ اجتماع همّت هاست به خدای تعالی و دل کندن از غير او و ما سوی الله 
است. ( تعريفات - ص 29) 

«جمعیّت)» كمال احاطت دل را كويند بر جميع مراتب تجليّات که وحدت قادح كثرات و تعينات 
نگردد وكثرت نیز در شهود ساتر جمال وحدت نشود. (مرأةالعشاق) 

يه يقير يزان که قافن حم در هال و جاه تدك مال و حا ست تقر قه و اندوقت فرافت 
و جمعيّت در امن صخت و كفاف و صحبت داناست. (انسان كامل - نسفى - ص ۱۶۶) 

۷- دل‌پروری: دل پرور بودن. ياء دل‌پروری. ياء مصدری است. 

دل پرور: پرورنده دل. آنکه دل را پرورش دهد تربیت کنندة باطن. (لغت نامه) 

۸- خلوت: در اصطلاح متصوّفه خلوت. محادثه سر است با حقٌ تعالی که غیری را در آن مجال نبود 
و این حقیقت معنی خلوت است. اما صورت خلوت انقطاع از غير است. و به وسیلت صورت 
خلوت. وصول به معنی خلوت توان یافت. ( کشف اللغة)( خلوت). محادثه سرٌ است با حق در 
حالیکه نه فرشته‌ای و نه دیگری جز او باشد. (تعریفات - ص 45) 

ی فرط كل تت ا ع اش فلت اكل و شرت و دور بر دیاز وات و آ مایق ری مایت یر 
طهارت و مداومت بر ذکر و اول در گوشه نشستن و حواس نگاهداشتن تا نور دل يديد آید. در غار 
قالب نظر کردن و مراقبت دل را در خلوت صفت مواظب بودن و خواطر را + جمع داشتن تا آنگه که نور غيب از 
روزن الهام درافتد از آن جا در معنی حل گردد و عبارات برخيزد. (صوفی 3 - عبادی - ص ۱۰۷) 

وت ا آماده شم شاه قله خاضر: (لفت نابه) 

۰+ مها گرارا:‌شازگان(لفت ان پیز مهنا وما جتان خط وجو دار 
۱- آبا: ج اب» پدران. (لغت نامه) 


اجداد' ١‏ ميراث رسيده است و حقوق َعَم" ايشان بر ذِمّت اين ضعيف و جملة اهل 
وی و ۱۳ مبارک نهادن و در حریم(؟ 

ين ممالى كه هر روز بر افزون باد و از شر و کید" كفار محفوظ 0 مقام 
ساختن جر و به دعای دولت قاهرم(۸) االله(“ ل يوون 10 چون نادت 
مساعدت نمود و توفیق رفیق كشت افتان و خیزان باجمعی عزیزان به خدود(" اين 
ديار مبارک رسید و از اتفاق *«خسنه(۳" به شهر لط صد هزار سعادت و 


دولت در صورت قدوم!۳ مبارک شيخ الشّيوخ90" علامةالعالم(۳٩‏ قطب‌الوقت(۷ 


۱- اجداد: نج جد نياكان. (لغت نامه) ۲- يعمزرج نعمت. نعمت‌ها. (لغت نامه) 

۳ خطه: منطقه > ناحيه (ناظم الاطباء) 1 

۴- در حریم: در کنف. در حمایت. تظزریم: گرداگرد. حوالی اطراف. (لغت نامه) 
۵- کید: مکر و فریب. (لغت نامه) ۶- مُصون: محفوظ نگاهداشته. (لغت نامه) 
3 مُقام ساختن: اقامت کردن. (لغت نامه ) ۱ 

۸- قاهره: چیره. غالب( لغت نامه) دولت قاهره: دولت مقتدر. 


4- ترجمه: خدای آن را پایدارگرداناد. 

۰- معنی عبارت چون اين ضعيف.. .: وقتی برای بنده اين مطلب ثابت شد و فهمیدم که اسباب رفاه 
و آسايش و دلداری و انتشار علم و دعوت بندگان به حق و رعایت حقوق عارفان جز در آن سرزمین 
فراهم و گوارا نمی‌شود. به ویژه در يناه دولت خاندان سلجوقی که دعا گویی نسبت به آن خاندان از 
پدران و نیاکان برای من به ارث رسيده و ادای حقوق نعمتهاى آنها بر گردن اين وک 
مسلمان است. لازم دانستم که بى درنگ به به طرف اين سرزمين مبارک حركت كنم و در اطراف اين 
ريه کش ورن لد یاه و توس و ربکا بر مایت 
گزینم و به دعای دولت مقتدر که ان شاءاللّه خداوند آن را پایدار نگه دارد. مشغول باشم. 

۱- خدود: ج حذء نواحی» اطراف. (لغت نامه) 

۲- حنه: : منت حسن. » نیک خوب. (لغت نامه) ۱ 
۳- ملطیه: شهرى است در غرب فرات بسیار سرد و دارای میوه‌های بسيار و در زمینی هموا ركرفته و 
کوههای روم أن را احاطه کرده است .۰ (اقرب الموارد) 

۴- قدوم: مصدراست .به معنی ورود. (لغت نامه) 

۵- شيخ الشیوخ: شيخ شیخهاء استاد استادان. 

۶- علامة‌العالم: دانشمند جهان. 

۷ قطب‌الوقت: قطب زهان بورگ زمان. (لغت نامه) 

قطب: «استوانه آسيا و جرخ و مهتر قوم كه مدار کارها بدو باشد و در اصطلاح قطب كه به اعتبار 
التجاى به او غوث هم ناميده شود عبارت از تنها کسی است از مخلوقات که موضع نظر خداى تعالى 
قرا كيرد در همه زمانها و حق تعالی از جانب خود طلسم اعظم را به او عطا فرمايد. و او در هستى و 
اعيان باطن و ظاهر آن ساری است چون سریان روح در جسد و به دستش قسطاس فيض است که 
پیروی از علمش کند و علمش از علم حق پیروی نماید که علم حق تابع ماهیّات غير مجموله است. پس او 
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بقيّةالمشايخ27 شهابالملّة والدّين("© عمرالشهروردی(" - مَنّع اللَهالمُسْلِمِينَ بطُولٍ 
بقائه وَلا بَعْد مِنا بَرَكَة آنفاسه وَلِقَائْه 7 استقبال كرد. آن را سعادتى بزرگ و دولتى 
شگرف* شمرد و فالی خوب گرفت. 

و جون به شرف خدمت او مش وف شد أن بزرگوار را به شکر آیادی"" و 
مکزمات"* و توفيقات که پادشاه اسلام سلطا نالسَلاطين لاله شلطانه واغلی تدده 
اي CL‏ . 

وعوام ر 
و (AT)‏ شا ۱ (۱۵) | 

یل" "و شمایل ‏ " ان عرق مُطهر وزوح مُصورا* " شرح می داد" 


e SENSE و شانه(‎ 


جان و روح زندگی و حیات را به هستی اعلا و اسفل می‌بخشد.» (ضمیمه تعریفات دص ۲۳۵) 

«قطب رهبر بزرگ اهل طريقت و حقيقت. قطب کسی است كه اهل حل و عقد بوده و از اولياءالله 

است و خد > طلسم اعظم بدو عنایت می‌فرماید. قطب در عالم وجود به منزلة روح است در بدن.» 
(اصطلاحات - کاشانی - ص ۱۶۷) 

١‏ - بقيّة المشایخ: بازماندة مشایخ. ۲- شهاب‌الملة والذین: ستارة درعشان دين 

۳- عمرالسّهروردى: ملقب به شهاب‌الذین. فقیه, مفسّر و صوفى قرن ششم و هفتم هجرى.وى به 

سال ۵۳۹ هق در سهرورد ولد يافت. او شيخ بغداد كشت و سرانجام به سال ۶۳۲ هق در بغداد 


درگذشت. (لغت نامه) ۱ 
۴- ترجمه: خداوند مسلمانان را به طول بقا و حیات او بهره‌مند گرداند و از ما برکت دمها و نفسها و 
دیدار و لقای او هرگز دور نشود. ۵ - شگرف: نادر. کمیاب. عظیم. (لغت نامه) 


3 - مُشْرّف: : بزرگی داده شده. مشرّف شدن: سرافراز شدن. (لغت نامه) 

۷- آیادی: ج ید. دست. نعمتها و نيكوئيها. (لغت نامه) 

۸- مك نات وج تكزية جوانمردیهاءکرامتها؛ بزرگواریها. (لغت نامه) 

4- ترجمه: خدآوند سلطنت او را جاودان گرداناد و قدر و مقام و شأن او را رفیع گرداند. 

۱۰ طب‌اللستان: زبان سخنگو و چرب» ترزبان. (لغت نامه) 

۱- خواصض: مردمان خاص. نزدیکان. مقربان. (لغت نامه) 

۲- عوام: ج عامّه. همه مردم و عامّة خلق. (لغت نامه) 

۳- فضایل: ج ف فضيلة. برتريهاء هنرها. (لغت نامه) 

۲- شمایل: تحويهاى مردم» خصلتهاء عادتهاء سرشتهای نیکو, حصلتهای پاکیزه. (لفت نامه) 

۵- عرق مُطهّر: نثاد پاک (لغت نامه) ۶- روح مُصوّر: روح مقاس و پاک. 

۷- معنى عبارت و چون به شرف خدمت ..: وقتى به خدمت شيخ شهابالدّين سهروردی مشرّف 
شدم. آن عالم بزرگوار را به خاطر شكر نعمتها و بزركواريها و توفيقى كه نصيب او شده از سوى 
پادشاه اسلام. سلطان سلطانان که خداوند سلطنت او را جاودان گرداند و قدر و مقام و شأن او را رفيع 
گرداند. با طراوت و شاداب ديدم در حالیکه با اطرافیان خود و خواص و عوامٌ در مورد بزرگواریها و 

" بخشندگیها و حصلتهای نیکوی سلطان سلجوقی صحبت می‌کرد. 
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در اثناى آن حالت و معرض(" آن مقالت(" اشارت”" به اين ضعيف کرد و فرمود 
چون از وطن مالوف و مسکن مَشْغوف" بی احنیار دور افتادی و به اضطرار( وقت و 
جمعیّت به باد دادی( «و عَسئ آل تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَهُوَ یر كن(" باری درين ديار مبارک 
بپای*" و در حریم اين ممالک ثبات نمای(؟ و «إذا أَعْشَّبْتَ فَانزل»! ۰ را کار فرمای. 


واگر جه دنیا اقامت را نشاید و عمر بیوفا بسی نبا ید ولیکن بقيّت عمر در يناه دولت 
این یادشاه جوانبخت پیرصفت و سلطان دين پرور بنده ره میس ادا ات 
فَالْزِم0"" هر چند سنت اين طایفه عزلت"' و انقطاع " و خوف"* و خلوت است و 


-١‏ معرض: جاى ظاهر كردن جیزی. ( لعتتاء‌یامه) 

۲- مقالت: گفتار سخن. (لغت نامه) ۳- اشارت: فرمان صادر کردن. (لغت نامه) 

۴- مشغوف: در اینجا محبوب . شیفته و دیوانه در دوشتی و عشق (اقرب‌الموارد) 
۵- اضطرار: ناجاری. درماندگی. (لغت نامه) 
۶ - معنی جمله چون از وطن مألوف...: حال که به ناچار از وطن و مسکن محبوب خود دور افتادی 
و از روی ناچاری آرامش خود را از دست دادی. 
۷- بخشی از آيهُ ۰۲۱۶ سورهُ ۰۲ بقره. ترجمه: و چه بسا چیزی را ناخوش داشته باشيد و آن به سود 
شما باشد. دارید »برای شما خوبست. ۱ 

۸- بپای: برقرار باش» بر جای باش» درنگ کن» توقف کن. (لغت نامه) 

4- معنی جملة در حریم این...: در اطراف همین سرزمینها اقامت كزين 

۰- ترجمه: وقتی به جای پر گل و گیاه رسیدی, فرود بیا. 

«و در امثال آمده است که اذا اعشبت فانزل» ( کلیله و دمنه - باب شير وكاو - ص ۶۱) 

-١‏ تر جمه‌نوقتی با تبرت به هدف اصابت کردی» ملازم آن باش. (تیرت که به هدف خورد. فرصت را 
از دست مده.) 

۲- عزلت: گوشه نشینی. انزوا. (لغت نامه). «در اصطلاح خروج از مخالطت و آمیزش با خلق است 
ارو و انقطاء وإبريدن ار حلق: (تعریفات - ص ۱۳۱) 

«بدان كه عزلت و صحبت بعد سلوک است که عزلت و صحبت کار كاملان است و كمال هر كسى و 
هر جیزی بعد از سلوک باشد.( كش فالحقايق - ص ۱۳۳) 

«حلوت و عزلت و ریاضات و مجاهدات سالکان از جهت آن است تا بدن ايشان در بیداری همچون 
بدن آن كسان باشد که در خواب‌اند بلکه پاکتر و صافتر. (انسان کامل - ص )٩۰‏ 

«به واسطة عزلت. امداد نفسانی کم شود و حجاب مرتفع گردد و به مقام توحید که مقصود اصلی 
تمام عبادات و سلوى و رياضات اسث» انواع حالات دست می‌دهد. (نفحات‌الانس - جامی -ص ۲۰) 
۳- انقطاع: بريده شدن. (المصادر زوزنى) 

«ميدان شصتم انقطاع است. از ميدان جمع ميدان انقطاع زايد. قوله تعالى: «أنَى مهاجر الى رئى). 
انقطاع از غير بريدن است و با حق بودنست منقطعان با حق سه مردانند: یکی به عذر و ديكر به جهد 
و سیم به کل.(صد میدان -ص ۱۲۹) 

۴- خوف: ترس ترسیدن. (منتهی‌الارب) «در اصطلاح توقع حلول مکروه يا فوات محبوب است. 
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اجتئاب2"7 از صحبت ملوک. و سلاطين و ترک مُخالطت7", اما از جنين 
پادشاه موفق كه هم از علم نصيبى تمام دارد و هم از ثمرات رياضات 
و مجاهدات نصابى'" كامل و مُحِبَا"! و مُرټی“ ارباب علوم“ و 
اصحاب قلوب(" است"* بكلى منقطع نبايد شد و خود را 0 زا 3 راید 


سوم ل وي ی تا ا فرمود و برين 


(تعریفات -ص )٩۱‏ 

«میدان سی و سیم خوف است. از میدان تواضع "میلدان خوف زائدٍ.., قوله تعالی «و اما من خاف مقام 
ربه» خوف ترس است و ترس حصار ایمان است و تریاق(تقوی و سلاح مؤمن است.» (صد میدان - 
ص ۷۳ 

(بدان که خوف از مقامات بزرگ است و فضیلت وی در خور اسباب و ثمرات وی است. اما سیب 
وى علم و معرفت است و براى اين كفت حق تعالى: «ائما يخشىالله من عباده‌العلماء». اما ثمرات 
وى عفت است و ورع و تقوى و اين همه تخم سعادت است كه بی ترک شهوات و صبر از آن راه 
اخحرت توان یافت.»( كيمياى سعادت -ص ۷۰۴) 

۱- اجتناب: پرهی زکردن. دوری جستن. (لغت نامه) 

۲ مُخالطت: با کسی در آمیختن. (لغت نامه) 

۳- نصاب: حذ شرعی. مقدار معیّن از هر جيز. (لغت نامه) 

۴- مُحت: دوست دارنده. دوستدار. (لغت نامه) 

۵- مُرنی: پرورش دهنده. (لغت نامه) ۶- ارباب علوم: دانشمندان. 

۷- اصحاب قلوب: صاحبان قلبها. عارفان. 

۸- معنی جملة امّا از چنین پادشاه...: اين پادشاه هم از علم و دانش بهره دارد و هم از ریاضتها و 
مجاهدتها بهرة کامل می‌برد و هم دوستدار و حامی دانشمندان و عارفان است. 

4- نمَط: روش, قسم. (لغت نامه) لكلو ا و 

۱- استخارت کردن: طلب خیر کردن. خير خواستن از حدای تعالی. (لغت نامه) 

هجویری گوید: ١و‏ آنچه گفتم كه طریق استخاره سپردم مراد از آن حفظ آداب خداوند بود عر و جل که 
مر پیغمبر را صلعم و متابعان وی را بدین شریوویو کل اهر ارو فاستعذ بالله 
من‌الشیطان ال جیم و استعاذت و استخارت و استعانت نت جمله به معنی طلب كردن و تسلیم امور به 
خداوند سبحانه و تعالی باشد و نجات از آفتهای گونا گون و اصحاب ی و رفي لدع 
روايت آورده‌اند که بيغمبر صلعم مارا استخاره آمو ختى چنانک قرآن پس چون بنده بداند که خيريّت 
ل ی و ی ی ی 0 
بنده رسد مقدر است جز تسليم جه روى باشد مر قضا را ويارى خواستن تن از وى تأثير نفس و امّارگی 
آن از بنده دفع كند اندر کل احوال وى و خيريّت و صلاح وی را بدو ارزانی دارد يس بايد كه اندر بو 
همه اشغال بنده استخاره كند تا باشد که خداوند تعالى وى را از خطر و خلل و آفت آن نگاه دارد.» 


(كشف المحجوب هجویری ۔صص ۲۲) 
۲- نوّاب: ج نایب وکیل‌ها و گماشتگان. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۲۶ 


در قلم آورد "؟ و فرمود بعد از استخارت و مشورت با حضرت غلك حال برين 
قضيّه روی نمود. 

این ضعیف اشارت آن بزرگ را اشارت حق دانست و از فرمود؛ او تجاوز نتوانست 
و در حال آن بزرگ چون خورشید طالع شد و چون بادا" در حرکت آمد و این 
خاكسارة” با دیدۀ ير آب و دل پر آتش چون ابر که 2-0 دریا بازگردد گرانبار! " روی به 
حضرت آسمان رفعت!۲ نهاد جه از گرانباری دُرّر" فواید آن بجر و چه ازگرانباری 
E‏ 

اما هاتف(١1)‏ سعادت به صد هزار دولت بشارت می‌داد و اقبال دريافت حضرت 
سلطنت را جا بر هر خلل می‌نهادو:به سر این ضعیف ندا می‌کرد که واردان حضرت 
ملوک را از تحفه‌ای! ٩"‏ فراخور حال ایشان؛نه در حور همّت ملوک. چاره‌ای نباشد و تو 


(۳( 


۱- در قلم آوردن: نوشتن. (لغت نامه) 

معنی جملةٌ و درین معنی به خط...: با قلم و دست مبارک خود توصیه نامه‌ای به بزرگان و نایبان 
سلطان سلجوقی نوشت. 

- + علت:بورگ» باشکوه.( لغت نامه) ضرت جات رو ردگار: 

۳- معنی جملة از فرمودة...: نتوانستم از دستور او سرپیچی کنم. 

۴- چون باد. مثل باد. باد مظهر سرعت است. 

۵- خاكسار: افتاده. خوان ذلیل. (لغت نامه)؛ خاکسار مركب از خاک و سار بعنی سر است. 

بين باد و خاک و آب و آتش. تناسب يا مر اعات‌النظیر وجود دارد. 

۶ -گرانبار: کسی که بار گران دارد. (لغت نامه) ابر گرانبار: ابر باران آور. 

۷-رفعت: بلندی و ارتفاع و افراشتکی (ناظم‌الاطباء)؛ بزرگی و جاه و جلال. (لغت نامه) 

آسمان رفعت: والا مقام» صفت مركب 

۸ فّرنج درّة» مرواریدهای بزرگ. (لغت نامه) 

بين درر و بحر تناسب وجود دارد. همچنین بين حورشید و ابر و دریا و آسمان نیز تناسب وجود 
دارد. 

۹~ - بحر: استعارة مصرّحه از شيخ شهاب‌الذین سهروردی . 

-٠‏ معنى عبارت و در حال آن بزرگ.. .: فوراً آن شيخ بزرگ (شيخ شهابالدّين سهروردی) به سرعت 
نور و با شتاب باد حرکت کرد و دیگر در آنجا درنگ نکرد و این بند؛ ذلیل با چشمانی پراز اشک و 
دلى يراز آتش و سوز هجران همانند ابری که از دریا برمی‌گردد و سنگین است با کوله باری از غم و 
اندوه و با حالتى سنگین و گرانبار به طرف دركاه رفيع يادشاه سلجوقى رفتم و اين كرانبارى هم از 
فایده‌های علمی كه از زآن درياى علم بردم و هم از سختى هجران آن شيخ بزرگوار بود. 

۱- هاتف: آواز دهنده. (لغت نامه) «در اصطلاح داعی و منادی حق که در سالک متجلی شود و او را 
توفیق سلوک عنایت کند.(شرح شطحیات - روزبهان - ص ۶۳۴) 

۲- تحفه: هدیه و ارمغان. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۲۷ 


بس مفلسی( و بی سرمايه و آن حضرت حضرتى بلند يايه.7 این ضعيف كفت اكر 
جه كفتهاند: 
ا دانم كه در بيجاركى است 


لیک من جانى كنم با اين همه بیچارگی(۲ 

هر چند آن يايه بسى بلند است بلندتر از ياية سليمانى نيست وهر چند اين ضعيف 

بی سرمايه است كمتر از مورى نتواند بود" آن حضرت سليمان مرتبت را تحفتى مور 
صفتانه حاصل كند و به زبان دو بيت تمهيد2 عذر عجز خود نهد" و گوید: 

شاها بر تو به تحفه صد جان بردن کمتر بود از زيره به كرمان بردن!۲ 


۱- مفلس: محتاج. درويش» تهيدست. (لغت نامه) 

۲- معنی عبارت اما هاتف سعادت...: اما منادی سعادت مژدۀ خوشبختی و سعادت را می‌داد و هر 
مشکل و گرفتاری را با خوشبختی ملاقات با پادشاه حل می‌کرد و به صورت رمز به من ندا می‌داد که 
کسانیکه وارد درگاه پادشاه می‌شوند بايد هدیه‌ای البته نه در شأن پادشاه بلکه مناسب شأن خود 
فراهم کنند و تو بسیار فقیر و بی چیز هستی و درگاه ان پادشاه بسیار بلند و رفیع است. 
۳- وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

بجر رمل مئمّن محذوف ۲ 

معنی بیت: من اين مطلب را می‌دانم که چارة عاشقان در بیچارگی و آوارگی و فقر است. اما من با 
همة فقر و بیچارگی باز هم نهایت تلاش خود را می‌کنم. 

۴~ تلمیح دارد به داستان حضرت سلیمان و مور. در وادی‌النمل بین سلیمان و پادشاه موران 
مباحثهاى در گرفت. در این مباحثه مور, سليمان را مُجاب کرد و به او يندهايى داد. وقتى سليمان بعد 
از مباحثه با يادشاه موران در صدد مراجعت بود پادشاه موران گفت: شایسته نیست که تو گرسنه 
برگردی اینک من ترا به ران ملخى ميهمان كنم. سليمان و لشكريان او از آن ران ملخ خوردند و سير 
تلميحات ‏ شميسا) 

۵- تمهيد: گستردن هموار و نیکو كردن کار را. (منتهی‌الارب) (غياث اللغات) 

تمهید عذر: اوردن عذر اظهار عذر. 


انوری گوید: ۱ 
مرا ان داز تمهید عذران كجا باشد و لیکن چون كنم لنگی همی يوشم به رهواری 
(لغت نامه) 
۶- معنی جملة به زبان دو...: بتوانم با یک رباعی عذر خود را بیان کنم. 
۷- زيره به کرمان بردن: تمثیل. 
انوری گوید: 
يس مقلات من و مجلس تو راست جون زیره و چون کرمان است 


(لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۳۸ 


لیکن دانی که رسم موران باشد پای ملخی نزد سلیمان تردن 
پس هر چند اين ضعیف در تمئاى طلب آن تحفه در میدان فکر کر و ف می‌کرد و 
در بحر انديشه ی( غوظه می عورد * و گرد دستگاه دنیاوی( * و پایگاه احروی( ۳ 
گشت»" هیچ سررشته‌ای"* به دست نمی‌افتاد که در آن حضرت پایمردی( "۲ کردی !۱۱ 
كرد همه دستكاه خود بركشتم يايم به سفال پاره‌ای درنامد(۳) 
حون اق همه بازماند یه تافام NEE‏ العالمین ۳ : بر همه خواند و ازسر عجز و تحيّر منکن 


-١‏ قالب: رباعى . وزن: مفعول مفاعلن مفاعپلن فع 2 بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 
معنی رباعی: ای پادشاه بزرگ. اگر طه,جان را به و رهدیه کنند. باز هم هدیه‌ای ناچیز است. اما 
می دانی که رسم ضعیفان و فقرا اینگونه اسَتَرکه هدیه‌ای ثالچیز مناسب شأن خود به بزرگان تقدیم 
کنند درست مثل هدیه مور به سلیمان که پای ملحخون»بود. 

ادان کن تشه ۴-کر وافو: جنگ و گریز (لفت نامه) 

۴- بحر اند یشه: تشبيه. 

۵- معنی جملة پس هر چند...: هر وقت برای تهِيّهُ هدية پادشاه تفكر و انديشه می‌کردم. 

۶ دنیاوی: منسوب به دنياء دنیایی. (لغت نامه) 

¥ - اخروق: وک به ترف أن جهانى. (لغت نامه) 
۸- معنى جملة كرد دستكاه...: به دنبال امكانات و سرمايههاى دنيوى و جايكاه و مقام اخروی بودم. 
4- سررشته: كنايه از مقصود. جارهُ کار و تدبير مطلب. آ گاهی. اساس. (لغت نامه) 

سررشته به دست افتادن: راه چاره یافتن. (لغت نامه) 

۰- پایمردی: شفاعت. میانجیگری. پایمردی کردن: دستیاری کردن. میانجی شدن. شفاعت کردن. 
(لغت نامه) 

۱- معنی جملة هیچ سررشته‌ای...: هیچ راه چاره‌ای بيدا نکردم که دستگیر و شفیع من در درگاه بزرگ 
پادشاه باشد. 

۲- وزن: مفعول مناعلن مفاعیلن فع 

بحر: هزج ممن اخرب مقبوض 7 ۱ 

معنی بیت: همه امکانات و سرمایه‌های خويش را بررسی کردم اما حتی سفال باره‌ای و سال 
ناچیزی هم در اموال خود بيدا نکردم. 

۳ ايه ۷ سوره ۲۶ شعرا. ترجمه: (بدانید که) آنها دشمن منند» بر حلاف پروردگار جهانیان . 
۴- تحيّر: سرگشته شدن در حيرت افتادن. (لغت نامه) 

تحیّر» «در نزد سالکان سرگردانی در بحر توحید و وادی عشق است. ثمرۀ تفکر. تحيّر است که بنده در 
دریای بیکران احدیّت سرگردان شود و محو جمال و جلال جبروت الهی شود. در دریای وجودش 
نظر به کنه نتوان کرد. که هر جه در وجود است همه نوری است از انوار قدرت عظمت او. بنده در 
مقام جلال و جبروت او گوید: خداوندا؛ شرمسارم من را ازین سرگردانی رهائی بخش. 

عطار گوید: 

درین منزل کسی‌کوپیشتررفت به‌هر گامش تحیّر بیشتر شد 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۲۲۹) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۳۹ 


و افتادگی( و تکشر" روی به حضرت کریم علىالاطلاق7" و معبود به استحقاق( 
نهاد و زنبیل نياز© در دست همّت!" كرفت و بر عادت هر روزه آنجا به دریوزه!۲ 
رفت (۸) 
در حال حضرت وهابی(" بر سنت كرم «أَدْعُونَى أسْنَجِبٌ لک درهای خزاین 
فضل كشود و از هرگونه انواع نعمت بدين ضعيف نمود وفرمود از دفاین "" این خزاين 
هرج خواهى TET‏ و بیش ازین فلو سل رن 
اين ضعيف كفت خداوندا اگر ازنعمتهای دنياوى بردارم در آن حضرت 
بی شمارست و رر همّت ی صاحتٍ و01" بس بی اعتبار است و اگر از 
معاملات دینی! ردام E‏ 2 مت وان 


ان 


۱-افتادگی: فروتنی. تواضع. (لغت نامه) 
«افتادگی. ٠‏ ظهور حالت و عدم قدرت بر عبودیت را آنطور که بايد و ظهور جلالت الهی را گویند. 
(اصطلاحات صوفيّه - فخرالدین عراقى) - - تکشر: خرد شدن» شکسته شدن. (لغت نامه) 

۳- علی‌الاطلاق: عموماء بی‌قید. بی‌شرط. (لغت نامه) كريم علی‌الاطلاق: خداى تعالى. 

۴- معبود به استحقاق: معبود الهی. خداوند. ‏ ۵- زنبیل نیاز: اضافه اقترانی 

۶- دست همّت: اضافة اقترانی. ۷- دريوزه: گدایی. (لغت نامه ) 

۸- معنی جملة و زنبیل نیاز...: هر روز نیاز خود را همراه با همّت و تلاش خود به درگاه پروردگار 
متعال با دعا و مناجات ابراز می‌کردم و مطابق معمول هر روز از خدا درحواست کمک می‌کردم. 

4- وهابی: بخشنده بودن 
وهاب: بسیار بخشنده (غیاث‌اللغات). صفتی است از صفات خدای تعالی. (فرهنگ فارسی معین) 
۰-آية ۰ سورة ۴۰ غافر. ترجمه: مرا بخوانید تا اجابتتان کنم. 

۱- دفاین: ج دفینه. مالهای مدفون اندوخته‌ها, گنجینه‌ها. (لغت نامه) ۱ 

۲- اشاره دازد به بخشی از آية ۱ سورهُ ۰۱۵ حجر. آیه: وان من شیء انا عندیا خزائنه. ترجمه: و 
هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه هايش نزد ماست. 

۳- معنی عبارت در حال حضرت.. .: فوراً پروردگار بخشنده بر اساس بزرگواری وکرم خويش درهای 
خزانه‌های علم و دانش را برای من گشود و از هر نوع نعمتی به من بخشيد و فرمود از دفینه‌های اين 
خزینه‌ها هر جه می‌خواهی بردار و بيش از این نگران و مضطرب نباش. 

۴ در آن حضرت: يعنى در درگاه آن پادشاه بزرگ 
۵- صاحبت دولت: مقصود پادشاه سلجوقی است. 

۶- معاملات دینی: عبادات شرعی 
۷- انبار پر انبارست: یعنی فراوان است. بسیار زياد است. 


۸- کشتی همت: تشبيه. 


شرح كامل مرصادالعباد ۱۳۰ 


انواع علوم خروار بر خروارست و قطار در قطار.(٩‏ 
چون لطف7 خداوندی علرٌ همّت "این ضعيف مى شناخت او را به هزاران لطف و 
کرم بنوانعت و کت ما۳ حضرت محمودی(۵) ما و ای مخلص عبودیت 
آسغانه . معووی. ما ای -غاشق. آفرفوععه وو عمال. ها و ای وا 
۱- خروار بر خروارست و قطار در قطار: یعنی بسیار فراوان است. 
۲- لطف: نرمی و نازکی در کار و کردار. نزد عارفان انجه بنده را به طاعت حق نزدیک کند و از 
معاصی دور کند لطف است. (کشاف - تهات ری ص ۱۳۰۸) 
«پرورش دادن عاشق را به طریق مشاهده ويمراقبه نیز لطف گویند... 
نيز كفتهاند مراد از لطف. تأیید حق به بقاء سرلازهي دوام مشاه و قرار حال در جهت استقامت الله 
لطیف بعباده» است. سنائی گوید: 

لام لطفش جو روی بنماید دال.دولت دوال بربايد 

قاف قهرش اگر برون تازد فافع سم کار 

(فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص ۶۸۶) 
او مقف نيك ال با هش وال 
۴- آیاز: نام غلام سلطان محمود. اين غلام برای کثرت فراست و هوش و جنگجوئی و هم زیبائی و 
جمال محبوب سلطان بود. در دور مسعود امارت قصدار و مکران داشته و در ۴۴۹ ه ق وفات کرده 
است. (لغت نامه) 
۵- محمود: ابوالقاسم بن سبکتگین ملقب به سيف ال وله و نيز به یمین‌ال وله. سلطان محمود اؤلین 
پادشاه مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوی است و به دلیری و بی باکی و کثرت فتوحات و شکوه 
دربار در تاريخ اسلام بسیار مشهور شده. (لغت نامه) تلمیح دارد به داستان محمود و ایاز. 
3 ی ER‏ یعنی ای کسی که در درگاه ما عبادت مخلصانه و بی ریا می‌کنی. 
۷- نور جمال: تشبيه 
۸- يروانه: حشرۀ معروف كه به عشق و وفا و ایثار در راه محبوب كه به سوختن در شعلۀ فروزان 
عشق او می‌انجامد. بدان مثل زنند: 
ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز كان سوخته را جان شد و آواز نيامد 

«كه به یک لحظه هزار بار از کنگرة هُ عرش که مقطم حدثان است در جناب قدم يرد که عالم خلأ و 
ملأ » اثر طیران آن طير ببیند. آنکه يريد جناحش جون پروانه در شمع قدم بسوخت و بازگشتن مهيا 
نشك: خبر که آورد؟ و از آن عالم جه گوید؟ سوخته خود داند. تو آن سر با او مگوی و آن دل از او 
مجوی.»(شرح شطحيّات - روزبهان - ص ۳۸۱) 


عطار گوید: 
زنهار به اشک خود بشويى تو مرا شمعش گفتا: شههيد را نتوان شست 


(مختارنامه - عطار - ص ۲۴۸) 
«پروانه شهيد راه عشق است. نمودار سالكى است که جذبة حق او را به خویش می‌خواند و او. بی پرواء برای 
رسیدن به ۱ هی معشوق» ا تش او و مى شود... 
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عو شمع(" جلال”" ما دان می‌العلم كَهَيْنَةالْمَكْنُونِ لا يَعْلَمُها إلَالْعلَمَاءُ بالله فَإذا 
طق به‌لم يُنْكِرةٌ إلا َهْل الرة باه ۳ مارا در خزائه گوهرهای اف است دست 


شد يكى پروانه تا قصری ز دور 
بازكشت و دفتر خود باز کرد 
ناقدى کو داشت در جمع مهى 
شبك كن اوبكر کشت از نور در 
يرزتان در يرتو مطلوب شيد 
بازگشت او شیر و مشستی راز فعث 
ناقدش گفت اين نشان نیست ای عزیز 
دیگری برخاست می‌شد مست مست 
دست در کش كرد پیت e‏ بهم 
چون كرفت آتش ز سر تا پای او 
تاه انشا چو ددد او راز دور 
د : اين پروانه در كارست و بس 


كو خببر ارد ز مطلوب اندکی 
در فضاء قصر یافت از شمع نور 
وصف او بر قدر فهم آغاز کرد 
كفت او را نیست از شمع آگهی 
خويش را بر شمع زد از دور در 
شمع غالب كشت واو مغلوب شد 
از“تؤضال شمع شرحى بازگفت 
همجو الیک که نشان دارى تو نيز 
پنلنای كوبان بر مسر 
خويشتن گم کرد با او خوش بهم 
سرخ شد چون اتشى اعضای او 
شمع با خود کرده هم رنگش ز نور 
كس چه داند اين شبر دارست و بس 
از ميان جمله او دارد خسبر... 


ان ت 


ا e‏ ۳ - صص ۵۵ - ۵۴, به نقل از منطق‌الطیر عطار 
نيشابورى ‏ به تصحيح كوهرين -ص ۲۲۲) 
-١‏ شمع: «نزد صوفیّه نور الهی است. و در کشف اللغات می‌گوید: ‏ شم وه د روت مرت 
اشارت از پرتو نور الهی است که می‌سوزد دل سالک را به اطوار مر نيز اشارت از نور عرفان 
است كه در دل عارف صاحب شهود برافروخته می‌گردد وآن دل را منوّر عم کند.» ( کشاف 
اصطلاحات الفنون تهانوی -ص ۷۶۴). - عطار كويد: 
شسمع رویت را دم پروانهای است 
پرزنان در پیش شسمع روی تر 
بر سر موییست دل از دیسرگاه 


لیک عقل از عشق چون بیگانه‌ای است 

(فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۵۱۰) 

(شمع رمزی از حقيقت مطلق است... 
چواز شمعی رسد يروانهرا نور 
اگرچه چون بسوزد. سود بیند 


در آید پرزنان پروانه از دور 

بسوزد بالش و پر وا نماند 

و لیکن هم ز آتش دود بیند 
( تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری - ص ۵۶) 
- سم جلال: تشبیه 
۳- ترجمه: همانا از علم و دانش پاره‌ای به شكل نهفته است كه علماى الهى آن را نمی‌دانند. اگر از آن 
سخن گفته شود انکار نمی‌کنند آن را مگر فريب خوردگان راه خداء گروهی که دچار غرور و فریفتگی 
دز راه دا ندید ( تفهیدات هی ۶ 
۴- ناشفته: سوراخ نکرده. سوراخ ناشده. گوهر ناشفته: مروارید سوراخ نشده. (لغت نامه) 


يرماس( هیچ جوهزی نکشته و درس تق غیت آبکار(" نهفته است دست هيج 
داماد به دامان!۲ صمت ايشان لو ل مهن رش لہ ولاجافُ» (۲۷ 

و عقدى7” جند ازين كوهرهاى تمین(* با تنى چند ازين ابكار حورالعین(۰ 
تحفه‌وار به حضرت بندۀ بركزيدةٌ ما و سلطان برکشيدة ما برء آن يوسفف(١)‏ 
چاهی حضرت عزيز ما و يوب" "" صابر بلای" ۳" لطفآميز ماء آن ساية 


۱- دست پرماس: لمس شده دست خورده (فلنفنگ سخن -انوری) 

۲- تتّق: چادر و پردهُ بزرگ. (لغت ناما بق .عيبا نفس 

۳- أبكار: ج بكر دوشیزگان. دختران دوشيزه 'الالغتٍ نامه) 

۴- بين داماد و دامان. جناس مطرّف وجود دارد. 

۵ دامان عضت استعارة مكتية: 

۶- معنی عبارت ما رادر خزانه.. : در حزانة ما گوهرهای دست نخوژده‌ای است که هيج جواهرفروشی 

به آنها دست نزده و در يشت پرده‌های غيب دوشیزگان بکری هستند که دست هیچ دامادی به آنان 

نرسيده است. 

/ا- أيه ۵۶ و ۷۴ سور ۵۵ رحمن. ترجمه: که پیش از ايشان نه آدمی و نه پری به آنان نزدیک نشده 

است. ۸- عقد: گردن بند و رشتة مروارید. (لغت نامه) 

9- ثُمين: كران بهاء قيمتى. (لغت نامه) 

۰- حورالعین: زنان سپید يوست فراخ چشم. حور ج حوراء است. (لغت نامه) 

معنن جمله و عقدی چند...: مجموعه و کتابی از این سخنان ارزشمند و مطالب بكر و تازه. 

نه در قبیلۀ ادم كه در بهشت خدای بدین كمال نباشد جمال حورالعین 

(سعدی» 

۱- یوسف: ابن یعقوب. از انبیای معروف بنی اسرائیل. فرزند یعقوب پیغمبر(ص) و مادر او راحیل 

است. در خردسالی چون پدرش بدو سخت محبّت داشت دیگر برادران بدو حسد برزند و به چاهی 

افکندند. جماعتی از کاروانیان او را از چاه درآورده و در مصر فروختند و یوسف پس از مدتی که 

دچار مشقّات فراوان گردید و به زندان افتاد به مقام فرمانروائی (عزیزی) کشور مصر نايل آمد. 

(فرهنگ فارسی معین) 

۲- ايُوب: در لغت به معنی برگشت به سوی خداست و از انبیای الهی است. وی به شکیبایی در بلایا 

و محنتها نامبردار است. ذکر او در قرآن آمده است. (لغت نامه) 

«حدای تعالی ایوب را به بلا مبتلا ساخحت تا صبر او را بیازماید. ابتدا او را تنگدست گردانید و سپس 

فرزندان او را بمیراند و نیز او را سخت بیمار ساخت. اما ایوب بر این همه طاقت آورد و ننالید. از این 

نظر محنت ايوب و خاصه صبر او معروف است. (فرهنگ تلمیحات -ص ۱۴۷) 

۳- بلا آزمون و آزمایش و سختی و غم و اندوه. (منتهی‌الارب) 

«در اصطلاح صوفيان ظهور امتحان حق است بنده را در تحقّق حالش هنگام ابتلاء و آن ابتلا 

عا رشن ان ا تعذیب بر او نازل شود. (اللمع -ص ۳۵۳) 

«به بلا امتحان تن دوستان خواهند به گونه گونه مشمّت‌ها و بیماریها و رنجها که هر چند بلا بر بنده 

قوت بیشتر بيدا می‌کند قربت زیادت می‌شود ورا با حق تعالی. که بلا لباس اولیاست و کدواده اصفیا 
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اسم ذات(" ما ومظهر”" معانى صفات ماء آن ناصر اولياء ما وقاهر اعداء ماء علاء الذنیا 
والذين» غياثالاسلام والمسلمين بقية و افتخار آل سلجوق ابوالفتح كيقباد بن كيخسرو 


وت مت فی‌الدین والدننا شانه و اعر حتوؤه و آغوانه و 


وی خجته وب هات ادن ل د “اين رواج ندارد 2 


ا سر ت و ری " هیچ تحفه اين بها نیارد.! “ و ازکرامت اين حالت فتح و فتوح(؟ 


و غذاء انبياء صلواتاللّه علیهم... 
فی‌الجمله بلا نام رنجی باشد که بر دل و تن مزمن پیا شود که حقيقت آن نعمت بود و به حکم أن سر آن بر 
بنده پوشیده باشد به احتمال كردن آلام آن نوی را از آن وا باشد.»( کشف‌المحجوب - ص ۵۰۳) 
«بلا ظهور امتحانست از حق عارف راء تا در عَبَؤدِيّتِ و ربوبَیت مقصر معرفت در عشق نشود.(شرح 
شطحیّات - ص ۵۷۳) 
«امتحانات الهی را گویند که از جهت تطهیر نشأت سالک باشد.» (مرآةالعشاق) 
«شبلی خطاب به خداوند گفت: همه تو را به خاطر نعمت هایت دوست دارند و من به خاطر 
بلاهایت.» (طبقات صوفیّه - ص ۴ شاه نعمت‌الله گوید: 

از بلا چون کار ما بالا گرفت مبتلائيم و بلا جوئيم ما 

جشمة آب حياتم در نظر رو ا سولب طلا 

(فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص ۱۹۹) 

-١‏ اسم ذات: مقابل اسماء صفات الله است.. (لغت نامه) 

۲- مظهر: محل ظهور و جاى آشکارا شدن و جايى كه در آن جيزى ديده می‌شود و آشکارا می‌گردد. 
(ناظمالاطباء) 

۳- ترجمه: آن يارى کنندۀ دوستان ما و فروشکنند؛ دشمنان ماء جراغ دنيا و دین» فريادرس اسلام و 
مسلمينء بازمانده و موجب فخر ال سلجوق ابوالفتح كيقباد پسر كيخسرو پسر قليج (شمشیر) 
ارسلان (شیر).که خداوند حجّت و برهان او را بلند و قوی گرداناد. 
علاء‌الذین کیقباد اوّل. يازدهمين و بزرگترین و معروفترین پادشاه سلجوقی (۶۳۴ - ۶۱۶ در 
کودکی هفت سال همراه يدر به دربدری و تبعید بود و هفت سال نیز بعد از يدر و پیش از جلوس 
خود در زندان گذرانید. (لغت نامه) ۴- بازار عقیدت: تشبیه. 

ه- متاع: کالا» ج. امتعه. (لغت نامه) 

۶- رّسته: صنف. دکانهای بازار که در یک صف واقع است. (لغت نامه) 

۷- شریرت: راز و آنچه نهان کرد شود و در مجاز به معنی حصلت و طبیعت. (غیاث‌اللفات) 
بين سیرت و سریرت» جناس زايد در وسط وجود دارد. 

۸- بين بازار.متاع تحفه. بهاء رواج و رسته تناسب وجود دارد. 
معنى جملة در بازار عقيدت...: در بازار انديشه و فكر هيج كالايى مانند كتاب رونق ندارد و در رديف 
دكانهاى اين روش و خحصلت. . هیچ هديهاى ارزش كتاب را ندارد. 

4 - فتح و فتوح: گشادن و كشايش و گشودن. (لغت نامه) 
«در تعبیرات صوفیه بیشتر به معنی مفرد به کار می‌رود و عبارت است از هر جه بی رنجی و کلفتی به 
درویش رسد و سبب كشايش معیشت گردد اعم از يول يا خوردنی و پوشیدنی. حصول چیزی ازنجا 
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این مقالت: در :ماه مارک رمضان: _سته تمان عشر۱۰ افا به شقر ف 


وقتی که ابواب7" خزاین رحمت!؟" گشاده بود و خوان کرم“ عام نهاده و 


صَلدى 30 ) «هل مِنْ سائل هَل مِنْ داع "© درداده. اين ساعت را غنيمت شمرده آمد و 


كه متوقع نباشد. كشايش دل و باطن صوفى به سبب كشف و شهود. (شرح مثنوى شريف - جزو 
دوم دص ۵۳۹) 

«حصول شی از محلى كه توقع آن نیست.» (تعريفات) 

«میدان شصت و هفتم فتوح است. از ميدان تفويض میدان فتوح زاید.. .. فتوح ناميسست :أن را كمه از 
غيب ناجسته و ناخواسته آید.» (صد میدان -ص ۳۲) 

«فتوح درنزد اين طایفه بر سه نوع است: اوّل فتوج ظاهر است که سببش را اخلاص قصد دانند. دوم 
فتوح حلاوت است در باطن که سببش جذب حق ات یه الطافش اسيم فتوح مكاشفه به حق است 
كه كويند سببش معرفت به حق می‌باشد. يس هر امرى که بر سالک,بدون عمل و استڈ E‏ 
شود فتوح است به شرط آنکه مقارن با تفكّر و نتيجه فكر نباشد.» (فتوحاتالمكيّه -ج ۲ - ص ۵۰۵) 
«فتح» در اصطلاح مقام ق قلب و ظهور صفای دل و کمالات آن» به وقت قطع منازل و نیز ظهور علم بر 
بنده است. 

فتح دو قسم است: یکی فتح نفس كه علم تام عقلی و نقلی اعطا کند و دیگر فتح روح كه معرفت 
وجود ارمغان آورد.» (فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۶۱۷) 

۱- سال ۶۱۸ هق 

۲- قیصریه: از اقلیم پنجم است... شهری بزرگ است. قلعة آن را سلطان علاءالذین کیقباد سلجوقی 
بارو از سنگ تراشیده. ساخت. (لغت نامه) 

۳ ابواب: ج باب درهاء فصول. مباحت. بخشها. (لغت نامه) 

كران ا ريف می فرعا خواندهاى ی ای ای 

رحمت: مهربانی. (منتهی‌الارب) «رقت دل است و انعطافى که اقتضاى تفضّل و احسان کند و آن از 
کیفیّات تابعه مزاج است. و خدای تعالى از آن منرّه است. بعضى از محققین گفته‌اند: «رحمت» از 
صفات ذات است وان eT‏ ا تعالى رحمان و رحيم است 
جه اراده او ازلى است وا زازل اراده انعام بر بندكان مؤمن فرموده است. و ديكران كفتهاند رحمت از 
عاد مات لجر اد عار مدر رف ود" شرو نسبت آن به خداى تعالى از جهت 
عطاء اوست به بنده‌ای که استحقاق ثواب و دفع عقاب داشته باشد.»( کشاف اصطلاحات‌الفنون - 
تهانوى دص ۵۸۸) ۵- خوان كرم : تشبيه 

۶ صلا آواز دادن براى طعام خورانيدن يا جيزى اليد (غیاث‌اللغات). فريادى باشد که به 
جهت طعام دادن به درویشان و فقیران و چیزی فروختن کنند. (برهان) 

۷- حديث نبوی . ترجمه: آنا در و است گند ای هسکء ا دعا کننده‌ای هست؟ (احیاء علوم‌الذین - 
ج ۳ص ٩‏ بحارالانوار - جاب امین الضرب جزء ۲۰ به صورت زیر آمده است: 

قال رسولالله: إذا كان آخراللیل يَقُو الله سبحانه: هَل مِنْ ذاع فا جيبةء هل مِنْ سائل فا عطیه ول 
هل من مُسْتَغْفِر فاغیر لَه هل من ثائب قوب علیه. 

ترجمه: پیامبر (ص) فرمود: وقتی آخر شب می‌شود خداوند سبحان می‌فرماید: آيا دعا کننده‌ای 
هست که من دعايش را اجابت كنم و آیا سؤال کننده‌ای هست كه من درخواستش را بدهم و آيا 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۳۵ 


عنان قلم"" به دست تصرف غيب سپرده شد تا هرگوهر ثمین که از مواهب!" غیب 


به مکمن دل رسد زبان قل“ در سلک عبار ت کشد و بر طبق ورق(" نهد و به 
تحفه بدان طرف برد" و كويد ۱ 

ديا آَيّهَاالْعَزِيرُ مسا و أَمْلَنَاالضُةٌ و جنا ببضاعة مُرْجاة»* .يس اين ضعیف بعد از 
استخارت و استعانت به حضرت عات این عروس غیبی! "'كرابه زيور القاب(۱ ۱ همايون 


استغفار کننده‌ای هست كه من او را ببخشم و آيا توبه کننده‌ای هست که توبه‌اش را بپذیرم.) 
«(حديث نبوی است و در ب بحارالانوار جاب امین الضرب جزء ۰ به صورت زير آمده است: اكاك 
رسول الله إذا كان آخرالليل يُقُولالله منتجانه: هَل من ذاع فا جيب هل مِنْ سائل فا غطیه كله هَل من 
مُسْتَغْفِر فَاغْفِر لَه هل من اب فآئوب علية(مرموزات انندی شفیعی كدكنى) 

-١‏ عنان قلم: استعارة مكنيه. 

-١‏ دست تصرّف غیب: استعارةً مكنيه. 
غيب: نايديد شدن و آنچه نايديد باشد از تو. (منتهی‌الارب) 
«در اصطلاح؛ عبارت است از آنچه خدای تعالی بر تو بپوشاند نه بر حودش. (ضمیمه تعریفات -ص ۲۲۳) 
(امر مخفی و نهانی است كه حس آن را درک نکند و به بداهت عقل هم نرسد. ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - ص ۱۰۹۰) 

E‏ نیست. پار و امسال و سال آینده نیست. صدهزار سال 
گشته و صد هزار سال آینده نیامده و بی تفاوت حاضرند. از جهت آنکه عالم غيب عالم اضداد 
نیست» (انسان کامل - نسفی -ص ۲۴۲) 
« غیب) » در برابر شهادت و عالم غيب در برابر عالم شهادت است. عالم غیب. جهان ارواح. عقول 
مجرد است و عالم شهادت پرتو و فیضی از عالم غیب. غيب حاکم بر شهادت است و چون أنبياء و 
اولیاء بر عالم غيب دسترسی دارند. از حوادث عالم شهادت خبر می‌دهند. شاه نعمت‌الله گوید: 
آیت غيب و شهادت را بخوان وحدت و کثرت از آن هر دو بدان 
غيب باطن دان شهادت ظاهرش آن یکی اول بگپر آن آخرش 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانى - ص ۶۱۱) 

وت موی عطيّههاء بخششها. (لغت نامه) 

۴- - مکمن دل تسییه. مکمن: : کمینگاه» حای پنهان شدن. ج. مکامن. (لغت نامه ) 

۵- زبان قلم: تشبيه. 

۶- سلک عبارت: تشبيه. سلک: ج سلكة. رشته و رشته‌ای كه بدان دوزند. (منتهی‌الارب) 

۷- طبق ورق: تشبیه. طبق: ظرفی که می‌خورند ب بر آن. ج. اطباق. (لغت نامه) 

۸- معنی جمله اين ساعت را...: اين لحظه را غنيمت دانستم و اختیار قلم را به دست پروردگار سپردم 
تا هر سخن و كلمة با ارزشی كه از بخششهای الهی به دل و ذهنم می‌رسد قلم ان را به شکل عبارت 
بنویسد و اشکار سازد و به عنوان هدیه به درگاه پادشاه برد. 

4- بخشی از یف ۸۸ سورة ۰۱۲ یوسف. ترجمه: ای عزیز! به ما و خانوادة ما رنج (بسیار) رسیده 
است و سرمایه‌ای انلك اورده‌ايم. ۰- عروس غیبی کنایه از کتاب مرصادالعباد. 
۱- زیور القاب: تشبيه. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۳۶ 


آن پادشاه دين پرور و سلطان غدل کس آن آسمان چتر» ستاره مَنجوق( افتخار و بقیّت 
آل سلجوق ضاعف‌الّه جلاله و مد فی الْخَافِمَيْن ظلاله" مُريّن(" و مُتحلی(۲ گردانید. 
خدای جهان را فراوان سياس 0 سپردم به گوهر شناس 
بداند جو از جان بدو بنگرد جه جان كندهامء تاكه جان پرورد(* 
اميد به عنایت بی علّت(؟ وکرم بینهایت پادشاه تعالی و تقذس ۲ چنان است که بیان 
و نان“ اين ضعیف را از سهو(؟؟ و ژلل(٩‏ و حطا و خلل محفوظ و مصون دارد و در 
خزاین مکنونات!"" غيب بر دل و زبان گشاده گرداند و بر قانون متابعت سيّد اولیّن و 
ار ان مرس ای هرا ار ون 
نافع" و شافع سازد و مقبول دلها و مُْظورنظرها گزداند. ۲۳۱ ان شاءاللّهالعزیز و هو 


۱- منجوق: ماهجة علم و چتر و آن چیزی می‌باشد که از زر و سیم و غيره راست کرده بر سر علم 
لشکر و غیره می‌نهند. (لغت نامه ) 
۲- ترجمه: خداوند جلال و بزرگی او را دوچندان و ساية او را در شرق و غرب عالم گسترده گرداناد. 


۲- مزین: آراسته. 
3 --مُتخلى 3 بير استه. مُتحلی گردانیدن: آراسته گردانیدن, زینت یافتن. (لغت نامه) 
ماس قالب: وزك: : فعولن فعولن فعولن فعل بحر متفارب مثمّن محذوف 


معنی ابيات: و تا می‌گویم که اين کتاب ارزشمند را به فردی ام که 
ارزش آن را می‌داند سپردم وقتی کسی با جان و دل به اين کتاب بنگرد و آن را مطالعه کند, متوحجه 
خواهد شد که من چقدر زحمت کشیده‌ام و تلاش کرده‌ام تا که اين کتاب را به نحو احسن به نگارش 
درآورم. ۶- بی علّت: بی سبب, بی جهت. (لغت نامه) 

۷- تقدس: پاک و منزه. پادشاه. تعالی و تقدس: خداوند بلند مرتبة پاک و مقذس. (لغت نامه) 
۸- بنان: سرانگشت. انگشت. (لغت ام .بين بیان و بنان, جناس خبط وجود دارد. 

9- سَهو: غافل شدن فراموش كردنء اشتباه. (لغت نامه) 

۰- زلل: لغزش. (لغت نامه) 

۱- مکنونات:ج مکنونة, نهان داشتههاء نهفته‌ها. (لغت نامه) 

۲- مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) است. 

1۳ موصول: چیزی که به چیز دیگر پیوسته شده باشد و متصل گشته. (ناظم‌الاطباء) 

۴- نافع: سود دهنده. (لغت نامه) 

۵- شافع: خواهش کننده, درخواست کننده, شفاعت کننده. (لغت نامه) 

۶- معنی عبارت امید به عنایت. ..: به عنایت بی سبب و کرم بینهایت پروردگار اميد دارم که زبان و 
دستم را از - خطا و گمراهی و لغزش حفظ کند و در خزینه‌های پنهان الهی را بر دل و زبان من باز کند و 
بر اساس تبعیّت از پیامبر (ص) و میمنت و مبارکی اين تبعیّت مقصود حاصل شود و برای ماو 
خوانندگان اين کتاب در دو دنیا سودمند و شفیع باشد و مورد قبول دلها و پذیرش نظر آنان گردد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۳۷ 


حسبنا و عليه توكّلاة'" «رَينا لأترِعْ قلُوبَنا بَعْدَ اد هَدَيْئََا و هب لنامن لدنک رَحْمَة اک 
َنْتَالْوَماتُ(0 


۱- ترجمه: اگر خداوند عزیز و ارجمند بخواهد. او ما را كافى است و بر او توکل كرديم. 

۲- آية ۸ سورة ۳ آل عمران. ترجمه: پروردگارا! پس از آنکه هدایتمان کردی. دلهای ما را مگردان و 
رحمتی از سوی خويش به ما ارزانی دار که تو بخشنده‌ای. يس از انکه هدایتمان کردی منحرف 
مگردان و ما را از جانب خويش رحمتی ببخشای که تنها تو بخشیده‌ای. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۳۸ 


فصل سيم 


)۱( » 2 


در بیان آنک اين کتاب بر جه نشق! و تهج" نهاده آمد 


قالاللّه تعالی: دو هُوَالَدى بَبِدَوٌالْحَلْقَ ثم یمد( 
و قال‌الّبی صلی‌الله عليه و سلم: ا علی ما خاش فیه رالا على ما 
مات عَلَیْه» (۲) 
بدانک انسان را به حکم اين آیتاو خبر سه خالت ابت می‌شود: اوّل بدایت فطرت"٩‏ 
وآن را مبدأ خوانيم و دوم مدت ايام حباتو آن را ماش " می‌گوييم. سیم حالت قطع 
تعلّق روح از قالب به اضطرار یا از صفات قالب بّة:اختيار و آن معاد(" می‌نهیم. 
يس اين کتاب مبنی بر سه اصل می‌افتد از مبدأ و معاش و معاد و درهر اصل بابی نهاده 
مىآيد مشتمل بر چند فصل تا در هر مقام شمّه‌ای"" از احوال انسان فراخور اين 
تفای بان كرده شو ف ان اء الل 


١-تَشق:‏ روش. (غیاث‌اللغات)» سخن را بر یک روش و سياقت راندن و ترتيب دادن و بعض آن را بر 
بعضی عطف کردن. (منتهی‌الارب) 

-١‏ نَهْج: راه روشن و گشاده» راه راست. (لغت نامه) 

۳- بخشی از آيهُ ۰۲۶ سور ۳۰ روم. ترجمه: و او کسی است که آفرینش را آغاز می‌کند و سپس 
بازش می‌گرداند. ۱ 

۴- حديث نبوی ترجمه: پیامبر(ص) فرمود: مردم بر آن وضع و حالی كه زندگی کردند می‌میرند و 
محشور و زنده مى شوند بر همان حال که مرده‌اند. 

۵- بدایت فطرت: آغاز آفرینش. ۶- معاش: زیستن. زندگی. (لغت نامه) ‏ 

۷- معاد: بازگشتن. جای بازگشت. آن جهان. آخرت. (لغت نامه) ۱ 

«مراد از معاد در کلمات متکلمان و فلاسفه بازگشت انسان اسث بعد از مرگ و حیات بعد از مرگ 
انمه و کور آن تحن اميك كه انییان بعد از درگ مدا زنده شاوی وق زور که آن را زود اد 
گویند به حساب اعمال وی رسیدگی می‌شود و نیکوکاران پاداش نیکوکاری خود را گرفته و منعم 
شوند به نعم جاودانی و بدکاران به کیفر اعمال زشت خود برسند و مهب شوند به عذاب جاودانی. 
معاد نزد صوفیّه اسماء کلّی الهی را گویند چنانکه مبدأ اسماء کلی کونی را گویند و آمدن سالک از راه 
ایا کی کون بودكه مبدأ اوست و رجوع او از راه اغا كلن ا باشد که معاد اوست. ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ) 

۸- شَّمّه: بوی خوش (ناظم‌الاطباء )»مجازابه معنى کم اندک. (غیاث‌اللغات) شنّه‌ای:اندکی 
(فرهنگ فارسی معین) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۳۹ 


چنانکه در باب مبدأ از بدايت فطرت ارواح و آشباح!؟ و ملک و مَلكوت شرحى داده 
آید و در باب معاش از تربیت انسان و سير وسلوک او در آطوار" بشریّت و انوار 
روحانیت و تبدیل اخلاق و تغییر صفات و احوال مختلف و در اثناى روش و احتیاج به 
اسباب تربيت طرفو( نموده شود و در باب معاد از مراجعت و معاودوت(؟) نفوس 
و وأشقيَا!” و مرجع" و معاد هر صنف بيانى كرده آيد بر قانون روش أنبياء و 
اولیا و یک باب در بیان سلوک طوایف مختلف بدان مقرون شود تا هر طایفه‌ای از فواید 
اين کتاب محظوظ”” و بهره‌مند باشند و یک.باب در دیباچة کتاب گفته آمده است. 
جملگی کتاب بر ينج باب و چهل فصل بنا مىافتد چنانک در فهرست شرح أن نموده 
2 


على یں 0 آن 9 للك زو ید زو ا و الکو ۲ 


م هات eg‏ 


عند لكر E‏ ا 1 26 


-١‏ أشباح: ج شَبّح» کالبدها. شخص‌هایعنی بدنها و جسمها. (غیاث‌اللغات) 
۲- آطوار: ج طورء حالتها و كيفيّتها. (لغت نامه) 
۳- طوف: چشم. گوشه E‏ 2 نامه) 


۷ مرج حا بازگشت. E‏ ثامه) ۸~ محظو ظ: بهره‌مند. (لغت نامه ) 


4- تيمّن: تبرزک» مبارک شمردن. (لغت نامه) 
۰- ترجمه: اسلام بر پنج اصل بنا نهاده شده است. شهادت به اينكه خدایی جز الله نيست و اينكه 
محمد رسول خحداست و بپا داشتن ۱ زکوة و روزه گرفتن در ماه رمضان و حج و طواف 
خحانه نخدا براى كسى كه استطاعت داشته باشد. (تمهیدات» ص P۶‏ نامه‌های عي نالقضات دج ۲ 
٠‏ ص ۱۵۶ج ۳۔ص ۳۲۸ مصباح الهدايه دص ۲۸۴ احیاء علوم‌الذین -ج ۱ص ۴۷) 

۱- عبدالله بن عمر: خطاب العدوی. صحابی و از معززترین خاتزادوهاى قریش در جاهلیت بود با 
پدر خود به مدینه هجرت کرد و در فتح مکه حاضر بود. مذت.۶ سال در اسلام فتوی داد يس از قتل 
عثمان گروهی نزد وی آمدند که با او به حلافت بيعت کنند نپذیرفت. وى دو بار در جنگ آفریقا 
شرکت کرد. به سال ۷۳ ه ق درگذشت. او آخرین صحابی است که به مکه درگذشت ت. (لغت نامه) 
۲- ترجمه: خدا از آن دو راضی باد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۴۰ 


ودرفصول عدد چهل تبّرک بدانج در تربيت انسان عدد اربعین '“ خصوصيّتى دارد 
چنانک فرمود: «وَإِذْاعَذْنًا مُوسئ أَرْبَعِينَ ْلَه" و خواجه علیه‌السلام می‌فرماید: «مَنْ 
اخلص لِلّهِ آژبعین صَباحاً ظَهَرَتْ يَنْابِيعٌالْحِكْمَة من قَلْبِهِ على لسانه»(۳ و در ال هر 
فصل آیتی از قرآن و حديثى از پیغامبر صلی‌اللّه عليه وسلّم مناسب آن فصل آورده آيد 
تا تمسّك به كتاب وسلتا يود 


و چون از ابتدا تا انتها شرح كمال و نقصان انسان و پرورش و روش او در هر حالتى از 
حالات و مقامات داده آید مخکی!"باشد مُدعیّان راه طريقت و حقیقت را و ارباب 
سلوک و معرفت راء که نقد وقت خوّد را بر آن می‌زنند(* اگر از آمارات(؟ و علامات 
مقامی ازین مقامات !۲" در خویشتنن:پابند مستظهر و امیدوار باشند که قدم بر جاده حق 


۱- اربعین: ایام معهودی است که مرتاضان در آن خلوت گزینند و رياضت کشند. (آنندراج) 
«اربعين در واقع عبارت بوداز جهل روز رياضتى كه مريد براى تركية نفس بايد به دستور مراد و شيخ 
خود بكشد و از لوازم و آداب اوّليه سلوک به شمار مىرود. هر سالكى در طى مدارج سلوى بايد به 
فرمان شيخ خود از خلق عزلت گزیند و با ترتیباتی به گذراندن اين اربعين يا چله بپردازد.» (شرح 
اصطلاحات تصوّف - ص ۱۶۴). حافظ می‌گوید : 
که‌ای صوفى شراب آنگه شود صاف کور تشه اة ار 
۲- بخشى از أية ۵۱ سور ۲ بقره. ترجمه: و ياد كنيد كه با موسى چهل شب وعده كذاشته بوديم. و 
هنكامى كه با موسى جهل شب وعده كذارديم 
۳- حديث نبوی. ترجمه: هركس جهل صبح خدا را خالصانه عبادت كند سرچشمه‌های حكمت از 
قلبش بر زبانش ظاهر می‌شود. (جامع صغير -ج ۲ - ص ۱۶۰ حليةالاولياء -ج ۵ -ص ۱۸۹ 
احادیث مثنوی - ص 1۹۶ نامه‌های عین‌القضات .دج ۲ -صص ۲۵۲ و ٩۳‏ تمهیدات ءص ۰۲۲ 
مقالات شمس تبریزی -ج ١‏ صص ۱۸۷ و ۰۱٩۳‏ شرح فارسی شهاب‌الاخبار ص ۵۸ 
ترک‌الاطناب ص ۰۲۵۸ مصباح‌الهدایه ص ۱۶۱). مولوی گوید: 
آن ينابيع الحكم همچون‌فرات از دهان او روان از بى جهات 
(مثنوی معنوی ۔ ص ۵۷۶ -س )٠١‏ 
۴- مخک: سنگی كه بر آن زر و سیم عيار کنند. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) آزمایش سنجیدن. 
(لغت نامه) 
۵- معنی: وضعیّت و حال خود را با سخنان بزرگان می‌سنجند و تطبیق می‌دهند. 
۶ -آمارات: ج آمارت» علامتهاو نشانها. (غیاث اللغات) (آنندراج) 
۷- مقامات: ج مقام پایگاه» اقامتگاه. شأن و شوکت. در نزد عارفان مقام هر کس پس از حصول 
آداب و مبادی خاصٌ و تحمّل سختی‌های لازم. موضع اوست و کسی که در مقامی باشد و اعمال آن 
مقام را به جای آرد, تا آن اعمال را تکمیل نکرده است از آن مقام به مقامی دیگر ارتقا نیابد مگر بعد از 
استیفاء حق أن مقام. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص ۷۳۵) 
«مقام عبارت از منزلت و مرتبتی است که بنده به واسطة آداب خاصٌ و تحمّل سختی و مشمّت بدان 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۴۱ 


دارند وبر صراط مستقیم می‌روند و اگرازین معنی در خود خبری نبینند غرور” "نفس و 
عشوة!) شیطان نخرند و پندار" مغرورانه از دماغ" بیرون کنند وبر طریق صواب قدم 
در راه طلب نهند و به حرفهای پوسیده مغرور نشوند.6۳) 

سودای ميان تهی ز سر بیرون کن وز ناز بکاه و در نیازا" افزون كن 

اتاد قو فی انناف و انا سی اا وود ونان حال کرت یی ۳6 
ونام كتاب هم بر منوال ۲" احوال کتاب نهاده آمد“ : مرصادالعباد من المّبدأ الی‌المَعاد 
تُحفة للسلطان كيقباد” ۰" جَعَلَهالله من خواصنالعباد و سَلَكَهُ سَبِيلَالوَشاد و هلک آعداه 
اهلك ثمود وعاو (۱۱ ۱ 

و چون مُرید صادق و طالب عاشق از سر لق و أن" نه از سر هوا" و 


نائل گردد.» (رسالة قشیریه - قشیری -ص ۳۲) 
«مقام از جملة اعمال بوده و حال از جملة افعال. مقام از جملةٌ مکاسب و حال از جملةٌ مواهب. يس 
صاحب مقام به مجاهدت خود قائم بود و صاحب حال از خود فانی بود و قیام وی به حالی بود که 
حق تعالی اندر وی افریند.( کشفالمحجوب - هجویری - ص ۲۲۵) 
۱- غرور: فریفتن» حیله. (لغت نامه) ۲- عشوه: وعد دروغ. فریب. (لغت نامه) 
۳- پندار: تكبّر و عجب را گویند. (برهان قاطع). خود بینی و خودخواهی. (لغت نامه) 
۴-دماغ: مغز سر. (لغت نامه) 
۵- معنی عبارت اگر از امارات...: اگر از این نشانه‌ها و علامتها در خود نمی‌بینند دچار خودخواهی و 
فریب شیطان نشوند و خودبینی را از سر و وجود خود بیرون کنند و بر طریق درست در راه طلب قدم 
گذارند و به سخنان بیهوده فریفته نشوند. 
۶- بين ناز و نیاز جناس زايد در وسط وجود دارد. حافظ: 

ميان عاشق‌ومعشوق فرق بسيار است جو ير ناز نمايد شما نیاز كنيد 
- قالب: رباعی وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعيلن فع بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 
معنى رباعى: خيال باطل را از سر خود بیرون کن و از نازكم کن و نيازت را به معشوق بيشتركن. راهبر و استاد 
تو عشق است. وقتى به آن مرحله برسی. عشق به زبان حال به تو خواهد كفت كه چگونه عمل كنى. 
۸- منوال: وجه نسق اسلوب (اقرب‌الموارد)» طرز. طور. (لغت نامه) 
4- نهاده آمد: فعل مجهول. یعنی گذاشته شد. استعمال فعل مجهول از حصوصیّات سبکی اين 
کتاب است. 
۰- کیقباد: علاءالدین سلجوقی. کیقباد ثانی. هجدهمین و آخرین تن از سلسلة سلاجقة آسیای صغير 
(روم) که از ۶۹۶ تا ۰۷۰۰. ق سلطنت کرد. 
۱- ترجمه: راه بندگان از آغاز تا روز رستاخیز به عنوان هدیه به سلطان کیقباد که خداوند او را از 
بندگان حاص خود قرار دهد و او را به راه هدایت درکشاند و جذب کند و دشمنان او را نابود و هلاک 
سازد مانند هلاک كردن قوم ثمود و عاد. ۲- تَأَنَى: درنگ کردن. (لغت نامه) 
۳- هوا: دوست داشتن» خواهش دل» هوی كاه به معنی محیّت حق است به خصوص و اطاعت و 
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سے س 


تمنّى( ١‏ مطالعه كند و بر اصول اين فصول اطلاع باد واقف گردد که او كيست 
و از کجا امده است و چون آمده است و به چه کار امده است وكجا خواهد رفت و 
چون خواهد رفت و مقصد و مقصود او جيست؟ 

جانا دل عاقلان عالم ریش“ است 

يك منزل که جمله را در پیش است 


از تيغ اجا( بريده در طشت 0 


ست (۷) 


و معلوم گرد که روج( پاک علوى نورانى را دن ا 


انقیاد به او و این معنی مصطلح صوفيّه است و 3[صسحائف گوّید: هوی از مراتب محبّت است و أن 
چنان است که قلب دائم ب به سوی محبوب تو جه دارد و ار يُنّدمقام را ينج درجه است: اول خحضوع دوم 
بذل مهجه در طاعت دوست فوق‌الطاقة, نبینی که پیغمبر ما (ص) در نماز چندان بایستادی که قدم 
مبارکش ورم‌کردی كاه به انگشتان پای ایستادی و گاه خود را بیاویختی و به ذکر مشغول شدی. سوم 
صبر در شدائد و محن چهارم تضرع پنجم رضا و تسلیم. (لغت نامه) 

«هوا. در اصطلاح. > گرایش به امیال نفسانی و روی گردانی از روحانیّات و توجه به مادیّات. «حجاب 
واصلان و رفعت‌گاه مریدان و محل اعراض طالبان هوی است و بنده بايد همواره مخالفت با هوی 
کند: «و اما من خاف مقام ربّه و نهی‌النفس عن‌الهوی. ..» جمله هواها بر دو قسم‌اند: یکی هوای لذت 
و شهوت. دیگری هوای جاه و ریاست. 

آنکه متابع هواى لت باشد. اندر خرابات بود و خلق ازافتنة وى ايمن بوند و آنکه متابع جاه و 
ریاست بود فتنة خلق باشد و اندر صوامع و دوایر بود.»( کشف‌المحجوب - هجویری -ص ۲۶۰) 
-١‏ تملی: آرزو کردن» حصول چیزی را طلب کردن. (لغت نامه) 

۳~ فصول: ج فصل. قسمت‌های سخن يا نوشته. (لغت نامه) 

۳سمعنی جملهٌ و چون مرید صادق...: وس مريد صادق و طالب عاشق از روى راستى و آهستگی. 
نه از روی هوا و خواهش و آرزو این كتاب را مطالعه کند و به اصول اين فصلها آ گاهی يابد. 

۴- ریش: جراحت. زخم. دل ریش: آزرده خاطر. (لغت نامه) 

- تيغ اجل: تشبيه. ۱ ع- طشت فنا: تشبیه. 

۷- قالب: رباعی وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 
معنی رباعی: ای معشوق من» به خاطر همین یک منزل که همه بايد آن را يشت سر بگذارند. دل 
عاقلان و خردمندان جهان آزرده و رنجور است. به خاطر همین یک منزل که همه بايد آن را يشت سر 
بگذارند به واسطۀ اجل که همانند تیغی است و انسان را به سوی مرگ می‌کشاند. صدها هزار انسان 
زيرك و هوشیار و اگاه سرشان بریده شد. 

۸-روح: (روح انسانی عبارت از لطیفه‌ای است عالم و مدرک که نازل از عالم امرست و روح حیوانی مرکوت 
اوست و عقول از درک کنه ان عاجز است و اين روح مجرد و منطبق در بدن است. (تعریفات - ص )4٩‏ 
«روح در اصطلاح قوم لطیفه انسانی مجرد است و در اصطلاح اطبّاء بخار لطیفی است که در قلب به 
وجود ايد و قابلیّت قوه حيات و حش و حركت دارد و ان را در اصطلاح خود «نفس» نامند و دل يا 
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قالب ‏ خاكى سفلی ظلمانى كشيدن جه حكمت بود و باز مفارقت دادن و قطع تعلق 
روح از قالب كردن و خرابى صورت چراست و باز در حشر" قالب را نشر(" کردن و 
كسوت!'" روح ساختن سیب جيست 019 , 

آنكه از مر" ولیک کالانغام بل هم اضل ۲ بيرون آيد وبه مرتبة انسانى رسد واز 
جات غفا وون فا مِنَ الْحَيِوةٍالدَّنْيِا و هم عنألاجرة هُمْ غافلون(٩‏ 
خلاص يابد و قدم به ذوق و شوق درراه سلوک نهد ا ۱[ 
ناه ۳ است و ثمرة قدم عرفاتك1ا!؟ 


قلب در ميان آن دو (یعنی روح و نفس) واقع است که رک کلیّات ولنجزئيّات است و حکما فرقی 

ميان قلب و روح نمی‌گذارند و هر دو را نفس ناطقه خوانند. (اضطلاحات -ص ۱۷۲) 

«در اصطلاح (صوفیان) روح و تروّح نسیمی است که به دلهای اهل حقایق وزد و آنان را از سنگینی و 

ثقال رعایت و حمل آن به حسن عنایت الهی راحت سازد.» (اللمع -ص ۳۵۱) 

۱- قالب: معرّب از کالبد. شکل و هیأت. پیکر. (لغت نامه) 

3 - خشر: برانگیختن .گرد کردن. جمع آوردن. (لغت نامه) 

- نشر: پراکندگی» انتشار. (ناظمالاطباء)» در اينجا زنده كردن (منتهی‌الارب ) 

۴- كسوت: لباس. جامه. (لغت نامه) 

۵- معنى عبارت و معلوم كردد...: و مشخص مى شود كه در قرار دادن روح پاک آسمانى نورانى در 
جسم خاکی دنیوی جه حکمتی است و باز جداکردن اين دو (روح و جسم) و اينكه جرا روح از 

۰ مي شود و وابستگی‌اش قطع می‌شود و باز در روز قيامت چرا جسم بازگردانده می‌شود و 

به روح برمی گردد؟ ۶- زمره: گروه. جماعت. دسته. (لغت نامه) 

۷- بخشی از آي ۷۹ سورة ۷ اعراف. ترجمه: اینان همچون چارپایانند. بلکه گمراه‌تر. 

۸- حجاب غفلت: تشبيه. 

4- أيهُ ۷ سورة ۳۰ روم. ترجمه: فقط ظاهری از زندگانی دنیا را می‌دانند و ايشان از آخرت غافلند. 

۰- ایمان: به سوی راه راست رفتن و زنهار دادن و بی بیم گردانیدن کسی را و تصدیق كردن کسی را و 

گرویدن به او و قبول شریعت وى کردنست. (منتهی‌الارب) 

«در شرع عبارست از اعتقاد به دل و اقرار به زبان. گفته شده است هر كس شهادت دهد و عمل کند 

ولی معتقد نباشد منافق است و آنکه شهادت دهد و عمل نکند اما اعتقاد داشته باشد فاسق است و 

آنکه اختلال در شهادت کند کافر است. (تعریفات) 

«ایمان خود همه اینست: «الایمان نصفان:نصف صبر و نصف شکر.» صبر در فراق و شکر در وضال. 

(نامه‌های عين‌القضاة دچ ۱ - ص (YY‏ 

«ایمان عبارت از: تصدیق بکل ما جاء بهالتّبى») است و اركان و مظاهر آن اقرار به لسان و تصديق به 

دل و عمل به ارکان بود.»(شرح تعرّف - بخاری كلاباذى - ۶۳/۳) 

«ايمان درست آنست که مؤمن در عقیدة خود به درجة يقين رسد و اين ن¿ متفاوت است. طايفهاى در 

دنیا به علم‌اليقین بدانند و عده‌ای به عین‌الیقین.» ( مصباح الهدايه - عزالذین كاشانى - ص ۵۲) 

۱- عرفان: شناختن و دانستن بعد از نادانی و شناختن و معرفت حق تعالی است. (لغت نامه) 
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بیجاره فلسفی!"" و دهری""" و طبایعی"" که ازين هر دو مقام محر ومند و سر کته 
و گم گشته تا یکی از فضلا که به نزد ایشان به فضل و حکمت(؟" و 


«عرفان بر دو گونه يا دو بخش است: عرفان عملی. یعنی سير و سلوک و وصول و فنا و عرفان 
نظری. یعنی بیان ضوابط و روشهای کشف و شهود.»(شرح شطحیّات - روزبهان - ص ۱۶۰) 
«عرفان به دو طریق ميسّر است: یکی به طریق استدلال از اثر به موثر و از فعل به صفت و از صفات 
به ذات و این مخصوص علماست. و دوم به طریق تصفیه باطن و تجلیه سر از غير و تجلیه روح و آن 
طریق معرفت خاصه انبیاء و اوليا و#عزفاست. و اين نوع معرفت کشفی و شهودی غیر از مجذوب 
مطلق هیچ كس را ميسّر نیست مگر به سب طاعت و عبادت قالبی نفسی و روحی و خفی و غرض 
از ایجاد عالم معرفت شهودی استاکه به سبب طباعت و عبادت حاصل می‌شود نه معرفت 
استدلالی.»(شرح گلشن راز ج 

معنى جملة تا آنج در نظر.. .: تا ا نج در فکر و نظرتثل,مي‌آورد بدان عمل کند. زیرا نتيجة فکر و نظر 
ایمان است و ثمره قدم و عمل. با 

۱- فلسفی: منسوب به فلسفه. فیلسوف. اصل کلمه یونانی و مركب از دو جزء است: فیلوسس به 
معنی دوست و دوستدار و سوفیا به معنی حکمت. علم به حقایق موجودات به اندازة توانایی بشر. 
حکما بطورکلی فلسفه را بر دو قسم تقسیم کرده‌اند: فلسفة عملی با حکمت عملی و فلسفة | کتسابی 
نظری يا حکمت نظری. حکمت عملی شامل تهذیب اخلاق. تدبیر منزل و سیاست مدنیه است. 
" حکمت نظری ی می‌کند که ماذی محض‌اند. 
علم طبیعی. طبيعيًا 

باقن اور عه يسك زوین می‌کند که نه در ذهن و نه در خارج احتیاج به ماده ندارند و منظور 
از آن معرفت امور کل ارال موجودات مانند وحدت و کثرت و وجوب و امکان و حدوث و قدم 
و مانند آنهاست و يا الهیّات به معنی احصض. 

ج) فلسفة اوسط که بحث از آموری می‌کند که در وجود خارجی به ماده احتیاج دارند. ریاضیّات. 
(فرهنگ فارسی معین) 

-١‏ دهری: منسوب به دهرء منکر الوهیّت که دهر را عامل شمارد. طبیعی مذهب. آنکه خدایی جز 
روزگار نداند. فرقه‌ای که دهر را خدا دانند. 

کسی كه عالم را قديم داند و به حشر و نشر و قيامت قائل نباشد. (ناظمالاطباء) 

۳- طبایعی: بعض حكما و متقدّمين كه آدمى را آفريده از چهار طبيعت (طبايع اربع) مى شنا ختند. 
(لغت نامه) 

؟- حكمت: دانائى و درست كردارى و نام علميست كه در آن بحث کرده شود به احوال اشیای 
موجودات خارجيه جنانكه هست در نفس الامر به قدر طاقت بشرى و آن بر سه كونه است: طبيعى و 
رياضى و الهى. طبيعى علميست كه بحث كرده شود در آن از امورى كه در تعققل و وجود خارجى 
محتاج باشد به سوى مادّه چنانچه آب و هوا و دیگر اجسام بسيطه و مركبه. و رياضى علمى است که 
بحث کرده شود در آن از اموری که فقط در وجود خارجى محتاج به سوى ماده باشد جنانجه مقدار و 
عدد حاص که موجود در مادیّاتست نه مطلق عدد زیرا که بعضی از مطلق عدد موجود در خارج بدون 
ماده است جنانچه در عقول عشره. و الهی علمیست که بحث کرده شود در ان از اموری که به وجود 
خارجى و تعقّل هر دو محتاج نباشد به سوی ماده چنانچه باری تعالی و عقول. و بايد دانست که 
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بعضى محقّقان چنین تفصيل كردهاند كه حكمت دانستن جيزها باشد جنانكه هست و قيام نمودن به 
كارها جنانكه بايد پس حكمت منقسم مى شود به دو قسم یکی علمى و ديكرى عملى. علمى تصرّ 
حقايق موجودات بود واين را حكمت نظرى نيز كويند و عملى ممارست حركات و مزاولت 
صناعات باشد و اين را حكمت عملى خوانند.حکمت نظرى سه قسمست: اؤل علم مابعدالطبيعة 
دوم علم ریاضی. سوم علم طبیعی. اما اصول علم ما بعدالطبيعة دو باشد: يكى علم الهى و دوم علم 
فلسفة اولی و فروع ان چند نوعست چون معرفت نبوّت و بحث امامت و احوال معاد. امّا اصول 
رياضى جهارست علم هندسه و علم موّشیقی و فروع آن علم مناظر و مرايا و علم جر اثقال» »اما 
اصول علم طبيعى هشت صفت باشد: اولاً ماع طبيعى. ثانياً سماع عالم» ثالثا علم کون و فساد. 
رابعاً آثار علوی» خامساً علم معادن. ساذئثا بعلم نباتات:شابعاً علم حیوانات. ثامناً علم نفس. و فروع 
آن علم طب و علم احكام نجوم و علم فلاحت و خیرآن باشد اماعلم منطق غير ازين علومسة وان 
آلتست برای تعليم علوم هر چند از علوم حكماست که ارسطو آن را وضعكرده لیکن داخل هيج یکی 
ازين علوم نيست مگر در تحت حكمت نظری داخلست. و حکمت عملى سه قسمت اوّل 
تهذیب‌الاخلاق. دوم تدبير منازل» سوم سياست مدن. (غياث اللغات) 
-١‏ کیاست: زيركى و تيز فهمى و هوشيارى. (ناظمالاطباء) (اصطلاح فلبقة )تمكو قبن ات اد 
استنباط «ما هُوَ آْع» (آنچه سودمندتر است) برای شخصی که ادراک مصالح و مفاسد خود کند. 
(فرهنگ علوم عقلی - سجادی) 
۲- عُمر خیام: ابن ابراهيم خیّامی نیشابوری, مکی به ابوالفتح پا ابوحفص و مللب به حجذالحق و 
مشهور به عمر خیّام. حکیم. رياضى دان و شاعر بزرگ ايران در قرن پنجم و تسم هجری. سال 
ولادت و ابتداى زندگی او به درستى معلوم نیست. ولى وفاتش را غالا به سال ۵¥ . . ق صحيح 
دانسته‌اند. عمر خیّام از مشاهیر حکما. منجمان. اطبای رياضىدانان و شاعران بود. معاصران او وى 
را در حکمت .تالی بوعلی سینا شمرده‌اند و در احکام نجوم قول او را مسلّم می‌داشتند و در کارهای 
بزرگ علمی. از قبیل ترتیب رصد. اصلاح تقویم و نظایر آنها بدو رجوع می‌کردند... گویند وی مردی 
تندخوی بود و به سبب بیان حقايق و اظهار حيرت و سرگشتگی در حقيقت احوال وجود و تردید در 
معاد و آخرت و ترغیب به استفاده از لذائذ موجود و حال و امثال اين مسائل که همه خارج از حدود 
ذوق و درک عامَهُ مردم است. مورد كينه و شماتت علمای دینی بود. (لغت نامه) 
۳- حیرت: سرگشته شدن و بر یک حال ماندن از تعجب«(لغت نامه) 
«در اصطلاح, صوفیان امریست نا گهانی که هنگام تأمّل و حضور و تفکر در دل وارد شود و صوفی 
عارف را از تأمّل و تفکر باز دارد و و تحيّر منازلتی است که بر دل عارفان مستولی شود بين يأس و 
طمع در وصول به مطلوب و مقصود تا طمع در وصول نکند و از طلب مأیوس نگردد. اذ غار دن باه 
معرفت سؤال شد كفت: تحيّر است بعد أتصال. سپس افتقار و سپس حيرت. و 
َد تخیر فیک خد بیّدی یا دلبلاً لمن تكن فیک 

اللمم ون ۳۴۵ 
«حيرت بدیهیست که بدل عارف درآید از راه تفکر آنگه او را متحیّر کند. در طوفان نکرات و معرفت 
افتد تا هيج باز نداند. اصل حيرت فتور سر است از بیرون آمدن از طلب ادراک کنه 0 
علم قدر به نعت وجدان كل (٠‏ شرح شطحيّات - ص ۵۵۵) 
- عطار می‌گوید: 
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ضلالت! او را جنس این بیتها من بايذ گفت و اظهار نابینایی کرد. بیت 
در دایره‌ای كامدن و رفتن ماست او را نه بدایت نه نهایت پیداست 


كس می‌نزند دمی درين عالم راست كاين آمدن از کجا و رفتن به کجاست؟( 


3 


سسا 


- 


دارنده جو تركيب طبايع اراست 
گر زشت آمد يس اين ضوّر عيب کرامتث 


«بعد ازین وادی حیرت آیدت کناندایم درد و حسرت آیدت 
هر نفس اینجا جو تیغی باشدت هر دمی اینجا دریغی باشدت 
اه ب‌اشد درد باشد سوز هم روز و شب باشد نه شب نه روز هم 
از بن هر موی اين كس نه به تيغ می‌چکد خون می‌نگارد ای دریغ 
اتشى باشد فسرده مرد این یا یخی بس سوخته از درد دين 
مرد حیوان چون رسد اين جایگاه در تحير مانده و گم کرده راه 
هر جه زد توحید بر جانش رقم جمله كم گردد ازو گم نیز هم 
گر بدو گویند مستی یانه‌ای نیستی گویی که هستی یانه‌ای 
در ميانى يا برونی از ميان برکناری يانهانى يا عیان 
فانیی يا باقیی سا هر دوی یانه‌ای هر دو توی يانه توی 
كويد اصلا من ندانم چیز من وان ندانم هم ندانم نیز من 
تاش ایا امم ر كنم تفلاد تسه كافر بس خیم 
لیکن از عشقم ندارم آگهی هم دلى ير عشق دارم هم تهى 
(منطق‌الطیر - ص ۲۱۲) 


١-تيه‏ ضلالت: تشبیه. تیه: زمینی که در آن مردم گم شوند. بیابان. ضلالت: گمراه شدن. بیراه 
شدن.(لغت نامه) 

۲- قالب: رباعی. ‏ وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل ‏ . بحرن هزج مثمّن اخرب مکفوف مجبوب 
معنی رباعی: در این دایر؛ هستی که ما انسانها مىآييم و می‌رویم و نه آغاز و نه پایانش بيدا و آشکار 
است. هیچکس در اين عالم راست نمی‌گوید که اين آمدن از کجا و رفتن به کجاست؟ 

۳- قالب: رباعی. 

وزن: مفعول مفاعيلٌ مفاعیلن فع 

بجر هزج ملعن اخرت مكنوف ابر 

اين دو رباعى از عمّر يام است. 

معنى رباعى: خداوند وقتی طبايع و موجودات را آفرید. جرا و به جه جهت دوباره آنها را از بين 
می‌برد» اگر اين صورتها و اشكال . زشت هستند اين عيب متوجه كيست و اگر زيبا هستند. چرا اين 
زيبايى از بين می‌رود و نابود می‌شود. 


آن سركشتة نابيناى «اها لأتَعْمى الأبْصارٌ و لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبٌ ای فِىالصّدُور)(" را 
خبر نيست كه حق تعالى را بندكانى اند كه در متابعت سيّد الین و آخرين برکل 
کاینات(۲) عبور کرده‌اند و از قاب و درگذ‌شته و در سر «آژ آذنی» همگی هستى 
خویش کم رده و دیده بصیرت(* را به کحل(۶ «ما رَاَالْبَصَمٌ و ما طفغی»(۲ مكح (۸) 


گردانیده و در مطالعة(؟؟ «رای من ابات ره الکری»" قفاوت ری إن نان 


۱- بخشی از أيه ۴۶» سور ۲۲. حج. ترتعه:آری (فقط) دیدگان نیست که نابینا می‌شود بلکه دل 
هایی كه در سينهها هست هم نابينا هی دد. 4 e TY SB‏ » موجودات. (لعت نامه) 
و5 قاب قَؤسين :: اشاره دارد به أيه ٩‏ سور 21 نجم. فان قاب قوب سين او آدنی. ترجمه: که به مقدار 
م بود (اشاره دارد به نزدیکی" امبر به خدآوند در شب معراج) 
*-كم زدن: اظهار عجز كردن و خود را وقعى نگذاشتن(آنندراج). فروتنى کردن. تواضع نمودن 
(فرهنگ فارسى معين) باختن (لغت نامه) 
در سر «او أذنى) همكى هستى خويش كم زده: يعنى به خاطر نزدیک شدن به حق همه هستی 
خويش را پاک باخته‌اند. ۵- ديده بصیرت: اضافة اقترانی 
۶-کحل: سرمه کشیدن چشم را (منتهی‌الارب) 
۷- اية ۱۷ سورة ۵۳, نجم. ترجمه: دیده( اش) کژتابی و سرپیچی نکرد. 
۸- مُكخل: سرمه کشیده(لغت نامه) معنی جملهة و ديدةٌ بصيرت را...: و چشم بصیرت و آگاهی 
خود را با سرمة كلام الهى در مورد پیامبر(ص) نورانی مىكنند. 
9- مطالعه: نگریستن به هر چیز برای واقف شدن به آن و الوه و یش نظر به دقت (ناظم الاطباء) 
(اصطلاح عرفانی) عبارت از توفیقات حق تعالی مر عارفین راست. (اصطلاحات شاه نعمتاللّه) 
توفیقات حق بدون طلب و سوال در حق عارفان که تحمّل بار سنگین خلافت را کرده‌اند در آنچه به 
حوادث کون بازگردد. (از تعریفات جرجانی) 
-٠١‏ یه ۱۸ سورة ۵۳ نجم. ترجمه: به راستی که نشانه‌های بزرگ پروردگارش را دید. 
۱- استفادت: استفاده. فایده گرفتن. فایده خواستن. (فرهنگ فارسی معین) 
۲- نور: بنیاد عرفان و حکمت مشرق زمین است. در قرآن مجيد نیز بارها به نور اشاره شده و حق 
تعالى را نور حقيقى و مطلق دانسته است. به همین سبب عارفان به نور اهميّت بسیار دادهاند.( شرح 
اصطلاحات تصوّف -گوهرین) 
نسفی گوید:و اين نور است که از چندین دریچه سر برون کرده است. خود می‌گوید و خود می‌شنود و خود 
می‌دهد و خود می‌گیرد و خود اقرار می‌کند و خود انکار می‌کند. ای درویش! به اين نور مىبايد رسیدن و این 
نور را می‌باید دیدن و از این نور در عالم نگاه می‌باید کردن تا از شرک خلاصی یابی.» (زبدةالحقایق -ص ۷۷) 
(انور به حكم «الله ور الزات والازض #اسمی او اسماتالله 3 تجلی او به اسم‌الظاهن در لباس 
صورتهاى جسمانى و روحانی است.(شرح گلشن راز - لاهيجى - ص ۵) 
«نور نزد صوفيان به اعتبار ظهور حق فى نفسه» وجود حق است.» (تترجمة حكمت اشراق - 
شهاب‌الاین سهروردی دص ۱۹۸) 
نون تجلى ذات. عبارت از جمیع انوار اسماء صفات است: «قَاَئِنَمَا ولو نم وَجهالله»». (فرهنگ 
اصطلاحات عرفانی - صص ۷۷۲ - ۷۷۱) 
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هد ی الله وره مَنْ يَشْاءً)! ۱ کرده که بدان نور در مقام ابی يُبْصِر)(") بدایت عالم امر که قدأ 
ارواح است مشاهده کر ده‌اند و باز دیده که از کتم(۳ عدم هر جيز جگونه به صحرای 
وجود!" مىآيد و خواهد آمد تا منقرض عالم " و سرٌ وجود هر یک بدانسته و منتهای هر 
صنف از موجودات بشناخته و مرجع و معاد هر طایفه مُعاینه! " کرده و از دريجة ازل 
١-آية‏ ۰۳۵ سورة ۲ نور. ترجمه: خداوند هر کس را که می‌خواهد به نور خويش هدایت می‌کند. 
۲- اشاره دارد به حدیث: کت له مشاه تصرا و سانا بی سم و بی يُنْصِر و بی ینطق. ترجمه: كوش او 
شوم كه بدان شنود و جشم او گردم كه بدان بيند ونزيان او شوم كه بدان كويد. . اصل حديث جنين است: / 
«لايزال عَبْدِى یوب إلى بالوافل حٌى احبّه قاذ جه کل له سَمعا و بَصَراً و یدا و بساناه بى 
يسْمّع و بی يُبْصِر و بی ينطق و بی طش .ا ۱ 
(جامع صغير -ج ۱ -ص ۰۷۰ شرح مثنوی ولی محمد اکبرابادی:دفتر اول. ص ۰ شرح اسرار» 
ص ۶۰ کش ف‌الم حجوب ۔ ص ۲۱۷ و ۳۲۶ و ۳۹۳ شصباح‌الهدایه دص ۴۰۶ نامه‌های 
عین‌القضات -ج ا" دص ی ۲۷۴ شرح فصوص الحكم دص /الام صوفى نامه دص 
۵ مقالات شمس تبریزی -ج ۱ص ۰۲۵۰ تمهیدات <صص ۶۹و ۲۷۱ احیاء علوم‌الذین -ج 
۴ -صص ۵۳۰ و ۵۶۷ و ۵۶۸ مصباح‌الهدایه ص ۳۲۶). مولوی گوید: 

گفته او را من زبان و چشم تو من حواش و من رضاو خشم تو 

رو که بی يسمع و بی يبصر تویی . سر تویی. جه جای صاحب سر تویی 
۳ - کتم: پنهان داشتن چیزی را. (منتهی‌الارب) کتم عدم: جهان نیستی ( که در پردهُ اختفاء است) 
(فرهنگ فارسی معین) ۱ 

دگر ره به کتم عدم دربرد وزانجا به صحرای محشر برد 
(بوستان سعدی) 

۴- صحرای وجود: تشبيه. بين وجود و عدم. تضاد وجود دارد. 
۵- منقرض عالم: عالم نابود شونده. 
۶- معاینه:مشاهده شهود» در معنى عرفانی برای معاينه سه درجه قائل شده‌اند: 
الف - معاينه به ظاهر نه معاينةٌ به دل. 
ب - معاينه به دل كه معرفت يقينى است و يس از تزكية نفس حاصل می‌شود. 
ج - معاينة عين روح. اين عيان از شائبة شبهت عارى است و حجابها همه برداشته شده. هیچ رادع و 
مانعى در جهت شهود. وجود ندارد. اين مرتيةٌ حبٌ و عشق الهى است كه سرانجام ان فناء فی‌الله و 
رسيدن به مرتبة حقاليقين است .شرح منازلالسّائرين - عبدالوّزاق كاشانى - ص ۲۲۹) 
۷- ازل: هميشكى و زمانى كه آن را ابتدا نباشد. ( كشف اللغة) 
«در اصطلاح متکلمین. عبارت است از استمرار در ازمنه مقذره غير متناهى در جانب ماضی. چنان 
که ابد استمرار وجود است در ازمنه غیرمتناهی در طرف مستقبل و آینده. (تعریفات) 
«ازل معناى قدم است.» ( شرح شطحیّات -ص ۶۱۸) 
«ازل آنچه مر آن را اول نيست.» (جلابى -ص ۵۰۱) 
«ازل به معناى قديم است. و كفتهاند شىء است قديمتر از شینی. و ازل و ازليّت از آن خداى تعالى 
است و هيج جيز جز او به اين نام خوانده نمی‌شود. و ازل اسمى از اسماء ولیه است و آن خدا است 
جل شأنه که قديمى است و لم بزال و لم يزل و ازليّت صفت است از صفات او.» (اللمع ص ۳۶۴) 
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به ادا" نگریسته و پرگار صفت گرد دايره ازل و ابد برآمده و به کرات ٠‏ از وجود به 


عدم رفته و از عدم به وجود آمده گاه موجود معدوم بوده وگاه معدوم موجود بوده و 
كاه نه مو جود ونه معدوم بو ده( 
و درزیر این پرده بينوايان را اسرار بسیار است واين معانى لايق ادراک هر عقل که آلودۀ 


هواسك تاقد © ویر الى طامات ۰ بتدارئن وس نیرا سری يررك است از اسرار 


۱- ابد: هميشه و روزكار. (صراح) 

«در اصطلاح عبارت از امتداد ظهورات معنی است؛ در صور اسماء قابله و صفات منفعله بر وجهى كه 
مسبوق باشد به ماذت و مدت. لیکن دایم <زدباقى بود به"تجدد ظهور او لیت ذات حق در اخریّت او. 
(مرآةالعناق) 

«ابد و ابدیت معنی است از نموت خدای تعالی. و فرق للإن.ازليّت و ابدیّت در آنستکه ازلیّت بدایت 
و او لیتی ندارد و ابدیّت را نهایت و آخری نیست.» (اللمع -ص ۲۶۴) 

(ابد) آنچه مر آن را آخر نیست.»( کشف‌المحجوب -ص ۵۱) 

«(ابد) اسم بقاست.»(شرح شطحيّات -ص ۶۱۸) ١‏ 

«ابد استمرار وجود است در ازمنه مقدره غيرمتناهيّه از جانب مستقبل و يا آينده و مذتی که انتهاى آن 
را با فكر و تأمّل توهّم نتوان کرد و جيزى كه آن را نهايت نباشد. (تعریفات جرجانی) 

بين ازل و ابد .تضاد وجود دارد. 

۲-گرّات: ج کر مکرراء چندین بار. 

به کرّات: باربار و دفعه‌های بسیار و پی در بى. (ناظم الاطباء) 

۳- بين وجود و عدم. موجود و معدوم. تضادٌ وجود دارد. 

معنی عبارت و در مطالعة «رای من...: و در مشاهده نشانه‌های بزرگ پروردگار از نوری از انوار هدایت 
الهى بهرهمند گشته و با آن نور در مقام دیدن از چشم الهى آغاز عالم امر که مبدأ ارواح است مشاهده 
کردند و دیدند که هر جيز چگونه از عدم به وجود می‌آید و خواهد آمد تا زمان انقراض عالم و راز 
هستی هر يك را فهمیده و منتهای هر گروه از موجودات را شناخته و مرجع و معاد هر طایفه 
مشاهده کرده و از روزنة ازل به ابد نظر کرده و همانند پرگار به دور دايرة ازل و ابد گشته و بارها از 
وجود به عدم و از عدم به وجود آمده و گاه موجود معدوم گشته و گاه معدوم موجود گشته و گاهی 
نه موجود و نه معدوم بوده است. 1 

۴- معنی جملۀ و اين معانى...: اين مطالب شايستة ادراک هر عقل و خردى كه الودة خواهشهای 
سای استاه انيت 

۵- طامات: اقوال يراكنده و هذيان و سخنان هرزه واراجيف و بی اصل را كويند. (لغت نامه) 

«نزد صوفيان معارف را كويند كه در اوان سلوک بر زبان سالک گذر كند و خرق عادت وكرامت را نيز 
كويند و اهل طامات نزد صوفيّه سالكى را گویند که بیان حقايق خود کند واظهاركرامت خود خواهد 
و کند و در مقامات کشف و کرامت معد باشد.(کشّاف اصطلاحات‌الفنون هی )٩4۲۷‏ 

«طامات در نزد صوفيه عبارت از خودنمایی و خودفروشی و کمالاتی است که از جهت فریبیدن 
عوام‌الناس و تسخیر ایشان کنند.( کشف‌اللغات) 

« کلماتی را گویند كه صوفیان در وقت دعوی که بالای از خلق جویند بگویند و به لباس بزرگی خود 
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مکنون" " غيب که جز ديدهُ اهل غيب بر آن نیفتد. كفتهاند زبان لالان هم مادر لالان 
داند. 

تا با غم عشق تو هم آواز شدم صد باره زیادت به عدم باز شدم 

زان سوی عدم نيز بسی پیمودم ‏ رازی"" بودم کنون همه راز شدم!۳ 
کجااند آن چنان نابینایان گم‌گشته تا اگر دریشان درد طلب بینایی باقی بودی به تأييد 
ربّانی به اندكى روزگار به دستكارى طريقت E‏ خودبينى از چشم حقیقت بين ایشان 
برداشته شدی, به شرط تسلیم! © تا از ايايي «صم بكم 2 فش هم لا یعون( حلاص 
يافتندىء بعد از آن همه لاف ولو کشَفبالغطاء ماازدذت یقن ا 


و جون دلخواه جنان بود که بر مایده! "قوير ين عا عور امن و عوام نشینند و هر 


زا می بو فان مر ادالاق 

«طامات سخنى باشد نامفهوم یا كنايتى نامعلوم و عبارت از داشتن يا نشان از ينداشتن است که خلق 
از آن عاجز باشد و عقل در آن معجزه باشد و فاد در آن متحیّرگردد. يا سخنى باشد از عیان» بی شرح 
و بیان بشتاسد آنکه با راء باشد یا از آن معنی آگاه باشد و سخنی باشد که از وجدی صادر شود و 
گویند نه حاضر باشد. (رسائل - خواجه عبدالله انصاری -ص ۱۴) 

«طامات. خودنمایی و خودفروشى است». (شرح گلشن راز - ص (fT‏ 

-١‏ مكنون: پنهان داشته شده. (فرهنگ فارسى معين) 

۲-رازی: منسوب است به ری كه یکی از شهرهای بزرگ ديلم است بين قومس و جبال. (لغت نامه) 
بين رازی و رازه جناس زايد در آخر وجود دارد. 

۳- قالب: رباعی وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمن مقبوض ی مجبوب 

معنی رباعی: مج نو عشق أشنا و هم صدا شدم صد بار بیشتر به عدم بركشتم. حتّی از آن 
سوی عدم هم بیشتر رفتم, ابتدا فردی به نام رازی بودم اما اكنون وجودم پراز سر و راز شده است. 
۴- سَيّل: مرضی باشد از امراض چشم (لغت نامه) 

۵- معنی جمله كجااند آن چنان...: کجا هستند آن نابینایان سرگشته كه اگر درد طلب بینایی و درک 
انوار الهی در آنان ایجاد می‌شد. به تأييد الهی در مذّت کوتاهی به کمک طریقت »خودبینی و 
خودخواهى به واسطه حقيقت بينى به شرط 0 به فرمان الهى از وجودشان خارج بود 
۶- بخشی از آيهُ ۱۷۱ سور ۲ بقره. ترجمه: کر و کک و :تابنا سيت وار اين رو تمى اند نشل 
۷-از سخنان على (ع). ترجمه: اگر جند پردۀ غيب گشوده د ب ل ی اه 
فَسيريّه - ص ۲ شرح فصوص الحكم - ص م فیه‌مافیه - ص ۹ تمهيدات ‏ ص ۹4 نامه‌های 
عین‌القضات -ج 7 صص ۲٩۳‏ و ۳۰۲ مصباحالهدايه ص ۱۳۹ كيمياى سعادت -ج ۱۔ص ۲۹) 

۸- لاف زدن: خودستائی کردن. دعوی باطل كردن (منتهی‌الارب) 

4- مایده: مائده. خوان, سفره. خوانی که بر وی طعام باشد. (لغت نامه) 

بين مایده و فایده. جناس لاحق وجود دارد. 
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طايفه از اجناس7" و انواع(۲) خلق على اختلاف طبقاتهم”" از مقامات مُقرّبان!" بی 
نصيب نمانند و از مشارب اولیای! حق بی چاشنی(* نباشند. چنانک از صنعت و 
جرفت" وزی( وکسوت"" خويش بیرون نباید آمد که کارها مُهِمَل" " ماند وحاجات 
ضروری خلق مُختل گر دد" درباب پنجم بیان سلوک هر طایفه کرده آید. جه هیچ 


-١‏ اجناس: ج جنس. (لغت نامه  )‏ _ ۲- انواع: ج نوع. گونه‌هاو جنسها. (لغت نامه) 
۳- ترجمه: بر اساس اختلاف طبقات ات ١‏ 
۴- مُقَرّبان: آنانکه به درگاه خداوند قرب جسته‌اند. یکی از مقامات عالی سالکان طریق. متام 
د ی (انسان کامل - نسفی - طرع ۲ ۰( 
۵- اوليا: :ج ولی» دوستان و نزديكان قرابت و تزديكان خدا . (آنفدراج) 

«نزد عرفای اوليا بعد از انبياءاند كه من عندالله مؤيّد به ابجالات و مكاشفات گشته‌اند و باقى خلايق را 
دسترسى بدان نیست. لاجرم خواستند كه احوال اين طايفه را از دیدۀ كوته نظران نااهل مخفى کنند و 
چون آنان امناءاللّهاند و نبايد غير اهل بر آنها اطلاع يابد لذا به واسطه اصطلاحات رمزی» احكام الله 
را بیان می‌کنند. (شرح گلشن راز - لاهيجى -ص ۳۳) 

«انبیا و اولیا از علل انسانى در عالم جسمانی بيرون نیستند. لیکن به جان روحانى هر زمان هزا رباراز 
عالم و آدم بیرون شوند. به صفات صمدیّت جوهر صمدانیان یابند و از اصداف بحر تجلی دردرج 
تدلی آرند. (شرح شطحیّات - ص ۵۸۳) 

«انبیا و اولیا مظاهر خدای‌اند. (انسان کامل - نسفی - ص ۷۴) 

«اولیاءالله بر چند قسم‌اند: اقطاب. افراد. اوتاد. بدلای نجبای نقباء. که گویند چهل هزار آنها 
مکتومانند که یکدیگر را نشناسند و جمال حال خود هم ندانند و از خود و از خلق مستورند و 
سیصد نفرشان که سرهنگان حق و اهل حل و عقدند آنها را اخيار خوانند و چهل نفر دیگر هستند که 
آنها را ابدال خوانند و هفت نفر دیگرند که آنها را ابرار خوانند و چهار تن دیگر که آنها را اوتاد خوانند 
و سه نفر دیگر که آنها را نقیب خوانند و یکی را قطب و غوث خوانند و همه آنها یکدیگر را 
بشناسند. (لغت نامه) 

۶- جاشنى: اندكى از طعام و شراب را كويند كه از برای تمي كردن بچشند. (برهان) مزه. طعم. 
(لغت‌نامه) 

بی چاشنی: بی بهره ۷- جرفت: حرفه, پیشه. شنل (لفت نامه) 
٠‏ ۸-زیّ: پوشش و هیثت. (لغت نامه) 

. - کسوت: رخت و لباس و جامه و پوشاک. (ناظم‌الاطباء) 

۰- مُهمّل: فروگذاشته. متروک و بیکار. مهمل ماندن: فروگذارده ماندن, بیکار و متروک ماندن. 
(لغت نامه) 
۱- مُختل: سست و تباه» خلل يافته. (لغت نامه ) 
۲- معنی عبارت و چون دلخواه...: چون تمایل داشتم که همه افراد از خواص و عوام از این کتاب 
بهره‌مند شوند و هر گروهی از مردم از مقامات عارفان بی نصیب نمانند و از لذات معنوی اولیای 
خدا بی بهره نباشند. بطوریکه از بيشه و شغل و لباس و ظاهر خود بیرون نيايند که انوقت همۀ کارها 
ترک می‌شود و نیازهای ضروری مردم برطرف نمی‌شود. 
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طايفهاى نيس تكه از حرفت و صنعت اوراهى به حضرت حق نيست وراهی به بهشت 
وراهى به دوزخ. بلک از زیر قدم هر شخص اين سه راه برمى خيزد. امّا صراط مستقيم 
ان راه است که به حق مىرود وراه بهشت از دست راست وراه دوزخ از دست چپ» 
حنانک می‌فرماید: بو کم زواج تلان َأَضْحَْابٌ الم م ااا و 
حاب لعشم ما َصْحْابِالْمَشْأَمة 2 وَالسَابِقَونَالسَابِقُونَ أوَلئِكَالْمُقَرَبُونَ)! 199 
گفته‌اند بطق ای الله بِعَدَدِ آلفاس الْحَلْقِ)(" و مراد از انفاس(۳ خلق قدمگاه(؟) و 
حرفت و صنعت ایشان است که آنجا نفس می‌زنند. 

و مثال این چون راه‌کعبه است که از هر موضع و جانب و جهت که خلق باشند در جملة 
جهان راهی باشد به کعبه «وَمِنْ حَيْتُ خرخت فول و جهک شطرالمنجد الحرام»(٩‏ اما 
اوّل خروج شرطی بزرگ است درین باب. چون خاضل آید دوم شرط توجه به جهت 
کعبه بباید تا نماز درست اید. اما حجّ درست نيايد و شرط سیم بايد و ان قطع مسافت 
بعد است. چون اين سه شرط حاصل آمد حجٌ مِيسّر شود. همچنین هر طایفه‌ای در 
صنعت و حرفت باید که اوّل از حَظ(" نفس و نصيب خویش خروج کنند و در هر کار 
اوج اكوك ي قدم صدق قطع مسافت هستی واجب شناسند. تا به کعبه 
وصال بر سند که «فایتما + ولوا َنم وة الله(“ 


۱- آیات ۱۱- ۸۷ سور ۵۶,واقعه. ترجمه: و شما گروه‌های سه گانه‌ای باشید (۷) (یکی) اصحاب 
یمین و چه حال دارند اصحاب یمین (۸) و (دیگری) اصحاب شمال و جه حال دارند اصحاب 
شمال )٩(‏ و (سومین) سابقان که پیشتازانند (۱۰) اینانند که مقرّب اند( ۱۱) 

۲- ترجمه: راههایی که به سوی خدا نهاده شده‌به تعداد نفوس مردم است.(شرح گلشن راز ص 
10۲( 

۳- انفاس: ج نفس. جان. روح» قوه‌ای است که بدان جسم زنده» زنده است. (لغت نامه) 

«در اصطلاح صوفیان. تورّع دل است به مطالب غیوب که نازل است از حضرت محبوب و عبارت از 
ترویح قلوب است به لطایف غیوب و صاحب انفاس ارق و اصفی است از صاحب احوال و صاحب 
وقت مبتدی است و صاحب انفاس منتهی. . (فرهنگ مصطلحات عرفا- ص ۲۹۷) 

۴- قدمگاه: جای نهادن قدم. جای قدم. (لغت نامه) 

۵- بخشی از آيه ۱۴۴ سور ۲ بقره. ترجمه: اینک روی تو را به قبله‌ای که از آن خشنود هستی. 
می‌گردانیم. يس روی به سوی مسجدالحرام آور. ۱ 

۶- بعد: دور. (لغت نامه) ۷- حظ: بهره» نصیب. (لغت نامه) 

۸- بخشی از آيهُ ۱۱۵ سوره؛ُ ۲ بقره. ترجمه: پس هر جا روی آورید. رو به سوی خداوند است. 
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شنت 


با و یه که همین رهون: تست 

وز خويش ببرء كه آفت توء تن تست 
گفتی که ز من بدو مسافت چند است ۱ 

ای دوست ز توء بدو» مسافت من د 
شرح حق معاملة هر طايفه در مقام خويش بر سبیل! " اییجاز(۳ و اقتصار(؟) داده آید ان 
شاءاللّه و از عبارات على و الفاظ غریب! ییات تکلفی(" احتراز!؟ رود نا 
مُبتدى و مُنتهى را مفید بود و خاصٌ وعام وا موافق «رَشٍّ اشرخ لی ضدری و یسَرلی 
أَمْرى و ال عُفَدَةٌ مِنْ بسانی يَفْقَهُوا قویی ۰ و ظللی‌اللّه علی محمّد و آله( 


ترری(۱) 


۱- قالب: رباعی 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 
بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب 
معنی رباعی: از توجه به خود دوری كن که تو را گمراه و منحرف می‌سازد و از خودبینی بپرهیز که 
خودبينى در واقع مانند بلايى برای جان توست. سوال‌کردی كه از من تا او مسافت چقدر است سثت؟اى 
دوست از تو به او مسافت و حجاب خود تو هستی. 
۲-بر سبیل: به طریق. (لغت نامه) 
۳- ایجاز: کوتاه كردن سخن و اختصار نمودن. (غیاث‌اللغات) 
از نظر علم بلاغت أن است که لفظ اندک بود و معنی بسیار. چنانکه سنایی گفته است: 
تا به حشر ای دل ار ثنا گفتی همه گفتی جو مصطفی گفتی 
(لغت نامه) 
۴- اقتصار: بسندکردن و نگذشتن از چیزی (ناظم الاطباء) 
اکتفا کردن بر چیزی, (اصطلاح معانی و بیان) کلام را کثیراللفظ و قلیل‌المعنی نمودن (آنندراج) 


(غیاث‌اللغات) 
۵- مُغلق: بسته» مشكلء مسألة دشوار و غامض: کلامی که دریافت معنی آن دشوار باشد 
(غیاث‌اللغات) - الفاظ غریب: کلمات ناآشنا 


۷ مُسجعات: ج مُسجُع. داراى سجع. د د" (لغت نامه) 
/- تكلف: رنج بر خود نهادن. (لغت نامه).در اینجابه معنی مصنوعی . 


۹- - احتراز: يرهيز کردن» دوری جستن. (لغت نامه) 
۰- آیات ۲۸ - ۲۵ سوره ۲۰ طه. ترجمه: گفت: پروردگارا! دل مرا برايم گشاده دار( ۲۵) وكارم را بر 


من آسان کن (۲۶) وگره از زبانم بگشلا ۲۷) تا سخنم را دریابند.(۲۸) 
-١١‏ ترجمه: و درود و سلام بر پیامبر (ص) و خاندان او. 


باب دوم 
در بیان مبدأ موجودات 
و آن مشتمل است بر ينج فصل تبرّك و تیمّن, بدانچ نماز فريضه ينج است. 


فصل اوّل 
در بیان"فطرت ارواح و مراتب معرفت آن 


قال‌الله تعالى: َد خَلَفْتَالانْسَانَ فى أَحْسَنِ تقوم تم رَدَدْنَاُ آشفل سافلیت»(٩‏ 
الال صلی الله عليه و سلم: «إذَّاللَهَ خَلَقَ الآرّوا اح قَبْلَ الأجساد بربعَة آلأفٍ سِنَةِ و 


زان بالق و هه سیگ ف اا مد بان كه اوّل اروا 
فى روایه ب سله ین حديب مفسر ی اوا اروا 


انسانى آفريد آنگه اجساء(© و اجساد.!۴ 
بدانک مبد أ(" مخلوقات وموجودات ارواح انسانى بود و مبداً ارواح انسانى روح پاک 
محمّدی بود علیه‌الصلوة والسَلام!" چنانک فرمود: «آوّل ما خلق‌الله تغالی زوحی»( و 


۱- آیات ۴ و ش, سورة ۵ تين. ترجمه: به راستى كه انسان را در بهترين قوم آفريدهايم (۴) سر سيس او 
را به فرودین فرود باز گرداندیم: (۵) 

۲- ترجمه: همانا خداوند ارواح را قبل از اجساد در چهار هزار سال و در روایتی دو هزار سال پیش 
آفرید. ( کشف‌الحقایق ص ۳۱۷ تفسير نورالثلقين -ج ۴ - شيخ الحویزی, معانی‌الاخبار. شيخ: 
صدوق.تمهیدات دص ۰.۱۵۱ > مقالات شمس تبریزی -ج ١۔ص‏ ۲۸۲) 

عجلونی در کشف‌الخفا ذیل حدیث: انّالله قدرالمقادیر قبل ان یخلق‌السموات والارض بخمسین 
الف سنة كويد:. .. و اما حديث خلقالله الارواح قبل الاجسام بالفى عام تج ناد يعو ن 
كذا قول ابن عباس «خلق الله الارواح قبل الاجسام باربعة الاف سنة و خلق‌الارزاق قبل‌الارواح باربعة 
آلاف سنة» فلم 0 ابن عباس بل هو باطل عنه ‏ قاله ابن‌الحجرالمکی فى «فنادية الحديثه» 
(کشف الخفا -ج ۱۔ص ۲۲۹) ۳ مقر تفسير کننده» تأويل كننده. (لغت نامه) 
۴- آیت: آیه. (لغت نامه) ۵- - اجسام:ج جسم؛ > تنها و کالبدها. (لغت نامه) 
ع + ات كيد سل . جسمها. تن‌ها. (لغت نامه) 

۷- مبدا: محل آغا زکردن وجاى آشکار شدن. (لغت نامه): 

۸- ترجمه: درود و سلام بر او باد. 

4- حدیث نبوی. ترجمه: اؤلين چیزی که خداوند بلند مرتبه خلق کرد روح من بود. 
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در رواب یتی ديكر «ثوری».۱٩‏ 
حون خواجه علیه‌الصلوة ة والسّلام ۳ و خلاصة موجودات و نمره چ 


و ۵ 2 


کاینات بود که «لوّلاک لما حَلَفَت الافلات(۲) تیدا موجودات هم او آمد و جز چنین 
نباید که باشد. زیرا که آفرینش بر مثال " شجره‌ای است و خواجه علیه‌الصلوة والسّلام 


ثمر آن شجره و شجره به حقيقت از تخم ثمره باشد. 


١‏ - ترجمه: نور من. 
۲- زیده: خلاصة هر جيز (غباث‌اللغات). برگزیده؛ ند يده و بهترين و خوبترين از هر چجیزی 
(ناظم‌الاطباء) 
۳- شجره: درخت. در اصطلاح انسان کامل مدبّر هیکل جسم کلی استِ جه او جامع حقیقی است که 
دقایق آن به همه اشیاء پرا کنده است. لذا او شجره اوسط اننت بدون شرق وجوب و غرب امکان 
بلكه در ميان آن دو ياامر بين الامرين اش ریشه‌اش در زمين ثابت و شاخهايش در آسمان بلند 
است. الباطن جسميّه عروق اوست و حقايق روحانى عروقش و تجلى مخصوص به احدیّت جمع. 
حقیقتش كه منتج به سر «انى انا رب‌العالمین» كه ثمر اوست. شود. (تعريفات -ص ۱۱۰) 
«دائم که تو را در خاطر ايد گویی: محمد را ثمره شجره الهى مى خوانند و به جايى ديكر شجره 
می‌خوانند. اين چگونه باشد؟ اگر خواهی شکت برخیزد نیک كوش دار اگر جه از برای اين سخن 
خونم بخواهند ریخت. اما دریغ ندارم و به ترک خود بگویم. او عز و علادر کلام خود به رمز گفته 
است که «والليل اذا يغشى والنهاراذا تجلّی و ما خلقنا لذكر والانشی...اما اگر تو را از این مجمل هیچ 
حاصل و معلوم نشود از مفصل بشنو انجا که مصطفی گفت: «نور من از نور عزت خدا بيدا شود و 
نور ابلیس از نار عزت او بيدا شد». و اگر تمامتر خواهی از سهل بن عبد تستری و شیبانی راغی بشنو 
که از حضر شنیده‌اند که «خداى عر و علا نور محمد را از نور خود يديد کرد و بر دست خود ان نور 
بداشت صد هزار سال. يس هر شبانه روزی که هزار سال دنیوی باشد. نظر در اين نورکردی. به هر 
نظری نور و کرامتی از نور اين نور بیافتی. پس از اين نور جمله موجودات و مخلوقات پدید کرد. 
(تمهیدات - ص ۲۶۷ به بعد) 
E ET‏ اا یه و ودک ۳ و ۱۸۰ و ۰۲۶۵ 
دز شترح توف اوح 0 
لود محمّد (ص) ما حَلَفْتَالدّنْيا وال خره لا الشْموات والازض ولاالعزش ژلا آلخرسیی لو 
لالم وَلاَالجَنّه ولاالنار و زلا مُحَمّدٌ مالک يا آذم. (احاديث مثتوى دص ۱۷۲) 
از عدا لولاک آمد در خطاب كز دو عالم هست مقصود آن جناب 
زا اف یت ۱۱۳ 

مولوی گوید: : 
با محمّد بود عشق پاک جفت بهر عشق او را خدا لولاک كفت 

(مثنوی معنوی -دفتر پنجم ‏ بيت ۲۷۳۷) 
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پس حق تعالی چون موجودات خواست آفرید. ال نور روح محمّدی را از پرتو نور 
احديّت پدید آورد. چنانکه خواجه عليهالصّلوة والسّلام خبر می‌دهد «انّا من‌الله 
وَالْمُؤْمِئُونَ مِنّى)(" و در بعضی روایات می‌آید که حق تعالی به نظر محبّت بدان نور 
محبّت محمّدی نگریست. حي(" بر وی غالب شد و قطرات عرق ازو روان كشت 
ارواح انبیا را علیهم الصلوة والسّلام از قطرات نور محمّدی بیافرید. 

پس از انوار ارواح انبیا ارواح اولیاء بیافرید و از انوار ارواح اولیا ارواح مومنان 
بيافريد و از ارواح مؤمنان اروانخ+عاصیان"" بیافرید و از ارواح عاصیان ارواح 
منافقان"؟ بیافرید و کافران از انوار" ارواح انسانی ارواح مَلکی بیافرید و از 
ارواح مکی ارواح جنّ بیافرید وا ارواخ"سجنّ ارواح شیاطین و مَرّده61 


١‏ - ترجمه: پیامبر(ص) فرمود : من از خدا و مؤمنان از من هستند. 

۲- حیا: : شرم. (منتهی‌الاارب) «در اصطلاح انقاضن فسن است انش رو رک أده عل ملامت و 
سرزنشی که در آن است.و آن بر دو نوع است نفسانی و ایمانی. و حیاء نفسانی شرمی است که 
خداوند آن را در همه نفوس آورده است و حیاء ایمانی شرمی است که مؤمن را از ارتکاب معاصی از 
ترس خدا بازمی دارد. (تعریفات جرجانی - ص ۶۵) 

«حیا از جمله احوال مقرّبانست. چندانکه قرب زیادتر حیا بیشتر و هر که حال حیا هنوز بدو نرسیده 
علامت او آنستکه هیچ مرتبه از مراتب قرب نیافته است. و حیا آن است که باطن بنده از هيبت اطلاع 
خداوند منطوى گردد. و حيا بردو نوعست: حیای عام و حیای خاض. حیای عام صفت اهل قرب 
است که قلب ایشان از هيبت اطلاع رقیب قريب جل ثناؤه بر سیثات و تقصیرات خود منطوی گردد 
.و حیای خاص صفت اهل مشاهده است که روح ایشان از عظمت شهود حق در خود منطوی 
گردد(نفایس‌الفنون مخ ۲ جضن:۳۱) 

«ميدان شصت و سيم حیاست: از ميدان صفاء ميدان حيا زايد. قوله تعالى: فيستحى منكم). حيا شرم 
است. شرم حصار دين و شرم علميست از علمهاى كرم. شرم غافلان از خلقست و شرم جوانمردان از 
فرشتگان و شرم عارفان از حق. (صد ميدان -ص ۱۳۵) 

«حیا زائید؛ تعظیم و محبّت است و اگر تنها زائيدة تعظیم باشد نتيجة آن حوف باشد و اگر سبب آن 
تنها محبّت باشد نتيجة آن شوق و طلب می‌باشد». (شرح منازل‌السَاثرین - عبدالززاق کاشانی - ص )٩۵‏ 


حيا اصليست اندر ذات انسان که دارد آذسی را آدمی سان 


جرجانى گوید:(حیا) گرفتگی نفس است از جيزى و ترک آن جيز از ترس سرزنش. (اقرب‌الموارد) 
۳- عاصیان: :ج عاصىء گناهکار و نافرمان. (لغت نامه) 
۴- منافقان: ج منافق» آنکه كفر پنهان دارد. زفي ب‌الاسماء) کسی كه در آشکار دعوى مسلمانى كند و 
در نهان كفر ورزد. اف اصطلاحات‌الفنون) 
۵- مَرده: چ مارد. متمرّدان و سركشان. (لغت نامه) 
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و آبالسه" بيافريد. آنگه انواع "أرق وش و انات و ادن 
مرکبات(" و مفردات”/ عناصر" يديد آورد.چنانک شرح آن در فصل دوم و سيم 
عاك الي اللا 

و مثال اين مراتب همجنان بود که قنادی از نيشكر قند سپید بيرون آورد» پس از آن 
قند سبيد اول بار که بجوشاند نبات سبيد بيرون آورد و دوم بار بجوشاند شكر سپید 
بیرون كيردء سيم کرت بجوشاند شكر سرخ بیرون گیرد. چهارم كرّت بجوشاند 
طبرزد! 2 بیرون گیرد. پنجم کرت بجوشاند" قزالب سياه بیرون گیرد. ششم کرت 
بجوشاند دُردی(۱٩‏ ماند که آن را قطاره "" گوپند بغایت شیاه و کدر بود. 
از اّل مرتبت قندی تا این قطاره صفا و سپیدی کم شود تا سیاهی و تيركى بماند. آن 
كس که بر تصرّف قناد وقوفی ندارد نداند که قاد اين اجناش مختلف متنوّع متعدد از . 


نك قند رر اورف الكار کل وکوا هر کر مطاره سياه قو از قنك سيد صا رد 


است. نداند که اين سیاهی و تیرگی در اجزای وجود قند سپید صافی ۲۳۲ بوده 


۱-آبالسه: ج ابلیس. (لغت نامه) 

- ملكوتيات: ج ملكو ية انث ملکوتی. روحانی مجرد. آسمانی, (لغت نامه) 

و نباتات: ج نبات. گیاه, روئیدنی. + جسم بالنده و فزاینده غير حیوان. یکی از موالید ثلاث مقابل 
۵- مركبات: ج مرکبة, در اصطلاح فلسفی. مواليد ثلاث را مركبات كويند در مقابل بسائط كه عقول 
و نفوس وهر يك از عناصر هستند. (فرهنگ علوم عقلى) 

۶ ا شفرف بر من ۳۳ طبيعى اطلاق می‌شود و آن جيزى است كه از چند جسم 
۷- عُناصر: ج عُنصر: جسم بسيط و ماه و أخشيج. احرهك ناو یت اصلى ستو كه اجبنام 


۸- ترجمه: گر ناون بثو اهدي ۹ -کوت: E as‏ للع یت 
2 - طبرزد: معرب تبرزد. به فارسی نبات گویند. (فهرست مخزن‌الادویه)؛ شکر سفید سخت. (لغت 
نامه) 


-١‏ درد: آنچه که از مایعات (مانند روغن. شراب) ته‌نشین شود. ماد کدری که در قعر ظرف مایعات 
رسوب کند. (لغت نامه) 

۲- قطاره: ته نشین سیاه و کدر قند وقتی که * شش بار آن را بجوشانند. (لغت نامه) 

۳- تعبیه: آماده‌کردن و ترتیب دادن ۳ ساخته و ترتیب داده و 
مقرّر شده و جای گرفته. (لغت نامه) 
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زان می‌خوردم که يار من زان می‌خورد . او را رخ سرخ كشت و ما را رخ زرد(" 
و به حقیقت می‌بایست که آن کدورت"" و ظلمت!" در اجزای وجود قند تعبیه باشد 
تا قند در مقام قندی از آن صفت نصيبةُ آن خاصيّت که در ظلمت و کدورت نهاده‌اند 
بردارد به قدر احتیاج و چون به مقام نباتی رسد نبات از ان نصيبة خويش بردارد. و 
چون به مقام شکری رسد شکر از آن نصیبهٌ!؟* خويش بردارد و همجنين هر یک در مقام 
خويش به حد استعداد خويش از سبيدى و صفا و ظلمت و کدورت که در اجزای قند 
تعبیه بود برمی دارند و باقی رها م کی تا با ر در قطاره اندکی از سپیدی و صفا ماند 
و باقی جمله ظلمت و کدورت:"باشد و در تبات اندکی ظلمت و کدورت باشد بافی 
مساق و فقا توف ضانکه درتبات آن قلعت و ورتين نط بش توان دید اما 
اشد در فطاره سید ی و فا ران دید اما باح 

واين تفاوت و مراتب در صفا و تيركى و سبيدى و سياهى در هر یک ازين اجناس نبات 
و شکر و غیر آن مىبايد وهر یک در مقام خويش كمالى دارد و در هر یک خاصيّتى به 
سبب آن تفاوت نهاده‌اند که در آن دیگر يافته نشو د و آنجاکه یکی ازينها بتخصیص بكار 
آيد ديكرى نيايد تا آنجاكه نبات مفيد باشد طبيب شكر نفرمايد و آنجاکه شكر بايد 
نبات نشايد و هيج ازينها قايم مقامى' " ديكرى نتواند کرد يس معلوم می شود که هر 
یک در مقام خويش كمالى دارندكه أن جز در وى يافته نشود. چنانک می‌فرماید: «الذی 


1 سب" كل شع ء ا 


۱- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 
بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 
۲- کدورت: تیرگی و آلودگی و ناپاکی مقابل صفا و صفوت. (لغت نامه) 
۳- ظلمت: تاریکی. تیرگی مقابل روشنائی. (لغت نامه) 
۴- نصیبه: نصیب. قسمت. بهره. (لغت نامه) 
۵- حش: دریافتن و تأثیر و آگاه شدن و ادراک و مانند آنست. (لغت نامه) 
(در اصطلاح قوّه مدرکه نفسانیّه است و حواسٌ ظاهر ينج است: چشم وكوش و شم و لمس و ذوق 
و حواش خمس باطن عبارتند از: حش مشترک و خيال و وهم و حافظه و متصرفه. ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون -ص ۳۰۲) 
«صوفیان گویند: «حش رسم بيدا شدن از صفت نفس است. حقیقتش محل مباشرت روح از طبع 
نفس راسخه است در قلب». (اللمع -ص ۳۴۸ و شطحیّات -ص ۵۶۶) 
ع_- فایم مقامی: جانشینی. (لغت نامه) 
۷- بخشی از أيهُ ۷. سورۀ ۲۲ سجده. ترجمه: و (همان) کسی كه هر جيز را که افرید. نيكو افريد. 
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پس كران مثال بدانک آن قند صافى روح پاک محمّدى است که به حقيقت آدم ارواح 
اوست چنانک آدم( عليهالسّلام ابوالبشر(۲ آمد خواجه عليهالصّلوة والسّلام(۳ 
ابوالارواح آمد رهشون ارت بدين معنی است که اگر جه صورت 
ما بآخر تب( ضصورا " بود. روح ما در اول مقدم ارواح بود. ارواح انبیا را علیهم الصَلوة 
والسّلام نبات صفت از قند روح محمّدی بیرون آوردند و ارواح اولیاء را به مثابت(۲ 
شکر سپید بگرفتند و ارواح مزمنان را به مثابت ت شکر سرخ و ارواح عاصیان را به مثابت 
طبرزد و ارواح کفار را به مثابت شکر قوالب. 


9 قياس (۸) ارواح مکی“ و جتزوي شیطانر دهاز آن می‌گرفتند تا آنج دُردی 
۳ بود که قطاره خواندیم ار(۱۰) زمر نی (۱۱) اف ۳ آن روح وان ۱۳ 1 


۱- آدم: نخستین يدر آدمیان. ابوالبشر. طبق روایات ادیان سامی, معادل گیومرت ایرانیان. خداوند 
وى را خلقكرد و در بهشت جای داد و حواء را حلق‌کرد و زوجه او گردانید. چون آدم و حواء سیب يا 
1 - که ٠‏ ممنوع بود - خوردند» از بهشت اخراج شدند. (فرهنگ فارسی معین) 
؟- ابوالبشر: كنيت ادم يدر آدميان. (لغت نامه) 
۳- مقصود پیامبر گرامی ي اسلام (ص) است. , 
۴- اصل حدیث: نی رون لبون یرم لقیامَة ید انهم آوتوالکتاب من نا و اوتیناه من بَعْدِهِمْ 
ر هذا يمهم الى فرض عليه او فيو نهد تالف آنا یه تيع اود عدا واشضازی بغد 
د (بخاری مج ا ۳۶و ۳ دج ۴-صص ۱۵و ۱۲۱ مسلم -ج ۳.صص ۷و ۸ مسند 
احمد -ج ۱-صص ۲۸۲و ۲۹۶ وج ۲ -صص ۲۴۳ و ۲۴۹ و ۲۷۳) 
حديث نبوی, ترجمه: پیامبر(ص) فرمود: ما پسینان(در دنیا) هستیم و پیشینیان در اخرت. هر چند 
به امت‌های گذشته پیش از ما کتاب دادند و به ما بعد از آنان. و اين همان روزی است که بر آنان 
فرض شده بود ولی آنان دچار اختلاف شدند. خداوند مارا هدايت کرد. يس اينان تابعان ما 
هستند.یهود را فرداست و نصاری را پس فردا. مولانا می‌گوید: 
آخرین قرنها پیش از قرون در حديث است آخرون‌الشابقون 

) 000 
۵- 8 : از پی‌فراشدن يا با کسی رفتن» دنبال» نتيجه. (لغت نامه) 
۶- صَوّر: ج صورت» هبات حلفت ٠‏ نقش» » نگار. (لغت نامه) 
۷- مثابت: اين لفظ برای تشبيه آيد به معنى مانند. به مثابت: به مانند. همانند به منزلف در حكم. 
زل ا قان اندازه كرف تل دلت ثامة) 
9- ملک: فرشته» جسم لطيف نورانی که به اشکال گوناگون متشکل می‌شود.(از تعریفات جرجانی) 
-از: از شموليه 
1 او نیکو. پاک. (لغت نامه) 
اعسات روش ال ناته با و 
۳- روح حیوانی: جان. بخاری است لطیف که از لطافت اخلاط در دل به حسب امتزاجی مخصوص 
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نباتى! ١‏ بگرفتند و از کثیف و کدر(؟ آن مرکبات و مفردات عناصر ساختند. 

اینجا لطيفهاى7" غیبی روی می‌نماید در غایت لطافت که پیش ازين همانا کسی در 
عبارت تباوزده است و انه آن است که .ظلمت ر کدورت که در قنك تعیه وة ظلمنت 
مَطَيِّها '» حرارت آمد و کدورت مطيّة کنافت(* تا هر کجا از ظلمت و کدورت در اجناس 
مختلف نبات و شکر و طبرزد و قوالب و قطاره بیش بافته شود حرارت و کثافت آنجا زیادت 
بود چنانکه شکر از نبات به یک درجه گرم‌تر و کثیف‌تر باشد باقی بر همین قباس می‌کن. 


متكوّن شود اين روح به واسطة ثترایین به اعضاء منتشركردد و اعضا را بدو حیات و استعداد قبول 
حش و حرکت و تغذیه و تنمیه و توليك “تاصل شود. «لِعت. نامه) 
«جسمی است لطیف که منبع آن تجویف دل دلماڼی است که به واسطه عروق در ساير اجزای بدن 
مکار عن تنود ( رات کی 0 
«روح حیوانی جسمانی, لطیفه‌ای است که حامل قوّه حش و حرکت است و محلّش در دل است. و 
روح حیوانی بشری از عالم خلق است یعنی تحت مساحت و مقدار درآید و محل روح علوی است». 
(كشاف اصطلاحات‌الفنون -ص ۵۴۲) 
«در بدن انسان جسم لطیف بخار مانندی است که روح حیوانی نامیده می‌شود و سبب بای اوست و 
اگر نباشد خواهد مرد». (حکمت‌الاشراق -ص ۲۶۷) 
-١‏ روح نباتی: آنچه موجب حيات و زندگانی نباتات است. (از ناظم‌الاطباء), روح نامیّه. (لغت نامه) 
«آنگاه که فرزند (در رحم) طلب غذا آغاز کرد از راه ناف خونی که در رحم مادر جمع شده به خود 
کشد. چون آن خون در معده فرزند هضم شد. جگر آن را از راه ماساریقا به خود کشد چون در جگر 
هضم شد و نضج يافتء آنچه زبده و خلاصه آن کیموس بود که در جگر است روح نباتی شد و آنچه 
خون بود. روح نباتی آن را به حمله اعضا فرستد تا غذای اعضا شود و قسام ار يدل اين ور 
نباتى است و موضع اين روح نباتى جگر است. (انسان كامل - نسفى - ص ۲۰) 
۲-کدر: تبره شدن. نقيض صفاء( لغت نامه) 
۳ - لطيفه: سخن نغز و نيكوء در اصطلاح. اشارات دقيقى است که عبارت. كنجايش آن را نداشته 
باشد. حکماء لطيفة انسان را نفس ناطقه دانند و درویشان, دل را گویند که به حقيقت روح است. 
(كشّاف - تهانوی - ص ۱۳۱) 
دركشف اللغات كويد: لطیفه نزد سالكان اشارتى كه دقيق بود اما روشن شود ازآن اشارت معيّنى ذر 
فهم که در عبارت نگنجد. (لفت نامه) 
«لفظ لطیفه بر دو معنی اطلاق می‌شود: یکی حقیقت انسان را که لطيفة رتانى است می‌گویند: 

اين لطیفه روح انسانی بود فیضی از الطاف ربّانی بود 
و دیگر به معنى امر لطيف و دقيق كه در ذهن آيد و در فهم واضح و لايح بود و عبارت از آن قاصرء 
زيرا که از اعلام احوال و اذواق است». (اصطلاحات - شاه نعمت‌اللّه -ص ۶۵) 
؟حمَطيّه: سواری و مرکب. شتر سواری و هر ستور سواری که در سير کوشش کند و بشتابد خواه ماده 
باشد و يا نر. ج. مطایا. (لغت نامه) 
۵- کثافت: از کیفیات محسوسة ملموسه است. 
بين لطافت و کنافت. تضاد وجود دارد. 
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وخرارت صفت اتش است وآتش فاية متحت است:وكثافت .ضفت شا ی 
است و خاک مايه ست" و فروتنی بود ونيز خاصيّت آتش سرکشی و طلب علو و 
رفعت بود. ازینجاست که ابليس سركشى کرد و «أنَا خی مِنْه) گفت که از آتش بود و 
خاصیّت خاک دنانت(* و زکاکت!" بود. از اینجاست که حیوانات. رکیک طبع" و 
دون همّت باشند و طلب غذاهای سفلی( فانی کنند که اصل ايشان از خاک است. واز 
EG‏ و 
رسد ظلومى7 و جهولی( ۱۰ باشد که ابیز لفظ مبالغت راست !۱ يس اين دو صفت ظلمت 
و کدورت اگرچه در قند تعبیه بو اسا ظاهر نبو د در قند ونبات و شک ظهورکمال اين دو 
صفت در قطاره آمد که آخر دُردی بود از قند اوو اند هو صفالز سپیدی در وی اندک بود و کمال 
سپیدی و صفا در نبات بود و ظلمت و کدورت در وی الک بود. همچنین در نبات ارواح نورانی 


اندک حرارت‌بود که مايه محّت‌باشد و اندک کدورت که خمیرمایا! ۳" تواضم( ۳" و 


-١‏ آتش: یکی از عناصر اربعة قدما و آن ا عام با تورى ابتك كه انمدع اجا موقي 
برآید جون جوب و ذغال و امثال آن. (لغت نامه) 

۲- خاک: یکی از عناصر اربعه است و به عربی تراب خوانند. بر طبق رأى قدما طبیعت آن سرد و 
خحشک است و آنها می‌پنداشتند که طرز قرارگرفتن عناصر به ترتیب زیر است: ابتداكرة خاک است بر 
روی آن کرة آب و بر روی کر آب کر هوا و بر روی کرة هوا کرة آتش قرار دارد. (لغت نامه) 

۳ خجسشت: فرومایگی. > پستی. . (لغت نامه) ۲ 

ا ١‏ سورة ۷ اعراف. ترجمه: من از او برترم. ‏ آیه: قال ما مک الا نشج اد آمونک فال آنا یر 
مه خلتنی من نار و حَلَفتهُ من طین. ترجمه: فرمود: چون تو را امر به سجده كردم جه جيز تو را بازداشت كه 
سجده نکردی؟ گفت: برای اينكه من بهتر از او هستم, مرا از آتش آفریده‌ای و او را از كل. 

۵- دنائت: پستی و فرومایگی. (لغت نامه) ۶-رکاکت: سستی و ضعیفی. (لغت نامه) 

۷- رکیک طبع: دارای طبع سست و ضعیف ۸- سفلی: یستی. ضد علوی. (لغت نامه) 

4- ظلوم: سخت ستمکار. (لغت نامه طلومی: بسیار ستمکار بودن ياء ظلومی, ياء مصدری است. 

۰- جهول: بسیار نادان. (لغت نامه) جهولی: بسیار نادان بودن. ياء جهولی. ياء مصدری است. 

١١-اين‏ لفظ مبالغت راست: يعنى اين کلمه برای مبالغت است. 

۲- خمير مایه: منشأ. موجب (فرهنگ سخن -انوری) 

۳- تواضع: فروتتی کردن:. (منتهی‌الارب) «تواضع عبارتست از وضع نفس خود با حق در مقام 
عبوديت و با خاق ور مقام انصاف». (مصباح‌الهدایه دص ۳۵۱) 

«گفته‌اند تواضع : نعمتى است که اندرو حسد نکنند و كبر محنتى بود که بر وى رحمت نکنند و عر 
اندر تواضع است هر که اندر كبر طلب کند نیابد. (ترجمه رساله قشيريّه - ص ۳۳۰( 
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عبوديّت7'' بود و لیکن چون اين دو صفت در وى به كمال نبود بار امانت معرفت 
ترانست كسيد و دو قطارة ابه و كل رای اندكه مقا و یواست روات و و 
ليكن جون به كمال نبود هم بار امانت معرفت نتوانست كشيد. 
مجموعه‌ای مىبايست ازهر دو عالم روحانى و جسمانى كه هم آلت محبّت و بندكى 
به كمال دارد و هم الت علم و معرفت به كمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در 
نفيك "اناق كاد وا دن عد ولا دك بزو ركه نییان نی ایک ردو ال ی 
ارات ژالازض و لاله تا ایک «... و حملهالانسان اله كان ريا 
حول( ظلومی و جهولی از لواز 5ال انسان آمد, زیرا که بار امانت جز به قّت 
ظلومی و جهولی نتوان كشيد اگر جه جز به نوی صفای رونجانی باز نتوان دید. 
ملایکه به نور و صفای روحانی بدیدند اما قوّت صفات"چسمانی نداشتند برنتوانستند 
گرفت. حیوانات قوت و استعداد صفات جسمانی داشتند امّا نور و صفای روحانی 
نداشتند شرف بار امائت ندیدند قبول نکردند. چون انسان مجموعة دو عالم روحانی و 
جسمانی بود او را به کرامت حمل امانت مُکرّم( گردانیدند سر «و لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى 
ام (۵ آن بود. 

فامًا معرفت ماهیّت" “روح اگر جه مُتقدّمان”" در شرح آن شروعی زیادت نکرده‌اند 
ولیکن شمه‌ای گفته آید. 


۱- عبودیّت: پرستش و بندگی. (منتهی‌الارب) 

«در اصطلاح وفای به عهد و حفظ حدود و رضای به موجود و صبر بر مفقود است. (تعریفات - ص ۱۲۷) 
«عبودیّت طلب خلاصی را گویند از آتش دوزخ و آن کار زهاد است. (مرآةالعشاق) 

«عبودیّت حق ربوبیّت است». ( شرح شطحیّات -ص ۶۳۴) 

۲- شْفت: کتف» دوش. (لغت نامه) شفت جان:استعار؛ مکنیّه. 

۳- آیۀ ۷۲ سور ۳۳ احزاب. ترجمه: ما امانت (خویش) را بر آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها عرضه 
داشتیم. ولی از پذیرفتن آن سر باز زدند و از آن هراسیدند و انسان آن را پذیرفت كه او (در حى 
خویش) ستمکار نادانی بود. 

۴- مُکرّم: گرامی شده و عزیز داشته شده. ( لعت نامه) 

۵- بخشی از أيه ۰ سورة ۱۷ اسراء. ترجمه: به راستی فرزندان آدم را گرامی داشتیم. آدمیان را 
۶- ماهیّت: به معنی حقیقت چیزی مستعمل است. مركب از ماء موصوله و هی ضمیر موْلّث واحد 
وياء مشدد علامت جعل و تاء مصدری. (غیاث) (آنندراج) حقيقت و طبیعت و نهاد و ذات و 
جوهر. (ناظمالاطباء) 

۷ تقد مان: ج مُتقدم. بيش اینده» سابق گذشته. (لغت نامه) 
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بدانک هم بر این مناسبت چنانک در قند هفت صفت تعبيه است از 
سپیدی و سياهى و صفا و كدورت و لطافت و كثافت و حلاوت. همجنين در 
روح که لطیفه‌ایست رتانی و شرف اختصاص ياء اضافت «منْ ژوحی(۱ يافته 


E 0‏ ال ل 5 ۲ ۰ ۳ (۴ 
هفت صفت تعبيه است از نورانیّت و محبّت و علم و جله'" و انس(" و بق" و 


-١‏ آيهُ ۰۲۹ سور ۱۵ حجر. «فَإِذا سوه و تَمَحْتُ فيه مِنْ رُوجى ففعُوا له شاجدین». ترجمه: پس 
خرن او را سامان دادم و در آن از روح خود دمیدم در برابر او به سجده در افتيد. 

۲ - جلم: در لغت به معنی بردباری و اتکی است. (منتهی‌الاارب) 

«در اصطلاح طمأنينهاست هنكام شد تي غلبه‌غضب .و گفته‌اند تأخير مكافات ظالمست. (تعریفات» ص ۸۲) 
«حلم آنست که نفس میت كردد ب وین كه کد جايو غضب به أساتى .در أن تحريكى نكند و 
هنكام رسيدن مكروه و ناشايست مضطرب تكد. و كفتهأنك ظاهراً حلم كيفيّتى یتست كه 
افتضای نفس مطمئئّه کند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون ص ۲۸۱) 

«حلم طمأنينه و ترک شغب است در شذت غضب. خدای تعالی فرماید «عبادالدحمن الذين یمشون 
على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما». و از کلام پیغمبر است که فرمود: «قوی آن 
نيست كه دیگری را ب بر زمين افکند. بلكه قوى و نيرومند آن كسى است كه هنكام خشم و غضب بر 
نفس خویش تسلط داشته باشد. (ن ص النصوص -ص ۳۷۵) 

۳- ا آرام يافتن به جيزى و الفت كرفتن. در اصطلاح متصوّفه اثر مشاهدهُ جمال حق در قلب و آن 
جمال جلال است. (لغت نامه) 

(انس) در لغتءآرام و الفت و خوگر شدن و دل شاد شدن است. ( کشف‌اللغة) و در اصطلاحء اثر 
مشاهده جمال الهيّم است در قلب وان جمال جلال است. ( ضمیمه تعريفات ص ۲۳۶) 

«انس عبارتست از التذاذ باطن به مطالعه جمال محبوب و منشا انس و هيبت يا جمال و حلال 
صفات بود که مشرب قلب است يا جمال و جلال ذات که مشرب روح است. لاجرم انس و هيبت 
قلب به سبب نازله حال فناء وجود تكوين در معرض زوال و فنا افتد. وا او تعبات روح باسنا 
بقاء وجود و استقرار ور تمكين از تعرّض فنا ايمن باشد و تا حال مشاهده مستقيم نگردد 
مقام نشود. (نفائس الفنون 7ج ۲ص ۳۰( 

۴- بقا: در لغت به معنی زیستن و ماندن در جهانست. (منتهی‌الارب) در اصطلاح صوفیان ES‏ 
از آنکه بعد از فنای از خود. خود را باقی به حق دیده از حق به جهت دعوت از اسمای مت متفرّقه که 
موجب تفرقه و کثرات است به اسم کلی که مقتضی جمعالفرق است به جانب خلق بيايد و رهنمایی 
کند. و روی بقا و راه بقاء روی پیر و مرشد که انسان کامل است و هميشه باقی به عشق است.( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون -ص ۱۵۹) 

(بقا) «و وجود اوصاف محموده است». (تعریفات - ص ۱۴۸) 

«بقاء بقای روحست در مشاهده بی اضطراب بقای سر در توحید. بقای عبودئت به ذهاب نفس». 
(شرح شطحيّات - ص ۵۵۴) 

«بقاء اسمى است جهت آنچه استوار باقى ماند بعد از سقوط شواهد و فناء آنهاكه رسوم خلق و آثار 
رسب بر آن باشد. و آن را سه درجت است: اوّل بقاء معلوم به سقوط علم. > از طريق ديد نه دانش. 
دوم بقاء مشهود بعد از سقوط شهود. وجوداً نه صفتا و نعتا سوم بقاء همیشگی حق است به اسقاط 
آنچه محو شدنیست .كه غرض از مرحله اول بقاء حق است يس از سقوط علم و دانش بنده در مقام 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۶۴ 


جات ؤضفات :د كر ار ان مات د نز کد يباك از ی رات یی ۳۱ و 

(۴ هرس ۵ ۰ 5 7 يس ۳ ۰ RS‏ 
بصیری ۲ و مُتکلمی(" و از محبّت ۰ شوق و طلب و صدق و از علم ارادت(* و 
معرفت. 


فنا و در مرحله دوم بقاء حق است از حيث وجودش نه شهوذدش و در مرحله سوم موجودیّت بنده 
است به وجود حق و بقای بنده است به بقای او و "تخیاتش به حلیات او و عملش به علم او و 
اختیارش به اختيار او سبحانه تعالی.(شرح منازل السَاثرین"بص ۲۵۳ به بعد) 

«بقاء در برابر فناء. بقاء در نزد عارفان عبارت است از بدايت سير فی اللّه. جه سير الی‌الله وقتی منتهی 
شود که باديهُ وجود را به قدم صدق يكباركى قطع كند. و «سیر فىالله» آنگاه متحقّق شود كه بنده را 
بعد از فناى مطلق. وجودى ذاتی مطهّر از لوث حدثان ارزانی دارد تا بدان در عالم اتصاف به اوصاف 
الهی و تخلق به احلاق ران ترقی کند»(نفحات‌الانس - جامی دص ۵۰) 

۱- حیات: در لغت به معنی زيست و زندگی است و در اصطلاح وصفی است که برای موصوف خود 
ایجاب علم و قدرت نماید و حیات دنیا عبارتست از آن چیزی که بنده را از آخرت بازدارد. (تعریفات 
-ص ۸۴) ۱ 

«ميدان هفتاد و سیم حیاتست. از میدان بصیرت حیات زاید. قوله تعالی «او من كان میتا فاحییناه». 
زندگی دل سه جيزست و هر دل كه در آن دل ازين سه جيز جيزى در وى نيست مردار است: یکی 
پاک دارد و چشم بیدار و راه وی راست و زندگی امید. مركب مرد ببر دارد و زادش تمام و راه نزدیک 
و زندگی دوستی» قدر مرد بزرگ دارد و سر وی آزاد و دل وی شاد. بیم بی علم بیم خارجیانست و 
اميد بی علم اميد مرجیان است و دوستی بی علم دوستی اباحتیانست. و ان علم. علم خداست و 
شرط در بيم و اميد ودر دوستى. (صد ميدان - ص ۵۹4( 

۲ - تولد كند: ايجاد شود. 

۳- سمیعی: اسم مصدر شنونده صفتی از صفات باریتعالی و معنی أن داننده هر چیز. (لغت نامه) 
2 2 مصدراز صفت از خصوصيات سبکی کتاب مرصادالعباد اشبتا: 

ها ُتكلمى ا مسار عدن ی متکلم کسی را كويند که به علم كلام و اصول آشنا 
۶ 208 خواستن. توجه خاصٌ مرید به مرشد و سالک به پیر و امثال آن. (لغت نامه) 

«جون از تو حركتى يا سكونى در وجود آید. مرجح فعل بر ترک يا ترک بر فعل صفتى بود كه در تو 
پیداگردد که آن را ارادت خوانند. (نامه‌های عین‌القضاة 5 ۱ص ۱۰) 

«ارادت جزامت ول E E O‏ 
انزعاج نیّت طلب ان جيز کند و هر چند مراد شريفف ترء ارادت بهتر. (صوفى نامه - عبادی -ص ۴۵) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۶۵ 


واز حلم. وقار! ٩‏ وحيا وتحمّل وسكون”" و از انس شفقت!۲ و رحمت(؟ وازبقا 
تبات" و دوام و از حیات عقل و فهم و دیگر ادراکات و جزین صفات دیگر تولد کند. 
جه پیش از تعلّق روح به قالب و چه بعد از تعلق روح به قالب که شرح آن اطتابی دارد. 
اتا اصل همه ان هفت صفت است و هر صفتی از صفات روح به مثابت صفتی از 
صفات قند است چنانک نورانیّت به مثابت سفیدی و محبّت به مثابت ظلمت. شرح 
اين مناسبت برفته است و علم به مثابت صفا و حلم به مثابت کدورت و انس به مثابت 
لطافت و بقا به مثابت کثافت! * وغفیات به مثابت حلاوت و هر صفت که در قند اثر آن 


۱- وقار: آهسته و بردبار گردیدن. (لغت نامه) 

«در اصطلاح حکمت عملی آن است که وقتی نفس در پیا نيل به چیزی است. آرام باشد تا از شتاب زدگی, از 
حد درنگذرد بدان شرط که مطلوب او از دست نرود؛. (اخلاق لاصری - خواجه نصیر طوسی - ص ۸۷) 
۲ - سکون: در عرفان کنایه از آرامش در كنفب عنایت حق است. خواجه نصیرالاین طوسی با استناد 
به آي لین امنا و تَطمَيْنٌ لوبهم کال آلا بذک الله طم القُُوب» (سورة ۱۳ رعد. أيه ۲۸) 
ترجمه: (همان) کسانی که انھان ان داد و دل انان تشاد کید آرام می‌گیرد. بدانيد كه با ياد 
خداست که دل‌ها آرام م ىكيرد. گوید: 

سکون دو نوع بود: یکی از خواض اهل نقصان و آن مقدم بر سلوک باشد که صاحبش از مطلوب و 
كمال بی خبر باشد و آن را غفلت خوانند و ديكرى بعد از سلوک که از حواض اهل كمال بوده باشد به 
وقت وصول به به مطلوب و آن را اطمینان خوانند. و حالی كه در ميان اين دو سکون بوده باشد حرکت و سیر و 
سلوک خوانند. و سکون از لوازم معرفت است که مقارن وصول باشد. (اوصافالاشراف - ص (TY‏ 

۳- شفقت: در لغت به معنی مهربانی و ترحم و ملايمت است. (لغت نامه) و در اصطلاح صرف 
فيك برت هت واه مک ووو ری از ی( نف توا یط و مات سين 00۱۲ 
۴- رحمت: در لغت به معنی مهربانی است. (منتهی‌الارب) 

«و رقت دل است و انعطافی که اقتضای تفضل و احسان کند و آن از کیفیّات تابعه مزاج است و خدای 
تعالی از آن منزه ( و اسست. بعضى از محقّقِين كفتهاند: «رحمت» از صفات ذات است و ان عبارت است از 
رسانیدن خير و دفع شر و خدای تعالی رحمان و رحیم است جه اراده او ازلی است و از ازل اراده 
انعام بر پندگان مومن فرموده است. و دیگران گفته‌اند رحمت از جمله صفات است و آن عبارت 
ات از وسازيدن کرو دقع سر ی تست ان دای تعالی از جهت عطاء اوست به بنده‌ای که 
استحقاق واب و دفع عقاب داشته باشد. ( كشاف اصطلاحات‌الفنون دص ۵۸۸) 

۵- ثبات: در لغت به معنی ایستادن و بر جای بودن یعنی قرار آرم ورد ثاب عقل:امنت. 
( کشف‌اللغة) و در اصطلاح صوفیان استقامت قدم سالک را گویند در مقام عبودیّت و رسوخ او در 
ملکات و اخحلاق پسندیده. (مراةالعشاق) 

«رکن ششم (از ارکان سلوک) ثبات و دوام است بر شرایط و ارکان سلوک سالهای بسیار. که از بی 
ثباتی هیچ کار نیک نیاید. نه دنیوی و نه اخروی. ای درویش, هركس که بجایی رسید از کار دنیا و در 
کار اخرت از تبات رسید. (انسان کامل - نسفی - ص 87) 

۶- بین صفا و کدورت. لطافت و کنافت. تضادٌ وجود دارد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۶۶ 


اندک‌تر ظاهر است به همان مثابت در روح اثر آن صفت اندک‌تر ظاهر است. 

تا اگر خواهند كه أن صفت به كمال در وى ظاهر شود او را به معدنى بايد برد که كمال أن 
صفت در وی باشد. مثلاً اكر خواهند که نبات را صفت سياهى كه در وى اندک ظاهرست بهكمال 
رسانند در قطاره بايد آميخت که معدن سياهى است تانبات هم به نسبت سياه شود. 

يس چون در روح صفت محبّت اندک بود كه به مثابت سياهى است در نبات و 
و شنز که سنت دوق معان وس ودرا ذا قالب که تعن له دی دادن 


تا به پرورش صفت محبّت در وی به کمالآرشد. یکی از اسرار تعلق روح به قالب اين 
است چون ملایکه اين تعلّق با قالب جستفانی ظلمانی نداشتند تخم محبّت ایشان هرگز 
به کمال تربیت نيافت كه مثمر ايُحِبّهُمْ و بحبو كرود 


#8 و م 


این یه ؟مدميورة ل انم رف تیللهبقزم بر سا دوگ 
خداوند گروهی را خواهد آورد که دوستشان دارد و دوستش ذارند. (مصباح‌الهدایه ص )٩۳‏ 
«یحبونه» آنگه درست بود که به همگی خود روی در «یحبّهم» آوری. او را رسد که گوید: «یحبّهم». او 
را صد هزار محبوب زیبد که او به همه رسد. اما تو بس تنگی. شرکت در حب برنتابد نهاد تنگ تو. 
نیک بشنو ای دوست! مصراع: صد دله پاری و يار یکدله خواهی؟ آفتاب همه جهان را تواند بود» که 
روی او فراخ است. به همدان و بغداد و اصفهان رسد و هنوز روی او مانده بود. اما سرای تو تا به 
خود روی در آفتاب نیاورد هيج شعاعی نصيب او نتواند بود. همگی سرای تو بايد که روی 

درو آورد. تا به همگی خود ازو قوت بردارد و هزار هزار عالم ازو نصیب برتواند داشت و ازو ذزه‌ای 
كم نشده باشد. «و من آياته اليش والقمر» گفت: چبود؟ گفت: (یحبهم» را صفت (واسع علیم» 
هست. همه جهان را تواند بود. امّا «يحبّونه» تا به همگی خود او را نباشند. به همگی ازو قوت نيابند 
كه او می‌گوید: انا اغنی‌الاغنیاء عن‌الشرک. و اینجا یک نکته بدان که چیزی را بودن به تبعیّت در كمال 
عشق قدح نیاورد.» (نامه‌های عین‌القضات همدانی - صص ۳۰ - )۲٩۹‏ 

ای يحبّهم ليحبّونه لاله يحب نفسه» اين تفسیر آيهُ (يحبّهم و یحونه» که بسیاری از بزرگان صوفیه از قرن 
پنجم به بعد أن را نقل کرده‌اند, تفسيرى است که ابوسعید ابوالخیر کرده و بس از او بعضی مانند غزالی در 
احياءالعلوم ۴ / ۲۳۵ و ترجمة احیاء ربع منجیات ۲۳۳ ٩۱۵‏ و نجمالدّين دايه در منارات‌السائرین» ۲۲۱ و 
ابن دباغ در مشارق انوارالقلوب. ۶۵ و مولانا در مثنوى ١‏ / ۶ و صدرالدين شیرازی (ملا صدرا) در اسفار 
(الحکمه‌المتعالیة) ۷ / ۲۶۴ به نقل آن پرداخته‌اند, در هيج يك از دو كتاب حالات و سخنان ابوسعيد و 
اسرارالتوحید نیامده است. اما خوشبختانه در مقامات ابوسعید که احيرا به دت آمده است. تقل شده است. 
اینک عين عبارت ابوسعيد: «نقل است که یک روز این أت می‌خواندند که «يحبّهم و بحونه ۴۵/۵ خدای 
ایشان را دوست دارد و ایشان خدای را دوست دارند. شيخ گفت: «هرگز خدای هیچ کس را دوست نداشت و 
ندارد.» گفتند: «شيخا! قرآن است.» گفت: «معنی همان است.» گفتند: «ما معنی نمی‌دانیم.» گفت: خدااست و 
بندۂ او و حق است و خلق او و صانع است و 2 صنم او. کسی دیگر درین بازار جه کار دارد؟ خود کجاست چیز 
دیگر تا او را دوست دارد؟ صانعی صنع اه اینجا غیری جه کار دارد؟» پیران خراسان؛ 
۵مرموزات اسدی - شفیعی کدکنی -صص ۱۶۷ ۱۶۶) 


شرح كامل مرصادالعباد / باع ١‏ 


اگر کسی سوال کند که «چون گفتی در قند نور روح محمدی عليه الصّلوة والسّلم 
ظلمت و کدورت وکثافت تعبیه بود و شرح دادی که ارواح انسانی بدین صفات محتاج 
بود که هر یک در مقام خويش معرفت را آلتی خواست بود و گفتی روح محمّدی از پرتو 
نور احدیّت يديد آمد» يس در نور احدیّت اين صفات تعبیه توان كفت یا نه؟ اگر گویی 
توان گفت آنجا هم احتیاج ثابت شود و اگرگویی نتوان گفت يس در روح پاک محمّدی 
انج در نور احدیت نبود ازكجا امد؟ 

جواب از سه وجه بشنو: اول آنکن اگر جه قند روح پاک محمّدی از نی شکر پرتو نور 
احدیّت بود و لیکن به صمت دون موصوف بود واين صفت در نور احدیّت 
نبود و هرج مُحدث"؟ است مطلقاً :را ظلمت خلقیّت حاصل انیت و قور اما 
صفت خاص خداوندی است که #الله ُورالسْمَوات والأرض»' و ظلمت مطلقاً صفت 
خان خلقیّت است چنانک فرمود که «إزاللة لق الق فی طلا پس این ظلمت 
و کدورت وكثافت شاید که از صفت خلفیّت و خاصيئت حدوث باشد. 

وجه دوم آنک ذات احدیّت جل وعلا* موصوف است به صفات لطف و 


۱- وصمت: عیب. (لغت نامه) 

۲- حدوتث: نو شدن. نو بيدا شدن چیزی و این صفت مخلوقات است. (لغت نامه) 

عدت الى ان (التصادر زوز ) الخدت م چیزیست كه E‏ حقیقتش وجود علتی 
۳- محدّن: انتا شده. ا و 0 وقتى لور مي ین واه كر (لغت 
نامه ) 

۴- یه ۳۵ سورة ۴ نور. تيه خداوند نور آسمانها و زمين است. 

۵- حدیت. ترجمه: خدای تعالی افریدگانش را در تاریکی آفرید 

د ل ين E‏ 

االله تغالى خلق خَلَمَهِ فى ظَلَمَةِ فَألقى عَلَيْهمْ من ُوره فَمَنْ أَضابَهُ من ذلك النُوراهْتَدِى و مَنْ أخطأة 
ضل. ترجمه: : خداى تعالى آفريدكانش را در تاريكى أفريدء يس بر آنان از نور خود افکند. يس أن را 


كه از اين نور رسید هدایت يافت و آن را که نرسید گمراه شد(جامع صغیر ع E‏ ۶ و 
فتوحات مكيّه -ج ۲ - ص ١‏ (به نقل از احادیث موی E‏ ۷۰ و این روایت در 
ارشادالقلوب چنین است: «قال رسولاللّه (ص) لعلی (ع) ال تبازک و تغالى نی و یاک من 


ورولاظم ثم رَس من ورا على جمیع‌لانزار من بعد ل مر الک او رامد الاو و 
مَنْ احطاً ذلک اور صل عناه. (بحارالانوار -ج ۶۵ -ص ۴۴)( کشف‌المحجوب -ص . احادیث 

مننوی دص ۶ تمهیدات -صص ۷۴و ۰۲۵۶ مجموعه 4 رسائل و مصنفات کاشانی صص ۴۹۷ و 

۴ زبدةالحقايق ص ۲۵۶ انسان‌الکامل دص ۲۳۱) 

۶- ترجمه: با شکوهست و بلند مرتبه. 
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قهر" ۰۲ شاید كفت که هرج ازنورانيّت و صفا در ارواح است از پرتو صفت لطف باشد و 
هرج از ظلمت و کدورت است از پرتو صفت قهر باشد. 

وجه سیم آنکه چون ظلمت را در قند به مثابت صفت آتش محبّت نهادیم در روح» 
شک نیست که تخم محبّت!۲ در نهاد ارواح پیش از جملة صفات دیگر انداختند. بیت: 
ا 0 با عشق تو در.طفولیت خو کردیم 
نی نی غلطم جه جاى اين است که ما با عشق تو در ازل بهم يرورديه”" 
ويقين است که روح را محبّت بر جملة:صفات سابق آمد زیرا که روح را محبّت نتيجة 
لشريت یف" (يُحِبّهُم) بود اگر «یْحَهُم» سابق نبدی بر (يُحَبُونَهُ) هیچکس زهره نداشتی 
كه لاف محبّت زدی. سر اين رشته از انبشاط «یْحبَهُم بان شد. بيت: 

كد تو کرده‌ای مرا با لب خویش ور ته من بیچاره جه مردان توام" 

يس «يُحِبّهُم) صفت قدم!" است و «يُحِبُونَه) همین ذوق دارد روح را کدام صفت در 
E E‏ ارام دالوا 1 سفات تفت ۱ 
و در زیر این نکته اسرار بسیار است که کتب تحمّل شرح آن نكند”" «فَذَرُوهُ فی سه۸“ 


۱- قهر: چیرگی و غلبه.(لغت نامه) «حق را دو صفت است قهر و لطف. انبیا مظهر هر دو 
راءمؤمنان مظهر لطف حق‌اند و کافران مظهر قهر حق. (فیه مافیه دص ۲۲۰) 

«دانی که پاسبان کیست؟ غلام صفت قهر است که قد الف دارد که ابلیس است. در پیش آید و باشد که راه 
بریشان بزند تا آن بیچارگان در عالم نفی بمانند و هوا پرستند و نفس يرست باشند. (تمهیدات من 
SE 7‏ 

۳- قالب: رباعی. وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع بحر:هزج مثمّن اخرب مکفوف ابتر 
معنی رباعی: ما شير و بادۂ عشق الهی را با هم نوشیدیم و با عشق تو در کودکی خو کردیم. نه نه 
اشتباه مىكنم. ما با عشق تو در روز ازل پرورده و تربیت شده‌ايم. 

9 بزرگوارکردن, بزرگداشت. (لغت نامه) 


معنی بیت: E Ss‏ ۷ 
بودن را ندارم. 


۶- قدم: دیرینگی. » بيشين» سابق. پیشی در کار؛ نقدم. . (لغت نامه) 

۷- معنی جملة روح را کدام صفت...: برای روح کدام صفت بهتر از این می‌تواند باشد» زیرا روح هیچ 
r a‏ 

4- لفقي ان و ۳5 يوسفا. كال عون م ينين كبا فنا حَصْذْكم ڏوه فى تيل 
(یوسف) گفت: هفت سال پیاپی مثل هميشه کشت و زرع كنيد و آنچه درو مىكنيد با خوشهاش كنار 
بگذارید. مگر اندکی که از آن می‌خورید. 
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سح 0 5 ۱ ۰ اي ۰ 2 ۹6۵1 ۳ 2 2 
جملكى ملأ اعلى کروبی" و روحانى دم محبّت نيارستند”" زد(" , زيرا كه بار محبّت 
كوا ديعن کیان ها مت همست ر یک خانه‌اند و محبّت و شادى از هم بيكانه. 


شيخ عبداللّه انصاری!؟ می‌گوید: محبّت در بکوفت محنت جواب داد ای من غلام 


آنک از آن خود فرا آب داد. مسکین ابن آدم که از ظلومی و جهولی باری که اهل دو 
جهان e‏ اران تست و محنت جاودانی اختیار کرد و شادی هر دو 
جهانى درباخت”! ۳ این ضعيف كويد: 


.ُ 


عشق ار چه که آب زندگانی دل استا لیکن" ژدردل» آب زندگانی ۳ 


۱-کرّوبی: فرشتة مقزب. مهتر فرشتگان. در تورات به فرشتگانی اطلاق می‌شده که از حضور 
خداوند فرستاده می‌شدند يا انكه همواره در نزدش حاضرند. (لغت نامه) 

۲ نبارستند: از مصدر يارستن» توا نستن. طاقت داشتن » جرأت كردن. (لغت نامه) 

۳ دم زدن: سخن گفتن (آنندراج) (غیاث‌اللغات) 

۴- چه: جه تعلیل به معنی زيراء برای اینکه ۵- بين محبّت و محنت. جناس خط وجود دارد. 
۶- شيخ عبدالله انصاری: شیخ‌الاسلام ابواسماعیل بن محمّد انصاری هروی معروف به پیر انصاری 
و پیر هرات و خواجه انصاری دانشمند و عارف (و. هرات ۳۶۹٩‏ . ق۱۰۶۰ عم ۰(رف. هرات ۴۸۱ . 
3 ۸۸ ۰ م)» مادرش از مردم بلخ بود و عبداللّه خود در هرات متولد شد و از کودکی زبانی گویا و 
طبعی توانا داشت چنانکه شعر پارسی و تازی را نیکو می‌سرود و در جوانی در علوم ادبی و حفظ 
اشعار عرب مشهور بود و مخصوصا در حديث قوی بود و امالی بسیار داشت. در فقه روش احمد 
حنبل را پیروی می‌کرد. وی در تصوّف از شيخ ابوالحسن خرقانی تعلیم گرفته و جانشین او بوده و 
علاوه بر او از مشاهیر متصوّفه عهد خود مانند شيخ ابوسعید ابوالخیر نیز فایده‌ها برگرفت. محل 
اقامتش بيشتر در هرات بود و در آنجا تا پایان زندگانی به تعلیم و ارشاد اشتغال داشت. انصاری شعر 
می‌سرود و بسیاری از اشعار خود را در رسالات خويش اورده است. رسالات و کتب او: 

ترجمة املای طبقات‌الضوفیه شلمی به لهجة هروی. تفسیری که بر قران نوشته و ان همانست که 
اسامن كان ما در ا معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری قرار گرفته» از 
رسایل منثور او که به نثر مسجع نوشته: مناجات نامه. نصایح, زادالعارفین؛ .کنزالسَالکین» قلندر نامه 
محيّت نامه هفت حصار. رسالة دل و جان. رسالةٌ واردات و الهی نامه. (لغت نامه) 

۷- فرا آب دادن: ناجیز شمردن و به باد دادن و دور ریختن. (لغت نامه) 

۸- درباختن: باختن. از دست دادن (اصطلاح تصو ف) محو کردن اعمال ماضی از نظر خود. (لغت نامه) 

4- قالب: رباعى وزن: مفعول مفاعلن مفاعيل فعل بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض مكفوف مجبوب 
معنى رباعى: عشق. لذت جوانى و زندكانى ابدی راز بين مىبرد. اگر جه عشق به منزلة آب حيات 
دل است. أمّا در عين حال عشق آب حیات و لذت زندگی را از دل مى برد. 
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فصل دوم 
در شرح ملكوتيّات و مَدارج” '' آن 


قال اللّه تعالى: «فَْبْحاملذی بيده و مَلَكُوثُ کل شىء و اله تُوْجَعُونَ»() 
و قالالتّبى صلی‌اللّه عليه وسلم: ول ما لاله لعفل ۳ 
بدانک جنانک مبدا عالم ارواح تح پاک محمّدی عليهالصّلوة والسّلام آمد بدان شرح 


که در فصل سابق برفت. مبدأ,عالم ملکوت عقل كل( آمد و ملکوت باطن جهان 


-١‏ مدارج: درجدهاء پایه‌ها. رتبه‌ها. در فارسی به" طْعنی مراتب و درجات و پله‌ها مستعمل است. 
(لغت نامه) 

۲- آيه ۸۳ سورٌ ۳۶ یس. ترجمه: يس منرّه است کسی که ملکوت هر چیز به دست اوست و به 
سوی او باز گردانده می‌شوید. ۱ 1 

۳- حدیث. ترجمه: الین چیزی که خدا افرید عقل بود. (اللالی المصنوعة. ج ۱ صص ۱۳۰ - 
۹ وافی فیض. ج ۰۱ صص ۱٩‏ - ۱۷ به نقل از احادیث مثنوی - ص ۲۰۲) (احیاء علوم‌الذین - 
ج ۳ص ۱۰ کشف المحجوب ‏ صص ۱۰۲ و ۰.۱۰۳ مجموعة رسائل و مصنفات -کاشانی حص 
۳۳۳( 

«در بيشترينة كتب | صوفيّه و حكما جند خبر با همین مفهوم و مضمون آمده است به اين قرار: 0 
حَلَقَ اللَهُ لجُوهر, ول ما حَلَقَ اللَّهُ ژوحي. ول ما خَلَقَ اللَهالعَوْش. او ها خلق اللهالعل. ال 
لاله للم الأغلى. ا اول ما خَلَقَ اللَهُ وری. 

عزیزالدین نسفی اين اخبار را از جمله «احادیث اوایل» ياد کرده و گفته است که «از این بیچاره 
درخواست کردند که می‌باید که در احادیث اوایل رساله‌ای جمع كنيد و بیان كنيد که مراد از اين 
احادیث یک جوهر است. يا مراد از هر حدثی جوهری جداگانه است.» و نسفی را عقيده براين است 
كه «جوهر روح» عرش. عقلء علم قلم و نور» یک جوهر است و بر اثر پذیرش و قبول اوصاف 
وصفی و به مناسبت مقامهای مختلف به نامهای متفاوت ياد شده است. (انسان کامل. صص ۳۹۹ و 
4۸( 

۴- عقل کل: به معنى عقل اوّل است كه كنايه از نور محمّدى و جبرئيل و روح و عرش عظيم باشد. 
(برهان) (غياث) عقل اول از عقول عشرة مشائيين. 

عقل كل مبدأ عالم ملكوت است و مُدركهاى است نورانى که بدان صور علومى كه در عقل به 
ودیعت نهاده شده است ظاهر می‌شود و انسان کامل مظهر تمامنماى اين عقل است. (شرح 
اصطلاحات تصوّف -ص ۱۷۱) 

عقل اول : كنايه از نور حضرت رسالت يناه محمّدى( ص) و کنایه از جبرئیل عليهالسلام و روح اعظم 
و عرش و فلك اول باشد. (برهان) و نيز اصل و حقيقت انسان را گویند از آن جهت که مفیض و 
واسطة ظهور نفس كل است آن را به جهار نام تافيدذانك: عقل کل ٠‏ قلم اول روح اعظم ام الکتاب. و از 
روى حقيقت آدم صورت عقل كلّ است و حوا صورت نفس كل.(از آنندراج) 
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باشد. ظاهر جهان را ملک خوانند باطن جهان را ملکوت(. وبحقيقت ملكوت هر جيز 
جان آن جيز باشد که آن جيز بدان قايم باشد و جان جملۀ جيزها به صفت قيُومى7) 
خداوند تعالی قایم است چنانک فرمود: ١بِيَلِهِ‏ لکوت كل شین »۲ و هیچ جيز به خود 
قایم نیست الا ذات پاک خداوندی جل جلاله!؟) و ملکوت هر چیز مناسب أن جيز 
باشد چنانکه می‌فرماید: «أَوَلَمْيَنْظَرُوافى مَلَكُو تَالسَّمْوْاتٍ والاژض(۵ ملکوت آسمان 
مناسب آسمان و ملکوت زمين مناسب زمین. 
اما ملكوتيّات اگر جه بر انواع است و ليك جمله بر دو قسم است: قسمی از قبیل 
۳ ارواح است و آن هم بر دونوع استاعلوی( " وا سفلی. جلوی چون ارواح انسان و 
مَلى و سفلى چون ارواح جِنْ و شياطين و خبوان. و روخ ناميه و مبدأ و منشأ 
اين قسم روح محمّدی است عليهالصّلوة والسّلم جنائكه.شرح آن رفت ی سی 
ديكر از قبيل عالم نفوس”(" است و آن هم بر دو نوع است: علوی و سفلىء 
علوی چون نفوس سماوى”" از نفوس کواکب"* و افلاک ' وبُروج/١"‏ و سفلی چون 
نفوس اجسام زمینی و آن هم بر دونوع است: مفرد و مرکب. مفرد چون عناصر اربعه!۲٩‏ 


-١‏ ملکوت: «صوفیّه عالم ارواح و عالم غيب و عالم معنی را ملکوت گویند. ملکوت عالم غيب و 
جبروت. عالم انوار و لاهوت ذات حق و عالم ملک اجسام و اعراض است و آن را عالم شهادت هم 
می‌گویند. 
بعضی گفته‌اند: هر شیء از اشيا سه قسم است: ظاهر که ملک خوانند. باطن كه ملکوت نامند. 
جبروت که جد فاصل است. نيز عالم ملکوت را عالم صفات به طور مطلق دانسته‌اند.» (فرهنگ 
اصطلاحات عرفانی - ص ۷۴۴) 
۲- قیومی: قيُوم بودن قائم به ذات بودن. (لغت نامه) 
۳- بخشی از أيه ۸۲ سور ۳۶ یس. ترجمه: ملکوت هر چیز به دست اوست. 
۴- ترجمه: بزرگست شکوه او. ۱ ۲ ۲ ۱ 
۵- آيهُ ۰۱۸۵ سورهُ ۷ اعراف. ترجمه: آیا در ملکوت آسمانها و زمين و آنچه خداوند آفریده است. 
ننگریسته‌اند. 
۶- علوی: منسوب به علو, حلاف سفل. بالاء آسمانی, بلنديايه. (لغت نامه) 
۷- عالم نفوس: جهان جسمانی و اجسام و ماديّات است که عالم مُلى و ناسوت هم كويند. (لغت 
نامه) ۸- سماوی: منسوب به آسمان باشد. (آنندراج) 
٩-کواکب:‏ ج کوکب. به معنی ستارگان بزرگ. (لغت نامه) 
۰- افلاک: ج فلک. به معنی چرخ. گردون سپهر. (لغت نامه) 
١‏ بُروج: ج برج. برجهاء بروج دوازده كانه عبارتند از: حمل. ثور. جوزاء سرطان »اسد» سنبله میزان, 
عقرب. قوس جدی, دلو و حوت. (لغت نامه) 
۲- عناصر اربعه: عناصر در لغت جمع غنصر است به معنی بيخ و اصل و حسب. (آنندراج) و در 
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و ملکوت أن خراص “ و طبایم!" آن است. انی انت رارطوسة و رودت و 


اصطلاح جهار عنصر رأ صوفيان به جهار نفس تشبيه کر ده‌اند. م اتش» را نفس امّاره نام کرده‌اند «باد» را 
نفس لوّامه. «آب» را نفس مُلهمه. «خاک» را نفس مطمثنه» و برای هر یک ده خاصيّت ذكر كردهاند. مراتب 
نفس امّاره: جهل» خشمء بغض, قهر, کبر» حسد» بخل كفر و نفاق است و بدين ترتيب ساير آنها را با صفات 
مذمومه و ممدوحه تطبيق کرده‌اند. (فرهنگ مصطلحات عرفا و متصوّفه و عرفا - ص ۲۸۶) 

«بدان که حدای تعالی در آن وقت که خواست عالم را بیافریند. ال چیزی که بیافرید جوهری بود و 
آن جوهر اول می‌گویند. به آن جوهر اول نظرکرد. آن جوهر اول بگداخت و به جوش آمد. آنچه زبده 
و خحلاصه آن جوهر بود بر سر آمده و آتجة در وی و کدورت آن جوهر بود در بن نشی :اران زبده نورانی 
مراتب عالم ارواح بيافريد و از آن دردی ظلمانی"نظر.کرد آن دردی ظلمانی بگداخت و به جوش آمد و از زبده 
و خلاصه ان دردی عرش بيافريد و از زبلاه و خلاصه أن باقى کرسی بيافريد. و از باقی اسمان هفتم و از باقی 
اسمان ششم و از باقی آن آسمان پنجم تا سا اوّل و از زبهوخلاصه آن باقی عنصر آب و از آنچه باقی 
مانده بود عنصر خاک بيافريد و مفردات عالم ملک تام شد. (انسان کامل - نسفی - ص ۵۵) 

در نزد قدما عبارت بود از اتش و باد و اب و خحاک.(از اقرب‌الموارد) و عقيده داشتند که انها چهار 
عنصر اصلی هستند که مدار وجود کائنات و عالم کون و فساد و بالاخره جهان جسمانی بر آنها 
می‌باشند. (از فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی) 

عناصر اربعه را صوفیان به چهار نفس تشبیه کرده‌اند. بدين ترتیب که آتش را نفس امّاره باد را نفس لو امه» آب 
را نفس ملهمه و خاک را نفس مطمئنه نام کرده‌اند. برای هر یک ده خاصیّت ذکر کرده‌اند. (لغت نامه) 

۱- خواض: خاصیّت‌ها. منفعتهاء صفتها. (لغت نامه) 
۲- طبايع: ج طبیعت. غراین سرشتهاء نهادها. (لغت نامه) 

طبایع اربع حرارت برودت. رطوبت و ببوست. اول سردتر. دوم سرد خشک. سوم گرم‌تر و چهارم 
گرم خشک. (لغت نامه) 

(طبایع)» سرشت که مردم بدان آفریده شد و مزاج است. (منتهی‌الارب) 

«در اصطلاح فرّه ساریه در اجسام است که بدان جسم به كمال طبیعی خود می‌رسد. (تعریفات - ص ۲۳۲) 
«در مشرب کشف و تحقیق طبیعت حقیقتی الهی است که فعاله همه صور است. و صور در طور و 
مرحله تحقیقی کشفی بر دو نوع است: علوی و سفلی. صور علوی حقیقی عبارت است از صور 
اسماء ربوبيّت و حقايق وجوبيّه و صور سفلی عبارت است از صور حقایق امكانيّه که آن هم منقسم می‌شود 
به: علوی و سفلی که علوی همان صور روحانی است که از آن جمله است عالم مثل و مطلق. اما سفلی عبارت 
است از: یکی صور عالم اجسام غير عنصری مئل عرش و کرسی» دیگر صور عناصر و عنصریان که ماده آن 
صور هوا و آتش است و دیگر صور سفلیّه حقیقی که در پرورش خاک و آب حاصل شود که آنها سه صورت 
معدنی و نباتی و حیوانی‌اند و هر يك ازين عوالم بر صور جزئى دیگری مشتمل است که جز خدای تعالی 
کسی دیگر شماره آنها را نداند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - ص )٩۰۸‏ 

«اين چهار ارکان و طبایع صوری چون آب و خاک و باد و آتش و چون حرارت و برودت و رطوبت 
ِ پبوست. نسبت دارد به عالم دنيا و مدار دنیا بر این ن آمده است.» (تمهیدات -ص ۱۶۵) 

۳ آب:(اوستائی آپ ماھء سانسکریت آپ 2102. پارسی باستانی آپی أمأ8. پهلوی آپ ۵10 
فأ نعي قاف ای هزه و بر كد حيوان از آن افا يات يدان تارك و ع كرد زان كن | 
عنصر قدماست و به عربى آن را ماء و بلال خوانند. (لغت نامه) 
۴- بُرودت: سردی» خنکی. مقابل حرارت. (لغت نامه) 


الب ست ردق اسن ام دوي ی قرع 2۳ 


)۲( نت۳ حاضد ای ناد 


احراق(؟ حاصتت و خاک را بو ست وبرودت طبیعت اشت واا 
را رطوبت و حرارت طبیعت است و امداد" روح خاصيّت. 

و مرب از دو نوع است: جماد(© و نبات( . جماد را ملکوت هم خواص و طبایع 
اوست چنانک خواص آحجار( " و طبایع آن و ملکوت نبات نفس نامیّه است و خواص و 
طبیعت أن و منشأ اين قسم عالم عقل است. دیگر باره اقسام ملكوتيّات ارواح و نفوس در 
نبات جمع شود ازين است که ملکوت نبات ژانروح ناميه و نفوس نامیّه خوانند زیرا که او 
واسطة دو عالم حیوانی و جمادی امد چون درو نشو و نماست که در جماد نيست و از خواص 
حیوانی است از قبيل ذوات‌الروح! و ملکوت آثا:رابروح ناميه گویند و چون درو حش 
نیست که از خاصیّت جماد است از قبیل د وات‌النفوس ‏ شتمرند و نفس ناميّه خوانند. 

و درهرنوع ملکوت ارواح و نفوس علوی و سفلی صفتی از صفات ملکوتیّات دیگر 
توان یافت» چنانک در ملکوت ارواح از صفات ملکوت نفس و در ملکوت نفوس از 
صفات ملکوت ارواح اما در هر یک چون آن نوع غالب افتاد و دیگرها مغلوب بدان نوع 
یادکرده امد و شرح هر یک به اطناب انجامد. 


اما جملة آفرينش بر دو نوع مُنقسم است: مُلى و ملکوت و آن را خلق! ا 9 


۱- یبوست: خشکی. (لغت نامه) ۲- احراق: سوختن. (لغت نامه) 

۳-انبات: رویانیدن ۴- امداد: یاری دادن کمک. (لغت نامه) 

۵- جماد: موجود بی جان و بی حرکت مانند سنگ و چوب مقابل نبات و حیوان. یکی از موالید سه 
گانه. (لغت نامه) 

۶- نبات: گیاه» روئیدنی. یکی از موالید ثلاث مقابل جماد و حیوان. (لغت نامه) 

۷- - احجار: ج حجر سنگها. (لغت نامه) ۸- ذوات‌الروح: دارندگان روح. (لغت نامه) 


4- - ذ وات‌النقوس : دارندگان نفوس, اجسام. (لغت نامه) 

و آفریدن. ابداع کردن. (لغت نامه) عالم خلق: کائنات و موجودات عالم جسمانی که در 
معرض کون و فساد و خلع و لبس‌اند و آن را عالم شهادت هم می‌گویند. (تعریفات جرجانی) (از 
کشاف اصطلاحات‌الفنون) . «و در اصطلاح سالکان عالمی است که موجود به ماده و مذت باشد 
مثل افلاک و عناصر و موالید ثلائه. یعنی جمادات و نباتات و حیوانات که اين را عالم شهادت و 
عالم ملک و عالم خلق نامند. (کشاف اصطلاحات‌الفنون - ص ۴۴۶) 

١‏ امر: فرمان. در اصطلاح متصوفه عالمی است که بی مادّه و مذت موجود گشته همچون عقول و 
نفوس و اين را عالم ملکوت و عالم غيب می‌خوانند. (آنندراج)» امر عالمی است که به امر مو جد 
بدون زمان و مدت موجود گشته باشد. مانند: عقول و نفوس و این را عالم امر و ملکوت و غيب 
می‌خوانند. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۷۴ 


00 وحق تعالی فیک ان دكار یت جنانک فرمود: : ان 

له الزی خن السموات زا 012 تا آنجا که كفت «الألَهُالْخَلْقٌ الان (" عالم 
۳9 از ضدٌ اجسام است که قابل مساحت و قسمت و تَجَرَّى! " نیست. دیگر 
آنک به اشارت کن یی توقف در وجود آمده است. 

و عالم خلق عبارت از اجسام است لطیف و کثیف که قابل مساحت و تجزّی است. 
اگر جه هم به اشارت «کن» يديد آمده است ولیکن به وسايط”2 و امتداد ايام که «خلْقَ 
السموات والاژض فی سَّهآیام» فامّا آفر هم ملکوت ارواح را فرا می‌گیرد و هم ملکوت 
تقو نانك رمد بو ریک عَنَ لوو لوح من شر ری و فرمود 
دولشنش ول وانجوع م 9 مُسَخَرَاتٍ باسر۲(!۵ ولیک روح انسانى , به شرف اختصاص 
اضافت :ين روج مخصوص است: و از اا یافت کرامت «و لفد كرما یی | 2 


۱- آية E‏ 1 ی ری ق شنزاب ولاز فی ضاي 
E ES‏ ات 
به روز (و روز را به شب) كه أن را شتابان مىجويد. مىيوشاند و خورشيد و ماه و ستاركان را 
(افرید) که رام شده فرمان اویند» بدانيد كه خلق و امر اوراست. بزرگا خداوندا كه يروردكار جهانيان 
است. 

۲- بخشی از ای ۵۴ سورة ۷ اعراف. ترجمه: بدانید که خلق و قضا از اوست. 

؟- ی: جزء جزء شدن و قبول تجزي هكردت. (لشت اي ار ر رر ر ار ر 
۴-کن: اشاره دارد به ایغ ۰۴۰ سورة ۱۶ نحل. آيه: انما قؤلنا لشیء اذا ردنا أن تقول له كن فیکون. 
ترجمه: : سخن ما در بارة چیزی که اراده‌اش راكردهايم» فقط اين است که به آن می‌گوییم موجود شو و 
بیدرنگ موجود مىشود. فرمان ما - جون اراده ايجاد جیزی را كرد يم - اين است که به آن كوييم 
باش! در دم وجود می‌بابد. 

e -۵‏ وسيطه. دراتداول یر وی 5 

(وسایط)» اھات ارت مان خد او ته ات RES a‏ وسايط مواصللات» وسائط 
متصلات و وسايط منفصلات. ( شرح شطحيّات - روزبهان - ص (FY‏ 

۶- بخشی از أيه AQ‏ سورة ۷ اسراء. ترجمه: ترا از روح مى يرسند. بكو: روح از امر پروردگارم أستبتة 

۷- بخشی از أية ۵۴» سورء ۷ اعراف. ترجمه: و خورشيد و ماه و ستارگان را (افرید) كه رام شدۀ 
۸- اشاره دارد به آي ۰۲۹ سورة ۱۵ حجر. آيه: فإذا سوه و لت فیه من رُوحى فَمَعُوا له ساجدین 
ترجمه: يس چون او را سامان دادم و دران از روح خود دميدم در برابر أو به سجده در افتيد. 

4 معنی جملة و لیکن روح انسانی...: روح انسانی به شرافت ویژگی اضافه شدن روح يروردكار 


و حَمَلناهم فى الْبَر و ٩۱.»‏ 

معنی ظاهر آيت شنوده باشی و لیکن معنی باطنش بشنو که قرآن را ظاهری و 
باطنى است اف لِلْمُرآن ظَهْراً و بُطنا».۲۱ می‌فرماید که آدمیزاد را ما برگرفتيم او 
محمول"" عنایت ماست در بر و بحر" بر عالم اجسام است و بحر ملکوت. 

مسهاة O‏ لا نا ركه بحر و بن 
برنمى كرفت كه «فَآَبَيْنَ أَنْيَحْمِلْتَها و آشففن مِنْها و حَمَلَهَالأَنْسَانُ!© چون آدمی أن بار 
برگرفت بر و بحر او را با آن بار جكونه برتوأئكرفت, چون او با همه عجز و ضعف بار 
ماكشد ما با همه قوّت و قدرت وکرم اولیتزکه بار اوکشيم. زيراكه ما عاشق و معشوقيم 
آنچه ما را با آدمی و آدمی رابا ماست نه ما رابا دیگوی ونه دیگری را با ما افتاده است. 

گر دل به هوای لولیی"" برجوشد صد رک بر عرضه کنی ننیوشد!۲ 


۱- بخشی از آي V۰‏ سورةٌ ۱۷ اسراء. ترجمه: به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در 
خشكى و دریا(بر مركب مراد) روانه داشتيم. شرافت بخشيديم و در خشکی و دریا e‏ 
TT‏ ل ل و باطنی. E‏ ت 
نامه‌های عي القضاتٌ ج ۲ دض ۲۲۸ ا للمرآن ا طبه بطي إلى تة 
آبطن. ترجمه: همانا قران ظاهرى دارد و باطنى و برای باطن أن هم بطنى وجود دارد تا هفت بطن . 
مولانا در مثنوی دفتر سوم ابیات ۴۲۴۸ - ۴۲۴۴ می‌فرماید: 


حرف قرآن را بدان که ظاهری ست زیر ظاهر باطنی بس قاهری ست 
زیر آن باطن یکی بطن سوم که درو گردد خردها جمله گم 
بطن چارم از ثبی خود کس ندید جز خدای بی نظیر بى ندید 
توز قرآن ای بسر ظاهر مبين ديحو آدم را نبیند جر که طین 
ظاهر قران جو شخص ادمی ست که نقوشش ظاهر و جانش خفی ست 


۳- محمول: بار برداشته شده به سر و پشت. (منتهی‌الارب) بار حمل شده. (لغت نامه) 

؟- بر و بحر: خشکی و دریا. (لغت نامه) 

محمول عنایت ماست در بر و بحر: یعنی انسان بردارندة بار عنایت ما در خشکی و دریاست. 

قح نحت از اه لجو احزانت: مهار پتیرفی ‏ بان زونت و اران هرادن ی اسان انرا بدیفت: 
۶- لولی: منسوب به لول که به معنی بی شرمی و بی حیائی باشد. (از غیاث) 

لولی يا کولی» سبزة چشم و ابرو سیاهی است جهانگرد و بیابان نشینی که خوانندگی و نوازندگی می‌دانسته و 
خوش گذرانی خوش طبعی خاضه خوانندگی, نوازندگی و رقصندگیش توحه شاعران را به خود جلب می‌کرده 
است: شیرین کاری. فال گرفتن» دعا نوشتن. شعبده بازی و گدایی از دیگر کارهای لولیان بوده است. 

لولی از جمله بر دست و صورت و جبین خود خال نقش می‌کرده و یک زندگی لابالی و آزاد از بسیاری فبود 
اخلاقی داشته و شنگولی. سرمستی و شورانگیزی از جمله صفات او بوده است. (لغت نامه) 
۷- نیوشیدن: شنیدن. (غیاث‌اللغات) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۷۶ 


ميان عاشق و معشوق كس در نگنجد. بار ناز معشوقى معشوق عاشق. تواند كشيد و بار 
ناز عاشقى عاشق هم معشوق تواند کشید. چنانک معشوق ا عاق اسف 
عاشق هم ناگذران معشوق است. خواست معشوق عاشق را پیش از خواست عاشق 
بود معشوق را. 
بلک ناز و کرشمه(۲؟ معشوقانه عاشق را می‌رسد زیراکه عاشق پیش از وجود خویش 
معشوق را مُريد نبود. اما معشوق پیش از وجود عاشق مرید عاشق بود. چنانک 
خرقانی(" می‌گوید: «او را حواست کم را عواست» 
شمع ازلی. دل منت "پروانه چان همه عالمی. مرا جانانه 
از شور سر زلف جو زنجیر تو خحاست دیوانگی: دل من دیوانه"؟ 
اگر جه بحقيقت ميان عاشق و معشوق بیگانگی :د وگانگی نیست. 

بیگانگیی نیست تو مایی» ما تو سر جامه تویی و بن جامه ما 


بلک جامه عشق را تار ١يُحِبّهُم)‏ آمد و پود(۴ «یْحیّونّه». سررشتة فتنة اين حدیث از 


وزن: مفعول مفاعلن مفاعيلن فع 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 

معنى بيت: اگر دل من به خاطر زیباروی شيرين کاری در جوش و خروش و هيجان است. صدها 
زیباروی ترک هم به او نشان دهی. توجهی به آنان ندارد. 

۱- ناگذران: ناگزیر» ضروری. دربایست. غير قابل اجتناب واجب. که كمال احتیاج بدوست و از آن 
جشم نتوان يوشيد. (لغث نامه) ك - کرشمه: ناز و غمزه. (لغت نامه) 

۳- خرقانی: ابوالحسن. على بن جعفر. از بزرگان مشايخ طريقت (و. خرقان (بسطام) ۳۴۸۰. ف. ۴۲۵ 
ه. ق) يدر او از دهقانان خرقان بود و او در اول امر به تحصيل علوم دينى همّت كماشت ودرآن 
سرآمد عصر گردید و سپس به طریقت مايل شد و با مجاهدت و ریاضت به كمال رسید . گویند ابو 
سعید ابوالخیر یکبار به دیدار او رفت و وى را به ولایت عهد خويش برگزید. (لغت نامه) 

۴- قالب: رباعی وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 

بحر: هزج مثمن آخرب مقبوض ابتر 

معنی رباعی: تو شمع ازل هستی و دل من يروانة شمع وجود توست. تو جان و روح همه 
موجودات و معشوق من هستی. وقتی عاشق تو شدم و زلف مانند زنجیر توء شور و هیجانی در من 
اد كرد که د يانه دم زو وزوانكئ من به تباط عدن توست. 

۵- وزن: مفعول مفاعيل مفاعيلن فع بحر: هزج مثمّن اخرب مكفوف ابتر 

معنى بيت: SS SE Os‏ 
۶- بین جامه. تار و يودء تناسب وجود دارد. 

در ضمن بين رشته با تار و بود. ايهام تناسب وجود دارد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۷۷ 


اشارت وا حت أن اد ف بر خاست و لكو سامان! ۲" سخن گفتن با لبها نیست (۳ 
و رت ۱ و ی ااا ۱ اند زد. اگر چه اورا نیز 

به تیه ات رات کر قال اذلف تنیز رهطو حون اكه يطعن 
(يَاائْنَالنساء الْسَيْض ما لَلشّراب و رب آلگزناب(۳ زبان دراز کردند! ۱ . او زبان دركام 
کو و نگفت با من می‌گویید la»‏ للتراب و رَبَّأَلاَزْئاب» جرا با او نكوييد «ما 
لرت‌الاژیات والتران» (۱۳) 


افا درد به عدي کا كنا مَخفِياً فَأَحَبَبْتٌ آن اغرف فحلف الخلق لکی آغرف. 

ترجمه: من كنجى پنهان بودم» يس دوست داشتم که شناخته شوم يس انسان را خلق كردم تا شناخته 

شوم. ١‏ - سامان: قدرت. قوت (لغت نامه) 

۳- سامان سخن كفتن با لبها نیست: يعنى امكان سخن گفتن با لبها نيست. 

۴- حذت: تیزی» تندی» سختی. شذت. (لغت نامه) 

۵- موسی: پیغمبر بنی‌اسرائیل که در زمان فرعون به دنيا امد و مادرش تا سه ماه او را مسخفیانه 

نگهداشته و بعد از ترس فرعون وی را در زنبیلی قیراندود گذاشت و در ميان نی زار رود نيل رها 

ساخت. دختر فرعون موسی را برداشت و بزرگ کرد. موسی در سنّ چهل سالگی به رسالت از طرف 

خداوند برگزیده شد و مدت چهل شبانه روز در کوه سينا به راز و ناز با خداوند مشغول بود و از این 

هی و موسی را صد و بيست سال نوشته‌اند. (فرهنگ فارسی معین) 
6ك آشاره دار دیآ 188 عتورة ۷ اغراف ترتحمه ایرد آزمون تو تیش 

/ظ- - اشاره دارد به بخشى از آية اا ۷ اعراف. 

آيه: و لما جاء مُوسى لِمِيقاتنا و كَلَمَهُ ر به قال رَبُ آرنی آنظر الیک قال أَنْ ترانی و لَكِنانْظَر الى الجَبَلٍ 

ناشعف مکانة فسَؤف توانی فما تجلی رل جع دكا و ر وى صيقا. 

ترجمه: و جون موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت» گفت: پروردگارا! خود را به من 
بنمایان تا بر تو بنگرم. فرمود:هرگز مرا نخواهی ديد ولی (اگر اصرار می‌ورزی) به آن كوه بنگر. اگر 

در جايش استوار ماند. مرا خواهى ديد و جون پروردگارش بر كوه کل كرف انو بخن و یشان 

کرد و موسی بیهوش در افتاد. ۸- گوشمالی: تنبیه کردن. (لغت نامه) 

4- كوه طور: کوهی است در شبه جزیرة سینا که موسی (ع) در آن به مناجات پرداخت و نور الهی را 
مشاهده کرد. طور سینا. (فرهنگ فارسی معین) 

۰- ترجمه: ای فرزند زنی که خون حیض می‌بیند خاک را با رب‌الارباب جه کار؟ (تمهیدات دص 
۶ کشف المحجوب -ص ۲۱۰) 

۱- زبان درازکردن: بد زبانی کردن» عيب گویی» غیبت. شکایت. (لغت نامه) 

۲- زبان در کام کشیدن: ساکت شدن. (لغت نامه) 

۳- ترجمه: رب‌الارباب را با خاک چه کار؟ 


شرح کامل مرصادالعباد ۱2 


ما به مقام خاکی راضی بودیم و ال استتفار"" می‌خواستیم. كليم گوشف ادبار(؟ 
بعد در دوش سلامت غ شاه و در كنج فاا پای ی در دامن ل 
" آورده و الحرم شوالظن»! 5 و و :«السعة که فرت موی كر هد فر اند 
بسيارست اما آفات بی شمار است ت 

و مالشلطان الاالتشر. :عا 500 كر 


و از آن ترسیده که نباید که سرمایه از دست برود و سود بدست نیاید و عاقبت مرتبة 
خاكى در آب طلب باید کرد( "که «یاطیتی كنك رابا :مارا به عنایت بی علت از 


گنج ادبار ی بيرود آورد یی اختبار ما و به كرامت ی «بیدی(۱۴) 


۱- استغفار: آمرزش خواستن. مغفرت طلبیدن. (لغت ثاكه) 
«در اصطلاح استغفار استقبالی به اعمال صالح است و اقبال بدان‌ها و انکار و ناخ وشايند 0 امور 
قاس ابت ورروی كرداندن از دم الكل 5 قري ا أشنت 


در قول و فعل. (تعریفات - ص ۲( ا كليم گوشذ ادبر: استعاره مکنبیه. 
۳- دوش سلامت: استعاره مكنيه. ۴- كنج فراغت: استعاره مكنيه. 
۵-پای همّت: استعاره مکنیه. ۶- دامن تسليم: استعاره مكنيه. 


۷- حديث نبوی» ترجمه: دوراندیشی بدگمانی است. (جامع صغير -ج ۱ - ص ۰۱۵۰ کنوزالحقانق 
- ص ۵۸ احادیث مثنوى ۔صص ۷۴ و ۱۰۳ ترک‌الاطناب ۔ ص ۳ شرح فارسی شهاب‌الاخبار دص ۸) 
a‏ عد ا a‏ تا کریزۍ و شوئاز .ند برئ 
۸- معنی عبارت ما به مقام خاكى...: ما به مقام خاک بودن رضایت داده بوديم و از همان اول عذر 
خواسته بوديم و بدبختى دورى از معشوق را تحمل مىكرديم و در اسايش به تسليم تن در داده 
بودیم و بر اساس حديث «دورانديشى بدگمانی است» عمل كرديم و می‌دانستیم که نزدیکی به خدا 

جقدر فايده دارد. اما در عين حال مشکلات و سختی‌هایی هم دارد. 

4- ترجمه: سلطان از نظر بزرگی مثل درباست و نزدیک شدن به دريا عاقبتی دارد که ترش از آن 
واجبست. 

۰- در آب چیزی را طلب کردن: کنایه از بين رفتن آن چیز است. (لغت نامه) 

بين آب و خاک تناسب وجود دارد. 

oS e 
حت ا ادم ا صَبْاحاً (عوارفالمعارف - حاشية‎ yT ا‎ 
)۲۷۳ احیاء ءالعلوم ونم وه ص ۰۱۶۸ صوفى نامه دص‎ 

ترجمه: من طينت ادم را با دست خودم در چهل شبانه روز سرشتم. 


مخصوص گردانید و حلعت! اضافت «مِنْ رُوحى) در سر وجود ما انداعت وبر تخت 
خحلافت در جَعَلَكُْ علایف الأزض “٠‏ نشاند و تاج «یْحبَهُم» بر فرق ما نهاد و جملگی 
ملا ال راق تخا ودود ورا وای لافطا خاد ود 
مُلک و ملکوت داد( 
اگر آنچه تمامی اسباب معشوقی ماست برشمریم که تاب آن شنودن دارد؟ وکونین(" 
وخافقین(۷ جه گنج“ بارگاه ناز ما دارد؟(٩‏ بيت 
چندان نازست ز عشي تو بر سرام . کاندر غلطم که عاشقی تو بر من 
يا خيمه زندا "" وصال تو بر ارز من "یا در سر این غلط شود این سر من!۱٩‏ 


ا لوت نجامه ر جر أنه يررك مر کسی را پوشاند و تن پوشل که پادشاه یا ری :مر توکر تخود را 
پوشاند. (ناظم‌الاطبا ء)» تشریف (لغت نامه) 

رز ۳ سور ع انعا آبه: و هُوَالذٍی جَعَلَكُمْ خلایف الازض و رَفْعَ بَعْضَكُمْ فوق بَعْضٍ 
رجات - ليلو کم فی مااتیکم. ترجمه: و او کسی است که شمارا جانشینان (الهی) بر روی زمين 
کا و ف ا کے دک ورای بوترق ذاه كا ا راق اه شما یک ت 
بيازمايد. بی گمان پروردگارت زود كيفر و همو آمرزگار مهربان است. 

۳ - اشاره دارد به بخشی از آي ۴ سوره ۲ بقره. أيه: ولاق تلملاکةاسجدوا لادم ا 
ایلیش. ترجمه: و چون به فرشتگان گفتیم بر آدم را سجده برید. همه سجده بردند جز ابلیس. 

۴- بخشی از آية ۲ سورهُ ۳۵ فاطر. ترجمه: بندگانی که برگزیده بودیمشان. 

۵- معنی عبارت و از آن ترسیده که نباید...: ما مىترسيديم که مبادا سرماية ما از بين برود و سودی 
هم نبریم و سرانجام مرحلة خاکی را بايد در آب بُجست که «ای كاش من خاک بودم». ما را به واسطة 
عنایت بی سبب از گمنامی و بدبختی بدون اختیار و اراد ماء بیرون آورد و به ما به واسطة دخالت 
مستقیم خود در آفرینش ماء ویژگی بخشيد و با دمیدن روح خود در کالبد ما به ما ارزش داد و 
جانشین خود ساخت و ما را معشوق خودکرد و به همه فرشتگان عالم بالا دستور داد که ما را سجده 
کنند و نداى برك زيدكى و جانشینی ما را در همه دنیا و عالم بالا در داد. 

۶- کونین: دو کون که مراد دو عالم باشد. یعنی اين جهان و جهان اینده. دو عالم. دنيا واحرت. 
(لغت نامه) ۷- خافقین: مشرق و مغرب. (لغت نامه) 

۸- گنج: گنجایش و وسعت. (ناظم‌الا طباء ۶ قابلیّت و استعداد. (لغت نامه) 

-٩‏ معنی جملة و كونين و خافقین.. .: دو جهان و مشرق و مغرب گنجایش بارگاه ناز ما را ندارد. 
۰- خیمه زدن: کنایه از جایی فرود امدن. مقیم شدن (لغت نامه) خيمه زدن وصال: یعنی به 
وصال رسیدن ۱ 

١‏ - قالب: رباعی. وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 
معنی رباعی: به واسطة عشق تو انقدر ناز در وجود من است که به اشتباه افتاده‌ام که تو عاشق من 
هستی. يا سرانجام به وصال تو می‌رسم و يا سر من بابت اين اشتباه به باد خواهد رفت. 


شرح کامل مرصادالعباد / ۱۸۰ 


آمدیم با سر «وَ حَمَلنام فی‌لر ربخ ره بر عالم ملک است و بحر عالم ملکوت. 
چنانک هر کجا پر است بر روی بحر است, هر کجا ملک است بر روی ملکوت است. 
یعنی آدمی را در ملک و ملکوت ما برگرفتيم. بدان معنی که اگر مُلک است و اگر 
ملکوت از پرتو نور روح و عقل او آفريديم تا هر جه ذوات ارواح‌اند حیات از پرتو نور 
روح او دارند از ملک و جنّ و شیطان و حیوان و هر جه ذوات نفوس‌اند از کواکب و 
افلاک و آسمان و زمين و عناصر و جماد و نبات جمله مايه نفوس از نتيجة عقل او دارند. 
اما عقل» روح را همچون حرا آمد آلاميراء که از پهلوی چپ او گرفتند. درين معنی 
اشارتی لطیف است. انجا چون زنانان,پهلوی چپ بودند خواجه عليه الصلوة والسّلام 
فرمود «شاووهُنَ و خالِفُومنَ»! " با زنان در کارها مشوزئتا کنید و هر جه ایشان گویند 
خلاف آن كنيد که رای راست آن باشد زیرا که زنا"ان,استخوان پهلوی چپ اند که 
ا را كه نقد زا رامت فد ان اد 

اينجا نيز عقل از يهلوى چپ روح است با او در معرفت ذات و صفات بارى جل 
جلاله* مشورت بايد كرد و هر جه ادراک او بدان رسد و فهم او دريابد از ذات و 
صفات باری جل جلاله. بدانک حضرت عرّت از ان منژه است و به خلاف ان است که 
عقل ادراک گنه( ذات و صفات او کند بلک ذات او هم بدو توان دانست. چنانک 
فرمود «عرفث رتی بربی ولا فضل یی ما عرفت ان 

لطیفه‌ای سخت! غریب روی می‌نماید آنک خواجه عليهالصّلوة والسّلم فرمود 


۱- بخشی از آيهُ ۰۷۰ سور ۱۷.اسراء. ترجمه: و آنان را در خشکی و دریا(بر مركب مراد) روانه 
داشتیم. ۱ 

۲- حوا: نخستین زن به روایت تورات» زوجه ادم. (لغت نامه) 

۳- ترجمه: مشورت كنيد با ايشان (زنان) و مخالفت نمایید ايشان (زنان) را (احیاء علوم‌الذین دج ۲ 
دص ٩۳‏ مقالات شمس تبریزی -ج ۱ص ۲۸۷) 

۴-کز: به معنی کج است که نقیض راست باشد. خمیده. (لغت نامه) 

۵- ترجمه: بزرگست شکوه او. 

۶-کنه: گوهر هر چیزی و پایان آن و اندازه و هنكام و وجه و روی آن. در عربی به معنی پایان جیزی 
و وقت کار و حقیقت چیزی. (غیاث‌اللغات) 

۷- حدیث از على (ع) است. ترجمه: پروردگارم را با استعانت پروردگار شناختم و اگر فضل 
پروردگارم نبود. نمی‌توانستم پروردگارم را بشناسم. (تمهیدات - عین‌القضاة -ص ۰۲۴۶ ۲۸۴ و 
۵ احادیث مثنوی ص ۲) ۸- سخت: به معنی بسیار قيد است. 

4 غريب: هر جيزى نادر و نو. (منتهی‌الارب)» سکف تازه. (لغت نامه ) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۸۱ 


ول مان للم ال ها خن ال العفل. ول ها لق الله رُوحى 2١7‏ هر سه راست است 
و هر سه یکی است و بسیار خلق درين سرگردانند تا این چگونه است؟ آنچ فرمود ول ما 
حَلَنَ له للم آن قلم نه قلم ماست قلم خداست و قلم خدای مناسب عظمت!۲" و جلال او 
باشد و آن روح پاک محمّدى است و نور او آن وقت که حق تعالى آن روح را بيافريد و به 
نظر محبّت بدو نگریست حیا بر وی غالب‌شد روح‌از حیا شی" یافت عقل یکی شق او آمد. 

ازینجاست که هر کجا عقل باشد حیا باشد و هر کجا عقل نباشد حیا نباشد و سر 
«لحَیاءٌ شُعبَةَ من‌آلایمان۲ اين است؟چون قلم حق را یکی شق روح خواجه بود و 
دوم عقل اگر جه سر می‌نمود اما یک قلم بود با دوشق و قلم به يد قدرت خداوندی تا 
هر جه خواست از ملک و ملکوت بواسطة لنتربقلم می‌توزشت و آن را محل قسم گردانید 
که «ن ولمم و ما يَسْطُوُونَ»(© و بر اظهار این قدرسابر حضرت خداوندی ثناگفت که 
یش الَذِى خَلَقَ السَموْاتٍ ولاز بفایر علی آن یلق تلهم بلی و هوالخاق العلیم - 
ما موه ذا آزاد نا ديول لهك فَيَكُونُ ‏ فَسْبَْْانَالّذِى بیده مَلَكُوتٌ کل شیء و یه 
موی و ان لاه على یدیا شم و له اج هی ۱ 


چیزی‌که خدا خلق‌کرد روح‌من بود(مجموعة ‏ رسائلومصنفاتکاشانی.ص ۲۷۳.کشف‌المحجوب. ص ۱۰۳) 
۲- عظمت: بزرگی. بزرگواری و جاه و جلال و شوکت و حشمت و ابهّت و شکوه. (ناظم‌لاطباء) 
۳- شق: یک قسمت از دو قسمت بدن از طول» نيم و نصف. (لغت نامه) 

۴- ترجمه: حیا و شرم شعبه‌ای از ایمان است. (نهج‌الفصاحه -ص ۰۱۴۲۴ مجموعة رسائل و 
مصئفات - کاشانی دص ۴۸۰ و ۸۵۳۱ صوفی نامه ص ۳۵۹) 

۵- آيهُ ۱. سورة ۶۸ قلم. ترجمه: نون» سوگند به قلم و آنچه نویسند. 

۶-آیات ۸۱-۸۳ سورة ۳۶ يس. ترجمه: آيا کسی که آسمان‌ها و زمين را آفریده است. توانای آن 
نیست که مانند ایشان را بیافریند. چرا و او آفرینشگر داناست (۸۱) امر او چون (آفرینش) چیزی را 
اراده کند. تنها همین است که به آن می‌گوید موجود شوء (و بیدرنگ) موجود می‌شود. (۸۲) يس 
منرّه است کسی که ملکوت هر چیز به دست اوست و به سوی او بازگردانیده می‌شوید( ۸۳۲) 

۷- ترجمه: و درود و سلام خدا بر آقا و سرور ما محمّد( ص) و خاندان او همگی‌شان باد. 
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فصل سيم 
در ظهور عوالم مختلف از مُلى وملكوت 


قالاللّه تعالی: «إنَّ فی خلق السّمُواتِ والأزض واختلاف الیل والنهار الم ای 
تَجْرِى فی الْبَحْرٍ با ینم لاس و ما لاله مِنَالسَّماءِ من طاء فأخیا به لأر بعد مَوْتَها 
ونث فیها من كل داب ة و تضریف اراح والسخاب الْمُسَخْرِ بَيْنَالسَّمَاء لانت 
لموم ور( 
و قال‌البی صلی‌اللّه عليه وسلم: لق الله لوي “7 يَوْمَالسّبْتِ و حَلَقَ الْجبالَ فيها 
یوم لا حدٍ و ی لشجر ؛ الاين ین و حَلَقَالْمَكْرُوه ۳ و خَلَقَالنُورَ يَوْمَألآرْبَعْاءِ و 
بت فيهَاالدَوَابُ یم مس ول دم بَعْدَالْعَضْرٍ مِنْ يَوْمَالْجْمْعَةِ فى آخر ساعَةٍ مِنْ 
ساغایه فيا بن اضر وال 
بدانک از مبدأ عالم او 3 منتهاى عالم اجسام خداوند تعالى عالمهاى مختلف 


. آفریده است از دنیا و آخرت و مُلى وملکوت و در هر عالمی صنفی از مخلوقات 


١-آَيهُ‏ ۱۶۴ سورة ۲ بقره. ترجمه: آری در آفریتش در آسمان‌ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب 
و روز و در کشتی ای که برای بهره وری مردم در دریا روان است و آبی که خداوند از آسمان فرو 
فرستاده است و بدان زمین يس از پژمردنش زنده داشته و جانورانی که در آن پراکنده است و در 
گردش بادها وور ابری که بين یمان و زمین آرمیده است. برای مردمى كه a‏ شگفتی 
هاست. 

۲- حديث نبوی» تر جمه:پیامبر (ص) فرمود: خداوند خاک را روز شنبه آفرید و روز يكشنبه كوهها 
را به وجود آوردء درختان را در روز دوشنبه خلق کرد و روز سه شنبه نامطبوعی و ناخرسندی را به 
وجود آورد و روز چهارشنبه نور را خلق کرد و جنبندگان را در روز ينجشنبه به وجود آورد و آدم را 
عصر روز جمعه در آخرين ساعت از ساعات عضر و شب هنگام آفرید. 

در سراجالقلوب. در بارة خلقت موجودات آمده است: «روز یکشنبه آسمان و زمین را بيافريد و روز 
دوشنبه آفتاب و ماه و ستارگان را بيافريد و در روز سه شنبه جانوران عالم و خلقان را بیافرید و آن 
جماعتی که در زمين هستند و جماعتی که در دریا باشد و دیگر. مرغان هوا را آفرید. در چهارشنبه 
آبهای عالم را بيافريد و درياها را مسخر كردانيد و رودها را بيافريد و نهرها را روان نمود خم 
كوناكون و نباتات رنگارنگ از زمين رويانيد و روزى همة جانوران را قسمت کرد و تقدير براند... د 
روز ينج شنبه بهشت و حوران بهشت را بيافريد و در روز ادينه فرشتكان آفريد و ل تعر اواو و 
حوا را در آن روز خلق کرد و هم در این روز فرمود تا آدم را سجده کردند. ۰ سراج القلوب -ص ۲) 
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آفریده است روحانى و جسمانى و از هر صنف انواع مختلف آفريده و در هر یک 
خاصیتی دیگر نهاده, چنانک از صنف.مَلکی چندین نوع ملک آفریده است از کووب 
سای ی ی ی 
سفره"" و برّره © و کرام‌الکاتبین * و ملايكة هوا که ابر و باران و رعد و برق و باد به 
حكم ايشان ا کر روت من أل که دهز قطرة اران ملكن مرول ۲ ات تا أن 
قطره بدان موضع فرود آرد که فرمان خداوندی است و ملایکه که بر درياها مُوكلاند و 
ملايكة زمين وملايكة حَمَظه" از اهل شب و اهل روز( وملايكه حلقهها ومجالس ذكر 
وملايكة أرحاء”) و ملایکه‌ای که تازریاطن اد القاء" خواطر كنند. 

و ملایکه‌ای که دفع شيطان از بنى آدم:کنند و آنها که محافظت اطفال کنند و 
کر و تکیر(۳ که. سوال کنند. و آنها که بور و آنها که دش و 
ملایکه موت که قبض ارواح کنند و ملايكة حیات که نفخ صو و کات ای اک 


كه بر روزيها مُوكّلاند و ملايكه كه ار و الى اولی اجنحة۳٩‏ مَننی(۵ 
و ثلاث( و رباع" و ملايكة كه رنه" بهشت‌اند 99 “ و ملايكه كه 


۱- مَلک: فرشته. (لغت نامه) 
۲ حمله: ج حامل. حمّله عرش: بردارندگان عرش. (لغت نامه) 
۳- سفره: جسافر است» نویسندگان» فرشتگان که اعمال بندگان را نگاهدارند. (لغت نامه) 
؟- بَرره: ج با به معنى مهربان و بسيار خير و فرمانبردار» مادر و پدر. (منتهی‌الارب) 
۵- -کر امالکاتبین : هر یک از دو فرشتۀ چپ و راست که ثبت اعمال آدمی کند. و عَلَيْكُمْ لخافظین 
كراما کاتبین. ترجمه: و بر شما نگهبانانی معيّن شده است (۱۰) که نویسندگانی كرامى اند (۱۱) ` 
(قرآن. سورة هُ 85 انفطار, آيات ٠١‏ و١١)(لغت‏ تاقه) 
۶ موکُل: اط و نگهبان. مراقب. (لغت نامه) 
لا حفظه‌نج حافظ نگاهبانان. فرشتگان نگاهبان و نويسندة اعمال. (لغت نامه) 
۸- - ارحام: ج رحمء خويشان. (لغت نامه) ۰ 4- القاء: افکندن رسانيدن. (لغت نامه) 
-٠‏ مُنكر و نكير: دو فرشتهاى كه در گور به سراغ مرده آيند و از اعتقاد او بازخواست کنند. (لغت نامه) 
-١‏ مُبشر: مژده‌ور» خبر خوش رساننده. (لغت نامه) 
ا شكنجه دهنده. عذاب کننده . 
۳- تفخ صور: دميدن صور. در شیپور دمیدن(لغت نامه) 
۴- اجنحة: ج جناح؛ بال. (لغت نامه) ۵- مثلى: دو دو. (لغت نامه) 
١ع‏ الات سه کا سهت 
۷-رباع: چهارتا جهار تا. معنى جملة و آنها که اولى اجنحه...: فرشتگانی که يك بال و دو بال و سه 
بال و چهار بال هستند. ۱۸ - خرّنه: ج خازن. (لغت نامه) 
۹- رضوان: نگاهبان بهشتء نام فرشتهاى که موكّل و نگهبان بهشت است. (لغت نامه 
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خدام(۱) به: بهشت‌ اند و ملایکه که خحزنة دوزخاند و زا و مالکا ر( و آنها که بر 
دوزخ مُوکُل اند و آنها که بر آطباق(؟" و در کات(۵ مُوکُل‌اند و ملايكة زمين و ملایکه که 
عروق7”/ زمینها و کوهها به دست ایشان است و آن مَلک که گاو و ماهی و جهان بر 
شق اوت وروح که در یک صف باشد و جملگی ملایکه در یک صف باشند. و 
ديكر انواع ملايكه كه در آسمان و زمين و دنيا و آخرت‌اند که جز خدای تعالى نداند 
کمتت ۲ و کیت و 
پس چون یک عالم از عوالم مختلف عالم مَلکی است چندین نوع ملایکه‌اند هر یک به 
صفتی و خاصيّتى دیگر مخصوص. بنگر تا در عالتفهای دیگر جه انواع و اصناف خلق 
باشد از انسان و حیوان و بزی و بحری و#اصناف جن و شیاطین و آبالسه(* 
و مرده۱۳ و غیلان!۳ و تسناس(۳ و اهل جایلقا و جابلسا!۳؟ و یأجوج و 
۱- حدام: ج خادم خادمان. چاکران,خدمتگاران(لغت نامه) 
۲ زبانيه: فرشتگان دوزخ. (لغت نامه) 
۳~ مالکان: مالک نام فرشته كه موکل دوزخ است و بعضى كويند كه دربان دوزخ اف (لغت 


نامه) ۴- -أطباق: ج طبّق» > طبَقَها. (لغت نامه) 
60- دكات حر كه ع اردور اسه ياية زيرين و طبقهٌ دوزخ. (لغت نامه) 
ع- غروق: ج عرقء ركها. عروق زمين: ركهاى زمين. (لغت نامه) 


اسيك حاف درق قب لدف دای 
۸- كميّت: چندی. چگونگی, مقدار جيزى كه سنجيده شود يا بيموده يا شمرده شود. مقدار. اندازه. 
(لغت نامه) 

8- کیفیّت: چگونگی و حالت و وصفى كه حاصل باشد در جيزى. (لغت نامه) 

آبالسه: ج ابليس.( ظاهراً از كلمة يونانى ديابلس) لغويّون عرب آن را از ماد ابلاس به معنى نوميد 
كردن باک اجنبى شمرده‌اند و آن نام مهتر ديوان است که يس از نفخ روح در جسد ابوالبشر. جون 
از سجدة آدم سرباز زد مطرود گشت. و او تا روز رستاخیز زنده باشد و جز بندكان مخلص را اغوا 
تواند کرد نظير اهریمن دين زردشت. شیطان. (لغت نامه) 

-١ ١‏ مَرّده: ج مارد. متمردان و سرکشان(لغت نامه) 

-١١‏ غيلان: ج غول. جن و دیو که در صحرا و كوه باشد و به هر شكل که خواهند برمىايند. 
(غیاث‌اللغات) 

۳- نُسناس: جانورى بود چهار چشم سرخ روى درازبالا سبز موی در حدٌ هندوستان. چون گوسفند 
بود. او را صيد کنند و خورند اهل هندوستان. (لغت نامۀ اسدى) 

۴- جائلا و جابلسا: جابلقاء نام شهرى است به مشرق كه از آن سوى آن آدمی نباشد. جابلسا. شهرى 
است به سر حذ مغرب. گویند هزار دروازه دارد و در هر دروازه هزار کس پاسبانی می‌کنند و بعضى 
گویند شهری است در عالم مثال. به جانب مغرب و منزل اوّل سالک باشد. به اعتقاد محمقين در 
سعی وصول به حقیقت. (برهان قاطع) 
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غلمان 3 سس و حیوانات و جمادات ا ۳ 
اجسام کثیف و لطیف"" و بسیط(۲ و مفرد و مركب و عناصر و انواع نور و ظلمت و 


«در قصص و تواریخ مذکورست که جابلقا شهری است در غایت بزرگی در مشرق و جابلسا نيز 
شهرى است به غايت بزرك و عظيم در مغرب در مقابل جابلقا. و ارباب تأويل دراب ين باب سخنان 
ا کر و ا ف ی ی يدو حدر اله 
یکی آن كه جابلقا عالم مثالى است که در جانب شرق ارواح واقع است که برزخ است ميان غيب و 
شهادت و مشتمل است بر صور عالم. و جابلسا عالم مثالن و عالم برزخست که ارواح بعد از مفارقت 
ات دنيويّه در آنجا باشند و صور جميع اعمالة و اخلاق و افعال یت ور ميته كه ذر شات فنا 
كسب کرده‌اند. جنانجه در احاديث و آيات وارد است 0 آنجا باشنلا و این برزخ در جانب مغرب 
اجسام واقع است و خلق شهر جابلقا الطف و اصفایند. زیرا که یلق شهر جابلسا به حسب اعمال و 
اخلاق ردیه که در نشئة دنيويّه كسب کرده‌اند بیشتر ان است که مصوّر به صور مظلمه باشند. 

و معنی دوم آنکه شهر جابلقا مرتبه الهيّه كه مجمع‌البحرین وجوب و امکان است باشد که صور 
اعیان جمیع اشیاء از مراتب را 
در اوست و محیط است به ماکان و ما یکون و در مشرق است. زیرا که در مرتبه ذات است و 
فاصله‌ای بینهما نیست و شموس و اقمار و نجوم و اسماء و صفات و اعیان از مشرق ذات طلوع 
نموده و تابان گشته‌اند و شهر جابلسا نشئة انسانی است که مجلای جمیع اسماء الهیّه و حقايق کونیه 
است. هر جه از مشرق ذات طلوع کرده در مغرب تعيّن انسانی غروب نموده در صورت او مخفی 
گشته است. . و این دو سواد اعظم‌اند در مقابل یکدیگر و خلق هر دو را به حفیفت نهایتی نیست. چون هر 
عالمى را مشرقى و مغربى استء بلكه هر مرتبه و هر فردى از افراد موجودات را.( شرح گلشن راز دص ۱۳۴) 
-١‏ يأجوج و مأجوج: نام دو قوم است كه در تورات و قرآن کریم و مكاشفات يوحنا ذكر شده است. 
در قران كريم به نام مردمى مفسد ا خوانده شده‌اند كه ذوالقرنين براى ممانعت از هجوم آنان به اقوام 
مکار راشان دی يحت و اھا ين دو كلمه نام دو قبيله از قبايل ساكن منجورى (جين شمالی) 
بودهاند... (فرهنگ فارسى معين) 

«یأجوج و مأجوج كنايه از طبيعت است (شرح شطحيّات - روزبهان - ص ۱۹۵) 

«یأجوج و مأجوج كنايه از نفس اماره و هواها و اميال نفسانى است.» (انسان كامل - نسفى - ص )٩۶‏ 

«در بار یأجوج و مأجوج گفته‌اند دو برادراز نسل يافث بن نوح بودند و آنگاه كه ذوالقرنين شرق عالم را 
درمی‌نوردید به قومی برخورد که آماج تجاوز یأجوج و مأجوج بودند. از آنها به ذوالقرنین شکایت بردند و با 
اشاره او سدی بين ان قوم و بأجوج و مأجوج بنا کردند.» (بستان‌السیاحة - شیروانی - ص ۳۱) 

- - قصص:ج قصه داستان. (لغت نامه) 

۳- و صیفتان: ج و صیفه» خدمتكارى که دختر يا كنيز بود» وصف کننده. (لغت نامه) 

۴- غلمان: خدمتکاران بهشتی به صورت امرد. (ناظم‌الاطباء) مخلوقی در بهشت به صورت امردان 
که در خدمت اهل جتنت خواهند بود. (لغت نامه) 

۵- ولدان: ج و لید. کودکان. پسران. (لغت نامه) 

۶- لطیف: به غایت نیکو نغز. در اینجا. یاکیزه. مقابل کثیف. (لغت نامه) 

۷- بسیط: ساده, در اصطلاح حکما هر شیثی كه غير مركب است. (لغت نامه) 


جواهر و آعراض(" و الوان(۲ و طبار ا سوت رس 

ا و حقايق و حواش ظاهر!" چون سمع و 
بصر و شم و ذوق ولمس و حواش باطن""" چون عقل و دل و سر وروح و نحفی"؟" و قوای 
پر رن ا ره او م۱ ا و تفر و 


۱- آعراض: متاعهاء کالا و آن را عَرَض نيز گویند. (از اقرب‌الموارد)؛ ج عرض که به مقابلة جوهر 
باشد. یعنی چیزهائی که ثبات و مستقل به نفس خود نباشند و قائم به غير باشند. (غیاث‌اللغات) 
۲- الوان: ج لون. رنگها. (لغت نامه) ۳- طباع: ج طبع. سرشت. (لغت نامه) 

۴- اشکال:ج شکل. > پیکرها و ظاهر چشمها. (لغت:نامه) ` 

۵- هیأت: شکل. ٠‏ صورت. حالت هر چیز. لت نامه) 

۶ - وراج صورت. هیأت, خلقت ٠‏ شکل. (لغت نامه) ۱ 

وی ام ظاهر: حواش ج حاسّه. وآن قوّتى است که حتتن. مىكند و اقسام ان ده‌اند: ينج ظاهرى و 
پنج باطنی. آنکه ظاهری‌اند ال آنها قوت باصره که از آن ادراک الوان و اشکال کرده می‌شود. دوم 

قوت سامعه که از آن ادراک اصوات کرده می‌شود. سوم قوه شامّه که از آن ادراک بوهای خوش و 

ناخوش كرده می‌شود. . چهارم حسٌ ذوق كه آن قوت ذائقه باشد و از آن ادراک مزه بعضى بعضى اشيا 

کرده می‌شود. . پنجم حسٌ لمس که آن قوّت لاهسه باشد و آن‌در همة اعضا موجود است. اما در دست 

زیاده خصوضا در جلك انم سبّابه و به این حش درشتی و نرمی و سردی و گرمی و مانند آن دریافته 

می‌شود و این همه را حواش خمسة ظاهری گویند. (لغت نت 


۸- حواش باطن: و آنکه ينج حواش باطنى باشد: حش مشتر ک و خيال و وهم و حافظه و متصرفه. 
بحش رك ات E‏ ما وان شرل کم هی 
مرتسم است در حواش خمسة ظاهره يس اين حواش خمسه ظاهره به منزلة جواسیس است. اين 


حش مشترک رايا به مثابۀ انهار خمسه که آب به حوض می‌رساند. لهذا این را حش مشترک گزیند و 
خان كرت است ور ز خو يط اوه ارادم که کاههاردهور محسوسه را بعد غیبوبت و آن خزينة 
حش مشترک اشت. وهم قو تی است در آخر بطن اوسط و کار او آن است که چیزهای دیده و نادیده 
راست يا دروغ نقش ا ا مورت ی ی 
در اول بطن مؤخر دماغ نگاه مىدارد هر جه از حواش ظاهره و باطنه بدو رسد. و متصرفه قو تی 

در ال بطن اوسط و کار ل و ا 
نفس ناطقه در ترکیب به درکات خود متفکره ه گویند و به اعتبار استخدام وهم در ترکیب به درکات 
خود متخيّله گویند. (لغت نامه) 9- خحفی: پنهان» پوشید لغت نامه) 

۰- متخیله: قوه‌ای در نفس انسان كه موجب پیدایش خيال كردد و آن صورتهاى مر به 
يكديكر پیوند دهد . (لغت نامه) 

۱ مُتوهمه: : توهمء ادراک معنی جزئی مختض به محسوسات. (لغت نامه) ۰ 

۲- مُتفکره : قؤه‌ای را گویند که شخص در ذهن خود بدان قوّه تربیت اموری دهد جهت رسیدن به 
٠‏ مقصود. (لغت نامه) ۳- مُتذكرّه: یادآورنده. (لغت نامه ) 

۴- حافظه: نیرونی است که کار آن نگاهداری چیزهائیست که نیروی واهمه أن را درک کند از امور 
جزئیه. پس حافظه خزانة وهم است. (لغت نامه) 

۵- مُدیره:تدبیرگی کارساز. (لغت نامه) 


ee‏ ؟ و از نوعی ديكر قوّت جاذبه" و ماسکه"" وهاضمه!" و دافعه( و 
وآنچ از قبيل علویّات است از عرد شر ls‏ و لوح( وقلم وبُروج وافلاك و 


-١‏ حش مشترک: قوه‌ای است که جمیع صور محسوسه مرتسمه و منقوشه در حواش خمسة ظاهره 

را می‌پذیرد. (لغت نامه) 

۲- جاذبه: جذب کننده» کشنده» رباینده. یکی از هشت خادم نفس نباتی كه غذا را از ظاهر به باطن 

خود جذب می‌کند. (لغت نامه) 

۳ ماسکه: نگهدارنده» قرّه‌ای که در مذت ام هاضممه+غذا را در معده نگاه دارد و دفع فضول به 
اختیار صاحب قوّه آرد. (لغت نامه) 

۴- هاضمه: هضم کننده وهای که غذا را پخته گرداند. ( لګ نامه) 

۵- دافعه: دفع کننده یکی از قوتهای تن است نزد طبیبان. قوَهادافعه یکی از هشت خادم نفس 
نباتيست که فضول غذا را بیرون کند. (لغت نامه) 

۶ - عرش: ساختمان چوبی و تخت و سرير یادشاه. (منتهی‌الارب) (اصطلاح عرفا) عرش محل 
استقرار اسماء مقیّد الهی است و آسمان راعرش گویند و فلک‌الافلاک را نیز عرش كويند و نفس کلیّه 

را که محيط است بر اشیاء بر وجه تفصیل عرش كريم و لوح محفوظ و کتاب مبین و رقاء و زمرد و 
یاقوت حمراء نامند. (فرهنگ مصطلحات عرفا) 

«در زبان اهل شرع چیزی است که حکما آن را فلک‌الافلاک نامند. (کشّاف اصطلاحات‌الفنون - ص 
۸۱ 

او جسمى است محيط به جميع اجسام و آن را به اين نام عو انين يغلت للقت و ارتفاعش يا به 

۰-سبب تشبیه آن به تخت پادشاه در تمكن او بر آن هنكام اداى فرامين و احكام. عرش همكهنه 
صورتی دارد ونه جسمی نزول احكام قضا و قدر الهى از آن شود. ( تعريفات اصن ۱۳۰( 

«و در اصطلاح صوفیان عرش اکبر دل انسان کامل است ۰ ( كشفاللغة) 

او عرش مجید محيط جمله مخلوقات و موجودات امده است.» (تمهیدات - ص ۱۴۷) 

(و جمیع موجودات در جنب علم ازلی چون ذره‌اند در جنب عرش.» (زبدة‌الحقایق -ص ۵۰) 

«در مملکت بار خدا عجایب بسیار است و عرش و کرسی از عجایب عظام است.» (نامه‌های 
عین‌القضاة - ج ۲ص ۳۸۰) 

اعرش مقام خاتم 1 ۰ (انسان کامل - ص ۲۹) 

۷ ار تخت » چیزی از چوب که | بر آن نشينند.(لغت نامه) «فلک هشتم است.» (فرهنگ 

۸ 78 تحتف مقابل قل لوح محفوظ ٠‏ امٌالقرآن, ام الکتاب. (لغت نامه) ۱ 
صفحه‌ای که بر آن می‌نویسند. لوح دل نيروئى را گویند که بافته بر آن نقش بندد. نسفی گوید: بدان که لوح 
محفوظ عام هست و لوح محفوظ خاص هست. لوح محفوظ عام آن باشد که هر جيز كه در اين عالم بود و 
هست و خواهد بود» جمله در وی مکتوب بود و لوح محفوظ خاص أن بود که بعضی در وی مکتوب بود. 
چون اين مقذ مات معلوم کردی اکنون بدان که لوح محفوظ چهار است: ال جبروت است و 
جبروت لوح محفوظ عام است از جهت آنکه ماهیّات موجودات جمله به یک باردر جبروت بودند 
و از وی يديد آمدند. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - صص ۶۹۰ - ۶۸۹) 


شرح كامل مزصادالعباد / ۱۸۸ 


كاي از سمارا دوا ان وش المع و سدرالمُنتهی(۳ و 
قاب قوسين و لامکان!" و ديكر اصناف موجودات و انواع مخلوقات چگونه شرح 
توان داد که بر دقایق(۲ آن علی‌الحقیقه" جز حضرت خداوندی عر و علا" واقف 


نباشد «و ما يَعْلَمُ جَنُودَ ریک الا هو ىس 

اما عدد عالمها در بعضی روایت وروی و و 
لق و امرکه ملک و ملکوت گویند مرح" است چنانک بیان فرمود و در آفریدن 
آن بر خضرت. داوندی. خرد نا کفت که «لا لهالغلق ولامه کبارک‌الله 
رَبّْالعالمین».(۳٩‏ اما مراتب ملک و لکوت و ماج(۲۳ آن. اوّل مراتب ملکوت است 
و آن بر دو قسم است: ارواح و نفوس و اما مراب ارواح اول مراتب ارواح انسانی است 
بدان شرح كه در فصل سابق برفت. بعد از آن مراتب ارواح مَلكى است و بعد از آن 


مراتب ارواح جِنّ و آنگه مراتب ارواح شياطين . آنگه مراتب ارواح حیوانات. آنگه 


- سيّارات: 8 سيّارة» ستاره كه به حرکت خود متحرزک باشد و آن هفت‌اند: قمن عطارد. زهره. 
شمس, مرّيخ: مشترى و زحل. (آنندراج) 
a‏ تمام ستارگان جز هفت ستارۀ سيّاره. نجوم ثابته. (لغت نامه) 
۳- منازل: ج منزل. جاى فرود آمدن. (اصطلاح تصرّف) مراحل سلوک که بعضی آنها را به هزار 
در عبدالله انصاری در صد منزل خلاصه کرده است. (لغت نامه) 
۴- بیت‌المعمور: مسجدی است بر آسمان چهارم از زمرد يا ياقوت مقابل کعبه. به طورى که اگر از 
آنجا چیزی بیفتد بر بام کعبه آید و قبل از طوفان بر زمين کعبه بود و معمور از آن نام شد که هر وقت 
از زیارت ملائک آباد است. (غیاث‌اللغات) 
۵- سدرةالمنتهی: درخت كنار است بر فلک هفتم که منتهای اعمال مردم و نهایت رسیدن علم خلق و 
منتهای رسیدن جبرئیل علیه‌اللام است و هیچکس از آن نگذشته مگر پیغمبر (ص). (غياث). 
درختی در اسمان هفتم. (لغت نامه) 
۷-۶ مکان: بی جاء بی مکان. نا کجااباد. (لغت نامه) 
۷- دقایق: ج دقیقه. نکات باریک. (لغت نامه) 
۸- علی الحفیقه: در حقیقت. حقیقتاً. (لغت نامه) 
4- ترجمه: عزیز و گرامی است و بلند مرتبه. (لغت نامه) 
۰- بخشی از ايه ۳۱ سورة ۷۴ مذثر. ترجمه: و سپاهیان پروردگارت را کسی جز خود او 
نمی‌شناسد. ۱- مندرج. درج شده. (لغت نامه) 
۲- یه ۵۴ سورة ۷ اعراف. ترجمه: بدانید كه خلق و امر اوراست. بزرگا خداوندا که پروردگار 
جهانیان است. ۳- مدارج: درجه‌ها. پایه‌ها. رتبه‌ها. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۸۹ 


مراتب نفوس ناميه" "که روح ناميّها '' هم كويند . : 

و اما مراتب نفوس, مبدأ آن عقل كل" آمد و بعد مراتب عقول مراتب نفوس عرش و 

كُرسى ولوح است و قلم ‏ آنگه مراتب نفوس افلاک وبُروج » آنكه مراتب نفوس كواكب 

سيّارات و ثوابت . آنگه مراتب نفوس مراكز چون مركز أثير' " که مرکز آتش!0 است و هواكه 
مرکز باد! " است و مط که مرکز ات است و زمین که مرکز خاک( است. آنگه 


مراتب نفوس معادن! ES‏ ب نفوس مفردات 
عناصر . اين قدر بر سبیل اقتصار! ''" نموده آمد از مارج و مراتب ملكوتيّات عوالم مختلف. 
و این جمله آن است کلای‌سالکان شصاحب بصیرت!(۳ را 


-١‏ نفوس ناميّه: قوه‌ای که مربی نبات است. (لغت نامه) 
- روح نامیه: :روح نباتی» نیرویی در گیاهان که باعث نم آنها گردد. (لغت نامه) 

۳ عقل کل نه م ا ای ا و 
(برهان) 
عقل اوّل نخستین چیزی که از ذات حق تعالی صادر شده است. به اصطلاح مشائيّان عقل اول بايد 
که بسيط و واحد باشد و آن جوهری است بسیط و روحانی. که صور موجودات در آن‌گرد آمده است 
بدون تراکم و تزاحم. ( لغت نامه) 

۴- آثیر: کر نار که بالای کرة هواست که طبق عقیدۀ قدما فضای فوق هوای کر؛ زمين را فرا گرفته 

است. (لغت نامه) 

۵- آتش: یکی از عناصر اربعة قدما و آن حرارت توأم با نوریست که از بعض اجسام سوختنی برآید 
جون جوب و ذغال و امثال آن. (لغت نامه) 

۶- باد: یکی از جهار عنصر باشد. هوایی که به جهت معیّنی تغییر مکان می‌دهد. هوایی که به سرعت 
به جهتی حرکت کند. (لغت نامه) 

۷- محيط: دریای بزرك. دریایی که گرداگرد جهان را فرو گرفته است. اقیانوس. (لغت نامه) . 

۸-آب: مایعی شفاف و بی مزه و بی بوی که حیوان از آن آشامد و نبات بدان تازگی وتری كيرد و آن 
یکی از جهار عنصر قدماست. (لغت نامه) 

4- خحاک: یکی از عناصر اریعه است و به عربی تراب خوانند. (برهاین قاطع) (آنندراج)» بر طبق رأی 
قدماء طبیعت ان سرد و خشی است. (لغت نامه ) 
بين باد و آب و خاک و آتش» تناسب وجود دارد. 

۰- معادن: ج معدن به معنی كان جواهر از زر و سیم و جز آن. (آنندراج) 

۱- اقتصار: اکتفاء بسنده. (لغت نامه) 

۲۳- بصیرت: بینایی» ج. بصائر. در اصطلاح عرفا قوه‌ای است مر قلب راکه به نور قدس منوّر باشد و 
به وسيلة آن قوّه حقایق و امور پنهانی اشيا دیده شود و آن قوه نسبت به قلب در حکم دیده است 
نسبت به روح. . آدمی بوسیلةً آن ظواهر و صور اشياء را مىبيند. و اين قوّه را حكما قَوّهْ عاقلة نظريه 
نامند و چون این قوّه به نور قدس منور و به راهنمایی و هدایت حق پردة آن برداشته شد حكما آن را 
قو قدسیّه نامند.( تعریفات و ۳۹) 


شرح كامل مرصادالعباد / ١9٠‏ 


كشف() شود در مقام ارائت(") «سَنربهم ایا فىالافاقي و فى 
أَنْفْسِهِمْ) و اگر در مراتب بعصی ري و ا افتل نه از يي 
عالم کشف باشد. از سَهو نظر نفس باشد در ادراک معانی غيبى يا از سّهو قوّت 
متفکره که سفیر" عالم غيب و شهادت! * است زیراک آنچ مکشوف نظر روح شود در 


عالم غيب قابل تفاوت و نقصان نبود خصوصاً چون نظر روح مُؤْيّدا؟) بود به مدد 

(بصيرت). 55 بینایی و يقين و زیرکیست. (آنید راج) صاحب بصیرت: : آگاه دانا 

(میدان بیستم بصیرتست. .از میدان یقین. میدان پصیرت زاید. قوله تعالی: «تذکروا فاذاهم مبصرون.» 

بيرك دیده‌ور شدن أست. بصیرت ایم چیزست پصیرت قبول و بصیرت اتباع و بصیرت 

حقیقت. بصیرت فول رسیدنست به یافت ۳ «قد جاءكم: بصائر من ربكم». و بصيرت اتباع راه 

سنت به صلاحیّت سپردنست. «علی بصیرت انا و من"اتبعنی». و بصیرت حقيقت مولای خود را به 

دیده دل دیدنست. «تبصرت و ذکری لكل عبد منیب» بصیرت قبول در نظاره تجارب و علامت و 

دلایل است. و بصیرت اتباع در کتاب و سنت و آثار سلف است. و بصیرت حقیقت. چراغست در دل 

که «اینکم» (اين منم) و ندا در گوش که «ایذرم» (اینجاام) و نشان روشن که «با توام». (صد میدان - 

ص ۴۵) 

«بصیرت قزه‌ایست مثل عقل یا سلیقه در شعر هر که فافد این كوه باشد از درک غوامض وجود عاجز 

خواهد بود. (زبدة‌الحقایق -ص ۲۸) 

۱- کشف: پرده برداشتن برهنه کردن. در اصطلاح یعنی ظهور آنچه در خفا است. کشف را بر حسب 

رفع همهُ حجابها يا برخی از آنها مراتبى است. قيصرى گوید: بدان که کشف در لغت. کشف حجاب 

ا شتا گویند زن صورت خويش کشف کرد. بدين معنى كه نقاب بالا برد و اصطلاحاً اطلاع به ماوراء 

حجاب است از معانی غيبيّه و امور حقيقيّه به وجود يا شهود. و منقسم است به معنوی و صوری. 

(فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص ۶۵۷) ۲- ارائت: نمودن. نشان دادن. (لغت نامه) 

۳ سور ۰۴۱ فصّلت. ترجمه: زودا که آیات خود را در بیرون و درونشان به ایشان 
بنمايانيم. 

5 - تقدیم: پیش افکندن. جلو انداختن. ضذ تأخیر. (لغت نامه) 

۵- تأخیر: وایس افکندن. درنگ. توقف» عقب انداختگی. (لغت نامه) 

۶ - شهو: غافل شدن. اشتباه. غفلت .فراموشی. (لغت نامه) 

۷- سفير: رسول و پیک. (لغت نامه) 

۸- عالم شهادت: جهان جسمانى و اجسام و مادیّات است که عالم ملى و ناسوت هم كويند. عالم 

خلق که عبارت است از عالم ماذی مانند افلاک و عناصر و موالید که عالم ملک هم گویند. اين جهان 

که مشهود و محسوس است. (لغت نامه) 

«عالم شهادت نزد عارفان جهان سرابی یعنی نمود است نه بود و وهم و خیال است نه حقیقت.» 

( کشف الاسرار - مییدی -ج ۵ -ص ۳۲۳) 

عالم شهادت. عالم محسوسات. (انسان كامل - نسفى - ص )۸٩‏ 

4- مُوْيّد: نیرو داده شلات تاد کته تأييد كرده شده از جانب خداوند تبارى و تعالى نيرو داده شده. 

2 نامه) 
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a ۵ ۶ 


نورالله! ٩‏ که (انَُّوا فِرْاسَةَالْمُؤْمِن الل ات ام ابن نافيل 
ای لدي فد ا ری وسو ال" و را ال ف“ باشد 
تفاوت و زیادت و نقصان بدان راه يابد و نیز درين معانی و مراتب شرح داده آمد هر 
طایفه‌ای را از اهل طریقت و اهل حکمت مذاهب مختلف است به حسب نظرها. 


نظارگیان روی خوبت چون درنگرند از کرانها 
فو اة هی و ين ويل زین است تفاوت نشانه( 


اور الل و ا 

معنى عبارت و این جمله آن است...: و اين مطلکچپرای سالکاښٍ آگاه در مرحلة نشان دادن كشف 
کر در باعل يسن ب رح بور TG‏ کت تست بط 
اشتباه نظر نفس است در فهمیدن معانی غیبی يا به خاطر اشتباه, قوة متفکره است که رسول عالم 
غيب و شهادت است زيرا آنچ کشف شدة نظر روح در عالم غيب می‌شود قابل تفاوت و کاستی 
نيست مخصوصا وقتى نظر روح به مدد نور خدا يارى شود. 

۲- حديث نبوی» ترجمه: از فراست مؤمن بترسيد كه جيزها را با نور خدا می‌نگرد. (نهجالفصاحه - 
ص ۸ کشف‌المحجوب -ص ۷۹ مقالات شمس تبریزی -ج ۱ صص ٩۹۷‏ و (TO‏ 

۳- نصيبه: نصیب. حصه. قسمت. (انندراج) بهره» سهم. (لغت نامه) 

۴- تبعت ت: پیروی و متابعت و تقلید. (لغت نامه) 

۵- نیال پندار و گمان. (منتهی الارب) 

خیال. اصل و ريشه هستى به نزد صوفيان. در کشاف اصطلاحات‌الفنون آمده است. صوفيّه كويند 
اصل و ريشة هستى خيال است ذرّات آنچنان كه كمال ظهور معبود وابسته به آن است نيز خيال 
باشد. آیا نمی‌بینی که اعتقاد تو نسبت به حق و اينكة او را صفات و اسماء است در بالات و به 
خيال است پس خيال اصل ججملة عوالم است زیرا حق اصل جملة اشیاء باشد. (لغت نامه) 

«در اصطلاح قزه‌ای است که آنچه را که حش مشترک از صور محسوسات پس از پنهان شدن ماده 
درک می‌کند. نگاه می‌دارد. به حيثيتى که هر وقت حش مشترک بدان التفات كند, آن را مشاهده می‌نماید. پس 
ان خزانه‌ای است برای حش مشترک و در موخر بطن اول دماغ واقع است. (تعریفات - ص ۱( 

«صوفیّه گویند: خیال عالم مثال را گویند و آن برزخی است ميان عالم ارواح و اجسام.»( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - ص ۴۵۲) 

«خیال اصل وجود است. حتّى اعتقاد تو به اسما و صفات حق نيز خیال است. و ذات كمال ظهور 
معبود است. سبحانه و تعالی. بنابراین اصل و اساس جمیع عالم خيال است و اصل جمیع عوالم نيز 
خيال است. (انسان کامل - جیلانی -ج ۲ -ص ۲۵) 

۶- وهم: نیروئی که معانی جزئی را دریابد. به نزد عارفان جهان وهم عالم امکان است که فرمود: 
«کلما فی‌الکون وهم او خیال». (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص ۷۹۴) 
۷- مجال: جولانگاه یعنی میدان. محل جولان. ماو قدرت و امکان. (لغت نامه) 

۸- تصرّف: دست در کاری کردن. دست در کاری زدن. تأثی دخالت. نفوذ. (لغت نامه) 

4- قالب: غزل. . وزن: مفعول مفاعلن فعولن 

بحر: هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف 
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اما مراتب ظهور(۱) عوالم مُلک. در روایت می‌آید که «لَما أراداللهُ أن بلق ذالغالم 
حَلَقَ جوهراً فنظر الي ِنَظرِالهَِبَةِ فاذابه فضارٌ نِضْفَيْنِ مِنْ َيْبَةلرَحْمْنٍ يِضْفَهُ از و یَضفه 


ماء فالا علی‌الماء فضعد ادان حل ین ۾ ذلک لد خان‌السْموات و لق من 


زبده‌آلازض '" آسمان و زمين بدين وجه و بدين ترتيب آفريد و مراتب آنچ در زمين 


آفریده است چنانک در حديث یادکرده آمد در اوّل فصل و در آیت ی 
به اجمال"۳. تفصیل آن خواجه عليهالصّلوة والسَلام! ۳" فرموده است: زمین راروز شنبه 
آفرید و آن روزى است از روزهاي اين جهانی» زیراک روز نتيجة زمان است وان 
نتیجۀ گر دش افلاک . 

چون آسمانها بيافريد وگردان کو م ]غاز روز يديد آمد شنبه نام نهاد آن را. و در روز 
یکشنبه کوهها بيافريد و در روز دوشنبه نباتو شجار © بيافريد و در روز سه شنبه رنج 
و مکروه" " بيافريد و درروز چهارشنبه انوار بيافريد. و در روز پنجشنبه حيوانات بيافريد 


از هر نوع. و در روز آدینه بعد از نماز دیگر در آخر ساعت از روز آدم را بيافريد 


.» )¥( 


عليه السّلام. این مراتب را از ظاهر نص شنو دعن فقت آن مشنتق. 


ل ري ور ا ار 
ل ل من " بود و و آنچ بر ملكوتيات 


دو بيت از غزلهاى انورى است. ( تعليقات مرصادالعباد - رياحى) 
معنى ابيات: تماشاگران صورت زيباى تو وقتى از کرانه‌ها مگ ور أ نه سكن کرد( مى بينند» 
ا و ای وا ا 
۲- حدیث. ترجمه: هنگامی كه خداوند اراده فرمود اين جهان را بيافريند. جوهر را آفرید» يس بدان 
باه هت و ررق نگریست. ناگهان چنان شده كه از هيبت الهى ذوب شد و به دو نيم گشت. 
نیمی از آن آتش شد و نیمی آب. . یس آتش راب بر آب جریان داد و بر فراز آن دودی آورد و از آن دود 
آسمانها را آفرید و از کف آن زمين را خلق فرمود . (بحارالانوار -ج ۵ -علامه مجلسی, > مجمع‌البحرین 
دج ۲ - الشّيخ الطریحی) 
۳- احمال: خلاصه. مختصر. ضل تفصيل. (لغت نامه) 
۴- مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) است. ۵- - أشجار: ج شّجَر. درختان. (لغت نامه) 
و3 مكروه: نايسنديده و ناخوش. (لغت نامه ) 2 
۷- نْصض: هر کلام صریح که واضح و آشکار باشد. (ناظم‌الاطباء) در اصطلاح اصول. نوعی از آيات 
قرآنی که ظاهر و ممتاز گرداند دو کار متشابه را که اين نیکوست و آن بد. (لغت نامه) 
۸-مفرده: تأنیث مفرد. تنها. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۱۹۳ 


هم به ملكوت عناصر رسید. بر مثال يركاركه كرد دايره برآيد چون به نهايت رسد هر دو 
بهم بيوندد يكى شود. 

آن هر دو لطيفه از روح و عقل جون كرد عوالم ملكوت ارواح و ملكوت نفوس 
بركشتند در آخر مرتبة ملكوت عناصر بهم پیوستند وهرج صاف آن لطیفه‌ها بود خرج 
شده بود بر آن نوع که بر مثال قند بیان افتاده است. دُردى قطاره صفت مانده بود از آن 
درد آن جوهر بیافرید که می‌فرماید: «حلَقْ جوهراً فَنَظَرَ اه فذابَه ,1 . يس آن جوهر به 
تأثير نظر هيبت به دو نیم کرد یک تیه آتش شد ویک نیمه آب . يس آتش را بر آب 
اسلا واو ذا از اب دعان ‏ مات تقار وار کرد ایی با دشان رو ببه علد 
نهاد از غایت لطافت وگرم روی. آ ب در تشیب بمائك:ازكثافت و فسردگی طب . 

اين لطیفه بشنو که چون آن جوهرا "را حق تعالق:به نظر خود منظور گردانید آن جزو 
که از پرتو نور محمّدی برخاسته بود از آن جزو که از عقل برخاسته بود جدا شد و ازنظر 
حق غذای شوق یافت. دیگر باره قصد علو کرد و آنج از عقل فسرده! ۲" برخاسته بود به 
تردامنی( اینجا اند واین خاصیّت از آنجا بود که روح محمّدی را صفات مختلف 
بود چنانک شرح أن برفته است. یک صفت از آن محبّت بود و یک صفت نور بود. 
محبّت آتش سوزان است و نور فسرده. يس أن لطیفه که از روح محمّدى بر مراتب ارواح 
گذر کرد از محبّت بود و آنج عقل از او برخاست و بر مراتب نفوس گذر کرد از نور بود و ميان 


۱- ترجمه: جوهر را آفرید. يس بدان با نگاه هيبت و بزرگی نگریست. 

۲- استیلا: دست یافتن. چیرگی. (لغت نامه) 

۳- دخان: دود که از آتش برآید. (غیاث‌اللغات). در اینجا بخار آب. 

۴- علو: بلندترین چیز. جای بلند. (لغت نامه) 

۵- طبع: سرشت که مردم بر آن آفریده شده. ج. طباع. (منتهی‌الارب) 

۶- جوهر: هر سنك كه از آن متفعتی برآید همچو الماس و ياقوت و لعل و امثال آن. معزب گوهر 
است که مروارید باشد. (منتهی‌الارب)( ناظم‌الاطباء) اصل (منتهی الارب) 

۷- فسرده: منجمد گردیده و بسته شده. (لغت نامه) 

۸ستر دامن: کنایه از فاسق و فاجر و بد گمان و عاصی و مجرم و گناهکار و آلوده معصیت و ملوّث 
باشد. (برهان) تر دامنی: گناهکاری و فاسقی. (لغت نامه) 

9- بماند: از مصدر ماندن. به معنی گذاشتن. معنی جملة دیگر باره قصد...: بار دیگر قصد رفتن به 
عالم بالا کرد و آنچه از عقل بسته و محدود ایجاد شده بود. به واسطة گناهکاری و فاسقی اینجا 
كذاشت. 
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محبّت و عقل مُنازعت" و مخالفت است. هرگز با یکدیگر نسازند. به هر منزل که محبّت 

رخت اندازد عقل خانه پردازد! "© . هر کجا عقل خانه گیرد. محبّت کرانه گیرد. شعر: 
عشق امد و کرد عقل. غارت ای دل. تو به جان بر این بشارت 
درک ی ۲ ات فش لاني که رک عیشت مات غارف 


می‌خواست که در عبارت آرد ‏ وصف رخ او به استعارت7 
نور رخ او زبانه‌ای زد هم عقل بسوخت هم عبارت!۲ 


۱- مُنازعت: ستیزگی و خصومت و جنگ اإإجدال سخت. (لغت نامه) 

۲- پرداعتن: خالی کردن. خانه پرداختن: خالی و تهلی كردن آن. (لغتِ نامه) 

۳- ترک: نقیض تازیک باشد. گویند ترکان از اولاد یافتاانن نوح‌اند.(برهان) نام طایفه‌ای است در 
ترکستان که تاتار و مغول و ساير اتراك از ان طایفه‌اند و زبان ایشبان معیّن است. (لغت نامه) 

۴- عجمی: منسوب به عجم غير عرب ایران و توران و مردم غير عرب را نیز عجم گویند. 
(غیاث‌اللغات). ایرانی. عجمی یعنی جاهل. ناازموده تازه کار. 
ترک عجمی: به ترکانی گفته می‌شد که تازه وارد جامعة ایران شده و به آداب و رسوم زندگانی ایران 
نااشنا بودند. (لغت نامه) 

۵- اشاره دارد به خوان يغماء يغما نام قبیله‌ای از ترکان است که از دوران ساسانیان سابقة دست‌اندازی 
به مرزهای ايران و قتل و غارت آبادیها و شهرهای آن سامان را داشته‌اند و نيز خوان يغما سفره‌ای 
بوده است که شاهان و بزرگان و توانگران در عیدها خاصه عيد قربان برای همگان می‌گسترانده‌اند و 
پیداست که غذا خوردن از این سفره‌ها به صورت هجومی یکباره و وعی غارت كردن صورت 
می‌گرفته است. در قدیم خوان به طبقی گفته می‌شد که بر آن غذا می‌چیده‌اند ولی اکنون تفاوتی بين 
خوان و سفره مشهور نیست. (لغت نامه) 
حافظ گوید: 
فغان كاين لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب جنان بردند صبر از دل كه ترکان خوان یغما را 

۶- استعارت: به عاریت خواستن جيزى را. 
موف كاف اصطادححات‌الفنون آرد: استعارق در لغت به عاریت خواستن چیزی و نرد فارسیان 
عبارتست از اضاف مشه به به مشْبّه. 
استعاره یکی از انواع مجاز است و آن عبارت است از اضافت (نسبت) مشْبّهُ به به مشبّه با علاقه پس 
اگر مشب به اکرو کے ١‏ ترکن شود استعارة مصزحه است و اكز عکس شود استعارة مکته. (لفت 
نامه) 

۷- وزن: مفعول مفاعلن فعولن 
بحر: هزج مسدس آخرب مقبوض محذوف 
معنی ابیات: وقتی عشق امد. عقل از بين می‌رود. ای دل من تو به جان اين مژده را بده که عشق همان 
ترک زیباروی عجمی است و از ترک غارت كردن عجیب نیست. عقل می‌خواست که توصیف رخ 
زیبای او را به استعاره. در عبارتی بیان کند. اما نور روی زیبای او شعله‌ای زد و هم عقل را و هم 
عبارت را سوزاند. 
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آنجا محبّت چون از پس جندين حُجُب افتاده بود وبر مراتب ارواح و ملكوت گذر 
کرده. از محبوب!" خويش دور مانده در ملكوت عناصر آن لطيفة عالم عقل را دريافت. 
أزومورى اشنا شنيدكه هم ازآن ولايت آمده بود. اكر جه اين سلطان بود و او دربان 
اما به حكم اشاش و همولایتی شوق «حُبَالْوَطَنٍ مِنَألايمان)7) در نهادش بجنبيد 
فرياد برآورد! " که: شعر 
بوی جوی مولیان آید همی بوی يار مهربان آید همی (۴ 
از غایت اشتیاق محبوب خويش دستتازدرگردن آن لطيفة عقل فسرده آورد و می‌گفت: 


3 


لسا 


هه 


۷ 7 00 . 5 ۲ ۵ 
دستم چو به دستبوس وصلت بر سل مىكلايم حدمت و زمین می‌بوسما8) 
ولکن درین مقام که ذوق نظر محبوب حقیقی به کام جانش رسید. اتش در وی افتاد 


ودست از گردن عقل( " بیرون آورد!۳. عبارت از اواين آمد که جوهر به دو نیم فان 


۱- محبوب: دوست. (اصطلاح تصوف) قطب وحدت و در پاره‌ای از رسائل به معنای حفیقت 
روخیّه که ان ذات حق است. (لغت نامه) 
به طور مطلق حق را گویند.(شرح شطحيّات - روزبهان - صص ۲۰۵ و ۵۷۸) 
۲- حدیث. ترجمه: دوستی وطن از ایمان است. (احادیث مثنوى ۔ ص ۷ سفینه‌البحار -ج ۲۳.ص ۶۶۸) 
مولانا می‌گوید: 

مسكن يار است و شهر شاه من نكن عام اند مسجت ار 
۳- معنى عبارت انجا محيّت چون...: انجا محبّت چون در يس حجابها بود و از مرتبه‌های عالم 
ارواح و عالم ملکوت عبورکرد. از معشوق خود دور ماند و در باطن عناصر عالم عقل را درک کرد. 
احساس آشنایی کرد زیرا عقل هم از ولایت او آمده بود اگر جه در آنجا محبّت سلطان بود و عقل 
دربان اما به دليل اشنایی و همولایتی اشتیاق وطن در وجودش ایجاد شد و فریاد کشید. 
۴- این بيت از رودکی است. وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن بحر: رمل مسلس محذوف 
۵- قالب: رباعی 
وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع 
بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف ابتر ۱ 
معنی رباعی: به ياد لب سرخ توء لعل را می‌بوسم» چون لب تو را در اختيار ندارم» به جاى ان اين را 
می‌بوسم. وقتی امکان دستبوسی تو را ندارم» بنابراین خدمتگزاری می‌کنم و زمين را بوسه می‌زنم و 
در برابر تو به سجده مىافتم. ۶-گردن عقل: استعارۀ مكنيّه 
۷- معنى جملة و لکن درين مقام...: اما در اين مرحله كه ذوق نظر معشوق حقيقى به كامش رسید. 
دجار هيجان عشق شد و شورى در او ايجاد شد و عقل را رهاكرد. 
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نیمه که از عقل بود عقل بددل! " بود بترسيد از ترس بككداخت آب شد. و آن نیمه که از 
محبّت بود از نظر محبوب غذا يافت شوق غالب شد آتش محبّت"" شعله" " برآورد آتش 
يديد آمد» هم چنانک ميان آب و آتش مضادت است SS‏ 
پس عشق با عقل نساخت او را برهم زد و رها كرد و قصد محبوب خويش كرد. شعر 
عقل را با عشق کاری نیست. زودش به کر ۴ 
تا جه خواهی کرد آن آشتردل!* جولاء(" را 
عقل نزد عشق خود راهی تواندسپرد نه 
پود شاهنشه چه کار اوباش"* لشکرگاه ر 
يس آن جزو که قصد بالا کرد عالم علو آژ:افلاک و انتجم.و غير آن ساخته شد و آن 
جزو که در نشیب بماند زمين و کوه و دريا و دیگر"اجناس بدان ترتیب که گفتیم ازو 
بیافرید. ر یی ان لطیفه که از صقت .میت محمدای بر اسه بوق اول کرد ملکرنت 


/ 0ن 


اوراس ا ور ی USE‏ 

ل لي os‏ راوع ۵( ۱ 

NT‏ الي 
م شاك او لح لا و ل تسبي حع يم 

۱- بددل: ترسنده و ترسناک. ترسو مقابل دلیر. (لغت نامه) 

۲- آتش محبّت: تشه ۳- بين آتش و شعله تناسب وجود دارد. 

۴- مضادّت: با هم ضد بودن و با کسی دشمنی کردن. (غیاث‌اللغات) 

۵- پنبه کردن: كنايه از دست به سرکردن. دفع کردن. رد كردن . (لغت نامه) 

32 + اش ول: کینه دل و کنایه از مردمی که اين صفت داشته باشند ۰(از برهان) (آنندراج) کینه دار. 


¥ جولاه: بافنده, نساج. (لغت نامه ) آشتر دل جولاه: كنايه از عقل ات 


معنى ابيات: عقل با عشق كارى ندارد. زود عقل را ترک کن و كنار بگذا تو عقل كينه جوى خيالى را 
جه می‌خواهی بکنی» عقل نمی‌تواند به عشق برسد ناكسان و اوباش لشكركاه نمی توانند به حضور 
پادشاه برسند و او را ملاقات کنند. 

2 معنی حمله ۳ هیچ ذره...: هیچ دره (از موجودات) از عشق پروردگار خود به اندازه قابللت و 
استعداد خود خالى نيست. 

-١‏ بخشى از آي ۰۴۴ سورة ۱۷ اسراء. ترجمه: و هیچ جيز نيست مگر آنکه شاكرانه او را تسبيح 
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گر عرض دهند عاشقانت را .هر ذزه كه هست در شمار آید 


طاوس و E‏ به یک محل باشد چون باز غم وور 


خنع بيك نش بيست ویس کف حشرت 
ما ست؟ «سَبّحَ لله ما فی‌السَمواتِ و ما فى الأَرْضٍ و هُوَالَریالحکیم»(۱ " و حضرت 
لها ان آن هوي قرو يدر كر ارقر اف که شر د ھم کسی هلو تنای‌ها تر انا کف مر 
تسبیح! ۱ و تقدیس(۲" که بر اهل نان و زمين می‌بینی و بر ذرّات کاینات مشاهده 
می‌کنی همه از پرتو ثنای خداوندیقن,ماست بر حضرت ما که «سْبْحانَ رَتک رَب‌العزة 
عَمَا يَصِفُونَ7"" . امّا بواسطة آينة روح دی که تكس بر ذرّات کاینات انداخت 


ا م رس اه سرد ارده 
کاندر اين ملک جو طاوس بكار است مكس. ( كليله و دمنه - باب شير و گاو - مجتبى مینوی - ص ۶۷) 
اين مثل در شعر سنایی است: 
گر جه د زشت به خوارى منگر كاندرين ملک جو طاوس بكارست مكس 
؟- باز غم: تشبيه ۳- بين باز و طاوس و شکان تناسب وجود دارد. 
؟- وزن: مفعول مفاعان مفاعیلن بحر: هزج مسدس اخرب مقبوض ۲ 
ی 0 صيد م ىكردد. 00 والا مقام) و مگس (افراد زيردست) در بارگاه تو به یک 
۵- مُسبح: سبحانالّه گوینده. تسییح گوینده. (لغت نامه) مسیّحی: تسبیح گویندگی. ياء مُسبُحی. 
باء مصدری است. 
۶- لاف زدن: خود ستائی کردن. دعوی باطل کردن. (لغت نامه) 
معنی جمله ای ملایکه لاف...: ای فرشتگان دعوی تسبیح و تقدیس پروردگار را نکنید. 
¥- هستی: وجود. بودن. حیات. زندگی. (اصطلاح صوفيانه) بقاء بقاء بالله. 

چوهستی است مقصد در اونيست كردم كداز خود در ان قاصدا می‌گریزم 

UE 

۸-آیۀ ۳۰ سور ۲ بقره. ترجمه: حال آنکه ما شاكرانه تو را نيايش می‌کنيم و تو را به پاکی ياد می‌کنيم. 
9- معنی جملة آن جيست و كيست...: جه جيز و جه کسی است که تسبيح كوى يروردكار نباشد؟ 
٠-أية‏ 3 سورة ۷ حديد. ترجمه:انچه در اسمان‌ها و زمين است. خداوند را تسبيح م ىكويد و 
١‏ تسبيح: خداى را به ياكى يادكردن. سبحان‌الله كفتن. (لغت نامه) 
۲- تقدیس: پاک کردن. خدای را به پاکی صفت کردن. ( لغت نامه) 
هن ۰ سوره ۰۲۷ صافات. ترجمه: پاک و منژه است پروردگارت که پروردگار پیروزمند است. 
از آنچه می‌گویند. 
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جمله مُسبّح و مقدس گشتند. هر کسی پنداشت که آن ثناكويى از خاصيّت عبودیّت 
اوت نز افون کههتها انه من از كعات 


چون نوبت به خلاصة موجودات(۱ رسيد و در پرورش و روش گرد مُلى و ملكوت 


وكشت و ثمرهُ كردار بر سر شاخ شجرة قران 9 7 امل كه «قات قو سين» عبارت 


ازوست. و به تصرّف سر «اژ آذنی» دیده حقيقت بين او گشاده كرديد و خطاب عرّت 
دررسید که: ای محمّد همچون دیگر موجودات و ملایکه مرا ثنا بگوی «انن عل . 
حراج يارد يه موه كا فرج ی a‏ 
بود و شریعت او آن بود که «لغازیهة مر دود . برقضية «إذَّاللَه یمرک أَنْ 

رد واالأماات ای اهلها آن امانت رد کر3/,گفت: از ژیان الک۶ لو ا 
ذات قدیم! ۳ چون درست آید(") هلأ أخصى تناء عليكم: . ثنای ذات تو هم از صفات 


ا موجودات: مقصود پیامبر گرامی اسلا (ص) است. 

- شجرة آفرینش: تشبيه ۳- ترجمه: مرا ثنا بگوی. 

ا عاريت مردود است. (احاديث مثنوى - ص ۲۱۸) 

۵- بخشی از أيه ۸ سورة 25 نساء. . ترجمه: خداوند به شما فرمان می‌دهد كه امانتها را به صاحبان 

آنها بازگردانید. 

۶- الکن: کند زبان, آنکه زبانش در سخن گرفته شود. (غیاث‌اللغات) 

۷- خدوث: نو شدن» شدن چیزی که نبوده است. (لغت نامه) 

۸- قدیم: «اطلاق شود بر موجودی که وجودش از غير يا دیگری نباشد و آن «قدیم تالذاشنت: :9 

مقابل قديم بالذات. .و گفته‌اند قديم آن است که اول و آخر نداشته ته باشد و آن بر دو نوع است: : قدیم 

ذاتی و آن چیزی است که محتاج به غير نباشد. . و قدیم زمانى و آن وجود شى است غير مسبوق.» 

(تعریفات دص ۱۵۰) 

«بدان که وجود از دو حال خالی نباشد. يا او را اوّل باشد يا نباشد. اگر او را ال نباشد آن وجود قدیم 

است و اگر باشد آن وجود حادث است. و وجود قديم واج بالوجود خداى عالم است و 

ممکن‌الوجود عالم خداست و واجب‌لوجود یک بیش نباشد.» (انسان کامل - نسقی -ص ۲۸) 

9 - معنى جملة از زبان الكن.. : از زبان الکن موجودى كه خود حادث است. ستايش ذات مقدس 

پروردگار جگونه امکان‌پذیر است؟ 

ای وی ا ھی ا عليكه اکا ا على سک یف ا ن ف 

بروردكاراء من ثنا و ستايش ترا نتوانم شمرد. تو آن گونه هستى که خود را ستودهاى. حديث معروف 

و مستند صوقيّه است (المعجمالمفهرس لالفاظ الحدیث‌النبوی حم احص ۳۱۲۳ جامع الصغير - 

ج ۱ -ص 4ل احياء علومالدين دج ۲۔ص ۲۹۰ كليات شمس ۔ بيت ۱۲۰۳۶ .تمهیدات» صص 

۴ و ۰۲۰۰ مصباحالهدايه. ص ۲۱۲ کشف‌المحجوب. ص ۳۵۵و ۳۷۲ و ۴۳۲) 

وصف ايشان برترست از گفت ما عاجزم يارب لااحصی ثنا 

(اسرارالشهود دص ۱۳۳ بيت ۱۵) 
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تو درست أيه راتت كنا ات ت على نَفْسِك) . 
اينجا نه ملایکه که اطفال ا دبيرستان آدم‌اند كه «یا ادم انهم باسمائهم( که 
ايشان خود نام خود نمی‌دانند بلک آدم که معلّم ایشان است با جملكى فرزندان درزير 
ا ثناخوانى محمّد باشند که «آدَمُّ وَمَنْ دونه تخت لوابی يَوْم القِيِامَة و لا فخر و 
دی وا الْحَمْدٍ و لا فخ(۳. ازینجا معلوم گردد که تخم آفرینش محمّد بود و ت 
هم او بود و شجرة آفربنش ° 
الحق شگرف مرغی كز تو دو کون "پر شد 

نه بال ,باز کرد نه زاشیان پریده!۲ 
هرج ملكوتيّات است بیخهای(" آن شج تصور کنو هر جه جسمانیّات است تنة 
شجره و انبیا علیهم الصَلوة والسّلام شاخهای شج رةو ملایکه برگهای شجره و بیان ثمرة 
آن شجره در عبارت نگنجد و به زبان قلم دو زبان با کاغذ دو روی نتوان گفت. شعر 


به حقیقت هم وجود محمدی است. بيت 


مولوی گوید: ۱ 
ع كد كاياتن تارفن ری کک زانکه لا احصی ثناء ما علیک 
(دفتر سوم -ب ۱۹۹۶ -ص ۵۲۱ 
۱- پخشی از آیة ۰۳۳ سور؛ ۲ بقره. ترجمه: ای آدم» آنان را از نام هایشان خبر ده 
۲-رایت: علم بیرق درفش, لوا. (لغت نامه) 
۳- حدیث نبوی.صورت كامل حديث جنين است: 31 | سید ولد آدم یم القيمَة ولا فخر و بيّدى 
لزاء الحَمْد ولا فخر و ما من ادم فَمَنْ سول الا تخت لوانی و آنا ال شافع و او مُْفْم ولا فخر». 
ترجمه: پیامبر(ص) فرمود: حضرت آدم و پیامبران ديكر در روز قيامت زیر پرچم من هستند و 
فخری نیست و يرجم حمد به دست من است و فخری نیست. (سفینةالبحار - ج ۲ - ص ۱۸ 
جامع صفیرج ۱۔ص ۱۰۶.ج ۲ -ص ۱۹۵ فیض‌القدیر -ج ۶ - ص ۳۶۴ احادیث مثنوی - 
فروزانفر - ص ۰۱۱۱ شرح فصوص الحكم - ص ۷۷ نامه‌های عین‌القضات -ج ۲ - صص ۲۳۷ و 
۴۲ و ۲۴۹ مقالات شمس تبریزی -ج ۱ -ص ۱۷۱ مصباح‌الهدایه ۔ ص ۴۳۴) 
مولوی گوید: 
مصطفی زاین كفت کادم‌وانبیا خلف من باشند در زیبر لوا 

| (مثنوی معنوی ۔ ص ۳۳۷-س ۲۴) 
۴ تاره موه بحاص بت ( لت نامه 2 
۶- دو کون: دو جهان. کون: بودن و هست شدن. (لغت نامه) 
۷- وزن: مفعولٌ فاعلاتن مفعولٌ فاعلاتن 
بحر: مضارع مثمّن اخرب 
معنی بیت: : براستی که مرغ عجیبی هستی که از وجود تو دو جهان پر شده است. در حاليكه هنوز نه 
بال باز کرده‌ای و نه از اشیانۀ خود پریده‌ای. ۸- بیخ: اصل و ريشه. بن. (لغت نامه) 
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قصّهها می‌نوشت خاقانی قلم اينجا رسید بشکست"" 
يس همچنانک شجره در ثمره تعبیه باشد ثمره در شجره تعبیه است. تا هیچ ذرّه از 
شجره نیست که از وجود ثمره خالی است. و این سر بزرگی است و اصل تخم که از پرتو 
ور اع ارو و سريت كه 
بو نَحْنٌ فرب یه من بل الوریدٍ ۲۱۷ سر ۱ ی ای ارس لد 
له تورالسموات لا “ينها ظاهر شود. 
و بدانک هر چیز راکه حق تعالی در عالع,معانی ظاهر کرده است در عالم صورت أن را 
۳ يس صورت جملگی عوالم ملکوت شخص محمّدی آمد 
۰ و و ررقي لون سريت ات ند لاد تلف امن و و 
نبياء علیهم الصَلوة والسّلام از بهر زراعت تخم توخید/" است در زمين دلھاا“ دنا 


صورتى يديد آورده است 


- بيتى از غزل خاقانى است. (تعلیقات مرصادالعباد - ریاحی) 

وزن: فاعلاتن مفاعلن فعلن 

بحر: خفيف مسدس مخبون اصلم 

۲- بخشی از أية ۰۱۶ سورة ۰ ق. ترجمه: و ما از رگ جان نزديکتريم. 

لاك تهت اوج انیت 

۴- بخشی از آیۀ ۰۲۵ سورۀ ۲۴ نور. ترجمه: خداوند نور آسمانها و زمين است. 

۵- معنی جملهٌ و بدانک هر جيز را که...: بدانکه هر چیز را که خداوند در عالم معنی به وجود اورده 
است در عالم ظاهر ان به شکلی اشکار ساخته است. 

۶- بعث: برانگیختن. بر انكيخته شدن. (لغت نامه) 

۷- توحید: در لغت به معنی یکی گفتن و یکی دانستن و یکی در دل اعتقاد كردن است و در اصطلاح 
سالکان تخلیص دل و تجرید دلست از هر جه غير حق سبحانه است.( کشف‌اللغات) 

«توحید در لغت حکم به شيئى واحد است و علم به آن و در اصطلاح اهل حقيقت تجرید ذات الهی 
است از هرجه مقصود در افهام شود و متخيّل در اوهام و اذهان. و توحید بر سه چیز است: شناختن 
خدای تعالی به ربویّت و اقرار به وحدانیّت او و نفی کلی امثال و نظاثر از او. (تعریفات -ص ۶۱) 
اتوحیذ تجرید قلب امنت از حدویت:به رزیت و شطحیات من ۵۶۷) 

«توحید عامّه اقرار به زبانست و تحقیق به دل به انجه به زبان اقرار نموده است به اثبات جمیم اسماء 
و صفات او تعالی و نفی انجه از او نفی کرده است. و توحید خاصان. وجود عظمت وحدانیّت 
خحدای تعالی است و حقیقت قرب او به زوال حش بنده و حرکت و جنبش او به اراده خداى تعالی.» 


(اللمع -ص ۳۴۸) 
«میدان شصت و نهم توحید است. از میدان غربت. میدان توحید زاید.توحید یکتا گفتن است و يكتا 
دیدن و یکتا دانستن.» (صد میدان -ص ۱۴۷) تخم توحید: تشبیه 


۸- زمین دل: تشبیه 
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مرعه ال رة 0 . خواجه عليهالسّلم از اينجا مى فرمود: رك أن ای لاس ختی 
رو یکره( . اين چیست تخم توحید در زمين دلها پاشیدن «ضرّت الله ملا 
كلِمَة طبه كَشَجَرَةٍ ا ة اضلها ثابث وَفَرْعُهَا فِىالسّمَاء تُؤتى اکنها کل خن بان نها و 
يَضْرِبٌاللَهُ ال بلئاس لیذ َد كرون" . 


۶۷ ۶۶ / ۲ است. (كنوزالحقائز. حاشية جامع صغير»‎ Se حديث» ترجمه: دنيا‎ -١ 
۰۲۸۵ تمهيدات 00 نامه‌های عین‌القضات -ج ۱ص ۲۲۷ مصباحالهدايه دص‎ 
)۱۷۰ طبقات الشافعيه -ج ۴ ص‎ 

اقای ۳ حديث در احیاءالعلوم ۴ ۴ نوشته‌اند: «سبکی در 
طبقات الشافعيه (ج ۴ -ص ۱۷۰) این حديث را جزو احاديث مذکور در احیاءالعلوم كه سند آنها را 
نيافته اورده است و مؤلف اللؤلؤالمرصوع در بار آن كويد: قالالسخاوى لم اقف عليه (اى 00 
مع ایرادالغزالی فى الاحیاء - اللؤلؤالمرصوع. .»ص ۳۶ (احاديث مثنوی ۱۱۲) 

3 - حديث نبوی. ترجمه: ييامبر (ص) فرمود: مرا فرمان دادند به اينكه مقاتله و جنگ كنم تا اينكه 
بكويند دان جر الله لمت 

۳- أيه ۲۴ و ۰۲۵ سورهٌ ۱۴ ابراهيم.ترجمه: آيا ندانستهاى كه خداوند چگونه مثلى می‌زند كه كلمة 
پاک (ايمان) همانند درختى پاک (و پرورده) است که ريشهاش (در زمين) استوار است و شاخه‌اش 
سر به آسمان دارد. همه ساله به امر يروردكارش ميو خود را می‌آورد و خداوند براى مردمان مثلها 
می‌زند. باشد که پند گیرند. 
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فصل جهارم 
در بدايت خلقت قالب انسان 


قالاللّه تعالى: «إنى خالق بت من طين».! 2 
و قالالّبی صلی الله عليه و سلّم حكاية عن‌اللّه تبارک و تعالى: «خَمَّوْتٌ طِيْنَةَ ادم دی 


مم 


4 


ارْبَعِينَ EE‏ 
بدانک قالب انسان را چون از چهار عنصد. آب و آتش وباد و خاک( خواستند سات 
آن عناصر را بر صفت عنصری و یی بنه گلانهتند!؟ ‏ آن را به دَرَكات(© دیگر 
فروبردند. اوّل دركة مرکبی زیراک عنصر مفرذاتا در مقام مفردی است به عالم ارواح 
نزدیک‌تر است بر آن قضيّه که شرح رفته است. و چون به مقام مرگبی خواهند رسانید 
مقام مفردی بباید گذاشت و به مرکبی آمد يس به یک درکه از ارواح دورتر افتد و چون 
به مقام نباتی خواهد آمد مقام مركّبى و جمادی بباید گذاشت پس درکه‌ای دیگر دورتر 
افتد از عالم ارواح و از نباتی چون به حیوانی پیوندد درکتی دیگر فروتر رود و از حیوانی 

چون به مقام انسانی رسد درکتی دیگر فروتر رود. 

از شخصن اسای درکتن, دیک فروتر نیست» اسفل ساف يارت از آن است. این 
سخن با عناصر است که به تغيّر احوال بدین دَرَكات می‌رسد از بُعد ارواح ولکن اگرنظر 
با ملكوت!" جمادی کنی که بدين مراتب به مرتبة انسانی رسید اين معنی درجات 
باشد نه درکات و در هر مقام به ارواح نزدیک‌تر می‌شود نه دورتر. فامًا سخن ما در 


۱- بخشی از آيهُ ۷۱ سور؛ ۳۸ ص. ترجمه: همانا من آفرینند؛ انسانی از گل هستم. ۱ 
۲- حديث قدسی. ترجمه: پیامبر (ص) از خدواند تبارک و تعالی حکایت می‌کند: من طینت ادم را 
با دست خودم در چهل شبانه روز افریدم. 

۳- بین اب و اتش و باد و خاک تناسب وجود دارد. 

۴- بنه گذاشتند: استعمال باء تا کید بر سر فعل منفی از خحصوصیّات سبکی این کتاب است. 

۵- در کات: ج در که منزلت. هر گاه نزول آن در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن صعود آن درجة 
خواهد بود. (لغت نامه درکات. به معنی ته و نشیب است و این در مقابل درجات است ( که مراتب 
بهشت باشد) و درکات به معنی منازل دوزخ است. (از غیاث) (از آنندراج) 

۶- اسفل سافلین: کنایه از هفتمین طبقة دوزخ که زیر همه طبقات دوزخ است. (غیاث‌اللغات) 

۷- ملکوت: در اینجا به معنی باطن. 


صورت عناصر می‌رود که ملک است نه در ملکوت ان © يس بدین اشارت که رفت و 
تقریر که کرده آمد قالب انسانی از جملة آفرینش به مرتبة فروتر افتاد و اسفل سافلین 
تحقیقت "او امد © اشازت دتم رَدَدْنَاُ اسْفل سافلین»"؟به تعلق روح است به قالب. 
يس از اینجا معلوم شود که اعلی علیّین!" آفرینش روح انسان است و اسفل سافلین 
قالب انسان و از اینجا روشن شود معنی اين بیت: 

شيخ اين ضعیف سلطان وقت خويش مجدالاین بغدادی! رضىالله 


( 


۱- معنی عبارت از شخص السانی درکتی..: از مرثبة اكفوين حلهاى طلیین‌ثر نیست و اسفل سافلین 

همین مرتبه است. اين مطلب در باره عناصر است که با تغییر حالات به اين مراحل می‌رسند از جهت 

دوری از عالم ارواح و اما اگر به باطن جماد توجه کنی که چگونه به مرحلة انسانی رسید. بايد از 

جهت درجه توجه کنی نه از جهت مرحله و مرتبه و در واقع در اینصورت به عالم ارواح نزدیکتر 

می‌شود نه دورترء أمّا ما در مورد ظاهر عناصر بحث مىكنيم كه همان مُلى يا ظاهر است. نه در بارۀ 

ملکوت يا باطن عناصر. ۲- بحقيقت: حقیقی, واقعی. 

۳- معنی جملة قالب انسانی...: جسم انسان در ميان موجودات و آفرینش از همه پایین‌تر است و 

اسفل سافلین واقعی جسم است. 

"ايه ۵. سورة ٩۹۵‏ تین. ترجمه: سپس او را به فرودین فرود باز گردانيدیم. 

۵- اعلی علیّین: بالاترین جایها به بهشت. برتر برترین بالاترین. (لغت نامه) 

۶- این بيت از شاهنامة فردوسی است. 

وزن: فعولن فعولن فعولن فعل بحر: متقارب مثمّن محذوف 

معنی بیت: روح و جسم جهان تو هستی» من تو را حوب نمی شناسم. فقط خودت می‌توانی خود را 

خوب توصیف کنی و خدایی خويش را تعریف کنی. 

«در تعلیقات کشف الحقایق نسفی ۳۰۰ از مرحوم سعید نفیسی نقل شده که اين بيت صورت محرّفی 

از بيت حكيم نظامی گنجوی است: 

پناه بلندی و پستی توئى همه نیستند آنچه هستی توئی 
ولی در امثال و حکم دهخدا ذیل «جهان را...» به نام فردوسی نقل شده و در شاهنامه. جاب مسکو ۴ 
/ ۴ از چند نسخه در پاورقی نقل شده و قبل از آن اين بيت آمده: 
ز تو شادمانی و از تو غمی است یکی را فزونی دگر را کمی است » 

(مرموزات اسدی - دکتر شفیعی -ص ۱۸۶) 

۷- مجدالذین بغدادی: ابوس ۴عید شرف بن مؤيّد از مردم بغدادک خوارزم و از صوفیان و شاعران و 

نویسندگان نيمة دوم قرن ششم هجری است. وی از مریدان شيخ نجم‌الذین کبری است و نجم‌الدیّن 

رازی مشهور به دايه صاحب کتاب مرصادالعباد از شاگردان مشهور اوست. بنا به نقل تاریخ گزیده 

وى به امر خوارزمشاه کشته شد. وفات او را به اختلاف در ۶۰۶ و ۶۰۷و ۶۱۳ نوشته‌اند. از 

مجدالذین بغدادی آثاری چند در تصوّف به زبان فارسی باقی مانده و از آن جمله است: 

رساله‌ای در پاسخ «تحفةالبررة فى مسائل‌العشرة» که احمد بن على بن مهدب بن نصرالخواری, ده 
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00 


or 


> در مجموعه‌ای از ا خود می‌فر ماید: «فسْبحان من جمع 1 
آقرب الافربین و َبعَد الابْعدین بقذرته»" "ا اووس روزن اکن قالب انسان از اسفل 
سافلین باشد وروحش از اعلی علیّین آن است که چون انسان بار امانت معرفت خواهد 
کشیدن می‌باید که قوّت هر دو عالم بکمال او را باشد. چنانک در دو عالم هیچیز به 
قوّت او نباشد تا تحمّل بار امانت را بشاید و اان قوت از راه صفات می‌باید نه از راه 


عنه 


صورت . لاجرم آن قوّت که روح انسان دارد چون از اعلى عليّين است هيجيز ندارد در 
عالم ارواح از ملک و شياطين و غير آن و آن قوت که نفس انسان راست چون از اسفل 
00 ما بزرا نیست در عالم توس" "نه بهايع را نه سباع زا له قير آن‌زا و 
أن چهار عنصر(* که قالب انسان”ارَدإن ساختللهم از دُردى ارواح آفريده بودند كه 
فطاره صفت بو د چنانک شرح آن در فظن اوّل به مثال قند و قتاد گفته آمد. 

يس يس از هر صفت كه در ارواح بود که آن را قند نهادیم چیزی در بقيّت قطاره بود. 
a GS‏ اصناف 
موجودات. که هیچ ذرّه نماند تا از صفات عالم ارواح که درو چاشنیی نبود! "و آن چهار 


سوال در مسائل مختلف تصوّف از وی نموده و او بدآنهاجواب داده است و نيز «رسالةٌ سفر» و چند 
نامه و اشعاری لطیف. (لغت نامه) ۱- ترجمه: و نت نا 
3 - تصانيف: ج تصنیف. کتابی را از خود نوشتن. کتاب. (لغت نامه) 

۳- تر جمه: باكاوع ات ان یی NNE‏ را به 
قدرت خو ر يش در یک جا جمع كرد. ۴ - عالم نفوس: عالم اجسام 

۵- جهار عنصر: جهار آخشیج, . عناصر چهار گانه.آب و آتش و باد و خاک. (لغت نامه) 

۶- معنی عبارت و حکمت در آنک.. : و حکمت اين مسأله كه جسم انسان از پایین‌ترین درجات و 
روح او از بالاترین درجات است. اين است که وقتی انسان می‌خواست بار امانت معرفت الهی را 
بپذیرد» می‌باید که قدرت هر دو عالم به طور کامل در اختیار او باشد. به طوری که در دو عالم هيج 
موجودی قدرت او را نداشته باشد تا شایستگی تحمّل بار امانت را بيدا کند و اين قدرت بايد در 
باطن او ایجاد شود نه در ظاهر. بنابراین ٠‏ آن قدرتی که روح انسار ن دارد چون از بالاترین درجات است 
هیچ موجودی در عالم ارواح شامل فرشته و شیطان و غیره ندارد و ان قدرتی كه جسم انسان دارد. 
جون از ز پایین‌ترین درجات است هیچ موجودی در عالم اجسام شامل حیوانات چهارپا و درندگان و 
غير آن ندارد و آن چهار عنصر که جسم انسان را از ان ساختند هم از باقیمانده ارواح افریده بودند که 
باقیماندهٌ صفت بود. 

۷- معنی عبارت روش أن لطیفه...: نکتة ظریف در آفرینش انواع موجودات. اين است که هيج ذه‌ای 
باقی نماند که از صفات عالم ارواح بهره‌ای نبرده باشد. 


عنصر اگر جه ابعد ‏ موجودات بود از عالم ارواح ولكن در آن از اوصاف صفات عالم 
ارواح چیزی تعبیه بود" و باقی وجود آن عناصر خود در عالم ارواح بود وهر چند در 
تخمير' " طینت آدم جملگی صفات شیطانی و سَبُعى(" و بهیمی(* و نباتی و جمادی 
حاصل بود ولکن چون به اختصاص اضافت ِیدیَ» مخصوص كشت هر صفت ازین 
صفات ذمیمه! " را ضدفی گوهر ضفتی از صفات الوهیت کرامت کردند(» جون به 
تصرّف نظر آفتاب سنگ خارا صد ف‌گوهر لعل“ و ياقوت" وزبر جد و فیروزه! "و 
۱ هو گر وف بنگر تا از حصوصیّت «حمَرتِ طينّة آم بيَدَىّ» دن يدك ١أْبَعينَ‏ 
ا که په روا هروروز هزار مال اناب وگل ام صدف کدام گوهر شود؟ 


-١‏ ابعد: دورتر. بعيدتر. (لغت نامه) 

۲- معنى جملة و آن جهار عنصر...: و آن چهار عنصر اگر جه دورترين , موجودات از عالم ارواح بود 
اما در آن از خصوصيّات AEE‏ 

۳- تخمير: مايه كردن در خمير و گذاشتن ارد وکل خمیر شود. (منتهی‌الارب). 
سرشتن. (لعت نامه) کک حي ری 

۵- بهیمی: حیوانی ۱ 

۶- ذمیمه: تانيث دمیم. > نکوهیده. زشت. ناستوده. (لغت نامه) .استفاده از صفات موّنث از 
خصوصيّات سبکی اين کتاب است. 

۷-کرامت کردن: بزرگواری کردن. عطاکردن. بخشیدن. (فرهنگ فارسی معین) 

معنی جملهٌ هر چند در تخمیر...: اگر جه در سرشتن طبیعت آدم همه صفات شیطانی و درندگی و 
حیوانی و نباتی و جمادی جمع بود. اما چون به ویژگی اضافه شدن دست پروردگار احتصاص يافت 
»هر صفت از این صفات نکوهیده را جایگاه صفتی از صفات با ارزش الهی قرار دادند. 

۸- لعل: کلمة فارسی است. لال. یکی از احجار کریمه. سنگی ظریف با سرخی لامع و از یاقوت 
سست‌تر. حمدالله مستوفی گوید: الوان است سرخ و زرد و بیشتر سبز و بنفش و بهترینش سرخ 
بدخشانی است. (نزهه‌القلوب) 

8- یاقوت: نام جوهری است مشهور و آن سرخ و کبود و زرد می‌باشد. گرم و خشک است و آتش او 
را ضايع نمی‌کند وبا خود داشتن ان دفع علت طاعون کند (برهان) 

۰- زبرجد: نوعی زمرد باشد و آن از جملهٌ جواهرات و طبیعتش سرد و خشك است. (برهان قاطع) 
۱- فیروزه: پیروزه. یکی از سنگهای آذرین که تركيب ان عبارت از فسفات ثيدراتة آلومینیم طبیعی 
است و وزن مخصوصش بين ونا ۱/۸۲ و و ان امسارى یه یبراب با ۶ 
است. فیروزه به مناسبت رنگ آبی درخشانی که دارد در شمار سنگهای گرانبها شناخته می‌شود. 
هميشه بی شکل است و در حالت طبیعی رگه‌های قهوه‌ای يا سفید مشاهده می‌شود. (لغت نامه) 
۲- عقیق: مهره‌ای است سرخ رنگ که در يمن يافته شود و جنسی است از آن که در سواحل دریای 
روم خيزد. تيره رنگ مانند آب که از گوشت نمکزده رود و در آن خطوط سبيد خفى می‌باشد. (لغت 
نامه) 

۳- حدیث قدسی. ترجمه: من طینت آدم را با دست خودم در چهل شبانه روز سرشتم. 


اين تشریف" آدم را هنوز بيش از نفخ" روح بود و دولت" ۲ قالب"" بود كه سراى 
خلیفه خواست بود. درو چهل هزار سال به خداوندى خويش کار مىكردكه داند که 
آنجا جه كنجها تعبيه کر د؟(۶ 

يادشاهان صورتى(7" چون عمارتى فرمايند خدمتكاران بركار کنند. ننگ دارند که به 
خودى خود دست دركل نهند. به دیگران بازگذارند. ولكن جو نكار بدان موضع رسد 
كه گنجی خواهند نهاد جملة خدم و خشم! را دوركنند وبه خودى خود دست دركل 
نهند و آن موضع به قدر و اندازة گنخ,راست کنند و آن گنج به خودی خود نت 
حق تعالی چون اصناف موجودات می‌آفرید از دنیا و آخرت و بهشت! و دوزخ! ۱ 
وسايط”١ ١‏ گوناگون در هر مقام برکا ر كاد ,جو نكاربه نجلقت آدم رسید گفت: «انی خالِقٌ 


وا ۲۳۲۵ ار آب وگل آدم من مئ نتبازم. جمعی را مشتبه شد( گفتنر. 
«خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالآَرْضٍ)!"")نه همه تو ساخته‌ای؟ گفت: اینجا اختصاصی دیگر هست 


۱- تشریف: بزرگوارکردن, بزرگ قدر گردانیدن. (از اقرب‌الموارد) 

- نفخ: دمیدن (غیاث اللغات) نفخ روح: در دمیدن روح. (لغت نامه) 

۳- دولت: اقبال و بخت و سعادت و بهرهمندى. (ناظمالاطباء) 

۴- قالب: معرّب از کالبد. كالبد. (منتهی‌الارب) شكل و هيأت. بيكر. هيكل. (ناظمالاطباء) 

۵- خليفه: جانشين (لغت نامه) 

۶- معنى عبارت اين تشريف آدم را...: اين ارزش و شرافت تازه بيش از دميدن روح در جسم انسان 
بود و خوشبختى و اقبال جسم بوده که قرار شد جایگاه و منزل جانشين پروردگار شود. خداوند بر 
روى كالبد آدم جهل هزار سال با قدرت الهى خویش کار می‌کرد. جه کسی می‌داند که جه كنجهايى را 
در جسم آدم قرار داده است؟ ۷- صورتى: ظاهرى 

۸- - خدم و حشم: : حواشی. جاکران. خادمان. ملازمان (لغت نامه) 

9- بهشت: در اوستاء «وهیشته» از ريشة «وهو» یعنی خوشتر و نیکوتر» جایی خوش آب و هوا و 
فراخ نعمت و آراسته كه نیکوکاران سن ازمرگ دز آن ملد باشند. (لغت نامه) 

۰- دوزخ: : جهن > جایی در جهان دیگر که بزه کاران را در آنجا به انواع عقوبت کیفر دهند. نقيض 
بهشت و نام دركات سبعة آن جنين است: ١‏ - جهنم , جای اهل کبایر که بی توبه مرده‌اند. ۲ - لظی. 
جاى ستاره پرستان. ۳ - حطمة. جاى بت پرستان. ۴ - سعیر مكان ابليس و متتابعان او. ۵ -سقر 
جای ترسایان. ۶ - جحیم محل مشرکان. ۷ - هاویه» منزل منافقان و زندیقان و کفار(از آنندراج) 

-١١‏ وسایط: ج 000 وسیله. 

۲- بخشی از آیۀ ۰۷۱ سورة ۳۸ ص. ترجمه: همانامن آفرینند؛ انسانی از گل هستم. 

۳- مشتبه شد: یعنی به اشتباه افتادند. 

۴- اه ۵۳» سورة ۷ اعراف. ترجمه: افرید اسمانها و زمين را. 
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که اگر آنها به اشارت «کنْ» آفریدم که تا ولا لشیء إذا اردناه آن تقول لک کون( 

اين را به خودی خود می‌سازم بیواسطه كه درو گنج معرفت تعبیه خواهم کرد. ۱ 
پس جبرئيل7" را بفرمود كه برو از روی زمين يك مشت خاک بردار و بیاور. 

جبرئیل علیه‌السَلام برفت. خواست که یک مشت خاک بردارد. خاک گفت: 


ء فوع پت mo EE‏ ی وب (۴ a‏ 
ای جبرئيل جه می‌کنی؟ كفت ترا به حضرت”" می‌برم که از تو خلیفتی می‌آفریند. 
نو كنك ده ا عرّت و ذوالجلال (۶ حق که مرا مبر که من طاقت قرب( 


اج اند ۰ سورة ۱۶ نحل. ترجمه: سخن ما در بارة جيزى كه اراده‌اش را کرده‌ايم فقط اين است که 

به آن مىكوييم موجود شو و بیدرنگ موجود می‌شود. 

۲- جبرئیل: بنده خدا و نام فرشته وحی. (منتهی‌الارب) 

«بدان ای درویش که عقل است که جبرئیل است زیرا که سببب؛علم تو عقل است و عقل است که 

میکائیل است. زیرا که سبب رزق تو عقل است. ( کشف‌الحقایق -ص ۶۲) 

«در فلک عطارد ملائكه بسيارئد و مَلكى كه مُوكّل است بر تحصیل خط و تحصیل علوم و تدبیر 

معاش سرور اين ملائكه است. نامش جبرئيل است و جبرئيل سبب علم عالميان است. (انسان كامل 

- نسفی - ص ۱۴۷) 

«راه روان عشق چون از امتحان مقامات بگذرند. مغايبات معاينات شود. تجارب احكام برخیزد. 

قال و قيل عقل و جبرئیل علم در مکتسب الهام بگذارند. (شطحيّات -ص ۲۹۹) 

۳- حضرت: در عرفان مساوی با مظهر است یعنی چیزی که محل حضور و ظهور حق و جمال و 

كمال اوست. زیرا عارفان موجودات جهان را جلوه‌گاه حق می‌دانند و ازین روی همه اشیاء 

حضرت‌اند که محل حضور اتو تلات خداونداند و از این رو ترکیبات حضرت بسیار است. 

(فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۳۱۹) ۴- خلیفت: خلیفه. جانشين. (لغت نامه) 

۵- به: باء فسم است. 

۶- ذوالجلال: صاحب بزرگی. و آن یکی از اسماء صفات خدای تعالی تقدست اسمائه است. 

ذوالجلالی: صاحب بزرگی بودن. اسم مصدر. ياء ذوالجلالی. یاء مصدری است. حافظ: 

از پای تا سرت همه نور خدا شود در راه ذوالجلال جو بی پا و سر شوی 

(لغت نامه) 

درا تون لفت ای معنی نزدیکی است و در اصطلاح نزدیکی بنده است به خدای تعالی در هر 

سعادتی كه به او عطا شود «و هو معکم اينما کنتم». قرب عام است اعم از اينكه سعید باشد يا شقی. 

(تعریفات -ص ۱۵۲) 

«قرب عبارت است از وفای به ماسبق در ازل از عهدی که بين حق و بنده بوده است چنان که فرموده 

است الست بربكم قالوا بلى». و این قرب مخصوص به مقام قاب قوسین است» (اصطلاحات - ص ۱۶۷) 

«قرب دنو حق است. و قرب محل وصلت است.(شرح شطحیّات -ص ۶۳۲) 

«قرب به معنی توسّل بنده است به خداى تعالی از راهی که نزدیکتر باشد. يس تقزب به خدای تعالی 

بستگی دارد به طاعت او و جمع همّت او به خدای با دوام ذکرش در سر و علانيه و نهان و آشکارا. و 

آنان بر سه رتبت‌اند: اوّل متقرّبان به حق به انواع طاعات به علت دانائيشان به علم خداى ا 

نزدیکی او و قدرتش بر بندگان. درجه دوم از قرب همان است که جنيد كفت که: «بدان و آگاه باش که 
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ندارم و تاب آن نیارم. من نهایت بعد“ اختیار کردم اذ بطق 


الوهيّت خلاص يابم که قربت را خطر بسيارست”" که «الْمُخُلِصُونَ عَلى حطر 


او بر دل بندگان نزدیک شود بر حسب نزدیکی بندگان بدو. و دیگری كفت خدای را بندگانی‌اند كه 
خدای تعالی به اندازه و نزدیکیشان بدو به آنها نزدیک و قريب است. افا ال ره سوم کهپزرگان و 
اهل ا ات اسيك دور ترت هماقا انيت که این يعفر ينتوم مومع الله كفت 6 وق كه بد شوه 
را در حال قرب بيند به قرب نرسيده است مکر اينكه از این حال غايب شود يعنى رؤيت قرب‌القرب ازو زايل 
گردد تا ان كاه به قرب حقيقى رسد كه اقتضای ان حال محبّت و خوف است» (اللمع - ص ۵۶) 

(و رژیت قرب حجاب بود از قرت هکس که خويشتن را محلى داند او فريضه بود. زيرا که 
مانست به قرب او نشان مکر او بودکه حق سبخانه و تعالی وراء همه انس‌هاست و مواضع حقیقت 
دهشت و محو واجب کند. اما قرب به انت خداوند تقالین و تقدس از آن منژه است که او را حذ روا 
نباشد و نواحی و نهایت و مقدار. هيج مخلوق بلأق,نرسد و هيج مخلوق و حادث ازو جدا نشده است 
بلکه آفریده‌اند و اسیر قدرت. صمدیت بزرگتر از آن لت که فصل و وصل پذیرد. قربی بود كه در 
نعت او محال بود و آن نزدیکی به ذات بود و قربی بود که آن واجب بود در نعت او و آن قرب به علم 
رژیت بود. و قربی بود جایز اندر وصف او. هر که را خواهد ارزانی دارد از بندگان خويش و آن قرب 
فعل بود به لطف.»(ترجمه رساله قشيريّه -ص ۱۲۴) 

۱- بعد: در لغت به معنی دوری است. و در اصطلاح صوفیان عبارتست از دوری بنده از مکاشفه و 
مشاهده. ( کشّاف اصطلاحات‌الفنون -ص ۱۱۵) 

انق ]نات در اف امك وه اف ارال نام ی ونا اكع اها او > 
ضميمه تعريفات -ص ۲۳۷) 

«بعد آوردن مخالفت بود و برگشتن از طاعت. و اوّل بعد دورى بود از توفيق و يس از آن بعد بود از 
تین بن يقد آل ری بعد سینت نو (رساله فر کی ۴۲) 

«بعد عبارتست از تقيّد به قيد صفات بشری و لذات نفسانی كه موجب بعد است از مبدء حقیقی و 
عدم اطلاع بر حقيقت حال.»(شرح گلشن راز -ص ۴۰) 

۲- معنی عبارت من نهایت بُعد را...: خاک گفت: من نهایت دوری را انتخاب کردم تا از قهر و غلبة 
الهی در امان باشم زیرا نزدیکی به خدا خطرات بسیاری دارد. 

عرفا معتقدند که بُعد بهتر از قرب است زیرا در بعد همواره اميد وصال است امّا در قرب خطر راندگی 
و دور شدن از معشوق است و دراین باب شیطان را تمثیل می‌زنند. 

جامی شاعر قرن نهم می‌گوید: 


والی مصر ولایت ذوالنسون 
كفت در كعبه مجاور بودم 
ناكه اشفته جوانى ديدم 
لاغغر و زرد شده همجو هلال 
كه مكر عاشقى ای شيفته مرد 
كفت آری به سرم شور كسى است 
کف :در خانة اويم همه عمر 


آن به اسرار حقيقت مشحون 
در حرم حاضر و ناظر بودم 
کردم از وی ز سر مهر سؤال 
كه بدين گونه شدای لاغر و زرد ؟ 
کش چو من عاشق رنجور بسی است 
يا چو شب روزت از او تاریکست ؟ 
جاک كاشانة اويم همه عمر 
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عَظيم(0 


با ات و مرن OS‏ انیت سلطا 77 
جبرئیل چون ذکر سوگند شنید به حضرت بازگشت. گفت: خداوندا تو داناتری خاک تن 
قرئمی دهد . را 
را فرمود تو برو. او برنت همچنین سوگند برداد بازگشت. حق تعالی عزرائیل(* را 
بفرمود برو اگر به طوع7" و رغبت نيايد به اكراه!” و اجبار برگیر و بیاور. 


گفتمش یکدل و یکروست په تو يا ستمکار و جفاجوست به تو 
كفتمش يار تواى فرزانه بأ تلو همواره بود هممخانه! 
لاغر و زرد شده بهر جه‌ای؟ کی بسر درد شده بهر چه‌ای؟ 
گفت: رو رو که عجب بی خبری! به کزین گونه سخن درگذری 
محنت قرب ز بعد افزونست جكسراز هسیبت ثبریم خونست 
هست در قرب همه بيم زوال نيست در بعد جز اميد وصال 


۱- حدیث. ترجمه: بندكان بركزيده و خالص بر كذركاه خطرناكى هستند. (الانسان‌الکامل دص 
۲ خادیت موی دين ۵۳ يندت فيص :370 ود ا مولوى کو 
زانکه مخلص در خطر باشد مدام تا ز خود خالص نگردد او تمام 
(مثنوی معنوی دص ۱۳۳ -س ۱۷) 

از مثلوى به استناد شرح خواجه ایوب» حديث نبوی و در اتحاف الب ادة‌المتقین (ج 4 ص ۳۳۱۲ 
منسوب به سهل بن عبداللّه تسترى ذكر شده است. ودر كشفالاسرا ربا عبارت «بزرگان سلف كفتند» 
آمده است. تمام حدیث يا عبارت جنين است. «النّاس كلهم موتى آلالعالمون والعاملون كلهم هلکی 
ا[ العاملون والعاملون كلهم غرقی ا[االمخلصون والمخلصون عا طر عم ,۰( کشف‌الاسرار دص ۱۸۹) 
۲- وزن: مفعولن مفعول مفاعيلن فع بحر: هزج مثمن اخرم اخرب ابتر 

معنی بیت: کسانی که به پادشاه نزدیکترند ترس و وحشت آنان بي نشم اس ترا نان ار سات و 
رفتار پادشاه باخبرند. 

۳- تن در دادن: کنایه از راضی شدن و قبول كردن باشد. (برهان). حاضر شدن برای امری و قبول 
كردن کاری. (لغت نامه) 
۴- میکائیل: میکال. نام فرشتۀ روزی. فرشته‌ای که روزی مخلوق را می‌رساند. نام یکی از چهار ملک 
مقرّب. (لغت نامه ) 

۵- اسرافیل: فرشتة صور یکی از فرشتگان مقرب مأمور دمیدن روح به اجسام و نفخ صور در روز 
رستاخیز, او قبل از همه فرشتگان به آدم سجده‌کرد. اسرافیل به زبان سریانی بنده خدای تعالی اسرا 
به معنی بنده و ثيل نام خدای تعالی. (لغت نامه) 

ع- عزرائيل: نام ملكالموت و آن لغتى است عبرانی EEE‏ بنده خحداست و عز را در زبان 
سریانی بنده است و ثيل نام خداى تعالی و او قابض ارواح است ست. (غیاث‌اللغات) فرشتة مرگ. (لغت نامه) 
۷ طوع: فرمان برداری. اطاعت به طوع و رغبت: دلخواه ( لغت نامه) 

۸-اکراه: به ناخواه و ستم بر کاری داشتن. اجبان به اکراه به زور (لغت نامه) 
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عزرائيل بيامد و به قهر یک قبضف() خاک ازروى جملة زمين بركرفت. در روايت مىآيد 
كه ازروى زمین به مقدار چهل ارش ( خاک برداشته بود بياورد آن خاک را ميان مكه و 


طایف فروکرد عشق حالی(" دواسبه(؟؟ می‌آمد . 


خاک آدم هنوز نابيخته و( ۵) بود عشق آمده بود و در دل آويخته بود 


اين باده چو شيرخواره بودم» خوردم نی نی می و شير با هم آميخته بود 
اول شرفی که خاک را بود اين بود که به جندين رسول به حضرتش می خواندند و او ناز 
مىكرد و مىكفت: ما را سر این حديث یت . 

حديث من ز مفاعيل و فاعلات بوند. من ازکجا سخن سر مملكت ز کجا؟!۲ 


آری قاعده جنين رفته است هر کس که عشی تم زکرتر بوهجهون عاشق شود در عاشقى 
ا رودا ااا ا کو 


۱- قبضه: یک مشت از هر چیزی یک قبضه خاک: یک مشت خاک (لغت نامه) 

۲- آزش: واحد طول»۱ زآرنج تا سرانگشتان (لغت نامه) 

۳- حالی: ورال قور ( لفت نامه ) 

۴- دو اسبه: با دو اسب. تعجیل و شتاب. شتابان کنایه از شتافتن به سرعت و تعجیل است. (لغت 
نامه) 

۵- بیخته: جیزی كه از غربال رد شده باشد. (لغت نامه) نابیخته: غربال نشده 

۶- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب 

معنى رباعى: خاک آدم هنوز غربال نشده بود که عشق آمد و در جایگاه خود ب بحن دل قراركرفت» من 
بادة عشق الهى را وقتى نوزاد شیرخواری بودم نوشیدم نه نه اشتباه می‌کنم بادۂ ع عشق الهى با شير من 
اميخته بود. 

۷- این بيت از قصیده سوگند نامه مجیرالذین بیلقانی شاعر معروف قرن ششم ه. ق در مدح ارسلان 
بن طغرل سلجوقی است. 

وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

بحر: مجتث مثمن مخبون محذوف 

معنى بیت: من شاعر هستم و سر وکارم با افاعیل عروضی است. من کجا و اسرار مملکتی کجا؟ (من 
خاک هستم و ماهیّت من ذلت و خواری است. من کجا و درگاه الهی کجا؟ 

۸- غالی: غلو کننده» از حد درگذرنده. (لغت نامه) 

4- قلب کردن: واژگونه کردن. (لغت نامه) 

۰- معنی جملهٌ آری قاعده...: بله. اصول و قانون عشق به همین ترتیب است. هر كس که بیشتر عشق 
را انکار کند وقتی خودش عاشق می‌شود. در عاشقی غلو می‌کند. حال تو بگذار تا منکران عشق 
تال را و وید دهند: 
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منكر بودم عشق بتان را یک چند آن انكارم مرا بدين روز افکند!؟ 

جملگی ملایکه را در آن حالت انگشت تعجب!) در دندان تحير" بمانده 
که آيا اين جه سر است که خاک ذلیل را از حضرت عزت به چندین اعزاز 
اد بن شا که مدر كمال اقا اه و کی ا مب كدو کا 
چندین ناز و تعزز) می‌کند و با اين همه حضرت غَنا(© واستغنلا؟ با كمال 


۱- وزن: مفعولن مفعول مفاعیلن فع (فاع) 
بحر: هزج مثمّن اخرم اخرب ابتر (ازه) ۲ انگشت تعجّب: اضافة اقترانی 
۳ دندان تحير اضافة اقترانی 
۴- تعر عزیز شدن, ا حمس كرد يدق (لغت نام 
۵- غَنا: توانگری و بی نیازی. (لغت نامه) توانگری و ضاافقر (منتهی‌الارب) 
«در اصطلاح عبارت است از سكون دل به موعد خداى تعالى. و اهلاللّه گفته‌اند: غنا عبارت است از 
رضاى به موجود و صبر بر مفقود. و گفته شده است غنا قوّت دل است با قلت و سر حال و قطع آمال 
و ترک قیل و قال. (کشاف -ص ۱۱۰۱) 
(خدای تعالی فرماید «و وجدک عائلا فاغنی». غنا اسمی است جهت ملک تام كه آن جز خدای عر و 
جل نمی‌باشد. و آن را سه درجت است: اول عاق کلت اس و ان برکناری از اسیات و-زنستن دز 
مسالمت و خلاصى و رهائى از خصومت و ستيزه است. درجه دوم غناى نفس است كه أن پا بند 
شدن در ارزومندى است و بركنارى از براشفت و دست برداشتن از رياكارى است. درجه سوم غناء 
به حق است كه ان را سه مرتبه است: مرتبه اوّل اين شهود است كه خداى تعالى تو را پیوسته به ياد 
دارد. دوم دوام مطالعه اوَّليّت است كه آن تعيّن خداست بر تو و بر رزق تو و برهر جه محتاج آنی تا 
ابد و همه جمادات و نباتات و حيوانات نيز در اين استغنا با تو شريك اند و مرتبه سوم رسيدن و 
فائز شدن به وجود اوست تعالی.» (منازلالشائرين دص ۱۳۱ 
«یحیی معاذ رازى كفت: سه خصلت از صفات اولياست: اعتماد به خدا در همه جيز و غناى بدو از 
هر چیز و رجوع به او در همه چیز. (طبقات الصَوفیّه - سلمى -ص ۱۱۰) 
۶- استغنا: در لغت به معنای بی نیازی و بی نیاز شدن امده است. (تاج المصادر) 
(در اصطلاح صوفیان مقام کبریایی و بی نیازی است که هر دو جهان در جنب أن به شمار ذره‌ای هم 
در نياید. و همه کوشش و سعی جهانیان در ان مقام به پشیزی نیرزد. شيخ فریدالاین عطار در 
منطق‌الطیر آن را یکی از هفت وادی عرفان دانسته است و يس از وادی معرفت و جلوتر از وادی 
توحید قرارش داده است. به اين معنی که حد معرفت رسیدن به وادی استغنا است و در انتهای وادی 
عظیم استغنا باب توحید را گشاده‌اند و در بار آن گوید: 


بعد ازين وادی استغنا بود نه درو دعوی ونه معنا بود 
می‌جهد از بی نیازی صرصری می‌زند بر هم به یک دم کشوری 
هفت دریا یک شمر اینجا بود هفت اخحگر یک شرر اینجا بود 
هشت جلت نیز اینجا مرده‌ایست هفت دوزخ همچو يخ افسرده‌ایست 
هست موری را هم اینجا ای عجب هر نفس صد ييل اجری بی سبب 


تا کلاغی را شود پر حوصله كس نسماند زنده اندر قافله 
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غيرت7'' به ترک او نگفت و دیگری را به جاى او نخواند واين سر با ديكرى در ميان 
ا 


صد هزاران سبز پوش از غم بسوخت 
صد هزاران جسم خالى شد ز روح 
صد هزارن پشه در لشكر فتاد 
صد هزارن طفل سر ببريده كشت 
صد هزاران جان و دل تاراح رفت 
قدر نه نو دارد اینجانه کهن 
كر جهانی دل کبابی دیده‌این 
گر درین دريا هزاران جان فتاد 
گر فرو شد صد هزاران سر به خواب 
گر بريخت افلاک و انجم لخت لخت 
گر ز ماهى در عدم شد تا به ماه 
گر دو عالم شد همه یک بار نيست 
كر نماند از ديو وز مردم اثر 
گر بريخت اين جملة تنها به خاک 


تاك هآدم را جراغى برفروخت 
تا درین حضرت دروگر كشت نوح 
تابراهیم از ميان باسر فتتاد 
تا كليمالله صاحب ديده كشت 
خواه اينجا هيج كن خواهی مكن 
هتمنجنان دائم كه خوابی دیده‌ای 
ذره‌ای با ستایه‌ای شد ز افتاب 
در جهانکم كير برگی از درخت 
پای مور لنگ شد در قعر جاه 
در زمين ریگی همان انگار نیست 
از سر یک قطره باران در كذر 
موی کدرا ی اکن تود ها باك 


گر شد اینجا جزو و کل کلی تباه 
گر به یک ره كشت اين نه طشت گم 


کم شد از روی زمین یک برك كاه 
قطره‌ای در هشت درباگشت گم 
(منطق‌الطیر - ص ۲۰۰) 
۱- غیرت: در لغت به معنی رشک و رشک بردن است و در اصطلاح کراهت شرکت دیگری است در 
حق خود( تعریفات - ص ۱۴۳) 
«میدان پنجاه و هشتم میدان غیرت است. از میدان حرمت میدان غیرت زاید. غیرت رشك است بر 
جیزی که غير ان به جای ان جيز نیست. و ان سه چیز است: عمر است و دل است و وقت است. اما 
عمر دکان است و خرد ييرايه و دين مايه و مؤمن بازرگان و هر جه از عمر گذشت تاوان است با 
درمان...» (صد میدان - ص ۱۲۵) 
غیرت سقوط احتمال از روی دلبستگی. تنگدلی از خبرست در حال آرزومندی. و آن را سه درجت 
است: غیرت عابد است بر آنچه ازو تباه شده و جستجو کردن است در باره آنچه از دست رفته و 
تدارک چاره است برای آنچه از دست رفته است درجه دوم غیرت مرید است بر وقت از دست شده 
كه غیرتی است که کشنده, جه وقت اسب سرکشی را ماند که جز به دشواری آن را رام نتوان کرد و جز 
آهستگی آن را باز نتوان آورد. درجه سوم غيرت عارف است بر چشمی که از «غین» پوشیده شده و نگارش 
ارین» است و نفسی که بسته بر رجاست و چشمی که در راه عطاست.» (منازل‌السَاترین -ص ۱۷۴) 
۲- معنی عبارت جملگی ملایکه...: همه فرشتگان در آن وضعیّت دچار شگفتی و سرگشتگی شده 
بودند كه اين جه رازی است که خاک ذلیل و خوار را از درگاه پروردگار با اين همه عرّت و احترام 
دعوت می‌کنند و این خاک در نهایت پستی و خواری نسبت به پروردگار عزیز و بزرگ اين همه ناز 
می‌کند و خود را عزیز می‌دارد و پروردگار ہی نیاز با نهايت محبّت و عشق او را ترک نمی‌کند و کس 
دیگری را به جای او انتخاب نمی‌کند. 
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هسيوك زه وآسمان غم خوردم نه سير شدمء نه يار ديكر كردم 
آهو به مَثْلء رام شود با مردم تو می‌نشوی. هزار حيلت کردم" 
الطاف الوهيّت و حكمت ربوبیّت"" به سرّ ملايكه فرو می‌گفت: انی أَعَلَمُ ما لأ 
تَعْلَمُونَ)7 . شما جه دانيد كه ما را با این مشتى خاک از ازل تا ابد جه كارها در پیش 
است؟ 


معذوزيد: كه “شما زا مزوکار با کی :لوده" اسلف ما کشک 0111 


۱- همسنگ: هم وزن هم قدر و مقدار: هم ارزش (لغت نامه) 

۲- این رباعى از رسالة «السوائم فی‌العشق» احمد غزالی است. 
قالب: رباعى 2 وزن: مفعول مفاعلن مفاعيلن فع بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 
معنى رباعى: به اندازة بزرگی زمين و آسمان غصّه خوردم و از اين غم و غصّه سير نشدم و يار ديكرى 
را برنگزیدم. آهوی وحشى به عنوان مثال با انسان أنس مىكيرد و رام می‌شود. اما ای يار من تو رام 
شدنى نیستی چاره انديشى بسیار کردم. 

۳- ربوییّت: الوهیّت و خدایی. مقابل عبودیّت. زمخشری گوید: ربوبيّت نزد صوفیّه اسم است مرتبة 
مقتضية نامهایی را که موجودات طالب ان باشند از اینرو در تحت اسم رت اين نامها نیز مندرج 
باشند. مانند علیم» سمیع. بصيرء فیوم و ملک و مانند ان. (لغت نامه) 
«ربوبیّت لباس صفت است.»(شرح شطحیّات -ص ۶۳۴) 
«پروردن حق را گویند اعيان ثابته و حقایق الهيّه را به انوار معارف الهی و به آب زلالی از عین‌الحیات 
عوارف نامتناهى كه موجب ظهور ان اعيان شده به وجود انسانی. (مراةالعشاق) 
«اقبال حق به بنده ربویّت بود و اقبال بنده به حق عبودیّت باشد.»(شرح تعرّف -ج ۱ -ص )٩‏ 
«دريغا نمىيارم گفتن - مگر شريعت را نديدهاى كه نكاهبان شده است بر آنها كه از ربوبيّت سخنی 
كويند. هر كه از ربوبيّت سخن كويد در ساعت شريعت خونش بريزد.» (تمهیدات - عين القضاة - 
ص ۲۳۰) 

۴- بخشی از آية ۰ سوره ۲. بقره. تر جمه: : من چیزی می‌دانم كه شما نمى دانيد. 

۵- وزن: مفعول مفاعلن ا 
بحر: هزج مثمّن آخرب مقبوض ابتر (ازل) ۱ 

۶- خحشک زاهد: زاهد. انكه چیزی را ترک كويد و از آن اعراض کند. (از اقرب‌الموارد). زاهد خشک. 
صفت و موصوف مقلوب. 

و برخى ميان زاهد و عابد و عارف فرق گذاشته‌اند. چنانکه در ترجمة اشارات آمده است. معرض از 
متاع دنیا و خوشیهای آن, او را زاهد خوانند و آن کس را که مواظب باشد بر اقامت عبادت از نماز و 
روزه» او را عابد خوانند و آن كس را که فکر خود صرف کرده باشد به قدس جبروت و هميشه متوقع 
شروق نور حق بود اندر سر خود. او را عارف خوانند. (لغت نامه) 
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صومعه‌نشین!) حَظاير قدس‌ایدا" از گرم روان" خرابات"" عشق جه 
خبر دارید ساامتیان( را از ذوق خلاوت(؟ ملامتیان! جه 


١‏ - صومعه‌نشین: راهب. زاهد. (لغت نامه) 

۲- خظایر: ج خظیره. چهار دیواری. حَظاير قدس: بهشت. هر جای مقس و مبارکی. (لغت نامه) 
۳-گرم رو: شتاب‌رو تعجیل و شتاب کننده» تیزرو .عاشق بی صبر. سالک طریقت. با حرارت و 
شهامت طی طریق کننده. (لغت نامه) 

۴- خرابات: در لغت به معنی میخانه. شراب بخنانه» قمارخانه و نظایر آن آمده است(لغات و 
یاک ری تس ۲۳۲ 

0 خرابات » در اصطلاح صوفيّه عبارت استاز: خراب شدن رصفات بشریه و فانی شدن وجود 
انی و رکا و کرای مرج کامل که از ار ارف آل بوا مار کرد کرب 
خرابی عالم بشريّت را گویند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون هس ۲۰۳) 

۵- سلامتيّه: طایفه‌ای كه ظاهر و باطنشان اراسته به صلاح و تقوی"است. (لغت نامه) 

٠‏ ۶- حخلاوت: شيريني. (لغت نامه) (اصطلاح صوفيّه) حلاوت نزد صوفيّه ظهور انوار را كويند كه از 
راه مشاهده حاصل ايد مجرد از ماذه. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون) 

۷- ملامتیه : آن دسته از صوفيّه که به جهت رعایت كمال اخلاص. نیکی خود را از خلق پنهان 
می‌کردند و بدی خود را مخفی نمی‌داشتند و آنها را ملامتيّه و ملامیّه نيز می‌گویند. 

ملامتیّان ( قصاریّان): در قرن سوم هجری نوعی از تصوّف مبنی بر زهد صرف و صحو در بغداد رایج 
بود. بزرگان و پیروان آن شوه فک با اهل سکر مخالفت می‌ورزیدند و شطح و طامات صوفیانه را 
تخطئه می‌کردند و حفظ شریعت تنها شعارشان و صحو و زهد یگانه کارشان بود. در این عصر. 
حمدون قصار نیشابوری (م ۱ ه) که از علمای بزرگ و سادات تصوّف بود و در طریقت کلام 
عالى داشت» به استناد أيه شریفة:« یجاهدون فى سبیل‌الله و لا یخافون لومة لائم» و به تاش از 
گفتار و کردار جمعی از مشایخ معاصر و سلف خود به ترویج طریقتی پرداخت که به «سلامتیه» 
مشهور شد و غرض اصلی از آن. علاوه بر شریعت. مقابله با مکتب زهد و تقشف و جنگ با ریا و 
پیراستن تصوّف از کرامت سازی و مریدپروری و خودستایی بود. سالکان اين طريقءبا تظاهر 
مخالف بودند و زهد مبتنی بر رؤيت خلق را نکوهش می‌کردند. بر ان بودند که بايد به نشر ملامت 
پرداخت که ملامت را اندر خلوص محبّت تأثیری عظیم است تا خود را نزد مخلوق ناچیز شمارند و 
با پنهان كردن عبادات و رياضات در بندگی حضرت حق کوشند و رسم عبودیّت. جنانکه بايد و 
شاید به جای آرند و عندالله مقبول شوند. اين طريقت را «قصاريه انيز كويند. . و به تدریج» » بزركان 
زیادی از صوفيّه بدين طریقت گرویدند و به نقل اقوال آنان پرداختند. 

محیی‌الدین عربی (۶۳۸ - ۰ ه) در علو شأن ملامتیان نوشته است:«اگر مقام و ارزش آنان برای 
مردم روشن شود آنان را به خدایی می‌پذیرند.» نیز می‌نویسد: «اين طربقتی مخصوص است که هر 
كبن ان زا نمی‌شناسد. فقط اهل الله منحصر بدان هستند.» و او خود می‌خواهد که حال او حال 
ملامتیان باشد. م ىكويد: ملامتیّان از دیگر مومنان. بدین ویژگی‌ها ممتازند:با مردم درمی آمیزند و با 
آنان سخن م ىكويند در حالی که همواره به ياد خدایند. فرایض مذهبی را انجام می‌دهند. در عين 
حال خود را قاصره می‌دانند» به هیأت و زی همگان هستند ولی در باطن ممتازتر از آنانند, نیاز بیچارگان را 
برمی‌آورند و جز حق نمی‌گویند و در ولایت به اقصی درجة آن می‌رسند. جز درجه نبوّت 
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عطار در الهی نامه گوید: 
كه هر دل كو به فیوم است‌قائم نترسد ذره‌ای از لوم لائم 

سيّد شريف جرجانى (۸۱۶ - ۷۴۰ ه) مىكويد: ملامتیه» آنانند كه آنجه در باطن دارند» ظاهر 
نمی‌کنند. در تحقيق اخلاص به كمال مىكوشندء امور راء همانگونه كه در عرصة غيب مقرر است. در 
جاى خود قرار مىدهند. اراده و عملشان» مخالف اراده و علم حق تعالى نيستء اسباب را نفى 
نمىكنند مگر آنجا که مقتضى نفى باشد و اثبات نمی‌کنند مگر آنجا که مقتضى اثبات باشد. جه آنکه 
سبب را از جای ثابت أن رفع کند. سفیه و قَدّرناشناس است و آنکه در موضوع نفی بدان اعتماد کند. مشرک و 
ملحد است و در حق همین اهل ملامت امده است که: ,«اولیائی تحت قبابى لایعرفهم غیری» 

برخی از عرفا در مقام مخالفت با قشریوّن:برآمده و از"اینکه گفتار آنان موجب ملامتشان گردد 
نهراسیده. ملامت را نشانة قرب به خداوند و منیبب اولیاء ذانسته‌اند. عي نالقضاة همدانی ( ۵۲۵ - 


۲ می‌گوید: 
در بتکده تا خیال معشوق ماست رفتن به طواف کعبه از عقل خحطاست 
گر کعبه ازو بوی ندارد کنش است با بوی وصال او کنش كعبة ماست 
جلالالدين محمّد مولوی( ۶۷۲ - ۰۶۰۴) در خطاب به حجَاج بی هدف و بی قصد می‌گوید: 
ی معشوق همین جاست بیایید بیایید 


حافظ (ف ۷۲۹۳ ه) از این که «در خرابات مغان نور خدا» بیند. نمی‌هراسد وا مغان مرشد او 
شود برایش تفاوتی ندارد. 
ابوعبدالر حمان تلور ۸۵ جمع اقوال بزرگان ملامتیه يرداخت و آن را «رسالةالملامتيّه» امید. وی 
دارندگان علوم احوال را به سه طبقه تقسیم می‌کند و در مورد ملامتیّه می‌گوید: 
طبقه سوم که به ملامتیه ملقب شده‌اند. خداوند باطنشان را به انواع کرامت‌ها. چون قرب و وصل 
اراسته است و در سر معانی جمع به حقیقت رسیده‌اند جنانکه تفرقه را بدیشان راه نیست. خداوند 
ظاهر آنان راء که در معنی تفرقه است. برای مردم کشف و روشن می‌کند تادر جمع و قرب. احوالشان 
را با حق حفظ می‌کنند و اين از بهترین و روشن‌ترین احوال و شبیه به حال پیامبر(ص) است. اینان 
به والا بودن باطن خود تظاهر نمی‌کنند. در باطن به مقام «قاب قوسین او ادنی» گام می‌نهند. 
سنایی بر سر کوی حقيقت و عشق بودن و يار ملامت شدن را چنین توصیه می‌کند: 

از سر کوی حقیقت برمگرد و کوی عشق باغرامت همنشین و با ملامت يار باش 

(مبانی عرفان و تصوّف - انصاری - صص ۱۰۶ - ۱۰۳) 

«كروهى از مشايخ طریق ملامت سپرده‌اند و هر ملامت را اندر خلوص محبّت. تأثیری عظیم است و 
ری تمام و اهل حق محصو صند و به ملامت خلق از جمله عالم > خاصه بزرگان این 
كَتْرَهُوٌالله - و رسول(ص) که مقتدا و امام اهل حقايق بود و پیشرو محبان تا برهان حق بر وى بيد 
نیامده بود و وحى بدو نپیوسته به نزدیک همه المي يد 
افکندند. خلق زبان ملامت بدو دراز کردند. گروهی گفتند كاهن است و گروهی كفتند شاعر است و 
گروهی گفتند كاذب است و گروهی گفتند مجنون است و مانند اين. حدای -عژو جل - صفت 
مؤمنان ياد کرد و گفت: ايشان از ملامت ملامت کنندگان نترسند. لقوله تعالى: «و لا يخافون لومة لاثم ذلى 
فضلاللّه يؤتيه من يشاء والله واسعٌ عليمٌ»( کشف‌المحجوب - هجویری - صص ۹۹ - 4۸) ١‏ 
«مّا طالبان حق» دو طايفهاند: متصوّفه و ملامتیه. متصوّفه أن جماعتند که از بعضى صفات نفوس» 
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سرّی نيك در آن شیوه که رن( دانیر(۴) 


حلاص يافتهاند و به بعضى از احوال و اوضاقِ, صوفيان موصوف گشته... و امّا ملامتيّه. جماعتى 
باشند كه در رعايت معنى اخلاص و محافظت قاعلة: صدق. غايت جهد مبذول دارند و در اخفاى 
طاعات و كتم خیرات از نظر خلق مبالفت" انج دانند؛ با بآنكه هيج دقيقه از صوالح اعمال. مهمل 
كاارتدو وت فضایل و نوافل. از لوازم سمرند و مشنراب ايشان در کل اوقات. تحقيق 
معنی اخلاص بود و لذ تشان از تفرد نظر حق به اعمال و الحوال ايشان و همچنانکه عاصی از ظهور 
معصیت بر حذر بود. ایشان از ظهور طاعت که مظنَهُ ريا باشد حذر کنند تا قاعدة اخلاص خلل 
نپذیرد و بعضی كفتهاند: الملامتی هوالذی لابظهر خيراً و لایضمر شرا.» (مصباح‌الهدایه -ص ۱۱۵) 
۱- معنی عبارت معذورید که...: عذر شما پذیرفته است زیرا شما عاشق نيستيد. شما زاهدان حشک 
مذهبی دیرنشین سراپرده‌های عرش الهی هستید. از عاشقان واقعی خبر ندارید. سلامتیّه هرگز 
تمن اند شير و لدحة اعبال لضفه را درف كته 
۲- خيره خند: هرزه خند. آنکه بی خودى خندد »بيهو ده خند. 
ذوق خنده دیده‌ای. ای خيره خند ذوق كريه بين كه هست أن كان قند 
(مولوى) 
۳- رند: مردم محيل و زیرک. غدار و حيله باز و زیرک» منكر و لاابالى و بی قيد. 
ايشان را از این جهت رند خوانند كه ظاهر خود را در ملامت دارد و باطنش سلامت باشد. (برهان قاطع) 
در اصطلاح متصوّفان و عرفا به معنی کسی است که جميع کثرات و تعینات وجوبی ظاهری و 
امکانی و صفات و اعیان را از خود دورکرده و سرافراز عالم و آدم است که مرتبت هیچ مخلوقی به 
مرتبت رفیع أو نمی رسد لغت نامه) 
«رندی» درباختن طاعات بدنی و درگذشتن از عبادات نفسانی را گویند در خرابات دل جهت طلب 
شراب شهود. (مرات‌العشاق) 
«در اصطلاح سالکان «رند» شرابخواره يا شراب فروشی را گویند كه شراب نیستی می‌دهد و نقد هستی 
می‌ستاند. و نيز رند آن كس را گویند كه از اوصاف و نعوت و احکام و کثرات و تعینات مبرا گشته و همه را به 
رنده محو و فنا از خود دور ساخته و تقد به هیچ قب نادب جر ال ولا سواه و از شیخ و مریدی بیزار باشد 
يعنى از احکام و رسوم و عادت خلایق بیزار باشد. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - ص ۵۵۷) 
۳ > قطع نظر است از انواع اعمال در طاعت. (اصطلاحات عراقی - ص ۶۱) 
۴- قالب: رباعی 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) ‏ بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر (ازل) 
معنی رباعی: اندوه دل افراد آزرده و رنجور را دردمندان و درد کشیده‌ها می‌فهمند نه افراد خوش باش 
و اهل خوشی. اگر از اسرار درویشان بی خبر و محروم هستی. بدان که رازی در ميان آنان است که 
فقط خودشان از ان باخبرند. 
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روزکی! ۲ چند صبر كنيد تا من برين یک مشت خاک دستکاری قدرت بنمایم و زنگار 
خلقیت(۲ از ز جهرة اة "© فطرت او بزدايم» تا شما درین آینه نقش‌های بوقلمون(؟) 


بینید. اوّل نقش آن باشد که همه را سجد؛ او باید کرد. يس از ابر کرم باران محبّت(۴ 
امسر ۲ ب 
از شبنم و خاک آدم گل 9 صد فتنه و شو “ در جهان حاصل شد 


نم القة ا رک وگ روح زدند E‏ ول 9۹ 
جملة ملا اعلی كووبى و روحانی در آن الت معب وار می‌نگریستند که 
حضرت جلت به خداوندى خويش در لبهي كل آدم"مجهل شباروز تصرّف می‌کرد و 
چون کوزه گر که از گل کوزه خواهد ساخت أن رالله هر گونه می‌مالد و بر آن چیزها 
می‌اندازد. كل آدم را در تخمیر انداخته که «خَلّقَ لانسان من صَلصال کالفخار»(۳ و در 
هر ذرّهْ از آن كل دلی تعبیه می‌کرد و آن را به نظر عنایت پرورش می‌داد و حکمت با 
ملایکه می‌گفت: شما در گل منگرید در دل نگرید. 


- > سا خن ابص مها ذ مدر ان عموسات سگرن ن کتاب است. زنگار خلقیت: 


تشبيه ۳- جهرة آینه: استعاره مکننه 
۴- بوقلمون: دیبای رومى را گویند و آن اباي ايد تعر حتفي رجي نمايد. (برهان) 


و و شنيدن كلام حق و سخنان عبر تآميز و یا در حال 
سماع و رقص به عارف و سالک دست می‌دهد. (فرهنگ اصطلاحات عرفانى - ص ۵۱۱) 

4- نشتر: نيشتر, آلتى فلزّى سر تیز که برای فروكردن در گوشت به کار برند تا خون و ريم بيرون آيد. 
(لغت نامه) 

۰- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر 

معنی رباعی: به واسطٌ وجود عشق که همانند شبنم است. خاک آدم تبديل به گل شد و فتنه و 
آشوب در جهان ایجاد شد. وقتی عشق را همانند نیشتری بر روح كه مثل رگی بود زدند. یک قطره 
حون حكيده شد. نامش را دل گذاشتند. 

۱- ملأ اعلی: گروه فرشتگان در عالم بالا. ملأ:كروه مردم اشراف اعلی برتر. (لفت نامه) 

۲- وار: پسوند شباهت 

۳- أَيهُ ۱۴. سورهُ ۵۵. رحمن. ترجمه: انسان را از گل خشک همچون سفال آفرید. 
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گر من نظری به سنگ بربگمارم از سنگ. دلى سوخته بيرون آرم ١‏ 

در بعضی روایت آن است که چهل هزار سال در ميان مکه و طایف با آب وگل آدم از 
كمال حکمت دستکاری قدرت می‌رفت و بر بیرون و اندرون او مناسب صفات 
خداوندى آینه‌ها برکار می‌نشاند که هر یک مّظهر صفتی بود از صفات خداوندی. تا آنج 
معروف است هزار ویک آینه مناسب هزار ويك صفت برکار نهاد. صاحب جمال را اگر 
جه زرّينه' '' و سیمینه!" بسیار باشد اما به نزدیک او هیچیز آن اعتبار ندارد که آينه, تا 
اگر در زژینه و سيمينه خللی ظاهر شود هرگز صاحب جمال به خود عمارت آن نکند و 
لکن اگر اندک غباری بر چهرة آینه "۳" دید آید در حال به آستین کرم" به آزرم! " تمام 
آن غبار ازروی آينه برمی دارد و اگرهزار خرواز” "زژینه دارد در خانه نهد يا در دست و 
كوش کند اما روی از همه بگرداند و روی قرازوی او کند. 

ما فتنه بر تويمء تو فتنه بر آینه ما را نگاه در توء ترا اندر آينه 
تا آينه جمال تو دید و تو خسن خویش تو عاشق خودی» ز تو عاشق‌تر آینه!" 

ع دج 


١ 5 507‏ و ۲ ۳ ۹ 
عشق رویت مرا چنین یکرویه ببرید ز خلق و رو فراروی تو کر وا 


و در هر آینه که در نهاد آدم برکار می‌نهادند در ان آینُ جمال‌نمای دیدهٌ جمال‌بین 


۱- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر 

۴- چهرة اینه:استعارهة مکنیّه ۵- استین کرم: اضافه اقترانی 

۶-ازرم: شرم حياء ادب. لطف و ملایمت در گفتار. (لغت نامه ) 

۷- خروار: توده چیزی که به قدر بلندى جسم خر يا آنکه چیزی که در بار به قدر برداشتن خر باشد 
۸- دو بيت از قصيدة خاقانی است. 

وزن: مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن 

بحر: مضارع مئمن اخرب مكفوف محذوف 5 

معنی رباعی: ما عاشق تو هستیم. تو عاشق آینه. ما به تو نگاه می‌کنیم. تو به اینه. همین که اینه 
زیبایی تو را دید و تو زیبایی خودت را در آینه دیدی تو عاشق خودت شدی و آینه از تو به تو عاشق‌تر. 
بحر: هزج مثمن أخرم اشتر ابتر 

معنی بیت: عشق به روی زیبای تو مرا اینچنین یکسره از خلق جداکرد و به سوی تو کشاند. 
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می‌نهادند تا چون او در آینه ارا ویک دريجه خود را بيند آدم به هزار ويك ديده او 
ا 

در من نگری همه تنم دل گردد در تو نگرم همه دلم ديده شود 
اینجا عشق معکوس گردد. اگر معشوق خواهد که ازو بگریزد او به هزار دست در 
دامنش آویزد. آن جه بو د که اوّل می‌گریختی واين چیست که امروز ز درمی آویزی؟ آری 
آنگه ازين می‌گریختم تا امروز درنباید آویخت. 

توسنی!؟" کردم ندانستم همی كز کشیدن سخت‌تر گردد کمند!؟ 
آن روز كل بودم می‌گريختم. امروز همه دل,شدم درمی:آویزم اگر آن روز به یک گل 
دوست نداشتم امروز به غرامت ان به هزار دل دوشب می‌دارم. بيت 
ابن طرفه(؟ نگر که خود ندارم یک دل وانگه به از دل ترا دارم دوست(۵) 
همچنین چهل هزار سال قالب آدم ميان مکه وطايف7/ افتاده بود و هر لحظه از خزاین 


۹8 


۱- بيت دوم از رباعی اوحدالاین کرمانی که بيت اول آن اين است: 
هرادم كوجرا و احوال دلم جمله پسندیده شود 

وزن: مفعولُ مفاعلن مفاعيلن فع 2 بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 
معنق بيت 0 تو را می‌بینم» حال دل من بهتر می‌شود. وقتى به من نگاه مىكنى 
همه وجودم تبديل به جايكاه محبّت و عشق تو می‌شود» وقتى به تو نگاه مىكنم تمام وجودم 
تبديل به چشمی براى دیدن تو می‌شود. 
۲- توسنی: معاندت و سركشى و گردنکشی (ناظمالاطباء)؛ تندى. ناآرامى (لغت نامه) 
توسن: اسب وحشى باشد. (لغت فرس اسدی. جاب اقبال. ص ۷۴) 
۳- بین توسنی و کشیدن و سخت‌تر و کمند. تناسب وجود دارد. 
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
بحر: رمل با من محذوف 
0 بیت: سرکشی و نافرمانی کردم. نمی‌دانستم که هر جه بیشتر سرکشی كنم گرفتارتر می‌شوم. 

۴- طرفه: شكفت و نادر از هر جيزى. طرافة مصدر است از آن. (منتهی‌الارب) (آنندراج) جيزى كه 
کسی ندیده باشد و بنظر خوش آید و در مقام تعجّب نیز گویند خواه دیده شود خواه شنيده گردد. 
(برهان) , 
۵- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 
بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر ۱ 
معنی بیت: اين نکتة عجیب را بشنو که من حتی یک دل هم برايم باقی نمانده و آنوقت با هزاران دل 
ترا دوست می‌دارم. ۱ 
۶- طايف: نام شهر و بلاد ثقیف در وادئی که ابتداء آن از لقیم و انتهای أن تا وهط که دو ده‌اند باشد. 
وجه تسمية آن به طائف آن است که طواف کرده است بر آب در طوفان. يا آنکه جبرئیل علیه‌السلام 
آن را طواف داده است بر خانة کعبه. نام محل و شهری در حجاز, در قسمت شرقی مکه. (لغت نامه) 
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مكنون غيب گوهری ديكر لطيف و جوهرى دیگر شريف درنهاد او تعبيه می‌کردند. تا 
هرج از نفایس 2١7‏ خزاين غيب بود جمله در آب وگل آدم دفين7كردند. چون نوبت به 
دل رسيد كل دل را از ملاط(2 بهشت بياوردند و به آب حيات ابدی بسرشتند و به 
آفتاب سيصد و شصت نظر بپروردند. 

اين لطیفه بشنو که عدد سیصد و شصت از کجا بود؟ از آنجا که چهل هزار سال بود تا آن 
گل در تخمیر بود چهل هزار سال سیصد و شصت هزار اربعین باشد. به هر هزار اربعین 
که ری وهای انعر موی چون سیصد و شصت هزار اربعین برآورد 
مستحق سیصد و شست ۲ نظطوکست. 

یک نظر از دوست و صد هزار سعادتا»,, منتظرم تا كه وقت أن نظر آیر(۵ 
چون کار دل به این كمال رسید. گوهری بود در وان غيب که آن را از نظر خازنان پنهان 
داشته بود و خزانه داری آن به خداوندی خويش کرده فرمود که آن را هیچ خزانه لايق 
نیست الا حضرت ما يا دل آدم. آن جه بود؟ گوهر محبّت بود كه در صدف امانت 
معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشته. هیچکس استحقاق 
خزانگی و خزانه داری آن گوهر نیافته. خزانگی آن را دل آدم لايق بود که به افتاب نظر 
پرورده بود و به خزانه داری آن جان آدم شایسته بود که چندین هزار سال از پرتو نور 
صفات جلال احدیّت پرورش يافته بود. بيت 

ان نگار کار من آن روز اوفتاد(۶ كادم ميان مكه و طايف فتاده و 


۱- نفايس: هی مار ندا لكت نامه) 

۲- دفين: پنهان. زیر خاک کرده. مدفون (لغت نامه) 

۳- مَلاط: كل دیوان گلی كه بين دو رده از دیوار گذارند و دیوار را بدان گل‌اندود کنند. (لغت نامه) در 
اینجا به معنی مخلوطی از خاک ۴- شست: شصت. 

۵- این بيت در مکتوبات عین‌القضاة و در التوسل ال ىالتّرسل آمده است. 

وزن: مفتعلن فاعلات مفتعلن فع بحر: منسرح مثمّن مطوی منحور 

معنی بیت: یک نظر عنایت از سوی معشوق مساوی است با هزاران سعادت و خوشبختی و من 
منتظر هستم تا هنكام آن عنایت فرا رسد. 

۶-کار افتادن: كنايه از مسئله مهمّى اتفاق افتادن. یعنی أن روزی عاشق محبوب شدم که 

۷- وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (فاعلات) 

بحر: مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف (مقصور) 

معنی بیت: من آن روزی عاشق محبوبم شدم که آفرینش آدم هنوز کامل نشده بود و هنوز کالبدش در 
ميان مکه و طایف افتاده بود. 
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عجب در آنک جندين هزار لطف و عاطفت( از عنايت بی علّت با جان و دل آدم در 
غيب و شهادت می‌رفت و هيج كس را از ملایکۀ مقرّب در آن محرم نمی‌ساختند و 
ازيشان هیچ كس آدم را نمی شناختند. یک به يك بر آدم مىكذشتند و می‌گفتند آیا اين 
جه نقش عجيب است که می‌نگارند و بازاين جه بوقلمون اس تكه از پردة غيب بيرون 
می‌آورند. آدم به زیر لب آهسته می‌گفت اگر شما مرا نمی‌شناسید من شما را 
می‌شناسم. باشید تا من سر ازین خواب خوش بردارم. اسامی شما را یک به یک 
برشمارم. جه از جملة آن جواهر که دفین نهاده است. یکی علم جملگی اسماست «وّ 
علم ادم الأشماء کلها».۲۱ 

هر جند ملایکه در آدم ۲ می‌کر دند نمی ذانببتند که ای جه مجموعه‌ای است. تا 
ابلیس پر تلبيس7" یکباری گرد او طواف می‌کرد و بان یک چشم اعورانه( بدو 
درمی‌نگریست. دهان آدم گشاده دید. گفت باشید که اين مشکل راگرهگشایی یافتم. تا 


من بدين سوراخ فرو روم بينم جه جاییست. 

چون فرو رفت وگرد نهاد!" آدم برآمد. نهاد آدم عالمی کوچک یافت از هرج در عالم 
بزرگ دیده بود در آنجا نموداری(" دید. سررا بر مثال آسمان یافت هفت طبقه جنانک 
بر هفت آسمان هفت ستارةُ سیّاره بود بر هفت طبقات سر قوای بشری هفت یافت 
چون: متخيّله و متوهّمه و متفکره و حافظه و ذاکره و مدبّره و حش مشترک و چنانک بر 
آسمان ملایکه بود در سر حاسّة!" بصر( و حَاسّة سمع'''' و حاسَة شه" و حاسّة 


۱- عاطفت: عاطفه. مهربانی. (لغت نامه) 
۲- بخشی از آي ۰۳۱ سورة ۲ بقره. ترجمه: و همه نام‌ها را به آدم آموعت. 

۳- تفرّس: فراست بردن. دریافتن جیزی را در نظر اول به علامات و اثار. (غیاث‌اللغات) 

۴- تلبیس: درآمیختن و پنهان داشتن مکر و عيب از کسی. فریب و حيله و مکر و تزویر و کذب و 
دروغ و خدعه و ریا و غدر و آلایش و فساد و تکذیب و ناراستی و اغتشاش. (ناظم‌الاطباء) 

بين ابلیس و تلبیس . جناس شبه اشتقاق وجود دارد. 

۵- اعورانه: یک چشمی. اعور شخص یک چشم. (لغت نامه) 

۶-نهاد: سرشت. خلقت. طینت. افرینش باطن (لغت نامه) 

۷- نمودار: نماینده. نشان دهنده نمونه. (لغت نامه) 

۸- حاشه:حش. یکی از حواش خمس. یکی از حواش پنجگانه» قوّتى است که دريابد جيزى را 
حون سامعه و باصره و لامسه و غیره. 4- بصر: بینایی (لغت نامه) 

۰- سمع: شنوایی (لغت نامه) ۱- شم: بویایی (لغت نامه) 
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م سنا ١‏ .- 7 ۰ 5 م ۰ ۰ ۳۹ ۹ 4 
ذوق!" بود. وتن رابر مثال زمين يافت چنانک در زمين درختان بود وكياهها وجويهاى 


روان وکوههاء در تن مويها بود بعضى درازتر چون موی سر بر مثال درخت و بعضى 
کوچک چون موی اندام برمثال گیاه ورگها بود بر مثال جویهای روان و استخوانهابود بر 


مثال کوهها. 
و چنانک در عالم کبری چهار فصل بود بهار و خريف” و تابستان سه" 
عالم صغری" ۲ است چهار طبع بود: حرارت"؟" و بُرودت" و رطوبت 9 ور لان 


ال ا ا ع ا مك n‏ 
باد بهارى و باد تابستان و باد خوانی و باد زمستانی. تا بهارى اشجار را آبستن كند” ١"‏ و 
برگها بيرون آرد و سبزه‌ها بروياند و تاتمبتانی میوّه‌هاپپزاند و خزانى بخوشاند" و 
زمستانی بریزاند. همچنین در آدم چهار باد بودن یکی جاذبه » دوم هاضمه » سيم 


١‏ - ذوق: ذائقه (لغت نامه) 
۲- خریف: فصل يائيز» وقت برگ ریختن درخت. مدت خریف سه ماه است: میزان. عقرب. قوس يا 


مهر و آبان و آذر. (لغت نامه) ۳- عالم صغری: کنایه از آدم است. 

۴- حرارت: گرمی ۵- برودت: سردی 

۶- رطوبت: تری ۷- يبوست: خشکی 

۸- صفرا: خلطى است زرد رنگ از اخلاط اربعه که به فارسی آن را تلخه گویند و به هندی پته نانی. 
(از غیاث‌اللغات) 


4- سودا: سیاه, نام خلطی است از اخلاط اربعه و در فارسی به معنی دیوانگی است و اين مجاز 
است. چرا که به سبب کثرت خلط سودا جنون بيدا می‌شود. (غياث اللغات) 

سودا در لغت به معنی دیوانگی و نام یکی از اخلاط اربعه و معانی دیگر آمده است. (لغات و 
تعبیرات مثنوی -ج ۵ -ص ۳۶۴) 

«و در اصطلاح ظفر احکام عشق را گویند بر صفات عاشق در اعمال که مقام محفوظ است. 
(اصطلاحات عراقی -ص ۷۱) 

«جذبه الهی را گویند که عاقبتش به انجذاب تمام و انسلاب ۳ مؤدّى گردد. (مرآةالعشاق) 

«آثار صوفیان اغلب به معنی و اصطلاح طبّی آن آمده است که نوعى از انواع اخلاط است و بر دو 
قسم طبیعی و غير طبیعی منقسم می‌شود. (کشاف اصطلاحات‌الفنون دص ۶۴۷) 

«نطفه را چهار طبقه است: مرکز را که در ميان نطفه است سودا می‌گویند و سودا سرد و خحشک است 
و طبيعت خاک دارد. لاجرم به جاى خاک افتد.» (انسان کامل - نسفى - ص (۸A‏ 

٠‏ بلغم: در اصطلاح طب قديمء خلطى از اخلاط جهاركانة بدن. (لغت نامه) 

۱- خون: مایعی است سرخ رنگ در بدن جانداران و آن یکی از اخلاط اربعه است به نزد قدما. (لغت 
نامه) ۲- ابستن کند : بارور و شکوفا سازد. 

۳- بخوشاند: از مصدر خوشاندن. خشک شدن. (لغت نامه) 
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ماسکه" '' . جهارم دافعه . تا جاذبه طعام را به حلق كشاند و به هاضمه دهد تا بپزاند و 
به ماسكه رساند تا منافع آن تمام بستاند!" پس به دافعه دهد دافعه به در بيرون كند. 
چنانک از آن چهار باد اگر یکی نباشد در عالم کبری جهان خراب شود ازين جهار باد 
در عالم صغری اگر یکی نباشد قوام قالب نتواند بود. 

و در عالم کبری چهار نوع آب بود: شور و تلخ و مُنتن(" و خوش در آدم هم چهار 
آب بود شور و تلخ ومنتن و خوش وهر یک در موضعی به حکمت نهاده» آب شور در 
چشم نهاده که در چشم بيه(" است و بقَآئكنِيه به شوری تواند بود و بيه را در چشم 
وقایة( ۶ چشم ساخته و چشم را وقایه:نپیده رده و, بپیده را وقايهُ سياهه کرده و 
سياهه را وقاية لعبةالعین(" کرده و لعبت را محل:نظر و نظر سبب رژیت کرده و آب 
تلخ را در گوش نهاده تا حشرات در گوش نروند و آب ثتن را در بینی نهاده تا آنج از 
دماغ( متولد شود از بینی بیرون نيايد و آب خوش در دهان نهاده تا دهان خوش دارد و 
زبان را به سخن گردان كند و طعام را بدرقهاى باشد تا به حلق فرو رود و در هر یک 
حكمتهاى بسيارست اگر شمرده آید دراز گردد و همجنين دیگر نمودارها که از عالم 
کبری در عالم صغری است شرح و بیان آن اطنابی دارد. 

پس چون ابلیس گرد جملة قالب ادم برامد هر چیزی را که بدید ازو اثری بازدانست که 
چیست. امّا چون به دل رسید دل را بر مثال کوشک ی(" یافت در پیش او از سینه میدانی 
ساخته جون سرای پادشاهان. هر چند کوشید که راهی یابد تا در اندرون دل دررود 
هيج راه نیافت. با خو د گفت هرج ديدم سهل بود کار مشکل اینجاست اگر ما را وقتی 
آفتی رسد ازین شخص ازين موضع تواند بود و اگر حق تعالی را با اين قالب سر وکاری 
باشد يا تعبیه‌ای دارد درين موضع تواند داشت. با صد هزار انديشه نوميد از در دل 
بازگشت. 


(۳ 


تما کت دار ۱ 
۳- مُنتن: بد بوی, گنده متعفن. (لغت نامه) در اینجا یعنی ترش 


۴- خوش: شیرین ۵- پیه: چربی 
و قابه: نگاه‌دارنده. حفاظت و حراست و نگهبانی. (لغت نامه) 
۷- لعبةالعين: مردمک چشم (لغت نامه) ۸- دماغ: مغز سر (لغت نامه) 


4- کوشک: بنای بلند را گویند و به عربی قصر. (برهان) 
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ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند!؟) و دست رد به رویش باز نهادند!" مردود همه 
جهان گشت. مشایخ طریقت ازینجا گفته‌اند: «هر کرا یک دل رد کرد مردود همه دلها 
گردد و هر کرا یک دل قبول کرد مقبول همه دلها گردد». به شرط انک ان دل دل بود 
وراك بتع شاف ی ا انوك رجف 
آن بود دل كه وقت بيجايب جز خداى اندرو نيابى هی" 

ابلیس چون خایب(" وخاسر”* از درون قالب آدم بيرون آمد با ملایکه گفت: هیچ باكى 
نیست!* اين شخص مجو ف" اواو را به غذا حاجت بود و صاحب شهوت باشد 
چون دیگر حیوانات. زود برو مالک توان شد ولکن در صدرگاه!" کوشکی بی در و بام 
یافتم در وی هیچ راه نبود. ندانم تا آن پخیست؟ 

ملایکه گفتند اشکال هنوز برنخاسته است*** اج اصل است بندانسته‌ايم. با حضرت 
عرّت بازگشتند. گفتند: خداونداء مشکلات تو حل کنی. بندها تو گشایی. علم تو 
بخشی. چندین كاه است تا درین مشتی خاک به خداوندی خويش دستکاری می‌کنی 
و عالمی دیگر از اين مشتی خاک بیافریدی و در آن خزاین بسیار دفین کردی و 
ما را بر هیچ اطلاع ندادی وکس را از ما محرم اين واقعه نساعتی باری با ما بگوی اين 


۱- بار دادن: اجازه ورود دادن (لغت نامه) 

۲- دست رد به روی کسی باز نهادن: کنایه از حواهش و التماس او را نپذیرفتن. دست رد: نشانة عدم 

قبول امری يا جیزی. (لغت نامه) 

۳- اين بيت از حديقةالحقيقه سنایی است. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 

«بيتى است از حديقة سنائى ۴۵۶ در داستان: 

داشت زالی بروستاى تكاو مهستى نام دخترى و سه گاو 

ورات ادق فی کک د ا 

قالب: مثنوی . وزن: فاعلاتن مفاعلن فع لن (فع لان) 

بحر: خفیف مسدّس مخبون اصلم (اصلم مسیغ) 

معنی بیت: آن دلی, دل است که در هنگام سختی و اضطراب. جز ياد خدا در او چیزی نیابی. 

تانب تاامید ما وی رفت این 

۵- خاسر: زیانکا متضرر. خایب و خاسر: اامید و زیان دیده. (لغت نامه) 

۶-باکی نیست: ترس و بیمی وجود ندارد. مشکلی نیست. 

۷- مُجوّف: ميان تھی (لغت نامه) ۸- صدرگاه: كاه پسوند مکانی است. 

4- اشکال هنوز برنخاسته است: بعنی. مشکل ما هنوز حل نشده است. اصل مطلب را متوجه 
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جه خواهد بود. 
ا ا ا مرو تفن اسن حرش 
خداوندی را نایبی(۲) می‌آفرینم. اما هنوز تمام نکرده‌ام اينج شما می‌بینید خانة اوست 
و منزلگاه و تختگاه " اوست. چون اين را تمام راست كنم و او را بر تخت خلافت 
نشانم جمله اورا سجود كنيد «فاذا سرب وَتَمَحْتٌ فيه من ژوحی فَمَعُوالَهُ ساجدیت»(۳ 
با هم گفتند اشکال زیادت ببود(۹ ما را سجدة او می‌فرماید و اورا خليفة خود میخواند 
و ما هرگز ندانستیم که جز او کسی دیگر,شایستگی مسجودی دارد و او را سبحانه و 
تعالی بی يار و شریک و بی مثل وآفانند و بی زن‌ فرزند می شناختیم» ندانستیم کسی 
نيابت و خلافت او را بشاید. ما دیگر باره ویم وگرد این کعبه طوافی بکنیم و احوال 
اين خانه نیک( بدانیم. 
بیامدند وگرد قالب آدم می‌گشتند و هر کسی در وی نظر می‌کردند. گفتند ما اینجا جز 
آب وگل نمی‌بينيم. ازو جمال خلافت مشاهده نمی‌افتد. در وى استحقاق مسجودی 
نمی‌توان دید. از غيب به جان ایشان اشارت می‌رسید. 

معشوقه به چشم دیگران نتوان دید جانان مرا به چشم من بايد دید( 
گفتند از صورت(" اين شخص زیادت حسابی برنمی توان‌گرفت مگر اين استحقاق او 
را ازراه صفات است. در صفت او نیک نظر کنیم. چون نیک" نظر کردند قالب آدم را از 
چهار عنصر خاک وباد و آب واش دیدند ساخته. در صفات آن نظر کر دند. خاک را 


صفت سکونت دیدید باد را صفت حرکت دیدند خاک را ضد باد بافتند واب را 


۱- أيه ۳۰ سورة ۲ بقره. ترجمه: من در زمين جانشینی می‌آفرینم. 

۳- تختگاه: تخت خانه» محل تخت و محل جلوس پادشاه. (ناظم‌الاطباء) 

۴- آية ۰۲۹ سور ۱۵ حجر و ايه ۷۲ سور ۳۸ ص. ترجمه: يس چون او را سامان دادم و در آن از 
روح خود دمیدم در برابر او به سجده درافتید. ۵- اشکال زیادت ببود: يعنى مشکل بیشتر شد. 
۶- نیک: قبد 

۷- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) 

بحر: هزج مثمن آخرب مقبوض ابتر (ازل) 

معنی بیت: معشوقه را با چشم عاشق بايد نگریست و با چشم دیگران نباید دید و در بار او قضاوت 
کرد. (اشاره دارد به داستان لیلی و مجنون) ۸- صورت: ظاهر 

4- نیک: قيد 

٠‏ بين خاک و باد و آب و آتش. تناسب وجود دارد. 
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سفلى ديدند و آتش را علوى یافتند. هر دو ضد يكديكر بودند. 

دیگر باره نظر کردند خاک را به طبع خشک يافتند و باد راتر یافتند و آتش راگرم و همه را 
ضد یکدیگر. دیدند. گفتند هر کجا دو ضذ جمع شود ازیشان جر فساد و ظلم نايك ولو كان 
فيهما ال ال مدنا جون عالم كبرى” "به ضدِیّت در فساد می‌آید عالم صغری(۲ اوليتر. 
با حضرت عرّت گشتند. گفتند: «اتجعَل فيها مَنْ یس د فيها و یفک الد اء شلات به 
کسی می‌دهی که ازو فساد و خون ريختن تولد کند؟ در روایت می‌آید هنوز این سخن تمام 
نگفته‌بودند که آتشی از شرادقات!؟ جلال و عقت درآمد و خلقى را ازیشان بسوخت. 

چراغی را که ايزد برفروزلان, هر آتکبن يف کند دانی چه سوزو(۴ 
7" اين ضعیف با سرمایة وجود ملك می‌گوید: 

ما تو هر آنچ دیده‌ای سای ماست بیرون ز دوآکون ای پسر مايه ماست 
بی مایی ما بکار ما مایةٌ ماست مادایذ" دیگران و او وا ماست() 


e ماية‎ 


۱- آيهُ ۰۲۲ سورةٌ ۲۱ انبیاء. ترجمه: اگر در آن دو (آسمان و زمين) خدايان متعذدی جز خداوند 
(یگانه) بود» تباه می‌شدند. ۲- عالم کبری: کنایه از جهان است. 
۳- عالم صغری: كنايه از انسان است. 
۴- بخشی از أيه ۰ سوره ۲ بقره. ترجمه: : آیا کسی را در آن می‌گماری که در آن فساد می‌کند و 
خون‌ها مى ريزد. 
۵- سُرادقات: ج سُرادق. سرايرده و شاميانه. (لغت نامه) 
پرتو نور سرادقات جلالش از عظمت ماورای فکرت دانا 
(سعدی) 

۶- این بيت در لغت فرس اسدی (نسخهة نخجوانی) به شاهد «پف» و نیز در کتاب التوسل ال ىالترسل 
و اسرار او حید (ص ۱۱۲) و کشف‌الاسرار(۴: ۴۱۹) به صورت زیر آمده است: 

هرآن شمعی که ايزد برفروزد کسی کش بف کند سبلت بسوزد 
و مضمون ان مشابه اين بيت سنائی است در حدیقه (ص ۶۳۲) 

هر که در سر چراغ دين آضروخت سبلت پف کنانش پاک بسوخت 
و همین مضمون در بیتی از ات تین تون مثنوی: 

شمع حق را يف كنى تو ای عجوز هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 2 بحر:هزج مسدّس محذوف 
۷- زفان: زبان 
۸- دایه: پرستار و مرئية طفل زن پرورنده بچة دیگری. در اینجا: نگهدارنده. (لغت نامه) 
اب فالا :رباع وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 
بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مكفوف مجبوب (اهتم) 
معنى رباعى: آنچه تو در وجود ما دیده‌ای عرض و ساية ماست و منشأ وجودى ما خارج ازدو جهان 
است» همین که ظاهر ما جيزى را نشان نمی‌دهد سرمایةٌ ماست. ما نگهدار ديكران و خدا نگهدار ماست. 
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ول مان بهدز ا ل ري و ما د 
جلّت بود زیراک اعتراض اول بر حضرت جلت كردند «أَتَجْعَلٌ فیها» «مَنْ يُفْسِدٌ ل فيها» . 
عجب اشارتى است اين كه بناى عشقبازى بر ملامت نهادند. 
فق ان عن در قدا ماش اند آن رهد" بودكه نا شاافت ایرد 
د حال با حضرت كبريائى می‌گفت: ما بار امانت به رسن ملامت7" در 
سفت كشيدهايم و سلامت الام و ملامت خریده‌ايم. از جنين نسبتها باک 
نداریم» هرج كويند غم نيست تست رت 
بل تا بدرند يوستينم' همه ی“ از, بهر تو ای يار عیارا" چلاک 


۱- زهد: در لغت به معنی يارسايى و تقوى و ترک دنیامتت.(لغت نامه) 

«در اصطلاح اهل حقيقت عبارت است از دشمن داشتن دنيا و اعراض از آن و گفته‌اند ترک آسايش 
دنياست براى رسيدن به آسايش آخرت. و كفتهاند زهد آن است كه دلت را از آنچه از دستت خارج 
است پاک و خالى داری.» ( تعريفات دص )٠١١‏ 

«زهد اعراض را كويند از زيادتى و حصول اسباب دنياوى كه فاضل بود بر قدر حاجت.» (مر آةالعشاق) 
«میدان سيزدهم زهد است» از ميدان بقظت زهد زايد. قوله تعالى «بقيةالله خير لکم» زهد در سه جيز 
است: اوّل در دنياء دوم در خلق, سوم در خود. هر که دولت اين جهان را از دشمن خود دريغ ندارد. در 
این جهان او زاهد باشد. و هر که ازرم خلق وی را در حق مداهن نکند در خلق زاهد است. و هر که به 
چشم پسند در خود ننگرد؛ در خود زاهد است 

«نشان زهد در دنیا سه چیز است: ياد مرگ و قناعت به قوت و صحبت با درویشان و زهد در خلق را 
سه نشان است: دیدن سبق حکم و استقامت قدر و عجز خلق. و نشان زهد در خود سه چیز است: 
شناختن کید ديو و ضعف خود و تاریکی استدراج.» (صد میدان دص ۳۱) 

۲- وزن: مفعولن فاعلن مفاعیان فع 

بحر: هزج مثمن آخرم اشتر ابتر 

معنی بيت: ل را ولي الم که ادت و مو بات أن ره شتا که 
شمراه با اسايش و آزامكن و سات الت اک رسن لاقت تشه 

۴- سفت: کتف. شانه. (لغت نامه) 

۵- معنی جملة جان آدم...: آدم به زبان حال به پروردگار بزرگ می‌گفت: ما بار امانت الهی را همراه با 
سرزنش و ملامت پذیرفته‌ايم و آسایش و راحتی را ترک کرده‌ايم و سرزنش و ملامت را با جان و دل 
قبول کرده‌ايم. از نسبتهای ناروا باکی نداریم هر جه می‌گویند مشکلی نیست. 

۶- بل: كلمة ام مخفف بهل. یعنی بگذار از مصدر هلیدن (از ناظم‌الاطباء) 

۷- يوستين دریدن: دریدن يوست بر کسی. پرده از راز نهانی برداشتن. افشای راز کردن. 

پوستین کسی دریدن یا پوستین بر کسی دریدن: در غیبت پا حضور دشنام و بد او گفتن. (لغت نامه) 
۸- پاک: قيد 

4 عیّاردتر دست و زیرک. ذوفنون و استاد کار. (آنندراج) 

عیّار در این بيت به دلیل ضرورت شعری به تخفیف خوانده می‌شود. 


در عشق يكانه باش» از خلق جه باک معشوقه ترا و بر سر عالم خاک(" 
آدمی را این تشريف نه بس باشد كه حضرت خداوندی آسمان وزمين وهرج در وى 
است به شش شبانه روز آفريد كه «خَلَقَالسّمُوات والازض فى ستة آیام۲۲ و دن أن 
تشريف «بیذی» ارزانى نداشت ت با آنک عالم کبری بود.(۲ اينجا آدم راكه عالم صغرى 
بود می‌آفرید حواله به جهل روز کرد و تشريف خلعت «یّدی» ارزانى داشت ا 
بیخبران بدانند که آدمى را با حضرت عرّت اختصاصى است که هيج موجودات را 
تست دنک نک و شاف آدم بحعص و صیّت «بیّدی» سرّى تعبيه افتاد كه 
موجودات در افرینش تبع ان سر بود وواين خود هنوز تشریف قالب ادم است که عالم 
صغری است به نسبت با عالم کبری. انجا که اتجتصاص روح اوست به حضرت که «و 


سم هابر 


تفخت فيه مِنْ وحی ۴ با آنک دنيا و آحرت و هرج ادس آن است عالم صغرى بود به 
نسبت با بی نهایتی عالم روح بنگر تا جه تشریفها يافته باشد. و چون هر دو جمع شود 
روح و قالب به تربیت به کمال خود رسید. که داند جه سعادت و دولت نثارفرق ایشان 


کند؟ بیچاره کسی که از کمال خود محروم است وبه چشم حقارت!" به خود می‌نگرد 
و استعداد مرتبهٌ انسانیّت که اشرف موجودات است در تحصیل مشتهيّات!" حیوانیت 


۱- این رباعی در رسالة سوانح فی‌العشق احمد غزالی آمده است. 

قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی رباعی: بگذار که همه يشت سر من بدگویی کنند. به حاطر تو ای معشوق زیباروی شیرین 
حرکات تحمّل می‌کنم. سعی كن در عشق یکتا و بی نظیر باشی, دیگر از مردم جه باک ؟ وقتی 
معشوق در کنار تو و متعلق به توست دیگر هيج جيز اهميّت ندارد. ۱ 

۲ - بخشی از آیة "2 سورة :۱ و آية لب سوه ١1و‏ آية ۱۴ سورة لهاو ای هه سور :راف 
ترجمه: : آسمانها و زمين را در شش روز آفرید. 

۳- معنی جملهٌ و در آن تشریف...: خداوند در خلقت آسمان و زمين دخحالت مستقیم نکرد با آنکه 
عالم کبیر بود. 

۴- معنی جمله تشریف خلعت...: دخالت مستقیم کرد 

۵- معنی جملة تا بیخبران بدانند...: تا افراد غافل و ناآگاه بدانند که آدم در نزد پروردگار ویژگی و 
احتصاصی دارد که موجودات دیگر ندارند. 

۶- یه ۲۹ سور ۱۵ و آیة ۷۲ سوره ۳۸ ص. ترجمه: از روح خويش در او دمیدم. 

۷- چشم حقارت: اضافة اقترانی 

۸- مشتهیّات: ج مشتهی. ارزو. مطلوب مشتهیّات حیوانیّت: ارزوهای نفسانی (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۲۹ 


کاش مو دات ات قر فاه گنل و قدو ود تم سناش یت 


ترا از دو ی بر آورده‌اند به جندین میانجی بپرورده‌اند 
نخستین فطرت پسین شمار تویی خویشتن را به بازی مدار!؟ 


۱- اخش: زبون‌تر» خوارتر خسیس تر (لغت نامه) 
۲- معنی عبارت و چون هر دو...: وقتی جسم و روح با یکدیگر متحد شوند و با تربیت و پرورش 
خود به كمال خود برسد جه کسی می‌داند که جه سعادت و خوشبختی نصیب ایشان می‌شود. 
بیچاره کسی که از رسیدن به كمال محروم است و خود را حقیر می‌پندارد و مرتبة انسانی را که اشرف 
موجودات است در به دست آوردن شهوات و آرزوهای حیوانی که پست‌ترین شکل موجودات است 
صرف می‌کند و قدر خود را نمی‌داند. 

۳- دو بيت از شاهنامة فردوسی است. 

وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (فعول) 

بحر: متقارب مشمّن محذوف (مقصور) 

معنی ابیات: تو را از دو جهان هم فراتر و بالاتر برده‌اند و با اينهمه واسطه پرورش داده‌اند ابتدا 
فطرت و سرشت توست و بعد تو هستی» يس عمر خود را به بیهودگی صرف نکن. 


در بدو تعلّق روح به قالب 


قالاللّه تعالى: «فاذا سَوّيْنُهُ و تحت فيه من ژوحی فَقَعُوالَهُ ساجدیق».(٩‏ 


و قالالنّبى صلى الله عليه و سلم: «إنّ لق أَحَدِكُمْ یَجْمَمٌ فى بطن مه آزتمین يما طف 

ا نم کون عَلََةَ مغل دلک م م کون مضفة مثل ذلک تم يَِعَتُ َنَِتُاللَهلمَلَك بازیم کیغات» 

ES‏ شعیدا لم ينځ فبوالرُوح واد أَحَدَكُمْ 

لیغمل بعمل آهل الْجَنّ حَنَى یکُون ما بيه يله تاداع ین یه الكناب فيخيم له 

اب ع و ی 4 و ينها إلا ذزاع 
له بِعَمَلٍ آهل الْجَنَّة فیذخجلها. حديث مُتفق على مالکمده» ۲۱ 

TD E 


هيج كس را مجال"' نداده بود و به خداوندی خويش مُباشرة© آن بود» در وقت تعلّق 
روح به قالب هیچ کس را محرم نداشت شت به خداوندى خويش به نفخ روح قيام نمو د۴ 


١-آيهُ‏ ۷۲» سورة ۳۸.ص و آيهُ ۲۹ سورة ۱۵ حجر. ترجمه: پس چون او را استوار بپرداختم و در 
ان از روح خود دمیدم» برای او به سجده درافتيد. و چون به اتمامش رسانيدم و از روح خودم در او 
دميدم, برابرش به سجده بيفتيد. 

۲- حديث نبوی» ترجمه: پیامبر(ص) فرمود: اگر یکی از شما آفريده شود در شكم مادر جهل روز 
گرد آید. سپس به مانند حون بسته شود. بعد گوشت سياه گردد. پس خداوند فرشته را با چهار كلمه 
برانگیزد و كويد: روزی او عملش و اجلش را بنويس و اينكه شقاوت بيشه است يا خوشبخت و 
سعادتمند. سپس روح را در او می‌دمد و قطعاً یکی از شماکار بهشتیان کند چنانکه بين او و بهشت 
جر ذراعی نباشد پس سرنوشت محتوم بر او پیش آید و سرانجامش به کار دوزخيانكردد و داخل آن 
می‌گردد» در حاليكه قطعاً یکی از شما کار دوزخیان کند تا آنکه بين او و دوزخ جز ذراعی نماند» پس 
سرانجامش به کار بهشتیان گردد ودرآن داخل شود. به درستى حديث اجماع است. (الشنن‌الكبرى - 
ج ۷ و ۰ احمد بن حسين بیهقی -ج ۵ -ابن حجرالعسقلاتی» صحیح مسلم -ج ۸ مسلم بن 
الحجاج النیسابوری. صحیح پخاری -ج ۴ و ۷و ۸- محمّد بن اسماعیل‌البخاری) 

۳- معنی جملۀ بدانک چون...: بدانکه وقتی کار ساختن جسم ادم به اتمام رسید. 

۴- مجال: جولانگاه یعنی میدان. (منتهی‌الارب) جای جولان كردن كه میدان باشد. (غیاث) (آنندراج) 

۵- مُباشر: اختيار کننده» کارگزار و پیشکار. کارفرما (لغت نامه) 

۶- معنی جملۀ خداوند تعالی چنانکه در...: خدای بلندمرتبه همانطور که در سرشتن طبیعت آدم به 
هیچ کس اجازة دخالت ندادهبود و با عظمت الهی خويش خودش همه کارها را انجام داد و در هنكام 
دميدن روح در جسم آدم نيز 3- را محرم نکرد و خود روح را در جسم آدم دمید. 
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در اينجا اشارتى لطيف و بشارتی شريف است که روح را در حمايت بدرقه نفخة خاص 


می‌فرستد!" يعنى او را از اعلى مراتب عالم ارواح به اسفل(۲ دَرَكات عالم اجسام 
مى فرستم» مسافتی بعید است و دوست و دشمن(؟ بسیارند» نبايد كه درين منازل و 
مراحل به دوست و دشمن مشغول شود و مرا فراموش کند و از ذوق انسى كه در 
حضرت يافته است محروم ماند» "که راهزنان بر راه بسیارند» ز دشمنان حسود وز 
دوستان غَيورء چون اثر نفخة ما با او بود نكذاردكه ذوق أنس ما ازكام جان اوبرود. تا او 
هیچ مقام به هیچ دوست و دشمن بندشود. 

گذر خواهیم داد و درهر عالم اورا تزلی*"انهاخته‌ايم گنجی از بهر اودفین کرده. تا آن 
روزكه اورا در سفل"" عالم اجسام به خلافت فرستیم این زلها وگنجها با او روان کنیم. 


ص 


بر آن خزاین 0" و دفاین كس را اطلاع نداده‌ايم «ما آشهدتهم خلق TS‏ 
جمله من نهاده‌ام من دانم که جه نهاده‌ام و کجا نهاده‌ام و جون نهاده‌ام ومن دانم که هر 
يك چون برباید گرفت؟ 
در حمله مقامات. دلیل و رهبر روح منم تا آن جمله بر وی عرضه كنم و از خزاین و 
دفاین آنج او را در آن عالم بكار خواهد آمد بدو دهم و آنج ج دیگر باره به وقت مراجعت 
با این حضرت او را درين مقام بكار شود بگذارم و طلسماتی!* که از بهر نظر اغيار” ۳ 


۱- معنی جملة در اینجا اشارتی...: در اينجا نکته‌ای ظریف و مژده‌ای ارزشمند است که روح را به 
همراهی دمیدن الهی می‌فرستد. 

۲- اسفل: زیرتر» پست‌تر» پایین‌تر اسفل درکات: پایین‌ترین طبقات (لغت نامه) 

۳- بين دوست و دشمن. تضاد وجود دارد. 

کے ی حمل وار ووی انی ا بر لاتوت توا مدو اما 

۵-بُزل: ضيافت و مهمانى که در پیش مهمان گذارند. ماحضرء مائده (لغت نامه) 

۶- سفل: يستى (از غياث) فرودى و پستی» نقيض علو (لغت نامه) 

۷- خزاین: خزينههاء گنجینه‌ها (لغت نامه) 

۸- بخشی از آية ۰۵۱ سورۀ ۰۱۸ کهف. ترجمه: آنان را در هنكام آفرینش آسمان‌ها و زمين و آفرینش 
خودشان گواه نگرفتم. 

4- طلسمات: ج طلسم دستگاهی به علم حيل کرده. آنچه خیالهای موهوم به شکل عجيب در نظر 
مىآرند و نيز شکلی و صورتى عجيب كه بر سر دفائن و خزائن تعبيه مىكنند و از بعضى كتب 
دريافت شده که طلسم از اجزاى ارضى و سماوى ساخته مى شود يعنى از بعضى ادويه و ساعت 
مخصوصه و گاهی اين صورت از آبگینه نيز سازند. (لغت نامه) 

۰- اغیار: بیگانگان» دشمنان مخالفان. (لغت نامه) 
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درين راه ساخته‌ام تا هر مُذعی"" به گزاف"" بدین حضرت نتواند رسید 

با او نمایم و بندگشاهای آن برو عرضه كنم تا به وقت مراجعت راه برو آسان گردد و از 
مصالح و مفاسد راہ او رابا خبر كنم. ۲۱ 

ديكر آنک چون روح را به خلافت مى فرستم وولا می‌بخشم و مدتی است تا 
آواز؛ «إنّى جاعِلٌ فی‌الأزض حَلِيفَةَ2 در جهان انداخته‌ام» جملة دوست و دشمن. 
آشنا و بیگانه" " منتظر قدوم!" او مانده‌اند. او را به اعزاز تمام بايد فرستاد. مقرّبان 
حضرت خداوندی را فرموده‌ام که چون"اویه تخت خلافت بنشیند جمله پیش تخت او 


اغیار ج غیر» در لغت به معنی جزو دیگر است و در اصطلانم,. صوفیّه. عالم کون است که اسم غیریّت 
و سوائیّت برو اطلاق کنند. و این دو نوع است: یکی عالم لطيفاة مانند روح و نفوس و عقول. دوم 
عالم کشف مانند عرش و کرسی و فلك و غیره از اجسام و اين مرتبه را «هوی‌الله» و « کائنات» ڳویند 
زیرا که اين مرتبه استتار وجود حق است به صور اکوان و اعيان.( کشف‌اللغات) 

۱- مُدَّعى: دعوی کننده, اذّعا کننده (لغت نامه) 

به نزد عارفان. مذعی. خامی است که خود را در خیال افکند و اظهاری کند منافی روش اهل حق. 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی - ص ۷۰۹) 

۲-گزاف: بیهوده و هرزه. سخن و کار بیهوده (لغت نامه) 

۳- معنی عبارت در جملۀ مقامات...: پروردگار می‌فرماید: در همه مقام‌ها. راهنما و رهبر روح من 
هستم و همه مقام‌ها را به او نشان می‌دهم و هر چه از خزینه‌ها و دفینه‌ها که در ان عالم به درد او 
می‌خورد به او می‌دهم و آنچه بار دیگر در هنكام بازگشت به درگاه من به آن نیازدارد به او خواهم داد 
و طلسم هایی که برای دفع نظر بیگانگان ساخته‌ام تا هر مدعی دروغگویی نتوانند بیهوده و بدون 
تلاش و زحمت به بارگاه من برسد به او نشان می‌دهم و رمز و کلید آن طلسمها را به او می‌دهم تا 
هنكام بازگشت. طی مسير و راه برای او آسان شود و از مصلحت‌ها و مشکلات راه او را مطلع 
می‌گردانم. 

۴- ولایت: قيام عبد است به حق» در مقام فنا از نفس خود. ولایت بردو قسم است: ولایت عامّه که 
مشترک است ميان تمام مومنان و ولایت خاضه که مخصوص است به سالکان واصل که در حق فنا 
يافته و به او بقاء یافته‌اند. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی -ص ۷۹۱) 

«بعضی گویند: ولی کسی است که از حال خود فانی و در مشاهده حق باقی است و خود از نفس خود 
خبر ندارد و اگر با غير حق باشد عهد و قراری ندارد.» (نفحات - جامی ص ۵) 

«اساس طریقت تصوف و معرفت جمله بر ولایت بود «و هنا لک الولاية لله‌الحق». 
( کشف‌المحجوب - هجویری -ص ۲۶۸) 

۵- بخشی از آيةُ ۳۰. سورة ۲ بقره. ترجمه: (پروردگارت به فرشتگان گفت) من گمارندة جانشینی در 
زمینم. 

۶- بين دوست و سمخ ای امنا و بیگانه, تضادٌ وجود دارد. 

۷- قدوم: از سفر باز آمدن (لغت نامه). در اينجا به معناى ورود است. 
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سجده کنید, باید که اثر اعزاز و اكرام ما بروی ببينند تا کار در حساب گیرند.(٩‏ 

پس روح پاک را بعد از آنک چندین هزار سال در خلوت خانة حظیر:(" قدس(۲ 
اربعینات برآورده بود و در مقام بی واسطگی منظور نظر عنایت بوده و آداب خلافت و 
شرایط و رسوم نيابت از خداوند ومّنوب7" خويش گرفته» که تا نایب و خليفة پادشاه 
عمری در حضرت پادشاه ترتیب و رسوم جهانداری نیاموزد. اهلیّت" نيابت و 
خلافت نیابد» بر مركب خاصٌ «و تفخت فیه»1 * سوار کردند (۷ 


هم عقل دویده در رکابش هم عشق خزیده در پناهش 
مء ملا ک( كردن ۹ ی برع( 00١‏ يرجم سیاهش ه (۱۱) 


۱- معنی عبارت دیگر آنک جون روح...: مسألة ديكر آنكه روح را براى جانشينى خود مىفرستم و 

به او ولایت و رهبری می‌دهم و مدتی است تا ندای جانشینی او را در جهان در داده‌ام, همة دوستان 
و دشمنان منتظر ورود او هستند و ال بايد او را با عرّك و احترام کامل فرستاد. به مقربان درگاه 

خود دستور داده‌ام که وقتی او بر روی تخت خلافت می‌نشیند همگی شما بايد او را سجده كنيد و 

همه بايد تا اين عزّت و احترام مرا برای او ببينند تاحساب خود را بفهمند و بدانند که حساب و 

کتابی هست و بايد به او احترام بگذارند. 

۲- حظيره: محوطه‌ای از خار و جوب و نی كه برای حيوان سازند يه ایمن شود. 

۳- حظيرة قدس: بهشت. نامی از نامهای بهشت (لغت نامه) 

۴- منوب:نايب ۵- اهلیّت: شایستگی 

۶- بخشی از آي ۲ سور ۳۸ ص. ترجمه: از روح خودم در او دمیدم. 

۷- معنى عبارت يس روح پاک...: پس روح پاک بعد از آنکه چندین هزار سال در خلوتگاه سراپرده 

عرش الهی جله نشینی کرد و بدون واسطه مورد نظر عنایت الهی قرار كرفت و آداب جانشينى 

خداوند را آموخت که تا زمانیکه جانشین خداوند. مذت طولانی در درگاه, آداب و رسوم پادشاهی 

و حکومت را نیاموزد. شایستگی خلافت و جانشینی را بيدا نمی‌کند. اين روح از طریق نفخه الهی 

وارد کالبد ادم شد. 

۸- طاسک: مصفر طاس است. آویزهای طلا و نقره که بر علم آویزند. (لغت نامه) 

4- سمند: اسب زرده. اسب (لغت نامه) 

-٠‏ طره: موی بيشانى» ريشه پرچم. کنار جیزی (لغت نامه) 

۱- دو بيت از ترکیب بند جمالالدّين محمّد بن عبدالرّزاق اصفهانی شاعر قرن ششم است. 

قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن فعولن 

بحر: هزج مسدس آخرب مقبوض محذوف ۱ 

معنی رباعی: هم عقل و هم عشق در ركاب و در يناه او قرار دارند و ماه نيز مثل اویزه‌های طلا و نقره 

اسب اوست و شب هم مثل ریشه‌های يرجم سياه اوست. یعنی همه جيز و همه عوامل طبیعی در 

اختیار روح هستند. 
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و كنيف العاف بات رورا اک یاک وماق و سا ل سر 
دادند و در هر منزل و مرحله آنج ژبده بود و جملگی و خلاصة دفاين و ذخاير آن مقام 
نود در وکت او روان کردند و اورا در هملكت انسانیت بر تخت قالب به خلافت 
بنشاندند و در حال جملگی ملأ اعلی از کژوبی و روحانی پیش تخت او به سجده 
درآمدند!؟ که الاک کل مرن جبرئیل را بر آن درگاه به حاجبی(*) 
فرو داشتند و میکائیل را به خازنی. جملة ملک و فلک( هر کسی را برین درگاه به 
كل ی روا 

خواستند تا تمهید قاعدهٌ سیاسته‌کنند و یکی را بر دار کشند تا در ملک و ملکوت کسی 
دیگر دم مخالفت ار ان مغرور سیا کلم" " راكة وقتی به فضولی بی‌اجازت دزدیده 
به قالب آدم دررفته بود و به چشم حقارت! ۳ در مالک خلافت او نگرسته و خواسته تا در 


خزانة دل آدم د و ۰ وید ميك را تفوت دزدی كافون وبه رس لات 
بربستند. تا وقت سجود. جملهُ ملایکه سجده کردند او نتوانست كرد. زیراک به رسن 
شقاوت أن روزش , ان که کین TT‏ “ دركارخانة فا 0 وق 


-١‏ موکب: گروه سواران كه در سواری امير خود باشند. گروه سوار يا پیاده که در حدمت سلطان 
باشند. (لغت نامه) 

۲- معنی عبارت و با خلعت اضافت.. .: و انسان با داشتن تن صفت اضافه شدن روح الهی به او از همه 
سرزمینهای روحانی و جسمانی گذشت و در هر منزل و مرحله آنچه برگزیده و انتخاب شده بود و 
همه دفینه‌ها و ذخیره‌ها که مورد نیاز بود همراه او فرستادند و او را در سرزمین انسانی بر تخت 
حلافت نشاندند و روح را وارد جسم کردند و فوراً همة فرشتگان و موجودات عالم بالا او را سجده 
كردند. 

۳- أيه ۷۲ سورة ۳۸.ص و أيهُ ۰۳۵ سور ۱۵ء حجر. ترجمه: آنگاه فرشتكان همگی سجده كردند. 
۴- حاجب: پرده دار دربان (لغت نامه) حاجبی: پرده داری, ياء حاجبی. ياء مصدری است. 

۵- بين ملک و فلک» جناس لاحق وجود دارد. 

۶- سياه گلیم: بدبخت. سیه روز (لغت نامه) مغرور سياه گلیم: کنایه از شیطان است. 

۷- چشم حقارت: اضافه اقترانی 

۸- نقب: سوراخ راهی که در زیر زمين از جائی به جائی سازند. (ناظم‌الاطباء) 

4- رسن شقاوت: تشبيه 

-٠‏ دستوری: اجازه. اذن. رخصت و اجازت (برهان) بی دستورى: بی اجازه 

١-كارخانة‏ غيب: تسبیه 

۲- معنی عبارت خواستند تا تمهيد قاعدة...: خواستند تا تنبیهی در نظر بكيرند و یکی از آنان را 
مجازات کنند تا در دنیا و عالم بالا کسی مخالفت نکند. آن شیطان بدبخت و فریفته را که زمانی بدون 
اجاز؛ پروردگار به درون جسم آدم رفته بود و با ديدة تحقیر به او نگریسته بود و حتی می‌خواست به 
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در روایت می‌آید که چون روز قيامت خلق را بر عرصة عرصا ت حاضر کنند نورى از 
انوار خداوندی تبارک وتعالی تجلی(۲ کند. جملة خلایق( ۲ خواهند که سجود آرند هر 
کس که در دنیا حق را سجده برده است به سجود روند و آنهاکه سجود هوا و دنیا و بتان 
بردهاند يلخد اكرات كرد يرا كار يكال ی ی ی 
سجده حق نکردند. امّا آن رسن را امروز به جشم ظاهر نتوان دید. هر کرا ج چشم باطن 
گشاده بود 4 ۱ اه 
اگر امروز نگسلد همچنان بسته به سلاسل* و اغلال7" فردا او را به بازار قيامت7) 
برآورند» «إذالأعلال فى آغناقهم والسلاستل) آنجا ظاهر شود. 


درون دل آدم رود و نتوانست. به تهمت دزدی گرفتند و سیه روز شد. تا آنکه در هنكام سجده همه 

فرشتگان سجده کردند و او نتوانست سجده کند. زیرا ان روزی به سیه روزی و بدبختی افتاد که بدون 

اجازه به درون قالب آدم که کارخانة غيب الهی بود. رفت. 

١-عرّصات:‏ ج عرصه. میدان. صحراى قيامت (لغت نامه) 

۲- تجلی: در لت به معنی منکشف شدن کار و هویدا گردیدن است. (منتهی‌الارب) 

در اصطلاح آنچه از انوار غیبی بر دل‌ها آشکار شود تجلّی نام دارد» زیرا که جمع غیوب به اعتبار تعدد 

موارد تجلی است و هر اسمی از اسماء الهی به حسب حیطه و وجوهش تجلیّات مختلف دارد و 

اقهات غیوب آنست که تجلیّات از بطائن سبعه آنها آشکار می‌شود. به نام غیب‌الحق و حقائق آن و 

غيب خفاء منفصل از غيب مطلق و غيب سر منفصل از غيب الهی و غیب‌الروح و غیب‌القلب که 

محل تعانق روح و نفس است و غیب‌النفس و غيباللطائف البدنيّه.» ( تعریفات -ص ۴۴) 

«نزد سالکین عبارتست از ظهور ذات خدا و صفات او و آن تجلی ريّانيست که روح را جلا دهد. در 
مجمع السّلوك تجلّی عبارتست از ظهور ذات و صفات الوهیّت و روح را نیز تجلی بود .كاه باشد که 

ضفات روح باذات رو تجلى کار و سالک پندارد که اين تجلی حق است. درین محل مرشد بايد تا 

از هلاکت خحلاص يابد.» ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - ص ۲۶۸) 

«تجلی انکشاف شمس حقیقت حق است تعالی و تقدس از عيوب غیوم صفات بشری به غیبت ازو 

و استتار نور حق است به ظهور صفات بشری و تراکم ظلمات آن و تجلی سه قسم است: یکی تجلّی 

ذات» دوم تجلى صفات» سيم تجلّى افعال X.‏ نفایس‌الفنون ۳ -ص ۳۵) 

و خلايق: ج خليقة. مخلوقات. مردم (لغت نامه) 

5*- رسن شقاوت: تشبيه 

ای مقراض: قیچی 

۶- معنی جملة لاجرم در بند.. بنایراد ين در فكر أن است كه به وسیلۀ توبه و استغفار به درگاه 

پروردگار ریسمان بدبختی را از گردن خود باز کند. 

¥۷ سلاسل:ج ' سلسله, زنجیرهای آهن (لغت نامه) 

۸- اغلال: ج عل. > طوقهای آهنی (لغت نامه) -٩‏ بازار قيامت: تشبيه 

۰- یه ۱ سورة ۰۴۰ غافر. ترجمه: : آنگاه که غُل‌ها درگردن هايشان است. 


بس سر الین پرتلبیس آن روز بربستند که از میان جمله ملایکه گستاخی کرد و بی 
حاار کار اة غ درف امع لفت مان لا کر را تاره لا أن 
EE‏ "کرد لاجرم به رسن قهر(") سرش بربستند تا سجدة آدم نتوانست کرد که 
«لا الیش آبى وَاستَکبَر و خلق جنان پندارند که ابا و استكبار در وقت سجده بود 
بلى TT‏ به وقت سجده پود که به مثابت 077 : ثمرهُ شجره است» اما حقیقت آن 
ابا واستکبار که به مثابت تخم است أن روز در زمين شقاوت( افتاد که از رعایت 
ادب اباکرد و بی اجازت در کارعانة غیب(۰ ۲ رفت. 


داكا اه هه تیه 

۲- معنی جملة بی اجازت به...: بدون اجازه به دروکالبد آدم که اسرار الهی را در آنجا تعبیه 
۱ 

۳- بخشی از آَيهُ ۵۳ سور ۳۴ احزاب. ترجمه: (ای مومنان) وارد حجره‌های پیامبر نشوید. مگر 
اديه تما یرای خی طعامی اجازه داده شود. 

۴- رسن قهر: تشبیه. 

۵- بخشی از أيه ۳۴ سورة ۲ بقره. ترجمه: جز ابلیس که سرکشید و كبر ورزید. 

عت صووت.ان: یعنی ظاهر آن ۷- به مثابت: به مانند 

۸- زمين شقاوت: تشبيه 

9- ادب: دانش» هنر» خسن معاشرت. طریقه‌ای که تس یه باشد, احلاق حسنه» آزرم. (لغت نامه) 

ادب. طریقه‌ای پسندیده و با صلاح باشد. و دانش و فرهنگ و بأس و شگفت و نگاهداشت حد هر 
جیزی. ( کشف‌اللغات) 

)۵۴ كفتهاند ادب در نزد اهل شرع ورع است و نزد حكما صيانت نفس.( كشاف اصطلاحاتالفنون - ص‎ ١ 

«ميدان ينجاه و ينجم ادب است. از ميدان احسان ميدان ادب خخيزد. قوله تعالى «الْحافِظونٌ 
لخدودالله» ادب در سه چیز است: در خدمت ودر معرفت و در معاملت. (صد ميدان - ص )١١9‏ 
«ادب. نگاهداشتن و رعایت شرایط هر جيز و در اصطلاح ملکه‌ای است در شخص که او را از کارهای 
زشت بازدارد.«ادبه؛ یعنی او را مهذب و پاک و اخلاق او را مرضی‌کرد. و به معنای آموختن علم ادب 
و عقوبت شخصی که بدی کرده است نيز هست. جمع آن آداب است و آداب. بر علوم و معارف به 
کلی و بر علوم مستظرفه به طور خاص اطلاق می‌گردد. اديب کامل آن بود كه ظاهر و باطن او به 
محاسن اخلاق و اقوال و نات ازاسته بود. احلاقش مطابق اقوال باشد و نیّاتش موافق اعمال. 
جنانکه نمايد باشد و چنانکه باشد نماید. 

شيخ الاسلام كويد: ادب تهذيب ظاهر و باطن است.» (فرهنگ اصطلاحات عرفانى - ص ۶۸) 


۔ مولانا كويد: 
از دا جوئیم توفيق ادب بى ادب محروم شد از لطف رب 
بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلكهاتش در همه افاق زد 


(مثنوى معنوی -ج ۱ -ص ۷) 
کار خانه غیت تاه 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۳۷ 


وجون بیرون امد استکبارکرد وگفت:«غلق موف لايتّمالک»." به جشم بزرگی( 
به خود نگریست و به چشم حقارت(۳ به خلیفة حق» آن تخمش به روزگار پرورش 
یافت, ثمرة آن ابا و استکبار آمد به وقت سجده. لاجرم هم بر آن رسن شقاوت به دار 
ی دند "كموق ان علیی لسن الى 1 یم الدین! * وبرین دار تا قيامالسّاعة به 
سیاست بگذاشتند. " بل که تا ابدالاباد"" آزین دار قرو نگیرند تا بعد ازن در حملة 
ممالک كس زهره ندارد که با خليفة حق, قدم بیحرمتی نهد و هر آنک متابعت ابلیس 
درين مملکت کند او را با او هم در یک سلا کشند و به دوزخ فرستند که ان 
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جهنم منک و مِمَّنْ تبعک مِنْهُمْ أَجَمَعِينَ). 


آورده‌اند که چون روح به قالب آدم 5 در حا كرد جملكى ممالک بدن کشت 
خانه‌ای بس ظلمانی و با وحشت یافت بنای آن بر چهار ال متّضاد نهاده. دانست که 


آن را بقایی نباشد. خانه‌ای تنگ و تاریک دید چندین هزار هزار حشرات و موذیات(۱۰) 


از حیّات""" و عقارب" و تعابین ۳" و انواع سباع از شير و يوز و پلنگ و خرس و 
خوک واز انواع بّهایم خر وگاو و اسب وا 1 ۳-۰ و جملگی حیوانات به یکدیگر 
برمى آمدند هر یک بدو حملتى بردند و از هر جانب هر یکی زخمی می‌زدنو(۵ ويه 
ویو انا شیک ھا ون میک :غیت د غار ها دنو عون 


١‏ - ترجمه: تو خالى خلق شده است. بر او مالک نتوان شد. 

۲- چشم بزرگی: اضافة اقترانی ۳- چشم حقارت: اضافة اقترانى 

۵- ايه ۰۷۸ سور ۸ ص. ترجمه: و لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. 

۶- معنی جملة و برين دار تا...: تا ابد بر او لعنت فرستند و مجازاتش می‌کنند. 

- ابدالاباد: همیشه هرگز. هیچگاه (لغت نامه) 

- سلک: رشته (منته, الارب) 

9 - ای ۸۵ سور ۳۸ ص. ترجمه: که جهنم را از تو و همه کسانی از آنان که از تو پیروی می‌کنند. 
آکنده خواهم ساخت. 

2 موذیف. جانوران زیانکار حیوانات آزار دار چون مار و موش و پشه. (لغت نامه) 
۱- حَيّات: 2 حيّة مارها (لغت نامه ) ۲- عقارب: ج عقرب. کزدم (لغت نامه) 

۳- تعابین: ج تعبان به معنی اژدها (لغت نامه) 1 

۴- استر: چارپائی بارکش و سواری که يدر او خر و مادرش اسب است. (لغت نامه) 

۵- زخمی می‌زدند: یعنی ضربه‌ای می‌زدند. ۱ 

۶- ایداء: کسی را بیازردن ازردن و رنجانيدن. اذيت و ازارکردن (لغت نامه ) 

۷- غریب دشمنی: دشمنی با غریبان» مقابل غریب دوستی و غریب نوازی. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۳۸ 


گرگ در وی می‌افتاد. 

روح پاک که چندین هزار سال در جوار قرب رت‌العالمین به صد هزار ناز پرورش يافته 
و زاوها یک ۰ موی ۱ کشت فقو انين حيرت عات که با این 
ساعت نمی دانست بدانست» نعمت وصال را که هميشه مستغرق أن بود و ذوق آن 
نمی‌یافت و خی آن نمى شناخت بشناخت. ان فراق در جانش مشتعل شد. دود 
هجران بسرش برآمد. گفت: بیت 

دی ما و می‌و عيش خوش وروی"نگار امروز غم غریبی و فرقت يار 
اى کرد اِيَام! ترا هر دو يكؤياست چان بر سر امروز نهم» دی, N‏ 
در حال ازآن وحشت آشیان"؟" بركشت" و خجواستث”تلاهم بدان راه بازگردد. 

عزمم درست كشت كزينجا كنم رحیل( خود ]مدن جه بود که يايم شكسته باد" 
چون خواست که بازكردد مركب نفخه" ۲" طلب کرد تا برنشیند که او هم بياده نرفته بود 
و سوار آمده بود. مركت نیافت. نیک شکسته دل شد. با او گفتند که ما از تو این شکسته 


دلی می‌طلبیم. قبض بر وی مستولی شد آهی سرد برکشید. گفتند ما ترا از بهر اين آه 
فرستاده‌ايم. بخار آن آه به بام دماغ" او برآمد. در حال عطسه‌ای بر آدم افتاد. حرکت 


7 تا 

۲- مستوحش: وحشت جوینده آزرده (لغت نامه) 

۳- این رباعی از انوری است. 

قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعيلٌ مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی ریاعی: در گذشته قسمت ما شراب و خوشی و وصال يار بود اما اکنون. نصيب ما غم غربت 
و دوری و هجران يار شده است. ای‌گردش فلک. برای تو هر دو مورد یکی است. اما من جان خودم 
را فدا می‌کنم تا گذشته را به من بازگردانی. 

۴- وحشت اشیان: جایی وحشت اور (لغت نامه) 

۵- رحیل: کوچ. عزیمت» حركت از جایی به جای دیگر (لغت نامه) 

۶-وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (فاعلات) 

بحر: مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف (مقصور) ‏ | ۱ 

معنی بیت: تصمیم جدّى گرفتم كه از اینجا كوج کنم. اصلاً برای جه به اين جهان آمده‌ام. ای كاش 
بايم می‌شکست. ۷- مركب نفخه: تشبیه 

۸- قبض بر وی مستولی شد: یعنی دجار دلتنگی شد. 

4- بام دماغ: تشبیه 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۳۹ 


در وی بيدا شدء ديده بگشود فراعنای(۱) عالم صورت بدید» روشنى آفتاب مشاهده 
کرد. گفت «الحمدلله(۲) خطاب عرّت دررسید که (يَرْحَمُكَ ربک" ذوق خطاب به 
جانش رسید. اندک سکونتی در وی يديد آمد.( 

اما هر وقت که از ذوق قربت و انس حق براندیشیدی و فراخنای فضای عالم ارواح و 
زفه‌هایی(۵ که بی واسطه یافته بود یادکردی؛ خواستی تا فض قالب( بشکند و 
لباس آب وگل بر خود پاره کند. بيت 

آن بلبل محبوس که نامش جان است ""دستش به شکستن قفص می‌نرسد"" 
همچنانک اطفال را به چیزهای رنگین و آواز زنگله(؟؛و‌نقل و میوه مشغول کنند. آدم 
را به معلّمی ملایکه و سجود ایشان و بردن به آنتفانها و بر منبر كردن وگرد آسمانها 
گردانیدن و آن قصّه‌های معروف که گفته‌اند مشغول می‌کر ند تا باشد که قدری نایر ۱۰۲ 


ا اقشاق او نة جمال حضرت تسکین پذیرد و با چیزی دیگر انس گیرد و آن 
وحشت از وی زایل لوو و زبان حال می‌گفت: پیت 


ا ات مقابل ۹ , فراخحی. گشادگی (لغت نامه ) 

۲- ترجمه: شکر و سياس خداوند را. ۳- ترجمه: خدای ترا ببخشاید. 

۴- معنی جملاً ذوق خحطاب...: از خطاب الهی احساس ذوق و خوشی کرد و کمی آرامش پیداکرد. 
۵- زقه: آب و دانه که طاثر از كلو برآورد و در دهن بچه اندازد. ( غیاث‌اللغات) ( آنندراج) 

۶- قفص: قفس ۷- قفص قالب: تشبيه 

۸- وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع (فاع) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف مجبوب (ازل) 

معنى بيت: : آن بلبل زندانی در قفس که نامش روح است. نمی تواند قفس تن را بشکند و به آشيانة 
اصلى خويش برود. 

9- زنگله: زنگوله, زنگ كه بر ياى كودكان و پیکان و باز و ديككر جانوران بندند. (لغت نامه) 

۰- نايره: آتش» حرارت» شعله. شرر (لغت نامه) 

۱- اشتياق: آرزومند جيزى شدن, دلبستكى به كسىء میل. شوق. (لغت نامه)» آرزومندی. ( كشف 
اللغه) 

«در اصطلاح» انجذاب باطنالمحبٌ الى المحبوب حال الوصال لنيل زيادة اللذة او دوابها.» ((تعريفات 
دص ۲۱) «اشتیاق) كمال انزعاج را كويند در ميل كلى و طلبى تمام و عشقى مدام به طريقهاى كه 
يافت و نايافت يكسان شوند نه در ساكن و نه در نايافت زیاد. بلكه حالى سرمد الىالابد. و اين 
مرتبه‌ای است نه در اتصال مشاهده و نه در افتراق مجاهده. اكيت مصطلحات عرفا - ص ۴۳) 
۳۲- معنی جملٌ تا باشد که قدری تاره : تا شايد که اندكى آتش شوق و اشتياق او با دیدن جمال 
پروردگار خاموش شود و آرامش مار چو كوف انين بيدا کند و از آن ترس و وحشت بیرون 
بیاید. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۴۰ 


هرگز نشود ای “نت بکزیده من مهرت ز دل و خيالت از ديدهُ من 
گر از پس مرگ من بجویی یابی هرا" تو در استخوان پوسید: من( 
خطاب می‌رسید که‌ای آدم در بهشت رو و ساکن بنشین و چنانک خواهی می‌خور و 
می تسب(" و با هر که خواهی آنس كير ايا ام اکن آنت و رَوْجَكَالْجَنّةَ ولا منها 
ا حن ا هر خد می کف او می کت بيت 
حاشا که دلم از تو جدا داند شد ا جا" کس» فیگر. اهنا داند ‏ شید 
از بهر تو بگسلد. كرا دارد ذوشعت وزكوى تو بگذرد. کجا عو امین عير 
چون وحشت آدم هیچ کم نم تيد و با کش انس نمی‌گرفت. هم از نفس او حوّا را 
بيافريد و در كنار او نهاد تا با جنس خویش انس گیزد «و جَعَلَ منها رَوْجَها لِيَسْكُنَ 
رها( 
آدم چون در جمال حوًا نگریست پرتو جمال حق دید بر مشاهدة حوًا ظاهر شده!" که 
«کل جميل مِنْ جمال‌الله» ذوق آن جمال بازیافت. گفت: 

کر رو با ای وى می تو ز یار من بجایی مانی 


-١‏ بين مهرو مه جناس ناقص وجود دارد. 

۲- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف مجبوب 

معنی رباعی: ای معشوق زیباروی من.هرگز مهر و محبّت تو از دل من و خیال و تصوير من بیرون 
نمی‌رود. حتی بعد از مرگ من هم بر روی استخوان بوسيدة من مُهر عاشقی و محبّت و عشق به تو را 
خواهی دید. 

۳ می‌تخسب: فعل امر از مصدر خسبيدنءبه معنی بخواب. 

۴- بخشی از ایة ۳۵ سوره ٣‏ بقره. ترجمه: ای آدم تو وهمسرت در بهشت بياراميد و از 
(نعمت‌های) آن از هر جا که خواستید به خوشى و فراوانی بخورید. 

۵- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع 

بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف ابتر ۱ ۱ 

معنی رباعی: محال است که دل من بتواند از تو جدا شود و يا با كس دیگری اشنا شود و انس گیرد. 
اگر از عشق تو صرفنظر کنم» به جه کسی عاشق شوم و اگر از کوی توگذر کنم, به کجا يناه ببرم؟ 
۶- بخشی از آیة ۰۱۸۹ سوره ۷ اعراف. ترجمه: و همسرش را از او يديد آورد تا در كنار او آرام گیرد. 
۷- معنی جملة چون آدم...: وقتی که آدم به صورت حرا نگاه كرد. پرتو جمال پروردگار را در جمال حوًا دید. 
۸- حدیث. ترجمه: هر زیبایی از جمال خداست. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۴۱ 


وی بخت ستیزه کار هر دم با من بیگانه‌تری به آشنایی مانی!" 
بر بوی آن حدیث به شاهدبازی() درآمد چندانک ذوق آن معامله(" بازیافت صفت 
شهوت غالب شد که کامل‌ترین صفتی است حیوانی وبزرگترین حجاب از آن برخیزد و 
دیگر صفات حیوانی به خوش خوردن و خوش خفتن غلبه گرفت حجب زیادت شد و 
انس حضرت نقصان پذیرفت جه به مقدار انک از لذات و شهوات حیوانی نفس آدمی 
ذوق انا ان می‌گیرد و بدان مقار ان مح از دل او کم می‌شود. چندان 
ان يديد آمد آدم را با بهشت و لاس آن که چون ابتلای! " شجره در ميان آمد که «و لا 
تَقَرَبَا هذ والشج ةا ابلیس او رهز جلك بهشنهه بتوانست فريفت که «هَل اک على 
شجرء لخد و ملک لايَبْلى»” تا خلودا هپټ و ملك آن بررضاى(" حق بركزيد و به 


-١‏ بين آشنا و بیگانه» تضادٌ وجود دارد. 

قالب: رباعى 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعيلن فع 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر 

معنى رباعى : ای كل زيبا تو شبيه معشوق من هستی. و ای می‌تو مرا به ياد محبوبم مىاندازى» ای 
بخت و اقبال بد و لجوج تو هر لحظه با من بیگانگی می‌کنی ولی كاملاً آشنا و در كنار من هستی. 
۲- شاهد بازی: معشوق بازی. پا کبازی (لغت نامه) 

۳- معامله: با هم عمل كردن و کار کردن. دادو ستد کردن. (اصطلاح تصوّف) مراد احکام و عبادات 
شرعى است كه معاملات‌اند جهت آنکه در باب عبادات چشم به یاداش آن دارند. (لغت نامه) 

«در نزد عارفان» احكام و عبادات شرعى است. از آن رو که «ارباب عبادات چشم به پاداش آن دارند.» 
رطبقات چا دص 002 

گفته‌اند مطالبه كردن عوض در برابر طاعات از نسیان فضیلت و فضل بود و لذا اهل الله اهل شریعت 
را بازرگانان می‌دانند زيرا خدا را به خاطر طمع در بهشت و ترس از دوزخ او پرستش می‌کنند. 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی) ۴- ابتلا: آزمون آزمایش (لغت نامه) 

۵- بخشی از ی ۰۱٩‏ سوره لاو أيه ۲۵ سور ۲.بقره. ترجمه: و به اين درخت نزدیک نشوید. 
۶- بخشی از آيهُ ۱۲۰.سورة ۰۲۰ طه.ترجمه: (ای آدم) آیا می‌خواهی درخت جاودانگی و سلطنت 
بی انقراض را نشانت دهم ؟ ۷- خلود: بقاء» جاودان شدن (لغت نامه) 

۸سرضا: در لغت به معنی خشنود شدن و خشنودی است. (لغت نامه) و در اصطلاح سرور دل است 
به كلد شتن قضا به آنچه پیش آید. (تعریفات دص 4۸) 

و نزد اهل سلوک رضا عبارت است از لذت بردن در بلا و در اسرارالفاتحه آمده است: رضا خروج 
است از رضاى نفس و به درآمدن است در رضاى حق. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - ص )۵٩۷‏ 
دان که رضا نهایت: قامات اس و بدایی جرال و ای مکی است که یک طرفش در کست و 
اجتهاد است و یکی در محبّت و غلیان آن و فوق آن مقام نیست و انقطاع مجاهدت اندر آن است. 
يس ابتداء ان از مکاسب بود و انتهاء ان از مواهب. کنون احتمال کند که أن که اندر ابتدا رضای خود 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۴۲ 


گفت" شيطان از غایت خرص" فرمان رمن ناشت 2 

در حال غيرت حق تاختن آورد که: ای آدم» ترا نه از بهر تمتّعات نفسانی و مراتء87) 
حيوانى آفریده‌ايم ۲۱۴ «فحَیبتم اما حَلَقْنْاكُم با و نکم ین لا تُوْجَعُونَ)!" خوف آن 
است که این جه نيم روزت در بهشت بگذاشتيم و حُجُب فروگذاشتیم. تا ما را چنین 
فراموش کردی و به غير ما مشغول گشتی و انس گرفتی و بى فرمانی کردی و از شجره 
به خود دید. گفت: مقام است و آن که اندر انتها رضای خود به حق دید گفت: حال است. 
( كشفالمحجوب -ص ۲۲۶) 

«بابا طاهر گفت: «رضا سکونت و آرامش نفسن "نیت هنگام وازدابت. و طمأنينه دل است به احکام آن 
واردات و خمود بشریت است هنگام قضاء الهی. و "هو که از خدای:تعالی در هر حالی راضی باشد 
زیادتی بر او حرام گردد و هر که از حدای برای خدا راضی باه زیادتی بی نهایت بدو رسد و از فیضص 
حق ما لا نهایت برخوردارگردد.»( کلمات قصار بابا طاهر - ص ۲۲۴) 

. «رضا در نزد عارفان عبارت از رفع کراهت و تحمل مرارت احکام قضا و قدر است. مقام رضا بعد از 
مقام توكل است. نيز گفته‌اند: رضا سرور دل باشد. واسطی گفته است: رضا و سخط از اوصاف 
حق‌اند که تا ابد جاری‌اند. عمرو بن عثمان گفته است: محبّت داخل رضااست. محبّت بی رضا و 
رضابی محبّت نباشد. (طبقات‌الصوفیه -سلمی دهن ۳۰۴) 

۱- گفت: مصدر مرخم از مصدر گفتن. استعمال مصدر مرخم به جای: خود مصدر از خصوصيّات 
سبکی اين کتاب است. 

۲-حرص: در لغت به معنی آز و آزمندی و آزمند شدن است. (لغت نامه) 
«در اصطلاح طلب چیزیست با کوشش بسیار جهت رسیدن به آن.» (تعریفات ص ۷۶) 
«در نزد سالکین ضذ قناعت است و آن طلب زوال نعمت از دیگران است و گفته‌اند طلب روزی غير 
مقسومست. و اهلٍ رياضت گویند درنزد عقلا حرص تغیّری ناپسند و مذموم است که در نفس آدمی 
به وجود اید.»(کشاف اصطلاحات‌الفنون دص ۳۰۸) 
كسيد مان متا توف یک ان اا ی ستاو مع به عراز أن طانا هتفای 
الله استعمال شود. مانند: بسمالله الرحمن الرّحيم و گاهی اسم موصوف باشد. مانند: الرزحمن 
علی‌العرش استوی.(قرآن ۲۰ / ۵) (لغت نامه) 
«رحمن به اعتبار جمعیّت اسمائیه که در حضرت الهیّه است و وجود از آن فائض گردد. اسم حق 
تعالی است.» (اصطلاحات - کاشانی دص ۱۷۰) 

۴- معنی جملة تا خلود بهشت...: تا اينكه جاودانگی بهشت و مالکیت آن را بر رضایت پروردگار 
برگزید و به حاطر سخن فریبندة شیطان به واسطه نهایت حرص و طمع. فرمان الهی را ترک کرد و 


اجرا ننمود. ۱ ۱ ۵- مراتع: ج مرتع. به معني چراگاه (لغت نامه) 
34 معنی جملة ای ادم ترا ن4...: ای ادم ترا به خاطر بهره‌برداری از لذات دنيوى و حیوانی 
نيافريدهايم. 


۷- آيةُ ۱۱۵ سورة ۲۳ مومنون. ترجمه: آيا ينداشتهايد كه شمارا بيهوده آفریده‌ايم و شما به نزد ما 
بازگردانده نمی‌شوید؟ 
۸- فرو گذاشتن: فرو هشتن. آویزان كردن (لغت نامه) 


شرح کامل مر صادالعباد /۳۱۴۳ 


بخوردی"" اگر خود یک روزت تمام بگذارم یکباره ما را فراموش کنی و یگانگی به 
بیگانگی!۲ مبدّل کنی و از ما و از لطف ما هیچ ياد نیاری. بيت 
یاری که هميشه در وفای ما بود کارش همه جستن رضای ما بود 
بیگانه جنان شد که نمی داند كس كور ةيه قر تاه برد 3 
ای آدم از بهشت بيرون رو وای حرا ازو جدا شو «اهبطوا منها جَمِيعاً!© | 
آدم برخیز» ای خر( از تن او دور شوء ای حوران بهشت. آدم را بر دف دورويه 
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-١‏ معنى جملۀ خوف آن است كه اين...: بيم آن می رود که وقتی نصف روز تو را رها کردم و موانع و 
حجابهايى برای لذات و خوشيهاى تو كذاشتمء اينجنين مرا فراموش كردى و با غير از من مشغول 
اي يافتى و بعد نافرمانى كردى و از درخت ممنوعه خوردى. 
۲- بين یگانگی و بیگانگی. جناس زايد در اول وجود دارد. 
بیگانگی: نزد صوفيّه استغنای عالم الوهیّت را گویند که به هیچ جيز و به هیچ وجه مفتقر نيست و به 
ج چیز ممائلت و مشابهت ندارد. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون -ص ۱۵۵۴) 
«استغنای عالم الوهیّت را گویند که بر سویدای دل سالک تابيده باشد و چنانچه آن ذات غنی مطلق 
به هیچ چیز افتقار ندارد عاشق را هم از همه اغیار و خويش و تبار بیگانه دارد. (مرآةالعشاق) 
۳ قالب: رباعی ‏ وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) 
بحر: هزج مكتن اخرب مقبوض ابتر(ازل) ۱ 
معنی رباعی: معشوقی که هميشه نسبت به ما وفادار بود و هیچ هدفی و ارزویی جز جلب رضایت ما نداشت. 
اکنون آنچنان با ما بساه كه يكت نمی رالا ب وک ان رخف عمر در کاواس 
۴- بخشی از أيه ۳۸ سور ۲ بقره. ترجمه: ( گفتیم) همه از آن (ب بهشت) پایین روید. 
ه- و جامة نو. پوشاکی که همه بدن را بپوشاند. برد یمنی. (لغت نامه) 
بر دف دو رویه زدن: کنابه از رسواکردن و هو کردن است. 
معنی جملة ای حوران بهشت...: ای حوران بهشتی آدم را رسوا و هو کنید. 
۷- بخشی از ايه ۰.۱۲۱ سورهة ۰۲۰ طه. ترجمه: و بدینسان ادم از امر پروردگارش سرپیچی کرد و 


گمراه شد. ۸- سنگ ملامت: تشبيه 
4- شيشة سلامت: تشبیه ۰- روغن خود پرستی: تشبیه 
۱- زمين مذلت: تشبيه ۲- تيغ هممت: تشبیه 


۲ سنگ امتحان: تشبيه 
۴- معنى جملة سنگ ملامت بر...: ما آرامش و خوشى آدم رابا ملامت و سرزنش برهم می‌زنيم و 
بواسطة خودپرستی و غرورش او را خوار و دلیل می‌کنيم و به پرستش وامىداريم و همت او را 
امتحان و ازمايش م ىكنيم. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۴۴ 


اين کوی ملامت است و میدان هلاک وین راه مقامران! بازندۀ پاک 
مردی باید. قلندری دامن‌چاک"" تا برگذرد غياروار1" و ججلاى”) 
چون آدم را سر بدین وحشت سرای" دردادند از یار و پیوند جداکرده. 
نه همنفسی. نه همدمی. نه يارى 
مشکل دردی, طرفه غمی. خوش كارى!( ۴ 
چون برین قاعده روزی چند سرگردان بگشت. فریادرسی ندید هم با سر ورد درد اول 
آمد. باز معلم غيب تخت ابجد!۲ عشق نیجستش درنبشت 
تخته عشق درنبشتم باز درنبيس 


۱- مقامر: قمار باز (لغت نامه) ۲- دام دچاک: دامن دریده داشتن (لغت نامه) 
۳- عیّار: در لغت به معنی شير درنده و اسب به نشاط هر سو ژونده و جولان کننده است و نیز به 
معنی مرد بی باک و شب رو است. (آنندراج) و در اصطلاح چهاردهمین صفت مرید است که بايد 
درین راه عیاروار رود که کارهای خطرناك بسیار پیش ايد که لاابالی وار خود را دراندازد و هیچ عاقبت 
اندیشی نکند و از جان نترسد(لغت نامه ) 

۴- این رباعی به خيّام نسبت داده شده است. 

قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی رباعی: اين دنیا مکان ملامت است و جایگاه هلاكت و نابودی و اين راه راه ه قماربازانی که همه 
چیز خود را باخته‌اند. می‌باشد. اکنون فردی شجاع و دلیر و درویشی از دنیا بریده و از مت 
وابستكيها ا جاب اين راه را طی کند. 

۵- وحشت سرا: جاى وحشت (لغت نامه) كنايه از این دنيا است. 

۶- وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعيلن فع 

بحر: هزج ملمّن اخرب مقبوض ابتر ۱ 
معنی بيت: : نه يارى و نه همدمی و نه رفیقی» درد سختى و غم عجيبى و کار شكفتى است. أنجه 
برای ما پیش آمده است. 

۷- تححتة ابجد: لوحی برای کودکان در تعلیم الفبا. (لغت نامه) 

ابجد: نام او لین صورت از صور هشت كانة حروف جمل و اين ترتیب حروف الفبای مردم فنیقیه 
بوده بدین نهج: : ابجد, هوّن, حطی .کلمن. , سعفصءقرّشتء ثخذ» ضعظع. .. ودر حساب جمل الف تا 
طاء به ترتیب نمایندهة یک تا نه و ياء تا صاد به ترتیب نماینده ده تا نود و قاف تا غین به ترتیب 
نمایندهُ صد تا هزار باشد. (لغت نامه) 

ادقن اقشع ترقت بين معلّم و تخته و ابجد و نوشتن, تناسب وجود دارد. 

معنى جملة چون برين قاعده: وقتى چند روزى به همین ترتيب سركردان و آواره بود و يار ديكرى 
بيدا نکرد. دوباره غم و اندوهش تازه شد و ياد عشق او ليةٌ خويش افتاد و دوباره يروردكار عشق او لية 
او را به یادش اورد. 4- در نبیس: بنویس. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۴۵ 


تا بر استاد عاشقی خوانيم روک رار وا 
دیگر باره كليم درد * در بر انداحت(* «رتنا لجنا آغاز نهاد 0 
آیی بر من جو بازمانی ز همه معشوقة روز بینواییت منم( 


كفت خداوندامرااین سرگردانی همی بایست تا قدر الطاف تو بدانم» حق خداوندی تو 
بشناسم. (مرا این مذلت و خواری در خور بود تا مرتبة اعزاز و اكرام تو بازبینم و بدانم 
که با این مشتی خاک لطف خداوندی جه فضلها کرده است و از کدام درکت به کدام 
درجت رسانیده و تشريف «حلقتک امد 0 ارزانی داشته و به غيرت پیوند از 


اغیار(؟ بريدهءكه (كنْ لی أكن کک ''" پس اروز عاجزوار به درکرم تو بازگشتم واكر 
جه زبان عذرم"""" گنگ | ست مىكوتكهومت: 


۱- روزک: تصغير كلمات از خصوصيّات سبكى اين كتاب است. 

ادي باز و نا تاس ط پوس و دارو 

۳- بين ناز و نیازه جناس زايد در وسط و جود دارد. 

وزن: فاعلاتن مفاعلن فع لن (فع لان) 

بحر: خفيف مسدس مخبون اصلم (اصلم مسبغ) 

دو بيت از غزلهای انوری است. 

معنی ابیات: باز هم عاشق شدم و شور و هیجان عشق در من زياد شد. يس ای معشوق زيباء ناز و 
کرشمه را آغاز کن. تا در نزد استاد عاشقی مدت کوتاهی را با ناز و نیاز» امتحان عاشقی دهیم. 

۴- كليم درد: تشبیه 

۵- معنی جملة دیگر باره گلیم...: بار دیگر شور عشق در او ایجاد شد و درد عشق را در وجود خويش 
حش کرد. 

۶- بخشی ازآية ۲۳ سور ۷ اعراف. ترجمه: ( گفتند) پروردگارا! بر خود ستم کرده‌ايم. 

۷- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب 

معنی بیت: وقتی از همه سو درمانده می‌شوی. به ياد من می‌افتی و به سوی من می‌آیی در حقيقت 


من معشوقة روز بینوایی و بیچارگی توام. ۸- تر جمه: تو را ویژه آفریدم. 
ین خیرت و غبار جناس اشتقاق وجود داد 


ارت کار ا E‏ 
ور اف وک ع بدن وجو غا تو را بشناسم. من شايستة اين خواری و ذلت بودم. 
تا مرتبة عرّت و احترام تو را بفهمم و بدانم كه با من كه مشتى خاک ذليل هستم جه لطفها و 
محتهایی کرده‌ای و از جه جاى يست و ذلیلی مرا به جه درجه و مرتبهاى عالى رسانده‌ای و به من 
ارزش بخشيدهاى و بواسطة يويك امن اهمه زا ری كردي و بت كرد 8 يس امروز 
عاجزانه به درگاه تو آمدم تا لطف و کرم خود را شامل حالم کنی كنى, اگر جه عذر و بهانه‌ای قابل ول نا 


شرح كامل مرصادالعباد عع 


روزى دو سه كر بى تو شكيب أوردم صد عذر لطیف دلفریب اوردم 
جانا ز غمت سر به نشيب آوردم درياب كه ياى در ركاب آوردم 


درين تضرّع7" و زاری آدم را به روایتی مدت چهارصد سال سرگشته و دیده به حون دل 
آغشته.بگ1 اشتند و عرزت رو شت از کر نا و عطمت با جان مستمند و دل دردمند آدم 
می‌گفت: من ترا از مشتی خاک ذلیل بیافرینم و به عرّت از ملايكة مُقرّب برگزینم و ترا 
محسو د" و مسجو د" همه گردانم و حضرت کبریا را در معرض اعتراض «أَتَجْعَل فیها» 
آرم و عزازیل!" را از دوستی تو دشمنل "گیرم و در پیش تخت خلافت تو بر دار لعنتش 
کشم و به ترک يك سجدۀ تو سجده‌های هفتصلا هزار سالة اورا هباء منثورا" گردانم و 


به ضربت «فاخرح منها»" از جوار خود دوژکنم(" نو شكيناين نعمتها نگزاری و حق 


۱- قالب: رباعی 

برد ی E es‏ 
معنی رباعی: اگر چند روز کوتاهی را بدون تو صبر کردم اما در عين حال صدها بهانه قابل قبول آوردم» ای 
معشوق من ازغم عشق تو خوارى و ذُلْت را يذيرفتم؛ مرا درياب كه در حال الو سر ی 

نج - تضرع: : زاری کردن. زارى نمودن به سوى خدا و عجز و خوارى كردن و حاجت خواستن از وی. 
(منتهی‌آلارب) (ناظم‌الاطباء) 

۳- محسود: انكه بدو حسد برده شده. (لغت نامه) 

۴- مسجود: سجده شده عبادت شده معبود. ( لغت نامه) 

۵- عزازیل: نام شیطان. طبق روایات. یکی از سه فرشته (هاروت. ماروت. عزازیل) است که خدا 
آنان را به کرة زمين فرستاد تا مانند آدمیان زندگی کنند و از محرمات بپرهیزند و الا تنبیه شوند. 
عزازیل يس از چندی چون دانست که از عهده اين امتحانات برامدن مشکل است اظهار عجز نمود و 
معاف شد ولی دو تن دیگر به امو ریت خود ادامه دادند و فریب زنی (زهره - ناهید) را خوردند» 
شراب نوشیدند و اسم اعظم را پدان زن گفتند و به پادافراه اين کردار در چاه معلق شدند و تا روز 
رستاخیز بدین حال خواهند ماند. (لغت نامه) 


۶- بين دوست و دشمن» تضاد وجود دارد. ۷- هباء منثور:گرد و غبار پرا کنده. (لغت نامه) 
۸- بخشی از أية ۰۷۷ سور ۳۸ ص و أيه ۳۴ سورة ۱۵ حجر. ترجمه: (فرمود) يس از آن (بهشت) 
بیرون شو. 


9- معنی عبارت درین نضرع.. ۰ در اين وضعیّت ناله و اندوه آدم» بر اساس روایتی جهار صد سال 
آواره و سرگشته بود واخون دل مى خورد و پروردگار عزيز با آن عظمت و بزركى خويش به آدم 
بیچاره و دردمند می‌گفت: من ترا از یک مشت خاک ذليل آفریدم و با عرّت و احترام از ميان 
فرشتگان مقرّب تو را برگزیدم و ترا مورد حسادت آنان قرار دادم و به آنان دستور دادم كه تو را سجده 
کنند و عرش الهی خويش را در معرض اعتراض فرشتگان قرار دادم و با شیطان به خاطر دوستی با 
تو. دشمن شدم. و تا ابد لعنتش کردم و به خاطر اينكه به تو یک سجده نکرد؛ تمام سجله‌های 
هفتصد هزار سالة او را مثل غباری پرا کنده بی ارزش جلوه دادم و او را از خود راندم. 
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من نشناسی و قدر خود ندانی و دشمن را دوست گیری و دوست را دشمن دانی و مرا و 
خود را در زبان دوست ودشمن اندازى. لاجرم چون سطوت قهّاری"" ما بر قضيّة «و 
ين کرت رن عذابی لَشَدِ يده "© داستبرد بنماید بايدكه در صدمت ال به صبر پای داری 


و چین در ابرو نیاری( که ال عِنْدَ الصَدّمة الأؤن 0" بيت . 
روزی که زمانه در نهیبت"؟ باشد بايد که در آن روز شکیبت باشد 
بد نیز چو نیک در حسابت باشد و 


عر ون تيا ' برافراشت و به قلم نیازا" بر 
تقصير ا ف ت ا 3 0١‏ 
می که کی یت 


مه 


کرته وآکیری ای رو سام أو سر آنئد مُويُم که کیرو لام او سر 


۱۵ یو 0 هھ ون‎ 0 2 o رت هه‎ Zof 

ازتم اج وز برانی ور ببَسَرم میان إهْنَامّه داران خاما وس( 

۱- فهار: صفتی است از صفات باریتعالی» سخت چیره. انتقامجو. (لغت نامه) 

قهاری: قهار بودن» اسم مصدر»› ياء فهّاری» ياء مصدری یاه 

۲- بخشى از ايه ¥« سورةٌ ۱۴. ابراهیم. ترجمه: و اگر کفران بورزید (بدانید که) عذاب من سخت و 
۳- جين در ابرو آوردن: روی ترش کردن. نشانة ناخرسندی يا خشم» خشمگین شدن. (لغت نامه) 
۴- - حديثء» ترجمه: شكيبايى در هنكام آسیب و صدمه شايسته است. 

۵- هیب: : ترس بيم» . كزندء ات (لغت نامه ) 

۶- قالب: رباعی _ وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 2 بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 
ال ESSN Dod‏ 
باشی. همانطور که نيكى و خوبى در حساب ل نا هميشه همه 


۳ بين آدم و دم جناس زايد در ال وجود دارد: 
2 عجز: تشبیه 4- قلم نیاز: تشبیه 
-٠١‏ صحيفة تقصير: تشبيه ۱- صورت اعذار: تشبيه 


۲- بين بريان و گریان. جناس لاحق وجود دارد. 

۳- زبان جان: استعارة مكنيه 
۴- معنی جملة آدم آن دم...: آدم در آن لحظه تضرع و زاری را ترک نكرد و باز به درگاه خدا اظهار عجز 
و بیچارگی کرد و با بیان نیاز و اظهار پشیمانی و اعتراف به کوتاهی خود از خداوند طلب عفو کرد و 
۵- دو بيت به لهجه رازی است. 

ترجمه: اگر تو سای از سر من واكيرىء آنقدر مويه 3 اگر تومرااز خود براي خاک بر 
سرم می‌شود. 
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حداوندا! باز ديدم که همه عاجزیم و قادر تویی» همه فانیایم و باقی تویی. همه 
درماندهايم و فریادرس توییء همه بیکسیم و کس هر كس تویی» آن را که تو برداشتی 
میفکن و آن راکه وكا متك ۳" عزیزکرد؛ خود را خوار من شادى يروردة 
خويش را غمخوار مکن. چون برگرفتی هم تو بدار ما را با ما بنگذار و بدین 
بیخردگی( " معذور دار که اين تخم تو کشته‌ای اين كل تو سرشته‌ای. بیت: 

اگر بار خارست خود کشته‌ای وگر پرنیان"؟" است خود رشته‌ای(* 
چون زاری آدم از حدٌ بگذشت وسخ شين سرحدٌ رسيدء آفتاب اقبال(۴ «قَتَلْهَى ادم 
مِنْ رَه کلمات فَنْابَ علیْه» " ازین مطلع طلؤع/” کرد. شب دیجور ادبار فراق"* را 
صبح صادق سعادت وصال( بدمید وااژءالطاف ربوبیّت به عبودیّت آدم حطاب 
000 
بازآی» كز آنچ بودی. افزون باشی ور تا به كنون نبودى. اكنون باشى 
آنى كه به وقت جنگ. جانى و جهان بنكركه به وقت آشتی. چون باشی(۳٩‏ 


«مَضى ما مَضى وَاسْتَأَنِفَ الود ن نموه تا ته يدل اواوه «عصى ادم رنه 


۱- نگاشتن: آفريدن و خلق کردن. (لغت نامه) ۲- مشكن: يعنى خوار و ذليل نكن. 

۳~ بیخردگی: بى ادبى. گستاحی» نادانی. 

۵- این بيت از شاهنامة فردوسى است. 

وزن: فعولن فعولن فعولن فعل ١‏ 

بحر: متقارب مثمن محذوف ۶- افتاب اقبال: تشبيه 

۷- بخشی از آية ۷ سورةٌ ۲ بقره. ترجمه: آنگاه آدم كلماتى از پروردگارش فرا گرفت. 

۸- بين مطلع و طلوع. جناس اشتقاق وجود دارد. 

4- شب دیجور ادبار فراق: تشبیه ۰- صبح صادق سعادت وصال: تشبيه 

-١‏ معنی عبارت چون زاری آدم...: وقتی تضرع و زاری آدم از حذ گذشت و سخنانش با خدا به اینجا 
رسید. خورشید خوشبختی و سعادت بر او طلوع کرد و شب تاریک بدبختی هجران تبدیل به صبح 
روشن خحوشبختی وصال شد واز الطاف الهى به ادم در مقام بندگی خدا خطاب رسید. 

۲- قالب: رباعی 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 

معنی رباعی: ای معشوق من برگرد که بر عرّت و احترامی که قبلادر نزد من داشتی» افزوده شد و آن 
ارزشی را که تا کنون نداشتی. الان یافتی. تو همانی هستی که حتی در ستیزه و جنگ هم همه عشق 
من هستی» پس ببين که در هنكام اشتی و صلح چه ارزشی درنزد من داری. 

۳- ترجمه: گذشت آنچه گذشت. در حالیکه دوباره دوستی بين ما برقرار شد. 
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ففُوی» " منادی «إذَّاللّهَ اضطفى ادم به عالم برآمد a‏ 2 اجتَبیه رنه فثات 
عليه و هدی ۲۳ درم ملک و ملکوت افتاد. 

ا خداوندى ازبهر دوست وشوا * عذرخواه جرم او آمد که اف ولم جد 
لهُ رما" بعد ازاين همه زبان طعن(۲ دركام كشيد و مر ادب“ بر لب خاموشى7 
نهيد و زنگار انار از چهرة آینف ۲" اين كار برداریل 070 

معشوقه بسامان شد تا باد چنین باد کفرش همه ایمان شل تا باد چنین باو(۳) 
لته رات ات فاا صدءالانام Eas‏ ين 
آن تصرفات گوناگون چه بود؟ آدم را در لایت پرورشن مي دادیم ونقطة محبت اورا در 
این ابتلاها به كمال مىرسانيد م097 «إنّالبلاءةشوكل بالأتنياء ثم ˆ بالاژلیاء فلمل 


فلامتل(۶ و صلی الله على محمد و آله‌اجمعین (۷) 


۱- بخشی از أيه ۱ سور طه. ترجمه: : و بدینسان آدم | ز امر پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد. 

۲- بخشی از آية ۰۳۳ سور ۳ آل عمران. چ خداوند آدم... را بر جهانیان برگزید. 

۳- دیدبه: بردابرد. بزرگی و اظهار جاه و عظمت و شکوه .از برهان) آوازه. سرافرازی» نشانۂ عظمت 
و جلال, جاه و هیأت و بزرگی (غیاث‌اللغات) 

۴- أيه ۰۱۲۲ سورة ۲۰ طه. ترجمه: سپس پروردگارش باز او را برگزید و از او درگذشت و هدایتش 


كرد ۵- بين دوست و دشمن. تضاد وجود دارد. 
۶- بخشى از ايه ۰.۱۱۵ سوره ۲۰ طه. ترجمه: و در او عزمى استوار نيافتيم. 

۷- زبان طعن: اضافة اقترانی ۸- مهر ادب: تشبیه 

4- لب خاموشی: اضافة اقترانی ۰- زنگار انکار: تشبيه 


۱- جهرةٌ آینه: استعارة مكنيّه 
۲- معنى جملة بعد از اين...: خداوند فرمود: يس ازاين ديكر همه سرزنش و ملامت راكنار بگذارید 
و با ادب و احترام خاموش باشيد و اين قضيّه را فراموش كنيد و به آدم به همان ديد اوّل بنگرید. 
١‏ این بيت از سنائى است. 
وزن: مفعول مفاعيلن مفعولٌ مفاعيل (فعولن)2 بحر:هزج مثمّن اخرب مقصور (محذوف) 
؟١-اين‏ بيت در باب حمامة المطوّقة كليله و دمنه نيز أمذه است. 
ترجمه: نكوئى دهاد خدا حوادث و بلاهای روزگار را که آن زنگ ناكسان و فرومایگان است و زدايندة 
زنك آزادگان. 
۵- معنی جملة نقط محبّت...: میزان محبّت و عشق او را در این آزمایش‌ها بیشتر می‌کردم و به كمال 
می رسانیدم. 
-١8‏ ترجمه: ی و مانند ايشان است. 0 دص 
۱ تمهیدات ص ۲۴۳ کیمیای سعادت -ج ۱ -ص ۶۱ احياءعلومالدّين -ج ۴ -صص ۴۶ و ۴۷ 
کشف‌المحجوب -ص ۵۰۴ مصباحالهدايه دص ۳۸۷ احادیث مثنوی -ص ۱۰۷ 
۷- و درود و سلام خدا بر محمد (ص) و همه خاندان او باد. 
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باب سیم 
در معاش خلق 
و آن مشتمل است بر بيست فصلء به تبرّك به قول حق تعالی 
دإنْ يكن مِنْكُمْ عشوون طابزون يَغْلِبُوا مأنیْن»۱) 


فصل اوّل 
در بیان حُجُب روح انسان از تعلّق قالب و آفات آن 

قالاللّه تعالی: «وَالْعَضْرٍ الأثنعانَ فی نم الذي امير او عملوالطالخات»(۲ 
و قالالنبى صلى الله عليه و سلم: «ال له عبن الف ججاب من ُور و ظلمة».۲۱ 
بالك عرق زو لجان رز قرفت ا 
عناصر و وحشت سرای دنیا تعلّق می‌ساختند. بر جملگی عوالم مُلى و ملكوت عبور 
دادند و از هر عالم آنچ ژبده و خلاصة آن عالم بود با او يار کردند و بافی آنچ 
می‌گذاشتند از هر عالم يا در آن نفعی بود يا ضرّی. با آتش هم نظری می‌بود و تعلقی, از 


۱- بخشی از آیژ ۶۵ سوره ۸ انفال. ترجمه: اگر از شما بيست تن شکیبا باشندء بر دویست تن غلبه 
خواهند کرد. 
۲- آيهُ ۳ ۱» سورة ۱۰۳ عصر. ترجمه: سوگند به روزگار(۱) که بی گمان انسان در زیانکاری است 
(۲) مگر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. 
۳- حدیث نبوی» ترجمه: پیامبر(ص) فرمود: همانا خداوند هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت دارد. 
ار حدمت ۳ 
«إنَّ لله م سَبْعِينَ اف ججاب من ور و ظلمَة و كَشَفَها لاخترقث شبات وهه مَاتهی الیه بر 
اسان نز مثنوی -صص ۵۱و ۵۰ وأفی فیض» طبع ایران ج ۱ ص ۸٩‏ نهاية ابن 9 
ج ”.ص ۱۴۱ فائق زمخشری, طبع حیدرآباده ج ۱ ص ۲۸۰ اشعةاللمعات. جاب ايران. صص 
۸ ۷۷) مولوی گوید: 
زانکه هفصد پرده داردنورحق پرده‌های نور دان جندين طبق 
۱ ۱ (مننوی معنوی ددص ۱۲۲ -س ۲۹) 
عطار در منطق‌الطیر گوید: 
صد هزاران پرده دارد بسیشتر هم ز نور و هم ز ظلمت پیش در 
(منطق‌الطیر - عطار -گوهرین ص ۴۰ -بیت ۷۱۵) 
۴- ظلمت اشیان: کنایه از دنیاست. 
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بهر جذب منافع و دفع مضرّات که روح انسان مجبول! "بر آن است که جذب منافع کند 
و دفع مضرّات7) 

يس از عبور او بر چندین هزار عوالم مختلف روحانی و جسمانی. تا آنگه که به قالب 
پیوست. هفتاد هزار حجاب نورانی و ظلمانی يديد آمده بود. جه نگرش او به هر چیز 
در هر عالم اگر جه سبب كمال او خواست بود. حال را هر یک او را حجابی شد تا به 
واسطة آن جب از مطالعة ملکوت و مشاهدة جمال احدیّت و ذوق مخاطبة حق و 
شرف قربت محروم ماند و از اعلی علیّین قرت به اسفل سافلین طبیعت افتاد.(" 
آسوده بدم با تو فلك نپسندیل",, خوش بود.مرا با تو زمانه نگذاشت! 
با على رغم‌الحشود و یتنا حلایث کطیّب‌المشک شیب بهالْحمَر 


فلا اضاء الب فول ينا را عي لا یکره ۵ 


ا 


۱- مجبول: آفریده شده ساخته شده در طبيعت و طبیعی» مخلوق. (لغت نامه) 

۲- معنی عبارت بدانک. چون روح...: بدانکه وقتى روح انسان رااز جوار حق تعالى به عالم جسم و 
دنیامنتقل می‌کردند. از همه عالمهای ملک و ملكو گذراندند و از هر عالم آنچه برگزیده و خلاصة 
آن عالم بود با او همراه کردند و بقیه آنچه از هر عالم می‌گذاشتند يا دارای سود و منفعتی بود و یا 
دارای ضرر و زیانی با باقی مانده هم نظر و تعلقی داشته به حاطر جذب منفعتها و دورکردن زیانها 
زیرا که روح انسان طوری آفریده شد که منفعتها را جذب و زیانها را دفع کند. 

۳- معنی عبارت يس از عبور او بر چندین.. : يس از عبور دادن آدم از چندین هزار عالم مختلف 
روحانی و جسمانی. تا زمانی که به جسم ملحق شد. هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت به وجود 
امد زیرا نظر او به هر چیز در هر عالم اگر جه موجب كمال او می‌شد. اما برای او حجاب و مانعی 
ایجاد می‌کرد تا به خاطر أن حجابها از توجه به عالم بالا و مشاهدة جمال پروردگار و ذوق مورد 
خطاب قرار گرفتن و شرافت نزدیکی به خدا محروم ماند و از بالاترین درجات نزدیکی به خدا به 
و باعل ات پشری نزول کرد. 

معنى بست : E‏ آسوده 0 0 وشو ات نو 
e‏ ا ا 

ا و ا 
(توضیحات مرصادالعباد ‏ رياحى) 

۵- -اين دو بيت را از مسلم بنالوليد ملقب به صرد بع الغوانى دانسته‌اند. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
این ابيات ركه وض مس سیخ 0 ديباجة كليله و دمنه ؛ بهرامشاهی به تمثل أمده أسث. 
a‏ سان مارا خلانى اندجت و کا ا ی 
مكدر نساخته است؟ 
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وبدين روزى چند مختصركه بدين قالب تعلق كرفت آن روح پاک که جندين هزار سال 
وو عاو خاض موب واشطب قرف فریت اف بوره تدان »مب بشید ورد كدي كلى 
رو 9 00 


آن دولتها فراموش کرد انسُواللَهَ فَنَسِيَهُمْ) 
و امروز هر چند برانديشد از آن عالم هیچ يادش نيايد. اگر نه به شومى اين حجب 
بودی چندین فراموشکار نشدی و ان همه انس که يافته بود بدین وحشت بدل نکردی 
و جان حقیقی به باد ندادی. شعر 
ولا مُارقه لباب ماوجات لهالمایا إلى آزراحنا CS‏ 
نام انسان از انس بر دکافل ار عوك یافته بو گفتهاند «قف اسان السانا 
E‏ حق تعالی چون از زمأق؛ماضى اتشان خبر می‌دهد او را به نام انسان 
می‌خواند «هل آتی علی الأنسان جين من الدهر يكن تا ور" بمنی 
قد © بود وبدين عالم نبيوسته بود قد حَلَفْمَالإِنْسانَ فى اخسن تقویم»(" در 
عالم ارواح و چون بدين عالم پیوست و آن أنس فراموش كرد نامی ديكرش مناسب 
فراموش کاری برنهاد. 
و چون خطاب كند بيشتر بدين نامش خواند ايا الاش ۲ يعنى ای فراموشکار. تا 
بوک" از ایام انس با یاد اد و گفعه‌اند لاشو الاش نايا له 2 و ازینجا 
مىفرمود خواجه را عليهالصّلوة والسّلام «وَ ذَكِرْهُمْ یام الله , یعنی اينها را که به 
روزهاى دنيا مشغولند يادشان ده از روزهاى خداى كه در جوار حضرت ومقام قرب 


-١‏ بخشى از آيه ۶۷ سورة ٩‏ توبه. ترجمه: خداوند را فراموش كردهاند و خداوند هم (به کیفر آن) 
فر اموششان کرده است. 

۲- معنی بیت: اگر جدا شدن از دوستان نبود» مرگها به آن منظور سوی ارواح ما راهی نمی‌یافتند. 
۳- ترجمه: انسان به اين دلیل انسان ناميده شد که همدم اس اهام فى الاحوال و الاحكام 3 
۲ الهادی یحی‌بن‌الحسین. ٠‏ عللالشرائع دج ۱ شيخ صدوق. تفسیر ورال دج ۳ 

الشیخ‌الحویزی. بحارالانوار -ج ۵۳ - مجلسی) 


ع یه ۹ سوره هُ ۰۷۶ انسان. ترجمه: : ار مذ تی از روزگار بر انسان گذشت که هنوز چیزی قابل ذکر 


نبود. ۵- حظاير قدس: سراپرده‌های عرش الهى 
ES ۶‏ ترجمه: به راستی که انسان را در بهترین قوام آفریده‌ايم. 


سس با ر ماوت ..: تا شايد که ايام أنس SOL‏ 
۰- ترجمه : مردم ناس نامیده شدند» زیرا فر اموشکارند. 
-١‏ بخشی از آي © سورۀ A۴‏ » ابراهیم. ترجمه: : و آنان را به ياد ایام الله بینداز. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۵۳ 


بودند باشدكه باز آن مهر و محبّت در دلشان بجنبد ديكر باره قصد آشيان اصلى و وطن 


حقیقی کنند. للم کون للم يَوْجِعُونَ)! " اگر محبّت آن وطن در دل بجنبد غین 
ايمان است که «حُبالْوَطَن من الایمان»." 

واكر قصد مراجعت كند 31 فيان راه‌که آمده است بازگردد مرشة ایقان" " است و اگر 
به وطن اصلى باز رسد مقام احسان” '' است و اگر از وطن اصلى درگذرد سرحد عَتَبِه61) 
عرفان است و اگر آنجا توقف نکند و در پیشگاه بارگاه وصول قدم نهد درجه عيان است 
وقد ارب ی ی تن وا ی 
نکند و دل درين جهان بندد نشان بی آیقانی است."«ْكنه لد الی‌الازض وَاَبعَ ها 


- و رم 


فمئله کل الکلب" " هر که درين حجب بماند وآدرد بدا فا ين حجبش نباشد در 


۱- یه ۱۷۴ سورة ۷ اعراف . تر جمه:باشد که ايشان پند پذیرند و باشد که به راه حق بازگردند. 
۲- ترجمه: دوستی وطن از ایمان است. 

۳- ایقان: به يقين دانستن. بی گمان دانستن و بی گمان شدن. (لغت نامه) 

در اصطلاح. علم به حقیقت چیزیست بعد از نظر و استدلال و از این جهت است که خدای را به يقين 
وصف نتوان‌کرد. دانستن چیز است به استدلال بنابراین علم خداى را به ايقان وصف نتوان کرد جه او 
منژه است از کسب و استدلال. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون ص ۱۵۴۸) 

۴- احسان: در لغت به معنای نیکوئی كردن و نیکو دانستن است.( کشف‌اللغات) 

در اصطلاح تحمّق عبودیّت است به مشاهده حضرت ربوبیّت به نور بصيرت یعنی رژیت حق است 
به عين صفتش. (اصطلاحات ص ۹و تعریفات دص ۷) 

در مشاهده جمال باشد و به جان و دل در مطارحه انجمن وصالء احسان پرستش خداست جنان که 
او را بينى و اگر تو او را نبينى بدان که او تو را مىبيند. (مراةالعشاق) 

«احسان آنست که خدای را پرستش کنی چنان که او را می‌بینی و الا او تو را می‌بیند و این گونه 
احسان در معامله با حق است. اما احسان با خلق آنست که به جمع حقوقی که آنان با تو دارند وفا کنی 
و آن که از قبايح خلق تغافل کند و ذکر محاسن انان کند از محشنان است. (حیات‌القلوت ص ۲۲۷) 
7 السحدكة ارا ی RL‏ مقابله بدی ۳ 
ها- عبه: آستانة در (لغت نامه) E‏ تشبيه 

۶- معنی جملة و بعد ازين نه حد...: بعد از مرحلة عیان قابل توصیف و بیان نیست. 

آیات) بلند مىداشتيم CEN‏ هی پیروی کرد. ۳۷ 
as‏ 

۸- برداشت: مصدر مرخم از مصدر برداشتن. استعمال مصدر مرحم به جاى حود مصدر از 
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خسران ابدی اضر لأنشان لَفى خش بماند 0 

م اسان یه وا کی ات به افت: تیان( 
گرفتارست. الا آن کسانی که به واسطة ایمان(؟) و عمل صالح روح را ازين آفات و 
خجب صفات قالبی خلاص داده‌اند تا به مقرٌ اصلی آمدند. و مثال تعلق روح انسانی به 
قالب و آفات آن چنان است که شخصی تخمی دارد اگر بکارد و پرورش دهد. یکی صد 
تا هفتصد می شو د واگر آن تخم نکارد هم چنان از آن نوعی انتفاع!* بتوان‌گرفت و لیکن 
چون تخم در زمين اندازد و پرورشندهد خاصیّت خاک آن است که تخم را بپوساند و 
أن استعداد انتفاع که در وی بود پاطل کند: 

نن تخم روح(* انسانی پیش از آنک در زمین قال(" اندازند استعداد استماع کلام 


۱- آیات ۲ و ۱ سورۀ ۱۰۳ عصر. ترجمه: سوگند به روزگار (۱) که بی گمان انسان در زیانکاری 
است (۲) 

۲- معنی جملة هر که درين خجب...: هر كس در اين حجابها بماند و نتواند به مرحلة برداشتن اين 
حجابها برسد. در خسران ابدى خواهد ماند. 

۳- خسران: زیان كردن در تجارت خود و مغبون شدن. (لغت نامه) 

۴- ایمان: اعتماد کردن. تصدیق. اعتقاد به جنان و اقرار به لسان و عمل به ارکان و اظهار خشوع و 
فروتنى و قبول شریعت. (ناظم‌الاطباء) 

«ایمان در لغت به معنی بسوی راه راست رفتن. و زنهار دادن و بی بیم گردانیدن کسی را. و تصدیق 
كردن کسی را و گرویدن به او و قبول شریعت وی کردنست.» (منتهی‌الارب) 

«و در شرع عبارتست از اعتقاد به دل و اقرار به زبان. گفته شده است هر کس شهادت دهد و عمل کند 
ولی معتقد نباشد منافق است و آنکه شهادت دهد و عمل نکند اما اعتقاد داشته باشد فاسق است و 
آنکه اخلال در شهادت کند کافر است. (تعریفات) 

«اصل ایمان اقرار زبانست با تصدیق قلب و فرع او کار بستن فرایض است و معنی اين سخن آنست 
كه ارکان مسخر حق است و هم به آن مقدار که قلب را مشاهده باشد جوارح را انقیاد باشد...»(شرح 
تعرّف -ج ۳ -ص (TT‏ 

«ایمان خود همه اینست: «الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر» صبر در فراق و شکر در وصال. 
(نامه‌های عین القضاة دج ۱ص ۳۳۲( ۱ 

«بدانکه اهل شریعت می‌گویند که انسان چون تصدیق انبياکرد و مقلد انبیا شد به مقام ایمان رسید و 
نام او مؤمن گشت. (انسان کامل - نسفی ص ۲۷) 

«ایمان مقدار معرفت را گویند که به حضرت الوهیّت به حسب تفاوت درجات اعیان ممکنات در 
دانش باشد. و آن به سه قسمت ایمان یقینی و ایمان عینی و ایمان حقی. اول را علماليقين» دوم را 
عین‌الیقین. سوم را حقاليقين نامند. (مرآةالعشاق) 

۵- انتفاع: سود یافتن. نفع گرفتن. (لغت نامه) ۶- تخم روح: تشبیه 

۷- زمين قالب: تشبيه 
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حق حاصل داشت چنانک از عهد «اَلَسْتٌ بِرَبْكُمْ) خبر باز داد و اهليّت جواب و 
باز نمود» اگر جه از بهر آن كردند اين مٌُرارّعت” "تا بينايى و شنوايى وكويايىكه داشت 
یکی صد و هفتصد شود. 

ولیکن تااین تخم روح را اب ایمان و تربیت عمل صالح بدو نرسیده است حال را در 
عين خسران است."" از آن بینایی و شنوایی وگویایی حقیقی محروم مانده و چون آب 
ایمان و عمل صالح تربیت بدو رسد تخم برومند شود و از نشیب زمین بشریّت قصد 
علو عالم عبودیّت کند. از دَرَكات خسران خالاص يابد و به قدر تربیت و مدد که يابد به 
درجات نجات که عبارت از آن جنات اګڼټ می‌رشلددو اگر به دون همٌتی(؟ و ابله 
طبعی!" سر به سبزة شجرگی" " فرود آرد و طلنبم ثمرگی نکند از اهل جنات" و 
درجات گرددکه ان کر هجهل" و اگر به مقام هرگ * رسد که مرتبۀ معرفت 
است از جملة اه لاللّه و خاصته(")گردد. و اگر عياذا أ الله" تخم روح آب ایمان و 
تربیت عمل صالح نیابد. در زمين بشریّت بپوسد طبیعت خاکی گیرد. مخصوص شود 
به خاصیّت «و لكِنّهُ لد الى الأَرْضٍ وَاتبَعَ هُواث»(۳ در خسران ابدی بماند که 
«خالِدِينَ فیها أبدأ». 

و چون طفل در وجود می‌آید ابتدا هنوز حجب تمام مستحكم نشده است و نوعهد 
و حضرت است. ذوق اون حضرت با او باقی است. در حال که از مادر جدا 
مى شود از رنج مفارقت آن عالم بمی‌گرید وهر ساعت که شوق غلبه کند فریاد وزاری 
برآورد و دل رنجور و جان مهجور!"" او به زبان حال با حضرت ذوالجلال می‌گوید.بیت 


۱- بخشی از آي ۰۱۷۲ سورة ۷ اعراف. ترجمه: آيا پروردگار شما نیستم ؟ گفتند: آری. 

۲- مُرارَعت: زمين به برزگری کسی دادن. (لغت نامه) 

۳- معنى جمله و ليكن تا این.. .: اما تا زمانیکه روح که همانند تخم است با ایمان و تربیت که همانند 
آب است برای پرورش روح؛ پرورش بيدا ير دو در زبایکازن و خسان است: 

۴~ - دون همتی: فرومایگی (لغت نامه) 

۵- ابله طبعی: بی مغزی کم خردی» نادانى (لغت نامه) 

۶- شجرگی: ساختن اسم مصدر از اسم جامد از خصوصيّات سبکی این كتاب است. 


۷- جنات: ج حنْة بهشت (لغت نامه) ۸- ترجمه: همانا بیشتر اهل بهشت ابلهان هستند. 
۰- ترجمه: اهل خدا و خاصان او. -١١‏ ترجمه يناه بر خدا. 


۲- ايه AVF‏ سورة ۷ اعراف. ترجمه: ولی او به دنيا (و يست ) گر ایند و از هوای نفس خحویش 
پیروی کرد. ۳- مهجور: جدا مانده دور افتاده. (لغت نامه) 
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آن دل که تو دیده‌ای» فکارست!) هنوز وز عشق تو با نالة زارست هنوز 
وان آتش دل بر سر کارست هنوز وآن آب دو دیده برفرارست ۳ 


هر لحظه أن طفل را به چیزی دیگر مناسب نظر حش او و خوش آمد طبع او مشغول 
می‌کنند و می‌فریبانند تا او آن عالم فراموش می‌کند و با این عالم آنس می‌گیرد. دیگر باره 
چون فرا گذارندش پیل هندوستان به خواب بيند' "» بار دیگر به سر گریه و زاری باز شود. 
و این معنی در شب زیادت افتد زیرا که به بروز نظر او به محسوسات(؟؟ مشغول 
شود و در شب مشغولی کمتر بوندكريه و زاری بیشتر باشد. بیت: 
آمد شب و بازگشتم اندر غم دوست: , . هم با سر گریه‌ای كه چشمم را خوست 
از خون دلم هر مزه كز پلک فروئنت سیخی است که پار جگر بر سر اوست"* 
مادر مهربان پستان در دهان طفل نهد. دوقي شیر“ به كام او رسد بتدریج با شير 
اسن هو کر وو أننين افیف دورن كيل تايه ند اعت ردن كان او انين 
گرفتن است با عالم محسوس و فراموش كردن عالم غيب و ازینجاست که بچة هر چیز به 
اندک روزگار پرورش یابد و به مصالح خويش قيام تواند نمود و به كمال جنس خويش رسد 


۱- فکار: فگان افگان آزرده» رنجیده» غمگین. (لغت نامه) 
۲- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب(اهتم) 
این رباعی ازانورى اشست. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 

معنی رباعی: آن دلی که تو قبلاً دیده‌ای هنوز آزرده و غمگین است و به خاطر عشق تو هنوز نالان و 
گریان است و ان اتش سوزناک دل هنوز برقرار است و أن اشک دو چشم هنوز جاری است. 
۳- تمثيل است » مولوی گوید: 

خواب دیده فيل تو هندوستان که رمیدستی ز حلقهٌ دوستان 

۴- محسوسات: ج محسوسة اموری که به حواسٌ ظاهره ادراک شوند و آنها شامل مذوقات. 
مشمومات. ملموسات. مبصرات و مسموعات‌اند مقابل معقولات حش شدنی‌ها. (لغت نامه) 
۵- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

اين رباعی از ابوسعید ابوالخیر است. (توضیحات مرصادالعباد - رياحى) 

معنی رباعی: شب فرا رسید و من غم عشق يار را به ياد آوردم و دوباره گریان و نالان هستم. 
بطوریکه چشمم با این گریه خوکرده است» هر اشکی که حاصل خون دل من است و از چشمم فرو 
می‌ریزد. مانند سیخی است كه قسمتی از جگر من بر سر آن است. 
۶- بين مادر مهربان و پستان و دهان طفل و شیر تناسب وجود دارد. 
۷- بلاغت: چیره زبانی. شیوا سخنی.(در اینجا) جوان شدن. بلوغ. (لغت نامه) 


و وت يابد وجنّه تمام كند(" و بِجهُ آدمى به جهل سال به كمالخود رسد و به يانزده 
سال به حد بلوغ رسد و مدّتى بايد تا به مصالح خويش قيام تواند نمود. 
بدان سبب که آدمی بچّه را أنس با عالمى ديكر بوده است و ذوق آن مشرب يافته 
است و بار فراق أن عالم بر جان اوست با اين عالم آشنا نمی‌تواند شد و خو فرا اين 
عالم نمی‌تواند کرد(۳ ال به روزگار دراز, تا بتدریج خو از عالم علوی باز کند!" و خو فرا 
عالم سفلی کند و ذوق مشارب غیبی فراموش کند و ذوق مشارب حسّی باز يابد. آنگه 
یک جهت اين عالم شود که تا در عالم کوؤزرنگی غيب و شهادت باشد نشو و نمای زیادتی 
نکند و به كمال خويش نرسد. چوا آن عالم بة کلی فراموشی يديد آيد بسی حیله و مکر 
در جذب منافع و دفع مضرات* بیندیشْد که‌هیچ حیوان و شیطان بدان نرسد. 
اما حیوانات چون از عالمی دیگر خبر ندارند یک جهّبت اين عالم باشند جملگی همّت 
بر مصالح خويش صرف کنند و به شهوتی تمام به استیفای لذات حسّی مشغول 
شوند(# 
لقمه با بیم جان زند آهو زان ندارد شکنبه و پهلو(۲ 
غرض آنک روح انسانی تابر مُلى و ملکوت روحانی و جسمانی گذر می‌کند و به قالب 
انسانی تعلق می‌گیرد و آلت جسمانی را در افعال استعمال می دهد“ هر دم و نفس که 


زود پرورش يابند و به كمال خود رسند. 


اد جلها ف: مردم. بدن. تن. کالبد. هیکل. (لغت نامه) 

۲- جثه تمام كند: هيكلش بزرگ می‌شود و تكامل جسمانى بيدا مىكند. 
۳- خو فراكردن: عادت كردن 

۴ خوى بازكردن: ترک عادت كردن. عطار در اسرار نامه كويد: 


طريق مرد عزلت جوى كن ساز اگر مردى ز مردم خوى كن باز 
۵- مضرات: ج مضرّت. زیان و ضرر و گزند و نقصان و خسارت و اسیب و ازار واذئت و زحمت. 
(ناظمالاطباء) 


بين جذب و دفع و منافع و مضرّات. تضادٌ وجود دارد. 

31 معنی حمله و به شهونی تمام...: و با كمال شهوت به بهره بردن از لذات دنیوی مشغول 
می‌شوند. 

۷- این بيت از حديقة سنائی است. 

معنی بیت: آهو در هنكام غذا خوردن با ترس و بیم غذا می‌خورد. به خاطر همین هميشه لاغر است. 
۸- استعمال دادن:به معنی استعمال کردن. و فعل «دادن» به صورت معین. 

آلت جسمانی را در افعال استعمال می‌دهد: یعنی اعضای خود را برای انجام کارهای خود بکار 


می‌گيرد. 
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از وی صادر مىشود جمله موجب حُجُب و بعد و ظلمت می‌باشد و سبب حرمان7) 


روح از عالم غيب می‌گردد. تا از آن عالم بکلّی بيخبر شود وگاه بود که هزار مُخبر خبر 
می دهد" که تو وقتی در عالم دیگر بوده‌ای قبول نکند و بدان ایمان نیارد. 

انا طایفه‌ای را که منظوران نظر انت اند اثر آن آنس که با حضرت عرّت اف بودند 
با ایشان باقی مانده باشد. اگر جه به خود ندانند که وقتی در عالم دیگر بوده‌اند ولکن 
چون مخبری صادق‌القول(؟ بگوید اثر نور صدق آن مخبر و اثر آن أنس به یکدیگر 
پیوندد. هر دو دست درگردن یکدیگررآورند زیرا که هر دو هم ولایتی‌اند. یکدیگر را 
بشناسند. اثر ان موافقت به دلهارسد جمله درحال اقرار کنند 


فی‌الجمله( هر کجا از آن انس چیزی باقین,است تخ ایمان است. به دير و زود( 


اما ولد ود رمي اداع اا ۱ وان ی مب کی بخ 
شده ايمان ممكن نيست «سواء عَلَيْهم آآنذزه : تم آم لم تلٍزهم لايؤْئُون. حَتَمَاللَهُ على 
قُلُوبِهِمْ و علی سَمْعِهِمْ و عَلى أَبْصارِهِم غِشْارَةٌ وَلَهُمْ عَذْابٌ عَظِيهُ)" و بعضى بندكان 
باشند كه حق تعالى حجاب از پیش نظر ايشان بركيرد تا آن جمله مقامات كه عبور 
كردهاند از روحانى و جسمانى بازبينند. وكاه بودكه در وقت تعلق روح به قالب بعضى 
را از نسیان* محفوظ دارند. اظهار قدرت و اثبات حجّت را تا از آن مقام اول که در 

انت تعلق بر لگ مجر دات ت كل فيك تا نه لت ''' يدر رسیدن وبه رحم مادر 
پیوستن و بدين عالم آمدن. جمله بر خاطر دارد و نصب ديدة او بود. 


) حرمان: اامیدی. بى بهركى. (لغت نامه‎ -١ 
استعمال فعل مفرد برای فاعل جمع جاندار از خصوصيّات سبكى اين کتاب است.‎ -۲ 
منظوران نظر عنایت‌اند: يعنى مورد نظر عنايت الهى هستند.‎ -۳ 
عت صادق‌القول: راست گو. راست پیمان. آنکه جون وعده دهد وفا كند. صادق‌العهد. (لغت نامه)‎ 
فی‌الجمله: خلاصه ۶- بين دير و زود. تضاد وجود دارد.‎ -۵ 
بخشی از آيهُ ۷و ۶ سور ۲ بقره. ترجمه: برای کافران یکسان است جه هشدارشان بدهی جه‎ -۷ 
هشدارشان ندهی. ایمان : نمی آورند. (۶) خداوند بر دل‌ها و گوش هایشان مُهر نهاده است و بر‎ 
دیدگانشان پرده‌ای انت و انان عذابی بزرگ (در پیش) دارند.‎ 
نسیان: فراموشی (لغت نامه «فر اموشی ذکر خدا که عارفان را از کباثر است. (فرهنگ‎ -۸ 
(¥۶1 اصطلاحات عرفانی دص‎ 
استعمال راء تخصیص از خصوصيّات سبکی اين کتاب است.‎ -4 ٠ 
. اظهار قدرت و اثبات حجت را: یعنی برای اشکارکردن قدرت و ثابت کردن دلیل و برهان‎ 
صلب: استخوان يشت (لغت نامه)‎ -۰ 
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چنانک شيخ محمد كوف( رحمةاللّها " در نیسابور! حکایت کردی که شيخ على 
مؤذن را دريافته بو د که او فرمود مرا بر یادست که از عالم قرب حق بدین عالم می‌آمدم 
روح مرا بر آسمانها می‌گذرانیدند. به هر آسمان که رسیدم اهل آن آسمان بر من 
بگریستند گفتند دیگر باره بیچاره‌ای را از مقام قرب به عالم بعد می‌فرستند و از اعلی به 
اسفل می‌آورند و از E‏ حظایر ۱ به تنگنای زندان سراى د 
می‌رسانند. بر آن تأسَفها می‌خوردند وبر من می‌بخشودند. خطاب عرّت بدیشان رسید 
که مپندارید فرستادن او بدان عالعٌ از,راه خواری اوست به(" عرّ خداوندی ما که در 
مدت عمر او در آن جهان اگر یکناپار بر سر چاهي دلوی"" آب در سبوی پیرزنی کند او 
را بهتر از آنک صد هزار سال در حظایر فلاس به سب( و قد وسی( ٩‏ مشغول باشد. 
شما سر درزیر گلیم «كُلٌّ جب بعا دهم فرحُو:(۱۱) كدو" وکا نله رن 
من بازگذارید كه «إنّى أَعْلَّمُ ما لأتَعْلَمُونَ»!"" و صلی‌اللّه عَلى محمّد و آله اجمعین 050 


-١‏ شيخ محمد كوف: كوف به معنی بوم (بوف. جغد) و اد ين لقب از نوع مروان حمار و ازهر خر و 
رشيد وطواط است. 

امارح حا در LR‏ رك ی رم قزر كن ی 
قرن ششم در گذشته است و د شيخ على مؤذن از مشايخ قبل از او بوده است. 

E e‏ مد تی مقیم نیشابور بوده. در رسالة تحفة‌البرره روایاتی از شيخ محمّد 
كوف نقل کرده است. ( توضیحات مرصادالعباد - ریاحی دص ۵۹۴) 

۲- ترجمه: خداوند او را رحمت کند و ببخشاید. 

۳- نیسابور: نيشابورء یکی از چهار شهر بزرگ خراسان قدیم. (لغت نامه) 

۴- فراخنای: محل وسیم. > پهناور. (فرهنگ سخن -انوری) 

۵- حظایر قدس: سراپرده‌های عرش الهی ۶- زندان سرای دنیا: تشبیه 

۷- به: باء قسم است. 

۸- دلو: انچه بدان اب کشند. ظرفی که بدان اب از چاه کشند. (لغت نامه) 

4- سبّوحی: منسوب به مبّوح. از صفات باری تعالی است زیرا که او را تسبیح و منزه از هر بدی 
می‌کنند. (لغت نامه)» به معنی بسیار پاک 

۰- قد وسی: منسوب به قدوس: نامی از نامهای خدای تعالی. (لغت نامه), به معنی پاک از عيب و نقص. 

موی و قد وسی: تسبیح و تقدیس ذات باری تعالی ۱ 

۱- یه ۰۳۲ سور ۳۰ و ای ۵۳ سورة ۰۲۳ موّمنون. ترجمه: هر گروهی به آنچه دارند. دلخوشند. 
۲- سر در زیر گلیم کشیدن: کنایه از در خود فرو رفتن (فرهنگنامه كنايه - میرزانیا) 

۳- بخشی از ای ۳۰. سورة ۲ بقره. ترجمه: من جيزى می‌دانم که شما نمی‌دانيد. 

۴- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمد (ص) و خاندان او همگی‌شان باد. 
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فصل دوم 
در بیان حكمت تعلّق روح به قالب و فوايد آن 


قال الله تعالى: «و ما خَلَمُتَالْجنَّ الاس إل ليغبدون» .ی لِيَعْرِفُونَ (") 
و قالالنّبى صلی‌اللّه عليه و سلم: «الدَّنْيا مزرعة لاجر " بدانک چون زمين دنیا را 
ناسکی ان دادند که تخمی از انواع"خبوب(" و " در وی اندازند و پرورش 
دهند. یکی را صد تا هفتصد بردارند «كمَئَلٍ حَبّة نت سَبْعَ سابل فى کل سُنْبْلَةِ ماه 
حَبَّةِ وَالله تضاعت لمن شاه 9۱ 

حقيقت دنیا را هم مستعد آن گردانیده‌اند كه مززبت آخرت باشد و تخم اعمال 
صالحه( © در وی اندازند. تا فردا یکی را ده تا صد تا هفتصد بردارند که «الْحَسَنَةُ بعش 


الها إلى سَبْعَ مأته ضِعْفي)!" و باشد که بی نهایت و بی حساب بردارند که نما 


يوَفّى الصّابِوُونَ جرهم پغیر جساب». )۸ 


همجنين زمين قالب 0 ۳ ا دادهاندكه چون تخم روحانیّت به دهقنت 
«و تفخت فيه مِنْ ژوحی»( در وی اندازند و به آفتاب عنای بت واتاش د 


پرورش دهند. از آن ثمرات!(۲ ؟ قربت و معرفت چندان بردارندکه در وهم وفهم و عقل 


۱- آية ۵۶ سورهً ۱ ذاریات. ترجمه: و جنّ و انس را جز برای آنکه مرا پپرستند . نیافریده‌ام. 

۲- ترجمه: نيا ككدان ا عت ات 

۳- خبوب: ج خب. دانه‌ها. مثل گندم و نخود و غیره. (لغت نامه) 

۴- تمار: ج ثمر و ثمرة» میوه‌ها. (لغت نامه) 

۵- بخشی از أيه ۱ سوره ۲ بقره. ترجمه: (داستان کسانی که اموالشان را در راه خدا می‌بخشند ) 
همچون دانه‌ای است که هفت خوشه همی رویاند و در هر خوشه‌ای یکصد دانه و خداوند برای هر 
کس که بخواهد (پاداشش ش را) چند برابر می‌کند. 

۶- اعمال صالحه: اس صفات از خصوصيّات سبكى اين ¿ كتاب است. 


۷- حدیث» ترجمه: نیکی را ده برابر تا هفتصد برابر ياداش ١‏ تدك كلاه | سد كن اميق سا عوقو ای ا 
«مَنْ جاء بِالْحَسَئَةِ فلَهُ عشر آمثالها» سور ۶ انعام . أيه e‏ (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی دص 
۵4۴( 


۸- یه ۱۰ سورۀ ۳۹ زمر. ترجمه: همانا پاداش شكيبايان بی حساب و به تمامی داده خواهد شد. 
4- أيه ۳۹ سوره و ۰۱۵ حجر. تر جمه: : از روح خودم در او دميدم. 
۰- آفتاب عنايت: تسشبيه ۱- آب شریعت: تشبیه 


-١١‏ بين زمین نخم » دهفنت. آفتاب. آب. پرورش دادن و ثمرات تناسب وجود دارد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۶۱ 


هیچ آفریده نگنجد و بیان هیچ گوینده به كته آن نرسد(" الا بدان مقدار فرمود که 
«أَعْدَدْتٌ لعبادی‌الصالحی ما لاء ین رت وَلا دن سَمِعَتْ ولا حطر على قلب بَشَرِ ةا 
و چنانک از بهر مُزارعت تخم دنیاوی تا به كمال ثمرگی خود رسد چندین ار و 
آلات وادوات7" مختلف بمی باید. چون زمین که تخم در وی اندازند و آسمان که از آن 
آب و آفتاب!" می‌آید برای پرورش تخم و هواکه سبب اعتدال گردد ميان سردی زمين 
وگرمی( آفتاب و دیگر آلات و اسباب. چون: شخصی که تخم اندازد و جفتی که 
حراثت” ‏ بدان کنند و آهن و جوب رمان که آلت حرائت است و دروگر!۲ و آهنگر 
ورسن تاب“ که اين آلات راسته‌کنند. و دیگرریاره اين اشخاص را خلق بسیار بايد که 
بر کار باشند. تا اينها به کار خود مشغولهرټوانند بوکاچون: نانوا و قصّاب و بقال و 
مطبخى”" و ریسندگان و بافندگان و شویندگان! "بو دوزندگان"۱ و اینها را نیز خلقی 
بايد که بر کار باشند تا اینها به کار خویش مشغول توانند 
بود. چون: آسیابان و جلاب“ و راعی(۳) و تجار و ستوران و ستوربانان و 


۱- معنی عبارت همچنین زمين قالب انسان...: همچنین جسم انسان همانند زمینی است که آمادگی 
کاشتن بذر رادارد و اين بذر همان روح است که از طریق دمیدن الهی وارد جسم می‌شود و با عنایت 
الهی که مثل افتاب است و شریعت که مانند اب است پرورش داده می‌شود و محصول و نتیجۀ ان 
نزدیکی به خدا و شناخت اوست. به طوری که وهم و خيال و فهم و درک هیچ كس كنجايش فهم آن 
را ندارد و هیچ گوینده‌ای نمی‌تواند عمق أن را بیان کند. 

۲- حدیث» ترجمه: خداى تعالى فرموده است: برای بندگان شايستهام» جنان باداش و عطیّه‌ای 
فراهم آورده‌ام كه نه چشمی أن را ديده و نه گوشی أن را شنيده و نه بر قلب هيج بشری گذشته 
(احاديث مثنوی .ص ۳ کیمیای سعادت -ج ۱ص ۸۲) 
۳ ادوات: ج اداق التهاء اسباب. (لغت نامه) 

۴- بين زمين و اسمان و اب و افتاب» تناسب وجود دارد. 

۵- بين سردى و گرمی» تضادٌ وجود دارد. ۶- حراثت: زراعت» كشت (لغت نامه) 

۷- دروگر: مخفف درودگر که استاد جوب تراش باشد و به عربى نجار گویند. (برهان) 

شوت تان رسن که كي كدر شمان من لته تابنل ران( ت ا 

4- مطبخی: منسوب به مطبخ» انچه مربوط به اشپزخانه باشد. (لغت نامه) 

۰- شويندكان: جامه شویان. گازران. (لغت نامه) 

١١‏ بين نانوا و قصاب و بقال و مطبخى و ریسنده و بافنده و شوينده و دوزنده. تناسب وجوددارد. 
۷ لاتب کته اسن عي انا نه دروک کر كه ينكان وب جز آنان را براى بازركانى از شهرى به 
شهری کشاند. (لغت نامه) 

چوبدان ستورفروش که ستوران را از شهری به شهری می‌کشاند و می‌برد. 

۳-راعی: جويان. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۶۲ 


على هذا هر طايفهاى را صنفى ديكر خلق بايد تا به مصالح او قيام نماید.!" 
وانگاه يادشاهى عادل سایس" بايد تا سويت(" ميان خلق نگاه دارد و دفع شرٌ و 
تطاول( اقويا(” كند از ضعفا! " و حافظ و حامى رعايا باشد تاه رکس به امن وفراغت 


به کار خويش مشغول توانند بود. 

وجون نيك(" نظرکنی» هرج هست در دنيا از افلاک و انجم وآسمان وزمين وماه و 
آفتاب(؟؟ و عناصر مفرده ومركبّات و نباتات وحيوانات ومَلک وج وإنس و صاع 
ومُحترفه( ۱ و نجار و علما و امنا" و ملو کو وزرا و آعوان! ۳ و آجناد! ۳ جمله درکار 
مىيابند, تا یک تخم دنیاوی بکارند والیوورند وثقرة آن بردارند. 

پس آنجاکه مُزارعت تخم روحانیّت است. که از انبار خاظن «مِنْ روحی» بیرون آرند 


و به دهقنت وفحت شه مِنْ رو حی 051 در زمين الک۶“ انسانيت می اندازند» در 


و موم 


. پرورش آن تخم تا به کمال ثمرگی رسد - و آن مقام معرفت است -بنگر تا جه آلات و 


ادوات و اسباب بكار بايد تا مقصود به حصول پیونده (۷ 
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پس چون به حقیقت نظ رکنی» دنیا وا رت و هشت بهشت! ' وهفت دوزخ وآنج 


۱- على هذا: بنابراین ازین رو. (لغت نامه ) در اینجا یعنی مانند این. 
۲- معنى جمله هر طایفه‌ای.. .: هرگروهی از مردم نیازمند گروهی دیگر هستند تا احتیاجات آنهارا برطرف‌کنند. 
۳- سایس: سیاست دان. سیاست مدار» مرد سیاست. (لغت نامه) 
۴- سَويّت: برابرى» راستی. يكسانى و هموارى. (لغت نامه) 
۵- تطاول: درازدستی و کنایه از ظلم و تعدی. (لغت نامه) 
۶- اقویا: ج قوی» نیرومندان. (لغت نامه) ۷- بین اقویا و ضعفاء تضادٌ وجود دارد. 
۸- نیک: قید 
- بين افلاک و انجم و آسمان و زمين و ماه و آفتاب. تناسب وجود دارد. 
۰- ضَناع: ج صانع. دست کار پیشه‌ور. (لغت نامه) 
۱- محترفه؟ پیشه‌وران و صنعتگران. (لغت نامه). 


۲-آمنا: ج امین. امانت دار. (لغت نامه) ۳- آعوان: ج عون یاران. (لغت نامه) 
ع جندء لشكرها. (لغت نامه) 1 

۵- ر بخشی از یه لاسرا اير ترجمه: : وازروح خودم دراو دميدم. 

۶- زمین قالب: تشبیه 


۷- معنى بارت بس أنجاكه مرارعت.: يس در آنجایی که قرار بود روح الهی از طریق نفخة الهی در 
جسم انسان وارد شود. برای پرورش اين روح تا زمان رسيدن به مرحلة شناخت پروردگار ابزار و 
آلات و وسایلی لازم است تا به این ورد ترش 

۸- هشت بهشت: هشت باغ هشت خلد که عبارتند از: ۱ -خلد ۲ دارالسلام ۳ -دارالقرار ۴ - جنت 
عدن ۵ دح تالاو ۶ - جد تالنُعيم ۷ علیین ۸ -فردوس. (غیاث‌اللغات) 
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در ميان اينهاست جمله در يرورش این تخم بكار می‌باید تا ثمرة معرفت به كمال رسد 
چنانک فرمود «و ما خَلَمْتَالْجِنٌ ولانش الا لتَعْبْدُونَ» . آی لِيَعْرفُونَ. 

پس روح اگر جه در عالم ارواح از جوار و قربت حق ذوقی می‌یافت و معرفتی مناسب 
آن عالم داشت و از مکالمه( و مشاهده(" و مكاشفة/" حق با بهره بود. اما کمال اين 


-١‏ مکالمه: با کسی سخن گفتن. (لغت نامه) 

۲- مشاهده: دیدن. (اصطلاح عرفان) نزد عرفاء. عبارت از حضور حق است و مشاهده از کسی 
درست آید که به وجود مشهود قائم بود هه خود و تا شاهد در مشهود فانی نشود و بدو بافی 
نگردد. مشاهد؛ او نتوان کرد و شهودخچلی دات( مشاهده گویند. (لغت نامه) 

«مشاهده فوق مكاشفه است زیرا مشاهدةاعين مقام جمَعرزّاست و سالک بايد يقين كند كه مشاهدة 
حقيقت برای او ممکن بود و پیوسته مراقب باشللو بداند که چه وقت مشاهده حاصل می‌شود.» 
(شرح منازل‌الساثرین - کاشانی صن ۰۱٩۳‏ رسالة قش هی قشیری .ص ۴۰) 

«مشاهده دورست از خیال و ظنون. هم به اسرارست و هم به عيون. آنکه به سر است چشم ازو 
محجوب است و آکه به چشم است. چشم در وی مغلوب. طلوع اين خورشيد از یک شرق است اما 
در اهل مشاهدت فرق است مشاهدهة یکی در حال مشاهده خلق است و یکی در مشاهده حقیقت 
غرق است. آن را که ننمودند در آن جه بود که دید» و أن را نمودند در آن نمود نرسید. کسی که از 
پروانه خبر نجوید پروانه از حال حرقت سمر نگوید. هر که آن جمال دید از آن پس از دل و جان و 
مال ببرید. نثار جمال دوست جز جان نباشد و دوست به جان كران نباشد. (شرح شطحیّات ص 
(YY‏ 

۳- مکاشفه: دشمنی آشکارا کردن. (اصطلاح تصوّف) ظاهر شدن اسرار امور غیبی در دل ولی‌الله. 
(غیاث) در اصطلاح متصوّفه مکاشفه آن را گویند كه اشکارا شود ناسوت و ملکوت و جبروت و 
لاهوت یعنی از نفس و دل و روح و سر واقف حال شود و هر واقعه وهر حادثه که در دنیا صادر شود 
اول حق تعالی مر دوستان خود را علم می‌رساند بعده در دنيا صادر شود(انندراج) ظاهر و هویدا 
شدن اسرار و امور غیبی در دل کسی و الهام. (ناظم‌الاطباء) 

«بعضى مىكويند : مكاشفه یعنی تفرّد در روح به مطالعهٌ مغیبات در حال تجرد از غواشی بدن. 
بعضى گویند: مكاشفه يعنى حضور دل در شواهد مشاهدات و علامت مکاشفه دوام تحيّر در كنه 
عظمت خداوند است. در محاضره عارف در افعال متفكّر بود ودر مكاشفه در جلال. 

بعضی می‌گویند: مکاشفه شهود تجلی صفاتست. مکاشفه یعنی حصول امری عقلی به ناگاه و به 
شکل الهام. بدون فکر و طلب. پا از میان رفتن حجاب تا حالات متعلق به اهرت آشکار گسردد.» 
(شرح منازل‌الساثرین - عبدالرزاق کاشانی ص ۱۹۵) 

«ثمره علم ورائت مکاشفت است که به اشارت آید نه به عبارت. بوبکر شبلی روزی در مكاشفة 
جلال حق مستهلک بود از خود بی‌خود گشته. حریق آتش معرفت. غریق دربای محبّت» همی گفت: 
الهی اگرت بخوانم برانی» ور بروم بخوانی يس چکنم من بدین حیرانی؟ تو هم مگر سامان کنی 
راهم به خود آسان کنی. نه با تو مرا آرام» نه بی تو کارم به سامان. نه جای بریدن, نه اميد رسیدن. 
فریاد از تو که اين جانها همه شیدای تو و این ن دلها همه حيران به تو. 

جنيد جند سال زیر آن نردبان پایه. پاس دل می‌داشت» گفت: پنداشتم که به جائىٍ رسيدم به سرم ندا 
آمد که: «إذا ظَنَنْتَ الک وَجَدْ تیی. فقّذ فَهَدئَنِىء وَإِذْا ظَنَنْتٌ آئت فقّد تنی. فَمَدْ وَحجذتنی (هر كاه گمان 
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مقامات و تمامى اين سعادات از تعلق قالب و پرورش آن خواست يافت. زیراک اين 
آلات و ادوات بيرونى و اندرونى كه در معرفت بدان محتاج بود. اينجا حاصل 
می شايست كردء چون نفس و دل و سر و خفی!؟ و دیگر مُدركات7" باطنى از قواى 
بشرى و غير آن و چون حواس ينجكانة ظاهرى از سمع و بصر و شم و ذوق ولمس. 
جه" روح در عالم غيب نورى روحانى داشت که بدان مُدرک كليّات آن عالم بود و از 
عقل مناسب آن مقام برخوردارى داشت. امّا ديكر مُدركات غيبى و شهادتی که ادراک 
لیات و جزويّات هر دو عالم كند نداشت شت, اينجا حاصل مىشد و استحقاق معرفت 
حقيقى به واسطة اين آلات و ادواتجواست ثافت. 

ومعرفت حقيقى معرفت ذات و صفات خلذاوندی اسك رجنانى فرمود: «فَأَحْبَبْتٌ أن 
أَعْرَق).!" و معرفت بر سه نوع است: معرفت عقلى و معرفت نظرى و معرفت 


3 


شهودى. 


كنى كه مرا یافته‌ای» مرا از دست داده‌ای» و چون بپنداری که مرا از دست داده‌ای. مرا يافتهاى.) فرا 
خلى مىنمايد كه اين كار نه به جد فهم و وهم آدمیان استء نه درگاه تأويل عالمان است نه ميدان 
عبادت عابدان است. نه تيه تحيّر عارفان است ۰( کشف‌الاسرار - میبدی -ج ۵ص (F۵4‏ 

«و شهود تجلی افعال را محاضره خوانند و شهود تجلی صفات را مکاشفه و شهود تجلی ذات را 
مشاهده. مشاهده حال ارواح است و مکاشفه حال اسرار و محاضره حال قلوت. .. و مشاهده از کسی 
درست آید كه به وجود شهود قايم بود نه به خود جه حدثان را طاقت تجلى نور قدم نتواند بود.. U.‏ 
شاهد در شهود فانی نشود و بدو باقی نگردد مشاهدة او نتواندکرد.» (مصباح‌الهدایه و مفتاح‌الکفایه - 
ف 

-١‏ خفی: نهان. پوشیده» ينهان. خفى در نزد صوفيان لطیفه الهى است که بالقۇه در روح به وديعت 
گذارده شده است و آن حصول بالفعل بيدا نمی‌کند مگر بعد از غلبه واردات الهى و چون جنين شد 
آن واسطه بين حضرت حق و روح در قبول محلى صفات الهى و افاضة فيض حق به روح می شود. 
(از تعریفات جرجانی) 

«در لغت به معنی پوشیده و پنهان است».( کشف‌اللغه) 

«ظهور معانی در مرتبه سر و سپس خفی به حسب مقام آن دو است. و تصور اشاره به اين ظهور 
معانی در اين مرتبه ممکن نمی‌باشد. جه عبارت را طاقت بیان ان نیست و در ظرف کلمات و 
عبارات نمی‌گنجد. چنانکه گفته‌اند: «حقیقت کشف سبحات جلال است بدون اشاره». و هر كاه که 
این معناء مقام و ملکه سالک گردد دانش او به علم حق اتصال يابد و علم او به علم حق پیوندد. چون 
اتصال فرع به اصل و بالاترين مقامات كشف برايش ميس ركردد. ( جامع الاسرار دص ۴۱۷) 

ر به بار ر آنکه حقیقت آن بر عارفان و غير مخفی است خفی گویند. حق را نیز خفى گویند که 
الاتَدرِكُهُ الآنضار و هو اللطیف الخبیر».» ( شرح منازلالسّائرين ‏ لاهیجی -ص ۴۴) 

د - مُدركات: ج مدرک , آنچه از اشياء كه ادراک شود. (لغت نامه) 

۳- چه: جه تعليل به معنی زيرا. ۴- ترجمه: پس دوست داشتم شناخته شوم. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۶۵ 


اما معرفت عقلی: عوام خلق راست و در آن کافر و مسلمان و جهود''' و ترساا" و 
كبر(" و مُلحد!؟" و فلسفی و طبایعی و دهری را شرکت است. زیراک اینها در عقل با 
یکدیگر شریک‌اند و جمله بر وجود الهی اتفاق دارند و حلافی که هست در صفات 
الوهیّت است نه در ذات. 

قا اهل ام بل در مج حلت هيت ولح يدرت الوهیّت جمله اتفاق دارند. 
چنانک در حق كفار مىفرمايد: «وَ لَيْنْ اي مَنْ خلقالسَوَاتِ ژلازض هل( و 
آنها که بت می پرستیدند هم می‌گفتند: او تَعْبْدَهُمْ إلا لیر ونا الى الله زلف ب 


با وسيم موند باشلابة 


نور ایمان » تا به نبوّت اقرار کنند و به اوامر! “ و تزامی"" شرع قيام نمایند. که تربیت 


تخم روح در آن است تا تخم برومدن” لاد شود. 

و در معرفت عقلى به مُدركات حواش ظاهرى و قواى باطنی و نظر عقل 
حاجت است. تا به حواش ظاهرى به عالم محسوسات درنگرد و به قواى باطنى نظر 
عقل استعمال کند. عقل در حال حکم کند که اين مصنوع را صانعی""" ببايد 
و چون بتدریج در هر نوع از موجودات نظر می‌کند. خرده‌کاری!۳ قدرت و خوب 
کرداری صنعت باز می‌بیند. استدلال می‌کند که چنین فعل بايد که از قادری(۳) 


۱- جهود: یهودی (لغت نامه) ۲- ترسا: نصرانی. مسیحی (لغت نامه) 
۳-گبر: زرتشتی. آتش برست (لغت نامه) 
۴- مُلجد: از راه حق برگشته و فاسق و بيدين و کافر و بت يرست (ناظم الاطباء) 
۵- بخشی از أيه ۰۲۵ سورۂ ۳۱ لقمان و أيه ۳۸ سورۂ ۳٩‏ زمر و أيه ۶۱ سور ۰۲٩‏ عنکبوت. 
ترجمه: و اگر از ایشان پرسی جه کسی آسمان‌ها و زمين را آفریده است؟ گویند: خداوند آنان را جز 
00 نمی‌پرستیم که ما را با تقرّبى به خداوند نزدیک گردانند. 
ا سوره ۹ زمر. ترجمه: : ما اینان را جز آنکه به خدا نزدیکمان سازند نمی پرستیم. 
۳ قوت داده شده» تاد که تيرق يافته (لغت نامه) 
۸- - اوامر: ج امن حکم‌ها و فرمان‌ها (لغت نامه) 
4 نواهى: ج نهى است» يعنى انچه كه در شرع ممنوع باشد. (غیاث‌اللغات) 
-٠‏ برومند؛ (مرکب از بر + اومند. صورت قدیم‌مند. پسوند اتصاف. برمند. دارای برء باردار و بارور 
و صاحب نفع. مثمر. (برهان) 
وین مصنوع و صانع» جناس اشتقاق وجود دارد. 
۱۲ - رده کاری: ظريفكارى. ریزه‌کاری. (لغت نامه) ‏ 
۳- قادر: دارای قدرت. تواناء از نام‌ها و صفات خداوند. (فرهنگ سخن -انوری) 
قادری: باء قادری. باء وحدت است. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۶۶ 


۱ کو عا سد ا ا ل لال 
صادر شود. پس هرکرا نظر راست‌تر و عقل صافی‌تر و حجب كمتر و رياضت و فكر 
بیشتر» استدلال او از انواع مصنوعات بر اثبات صانع زياد تتر و دلایل وبراهین(" او 
وحدانیّت واضح‌تر. امّا بدانک روح را به قالب نه از برای اين نوع معرفت فرستاده‌اند. 
زیراک اين نوع طلب دلیل كردن است و در آدله+اتفاوت بسیار می‌افتد. تا کفار و 
ملاحده وفلاسفه هركس آن كفركه دارد به دليل دارد و چون ادّله متعارض'7١'‏ شود 
قبول یکی واجبتر نيست از دیگری الا به ترجيح و اگر نيز ترجيح در طرفى ثابت شود 
وحق باشد. حاصل بيش از اثبانثصبانع نباشلدبه. دلايل معقول. پس خود روح را پیش 
۰ از تعلق به قالب در معرفت حق ورای ايْر:مقامات بود. که انج امروز از دليل عقلى 
می شنو د آن روز بى واسطه از حق مى شنيد كه الث بِرَبُكُوًا و جواب ل 


-١‏ حئ: زنده. نامى است از نامهاى خدای تعالی» زندة هميشه. (مهذب‌الاسماء) 

حيّى: یاءء حيى, ياء وحدت است. 

۲- حكيم: داناء خردمندء فرزانه» فیلسوف. از نام‌های خداوند. (فرهنگ سخن -انورى) 

حكيمى: ياء حکیمی. ياء وحدت است. 

۳- عالم: دانشمند. آن که به جيزى آ گاهی دارد. آگاه» از صفات و نامهاى خداوند. (فرهنگ سخن - 
انوری) 

عالمی: ياء عالمی, ياء وحدت است. 

۴- سمیع: شنواء از نام‌های خداوند. (فرهنگ سخن -انوری) سمیعی: ياء سمیعی. ياء وحدت 
انیت 

۵- بصیر: بيناء آگاه» از نام‌های خداوند. (فرهنگ سخن -انوری) بصیری: ياء بصیری, ياء وحدت 


است. 
ع_- متکلم: سخزكوء گوینده» از نام‌ها و صفات خداوند. (فرهنگ سخن -انوری) متکلمی: ياء 
متکلمی» ياء وحدت است. 
۷- باقى:آن كه يا آنچه نابود نشدنى است و بقادارد» پاینده» يايدار, از نام‌های خداوند. (فرهنگ سخن 
-انورى) باقيى: ياء باقیی. ياء وحدت است. 

۸- مريد: دوستدارء ارادتمند. هواخواه از نامها و صفات خداوند اراده کننده داراى مشیّت. 
(فرهنگ سخن -انوری) مریدی: ياء مریدی. ياء وحدت است. ۱ 
4- براهین: ج برهان, برهان و دلیل‌ها و حجت‌ها. (لغت نامه) 

۰ ١-آدله:‏ 2 آدلیل. راهنمایان. حجت‌ها. (لغت نامه) 
۱- متعارض: خبر و جز آن که خلاف یکدیگر آید. : (آنندراج) بر حلاف یکدیگر بر عکس و مخالف 
و متضاد. (لغت یامه ) 
۲- بخشی از آي ۰۱۷۲ سور ۷ اعراف. ترجمه: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری. 


می‌گفت «و لیس الخو کالمُغایته»(۱) اینجا نمی‌بایست آمد تا معاینه(۲) به خبر بدهد و 
عيان به بیان" باز کند." اين آن مَكّل اس که گویند: «پایش رهاکن که پیش اینک! 


و امّا معرفت نظری: خواص خلق راست و آن چنان باشدكه چون تخم روع( ١‏ دن هين 
بشریت تا" بر قاتون شریمت پرورش طریقت یابدء بر آن وجه که شرح آن در فصل 
تحلية(" روح بيايد ان شاءاللّه و : شجرة انسانى به مقام مُثمری! “زنك دو موف أن 


خاصيّت که در تخم بود بازآيد أضعاف27 آن و جيزهاى دیگر که در تخم يافته نشدى, 


با خود بيارد. 
برمثال تخم زردالوكه بكارند ازآن سبزه و دنجت و شا ؤيرك و شكوفه واخكوك('") 


١‏ - ترجمه: شنيدن مانند دیدن نیست. ( شنيدن کی بود مانند ديدن) 

- معاينه: به چشم دیدن (اصطلاح عرفانی) معاينه يعنى دیدن و مشاهده كردن و معاينات بر سه 
گونه‌اند: یکی معاينه ابصار و دیگری معاينة عین‌القلوب که علم يقينى باشد و معاينه به شواهد دانش 
باشد و سه دیگر معاینة روح که معاينة عين حق باشد. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - سجادی) 
(معاینه). «مشاهده شهود. در معنی عرفانی برای معاینه سه درجه قائل شده‌اند: 

الف - معاینه به ظاهر نه معاینه به دل. 

ب - معاینه به دل كه فعرفت يقينى است و يس از تزكية نفس حاصل می‌شود. 

ج - معاينة عين روح. ان که توت عارى است و کر ی ميج مت ی 
در جهت شهود. وجود ندارد. اين مرتبة حبٌ و عشق عشق الهى است كه سرانجام آن فناء فىالله و رسيدن 
به مرتبة حق‌اليقین است. ( شرح منازل‌السَاثرین ۔ کاشانی حص ۲۲۹) 

۳- بين عيان و بیان. جناس لاحق و سجع متوازى وجود دارد. 

۴- معنی عبارت اما بدانک روح را. ..: اما بدانکه روح را به درون جسم برای رسیدن به ايبن نوع 
شناخت نفرستاده‌اند. زيرا اين نوع طلب همراه با استدلال است و در استدلالات تفاوت زياد وجود 
دارد » به طوريكه کقار و مُلحدان و فیلسوفان که دجا ركفر هستند, دليلى براى كفر خود دارند و وقتى 
م ی ی مت و 
حاصلش | ين است که با دلایل قابل قبول عقلی صانع را اثبات کنند. پس روح قبل از ورود به جسم 
در شنااحت حق از این مقامات فراتر بود.زیرا آنچه اکنون از طریق دلایل عقلی می‌شنود» آن روز 
بدون واسطه از خداوند می‌شنید «آيا من پروردگار شما نیستم؟» و جواب بلی می‌گفت و شنیدن کی 
بود مانند دیدن و همه چیز را مشاهده می‌کرد و مشاهدات خود را باز می‌گفت. 

۵- تخم روح: تشبیه ۶- زمين بشریت: تشبیه 

۷- تحلیه: با زیورکردن. زیور بستن. (لغت نامه) 

تحلیه یکی از مراتب عقل عملی است. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی ۔ ص ۲۲۹) 

۸- مُثمر: با سود و فایده و سود آورنده. (ناظم‌الاطباء) نتيجه بخش. نتيجه دهنده. (لغت نامه) 

9 - اضعاف: ج ضعف. دو چندان. دو برابر. (لغت نامه) 

۰-خحکوک: زردآلوی نارسیده. (لفت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۶۸ 


و زردالو يديد آيدء یک تخم کشته باشند هزار تخم از آن جنس به عینه ۲۱ بازآيد و يوست 
زردالو و برك و شاخ و درخت و بيخ كه تخم در ال نداشت ت با خود افزونی بیارد و در هر 
يك ازينها خاصيّتى كه در دیگری نباشد و در پوست ذوقی و خاصيّتى که در مغز نبود. و 
اؤل» از آن تخم دهان را خظی( بود ویس اکنون از آن حَظَى است که «الْحْضْرَةٌ تَرِيدُ 
فی‌اْصَر» ۳۱ هم شو(" را از شكوفة آن حَظَى است که بوی خوش دارد. و هم دست را 
ال ري الم ال د 
راض وار رك ومسا كوي م كار ی 
پس همجنين از تخم روع فيشجرة ٹن يديد آمد و شاخهاى نفس(" و صفات 
نفس پدید آمد و بر طرفى ديكر شاخهای دل(" و#ضفات دل يديد آمد و بر بركهاى 
حواش(* ظاهری پیدا شد وبيشهاى قوای باطتل,بدید آمد وشكوفة سر( بشکفت و 
إاخكوى خفی ١١7‏ بيرون آمد و زردالوى معرة فت(" ظاهر شد. 
پس روح را در مقام ثمركى آلات وادوات متنوّع يديد آمد. که نبود. از مُدرکات ظاهرى 
و باطنی. ظاهرى چون حاسّهُ بصر و سمع و شم و ذوق ولمس .كه جملكى عالم 
شهادت که ان را ملک می‌خوانیم باكثرت اعداد ان بدین ينج حاسّه ادراک توان کرد. 
و انچ اين ينج حاسّه ادراک ان نکند ملکوت مى خوانيم وان عالم غيب است با کثرت مراتب 
و مدارج!۳" آن و آن را بنج مُدرک باطنی ادراک کند. چون: عقل و دل و سر و روح و خفی. 
و چنانک حواش پنجگانة ظاهری هر یک در مُدركات دیگری تصرّف نتواند کرد. 


چون سمع در مصرات" "۳ و بصر(۹) در مسموعات! ۳ حواش ينجكانة باطنی نیز هر 


۱- به عینه: عینا؛ به معنی به حقیقت خود و ذات خود.(لغت نامه) 
۲- حظ: بهره. (لغت نامه) 
۳- ترجمه: سبزی (رنگ سبز) نور چشم را زياد می‌کند. 


۴- شم: بويايى ۵- تخم روح: تشبية. 

۶- شجرة تن: تشبيه. /ا- شاخ نفس: تشبيه 

۸- شاخ دل: تشبیه. ۹-برگ حواش: تشبيه. 

۰- شکوفهة سر: تشبيه. ١١-إخكوك‏ خفیع: تضبیه 

۲- زردالوی معرفت: تشبیه. ۳- مدارج: درجه‌ها. پایه‌ها. (لغت نامه) 


۴- مُبصرات: ج مُبصر دیده شوندگان. دیده شدنی‌ها. (لغت نامه) 
۵- بين مُبصرات و بصرء جناس اشتقاق وجود دارد. 

217 مسجرعات ی بين سمع و مسموعات. جناس اشتقاق 
وجود دارد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۶۹ 


یک در مدرکات دیگری تصرّف نتواند کرد. چون عقل در رات دل و دل در 
معقولات" عقل(۳» یعنی بدان خاصيّت که نظر عقل راست. باقى هم برین قياس 
پس طایفه‌ای که در معقولات به نظر عقل جولان"* کردند و از مرئيّات دل و دیگر 
مراتب خبر نداشتند و به حقیقت. خود. دل نداشتند. خواستند تا عقل با قال را در 
عالم دل و سر و روح و خفی جولان فرمایند. لاجرم عقل را در عقیلة!۲ فلسفه( و 


كلاق" انداختند. 


(١ 


اما صاحب سعادت جون از در «واواالبیو امن آبوابها»( ٩‏ قران تخم روح!! را 


شهادت شود وهر ره از ذرّات اين عالمهاكه مُظهر صفتى از صفات خداوندى است و 


-١‏ مرئيّات: ديده شوندگان. ديدنيها. (لغت نامه) 

؟- معقولات: ج معقولة. سخنهاى يسنديدة عقل و قابل دريافت وهر جيز شايستة ادراک و دريافت. 
(ناظم‌الاطباء)" 

رن معقولات و عقل. جناس اشتقاق وجود دارد. 

معنی عبارت و چنانک حواش پنجگانة...: و همانطور که حواسش ينجكانة ظاهری هر کدام در 
احساس و ادراک دیگر حواش نمی‌توانند دخالت کنند. به عنوان مثال حش شنوایی نمی‌تواند در 
ادراک بینایی و حس بینایی در ادراک شنوایی. دخالت کند. حواسسٌ ينجكانة باطنی نيز هر کدام در 
احساس و ادراک دیگری نمی‌تواند دخالت کند. مثل عقل در دیدنیهای دل و دل در ادرا کات عقل. 
قاس يرون با بیان وجوه اما کاو افتراق دی شین ينا دو کی بک مقا مم اشتاز: 
(فرهنگ سخن -انوری) 

باقی هم برين قیاس: یعنی بقيّه هم به همین ترتیب. 

۵- جولان: تاختن تاخت و تاز» حرکت. سیر. (فرهنگ سخن -انوری) 

۶- عقال: پای بند و ریسمانی که پای شتران را می‌بندند. (لغت نامه) بين عقل و عقال. جناس زايد 
در وسط و جناس اشتقاق وجود دارد. ۷- عقیله: پای بند و ماية گرفتاری. (لغت نامه) 
۸- عقيلة فلسفه: تشبيه. 

4- زندقه: زندیقی. بی دینی. انکار قیامت(لغت نامه) 

زندیق یعنی مُلجد و دهری و بعضی گویند کلم فارسی است که مُعرب شده و اصل آن زنده بوده 
است و زنده کسی است که قائل به دوام دهر است و بعضی گویند منسوب به زند کتاب مزدک است 
که تأویل کتاب مجوسی است که زردشت آورده است و زنادقه عبارت از مانویه‌اند. (فرهنگ علوم 
قلسفی و کلامی سجادى ص ۳۵۲ 

۰- بخشی از ای ۱۸۹ سوره ۲. بقره. ترجمه: از درها وارد خانه‌ها شوید. 


١١‏ - تخم روح: تسبه. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۷۰ 


ات تق در ال ثيه اليك قات اه احير ور دارو وال ایت خی د 
نظر او عرضه ةا 
ففی کل شیء له یه ندل على ا 
اينجا عتبة عالم تا سج کاک د و و کلک ری ایزاهیم 
م تارات والارض و لیکون من الموفنین انا ات با كح را م رتست 
توان شناخت و صفات الوهیّت را به عین‌الیقین مطالعه توان کرد. اين آن مقام است 


-١‏ معنی عبارت اما صاحب سعادت..: اما کرد سعادتمند وقتی به درستی عمل کند. روح را همانند 
بذری بر اساس قانون دين پرورش مو هد و این ادرّا کات به طور کامل به او می رسد و آنچه در مُلك 
و ملکوت هست. شامل سیصد و شصت هار عالم > بواشيلة.اين ادرا کات ظاهری و باطنی ادراک 
می‌کند. تا همانطور که در عالم غيب دانای كليّات غيب بود. اکنون دانای کلیّات و جزئیّات غيب و 
شهادت شود و هر ذره از ذرّات اين عوالم که نشان دهندهف.صفتی از صفات خداست و نشانه‌ای از 
نشانه‌های حق در آن قرار گرفته است. حجابها را كنار بزند و جمال الهی را به او نمایش دهد. 

۲- این بيت از ابوالعتاهیه است. 

ترجمه: يس در هر چیزی نشانه‌ای برای اوست که دلالت می‌کند بر اينكه او (خدا) یکی است. 

۳- اینجا عَمَبِهُ عالم ايقان است: یعنی اینجا آستانة عالم يقين است. 

*- آیۀ ۷۵ سورة ۶ انعام. ترجمه: و بدینسان ملکوت آسمان‌ها و زمين را به ابراهیم می‌نمايانيم تا 
از اصحاب یقین گردد. 

۵- عین‌الیقین: یکی از مراتب ثلاثة يقين (علم‌الیقین» عین‌الیقین. حق‌الیفین) است. کیفیّت و ماهيّت 
چیزی را به يقين دریافتن بع دیدن ان به چشم. (لغت نامه) 

«در لغت كيفيّت و ماهیّت چیزی را به يقين دریافتن يا دیدن آن به چشم را گویند و در اصطلاح 
مرق است که ان طریق«مشاهله و كشب حاصتل شود (تعریقات - عل ۲۳۷ ۵ 0۴ 

«دل طالبان را منازل است چون از راه بیان و دلیل علومی را به عقل دریابند آن منزل را علماليقين 
گویند و چون كمال صفات آن معلوم» به دیده بصیرت مطالعه کنند آن را عيناليقين گویند. ولایت 
علو القن فر عقر ات و زره عبن ای دز درون ول ابت؛ علم بن ا عين آلبقین سخلیه ول 
است و علماليقين حالت دل.» (يواقي تالعلوم» ص ۷۲) 

«یقین علمى بود كه خداوند را شک نيفتد در آن بر عرف و عادت. و يقين در وصف حق سبحانه و 
تعالى اطلاق نکنند. زان كه توقيف نيامده است. علم يقين به يقين بود و همجنين عيناليقين نفس 
يقين بود. . علماليقين بر موجب اصطلاح ايشان است. آنچه بر شرط برهان بود و عین‌اليقین به حكم 
بيان بود. علماليقين ارباب عقول را بود و عین‌الیقین اصحاب علوم را و حقٌ اليقين خداوندان معرفت 
را بود.»(ترجمه رساله قشيريّه دص ۱۳۰) 

«... عيناليقين علمى است كه خدای اسرار را در آن به وديعت نهاده است و علم چون از لغت يقين 
منفرد گردد به شبهه آميخته شود و چون به يقين آميخته گردد علم بلاشبهه كردد. و بعضى مشايخ گفته‌اند كه 
علماليقين حال تفرقه است و عین‌اليقین حال جمع و حق‌الیقین عبارت است از جمعالجمع به لسان توحيد. و 
گفته‌اند علماليقين از آن اولیاست و عيناليقين از آن خواض اوليا و حقاليقين فقط به انبیا تعلق دارد و حقيقت 
حقاليقين خحاص پیغمبر ما صلىاللّه عليه و سلّم است و بس. (عوارف‌المعارف -ص ۵۲۷) 
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که آن بزرگ می‌فرماید «ما نَظَدتٌ فى یی لورت له نی( واين مرتبه اگر چه بس 
تا سيك اد وكام كرت يعن ناريت آست وموته رسلا راض است ما دوعر 
بدين عالم تخم وار برای اين قدر نظر معرفت كه هنوز شكوفهُ شجره انسانیّت( است 
نفرستادند و بس» بلک خواصٌ خواصٌ را که كمال استعداد و خسن تربيت ارزانى 
داشتند. ايشان را برين شجره درين شكوفه بنگذاشتند. به درجۀ ثمرگی حقيقى 
رسانيدند وان معرفت شهودى است. وسر افرينش كاينات برای 0 معرفت بود 
چنانک فرمود: «وَخَلَْتٌ الْخَلْقَ لاعرف» "الاين مد یت بيش ازين هيج 
مشاطه " از اسا و اولیا نقاب عرزت "الا 0 در 
قباب! غیرت"۰" و اسار عبطت متوارط۳داشته‌اند.9ا دید نامحرمان اغیار بر 
كمال جمال او نیفتد و چشم زد" هر اهل و نااهل نگرادد که «الْعَيْنُ حقْ»(۳ بيت 
آتش درزن ز کبریا در کویش تا ره نبرد هیچ فضولی سویش 


وان روی چو ماه را بپوش از مویش تا دیده هر خسی نبیند رویش(5 


لايقين را سه وجه است: اؤل علمال ی و مثالش آن است که کسی به مشاهده جرم 
آفتاب در وجود او بی كمان بود. سوم حق‌الیقین. در علماليقين معلوم محقّق و مبیّن شود و در 
عي ناليقين مشاهده و معاینه.» (مصباحالهدایه دص ۷۵) 

-١‏ ترجمه: جيزى را نديدم مگر آنكه در آن خدا را ديدم. اين عبارت از محمدبن واسع است. 


۲- شجره انسانيت: تشبيه ا وانسان را خلق كردم تا شناخته شوم. 
۴- مُخدره: زن پرده نشین. (لغت نامه ) ها - خا غیب: تشبيه 
۶- مشاطه: زن آرایشگر (لغت نامه) ۷- نقاب عرّت: تشبیه 


۸- بين مخدره و مشاطه و نقاب و رخساره. تناسب وجود دارد. 
4- قباب: ج به گنبد و هر بناى كرد برآورده. (لغت نامه ) 
۰- قباب غيرت: تشسة ۱-آستار: ج ستر به معنى يرده. (لغت نامه) 
۲- غِبطت: آرزو بردن به نیکویی حال کسی بی آن كه زوال آن از او خواهد. رشك نمودن و آرزو بردن 
به حال کسی بی انکه زوال ان خواهد از وی. (منتهی‌الارب) استار غبطت: تشبیه 
7 عشي زده: چنشم رسیله و چم زم خورده. (ناظم‌الاطباء) 
۴- ترجمه:چشم زخم حق است. 
معنی عبارت امّا اين مُخدَرۀ غیب...: اما نقاب اين پرده نشین غيب را قبلاً هيج آرایشگری از انبیا و 
اولیا برنداشته‌اند و پیوسته او را به واسطٌ غیرت و غبطه. پنهان داشته‌اند. تا چشم نامحرمان بیگانه 
به جمال او نیفتد و چشم زخم هر اهل و نااهل به او نرسدء زیرا دیدن حق است. 
۵- قالب: رباعی وزن: مفعولن فاعلن مفاعیلن فع بحر:هزج مثمّن اخرم اشتر ابتر 
اين رباعی از سنائی است اصل آن: 

آتش درزن ز کپریا در کویت تا ره نبرد هيج فضولی سويت 
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ماه را آن کلف(" که در روى يديد آمد سبب آن بود که انگشت‌نمای ‏ و ديدهزدة هر 
اهل و نااهل كشت. خرشید چون اين واقعه بديد دورباش7" نورياش در روى اوباش 
کشید تا اگرمردمک دیده‌ای خام طمعی" ؟" کند سر نظرش را به تيغ اشعه بردارد. لاجرم 
به سلامت بماند. اما مع هذا“ ماه را آفت از ديده دیده‌وران رسید و خرشید تيغ از 
برای بینایان برکشید: «که از رشان فد گر نبیند چشم نایینا» ۶۱ 

فى الجمله تا این غایت که مشایخ برقع غیرت" "را برروی آبکار" غیب* می‌بستند و 


آن روى نكو ز ما بپوش از مویت زيرا که به ما دریغ باشد رویت 
(توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
معنی رباعی: به واسطة بزرگی و عظمت در کوی اتش بباكن“تائهر فضولی به سوی او راه بيدا نکند. روی 
مثل ماه معشوق را با موهايش بپوشان, تا چشم هر فرد میت و رذلی به روی زیبای او نيفتد. 
۱- کلف: سیاهی زردی‌آمیز. (منتهی‌الارب) لکه هایی که بر روی ماه و آفتاب دیده شود. 
(ناظم‌الاطباء) 
- انگشت‌نما: هر چیز آشکار و نمودارء نموده شده به انگشت. و هر چیز مشهور و معروف به 
خصوص در بدى. (ناظمالاطباء) كنايه از کسی كه به خوبى يا بدى مشهور خلق شود و او را به 
یکدیگر نمایند. (انجمنآرا) 
۳- دورباش: یعنی عقب بایست و با حبر باش و راه بده و كنار برو. (ناظم‌الاطباء) 
نیزه‌ای بود دو شاخه که به زر و گوهر مرصع کرده» پیشاپیش پادشاهان می‌برده‌اند تا مردم از دور دیده 
راه خالی کرده دور شوند. هنوز در هندوستان متداول است که پیشاپیش پادشاهان برند. و نیز در روز 
جنگ اگر کسی کمندی به جانب پادشاهان اندازد به آن دفع کنند. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
وک خام طمع: کسی که دارای ارزوی بیهوده و باطل باشذ. (ناظم‌الاطباء) 
خام طمعی: ياء خام طمعی» ياء مصدری است. 
۵- مع هذا: با وجود اين معنی. با اين همه. (لغت نامه) 
۶- ضرب‌المثل: از قصیده‌ای از سنایی با مطلع «مکن در جسم و جا منزل که اين دون است و أن والا» بیت: 
عجب نبودگر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی که از خورشيد جز كرمى نبیند چشم نابینا 
( توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
معنی RE SE‏ .: لكه هایی که بر روی ماه به وجود آمد. دلیلش اين بود که 
انگشت نما و چشم زده هر اهل و نااهل شد. خورشید وقتی اين جریان را دید. با نور شدید خود همة 
آوباش وا از ان دور كردا اگ کات ددن رامیت اورا تدم ها تور غود اکان وین راز ار 
بگیرد بتابراین سالم می‌ماند. اما با وجود اين آسیبی که به ماه رسيد از چشم بینندگان ايجاد شد و 
خورشيد هم نور خود را به بینایان نشان می‌دهد. زیرا نابینا فقط از حورشید گرمی أن را احساس می‌کند. 
۷- برقع غیرت: تشبیه. برقع: روی بند ستور(منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) روی بند زنان 
(منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) نقاب» حجاب. روبند زنان عرب و فارسیان به معنی روبند بكار برند. 
(آنندراج) 
۸- - أبكار: ج پکر دوشیزگان. دختران دوشیزه. (لغت نامه) 
-٩‏ ابكار غیب: تشبيه 
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متی ۱ عاك ۲ را به داست‌ییان ۲ یی ندال ااجفال عرفان ۳ عبان شود از 


بهر آن بود که رجولیت" عبوديّت در هر طايفهاى مشاهده نمىكردند و اریحیّت E‏ 


همّت در بعضى باز مىيافتند.(") 
حسين منصور( را خواهری بود كه درين راه دعوى رجولیّت مىكرد و جمالى 


-١‏ تتّق: چادر و يردهُ بزرگ. (برهان) ۲ ی رت تشه 

۳- دست بیان: استعاره مکنیّه ۴- جمال عرفان: استعارهٌ مکنیه 

۵- رجولیّت: مردی و مردانگی. (لغت نامه) 

۶- اریحیّت: فراخ خونی. وسعت خلت ور هر چیز و,خصوصاً درکرم. (لغت نامه) 

۷- معنی عبارت فی‌الجمله تا این غایت کُذ,خلاصه تا جخایی كه مشایخ بر اساس غیرت خود غيب 
را بنهان می‌کردند و در بارة عرّت او سخنی نمی‌گفتند, تا خوبیعرفان اشکار نشود. زیرا انان بندگی 
واقعی را در هر گروهی نمی‌دیدند و در بعضی از افراد هنت و وسعت خلق مشاهده می‌کردند. 

۸- حسین منصور: حسین بن منصور بیضاوی, مكنّى به ابوالغیث با ابومغیث يا ابومعتب يا 
ابوعبدالله. از بزرگان عرفا و صوفیّه است که با جنيد بغدادی و بعض اکابر صوفیّه مصاحبت داشته 
است. اقوال اهل علم در بارة وی مختلف است. گروهی وی را از اولیاء پندارند و پاره‌ای خارق عادات 
وکرامات به وی نسبت دهند و جمعی کاهن و کذاب و شعبده بازش شمارند. در تاريخ بغداد بسیاری 
از شعبده بازیهای وی آمده است. بعضی به خدایی او قائل شده به کلماتش استناد کنند که می‌گفت: 
احق و یش فی یی الالله و آنا مُفْرِقُ قَوْم توح و مُهْلِك عاد و نمود. و نظاثر اينها. ابوحامد 
غرّالى از کلمات مذکور اعتذار جسته و كويد همه آنها از فرط محبّت و عشق حقیقی و شدت وجد و 
حال و كمال استغراق می‌باشند. بعضی به استناد همین کلمات کافرش دانستند و از این رو سالها به 
زندانش کردند تا آنکه سرانجام به امر حامدبن عباس وزير مقتدر عباسی به حکم علمای وقت هزار 
تازيانهاش زدند و دستها و پاهایش را بریدند و در آتشش سوزاندند و خاکسترش را در دجله ريخته يا 
به باد دادند و يا خود بعد از تازیانه‌اش کشته سرش را در جسر بغداد آویختند و ار ين در آخر سال ۰۷ ۳۰ 
ه ق بود. تألیفات بسیاری به حلاج نسبت دادهاند از جمله: ۱ - امرالشّيطان. ۲ التوحيد. ۲ 3 
الجوهرالا کبر. ۳ ال ارات دراه الشجرةالرٌ يتونةالنوريه. ۶ - طاسین الازل یا الطواسین این كعات 
در پاریس چاپ شده است. ۷ - الکبریت‌الاحمر. ۸ - کیدالشیطان. 4 النجم اذا هوی. ٠‏ - نورالنور. 
۱ - الوجودالاول. ۱۲ - الوجودالثانی. ۱۳ - اليقين. و غيره که به گفتة ابنالنديم از چهل کتاب 
متجاوز است. (لغت نامه) 

سنائی در سلوک آخرت و حق گوید: 


چیست اين راه را نشان و دلیل 
در تن تو چو نفس تو بگداخت 
در درون تو نفس دل كردد 
يس زبانى كه راز مطلق كفت 
راز خود چون ز روی داد به‌پشت 
روز رازش چو شب نمای آمد 


راز چون کرد نا گهانی فا 


علم رفتن به راه حق دگر است 
ان ان ارت توح 
دل بتدریج کار خويش بساخت 
زان همه کرده‌ها 0 
بود حلّاج م كو «اناالحقٌ» كفت 

0 و او را کشت 
نطق او گفتة حدای امد 
بسی اجازت میانة اوباش 
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داشت. در شهر بغداد می‌آمدی ويك نیمه روی را به چادر گرفته و یک نیمه گشاده. 
بزرگی بدو رسید. كفت چرا روی تمام نپوشی؟ گفت: «تو مردی بنمای تا من روی 
بپوشم. در همه بغداد یک نیم مرد است و آن حسین است. اگر از بهر او نبودی اين نيمة 
روى هم نيو شيدمى !) 

پس اگر امروز ماه معرفت(» از هالة عرّت(". بيرون آید. از چشم زخي”” 
اکان انمه اس كه اند آنکست: مایا ابکست كماع دند 


اگر رفون و بی تيغ كبرت أن ين قاف انت 


تون اه هيت دان امد سیر لاط نصيب يار آمدا! 
شيخ ابو سعيد ابىالخير (وفات ۴۴۰.. ق) كويد: 
منصور حلاج آن نهنگ دريا 
روزى كه اناالحق به‌زبان‌می‌آورد 
شيخ محمود شبستری (وفات ۰۷۲۰. ق) كويد: 


كر ينبة*تن دانة جان کرد جدا 
منصور كجا بود؟ خدا بود خحدا! 


اناالحق كشف اسرار است مطلق 
همه ذرّات عالم همجو منصور 
دراين تسبيح و تهلیلند دائم 
جو كردى خويشتن را پنبه کاری 

درا در وادى ايمن که ناگاه 
روا هست ار «اناالحقٌ» از درخحستی 


مولانا جلال‌الذین بلخی می‌گوید: 


جملة ذرّات در وى مسحو شد 
حون قلم در دست غداری بود 


جز از حق کیست تا كويد «اناالحق؟ 
تو خواهی مست كير و خواه مخمور 
بدین معنی همی باشند فایم 
توهم حلاج وار این دم براری 
درختی كويدت «أنى آناللهه» 
جرا نبود روا از نيكبختى؟ 


و اندی اندى روى خود را بركشود 
عالم از وى هنت كشت و صحو شد 
بيكمان منصور بردارى بود 


چون سفيهان راست اين كار وكيا لازم أمد ي قتونالانبيا 
(مبانی عرفان و احوال عارفان - حلبی -صص ۳۱۷ ۳۱۶) 
الام عرفت مه 
- هالهُ عزت: تشبيه 
هاله: : خرمن ماه را كويند و آن حلقه و دايرهاى است که شبها از بخار بر دور ماه به هم می رسد جنانکه ماه 
مرکز آن دایره می‌گردد. (برهان قاطع) بين ماه و هاله تناسب وجود دارد. 
۳ - چشم زخم: آزار و نقصانی است که به سبب دیدن بعضی از مردم و تعریف كردن ایشان کسی را و 
چیزی را به هم رسد. (لغت نامه) ۴- خرشید وحدت: تشبیه 
۵- تيغ غیرت: تشبیه ۱ 
۶- قاف اثنينيّت: تضبیه ائنیتّت: دوگانگی قائلین به ائنینیّت. ننویین. موف کشاف 
اصطلاحات آرد: بودن طبیعت است که دارندۀ دو وحدت باشد و مقابل آن. بودن طبیعت است که 
دارندهٌ وحدت یگانه و يا دارای وحدتهای بسیار باشد و مراد از دو وحدت آنست که هر وحدت 
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طالع شود. فارغ است» كه آن ديده وران چون سيمرغ“ در پس 


مغایر وحدت دیگر باشد. و بعضی.از متکلمان گفته‌اند که هنر دو شیء ممکن انيت که در پاره‌ای از 
موارد مغایر یکدیگر نباشند(لغت نامه) 

قاف: نام کوهی است مشهور و محيط است به ربع مسکون. گویند پانصد فرسنگ بالا دارد و بیشتر 
آن در ميان آب است و هر صباح چون آفتاب بر آن افتد شعاع آن سبز می‌نماید و چون منعکس گردد 
کبود. گویند عنقا بدان آشیان دارد. (لغت نامه) 

کوهی است که گرداگرد عالم است و گفته‌اند از زمرّد است و پانصد فرسنگ بالا دارد و بیشتر آن در 
ميان أب است وهر صباح چون آفتاب بر آن افتد شعاع آن سبز نمايد و جون منعكس گردد كبود 
شود. (آنندراج) 

این کوه گرداگرد زمين كشيده شده است و امن در قرآن افده است و مفسّرين أن را کوهی می‌دانند 
محيط بر زمين و گویند از زبرجد سبز است و سبری آسمان از رنگ اوست و اصل و اساس همه 
کوههای ا ی فاصلة اين كوه تا تمان به مقدار قامت ادمی است و برحی 
دیگر آسمان را بر آن منطبق می‌دانند و زمره‌ای گمان کرده‌اند كه در پ پس او عوامل و خلایقی‌اند که 
تعداد ای را تعالی نمی‌داند و آفتاب ازین كوه طلوع و غروب می‌کند و آن را قدما البرز 
می‌نامیده‌اند. (معجم‌البلدان) 

«كوه قاف گرد جهان درآمده است و بازده کوهست و تو چون از بند خلاصی یابی آن جایگه خواهی 
رفت. زیرا که ترا از آن جا آورده‌اند و هر چیزی که هست عاقبت با شکل اول رود.» (عقل سرخ 
سهروردی» ص ۴) 

«در نزد عرفا و صوفيّه آن را سرزمين دل و سرمنزل سيمرغ جان و حقيقت و راستى مطلق دانستهاند 
كه همه سعی سالك. صرف رسيدن به آن مىشود. اما رسيدن به اين سرزمين مقصودهاء بدون 
زحمت و مشقّت وكذة شتن از عقبات صعب. ممكن نيست و از آن گذشته معاد آدميان در آن جاست چون 
مدا انها ين السايودة اميت لی رفوتو رونت كور تعر قطار با ری داشرف زاده عن 0 

۱- سيمرغ: جانورى است مشهور و سيمرغ از آن كويند که هر لون که در ير هر يك مرغ می‌باشد همه 
در پرهای او موجود است. a‏ عنقاء( لغت نامه) 
سیمرغ نام مرغی است افسانه‌ای که در ذهن مردم. بیشتر از راه داستان زال و «رستم و اسفندیار» راه یافته است. 
اما نام سیمرغ در فرهنگهای فارسی آمده است... چنان که در فرهنگ انجمن آرا آمده است: 

«سیرنگ بر وزن بیرنگ به معنی سيمرغ. نام حکیمی بوده بزرگ .در ميان عوام مشهور است که مرغی 
بزرگ بوده در کوه قاف و با مردم آمیزش نداشته و زال را تربیت کرده و آموزگار و حامی رستم بوده. 
شيخ عطار در كتاب منطق‌الطیر از كمال او به رمز اشاراتى کرد. حقيقت آن است که سیمرغ نام 


حكيمى بوده مرتاض و در کوه البرز مسكن داشته» عبدالواسع جبلى گفته: 


منسوخ شد مروّت و معدوم شد وفا زين هر دو نام ماند جو سيمرغ و كيميا 
7 


(انجمن آرای اميرك رضا قليخان دالت نب سيرك 
«...سئنه در اوستا نام مردى ياكدين است كه بنا بر كتاب ديتكرت صد سال پیش از ظهور زردشت 
زائیده شد و دویست سال پس از دين مزد, بسنى درگذشت.» (فرهنگ برهان قاطعء به تصحیح دکتر 
معین. حاشیه. (سیمر غ».) 
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«...خداوند به روزكار اول يرندهاى بسيار نيكو بيافريد و از هر خوبى جيزى در آن نهاد و صورت 
آن را جون مردم کرد و بالهاى آن همه رنگ بال نكو بود و از هر طرف جهار بال برای آن آفرید و دو 
دست برای آن آفرید که پنجه‌ها داشت و منقاری داشت که حون منقار عقاب کلفت بود. ماده أن را نيز 
همانند آن آفرید و آن را عنقا نامید. آنگاه خداى متعال به موسی بن عمران وحی کرد که من پرندۀ 
عجیبی آفریده‌ام و آن را نر و ماده آفريدهام و روزى آن را از حیوانات وحشی بیت‌المقدس قرار داده‌ام 
و آنها را انيس توکردم. تا از حملهٌ چیزها باشد که بنىاسرائيل را به وسيلة آن فضیلت داده‌ام... 
حكايت جنين ادامه مىيابد كه يس از مرگ موسبی و هارون و ساير بنىاسرائيل» اين پرنده نيز جابجا 
مى شود ودر نجد و حجاز به ولايت قيس عيلان می‌افتد و از حيوانات درنده و کودکان و حيوانات 
ديكر تغذيه مىكند, تا پیامبری. به مردى به ثام: خالد بن شنان,مى رسد. 

مردم از عنقا كه كودكان را می‌خورد شكايت پیش اي ميبرند اواز خدا می‌خواهد که نسل ان را 
منقطع كند و خدا نسل آن را منقطع می‌کند و تصويرآن اند كه روى فرش و جاهاى دیگر نقش 
می‌کنند. (داستان داستانها ‏ اسلامی ندوشن -ص ۱۹۴) 
«در اوستا به صورت 0۲۵9۳2 9360 و در يهلوى ۷ 90 یا سيمرغ پیشوا و سرور همه مرغان و 
الین مرغ آفریده شده است.» (بندهشن. فصل ۲۴ بند ۱۱) 

«در بهرام يشت نيز(يشت ۱۴. بندهای ۳۵ و ۳۶ «يا صفت فرخ بال و مرغ مرغان خوانده 
می‌شود و از جانب اهورامزدا به زرتشت توصیه می‌گردد که پری از او را بر تن خود بمالد و آن را 
تعویذ کند. دیاری نخواهد توانست ت او را از پای درآورد: «همة مردم او را تکریم خواهند کرد جلال و 
افتخار به او خواهند بخشید و این مرغ نگاهبان او خواهد شد. (داستان داستانهاء ندوشن. ص ۱۴۹) 

«...اما آشيانة سیمرغ: : «در بالای درخت هر ویسپ تخمه كه «ضد گزند» خوانندش؛ می‌باشد. هر 
وقت سیمرغ از روی آن برمی خیزد. هزار شاه از آن می‌روید و هر وقت که به روی آن فرود می‌آید. 
هزار شاخه از آن می‌شکند و تخم‌های آن پاشیده و يرا گنده می‌گردد. اين تخم‌ها با باران فرو می‌ریزد و 
گیاه‌های فراوان از آن می‌روید. (يشتهاء پورداود» ج ۱. حاشیه. ص اا مینو خرد. فصل ۶۲ 
بندهای ۴۲ ۔ ۳۷) 

«گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد. بامداد از آشیان خود بدر آيد و ب بر زمین باز گستراند از 
اثر پر او ميوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین...». (عقل سرخ شيخ شهابالدذين سهروردی» ص 
4( 
«سيمرغء در شاهنامه هم مرغ فرمانرواست. سخنگوی و همه جيزدان و چاره‌گر. مرغ پاسدار خانوادة 
زال است. زال را می‌پرورد و رستم را از بهلوى مادر به تدبير او بيرون می‌آورند. زال او را شاه مرغان 
می‌خواند که از جانب «دادگر» آفریده شده است تا ياور درماندگان و داور داوران باشد و بدسگالان را 
تنبيه کند. به اندازه‌ای بزرگ است که هنكام نمودار شدن» چون ابری است که سايه بر آفتاب می‌افکند. اما در 
داستان اسفندیار «چون ابر سیاهی در هفت خوان در سر راه اسفندیار سبز می‌شود و با او به پیکار برمی خیزد 
که سرانجام اسفندیار آن را نابود می‌کند. (آبينها در شاهنامة فردوسی, محمدآبادی بادیل ص ۳۳۶) 

«در ایران اسلامی و در عرفان ایران» سیمرغ (به همراه مرادف خود عنقا) مفهوم کنایه‌ای وسیعی 
به حود گرفته است که البتّه ملهم از شخصیّت پیش از اسلام اوست. در منطق‌الطیر عطار. کنایه از 
الوهیّت است. در نزد مولانا نمايندة «عالم بالا» و «مرغ خدا» و مظهر عالی‌ترین پرواز روح شناخته مى شود و 
به طور کلی نمودار تعالی و عروج و مراد از «انسان کامل» است». (داستان داستانهاء اسلامی ندوشن. ص ۱۵۱) 
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قاف عربت «ِبَدَأ الاشلام غَرِيباً و سَيَعُودُ ما بدا غریبا:۳ غارب(" گشتند(؟ و اگر 


مخدرات غیبی کشف القناع حقیقی بر خوانند. از ملامت اغیار رسته‌اند. جه آن اشراف 


على العاف رحال سْبْخان‌الله مَضواوَاْقض وا( 


«شیخ اشراق» یکجاء آن را «مرد کامل» فرض کرده که «هدهد» خود بالااخره به سیمرغ بدل خواهد 
شد «روشن روانان چنین نموده‌اند كه هر أنَهُدهدی که در فصل بهار به ترک آشیان خود بگوید و به 
منقار خود پر و بال خود برکند و قصهعکوه قاف ننه .سای كوه قاف بر او افتد به مقدار هزان سال این 
زمان که «وان یوما عند ربک كالف سنه ها تعدون» و ایین,هزار سال در تقویم اهل حقيفت» یک 
اودركوه قاف است 

جون نديدى همى سليمان را تو جه دانى زبان مرغان را 

و غذای او آتش است وهر كه برى از آن او بر پهلوی راست بندد و بر آتش بگذرد از حرق ايمن باشد و 
نسيم صبا از نفس اوست.» (مجموعة اثار فارسى شيخ اشراق به تصحیح دکتر سید حسین نصر ص ۳۶ 

«در اصطلاح متصوّفه «عنقاء كنايت است از هيولى زيرا که ديده نمی‌شود. همچنانکه هيولى 
موجود نتواند بود بی صورت. هيولاى مطلقه مقوله است و مشترک ميان تجمع اجسام و جيزى 
است که صورت در او ظاهر شود. و وجه تسمیه عنقاء آن است که هر لونى كه در مرغان است در پر 
او جمله موجود است.( كشافاللغات» ذيل كلمه عنقاء) 
۱- قاف غربت: تشییه 
۲- حدیث. ترجمه: اسلام غریب وار آغاز شد و بزودی باز خواهد كشت آنچنان که غریب وار آغاز 
شده بود. الا - غارب: غروب کننده (لغت نامه ) 
؟- معنى عبارت يس اگر امروز ماه معرفت.. .: يس اگر اكنون معرفت همانند ماهى از عزّت الهى كه 
همانند هاله‌ای است بیرون بیاید. از چشم زخم انگشت نماها در امان است. زیرا آن انگشت تماهاء 
خود انگشت نما و رسوا شدند و اگر وحدت الهی بدون غیرت از ائئینیّت و دو تا بودن بیرون بیاید» 
غريب واقع شده‌اند. 

«اعراف جراكاه حوبي المت 5 موضع بلندى است بر پل صراط و ميحل بع ین 

می‌باشد و کسانی که قابل بهشت نیستند و مستحق جهنم هم تم باس من ولد الحرام والرناكه گنه 
نکرده باشند.» (عقايدالشيعه - على| كبر (زمان محمد شاه قاجار). تاريخ ادوارد برود» ج 5 ترجمة 
یاسمی. : ۲۷۶ 
بين اشراف و اعراف. جناس لاحق و سجع متوازی وجود دارد. 
۶- معنى عبارت و اگر مُخدرات غيبى کشف‌القناع.. .: و اگر پرده نشينهاى غيب آشکار شوند. از 
سرزنش بیگانگان رهايى می‌یابند. زیرا آن کسانیکه دم از مردانگی می‌زدند. به سوی اعراف رفته‌اند. 
۷- تر جمه: و مردانی بر اعرافند -منژه است خداوند - رفتند و سپری شدند. (اشاره دارد به آیات ۴۶ 
و ۰۴۷ سوره اعراف) 


گویی آن قوم خادمان بودند كآخر از نسلشان یکی بنماند!) 
و امّا معرفت شهودی: معرفت خاص‌الخاصٌ (۲) 
کاینات‌اند » کونین و خافقین تبع وجود ایشان است و بحقیقت نقطة دايرة ازل" و 
اند بود( | 


است که خلاصه موجودات و زیدة 


يشان است. جنانک اين ضعیف درين معنی گوید: 


آندم که نبود بودء من‌بودم و تو سرماية عشق و سود. من بودم و تو 
امروز و دی از دیری‌وزودی" " است و چون نه دير بد و نه زود من بودم و تو( 
فايدهُ تعلق روح به قالب حقيقت اين معرفت بود. زیراک ارواح بشری را چون ملایکه از 
صفات ربوبیّت برخورداريى می‌بود ولكن از پس تق عزّت"" جندين هزار حجاب 
نورانی واسطه بود که اگر رفع یک حجاببا:می‌کردند: جملگی ارواح چون جبرئيل که 


روح‌القدس ۹ بود» فریاد برآوردندی که ۳1 دینوت و ا اين هنوز از 


-وزن: فاعلاتن مفاعلن فعلن (فعلن) 
بحر: مسدس مخبون محذوف (اصلم) 
-١‏ خاص الخاصٌ: گروهی که در سير و سلوک به بالاترين مقام رسيدءاند. (لغت نامه) 
۳- دايرة ازل: تشبيه ۴- دايرة ابد: تشبیه 
۵- بود: بودن.استعمال مصدر مرحم به جاى مصدراز خصوصيّات سبكى اين کتاب است. 
۶- بين دير و زود. تضادٌ وجود دارد. 
۷- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعيلٌ فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب ۱ 

معنی رباعى: آن زمانی که هستی نبود. من و تو بودیم. آن وقتی که سرماية و سود عشق هنوز نبود» من و 
تو بودیم امروز و دیروز از دیر بودن و زود بودن و متعلق به زمان است. آن زمانی که هنوز دير و زود 
و زمان نبود. من و تو بودیم. ۸- تق عزّت: تشبیه 
۹- روح القدّس: جبرئیل (لغت نامه) 

۰- ترجمه: اگر سرانگشتی نزديكتر شوم» سوخته می‌شوم. 

«گفته يا مضمون گفته منسوب به «جبرئیل» كه در شب معراج به رسول اکرم (ص) عرض کرده است و 
تین :رانك ران مل اس که ی از انها را سی ون لالن المضدوعة آورده ز غا از 
قوتشان ای دس حد یت: 

ا الى (ص) سال - ردن كل وت رب 3َ؟ فالتقض جَبْرَئِيل و قال یا مُحَمّد إن بیبی و بَِنَهُ سَبْعِينَ 
ابا تور لق دلوت و | آذناها لاح خترقت .كه عبارت اخير و ما نحن فيه در بعضى از آن احاديث به 
صورت: : لو دلوت من بعضها لاحترقت و لو ریت ادناها لاحترقت يا لو دنوت الى حجاب لاحترقت 
ضبط شده است. مشکاةالمصابیح -ج ۳ص ۱۱٩‏ لآلىالمصنوعة -ج ۱-ص ۱۸/۱۷/۱۵ و 
سعدی در بيت مشهور خود در وصف لیله‌المعراج رسول اکرم اين حديث را ترجمه کرده و چنین 
گفته است: 
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ات ی اا کے امه ایا که سدقت تدان قاتا ینید آید كه 
معرفت شهودى نتيجة آن شهود است. وجود مجازى ارواح با حقيقت آن شهود که 
«جاءَالْحَقٌ و رَعَقَالْبِاطِلُ إذَالْبِاطِلَ کان رهوا“ برخواند. برخوردارى معرفت كه را 
تواند بود؟ 

واين بدان سبب است که روح درغايت لطافت است. يذيراى عكس تجلی صفات 
الوهیّت نمی‌تواند شد وملايكه همجنين و حيوانات را مُدركات پنجگانة عقل و دل و 
سر وروح و خفئ نداده‌اند که بدان آدراک انوار تجلّى صفات الوهيّت كنند. 
پس حكمت بی نهايت و قدرت بئ«غايت ان اقتضاكرد.كه در وقت تخمير طينت ادم 
بيد قدرت در باطن آدم که كنجينة خانة غدل" بود. دلی ژجاجه صفت بسازد. كثيفى 
و غانت:ضفا ور أن را كن كا جد کف گر هد اقفر شان زر اه دل" 
مصباحی() سازد که «الْمِضْبْاحٌ فى زجاجة۴ و آن را سر گویند و فتیلة خفن(" در آن 
مصباح نهد. پس روغن روح“ راکه از شجرة مباركة «مِنْ ژوحی» گرفته است. نه شرقی 
عالم ملکوت بود ونه غربی عالم ملک > در زحاجه ل 


چسنان گسرم در تیه قریت براند که‌در.سذدره جنبریل ازق بازماند 
چو در دوستی مخلصم یافتی عانم ز صحبت چسرا تافتی 
بگفتا فراتر مسجالم نماند بماندم که نیروی بالم نماند 
ازين سدره بالاترم بهره نیست تو بر شو که جبریل را زهره نیست 
اگر یک سر موی برتر يرم فروغ تسجلی بسوزد يسرم 
(بوستان دص ۵) 


( كشفالحقايق ‏ تعلیقات و حواشی -صص ۳۲۲ ۳۲۱) 
۱- ی ۸۱ سورة ۱۷. اسراء. ترجمه: حق فرا رسید و باطل از ميان رفت. بی گمان باطل از ميان 


رفتنی است. ۲ كنجينه خانه غيب: تسبیه 
۳- مشكاة: طاقى فراخ كه در آن جراغ نهند و قنديل كذارند. (لغت نامه) 
۴- ر جاجۀ دل: تشبيه ۵- مصباح: جراغ (لغت نامه) 


۶- بخشى از أيه ۵ سورة ۲۴ نور. ترجمه: جراغ در أبكينهداى هست. 
۷- فتيلة خفی: تشبيه 
۸- روغن روح: تشبیه 

بين مشكاة و زجاجه و مصباح و فتیله و روغن. تناسب وجود دارد 
9- معنی عبارت پس حکمت بی نهایت و قدرت بی غایت.. .: پس حکمت و قدرت بی نهایت 
يروردكار ماكر كد عكار سر 0 طینت آدم با دست قدرت خود در وجود آدم كه خزانة غيب 
بود. دلى همانند ‏ : شیشه شفاف و پاک بسازد. کثیفی که در نهایت صفا و پاکی بود و أن را در جسم که 
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روغن درغايت صفا ونورانيّتى بود که مى خواست تاضوء''' مصباح دهد اگر جه هنوز 
تاو یلو امو سه نود اتكاد رها ضیء و لزلم َمْسَسَه تسه ار از کات ورات ووغن 
روح" . زجاجة دل(" به كمال نورانیّت «الرُجَاجَةٌ کائها ک کب دزی رسید. عکس 
أن نورانیّت از ژجاجه بر هوای اندرون مشكاة افتاد. مُنورکرد. عبارت از ان نورانیّت 
عقل آمد. هوای اندرون مشكاة را که قابل نورانيّت ژجاجه بود قوای بشری گفتند 
پرتوی که از اندرون مشکوة بروزنهای مشکوة بیرون آمد آن را حواش خمسه خوانند. 
و تا این آلات و اسباب مدرکات بدين وجه به كمال نرسید م کت کر ما۴1 
آشکارا نشد. یعنی ظهور نورالّه!۳" را اين مطتباح بدين الات و اسباب بمی‌بایست و تا این 
مصباح نبود اگر جه اثير نار الهی محیط ذرّات کاینات ود که اه بل شیم مُحیط :۰ اما 
مكنون «كُنْتٌ کنر مَخْفياً) بود ظهور نور أن نار" را این مصباح با این آلات می‌بایست. 
چون در عالم ارواح روغن روحانیّت!" مجرّد بود. قابل نورانيّت نار نبود و چون در 
عالم حیوانیّت مشكاة و ژجاجه بود اما اين مصباح و روغن و فتيله نبود. هم قابل 
نورانيّت نار نبود. مجموعهاى ساخت ازين دو عالم که ادم عبارت از ان است. جسد او 
را مشكاةكرد و دل اورا زجاجه و سرّاورا مصباح و خفئ او را فتيله وروح اوراروغن. 
يس بحقيقت نار نوراللهی در آن مشكاة بر آن مصباح تجلي کرد. چنانک خواجه 
عليهالسّلاه!١")‏ ازين سر خبر می دهد كه االله خَلَقَ دم فكل ف و حضرت 


همانند جراغدانى است و كثيف و ظلمانى است قرار دهد و در ميان دل جراغى بسازد که «چراغ درون 
آبگینه است» و به آن سر مىكويند و خفی مثل فتيلة اين جراغ است و روح را همانند روغن جراغ از 
درخت مبارک روح خويش گرفته است نه از عالم بالا و نه ازاين دنياء در دل قرار داد. 

۱- ضوء: روشنایی» نور (لغت نامه) 

۲- بخشی از آية ۳۵ سورة ۲۴ نور. ترجمه: نزدیک است كه روغنش . با آنکه آتشی به آن نرسیده 
است. روشنی دهد. ۳- روغن روح: تشبیه 

۴- جاجه دل: تشبيه 

۵- بخشی از آیۀ ۰۳۵ سور ۲۴ نور. ترجمه: آبگینه گویی ستاره‌ای درخشان است. 

۶- حدیث قدسی. ترجمه: من گنج پنهانی بودم. 

۷- نوراللّه: نور خدا. 

۸سبیعتی او یه ۵۳ شور ۲۱۰ تملظ مر چم بداد که او بر ھر حيو عر اس 

4- بين نور و نار جناس لاحق و جناس شبه اشتقاق وجود دارد. 

رون رواخ تة -١‏ مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) است. 
۲۳- ترجمه: خداوند آدم را بيافرید سپس در وی تجلی کرد. 
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خداوندی در بیان وشرح آن تجلّى فرمود: «اللَهُُورَالسَْوَاتٍ وَالأرْضٍ مَتلُْوره کوشکوة 
فیها مضباخ»(۱ تا آنجا که فرمود «تُورٌ على تور هی الله لنُورِه مَنْ يَشَاء)( ۲۲ يعنى نور 
مصباح از نور الله است «علی نور" یعنی بر نورروغن روح ال الله لوز من شاه 
یعنی بنورالله منور کند مصباح انک خواهد. 

اشارت است بدانج مشكاة و مصباح هر شخصی را حاصل است اما نورالله هر 
مصباحى را نيست. هر مصباحى به نور روغن روح" منوّر است و رُجاجِة دل هر 
كس از آن نورانیّت ضوئی دارد که عقل كويئد”ي عكس آن نورانيّت اندرون و بيرون 
مشكاة را به قوای بشری و حواش پنجگانة مور کرده انشت. 

تا طايفة محرومان سرگشته! كه انتماء! ۲ ایشان به,عقل و معقولات است پنداشتند 
مصباح ایشان به نور حقیقی منور است. ندانستند که هر نورأنیّت که در خود می‌بابند از 
عکس نور روغن روح است و آن نور مجازی است که «یکاذ زبتها يُضِىءٌ لو لم تا 
و معنی یکاد آن باشد که خواست تا روشن کند و نکرد. مصباح آن طایفه از نار نورالله 
منطفی"" است و ایشان را خبر نیست. زیرا که اين خبر کسی را باشد كه وقتی مصباح او به 
نور حقیقی منوّر بوده باشد و او ذوق أن یافته. تا چون منطفی شود او را خبر بود. 

حق تعالی از آن طایفه که مصباح ایشان بحقیقت نوراللّه منوّر است و آن طایفه که 
مصباح ایشان 3 ارو يي سان و وت وت 
خملا له ُورا یه مْشِى به فی‌اللاس کمن مت فى الظَلمَاتٍ لش بخارج ا 


١-بخشى‏ از آية ۳۵ سور ۲۴ نور. ترجمه: خداوند نور آسمان‌ها و زمین است. داستان نورش 
همچون چراغدانی است که در آن چراغی هست. 

۲- بخشی از ای ۲۵. سورة ۲۴ نور. ترجمه: خداوند به نور خويش هركس را که خواهد. هدایت 
کند. 

۳- بخشی از أيه ۳۵» سورة ۲۴ نور. ترجمه: نور اندر نور است. 

۴- روغن روح: تشبیه. ۵- زجاجۀ دل: تشبیه 

۶- طايفهُ محرومان سرگشته: مقصود فلاسفه است که همه چیز را بر اساس عقل می‌سنجند. 

۷- انتماء: منسوب شدن. نسبت دادن به کسی. (لغت نامه) 

۸- بخشی از أيه ۳۵ سوره ۲۴ ور. ترجمه: نزدیک است که روغنش. با آنکه آتشی به آن نرسیده 
است. روشنی دهد. 4- منطفی: خاموش. سرد شده. (لغت نامه) 

۰- بخشی از أيه ۲ سورۀ ۶ انعام. ترجمه: ايا کسی که مرده دل بود و زنده‌اش کردیم و نوری به أو 
بخشيديم که در پرتو آن در ميان مردم راه می‌برد. همانند کسی است كه گویی گرفتار ظلمات است و 
از ان بیرون امدنى نیست. 
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اين است شرح معرفت شهودی, بدان مقدار که در حيّز('' عبارت و ممكن اشارت 
گنجد(۲ «عرفها مَنْ عرفها و جهلها مَنْ جهلها».۲۱ 
هر که بدان نور زنده است. فهم کند و دریابد و بدان متنبّه شود" » که «لِيُنَذِرَ مَنْ کان 
خی(" و هر که از آن نور مرده است اگر هزار چندین بدو فرو خوانی» حرفی نتواند 
شنودن, که لک لاتشيغ لْمَوُنی».! پس بدانک از براق اين معانی بود سبب تعلق 
روح به قالب واكراين تعلق نبودی روح را این مُدرکات غیبی و شهادتی حاصل نشدی» 
تا بدان قابل تجلی صفات الوهیّت گردد. و در معرفت ذات و صفات خداوندی ذوق 
مصباحی يابد که اگر صد هزار"غاقل از نورانښت و ناريت(" مصباح خواهند که خبر 
دهند هر جه گویند همه مجازی بود» خبرتجقیقی آن باشد که فتیله وروغن دهد که هر 
دو بذل وجود می‌کنند تا ذوق معرفت شهودی نورانیت ونارت می‌پابند. بیت: 

ای شمع بخیره چند بر خود خندی توسوز دل مرا کجا مانندی؟ 

فرق است ميان سوز کز جان خیزد تا آنچ به ریسمانش بر خود بندی(“ 

عجب سری است اين همه وسایط بكار می‌باید تا روغن روح بذل وجود کند. 
فتیله! ٩"‏ هم بهانة اين معنی است. تا روح وجود مجازی به وجود حقیقی مبذل کند و 
وجود ناريت حقیقی راكه مخفی و نامرئی بود ظاهر و مرئی '' گرداند. پس بحقيقت 


ای كان لفكت ا 
۲- معنى جملة بدان مقدار که...: به آن اندازه که امكان كنجايش در قالب عبارت و اشارت را دارد. 
۳- ترجمه: بشناخت آن را آنکه بشناخت و ندانست آنکه ندانست. ارقاو شو 
خوانساری» الكافى -ج "- شيخ كلينى» وسائلالشّيعه ۔ج ۱ الح رّالعاملى؛ بحارالانوار -ج ۲ و ۷۳- 
عذامه مجلسی) 
۴- متنبّه شدن: با خبر شدن» آگاه شدن (لغت نامه) 
۵ بخشی از آية ۰ سورةٌ ۳۶ یس. ترجمه: تا هر كس را که زنده (دل) است. هشدار دهد. 
38 - بخشی از آي ۵۲ سورة ۳۰ روم و آية A‘‏ سورة ۲۷ نمل. ترجمه: : بدان که تو مردگان را (سخن) 
نشنوانی. ۷- ناریت: | E‏ مزاجی. تندی. (لغت نامه) 
۸- قالب: رباعی 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 
بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 
معنى رباعى: ای شمعء تا کی بيهوده می‌خندی و خود را به مسخره م ىكيرى» تو به هيج وجه 0 
سوز درونى دل من نداری» بين سوزى که از درون جان برمى خيزد با آنچه بدان تظاهر می‌کنی و با 
ريسمان به خود مىبندى تفاوت است. 4- روغن روح: تشبيه 
۰- بين روغن و فتیله» تناسب وجوددارد. ۱- مرئی: ديده شده. نمايان (لغت نامه) 


چنانک روغن» عاشن نار است تاوجودمجازی؛ حقیقی کند. .نار هم عاشق روغن است 
تا گنج تا نس این است سر یم و يُِبُونه! ٩‏ و حقيقت «كلتٌ کنر 
مَحْفِياًفََحْبَئْتٌ آن اعرف" و این فواید از تعلّق روح به قالب حاصل می‌شد تا ذات 
پاک حق ر به وحدانیّت بشناسد و صفات الوهیّت به جملگی بازداند. دانستنی. 
دیدنی ودیدنی» رسيدنى و رسیدنی» چشیدنی و چشیدنی» بودنى و بودنی» نابودنی و 
نابو دنی» بودنی. بيت: 
جون نديدى شبى سليمان را تو جه دانى زفان7) مرغان 

كه اگر روح از تعلّق قالب اين مُدركاتجاصل نکردی:واین ¿ آلات وادوات واسباب 
و استعداد بدست نیاوردی, از غیبی و شهادتیهرگز در توحید و معرفت (ذات و 
صفات غالم لیب والشهادة بدین مقام نتوانستی رسید. لفون ملایکه متخلّق(© بدین 
احلاق( © نگشتی و مُتصف( " بدين صفات ف o‏ 
رانشايستى و متحمّل أعباء بار امانت نبودى و استحقاق آینگی(*" جمال و جلال حق 
نیافتی وکس بر سر گنج وَكُنْتٌ كَنْاً مَخْفِياه نرسیدی) '' بيت: 


(f را‎ 


-١‏ بخشی از آیة ۰۵۷ سورة ۸۵ مائده. فَسَوْفٌ ياتى الله یم يُحِبّهُمْ و 'حِبُوئَهُ. ترجمه: خداوند به 
زودى قومى به عرصه می‌آورد و آنان نيز او را دوست می‌دارند. 

۲- ترجمه: من گنج پنهانی بودم. پس دوست داشتم که شناخته شوم. 

۳- زفان: زبان. 

۴- این بيت از مثنوی سیرالعباد سنائی است. 

قالب: مثنوى ‏ وزن: فاعلاتن مفاعلن فعلن بحر: خفیف مسدس مخبون اصلم 

معنی بیت: تو حتّى يك شب هم با سلیمان نبودی. پس چگونه می‌توانی ادعای دانستن زبان مرغان را کنی؟ 
۵- متخلق: خلق و خوی نیک آموزنده, آن که خوی و عادت دیگری كيرد. (لغت نامه) 

۶- بين متخلّق و اخلاق. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۷- متصف: صفت کرده شده. ستوده و وصف شده. متصف شدن: صفتی پذیرفتن. به صفتی شناخته 
شدن. (لغت نامه) 

۸- بین متصف و صفات. جناس اشتقاق وجود دارد. 

4- آینگی: ساختن اسم مصدر 1 جامد از حصو صیات سبکی اين کتاب است. 

۰- معنی عبارت که اگر روح از تعلق ...: اگر روح بواسطة وابستگی به قالب اين ادرا کات را به دست 
نمی‌اورد و اد ين ابزار و آلات و استعداد را از عالم غيب و شهادت بدست نمی‌آورد هرگز در توحید و 
معرفت پروردگار به اين مقام نمی‌توانست برسد. مثل فرشتگان اين اخلاق را بيدا نمی‌کرد و دارای 
اين صفات نمی‌شد و شایستگی جانشینی خداوند با شکوه را بيدا نمی‌کرد و نمی‌توانست بار امانت 
الهی را بپذیرد و قابلیّت انعکاس كمال و جمال پروردگار را نمی‌یافت و هیچکس به وصال الهى 
نمی رسید. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۸۴ 


در كوى تو ره نبود. ره ما كرديم در آنه بلاه نگه ما كرديم 


و صلی‌الله علی سيّدنا محمّد و آله اجمعین (۲) 


١‏ - قالب: رباعى 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعيلن فع (فاع) 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر (ازل) 

معنی رباعی: برای رسیدن به کوی تو راهی نبود؛ ما راه را ایجادکردیم و ما بودیم که بلا و گرفتاری را 
از جانب تو با جان و دل پذیرفتیم» زندگی ما خوش بود. ما خودمان أن را خراب کردیم. هیچکس 
گناهی نداشت. ما خودمان تقصیر داشتیم. 


۲- ترجمه و درود و سلام بر آقا و سرور ما محمد (ص) و خاندان او همگی‌شان باد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۸۵ 


فصل سيم 1 


قال الله تعالی: «أُولبِكَالّذِينَ هَدَّىاللَهُ فبهدیهم تِه و قاالّبی صلی اللّه عليه و 
سلم: «الأنْببِاءٌ قادَةٌ وَالعْلَمِاءُ سادة» الحديث”". بدانک خداوند تعالى چون طلسم عالم 
ملک و ملكوت بر يكديكر بستء بواسطة آزدواج روح و قالب انسان اين طلسم را 
جنان محكم نهاد و بندها سخت كرد از هلنوع كه هيج آدمی و ملک به تصرّف نظر 
خويش هر چند بكوشد آن را باز نتواند كشود. زیراک هفتاد هزار بند جب نورانى و 
ظلمانى بسته است و اگر باز شايستى كشودء روح هرگز در زندان سرای «ِالدَنْيا 
سجن امین(" قرار نگرفتی» هيج پادشاه که کسی را به زندان فرستد در زندان چنان 
نبندد که زندانی باز تواند کرد. آن طلسم اعظم به خداوندى خويش نهاده بود وکس را 

بر آن اطلاع نداده. که «ما أَشْهَدتهُمْ , خلق‌السنوات ولارن ول و 
۳ * حقیقی او بود و مفتاح' lL Ty‏ 


-١‏ بخشى از آي ۰ سورةً هُ 2 انعام. . ترجمه: اینان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است. 
يس به هدايت آنان اقتداكن. 
۲- حدیث, ترجمه: بيامبران راهبرانند و دانشمندان آقايان و سروران مردم. 
برخ حدیث ترجمه: دنيا ر مومن اشتیت: (نهج‌الفصاحه باصن TTF‏ جامع صغير ۲ / ۰۱۴ 
کنوزالحقاتق. حاشیة جامع صغیر. ۲ / ۶۲). مولوى نیز گفته است: 
ا حفره کن زندان و خود را وارهان 

(معنوى ۲۶ / ۲۲ نقل از احادیث مغنوی ۱۱) 
اين حديث در مسند احمد (۲ / ۳۲۳) صحيح ترمذی(۲ /۵۲) صحيح مسلم (۸ / 0٠‏ الفائق فى 
ع ال ا وا ی اض انه اقات 0 
(شرح فصو ص الحکم دص ۵۷۱ کیمیای سعادت -ج ۱ دص ٩۹۴‏ رو ان 
صص ۱۳۱ و ۲۰۴ و ۳۱۷ کنوزالحقاتق ص ۶۴ احياءعلومالدّين -ج ۳ص ۴۲۱ شرح التعرف 
لمذهب الَصوّف -ص ۱۷۴۹) 
۴- بخشی از أيه ۵۱ سورۀ ۰۱۸ کهف. ترجمه: : آنان را در هنكام افر آسمان‌ها و زمين و آفرینش 
خودشان گواه نكرفتم. ۵~ - فتاح: گشاینده (لغت نامه) 
۶- مفتاح : كليد. (لغت نامه) بين فتاح و مفتاح. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۷- بخشی از آية ۲۳ سورء ۰۴۲ شوری و ای ۳ سوره ۲۹ زمر. ترجمه: او راست کلیدهای 
آسمان‌ها و زمین. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۲۸۶ 


با او تواند که بندهای اين طلسم بگشاید. یا کسی که مفتاح بدست او دهد. 

پس خداوند تعالی چون خواست که نسل ادمی در جهان باشد. اوّل ادمی را از 
خاک بیافرید بی مادر و يدرء آنگه حرا را از يدر بی مادر بیافرید اظهار قدرت را" » آنگه 
در آفریدن نسل آدمی. به نيابت خويش آدم و حرا را برکارکرد تا جفت شدند, آنگه 
ازیشان فرزندان يديد می‌اورد. 

همچنین چون خواست که طلسم اعظم موجودات گشاید و روح انسانی را از قبد 
حبس قالب حلاص دهد و به عالم قرش‌باز رساند. با فواید بسیار که درین سفر حاصل 
کرده باشد. در هر قرن و عصر یکی واراز جملة غخلايق برگزیند و از همه بندگان برکشد و 
به نظر عنایت مخصوص گرداند. 

نظری کردی روزی به من سوخته دل هرج من یافته‌ام جمله از آن یافته‌ام۲؟ 

تخم اين سعادت در عالم ارواح ياشيده بودند. در مقام بیواسطگی روح. تا اینجا 
ثمره قبول و قرب بی واسطه یافت. چنانک خواجه علیه‌الصَلوة والسّلم'" فرمود: 
«الازاخ حجنو مُجَنّدَة)(" در عهد اول ارواح را چون لشکرها که صف زنند در چهار 
صف بداشتند: صف اول در متام بیواسطگی ارواح انبیا بود علیهم الصلوة و صف دوم 


۱- را: راء تخصیص. استعمال راء تخصیص از حصوصیّات سبکی اين کتاب است. 
۲- وزن: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
بحر: رمل مثمّن مخبون محذوف 
معنی بیت: روزی به من سوخته دل نظر عنایتی کردی و هر جه که امروز دارم از دولتٍ همان عنایت دارم. 
۳- مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) ۹ 
حدیث. ترجمه: روح‌ها؛ لشکریانی بسیج شده و آماده کارزارند. (هر کدام از آن ارواح که با دیگری 
أشنا باشد. همبسته می‌شوند و هر کدام که با دیگری بیگانه باشد. گسسته). 
حدیث: آلاژواح نود مُجَنْدَة فما تغارف منهالتلف و ها تاکز منهااختلف. (مسلم -ج ۸ص ۴۱ 
بخاری -ج ۲ -ص ۱۴۷ مسند احمد -ج ۲ ص ۰۲۹۵ ۵۲۷ جامع صغير ۔ج ۱ -ص ۱۲۱ 
احیاء‌العلوم -ج ۲ -ص ۱۱۱ وج ۴ -صص 019و ۰۵۲٩‏ احادیث مثنوی ص ۵۲. مصباح‌الهدایه - 
صص ۱۴۹ و ۰۲۳۷ کشف المحجوب -صص ۳۳۵ و ۳۳۶ مقالات شمس تبریزی -ج ۱ص ۱۷۳ 
وج ۲ -ص ۱۰۵.شرح التعرف لمذهب التصوّف -ءص ۱۵۲کیمیای سعادت -ج ۲ ص ۵۷۵ 
مجموعة رسائل و مصنفات -كاشانى -صص ۳۰۱ و ۲۸۸) 
مولانا می‌گوید: 
روح او با روح شه در اصل خويش پیش ازين تن. بود هم پیوند و خويش 
(مثنوی معنوی ۔ص ۲۸۶ - بيت ۱۰۵۰) 


شرح كامل مرصادالعباد / YAY‏ 


ارواح اوليا وصف سيم ارواح مؤمنان وصف جهارم ارواح كافران. 
پس أن ارواح كه در صف اول بودند در مقام بيواسطكى از نظرهاى خاصٌ حق تعالى 
و آن يافته بودند که در طلسم گشایی عالم صوزت ادج وقت باشند. آنگه 
خلایق بواسطة هدایت ایشان طلسم گشودن د رآموزند كه «أولبِك الذین “قد الله فبهُدیم 
6 يعنى انبیا را من آموختم به خودی خود بی‌واسطه علم طلسم گشودن» زیرا که 
ایشان سالها در مقام بیواسطگی تابش انوار نظر يافته بودند. قابل أن بودند که ما به تصرّف 
جنات لوهیّت از راه غيب در دل ایشان بکباییم + در دبیرستان 
«المَحْمِنٌ ‏ علم مان " در اشان ا انیناهم ب والحکُم والیوة؛ ۳ 
اما آن كسان كه ابتدا در عالم ارواح از يسك جب 0 انبیا فیضان( © فضل ما 
يافته فتهاند» امروز بی واسطهء راه Es‏ اا 
«سُنَهَاللهِالَبى قَدْ خلت من بل لن تجد لِسُنَّدَالله تيل" الا به شاكردى دكّان7" انبيا 
قیاع شين فاد و آی عدا صراطی ی الكو ولاء الب فَتَفَرّقَ بكم عَنْ 
سبیله»1 به شرط دهند. وصل عروس بایدت خدمت پیشکاره(؟ کن. 


(a فده‎ 


در دبیرستان شرایع" "" اول الف و باء شریعت!"" بباید آموخت. که هر امری از 


۱- بخشی از أيه ۰ سورة ۶ انعام. ترجمه: اینان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده 
است.پس به هدایت آنان اقتداکن. 

۲- آية او ۲ سورهٌ ۸۵۵ رحمن. ترجمه: خداوند رحمان( ۱)قرآن را آموزش داد. 

۳ بخشی‌از ايه AQ‏ سورة 2 انعام. ترجمه: ایتان کسانی‌هستند که بدیشان‌کتاب و حکمت و نبوت بخشیدیم. 
۴- فيضان: بسيار شدن اب ریزش»› بخشش. عطاء عطبه. لطف. (لغت نامه) 

از فیض الهی بهره‌مند شده‌اند» امروز بدون واسطه» به وصال پروردگار نمی توانند برسند و طلسم ما 
را نمی‌توانند باز کنند. 

۶ أيه نی دق مت :اين يست یت ۱3 پیشینیان جاری بوده است و 
1 تناسب وجود دارد. 

۸- بخشی از آية OF‏ سورة ۶ انعام. ترجمه: و بدانيد که اين راه راست وهی انك اسن أن 
را در پیش كيريد و به راه‌های دیگر نروید كه شما را از راه او دور اندازد. 

83 پیشکاره: مزدور خدمتگزار. (لغت نامه ) 

۰- شرایع: ج شریعت. آیبنی که از پیغمبران از جانب خدای تعالی بر بندگان آورند. (ناظم‌الاطباء) 
دبيرستان شرآیع: تشبيه 

-١١‏ بين شرايع و شریعت. جناس اشتقاق وجود دارد. 


اوامر شرع كليد بندى از بندهاى آن طلسم اعظم است. چون به حق هر يك در مقام 
خسف تمودی: یی طلسم كاده رد اصيمق ازنفحات”' الطاف حق از آن 
راه به مشام جانت رسد" که «إنَّ لِه فى أَيّام دهرکم تفحات آلا فتََرّضوالها» .۲۱ 
تعيض آن نفحات ادای اوامر و نواهی شرع است. به هر قدمی که در شرع بر قانون 
متابعت نهاده ل ف O‏ 
آنجا آمده‌ای قطع كرده می‌آید(۴ که «لَنْ كدوك إلى امد لمُتَعَرْبُونَ بمثل آذاء مَاافبَرَضْتٌ 
لیم" * و چون برین جاده قدم به صدق نهى الطاف ربوبيّت در صورت استقبال 
بحقیقت ی ون یی نج سین الیّه ذراعا وم نموت 
إلى ذزاعاً تَقَدَ 0 EOS‏ من آتانی بمَیل یه موولت(۷ 


۱- نفحات: ج نفحه. یک بار وزیدن. بوی خوش. (لغت نامه) 
۲- معنی جملةٌ نسیمی از نفحات...: نسیمی از بوهای خوش لطف الهی از راه دين به جان تو 
مى رسد. 
۳- حدیث. ترجمه: همانا خداى شما در طول روزگاران شماء دمهاى خوشبویی دارد. پس خود را در 
معرض آن قرار دهید. (حلیةالاولیاء سج ۱۔ص ۲۲۱ وج ۳-ص ۰۱۶۲ احیاءالعلوم -ج ١‏ مص ۱۳۴ 
وج ۲ص ۷ فتوحات مکیّه -ج ۱ص ۲۴ جامع صغیر -ج ۱ -صص ۴۳ و 4۵ احادیث مثنوی 
ص ۲۰) مولوی گوید: 
كفت پیغر كه نفجهای حق . انس در این ايام می ارد سبق 
كوش و هش دارید اين اوقات را در رب‌ایید اين چنين نفحات را 
نفحه آمد مر شمارا دید و رفت هر که را می‌خواست جان بخشيد و رفت 
نفحة ديكر رسید. آگاه باش تااز این هم وا نمانی. خواجه تاش 
۱ (مثنوی معنوی ص ۵۱) 
۴- معنی جمله تعرّض ان نفحات...: مشمول نفحات الهی شدن مشروط به انجام دستورهای دینی 
است. هر قدمی که در دين بر اساس قوانین ن الهی, برداشته می‌شود. باعث نزدیکی به خدا می‌شود 
يعنى یک منزل از منازل و مراحل آن عالم كه قبلاً آنجا بوده‌ای. طی می‌شود. 
۵- حدیث. ترجمه: به هیچ وسیله‌ای به مانند انجام آنچه بر ایشان واجب كردانيديم تقر ب جویندگان 
سوی من تقب نجویند. (تذکرةالفقها ج ۲ العامة الحلى) 
۶- معنی جملهٌ و جون برين جاده.. .: وقتی در جاده دين به درستی و با صداقت قدم گذاشتی. لطف 
الهی به استقبال تو می‌آید و دستگیر تو می‌شود. 
۷- حدیث. ترجمه: کسی که به من یک وجب نزدیک شود. من یک ذراع به او نزدیک مى شوم و هر 
كس یک ذراع به من نزدیک شود. من یک باع به او نزدیک وو وخر ی وی 
OS o‏ (تمهيدات و مقالات شمس تبريزى -ج ١ص‏ 2۱۲ 
احياءعلومالدّين ج ۳۔ص ۶۹۸ امالیالمرتضی -ج ۲- الشریف المرتضی. مستدركالوسائل -ج ۵ 
د الق نوری. المبسوط -ج ۲۸ شمن الدين السرخسی, مسند احمد دج ۲ - محمّد ین حنيل) 


گر در ره عاشقى قدم راست نهی معشوقه دراوّل قدمت بيش آيد7) 
چون معلوم شد که بندهای طلسم وجود انسانی جز به کلید شریعت نمی‌توان گشود. 
حقيقت دان که شریعت را صاحب شرع بباید و آن انبيااند علیهم‌السّلام. باقی چند وجه 
دیگر در فصل بیان احتیاج به شيخ گفته آید. ان شاء الله تا معلوم گردد که چون به شيخ 
حاجت است. به پیغمبر اولیتر که حاجت باشد. واللّه اعلم بالحقيقة ۲۱ 


۱- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب 

معنی بیت: اگر در راه عشق و عاشقی با صداقت قدم بگذاری و راستی بيشه کنی. معشوقه نیز در 
همان قدم اول به پیشواز تو می‌اید. 

۲- ترجمه: و خداوند به حقیقت و درستی داناتر است. 
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فصل جهارم 


۶( ادیان و ختم نبوت به محمّد عليهالصّلوة والسّلام 


در بیان سخ 


قالاللّه تعالی: «ماكان مُحَمّدٌ محمد اد من ِالكُمْ ولکن رش وله و خائمٌ لين "٠‏ 
وقالالنبى صلی الله عليه وسلم: «فَضَلتٌ e‏ مَسْجداً و 
رابا هو را اعسات لی‌الْنانمو نصوتّ لغب و أعطيْتالشفاعَة و من إلى الْحَلْقٍ 


و ك 2 


مد 
د" هیچ ي 


بدانک حضرت جلت از عنایت بی‌علچواجه را اعلیه‌السَلام(۲ نسبت از آدم و 
آدمیان منقطع مىكند ونسبت اوبا عم بوت و رسالدتيد درست می‌گر داند. که «ماكانَ 
مُحَمّدٌ آبا آخد من رجالکُم وَلكِنْ رسول‌الله و حاتم لین 

محمّد نه از شما و عالم شما بود و لکن رسول خدا و خاتم انبیا بود تو مپندار که 
محمّد طفیل(۵ آدم بود. 

تاظن نبری که ماز ادم بودیم كان دم که نبود ادم آن دم بوديم 


1 5 3 ۳ 4 و 23 زع 
بی‌زحمت عين و شین و قاف و کل ودل معشوقه و ماو عشق همدم بودي 


۱- نسخ: باطل كردن يا برانداختن چیزی(فرهنگ سخن -انوری) 
نسخ انتقال نفوس است از بدن انسانها به ابدان انسانهای دیگر. 
۲- بخشی از آیة ۰۴۰ سور ۳۳ احزاب. ترجمه: محمّد هرگز پدر هیچ يك از مردان شمانیست. بلکه 
پیامبر خدا و خاتم پیامبران است. 
۳- حدیث نبوی,ترجمه پیامبر (ص) فرمود:به واسطة شش چیز بر انبیا برتری یافتم: همه زمین 
برای من مسجد شد و خاک در حق من پاک شد و غنیمتها برای من حلال شد و یاری شدم به خوف 
و شفاعت همه به من داده شد و رسالت من به همة آفریدگان است و رسالت به من ختم شد. 
(جامع صغیر دج ۱ص ۱۴۳ وج ۲۔ص ۷۵ مسلم -ج ۲ -صص ۶۳و ۶۴ به وجوه و صور مختلف؛ 
مسند احمد -ج ١۔ص‏ ۳۰۱ بخاری -ج ۱ -ص ۴۶ کنوزالحقانق -ص ۵۵ احادیث مثنوی حص 
۹ شرح التعرف لمذهب‌التصوف ص ۸۸۰). مولانا گوید: 
رو که سجده‌گاه ما را لطف حق پاک گردانید تا هفتم طبق 
(ضن ۸۷ش ۲۱) 
۴- مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) است. 
۵- طفیل: نوزاده» خرد و ریز هر چیزی. (لغت نامه) 
#- اين اشعار از افضل الدّين کاشی است. 
قالب: رباعی وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر (ازل) 
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اگر شهبازی" ١‏ بر دست شاهى پر باز كنل" و در طلب صيدى بروازة" کند. در ميانه ساعتى از 
بهر استراحتی بر کنار دیوار پیرزنی نشیند. باز پادشاه بدان سبب ملک پیرزن نگردد. هر چند 
دير A E E‏ ت 

با شمع ۶ ع(۵) 
وان روز که اين قفص بباید پرداخت چون شهبازی به دست شه باز شوم 
خواجه می‌گفت: «مالى ولا لبیل زاب زا فى یم ايب قزل ا شترا 
فى ظل شجرة تم رکب و زاح). ننا زکجا و دنا ازکجا؟ من آنم که در مقام سدره هرج 
در خزانة غيب جواهر و نفایس ملک و ملکوت بود جمله بررمن عرضه کردند. به گوشة 
چشم همّت به هیچ چیز بازننك ريست ه که «اذ يعس الَدَرَةَ ما یی ما زاغ اضر و 
ود ی نيز در آن قمارخاتةكيم زدم و پرواز کنان از دروازة عدم" 


3 ۶( ۶ ك7 ٠‏ | ۳۹ 
دمی جو دمساز سوم پروانه! ( مستمند حانباز سوم 
)¥( 


معنى رباعى: گمان نكن كه ما از آدم به وجود آمديم. آن زمانى كه آدم هنوز به وجود نیامده بود ما وجود 
داش و يلول راج جروت و تلمات ی ضوت او دلو .. ماو عشق و معشوق باهم همدم و 
مونس بودیم. . (اشاره دارد به حدیث «كُنْتٌ تب و ادم بن الماء والطین») 

اد شهان: سف خافاق توش اس ک2 نه از باز بزرگتر و به كيرائى کمتر مىباشد و باز 
بزرگ را نيز كويند. (برهان) پر بازكردن: رفتن (لغت نامه) 

۳- بين شهباز و شاه و يرو صيد و پروان تناسب ار 
۴- صفير: بانگ و فرياد مرغان. (لغت نامه) ۵- شمع رخ: تشبيه 
۶- بين شمع و پروانه. تناسب وجود دارد. 

۷- بين شهباز و شه بازء جناس مركب مفروق وجود دارد. 
این دو بيت از نجمالدين رازى است. 
قالب: رباعى 
وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعیل فعل 
بحر: هزج مثمن آخرب مقبوض مکفوف مجبوب 
معنی رباعی: وقتی با رخ نورانی چون شمع تو دمساز و همنشین شوم. همانند پروانه‌ای بیچاره 
مى شوم که در راه تو جانبازی می‌کند. آن روزی که بايد از قفس تن رها شد. همانند شهبازی می‌شوم 
كه دوباره به وصال الهی خواهم رسید . 

۸- حدیث. تر جمه :پیامبر (ص) فرمود : مرا با دنیا چه کاو طعا فل من در دنیا چون سواری است در 
روز گرم راه و ید سایة درختی. سپس سوار شود راه سپرد. 
(نهجالفصاحه ص ۵۴۹ مسند احمد -ج ۱ - احمد بن حنیل, مستدرک حاکم ج ۴ - الحاکم 
نيسابورى. مجمع مجمعالزوائل و منبع الفوائد -ج ٠١‏ د نورالة . ین‌الهیثمی ) 

4- أيه E‏ سورة لي ترجمه: ناه که (درخت) سدره را چیزی که رو پوشاند. فرو 


۰- دروازه عدم: تشبيه 
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به آشيان اصلى «اژ آدنی»۱ بازشدم.!۲) شيخ فرمايد رضی‌اللّه عنه: ۲۱ 
بازى بودم يريده از عالم ل از ل ا 
اينجا جو نيافتم کسی محرم راز زان در که درآمدم بدر رفتم باز 
هم شيخ فرماید رضی‌اللّه عنه: 
آن روز که کار وصل را ساز آید وین مرغ. ازين قفص. بپرواز آید 
از شه جو صفير «ارجعی»"" روح شنيد يرواز کان یت قد ا 
من نسبت خود از دنيا و آحرت و هشت بهت آن روز بريدم که نسب «آنا من الله»۱٩‏ 
درست کردم لاجرم هر نسب که به حلاوث تعلق داررد» منقطع شود و نسب من باقى 


۱- بخشی از آي ٩‏ سور ۵۳ نجم. ترجمه: بلکه نزدیکتر. 
۲- معنی جمله بلک نقد وجود...: بلکه وجود را در ان قمارخانة عشق و وصال الهی پاک باعتم و 
پرواز کنان از نیستی به نزدیکی و قرب الهی رسیدم. ۱ 
۳- ترجمه: خداوند از او راضی باد. ۴- بين باز و نازه جناس خط وجود دارد. 
۵- فراز: بلندی (لغت نامه) بين شیب و فراز» تضاد وجود دارد. 
۶- بين راز و باز. جناس لاحق وجود دارد. 
بين باز و باز. جناس تام وجود دارد. 
اين رباعی به نام خيّام و عطار و افضل کاشی آمده ولی ظاهراً از خود نجم رازی است. (توضیحات 
مرصادالعباد ‏ رياحى) 
قالب: رباعی 
وزن: مفعولن فاعلن مفاعیل فعل (فعول) 
بحر: هزج مثمّن اخرم اشتر مکفوف مجبوب (اهتم) ۱ 
معنی رباعی: من همانند بازی بودم که از عالم ملکوت بدین عالم امدم تا شاید که در اینجا شکار و 
صیدی بیابم و به عالم بالا بری وقتی در این عالم محرم اسراری نیافتم دوباره از همانجایی که آمده 
بودم» بدانجا بازگشتم. 
۷- ارجعى: اشاره دارد به آيات ۷۱ ۲۹ سورة ۶ ۸٩‏ فجر یهافش المطمئئّه اژجیی الى ریک 
راضية مَدْضِيّه فا خلی فی عبادی فَادْحلى جنتى. 

ترجمه: ای نفس مطمئله» به سوى پروردگارت بازگرد در حاليكه راضى و خشنود هستی. يس داخل شو 
در بندگانم وداخل شودر بهشتم. 
۸- قالب: رباعی 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 
بحر: هزج مثمّن آخرب مقبوض آبتر 
معنى رباعى: آن روزى که وصال يار میسّرگردد. اين عاشق دربند همانند پرنده‌ای از اين قفس تن به 
يرواز درمى آید» وقتى روح از جانب پروردگار نداى «بازگرد به سوى من» را شنید. فوراً به سوى 
معشوق ازلی پرواز خواهد کرد. ۱ 
4- حدیث. ترجمه: من از خدا هستم. (احیاء علومالدّين -ج ١‏ صص ۳٩و‏ ۶۸۳) 
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ماند که کل حسّب و سب یط 1 حسّبی بى و دیگران را می‌فرمود 
«فلا تشاب بَيْنَّهُمْ یوم میذ و لایتسائلُون.(۲گوی | وت و مسایفت در هر مان من 
ربوده‌ام» اگر در فطرت ال بود. اول نوباوه‌ای(؟" که بر شجره فطرت”© يديد آمد من 
بودم كه «وّل ما َلقّ له وی "واگ بر دشت ت قیامت باشد اول گوه رکه سر از صدف 
خاک برآرد من باشم «أنَاأَوٌلُ مَنْ تَنْشَّقّ عَنْهُ الأزض یم لیام(" اگر در مقام شفاعت( 


-١‏ ترجمه: ا خویشاوندی و ننتبتی,قطع می‌گردد به جز خويشاوندى و رابطة با من( تفسير 
نورالتقلين ج ۳ الشيخالحويزى) 
۲- بخشى از آي ۰۱۰۱ سورة ۰۲۳ مؤاقثوونٍ . ترجمه: دز.آن روز ييوند و خويشى در ميانشان برقرار 
نماند و از هم يرس و جو نکنند. 
۳- بين گوی و مسابقت و میدان. تناسب وجود دارد. 
35 نوباوه: هر چیز نو آمده و ميوةٌ نو رسیده. (لغت نامه) 
۵- شجره فطرت: تشبيه 
۶- ترجمه: پیامبر(ص) فرمود: اوّلین چیزی را که خداوند آفرید نور من بود. 

(اصل حديث در کتاب پحارالانوار ج ۶ - باب بدء »خلقه و ماجری له. اوّل ما خلق‌اللّه نوری ابتدعه من 
نوره و اشتقه من جلال عظمته. عن حسن بن على - علیمهاالسلام قال: سمعت جدذى سول لکد 
يقول: خلقت من نورالله -عرٌ و جل و خلق اهل بيتى من نورى. رک: احاديث مثنوى - فروزانفر - 
ص ۱۱۴. مرصادالعباد. جاب شمس‌العرفاء ص ۲۲۹. حديث فوق به صور گوناگون روايت شده 
است. رک: اللآلىالمصنوعة؛ ج .١‏ ص ۱۲۹ و ۱۳۰. وافی» فيضء ج ۱ ص ۱۷ و 19. احاديث 
مثنوی. فروزائفر. ص ۲ ۰ در كتاب نص النصوص از شيخ حيدر آملی؛ > جاب كربن و عثمان يحيى: 
کذلک يعبّر عنه(ص) و عن حقيقته تاره بالتور. لقوله: اوّل ما خخلقالله نورى. تارة بالعقل. لقوله: اوّل 
ما خلق الل ر ار باروج لقوله: اول ما خلن اللدالزوي و تان الل باروج بالا بالقطته 
بام الكتاب.... و نيز رک: ج ۱ كتاب اصول كافى دض ۱ کتاب العقل والجهل.(شرح فصو ص الحكم 
فهرست احاديث -ص ۵۶۹) 
۷= تر جمه:ببامبر (ض) فرمود: ال كس که روز حشر از زمين بيرون آيد من باشم. (شرح التعرف 
لمذهب‌التصوف -ص ۶۰۷ احياءعلومالدّين -ج ١‏ -ص ۵۳۴) 
۸- شفاعت: در لغت به معنى خواهشگری است. (لغت نامه) ودر اصطلاح تمنای كذشتن از 

كنا گناه کسی است که ستم و جنایت در باره او انجام شده است. (تعریفات عدص ۱۱۳) 

«دانستنی است که شفاعت بر چند نوع است: و همه انواع شفاعات ثابت است مر سدالمرسلین را 
صلی‌الله عليه و سلم > بعضی به خصوص وی و بعضی به مشارکت او. و اوّل کسی که باب شفاعت 
کند آن حضرت باشد. پس در حقیقت شفاعات همه راجع به حضرت وی شود و اوست صاحب 
شفاعات علی‌الاطلاق. . نوع اّل شفاعت عظمی است که عام است مر تمام خلایق را و مخصوص 
است به پیغمبر ما صلىالله عليه و سلم. دوم از برای در اوردن قومی در تا ات 
تبوت. .و آن نیز وارد شده برای پیغمبر ما و درنزد بعضی مخصوص حضرت او است ۱ 
سیم در اقوامی که حسنات و سیثات ایشان برابر باشد و به امداد شفاعت او به بهشت درایند. چهارم 
قومی که مستحق‌دوزخ باشند. يس شفاعت کند و ايشان را در بهشت آورد. پنجم برای رفع درجات و 
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جويى او کسی كه غرقه گشتگان درياى فعصفت ۰ رابة شفاعت دسكبرى كند من 
باشم که «آنَا اول شافع و مُشَفّع)' '' و اكربه پیشروی و پیشوایی صراط كونى اول كسى 
که قدم بر تیزنای(" صراط نهد من باشم که «أَنَا آَوّلُ مَنْ يَجُورْالصراط(" و اگر به 


صاحب ۳ بيد جثت خواهی ال کسی که پر ماه و در ميد نا 


من باشم که «نا اول مَنْ يمتح لَه بواب الْجَنّة» 0" 


واگر به سروری عاشقان و مقتدايى مشتاقان" نكرى اوّل عاشقى صادق که دولت 


اذك كرافات ششم در گناهکاران که به دوزخ در آمده باشند و به شفاعت برآیند. و اين شفاعت 
مشترک است ميان ساير انبياء و ملائكه و علماء و شهود. هفتغ'در استفتاح جنت. . هشتم در تخفيف 

عذاب .نها که ممتحى غذاب: ملد ده باشند. نهم واي اهل مديّثة خاصة. دهم برای ك 
کنندگان قبر شريف و مكثرين صلوات بر آن حضرت صلی‌الله عليه و سلم.»( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون ص ۷۶۲) 
«ای درویش عقول و نفوس عالم علوی جمله علم و طهارت دارند و دایم درا كتساب علوم و اقتباس 
باشند و در علم و طهارت حاصل کنند. و هر که مناسبت حاصل كرد استعداد شفاعت او را حاصل 
شد. چون نفس وی مفارقت کند ازين قالب» عقول و نفوس عالم علوی او را به خود کشند و معنی 
شفاعت این است.» (انسان كامل ‏ نسفى دص ۱۲۹) 

«بدان ای عزیز که خلق جهان سه قسم آمدند... امّا طايفه دوم امروز با حقيقت و معرفت باشند و در 
قيامت با رؤيت و وصلت باشند و درهر دو جهان در بهشت باشند. به قربت و معرفت و رفعت و 
علو يابند. خاضكان حضرت باشند و مقام شفاعت دارند «و لا يشفون الا لمن ارتضى» خلق از وجود 
ايشان بسیاری منفعت دنيوى و اخروى بيابند و برگیرند.» (تمهيدات دص ۴۲) 

۱- دریای معصيت: تشبيه 

م ا د پذيرندة شفاعت هستم. (البدايه والنهايه -ج دان كس 
Rt‏ دا ری 7 باشد ۰ (برهان) 

۴- ترجمه: من نخستین کسی هستم که از صراط می‌گذرد( مناقب امير المؤمنين -ج ١‏ محمد بن 
۵- صاحب منصبی: کسی که رتبه و مقامی دارد. یایه‌ور. (لغت نامه) 

۶- صدر: جایی در مجلس که مخصوص نشستن بزرگان است و معمولا روبه‌روی در ورودی قرار 
دارد. طرف بالای مجلس (فرهنگ سخن -انوری) 

۷- ترجمه: من نخستین کسی هستم که درهای بهشت بر او گشوده می‌شود. ( كنزالعمّال -ج 3 
المتقی‌الهندی) 

۸- مشتاق: کسی که به نهایت عشق و شیفتگی رسیده است. اشتیاق به نزد عارفان. یعنی شوق به 
لقاء حق. انصاری گوید: دلها اسیر پیغام او, موحد افتاده در دام او موحد افتاده در دام او. مشتاق. 
مست مهر از جام او اميد عاصیان و مفلسان بدو. درویشان را شادی به بقای جلال او. (فرهنگ 
اصطلاحات عرفانی دص ۷۲۴) 
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وصال معشوق يابد من باشم كه «أَنَ ول مَنْ يَتَجَلَى لَالرَب».(۱ اين طرفه كه اينهمه من 
باشم و مرا خود منء من نباشم ما آنا فلاقول آا».(۲ بيت 
چو آمد روى مهرویم. که باشم من. که من باشم 
که آنگه خوش بوم با او که من بی خویشتن باشم 
مرا گر مایه‌ای بینی» بدان كان مايه او باشد 
رو گرنبایه‌ای تبن يداك کان سای من ا 
آنک شنيدهاى كه خواجه " را سثاة نبود راست است از دو وجه: یکی وجه آنک خواجه 
آفتاب بود که «وّ سراجا ا مُنيرأ(© آفتاب راسایه نباشد(دوم وجه آنک او سلطان دين بودو 
سلطان خود سایة حق باشد که« لاطا ظل الم "یه را سایه نباشد)» چون سر و کار 


او با خلق بودی آفتاب نوربخش بودی, خلق اولین وآخرین را از نور او آفریدند. 

و جون با حضرت عرّت افتادى ساية آن حضرت بودی» تا شش شان ا 
چون خواستندی که در حق گریزند در يناه دولت و مطاو عت(" او گریختندی که «مَنْ 
يُطِع لول فَقَدْ اطاء له( و هر وقت که باخودافتادی از خود بگریختی و در ساية حق 


0 من نخستين کسی هستم كه بروردكار بر او تجلى, موك 
الل ۱۳ شنونده وم وان خود جز من کیست؟ (شرح اف 
لمذهبالتصوّف ۔ ص )٠١9‏ 
"اين ابيات از سنائی است. 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن بحر: هزج مثمّن سالم 
معنی ابیات: وقتی معشوق زیباروی من آمد. دیگر من کیستم. زیرا زمانی من با او خوش هستم که خویشتن 
وی رار کت واز خودبینی و خودپرستی پرهیز کنم. اگر مابه و سرمایه‌ای در وجود من می‌بینی بدان 
که این 0 وی الت ر اکر سایق يلاي يدان كدان سایه بی ارزش» من هستم. 
مر اران | تابان. 
۶- تر جمه: پادشاه ساية خداست. حدیئی منسوب به پیغمیر(ص) که در کتب فریفین از جمله در 
ارشاد ديلمى آمده: السّلطان العادل ظل الله فی‌الارض يأوى اليه کل مظلوم. ٠‏ فمن عدل كان له‌الاجر و 
على الرّعيّة الشكر و من جا ركان علیه‌الوزر و علىالرَ عب ةالصبر حتی يأتيهمالامر. (ارشاد دص ۱۷۳ به 
نقل از تعليقات و وضیحات مقالات شمس تبريزى ص ( شرح التعرّف لمذهبالتصوّف ‏ صص 
۳ و ۵۶۲ مجموعة مصنفات - کاشانی ص ۰۳۵۵ مقالات شمس تبريزى -ج ۲۔ص )١١١‏ 
۷- تيه ضلالت: تشبیه. بیابان گمراهی 
8- مطاوعت: فرمان برداری» اطاعت. (فرهنگ سخن -انوری) 
4- حدیث.ترجمه: هر كس پیامبر (ص) را اطاعت کند. يس خدا را اطاعت كرده اشت: 
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كريختى که الى ماله وف لايسَعُنِى فيه ملک موب ب و لاب مُسَل»۱٩‏ بيت 
چون سایه دویدم ز پسش روزی چند وز صحبت او به ساية او خرسند 


ا آفتاب قد شاب ورياك كان نک اه افد 
مروز چو ش. مم يه ' برين کار نخو 


يُطْعِمُنى) می خورد» شراب از جام PEA‏ مى نوشيد (جمال‌الدین عبدالززاق(۷ گوید): 


-١‏ حديث ٬ترجمه:‏ پیامبر (ص) فرمود: مرا با تخق, تعالى e‏ است كه هيج فرشتة مقرّبی و 
يامبرى نمی‌تواند مانند كنجايش روح هرادر آن حال «داشته باشد. (احاديث مثنوى ددص ۳۹ 
اللؤلؤالمرصوع ص ۶۶ تذکرةالاولیاء - عطازنیشابوری صن ۴۹۴). مولانا كويد: 
لا بسع فینا نبی مرسل والملک" والرّوح ايضاً فاعقلوا 

(ص ۲ -س ۱۳) 
-١‏ بين افتاب و سایه. تناسب وجود دارد. 
۳- این ابیات از انوزی اسنت: 
قالب: رباعی وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع (فاع) بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف ابتر (ازل) 

معنی رباعی: چند روزی مثل سایه به دنبال معشوق دویدم و در بهره‌مندی از مصاحبت او به همین سایه 
بودن راضی بودم» | كنون .همانند افتاب نورانی برای من معلوم و اشکار شده است که او مرا در يناه 
خود نخواهد گرفت. 
۴- سايه پرورد: كنايه از کسی که به ناز و نعمت پرورش يافته باشد و به خورد و خفت و راحت 
عادت کند و از زحمت بگریزد (آنندراج) رنج ناديده. (لغت نامه) 
۵- نواله: لقمه, توشه (لغت نامه) 
۶- حدیث نبوى. اصل حدیث: ای ابیت یطعنی رَبِّى و یشقینی. ترجمه: من در پیشگاه خداوندی 
شب را به صبح Es‏ می‌دهد. (احادیث مثنوی ص ۳۶ بخاری -ج ۴ ص 
۸ مسلم ج 7 صص ۱۳۴ 0 ۲.صص ۲۱و ۲۳و ۱۰۲و ۲۳۱ و ۲۴۴ و 
۳ و ۲۵۷ و ۳۱۵ شرح تعرّف -ج ۱ -ص ۳۰ جامع صغير -ج ١‏ -ص ۱۱۵). مولانا گوید: 
چون ابیت عند ربّى فاش شد يُطعم و یسقی پی این آش شد 

رص ۷ س ۸) 
۷- جمال الدّين عبدالوّزاق: اصفهانی. محمّد بن عبدالززاق شاعر ايرانى قرن ششم و قصيده سراى 
معروف. وى زركر و نقشبند بود و بيشتر عمر خود را در اصفهان گذرانده و كويا در طلب روزى به 
آذربایجان و مازندران سفرکرده بود. وی چهار فرزند داشته که از آن ميان کمال‌الذین اسماعيل شاعر 
نامور است. وفات او را به سال ۰۵۸۸. ق نوشته‌اند. جال الد ین از آل صاعد. رك نالدين صاعد و 
قوا‌الذین صاعد و صدرالدين بن قوامالذين و نظامالدين ابوالعلای صاعد و بهاءالذین ابن قوام‌الاین 
صاعد و دو تن از آل خجند. صدرالدين خحجندی و جمال‌الذین خحجندی و از آل باوند حساءالد وله 
اردشیر بن علاءالدوله حسن و از آل سلجوق ارسلان بن طغرل و طفرل بن ارسلان و از اتابکان 
آذربا یجان جهان پهلوان محمّد بن ایلدگز را مدح گفته. شعر جمال‌الدین خالی از ف ردان و 
سهل و ساده است و گاه از سنائی و زمانی از انوری تقلیدکرده است. دیوان او به طبع 
فارسی معین) 
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خوان تو «أبِيتٌ عِنْدَ رَبَى خواب(" تو «و لايَنامٌ قلبى)7" 
ای کرد به .زین بای کونین كدق نحل وكات تو س 
و : یار ت : ا 
چون نیست بضاعتی ز طاعت از ما گنه و ز تو شفاعت( 


اگر جه انبيا عليهمالصّلوة والسلم"؟" هر یک قافله سالار کاروان امّتی بودند که 
«تلک‌الرشل فضلنا بَعْضَهُمْ علی بَعْض» "همه گزیدگان بودند و بعضی را بر بعضی 
برگزیدند. تا پیشروی امّتى کنند و به غرَضات از راه دين و درواز؛ يقين( "١‏ درآورند. اما 


خواجه علیه‌الصَلوة والسّلام قافله سالاری بو د کال از کم عدم! ۳" قدم! ۳ بیرون نهاد 
و کاروان موجودات را پیشروی کرد و به صحرای وجود آورد!"٩‏ 


۱- بين خوان و خواب. جناس مطرّف وجود دارد. 
۲- اشاره دارد به حديث:«ياعائشة ان عينى تنامان و لا ينام قلبی». ترجمه: ای عايشه» همانا جشمان 
من می‌خوابد و قلبم بيدار است. (احاديث مشوى - ص ۷۰ مسند احمد اج ١۔ص TY‏ جامع 
صغير -ج ۱ص ۱ کنو زالحقائق - صص ۲ ۰۱۷۰و با تفاوت اندک» بخاری -ج ۲ص ۰۱۷۵ 
مسلم -ج ۲ص عع 
مولانا گوید: 
(ص ۱۸۴ -س ۱۰) 
۳- اشاره دارد به شب معراج پیامبر (ص) 
۴- اشاره دارد به حدیث: دم و مَنْ دونه تحت لوائی يوْمَالقِيِامَةِ و لا فخر. ترجمه: آدم و فرزندان او در 
روز قيامت زیر يرجم من هستند و فخری نیست. 
۶-سرخیل: رئيس گروه و سردار جماعت (لغت نامه ) 
۷- بين بريد و مرید. جناس لاحق وجود دارد. 
۸- وزن: مفعول مفاعلن فعولن 


بحر: هزج مسدّس اخرب مبقوض محذوف -٩‏ ترجمه: درود و سلام بر همگی‌شان باد. 
-٠‏ بخشی از ايه ۰۲۵۲ سورة ۲ بقره. ترجمه: اینان پیامبرانی هستند كه بعضى را بر بعضى برترى 
بخشيدهايم. ١١-دروازة‏ يقين: تشبيه 


۲- کتم عدم: جهان نيستى, کتم, پوشیدگی و يوشيده داشتن. (لغت نامه) 

۳ - بين عدم و قدم. جناس لاحق وجود دارد. 

۴- معنی عبارت اما خواجه علیه‌الصَلوة و السّلام...: امّا پیامبر(ص) همانند کاروان سالاری بود که 
ابتدا از جهان نیستی به جهان هستی و وجود امد و کاروان موجودات را رهبری‌کرد و به جهان هستی 
اورد. ۱ 
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١نَحْنٌالآخِرُونَالسَابِقُونَ)7)‏ و چون وقت بازكشتن كاروان آمد آنک پیشرو بود دُمدار() 
شد كه «و خیم بى النَينُونَ».7" فرمود كه «فصَّلْتٌ عَلَىالأنبياء بت مرا بر انبيا 
فضيلت دادند به شش چیز(اوّل آنک هر بيغامبرى را مسجدى معيّن بود که نماز در آن 
مسجد كردندى و جاى ديكر نماز نشايستى کرد» چون نوبت به من رسيد همه بساط 
زمين را از بهر من مسجد کردند» تا هركجا من و امّت من نماز خواهيم كنيم. 

اين جه اشارت است مسجد موضع سجده باشد انبياء ديكر را آن قدر طول و عرض 
ولايت بود كه مقدار یک مسجد "ازاز کیمیاگری" نور نبوّت مقدس كردندى و زمين 
ای را روضه آخروی(۷ عقینجتندی(دیگر آنک تنی چند معيّن را از امّت هر کسی 
در زیر پر و بال نبوّت پرورش دادندئ تابهر پیغامبژئ به قومی معیّن بودی"" و دیگر 
آنک تصرّف کیمیای نبوت بدان كمال نبود "فيج كس را که مال نجس کافر را چون 
غنیمت شدی حلال و پاک کردی. و دیگر آنک هیچ پیغامبر از حجاب نفس خويش به 
کی لاضن ناته برد تاه شفاعت ور فان فان که جاه یی یی انا و 
گر E‏ فانک از انیا كدان E‏ بقل سم فا ی 
دفع خصم بکردندی و لیکن چون خصم دورتر افتادی او را هزیمت" " نتوانستندی 
كردن و دیگر انک قوّت نبوت چندان بودی هركس راکه در حال حيات رهبری امّت 
کنند. بعد از وفات به پیغمبری دیگر حاجت افتادی تا رهبری کنند (۱) 


۱- حدیث نبوی» ترجمه: ما پسینان(در دنیا) هستیم و پیشینیان در آخرت. 
۲- دمدار: عقب دار ضدّ پیشرو (لغت نامه) ۳- ترجمه: رسالت به من ختم شد. 
۴- حدیث نبوی» ترجمه: به واسطة شش چیز بر انبیا برتری یافتم. 
۵- کیمیاگری: اکسیر سازی. تبدیل فلژات ناقص به فلرّات کاملتر. (لغت نامه) 
۶- دنیاوی: منسوب به دنيا (لغت نامه) 
۷-آخروی: منسوب به آحرت؛ دنیای دیگر (لغت نامه) 
۸- معنی جملة دیگر آنک تنی چند...: دیگر اينكه هر يك از پیامبران تعداد مشخصی از پیروان خود 
را رهبری می‌کردند و هر یک برای قوم مشخصی پیامبر بودند. 
9- کیمیای نبوّت: تشبیه. کیمیا: عملی است مشهور نزد اهل صنعت که به سبب امتزاج روح و نفس. 
اجساد ناقصه را به مرتبة كمال رسانند. یعنی قلعی و مس رانقره و طلا کنند. (لغت نامه) 

كيمياء در اصطلاح عارفان کنایه از انسان کامل است. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی ص ۶۷۵) 
۰- هزیمت: گریز از دشمن به سيب شکست» شکست در جنگ. هزیمت کردن: شکست دادن. 
-١‏ معنی جملة و دیگر آنک قوت نبوت...: دیگر اينكه قدرت پیامبران دیگر در حذی بود كه هر کدام 
فقط در زمان حیات می‌توانستند امّت را رهبری کنند. بعد از وفات آنان به پیامبر دیگری نیاز بيدا 
می‌کردند تا امت را رهبری کند. 
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وليكن چون نبوّت را نوبت" به خواجه صلی‌اللّه عليه و سلّم رسيدكه محبوب ازل 
و ابد بود. كيمياى نبوّت او به كمال قوّتى بود که تصرّف ان چنان نفوذ يافتكه جمله 
زمين دنيا را که اقطاع(۲) شيطان و نامنظور رحمن بود" که «ما نله إلى الدَنيا مد 
خَلَقَهَا نضا ها خانة خدای و مساجد عبادالرحمن( گردانید که «حولث لین لاز 
مشجدا( ۴ و خاک ري را به مرتبه آب لف رسانيد که «و تُزابها طَهُور»(٩)‏ و 
غنیمت نجس کار را مال حلال پاک کرد که «و جلْثْ لی انیم(" ورایت شفاعت(۱٩‏ 
رابه دست کفایت او واو که «و أَعْطِيتُ السَفاعَة ۳۱ و هر خلق که تا منقرض عالم 
خواهد آمد جمله را امّت او گردانید که ربمت الیل کافة!۳۱ و یک ماهه راه 
خصمان را از سطوات خوف و صدمات دعس ولو هزیمت کرد که وو ت 


لغب سیر شغ) ٩0‏ 

و چنانک در اوّل خطبة نبوّت در آسمانها به نام او بود که «كُنتٌ نبيّاً وآدمٌ بین‌الماء 
والطین»(۸ به آخر در جمله زمين سكّة ختم نبوت به نام او زدند.(۹" آری جه عجب که 
ختم نبوّت بدو باشد پیش ازين شرح داده‌ایم که خواجه هم تخم شجرة آفرینش!" بود 
-١‏ بين نبوّت و نوبت» جناس قلب بعض و جود دارد. 

۲- اقطاع: ملک يا قطعه زمین که کسی را دهند. (لغت نامه) 

۳- نامنظور رحمن بود: یعنی مورد نظر و عنایت خداوند نبود. 

۴- حدیث. ترجمه: خداوند از زمانیکه دنیا را آفریده, بدان ننگریسته است. ( كنزالعمّال -ج ۲ - 
المتّقى الهندى) 

۵- عبادالرحمن: بندگان خداوند مهربان (لغت نامه) 

۶- ترجمه: همه زمين برای من مسجد شد. ۷- خاک تیره: تبرگی صفت خاک است. 

۸- آب طهور: آب پاک کننده. پاکیزگی صفت آب است. (لغت نامه) 

4- ترجمه: و خاک در حق من پاک شد. ۰- ترجمه: و غنیمتها برای من حلال شد. 

۱ رایت شفاعت: تشبیه. 

۲- رايت شفاعت را به دست کفایت او داد: یعنی شفاعت مردم را در اختیار او قرار داد. 

۳- ترجمه: و شفاعت همه به من داده شد. ۴- ترجمه: رسالت من به همه آفریدگان است. 
۵- رعب: ترس و بیم. (لغت نامه) 

۶- معنی جملۀ و يك ماهه راه خصمان...: و یک ماهه و در مذت کوتاهی راه دشمنان را به واسطة 
هیبت و ترس از او بست و آنان را شکست داد. 

۷- ترجمه: باری شدم به خوف به اندازۀ یک ماهه راه. 

۸- حدیث ءترجمه: من بيامبر بودم در حالیکه آدم هنوز بين آب و كل بود. 

4- معنی جملة به خر در جمله زمین...: سرانجام در تمام زمین ختم رسالت را به نام او اعلام کردند. 
قرو اف ینش + ی 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۰۰ 


هم ثمرة آن شجره و انبیا شاخ و برگ آن شجره بودند. شاخ وبرگ چندان بیرون آید که 
ثمره بیرون نیامده باشد چون ثمره بیرون آمد و به كمال خود رسید دیگر هیچ شاخ و 
برك بیرون نيايد ثمره خاتم جمله باشد ختم برو بود. 

امّا جهودان و ترسایان ما را سوال کنند و گویند به جه دلیل محمّد پیغامبرست واگر 
پیغامبری او ثابت شود چرا دين او بايد که ناسخ!" ادیان بود و چه لازم است که هر 
قومی دين نبی خويش رها کنند و متابعت او کنند. چون هر پیغامبری کتابی دارد از 
خدای. چرا باید که منسوخ" گرد د ( وجملة دينها برافتد تا این یک دين باشد) وجرا 
نشاید که هر قومی متابعت دین خویش كنيد چون عهد دیگر انبیا تا جمله دينها وکتابها 
برقرار ماند؟ جواب آن از دو وجه آتلت: معقول ورتحقیق. 

امّا معقول آن است که گوئیم كه همین شْوّال بر شما وارد است. شما به جه دلیل 
دانستید كه موسی و عیسی عليهماالصّلوة والسلم " پیغامبر بودند و شما ايشان را و 
معجزات ایشان را ندیدید. جواب ايشان از دو وجه بیرون نباشد: يا گویند به تواتر(۴) 
خبرا* معجزات ایشان به ما رسید و تواتر موجب علم است و معجزه * دلیل صخت 
نبوت باشد. يا گویند تصدیق دل که نتیجۀ نور ایمان است حاصل آمد محتاج هیچ دلیل 
دیگر نگشتیم. گوئیم همین بعینه دلیل ماست که ما نیز معجزات محمّد علیه‌الصلوة 
والسلم! ۲ به تواتر معلوم کرده‌ايم دیگر تصدیق دل که نتيجة نور ایمان است بحقيقت ما 
را حاصل است که به جملگی انبیا و کتب ایشان ایمان داريم» نه چنانک شمارا که به 
بعضی انبيا ايمان دارید و به بعضی کتابها و به بعضی ایمان ندارید. چنانک جهودان به 
عیسی علیه الصلوة والسَلم وکتاب او ایمان ندارند و ترسایان به موسی علیه‌الصلوة 
والسّلم و کتاب او ایمان ندارند و عیسی را فرزند خدای و ثالث“ و ثلائه!* گویند 


-١‏ ناسخ: باطل کننده. (لغت نامه) 

۲- منسوخ: نابود گشته و باطل شده. (لغت نامه) بين ناسخ و منسوخ. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۳- ترجمه: درور و سلام بر ان دو باد. ۴- تواتر: پیایی شدن. پی در پی. (لغت نامه) 

۵- تواتر خبر: خبرها و روایات یی در پی ۲ 
۶- معجزه: امر خارق‌العاده‌ای که مايه خير و سعادت باشد مقرون به دعوی نبوت و غرض از ان 
آشکار ساختن صدق کسی است که مدذعی رسالت از جانب خداست. (از تعریفات جرجانی) 

۷- ترجمه: درود و سلام بر او باد. 

۸- تالث: سوم سومین. در مسیحیّت. هر یک از اقانيم ثلائه: اب. ابن و روح‌القدس. اعتقاد به 
تثلیث. (فرهنگ سخن -انوری) 4- ثلائه: سه گانه. (فرهنگ سخن -انوری) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۰۱ 


«تخالی‌الله عَمَّا يَقُولَ الظَالِمُونَ عَلوا کبیرا.۱٩‏ 
(و دیگر آنک معجزة هر پیغامبر در عهد او بود و چون او برفت معجزه با خود ببرد و 
خاصيت دين محمّدی آن است که بعد ازو معجزهٌ قرآن که یکی از معجزات اوست تا 
منقرض عالم باقی خواهد ماند و اعجاز قران ان است که از عهد خواجه علیه‌الصلوة 
والسّلم الى یومنا هذا(" جملة فصحاء(" عرب و عجو(" که مُعاندان(۵) بودند. عاجز 
بودند از مثل أن ورون چنانک هم راز معجزه قران خبر می‌دهد که «قل لین 
اجتمَعت انش والجنٌ علی أن ا بمثل همان ییون بمثله ۾ و لز كان بَعْضُهُمْ 
لض ظهيرأ (*) 

معجزه ازين شگرف‌تر چگونه بود که با وجوذتچندین خصمان و مُعاندان كه در 
شرق و غرب بودند و فصحا و بلغاء عرب و عجم از اهل کتاب و فلاسفه و حکمای 
زنادقه که عالم قدیم گفتند و حشر ونشرا" را منکر بودند و قرآن سخن محمّد دانستند. 
دعوی بدین عظیمی بکرد و خبری چنین بازداد که تا مذت ششصد و اند سال کسی اين 
دعوی باطل نتوانست کرد و چنین کتابی نتوانستند آورد. نه به تنهائی نه به موافقت و 
مُظاهرت”” یکدیگر. 

و صدق اين اخبار!* که عين معجزه است حال را هر جه ظاهرترست تا به دیگر 
اخبارات جه رسد. که خواجه علیه‌الصَلوة والسّلم فرموده است و یک بیکی ظاهر 
می‌شود. خضو ضا واقعف کار ملاعین(۱۱ تتار - دم خالل )که فرموده است قيامت 


۱- ترجمه: 5 ستمگران می‌گویند به بزرگی برتر است. ام - على أبن ن سابویهه 
الشريفالرّضى. معان اس دج ١‏ لقاضى نمی نخبة‌الازهار - شيخ محمد حسين 


۳- ا ی ا داراى فصاحت. (لغت 5 
۴- عجم: ایران» غير عرب ۵- مُعاند: عناد كننده و دشمن. (لغت نامه) 


۶- آیة ۸۸ سور ۱۷ اسراء. ترجمه: بگو: اگر انس و جِنّ گرد ايند كه نظير اين قرآن را بياورند و لو 
بعضی از آنان پشتیبان بعضی دیگر باشند. نمی‌توانند نظير آن بياورند. 

۷- حشر و نشر: حشر برانگیختن. جمع آوردن. نشر: پرا کندگی. کنایه از روز قیامت. (لغت نامه) 
۸- مُظاهرت: پشتیبانی. حمایت. (لغت نامه) 4-إخبار: خبر دادن آگاه‌کردن. (لغت نامه) 

۰- ملاعین: ج ملعون. رانده و دورکرده از یکی و رحمت. (لغت نامه) 

-١‏ ترجمه: خداوند انان را نابود کند. 


برنيايد تا قتال' !2 نكنند امّت من با قومى ترکان که چشمهای کوچک دارند و بينيهاى بهن و 
رويهاى فراخ چون سپر يوست دركشيده و قتلى بسيار بباشد. اين معنى ظاهر شد. 

و هنوز ایمن نمی‌توان بود که در حديث خواجه ام ة والسَلم اشارتهاى 
دیگرست که هنوز ظاهر نشده الل إن تشاک الْعَفُو وَالْعافية والمَغافات فی‌الذین لديا 
وَالْحْاتِمَةِالْمَوْضِيّة بجودک وکریک)(۲ 

يس اهل کتاب همچنانک نبوّت عیسی و موسی به جز تواتر معجزات ایشان قبول 
کردند. اگر عناد نکنند بایستی که توت محمّد بهتر قبول کردندی. که عهد قریب‌ترست و 
اخبار متواترست از کذب دورتر ناشد و معجزه قرآن و اخبارات خواجه هر جه ظاهرترست. 

ولجن اومان جود ان وترصایان تفج بطر لاقل ونور تی ل ام پل كه ان 
مادر و پدر به تقلید یافته‌اند» بی برهان واضح؛ چنایک فرمود: :انا وَجَدْنا انا 0 
1 على اثارم مُهْتَدُونَ».!" و خواجه خبر داد که «كُلَ مولو د يولد عَلی الط رة فابزاء 
يُهَوّدانِهِ وَيُنَصّرانِهِ وَیْمَجسانه»1" و دین که (از مادر و پدر) به تقلید گیرند بی نور ایمان و 
نظر عقل (آن را اعتباری نباشد) کفر بود. 

امّا جواب آنک چون نبوّت محمّد علیه‌الصَلوة والسلم ثابت شود و مسلم داریم(۵) 
چرا دين او بايد که ناسخ اديان دیگر گردد. كوئيم چون نبوّت او مسلّم داشتید او را 
صادق‌القول" * باید دانستن و کتاب او را قبول باید کرد. در قرآن مجید که کتاب اوست 
جنين فرمود که «مُوَالّدَى سل َشوله بالهدی و دين الْحَقٌ لِيُظْهِرَهُ علی‌الدین کل و لژ 
کرهالمُشرک ۷ 


۱- قتال: مقاتله, با یکدیگر کازارکردن. (لغت نامه) 
۲- ترجمه: خدایا. ما از تو عفو و سلامتی و بخشش و عفو در دين و دنيا می‌خواهیم و پایانی همراه 
ل ا OP‏ 
- أيه ۲ سوره ۵ ۰۴۳ زخرف. ترجمه: ما پدرانمان را پیرو شیوه‌ای يافتهايم و ما با پیروی از آنان 
بام 
۴- حدیث. ترجمه : هر کودکی از فرزندان آدم. مطابق فطرت و آفرپنش اصلی متولد مى شود تا آنكه 
زبان باز کند. آنگاه يدر و مادرند که او را به آيين يهود يا نصاری يا به کیش مجوس درمی آورند. 
(سراج‌المنیر شرح جامع ایر کشف الحقایق ص ۳۷. ذخیرةالملوک ص ۸۱۷ تمهیدات ص 
۳ مجموعة رسائل و مصنفات ص ۰۰۸( 
۵- مسلم داريم : يعنى ثابت کنیم. 3 صادق‌القول: راست گفتار 
/ا- أيه 4 سور ۶۱ صف و أيه 77, سورۀ ٩‏ توبه. ترجمه: او کسی است كه پیامبرش را با هدايت و 
دين حقٌّ فرستاده است تا آن را بر همه اديان پیروز گرداند و لو مشركان ناخوش داشته باشند. 


(ازبهر آنک آنچه در جملة کتب انبيا بود دركتاب اوهست و آنچ در جملة شرايع بود در 
شریعت(" او داخل است و ليكن آنجه دركتاب و شريعت او بود از کمالات دين در 
كتب و شرايع ايشان نیست) يعنى به دين او جملة اديان منسوخ شود نسخ اديان وكتب 
ديكر نه بدان معنى است که آنها را بكلى باطل كند و حق ندانند و بدان ايمان نیارند؛ 
(بلک چون حقایقی که در کتب دیگر بود و اسراری که در شرايع مختلف متفرّق بود در 
قران و شریعت محمد عليهالصلوة والسّلم جمع کند) که «و لا رَطب و لا ابس إلا فی 
کثاب مبین»(" و آنچ تمامی نعمت دين است که به روش خاصٌ محمّدى تعلق داشت با 
آن ضم" " کند که مه لیم نعمتن وَرَضِيتٌ لکم الاسلام دینا»(۴) تا اگر هر امَتی 
اقتدا به یک نبی داشتند و برخورداری از متابع گی صاحك دولت بافتند. این امت 
اقتدا به جملة انبیا کنند و برخوردار متابعت همه شون که «أولیک لین الل 
فبهدیهم افد( 
(مثال نبوت خواجه عليهالصّلوة والسّلم با دیگر انبیا مثال آفتاب بود و ستارگان 
' بودنذ هر امّتی در هر قرنی به 
ستارة نبوت" دیگر راه می‌یافتند که «و بالنجُم هُم يَهْتَدُونَ)!" , چون کار دين به کمال 
یوم أكمَلث لکم دینک رسيدء آفتاب وود محمدی را آفتاب صفت به كاف(“ 
خلايق عالم فرستادند که «و ما لاک إلا اف للناس»۰۲۱ شب دين به روز" دين 
مبدل شد؛ صفت ومالك ؤم الاین »۳ آشکارا گشت. لا جرم دلیلی و رهبری ستارگان 


ابتدا که دين هنوز كمال نیافته بود خلايق در شب دين 


0 بين شرايع و شریعت. جناس اشتقاق وجود دارد.‎ -١ 
بخشو از ايه ۵۹ سورة ۶ انعام. ترجمه: و هيجتر و خشکی نيست مگر أنكه در كتاب مبيئى‎ -۲ 


۴- بخشى از آيهُ ۳. سورة ۵. مائده. ترجمه: نعمتم را بر شما تمام کردم و دين اسلام را بر شما 


0- بخشى از أيه ٩۰‏ سورة ۶ انعام. ترجمه: اينان كسانى هستند كه خداوند هدايتشانكرده است. 
۶- شب دین: تشبیه. ۷- ستاره نبوّت: تشبيه. 

۸- بخشی از آیة ۰۱۶ سورة ۱۶. نحل. ترجمه: و آنان با نظر به ستارگان (در دریا) راه مى يابند. 

9- بخشی از آية ۳. سورة ۵. مائده. ترجمه: امروز دين شما را به كمال رساندم. 

۰- کافه: همه. (لغت نامه) 

-١‏ بخشی از آي ۰۲۸ سورة ۳۴ سبأ. ترجمه: و تو را جز مژده آور و هشدار دهنده برای همگی مردم 
نفرستاده‌ايم. ۲- بين شب و روز تضاد وجود دارد. 

۳- ايه ۴. سورة ۱. حمد. ترجمه: فرمانروای روز جزا. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۰۴ 


جندان باشدكه آفتاب طالع نشده است «إذا طْلَعَ الصّباح استّغْنى عن المضباح»( چون 
شاه ستارگان! ۳" جمال بنمايد سر ضياء! " ستارگان به تيغ اشعّه برباید. بيت 
هر کجا آفتاب طالع شد ماه در حال مهره برخت 

(مثال اين چنان است که پادشاهی خواهد تا جهانگیری کند و آثار معدلت" " و احکام 
سلطا خیش به ملگ لاد ی عیاه ۲ مالک بسانت و کافه وغایا زا از 
نعام( ۰ واکرام واعزاز واجلال(۱ شاهانه محظوظ ومُمتّم !۲" گرداند.! ۳" به هر ديارو 
هر قوم رسولی فرستد و فراخور ایشنان‌نامه‌ای نویسد و تهدید و وعید" ""کند و وعده و 
طمع(۹ دهد و با هر طايفه لخن فراخون عقل و استعداد ايشان راند. بعضی را به 
استمالت(* و لطف به حضرت خر ای بعش کله کراهیت(۲ و عنف( ‏ که 
مزاجها مختلف است که آن راکه مستحق عنف لاش اگر به لطف خوانند قدر آن نداند و 
آن راکه شايستة لطف باشد اگر به عُنف خوانند از آن دولت محروم ماند «وَلَؤْكُنْتَ فظا 


۱-اين عبارت از ابوالحسن نورق است. 
ترجمه: زمانیکه صبح دميد, از چراغ بی نیاز شد. ۲- شاه ستارگان: کنایه از خورشید است. 
۳- ضیاء: روشنایی (لغت نامه) 
۴- معنی جملۀ چون شاه ستارگان...: وقتی خورشید طلوع می‌کند و نورافشانی می‌نماید. نور 
مشتاركان را با اشعة و برو کرد موف كتل: 
۵- مهره برجيدن: بساط جمع كردن (لغت نامه) 
اری اری جو افتاب امد ماه در حال مهره برجيند 
(سيّد حسن غزنوی) 
وزن: فاعلاتن مفاعلن فع‌لن بحر: خفیف مسدّس مخبون اصلم 
۶- معدلت:عدل و داد (لغت نامه) 
۷- بلاد: ج بَلّد» شهرهاء ناحیه‌ها. نواحی (لغت نامه) 
۸- عباد: ج عبد. بندگان (لغت نامه) 4- رعایا: ج رعیّت. قوم و عامّهُ مردم (لغت نامه) 
إنعام: نعمت دادن (لغت نامه) 1 
۱- اجلال: بزرگ داشتن. بزرگ شمردن (لغت نامه) 
وک مُمتع: بهره‌مند برخوردار (لغت نامه) 
۳- معنی جملة مثال اين چنان است که...: تمثیل اين. آن است که پادشاهی می‌خواهد جهانگیری 
کند و آثار عدل و قوانین سلطنت خود را به هم سرزمینها و بندگان برساند و همه مردم را از بخشش 
وعرّت و بزرگی شاهانه برخوردار کند. ۴- وعید: بیم کرد. تهدید. (لغت نامه) 
۵- طمع: امید. (لغت نامه) 
۶- استمالت: دلجوئی. دلخوشی دادن. (لغت نامه) 
۷-کراهیت: نایسندی بیزاری. (لغت نامه) ۸- عنف: درشتی و سختی. (لغت نامه) 


غَلِيظ الْمَنْب ا حَوّلک " و طایفه‌ای را فرمود «والظٌ عليه 
پس هر رسولى به طرفى رفتند و با هر قومى به زبان حال ايشان سخن كفتند و بتدريج 
احكام سلطنت در پیش ايشان نهادند!؟ ‏ تا خلق خوى فرا بندگی يادشاه کردند. و 
تا فرمان شید وهای مال اداه كعد 

پادشاه از كمال عاطفت شاهی خواست تا جملگی خلایق از كمال انعام و احسان او 
برخوردار شوند و آنج ابتدا هر طایفه از نوعی انعام او نصیبه يافتند و نوعی بندگی کردند. 
اکنون از جمله نصیبه ادوه انواع تفت فیام نمابند وروی به خضرث نهد و به شرت 
ادها اف شوند. رسولق,دیگر فرنتد به همه جهان و نامه‌ای نویسد و جملة 
احکام که در نامه‌های دیگر بود در آن جع کند و جمَله را بواسطة آن نامه به حضرت 
خواند و آنج تا اكنون از كمالات عبوديّت بريشان'نتهاده بود بنهد و آن قربت كه بواسطة 
دیکر رسولان ایشان را نداده بود بدهد. اشا عند بن زسول می‌بایست تا انشان:را مستعد 
قبول اين کمالات گردانند و ال چون بيكانه بودندى در بدايت به كمال عبودیّت قيام 
ننمودندی و جملگی احکام سلطنت قبول نکردندی و به درجة قربت نرسیدندی و 
شایستگی ملازمت حدمت واو حضرت نيافتلدى و مسحل نيابت و خلافت نشدندی. 

همچنین خداوند تعالی خواست تابرین مشتی خاک نظر فضل خداوندی کند و هر 
يك رابه شرف خلافت «وجعَلکم خلایف لازن مشرّف گرداند(۳ در هر عصر به 
هر قوم رسولی فرستاد و احکام شریعت در کتاب ايشان فرا خور همّت أن قوم بیان 
مرتبه‌ای از مراتب دين برخوردار گشتند و از بیکانگن کفر به شای دن آمدند 


بیرامون تو پرا کنده می‌شدند. 

۲- بخشی از آيدُ ۰۷۳ سورةٌ ٩‏ توبه. ترجمه: با آنان درشتی کن. 

۳- در پیش کسی نهادن: عرضه کردن. پيشنهاد کردن. 

۴- ممتثل: فرمانبردار: مطیع. (لغت نامه) ۵- منادمت: هم نشینی. همدمی. (لغت نامه) 

۶- بخشی از آيهُ ۰۱۶۵ سور ۶ انعام. ترجمه: و او کسی است که شما را جانشینان (الهی) بر روی 
زمين برگماشت. 

۷- مشرّف گرداندن: بزرگ گرداندن. بزرک داشتن کسی را. (لغت نامه) 

۸- بیگانگی کفر: تشبیه. 4- بين بیگانگی و آشنایی. تضادٌ وجود دارد. 

2٩‏ شابن :دين ییاه 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۰۶ 


آنگه محمّد را علیه‌الصَلوة والسّلام از جملة انبیا برکشيد و بر همه برگزید و قرآن 
مجید را بدو فرستاد و جمله احکام که درکتب متفرّق بود درو جمع کردکه «و لارّطب و 


اشن لاف كات 


واو را به رسالت كافة حلق فرستاد وو مارْسَلنا ک إلاكافة لاس( تا اگر دیگر انبی 
دعوت خلق به بهشت کردند او دعوت خلق به خدا کند که «و داعبا إلى الله باذنه:(۴ و 
رهبر و دلیل جمله باشد به حضرت هراجا متیر ی فیگر را دینی که به 
كه «و أنمَمُتْ عَلَيْكُْ نغْمتی» و ایشان را بابلا درجة اسلام که مرضي“ حق است 
دلالت کند که «ورضیت لَك الأشلام دینا»(۱۳) چه كيت دين کامل, در حضرت عرّت 
اسلام است جنانک فرمود: (إنَّالدينَ عندالله لاسلام۲۱ الآيه و هر چه جز دين اسلام 
است مردود است كه «ر مَنْ يَبْتَْ غیرالاسلام دینا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ و هُوَ فی‌الاجرة 
من الخاسری ».۲۱ 

و امّا از وجه تحقیق بدانک مقصود از آفریدن موجودات وجود انسان بود و مقصود 
از وجود انسان معرفت بود و آنچ حق تعالی آن را امانت خواند معرفت است و قابل 
تحمّل بار امانت. انسان آمد و معرفت در دين تعبیه است. چندانک آدمی را از دين 


2 تاریکی طبع: 7 ۲- بين تاریکی و روشنایی. تضاد وجود دارد. 
۳- روشنایی شرع: تشبيه. 1 

۴- آية ۸۵٩‏ سورة ۶ انعام. ترجمه: و هیچ‌تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتاب مبين (مسطور) 
است. 

معنن ارا O‏ ۳ سبأ. ترجمه: و تو را جز مژده آور و هشدار دهنده برای همگی مردم 
نفرستادهايم. 

۶- بخشی از آية ۶ سورة ۳۳ احزاب. ترجمه: و نيز دعوتكر به سوى خداوند به اذن او. 
اديشم از یه سور ۱۳۳ امراب تعب هتجرن سرامي تابان, 

۸- بخشی از آیة ۳. سورة ۵» مائده. ترجمه: و نعمتم را بر شما تمام کردم. 

4- مرضیّه: پسندیده. مورد رضایت. (لغت نامه) 

۰- بخشی از آيهُ ۳ سورة ۵ مائده. ترجمه: دين اسلام را بر شما پسندیدم. 

-١١‏ بخشی از ايه ۰۱4٩‏ سورة ۳. ال عمران. ترجمه: دين خداپسند. همانا اسلام است. 

۲- آیة ۸۵ سورة ۳ آل عمران. ترجمه: و هركس که دینی غير از اسلام برگزیند. هرگز از او پذیرفته 
نمی‌شود و او در اخرت از زیانکاران است. 


شرح كامل مرصادالعباد ام 


برخوردارى بيش است او را معرفت زيادت است, و هر که را از دين نصيبه نيست از معرفت 
بی‌نصیب است و آنچ بار كمال دين است انسان مطلق متحمّل آن توانست بود نه یک 
شخص معیّن. جنانک شجره تواند متحمّل ثمره بودن نه یک شاخ ابتدا كه یک شاخ از 
زمين برآيد ثمره برو يديد نيايد تا آنگه که شجره شود. ثمره بر شجره" "۲ يديد آید برهر شاخ. 

پس شخص انسانی در عالم یکی است و هر شخص معيّن چون عضوی برای 
شخص انسانی» و انبیا عليهم الصّلوة والسَلم "۳ اعضای رئیسه‌اند بر آن شخص و اعضاء 
رئیسه آن باشد که بی آن حیات شخطی:مستخیل"۲ بود. چون سر و دل و جگر و 
ہرز“ و شش و غير آن. و محلا جلي هالصّلوة والسْلم از انبيا به مثابت دل بود بر 
شخص انسانی و دل خلاصة وجود شخ ص انی امت زیرا که در آدمی محلی که 
مظهر انوار روح است و جسمانيّت دارد. دل است. 

اگر چه به تنهایی دين برزیی(۵ که مُثمر معرفت است نتواند کرد و به مدد و معاونت 
جملة اعضا حاجت افتد. امّا آنچ ثمرة دين است از معرفت در دل يديد آید و 
برخورداری به كمال از معرفت دل را بود اگر جه هر عضوی را به نسبت حال خويش 
پرخورداری بود. 

و دل را خاصيّتى دیگرست که هیچ عضو را نیست. آنک دل را جانی خا هست و 
از آن جان که هر عضو را بدان حیاتی هست دل را هم هست. دیگر آنک صورت دل را از 
خلاصة عالم اجسام ساختند و جان دل را از خلاصة عالم ارواح پرداختند. چنانک 
هرج لطافت اجسام مفرد و مركب بود بستدند و از ان غذای نباتیات ساختند و هرج 
لطافت نباتیات بود بستدند و غذاى حیوانات ساختند و هرج لطافت حیوانات بود 
بستدند و غذای ادمی ساختند وهرج لطافت غذا بود بستدند و از ان تن ادمی ساختند 
و هرچ لطافت تن بود بستدند و از ان صورت دل ساختند. 

و همچنین ارواح انسانی از لطافت ارواح مَلکی بود و ارواح مَلکی از لطافت ارواح 
جِنٌ بود و ارواح جن از لطافت ملکوتیّات مختلف بود. انج لطافت روح انسانی بود 
بستدند و از ان جان دل ساختند. 


-١‏ بين شاخ و ثمره و شجره و زمين. تتاسب وجود دارد. 
۲- ترجمه: درود و سلام بر انان باد. ۳ مستحیل: محال و ناممکن. (لغت نامه) 
۴- سیرز: طحال. (لغت نامه) ۵- دين برزی: دين ورزی. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد ۲۰۸ 


يس دل خلاصة هر دو عالم جسمانی وروحانى آمد. لا جرم مَظهر معرفت دل آمد. 
ازينجا فرمود: «كَنَبَ فی قلوبهم یمان از انسان هيج محل قابل کتابت حق نيامد ال 
دل و هیچ موضع شانستحی «مقَربینَ الاصبَّعِينَ» نيافت الا دل. 

و چون خواجه علیه‌السَلام به مثابت دل بود بر شخص انسانی و انبیا دیگر اعضاء 
استحقاق «فآژخی إلى عَبْدِِ ما خی" او ياف تكه به مثابت «كَنَبَ فی قلوبهملَیمان؛ 
بود وتشريف قرب «أؤ وأذْنى»اورا حاصل شد که به مثابت «مُمَرَبِينَ لاقي ۱۳ 
يس چنانک در معرفت. جملة اعضا د كو آمد و همچنین در نیوت. انبیا تب محمّد 
باشند. ازینجا می‌فرمود الَؤْكْانَ موسلای عیسی یالما وَسِعَهُما ».۱ اگر جه 
جملة انبیا در دين پروری برکار بودند اما کال دين رامّظهر. عهد نبت خواجه 
عليه السّلام بود. حق تعالی از کمال حکمت خداوندی انچ حقيقت دين بود در تصرّف 
پرورش انبیا انداخت. چون گندم که تا نان شود بر دست چندین خلق گذر کند و هرکس 
صنعت خويش برو می‌نماید: یکی گندم پاک کند. یکی آرد کند. یکی خمیر کند. یکی 
ناله“ کند» یکی يهن کند» یکی در تنور بندد! ۳ نان تمام بر دست او شود اما آن همه 
برکار می‌بایستند. 
از عهد آدم تا وقت عيسى هر یک از انتا بر شير ماية ديق دستکاری ویک هی کر دنت 
اما تنور تافتۀ پر آتش محبّت محمّد را بود علیه‌الصَلوة. چون أن نوالة پرورد؛ صد و 


بيست و اند هزار نقطهٌ نبوّت به دست او دادند که كه «ارلیک لین هَدّی‌الله 


ا )۸ )64 


فَبهَديهُمْاقْنَدِهُ)(" در تنور محبّت بست ونان دين وهل ت ومين و م سال نرق 


۱- بخشی از أيه ۲ سوره ۵۸ E‏ تر جمه: Sl e‏ هايشان (نقش) ايمان 

تکاشقه است: 

رد ۰ سورة ف ۵۲ نجمٍ ترجمه: : آنگاه به بندۀ او آنچه بايد وحی کند. وحی کرد. 

۳- إشاره دارد به حديث: اقلت المؤمة بد الْأَصْبَعِينِ من آضابع المّحْمْنٍ یلها كيف ۳ 
ترجمه: قلب مومن ميان دو انگشت از انگشتان حدای بخشاینده است كه تغییر می دهد آن راهر طور که 

بخو اهد. 

۴- حدیث نبوی » ترجمه: پیامبر (ص) فرمود: اگر موسی (ع) و عیسی (ع) زنده بودند. در توانشان 

مگر پیروی از من نبود. (المجموع فى شرحالمهذب -ج ۱۵ - محيىالدين بن شرف‌النوری) 

۵- نواله كردن : گلوله كردن ۶-در تنور بستن نان: زدن و نهادن نان در تنور. 

۳ ۰ سورة ۶ انعام. ترجمه: اینان کسانی هستند كه خداوند هدایتشان کرده است. 


۸- تنور محبت: تشبیه. 9- نان دین: تشبیه. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۰۹ 


به کمال رسید که اليو م َکْمَلتْ لکم ینم" 9 از توا نا روف وش دکان دعو 
اتعشت علی الا خمّر الا شو "نهاد. تاگرسنگان ؟ تحط زده ۱ «علی فر مِنَالوّسْلٍ )107 
د رتاف أن نان چان و مال بذل می‌کنند. که 

دو جَاهَدُوا بامُالکم وَأَنْفْسِكُمْ فى تپ ل الله( و آن نان پختۀ دين كه جندين هزار امّت 
در آرزوی أن جان بدادند. صاحب دولتان کم خی یر م۱ بدان محظو نز (۸) می شوند. 

اکر جد انیا عله انسلام که برین نان کار می‌کردند از آن عهد که گندم بود تا اين 
غايت هر كس ازين نصيبة خويش بكار می‌بردند و قوم خويش را از آن مى دادند از بهر 
بقای حيات. اما هر طايفهاى اکان می خحوردنك که ر پر آن کار مىكردند. چون اوّل كار 
کننده آدم بود عليه السّلام و در آن عهذ:این نان هنوز گندم بود او به كندم بخورد 
تشنیع!؟ «و عَصى ادم" در ملکوت برو زدند. این جه سر بود؟ از بهر آنک آن گندم تا 
آن روز در دست دهقانان و مُزارعان* ۱ ملایکه بوده بود" و در زمین بهشت بکشته 
بودند وپرورش می‌دادند. تا به وقت آدم در پرورش بود تا حق تعالی آب وگل آدم را در 
ميان مکه و طایف پرورش می‌داد. از بهر غذای او ملایکه آن گندم در زمين بهشت کشته 
بودند و پرورش می‌دادند 

چون آدم تمام شد غذای او هم تمام شده بود» امتحانی بکردند تا او خود غذای 
خود بازخواهد شناخت؟ گفتند: ای آدم درين بهشت رو و هر جه خواهی می‌خور و 
لکن گرد آن درخت مگرد. او به فرمان گرد آن درخت نمی‌گشت اما نفس او با هیچ طعام 
انس نمی‌گرفت و میلش همه بدان می‌بود. 


-١‏ بخشی از یف سورة ۵ مائده. تر جمه: #امرور دين كما راب كما زا 

؟- دكان دعوت: تشبيه 
۳- ترجمه: پیامبر(ص) فرمود: من بر سرخ و سياه برانگیخته شده‌ام. 
۴- بین خمير و تنور و آتش و نان و گرسنگان: تناسب وجود دارد. 
ها - بخشی از آیة ۰۱٩‏ سور ۵. مانده. ترجمه: يس از عصر (انقطاع وحی و) فترت پیامبران. 
۶- بخشى از ايهٌ ۰۷۲ سور ۸ انفال. ترجمه: در راه خدا به مال و جان جهاد کرده‌اند. 
۷- بخشی از آيةٌ ۰۱۱۰ سور ۳ آل عمران. ترجمه: شما بهترین امت هستید. 
۸- محظوظ: برخودار. بهره‌مند. (لغت نامه) 
4- تشنیع: زشت گفتن به كسىء بسیار سرزنش و بدگویی كردن کسی را. (لغت نامه) 
-٠١‏ بخشی از اية ۰۱۲۱ سورهُ ۰۲۰ طه. ترجمه: ادم پروردگار خويش را نافرمانی کرد. 
۱- مزارعان: کشاورزان. (لغت نامه) ۲- بوده بود: ماضی بعید. 
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همچنانک اسب را توبره‌ای!؟ جو از دور بنهند و قدرى كاه در پیش او كنند كه اين 
می خور وگرد توبرة جو مگرد. او به حکم ضرورت كاه می خورد و همگی ميل و قصد او 
سوی جو باشد و اورا پای بند برنهاده باشند نتواند که به نزدیک جو شود تا آنگه که 
کسی بيايد بند ازو بردارد. 

آدم را اگر جه نعیم هشت بهشت در پیش نهاده بودند امّا نسبت با آن گندم همه کاه بود 


0 
0 


و پابند «و لا قرا هذهالجرء» ۲ بر پای داشت. 

تا ابلیس بیامد وگفت: «هَل أذُلَىَ على َة الخلد وملک لایبلی»( آدم گفت: من آن 
را می‌شناسم مرا به معلمی تو حاجټ نیست که نه من ملایکه‌ام تا چون تو معلمی 
بایدم من در مکتب «و عَلَّمَ ادم الأسناء لهل(؟ آمو لوه آن درعت کدام است و 
آن را جه نام است؟ تو راست می‌بینی که شجرةالتخلد(؟ و واسطة مُلى ابدی است و 
لکن از شیر دشهنی كدق می‌گوئی. تا مرا در مخالفت فرمان اندازی. مرا به دل و جان 
آرزوی أن است و لکن مانم بای‌بند فرمان است. ابلیس دست به سوگند برد اله کشت ۱۳۱۵ 
سوگند «وَ قاسَمَهُمْا ای لکما لین الناصحین»(" پای بند فرمان از پای آدم بازگشود. 
آدم از سلامت دل خويش بدونگریست. گمان نبرد که کسی به عظمت وکبریای حق 
سوگند به دروغ خورد. هم از غایت نیکو دلی چون نام خدای و صفات خحدای شنيد به 
خدای فریفته شد نشان عاشقان اين است که به مهر دو جهان فریفته نشوند به معشوق 
فریفته شوند «هن مد عا بل اد غثاه( باز حواست حق تعالی از آدم نه از بهر گندم 
بود.که آن خو د از بهر او آفريده بود. اگر جه ملايكه پروردند اما غذاخوارة”'' أن نبودند. 


۲- بخشى از آي ۰۱٩‏ سورة ۷ اعراف و أيه ۳۵ سورة ۲ بقره. ترجمه: به اين درخت نزدیک نشوید. 
۳- بخشی از آيهُ ۰۱۲۰ سور ۰۲۰ طه. ترجمه: (ای آدم) آیا می‌خواهی درخت جاودانگی و سلطنت 
بى انقراض را نشانت دهم؟ 1 

۴- بخشى از أيه ۳۱ سورة ۲ بقره. ترجمه: و همة نامها را به آدم آموخت. 

۵- شجرةالخلد: درخت جاودانی. (لغت نامه) 

۶- دستبرد: هنرء چابکدستی(لغت نامه) كنايه از غليه و قدرت و نعمت و دولت. 

- آية ۲۱ سورة ۷ اعراف. ترجمه: و برای آنان سوگند یاد کرد که من از خیرخواهان شما هستم. 
۸- ترجمه: هر كاه کسی را با خدا فريب دهیم. خود فريب خورده‌ايم. (البداية والنهاية -ج ٩‏ ابن 
كثير الدمشقى) 

9- غذاخواره: غذا خورنده. غذا خواره جیزی بودن: از آن تغذيه کردن. (لغت نامه) 
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آدم غذاخوارة آن بود و لیکن بازخواست بدان بود که به فرمان ابليس خورد نداى «وّ 
عَصى اذَمٌ) به جهان دردادندء حق تعالى را در آن سرّها و حکمتهای ديكر بود همانا این 
سر تا اين غايت مكنون غيب بود اما ملايكه نمی دانستند. 

ايشان را نظر بر آن بود كه جنين درختى جندين هزار سال است تا می‌پروريم تا 
درختى بدين لطیفی ببود. که ارايش هشت بهشت از جمال اوست. اين طفل نارسيده 
درآمد و بی فرمانى کرد وكودكانه شاخ آن بشكست و بخورد و ناچیز کرد 

وماراست ديده بوديمكه نجع یهام يُفْسِدٌ فيها!" اثر فساد اينجا ظاهركردكه 
آن گندم را اگر بنخوردى هر دائةاي شایستگی.آن داشت كه چون بكاشتندى درختى 
ديكر ازو برآمدی. ندانستند كه چون بكالايوخ درختى شود و چون بخورى مردى شود. و 
اين سرّى بزرگ است. فهم هر کس اينجا نرسد. 

غرض آنک تشنيع بر آدم از بهر آن بودكه آن كندم دين تا در عهد او در پرورش بود و 
هنوز کسی از آن تناول*" نكرده بود. چون آدم را بر آن دستكارى خويش مىبايست 
نمودء تا دیگر انبيا هر کسی دستکاری خويش بنمایند. تا چون وقت پختن درآید به 
دست استادی محمّد دهند. هركس را هم از آن قوت خويش می‌بایست ساخت. در 
مثل گویند که «ه رکه گل کند. گل خورد». آدم که بر گندم کارکرد از گندم خورد و دیگران 
که ارد کر دند از ان ارد خوردند وانهاکه خمیر کردند خمير خوردند. تانان يخته محمد 


اف ون 


و محمدیان خوردند که از كور مخت محمّدی پخته برآمده بود. 

ين أن نان دین( * که پختة آتش ۳ بود بر در دوکان(۸) و محمد 
نهادند و و منادی دردادند که هركه را نان دین» پخته به آتش محبّت مى بايد تا بخورد 
محبوب حضرت گردد. به در دوكان محمّد عليه السّلام 55 «قل إن نتم تحتو ؤالله 
کو و ا 5 ۳ 7 2 50 5 5 
فَاتْبِعُونِى يُحْبِبْكوَاللهُ)' ''' تا انبيا نيز اكر خواهند که نان ايشان پخته شود هم به در این 
-١‏ ناجيز كردن: نابود كردن, از ميان بردن. (لغت نامه) 
۲- بخشی از آية ۳۰ سورة ۲ بقره. ترجمه: آیا کسی را در آن می‌گماری كه در آن فساد مىكند و 


خون‌ها می‌ریزد. ۳- تناول: خوردن. (فرهنگ سخن -انوری) 
۴- بين گندم و آرد و خمیر و نان پخته و تنور. تناسب وجوددارد. 

۵- تنور محبت: تشبيه. *- نان دین: تشبيه. 

۷-آتش محبّت: تشبيه. ۸- دوکان: دکان. (لغت نامه) 


4- دوکان دعوت: تشبیه. 
۰- بخشی از آي ۱سوره ۳ آل عمران. تر جمه: بگو: اگر خدا را دوست دارید. از من پیروی كنيد تا 


شرح كامل مرصادالعباد YT‏ 


دوكان آيند فرداى قيامت كه «آلناش يَحْنْاجَونَ إلى شفاعتی یوم القبامة نی [براهیم»(٩‏ 
يس تربيت دين چون به مطلق انسان حاصل مى شد هر یک از انبياكه عضوى بودند 
برشخص انسانی» بر خمير مايه دين دستكارى خويش به كمال می‌نمودند تا كار به 
محمّد علیه‌السَلام رسيد که دل شخص انسانی بود. بر آن دستكارى بنمود. دين به 
كمال خويش رسید. محتاج تصرّف هیچ مربّى نگشت. زیراک كماليّت”" «الوم آكْمَلْتُ 
کم د دِینکُم» " دين به هيج عهد نيافته بود ان به عهد خواجه عليهالسّلام وهر زیادتی که 
وک افزایی نقصان بود 7 عَلَقلْكَمْالٍ فصان( و خواجه ازينجا می‌فرمود: 
سس احخدت فى دیننا ما ۳ منه فهو فهی رد ؟ و می‌فرمود: اکم َالمحدثات فان کل 


ھت 


مُخدث بدعة وکل , بدعَة ف 


دين را صفات بسیارست. هر صفتی راء یکی از انیس مىبايست تا به كمال 0 


چنانک آدم صفت صفوت! "أي کیان رسانید و نوح! * صفت E‏ 


خدا نیز شمارا دوست داشته باشد. 

١-حديث‏ نبوی › ترجمه: پیامبر (ص) فرمود: مردم در روز قیامت به شفاعت من نیازمندند حتی 
ابراهیم (ع) . 
۲- کمالیّت: كمال خود مصدر است و به «يت» مصدری پیوسته است که از حصوصیّات سبکی اين 
کتاب است. 
تایه ۳ سورة ۵» مائده. ترجمه: آمروز دين شما را به كمال رساندم. 
ا مت فزونی بر کمال. کاستی است. ١‏ . 
۵- ترجمه پیامبر(ص) فرمود: کسی که در دين ما جيزى تازه آورد. مردود است. 
ا پیامبر (ص) فرمود: بر حذر باشيد از نوآورده‌هاء يس قطعاً هر نوآورده‌ای بدعت است و 
هر بدعتى كمراهى است. (بحارالانوار دج ۸۰ الغدير -ج ۶ - علامه امینی. نهج‌الحق - علامه حلی. 
المجموع فى شرح المهذت سج ۱و ۶و۸ - محیی‌الدین بن شرف‌النوری. المبسوط دج ۲ - 
شمس الدي نالسر خسى) 
۷- صفوت: خالص و بركزيدة جيزى. (لغت نامه) در اينجا به معنى برگزیدگی است. 

بين صفت و صفوت. جناس زايد در وسط وجود دارد. 

۸- نوح: یکی از پیغمبران اولوالعزم كه نسبش به آدم می‌رسد. سالها قوم خود را به راه راست خواند 
ما آنان همچنان بر کجرفتاری اصرار ورزیدند. آنگاه خداوند نوح را از طوفانی عظیم باخبر ساخت و 
نوح با ساختن کشتی پیروان و خاندان خود و انبوهی از جانداران را از هلاکت نجات بخشید. 
(فرهنگ فارسی معین) ۱ 

- ابراهیم: خلیل» پیغمبری از بنی سام ملقب به خلیل. خلیل‌الله. خلیل‌الرحمن. جد اعلای 
بنیاسرائیل و عرب مستعربه و انبیای بهود. در روایات اسلامی او را پسر ازر بت تراش دانسته‌اند و 
به ابن تارخ يا تارح يا ترح معروف است. وی در حدود دو هزار سال پیش از میلاد در قرية «اور» از 
توابع كلده در مشرق بابل بدنيا آمد. ابراهيم طايفة خويش را به خداى يكانه دعوت كرد و نمرود 
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فرمان داد آتشی بزرگ افروخته او را در آتش افكندند ولى آتش بر او سرد شد و وى سالم ماند. لوط 
برادرزادهٌ اوست. ار ساختة اوست. خداوند به ابراهیم 
قربان كردن پسر خود اسماعیل (به روایت لمانا غالا ونا انا زد روات یهود) را امر فرمود 
و آنگاه که به اجرای امر خدا لي و را گویند که در 
صد و هفتاد سالگی درگذشت. او دو پسر داشت. اسحاق از ساره يدر بنی‌اسرائیل و اسماعیل از 
هاجر جد اعلای عرب عدنانی. (لغت نامه) -١‏ حلت: : دوستی. . (لغت نامه) 

۲- موسی: (موت). پیغمبر بنی‌اسرائیل که در زمان"فزعون بدنیا آمد و مادرش تا سه ماه او را 
مخفیانه نگهداشت و بعد از ترس فرعون وی ادر زنبیلی فیراندود گذاشت و در ميان نی زار رود نيل 
رها ساخت. همسر فرعون موسی را برداشت و بزرگاکرد. موسی ارييس چهل سالگی به رسالت از 
طرف خداوند برگزیده شد و مذت چهل شبانه روز در کوه للتينا.به راز و نیاز با خداوند مشغول بود و 
از این نظر او را كليماللّه لقب داده‌اند. عمر موسی را صد و بيست ال نوشته‌اند. (لغت نامه) 

۳- ایوب: از انبياي مذکور در تورات. وی به شکیبائی در بلایا و محنتها نامبردار است. ذکر او در قران 
آمده است. (لغت نامه) 

۴- یعقوب: یکی از اجداد عبرانیان و ر يسر اسحق پیغمبر و يدر حضرت یوسف و ملقب به اسرائیل 
اريت لاتم او ل القت ا 

۵- خزن: در لغت به معنی اندوهناک و اندوهگین شدن است. (منتهی الارب)«و در اصطلاح 
عبارتست از آنچه از وقوع مکروه يا فوات محبوب درگذشته حاصل گردد.» (تعریفات ۔ص ۷۶) 
«حزن ضیق قلب است.»(شرح شطحیّات ص ۶۳۴) 

الکو ادل را باک كن ان براکندگی و غفلت: و خرن ار اوصاف اهل سلوكيت ( فرعم رال یر 
ص ۲۰۸) 

«حقیقت حزن تألم باطن است بر آنچه گذشته است واد بن تألّم يا چنانست که تدارک قضاء آن ممکن 
است چون نماز و روزه و یا آنکه ممکن نیست مانند تأسّف بر مردن کسی و نظاير آن و در اینجا مراد 
شق اوسدة و انان سه دوحيت ات 

اول حزن عامّه و آن حزن بر تفريط در خدمتست يا حزن از جفاء معصيت و يا حزن براز دست شدن 
یام و روزكار. ودرجه دوم حزن اهل ارادتست و آن بر تعلّق دست بر تفرّق دراكوان و خلايق و عدم 
میت ول ره عضوو مشت سو مان وا خوك درا ال نفس السك ار رد که ی اکان 
ا ا اما خاصّان را هیچگاه حزنی 
نباشد جه حزن با تفرقه قرين است و خاصّان را از آنجا که اهل جمعاند تفرقه‌ای دست ندهد. اما 
درجه سوم از مقام حزن. تحزن خحاضانست بر عارضات دون خواطر و معارضات مقصود و 
اعتراضات احکام .شرح منازل‌الساثرین دص ۴۶) 

«عان شق مبتدى را که دنيا حجابش آمد» هنوز پخته نبود» عشق ازلى را چون آوردند در ميان جان و دل 
پنهان بود. چون که درين جهان محجوب آمد راه پا سر عشق نبرد و عشق خود او را شیفته و مدهوش 
می‌داشت و او خود می‌داند که او را جه بوده است پیوسته با حزن و اندوه باشد. و بعضی باشند که ازین مقام 
جر اط رټ :وبي کا حامل انان فاد و نداند که او را عیسته» (تعهيدات دص ۸ 

«حزن عبارت از توبّع و اندوهكين شدن دل است بر مافات و تأسّف خوردن بر امری ممتنع. و 
حارث محاسبى گفته است: عبارتست از انکسار باطن كه ظاهر را از انبساط دور دارد و حاليست که 
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يو SELEN‏ صدق و داوو(۲) صفت تلاوت و لمان" صفت شكر ود E‏ صفت 


خوف و فون صفت رجا و همچنین ديكر انبيا هر یک پرورش یک صفت به كمال 


ازلش قلق و بى آرامی و اضطراب است و آخرش اندوه و اندوهكنى و باعث قبض دل شود از تفرق 
در وادى غفلت و این از اوصاف اهل سلوکست.» ( حمياةالقلوب ‏ حاشيه قوت‌القلوب -.ص ۱۹۷) 
اك ررس لورلا بویتوی رض ای ماقا وز الكل اس قو مره بارع عكر زا ارس مدو نه 
محيّت داشت دیگر برادران بدو حسد بردند و او را با خود به صحرا بردند و به جاهى افکندند. 
جماعتى از كاروانيان او را از جاه دردأورده و در مصر فروختند و يوسف پس از مدتى كه دچار 
مشمّات فراوان گردید و به زندان افتاد به مقام فرمانروائی (عزيزى) كشور مصر نايل آمد. (لغت ثامه) 
۲- داود: وی جانشين شاعول شلا عبر فلسطینیان غلبه و بیت‌المقدس را تان کرد او شاعر و 
پیغمبر بود و از خود «مزاميراى بجا كذاشتفكه مشحون ازدالهامات غنائى است. طبق تورات وى یک 
تنه با جالوت غول جنگید و او را با یک ضربة قلاخن کشت (لغت نامه) 
۳ سلیمان: پادشاه بهود. وی جانشین داود بود و در اسلام از انبیای بنی‌اسرائیل محسوب می‌شود. 
او برای تعمیر بیت‌المقدس اقدام کرد. عقل و کیاست وی مشهور و زبانزد عموم است. امثال و حکم سلیمان 
در عهد غتیق (تورات) معروف است. در روایات وی حاکم پر جز و انس شداعته شده. (لغت نامه) 
؟- یحیی: یحیی بن زكريًا از پیامبران بنیاسرائیل است که از کودکی به وی علم و حکمت داده شد. او 
در سى سالك تیه بو نت رسي زمانی كه عیسی به ییامبری مبعوث شد يحيى او را تصدیق کرد و به 
اشاعة آئين او پرداخت. يحيى تعمید دهنله مسیح بوده و پس از صعود او به آسمان کشته شد. (لغت نامه) 
۵- عیسی: ابن مریم ناصری (منسوب به ناصره) ملقب به مسیح (و. بيت لحم ۷۴۹ رومی / ۶۲۲ 
قبل از هجرت - شهید مصلوبا ۳۰ تاريخ مسیحی جدید) مسيحيان وی را به لقب 60054 خوانند و 
غالبا او را پسر خدا نامند. مسلمانان او را در زمرة پیغمبران اولوالعزم (قبل از رسول (ص)) دانند. 
عیسی از مریم عذرا در اصطبلی متولد شد و چون از جانب هردوس (۱۵۲0۵6) والی روم مورد تهدید 
بود خانواد* وى را به مصر بردند. عیسی يس از بازگشت در «ناصره» مستقر گردید. و جوانی خود را 
در آنجا گذرانید. درين اوان در کارگاه يوسف نجار بكار مشغول بود به سن سی :سالك در «جلیل» 
شروع ب به تبلیغ عقیدة خودکرد و سپس در اورشلیم مشغول تبلیغ شد. یکی از حواریون وى. يهوداء 
در مقابل سی سکۀ نقره بدو خیانت کرد. يس از محاکمه وی را به صلیب آویختند. در قرآن آمده: 
فاقتلوه و ماصلبوه و لکن شم شبه لهم. او را نکشتند و او را بر دار نکشیدند. اما امر بر ایشان مشتبه شد. 
(فرهنگ فارسی معین) 
- رجا: در لغت به معنی اميد داشتن است. (منتهی‌الارب) 

«تعلّق دل ابيت به ستتلان و بة:دست أمدن محبوب در آینده. (تعریفات ص ۷ 

«نزد سالكان سكونت و آرامش دل است به وعد و نويد. و بعضى گفته‌اند: اعتماد به بخشايش کریم ودود 
است و كفتهاند: توقع نيكى است از كسى كه همه نيكىها ازوست و بس. و نيز كفتهاند كه از جمله 
مقامات طالبان است و احوال آنها در طى سلوک و دیگری گفته است: رجا شادى و آرامش دل است 
در انتظار محبوب. 
يس رجا عبارت مى شود از انتظار محبوبى كه جميع اسباب مربوط به محبٌ و محبوب را در اختيار 
بنده اماده داشته است و فرق بين رجا و امل ان است که امل در انچه مورد رضا و خشنودى است به 
کار رود و رجا در مورد خشنودی و غير آن بکار زود بنابراين امل اخص از رجاست. در 
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رسانیدند اگر جه پرورش دیگر صفات دادند. اما هر یک را پرورش یک صفت غالب آمد. 
اما انج درةالتاج و واسطةالعقد" اين همه بود صفت محئت بود و این صفت 


محبّت پروردن جزکار دل نیست. 

(وكماليّت دين در مایت محبّت است و تشریف «قَسَوْفٌ يَأتَىاللهُ قم یم و 
يُحِبُونَهُ).7" قبایی بود بر قد اين امّت دوخته وکرامت «ۇجوة يَوْميْذٍ اضر - إلى رها 
اظرة. ۳ شمعی بود برای اين خرمن سوختگان پروانه صفت افروخته. 
قوم موسی را اگر من و سلوی دادند و فواع:عیسی را اگنر از آسمان مائده( " فرستادند 


مجمم‌السلوک آمده است که گفته‌اند: رجا رژیت جلال است به غین و دیده جمال و نيز گفته‌اند: 

نزدیکی دل است به ملاطفت پروردگار و رجاء بر قبول توبه و قبول کار نیکو پسندیده است.( کشاف 

اصطلاحات‌الفنون دص )۵٩۳‏ 

احقيقت رجا مشغول بودن است به طاعت و هر چند رجا قوىتر بنده مطیع‌تر.»( شرح تعرّف -ج ١۔ص‏ ۷) 

«حوف و رجاء دو بال عملند که در سلوک جز به آن پرواز نتوانكرد. ابوبکر ورّاق گفت: رجا راحت و 

أسابقى انت از ان کد ائ قال بزای کد ای این و اگ ايخ آمایش تب باه لفو سان هلاخ 

می‌شد و عقولشان ذاهل. و رجا بر سه قسمست: رجاء در خدا و رجاء كشايش رحمت حق و رجاء 

در ثواب.» (اللمع دص (f‏ 

«رجاء دل در بستن بود به دوستى که اندر مستقبل حاصل خواهد بود. همجنانكه خوف به مستقبل 

دارد و عيش دلها به اميد بود. و فرق است ميان رجاء و تمنّاء تمنا صاحبش را كاهلى آرد و به راه جد 

و جهد بیرون نشود و صاحب رجا به عکس اين بود و رجاء محمود بود و تمنی معلول. گفته‌اند: رجا 

ا 1 و گفته‌اند: رجا رؤيت جلال بود به عين جمال و گفته‌اند: رجا نزدیکی دل 
از لطف حق جل جلاله. و گفته‌اند: شادى دل بود به وعده‌های نيكو و گفته‌اند: نظر بود به 

0 رحمت خداى. (ترجمه رساله قشيريّه دص ۱۹۹) 

«ميدان چهل و سيم رجاست. و از ميدان فرار. ميدان رجا زايد. قوله تعالى «يحذرالاخره و يرجوا 

رحمة ربه». رجا اميد است و يقين را دو پر است: یکی ترس و دیگری اميد. که تواند به يك ير بيرد؟ 

اميد مركب خدمت است و زاد اجتهاد و عدت عبادت. و مثل ایمان چون مثال ترازو است» یک كمه 

ترس و دیگر اميد و زبانه دوستی. کفه‌ها به احلاق نیک آویخته.» (صد میدان ص )٩۵‏ 

-١‏ درةالتاح: مرواریدی که بر تاج نصب کنند. بزرگترین مرواریدهای تاج پادشاهی کنایه از بهترین و 

باارزشترین. (لغت نامه) 

۲- واسطةالعقد: گوهر بزرگ ميان گردنبند. كنايه از بهترین و برگزیده‌ترین. (لغت نامه) 

۳- بخشی از آية ۴ سوره ۵. مائده. ترجمه: خداوند به زودی قومی به عرصه می‌آورد که دوستشان 

می‌دارد و آنان نیز او را دوست می‌دارند. 

*- آبات ۲ و ۲۳. سور ۷۵ قیامت. ترجمه: در چنین روز چهره هایی تازه و خرّم باشد (۲۲) به 

سوی پروردگارشان نگران. (۲۳) 

۵- من و سَلوی: غذائی معجزه آب که خداوند از آسمان برای بنی اسرائیل در بیابان نازل می‌ساخت. 
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«ذَرْهُمْ و یک وم ااااو ری تددو يرشن را و رای تایه قرو 
ره آن شراب شهود بسكه ساقی( 0« و سَفَيهُمْ رَبْهُنْ)( ۱" از جام جمال!") درکام( ۱۳ 
وجود ايشان مىريزد. هر چند از تصرف آن شراب ع «أنَا الحقٌ)067 و 


(لغت نامه) منّ: ترنجبين. سَلوى: مرغ بريان. _ 
۶- مائده: خوانی كه بر وى طعام باشد. خوان اراسته. (لغت نامه) 
۷- بخشی از اية ۳. سوره ۱۵. حجر. ترجمه: رهایشان كن تا بخورند و بهره‌مند شوند. 
۸- دُردنوش: دُردى خوار آنکه جام شراب زا تا ته می‌نوشد. (ناظم‌الاطباء) 
۹- - تجرّع: جرعه جرعه نوشیدن. ( لټ نامه) 
۰- ساقی: در لغت به معنى آب دهنده و واب دهنده اتدت.و در اصطلاح سالکان مراد از ساقی پیر 
کامل و مرشد مكمّل است و نيز حق تعالی سافی"صفت گشتة شراب عشق و محبّت به عاشقان خود 
می‌دهد و ايشان را محو و فانی می‌گرداند و اين معنی [ابجز ارباب شهود و ذوق در نمی‌پابند و به 
حقیقت این نمی‌رسند لاجرم هر یکی به نوعی تأویل می‌نمایند.( کشف‌اللفات) 
«نزد صوفیّه فيض رسانندگان و ترغیب کنندگان را گویند که به کشف رموز و بیان حقایق دل‌های عارفان 
را معمور دارند. (کشاف اصطلاحات‌الفنون ص ۷۲۵) 
«شراب دار را گویند .» (اصطلاحات عراقی ءص ۶۱) 
«مبداً قياض را گویند که همگی ذرّات وجود را از باده هستی اضافی سرخوش نموده.» (مرآةالعشاق) 
«در ادبيّات عرفانی بر معانی متعدد اطلاق شده است: كاه كنايه از فيّاض مطلق است و گاه بر ساقی کوثر 
اطلاق شده و به استعاره از آن مرشد کامل نیز اراده کرده‌اند. همچنین گفته‌اند که مراد از ساقی. ذات به 
اعتبار حبٌ ظهور و اظهار است. (لغت نامه) 
-١‏ بخشی از أيه ۰۲۱ سورۀ ۷۶ انسان. ترجمه: و پروردگارشان به آنان شرابی پاکیزه نوشاند. 
۲- جام جمال: تشبیه. 
۳- بين شراب و ساقى و جام و کام. > تناسب وجود دارد. 
۴- عربده: بد خوئی» بانگ و فرياد از سر مستى ا و خوئی. (لغت نامه) 
۵- اناالحق: من خدايم. این سخن را حلاج بگفت و سر خود بر باد داد اين سخن از اسرار حقيقت 
است که هر که فاش کند سر بر سر سودای عشق گذارد. مولانا در بیان تأويل اناالحق گوید: 


جسم‌ها چون کوزه‌های بسته سر تاکه در کوزه جبود وانگر 
كوزؤايين تن يرازاب حيات كوزةان تن پر از زهر ممات 
كر به مظروفش نظر دارى شهى ور به ظرفش عاشقى تو كمرهى 
دیده تن دائماتن بين بود دیدة جان. جان پر فن بين بود 


منصور جان خود را ديد كه از عالم لاهوت است لاجرم برای اناالحق در داد... (فرهنگ اصطلاحات عرفانى) 
«اناالحق. يعنى به غير از حق وجود دیگری نيست و هستى مطلق اوست و وجود کثرات و ممكنات 
همین نمود بی بود است و الحق كه جنين است و غير از این نيست. چون متحقق بدين حال كشتى 
اگر «هوالحق» كويى راست است و اگر «اناالحق » كويى هم راست ت است چون دويى حقيقى منتفى 
است.»( شرح گلشن راز ص ۳۸۶) 


«اناالحق یعنی من فنا گشتم حق ماند و بس و اين ن بغایت تواضع است و نهایت بندگیست.» (فیه ما 
فيه دص )۱٩۳‏ 
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«شبحانی »( می‌خیزد. لیکن خانۀ وجود برانداختن قبایی است که جز به قد اين 
مُقامران' ۲۳ پشولیده"" حال بست نمی‌آید"؟ و بر شمع شهو د“ جان باختن جز ازین 
پروانگان شکسته بال درست نمی آید؛ لاجرم هر دو جهان به اقطاع به اتان دیگر 
می‌دهند و خحرگاه(* عرّت در بارگاه دولت این گدایان من زنير ۲ که رانا عندالمنکسر: 
قوهْم من آجلی و( حضرت) عرّت بر زبان اين گدا موكويك پیت | 

گفتا هر دل به عشق ما بینا نیست هر جان. صدف گوهر عشق ما نيست 
سودای وصال ما ترا تنها نیست لکن قد اين قبا به هر بالا نیست 057 
چون كماليّت دين موقوف کمالیَتِ صفلت,محبّت بود؛و آن به واسطه خواجه که دل 
شخص انسانی بود به اتمام پیوست) خواجه حصو الله امد وا خاتمانبياء هرکرا دين به 
ل الو ل محَيو ل الله 


1۳ 


تبعُونی بُحببْکم‌الله». ۰۱ 


ود | آمد دینهای دیگر منسوخ گشت. که هر کجا آب آمد تیمّم به 


و يشوليده: بشولیده. پریشان. ژولیده. (لغت نامه ) 
۴- يست آمدن: موزون بودن ۵- شمع شهود: تشبیه 


۶- خرگاه: جاو محل وسیع. خيمة بزرگ و سرايرده. (لغت نامه) خركاه عرّت: تشبيه. 

۷- معنی عبارت قوم موسی را اگر...: اگر به قوم موسی (ع). مرغ بريان و ترنجبین دادند و برای قوم 

عیسی (ع) از آسمان سفره‌ای آراسته فرستادند. برای اين عاشقان و عارفان. لو شیدن أن كرات شهود 

کافی است که خداوند. جمال خويش را بر دل آنان متخلى سازده اگر به بواسطه نوشیدن أن شراب و 

ندای اناالحق و سبحانی سر می‌دهند: اما از خود گذشتن و خود را فراموش كردن فقط شایسته اين 

E‏ دست :ؤاذه اس و ای باون قر انو امه و وت ی ستاو ان اففان یاک 

برنمی آید. بنابراین هر دو جهان را به امتهای دیگر می‌دهند و جوار حق تعالی نصیب اين عاشقان 

امت محمد (ص) می شو د. 

۸- حدیث. ترجمه: خداوند فرمود: من نزد دلشکستگان هستم. مولانا گوید: 

فهم و خاطر تیزکردن» نیست راه جز شکسته می‌نگیرد فضل شاه 

(مثنوی معنوی -دفتر ۱ب ۵۲۲) 

9- قالب: رباعی وزن: مفعولن فاعلن مفاعیلن فع (فاع) بحر: هزج مثمّن اخرم اشتر ابتر (ازل) 

معنی رباعی: معشوق گفت: هر دل شایستگی عاشق شدن به ما ندارد و هر جانی نمی تواند گوهر 

عشق مارا در وجود خود حفظ کند. خیال وصال ما تنها در سر تو نیست و افراد زیادی طالب وصال 

ها اس کار ار هر کی ی ان 

۰- بخشی از آيه ۳۱ سورة ۳ آل عمران. ترجمه: بگو: اگر خدا را دوست دارید. از من پیروی كنيد تا 

خدا نيز شمارا دوست داشته باشد. 
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خاک نتوان کرد. شرح داده‌ایم که در عهد دیگر انبیا گندم و آرد و خمیر می‌بایست 
خورد. اکنون که نان پخته شد خوردن آنها منسوخ گشت. بل که آن انبیا عليهمالسّلام 
فردا جمله رو به در این دوکان نهند ونان هم از نانوای ما برند. که «آدَمْ وَمَنْ دونه تخت 
لؤائى يَوْمَالقلِمَةِ و لا فخر».۱" و از فراخ حوصلگی و بلند همّتى خواجه عليهالسّلام 
هنوز بدین نان و نانوایی سير نمی شود و سر فرو نمی‌آرد که می‌گوید «آنَا سَيْدَ ولد آَدَمَ 
ولا فخ( 

اين خه اشارت است؟ اشارتی سخب" لطیف و لطیفه‌ای سخت ظریف است. یعنی 
این همه نانوایی و سیادت"" ورایت ذازئی و پیشوایی نصيبة خلایق است از من که اؤ 
ما أَرْسَلْنَاك لا رَحْمَة للعالمین»2" بش این همه جل تفاخر( ؟ ایشان است که چون من 
سروری و پیشوایی و شفیعی و مقتدایی و دلیّلی و رهنمایی دارند. 


اما نج نصيبة من است در بی نصیبی است وکام من در ناکامی ومراد من در نامرادی و 
هی ن دن تشر ۲ و انکر وفخر من در فقرست «الفَقرٌ فخری».“ اين ضعیف 


می‌گوید: 


-١‏ حدیت نبوی. ترجمه: حضرت آدم و پیامبران دیگر در روز قيامت زیر يرجم من هستند و فخری 
دیست. 
۲- حدیث: أا سید ولد دم يَوْمَالقيِامَة وَ لا فخر و بیّدی لوا الحَمد و لافخر... ترجمه: من آقا و 
۳- سخت: قید. ۴- سیادت: بزرگی سرداری. مهتری. (لغت نامه) 
۵- آيهُ ۱۰۷ سور ۲۱ انبیاء. ترجمه: و ما تو را جز مايه رحمت برای جهانیان نفرستاده‌ايم. 
۶- تفاخر: مباهات و فخ ركردن. (لغت نامه) 
۷-نیستی: عدم. مقابل هستى؛ فنا. (لغت نامه) 
«نیستی» در اصطلاح ان است که در طريق دوستى حق فنا شوى. دو گیتی در سر دوستی دهی و دوستی 
GS‏ اورم اصطلاحات عرفانی -سجادی ص ۷۷۵) 
بين هستى و نیستی. تضاد وجود دارد. 
وک است. اصل دنت اقفر فخری و به او فتخر. (احاديث مئنوی - ص ۳ 
سفينةالبحار دج ۲ دص ۳۷۸ اللؤلؤالمرصوع - ص ۵۵) 
مولانا كويد: 
فقر فخری نز گزافست و مجاز صد هزاران عز ينهانست و ناز 
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ما را نه‌خراسان نه‌عراق است مراد وز با نه‌وصل و نه‌فراق است مراد 
با هيج مراد. جفت نتوانم شد طاقم"" ز مرادهاء که طاق است مراد" 
ای محمّد این چه سر است که تفاخر به پیشوایی و سروری انبیا نمی‌کنی و به فقر( 


۱- طاق: مقابل جفت. یگانه. بی مانند. (لغت نامه) بين جفت و طاق. تضاد وجود دارد. 
۲- قالب: رباعی 
وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (فعول) 
بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف مجبوب (اهتم) 
معنی رباعی: مقصد ما نه خراسان است و نه عراق,و مقصودامااز یار نه وصال است و نه هجران و فراق. 
هيج هدف و مرادی را نمی‌توانم برگزینم. من ههآرزوها و مرّاذهنا را ترک کرده‌ام. 
۳- فقر:«در لغت به معنی درویشی و محتاجی. و درویشی:شدن است. e‏ سالکان فقر 
عبارت از فنا قوالله است. و آنچه فرموده‌اند که «الفف سوادالرللخه فی‌الّارین» عبارت از آن 
سالک بالکلیه فانی فی‌اللّه شود به حيثيتى كه او را در ظاهر و باطن و دنیا و آحرت وجود نماند و به 
عدم اصلی و ذاتی راجع گردد و آن را فقر حقیقی گویند. و از این جهت فرموده‌اند ۱ اتم‌الفقر فهوالله». 
زيرا که اين مقام اطلاق ذات حق است و اینجا غیر. اعتباری و گنجایشی ندارد و اين سوادالوجه. 
سواد اعظم است. زیرا که سواد اعظم ان است که هر جه خواهند درو باشد. و هر جه در تمامت 
مسوجودات مفصّل است. درین مرتبه به طریق اجمال است كالشجرة فی‌النواه.»( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون ص )۱۱۱٩‏ 
«بدان که فقر اصل است بزرگ و اصل مذهب اين طایفه فقر است. و حقيقت فقر نیازمندی است و 
بنده جز نیازمند نباشد. يس غنی به حقیقت حق است و فقیر به حقیقت خلق. و غنا صفت حق است 
به حقيقت و فقر صفت خلق است به حقیقت. و خدا گفت: «يا آیهاالناش ان شم الْعْمَراء إلى الله واللّه 
هُوَ ألعِْیٌ الحميد» يس بنده اگر همه کون دارد فقير استء اگر حق همه کون فانى كرداند غنى است. 7 
بهر آنکه او را غنا صفت ذات است و بنده را فقر صفت ذات. ابو محمّد جرير گفت: «درستى فقر ان 
اک معدوم را طلب نکند. تا موجود گم نکند». و بنده را از دنيا طلب كردن جندانى رواست که 
شريعت بتواند گزاردن و اين مقدار ستر عورت است و سد جوع و چون قدرت دارد در گذراندن 
فريضه حق. ديكر افزونى او را به کار نيست.»(شرح تعرّف -ج ۲ص ۱۱۸ به اختصار) 
«از میدان ذکر میدان فقر زاید. قوله تعالی: «يا أَيّهَاالئَاسُ نم الفقراء ! لی‌الله». فقر درويشى است و آن 
سه است: فقر اضطرار و فقر اختيار و فقر تحقیق. فقر اضطرار سه است: یکی کفارت است و دیگری 
عقوبت است و سیم قطعیّت است. نشان انچه کفارت است ضیق و ضجر است. و نشان انجه قطعیّت 
است سکون و سخط است «اذا هم یسخطون» و آنگه فقر اختیار است سه است: یکی درجه و دیگری 
قربت و سیم کرامت است.آنگه درجه است با قناعت است و آنچه قربت است با رضاست و آنجه 
کرامت است به ایثار است. و فقر تحقیق سه است: جفااز وی نیست و عصمت بنده نیست و نعمت 
را عدد پیدا نیست و شکر سزارا طاقت نیست.» (صد میدان دص ۶۹) 
عطار گوید: 
عشق سوى فقردر بگشایدت فقر سوی کفر ره بنمایدت 
حون ترا اين كفر و اين ايمان نماند اين تن تو گم شد و اين جان نماند 
بعد ازين مردی شوى اين کار را مرد بايد این چنين اسرر را 
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فخر مىكنىء زيراكه راه ما بر عشق و محبّت است واين راه به نيستى توان رفت و 
پیشوایی و سرورى ونبوّت همه هستى است. بيت 
اين» آن راه است كه جز به كم نتوان زد تا كم نشوى. درو قدم نتوان زد 
روزی صد ره" ترا درین ره"؟" بکشند كاندر طلب قصاص7", دم ما 
جماعت کفار لب و دندان حواجه علیه‌السَلام به سنك ابتلا " می‌شکستند. خواست تا 
به دعا دندانی بدیشان اد هنوز لب نجنبانیده رد که حرسنگ() خطاب الزن 
لک من مر شین ۷2 در پایش انداچتند. عجب کاری است! با نوح ازين معامله هیچ 
نرفته بود. می‌گفت «رَبٍ لائر یلا زض من الکافرین دارا در حال طوفان به همه 
جهان برآورد و جمله را هلاک کرد. 

آری نوح مظهر صفت قهر( ۱ بود. راه وی می‌رفت «فل کل يَعْمَلُ على شاکلیه ٩۳۱‏ 


ياى در نه همجو مردان و نترس درگذار از کفر و ایمان و مترس 
چند ترسی دست از طفلی بدار باز شو چون شير مردان پیش کار 
گر ترا صد عقبه ناگاه اوفتد باک نبود چون درین راه اوفتد 
(منطق‌الطیر دص ۶۷) 

١-اين‏ راه به نیستی توان رفت: يعنى اين راه را فقط با نیستی و فنا شدن مي‌توان طی کرد. 

۲-ره: مخفف راه بار. (لغت نامه) ۳- بين ره و ره جناس تام وجود دارد. 

۴- قصاص: کشندة یکی را کشتن(لغت نامه) 

۵- قالب: رباعی 


وزن: مفعولن فاعلن مفاعیلن فع 

بحر: هزج مثمّن اخرم اشتر ابتر (ازل) 

معنی رباعی: این آن راهی است که فقط با نیست شدن و فنا و سرکوبی نفس امّاره و اظهار عجز و 
ناتوانی و با فروتتی می‌توان آن را طی کرد و تا زمانیکه خود را هیچ نپنداری. نمی‌توانی در اين راه 
قدم بگذاری. اگر روزی صد بار ترا در این راه بکشند. نمی‌توانی ادّعاى قصاص و خون بها کنی و حق 
اعتراض كردن را هم نداری. ۶- سنگ ابتلا: تشبيه 
۷- دندان نمودن: کنایه از ترساندن. خشم نشان دادن. (فرهنگنامة کنایه - میرزانیا) 
۸- لب جنبانیدن: سخن گفتن. (لغت نامه) 
4- خرسنگ: سنگ بزرگ ناتراشیده و ناهموار» صخره. (لغت نامه) خرسنگ در راه انداختن: مانع 
پیش اوردن» كنايه از کسی است که ميان دو مصاحب و طالب و مطلوب مانع شود و بنشیند. (برهان 
قاطع) 
۰- بخشی از ايه ۰۱۲۸ سوره ۳ ال عمران. ترجمه: اختیار اين کار با تو نیست. 
۱- بخشی از ای ۰۲۶ سور ۷۱ نوح. ترجمه: (و نوح گفت: پروردگارا!) بر روی زمین از کافران دیّاری 
باقی مگذار. 
۲- قهر: به معنى جيركى و غلبه است. و در اصطلاح: «مرادشان از قهر دینک عق تاش بد فنا كرون 
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محمّد علي هالسّلام مظهر صفت لطف و محبّت بود راه او رعایت حق نصيبة دیگران 


است. بعد از آنک سنگ می‌زدند خواجه می‌گفت: ۳ أَهْدٍ فزمی تلم 
لأيَعْلَمُونَ)»! ")اين جه تصرف بود؟ خواجه را راه‌کم زدن(*٩‏ 

ا هی ا 

اک تقر و کر الكو ری اتر شفع فان تمحر وى 

كه با وجو د هستى مجازى از وجود هستى حقيقى برخوردارى به كمال نتوان يافت. 
الا بدان مقدار که بذل هستی مجازی كقى:درراة هستی حقیقی. 

هیزم را از آتش برخورداری به نچو د هستی.هیزمی تواند بود ولكن به قدر آنک از 
هستی هیزمی فدای هستی آتشی می‌کند :بوخورداری به كمال وقتی یابد که جملگی 
هستی هیزمی فدای آتشی کند. تا هیزم کثیف ظلمالن سفلی .آتش لطیفب نورانی علوی 
گردد و تا از هستی هیزم چیزی باقی ماند هنوز دودی می‌کند. آن دود چیست؟ طلب 


(1۷) 


مرادها و بازداشتن نفس از آرزوها بی آنکه ايشان را اندر آن مراد باشد. و كروهى كفتهاند كرامت آن 
است که حق تعالی بنده را به مراد خود از مراد وی باز دارد و بی مرادی مقهور گرداند چنان که اگر به 
دریا شود در حال تشنگی. دریا خحشک گردده». ( جلابی. به اختصار از ص ۲ به بعد) 
«دانی که پاسبان حضرت کیست؟ غلام صفت قهر است که قد الف دارد که ابلیس است. در پیش آید و 
باشد که راه بریشان بزند تا آن بیچارگان در عالم نفی بمانند و هوا پرستند و نفس يرست باشند. 
(تمهیدات ص (VF‏ 
«شمس تبريزى كويد قهر در لطف می‌گیرد. به ديده خود همه قهر می‌بیند. آخر این سنده كافر را 
مىكويد كه تو از آن اویی و من از آن ویم» لیکن تو صفت قهر اویی» من صفت لطف او» لطف سبقى 
دارد. ازین بگذر که قهر است در لطف پیوند.» (مقالات شمس تبریزی -ص ۳۲) 
«حق را دو صفت است تهر و لطف. انبیا مظهر هر دو راء مومنان مظهر لطف حوقاند و کافران مظهر 
قهر حق. آنها که مقر می‌شوند خود را در انبیا می‌بینند و آواز خود ازو می‌شنوند و بوی خود را از و 
می‌یابند.» (فیه ما فیه ص ۲۲۰) 
۳- بخشی از آیۀ ۸۴ سورة ۱۷ اسراء. ترجمه: بگو: هر كس فراخور خويش عمل می‌کند. .| 
۴- ترجمه: خداوندا قوم مرا هدایت كن که نمی‌دانند. (احادیث مثنوی ص ۶۰ احیاء علومالدّين ‏ 
ج ۱۔ص ۲۱۹ با مختصر اختلاف وج ۳ -ص ۰۲۰۱ شرح تعرف -ج ۳۔ص ۱۲۶ مسلم -ج ۵۔ص 
۶ مسند احمد دج ۱-صص ۳۸۰ و ۴۲۷ و ۴۳۲ و ۴۵۶) 
۱۵ -كم زدن: اظهار عج زکردن. فروتنی كردن (لغت نامه) 
۶- بين نیستی و هستی, تضاد وجود دارد. 
۷- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمّن مقبوض مکفوف مجبوب 

معنی بیت: تا زمانیکه فروتنی نشان ندهی و اظهار عجز و ناتوانی نکنی و خود را هی نپنداری. 
نمی‌توانی محرم اسرار عاشقان شوی. 


آتش می‌کند. كه هيزم ذوق آتش بازيافته است. به هيزمى خويش راضى نمى شود 
مى خواهد همه وجود آتش گردد. بيت 
اين مرتبه. یارب» جه حد مشتاقى است 

كامروز هم او حریف() و هم او ساقى است 
فرا افزون كن 

كز هستی ما. هنوز چیزی باقی است 
پس درين حال هر اتش که هیزم يابد او را ازدبهر خود یابد. چیزی به دیگران نتواند داد. بيت 
قدر سوز تو چه دانند ازين مشتی چام هنم مرا سوز که صد بار دگر سوختهام!۲" 
و چون هیزم تمام فدای د تش گشت. بعد این وجود مخویش و هر آتش که يابد از بهر 
وجود هیزمهای دیگر خواهد. 
اين سرّی بزرگ است. صد و بيست و اند هزار نقطة نبوت هیزم وجود بشری را فدای 
آتش محبّت( و تجلی صفات حق کرده بودند و لیکن از هر کسی نیمسوخته‌ای 
بازمانده بود» تا فردای قیامت ازیشان دود نفسی نفسی برمی آید. 


هان ای ساقی. باد" 


۳ 


۱- حریف: حریف به معنای هم شأن و هم مقام و هم پیاله و معاشران آمده است. 
معاشران ز حریف شبانه ياد آرید حقوق بندگی مخلصانه ياد ارید 
(لغت نامه) 

۲- باده: یکی از نامهای شراب است که در ادبيّات عرفانی بویژه ادب منظوم عرفانی بسیار به کار رفته 
انیت در اصطلاحات فخر آمده است: باده عشق را گویند» وقتی که ضعیف باشد و اين عوام را باشد 
در بدایت سلوک. (فخرالدین عراقی. اصطلاحات صوفیّه. ذیل باده) 

اما از مفاد منظومات عرفانی چنین برمی آید که باده و می. غلیان عشق از بارقات متواتر است و ازین 
روی كاه بادۀ عرفان گفته‌اند. لاهیجی گوید: بعضی در مدرسه ميان اهل وسوسه بسیار جان کنده‌اند و 
كمندى چند از تقلید درگردن افکنده‌اند. نه در میخانه به حق بادهٌ عرفان نوشند. نه در قدم بير مغان به 
تهذيب اخلاق کوشند. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی ص ۱۷۷) 
۳- قالب: رباعى 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر (ازل) 

معنی رباعی: خدایا اين مرتبة وصال در حد عاشق مشتاق و ارزومند نیست. زیرا او اکنون هم حریف 
است و هم ساقی است. ای ساقی باده را پیشتر کن زیرا هنوز تمام هستی خود را نباخته‌ايم و نیاز 
بیشتری به شراب و مستی داریم تا باقيماندة وجود را نیز تقدیم جانان کنیم 
؟- وزن: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 2 بحر: رمل مثمّن مخبون محذوف (اصلم) 
معنى بیت: أرزش سوز عشق تو را افراد خام و نايخته نمی‌دآنند. پس باز هم من پخته را که صدها بار 
از آتش عشق تو سوخته‌ام. بسوزان. ۵- آتش محبّت: تشبيه. 
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اما محمّد عليهالسّلام پروانه صفت بر شمع جلال"" احدّيت همگی وجود درباخته 
بود و جملكى وجود محمدى را فداى زفانة7") اشن محنئت شمع جلال احدیت 
ساخته لاجرم امتى امتی می‌زند وزبانة شمع جلال احديّت زبان او شده وبا جملكى 
فرزندان آدم در انقطاع( نسب می‌گفت «ما كان مُحَمِدٌ آبا أَحَدٍ مِنْ رجالکُم وک 
رسُول‌الله و خاتم النِيّينَ»! © اين ضعیف راست. بيت 

ماییم ز خود وجود پرداختگان واتش به وجود خود درانداعتگان 

نيان وح هون سمع تو شبهاى وحن پروانه صفت وحود حودباختگان(۵) 
آنک شنوده‌ای که محمد را عليه اللتزلام سایه نود ازینجاست كه او هم نور شده بود.كه 
«یا أَيّهَاالناس قد د جاء کور من رَبُكنْ)! " ونور را سای نباشد. چون خواجه عليهالسّلام 


له گر 


بتري ال و ای در يثاه نور ا وكريختند که «آدَمُ وَمَنْ دوه 
تخت لّوائى يَوْمَالْقِيمَةِ و لا فخره." تور مسقن ود اول سرصيد جود گرفته تود که 
۳۲ ما خلق‌الله نوری»( » اکنون س رحد ابد بگرفت که «لانبی بعد ی( 

بعد از این که آفتاب دولت محمّدی طلوع کرد ستارگان ولا بت :اننا رای کر فد ۱۳ 
آیت شب ادیان دیگر منسوخ گشت"۱ ° زيراكه آیت «طالک یوم لین »۳۳ آمد, به روز 


جلال: تشبيه بأد زفائه زبانه ( لخت نانه) 
۳- انقطا اع: گسستگی, جدایی . (لغت نامه) 
a‏ ۰ سورة ۳۳ احزاب. ترجمه: محمّد هرگز يدر هیچ يك از مردان شما نیست. 
بلكه پیامبر خدا و خاتم ييامبران است. 
۵- قالب: رباعی 
وزن:مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 2 بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب 
معنی رباعی: ما کسانی هستیم که از خودپرستی و خودبینی بیرون آمده‌ايم و آتش عشق الهی را در 
وجود خود شعله ور ساخته‌ايی در مقابل رخ نورانی مانند شمع تو در شبهای وصال همانند پروانه 
وجود خود را در آتش انداخته و باخته‌ايم. 
#۶ ماأخوذ از آیة 6 سورة ۵ مائده. قد جاءكم من‌الله نور وكتات مبِينٌ .ترجمه: : او نونز کان 
روشنگر از خداوند به سوی شما آمده است. 
۷- حدیث نبوی» ترجمه: حضرت آدم و پیامبران دیگر در روز قيامت زیر يرجم من هستند. 
۸- حدیث نبوی, ترجمه: اولین چیزی که خدا آفرید. نور من بود. 
9- ترجمه: پیامبری بعد از من نیست. 
۰- رخت برگرفتن: رفتن. كوج کردن. سفر کردن. (لغت نامه) 
دزن دارد نه “بشن از یه 2۱۲ سورة ۷ ارآ ونا ية اليل و جعلنا یه اشهار مُبْصِرَة. 
ترجمه: و آنگاه بديدة شب را محو و پدیدة روز را روشن گرداندیم. 
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این را چراغی می‌نباید! ۰ (إذا طَلَّعَ الصَّباحُ نی عَن الْمِضْباح)!" بيجاره آن نابيناكه 
با وجود اين همه نور از روشنايى محروم است. بيت ١‏ 
رشتين چرامد ای کار ددرت نود منت گر اتاك از دار ست 

اگر جه آفتاب صورت من به مغرب «كُلَ تفس ذائِقةالمَؤتِ»" فرو شود. اما آفتاب 
دولت دين من تا منقرض عالم به واسطه علماى دين پرور حقكستر باقى ماند. که 
لایزال طايفة نمی ان o‏ انبيا جه حاجت كه هر يك از 
آن علماء به مثابت پیغمبری‌اند که «علضاس| متی کانبیاء نی اسر ل 

دين را ظاهری است و باطنی. ظاهر دی په واسطة تعلم علمای متقی محفوظ می‌ماند و 
باطن دين به واسطة مشایخ راه رفتة راهب یلوک" م اند که «أَلشَيْخْ فى قَوْمِهِ 
كَالئّبى فی أمّتو)1” و خداوند تعالى در ذمّت کرم خويش ميجافظت دين به واسطة اين هر 


۲- أيه ۴ سورة ۱ حمد .تر جمه: فرمانروای روز جرا. 

-١‏ به روز اين را بجراغى می‌نباید: شعر از انوری است. مصراع اول آن اين است: : سیه روئی من حون 

۲- ترجمه: a‏ فقيو اح وف یرظن 

۳- وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعيلن فع (فاع) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر (ازل) 
معنی بیت: ای معشوق زیباروی من. خورشید طلوع‌کرده است و اگر نور خورشید بر من نتابد از بدبختی 

و سیه روزی من است. 

5000 
قدامه. 0 مج ١‏ -صص 2 

۶- ترجمه: دانشمندان امت من همانند پیامبران قوم بنی‌اسرائیل هستند. ( کشف‌الخفا ص ۶۴ / ۲) 

۷لوک رض دو لیے نامه) 

۸- ترجمه: بير و مرشد در ميان قوم من مانند پیامبر در ميان امتش است. (احاديث مثنوى دعص «AY‏ 
ددرت ص FY‏ نشبا و ومين ۰۳۹ احیاءالعلوم‌الدین -ج ۱ص 3۸۹ نامه‌های 
عین‌القضاة -ج ۳ص ۳۹۲ لطائف معنوی ص ۱۳۰ به صورت دیگری درجامع صغير -ج ۲ - 
ص ۴۲. کنو زالحقائق - صص ۴و ۷۶ 

مولانا گوید: 
كفت بيغمبر كه شيخ رفته پیش چون نبى باشد ميان قوم خویش 
(ص ۹س ۲ 
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دو طايفه واجب گردانید. که (إِنَا تحن تَرَلنَاالِذْكْرَ و انا له لحافظون».( 


۱- آيهُ 4 سور ۱۵ حجر. ترجمه: همانا ما قرآن را نازل کرده‌ايم و ما خود نگهبان آنیم. 
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در بيان تربيت قالب انسان بر قانون شريعت 


تین «قذ ا حن ی و راشم وه َصَلَى د 


بستقيم تب و لابشتقيم له ۶ ح e‏ 
عل 

بدانک حق تعالى راهى از ملكوت ارواح به 3ك بنده گشادهزاست و از دل راهی به نفس 
نهاده و از نفس نهاده و از نفس راهی به صورت قالب کزده. تا هر مدد فيض” "که از عالم 
غيب به روح رسد از روح به دل رسد و از دل نصیبی به نفس رسد و از نفس اثری به 
قالب رشد, بر قالبت عملی مناشب آن نديد اید 

و اگر بر صورت قالب. عملی ظلمانی نفسانی پدید آيد اثر آن ظلمت به نفس رسد و از 


2 


نفس کدورتی به دل رسد و از دل غشاوتی " به روح رسد و نورانیّت روح را در حجاب 


۱- آیات ۱۴ و ۰۱۵ سورةُ ۸۷ غاشیه. ترجمه: به راستی هر كس پا كدامنى بيشه کرد رستگار شد 
15و ی انا aS EE‏ 8( 
۲- حديث نبوی. ترجمه: پیامبر (ص) فرمود: فسم به کسی که جانم به دست اوست. ایمان کسی از 
شما کامل نمی‌گردد مگر آنکه Sl‏ ۱ 0۱ 11 ۲۳ زبانش راست 
بگوید و زبانش راست نمی‌گوید مگر اينكه عمل او درست گردد. 
۳- فیض: در لغت به معنی آب بسیار و فراوان است که از اطراف جاری باشد. و در اصطلاح علما 
اطلاق شود بر فعل فاعلی که هميشه در فعل است و فاعل است» بدون عوض و غرض و اين ن فاعل 
ناگزیر است که دائم‌الوجود باشد. و در اصطلاح صوفیان فيض عبارت است از افاده تجلى الهی و اين 
تجلی به حسب متجلی متفاوت است جه اگر متجلی عين ثابت باشد. (اعیان اچ این تحلی بر او 
تقو دی ات وشن وود اسع اکن معلی مو خر د ارچ باقن تحلى تنبت د او نه صفات 
است و افاده صفت کند چون صفت حیات و غیره.( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی -ص ۱۱۲۷) 
«فیض تجلی رحمانی علی‌الدوام بر موجودات فایض است و اشیاء آنافآناً مقتضای امکانیت ذاتی 
مي‌شوند و به فيض حق هست می‌گردند و سرعت تجلد فيض رحمانی به نوعی است که ادراک رفتن 
و آمدن آن نتوان‌کرد. بلکه آمدنش عين رفتن است و رفتنش عین آمدن .شرح گلشن راز دص ۱۶) 
۴- بر قالب عملی مناسب آن پدید آید: یعنی از سوی جسم عملی متناسب و شایسته با آن انجام 
گیرد. 


هس غشاوت: پرده يو شش» تاریکی چشم. (لغت نامه) 


شرح کامل مرصادالعباد /۳۳۷ 


کند همچون هاله که گرد ماه درآید. و به قدر أن حجاب راه روح به عالم غيب بسته 
شود تا از مطالعة آن عالم بازماند و مدد فيض بدوکمتر رسد 

و چندانک أن عمل ظلمانی بر صورت قالب زیادت رود. اثر ظلمت به روح زیادت 
رسد و حجاب او بیشتر شود و به قدر حجاب بینایی و شنوایی و گویایی و دانایی روح 
کم شود تا اگر معالجه ب فاتوان عیشت تاه ترس عتادا بالل کو ف أن نافيل كه 
«غتم‌اله على تلوبهم(۳ بدو پیوندد و به صفت «صم بَكْمٌ عم فَهُمْ لایعْلون" 
موصوف گردد. 

جسمانی و کلید طلسم گشای أن شریعلتهکرده. و شزیعت را ظاهری است و باطنی؛ 
ظاهر آن اعمال بدنی است که کلید طلسم كشاق“صورت قالب آمد و آن کلید را ينج 
دندانه است چون:نماز و روزه و زکوة و حجّ و گفت كلمه شهادت. زیرا که طلسم 
صورت قالب را به ينج بند حواش خمسه بسته‌اند به کلید ينج دندانة بى الأسْلامُ عَلى 
مس توان گشود. و باطن شریعت اعمال قلبی وسرّى و روحی است و آن را 
طریقت خوانند و شرح آن در فصول تربيت نفس و دل بيايد. ان شاءالله تعالی. و 
طریقت کلید طلسم گشاي باطن انسان است تا به عالم حقيقت راه یابد. 

خلايق دو نوع آمدند: انبيا عليهمالسّلام و امّت. انبیا را اوّل به كليد طریقت طلسمات 
باطنى بگشادند از راه عالم غيب و امداد فيضان فضل الهى به روح ايشان رسيدكه قابل 
آن بودند و آن طلسمات گشاده شد و اثر آن فيض به دل رسید. يس به صورت قالب 
رسید» صورت ا قالب ظاهر گشت. جنانک فرمود: و 
الاب و لالیْمان وَلكِنْ جَعَلْئا لَهُ ورا هدی به مَنْ تشاء مِنْ عبادنا»(6 


زشتی به نفس و از نفس به دل می‌رسد و از دل يردهاى در مقابل روح قرار مىكيرد و نورانيّت روح را 
از بين می‌برد. درست مثل هالهاى كه به دور ماه ايجاد می‌شود و به اندازة ان حجاب و پرده راه روح 
به عالم غيب بسته مى شودء بطوريكه از مشاهدة عالم بالا باز مىماند و امداد فيض الهى به او كمتر 
می رسك. 1 ۳ ترجمه: يناه بر نخدا. 

۳- بخشی از ايه ¥« سورة ۲ بقره. ترجمه: و خداوند بر دلهار و بر كوش هايشان مهر نهاده است. 
؟- بخشی از أية ا ا 1 هنند و ار ای روق نمی اند شيك 
32 ان ۲ سور ۲ شوری. و کذلک آزعینا ليق زرح من آنرنا مانت گذری... من 
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امت را صورت شريعت طلسم كشاى قالب كردند وازين در به عالم غيب راه دادند, 
بتدريج چون به كليد شريعت طلسم صورت بگشایند. آنگه كليد طريقت به دست 
ایشان دهند تا طلسمات باطنى بگشایند و از ادا تا داد تصرف كلد شريعت بر قانون 
فرمان و متابعت ندهند از طلسم صورت خلاص نیابند.! "و داد شریعت جنان توان داد 
كه هر عضو را بدان عمل مشغول کنی که فرموده‌اند و از آن عمل اجتناب کنی که نهی 
کرده‌اند. تا دندانه‌های کلید راست بر بندهای طلسم نشیند و در حال گشاده‌گردد و تا 
بعضی راست برمی‌نشیند و بعضی برتمی‌نشیند ويا چون راست برنشست دیگر باره 
برمی‌گر داند(۲) هرگز اين طلسم گشناده نشود آتمام اگر جه به قدر انک راست 
برمی‌نشیند گشاده می شود و اثر راستی به زبان" می‌رسد و اززبان به دل می‌رسد و از دل 
به غيب می‌رسد ونور ایمان از غيب در دل يديد میآټډږو هر چند اين راستی زیادت 
یرد كام دالج رراسف اصيال مر الرار اسان ار میت يدل رادت می‌رسد 
كه الِيَرْدْادُوا إيماناً مَعَ ایمانهم" تا آنگه که يرورش صورت قالب بر قانون شريعت به 
ریم دنت حدیث بیان فرمود: لا يَسْتَقِيمُ یمان 
ا بستقیم قَلْبّهُ الحدیث (۲ 


لئاق ا ا E‏ 9 ۱۷ 


رسیده است بلک فروتر رفته * تا اگر درین مرتبه همی مانند و اين بند برنمی گیرند و 


عبادنا. ترجمه: و و بدینسان (پیام و کتاب) روحبخشی از امر خويش به تو وحی کردیم و تو پیشتر 
نمی‌دانستی کتاب حيست و ایمان چیست. ولی ما ان را همچون نوری گرداندیم كه هر كس را از 
بندگان خويش که بخواهيم با آن هدایت می‌کنيم. 

۱- معنی جملة آنگه کلید طریقت...: آنوقت طریقت را همانند کلیدی به آنان می‌دهند تا مشکلات 
درونی خود را حل کنند و از آغاز ت تا زمانیکه حق دين را بر اساس قوانین دینی ادا نکنند نمی‌توانند از 
مشکلات ظاهری رهایی يابند. 

۲- معنى جملة و تا بعضی راست برمی نشیند...: البته گاهی اوقات عبادات شرعی و اطاعت 
فرمان‌های الهى بر روى اعمال انسان تأثير می‌گذارد و كاهى هم تأثير نمی‌گذارد و كاهى هم مد تی 
تأثير می‌گذارد اما شخص دوباره به حالت اوه خويش بازمی كردد. 

۳ بخشی از آية ۴ سورهُ ۴۸ فتح. ترجمه: و هموست كهآ رامش را در دل‌های مومنان جای داد تا 
انمانی بر ایمانشان بیفزایند. 

۴- حدیث نبوی» ترجمه: ایمان کسی از شما کامل نمی‌گردد و مگر آنکه قلبش صاف‌گردد. 

۵- معنی جملة انسان را به واسطة...: انسان به واسطة حواش پنجگانه دچار آفات و حجابهایی شده 
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ازین صفات خلاص نمی‌یابند در حق ايشان می‌فرماید: «اولنک کالانعام بل هم 
ال " بهايم و انعام را برخورداری از عالم سفلی است به واسطة اين ينج حش که 
یکی حش بصرست که به چشم تعلق دارد همه آن خواهند که به چیزی خوش و خوب 
می‌نگرند» دوم حاسَة سمع است که به كوش تعلق دارد همه آن خواهند که آوازی 
خوش می‌شنوند و از آواز ناخوش بترسند و برمند. سیم حاسّة شم است که به بینی 
تعلّق دارد همه آن خواهند که بوی خوش می شنوند. چهارم حاسّةُ ذوق است و آن به 
خا تن تعلق دار دیاین اماف "© لد انك کیرات وی كو العاف ا د 
خواهند که کنند و ایشان را از عالمی دیگز,خبر نیست:و آلتی ندارند که بدان از عالم 
علوی و آخرت باقی برحورداری یابند.!۲ 

ا ينج حش آدمی را داده‌اند و او را و دیگر به واسطة آلات دیگر که 
بهايم ندارند برخورداری نهاده‌اند. اگر بکلی به : تمتع عالم تميس مل ودک از 
عالمهاى دیگر بازماند. چون بهايم باشد و بدتر. زیراک چون بهايم از عالمهاى ديكر 
محرومند ايشان را علم و ديد آن حرمان' "' نخواهد بود لاجرم به عذاب ديد حرمان و 
او وات "أن درل سرت اد و 

و لکن آدمی را فردا دید آن حرمان و بازحواست از تضییع( ٩‏ آن دولت خواهد 
ترد و اینای ی ٩‏ خود را در تمبّعات(١"‏ دولت «وَ إذا رَآَبْتَ ثم ریت نها 2 


است که او را به مقام حیوانات و چهارپایان رسانده. بلکه از آنها هم پایین‌تر. 

۱- بخشی از أيه ۰۱۷۹ سور ۷ اعراف. ترجمه: اینان همچون چاریایانند. بلکه گمراه‌تر. 

۲- استیفا: تمام فرا گرفتن. (لغت نامه) ۱ 

۳- معنی جملة باقی استیفای لذات...: و بهره برداری از بقيّهْ لذتها و شهوتهای حیوانی به وسيلة 
تمام اعضای بدن امکان‌پذیر است و حبوانات از عوالم دیگر اطلاعی ندارند و عضوی هم ندارند که 
به وسيلة آن از عالم بالا و جهان آخرت بهره‌مند گردند. 

۴- حرمان: نااميدى. بىنصيبى. (لغت نامه) 

۵- خسران: زیان كردن در تجارت خود و مغبون شدن. (لغت نامه) 

۶- فوات: درگذشتن. از دست رفتن. (لغت نامه) 

كيده علات a‏ اكه د رلك ناته 

۸- معنى جملة زیراک چون بهايم...: زيرا حيوانات از عوالم ديكر محروم و بیخبرند. بنابراين آن عالم 
و نعمات ان را ۳ شوند و به عذاب دیدن آن نا کامی و محرومیّت از دست دادن 
أن اقبال و خوشبختی دجار نمی‌شوند. 4 تضییع: ضايع کردن. (لغت نامه) 

۰- ابنای جنس: هم جنسان. (لغت نامه) 

۱- تمتعات: ج تمتع» برخورداری يافتن. (لغت نامه) 
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ملک کبیر:۱۱) خواهند ديد و عذاب حرمان اين دولت و مخالفت فرمان خواهند كشيد. 
که بهایم را این دو هیچ نیست هل كه اا ازینجاست. و اگر آدمی بکلی ترک 
تمتعات بهیمی و حیوانی کند از تربيت قالب بازماند و از فواید آن محروم گردد.(۲ 
پس شریعت را بدو فرستادند تا هر تصرّف که در مراتع بهیمی و تمتع حیوانی کند به 
فرمان کند نه به طبع »كه از طبع همه ظلمت اید و از فرمان همه نور زیراک چون به طبع 
کند همه خو د را بیند وحق را نبیند واين ظلمت است و حجاب و چون به فرمان کند در 
آن همه حق را بیند و هیچ خوداوا نبیند واين عين نورست و رفع حجب. 

و دیگر آنک هر ظلمت و کدورت که در قالب به واسطة حرکات طبیعی يديد آید که بر 
وفق مراد نفس رفته باشد, به واسظق‌تعندات هوي که بر خلاف مراد نفس می‌رود 
رد 
دیگر هر رکنی از ارکان شرع او را مذکری""" شود از قرارگاه اول و آمدن او از آن عالم و 
ارشادی کند او را به مراجعت با مقام فوشن وا زان لاله شا ای 
كلمة «لالهالالل» او را خبر دهد از آن عالم که ميان او و حضرت حق هیچ واسطه نبو د. 
شوق أن عالم و ذوق آن حالت در دلش يديد آید. آرزوی مراجعت کند. دل ازين عالم 
برکند. لذات بهیمی بر کام جانش طلخ( شود. متوجّه حضرت خداوندی گردد. اینک 
یک دندانه کلید شریعت بر بند طلسم راست بنشست ویک یک بند گشوده شد. 
نماز بدو صفت او را خبر کند چنانک گفته آید: یکی به اشکال و حرکات نمازی» دوم به 


۱- آية ۲۰ سور ۷۶ انسان. ترجمه: و چون آنجا را بنگری ناز و نعمت (فراوان) و بلکه بیکران 
7- بخشی از أية ۰۱۷۹ سورۀ ۷ اعراف. ترجمه: بلکه گمراه‌تر ۱ 

۳- معنی عبارت و لکن ادمی را فردا...: اما انسان در روز قيامت و در جهان اخرت به واسطه از بين 
بردن و از دست دادن آن اقبال و خحوشبختی بازخواست خواهد شد و دچار نا کامی و حرمان می‌گردد. 
در حالیکه همنوعان خود را در بهره برداری از نعمات بهشتی می‌بیند و عذاب اين نا کامی و مخالفت 
با فرمان الهى را خواهد كشيد و حيوانات اين مشكلات را ندارند به خاطر همین می‌فرماید: از 
حيوانات هم بدتر و اگر آدمى به طور کلی لذّات دنيوى را ترک كند از پرورش جسم بازمىماند واز 
فایده‌های آن محروم مى شود. 

۴- معنی جمل و دیگر آنک هر ظلمت و...: مسألة دیگر اينكه هر زشتی و گناه که از سوی جسم به 
خلاف نفس است. ترک می‌شود. ۵- مذکر: ياد اورنده. (لغت نامه) 


3 طلخ: تلخ. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۳۱ 


صفت مناجات نمازی. صورت و اشکال و حرکات نماز او را از آمدن بدین عالم خبر 
دهد و به مراجعت ان عالم دلالت کند. چنانک اشکال نماز از قيام و رکوع و سجود و 
تشهد است: تشهد خبر می‌دهد از شهود و حضور او در حضرت عرّت پیش از آنک 
اینجا امد و سجود خبر می‌دهد که چون بدین عالم امد اول به مقام نباتی پیوست که 
نباتات همه در سجودند (وَالنَّجُمُ وَالشّجَرُ یِشجذان»!) همه سر بر زمين نهاده‌اند بر 
شک مهرد زیر که مر ارت از انم است که كاك اعت وات هذا زرا 
بيخ(" کشد. 

و رکو خبر می‌دهد او را که از مقام اتی به مقا حیوانی آمد و حیوانات جمله در 
رکوع‌اند يه پشت خم داده. و قیام حبر می دهد او رکه از مقام انسانی پیوست و انسان به 
جملگی در قیام اند. تو از رکوع و سجود آمدی به سوی قیام. 

و در حرکات نمازی اين اشارت است که در وقت تکبیرةالا حرام روی از جمله 
اغراض( و اعراض(؟" دنیاوی بگردان وهر دو دست برآور یعنی دنیا و آخرت برانداز 
از نظر همّت و تکبیر بر عالم حیوانی و بهیمی کن و بگوی اللّداكبر» یعنی با بزرگواری 
حق هيج را بزرگ مشناس و نظر از هر جه بزرگ نمای نفس و هواست بردار و بر 


١-آية‏ #۶ سورة ۵ رحمن. ترجمه: و گیاه و درخت سجده می‌کنند. 
۲- بيخ: اصل و ريشه. (لغت نامه) 
۳- اغراض: ج غرض. قصدهاء نيتها. (لغت نامه) 
۴- اعراض: ج عرض. به معنى مال. (لغت نامه) 
«در لغت به معنى مرض و بیماری و مال دنيا و متاع و کالا و هر چیز که به غفلت رسد و ناگهان رسد 
و امتال ان است. (لغت نامه) 
«و در اصطلاح چیزی است که قائم به چیز دیگر باشد. ( کشف‌اللغه) 
«موجودی است که وجودش محتاج به موضع و محلی باشد مانند رنگ که در وجود محتاج به 
جسمی است که در آن حلول کند و بدان قوام يابد. و اعراض بر دو نوعند: قارالذات و آن عرضی 
است که اجزانش در وجود فراهم آید و جمع شود جون سفيدى :و شیاه و غير فاراندات و آن 
عرضی است که اجزانش در وجود جمع نشود مثل حرکت و سکون. (تعریفات ص ۱۳۹) بين 
اغراض و اعراض» جناس خط وجود دارد. 
۵- تکبیرکردن: الله اکبر گفتن» کنایه از ترک کردن؛ بشت كردن و رها ساختشن امیال و آرزوها. (لغت 
نامه) 

معنی عبارت و در حرکات نمازی...: و در حرکات نماز این اشارت است که در هنگام تکبیرةالاحرام از 
هم آرزوها و اموال دنیوی روی‌گردان شوی و دستانت را بالا بیاوری, که معنی آن اين است که دنيا 
و آخرت را با همّت خويش فراموش كن و عالم حیوانی را ترک کن. 
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بزركوارى حق انداز. خواجه علیه‌الصلوة والسّلام ازينجا می‌فرمود: «تکبیرة الأولى خر 
من لب افیا ورگ ی ل ا 0 
آنجا به سجود که شکستگی و فکندگی و افتادگی و مذلت نباتی است آی. تا به تشهد و 
دو حضور اول بازرسی که «واسجد و ت بیت 
ای دل مگر که‌از در افتادگی درآیی 
ور نه به شوخ جشمى(" با ع غشی كئ برایی 
تا چون بدین در اندر آیی په همان تردبان كه فرود أمدى برشوى كه «الصَّلوةٌ 


معراج الْمُؤْمِنِ ليث 

آن ره که من آمدم کدام است ای‌جان ثایازروم كه كارء خام است ای‌جان 
در هر گامی. هزار دام است ای‌جان ‏ نامردان را عشق. حرام ات اسان ۲۰ 
و صفت مناجات نمازی او را از مرتبة حیوانی و تمنیهای نفسانی به مقام ملکی برساند 
وازگفت و شنيد خلق وتسویلات'' شيطا: E‏ 


مكالمة الست رک" خبر دهد که «الْمُصَلَّى یُاجی ر ۲۳ و دیگر اسرار و فوایك 


۱- تر جمه:پیامبر(ص) فرمود: تکبیر اوّل نماز بهتر از دنیا و آنچه در آنست. می‌باشد. 
۲- تجبّر: گردنکشی کردن. تکبر و خود را بزرگ شمردن. (لغت نامه) 
۳- تکبر: بزرگ منشی نمودن. غرور و خود بینی. (لغت نامه) 
- آنانیت: خود بینی. (لغت نامه) ۵- خضوع: فروتنی. (لغت نامه) 
۶- بخشی از ايه ۹ سورة ۶ علق. ترجمه: و سجده بر و نقرزب جوی. 
۷- شوخ چشمی: : بيشرمى» بی حيائى, تهرّرء بی باكى. (لغت نامه) 
۸-برآمدن با کسی: : حریف شدن. از عهدة او برآمدن. 
وزن: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 2 بحر: مضارع منمّن احرب 
معنی بیت: : ای دل» حتماً بايد با معشوق» با فروتنى و تواضع رفتار کنی و گر نه با كستاخى و پررویی 
نمی توانی از عشق کسی بهره‌مند شوی. 
۰- قالب: رباعی 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 
بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر 
۲- بخشی از آية ۱۷۲ سور ۷ اعراف. ترجمه: آیا پروردگار شما نیستم؟ 
۳- ترجمه: نماز گزار با پروردگار خويش مناجات می‌کند. (تمهیدات -صص ۷۹-۸۰) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۳۳ 


نماز وهر یک از ارکان اسلام اگر بیان کرده آید کتب فراوان تحمّل آن نکند. اما از هر یک 
رمزی گفته آید تا ازین قدر فواید اين مختصر(" خالی نماند. 

اما روزه او را از آن عهد اعلام کند که به صفت ملایکه بود وبه جب صفات حیوانی از 
حضرت محجوب نگشته که خوردن خاصيّت حیوان است و ناخوردن صفت ملایکه 
و صفت حق تعالیء تا بدین اشارت ترک خلقهای حیوانی کند و متخلْق يه احلاق حق 
شود که «ألصَّوْمُ لی و آنا اجزی به». يعنى روزه حاص از آن من است که به حقيقت 
حضرت خداوندی است که از غذا منزه اسئت.باقی هر جه هست محتاج غذااند. 
ملایکه اگر جه غذای حیوانی نخورند اما تنتبی! " و تقلایسس؟" غذای ایشان است وهر 
چیز را مناسب او غذایی هست. «وَ آنا آجزی به» یخی جزاى هر طاعت بهشت است و 
جزاى روزه ت به اخلاق من است. جه صورت هیچ طاعت با حضرت 


غر ت اسک دار د إلا ووو که ترق كرون غاا ات ر ی تال هر وان غا ات 
N a a at‏ 
و اما زکوة" تزکیت نفس كند از صفات حیوانی و او رام متضفت ۲۷ کد مد صفات ی 


زیرا که صفت حيوانى آن است که جمع کند و به کس ندهد. و آدمی را از جمع كردن 
چاره يشت واگر از ان چیزی بندهد در آلایشس"" صفت حیوانی بماند. می‌فرماید: زكوة 


لكك ور 


بده تا از آلایش پاک شوی که «خذ من آموالهم صَدَقَهٌ هرهم و ترَکیهم بها و 


۱- مختصر: مقصود کتاب مرصادالعباد است. 
۲- ترجمه: روزه متعلّق به من است و من خود پاداش روزه را می‌دهم. 
مب تسبیح: : خداى را به ياكى یاد کردن. سبحاناللّه گفتن. (لغت نامه) 
۴- تقدیس: خدای را به پاکی صفت کردن. به پاکی منسوب نمودن. (لغت نامه) 
۵- معنی جملهُ جزای هر طاعت بهشت...: پاداش هر عبادتی بهشت است و پاداش روزه اخلاق الهی 
یافتن است. زیرا هيج عبادتی در ظاهر شایستگی پروردگار را ندارد مگر روزه که ترک كردن غذاست 
و پروردگار از غذا خوردن پاک و منژه است. 
۶- ترجمه: خود را گرسنه دار مرا می‌بینی و تعلقات و دلبستگیها را کنار بگذار» به من برسی. 

۷- زكوة: خلاصة * جبيزى» بركزيدة اا اومان كه خهت تطيير و اعد که برعت از مال 
۸- متصف: توسیف شده و دارندة صفتی . (لغت نامه) 
E‏ ° سورة 3 توبه. ترجمه: از اموال ایشان کناره‌ای بگیر که بدان پالوده شان و 
پاکیزه شان می‌کنی. 
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صفات حق موصوف كردى که جر داو طا فت ی تعالی است «فأمْا مَنْ أغطى 
وانّقی ER‏ بالخشنى قا N‏ قو ی و تصديق از صفات بندگی 
است. اما اعطا از صفات خداوندی است. 

و امّا حج اشارت می‌کند به مراجعت با حضرت عرّت و بشارت می‌دهد به وصول به 
حضوت خداوندى دو ادن قالش بالخج بوک رجالً»۲۱ این ضعیف می‌گوید. بيت 
ای‌ساقی خوش بادۀناب اندر ده مستان شدهايم هين شراب اندر ده 
کس‌نیست زما که ارات است وبا یر آواز کد ده خرات. :اند ا 
یعنی ای قرار گرفته در شهر انسانیْتِ و مقیم.سرای طبیعت حیوانی گشته و از کعبة 
وصال00) ما بیخبر مانده. چند درین منك پهیمی مقام کنی و پای بسته!" صفات 
ذمیمغة(۲ شیطنت وای انی و دست د ردن دشمنان من ارع 1" چنانک 


می‌گوید تعالى و قدس »زویف عدوا لک "۲ وبه‌مزخرفا ت نعيم 
دنياوى در جوال غرور يان ۳ 


ا ® سوره : ۲ ليل. ترحمه: حال اگر کسی (مالی) بخشيد و پروا و پرهیز ورزید.(۵) و 
(وعدة) بهشت را استوار داشت. ( ۶) زودا که راهش را به سوى خیر و آسانی هموار كنيم. (/) 
۲- بخشی از أيهُ ۲۷ سوره ۲۲ حح. ج. ترجمه: و در ميان مردم برای حج ندا در ده که پیاده (و سوار بر 
هر شتر لاغری که از هر راه دوری می‌آیند) رو به سوی تو اورند. 
3 يباب: ویران»» خراب. (لغت نامه) 
۴- وزن: مفعولن فاعلن مفاعيلن فع 
بحر: هزج مثمن اخرم اشتر ابتر 
معنى ابيات: ای ساقی, شرابى ناب و خالص به ما بده, ما مست شده‌ایم هان پاسخ ما مستان را بده. 
كسى كه مست و خراب نباشد از ما نیست. يس جواب ما مستان را بده. 
۵- كعبة وصال: تشبیه. ۶- پای بسته: گرفتار. اسیر. (لغت نامه) 
۷- ذميمه: نکوهیده. زشت. (لغت نامه) ۸- سَبّعى: درندگی. (لغت نامه) 
4- معنی عبارت یعنی ای قرار گرفته در...: ای کسی که در اين دنیای دون اقامت گزیده‌ای و زندگی 
حیوانی را برگزیده‌ای و از لذت وصال ما بیخبری» تا کی می‌خواهی در این دنیای دون زندگی کنی و 
اسير و وابستهُ صفات زشت و نكوهيدة شیطانی و درندگی باشی و با دشمنان من همراه شوی؟ 
۰- بخشی از آيةُ ۱۴ سور ۴ تغابن. ترجمه: (ای مومنان) بی گمان از ميان همسران و فرزندانتان 
۱- مزخرفات: ج مزخرف هر چیز آر استه, کلام باطل آراسته, سخن بی اصل و بی معنی. (لغت نامه). 
۲- جوال غرور: تشبیه. جوال: کیسه يا گونی نسبتا بزرگ پشمی و خشن. در جوال چیزی شدن: 
ان نوت اور غوردن (فرهک شش وی غرور: فريفتن. حیله(لغت نامه) 
۳- معنی جملة به مزخرفات نعیم...: به واسطة اموال بی ارزش دنیوی گرفتار فریب شیطان شده‌ای. 
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برخيز و مردانه اين همه بند و پابند برهم كسل' )١‏ وزن و فرزند و خويش و بيوندا '' و 

خان و مان( "راوداعكن وآيت بت «فَإنّهُمْ عَدُوٌ لی إِلَارَ العا ١‏ "بر همه شوان وروی 

از همه بگردان و به صدق توه «وَجَهْتٌ وه لِلَذِى فَطَرَالسَموَاتٍ والأزض»* ' قدم 

در راه نه و از عقية پاک نّت کی داه الى ری یی بیار و قدم ازين منازل و 
مراحل خوش آمد دنیا و هوا و طبع بیرون نه وبادية نفس امار( را قطع کن“ . 

و جون به احرامگاه دل "؟ ودی بة ات انانت 1 "' سل كن وار اش کرت 9۱ 


سک ١‏ مجرّد شو و احرام عبودیّت! كايند و لبیک" عاشقانه بزن و به عرفات 


معرفت! ۳ درآی وبر جبل الوّحمة عنايعي / برًی و قدم در حرم حریم! ار 


-١‏ بر هم گسل: پاره کن. ۲- پیوند: خویشاوند. 
اند ات و هی رسای اف( شت تایه 
۴- آيةُ ۷۷ سور ۲۶ شعراء. ترجمه: (بدانید که) آن‌ها دشمن منند. بر خلاف پروردگار جهانیان. 
۵- بخشی از ی ۷۹ سورء ۶ انعام. ترجمه: من پا کدینانه روی دل می‌نهم به سوی کسی که آسمان‌ها 
و زمین را آفریده است. 
۶- بخشی از أيه ٩‏ سوره ۰۳۷ صافات. ترجمه: (ابراهیم گفت) من رونده به سوی پروردگارم هستم 
که به زودی مرا رهنمایی خواهد کرد. ۷- بادیه نفس امّاره: تشبیه. 
۸- قطع كردن: بريدن. طى كردن. (لغت نامه) 
معنى عبارت برخيز و مردانه اين همه بند...: بيا خيز و قاطعانه اين همه وا و سلفات یک 
بازن و فرزند و فاميل و خویشاوند و خانه و زندكى و اموال خداحافظی كن و آيهُ دشمنى با هر جه 
غير خداست را برای همه بخوان و از همه روگردان شو و با توجه كامل به سوى خدا قدم بگذار و با 
اعتقادی پاک و ثيتى سالم به سوی پروردگارت برو و از این منزلها و مرحله‌های خوش آیند دنیوی و 
هواهای نفسانی خارج شود و نفس امّاره را سرکوب کن. 
9- احرامگاه دل: تشبیه احرامگاه: مکان احرام احرام: پر خود حرام گردانیدن بعضی چیزهای 
حلاكل و مباح. .نزد صوفیه. احرام عبارت است از ترک شهوت نسبت به مخلوقات و خروج از احرام 
نزد انان عبارت است از گشاده روئی با خلق و فرود آمدن به سوی ایشان بعدالعنديّة فى مقعد صدق. 
(لغت نامه) 
٠-آب‏ انابت: تشبيه. 
انابت: به خحدای تعالى بازگشتن توبه. (لغت نامه) 
١‏ كسوت: لباس. جامه, (مجاز) ظاهر و حالت ظاهرى. (فرهنگ سخن -انوری) 
۲ كشوك ی تا تي ۳- احرام عبودیّت: تشبيه. 
۴- لبيى: ارى» بلى. ايستادهام فرمان ترا. (لغت نامه ) 
۵- بين عرفات و معرفت. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۶- جب لالرٌ حمه عنايت: تشبيه. جبلالرٌ حمه: كوهى است ميان عرفات. (لغت نامه) 
۷- بين حرم و حریم. جناس زايد در وسط و جناس اشتقاق وجود دارد. 
۸- حریم قرب: تسییه. 


۰ 3 3 ...تت اه f.‏ 5 وق ی ھ۴( 1 
نه و به مشعرالحرام!٩‏ شعار بندگی ثباتی بکن و از آنجا به مناء(۲ سیک مُنا!؟ آی 
ونفس بهیمی را در آن منحرا؟ قربان کن و آنگه روی به کعبۀ وصال ما نه که «دع تک 
و تیال ۳ 


و چون رسیدی طواف کن. یعنی بعد ازين گرد ما گرد وگرد خويش هیچ مگرد و با 
حجرالاسود(۲ که دل تواست و آن یمین الله“ است عهد ما تازه کن و از آنجا به مقام 
ابراهيم آى يعنى به مقام روحانيّت خلت . اللا كير ۱ 


-١‏ مشعرالحرام: مزدلفه است كه امروز آبادان و کانه‌ها دارد..: و آن ميان صفا و مروه قرار دارد و 
جایگاه مناسک حج است. (لغت نامه) 
۲- مناء: موضعی است در مکَةْ معظمه که مقام بازار است و حاجیان در آنجا قربانی کنند. (لغت نامه) 
۳- منیّت: مرگ. (لغت نامه) ؟- مناج مُنية» امیدهاء آرزوها. (لغت نامه) 
۵ منحر: جاى قربانی» قربانگاه. (لغت نامه) ١‏ 
۶- ترجمه: نفست را رهاکن و بيا. (نامه‌های عین‌القضات دج ۲۔ص ۱۲۷۲ 
حطابی است که در شب معراج هنكام رژیت رسول‌الله (ص) باشد. (تاریخ خمیس -ج ۱ص ۳۵۴) 
عطار گوید: 
خطاب آمد که دع نفسک درون آی به بی پسمع و بی ينطق برون آی 
(اسرار نامه - عطار نیشابوری -ب ۳۲۲ -ص ۲۰) 
معنی عبارت و چون به احرامگاه دل رسیدی...: وقتی به مکان احرام رسیدی, دل خود را نیز احرام ببند و 
با آب توبه غسل كن و از لباس بشری خارج شو و بشر بودن را ترک کن و احرام بندگی خدا را پپوش 
و عاشقانه به پروردگار لبيك بگو و وارد میدان شناخت پروردگار شو و بعد به جب لالرّحمه برو و 
عنايت خداوند را جلب كن و سپس به حرم بيا و به ما نزديك شو و در مشعرالحرام بندگی خود را 
اثبات كن و از آنجا به مكان مرك آرزوها بيا و نفس امّاره را در آنجا قربانى كن و آنوقت به طرف كعبة 
با تفت را نها كن وا 


۷- حجرالاسود: سنگی است سياه رنگ که بر دیوار رکن کعبه منصوب است و حاجیان هنكام طواف 
کعبه تبرّكاً لمس آن کنند. (لغت نامه) 

شا رها رده یت الخكوالا كوه نو الله ول ار و و اسه ايف اور 
روی زمین ات (احیاء علوم‌الذین تمهیدات دص ٩۹۴‏ نامه‌های عین‌القضات دج ۳ دص ۶ ۳1( 

يمينالله: لفظی است موضوع برای قسم. (لغت نامه) 
9- تحیّت: : سلام گفتن. درود و سلام و دعا و نیایش. (لغت نامه) 
- حافظ می‌گوید: 
تو بندگی جو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده‌پروری داند 
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كن چون عاشقان(! 
پس به درکعبۀ وصال ما آی و خود را چون حلقه بر در بمان وبی خود درآی که خوف و 
حجاب از خودی خیزد وامن و وصول( از بیخودی! " و انگه «و من دَحْلَه کان امنا 


برخوان. بيت 
ای دل بی دل به نزد آن دلبر رو در بارگه وصال او بی سر 
تنها ز همه خلق چو رفتی به درش خود را بر در بمان و آنگه دررو(8) 


يس اینجا بحقیقت دندانه‌های کلید يُتتوركن شریعت بر بندهای حواش پنجگانه راست 
بنشست و طلسمات جسمانی و وحانی کشاده كشت و مقاصد به حصول موصول 
كيه 
۱- معنى عبارت و جون رسيدى طواف کن...: راش به کب رسیدی» طواف كن يعنى يس از اين 
فقط مرا بيرست و به دور من طواف کن و دیگران را رهاكن و با حجرالاسود كه به منزلة دل توست و 
أ دس زاست حا اسه بيمانى تازه ببند و آنوقت به مقام ابراهيم برو يعنى مقام روحانى دوستى 
پروردگار و دو ركعت نماز به احترام آنجا بگزار يعنى به خاطر بهشت يا دوزخ مانند مزدوران خدا را 
- وصول : ادر اصطلاح. کنایه از نهایت قرب الی‌الله است. وصول به حق و حقیقت اسبابی است که 
بعضی از آنها به نفس و بعضی دیگر به بدن و بعضی به هر دو باز می‌گردد. وصول و وصال. > مقام 
وحدت معالله و وصل. وحدت حقیقی را گویند که واسطه ميان ظهور و بطون است. بعضی گویند: 
وصل عبارت از فناء سالک در اوصاف حق است و ادنی وصال مشاهدة رب اين است که سالک از 
تعين و هستى مجازى و يندار دوئى. جدائى حاصل کند.»(شرح گلشن راز لاهیجی. صص ۳۸۸ - 
(TAY‏ 
۳- معنى جملة پس به در كعبة وصال ما...: سپس به كعبه بيا و به وصال مابرس و همانند حلقه‌ای بر 
در همانجا بمان و با حالت بيهوشى و بيخودى بياء زيرا خوف و حجاب و مانع از خوديرستى ايجاد 
مى شود و امنيّت و وصال از بیخودی. 7 
۵- قالب: رباعى 
بحر: هزج مثمن آخرم اشتر ابتر 
معنی رباعی: ای دل. سعى كن با حالت بیخودی و بیهوشی به نزد معشوق برو و برای وصال و رسیدن به 
او سر و جان را درباز» وقتی از همه مجرد شدی و همه تعلقات را ترک کردی و به درگاه او رفتی» خود 
را همانجا بگذار و اجاز؛ ورود بگیر و انوقت وارد شو. 
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قافهم لاشازة و لائطلَبْنى بالینازة۲۱ و صلى الله على محمّد و آل(" 


۱- اطباق: ج طبق. طبقها. (لغت نامه) 
۲- معنی جملة فامًا آنج حقایق...: اما شرح حقیقت و باطن دين به حذی گسترده است که در طبقات 


آسمان و زمین نمی‌گنجد و این مطلب مشاهده کردنی است نه بیان کردنی و قابل توصیف. 
۳- ترجمه:با اشاره درک كن و توضیح و شرح ان را در قالب عبارت از من مخواه. 
۴- ترجمه: و درود خداوند بر محمد (ص) و خاندان او باد. 
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فصل ششم 
در بیان تزکیت! "* نفس و معرفت آن 


5 


قال اللّه تعالی: «و تفس و ما ونيا فال مها فجورها و تفزیها - قد آفلح مَنْ کی 3 
قد خاب من غ دسیها»( 3 

و قالالتّبی صلی الله عليه وسلخ::«آغذا عَدوک تفشک ای بَيْنَ جنییک»۱ 
بدانک نفس دشمنى است دوست روی" "و جیلت* و مکر او را نهایت نيست و دفع 
شر اوكردن و اورا مقهور! " گردانیدن همي بن كا ر "اموت , زيراكه اودشمنترين جملة 
دشمنان است از شیاطین و دنیا وکفار(۲ که ركاف من الا و له از آغداء( . ازین 
چهار دمن نفس ۲ دشمنی از همه زیادت است. چنانک فرمود: «أغدا عَدوّک 

پس تربیت نفس كردن و او را به صلاح باز آوردن و از صفت امٌارگی او را به مرتبة 
مطمئنگی رسانیدن کاری مُعظم(؟ است وکمال سعادت آدمی در تزکیت نفس است و 


۱- تركيت: تزکیه» در لغت به معنى ياكيزه گردانیدن است. (منتهی‌الارب) 

بود ل عاك ل DCT‏ لوراك لالجو اد ی تا نا 
است و دوم عبادت. (نفايس الفنون -ج ۲۔ص ۱۲) ۱ 
-١‏ آيات ۰۷-۱۰ سورة ۰٩۱‏ شمس. ترجمه: و سوگند به نفس انسان و آنكه آن را سامان داد (۷) 
آنگاه نافرمانی و پرهیزگاری اش را در آن الهام كرد. (۸) به راستى هر كس كه آن را ياكيزه داشت 
رستگار شد )٩(‏ و به راستی نوميد شد هر کس که آن را فرومایه داشت (۱۰) 
۳- حدیث نبوی. ترجمه:دشمن‌ترین دشمنان تو نفس توست که بين دو پهلوی تست.( کنوزالحقائق 
دهن © تا دیق توق دی :4).. هلاه كريد 


نفس هر دم از درونم در كمين از همه مردم بتر در مكر و كين 
۱ (ص ۰۲۴ س ۱۳) 
۴- دوست روی: دوستدارء مهربان ان كه روبی چون روی دوست دارد به مهربانی و لطف. (لغت نامه). 
۵- حیلت: مکر و فریب. (لغت نامه) ع- مقهور: مغلوب. شکست خورده. (لغت نامه) 


۷- معنی جملهٌ بدانک نفس دشمنی...: بدانکه نفس دشمنی است به ظاهر دوست و حیله‌ها و 
مکرهای او نهایت ندارد و از بين بردن و دورکردن بدیهای نفس» و سرکوب كردن آن بسیار اهمیّت 
دارد. زیرا نفس دشمن ترين دشمنان انسان از ميان شیطان و دنيا و کافران است. 

۸- ترجمه: مؤمنى نيست مگر که جهار دشمن دارد. ( کنزالعمال دج ۱ - المتقی الهندی) 

8 معظم: بزرگ» عظیم. (لغت نامه) 
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كمال شقاوت”" او در فروگذاشت نفس است بر مقتضاى طبع7" ؛ چنانک فرمود بعد از 
زياده سوگند «قد أفْلَمَ مَنْ زَكَيِهَا و قذ خاب مَنْ دسیها».(۲۱ 

از بهر انك از تركيت و تربيت نفس شناخت نفس حاصل شود و از شناخت نفس 
شناخت حق لازم می‌آید که «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فق عرف رَه . و معرفت سر(" همه 
سعادتهاست. امٌا اینجا دقیقه‌ای لطیف است آنک تا نفس را نشناختی تربیت او نتوانی 
کرد و تا تربیت نفس به كمال نرسانی» شناخت حقیقی اوکه موجب معرفت حق است 
حاصل نیاید و درين معنی کتب فراوان بمَْبايدا “ نوشت تا مقصود حاصل شود و 
یکن رمزی مفید گفته آید روشن و مني ان شاءالفهرتعالى وحدو(۷) 
بدانک نفس در اصطلاح ارباب طریقت عبارتاز بخاری لطیف است که منشأ آن 
صورت دل است و اطبّا آن را روح حیوانی گویند و آنْ"فنشاً جملگی صفات ذمیمه 
است. چنانک حق تعالی فرمود: «إنَّالنّفْسَ لامَارَةٌ بالسّوء».۱ 
اما موضع آن در انسان. بدانک نفس به جملگی اجا" و ابعاض( ٩‏ قالب اسان محیط 
است هم چون روغن که در اجزاء وجود کنجد تعبیه است ونفس دیگر حیوانات در تن 
ایشان همین نسبت دارد از راه صورت و لیکن نفس انسانی را صفات دیگر است که در 


rs E. 


۱- شقاوت: سنگ دلی» بی رحمی» بدبختی. مقابل سعادت. (فرهنگ سخن -انوری) 

۲- معنى جملة پس تربيت نفس كردن...: پس نفس را تربيت كردن و او را به کارهای درست وادار 
كردن و از صفت امّاره بودن به مرتبة مطمئئه رسانيدن. کاری بسيار بزرگ و مشكل است و كمال 
خوشبختى انسان در پاک كردانيدن و تزکیةٌ نفس است و كمال بدبختى انسان در رهاكردن نفس است 
بر اساس ميل طبع و سرشت. 1 

۳- آيات 4 و ۰۱۰ سورء ٩۱‏ شمس. ترجمه: به راستى هركس كه أن را ياكيزه داشت. رستكار شد 
)٩(‏ و به راستى نوميد شد هركس كه آن را فرومايه داشت. (۱۰) 

۴- ترجمه: هر كس خود را شناخت. خداى خويش را شناخت. (شرح التعرّف لمذهبالتصوّف - 
ص . كيمياى سعادت ۱۷۷۲ -ج ١‏ صص ۱۳ و ۲۷) 

۵-سر: مقدم» اساس. پایه اصل. (لغت نامه) 

۶- استعمال باء تأكيد بر سر فعل» از خحصوصیّات سبکی اين کتاب است. 

۷- ترجمه: اگر خدای بلند مرتبه یگانه بخواهد. 

۸- بخشی از آيهُ ۰۵۳ سورۀ ۰۱۲ یوسف. ترجمه: نفس آدمی بدفرماست. 

4- اجزا: ج جزء و جزو» بخش‌ها. پاره‌ها. (لغت نامه) 

-١ ۰‏ ابعاض: ج بعض» يارههاء جزءها. (لغت نامه ) 

۱- معنی عبارت اما موضع آن در انسان...: اما جایگاه نفس در انسان. بدانکه نفس به همه اعضا و 
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يكى ازآن جمله صفت بقاست كه نفس انسانى رأ جاشنيى از عالم بقا برنهادهاند تا 
بعد از مفارقت قالب باقى ماند و اگر در بهشت باشد و اگر!" در دوزخ هميشه باقى 
باشد که «خالدین فیها ابدا» به حلاف نفوس حیوانات که هیچ چاشنی از عالم بقا ندارند 
وبه وقت مفارقت ناچیز شوند(۲ 

اما آنک نفس انسانی را آن چاشنی از عالم بقا چون حاصل شد. بدانک بقا از دو نوع 
است: یکی آنک هميشه بود و باشد و آن بقای خداوندست تبارک و تعالی» دوم آنک 
نبود يديد امد بعد ازين باقی باشد به آبَقاء حق وان بقاء ارواح و ملکوت و عالم اخرت 
است. اول نبود حق تعالی بیافر تا ابد باقی خواهد داشت. 
بس نفس انسانی از هر دو نوع بقا جاشتكويافته سكل اما چاشنی بقا از حق در وقت 
تخمیر طینت آدم حاصل کرد. یکی از آن گوهرهای نفیس که در خاک خسیس(" به 
خداوندی خويش دفين می‌کرد بقای ابدی بود و اما چاشنی بقای ارواح در وقت 
ازدواج روح و قالب به تصرّف «و نَفُخَتَ فيه مِنْ رُوجى ' تعبیه افتاد. (° 

و این مثال آن است که مردی و زنی با هم جفت گیرند. از ایشان دو فرزند به یک 
شکم بیاید. یکی نر که با يدر ماند و یکی ماده که با مادر ماند. همچنین از ازدواج روح و 
قالب دو فرزند دل و نفس يديد امد. اما دل پسری بود که با پدر روح می‌ماند و نفس 
دقع یز و کا با مان قال ا گی رازن 

در دل همه صفات حميدهُ علوی روحانی بود و در نفس همه صفات ذمیمه سفلی و 
لیکن چون نفس زادة روح و قالب بود در وی از صفات بقا و بعضی از صفنات حمیده که 


قسمتهای جسم انسان احاطه دارد. درست مانند روغن کنجد که در همه اجزای کنجد قرار گرفته است 
و نفس حیوانات دیگر نیز در جسم آنان از جهت ظاهر همین گونه است. اما نفس انسان صفات 
دیگری دارد که نفس حیوانات ندارد. 
١-اكر‏ واكرء به جای جه و جه حروف ربط همپایه‌اند. 
۲- ناچیز شدن: از اهميّت افتادن. باطل شدن. نابود شدن. (لغت نامه) 

معنى جمله به خلاف تفوس حيوانات...: بر خلاف نفس حيوانات كه هيج بهرداى از عالم بقا نبردهاند و 
در هنكام مرگ از بين می‌روند. 6ج سین پست 
؟- آيهُ ۲٩‏ سورة ۱۵ و آيهُ ۷۲ سورة ۰۳۸ ص. ترجمه: از روح خويش در او دمیدم. 
۵- معنی جملةٌ یکی از آن گوهرهای نفیس...: یکی از صفات باارزشی که خداوند در خاک يست و 
ذلیل قرار داد بقای آبدی بود و اما بهره‌ای که از بقای عالم ارواح برد در هنكام پیوستن روح به جسم از 
طریق دمیدن روح الهی در جسم بود. 
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تعلّق به روحانیّت دارد بود. يس نفس انسانى بقا ازين وجه یافت» به خلاف نفوس 
حیوانات که زاده عناصر وافلا كاند و از روحانیّت درايشان هيج جاشنى نیست. لاجرم 
فناپذیرند چون مادر و يدر خویش. 

و اگر جه در ابتدا نفس آدم بود که از ازدواج روح و قالب برخاست ولیکن در نفس 
آدم ذرّات نفوس فرزندان او تعبیه بود. چنانک در خاک قالب آدم ذرّات وجود 
ذریّات( او تعبیه بود تا در عهد «و اذ ذ رَبُكَ من بَنِى ادم من ظهورهم دهم( 
هر ذرَةٌ ذزیتی راکه بیرون آوردند از لت آدم ذرّهُ خاک قالب فرزندی بود و ذرَهُ نفس 
أن فرزند در ان ذره تعبیه. 

آنگه در مقابلهُ ارواح در صفوف مختلف نيتلف بداششند چنانک اختلاف صفوف 
ارواح بود» تا هر روحی به مناسبتی که با آن ذرّه داشات شنت که در مقابله او افتاده بود بدان 
ذرّه التفات کرد. در آن ذرّه اهلیّت استماع شات لشت بریُکم »۲۱ يديد آمد و 
شایستگی جواب ل ظاهر شد. وبیرون آوردن ذرّات را از صلب آدم اب ين فايده بود تا 
در پرتو ارواح افتد و الا حق تعالی در صلب آدم هم سوال توانستی كردن امّا چون 
ایشان را از ارواح تعلّق نظری نبودی استماع خطاب و جواب ميسّر نشدی. )٩(‏ 

يس آن ذرّات را با صلب آدم فرستاد تا منقرض عالم به فضل خداوندی محافظت 
آن می‌کند و در اصلاب(؟ آبا(" و آرحام( امّهات؟ نگاه می دارد تا از صلب به صلب و 
رحم به رحم می‌پیوندد تابه وقت ایجاد هر یک آن ذرّه را دو نیمه كندء! ۲ یکی در نطفة 


۱- ذریات: ج ذريّة. نسل. فرزندان. (لغت نامه) 

۲- بخشی از أيه ۲۳ سورۀ ۷ اعراف. ترجمه: و چون پروردگارت زاد و رود بنی آدم را از 
پشت‌های ايشان برگرفت. 

۳- صلب: استخوان‌های پشت. تيرهُ پشت. (فرهنگ سخن -انوری) 

۴- بخشی از أيه ۲ سورة ۷ اعراف. ترجمه: : آيا من پروردگار شما نیستم؟ 

۵- معنی جملهٌ و بیرون آوردن ذرّات را.. .: فایده بیرون آوردن ذرّات وجود فرزندان آدم از لب آدم 
اين بود که در مقابل ارواح خود قرار گیرند و گر نه پروردگار می‌توانست در درون صلب آدم هم از آنان 
سؤال کند. اما چون آنها مورد عنایت ارواح خود قرار نمی‌گرفتند. امکان شنیدن خطاب الهی و 
جواب خود را بيدا نمی‌کردند. 

۶ - اصلاب: ج صَلب. > استخوان يشت که محل نطفة مرد است. (لغت نامه) 

۷ - آبا: ج اب» بدران. . (لغت نامه) ۸- - أرحام: ج رَحمء زهدان‌ها. ( لغت نامه) 
۹-امهات: ج امهة. مادران. (لغت نامه) 

۰- معنى جَملة يس أن ذرّات را با صلب...: يس آن ذرّات وجود فرزندان آدم را در صلب آدم قرار داد 
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يدر تعبيه مىكند یکی درنطفۀ مادر وبه صلب يدر و سینۀ مادر فرستد. چنانک فرمود:۶ 
یر من بَيْنِلصّلْبٍ وتاب وبه وقت صحبت هر دوبه هم بيوندد در رحم مادر 
وبه هم بياميزد که «انا ناه من نطفة شاج تبتلیه:۱ يس نطفه علقه( ۲ شود و علقه 
تققد ردو اينات کل وق گر شون تا سين يموق کل کت دای ان 
الح 0 رار زد برد يا ا 
آنشاناة خلا اخت (۵) 

و چندانک دررحم آن ذرّه راکه متا قالب طفل است پرورش می‌دهند آن ذرَهُ نفس 
كه درو تعبيه است به مناسبت يرلؤلاتبي مىيابد تادطفل در وجود آيد و به حد بلاغت فق ريد 
نفس به کمال الي رسيده باشد. بعد از آن:شایستگی تحمّل تكاليف شرع گیرد.!۲ 

و اگر پیش ازین خطاب شرع بدو پیوستی چون او پرورش به كمال حاصل کرده 
بودی قابل تحمّل تکالیف نیامدی. جه از راه صورت و جه از راه معنى 7" اما از راه 
صورت به شرایط نماز وروزه و حج قیام نتوانستی نمود که اين اعمال بدنی است و آن 
را قوّتی جسمانی بباید. اما از راه معنی تا قالب ونفس به کمال نرسند. دل که محل عقل 
و معدن ایمان ونظرگاه حق است شایستگی آن نگیرد که مظهر نور عقل و ایمان و نظر 


حق گردد زيراكه تمام خلقت نباشد" اكر جه هر وقت ازين انوار جيزى در وى يديد 


yT‏ اديه ةا اين ذرّات را به 
دو نیمه می‌کند. 

۱- یذ ۷. سور ۸۶ طارق. ترجمه: که از ميانةٌ يشت و سینه‌ها بیرون آید. 

۲- بخشی از یه ۲ سور ۷۶ انسان. ترجمه: انسان را از نطفه‌ای آمیخته آفریده‌ايم به آزمونش 
۲- عَلّقَه: طور دوم از اطوار نطفه که مانند حون غلیظ شده منجمد می‌گردد. خون بسته. (لغت نامه) 
۴- مُضغه: طور سوم از اطوار ماد تکوینی. پارژ گوشت. (لغت نامه) 

۵- ايه 1۴ سورة ۳ مومنون. ترجمه: آنگاه آن را به صورت آفرینشی دیگر يديد آوردیم. 

۶- بلاغت: زبان‌آوری. فصاحت. شيوا سخنىء در اينجا جوان شدن. بلوغ. (لغت نامه) 

۷- معنی جملة تا طفل در وجود آید.. : تا زمانی كه طفل به دنیا می‌آید و به حذ بلوغ می‌رسد. نفس 
1 ها هی لس فد بت ی 

طاقت بیاورد جه در ظاهر و جه در باطن. . 

-٩‏ زیرا که تمام خلقت نباشد: یعنی هنوز خلقتش کامل نشده است. 
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می‌آید به تدريج و لیکن آنگه راست و تمام قابل شود که به حذدٌ بلاغت رسد و عقل 
ظاهر گردد. چنانک شرح آن در فصل تربیت دل گفته آید. ان شاءاللّه تعالى. 

اکنون چون معرفت نفس فراخور اين مختصرا"" بدانستی که نفس کیست. رمزی 
بشنو که تربیت و تزکیت او در جيست. بدانک نفس را دو صفت ذاتی است که 
مادرآورد!۲ است و باقی صفات ذمیمه ازين دو اصل تولد می‌کند(۳ و آن صفات فعل 
اوست. اما آن دو صفت که ذاتی اوست هوا و غت است و این هر دو از محاصیّت 
۱- مختصر: مقصود کتاب مرصادالعباد است. ۳-مادرآورد: مادرزاده ذاتی. (لغت نامه) 
۳- تولك می‌کند: يعني | تحاف هی ود 
عت - غضب: خشم كرفتن. (لغت نامه «در اصطلاح تغيير و دك ركؤانى .إست كه هنكام غليان خون قلب 
رخ دهد تا بر تشفی براى سينه حاصل شود. ( تعريفات ری ۱۳۲) 

«حرکتی است در نفس که یل اراده انتقام است. ( کشاف اضتطلاحات الفنون - تهانوی ص 
۹ بدان که اصل خشم از اتش است و نسب وی با شیطان است و بدان که خشم در آدمی 
آفریده‌اند تا سلاح وی باشد. تا آنچه وى را زیانکار است از خود باز داد و لیکن چون به افراط بود 
زيانكار بود. و نباید چنان شود که بی رضا اختیار از وی بستاند و بر خلاف عقل و شرع بر وی غلبت 
موا كي و ای وت ار وت عمج اول نگه کند تا سبب خشم در باطن 
چیست؟ آن اسباب را بيخ بکند و بيخ ا ن بنج جيز است: ال كبر است. به تواضع بشکند. دوم عجب 
است» علاج آن است که خود را بشناسد. دیگر مزاج است بايد كه خود را بجد مشغول کند به کار 
آحرت. چهارم ملالت و عیب کردن کسی > علاج آن بود که هر که بی عيب نباشد او را ملامت نرسد و 
هیچ کس بی عيب نبود. 

ع كام 0 
كم ااه اين همه: : علم است و عملی. علاج دوم آيات و اخبا ركه در دم غضب آمده 

ست ...) ( كيمياى سعادت -ص ۵۰۳) 
e‏ عالم در نهاد فرزندان آدم دو شحنه آفريده است: شهوت و غضب. غضب هميشه 
شحنگی می‌کند و شهوت وكيلى. چون غضب مستولى گردد آدمی را صفت سبعى مشارک كلاب و 
خنازیرگردد و در وحشت و جنگجوئی سبب آفات بزرگ شود وازاين جنين کسی فساد عالم و امت 
تولد کند و حقد و حسد و عُجب و نکبر و تبختر و دروغ و خیانت و دزدی و قتل و دیگر کبائر تولد 
کند از غلبه غضب يس صفت صوفی أن است که غضب را از خود دور دارد و حق خويش بر 
مسلمانان نبیند. و چنان به عيوب خويش مشغول شود که بدان به عيب مسلمانان نرسد. و اتش 
حقد و حسد را فرونشاند به آب علم. و از آنجاست که رسول گفت علیه‌السلام: «جون در خشم 
ررق و وضو کی که مارا دی دوز امعو انل يداب اسان كروت 
و از رق حبكي و كك ات که وه را سكن از أن كيدا رف که كا تابر دمو بان ای کت 
هرگز ایمان و تكبّر به به هم جمع نیاید. ی ره کر تا یه غیت دل ری تلوت 
از صفات سباع و شیاطین است. اما محبّت و غیبت صفات الهی است. صفت اهل طریقت آن است 
كه پیوسته به محبّت و غیرت آراسته باشد و از شهوات و غضب پیراسته و در همه احوال متابع 
رعاو تدع له اهن طریقت., (ضوفی نامه راصن ۲۲۲ ۲۱۹) 
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عناصر اربعه است که مادر نفس بود. هوا ميل و قصد باشد به سوى سفل. چنانک 
فرمود: «وَالنَّجُم اذا هُوُی» يعنى ستاره چون فرو مىشود و كفتهاند كه خواجه 
عليه السلام چون از معراج باز می‌گشت و به عالم سفلى می‌آمد از عالم علوى واين 
ميل و قصد به سفل از حاصیّت آب و خاک است و غضب ترفع(؟ و تكبّر و تغلب(" 
است و ان صفت باد و اتش است. يس اين دو صفت ذاتی نفس را مادراوردست و 
خميرماية دوزخ اين دو صفت است و دیگر دَرّکات دوزخ از آن تولد کند و این د 
صفت هوا و غضب به ضرورت در نفس می‌نایست تا به صفت هوا جذب منافع 
خويش کند وبه صفت غضب دفم مضرات از خویش کثْد تا در عالم کون و فساد وجود 
او باقی ماند و پرورش يابد. 

اما اين دو صفت را به حد اعتدال نگه می‌باید داشت. که ثقصان اين دو سبب نقصان 
نفس و بدن است و زیادتی اين دو سبب نقصان عقل و ایمان و تزکیت و تربیت نفس به 
اعتدال بازآوردن اين دو صفت هوا و غضب است و ميزان” "أن قانون شریعت است در 
کل حال" تا هم نفس و بدن به سلامت ماند و هم عقل و ایمان در ترقی باشد و هم در 
موضع خويش هر یک را به فرمان شرع استعمال فرماید. و در آن رعایت حق تقوی کند 
و در طلب رخصت نکوشد!؟ . جه شرع و تقوی میزانی است که جملگی صفات را به 
حد اعتدال نگاه دارد تا بعضی غالب نشود و بعضی مغلوب. که آن صفات بهایم و سباع 
است. زیر که بر بهايم صفت هوا غالب است و صفت غضب مغلوب و بر سباع صفت 
غضب غالب است و صفت هوا مغلوب. لاجرم بهايم به حرص" و شره“ درافتادند و 
سباع به استیلا " و قهر و غلبه و قتل و صید درآمدند. 


و نم . ترجمه: E E‏ 
۲- ترفع: برتری نمودن کنایه از غرور و تکبر. (لغت نامه) 
۳- تغلب: غلبه كردن و چیره شدن. به چیرگی تمام دست يافتن به چیزی. (لغت نامه) 
يوان تراز وه معان اندا رخ ارات اند 
۵-در کل حال: در همة حالات. 
۶-در طلب رخصت نکوشد: یعنی به دنبال عذری نباشد که احکام شرعی را اجرا نکند. 
رحصت در مقابل عزیمت: : در اصطلاح شرع آنچه به علت عذری يا مشفتی مباح شود مانند افطار روزة 
ماه رمضان برای مسافر. ۷- حرص: طمع 
۸- شره: آز و خواهش و حرص و طمع. (لغت نامه ) 
اك استلا دست یافتن, برتری؛ چیرگی. (لفت ناه) 
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پس اين هر دو صفت را به حد اعتدال بايد داشت تا در مقام بهيمى و سَبْعی نيفتد و 
ديكر صفات ذميمه از آن تولد نکند( که اگر هوا از حدّ اعتدال تجاوز كند شره و 
حرص و اما ” و و رات E‏ 

و اعتدال هوا آن است که جذب منافع که خاصيت او بت ده E‏ 
در وقت احتیاج که اگر به زيادت از احتياج ميل كند شره يديد آيد و اگر پیش از وقت 
احتياج ميل كند حرص تولد كند و اكر ميل به جهت بیش‌نهاد( عمر كند امل ظاهر 
شود و اگر ميل به جيزى دونالإزركيكى7* کند دنائت و جشت يديد آيد و اگر ميل به 
چیزی رفيع' "و لذیذ کند شهویت زايد واگر ميل به نگاهداد شت کند بخل! "گردد. واین 
همه از قبیل | سراف است که له لاحب الْمُسْرِفِْنَ ۶ و اگر از انفاق بترسد که در فقر 


-١‏ تود نکند: یعنی ایجاد نشود. 

۲- امل: امید آرزو(لغت نامه). حافظ: 

كه شوك م ب ا ست بيار باده كه بنیاد عمر بر باد است 
۳- خمسّت: فرومایگی يستى. (لغت نامه) ۴- دنائت: يستى و فرومایگی. (لغت نامه) 


0- بُخل: زفتی کردن, منع كردن و امسا ك کردن. ضدٌ کرم و جوانمردی. (لغت نامه) 
۶- بيش نهاد: طولانى شدن. زياد هطلبى. (لغت نامه) 

۷- دون: يست 

- رکیک: سست و ضعیف. پست. بی ارزش. (لغت نامه) 

-٩‏ رفیع: شریف و بلند قدر و مرتبه. (لغت نامه) 

۰- بخل: در لغت به معنی امساک کردنست. (اقرب‌الموارد) 

«و در اصطلاح منع از مال خویشتن است و شح به ضم اوّل. امساک و بخل مرد است از مال دیگران 
چنانکه رسول اکرم صلىالله عليه و آله و سلم فرمود: : «از شح بپرهیزید جه اين خصلت کسانی را که 
قبل از شما بودند به هلاکت رسانید.» 

گفته‌اند: بخل ترك ایثار است هنكام حاجت و حکما گفته‌اند بخل. موجب محو صفات انسانی و اثبات 
عادات حیوانیست( تعریفات دص ۳۶) 

«ششمین صفات ذميمه نفس. بخل و امساک است که چنگ در اموال و اسباب و مرغوبات و مشتهیّات 
زند و از بهر تکاثر و تفاخر, یا از خوف فقر و احتیاج از دست بیرون ندهد. چون اين صفت در نفس 
قوی گردد. حسد ازو متولد گردد. زیرا که چون صاحب حسد اگر کسی را به نعمتی مخصوص بیند 
زوال آن طلبد و نخواهد که از کسی چیزی صادر شود. پس همچنان بود که بخل به مال دیگران کند. و 
چون اين معنی قوی شود حقد يديد آید. يس هرکرا با خود در نعمت مساوی یابد. يا به فضیلتی 
فار بيد زوال و هلاک او و پرسته غراهان بود و این صفت اذ فين برتكيود :الا غل رو 
(نفایس‌الفنون -ج۲ ۔ ص ۴۸) 

١‏ آيه ۰۳۱ سورة ۷» اعراف و آيهُ ۱۴۱ سورة ۶ انعام. ترجمه: خداوند اسراف کنندگان را دوست 


نمی‌دارد. 
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افتد بددلی( خيزد() 

و اگر صفت هوا در اصل خلقت مغلوب افتد و ناقص بود آنوئت!۳ و محنوشت(؟؟ و 

فرومایگی يديد آید و اگر صفت غضب از حد اعتدال تجاوز کند بدخویی و 
تكبو عداوت و جذت!* و تند و وتران و استبداد و بی ای و 
ذب“ و عجب(؟ و تفاخر و ترفع و خيلاء(' ٩‏ متولد شود و اگر نتواند غضب 
راندن حقد(۲" درباطن يديد آید.(۳ و اگر صفت غضب در اصل ناقص و مغلوب افتد 


۱- بد دلی: (مجاز) نيت و گمان بد و ادرمت. نسبت به کسی داشتن» بدگمانی. ترسویی. بزدلی. 

(فرهنگ سخن - انورى) 7 , ۱ 

۲- معنى عبارت و اعتدال هوا آن است كه...: و حد اعتل#ويهوا آن اسك كه منفعتها را به اندازة نياز و 

در وقت احتياج جذب کند. زيرا اگر بیش از حذ نياز خود به لَْدْوي_ميل کند. شره به وجود مىآيد و 

E‏ نیاز به چیزی تمایل بيدا کند. حرص ایجاد می‌شود و اگر به عمر طولانی تمایل 
شته باشدء آرزو به وجود مىآيد و اگر به چیزی بست و زشت اا 

وجود می‌آید واكر به جيزى عالى و خوشمزه ميل کند. شهوت ايجاد می‌شود و اگر تمايل به حفظ 

اموال داشته باشد بخل ايجاد می‌شود و اينها همه از جملۀ اسراف است و خداوند مُسرفان را دوست 

ندارد و اگر کسی از بخشیدن اموال بترسد که دجار فقر شود بددل و ترسو می‌شود. 

در -آنوئت: زن بودن. ماد گی. سيرت زنان داشتن. (لغت نامه) 

۴- نحنوشت: صورت مردان و سيرت زنان داشتن. (لغت نامه ) 

۵- جِدّت: تندی» خشم. (لغت نامه) ۶- تندی: عصبانیت» خشمكنى. (لغت نامه) 

- بی ثباتی: عدم يايدارى و استواری. (لغت نامه) 

۸ د كدت: دروغ گفتن. (لغت نامه) 

4- عجب: خویشتن بینی» کبر. (لغت نامه) «و در اصطلاح عرفا عبارت از خودبینی و خوشنودی از 

كردار خويشتن باشد. (کشاف اصطاحات‌الفنون - تهانوی ) 

«در اصطلاح عبارت است از تصور شخص رتبه و منزلتی را که مستحق آن نيست: (تعریفات حصن ۱۲۸) 

«از صفات ذمیمه نفس یکی عجب و خودبینی است که همواره نفس به محاسن صفات خود به عين 

رضا و تعظیم مشاهده نماید و اندک چیزی که ازو به دیگری رسد آن را وقعی و وزنی تمام نهد و 

سالها فراموش نکند و او را غریق منّت خود داند و اگر بسیار نیکی از دیگری بدو رسد آن را در محل 

اعتبار نيارد. (نفایس‌الفنون -ج ۲ص ۴۸) 

«بدانکه عجب خویشتن پنداری بود که بنده پندارد که بدو خیری‌است يا مستحق خير است. اگرعالم بود گوید: 

اگر من اين نه بردمی خدای تعالی مرا ندادی و اگر پادشاه و توانگر باشد همچنین.» (بحرالفواید دص ۲۵۷) 

وک مه تکبّر. (لغت نامه)  -١١‏ حقد: کینه. (لغت نامه) 

5 - معنى عبارت و اگر صفت هوادر اصل.. لحري وار N‏ 

زنانگی و سيرت زنان داشتن و يستى به وجود مىآيد و اگر صفت غضب از حد اعتدال ب بيشتر باشد. 

ا EE O‏ ل 

دروغگویی و خودبینی و فخرفروشى و خود برتر بينى و بزرگ منشى ايجاد می‌شود و اكر جنين 

شخصى نتواند غضب و خشم خود را عملى سازد. در باطنش كينه ايجاد می‌شود. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۴۸ 


بی حَميّتى17) و بی غیرتی و دیون" و کسل" ۲ و ذلت"" و عجز آورد."* و اگر این هر 
دو صفت هوا و غضب غالب افتد حسد يديد آید زيراكه به غلبة هوا هر جه با کسی 
بیند و اورا خوش آید بدان ميل کند و از غلب غضب نخواهد که انكس را باشد. و حسد 
اين است که آنچ دیگری دارد خواهی که ترا باشد و نخواهی که او را باشد و هر یک 


حولي وطن عاك و ی ا ول و "و قتل و تهب( و 
ايذ(؟' وانواع فسادات شود 


e‏ يت(" قالی.آدم نگرستند اين صفات مشاهده کردند. 


گفتند: «آتَجْعَلٌ فيها مَنْ تفس فیهاً ی یفک اللهابّ(۳ ندانستند كه چون اكسير 
E‏ ۱ ۷ ذمیمه د بهیمي سبعي تشیطانی نهند همه صفات حميدة ملک 


روحانی ھا کر ده ۳ حق تعالی در جواب ملایکه ازینجا فرمود: «إنّى اعلم ما لا 


ی بی غيرتى. E‏ ۲- 5 يوثى: بی غیرتی. (لغت نامه) 

۳-کسل: سستی درکار و تنبلی و کاهلی نمودن. (لغت نامه) 

۴ لته وا شرن ارت( ا 

۵- معنى جملهُ و اگر صفت غضب. ..: و اگر صفت غضب در اصل وجود انسان ناقص باشد بی 
غیرتی و نامردی و کسالت و خواری و ناتوانی به وجود می‌آید. 

۶~ فسق: بیرون آمدن از فرمان خدای عرّ و جل. ۰ جور و ستم کردن. (لغت نامه) 

۷- فجور: تبه کاری. (لغت نامه) ۸-نهب: غارت. (لغت نامه) 

4- ایذا: آزردن و رنجانیدن. (لغت نامه) 

-٠١‏ معنی عبارت و اگر این هر دو صفت هوا...: و اگر صفت هوا و غضب. در وجود انسان غالب و 
زياد باشد حسادت ايجاد مىشود. زيرا به واه زياف يردن هوا هر هرا متعلق ید به کسی می‌بیند و 
خحوشش می‌آید به آن تمايل بيدا مىكند و به واسطة زياد بودن و غلبة غضب دوست ندارد که آن جيز 
متعلق به آن شخص باشد و حسادت اين است که آنچه دیگری دارد می‌خواهی که مال تو باشد و 
دوست نداری که او داشته باشد و هر یک از این صفات نکوهیده منشأ طبقه‌ای از طبقات جهئّم است 
و وقتی صفت هوا و غضب بر نفس جيره شود و در وجود انسان زياد شود. طبیعت نفس به ستم و 
تبه کاری و کشتن و غارت و آزار و اذیت دیگران و انواع فسادها تمایل بيدا می‌کند. 


۱- ملکوت: باطن 
۲- بخشی از أيه ۳۰ سورة ۲ بقره. ترجمه: آیا کسی را در أن می‌گماری که در آن فساد می‌کند و 
خون‌ها می‌ریزد؟ ۳- کسیر شريعت: تشبيه 


۴- معنی جملۀ ندانستند که جون اكسير شريعت...: ملايكه نمی‌دانستند که وقتی دين و فوانین دینی 
را همانند ا كسيرى در مقابل صفات نکوهيدة حیوانی دزندگی شیطانی قرار دهند. تبديل به صفات 
يسنديده فرشته‌ای روحانی الهی می‌شود. 
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تَعْلَمُونَ).(' كيمياكرى شرع نه آن است که اين صفات بكلّى محو كندكه آن هم نقصان 
باشد. فلاسفه را ازينجا غلط افتاد پنداشتند صفات هوا و غضب و شهوت و دیگر 
صفات ذميمه بكلّى محو مى بايد كرد. بسالها رنج بردند و آن بکلی محو نشد و لیکن 
نقصان يذيرفت و از آن نقصان صفات ذميمة ديكر يديد آمد, چنانک در نفى هوا انوثت 
و خنوثت وفرومایگی و دنائت همت يديد آمد و از نقصان غضب بی خمیتی و سستی 
دردين و بی غیرتی و دَيُونَى و جبانی"" يديد آمد. 

خاصيّت شریعت و کیمیاگری دين آن است که هر یک ازین صفات را به حذ اعتدال 
باز آورد و در مقام خويش صرف کند و نان کند که او برین صفات غالب باشد و این 
صفات او را چون اسب رام باشد. هر کجا خواهد رأئلنه چنانکٌ اين صفات بر وی غالب 
باشد تا هر کجا ميل نفس باشد او را اسير کند. چون اسب توانسن(" که سر بکشد" و بی 
اختيار خود را و سوار را در چاهی اندازد يا بر دیواری زند و هر دو هلاک شوند. 

پس هر وقت که به تصرّف اکسیر شرع و تقوی""" صفت هوا و غضب در نفس به 


ا بقره. : ترجمه: ری E ORE‏ 

۲- جبانی: بددلی ترس. (لغت نامه) ۳- توسن: وحشی» سرکش. (لغت نامه) 

۴- سر بكشد: يعنى سرکشی كند. 

۵- تقوى: در لغت به معنى ترس و ترسيدن و پرهیزگاریست. و در اصطلاح اتّخاذ وقايت است و نزد 

اهل تحقيق احتراز از عقوبت حق است بوسيله كردن نهادن و اطاعت از او و انجام طاعات وان 

صيانت نفس است از آنچه مستوجب عقوبت شود اعم از فعل و يا ترک فعل. و مراد از تقواى در 

طاعات اخلاص انك و ان کرای از معضیت تركو دورق اذ انت و کفته‌اند :تفقوف برهي از 

ماروالا است. و بعضی گفته‌اند: محافظت آداب شرع است. و نيز گفته‌اند دورى از هر جه ترا از 
خداى باز دارد. و گفته‌اند: ترک حظوظ نفس و مباينت نهى است. و گفته‌اند: تقوى آنست كه در وجود 

خود جیزی جز خدای نه بینی. . و گفته‌اند: ترك مادون الله ات و مهي از قو بو هو تن ی گفه‌اند: 

تقوی پیروی از پیغمبر عليهالسّلام است به قول و فعل( تعریفات دص ۵۷) 

«در نزد صوفیه تبرّى و دوری جستن از ماسوی‌اللّه است به معنیی که در نزد آنان مقرّر است. و در 

خلاصةالسلوک آمده است که: تقوی در نزد اهل سلوک عبارت از آنستکه در دل خود جز خدای تعالی 

جيز دیگری نه بینی چنانکه امام صادق علیه‌السلام فرمود: تقوی آنست که باطن خود را چنان با 

خداى دارى که ظاهر خود را با خلق می‌داری.»( کشاف اصطلاحات‌الفنون e‏ 

م م تقوی است از میدان ورع تقوی زاید. قوله تعالی «و من یتق و یصبر». «فايّاى 

فاتقون» متقیان سه مردند: خرد» ميانه و بزرگ. کهنه آنست که توحيد خود به شرک نيالايد و احلاص 

خود به نفاق نیالاید و تعبّد خود به بدعت نیالاید. و میانکین آنست که خدمت خود برنیالاید و قوت 

خود به شبهت نیالاید و حال خود به تضییع نیالاید. و بزرگ آنست که. نعمت را به شکایت نیالاید و 

جرم خود به حجت نيالايد و از دیدن منت بر خود نیاساید.» ( صد میدان دص ۳۷) 
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اعتدال با زآمد که او را به خود درين صفات تصرّفى نماند الا به شرع» در نفس صفات 
حميذه يديد آيد چون حيا و جود وتا و 56 " و شجاعت و حلم" و تواضع و 
مروت! " و قناعت وصبر و شکر و دیگر احلاق حمیده(" ونفس از مقام امّارگی به مقام 
مطمئنكى رسد و مَطَيّه1 " روح پاک گردد و در قطع منازل(" ومراحل سفلی( و علوی 

براق“ صفت روح را به مُعارج( اعلی علیّین و مدارج'' قاب قوسین رساند و 
۱- جود: بخشش (لغت نامه) 

۲- سخاوت: سخا.در لغت به معنی جوّانمردی و جود وکرم و بخشش و دهش است.(لغت نامه) 

۱ «و در اصطلاح مبدأ افادتى است که آن را عاض نباشد» پس اگر کسی چیزی را به کسی که اهل باشد 
يا نااهل هبه کند و از آن غرض دنیاوی و اخروی زاآداشته باشد: جود نیست.۲ تعریفات ءص )7١‏ 
(به نزدیک علما جود و سخا هر دو در یک معنی باشند"اندر صفات خلق اما حق تعالی را جواد 
خوانند و سخی نخوانند مر عدم توفیق رکه وی خود را بدين نام نخوانده است و از رسول صلی‌الله 

عليه و سلّم خبری نيز نیامده است. و به اجماع اهل سنّت روا نيست که کسی مر خداوند تعالی را 

ا ا او E‏ ۰ کشف‌المحجوب -ص ۴۰۸) 
۳- حلم: در لغت به معنی بردباری و آهستگی است. (منتهی‌الاارب) 
«و دراصطلاح طمأنينهاست هنكام شدّت غلبه‌غضب. و گفته‌اند تأخیر مکافات‌ظالمست.» (تعریفات, ص ۸۲) 
«حلم آنست که نفس مطمئنه گردد بدان سان که خشم و غضب به آسانی در آن تحریکی نکند و هنگام 
رسیدن مکروه و ناشایست مضطرب نگردد. و گفته‌اند ظاهراً حلم کیفیتی نفسانیست که اقتضای نفس 
مطمئئّه کند.»( کشاف اصطلاحات‌الفنون دص ۳۸۱) ` 

«حلم عبارت از کظم غیظ و احتمال اذیّت خلق خدای را نه از سر عجز و نفس همواره از کسی که بر 
عکس مراد او بود منزعح‌گردد و طيش و نفور در او يديد آید و خواهد به غيظ و غضب او را از خود 
دورگرداند و از آن جهت خون او در وران آید...» (مصباح‌الهدایه دص ۳۵۵) 

۴- مروت: مردانگی؛ جوانمردی. (لغت نامه) 

۵- اخلاق حمیده: ات صتفات از عصن میات سیکی اين ن کتاب است. 

۶- مَطیه: بارگی, سواری و مرکب. (لفت نامه) 

۷- قطع منازل: طی كردن منزلها و مرحله‌ها(لغت نامه) 
۸-مراحل سفلی:مرحله‌های جهان دون. 

0 مرکبی که حضرت رسالت پناه (ص) در شب معراج بر آن سوار شدند و آن کلان‌تر از خر و 
فروتر از شتر بود. توت 
۰- معارج: ج معراج» نردبان‌ها؛ پلکان‌ها. (فرهنگ سخن -انوری). معراج» بالا رفتن. صعودکردن. در 
اصطلاح, عروج پیامبر اکرم (ص) است که در قران فرمود: «سبحان‌الذی اسری بعبده ليلا من‌المسجدالحرام 
الى المسجدالاقصی». اين است معراج ظاهر. آدم را گفتند «اهبط» و مصطفی را گفتند «اصعد». ای آدم به زمين 
فرود رو تا عالم خاک به هيأت و جلال سلطنت تو قرار گیرد. ای محمّد تو به آسمان براًء تا ذرو؛ افلاک به 
جمال مشاهده تو آراسته بود. به مركب همّت نشین و تارك افلاک را قدم مبارک خود گردان, از عالم جسمانی 
و روحانی سفر کن. آنگه به ما نظر کن. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - سجادی ص ۷۲۹) 

۱- مدارج: درجه‌ها. پایه‌ها. مراتب. ( لغت نامه) 


د حرا ا قن مار وی 
E ۲ ۴‏ رم .)0( 5 ۶ 


روح را رمح لحري ان ای زیر 3 نتواند رفت 


محري بن إلى ریک رضم مَرْضِيّة) 


2 Red 


آن وقت که بدین عالم می‌پیوست بر بُراق نفخ ار کو ا نفخت فيه مِنْ 
ژوحی» و ين ساعت که می‌رود بدان عالم» به براق نفس حاجت دارد. تا آنجاکه حد 


میدان نفس است و نفس را در روش به دوضفت هوا و غضب حاجت است. اگر به علو 
زوق اكز ةفل یی اسان انوت ۸۱۶ 


١-أية‏ ۸ سوره ۸٩‏ فجر. ترجمه: به سوی پروردگارت که تو از"او حشنودی و او از تو خشنود 
است بازكرد. 
۲- معنى عبارت پس هر وقت که به تصرّف. .: يس هر وقت به کمک دين و تقوی صفت هوا و 
غضب در نفس انسان به حد اعتدال رسيد كه البّه انسان به تنهايى نمی تواند در اين ن صفات تصرّفى 
كند مگر توسط دین. در نفس صفات پسندیدۀ مثل حيا و بخشش و سخاوت و دليرى و بردباری و 
فروتتی و جوانمردی و قناعت و صبر و شكر و دیگر اخلاق يسنديله به وجود می‌اید و نفس از 
مرتبه امّاره بودن به مرحلة مطمئنه بودن می‌رسد و مركب روح پاک می‌شود ودر طى منزلها و 
مرحله‌های جهان دون و عالم بالا همانند بُراق روح را به مرتبه‌های بالاترین درجات و مقام نزدیکی 
به پروردگار می‌رساند و استحقاق خطاب الهی را پیدا می‌کند. 
۳-مرغ روح: تسمیه. ۱ ۴۳-کرکس روح: تشبیه 2 
۵- بين باز و باز» جناس تام وجود دارد. 
۶- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب ۱ 

معنی رباعی: اگر خوی درندگی را از وجود خود دور کنی. روح تو همانند پرنده‌ای به اشيانة اصلی خود 
باز می‌گردد. سپس اين روح همانند کرکسی به سوى عالم بالا می‌رود و به پروردگار نزدیک می‌شود 
و ديل بای ارام توق ی نسي فيه 
8- براق نفخه: تشبيه. 
4- أيه ۲۹ سورة ۱۵ و أيه ۰۷۲ سور ۳۸ ص. ترجمه: از روح خويش دراو دميدم. 
۰-اگر و اگر» حروف ربط همپایه‌اند. 
-١١‏ معنى عبارت روح را در مراجعت با.. .: روح براى بازكشت به عالم بالا نياز به مركبى به نام نفس 
دارد زيرا به خودى خود نمی‌تواند ترود أن هنگامی که به اين عالم آمد از طريق نفخة الهى آمد 
جنانكه پروردگار فرمود: «و از روح خويش در او دمیدم» و حال که دوباره بدان عالم باز می‌گردد به 
نفس نياز دارد تاء تا جائى كه براى نفس امكان دارد برود و نفس در اين مسير به دو صفت هواو 
غضب نیاز دارد جه به عالم بالا برود و جه به عالم يايين بدون اين دو نمی توائد برود. 
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مشايخ قدس الله ارواحهم! ازينجا كفتهاند: «لَوْلاَالهَوِى ما سَلک أَحَدَ طريقاً أ إلى الله(" 
تقافر اوفع يهن كبن رار کرد رن اك E‏ ا 
امد و غضب حون كركسى دیگر. هر وقت که نمرود نفس برين دوكركس سوار شود و 
i ۴ ۱ 5‏ ۱ که ۳ 

طعمة کرکسان بر صوب! لوغ انیت اكركسان روغ سوق علو نهد و تعرؤة تن 
لے راك ة قامات سا عرسا 
شد و ذوق خطاب «ازجعی» بازیافت,روی هوا و غضب از اسفل بگرداند وسوى اعلى 
آرد تا مطلوب ايشان قربت حظّیت عرّت شود نه تمتعات عالم بهیمی و سَبّعى . چون 
هوا قصد علو کند همه عشق و محبّت گووی و غت چون روی به علو آرد همه غیرت 
و همّت گردد نفس به عشق و محبّت روی به خفیرت نهد وبه غیرت و همّت در هیچ 
۱- ترجمه: خداوند ارواح آنان را پاک و پاکیزه سازد. 
۲- ترجمه: اگر ميل و هوا نبود. احدی به سوی خدا راهی نمی‌پوئید. ۱ 
۳ نمرود نفس: تشه نمرود: لقب پادشاه کلده (بابل). زندگانی او با افسانه امیخته است. نوشته‌اند 
نام او نينوس و مردى بود دلير و شجاع» او را قهرمان و فرمانفرمای روى زمين می‌دانستند و بناى 
شهر بابل را به او نسبت دادهاند به طؤرى كه بابل مدتها زمين نمرود خوانده می‌شد. نمرود از ان 
جهت كه ابراهيم پیغمبر(ع) با وى معاصر بوده است در داستانها و تفسيرهاى اسلامى شهرت فراوان 
دارد. (فرهنگ فارسى معين) 

نمرود» ابن كنعان بن كوش پادشاه اساطیری بابل است که دعوى خدائى كرد. ابراهيم در عهد او به 
پیغامبری GES Nas‏ لك بابليان 0 
بر ابراهیم یز الله گلستان کشت 7 
كه مسکنش رادر آسمانها می‌پنداشت بفرمود تا صندوقی بساختند و بر چهار گوشه فوقانی آن چهار 
نیزه تعبیه کردند و بر سر هر نیزه‌ای پاره‌ای گوشت اويختند. سپس چهار کرکس گرسنه تيز پرواز بر 
چهار كوشة تحتانی صندوق بستند» نمرود در صندوق نشست وکرکسان به هوای خوردن گوشتها به 
سوی بالا پرواز کردند و صندوق و نمرود را به آسمان بردند. نمرود چون به هوا بر شد تیری در چله 
کمان نهاد و به اوج آسمان رهاکرد که خدای آسمانی را بکشد و خود خدای بی رقیب آسمان و زمين 
شود. حق تعالی فرشتگان را فرمود كه تير نمرود را به حون آلودند و به زمین افکندند و نمرود 
پنداشت که خدای آسمان را کشته است و دیگر در خدائی رقیبی ندارد. به تقدير حق در اوج غرور و 
TT‏ اه با N‏ 
عر a‏ (لفت نامه) 
۵- اي ا ES‏ 
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ارس ا ورن هی ؟ 

و او پیش ازین در عالم ارواح اين دو آلت نداشت. همچون ملایکه به مقام خويش 
راضی شده بود و از شمع جلال' " احدیت به مشاهده نوری و ضوئی قانع گشته که «وَ 
ما منا إلا ام علوم وزهره ند شت" که قدم از آن مقام فرا پیش نهد. همچون 
جبرئیل می‌گفت :“ولو دنوت انمله لاجد دَقت). ولیکن چون روح با خاک آشنایی گرفت؛ 
از ازدواج او با عناصر فرزند نفس يديد آمد و از نفس دو فرزند هوا و غضب برخاست. 
هوا جهول بود و غضب ظلوم . چون وی نفس در سفل بود اين دو ظلوم و جهول اورا 
در مَهالکی(۶ می‌انداختند و روح سیر ایشان بود. جمله هلاک می‌شدند. 

چون توفیق رفيق"'" گشت “نيه كمد جذب" «ازجهی الى 


اك كانس ووا وسهای کارا 

۲- معنی عبارت و أن چنان باشد که...: و آن چنین است که وقتى نفس مطمئنه باشد و بر هر دو 
صفت هوا و غضب چیره شد و ذوق خطاب الهی «بازگرد به سوی من» یافت. هوا و غضب را از عالم 
دون به سمت عالم بالا می‌برد تا آنچه مطلوب آنان است یعنی نزدیکی به خداوند نه لڌات عالم 
حیوانی و درندگی به دست آورند. وقتی هوا به سمت عالم بالا ميل کند تبدیل به عشق و محبّت 
می‌شود و غضب وقتی به سمت عالم بالا می‌رود تبدیل به غيرت و همّت مي‌شود. نفس با عشق و 
محبّت به سمت پروردگار می‌رود و با غيرت و همتی که دارد در هيج جا توقف نمی‌کند و به هیچ 
چیز توجه نمی‌کند مگر به پروردگار عزیز و برای روح اين وسیله‌ای کامل برای وصال به حضرت 


۴- آيهُ ۱۶۴. سور ۳۷ صافات. ترجمه: (و فرشتگان گویند) هیچ كس از ما نیست مگر آنکه 
پایگاهی دارد. 


۵- زهره داشتن: دل وجرات داشتن» شهامت داشتن. (لغت نامد) 
۶- مهالک: ج مُهلکه. جاهای هولناک و خطرناک. (لغت نامه) 
۷- بين توفیق و رفیق. سجع مطرّف وجود دارد. 
۸- کمند جذبه: تشبیه. جذبه: کشش و ربایش. (لغت نامه) 

جذبه: «در لغت به معنی مسافت بعید و کشش و ربایش است. (منتهی‌الارب) 

«و در اصطلاح صوفیان. تقرّب بنده است به مقتضای عنایت الهی تا هر جه در طی منازل حقیقت او 
را بدان احتیاج افتد. بدون زحمت و کلفت و سعی و کوشش برایش مهیّاگردد.» (اصطلاحات حاشیه 
منازل‌الساثرین -ص )٩۴‏ 

«در نزد اهل سلوک عبارتست از جذب خدای تعالی بنده را به حضرت خويش.لا کشاف 
اصطلاحات‌الفنون ص ۱۸۹) 

«جذبه نزدیک شدن انسانست به تقریب عنایت الهی به مقام انس و حظایر قدس. بی ارتکاب 
مشقت و تحمل شداید محبّت در قطع منازل و طی مراحل بعد و فصل...» (مراة‌العشاق) 

«جذبه تقرّب عبد است به حضرت حق به مقتضای عنایت الهی و مجذوب شخصی را گویند که به 
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ریک" نفس توسن صفت رابا عالم علو و حضرت عرّت خواندند. روح كه سوارى 
عاقل بود چون به مقام معلوم خويش رسيد خواست که جبرئيل وار عنان بازكشدا " , 
نفس توسن صفت چون بروانة ديوانه به دويرٌ ظلومى و جهولی هوا وغضب خود را بر 
شمع جلال7" احدیّت زد و به ترک وجود مجازی كفت و دست دركردن وصال شمع 


کرد. تا شمع وجود مجازى يروانكى اورابه وجود حقيقى شمعى خويش مبدلكرد !"ا 
اين ضعيف كويد: 
ای آنک نشستهايد بيرامن شمع"", قانع كشته به خوشه از خرمن شمع 
)26 


يروانه صفت نهيد جان بر کف دسللت تا نؤك كنيد دست در كردن شمع 
تانفس دستکاری ظلومی و جهولی خويش به کال نرسانلءدرین مقام نفس را به كمال 
نتوان شناحت که او جیست و او را از بهر جه افریده اندو در کدام مقام به چه کار 
خواست آمد؟ چون اين دستکاری ازو به كمال ظاهر شد و از دیوانگی پروانگی به نور 
بخشی شمعی رسید که «كُنْتُ لَه سَمْعاً و بَصَراً و یساناً فبی يَسْمَعُ و ہی يَنْصْرُ وَبى 
ا ال الو اا 


مقصود و ay OT‏ يعنى حق تعالى او را بركزيند و مجموع عطيّات و 
مواهب او راكرامت فرمايدء بى سعى رياضت و كلفت مجاهدت در آن مهيا كرداند جميع آنچه او را 
طى منازل و قطع مراحل بكار آید. بی مشقت كسب و تعب طلب. و ازينجاست که حضرت 
| کمل‌الکمل صلواتالله و سلامه عليه فرمودند که: «جذبة من جذبات‌الحق يوازى عمل التّقلين.» و 
اين را سير محبوبی گویند چنانکه سلوک را سير محبّی گویند.» (لبّ لباب دص ۱۸۷) 

۱- بخشی از آية ۰۲۸ سورة ۸٩‏ فجر. ترجمه: به سوی پروردگارت بازگرد. 

۲- عنان باز کشیدن: کنایه از توقف كردن ۲- شمع جلال: تشبیه 

۴- معنی عبارت چون توفیق رفیق گشت...: وقتی توفیق الهی با او همراه شد و به واسطهٌ خحطاب 
الهی نفس وحشی را به عالم بالا و پیشگاه پروردگار دعوت کردند. روح که همانند سوارکاری عاقل 
بود وقتی به جایگاه مشخص خود رسید خواست که همانند جبرئیل همانجا توقف کند. ۰ نفس 
وحشی همانند پروانه‌ای عاشق و دیوانه به کمک حالت ظلوم بودن و جهول بودن هوا و غضب. 
خود را به پرتو جلال الهی زد و وجود مجازی خويش را ترك کرد و به وصال او رسید و وجود 
مجازی عاشق خود را به وجود حقيقى الهی تبدیل کرد. 

۵- قالب: ریاعی ‏ وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

مدي زیاعی: ای کسانی که اطراف شم ا وو :لكان ا قتع زاضی کا ا 
پروانة عاشق جان ببازید تا شاید بتوانید به وصال پروردگار نائل شوید. 

۶- حدیث. ترجمه: كوش و چشم و زبان او می‌شوم تا به من بشنود و به من ببیند و به من سخن بگوید. 
۷- حدیث. ترجمه: هر کس خود را شناعت. خداى خويش را می‌شناسد. 
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حت حر 
حضرت را به د 
دل. دہ 
سعر 


فلزلاگ ری آولالهزی ما عَرَفْنَاكُم 
۳ 0 الآ 6 1 نا 
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شرح كامل مرصادالعباد / ۳۵۶ 


و 
3-7 ع١‏ 50006 ۳ 
در بیان تصفيةا '' دل بر قانون طريقت 


قالالله تعالى: «إنّ فی ذلک لذكرى لِمَنْ كان له لك از أَلْقَى الْسمْعَ و هو ی 
و قالالتّبى صلىاللّه عليه وسلم: «إنَّ في جَسَدِائْن آَم لَمُضْعَة اذا صَلَمَ صَلَحَتْ بها 
سايرٌالْجَسَدٍ و اذا فسدت قَسَدَ بها سایر اجه الا و هى اب۲۱ 
بدانک دل در تن آدمی به مثابت عرش ابت جهاذ"را و چنانک عرش محل ظهور 
استوای!۲ صفت رحمانتت است در عالم كبر #ډل محل ظهور استوای روحانیّت 
است در عالم صغری. اما فرق آن است که عرش را بر ظهُور استوای صفت رحمانیّت 
شعور نیست و قابل ترقی نیست تا محل ظهور استواء صفات ديك ركردد و دل را شعور 
يديد آيد و قابل ترقی باشد(۵) 


«بدانکه تصفیه دل عبارتست از آن که خانه دل را که مهبط انواررعرٌ تست از قاذورات عالم امکان و خار و 
خاشاک حدثان بمكثه تجرید که عبارت از قطع علایق ظاهریست مثل حب دنيا از جاه و مال و عم و 
خال و فرزند و پیوند پاک کند و به مصقل تفرید كه عبارت از فطع عوائق باطنی است از غبار هر 
محبوب و آار هر مطلوب که غير حق تعالی است بزداید...» (حاشیه اشعةاللمعات ص 44) 

۲- أيهُ ۳۷ سورة ۵۰ء ق. ترجمه: بیگمان در اين برای کسی که صاحبدل باشد يا سمع قبول داشته و 
شاهد باشد. پنداموزی است. 

۳- حدیث نبوی» ترجمه: پیامبر (ص) فرمود: به درستی که در کالبد فرزند آدم» پاره گوشتی است که 
اگر سالم باشد بقيّهُ کالبد سالم شده است و چون فاسد شود بقيّهُ آن نیز فاسد شود. آگاه باشید که اين 
(پاره گوشت) قلب است. (نهج‌الفصاحه -ج ۱۔ص ۰۲۹۷ احیاء علوم‌الایین -ج ۴ 2ص ۶۴۲ 
تمهیدات - عین‌القضات .صص ۱۴۵ و ۰۱۶۳ ذخیرةالملوک باب ۶۔ص ۰۲۹۳ مسلم -ج ۳ ص 
۰ مرموزات اسدی ددص ۸۰) 

۴- استوا: برابر شدن» راست شدن. (لغت نامه) 

«در لغت به معنای راست و یکسان شدن و ظاهر شدن و قرار گرفتن.»( کشف‌اللغه) 

«در اصطلاح اطلاق شود بر استقرار و قصود و استیلا و استقرار از صفات اجسام. و بر خداى تعالی جایز 
نیست مگر آن که بر وجه ثبوت و قصد باشد و آن از صفات كمال است چنان که گفت: «ثم استوی 
الی‌السماء» یعنی قصد کرد و نیز گفت: «و استوی علی‌العرش» یعنی مستولی شد.» (فتوحات‌المکیّه - 
ج ۱-ص 4۸) ۱ 

۵- معنی عبارت بدانک دل در تن ادمی...: بدانکه دل در جسم انسان به مانند عرش برای جهان است 
و همانطور که عرش مکان آشکار شدن صفت رحمانیّت در عالم کبیر (جهان) است. دل مکان اشکار 


و احتصاص عرش به ظهور استوای صفت رحمانيّت از انجاست كه عرش نهايت عالم 
اجسام آمد واو بسیطی"است که يك روى او در عالم ملكوت است ويك روى او در 
عالم اجسام e‏ عالم اجسام می‌رسد از صفت رحمانیّت 
سنت ارا کید ا که از صفت رحمانیّت عموم خلق را 


(r) 


1۳ را و حيوان و جماد را. 


یف ون وی میس ری اب لو و 
7 الس اب مب و 


شدن روحانیّت در عالم صغير (انسان) است. اما تفاوت در این است که عرش نسبت به ظهور 
رحمانیّت شعور ندارد و قابل تست ذا سحل هون ا ای شود و دل دارای 
شعور است و قابل ترقی كردن است. 

١ ۱‏ - بسيط: گسترده. زمين فراخ. (لغت نامه) ۱ 

انچه وجود محض باشد و مركب از وجود و ماهیّت نباشد و يا وجود انها بر ماهیّات انها غالب باشد. 
مانند مجردات. آنچه جسم و جسمانی نباشد مانند عقول و نفوس. (فرهنگ علوم عقلی -سجادی) 
۲- ترجمه: ای بخشنده دنیا. ۳- بين آشنا و بیگانه» تضادٌ وجود دارد. 
۴- رحیم: در لفت به معنی بخشاینده است. (منتهی‌الارب) 

«در اصطلاح رحیم اسم خداست به اعتبار فیضان کمالات معنویه بر اهل ایمان مثل معرفت و ایمان. 
(اصطلاحات -ص ۱۷۱) 

«بدان كه رحيم و رحمان دو اسمند که از رحمت مشتق شونده اما رحمان اعم است و رحیم اخص. 
عموميّت رحمان به علت ظهور رحمت اوست در ساير موجودات و خصوصيّت رحيم به علت 
اختصاص آن است به اهل سعادت يس رحمان ممزوج با نعمت است» ولى رحمت رحيم محض 
نعمت است. و آن خبر در نزد اهل سعادت كامله یافت نشود. 

رحیم در رحمان چون چشم است در هیکل آدمی و گفته‌اند كه «الرّحيم» کاملاً آشکار نشود و خود را كاملاً 
آشکار نکند مگر در آخرت که از دنیا وسیع‌تر است جه هر نعمتی در دنیا به کدورت ذلت مشوب 
م ىكردد. (انسان کامل ۔ جیلانی -ج ۲ص ۲۸) 

سيّد حيدر آملی كويد: «ربوبيّت مخصوص اسم «الرّحيم؛ است.» (جامع‌الاسرار دص )۵۵٩‏ 

«رحيم به اعتبار فيضان كمالات معنويّه بر اهل ايمان چون معرفت توحید. اسم حق است. (اصطلاحات 
- شاه نعمتاللّه ولى دص ۶۰) 
۵- آية ۸۳ سور ۱٩‏ مريم. ترجمه: جز اين نيست كه هر موجودى كه در آسمان‌ها و زمين است. 
بنده وار سر به درگاه خدای رحمان فرود مىاورد. 
۶- صيغت: صورت کلمه. شکل. ٠‏ نوع > هيأتى است كه حاصل شود كلمه را به اعتبار تقدّم و تأخر 
حروف و حرکات و سکون آن. (غیاث‌اللغات) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۵۸ 


را توان خواندن كه اسمى عام است. اما از صفت رحيمى جز اهل رحمت را 
برخورداری نبود که «إنّ الله قَرِيبٌ مِنَالْمُحْسِنِينَ» 07 

و چون اثری از فیض صفت رحمانی به عالم اجسام حواهد رسید. ال جسمی که قابل 
آن فيض بوّد. عرش باشد. زیراکه فرب الا جسام ای الْمَلَكُوتَ)!" اوست که یک روی 
در عالم ملکوت دارد. از آن روی قابل فيض حق شود و آن فيض را مَقسم' " هم عرش 
بوذ زیراکه از عرش به جملگی جسمانیات مجاری"۲ است پیوسته, که مدد فيضن از 
آن مجاری به هر جنس از جسمانیّات مے شید نه و جيز واين فیضان( بر 
دوام است كه وجود كاينات بدان6.مدد قايهم7؟ و باقى می‌تواند بود اگر یک 
طرفةالعين(" آن مدد شود هيج چیز اړو جود نماند. سر كُلٌ شیء هالک 1 
وَجهَه)(” اين امین و حون عرش استعداد قبول لدد فيض صفت رحمانى داشت 
اين تشريف ياف تكه هِالوْحْمنٌ علی الْعَرّش استَی»۰٩‏ و عرش ازين دولت بی خبر. 
همچنین دل آدمی را یک روی در عالم روحانیّت است ویک روى در عالم قالب و دل 


۱- آية ۵۶, سورة ۷ اعراف. ترجمه: رحمت الهی به نیکوکاران نزدیک است. 

۲- ترجمه: نزدیکترین ن اجسام به ملکوت. 

۳ - مقسم: جای قسمت كردن و بخشش نمودن. (لغت نامه) 

۴- مجاری: ج مجری» محل جریان آبهاء جاهای جاری شدن چیزی و راههای روان شدن چیزی. 


(لغت نامه) " 
كفا بسیاری چیزی مانند أب و سرریزکردن آن» نور و پا لطف و نیکی و نثا آن. 


۷- طرفةالعین: E‏ پلک چشم. EA‏ نامه) 

۸- بخشى از آیژ ۸۸ سورۀ ۲۸ قصص. ترجمه: همه جيز فنايذير است» مگر ذات او. جز وجه او 
نابود شونده است. 

4- معنى عبارت و چون اثرى از فيض صفت رحمانی...: وقتى اثرى از فيض صفت رحمانى به عالم 
اجسام می‌خواهد برسد. اولیّن جسمی که شایستگی پذیرش أن فيض را بيدا می‌کند. عرش است 
زیرا عرش نزدیکترین ن اجسام به ملکوت اسث که یک رو به عالم بالا دارد و از ز آن رو قابلّت فيض 
الهى را بيدا می‌کند و جای قسمت کردن فيض هم عرش است, زیرا از سوی عرش به همة 
جسمانیّات مجاری پیوسته‌ای وجود دارد که مدد فيض الهی از طریق آن مجاری به هر نوعی از 
جسمانیات به مقدار استعدادشان می‌رسد و اين فيض همیشگی است. زیرا هستی موجودات به آن 
فيض وابسته است و به وسيلة آن می توانند بقا بيدا می‌کنند اگر به انداز؛ یک چشم بر هم زدن اين 
فيض الهی قطع شود. هستی هيج چیزی پایدار نمی‌ماند و سر هر چیزی جز وجه الهی نابود شونده 
است. همین است. 

۰- أيه ۵ سور؛ ۲۰ طه. ترجمه: خداوند رحمان بر عرش استیلا یافت . 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۵۹ 


راازين وجه قلب خوانند که در قلب دو عالم جسمانی و روحانی است تا هر مدد فيض 
که از روح می‌ستاند دل مَقسم آن فيض بود. و از دل به هر عضوی عروقی(" باریک 
پیوسته است که أن عروق مجاری فيض روح است به هر عضوءپس هر فيض که به دل 
رسد دل قسمت کند وبه هر عضو نصیبی فرستد مناسب أن عضو و اگر یک لحظه مدد 
آن فيض منقطع شود از دلء قالب از کار فروماند و حیات منقطع شود و اگر مدد آن از 
یک عضو منقطع شود به سبب سدّه‌ای "كه در عروق که مجاری فيض است يديد آید. 
آن عضو از حرکت فروماند و مفلوّج! " شود. 

پس معلوم شد که دل در عالمضبغری به مُثابنت عرش است در عالم‌کبری ولیکن دل را 
خاصيّتى است و شرفی که عرش را گبعیت. و انلزن است که دل را در قبول فیضان 
فيض روح شعور بر آن هست و عرش را شعورلیمیت. زیراک فيض روح به دل به صفت 
می‌رسد و صفت روح. دل را حیات و علم و عقل می‌بخشد تا دل مدرک آن می‌شود. 
همچنانک نور افتاب که صفت اوست فیضان کند در خانه‌ای. ان خانه از فیضان نور 
آفتاب مُنوّ!؟* شود و در خانه نوری ظاهرگردد. خانه موصوف شود به صفت آفتاب در 
را اما فک ھک راک غ ا فعا و كدوك نتن دا ات 
لاجرم عرش باقی می‌ماند و از آن اثر فعل و قدرت به موجودات مىرسد همه باقى 
مىمانند و ليكن دريشان حيات يديد نمىايد و علم و معرفت که صفت حق است. 
همچنانک افتاب بر كوه به صفت نورانيّت فيضان مىكند كوه موصوف به صفت حق 
است» همچنانک آفتاب بركوه به صفت نورانيّت فيضان مىكند كوه موصوف به صفت 
نورانيّت آفتاب مىشود. اما به لعل و عقیق( که در اندرون معدن است به فعل و 


تأثير فيضان می‌کند» لعل و عقيق موصوف نمی شود به صفت نورانیّت آفتاب وليكن به 


۱- عروق: ج عرق. ركهاى بدن. (لغت نامه) 

۲- شده: درگاه» پیشگاه آستانه. (لغت نامه) در اينجا كرفتكى. 

۳- مفلوج: آنکه اندام او از بيمارى سست شده باشدء مبتلا به بيمارى فالج. (لغت نامه) 

۴- منور: روشن. درخشان. (لغت نامه) 

۵- لعل: نوعی سنگ قیمتی از ترکیبات منیزیم و آلومینیم به رنگ قرمز و گاهی سبز و زرد تا 
سیاه(فرهنگ سخن -انوری) 

۶- عقیق: نوعی کوارتز بی شکل و کدر به رنگ زرد و صورتی تا جگری که از آن در جواهر سازی 
استفاده می‌شود و انواع بی رنگ أن بسیار قیمتی است. (فرهنگ سخن -انوری) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۶۰ 


اثر فعل آفتاب مُنفعل' '' مىكردد به صفت لعلى و عقيقى. 

ديكر آنک دل را استعداد آن هست که چون تصفيه يابد بر قانون طریقت» چنانک محل 
استواى صفت روحانیّت بود محل استواى صفت رحمانیّت گردد و چون در پرورش و 
تصفیه و توجه به كمال رسد محل ظهور تجلی جملگی صفات الوهیّت گردد. با آنک 
جملة کاینات از عرش و غير آن در مقابلة پرتو تجلّی نوری از انوار صفتی از صفات حق 
نتواند آمد. آنجا که تجلّی به کوه طور رسید وکوه پاره پاره شد.(۲ 

از خواجه عليهالصّلوة والسلام نقلءاست که سرانگشت کهینه!" بیرون کرد و 
سرانگشت مه بر نیمه آن نهادماگفت: بلایق مقدار نور حق تجلی کرده بود که کوه 
چنان پاره پاره شد. یعنی به قدر نيم سرانگثبت کهینه. 

و بعضی بندگان باشند حق تعالی را که چون دل,ایشان تصفیه و تربیت یابد در 
متابعت سيّد اوّلین و آخرین و به كمال دلی رسد. در شبانروزی چندین کوت“ 
دریاهای انوار صفات جمال و جلال حق عر وغل بر دل ایشان تجلی کند و تحمل آن 
کتتتابه توفيق ال 

اما آنک دل جيست و تصفیۀ دل در جيست و تربيت او به چیست و دل چون به 
كمال دلى رسد؟ بدانک دل را صورتى است و آن» آن است که خواجه عليهالسّلام آن را 
مُضغه خواند. یعنی گوشت پاره‌ای که جملة خلایق را هست و حیوانات را هست. 

شت پار صنوبرى7" در جانب پهلوی چپ از زیر سینه. و آن گوشت پاره را جانی 


۱- مُنفعل: متأثر شده. (لغت نامه) 
3 - اشاره دارد به داستان حضرت موسی که خواست خدا را ببيند اما با تجلی انوار الهى »كوه متلاشی 
شد و موسی ببهوش گشت. آیة ۱۴۳. سورة ۷ اعراف: و لما جاء N‏ له دان يت 
آرنی انظر یک قاللن ترانی و لکن الظر الى الجبلٍ فان ات مر مَكْانَهُ فَسَوْفَ ترانی فلمّا تجلی رَبّهُ 
للْجَبَلٍ جَعَلَهُ دا و خر موسی صعقا. 

ترجمه: و جون موسى به ميعاد ما آمد و يروردكارش با او سخن كفت كفت : پروردگارا! خود را به من 
بنمایان تا بر تو بنگرم. فرمود:هرگز مرا نخواهی دید ولی (اگر اصرار می‌ورزی) . به آن كوه بنگر» اگر 
در جایش استوار ماند. مرا خواهی دید. چون پروردگارش بر کوه تجلی کرد. آن را پخش و پریشان 
کرد و موسی بیهوش درافتاد. 
۳- کهینه: کهتر. کوچکتر انگشت کهینه. انگشت کوچک. (لغت نامه) 
۴- مهینه: بزرگ انگشت مهینه, انگشت شست. (لغت نامه) 
۵-کروّت: بار» دفعه, نوبت. (لغت نامه) ۶- ترجمه: عزیز است و بلند مرتبه. 
۷- صنوبری: همانند صنوبر در شکل. (لغت نامه ) 


است روحانی كه دل خيوانات را نيست» دل آدمی راست. و ليكن جان دل را در مقام 
صفا از نور محبّت دلى ديكر هست که آن دل هر آدمیی را نیست. چنانک فرمود: «إنَّ فى 
ذلک لَذكْوى لمن کان له قلب» یعنی آنکس راکه دل باشد اورا با خدای انس باشد. هر 
کسی را دل اثبات نفرمود. دل حقیقی می‌خواهد که ما آن را دل جان و دل می‌خوانيم. 
چنانک گفته‌اند. بیت: ۱ 

از شبنم عشق خاک آدم گل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند یک قطره فرو چکید.نامش دل شد 
و دل را صلاحی وفسادی هست و صلا دل در صفاقاوست و فساد او در کدورت او 
و صفای دل در سلامت حواسٌ او هست و کدورت.دل در بیماری او و خلل حواسٌ او. 
زیراک دل را ينج حاسّه است چنانک قالب را ينج حاشه است و صلاح قالب در 
سلامت حواش اوست که جملگی عالم شهادت را بدان ينج حش ادراک می‌کند. 
همچنین دل را ينج حش هست که چون آن به سلامت است جملگی عالم غيب را از 
ملکوتیّات و روحانیّات بدان ادراک می‌کند. چنانک دل را چشمی است که مشاهدات 
غیبی بدان بیند و گوشی است که استماع کلام اهل غيب و کلام حق بدان کند و 
مشامی(" دارد که روايح' ۳" غیبی بدان شنود و کامی دارد که ذوق محبّت و حلاوت 
ایمان و طعم عرفان بدان یابد و همچنانک حش لمس قالب را در همه اعضاست تا به 
جملة اعضا از ملموسات!؟ نفع می‌گیرد دل را عقل بدان مثابت است تا به جملگی 
دل» به واسطة عقل از کل معقولات" " نفع می‌یابد. 


۱- بخشی از أيه ۳۷ سوره ۰ ق. ترجمه: پیگمان در این برای کسی که صاحبدل باشد يا سمح 
قبول داشته و شاهد باشد. پندآموزی است. 

معنی رباعی: به واسطة وجود عشق که همانند شبنم است خاک ادم تبدیل به گل شد و فتنه و اشوب 
زیادی در جهان به وجود آمد. وقتی عشق را همانند نیشتری بر روح كه مثل رگی بود. زدند. یک قطره 
خون فروجکیده شد که نامش را دل گذاشتند. 

۳- مشام: محل قوّت شامّه كه در منتهای بینی و مقدّم دماغ است. (لغت نامه) 

۵- ملموسات: جیزهای لمس شده. (لغت نامه) 

۶ معقولات: سخنهای پسندیده عقل وو قابل دریافت و هر جیز شايستة ادراک و دریافت. 
(ناظمالاطباء) (اصطلاح فلسفى) جيزهايى که به عقل ادراک شود. (لغت نامه) 
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هر که را این حواسٌ دل به سلامت(است صلاح دل او ونجات تن او حاصل است وهر 
کرا این حواش دل به سلامت) نیست فساد دل او و هلاک جمله ت تن او در آن است: 
جنانک خواجه علیه‌السلام فرمود: «إنَّ فى جسدابّن دم لَمُضْعَةَ إذا صَلَّحَتْ صلح بها 
ساي رٌالْجَسَد و اذا فسَدّث فد بها سایزالجد الا و هی الب( و حق تعالى در قرآن 
همین معنی ی را حواش دل به سلامت است نجات و درحات او را 
حاصل است که (إلَا مَنْ أ الق سبیم " وهر که را در حواش دل خللی هست او 
را از بهر دوزخ آفريدهاند «و للجم كير مِنَالْجِنّ ولائس لَهُمْ قَلُوبٌ لأيَفْقَهُونَ 
ها لهم عي لأيْصِرُون بها لهم اذالٌ لأيَسْمَعُو نَ بها»."" و جايى ديكر مىفرمايد 
0 بكم عَمَىٌ هم لأيَحْقِلُونَ)! و می‌فرماید. انها لاتغمیلابصار و لكِنْ 
ارت رن فى الصَدور»! * و ازین معانی دررقرآن بسیارست. 

يس تصفيهُ دل در سلامت حواش اوست. وتربيت دل در توجه او به حضرت الوهیّت 
و ایا بت 
ای دلء به هوای دوست. جان را دریاز“ 

جان را چه مخ هر دو جهان را درباز 
بسیار نگویم که فلان را درباز 
۱- حدیث نبوی. ترجمه: بدرستی كه در کالبد فرزند آدم پاره گوشتی است که اگر سالم باشد. بقِيّهُ کالبد سالم 
شده است و چون فاسد شود. بيه آن نیز فاسد شود. ا گاه باشید که اين (پاره گوشت) قلب است. 
۲- أيه ۸A۹‏ سورة ۶ شعراء. ترجمه:مگر آنکه کسی دی پاک و پیراسته (از رشک و شرک) به نزد 
خداوند آورد. 
۳- بخشی از أية ۹ سورة ۷» اعراف. ترجمه: به راستى بسيارى از جنٌّ و انس را بسرای دوزخ 
آفریده‌ايم (چرا که) دل هایی دارند که با آن در نمی‌یابند و دیدگانی دارند که با آن نمی بینند و گوش 
هايى دارند که با آن نمی سنوند. 
۴ - پخشی از أيه ۱ سورۀ ۲ بقره. ترجمه: کر و گنگ و نابينا هستند و تعفّل نمی‌کنند. 
۵- بخشى از آي 25# سورة ا ال اج نابينا می‌شود. بلکه دل 
هايى كه در سينهها هست هم نابينا می‌گردد. ۶= نبرًا: دورىء بيزارى. (لغت نامه) ۱ 
۷- ماسوا: بیرون از و خارج از و به غير و جز آن و علاوه بر آن و به اضافه. آنچه سواى ذات بارى 
تعالی است و آن همه موجودات و مخلوقات است. (غیاث) 
۸- 0 از مصدر درباختن از دست دادن فداکردن. (لغت نامه) 
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جنانك ابراهيم علي هالسّلام به ماسواى حق نگریست» خود را بيمار خواند «فَنَظَرَ نَظْرَة 
فیالْجوم - فقال ای سَقیمه( 
فهو يَشْفِينَ)! رعو حم وس کرد و از ماسواى حق متبرّى7 ا 
بریء مِمًا تُشْرِكُونَ -انی وَجهْتُ وجهی لْذٍی فطرالسَموات ولازض»۲ 

و دیگر بدانک دل را اطوار7؟ مختلف است و در هر طور عجایب بسیار و معانی 


بی شمار تعبیه است که کتب بسیار به شرح آن وفا نکند." " خواجه امام محمّد غزالی(۲ 


و چون از آن بیماری شفا از حق یافت که «و اذا مَرضتٌ 


معنی رباعی: ای دل. به خاطر دوست. جال,تعويش را تقاةيم کن» جان جه ارزشی دارد. هر دو جهان 
را ببازه تکرار نمی‌کنم و نمی‌گویم که جه چیز را تقدیم جانان كقء.هر جه را که بسیار دوست داری» 
تقدیم کن. 
۱- آیات ۸۸ و ۸٩‏ سور ۳۷ صافات. ترجمه: سپس نگاهی بلستارگان انداعت (۸۸) و گفت من 
بیمارم ( )۸٩‏ 
۲- ایه ۰ سورة ۲۶ شعراء. ترجمه: و چون بیمار شدم مرا شفا می‌بخشد. 
۳- متبزی: ازاد. (لغت نامه) 
۴- بخشی از آية ۸و ۷۹ سورة ۶ انعام. ترجمه: من از شرکی که می‌ورزید بری و برکنارم (۷۸) 
من پا کدینانه روی دل می‌نهم به سوی کسی که اسمان‌ها و زمين را افریده است. 
۵- اطوار: ج طورء انواع حالتها و كيفيتها.( لغت نامه) 
۶ - کتب بسیار به شرح آن وفا نکند: یعنی کتابهای زياد هم گنجایش و توان شرح آن را ندارد. 
ا امام محمّد غزالی: محمّد بن محمّد بن محمّد بن احمد طوسی مکی به ابو حامد و 
ملقب به حجةالاسلام دانشمند معروف دوره سلجوقی (و.طابران طوس ۴۵۰ .. ق ۸۵ ۰ -ف - 
طابران طوس ۰۵ ۰ /١١ام).‏ وى در فقه و حكمت وكلام سرآمد عصر بود. يدرش مردی متعبّد 
بود و بافندگی يبشه داشت و لقب «غزالی» به مناسبت بيشة اوست. هنگامی که محمّد و برادرش 
احمد کودک بودند يدرشان دركذشت و آن دو در کنف حمايت ابوحامد احمد بن محمّد رادكانى قرار 
گرفتند و مقذ مات علوم دینی را نزد وی آموختند. غژالی پس از مد تی تحصیل در طوس و گرگان به 
نیشابور رفت و در خدمت امام‌الحرمین ابوالمعالی جوینی فقيه به تحصیل فقه و کلام پرداخت و در 
همه علوم دینی عصر خود استاد مسلم گردید و با این حال تا سال فوت امام‌الحرمین همچنان در 
حدمت وی باقی ماند. سپس در نیشابور به حدمت خواجه نظام‌الملک وزبر رفت و در نتيجة 
مناظره‌ای که در مجلس این وزير ترتیب داده شده بود فضیلت و مقام وی بر خواجه معلوم گردید. 
يس از ۸ سال نظام‌الملک منصب تدريس مدرسة نظاميّه را به غرّالى كه در آن هنكام ۵ ساله بود 
تفويض كرد. وی ۴ سال بدين شغل اشتغال داشت شت که تحولى در روح وى يديد آمد و منصب 
مدرسى را به برادرش احمد واگذارکرد و در بلاد شام و حجاز به سير و سلوک پرداخت. يس از ٠١‏ 
سال به طوس بازگشت و سال بعد بنا به درخواست سلطان سنجر و وزيرش -كه فرزند نظامالملى 
بود -در نظاميّة نيشابور به تدريس يرداخت. در سال ۵۰۰ ه ق به طوس بازگشت و خانقاهى ترتيب 
داد و به ارشاد خلق مشغول كرديد و دیگر مسند تدريس را قبول نکرد و از کسی نيز مالى نيذيرفت و 
از آن يس در انزوا بسر می‌برد. 

غژّالی با آنکه از مخالفان فلسفه بود. در نتيجة سفرها و سير و سلوک مقالات و گفتارش چاشنی عرفان 
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آعشار(۳ آن نگفته است. آنا اینجا از هر چیزی رمزی مختصر گفته آید. ان شاءاللة. 

بدانک دل بر مثال آسمان است در آدمی و تن بر مثال زمین ین» زیراک خورشيد روح I‏ 
اسان دل( تن فالتا اب و آن را به نور حیات» مُنوّر می دارد. و همچنانک 
دل را هفت طور به مثابت هفت طبق آسمان که «ر قد حَلَفَكُمْ اطارً/۱۱ و چنانک هر 
اقلیم از زمین خاصيّتى دیگر دار3و,از آن نوعی اجناس خیزد که در دیگر اقالیم نباشد. 
هر عضوی از آدمی خاصيّتى دیگر دارد و نوعی فعل ازو خیزد که از دبگر عضو نخیزد. 


چنانک از چشم بینایی خیزد و ازگوسٌ"ثینوایی و آژزبان گویایی و از دست گیرایی۱ و 


از پای روایی" "۲ .که هر یک کار آن دیگر نتواندكرد. 
و همچنانک هر طبقه از آسمان محل کوکبی( ۳ است سیّاره تا هفت آسمان محل هفت 
کرک تاره استه» هر ظیز از اطراز ذل معدن کوهرمن دیک میت كه لاس عقاو 


بیدا کرده مورد تکفیر فقیهان قرار كرفت و خلقی به آزارش همّت گماشتند. وی در طابران طوس 
درگذشت و همانجا مدفون شد. مهمّترین آثار او: کیمیای سعادت. نصیحهالملوک. احیاء علومالدين» 
تهافت‌الفلاسفه. مکاتیب و... (فرهنگ فارسی معین) 
ا خداوند روح او را پاکیزه داراد. 
زک - عشر: د (لغت نامه) 
۳- اعشار: جمع عشر ده ۴- خورشید روح: تشبیه 
۵- آسمان دل: تشبية. ۶- زمین قالب: تسبیه. 
۷- هفت اقليم: هفت قسمتى که منجمين در ربع مسكون فرض كردهاند و هر يك از آن قسمتها را 
. اقليمى مىكفتند و معتقد بودند که هر يك از اين اقاليم با سيارات ارتباط دارد» هفت ولایت. هفت 
كشور نيز كفتهاند. 
هفت اقلیم عبارتست از: ١‏ هندوان ۲ -عرت و حبشان "'-مصر و شام ۴ -ايراتشهر ۵ - صفلاب و روم 
۶ ترک و یأجوج 7- جين و ماچین. (فرهنگ فارسی معین) 
۸- هفت طبقه آسمان: بابلیان به هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمين معتقد بودند, بدين معنی که 
براى هر یک از سيّارات سبع فلكى و آسمانى قايل بودند. (لغت نامه) 
۹~ - هفت عضو: هفت اندام عبارت از: دو پا و دو دست. یک سر يك سينه. يك شكم. (لغت نامه) 
۰- آيهُ ۱۴» سورة ۷۱ نوح. ترجمه: و حال آنکه شما را گونه گون آفريده است. 
۳ -گیرایی: جاذبه.» قوت گیرندگی. قبض و تصرف و توانایی كرفتن و ضبط كردن. (لغت نامه) 
۲۳- روایی: رواج رونق داشتن, برآمدن حاجت. (لغت نامه) در اینجا به معنی راه رفتن 
۲ کر کت سار( لفك اب 
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كَمَعْادِنَالذّهَبِ وَالفْضَة». 0 

طور اول دل را صدر گویند و آن معدن گوهر اسلام امس كه «آفمَن شَرَحَاللّهُ صدره 
بلاسلام فهو علی نُورٍ مِنْ رَبّهِ».! " وهر وقت که ازنوراسلام محروم ماند. معدن ظلمت 
كفرست «وَلَكِنْ من شَرَحَ باقر صَدْرأ! " ومحل وساوس شيطان و تسويل نفس است 
كه ايُوَسْوِسٌ فی صُدورالناس" " و از دل محل وساوس شيطان و تسويل نفس صدر بيش 
نيست و أن يوست دل است. در اندرون دل اينها را راه نیست. زيراكه دل خزانۀ حق است 
وآسمان صفت است. اینها را بر آنجا راه نباشلاکه «و خفظاها من کل َیّطان رز جیم».(۵) 
و طور دوم را از دل قلب خوانند ون معدن*ایمان( است که «کْتَبَ فى 
قُلُوبِهِمُ الأيمان»(" و محل نور عقل( استكه «فتَكُون لهم كوب ب يَعْقِلُونَ ها و محل 
تا اسح اكه فانها لتقم الا سار و لكل تم الفلوت الى فِى الصَدور».(' 

و طور سيم شغاف(۱ است و آن معدن محبّت و عشق و شفقت برخلق است که «قد 


فا جرا 


UE E OT E 


اديت وق خرچ : مردم ا ا 

۲ - بخشی از آية ۲ سور 259 زمر. ترجمه: : آيا کسی که خداوند دلش را به اسلام كشاده داشته است 

و از سوی پروردگارش برخوردار از نوری (هدایت) است (همانند سخت دلان ا ست؟) 

۳- بخشی از أيه ۶ سورة ۱۶. نحل. ترجمه: ولی کسانی که دل بر کفر نهاده باشند... 

۴- آیة ۵ سور ۱۱۴. ناس. ترجمه: کسی که در دل‌های مردم وسوسه می‌کند. آنکه در سینه‌های 

مردم وسوسه می‌کند. 

۵- ايه ۱۷. سوره ۱۵ء حجر. ترجمه: و از (دستبرد) هر شیطان مطرودی محفوظ داشتیم. 

ءات معدن اسان كيه 

۷- بخشی از أيه ۲۲. سورة ۸۵۸ مجادله. ترجمه: اينانند كه (خداوند) در دلهايشان (نقش) نگاشته 

اکن ۸-نور عقل: تشبيه. 

4- بخشی از آية ۰۴۶ سورة ۲۲ حح. ترجمه: آری (فقط) دیدگان نیست که نابینا می‌شود. بلکه دل 

هایی که در سینه‌ها هست هم نابینا می‌گردد. 

۰- یه ۶ سور ۲۲ حج. ترجمه: موضوع اين است که دیدگان كور نمی‌شود ولی دلهایی که در 

سينه هاست. كور نمی‌شود. 

۱- شغاف: غلاف دل يا يرد آن يا دانة دل يا خال سياه آن. حجاب قلب» سویدای دل. (لغت نامه) 
«شذت محبّت را شغاف گویند که بر ينج درجه است: امتثال امر محبوب. محافظت باطن از غير 

محبوب. دشمنی با دشمنان محبوب. محبّت با محيّان محبوب. پنهان کردن احوالی که ميان محب 

و محبوب رود. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص ۶۵) 

۲- بخشی از ی ۳۰. سور ۰۱۲ یوسف. ترجمه: پاک دل در گرو محبّت او داده است( گفتهة زنان مصر 
در مورد زلیخا) 
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و طور جهارم را فاد( كويند كه معدن مشاهده و محل رؤيت(" است كه 
«ماكَذَّبَالْفُؤْادُ ما رَأى).7" و طور ينجم را حبّةالقلب”' گویند که معدن محبّت حضرت 
الوهيّت هيّت است و خاصّان راست كه محبّت هیچ مخلوق را درو گنج(" نیست. چنانک 
مىكويد: بيت 

هوای دیگری در ما نگنجد دزی ين بان اریز سود کی 
و طور ششم را شویدا!" كويند و آن معدن مكاشفات غيبى و علوم لد ا 
منبع حکمت و گنجینه خانة اسرار الهو محل علم اسماکه «وَ عَلَّمادَ دم الاسناء كلها 
آن است و در وی انواع علم کشفنتا شود که ملایکه از آن محرومند. مولف گوید: 

ای کرده غمت غارت هوش دل ما درد تونزده خانه فروش )٩۱(‏ دل ما 

سرّی که مقدّسان از آن محرومند عش تو فروگفت بگوش دل ما( 


۱- فوّاد: دل. (لغت نامه) 

۲- رؤيت: در لغت به معنی دیدار و دیدن به چشم است. (لغت نامه) 

ادر وت و جام ی (تعریفات دص ۲۴۳۴) 

«رؤيت عیان در این جهان متعذ رست. جه باقی در فانی نگنجد اما در آخرت مؤمنان را موعودست 
و کافران را ممنوع. 

مومنان در دنیا حق آخرت را بدیده ایمان و نظر بصیرت بینند و در آخرت به نظر عیان و بصر. 
جنانكه در اخبار آمده است. و طايفهاى كه نفى رؤيت كردند. در آخرت. محل غلط ايشان دو جيز آمد: يكى 
تمشک به قول خداى تعالی که «لا تدرکه‌الابصار» و یکی قباس آخرت بر دنيا. (مصباحالهدايه دص ۳۷) 
۳- آية ۱ سورة ۵۳ نجم. ترجمه: دل او در آنچه دید. خط نكرد. 

- حبّةالقلب: نقطه سياه دل, سويداف ميان دل. (لغت نامه ) 

RES‏ نامه) 
۷- شوّیدا: مصغر سوداءء ميان دل. (لغت نامه) 

۸- علوم لَذنى: منسوب به لدن» فطرى. ٠‏ علم لدنّىء علم که بنده را افتد بی واسطه‌ای و تنها به الهام 
خدای تعالى باشد. 
-٩‏ بخشی از آية ۳1 سورة ۲ بقره. ترجمه: و همه نام‌ها را به آدم آموخت. 

۰- خانه فروش: مجازا به معنی از دست دادن خانه و هست و نیست. حراج» مصادره. (توضیحات 
مرصادالعباد - ریاحی) 

-١١‏ قالب: رباعى وزن: مفعول مفاعيل مفاعيل فعل بحر: هزج مثمّن اخرب مكفوف مجبوب 
معنى رباعی: ای کسی که. غم عشق تو هوش و عقل را از دل و سر ما برده و درد عشق تو. هستى ما 
را گرفته و تبدیل به نیستی کرده. اسراری را که افراد زاهد و مقدس نمی‌دانند. عشق تو در كوش دل ما 


و طور هفتم را مُهجة‌القلب' كويند و آن معدن ظهور انوار تجلیهای صفات الوهیّت 
ست و سر «و لد كَرَمْنَا بَنىْادَمَ» اين است که اين نوع کرامت با هیچ نوع از انواع 
موجودات نکرده‌اند. 
و تمامی صفای دل در آن است که صخت و سلامت تمام یابد و از آفت مرض «فی 
لوبهم مَض( ۳ بکلی بیرون آید ونشان صحّحت او آن است که اين اطوارکه برشمردیم 
هر یک به حق عبودیّت خويش قيام نمایند و به خاصيّت معانی که دریشان مُودع(؟ 
است مخصوص گردند."" بر وفق فرمان و ظریق متابعت. و هر یک در مقام خويش 
شرط ادب عبودیّت رعایت کنند. قالب که هفت عقو است بر هفت عضو سجده 
فرمودهاند كه عات أن اد علی سَبْعَة اران دل را یز بر هفت طور سجده 
واجب الى سعدة ا وان اش که رای ا مخلواقات بگرداند و از تمتعات 
دنياوى واخروى اعراض کند(" و به همگی وجود توخه به حضرت کند و از حق جز 
حق هیچ نطلبد و به جملگی اطوار سر بر عتبهٌ عبوديّت!" نهد. بيت 

ای دل تو هزار سجده بر پیش رخش كان سجده که تن برد نمازی نبو" 
امّا ابتدا دل را طفولیّتی!"" هست و مرضی بر وی مستولی است. بدین صفات 
موصوف نگردد تا به تربيت به حدّ بلاغت خويش نر سد" و شفا و صخت كلى نیابد و 


( 


۱- مُهجةالقلب: جان و روح قلب. خون دل. (لغت نامه) 
۲- معنی جملة و آن معدن ظهور...: و آن جایگاه آشکار شدن پرتو نورهای تجلی صفات الهى 
پروردگار است. 
۳- بخشی از أيه ۵۲. سورهُ ۵. مائده. ترجمه: در دلهایشان مرضی است. 
۴- مُودّع: سپرده شده. (لغت نامه) 
۵- معنی جملة به خاصيّت معانی که...: به خاصيّت معانی و باطن‌ها که دریشان قرار گرفته و به آنها 
سيرده شده» اختصاص يابنك. 
۶- ترجمه: پیأمبر (ص) فرمود: به من فرمان داده شد که بر هفت طور و عضو سجده کنم. 
۷- اعراض کردن: روی گردانیدن. (لغت نامه) ۱ 
و از تمتعات دنیاوی و اخروی اعراض کند: یعنی و از لذات دنیوی و اخروی روی‌گردان شود. 
۸- عتبةٌ عبودیّت: استعاره مکنیّه 
4- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 
بحر: هزج مثمّن آخرب مقبوض مکفوف مجبوب 
معنی بیت: ای دل» تو هزارن سجده در برابر رخ زیبای اوكنء زیرا سجدة جسمانی. نماز واقعی نیست. 
-٠‏ طفولیّت: کودکی. بچگی. (لغت نامه) 


۱- تابه تربیت به حد بلاغت خويش نرسد: يعنى تا به واسطهٌ تربیت به كمال خود نرسد. 


تربيت دل به سر شريعت توان کرد كه آن را طريقت كويند و صخت دل به واسطة 
معالجةٌ به صواب و استعمال ادویه( " توان حاصل کرد" چنانک قانون قرآن به 
شرح معالجه و بیان ادوية آن مشحون(" است(۲ که «و رل مِنَالْمَرْانِ ما هُوَ شفاء و 
ا 

واطبّاى حاذق(" دل را در معالجة دل اختلافات است» هر کس به نوعى در معالجه 
شروع كردهاند و لیکن هیچ از قانون قرآن قدم بيرون ننهاده‌اند. بعضى در تهذيب'" و 
تبديل اخلاق كوشيدهاند و هر ضفتى از صفات نفسانى را که صفات ذميمه است به 
ضدّ آن صفت معالجه كردهائلك با آن ضفت را حميده كنند. كه گفته‌اند: مالْعِلاجُ 
باضدادها» .۸۱ 


-١‏ ادویه: ج دواء داروها. (لغت نامه) 
۲- معنی جَملهُ و صخت دل به واسطة...: و سلامتى دل به واسطة درمان درست و استفاده از داروها 


حاصل می‌شود. ۲ ۳ مشحون: پر شده انباشته شده. (لغت نامه) 
۴- معنی جملة چنانک قانون قران...: چنانکه قانون قران مملو و پر از شرح درمان و بیان داروهای 
دل انتتت. 


۵- أيه ۲ سورۀ ۱۷ اسراء. ترجمه: و از قرآن آنچه که برای مؤمنان عافیت و رحمت است فرو 
می‌فرستیم. ۶- حاذق: استاد. ماهر. (لغت نامه) 
۷- تهذيب: ياكيزه كردن. (لغت ار له اا اوج نمودن. (منتهی‌الاارب) 

«تهذیب. عبارتست از نیکو كردن ادب. خلق, عمل و علم ا ست. تهذيب امتحان ارباب بدايات است که 
رهایی از اخلاق آلوده و نجات از لوث طبیعت و علائق مادی می‌باشد وان را سه درجه است. اوّل. 
تهذیب خدمت خداوند است که به آن جهالت طبیعت نياميزد. دوم تهذیب حال است که مقتضی 
معرفت است. سوم تهذیب قصد یعنی خالص كردن نيت و فصد سلوک طریق حق و خدمت از هر 
نوع غرض و عوضی است تا اينكه قصد او در ریاضات و عبادات از روی طوع و رغبت و ذ۴وق 
منبعث از محبّت باشد.»(شرح منازل السّائرين ‏ عبدالرزاق کاشانی ۔ ص ۶۹) 

«میدان دهم تهذیب است. از میدان ریاضت. میدان تهذیب زاید. قوله تعالی: «قوا انفسکم و اهلیکم نار» 
حیلت تهذیب سه چیزست: سنت و صحبت و خلوت. و تهذیب سه چیزست: نفس را و خوی را و 
دل را. تهذیب نفس سه چیز است: از شکایت به مدح كرائيدن و از گزاف به هشیاری آوردن و از 
غفلت به بيدارى آوردن. تهذيب خوی را سه چیزست: از ضجرت به صبر آیی و از بخل به بذل آیی و 
از مكافات به عفو آيى. و تهذيب دل سه چیزست: از هلاک امن به حيات ترس آمدن و از شومى 
نوميدى با بركت اميد آمدن و از محنت يراكندكى دل به آزادى دل آمدن. (صد ميدان ص ۲۵) 

«تهذيب نفس یعنی پاک كردن درون از رذائل و طرد اخلاق ذميمه و عادات ناپسند است. فنّ تهذیب 
اخلاق» يكى از شعب حكمت عملى يعنى علم به مصالح شخصی و پاک كردن نفس از رذائل و 
تحلی أن به صفات خوب است( احلاق ناصری - خواجه نصیرالذین طوسی دص ۶ ۰( 
۸- ترجمه: مداوا به اضداد طبیعت است. 
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مقلا چون خواسته‌اند که صفت بخل را كه نوعی مرض است ازالت" کنند 
وراه تحت نصا ویت: ند گردانند آن را به بذل7" و ایثار معالجه کرده‌اند 
و صفت غضب را به تحمّل و حلم و کظم غیظ(" معالجه کرده‌اند و صفت 
حرص را به زهد و ترک دنيا و ر و عزلت مد کر ده‌اند و صفت 


١-ازالت:‏ دوركردن. راندن. (لغت نامه) 
۲- بذل: بخشيدن و عطاكردن. (لغت نامه) 

«در اصطلاح صوفیان نهمین شرط مریدی و سشلؤک بذل است و بايد که در (مرید) بذل و ایثار باشد که 
بخل قیدی عظیم و حجابی بزركست, بي در بعضورن. مقامات باشد که دنیا و آحرت بذل بایدکرد و گاه 
بود که از سر جان بربايد حاست. (مرصاذالعیاد دص ۳۵۹ 

۲ب کظم غيظ “فيرو خوردن خشم. (لغت نامه) 

۴- تجرید: در لغت به معنی برهنه‌کردن و شمشیر از نیام ابر کشیدن و بریدن شاخهای درخت تا ازاد 
شود. و در اصطلاح درویشان تجرید از علایق و تفرید از خودیست. ( کشف اللغة) 
«و در لطائف‌اللغات می‌گوید: تجرید به معنی قطع تعلقات ظاهریست تفرید قطع تعلقات باطنی.» 
(کشاف اصطلاحات‌الفنون دص ۱۹۳) 
« تجرید) عبارتست از ترک اغراض دنیوی ظاهراً و نفی اغراض احروی و دنیوی باطناً. ومجرد 
حقیقی کسی بود که بر تجرد از دنیا طالب عوضی نباشد بلکه باعث بر ان تقرّب به حضرت باری بود. 
هر که به ظاهر غرض دنیا را بگذارد و به باطن عوض در آجل يا عاجل یی 
مجرّد نگشته باشد و در معرض معاوضه و متاجره بود.» (نفایس‌الفنون -ج "دص ۳۶) 
«تجرید انخلاع از شهود شواهد است جه خدای تعالی فرمود: : «فاخلع نعلیک» و خلع نعلین عبارتست 
از تجريد حقيقى كه ان تجريد واقعى ازكونين و دو جهانست. وآن را سه درجت است: اول نفی تمام 
علم تلقينى كه از حقيقت كشف اکتساب شده است تا سالک عالم به علم الهى شود نه علمى كه 
مکتسب از بقایای رسومست. درجه دوم تجرید, حقیقت جمع است از ادراک علمی. چون علم 
حاصل از بقاياى رسوم مکتسبه. از خصايص و صفات وجود است و اقتضای صفت بقاء 
موصوفست. يس تا وقتی که ادراک علمی بجاست. رسوم عالم نيز پایدار و پا ب بر جاست و جمع جز 
به ۲ محور سوم و آثار ميسّر نیست . کسی که به این درجه از تجرید رسد از اعتبار علوم رسمی خالی 
خواهد شد و این حال فوشك و فز اميك است: درجه سوم تجرید رهایی از شهود تجرید است در 
این مقام سالک در عين جمع و محض فناست و از حالت تلوین رهيده است و شاهداً و مشهوداً و 
بذاته و لذاته باقی در حق شده است ۰(شرح منازل‌الساثرین دص ۲۵۹) 
ريد افك هیده از عمعآغرامی مچرد شود وظری اكرام دنیایی و آحرتی نداشته باشد 
و در جمع طاعات و مکاشفات نظر او بر ادای حق ربوبیّت بود به صرف عبودیّت و ادای عظمت 
حق را به حسب جهد و کوشش در عبودیّت و انقیاد نماید.» (عوارف‌المعارف -ص ۵۲۶) 


(هر که خواهد ولابت تجرید وانکه جوید هدایت توحید 
از درونش ميد اسايش وز بوونش نسباشد ارایش 


عاشقان جان و دل فداکردند ذکر او روز و شب غذاکردند 


شره! "را به تقليل طعام وگرسنگی و صفت شهوت را به ترک لذات وكثرت مجاهدات 
و ریاضات. همچنین هر صفتی را به ضد آن معالجه کرده‌اند. چنانک طبیب صورتی 
دفع حرارت به شربتهای سرد کند و دفع برودت به معجونهای گرم على هذا. 
و این طریقی معقول و مناسب است و لیکن عمرها درین صرف شود تا یک صفت را 
مبدل کند و بکلی خود مبدّل نشود که این صفات ذاتی و جبلی( انسان است "ولا 
تبديل للع اللو(" واين صفات هر یک در مقام خويش بمو بايد" مقصود بکلی زايل 
كردن اين صفات نیست. 

فلاسفه را ازینجا غلط افتاد که عمرگزمتدیل این ههفات صرف کردند و متابعت آنبیا 
واجب نداشتند و پنداشتند به مجرد نظر عفا وان معالجه‌راست شود و ندانستند که 
دل را بیرون از عقل دیگر جه آلت بود چنانک برشمرذيم, پنداشتند همه خود عقل 
اخ وان ع امم ضفات ده ران اتف حون ان هدل شوه عيفات 
حمیدۀ مَلکی مرد به کمال رسد و تبدیل به نظر عقل خواستند که کنند. گفتند ماکه علم 
و عقل داریم به متابعت آنبیا چه حاجت داریم. به انیبااکسی را حاجت باشد که جاهل 
وکم عقل بود. ۱ 

ندانستند که ورای"" عقل آلاتی دیگرست انسان را هزارباره از عقل شریف‌تر» چون 
دل حقیقی و سر وروح و خفئ وبه عقل ادراک اين آلات نتوان کرد و آن را پرورش به 


اى تخ وز عكر ادر تسجرید 
سگ دون همّت استخوان جوید 
مرد عالی همم نخواهد بند 
هركرا عاليست همت او 
وآنکه دون همست همچجون سگ 
کشف اگر بند كرددت بر تن 
گر همی روح خواهی از تن فرد 
نيست كن هر جه راه و رای بود 


جگر خود كباب دان نه تريد 
سگ بود سگ به لقمه‌ای خرسند 
هر دو عالم شدست نعمت او 
هست چون سك ز بهر نان در تك 
کشف را کفش ساز و بر سر زن 
لا چو دارست گرد و بركرد 
تات دل خانه خدای بود» 


۱ ۱ ۱ (حديقه سنایی صص )١١١-1١5‏ 
-١‏ شره‌:«حرص بر لذت زياد و ضد عفت است» (اخحلاق ناصری - خواجه نصیرالدین طوسی .ص ۷ 
۲- جبلی: طبیعی. فطری. سرشتی. (لغت نامه) 

۳- بخشی از یه ۰ سورة ۳۰ روم. ترجمه: در آفرینش الهی تغییری راه ندارد. 
؟- بمی‌باید: استعمال باء تأكيد بر سر پیشوند می از خصوصيّات سبکی اين کتاب است. 
۵- ورا: برترء بالاتره خارج ازء بیرون از. (لغت نامه) 
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عقل نتوان داد که عقل خو د ابتدا از ادراک خويش عاجزست و در خود معلول ومريض 
اسك بو گفته‌اند «رَأَىُ العَلِيلٍ غلل چنانک می‌گوید «طَبِيبٌ بُداوی وَالطَِّيبُ 
مریض» ( ی ين جمله محتاج طبيب شارعاند تا از قانون ري ا ا 
صواب بفرماید چون جمعی از اهل ضلالت"؟ را ديدة بصيرت7" به چشم‌بند 
شقاوت”* بربستند. از دید خاصیّت شرع و سر بعثت انبیا محروم ماندند به استهز!۴ 
و استخفاف" ۲ بدان نگریستند و به خوش آمد نظر عقل و سرگشتگی آن مغرور 
e‏ در مب عقل و نظر ایشان می‌گوید: «اللّهُ یَستّهزیء بهم 
مب یدهم نی طفیانهم O‏ 

و أن طايفه اگر عمرى صرف كنك EE‏ 
قانون شرع. چون یک زمان ا نفس ديكر باره توسنى 
آغاز کند و افسار از سر فروکند!""؟ و روی به مراتم!۲" خويش نهد و بلک هرچند سگ 


و 


۱- ترجمه: نظر شخص ناتوان سست و ناتوان است. (الغدیر -ج ۲ -علامه امینی. مناقب آل ابی 
طالب ج ۱ -شهرآشوب) 
۲- ترجمه: یزشک مداوا می‌کند در حالیکه خود مریض است. 
۳- ضلالت: گمراه شدن. گمراهی. (لغت نامه) 

«و در اصطلاح عبارت از فقدان آنچه به مطلوب رسد. و گفته‌اند سلوک راهی است که به مطلوب نرسد.» 
(تعریقات دص ۱۳۱) 

«مقابل هدایت و رشد است و «ضلالت» أن است که سالک به هیچ وجه راهی به مقصد خود نيابد. 
گفته‌اند ضلال تخطی شیء است از مکانش و هدایت نیافتن بدان و گفته‌اند «ضلالت» عدول از طریق 
مستقيم است.»( کشاف اصطلاحات‌الفنون دص )۸٩۴‏ 
*- ديد بصيرت: اضافة اقترانى 
۵- چشم‌بند شفاوت: تشبيه چشم‌بند: افسونى كه بدان چشم مردمان را ببندند. 

سعدی: 

ای زلف تو هر خمی کمندی چشمت به کرشمه چشم‌بندی 

۶- استهرا: تمسخر کردن. بر کسی خنديدن. (لغت نامه) 
۷- استخفاف: سبک داشتن. خوار داشتن. (لغت نامه) 
۸- معنی عبارت اين جمله محتاج طبیب...: اين مسأله نیاز به يرشك شرع دارد تا به واسطه قوانین 
دینی هر یک از مشکلات را به طور درست حل کند. وقتی تعدادی از افراد گمراه بر اثر بدبختی و 
شقاوت بینش خود را از دست دادند و از تأثیر دين و راز مبعوث شدن انبیا محروم شدند. از روی 
تمسخر و تحقیر به آن نگاه کردند و به عقل و حیرانی و سرگشتگی آن فریفته شدند. 
4- أيه ۱۵ سوره ۲. بقره. ترجمه: خداوند ریشخندشان می‌کند و در طغیانشان سرگشته می‌دارد 
۵ وت أفسان اسر قرو كرون : افمثار شون کرون او می لقن نامه) 
-١١‏ مراتع: ج مرتع» به معنی چراگاه. (لغت نامه) 


aT‏ ا ا كك صفات همين نسبت دارد و همجنين در 
مقامات و صفات دل روش کردن بدین سی عمری از عهدة داد دادن سیر از یک 
مقام و یک صفت بیرون نتواند آمد و چون در پرورش صفتی دیگر شروع کند آن صفت 
دیگر خلل پذیرد پس اين کار به مجاهده خشک برنياید. 

وقتى حسين منصور . ابراهیم اف را دید پرسید: «فی اَی مفام انت“ كفت 
وی می‌کنی؟ جواب 0 فى مذ و وی 


۱- سگ نفس: تشبیه. 

۲- معنی عبارت و آن طایفه اگر عمری...: و اين گروه اگر عمر خود را صرف تغییر حال کنند و بر 

اساس قوانین دين مجاهدت کنند. همین که یک لحظه از مراقبت نفس غفلت کنند. نفس بار دیگر 

سرکشی می‌کند و دوباره به حالات اليه خود بر می‌گردد و هر جه نفس را بیشتر کنترل كنند. 

حریص‌تر می‌شود و همین که از بند رياضت رهایی یابد حرص و آز او بیشتر می‌شود. 

۳- نسَق: روش. طریقه. (لغت نامه) 

۴- ابراهیم خوّاص: ابو اسحاق ابراهیم بن احمد بن اسماعیل بغدادی. عارف مشهور متوفی در ۲۹۱ 

ه. ق است كه يدرش ايرانى و از مردم آمل بوده و خود او به علت تولك و پرورش در بغداد يه بخدادی 

کرت ماف اسيك و حون اتن خود زا از باقن پر وا و تا میک راید به وا ص مات گر دزد 

است. (خوص: برك خرماست که برای بافتن بادبزن و زنبیل بكار میرود.) 

ماجرای دیدار و گفتگوی اين دو عارف بزرگ در کشف‌المحجوب به طور مشروح و مفصّل آمده 

است: «اندر حکایات معروف است که حسین ابن منصور به کوفه اندر خانة محمد بن حسن‌العلوی 

نزول کرده بود. ابراهیم خوّاص به کوفه اندر آمد. چون خبر وی بشنید نزدیک وی اندر آمد. حسین 

كفت يا ابراهیم اندر چهل سال که بدين طریقت تعلق داری ازين معنی ترا جه چیز مسلّم شده است؟ 

گفت: طریق توکل مرا مسلم شدست. حسين گفت: «ضیعت عمرک فى عمران باطنک فاین‌الفنا 
فی‌التوحید» عمر اندر عمران باطن sS‏ توحید؟ یعنی توکل عبارتی است 

از معاملت خود با خداوند و درستی باطن اعتماد كردن با وی و چون کسی عمری اندر معالجت 

باطن کند عمری دیگر بايد تا اندر معالجت ظاهر کند و دو عمر ضايع شد هنوز از وی به حق اثری 

نباشد.»( کشف‌المحجوب -ص ۲۵۸) 

۵- ترجمه: در کدام مقام روش می‌کنی؟ (در کدام مقام هستی؟) 

۶- ترجمه: گفت: سی سال است که خود را در مقام توكل گماردم. 

۷ توکل: در لغت به معنی تكيه كردن و اعتماد كردن بر کسی و اعتراف كردن به عجز خود است. 

(منتهی‌الارب) 

«و در اصطلاح اعتماد کردنست به آنجه در نزد خداى تعالى ات وها دوش شدنست از آنجه در دست 

مردمانست. (تعریفات ص ۶۲) 

«ابوعبدالله انصاری گوید: «توگل سخت‌ترین منازل عامّه و آسان‌ترین طریق خاصّان است و آن را سه 
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كقوذ كدق نفك فى جاتو النارن فاج كاير القناء فى زب 
عفان دوكر ميك و روت اھان ديك یت 

ما را جز ازين زبان. زبانى دگرست جز دوزخ و فردوس, مكانى دگرست 

قاش و رندی است سرماية عشق قرایی!" و زاهدی, جهانی دگرست!؟ 
پس طریقت مشایخ ما - قَدس الله أَزْؤْاحَهُمْ و رَضِىَ عله - برين جمله است که 
درین کار اول در تصفيهُ دل کوشند نه در تبدیل اخلاق. که چون تصفية دل دست داد و 
توه به شرط حاصل آمد. امداد فیغُل.حق را قابل گردد. از اثر فيض حق در یک زمان 
چندان تبدیل صفات نفس حاطتل, آید که به :عمرها به مجاهدات و ریاضات حاصل 
نیامدی ( واين معنی چون به فيض حق ال آید بهنحد اعتدال باشد و طریق صواب 
و آنج به مجاهدت و ریاضت حاصل آید متفاوثبود. بربخک شرع راست باید کرد و 
الا از آن فتنه‌ها و آفتها و خللهای دیگر خیزد). و شرط تصفية دل آن است که اول داد 
تجرید صورت بدهد به ترك دنیا و غزلت و انقطاع از حلق و مألوفات! * طبع وباختن 


درجت است: اول توكّل است توأم با طلب و سبب‌ورزی و اشتغال نفس و نفع خلق و ترک دعوی. 
درجه دوم توگلیست با اسقاط طلب و چشم پوشی از اسباب و ریشه‌کن شدن تشریفات نفس. . سوم 
كتا شناسایی غلل أن که نتیجه‌اش رهایی و ترک علت توكل باشد و انت ها کش 
است بر جمع اشياء به طريق عزت نه مشاركت و اقناع بنده است به عبوديّت او که لازمه‌اش دانستن 
اين نكته است که تنها خداى تعالى مالک همه جيزهاست و بس.»(شرح منازل‌السائرین ص ۷۴) 
بدانكه توکل از جمله مقامات مقرّبان است و درجه وی بزرگ و لکن علم وى در نفس خويش باریک 
و مشکل است و عمل وی دشخوار است.»( کیمیای سعادت دص ۷۹۸ 
۱- ترجمه: اگر عمر را در آبادی باطن سپری کردی پس تو کجا و فناء فی‌اللّه کجا؟ 
۲- قلاشی: حيلهكرى و مزوری(لفت نامه) 

قلاش: اهل حال و دل و لاابالی و کسی را که قطع علایق از دنياكرده باشد گویند: (فرهنگ اصطلاحات 
عرفانی سجادی) ۳- قرّايى: قرآن خوانی. قرائت قرآن. (لغت نامه) 
ان ای اس الوسفية رال اییخ 
قالب: رباعی 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعيلٌ فعل (فعول) 
بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 
معنی رباعی: ما غیر از اين زبان زبانی دیگر هم داریم» به جز دوزخ و بهشت. مکان و جایگاه دیگری 
داریم» رندی و ترک تعلقات سرماية عشق است. خواندن قرآن و پارسائی وضعیّت دیگری است. 
۵- ترجمه: خداوند ارواح آنان را پاک و مقذس بداراد و از آنان راضی و خشنود باد. 
۶ مألوفات: ج مألوفت انس گرفته و مأنوس, لب نامه) 
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جاه و مال تابه مقام تفرید!"" رسد يعنى تفرد باطن از هر محبوب و مطلوب که ماسواى 
حق است. 

آنگه حقیقت توحید که سر «فاغلم انه هکل( است روی نماید. جه توحید را 
مقامات است: توحید ايمانى7" دیگرست و توحید ایقانی دیگر و توحید احسانی 
دیگرست و توحید عيانى ديكر و توحيد نی وکرو تا داد این همه بندهد به 
وحدانيّت نرسد و تا داد وحدانیّت ندهد به حقیقت وحدت نرسد. که ساحل بحر 
احدیت است و شرح اين مقامات اطنابی ذارد. 

اما این جمله به تبدیل اخلاق حاصل اټاډ الا به تصفية, دل و توجه به حق. و چون به 
قدر وسع» مرید از عهدهُ تجرید صورتی و تفرید باطنی بیرون آمد در تصفية دل اقبال بر 


۱- تفرید: در لغت به معنی یگانه كردن و تنها گردانیدن است. ( کشف‌اللغات) «در اصطلاح قطع 
تعلقات باطنی.» ( لطائف‌اللغات) 
«تفرید. نفی اضافت اعمالست به نفس خود و غیبت از رژیت آن به مطالعه نعمت و منت حق 
تعالى. بس حقيقت تجريد كه ترک توقع اعواض است. لاجرم لازم حال تفرید بود. جه هر كاه كه 
توفيق تجريد و طاعت. نعمت الهى داند نه فعل و كسب خويشء بر آن عوضى توقع ندارد و بلكه 
وجود خود را غرق نعمت بیند.» (مصباحالهدايه دص ۱۱۳۳ 
«تفرید آفراد مفردست به رفع حدث و فراد قدم قدم است به وجود حفایق فردائیت.» (اللمع دص ۳۴۸) 
«تفرید آنست که سالک خود را در آنچه بر او می‌گذرد نه بیند و همه خداى را بیند. و نفی نفس است 
و استغراق در نعم الهی یت و: غیبت از کسب.» (عوارف‌المعارف ص ۱۶ 
«میدان هفتادم تفرید است. از میدان توحید. میدان تفرید زاید... حقیقت تفرید یگانه كردن همت 
است که بیان أن در توحید برفت. و اقسام تفرید سه است: یکی در ذکرست و یکی در سماع و یکی 
در نظر. در ذکر آنست که در ياد وى نه بر بيم باشی از جيزى جز از وی و نه در طلب چیزی باشی جز 
از وی ونه بر برگوشیدن چیزی باشی جز از وی. و در سماع آنست که در گوش سر از سه ندای وی 
بریده نیاید: یک ندای بازخواندن با خود در هر نه نفسی. دیگر نداء فرمان به خدمت خود از هر طرف» 
سیم ندای ملاطفت در هر چیز. و در نظر آنست که نگریستن دل از وی بریده نیاید. و تضان آن مخ 
است: یکی آنکه گردش حال مرد را بنگرداند. دودیگر آنکه تفرقه دل به هیچ شاغل مرد را درنیابد 
سیم آنکه مرد از خود بی خبر ماند.» (صد میدان دص ۱۵۲) 
۲- ترجمه: بس بدان که خدایی جز الله نیست. 
۳- توحید ایمانی: آنست که بنده به تفرد وصف الهیّت و توحد استحقاق معبودیّت حق سبحانه بر 
مقتضای اشارت ا ات وباخبان درق کید به دل و اقزر دما يه زيان و این توخ شح دی 
مخبر و اعتقاد صدق خبر باشد و مستفاد بود از ظاهر علم و تمسّى بدان خلاص از شرک جلى و 
انخراط در سلک اسلام فايده دهد. و متصوّفه به حكم ضرورت ايمان با عموم مؤمنان درين توحيد 
مشارک‌اند و به دیگر مراتب متفرد و مخصوص. (مصباح‌الهدایه دص ۱۰۹ 
۴- توحید عینی: توحید خاصًان است که با ثبوت حقایق قرین است. (نص‌التصوص -ص ۶۵) 
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ملازمت خلوت و مداومت ذکر کند تابه خلوت. حواش ظاهر از کار معزول شود و مدد 
آفات محسوسات از دل منقطع گردد جه بیشتر کدورت و حجاب دل را از تصرّف 
حواش در محسوسات پدید آمده است ٩(‏ 

ذل هه ان از نظر مى خيزد چون دیده بدید. دل درو آویزد 
چون آفت حواسٌ منقطع شد آفت و وساوس شیطانی و هواجس نفسانی بماند که دل 
بدان مكدر" و مشوّش"؟ باشد. راه آن به ملازمت ذکر و نفی خاطر برتوان بستن(8) 
چنانک شرح أن در فصل احتیاج به ذکر لاله لگ لل» انق ان كناء الله 
پس به نور ذکر و نفی خاطر دل آژاتشویش" “فيس و شیطان خلاص يابد» به احوال 
خويش پردازد و ذوق ذکر بازیابد و ذکر اژتزیان بستاند و دل به ذکر مشغول شود. 
خحاصیّت ذکر. هر کدورت و حجاب که از تصرّف شیطان و نفس به دل رسیده بود و در 
دل متمکن گشته از دل محو كردن گیرد ۲۲ 
جون أن كدورت ودام شود نور ذکر بر جوهر دل تابد. در دل وَل و حوف 
پدید آید اهال روالد اذا دال وجلث لب( و بعد از آن چون دل ازذكر 


00 


-١‏ معنى عبارت و چون به قدر وسع. مريد.. .: وقتى مريد به اندازة توانايى خود از عهدهة تجريد 
ظاهرى و تفريد باطنى بيرون آمد و موفق به تصفية دل شد» به خلوت و ذكر مداوم روى می‌آورد تا 
به واسطة حلوت حواش ظاهرى را بيند و آفاتى كه از راه حواش به دلش مى رسدء قطع كندء زيرا 
بيشتر حجابها و كدورتهاى دل به وسيلة دخالت حواش ينجكانه به وجود می‌آید. 
TS‏ 
بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابثر 
بد لعا ودس و انح ند وزو ليق يبنا رن وت وس 


دل عاشق می‌شود. ۳ مكذّر: تیره شده. غمكين» تنگدل. (لغت نامه) 
۴- مسو ش: آشفته. پریشان. (لغت نامه) 
e -۵‏ ش...: وفتی حواش پنجگانه ظاهری بسته شدء بلاو آفت و 


وسوسه‌های شيطانى و خواسته‌های نفسانی در دل می‌ماند به وسيلة آنها آشفته و مکذر می‌شود. که 
می‌توان به واسطة ذكر و ياد خدا و نفى و انکار خاطر آن را رفع نمود. 

۶- تشويش: يريشانى و آشفتگی و اضطراب و بی آرامی و وحشت و هراس و حيرت و شوریدگی 
خاطر. (لغت نامه) 

۷- محو کردن گیرد: از افعال آغازی است به معنی شروع می‌کند به محو کردن. 

۸- وخل: جيره شدن برکسی در ترس. (لغت نامه) 

4- بخشی از آية ۲. سورة ۸ انفال. ترجمه: مؤمنان همان کسانی هستند که چون ياد خدا به ميان آید؛ 
دل هایشان ترسان شود. 


شرب یافت قساوت ازوبرخیزد ولین( ورقت! ورو یداد 2 لین جَلودهم و 
لوبهم إلى ذکرالله»." و چون بر ذکر مداومت نماید. سلطان ذکربر ولایت دل مستولی 
شود وهرج نه ياد حق و محبّت حق است جمله را از دل بيرون کند و سر را به مراقبت 
فرا دارد. بيت 
سر بر در دل به پرده‌داری بنشست 5 هي که باه اوست درنگذار د(۵ 

جون سلطان ذکر ساکن ولایت دل ببود دل با او اطمینان و آنس كيرد وباهرچ جزوست 
وحشت ظاهر كيذ( «الذِين امنوا ق , تَطْمَئْن فُلُوبَهُمْ بنِكُرالله آلا بذِكرالله 
تَطْمَئْرٌ الْقُلُوبُ)! ۲ تا ذكر و محبّت هیچ هخلوق ذَرادِل مىيابد, بداندكه هنوزكدورت و 
بیماری دل باقى است( هم به مصقل (؟۴؛هلاله لو شربت نفى ماسوای حق 
ازالت آن بایدکرد. تا آنگه که دل نقش پذی ركلمه شود ودل به جوهر ذکرا ' " مُتجوهر' '") 
گردد. آنجا هیچ اندیشه‌ای غير حق بنماند و همه سوخته شود ونور ذکر و جوهر کلمه 
قایم مقام جملة نقوش ثابت گردد. شيخ مجدالدّین فرماید. قدس الله روحه‌العزیز(۳٩‏ : 
تا دل ز بد و نیک جهان. آگاه است دستش ز بد و نیک جهان. کوتاه است 


۱- لین: نرم. (لغت نامه) ۲-رقت: نرمی و ملایمی. (لغت نامه) 
۳- معنى جملة و بعد از ان جون دل...: و بعد از ان وقتى دل به ذكر مشغول شد قساوت از او دور 
می‌شود و نرمی و ملایمت در او به وجود می‌اید. 
۴- بخشی از أيه YY‏ سورة ٩‏ زمر. ترجمه: سپس (ارامش يابند و) يوست هايشان ودل هایشان با 
ياد خدا نرم شود. 
۵- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی بیت: سر از دل مراقبت می‌کند و پرده‌دار او می‌شود. تا به هر جه که غیر از ياد حداست. اجازهُ ورود 
ندهد. 
۶- معنی جملة چون سلطان ذکر...: وقتی ذکر در دل جایگزین شود و با او انس بگیرد از هر جه غیر از 
ان است. 
۷- ای ۸ سور ۱۳ رعد. ترجمه: (همان) کسانی که ایمان آورده‌اند و دل هایشان به ياد خدا آرام 
می‌گیرد بدانید كه با ياد خداست که دل‌ها ارام م ىكيرد. 
۸- معنی جملة تا ذکر و محبّت هیچ مخلوق...: تا زمانیکه ياد و محّت مخلوقی در دل هست. بداند 
که هنوز کدورت و بیماری دل باقی است. 
83 مصقل: ابزاری که بدان جلا می‌دهند و صیقل می‌زنند و زنگ جیزی را می زدايند. سوهان. (لغت 
نامه) ۰- جوهر ذكر: تشبيه 
-١١‏ مُتجوهر: آراسته به جوهر و حقيقت چیزی. (فرهنگ سخن -انوری) 
۲- ترجمه: خداوند روح عزیز او را پاکیزه سازد. 
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يك کدی نيو وا هار اه .اکترن.. ممه افا ا 
درين وقت سلطان عشق'" رايت سلطنت7" به شهر(* دل" " فروفرستدء تا بر سر جهار 
سوى دل وروح ونفس وتن بزنند وشحنة شوق" را بفرمايد تانفس قلاش صفت را به 
رسن درد بربندد وكمند طلب7) بركردن او نهد وبه سیاستگاه! " دل" آورد و در 
يايهُ علم سلطانى عشق به تيغ ذکر!""سر هواى او بردارد و به درخت اخلاص!۳٩‏ 
فروکند( "۳‏ دزدان شیاطین که همکاران نفس بودند بشنوند و سیاست سلطانی ببیتند» 
شهر خن ۳ خالى كنند و از ولايت7 7 رت بيرون برند. ۳ بيت 


۱ ع ۰ ۱۸۰ 8 5 ا 0 9 3 0 14 
زحمت غوغا(* به شهر بیش نبینی.,. چون دعبم پادشاه به شهر درآید"*؟ 


۱-و: واو معیّت و همراهې ۱ 

۲- قالب: رباعی وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع (فاع) ‏ بحر:هزج مثمّن اخرب مکفوف ابتر (ازل). 
معنی رباعی: تا زمانیکه دل مشغول بدی و نیکی جهان است. دستش از بدی و نیکی جهان کوتاه 
است. قبلاً دلی بود با غم و اندوهی فراوان امّا اكنون فقط ذکر «لاله الالّه» در آن است. 


۳- سلطان عشق: تشبیه. ۴- رایت سلطنت: تشبیه, 

۵- بين سلطان و رايت و سلطنت و شهر. تناسب وجود دارد. 

۶-شهر دل: تشبیه. ۷- شحنة شوق: تشبیه 

۸-رسن درد: تشبیه. 4- کمند طلب: تشبیه. 

۰- سیاستگاه: قتلگاه و جایی که در آن اجرای سیاست و عقوبت می‌کنند. (لغت نامه) 
-١‏ سياستكاه دل: تشبيه ۲- تيغ ذکر: تشبیه. 


رک اا تيه 

۴- فرو کردن: آویزان کردن. آویختن از بالا به يائين. سنائی: 
كار مرد بد بگیرد سخت پس مرو را فرو کند به درخت 

۵- شهر جسد: تشبيه. 
-١8‏ بين سلطان. رایت. سلطنت. شهر شحنه عَلَّم سلطانى» تيغ سياست و ولایت. تناسب وجود دارد. 
۷- معنی عبارت درین وقت سلطان عشق...: دراین وفت عشق همانند سلطانی يرجم خود را به دل 
که مثل شهری است می‌فرستد. تا در دل و روح و نفس و تن جایگزین سازند و شوق که مثل 
پاسبانی است دستور می‌دهد تا نفس امّاره را با درد مشغول سازد و او را وادار به طلب کند و به دل 
ببرد تا او را ادب کند و در پای يرجم سلطانی عشق به واسطة ذکر که همانند شمشیری است. ارزوها 
را از او دور کند و به سوی اخلاص تمایل بيدا کند و شیاطین که دوستان نفس هستند بشنوند و 
سياست را ببينند و از جسم خارج شوند. 7 
۸- غوغا: هیاهو داد و بیداد. شلوغى. (لغت نامه) اجتماع وازدحام عامة مردم. خصوصا اوباش و 
زوو رات مسا داماد ريا بيو ) 
4- وزن: مفتعلن فاعلات مفتعلن فع 

بحر: منسرح مثمّن مطوی منحور 

معنی بیت: وقتی يرجم و علم پادشاه وارد شهر شود. ازدحام اوباش کم می‌شود و از بين می‌رود. 
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جملگی رنود و اوباش صفات ذميمة نفس کارد وکفن عجز( برگیرند" "© و به در تسلیم 
دک دراه وکونا ار بنا ظَلَّمْنًا آلفسَنا»(؟ اگر قصاء بى بکش و اگر سلطانی ببخش 
وببخشای. بيت 
بازآمده‌ام جو خونيان بر در تو اینک سر وا" تیغ» هرج خواهى م یکن 
ونلطاق فن جملة اویاشی: ورود صفات دة ای را الورتدى و تايا كن وه 
دهد و خلعت بندگی در گردن ايشان اندازد و سرهنگی" دركاه دل بديشان ارزانى 
دار و (۸) جون بسامان شدند که ای#ازیشان مطلوب بود. بيت 
معشوقه بسامان شد تا باد مهنپن باط +کفرش همه ایمان شد تا باد چنین باد“ 
چون شهر جسد از غوغای رنود شیاطین,و تشویشاوباش صفات ذميمة نفسانی پاک 
كشت وآينة دل '' از زنگار طبیعت!۲) صافیاشد. بعد ازين بارگاه جمال صمدیّت را 
شاید. بل که مشروقة ۳" آفتاب جمال احدیّت را زيبد (۱۳) 


e 1‏ تشبيه. 

۲-کارد و کفن بركرفتن:از در تسليم و بندكى درامدن و أماده هر كونة كيفر حتى مرگ بودن. 

(توضیحات مرصادالعباد ‏ ریاحی) 

۳- معنی جملهٌ جملگی رنود و اوباش...: همه رندان و افراد بی قيد تسلیم می‌شوند و اظهار بندگی 
۴- بخشی از أيه ۳ سورة ۷.اعراف. ترجمه: ( گفتند) پروردگارا! بر خود ستم کرده‌ايم . 

۵- و: واو معیّت و همراهی 

ا مفاعیل فعل 
معنی بیت: اعد اد کار قا بد مهم کنو اي من این سر من وین شمشیر‌هر 
جه می‌خواهی بکن. می‌خواهی ببخش و می‌خواهی ب 

۷- سرهنگی: سرداری» مهترى. (لغت نامه ) 

۸- معنی جملة سلطان عشق جملة: عشق همانند سلطانی صفات نكوهيدة نفس را مثل اوباش و 
افراد بی قید. از رندی و ناپاکی توبه می‌دهد و بندهُ خويش می‌سازد و حفاظت از دل رابر عهده انان 


می‌گذارد. 
۹- وزن: و مفاعیلن مفعول مفاعیلن 
بحر: هزج مثمن مثمن اخرب ٠١‏ آينة دل: 
۱- زنكار طبيعت: تشبية. ۲- مشروقه: محل تافتن. (لغت نامه ) 


۳- معنی عبارت چون شهر حسد...: وقتی جسم از صفات نكوهيدهٌ نفسانى پاک و مبرا شد و دل از 
طبیعت و سرشت بشری پاک شد. سپس شایستگی ورود به بارگاه جمال پروردگار بی نیاز را بيدا 
می‌کند و حتی شایستگی جایگاه تجلی انوار جمال خداوند شدن را نیز بيدا می‌کند. 
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۲ 
0 ی es‏ ارابه يؤابى 7 ابر در 


رت EE SE‏ ۳/ ست“ و انواع صفات 


حميده و خحصال يسنديده بيارايند. جه بو ده است؟ سلطان حقيقى به خلوت سراى دل 
می‌آید. معشوق اصلى از تق جلال جمال می‌نماید. ديكر باره جاوش”''" لااله بارگاه از 
خاضْگیان! صفات حمیده هم خالی مىكندء زیرا که غيرت نفی غیریّت(۲ 
مک دل که عاشق سوخته دیرینه اسك و حون یعقوب ساکن بیت‌الاحزان سینه 
است» دیده به جمال یوسف روشن خواهد کرد و بیت‌الاحزان را به جمال یوسفی 
۱ خواهد گردانید و از غم به شادی و آژفجنت به دولت خواهد رسید و از 
0 برعا فرة قت(۱۶ به عرّت وصلت(۱۷) ]هقی ریق 

ديدم رٌّخت از غم سر مويى بنماند جز بندگی روى توء رويى بنماند 

با دل گفتم كه آرزویی درخواه دل كفت که هيج آرزویی بنماند!۸؟ 
دل درين مقام به حقیقت دلی رسید و به صخت و صفای اصلی بازامد وان صفات 


آتسلطان عش تة 
۲- شحنگی: داروغگی. پاسبانی شهر و برزن. (لغت نامه) 

۳- فروداشتن : گماردن» نصب کردن» مأمورکردن. 

۴- وزير عقل: تشبیه. 

۵- بوّابی: منسوب به بوّابء دربان و نگهبان. (لغت نامه) 

۶-شهر دل: تشبیه. ۷ لآلى: ج لول مروارید. (لغت نامه) 

۸- جواهر یقین: تشبیه 

4- فراست: فهم‌وادراک و زیرکی‌ودانایی آن علمی‌است که‌از صورت پی‌به سیرت برند.(غیاث‌اللغات) 

۰- چاوش: نقیب لشکر. (لغت نامه) ۱- خاصگیان: ندیمان, نزدیکان. (لغت نامه) 
۲- غیریت: غير بودن. بیگانگی. (لغت نامه) بين غيرت و غیریت, جناس زايد در وسط وجود دارد. 
۳- معنی جمله سلطان حقیقی به خلوت سرای دل.. .: خداوند به جایگاه خلوت دل تجلی می‌کند و 
جانان روی خويش را نشان می‌دهد. بار دیگر لشکر لاله بارگاه دل را حتی از صفات پسندیده هم 
خالی می‌کند زیرا که غیرت الهی, غيريّت و بیگانگی را نمی‌پذیرد. 

۴-گلشن: جای گل. گلستان. (لغت نامه) ۵-کُربت: غم و اندوه. (فرهنگ سخن -انوری) 
۶- فرقت: جدایی. (لغت نامه) ۷- بين فرقت و وصلت. تضادٌ وجود دارد. 

۸- قالب: رباعی ۱ ۱ 

وزن: مفعول مفاعيلٌ مفاعیل فعل (فعول) بحر:هزج مثمّن اخرب مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی رباعی: وقتی رخ زیبای تو را دیدم» هیچ چیز از من باقی نماند و جز بندگی تو هیچ خواسته‌ای 
برای من باقی نماند. به دل خود گفتم. آرزویی کن» دل گفت: هیچ آرزویی ندارم 
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نفسانی که به عمرها به مجاهدات خشک مبدال نگشتی» درین كم کنیا کرد که ومراقنت 
دل و توجه اوجمله هيدل گشنت و بکلی سر بر خط بندگی نهادند. اینجا کارفرما تقول 
است يا روح تا بعضی صفات نفس انقیاد!" نمایند و بعضی ننمایند. بل که سلطان 
قاروا و عَنَتَالوجَوةُ لِلْحَئ ايوم بارگاه رت ك 
تختكاه خاص ساخته كه هلا يسَكتى آزضی ولا سَمائى وإنما ت یسفن لب عَبْدِىَ الْمُوْمِن." 
بعد ازين فرمان حق بر جملة اعضاو صفات غالب آمد که نوَاللهُ الب عَلَى اثر هيج 
عضوی و صفتی نتواند كه به طبع ود تصرف کنند. الا به امر و اشارت حق که كدت له 
ها 2۳ ضرا و سانا و ده ہی َو ہی بو ہی یل و ی بطش( 

يس درین مقام دل محل ظهور جملکی"صفات حق‌گزدد و چون صفات بر دونوع است 
صفات لطف و صفات قهر و دل مظهر اين دواضفت گشت. حضرت عرّت گاهی به 
صفت لطف آشکارا شود بر دل و گاه به صفت قهر و دل پیوسته در تصرّف و تقلب(۶) 
ظهور اين دو صفت باشد. رو وه عليه السَلام اين اشارت فرمود: «قَلْبٌالْمُؤْمِن 
َيْنَ لإصْبَعَيْنِ مِنْ ن آضای الرّحْمْنٍ میا کت E‏ )شا ريق متا کرو 
الوهیّت نکرد. زیراک دل محل استوای صفت رحمانیت گشت. چنانک در اوّل كفتهايم. 


و صلی الله على محمد و آله اجمعین ۸۱ 


۱- انقیاد: كردن نهادن. فرمانبردارى كردن. (لغت نامه) 

۲- بخشی از آية 411 سوره 6 ۲۰ طه. . تر جمه: : و سرها در برابر(پروردگار) زندة ياينده فرود آید. 

۳ حدیت» ترجمه: زمین و آسمان من تاب گنجایش مرا ندارند. در حالی که قلب بنده مومن من 
دارد. (احادیث مثئوی -فروزانفر دص Y۶‏ قوت‌القلوب -ج ۱ص ۰ ذخیر:ةالملوک دص ۷ 
احیاءالعلوم -ج ۳ص ۱۵و ص ۰۳۲ نامه‌های عین‌القضاة ج ۲ص ۲۰۹.ج 7 صص ۳۸۴ و 
د "دص ۷۹ 

۴- بخشی از أيه ۱ سورةٌ 3 يوسف. ترجمه: و خداوند سررشتة کار خويش را در دست دارد. 
۵- حدیث. ترجمه: كوش و چشم و دست و زبان او می‌شوم تا به من بشنود و به من ببیند و به من 
سخن بگوید و به من حشم كيرد. 

۶- تقلب: دست انداختن در امور به درخواست حود» تغيير و تبدیل. (لغت نامه ) 

3 حديث. تر جمه: قلب مومن. ميان دو انگشت از انگشتان خداى بخشاینده است. که تغيير مى دهد 
ا د ی م فلن عات یز ل 
د نسم ل" او همگی‌شان باد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۸۱ 


فصل هشتم 
در بیان تحلية روح بر قانون حقيقت 


قالالله تعالى: «و يَسْتَلُونَكَ عَنِالوُوح قُلِالرُوحٌ من أمْرِ ربی».(۱ 

و قالالتّبی صلی الله علیه وسلم: ور ا ا و 
ما احا 

بدانک روح انسان از عالم امرست و اختصتاص قربى*3ازد به حضرت که هيج موجود 
ندارد. چنانک شرح آن در فصول گذشته آمده است:,و عالم آمر عبارت از عالمی است 
که مقدار وكميّت و مساحت نپذیرد بر ضدٌ عالم خلق که آن مقدار و کمیّت و مساحت 
پذیرد و اسم امر بر عالم ارواح از ان معنی افتاد که به اشارت «کن» يديد می‌اید اما به 
واسطة مواد و امتداد ايّام «غلق‌السْوات وّلاض فى سِنَّةِ آیام».(۲ و آن اشارت که 
می‌فرماید «قل ارم من أَمْرِ رَبَى) یعنی اتا کات و نون نت «کن) برخاسته به 
بدیع فطرت بی ماد( 
قیومی(" گشته او ماده عالم ارواح آمده و عالم ارواح منشأ عالم ملکوت شده. و عالم 
ملکوت مصدر عالم ملک بوده. جملگی عالم ملک به ملکوت قایم و ملکوت به ارواح 


و هيو ل۵۸ > حیات از صفت «هو الخ ۶۲ يافته, قايم به صفت 


۱- بخشى از آيهُ ۸۵ سور ۱۷ اسراء. ترجمه: و از تو در بارة روح می‌پرسند. بگو روح از (عالم) امر 
پروردگارم است. 
۲- حدیث. ترجمه: روح‌ها لشكريانى بسيج شده و آمادة كارزارند. هر کدام از آن ارواح که با دیگری 
آشنا باشد. همبسته می‌شوند و هر کدام که با دیگری بيكانه ناشد: گسسته. 
۳- بخشی از ایة ۵۴. سور ۷» اعراف. ترجمه: اسمانها و زمين را در شش روز افرید. 
۴- مادّه: اصل هر چیز ج. مواد. (لغت نامه) 

ماده جوهری است ST‏ متعاقبه می‌باشد. فرق 
ماده با موضوع اين است كه موضوع بدون عروض عارض متحقق‌الحصول است و مادّه بدون 
صورت متحصل نمی‌شود. (فرهنگ علوم فلسفی و کلامی ص ۶۴۵) 
۵- هیولا: ماده او له عالم کون. اين عبارت و جمله گویای اين است که جهان وجود را یعنی جهان 
طبیعت را یک ماده‌ای است که اشکال گوناگون را پذیرفته و دائما می‌پذیرد و به هر حال ماده یکی 
ابتك و اشکال و کور کیا کون امك ابن زد كورين: كيولا عار تاز نها ای اسك کا عت کون 
فساد است وهر موجودى كه عارى از آن طبيعت (هيولى) باشد غیرکائن و غير فاسد است(فرهنگ 
علوم فلسفی و کلامی -صص ۸۳۸-۸۴۰) ۶- ترجمه: او زنده است. 
۷- قیومی: قائم به ذات بودن. پایندگی. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۸۲ 


قايم و ارواح با انسانى قايم و روح به صفت قیومی قایم" © «مَسْبْحْانَالْذِى َيِه 
لکوت کل شىء و یه حون( "© هرج در عالم مُلى و ملکوت يديد ا 
به وسایط يديد می‌آید انا وجود انسانی كه ابتدا روح او به اشارت «کن» يديد آمد بی 
واسطه وصورت قالب او تخمير هم بی واسطه ياف تكه «خمُرت طيئَّة آَدَم بِيَدىّ أرْبَعِينَ 
صَبْاحاً7" و در وقت ازدواج روح و قالب تشريف «وَتَفَحْتٌ فیه:(۴) بی واسطه ارزانی 
داشت و اختصاص اضافت «مِنْ زوحی» کرامت فرمود د بعنی «روحْ خی بخیوتی»8۳) 
چنانک ایجاد وجود روح از امر بود اضافت وجود روح هم به امر خود کرد که «من أَمْرِ 
ر حون ایجاد حیات روج از صفت, مُحیبی" ۲ حقّ بود اضافت هم به حضرت 
کرد که (مِنْ زوحی» واين دقيقهاى عظيم است. 

يس كمال مرتبة روح در تحلية روح املاه:باسبت به صفات ربوبيّت تا خلافت ان 
حضرت را شاید ودرين معنى مذاهب مختلف است. روندگان را طايفهاى بر آنند که 
تا تركية نفس حاصل نیاید تحلية روح ميسّر نشود و طایفه‌ای گفته‌اند: بی تحلية روح 

تركية نفس ميسّر نگردد هم بر آن منوال "که در فصل تصفية دل شرح رفت. 
مشایخ ما - دس اللّه آژواحَهّم( ٩۳‏ - بر آنند که اگر مدت عمر در تزكية نفس بسر برند 
نفس تمام مزکی نگردد وکس به تحلية روح نپردازد و لیکن چون اول نفس را به قید 
شرع يسك كردن وروی به تصفية دل و تحليةُ روح آوردند بر قضيّهُ «مَنْ تَمَوَبَ إلى 
شرا تَقَوَئْتُ اه ذراعاء(۱٩‏ الطاف خداوندی به استقبال کرم يديد آید و تصرّفات 
جذبات عنایت وفيض فضل الوهیّت متواترگردد که «مَنْأثانى يَمْسِى اينه آهرول!۲٩‏ 


- بين قايم و قیومی جناس اشتقاق وجود دارد. 

۲- ايه ۸۳ سورة ۳۶ پس. ترجمه: يس منژه است کسی که ملکوت هر جيز به دست اوست و به 
سوی او بازگردانده می‌شوید. 

۳ حديث قدسی» ترجمه: من طينت آدم را با دست خودم در چهل شبانه روز آفریدم. 

۴- بخشی از آية ۲ سوره ۳۸ ص. ترجمه: از روح خويش در او دمیدم. 

۵- ترجمه: : روح زنده به زندگی من است. 

۶ - بخشی از أيه ۵ سورهةُ ۱۷ اسراء. ترجمه: روج از ام برو زكارم ام 

۷- محییی: زنده کنندگی» حیات‌بخشی. مقابل ممیت. (لغت نامه) ياء محییی. ياء مصدرى است. 
۸- شاید: شایسته است. 4- منوال: وجه. اسلوب. طرز. (لعت نامه) 

۰- ترجمه: خداوند روح آنان را پاکیزه دارد. - مزکی: پاک پاکیزه شده( لغت نامه) 

۱- حدیث. ترجمه: کسی که به من یک وجب نزدیک شود. من ( می‌شوم. 
۲- حدیث ترجمه: و هر که با راه رفتن به نزد من آمد. من شتابان به نزد او ا یم. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۸۳ 


به یک لحظه جندان تزکیه نفس را حاصل شو د که به مجاهدءٌ همه عمر حاصل نیامدی 
«جْبَة من جذبات الق توازی عَمَلَالتَقَلينِه.7") 

فلگ در ‏ اسع حال روم الور مكف E SDE CS‏ 
زیراک روح تا در اماكن7" روحانى بود هنوز به جسم انسانی تعلّق ناگرفته» بر مثال طفلى 
بود در رحم مادركه آنجا غذايى مناسب آن مكان بايد واورا علمى و شناختى باشد 
لايق ان مقام وليكن از غذاهاى متنوّع و علوم ومعارف مختلف که بعد از ولادت تواند 
يافت محروم و بيخبر باشد. 

همجنين روح را در عالم ارواح از حضرت,چلت غذاتيقكه در مدد حيات اوكند مى بود 
مناسب حوصله وهمّت روح در آن مقام و بر کلټاټ علوم و معارف اطلاعى روحانى 
داشت ولیکن از غذاهای گوناگون «ابی عند رَبَى یُطعمبی و یشقینی»(" محروم بود و 
از معارف و علوم جزويّات ت عالم شهادت که به واسطة آلات حواسٌ انسانی و قوای 
بشری و صفات نفسانی حاصل توان کرد بیخبر بود. و در آن وقت که به قالب پیوست 
چون طفل بو د که از رحم به مهد آید. اگر پرورش به وجه خويش نیابد زود هلاک شود. 
يس مادر مهربان او را در گهواره نهد و دست و پای او بربندد تا حرکات طبعی نکند که 
دست و پای خو د بشکند یاک" کند و آنگه او را از غذاهای اين عالم که او هنوز غریب 
آن است نگاه دارد كه هنوز معدة او قوّت هضم" " غذای اين عالم ندارد. او را هم به 
غذایی پروراند از آن عالم که نه ماه درو بوده است و با غذاهای آنجایی خوكرده و آن 


۱- ترجمه: یک کشش و جذبه از حدای رحمن. مساوی است با جد و جهد جِنّ و انس. (احادیث 
مثنوی ص ۱۱۹ احياء علومالدين دج ۲ دص ۵۶ اسرا رالشوحید دص ۰۲۳۷ جامی نیز در 
نفحات‌الانس اين حديث را به اپوالقاسم ابراهیم بن محمد نصرآبادی ی ۷۲ نسبت داده است. 
مولانا گوید: ۱ 
این جنین سیریست مستثنی ز جنس كان فزود از اجتهاد جِنْ و انس 
(ص ۲۳۵ -<س ۴) 
۲- اماکن:ج امکنة و مکان. جایها. منزلها. (لغت نامه) 
ل من در پیشگاه ه خداوندی شب را به صبح می‌رسانم و او مرا آب و غذا 
می‌دهد. ۴- جزویات: جیزهای اندک و خرد. (لغت نامه) 
۵-کژ: به معنی کج است. ناراست. خمیده. (لغت نامه) 
۶- هضم: گوارش و تحلیل غذا در معده. (لغت نامه) 


شیرست. . تا چون مذتی بر آيد و با هوای اين عالم خوگر شود" ۳ بتدريج او را به 
غذاهای لطیف اين عالم پرورش دادن كيرد تا معده او بدين غذاها قوّت یابد. آنگه 
غذاهای كثيف را مستعد؟* شود که حرکت و قوت وکارهای عنیف" "کردن را مدد از 
موف 

همجنين طفل روح" چون به مهد قالب!۹ بيوست تمام دست وياى تصرّف وى را به 
بربند" اوامر و نواهى شرع بباید بستء تا حركات بر مقتضاى طبع حيوانى نکند که 
خود را هلاک کند يا دست و پای"ضفات روحانى كز کند. يعنى مبذل كند به صفات 
نفسانی. 

و او را از دو پستان طریقت!۲ و حقیفت شير تضفیه و تحلیه می‌دادن که آن هم 
غذایی است از آن عالم که او چندین هزار سال آنچا مقیم بوده است و از آن نوع غذا 
پرورش یافته, تا دل که او را به مثابت معده است طفل را بدان غذا قوت بابد و مستعذ 
آن گردد که اگر در عالم شهادت از غذاهای متنوّع معاملات خلافت که «وَ جَعَلَكُمْ 
خلایف ال ض ٩۱:‏ تناول کند -كه قؤت ت تحمّل اعباء امانت بدان توان یافت! - او را 
تمد ا کی ود ارک دد 

و چنانک آنجا طفل. أن شير از پستان مادر خورد يا از پستان دایه و پرورش به واسطة 
ایشان يابد و الا هلاک گردد. اینجا طفل رو ۲ + ی ط تفت = ND‏ و تفت ۲ از س 
پستان مادر نبوّت "۳" تواند خورد يا از دای ولایت" ۳ و پرورش از نبی يا شيخ که قایم 


۱- خوگر شدن: عادت کردن» خو گرفتن. ۲- مستعد: آماده. مهیا. (لغت نامه) 

۳- عنیف: درشت. سخت. (لغت نامه) ۴- طفل روح: تشبیه. 

۵- مهد قالب: تشبیه. 

۶- بربند: قماط يارجة كم عرض يا نواری که کودک را در گهواره با آن می‌بندند که نیفتد. (توضیحات 
مرصادالعباد - ریاحی) ۷- پستان طریقت: تشبیه 


۸- پستان حقیقت: تشبیه 

4- بخشی از آي ۵ سور ۶ انعام. ترجمه: (و او کسی است که) شما را جانشینان (الهی) بر روی 
زمين برگماشت. اوست که شما را در زمین خلیفگان قرار داد. 

۰- قوت تحمّل اعباء امانت بدان توان یافت: یعنی قدرت تحمّل بار سنگین امانت به وسيلة حوردن 


غذاها می‌توان پیدا کرد. ۱- مُغذی: غذا دهنده پرورنده. (لغت نامه) 
۲- طفل روح: تشبیه ' ۴ طت و 
۴- شير حقیقت: تشبيه. ۵ مادر نبوت: تشبيه. 


۶- داية ولایت: تشبیه. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۸۵ 


مقام نبى است تواند كرفت و الا هلاک شود. 
و آنج گفتیم طفل روح چون به مهد قالب"" پیوست تمام. اين تمامی آن است که به 
وقت بلاغت27 حاصل آید که وقت ظهور آثار عقل است. و روح از عهد آنک به تصرّف 
نفخة حق در شکم مادر به طفل می‌پیوندد تا آنگه که به حذ بلاغت می‌رسد آن نسبت دارد 
که وقت ولادت طفل بعضی اعضا بیرون آمده و بعضی هنوز نیامده تا آنگه که اعضای 
طفل تمام از مشیمه " بیرون آید و به دست قابله رسد. زیرا که روح را تعلق با قالب بتدریج 
يديد می‌اید. تا قالب در رحم باشد تعلق روج با او به حیات بود که حرکت نتيجة ان است 
تعلق او به حواش. تمام يديد نیاملةامیت. بدین؛چشم نبیند و بدین كوش نشنود. چون از 
رحم بیرون ايد تعلق او به حواش. تمام بديلةفين؛ اما به فوای بشری بتدريج يديد اید. 
همجنين به هر موضع از قالب که محل صفتى از طنفات انسانى است ست تعلق تعلق تمام نگیرد 
انا بعد از ظهور آن صفت در آن محل چنانک حرص و غضب و شهوت و دیگر صفات 
هر يك را موضعى و محلی معيّن است. تا آن صفت در آن محل ظاهر نشود. روح بدان 
موضع تعلّق تمام يديد نياورد. 
آخرین صفتی که انسان را ظاهر شود تا او انسان تعلق" و مخاطب تواند بود شهوت 
است. چون شهوت ظاهر گشت و روح بدان صفت و محل تعلق گرفت. از مشيمة 
غیب(" تمام به عالم شهادت بیرون آمد. اگر صاحب سعادت است در حال به دست 
ر( 


ال رسن او زاون اف دست و پای به بربند اوامر و نواهى 


5 5 ۱۰ 
بربندد و به يستان طرية يقت(" و حقیقت(؟ میپرورو ‏ 0 
و پرورش اف :ون ان اس كه هد لی که روح از ازدواج قالب یافته است به واسطه 
حواش و قوای بشری و دیگر صفات. جمله بتدریج باطل کند. زیراک او را این هر یکی 
۱- مهد قالب: تشبیه. ۲- وقت بلاغت: یعنی هنگام بلوغ انسان 
۳- مشيمه: : رحم. بجه دان. (لغت نامه) 
۴ 1 
e‏ تشبيه. ۸- پستان طریقت: تشبیه. 
نبوّت هدایت می‌شود و از طريق قوانين دين در جهار جوب دين قرار گرد و از راه طريقت 
پرورش می‌یابد و به حقيقت می رسد. 


شرح کامل مرصادالعباد ۳۸۶ 


واسطة حجابی و بُعدی شده است از حضرت عرّت وبا هر چیز که انس گرفته است و 
به خوش آمدٍ طبع در او آويخته آن چیز بند پای او شده است و سلسل؛ كردن او آمده و 
وحشتی با حق يديد آورده و از ذوق شهو د" آن جمال باز مانده.!"" چون هر یک از آن 
تعلّقات باطل می‌کند حجابی و بندی و عُلّى( " ازو برمی خيزد و قربی بادید می‌آید و نسیم 
صبای سعادت(۲ بوی انس حضرت به مشام جانش می‌رساند(* فریاد می‌کند که: 


تَسيوالصّبا آهذی إلى نسيماً ن بلدة فِيهَاالْحَبِيبٌ مُقیماا؟ 
ناف و و زلف انان اورد وان عشق کهن ناشدة ما ا" كرد 
ای باد تو بوی آشنایی داری ژنهار بگرد هيج بیگانه"" مگرد(؟ 


۱- شهود: در لغت به معنی حاضر شدن و گواهان و حاضر شدگان انمت و در اصطلاح سالکان رژیت 
حق است به حق یعنی کاملی که از مراتب کثرات موهومات صوری و معنوی عبور نموده باشد و به مقام 
توحید عیانی رسیده و به دیده حق بين به حکم « کنت بصره‌الذی یبصر يبصره» در صور جمیع موجودات به دیده 
حق مشاهده حق نمايد. جون خود راو تمامت وخر را فا ھک لد لأجرم ب حاو انميت ار بت 
نظرش برخاسته باشد و هر جه بيند حق بيند وهر جه داند حق داند.( کشف‌اللغات) 

«شهود رؤيت حق است به حق.» ( تعريفات دص ۱۱۴) 

«شهود حضور است زمانى به نعت مراقبه و كاهى به وصف مشاهده. مادام كه بند موصوف به شهود 
است او را «حاضر» خوانند و چون حال مشاهده و مراقبه فقدان يذيرد از دايره حضور خارج شود و 
در آن حال او را غايت گویند.» (عوارف‌المعارف ءص ۵۲۸) 

۲- معنی عبارت و پرورش او در أن است که...: و پرورش دینی انسان بدین صورت است که هر 
وابستگی که روح به واسطة بودن با جسم پیداکرده است به خاطر حواش پنجگانه و قوّهها و صفات 
بشری. همگی را بتدریج ج باطل می‌کند. زیرا که هر یک از حواش و قوّه‌ها و صفات برای انسان 
موانعی را به وجود 2 و او را از پروردگار دور می‌سازد و با هر چیزی که انس می‌گیرد و بر 
اساس خوش آیند طبع به آن وشن بدا س کنل نات لیس .از می‌شود و آنوقت دچار 
وحشت شده و از ذوق مشاهده جمال حق باز می‌ماند. 

۳- غلْ: طوق بر دست و پای و گردن کسی نهادن. (لغت نامه) 

۴- نسیم صبای سعادت: تشبیه. ۱ 

۵- معنی جملةٌ حون هر یک از آن تعلقات. : وقتی هر کدام از آن تعلقات و وابستگیها را ترک 
می‌کند. موانع از بين می‌رود و احساس نزدیکی به پروردگار می‌کند و سعادت انس به خداوند و 
شوق ازلى رادا عر کد 

۶- ترجمه: نسيم باد صبا سوى من از سرزمينى كه دوست در آن اقامت دارد. فراموشى را هديه آورد. 
۷- بين كهن و نو تضاد وجود دارد. 8- بين آشنا و بيكانه. تضادٌ وجود دارد. 

4-وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) 2 بحر:هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر (ازل) 

معنی ابیات: باد آمد و بوی خوش معشوق را آورد و آن عشق ديرينة ما را به ياد ما آورد. ای باد تو 
بوی آشنایی را به همراه خود داری. پس آگاه باش که اين بو را به بیگانگان نرسانی. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۸۷ 


اينجا طفل روح پروردۀ دو مادر شود: از یک جانب از يستان طريقت شير قطع 
DG as‏ ۳ 
و لوایح" " و لوامع" ؟ انوار حضرتى می خورد و او ابَيْنَ رَوْضة و غدیر»" تا آنگه که به 


۱- طفل روح: تشبیه 
ار By‏ آنچه در دل صوفی درآید. از اموری‌که بر دیگران پوشیده‌است. (لغت‌نامه) 
«وارد در اصطلاح «خواطر محموده که بدون تعمد عبد وارد شود بر قلوب و آن سخنی است که بنده 
می‌فهمد بدون صوت. وارد كاهى از جان بق است و گاه از علم و گاه وارد «سرور» و گاه وارد «هم» 
وكاه قبض است وكاه بسط.» (اصطلایجات - عبدالرزاق کاشانی صص 44 ۔ )٩۸‏ 
«واردات و القاءآت يا صحیح اند و يا فاسل وارد صحيح يا الهى است که E‏ به علوم و معارف 
است و یا ملكى روحانی که برانكيزندة طاعات اشدٹیو ان را الهام می‌نامند . وارد فاسد هم يا نفسانى 
اسټ يعنى از جيزى است که در آن حظ نفس و لذت باشلا و آن را «هاجس» مىنامند و یا شيطانى که 
داعی بر معصیت است و آن را «وسواس» می‌نامند ۰ (مصباح الهدايه -عزالذین كاشانى دص ۱۵) 
«نيز گفته‌اند وارد عبارت از حلول معانی و خواطر پسندیده بدون تفكر و تأمّل بر دل است. و گاهی 
نيز بر مطلق واردات اطلاق می‌شود.»(شرح شطحیّات - روزبهان ۔ ص ۵۴۹) 
۳- لوایح: ج لائحه. پیداشونده, آشکار. (لغت نامه) 
«لوايح, ا روشنائی‌ها. شهاب‌الذین سهروردی در باب لوايح و طوالع گوید: اول برقی که از 
حضرت ربوبيت رسد بر ارواح طلّاب» طوالع و لوايح باشد و أن انوارى است كه از عالم قدس بر 
روان سالک اشراق كند و لذیذ باشد و هجوم آن جنان ماند که برق خاطف درآید و زود برود «وَ 
هُوّالذی يُرِيكُمُالبَْق حزفا و طَمَعأ». حرفا مر الروال و طمَعا فالات 

... واين لوايح همه وقتى نبايد مد ت تاقد اا تطخ بمو و چون رياضت بیشترگردد بروق بسیارتر 
آید تا بدان حد رسد که مردم در هر جه نگرد ب بعضی از احوال آن عالم با ياد آرد و ناگاه اين انوار خواطف 
مترادف شده و باشد که در عقب اين اعضا متزلزل گردد. و رسول - عليهالسّلام ‏ به به انتظار این حال می‌فرماید 
جنانکه از لفظ نبوی مشهور است: ود لربكُمْ فى ایام هركم تفحات ره آلا فَعرضُوا لها 
و مرتاض. به فکر لطیف و ذکر خالص از شوایب هواجس در وقت فترت حواش. استعانت کند از بهر 
اناوت أبن حالس ويروا باشد که کی راكة ريافيت تاره در نعضي او قاتا این الق اش اوغا 
باشد. و اگر کسی ترصد کند در ایام اعیاد كه مردم قصد مصلی کنند و آوازهای افراشته و تکبیرهای برآمده و 
صيحة سخت درافتاده و آواز صنوج و ابواق غلبه كرفته. اگر صاحب نظری باشد که طبعی سلیم دارد و تذكر 
احوال قدسی کند. حالی ازين اثر یابد سخت خوش» (صفیر سیمرغ - سهروردی ۔ ص ۳۱۹) 
«لوایح اثبات مراد است با شتاب در نفی آن. و اسرار ظاهری است که حالی به حالی ظاهر می‌شود.» 
(رسالة قشیریه - ابوالقاسم قشیری دص ۴۰) 
۴- لوامع: ج لامعة و لامع. اثرهای روشن و پرتوهای درخشان, در اصطلاح صوفیّه عبارت است از 
انوار ساطعه که لامع می‌شود به اهل رایات از ارباب نفوس ظاهره. پس منعکس می‌شود از خیال به 
حش مشترک و مشاهده کرده می‌شود به حواش ظاهره. (لغت نامه) 

«لوامع اظهار نور بر دلء به ابقاء فوائد آن است و نیز انوار ساطعه‌ای است که بر اهل بدایات لمعان بيدا 
اف اصطلاحات الفنون - تهانوی دص ۱۲۹) 
۵- ترجمه: ميان بنتانی و ابكبرق ىف 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۸۸ 


تصرّفات واردات و تجلیهای انوار روحانی, روح از بند تعلقات جسمانى آزاد شود و از 
حبس صفات بشرى خلاص يابد و با سر حد فطرت اوّلی رسد و باز مستحق استماع 
خطاب السب برَبَكو)( ۱ گردد وبه جواب بلی» قيام ۰ 

اينجا چون روح از لباس بشريّت7" بيرون آمد و آفت د تصرّف وهم و خيال ازو منقطع 
شد. هرج در ملک و ملكوت است برو عرضه دارند, تا در ذرّات آفاق! و 
وه کات خق مطالجه کد 

درين حالت اگر به دريجة حواسٌ بیرون"نگرد در هر چی ز که نگاه کند اثر آیت حق درو 
مشاهده کند» آن بزرگ ازینجا گفت: هك يرت فع سء إلا و ری له یو( اینجا 


عشق صافی گردد و از حجب عين و شین و فافت.پیرون ایهم روح به عشق در آویزد 


۱- بخشی از آيه ۱۷۲ سور ۷ اعراف. ترجمه: آيا من پروردگار شما نیستم؟ 

۲- معنی عبارت اينجا طفل روح يروردة.. :در ار از اجه دوهاذن رورس می‌یابد: از 
یک جهت از راه طریقت. تعلقات و وابستگیها را ترک وا وق یی ال 
واردهای غیبی و پرتوهای انوا ر درخشان پروردگار بهره‌مند می‌شود و او ميان بستانی و آبگیری, تا 
آنوقت که به واسطة واردهای غیبی و تجلّی انوار الهی» روح از بند وابستگیهای جسمانی آزاد 
می‌شود و از بند صفات بشری رها می‌شود و برمی‌گردد و باز هم شایستگی شنیدن خطاب الهی را 
پیدا می‌کند و جواب اری به پروردگار داده می‌شود. 

۳- لباس بشریّت: تشبیه. 

۴- آفاق: ج افق , کران‌ها: اطراف. جهان. (لغت نامه) 
«یکی از مات بر وسلرت عونا مور ای دامن ستاو نی ات مأخوذ از قرآن مجید 
که فرمود: سنریهم آياينا فی‌الافاق و فى آنفسهم حتی یبن لهم أَنّهُ الحَقَ. و این روش را کل سران 
طریقت مورد عمل قرار می‌دادند زیرا دانش و معرفت حقايق از این راه حاصل آید» (فرهنگ 
اصطلاحات عرفانی -سجادی ۔ص ۴۲) 

۵- آينهُ انفس: تشبیه. انفس:ج نفس, روان هاء عالم انفسی مراد از عالم ارواح و عالم باطنی است. 
(لغت نامه) 1 

۶- پینات: ج بیْن, حجتهای روشن. (لغت نامه) 

(در اصطلاح اباعئمان مغربی گفته است: بیّنه معنیش روشنائیست که بدان روشنائی جدا کنند انديشه 
ریّانی را از وسواس شیطانی. چنانکه جو و گندم را پاک کنند در روشنائی از سنك به معاینه چشم بی 
تقلید و بی قیاس. و اگر از این نور که در اندرونست سخنی زائیده شود نام ان سخن برهان باشد. 
(معارف محمّق ترمذی -ص ۸۱) 

۷- معنی جملة اینجا چون روح از...: دراین مرتبه روح از حالت بشری خارج می‌شود و وهم و خیال 
از او دور می‌شود و هر جه در زمين و آسمان است به او نشان می‌دهند. تا انگه در همه ذرّات آفاق و 
انفس. همه حجتهای روشن و آشکار حق را مشاهده می‌کند. 

۸- ترجمه: چیزی را ندیدم مگر آنکه در آن خدا را دیدم. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۸۹ 


هم عشق به روح در آميزد وازميان عشق وروح دوكانكى برخیزد. يكانكى يديد آید 

هر چند روح خود را طلبد. عشق را يابد. بيت: 

بس كز غم عشق ماهرویی. خوردم خود را به ميان عشق در گم کردم ' 

تا اكنون زندگی قالب به روح بود. اكنون زندگی روح به عشق بود. بيت: 

گر زنده همی بينيم ای عشوه"" پرست تا ظنّ نبرى كه در تنم جانى هست 

من زنده به عشقم نه به جان زيرا جان اندر طلبت نهادهام بر كف دست 00 
درين مقام عشق قایم مقام روخ‌گردد و در قالب نیا بت او می‌دارد وروح پروانة 

شمع جمال صمدیّت شود و بان دو شهیرْ ظلومی و جهولی که از تعلق عناصر حاصل 

کرده است - و فایدء تعلق عناصر خود کین بود زد سرداقات بارگاه احدیّت پرواز 

كردن كيرد و همچون عاشقان سرمست نعره زنان,این بيت می‌سراید: 

شمع است رخ خوب توء پروانه" منم دل خويش غمان تست بیگانه ۲" منم 

زنجیر سر زلف که بر گردن تست بر گردن بنده یه که دیوانه منم(* 


۱- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع بحر: هزج مثمّن اخرم مقبوض ابتر 

معنی بیت: از بس که غم و اندوه عشق معشوق زیباروی خود راء خورده‌ام. خود را در ميان عشق گم 
کرده‌ام. 

۲ - عشوه: وعدة دروغ» فریب, ناز و حرکت معشوق که دل عاشق بدان فریفته شود. (غیاث‌اللغات) 
۳ -اين ابيات منسوب به مجدالاین بغدادى است. 

ng 7 

ون مرل قاع فاا ف رن 

بحر: هزج مثمّن اخرب مكفوف مجبوب (اهتم) 

معنى رباعى: ای معشوق زيبارو و عشوه گر من اگر مرا زنده می‌بینی, گمان مكن که در جسم من روح 
و جان است. من به عشق زنده هستم نه به جان. من در راه طلب تو جان خویش را بر کف دست نهاده 


و آمادُ جانبازی هستم. ۴- قایم مقام: جانشین. (لغت نامه) 

۵- نیابت: جانشیتی. (لغت نامه) ۶- بين شمع و پروانه. تناسب وحود دارد. 
لا- بين خويش و بیگانه. تضادٌ وجود دارد. 

۸~ قالب: رباعى 


وزن: مفعول مفاعيلٌ مفاعيل فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف مجبوب ۱ 

معنی رباعی: رخ زیبای تو مئل شمع است و من پروانه هستم دل من با غم عشق تو آشناست. اما 
من بیگانه هستم. زلف تو را که نك E‏ روک برا که از شدت عش شون 
و دیوانه شده‌ام. 

بين زنجیر كردن و دیوانه تناسب وجود دارد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۹۰ 


درين مقام الطاف ربوبیّت بر قضيّة «مَنْ تَقَرَبَ إلى شِبْرا َعَرَبْتُ اليه ذراعا:۳ استقبال 
كند وروح رابر بساط انبساط7" راه دهد وملاطفه' " و معاشقة' " (يُحِبّهُمْ و يُحِبُونَه)01) 
در ميان آرد و مخاطبات و مکالمات عاشقانه آغاز نهد و مناسب معنى اين بيت خطاب 
ا می رسد. جنانک مؤلف گوید: بيت 


ای عاشق اگر به كوى ما گام زنی هر دم بايد كه ننگ بر نام زنى 


۵ 8 3 مه م 8 - لأست 03 2 ۷ 
سررسته روشنی به دست بو دهند گر تو آتش جو شمم درکام زنی (۲ 


چون رَطلهاى كران( شراب مُعاتبات( مظنا سَنلفی عَلیک قولا یل( به كام روح 
رسد و تأثیر آن به اجزای وجو د اوتاختن آرد. از شَطوات آن شراب هستی()روح روی 
در و و از آبادی وجود. روی دعي ای (۱۳) خرابات فا ارو یت 


۱- حدیث. ترجمه: کسی که به من یک وجب نزدیک شود. من یک ذراع به او نزدیک می‌شوم. 
۲- بين بساط و انبساط جناس اشتقاق وجود دارد. 
۳- ملاطفه: مهربانی؛ نوازشن کردن: لخت نامه 
۴- معاشقه: عشقبازی کردن. (لغت نامه) 
۵- بخشی از أيه ۷ سورءه ۵. مائده. ترجمه: دوستشان دارد و دوستش دارند. 
۶ عتاب: خشم گرفتن» سرزنش کردن. ملامت کردن. (لغت نامه) 
۷- قالب: رباعى 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 2 بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض مكفوف مجبوب . 
معنی رباعی: ای عاشق؛ اگر می‌خواهی به كوى ما بیایی» بايد همواره نام و ننگ و شهرت و أبرو را 
فراموش کنی و بی آبرو و رسوا شوی. اگر تو وجود خويش را در اتش کشی و به معشوق تقدیم كنى. 
نور الهی در دل و وجود تو تجلی می‌کند و به کشف و مشاهده خواهی رسید. 
۸- رَطل گران: کنایه از پیاله و پیمانه بزرگ است. 
حافظ: 
من و هم‌صحبتی اهل ریا دورم باد از گرانان جهان رطل گران ما را بس 
(لغت نامه) 
4- معاتبات: ج معاتبت. عتاب کردن. سرزنش کردن. (لغت نامه) 
۰- أيه ۵ سورة ۷۳ مزمّل. ترجمه: ما سخنی سنگین بر تو نازل می‌کنيم. 
-١‏ شراب هستى: تشبيه. ۲-بین هستی و نیستی تضادٌ وجود دارد. 
۳- بين آبادی و خرابی» تضاد وجود دارد. ؟١-‏ بين وجود و فناء تضاد وجود دارد. 
۵- معنی عبارت چون رطلهای كران شراب...: وقتی پیمانه‌های بزرگ شراب عقاب الهی به روح 
برسد و بر اجزای وجود او تأثير بگذارد. هستی روح را به نیستی تبدیل می‌کند و آرامش خويش را از 
دست می‌دهد و رو به خرابی و مستی می‌رود. 


3 


دوشن من کون يراق در خرابات أمدست 
آب چشمش با راک در مناجات آمدست 
می عسل گردد ز دستش. بتکده مسجد شود 
E‏ اك 
روح را یک چند درين منزل اعراف(" صفت كه ميان بهشت عالم صفات خداوندی 
است و دوزخ”7"' عالم هستی. بدارند وبه شراب شهود. بقایای صفات وجود ازو محو 
می‌کنند. آن معنی شنوده‌ای که یو سا را علیه‌الصلوة" پانصد سال بر در بهشت بدارند 
و در بهشت نگذارند» تا الاي هلك ديا ایدوی بکلی محو شود «و تَرَعْنَا ما فى 
دو رھ من غل همین اشارت اسک 
يس در احتباس(" روح و غلبات شوق او به حضلزت و تصرّفات وارادات غيبى انواع 
كرامات بر ظاهر وباطن يديد آمدن كيرد «وَ أَسْبَعْ علیکم نِعَمَهُ عه ظاهر: اة 
اگر رونده درین مقام بدین نعمتها بازنگرد به چشم خوش آمد» ازحضرت منعم 
ی اك ای ات هر دراو سای ۲ کو له ۱ اغلبَصَر و 


(4) 


-١‏ صراحى: قسمى از ظروف شيشه يا بلور با شكمى نه بزرگ و نه كوجك و گلوگاهی تنگ و دراز 
كه در آن شراب يا مسكرى دیگر كنند و در مجلس آرند و از آن در پیاله و جام و قدح ریزند. آوند 
شراب. (لغت نامه) 

؟- قالب: رباعى 

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (فاعلات) 

بحر: رمل مثمّن محذوف (مقصور) ۱ 

معنی رباعی: می‌گویند که شب گذشته پیری به خرابات امده و شراب نوشیده است. از بس کرامت 
دارد که می‌در دستش تبدیل به عسل و بتکده. مسجد می‌شود. اين پیر فاسق شرابخوار را ببين که 
جگونه صاحب کرامات شده است. 

۳- اعراف: باره هايى ميان بهشت و دوزخ. (لغت نامه) 

۴- بين بهشت و دوزخ. تضاد وجود دارد. ۵- ترجمه: درود بر او باد. 

۶- بخشی از آية ۳ سورة ۷ اعراف. ترجمه: : و از سینه‌های آنان هر کینه‌ای که باشد. مى زداييم. و 
انچه از كينه که در سینه هاشان بوده. بیرون کرده‌ايم. 

۷- احتباس: بازداشته شدن, زندان شدن. (لغت نامه) 

لت شی از أيه ۰ سورةٌ ۳1 . ترجمه: : و نعمتهای آشکار و پنهانش راب بر شما تمام کرد. 

4 مُنعم: : مالدار و نعمت دهنده صاحب نعمت. (لغت نامه) 

٠‏ خاک متابعت: تشبیه. ١‏ دیده جان: استعارة مکنیه. 

۲- حلیه: زيورء پیرایه. (لغت نامه) 
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ماطغى)() م( شود. مستحق مطالعة آیات کا گرد «هاهنا 
١‏ تشک الما 6١‏ 


اين آن عتبه است که خون صد هزار صديق7 بر خاک امتحان( ۲ ريخته شد و آب به 
آب برنیامد.(* 

ای بس روندگان صادق عاشق که در خرابات ارواح به جام کرامات. مست طافح ٩۱‏ 
شدند و ذوق شرب آن شراب بازیافتند و در مستی عجب و غرور افتادند و هرگز 
روی هشیاری و بیداری ندیدند.!۲ بچټ 


نه مىخورده نه در خرابات رده بريحوانده قبالة ۱ مه 


١-آية‏ ۰۱۷ سورة ۳ نجم. ترجمه: ديدهاش کژتابی و سرپیچیآنکرد. 
۲- مُتحلى: آراسته. (لغت نامه) 
۳- آیات کبری: نشانه‌های بزرگ. تجلیات بزرگ و شهود ذات و شواهد بزرگ بر وجود حق. (لغت 
نامه) 
۴ معنی عبارت اگر رونده درين مقام...: اگر سالک در اين مرحله به اين نعمتها توحه نماید و به 
چشم او خوشايئد آید. از پروردگار دور می‌شود و اگر متابعت و پیروی از خداوند را در بيش كيرد و 
به زیور «ديده او منحرف نشد و طغيان نکرد» آراسته مى شود و شایستگی مشاهده نشانههاى بزرگ 
الهی را بيدا می‌کند. ۵- ترجمه: اینجا اشکها روانند. 
۶- صدیق: دوست. بسیار راستگو. (لغت نامه) در اینجا پیامبر. 
۷- خاک امتحان: تشبيه. 
۸- آب به آب برآمدن: آب از آب نجنبیدن. آب از آب تكان نخوردن, آرامش و سکون کامل. (لغت 
نامه) 
معنی جملة اين آن عَتّبه است که...: اين همان گردنه است که خون صد هزار پیغمبر به واسطة آزمون و 
امتحان الهی ريخته شد و آب از آب تکان نخورد. 
4- مست طافح: مست پر از شراب كه از خود خبر ندارد. سياه مست. مست خرات. (لغت نامه) 
۰- بين شرب و شراب. جناس زايد در وسط وجود دارد. 
-١‏ معنی عبارت ای بس روندگان صادق عاشق...: جه بسا سالکان صادق عاشقی که در خرابات 
ارواح به واسطة نوشیدن جام کرامات. سياه مست شدند و ذوق نوشیدن آن شراب را یافتند و مست 
غرور و خودخواهی خود شدند و دیگرهرگز به آگاهی و هشیاری نرسیدند. 
۲- قبالهُ رز: برك مو. (لغت نامه) 
۳- مات شدن: حیران و سرگردان شدن. (لغت نامه) 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 
بحر: هزج مثمن آخرب مقبوض مجبوب 
معنی بیت: نه به میکده رفته و نه شراب نوشیده فقط نام شراب و برك مو را شنیده. مست و حیران . 


شده است. 
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يحي ا الراك كل انحر تون" بماندند و آن کرامات راتت وقت 
خود شا گنفت با ا ال بكردانيدند و فرا خلق 
آوردند. نعوذ بالله من الخور بَعْدالکور». ۲ بيت 


ای قبلة هر که مقبل"** آمد کویت روی دل جمله بختیاران سويت 
امروز کسی كز تو بگرداند روی ۳ دیده بیند رود ا 


اما صاحب دولتان(۴ (ِإذَالْذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مناالخشنی آولیک عَنْها مُبِعَدُونَ.!" د 
نعم تكرامات نظر بر مُنعم نهند نه بر نعمت و اداى شكر نعمت به ديد مُنعم گذارند. 
تابر قضيَة «لِيْنْ شْکرتم لازیدنکم» منهج نعمت"وجود منم گردند. بيت 

حاشا كه دلم از تو جدا داند شد يهل كس دیگر آشنا داند شد 
از مهر تو بکسلد. كرا دارد دوست ‏ وزکوی یدرف کجا داند"" شد!۱) 


۱- ترجمه: آنان که صاحب كر امتند همگی در حجابند. 

۲- زئار: هر حلقه و رشته‌ای که بر ميان قدح و ساغر بندند .آنچه ترسایان بر میان بندند تشان 
ترسایان. (لغت نامه) 

۳- ترجمه: به خدا يناه مىبريم از قعر يس از سقوط. (مصباحالهدايه حص 1#( 

؟- بين قبله و مُقبل. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۵ - این رباعی از ابوسعید ابوالخیر است. 

قالب: رباعی 2 وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 

معنی رباعی: ای معشوقی که کوی تو قبلۀ افراد سعادتمند است و دل همه افراد خوشبخت به ياد توست. اگر 
کسی از تو روی گردان شود در جهان دیگر با كدام چشم مى تواند روی زیبای تو را مشاهده کند. 

۶- صاحب دولت: مقبل» خوش بخت. عارف واصل. (لغت نامه ) 

۷- آيهُ ۰.۱۰۱ سورة ۲۱ انبیا. ترجمه: کسانی که از پیش از جانب ما در حق آنان نیکی مقرّر شده 
است. انان از ان دور داشته شوند. بدرستیکه انان که سبقت يافته برایشان از ما خوبی انها باشند از 
آن دورکرده‌شدگان. ۸- بین نعمت و مُنعم» جناس اشتقاق وجود دارد. 
9- بخشی از آيهُ ۷ سور ۱۴ ابراهیم. ترجمه: اگر شکر کنید. بر نعمت شما می‌افزايم. اگر سپاسگزار 
باشید همی بیفزایتمان. ۰- داند. از مصدر دانستن. ا (لغت نامه) 
۱- این رباعی منسوب به نجم‌الدین کبری است. 

قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعيلٌ مفاعیلن فع 

بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف ابتر 

معنى رباعى: تا زمانى كه ساية خداوند بر سر ماست. دو جهان غلام و بنده درگاه ماست. گلزار 
بهشت و حوران بهشتى به منزلة خارى در راه ما هستند و هدف ما رسيدن به آنا تست زيزا منزلكاه 
واقعى ما بیرون از دو جهان است. 
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دامن E‏ دركشد و سه طلاق بركوشة چادر دنيا وآخرت نند و به دوعنات 


EE ۴ : 0 5 000 E ۳ 4‏ 5 
ليا " و نعيم هشت بهشت سر فرونيارد و بيت اين ضعيف را ورد وقت خويش 


گلزار بهشت و حور خار ره ماست EE E‏ 9 


sS‏ ون 
همه را يشت پای زند!" و محمّ‌توار سركوجة فقر(۲ نگاه دارد و اگر هزار بار خطاب 
می‌رسد که‌ای بنده جه خواهی؟ كويد بنده‌را خواست نباشد. زيراكه خواست روی در 
هستی دارد و ما در نیستی(" می‌زساگهاین راه پللعلهشت"* افتد و اگر هزار سال برين 
آستانه املف ۲ بماند بابد که ملول نگردکااهیروی ازین درگاه تابه بيت 

ز کویش ای دل پر درد. پای بازمک ش(۳٩‏ 


وگر جه دانم كاين باديه به ياى ن ا 
۱- دامن همّت: استعارة مکنیه 
۲- سه طلاق بر كوشة چادر بستن: آماد ترک همیشگی آن شدن. 
۳- غلیا: مؤنث اعلی. بلندت هر جای بلند. (لغت نامه) 
؟- ورد: جزوی از قرآن مجید و ادعیه و جز آن که شخص همه روزه می‌خواند. (لغت نامه) 
:38 قالب: رباعی 
وزن: مفعول مفاعيلٌ مفاعیل فعل (فعول) 
بحر: هزج مثمّن اخرب مكفوف مجبوب (اهتم) 
۶- يشت پای زدن: كنايه از ترک كردن. (لغت نامه) 
34 ترج ةفر ليه ۸- بين هستى و نیستی. تضاد وجود دارد. 
4- پشتاپشت: ضد رویاروی و روبرو راه يشتايشت: راه مخالف. ( توضيحات مرصادالعباد - 
ریاحی) 


-٠‏ ناملتفت: ناآگاه. ملتفت: آگاه شدن. (لغت نامه) 

۱- معنی عبارت و اگر مقامات صدو بيست و اند هزار...: و اگر مقام صدوبیست و چند هزار پیغمبر 
را به او نشان دهند به هیچ کدام توجه نمی‌کند و همه را ترک می‌کند و همانند حضرت محمد (ص) 
به فقر روی می‌آورد و اگر هزار بار به او خطاب الهی برسد که‌ای بنده جه می‌خواهی؟ می‌گوید: اين 
بنده خواسته‌ای ندارد. واه و ارو تماق بة مسایل دنیوی است. در حالیکه ما به دنبال فنا و 
ا یب راه را بايد رفت و اگر هزار سال درا ين درگاه نا گاه بماند. بايد خسته 
نشود و از این درگاه روی نگرداند. ۲- پای بازکشیدن: عقب کشیدن. (لغت نامه) 
۳- به پای کسی نبودن: شایسته نبودن برای آن کار. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
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بر "أسكانة سر درد بر زمين مىزن 

۰ که پیشگاه سراي جلال. جاى تو نیست!" 
جملكى انبيا و اوليا درين مقام عاجز و متحيّر شدند كه ازينجا به قدم انسانيّت راه 
نمى شايد سيرد و به بازوى رجوليّت كوى نمی‌توان برد" بيت 
گنجی است وصل دوست و خلقی است منتظر ۱ 

وین كاز فلت اسيك کون فا گرا وسو 

درين مقام هر تير جد" که در جعبة جهر(* 
نیامد.!۲ (اینجا چون گل سير بايد اندا څا . چونچنار دست به دعا برداشت» نه 


چون بيد خنجر!؟ توان كشيد ونه چون نیلوفر سپرالسر آب افکند. چون سوسن( "۲ به 


بود انداخته شد و هیچ بر نشانة قبول"۴ 


۱- قالب: رباعی 
وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (فعلات) بحر: مجتث مثمّن مخبون محذوف (مقصور) 
معنی رباعی: ای دل پُر غم و رنج منء از کوی معشوق برمگرد. اگر جه می‌دانم که بیابان عشق را 
نمی‌توانی طی کنی. پس بر درگاه معشوق ازلی اظهار درد و عجزكن. زیرا پیشگاه با شکوه پروردگار: 
جایگاه تو نيست و تو شایستگی بودن در آنجا را نداری. 
۲-گوی بردن: پیشی گرفتن. (لغت نامه) 
معنی جملة جملگی انبیاو اولیا...: همه انبیا و اولیای خداء در این مرحله دچار عجز و سرگشتگی شدند 
که از اینجا با خصوصيّات بشری نمی‌توان به پیشگاه پروردگار رفت و با مردانگی و قدرت هم 
نمی‌توان پیشی جست. 
۳- این بيت از سيّد حسن غزنوی است. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
بحر: مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف 
معنی بیت: وصال يارء گنج باارزشی است و همه منتظر اين لحظة وصال هستند و اين به سعادت و 
خوشبختى افراد ددن دارد تا ببينيم که اين اقبال و بخت نصیب جه کسی می‌شود. 


؟- تير جد: تشبیه جد: کوشیدن. سعى كردن. (لغت نامه) 
۵- جعبه جهد: تشبيه جهد: كوشش كردن. (لغت نامه) 
۶- نشانه قبول: تشبیه بين تير و جعبه و نشانه. تناسب وجود دارد. 


۷- معنی جملة درین مقام هر تير جد...: در اين مرحله هر تلاش و کوششی كه امکان داشت انجام 
شد و هیچکدام نتيجه نداد و هر تیری که انداخته شد. به هدف اصابت نکرد. 

۸- سير انداختن: كنايه از فروتنی نمودن. عاجز شدن. (لغت نامه) 

4- بين سير و خنجرء تناسب وجود دارد. 

۰- سوسن: گلی است معروف و آن چهار قسم می‌باشد: یکی سفید و أن را سوسن آزاد می‌گویند. ده 
زبان دارد و دیگری کبود و آن را سوسن ازرق می‌خوانند و دیگری زرد و آن را سوسن ختایی می‌نامند 
و چهارم الوان می‌شود و آن زرد. سفید و کبود می‌باشد و آن را سوسن آلمانی گویند. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۹۶ 


ده زبان خاموش بايد بود و چون نرگس چشم نهادن و جون بنفشه به عجز سرافكنده 
بودن و چون لاله با جگر سوخته دمى مشك وار زدن). 

اينجا مقام ناز معشوق وكمال نیاز!"" عاشق است. تا اين غايت روح را با هرج بيوند 
اق ق خی " می‌باحت. چون مُفلس و بیچاره کشت اکنون دشت 
ر 
جان باز که وصل او به دستان"" ندهند شير از قدح شرع به مستان ندهند 


ست و جان می‌باید باخت. بيت 


آنجا كه مجورّدان به هم موز ,نوشند يك جرعه به خويشتن برستان ندهندا" 
اک فت عتانت 0 0 


یعقوب‌وار با دل‌گرم و دم سردا" ۲ می‌گوید: دانی لا جدریح يُوسُفٌ ولا أن تفن ون 


SEE‏ دح می رسد 
ا ست“ 


-١‏ لاله: معمولاً كلهاى پیازداری را كويند که نام علمى آنها توليبا مىباشد و از دستۀ سوسن‌هاست. 
انواع لاله‌های وحشى در ايران عبارتند از: لاله داغدار قرمز و لاله زرد و لاله سفيد و لاله‌ای که در 
نامه ) 

بين گل » جنار ء بيد » نيلوفر » سوسن .نرگس ‏ بنفشه و لاله. تناسب وجود دارد. 
۲- بين ناز و نیاز» جناس زايد در وسط و جود دارد. 
۳ - ششدر: (اصطلاح نرد) نوعی از بازی نرد که مهره‌های حریف در شش خانة متصل و پیوسته به هم 
وايس مانده باشد و بیرون امدن نتواند. (لغت نامه) 
۴- - ششدر عشق: تشبية. 
۵- دست خون: بازی آخرين نرد که کسی همه جيز را باخته باشد. گرو بر سر خود یا یکی از اعضاى 
خود بسته باشد. (توضیحات مرصادالعباد ‏ رياحى) 
اوسا نیرنگ» حیله. تزویر. (فرهنگ سخن -انوری) 

ا مفاعيل فعل 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مكفوف مجبوب (اهتم) 

معنى رباعی: در راه معشوق ازلى بايد جان خويش را تقديم كنى و ببازىء زيرا وصال او با حيله و نیرنگ 
می‌نوشند. حتی یک جرعه هم به آفراد خود يرست می داده نمی‌شود. 
۸- مِهَبٌ: محل وزیدن باد. وزیدنگاه.(لغت نامه) 
9- مهب عنایت: تشبیه 
۰- معنی جملۀ هر وقت چون...: هر وقت که بوی خوش لطف الهی از وزیدنگاه عنایت حق به مشام 
روح می رسد. -١‏ بين گرم و سرد. تضاد و جود دارد. 
۲- أيه ۹۴» سور 2.17 يوسف. ترجمه: يدرشان گفت: اگر مرا به خرفتى متهم نداريد. من بوى 
يوسف را می‌شنوم. 


چون يوسف باغ در جمن می‌آید بويى ز زلیخاا" سوى من مىآيد 

يعقوب دل(" نعره زنان می‌گوید فرياد كه بوى بيرهن(" می‌آیز(*) 
چندان بات شوق و قلق عشق روح را يديد آيدكه از خودى خود ملول گردد و از 
وجود سير آید و در هلاک خود كوشد9) و حسین منصور وار فریاد می‌کند: 


اتتسئونبی یا ئقابی لد فى قشبى حياتى 
7 ی 5 E‏ ۳ ا : تا ا )۳( 
ای دوست به مرگ آن چنان خرسندم ضد تحفه دهم اگر کنون بکشندم!؟۲ 
درين مدت که روح را بر آستانة عرّت بازذاوندٍ و به شكتنيجة فراق ق( و درد اشتیاق مبتلا 


-١‏ يوسف باغ: تشبيه 
۲- زليخا: صاحبة يوسف (ع). نام عاشقة منكوحة مهتر يوسف (ع). زن پاتیفار عزيز مصر و صاحبة 
پوسف پیغمبر. (ناظم‌الاطباء) # يعرف ذل نيه 
۴- بين یوسف و زلیخا و یعقوب و پیرهن. تناسب وجود دارد. 
۵- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فع 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف ابتر 

معنی ابیات: وقتی كل زیبا که همانند یوسف است در باغ می‌روید. من بوی زلیخا را هم می‌شنوم؛ 
آنوقت دل من همانند یعقوب. يدر يوسف فرياد می‌زند که بوى پیراهن يوسف مىآيد. 
ات لبن ارا اقط راف الف افا 

«در اصطلاح قلق تحريك شوق است به اسقاط صبر. و آن را سه درجت است: درجه اول قلقى است كه 
خلق را تنگ سازد و بنده را از خلق بیزار كند و او را مرگ خوشگوار شود. درجه دوم قلقى است که بر 
عقل غالب شود و اخلال در شنوائی کند و بر طاقت ادمی تاختن ارد. سوم قلقی است که هرگز بر 
کسی رحم نکند و پایان نپذیرد و کسی را آرا م نگذارد.»(شرح منازل‌الساثرین ص ۱۷۹) 
۲ - معنی جمله چندان عْلبات شوق و. : آنقدر شوق و ذوق عشق در روح به وجود می‌آید که از خود 
خسته و سير می‌شود و برای نابودی و فنای خويش می‌کوشد. 
۳-اين بيت از حسین بن منصور حلاج است. 

ترجمه: مرا بکشید. ای معتمدان ملامت کننده‌ام. > جرا که. در کشتن من. زندگانی جاودانی است و در مرگ 
من زندگی است و در زندگی من مرگ است. مولانا گوید: 


آقتلونی با ثقاټی لايماً اد فى قم حیاتی ذايماً 
اد فی مَوْتَى خیاتی یافتی کم آفارق مَوْ طِنِى ختی متی؟ 
(مثتوی مولوی -دفتر اول. بيت ۳۹۳۴ دفتر سوم. بيت ۳۸۳۹) 
۴- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 


۵- فراق: در لغت به معنی از کسی جدا شدن و در اصطلاح متصوّفه مراد از فراق آن است که گر يم 
لمحه عاشق از معشوق خود جدا شود آن فراق صد ساله باشد. و نيز فراق غیبت را گویند از مقام 
وحدت. ای بیرون آمدن سالک از وطن از عالم ظهور به عالم بطون وصال اوست و این وصال به جز 
از مرگ صوری حاصل نشود. كشّافاللغات) فراق مقام غیبت را گویند که از وحدت محجوب باشد. 


کنند» ديوانكى پروانگی دراو يديد آید.(") كويد 

هر حيله كه در تصرّف عقل آمد کردیم. کنون نوبت دیوانگی است”") 
درين اضطرار و مكبر و انکسار روج از خود و معاملة خود مأيوس گردد. و بحقيقت 
بداند که «َلطّلَتُ رد * اليل مد ۳ شود را بيندازد و ازو نالد. شعر 

قَذْ تَحَيّْتٌ فیک ذ بِيَدِى یا دليلاً لِمَنْ تحير 0 


3 7 5 ۰ ۰ ۹ ۰ مه ۰ 6 0-8 
جانم از درد تو خونین بود#ذوش مودسم تا روز بروين” : بود دوس 
نالۀ من تا به وقت «صبحدم يا غيات المُسْتَغيثين! ° ب بوذ دود 90 


چون دود نالة آن سوخته در مقام اضظرار به حضفرت رحيم بازرسد. بر قضيّة «منْ 
بُجیت المضط إذا دَغاة)0© شق عرزت از بلغي جمال صمديّت براندازد و عاشق 


سوخحتة خود را به هزار لطف بنوازد. بيت 


برخیز و بيا که خانه پرداخته‌ام! وز بهر ترا پرده برانداخته‌ام!۱٩‏ 


(كشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص ۱۱۳۰) 

«غیبت را گویند از مقام وحدت.» (اصطلاحات عراقی دص ۶۹) 
۱- معنی جملهٌ درين مذت كه روح را.. : در این مّتی كه از ورود روح به درگاه عرّت جلوگیری 
می‌کنند و او را با فراق و هجران شکنجه می‌دهند و به درد اشتیاق و ازمندی دچار می‌کنند. روح 
همانند پروانه‌ای دیوانه می‌شود. 
a‏ مفاعلن as‏ بحر: هزج 5 مقبوض ابتر 
۴- ترجمه: در حقیقت نو دچار حیرت 2 ای راهنمای حیرانان دانت دستم بگیر. ابن فارض كويد: 


و ما توت نی اشتّوت حیک هذه فوا حَيْرَتَى لو لم تكن فیک حَيْرَيَى 
مولانا نیز می‌گوید: 
زیرکی بفروش و حیرانی بخر زیرکی ظنّ ست و حیرانی نظر 


(دفتر ۴ ص ۴۱۳) و نیز ر. ک به مصباح‌الهدایه صص ۸۲ و ۴۱۰) 
۵- پروین: شش ستاره است یک به دیگر خزيده مانند خوشة انگور. (لغت نامه) 
۶- ترجمه: ای فریادرس فریادخواهان. 
۷- وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (فاعلات) بحر: رمل مسدّس محذوف (مقصور) 
۸- بخشی از آية ۲ سورةٌ ۲۷. نمل. ترجمه: يا کیست که دعای درمانده را چون بخواندش, اجابت 
می‌کند و بلا را می‌گرداند. 9- يق عرّت: تشبيه 
۰- پرداختن: خالی کردن. (لغت نامه) 
۱- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 
بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب 


شرح كامل مرصادالعباد / ۳۹۹ 


جذبات اشْعَهُ شمع. هستى پروانه بربايد. پرتو نور تجلی. وجود پروانه را به تحلية 
د ی احدیّت چون شعله برآرد. یک کاه در خرمن 


در وتو شادی وم( میج نماد با وصل‌تو سور و ماتمم“ هیچ نماند 

یک نور تجلّی توم کرد چنان کر نیک‌وید و بيش وكمم' '! هیچ نماند"* 

ابنجا نور جمال صمدی روح روح كردد رلک کب فى فلویهم الأينان یدهم یوج 
مِنه».(٩‏ اگر آن جان باخته شد اينک جانین‌که باخته نشود. بيت 


عشق‌آمد و جان من فراجانان داد معشلاقه, زجان خویش. مارا جان داد( 


تبه عالم فناست و سرح عالم بق بعد ازين كار تزبيت روح به تحلية جذبات 
الوهیّت من[ شود. اکنون یک نفس از انفاس او به معاملة قل برآید «جَذْبَة مِنْ 


-١‏ بين شمع و پروانه, تناسب وجود دارد. ۲- بين شمع و شعله و نو تناسب وجود دارد. 

۳- پروانة روح: تشبيه. ۱ 

۴- معنی عبارت چون شمع جلال صمدیّت...: وقتی شمع جلال و شکوه پروردگار بی نیاز تجلی 
نماید. روح همانند پروانه. پر و بال باز می‌کند و جذبه نور شمع. > هستی پروانه را می‌گیرد و این پرتو 
نور تجلی. > وجود پروانه را به وسيلة اراستن صفات شمع می‌اراید. نور شمع جلال الهی . همانند 
شعلهاى سر می‌کشد و روح را همانند پروانه به اتش مىكشد و هستی او را می‌سوزاند. 

۵- بين شادى و غم تضاد وجود دارد. ۶- بين سور و ماتم» تضاد وجود دارد. 

۷- بين نیک و بد و بیش و کم تضاد وجود دارد. 

۸- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی رباعی: به واسطة عشق توء شادی و غم را نمی‌فهمم و به خاطر وصال تو متوجه سور و ماتم 
نمی‌شوم» اندکی از نور تجلی تو کاری با من کرد که دیگر خوبی و بدی و کمی و زیادی را نمی‌فهمم. 
ی رای ا اموز 68 محاذلة: رمه ا افد كه (غداوند) جر دل هایفان فی اکان 
نگاشته است. 

۰- وزن: مفعول مفاعلن مفاعيلن فع (فاع) 

بحر: هزج مثمّن احرب مقبوض مجبوب (ازل) 

معنی بیت: عشق در وجود من باعث شد که جان خود را تقدیم جانان كنم و يس از تقدیم جان. معشوق 
ازلی از جان خود به من جان بخشید. ۱- بين بقا و فنا؛ تضاد وجود دارد. 

۲- تقلین: مردمان و پریان. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۰۰ 


جَذَباتَالْحَقٌ توازی عم این ۱۱ 
زان گونه پیامها كه او پنهان داد يك نكته به صد هزار جان نتوان داد(" 
0 ۱ ا م2 ۳۹ مه of‏ 1ه < ۱ : of o‏ ۱ ۳( 
(دبی فتدلی -فکان قات ون او ادنی -فاژحی إلى عَبْدِهِ ما آۇخى». 
لى الله ۱۳ 
و صلی على محمد و . 


۱- ترجمه: یک کشش و جذبه از خدای رحمن مساوی است با جد و جهد حجن و انس. 
۲- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) 
بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر(ازل) 
۳- ایات ۸-۱۰ سورة ۸۵۳ نجم. ترجمه: پس نزدیک شد و باز نزدیکتر شد. که به مقدار دو کمان 
بلکه کمتر بود. يس به بنده خود وحی کرد انچه را که وحی کرد. 
۴- ترجمه: و درود و سالم خداوند بر محمّد( ص) و خاندانش باد. 


فصل نهم 
در بیان احتياج به شيخ در تربيت انسان و سلوک راه 


قال‌اللّه تعالی: «قال له موسی هل مک عَلَى أَنْ ا ا غلم ود 

و قالالتبى صلی‌اللّه عليه وسلّم: «السْیْخْ فى قمه کالنبی فى أمْته» .۲۱ 

بدانی در سلوک راه دين و وصول به غالم يقين از شیخی کامل راهبر راهشناس صاحب 

ولایت صاحب‌تصرّف گزیر(۲ نباد بيت 

از هر چه بجز می است. کوتاهی به وانگه ز کف بتان خرگاهی ۳ 9 
«أؤليائى تخت قبابی لایغرفهم غیری».!* موسي را عليهالصّلوة با کمال مرتبة نبؤت 

و درجة رسالت و اولوالعزمی(۲ در ابتدا ده سال ملازمت خدمت شعیب" بمی‌بایست 
۱- آيهُ ۶۶ سورۀ ۰۱۸ کهف. ترجمه: موسی به او گفت: آیا ترا بر اين شرط که از آنچه از هدايت 
آمو خته شده‌ای به من بیاموزی. مصاحبت بکنم؟ 

- - حدیث, ترجمه: پیر و مرشد در ميان قوم من مانند پیامبر در ميان امتش است. 

۳ -كزير: جاره. (لغت نامه) 

۴- يتان خرگاهی: زیبارویان بيابانى و خيمه نشین. ( توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 

۵- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 
معنی بیت: بهتر است که از هر جه جز می‌است بايد دوری کرد. البته بهتر است که اين می‌از دست 
زیبارویان خیمه نشین گرفته شود. 

۶- ترجمه: دوستان من در زیر قبه‌های‌من‌اند. جز من ايشان را نشناسد. (احادیث مثنوی -فروزانفر - 
شمار؛ ۱۳۱ص ۵۲و ص ۲۳۰ -ص ۸۵ الانسان‌الکامل -نسفی ص ۰۲۲۹ ذخیرة‌الملوک -صص 
۵ و ۰۱۷۷ شرح فصوص‌الحکم ‏ ص ۵۶۸ چهل مجلس ص ۳۶۸ اسرارالشهود دص ۰۱۹۸ 
كشف الحقايق ص ۳۲۰ کنوزالحقائق ص ۰۳۷۶ مصباحالهدايه .ص ۳۷۸ کشف‌المحجوب -ص 
۰ احیاءالعلوم‌الذین -ج ۴ -ص ۶۲۱ مقالات شمس تبریزی -ج ١‏ -صص ۹٩‏ و۲۸۴ و 6۳۰۶ 
مولانا گوید: 

صد هزاران پادشاهان و مهان شكفزا وا ا ی سهان 
نامشان از رشک حق پنهان بماند هر گدایی نامشان را سر نخواند 
(ضر يون ۱۷) 
۷- اولوالعزم: صاحبان عزم. خداوندان صبرء اولوالعزم از بيغمبران آنانکه بر امور عهد کردۀ خود و 

سپرده خدای تعالی آهنگ و کوشش کرده‌اند. بعضى گفته‌اند پیغمبران ا نوح و ابراهيم و 
موسی و عیسی و محمّد صلواتاللّه علیهم‌اند. (لغت نامه) 

#۸ شعیب: نام پیغمبری که يدر زن موسی بود. پیغمبری از نسل ابرا هيم (ع) که طبق روایات يس از 
هود و صالح و اندکی پیش از موسی (ع) می‌زیسته. (فرهنگ فارسی معین) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۰۲ 


وت يابد و بعد از آنک به دولت کلیماللّهی و سعادت «و 


باه فى الآلؤاح من کل سىء مَوْعِظَهٌ و تَفصیلا کل شیم(" رسیده بود و پیشوایی 
دوازده سبط( بنی! اسرائیل" یافته و جملگی تور ی تلقّی کرده. 
دیگر باره در ۱ از ۴ خضر التماس ابجد متابعت 
می‌بایست کرد که اهَل اتیک علی آن نعَلْمبی ما ۷ رشْد/(۲ و آنگه معلّم او را 
اؤلين تخت الف بی“ الک لَنْ تَْتَطی مَعِی صَبْر" مى نويسد. در واقعه نگر. بيت 
سورى که درو هزار جان قربان اشت 

جه اي .هل ١*0‏ زنان پی‌سامان است(۱) 


مفتون' ''' و مغرور و مَمْكورا ''' اين راه كنتبي است که,پندارد بادية بی يايان كعبة 
وصال(۳ به سير قدم بشرى بی دليل و بدرقه قطع توان کرد «مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لها 


«از پیغمبران بنى اسرائيل كه قوم به او نگرویدند و به سخنان اودر مورد یکتاپرستی و درستكارى در 
ترازو و پیمانه وقعی ننهادند تا خداوند بر ايشان كرما فرستاد. مردم به صحرا رفتند و در سایة ابری 
يناه گرفتند لیکن | FRE‏ نازل شد و کافران را بسوخت. ET a‏ 
گزیست تا كوو كد دن یر شعرام ( اناف ۱۷۶۰و اا سم قوم شعيب اصحابالايكه و 
سورههاى دیگر(از جمله هود) نام شهر او مدين ست لافرهيكك تلميحات . دص ۳۶۲) 

۱- كليم اللّه: لقب حضرت موسى (ع). 

نت ید ۵ سورة ۷ اعراف. ترجمه: و برای او در الواح تورات از هر گونه اندرز و بیان هر چیزی 
نوشته بودیم. 

۳- سبط: فرزندزاده خواه اولاد از پسر باشد خواه از دختر. (لغت نامه) 

۴- بنی‌اسرائیل: اولاد بعقوب عدا اک اسرائیل به زبان عبری لقب یعقوب علیهالشلام است و 
اسراء به معنی برگزیده و یل اسم حق تعالی. (لغت نامه) 

۵- تورات: اسفار پنجگانة موسی. معرب «تورة» عبری است و معنی آن شریعت و وصیت است که 

همه آن بر عهد قدیم اطلاق می‌شود. عهد عتیق. (لغت نامه) 

۶- بين تعلم و علم و معلم. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۷- آية ۶۶ سور ۱۸ کهف. ترجمه: آيا ترا بر این شرط که از آنچه از هدایت آموخته شده‌ای به من 
بیاموزی مصاحبت بکنم. ۸- بين معلم و تختة الف بی. تناسب وجود دارد. 
- آیات ۶۷ ۷۵ و ۷۸ سورۀ ۱۸. کهف. ترجمه: توهرگز به مصاحبت من صبر نتوانی کرد. 

-٠١‏ دهل: نوعی از طبل و نقاره. نام ساز معروف» طبل بزرگ. (لغت نامه) 

-١‏ وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر (ازل) 

۴ س مفتون: شیفته) عاشق, فریفته شده. (لغت ثافه) 
۳- ممکور: فریب خورده. (لغت نامه ) ۴- کعبه وصال: تشبيه 

من جملا مرن و مدرو و مكو أي رادم عقوم رده نی( زیت جد 
می‌پندارد بيابان بی انتهاى وصال الهى را می‌توان با قدم بشرى بدون رهبر و راهنما طى كرد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۰۳ 


توعد ون» () اگر جه در بدايت هدایت نه به پیغمبر حاجت است نه به شيخ و 
آن تخم طلب(" است که در زمين دلها!" جز به تأثیر نظر عنایت نیفتد(۴ 
خواجه عليهالصّلوة!© چندانک توانست جهد نمود تا اين تخم در زمين دل 
ابوطالب اندازد بی دای نتوانست. با او گفتند واكك لاتهدی 12 آَحیِیت الك الل 
افد من بشاء(۴ 

به خدای ار کسی تواند بود بی خدای از خدای رخو ودار 

ولیکن هر کجا آن تخم يديد آمد. درپرورش آن به پیغمبر و شيخ حاجت افتد که «و 
الک هی إلى صراط مُشتقيم) :۶ 

بدانک احتیاج مرید سالک به شيخ واضل!" از وجوهات بسیارست: وجه اول آنک 
راه ظاهر به کعبۂ صورت! ۲ بی دلیلی راهشناس نی توان برد با آنک رونده آن راه هم 
ديده راهبين دارد. هم قوّت قدم» هم راه ظاهرست و هم مسافت معيّن» آنجا که راه 
حقیقت است صد و بيست و اند هزار نقطة نبت و عنصر رسالت قدم زدند. نشان یک 


۱- ی ۳۶ سورة ۰۲۳ مومنون. ترجمه: چه دور است آنچه به شما وعده داده می‌شود .جه دور 
است. ۲- تخم طلب: تشبیه. 

۳- زمين دل: تشبيه. 

۴- معنی جملۀ و آن تخم طلب است که...: در راه وصال الهی. طلب كردن دلها؛ جز به واسطة تأثیر 
عنایت حق تعالی امکان‌پذبر نیست. ۵- مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) است. 

۶- ای ۵۶ سورة ۰۲۸ قصص. ترجمه: و تو هر کس را که دوست داری هدایت نمی‌کنی بلکه 
خداست که هر كس را می‌خواهد هدایت می‌کند. 

۷- اين بيت از سنایی است. ( توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 

وزن: فاعلاتن مفاعلن فع لن (فع لان) 

بحر: خفیف مسدس مخبون اصلم (مُسبغ) 

معنی بیت: به خداوند قسم که کسی بدون خواست پروردگار نمی‌تواند از عنایت او بهره‌مند شود. 
8-اية ۵۲, سورة ۴۲. شوری. ترجمه: و تو به راه راست توحید فرا می‌خوانی. 

9- واصل: رسنده, (اصطلاح عرفانی) مقرب سابق است. واصل دو طایفه‌اند: یکی آنکه بعد از 
وصول و فناء حق ايشان را برای ارشاد خلایق خود می‌فرستد و دیگر آنکه بعد از وصول ایشان را به 
خلق رجوعی نیست. فرقة ال مشایخ‌اند و فرقة دوم مخدومانند. (لغت نامه) 

۵۰- کعبهٌ صورت: تشبیه. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۰۴ 


مردان رهش به همّت و ديده روند 
زان دوارة عق کو با 
و مبتدی سالک اين راه اول نه نظر دارد نه قدم» با آنک E‏ 
ظلومى و جهولى بيرون بردند تا هيجكس از خود دم پینایی و شناسابى این راه نزند. ب 
خواجة كاينات7" می‌گفتند «ما كُنْتَ تذری مَاالْكِبْابٌ وَلآالأيمانٌ و لك جَعَلْنَاءُ تور 
دی پو من نش من عاونا" نی جنين بى بايان يقبن باشد كه بى دليلى 
یده‌بخش"۵ نتوان رفت. (۶) 
رجه دوم هنک در صورت شون ا بی بدرقه نتوان 
رفت. در راه حقيقت زخارف" ؟ دنیاوی « زب تفاس هزاب من نام وین 
وَالْقنَاطِرِالْمُقَنْطرَةٍ من الھب وَالْفِضّةَ والخیل الْمُسَوّمَة الام ول و 
. هوی و إخوانالسّوء'''' و شياطين جمله راهزنانند. بی بدرقة صاحب ولايتى نتوان 


رفت. 
-١‏ پی: نشان يا. 1 
7 الع ووش ضاف مستان شدهايم هيج می بيدا نيست 


۲- وزن: مفعول مفاعلن مفاعيلٌ فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی بیت: مردان راه وصال الهی با همت و چشم خود می‌روند. به همین دلیل در راه عشق هیچ رد 
پایی ديده نمی‌شود. ۳- خواجۀ کاینات: پیامبرگرامی اسلام (ص) 
۴- اَي ۲۳ سوره ۴۲ شورا. ترجمه: تو نه قرآن و نهشریعت را نمی‌دانستی که جیست. ولی ما آن را 
نورى قرار دادیم که بدان هر کس از بندگان خودمان را که بخوا هيم. هذايت می‌کنيم. 

ها - دیده‌بخش: بینایی‌بخش. > بازکننده چشم. (لغت نامه) 

۶- معنی جملة بیابانی چنین بی پایان..: مسلّم است که بیابانی اینچنین بی انتها راء بدون راهبری 
بينايي بخش نمی‌توان طی کرد. ۷- سْراق: ج سارق. به معنی دزد. (آنندراج) 

۸- - قطاع الطريق: راه‌زنان که مال مسافران را به غارت برند يا قتل کنند و به فریب کشند. (لغت نامه) 
9- زخارف: جيزهاى آراسته و زيبا و به مجاز مال دنيا و هر آنجه مربوط به زندگی اين جهانى است. 
(فرهنگ سخن -انوری) 

-٠‏ أيه ۴ سوره ۲ آل عمران. ترجمه: دوستی مشتهیات نفسانی از زنان و پسران و بدره‌های روی 
هم نهاده از طلا و نقره و اسبان نشاندار و جهاريايان و زراعت براى مردمان آرايش داده شده است. 
13 - ا شان الكو يراد زان جد لمت ام 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۰۵ 


وجه سیم آنک درین راه مات( و آفات وشات ۰ معار فنك ری ان كرد 
بيشمارء تا فلاسفه به تنهاروی در چندین ورطة هایل(" شْبّهات افتادند ودين و ایمان به 
باد دادر (۴) و همچنین دهرى و طبايعى E‏ و اهل تس Is‏ و 
اباحتیه! و اهل هوا و بدع" جمله آنند که بی شيخى و مُقتدايى در سلوک اين راه 
حرو كرفا اس EA E‏ تق در 
از راه بیفتادند و هلاک گشتند. بيت 
تو چون موری و این راهی است همچون موی(" بت رویان 

مرو زتها بر تقلید و بر تخمین و بر عمیل!٩‏ 
صاحب وی ۳ در حمایت ولابت مشایخ کال سلوک کرده‌اند» به سر جملة 
افات و مزلات رسیده‌اند و جملگی شبّهات مطالعه کرده و بازدیده و دانسته که هر 
طایفه‌ای را از اهل هوا و بدع از کدام مَْله به دوزخ برده‌اند. ولیکن آن صاحب سعادتان 
در يناه دولت صاحب ولابتان از ان مَزلات به سلامت عیفر کر وو انك 


۱- مرلات:ج مزل جای لفزیدن. لغزشگاه. (لغت نامه ) 
۲- شبهات: ج شبهة. یکی از مباحث مهم اصول فقه» شک و تردید. ظنّ. (لغت نامه) 
۳- ورطة 9 ترسناک. ورطه:گرداب» جاى خطرناک. هايل: ترسناک. (لغت نامه) 
*- به باد دادن: کنایه از از دست دادن. (لغت نامه) 
۵- پراهمه: ج برهمن» گروهی هستند از منکران رسالت و پیامبری. قومی هستند که به طور مطلق 
عبادت حق تعالی را به جای می‌اورند ولی نه به راهنمایی پیامبران. (لغت نامه) 
۶- اهل تشبیه: کسانی که خداوند را در ذات پا در صفات. مانند انسان تصوّر می‌کنند. مشبّهه. (لغت 
نامه) 
۷- معطله: فرقه‌ای از مسلمانان که از خداوند نفی صفات و اسما می‌کردند. (لغت نامه) 

- اباحتیّه : گروهی که محرّمات دين را جایز می‌شمارند. 
ا کسانی که رسم و آيين تازه‌ای در دين بیاورند. (فرهنگ سخن -انوری) 
٠١‏ بين مور و مو جناس زايد در آخر (مذيّل) وجود دارد. 
۱- عميا: مؤنث اعمی. کون نابينا. (لغت نامه) این بيت از سنايى است. 

یی یچ > ی مور 
معنی بیت: تو مثل مورچه‌ای ضعیف و ناتوان هستی و راه عشق. راهی است به باریکی موی 
زیبارویان» پس اکاو بای بر ساس اهلزن حلسیاو گدازاو بان O‏ دراین وه فليم لكان 
۲- معنی عبارت صاحب سعادتانی که...: افراد سعادتمندی که در يناه راهنمایی شيخ كاملء در راه 
سلوک دم كذاشائد و به سر همذ فق و لفرشكاهه ب بردائد و همة توديدهاا مشهدهکرداند 
فهمیده‌اند که هر گروهی از کسانیکه رسم و آیین تازه‌ای در دين آورده‌اند از کدام لغزشگاه به دوزخ 
رفته‌اند. اما افراد سعادتمند در يناه صاحب‌ولایتان از آن لغزشگاهها به سلامت عبور کرده‌اند. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۰۶ 


است E TT‏ ۱ 
وفترت بازاستاند و باز گرمی طلب و صدق ارادت درو يديد آرد و به لطايف الإ (۵) 
ی ومللت وفسردكى اطع ایو برد وبه بات واشارات لطيف داعية شرق 
در باطن او يديد آرد! ۴ دو کر فَإنَالذٌ كُرى تفع الْمُؤْمِنِينَ 

وجه پنجم آنک درين راه رونده را لل افا " در نهاد يديد آید و بعضى موادٌ 
فاسد غالب شود و مزاج طلب و ارادت:انتحراف پذیرد که به طبیب حاذق! حاجت 
افتد. تا به معالجة به صواب كرا الك 6 مرض سكي مواذ کوشد و الا از راه بازماند. 
بل که اين آفات در ابتدا هر مریدی را حاصاباشد تا آژالت آن طبیب‌القلوب ۳۲ به 
أدوية صالحه نکند استطاعت سلوک ممکن نگردد. « ۸۲ 


۱- ابتلا: آزمودن امتحان, در بلا افتادن. (لغت نامه) 
۲- امتحان: آزمودن. (لغت نامه) 
۳- و قفات: أ وقفة» درنگ کردن. مکث کردن(لغت نامه) 
۴~ - فترات: ج فترت. سستی. (لغت نامه). فترت در اصطلاح اهل تصوّف فرونشستن آتش برافروخته 
بدايت حال سالک است. (اصطلاحات‌الصوفیّه فىالفتوحاتالمكيّه - ضميمهالتّعريفات ءص ۲۳۸) 
«فترت بازكشتن بود ازارادت و بيرون آمدن از آن طريق.) (ترجمه رساله قشيريه دص ۷۳۳) 
۵- لطایف‌الحیل: حيلههاى نيى. (لغت نامه) 
۶- معنى عبارت وجه چهارم آنک روندگان را...: راه چهارم آنکه برای رهروان اين راه به واسطة 
آزمایشات و امتحانات مختلف که در سرتاسر اين راه است. درنگها و سستی‌های بسیاری ایجاد 
هي شود ود شک كاملء که بر :میت تسلط دار من رانک انان راان دوک و سس باو‌دارددو وق 
طلب و ارادت را در او ایجاد کند و با حیله‌های خوب حالت افسردگی و ملالت و خستگی را از آنان 
دور کند و با جمله‌ها و اشارات زیبا و لطیف» انگیزة شوق و اشتیاق را در وجود آنان ایجاد کند. 
۷- آيهُ ۵۵ سور ۵١‏ ذاربات. ترجمه: وپند ده که پند دادن موّمنان را سود می‌بخشد. 


۸- علل: ج علّت. بیماری. (لغت نامه) 4- امراض: ج مرض. بیماری. (لغت نامه) 

۰- حاذق: استاد. ماهر. (لفت نامه) - ازالت: دورکردن. برطرف کردن. (لغت نامه) 
۲- طبیب‌القلوب: شخصی را گویند که عارف بود به علم توحيد و قادر باشد به ارشاد و تکمیل 
مریدان. (لغت نامه) 


a‏ .: راه پنجم این است که در اين راه در سرشت و 
طبيعت سالک بيماريها و امراضى ايجاد می‌شود و جيزهاى فاسد و ضايع در بدن او جيره و غالب 
مى شود و حالت طلب و ارادت رااز او مىكيرد که دراين وضعيت به يزشك ماهر نياز بيدا می‌کند. تا 
نا اا درک فر اذ بن نان مرضي و متكي اناف مراك قابعة این كنك وكير از راردا 
می‌ماند. بلكه اين بيماريها در ابتدا براى هر مريدى بيش مىايد تا زمانيكه پزشک دلها با داروهاى 
درست و بجا آن را از بين نبرد. امكان طى طريق نيست. 
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و باز چون در راه بدين آفات و علل يا به بعضی مبتلا شود به شيخ که طبیب حاذق 
است حاجت افتد و الا همچون دیگر روندگان در مقامی از مقامات بازماند و به آفتی 
معلول گردد که خوف خلل ایمان باشد. چنانک در هر منزل و مقام اين رام صد هزار 
هزار صادق و صدّیق بیش منقطع شده‌اند و به علتها معلول گشته و ایمان به باد داده. 
وجه ششم انک سالک درین راه به بعضی مقامات روحانی رسد که روح او از کسوت 
بشریّت!(" ولباس آب وگل مجرّد شود و پرتوی از ظهور آثار صفات حق بدو پیوندد و 
او بجملگی انوار و صفات نامتناهی"ژوحانی بر سالک تجلى کند. رسوء”" و آطلال(۲ 
باطل بشریّت در هوق( آید(۹)«جاء لح وَديَعَقَالْباطِل)! محقّق گردد. درين مقام 
چون آينة دل" صفا يافته است يذيرائة# يس تجا روح گردد. ذوق «تاالخق»( و 
«شبحانى)7) در خو د بازیابد. غرور پندار یافت کال و وصول به مقصد حقيقى در وى 
يديد آيد. نظر عقل و فهم و وهم اوادراك آن نكند البتّه» که کسی از انبيا و اولیا ازین مقام 
فراتر رفته است. در جنين ورطه‌ای اگر نه تصرفات ولایت شيخ که صورت لطف حق 


۱- کسوت بشریت: تشبیه 
۲- رسوم: ج رسم مجو کون ا ا زا وربا لاش فان قاروا ی تب العك تاش 
رسم» در لغت به معنی نشان و نشان كردن است و در اصطلاح سالکان رسم و عادت آن را گویند که 
هر عبادتى كه بىنيت باشد ان رسم و عادت بود نه عبادت.يس مرد بايد كه نخست نيت خود رااز 
شايبه نفسانى و داعية شيطانى خالص كرداند و اين ن به قوت علم مى توان كرد. ونيز رسم خلق و 
فاك خلق اسكة وراک ماسوى الله انار اوعدت تاشن از افعال او جلت قدرته و عله 
( کشف‌اللغات) 
«رسم چیزی است که ظاهر خلق بدان نشان داده شود به نشانه علم ورسم خلق که با آشکار شدن 
سلطان حقیقت همه در او محو می‌شود.» (اللمع دص ۳۵۰) 
(رسم یعنی آنچه نهاده‌اند از رسم علم ظاهر خلق» پیش سلطان حقیقت محو شود.(شرح شطحیّات 
دص ۵۷۰) 
۳- أطلال: ج طلْل. آثار باقی مانده از خانه‌های ویران. (لغت نامه) 
*- زهوق: باطل. ناچیز. (لغت نامه) 
مد اوعدا O‏ و ی 
مقام‌های روحانی می‌رسد. به طوری که روح او از حالت بشری و آب و كل بودن خارج می‌شود و 
پرتوی از ظهور صفات حق به او می‌رسد و او به تمامی انوار و صفات بینهایت روحانی بىر دل 
سالک تجلیِ می‌کند و آثار باقی مانده بشری باطل می‌شود و از بين می‌رود. 
ی ١‏ سورةٌ ۱۷ اسراء. ترجمه: اسلام آمد و شرك نابود گشت. 

- آينهُ دل: تشبيه ۸- سخن حلاج ترجمه: من خدایم. 
۹ معروف بایزید بسطامی ۱ 
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است دستگیر او شود خوف زوال ایمان باشد و آفت حلول!؟ و اتّحاد هم درين مقام 

توقع توان داشت ۳" پس شیخی کامل واقعه شناس بايد تا او را به تصرّف ولایت ازین 
پندار بیرون آرد و بیان مقام او کند و آنج ما فوق أن مقام است در نظر او آرد و بدان 
تشویق کند تا مريد ازين مزلّه خلاص یابد و دیگر باره روی به راه نهد و الا برین عقبه 
چنان بند شود که به هیچ وجه خلاص نتواند یافت. واللّه اعلم.(۲ 

- وجه هفتم آنک رونده را در سلوک راه نمایشها از غيب يديد آید و وقایع برو گشاده 
شود. و آن هر یک اشارتی بود از غيب یه نقصان و زیادت مرید و دلالت سير و فترت 


(f )e 


او. و نشان صفا و کدورت دل و مع(فتِ صفات: ذميمه و حميدة نفس و علامت 


جب دنیاوی و آخرتی و احوال شیطانی و تفمبانی و رخانی و دیگر معانی از وقایع 
که در حد و حصر نیاید." و مبتدی‌برین هیچ وقوف نادارد و نشناسد, زیراک اين همه 
زبان غيب است و زبان غيب اهل غيب دانند. شیخی بايد مؤيد( © به تأیید!" الهی و 
معلم به به عله تأویلات غیبی. چنانک یوسف عليهالسّلام گفت: «رَبِّ قد اتيتنى 
ملک و عَلمتبی ین تأویل ابیت تا بيان وقایع وکشف احوال مرید کند و او 
را بتدریج زبان غيب درآموزد و معلّم و ترجمان او باشد. و الا از آن اشارت و معارف 
محروم ماند و ترقی ميسّر نشود و معرفت مقامات حاصل نیاید !۰ 


۱- حلول: وارو خن ررج تشخص درز كالبل دیکری: (لغت نامه) 

«حلول عبارت از بودن شیء است به نحوی که وجود آن حال فى نفسه وجودش برای محل باشد بر 

وجه اتصاف.» (فرهنگ علوم فلسفی و کلامی -سجادی) 

۲- معنى جملهُ در جنين ورطداى اگر...: در جنين گردابی اگر دخالت شيخ كه در واقع لطف الى 

است. به کمک او نیابد. بيم از بين رفتن ايمان می‌رود و بايد در جنين مرحله‌ای انتظار افت حلول و 

اتحاد را هم كشيد. ۳- ترجمه: و خداوند داناتر است. 

۴- صفات ذميمه و حمیده: الات حرم ات سبکی اين کتاب است. 

۵- معنی عبارت وجه هفتم از نک رونده را..: راه هفتم آنکه برای سالک در سلوک» نمایشهایی از غيب 

به وجود مىآيد و وقايع را مشاهده د كن و هركا م توافت انیب تاتش و رواخ هرز 

روا سر سارك وی و ار ی نكوهيده و 
بده نفس و علامت حجابهاى دنيوى و آخروی و احوال شيطانى و نفسانى و الهى و ديكر 

ل E‏ ۶- مؤيّد: نیرو داده شده تأیید گشته. (لغت نامه) 

۷- بين مؤيّد و تأیید. جناس اشتقاق و جود دارد. 

۸- بين معلّم و علم. > جناس اشتقاق وجود دارد. 

4-آيهُ ۱۰۱ سورةٌ ۱۲ يوسف. ترجمه: يروردكاراء مرا سلطنت دادى و تعبير رؤيا به من آموختی. 

۰- معنى عبارت تا بیان وقايع وكشف احوال...: تا وقايع وكشف احوال مريد را بیان كند و بتدريج 
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وجه هشتم آنک هر سالک كه سير به قدر قوّت قدم خويش کند. به سالها مسافت یک 
مقام از مقامات اين راه قطع نتواند کرد" زيراكه روش مبتدی از روش موران ضعیف 
کمتر باشد. بيت 
هر مور کجا قطع کند اين ره را كين ره نه به پای هر کسی بافته‌اند!؟ 

و بعضی مقامات است درین راه که عبور بر آن به طيران7" تواند بود و مبتدی را طیران 
ميسّر نشود که او بر مثال بیضه" " است به مقام مرغی نارسیده و به مقام مرغی جز به 
تصرّف مرغ نتوان رسید. بس شيخ مرغ صفت است. مرید چون خود را بر پر و بال 
ولایت او بندد مسافتهای بعید که به عمزها په خودی خود قطع نتوانستی کرد بر شهپر 
همّت(*؟ شيخ به اندک روزگار قطع كند( ” و در عالمنی که طیران نتوانستی کرد به تبعيّت 
شيخ طیران کند. 

اين ضعیف در خوارزم!" سالکی را دید او را شيخ ابوبکر(* می‌گفتند. از خراسان از 
ولايت جام بود. ا شیخی معيّن نداشته بود اما به 
تصرفات خذبات حق مقامات عالى يافته بود و از بسی عقبههاى عظيم گذشته و قطع 
مسافتها کرده. با این ضعیف در بیان مقامی از مقامات سخن می‌راند. كفت بعد از آنک 
چهل و ينج سال سیر کرده بودم بدین مقام رسیدم. از صعوبت احوال اين مقام دو سال 


به او زبان غيب را بیاموزد و معلم و مترجم او باشد وكر نه از آن اشارت و شناختها محروم می‌شود 
و امکان ترقی پیدا نمی‌کند و به شناخت مقامها نمی‌رسد. 

۱- قطع نتواند کرد: یعنی نمی‌تواند طی کند. 

؟- وزن: اول مفاعیل مفاعیلن فع 

بحر: هزج مثمّن اخرب مكفوف ابتر 

معنی بیت: هر فرد ضعيف و ناتوانی نمی‌تواند اين راه را طئ كندء زيرا طی اين راه برای هر کسی 


ميسن ليست ۳- طیران: پرواز. (لغت نامه) 
۴- بیضه: تخم مرغ. (لغت نامه) ۵-شهیر هشت: تشییه. 


۶- قطع کردن: طی کردن. (لغت نامه) 

۷- خوارزم: سرزمينئى در أسياى مرکزی و در جنوب رود جیحون. (لغت نامه) 

۸- شيخ ابوبکر: عارفی بزرگ اهل جام. (لغت نامه) 

9- مجذوبان: ج مجذوب. شوریده. شیدا. (اصطلاح تصوّف) صوفیّه گویند مجذوب کسی است که 
حق عر اسمه او را برای خود برگزیند و برای حضرت انس خود اختیار کند و او را به آب قدس تطهیر 
سازد تا حائز مواهب و عطایای ربانی و فائز جمیع مقامات و مراتب سبحانی گردد بدون تحمل رنج 
و مقت كست ۰ کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی) 


خون شكمم يديد آمد وبسى خون خوردم"") و جان دادم از راه صورت و معنی» تا حق 
تعالی مرا ازين مقام عبره داد(" 
اين ضعيف اين حکایت در خدمت شيخ خویش. سلطان طريقت و مقتدای حقیقت 
مجدالدّين بغدادی رضی الله عنه( ۲ بازگفت. بر لفظ مبارک او رفت که: «هرگز کسی قدر 
مشایخ نشناسد و حق ایشان نتواند گزارد. ما را مریدان هستند که به دو سال داد سلوک 
اين راه از مبادی طریقت تا نهایت حقیقت بداده‌اند و چون بدین مقام رسیده‌اند به یک 
روز ایشان را ازین مقام عبور داده‌ایم که چنان عزیزی بعد از مجاهدۀ چهل و ينج ساله و 
مجذوبی حق دو سال درين مقام بمی‌ماند و آن همه رنج می‌بیند». 
" وجه نهم آنک سلوک اين راه مرید رلټه واسطۀ دک تواند بود و ذکر که به خود گوئی تمام 
مفید نباشد تا آنگه که به تلقين از شیخی کاملنستانی» چنانک شرح أن در فصل احتیاج 
به تلقين ذکر از شيخ گفته آید. ان شاءاللّه. 
وجه دهم آنک در حضرت پادشاهان صورتی""" اگر کسی خواهد که درجتی يا مرتبتی 
يابد. يا منصبی( يا ولایتی ستاند. اگر جه او استحقاق آن ندارد يا خدمتی لايق آن 
منصب از دست او برنخیزد. چون به حمایت مقرّبی از مقربان پادشاه رود و خود را برو 
بندد و آن مرب القول( * و منظور نظر پادشاه باشد. آن التماس در حضرت عرضه دارد؛ 
پادشاه در عدم استحقاق وکم خدمتی آن شخص ننگرد. در حقوق سابق ومكانت7" و 
قربت این مزب( نگرد و قول اورد نکند و التماس مبذول ذارف که اگر آن شخص به 
خود طلب کردی هرگز نيافتى. ° 
در حضرت پادشاه حقیقی بندگان مقرّب‌اند که اگر التماس کنند که عالم را واشگونه! ٩"‏ 


۱- خون خوردن: کنایه از غصه خوردن و غمگین بودن رنج کشیدن. 

۲- عبره دادن: عبور دادن گذراندن. (لغت نامه) 

۳- ترجمه: خداوند از او راضی و خشنود باد. ۴- صورتی: ظاهری. دنیوی. 

۵- منصب: رتبه و عهده‌ای که از جانب پادشاه به کسی مرحمت می‌گردد. پایگاه مقام. (لغت نامه) 
ع- مقر ب‌القول: کسی که بر اثر نزدیکی به پادشاه قولش پذیرفته می‌شود. (لغت نامه) 

۷- مكانت: جايكام پایگاه و مرتبه. (لغت نامه) 

6- بين قربت و مُقرّب؛. جناس اشتقاق وجود دارد. 

4- مضمون اين مطلب در باب شير و كاو كتاب كليله و دمنه نيز آمده است. 

۰~ واشگونه: واژگونه. وارونه. معکوس. (لغت نامه) 
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كن مبذول دارد اوفك آشقت اغ دی طِرن لزنه به لو آفسم على ]لله لب (0 
اين مقام سر و پای‌برهنگان اين درگاه است آنجاكه ملوک و سلاطين دين اند و مُقتدايان 
عالم يقيناند ايشان را در حضرت. نازها و آبرویهاست كه در بیان و تقرير نگنجد 
«أَعْدَدْتٌ لعَبادی الصالحی ما لاعَيْنَ رَأْتْ وَلَاأدْنٌ سَمِعَتٌ ولا خطر علی قلب بشر»( 
دیگر وجوهات!" بسیارست. اما برین اختصار افتاد تا به اطناب و تطویل (۴) نینجامد. و 
صلَى الله على محمّد و آله اجمعین (۵) 


۱- ترجمه: جه بساگرد كرفتهاى باشد كه به دو خرما نيرزد و مورد توجه کسی نباشد. با اينهمه, اگر 
خحدای جیزی بخواهد مستجاب الدعوه باشد. (احیاء العلوم‌الدین -ج ۳ص ۹ ج ۴ -ص ۱« 
کشف المحجوب ص ۰۲۶۷ شرح التعرف لمذهب‌التصوف -ص )٩۵٩‏ 
۲- ترجمه: حق تعالی فرمود: فراهم آوردم برای بندگان نیکوکردارم نعیمی را که نه چشمی آن را دیده 
و نه گوشی آن را شنیده و نه بر قلب انسانی خطور کرده است. (احادیث مثنوی - صص ۳ AF‏ 
بخارى -ج ۲ .ص ۱۳۹ مسلم -ج ۸ص ۱۴۳ جامع صغير -ج ۲ ص ۸۰و به صورتی دیگر 
جامع صغير -ج ١‏ ص ٩۱۱‏ 
مولانا كويد: 
ور نه لا عين رأت جه جاى باغ كفت نور غيب را يزدان جسراغ 

(ص ۲۸۲ -س ۱۶) 
۳ وجوهات: ج وجوه. طريقههاء روشهاء طورهاء نوع‌ها. (لغت نامه ) 
۴- تطویل: درا زکردن. (لغت نامه) 
۵- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمد (ص) و خاندان او همگی شان باد. 
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فصل دهم 
در بیان مقام شيخى و شرايط و صفات آن 


0 
E 


NEUE ضایف اه مه مه‎ Eb 
علما»(‎ 

وقالالنبى صلى الله عليه و سلم:«لایزال طائفه مِنْ أمّتى قایمین علی‌الحق لایَضرهم 
من خذلهم»۲۳ 
عليه الصّلوة به مريدى و تعلّم عم دی بدو .از استحقاق شيخوخييت خرن( 
خبر می‌دهد که «عَیدَا مِنْ عبادنا... الآيه). ينج مرتبه خضر را عليهالسّلام اثبات 


می‌فرماید: ال اختصاص عبت( حضرت که ین عبادنا». دوم استحقاق قبول 
۰ (۶) 


او این 


سحقایق از انان حضرت بی واسطه که اا رهه سیم خصوصیّت یافت 
رحمت خاص م لت که ار مه من عِنْدِنَا) جهارم شرف تعلم علوم از 
Gs‏ دی بی وس که« علْما. 
كه بدين خاصيّت مخصوص گردد وبه خصال7” ديكر موصوف شود که 0 بيايد 
ال امه شيع و مدا را ا 

اؤل مقام عبديّت است و تا از رق“ ماسواى حق آزاد نشود احتصاص 
فد ومين عاونا تباید ى سالك .وا با نا وی و ادت 2 و 


۱- آيه ۶۵ سورة ۱۸ کهف. ترجمه: پس بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خويش نعمتی 
بدو داده بودیم و از نزد خود دانشی به او اموخته بودیم. 

۲- حدیث. ترجمه: گروهی از امّت من همجنان بر حق SSS‏ نرسانند 
آنان که خوارشان کنند. ۳ شیخوخیّت: بیری. (لغت نامه) 

۴- عبدیّت: مؤنث عبدی بزرگی. (لغت نامه) ۵- اتیان: آمدن, آوردن. (لغت نامه) 

32 یافت: یافتن. استعمال مصدر مرخم به جای مصدر از خصوصیّات سبکی اين م کتاب است. 

۷- عنديّت: نزدیکی. افكارى است که در دل قرار گیرد. (لغت نامه) 

۸- خصال: خویها. خصلت‌ها. (لغت نامه) 9- رقٌ: بنده گردیدن. (لغت نامه) 

ا ا ان و تیک بخ ایت رت نامه 


شرح كامل مرصادالعباد / FI‏ 


شاو خود پیوند می‌ماند» او آزاد ششک 0 بزرگان كفتهاند: هر آنج در بند ا 
بندة آنی.! ۳ «وَالْمُكَائَبُ عَبْدّ ما بقی عَلیّه دزم( ۹ 

دوم مقام قبول حقایق از اتیان حضرت است بی واسطه و آن ميسّر نشود تا بكلى از 
0 مى شنيد و بحقیقت بی واسطه ی وی اد وت 
أن با موس ای ال ا ندا و وطق كه «نودی مق شاطیءالواد یمن( و 


و معلوم بادا که کلام حق بی حرف و صوت و نذاتبيت. اما موشی علیه‌السلام به واسطة 
حرف و صوت و ندا توانست شنود و اگر بی‌واسطه توّانستی شنود او را حوالت به 
صحبت خضر نکردندی تا به مَصقل(" «إنْك لَنْ تَسَْطِيعَ مَعی صَبْرأ(" بقایای آثار 


«نزد صوفیّه خواندن ازلی را گویند.»( کشاف اصطلاحات‌الفنون ‏ ص ۶۴۰) 

«و در باره آن گویند «سعادت ابد در معرفت نفس مرد بسته است. به قدر معرفت خود هر یک را از 
سعادت نصیب خواهد بود.» (تمهیدات عدص ۶۰) 

۱- شقاوت: نکبت و خواری و بدبختی و پریشانی. (لغت نامه) 

«در اصطلاح راندن ازلی را گویند.» (اصطلاحات عراقی دص ۷۱) 

«راندن ازلى ورد : باب را كويند كه به حسب عين ثابته باشد.» (مرآةالعشاق) 

«ابوعثمان حیری گفت: علامت شقاوت أن بود که معصيت کنی و اميد دارى كه مقبول 
باشی( تذکرةالاولیا ج ۲ -ص ۶۱) 

بين سعادت و شقاوت تضاد وجود دارد. 

۲- معنی جملهُ سالک را تا با خود...: تا زمانی كه سالک در فکر خود و خوشبختی و بدبختی خود 
است. به مقام ازادی نمی رسد. ۳- این سخن ابوسعید ابوالخیر است. 
۴- ترجمه: (مکاتب: بنده‌ای که با صاحب خود بهای خود را قطع کرده تا کم‌کم بپردازد و خود را ازاد کند.) 
اين عبارت اصطلاح فقهی است در بار بازخحریدن بنده‌ای خود را از مولای حود. . و چنین بنده‌ای از 
آن مولااى خود هست مادام كه آخرين درهم از بدهى بهاى خود را نیرداخته(مصباح‌الهدایه دص 
(YoY‏ 

ابن عبارت در تفسیر کشف‌الاسرار نیز آمده است. 

۵- أيه ۲۰ سور ۰۲۸ قتصص. ترجمه: از آن درخت با وی سخن گفته شد كه: ای موسی! من 
خداوندگار يكتا پروردگار جهانیان هستم. 

۶ آيهُ ۲۰ سور ۰۲۸ قصص. ترجمه: از کنارژ راست دشت در جایگاه پربرکت از آن درخت با وی 
۷- مَصقل: ابزاری که بدان جلا می‌دهند و صیقل می‌زنند و زنگ چیزی را می‌زدایند(لغت نامه) 

۸- آیات ۶۷ ۰۷۵ ۷۸ سور ۰۱۸ کهف. ترجمه: توهرگز به مصاحبت من صبر نتوانی کرد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۱۴ 


صفات انسانی از آينة دل" موسئ محو کند. 

در بدایت نبوّت خواجه را علیه‌السّلام چون رفع حجب به كمال نرسیده بود وحی 
حق بواسطه می‌یافت که سر به‌الرَوخ الامین علی قلبک»(۲ ۰ در شب معراج!۳ حون 
کشف‌القناع(۳) حقیقی ببود واسطه از ميان برحاست که «فأخی إلى عَبده ما 
آخی» سیم یافت رحمت خاص از مقام عندیّت و آن خاصّ الخاصًان”” را باشد 
زیراک برخورداران از صفت رحمت سه طایفه‌اند: عوام و حواص و خاص‌الخاص. 
عوام و خواصٌ بواسطه يابند و خاضَن‌الخاص بی واسطه. 

برخورداری عوام از صفت (نخمانیت اشتت و آن مقبول و مردود می‌یابد. از بهر آنک 
رزق" و صخت و شفقت بر عیالگکافر و شمان را همست و آن از حاصیّت 
صفت رحمانیّت است و اگر نه از اثر اين رحننته,بودی یک شربت آب به هیچ کافر 
ندادی» آنچ فرمود: «سَبَقَت رَحُمَتى غضبی ٩۱»‏ ازين معنی بود و هم ازینجا گفته‌اند «با 
۳ 

و برخورداری خواصض از صفت رحیمی است. تا بواسطة قبول دعوت انبيا و 


-١ |‏ اين دل: تشبيه 
۲- آية ۱٩۳‏ سورةٌ ۲۶.شعراء. ترجمه: و آن را جبرئيل امین بر دل تو فرود آورده. 
۳- شب معراج: شبی که حضرت محمّد (ص) به امر خداوند تبارک و تعالی عروج کرد به سوی خدا و نزدیک 
گردید به وى و به مقامی رسید که هیچیک از خلايق به آن مقام نرسیده و نخواهند رسید. (لغت‌نامه) 
و رفع حجاب. يرده برداشتن قناع: پرده و پوشش که بر بالای مقنعه سازند. (لغت نامه) 
۶ - خحاض الخاضان: کر E‏ (لغت نا( 
۷-رزق: روزى.(لغت نامه) «در اصطلاح اسم است برای چیزی که حداوند تعالى به حيوان می رساند 
تا آن را بخورد و دست رسی بدان يا حلال است و يا حرام. و نزد معتزله عبارت است از مملوکی که 
مالكش اورا بتوزانلاو عا ده بنابراين E‏ ل و روزی نيكو يا رزق حسن 
قلي وا ات رت کا ۱ ۸ ال رورت رت نامه) 
4- ترجمه: پروردگار فرمود: رحمت من بر غضب و خشم من سبقت و پیشی دارد. ( کنوزالحقائق - 
ص A۹‏ مسند احمد -ج ۲ -صص ۲ و ۲۵۸ و ۲۹۷ مسلم -ج ۸ص 4۵ احاديث مشنوى -< ص ۶( 
مولانا كويد: 

زانکه اين دمها جه گر نالايق است رحمت من بر غضب هم سابق است 

(ص ۷۱-س ۵) 

۰- ترجمه: ای بخشنده دنيا. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۱۵ 


متابعت ايشان نعيم هشت بهشت يابند در آخرت که «بیءَ عبادی ابی 
لور حیم»! " و ازینجا گفته‌اند که «یا رحیم ال جرَة». 8 
و برخورداری خاصٌ الخاصٌ از صفت ارحم‌الراحمینی! " اسك بی‌واسطه چنانک انبيا 


را بود. ايوب علیه‌الصَلوة فرمود «مَسَدْ الع ات آزحم‌الزا > ی و موسی 
عليهالصّلوة مىكفت «رَبّ اغْفَرْلى و لآخى و انا فى رَخمیک و ات 
6 


آزخم‌الراحمین» 34 اشارت به رحمت بی واسطه است از مقام عت ل تج که وة ف 


عندنا»۴۱ و آن نتيجة تجلی صفات الؤَّقيتِ و محو آثار بشریّت و تخلق به اخلاق 
ربوییت است. 

چهارم تعلم علوم از حضرت بی واسطه و آن وقتی ميسر شنواد که لوح دل" را از نقوش 
علوم روحانی و عقلی و سمعی وحسّى بکل پاک و صافی کند. که تا اين انواع علوم بر 
لوح دل مُنبّت/ است شاغل دل باشد از استعداد قبول علوم از حضرت بی واسطه. 
موسی را عليهالصّلوة اگر جه علم تورات از حضرت حاصل بود لیکن بواسطة الواح(“ 
بود «وَكتَبَْالهٌ فی‌الالزاح»1 ۰۰ فایدۂ صحبت خضر یکی دیگر آن بود تا دل او شایستگی 
کتابت حق كيرد و زحمت الواح از ميان برخیزد و این مرتبه حواجه را بود علیهالصَلوة 
كه فرمود: «أوتيتٌ جَوْامِعَ الحکُم»۱ و او را تعلیم قرآن از راه دل کردند نه از صورت 
کتب که لوحم عَلَْمَالْمُرَآنَ» 057 


۱- أيه ۹ سورة کک ترجمه: : بندگانم را آ كاهى ده که من آمرزگار رحیمم. 

مهي ا اک 

“لآب - ارحمالرّاحمين: 97 مهربانان. بخشاینده‌ترین بخشايندكان. (لغت نامه) 

۴ - یه ۸۳ سور ۱ انبيا. ترجمه: : مرا مرض فرا گرفته و تو از همه رحيمان رحيم ترى. 

۵- آيهُ ۱۵۱ سور ۷ اعراف. ترجمه: گفت: پروردگارا! من و برادرم را بیامرز و مارا در رحمت 
بهشت خويش درار که تو از همه رحیمان رحیم‌تری. 

۶ 3 ۵ سورة ۰۱۸ کهف. ترجمه: از جانب خويش نعمتی بدو داده‌ایم. 

۷- لوح دل: ته 4 مه رنه كرو کست کدی[ لت نامه 

SS ۹‏ 00 ار و مان نه موسي ف ای كويد وشن 
به رنگ سبز و کتابت سرخ مانند نور افتاب بود. (لغت نامه) 

۰- أيه ۱۴۵ سورة ۷ اعراف. ترجمه: و برای او در الواح تورات از هر گونه اندرز و بیان هر چیزی , 
نوشته بودیم. 

۱- ترجمه: پیأمبر(ص) فرمود: مجموعة حکمتها به من داده شد. (بحارالانوار -ج ۶ کنزالعمّال -ج 
- المتقی‌الهندی. من لا بحضره‌الفقیه -ج ۱ - شيخ الصدوق) _ 

۲۳- ایات ۲ و ۱. سوره ۵۵ رحمن. ترجمه: خداوند رحمان. قران را اموعت. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۱۶ 


پنجم تعلّم علوم لدنّى بى واسطه اگر جه تعلّم علوم از حضرت بی واسطه تواند بود که 
باشد اما علوم لدی نباشد. چنانک در حقٌ داود عليهالصّلوة فرمود: «وَ عَلَمْنْاهُ مه 
وس( و علم صنعت زره" از علوم لدنّى نبود. و علم لدنّى به معرفت ذات و صفات 
حضرت جلت تعلق دارد. که بی‌واسطه به تعليم و تعريف حق حاصل اید. چنانک 
خواجه علي هالصّلوة می فرمو د: «عَرَفْتٌ رَبَى بربّی»." 

ودريافت اين علم بدان حاصل شود که مرد از وجود خويش بزاید. تا بدين زادن از 
لذن خویش به لذن حق راتک خواجه را علبةالضلوة فرمود: «و الک 
لى الْقُرآنَ قن لَدَنْ ج لو و ری علیه‌السَلام می‌فرماید: میج 
لکوت لمات ولارض من مرن" لین زادن بدان باشد که چون مريد 
صادق در ابتدا بر قضيّهُ «والذین جَاهَدُوا فِينا»! "اقدم در را طلا دو ت کم عبات 
عنایت روی دل از مألوفات طبع و زا نفس بگرداند و متوجَهٌ حضرت عرّت 
گر دد حضرت عرّت بر سنت «لنَهَدِيَنَهُمْ سْبْلَنا(''© جمال شیخی کامل واصل(۱ در 
وه ول ا ا ا 7 
سالک هم مجذوب باشد اما مجذوب سالک دیگرست و مجذوب مطلق دیگر. 

و چون مرید صادق جمال شیخی در آينة دل مشاهده کرد در حال بر جمال او 
عاشق شود و قرار و آرام ازو برخیزد. منشأ اين جمله سعادات اين عاشقی است و تا 


۱- آي #۰ سورة 1 انبياء. ترجمه: و برای شما ساختن زره را - تا از کارزارتان نگاهتان دارد - به او 
اموختیم. 1 

۲-زره: جامه‌ای باشد که از حلقه‌های اهنین ترتیب داده‌اند و در روزهای جنگ پوشند. (لغت نامه) 

۳- حدیث نبوی. ترجمه: نخدا را به خدا شناختم. 

۴- لدنٌ: نزد. فطرت. سرشت. (لغت نامه) 

۵- آيهُ ۷ سور ۲۷ ثمل. ترجمه: و بدرستیکه تو هر آینه فرا داده می‌شوی قرآن را از نزد درستکار 
دانا. 

۶- ترجمه: at‏ به ملکوت آسمانها و زمين در نيايد (نرسد) آنکه دو بار متولد نشود. 
(رسائل المحّق الداماد دج ۸- المحقق‌الداماد) 

E EE و‎ ۲٩ سوره‎ ۶۹ a 

او ERE ENE EE 9 ۳ E‏ 
لذات نفس روى مىكرداند و به سوى خداوند متو جه مى شود. 

- بخشی از أيه ۶٩‏ سورة ۰۲٩‏ عنکبوت. ترجمه: به راههای خودمان هدايتشان م ىكنيم. 

۱- واصل: پیوندنده» رسنده. (لغت نامه) ۲- آینۀ دل: تشبيه 


شرح كامل مرصادالعباد / لالع 


مريد بر جمال ولايت شيخ عاشق نشود از تصرّف ارادت و اختيار خويش بيرون نتواند 
امد و در تصرّف ارادت شيخ نتواند رفت. عبارت از مريد ان اس ت که مريد مراد شيخ 
بود نه مرید مراد خویش. يس وظيفة او این بيت شود. بيت 

ای دل اگرت رضای دلبر باشد أن بايد کرد و كفت كو فرماید 
گر كويد خون گری» مگوکز جه سبب؟ ور كويد جان بده. مگو کی باید؟۳ 
چون مرید صادق. عاشق جمال ولایت شيخ گشت. شایستگی قبول تصرّف ولایت 
شيخ درو يديد آيد. درين حال مريد پمال بیضه‌ای بود در بیضگی انسانیّت وبشریّت 
خويش بند شده و از مرتبة مرخی که,عبدیّت خاص عبارت از ان است بازمانده. چون 
توفیق تسلیم تصرّف ولایت شیخیش کرامتاکردند بيه صفت شيخ اورا در تصرّف پر 
وبال ولایت خويش كيرد و همّت عالی خويش بر گمارد و مراقب حال اوگردد!۲ تا 
بتدریج همچنانک تصرف مرغ در بيضه يديد می‌آید و بيضه را از وجود بیضگی تغيّر 
می‌دهد و به وجود مرغی مبدّل می‌کند. تصرّف کیمیای همت" شيخ وجود بیضه 
صفت مرید را مبدل کند به وجود مرغی عبدیّت خاص. 

و لیکن مرغ صورتى”" از راه قشر بيضه به ظاهر عالم دنیا بیرون می‌آید که او را از بهر 
دنيا آفریده‌اند. اما مرغ معنوی از راه اندرون به دریچۀ ملکوت بیرون می‌رود. زیراک او 
را از بهر آن عالم آفریده‌اند و چون مرغ صورتی در عالم دنیا بود و آن مرغ که در بيضه 
تعبيه بود در ملکوت بیضه مستور(" بود. به تصرّف آن مرغ از ملکوت بیضه به صورت 
دنيا آمد. اینجا مرغ ولايت شيخ در عالم دنيا نیست. زیراک شيخ نه ان سر وريش است 


-١‏ قالب: رباعى 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعيلن فع 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر 

معنى رباعی: ای دل منء اگر رضايت معشوق را می‌خواهی جلب کنی. يس بايد هر جه او می‌گوید و 
فرمان می‌دهد. اطاعت کنی» اگر به تو دستور دهد كه خون گریه كنى نبايد بيرسى برای چه؟ و اگر 
بگوید بايد جان فدا كنى نبايد سؤال كنى جه وقت؟ 

۲- معنى جملة درين حال مريد بر مثال بیضه‌ای بود...: در این وضعيّت مريد همانند تخم مرغى 
است كه اسير طبيعت بشرى گشته و از رسيدن به مرتبة مرغى كه بندگی خاص همین مرتبه است 
بازماند. وقتى به توفيق تسليم تصرّف ولايت شيخ رسيد همانند تخم مرغ. شيخ او رادر زیر بال و پر 
ولايت خويش مىكيرد و همّت عالى خود را نصیبش مىكند و از احوال او مراقبت مىكند. 

۳- كيمياى همت: تشبيه ۴- صورتی: ظاهرى. 

۵- مستور: يوشيده شده. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد FI1A/‏ 


كه خلق می‌بینند. شيخ حقيقى آن معنى است که در مقام عندیّت در «مقعد صدق»' 
در زیر قَبَهُ حق است. که «آلیابی تخت قبابی لايَعْرِفُهُمْ غَيْرى)! ۳" نظر اغيار برو نيفتد. 
اين ضعیف گوید. بيت 

مردان رهش زنده به جانی دگرند مرغان هواش راشاي اناده 

منگر تو بدین دیده بدیشان کایشان . بیرون ز دو کون در جهانی دگرند!؟ 
پس مرغ وجودا" مرید را که در ملکوت بيضة انسانیّت"" مستور و مُودع! است. 
تصرّف همّت شيخ او را هم از دريجة ملكؤات به فضای هوای هویّت "۲" آورد و از صلب 
و ورحم ارادت در مقام عندیت(فی مَفَعْدِ صدق عند ملیک میرم( بزايد. 


تا اكنون اگر بيضة انسانیت" ۰ از مرغ عبدالله ا په وجو فيامده بود احمد می‌خواند. 


که ای مِنْ ETE‏ حون بيضه به وخورد آمد و در تصرّف ير وبال 


برطي E a‏ حافك E A E‏ 
ردم ۲ (۱۳ ۰ 3 1 ٠‏ تج 5 . 5 ۳ 
رَسُول)! " چون پرورش به كمال رسيد و از بیضگی تمام په مرعى ييوسشت و در مقام 


۳7 2 


«فاب قَؤْسين» يرواز' "كردن كرفت عبدش خواند. كه «سُبْحَانَالْذِى أَسْرى بعبده ليلا 
۱- مقعد صدق: نشستن كاه پسندیده. جاى حق. (لغت نامه اشاره دارد به آية ۵۵ .سورة۵۴ »قمر 
.أيه: فى مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ترجمه: در جایگاه صدق (حق) نزد پادشاهی مقتدر. 

اد ويه دويكان من دز زیر ای ان تم م اا را اه 
۳- این رباعی منسوب به ابوسعید ابوالخیر است. 

قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف مجبوب (اهتم) ۱ ۱ 

معنی رباعی: مردان راه او به جانی دیگر زنده هستند و پرندگان آسمان و هوای او از آشیانة دیگری 
هستند.» تو با این چشم ظاهری به آنها منگر زيرا آنان از این دو جهان خارج هستند و در جهانی 


دیگرند. ؟- مرغ وجود: تشبيه. 
۵- بيضة انسانیّت: تشبيه. ۶- مُودع: سيرده شده. (لغت نامه) 


لا- بين هوا و هویّت. جناس شبه اشتقاق وجود دارد. 

۸- صلب ولايت: تشبيه 

4- أيه ۵۵ سورة ۵۴ء قمر. ترجمه: در جایگاه صدق (حق) نزد يادشاهى مقتدر. 

داكت ره یاه ۱ -مرغ عبدالله: تشبیه. 

۲- ايه ۶ سورة ۶۱ صف. ترجمه: بشارت دهنده به پیغمبری كه يس از من می‌اید و نامش احمد 
تین ۰ 
۳- یه ۰۱۴۴ سور ۳ آل عمران. ترجمه: محمّد جز رسولی نیست که پیش از او رسولان گذشته‌اند. 
۴- بين مرغ و بيضه و پر و بال و پرواز. تناسب وجود دارد. 


ی اج ای وج و دصق مب اس خی ی زا شیر سس اف سا سره کح و دس سس ادخ با سس هس ی سود "EOE NRHA‏ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۱۹ 


مِنَ المَشجدالحرام».۱٩‏ تا بدانى كه مرغى مقام عبديّت خاص است. 

مع هذانه هر مرغى درين مقام اگر جه به درجة مرغى رسيده است شيخى را بشاید(؟. 
چنانک مرغان صورت نه هر مرغى بيضه برتواند آورد! " . مرغى بايدكه چون تصرّف 
مرغ و پرورش او به كمال بيافت ديكر باره يك چندی در تصرّف خرو7" آيد و داد 
تسليم او بدهد تا تصرّف خروه درو بهكمال رسد وازوبيضه بديد آيد وآنگه بيضه تمام 
بریزد وکنگ( شود پس اورا بازنشانند و بیضه‌ها در دير او نهند. اورا اکنون تصرف در 
آن مسلّم باشد و مقصود به حصول پیوندد. 

همچنین مرید صادق چون داد تنتلیم ولایت :شيخ به كمال بداد و از بیضهٌ وجود 
حلاص یافت. دیگر باره در مقام مرغی تسلیتم تصرّفات احکام قضا" و قدذرا" حق بايد 
بود و مذتی بار تحکمات( احکام شنیدن و هستی مرغی خود را بذل؟) تصرفات 


١-أآية ١‏ سورة ۱۷ اسراء. ترجمه: شگفتا کسی که شبی بنده خود را از مسجدالحرام به 
مسجدالاقصی كه اطراف آن را بركت بخشيدهايم ببرد. 

۲- بشايد: شايسته است. 

۳- پیضه برآوردن: جوجه از تخم درآوردن. (لغت نامه) 

۴- خروه: خروس. (لغت نامه) ۵- کنگ: کرک کرچ. (لغت نامه) 

۶- قضا: در لغت به معنی حکم و حکم الهی است. و در اصطلاح عبارت است از حکم کا کلی الهی در 
آغیان موجودات على ما هی عليه از احوال جاربه در ازل تا ابد (تعریغاتسضی. 6۱۵۵ 

«بدان که نزد حکما قضا عبارت از علم حق است به آنچه می‌باید كه وجود ان انچنان باشد تا بر 
احسن و اکمل نظام و انتظام واقع باشد. و اين را عنایت می‌نامند كه مبدا فیضان موجودات است بر 
ل اجمال بر بهترین وجوه و تمامترین انوا (شرح گلشن واز عن 4۳۲۹ 

۷ فیدر لحنت به مش انذاره و طافت و اتی وزامر لی و توس راون اال ان امه اتر 
در اصطلاح خروج ممکنات است از عدم به وجود یکی يس از دیگری مطابق با قضا. و فرق بين قضا 
و قدر در آن است که قضا جمع وجود جمیم موجودات است در لوح محفوظ و قدر وجود آنهاست 
در اعيان به صورت تفرقه و پراکندگی د يس از حصول شرائط. (تعریفات دص ۱۵۲) 

«قدر سر ذاتست «لايطلع عبد او یز سید فرمود «القدر سرالله لا تفشوه» مشیّت سر حق 
است و آن حق ربوبیّت است هر که دعوی کند به ترک امر و رژیت مشیّت به عبودیّت و ریویّت 
جاحد است.»(شرح شطحیّات دص ۵۲۹) 

۸- تحکمات: ج تحکم. > حكم کردن. فرمان بردن.(لغت نامه) 

بين احکام و تحکمات. جناس اشتقاق و جود دارد. 

4- بذل: در لخت به معنی بخشیدنست. و در اصطلاح صوفیان نهمین شرط مریدی و سلوک بذل 
است و بايد كه در (مرید) بذل و ایثار باشد كه بخل قیدی عظیم و حجابی بزرگست. و در بعضی 
مقامات باشد که دنیا و آخرت بذل باید کرد و گاه بود که از سر جان برباید خاست. (مرصادالعباد - 
ص ۲۵۹) 


حكمت قديم داشتن و وجود خود را فداى احكام ازلى ساختن»" تا در ازل از وجود او 
جه خواسته‌اند. از خود همان خواستن. حضرت عزت را به تبعیّت مرادات و کمالات 
وجود خود ناطلبیدن, که آن حضرت تبعیّت را نشاید. 

جون یک چندی برین قضيّه تسلیم تصرفات بی واسطه ببود. بیضه‌های اسرار و 
معانی حقایق و علوم لدی درو به وجود آمدن كيرد. چون صدف بدان در" ولالی(۲ 
حامله شود. انوار ان حقایق از دریجه‌های نطق و نظر او پرتو اندازد. وجود مستعد 
مریدان صادق را بیضه صفت قابل تصرّفب:اين حدیث گرداند. چون مدت آن همه تمام 
شود و هنگام قوّت تصرّف در بیضه‌ها ,دراید» اشارت حق يا اجازت شيخ که صورت 
اشارت حق است. او را به مقام شیخی نصكةكند و به تزبیتِ بیضه‌های وجود مریدان 
احازت دهد. 

وبا این شرایط مقام شیخی در حذ وحصرا ‏ نياید. اما باید که با اين ارکان که نموده 
آمد ببست صفت درو موجود باشد به کمال. که اگر یک صفت را از آن جمله نقصانی 
باشد. به قدر آن خلل و نقصان مرتبة شیخی باشد. 

واز آن بيست صفت یکی علم است که به قدر حاجت ضروری باید که از علم شریعت با 
خبر باشدء تا اگر مريدى به مسألتى ضروری محتاج شود از عهده آن بیرون تواند آمد. 

دوم اعتقادست,. بايد كه اعتقاد اهل سنّت و جماعت“ دارد و به بدعتى آلوده 
نباشد تا مريد را در بدعتى نيندازد.كه معاملة اهل بدعت”7/ مُنجَح!" و مُنجى نباشد. 

سيم عقل است. بايدكه با عقل دينى عقل معاش دنياوى به كمال دارد. تا در تربيت 
مريد به شرايط شيخوخيّت قيام تواند نمود. 


-١‏ معنى عبارت همجنين مريد صادق جون داد تسليم...: به همين ترتيب وقتى مريد صادق كاملاً 
تسليم ولايت شيخ شد و هستى خود را ترک کرد. بار دیگر بايد تسليم قضا و قدر الهى شود و مذتی 
بايد دستورات پروردگار را اطاعت كند و هستى خود را فداى معشوق ازلى كند. 

۲-درّرا ج درّة. مرواريدهاى بزرگ. (لغت نامه) 

۳- لآلی: ج لؤلو مروارید خرد. (لغت نامه) ۴ اعد و خص :نحل و عساب؛ اندازه: (لغت نامد) 
۵- اهل سنت و جماعت: مقابل شیعه, اهل مذهب تسنن.( لغت نامه) 

۶- اهل بدعت: گروهی که آیین. قاعده. فكر. يا رسم بی سابقه در دين دارند كه همگان أن را 
پذیرفته‌اند. (لغت نامه) 

۷- مُنجح: نجات بخش. رهایی دهنده کامیاب. (لغت نامه) 


چهارم سخاوت است. بايدكه سخى باشد. تا به مایحتاج" مريد قيام تواند نمود و 
مريد را از مأكول7" و مشروب”" و ملبوس( ضرورى فارع دارد» تا بکلی به کار دين 
مشغول تواند بود. 

پنجم شجاعت است. بايد که شجاع و دلير و دلاور باشد تا از ملامت خلق و زبان ایشان 
نينديشد و مرید را به قول كس رد نکند و او را از حاسدان و بدخواهان نگاه تواند داشت. 

ششم عقت است. بايد كه عفیف النفس"(* باشد. تا مريد را از روی بد نيفتد7" و 
فساد ارادت يديد ارک مبتد ی بێ. قوت بود. 

هفتم علوٌ همّت است. بايد كلانه دنيا التفاٹی‌رنکند الا به قدر ضرورت. اگر جه قؤت 
ان داردكه اورا دنيا مُضْرٌ نباشد و در جمع فال نکوشد و از مال مريد طمع بريده دارد تا 
مريد در اعتراض نيفتد و ارادت فاسد نكند. جه مريد را هيج افت و فتنه و رای اعتراض 
نیست بر احوال شیخ. 

هشتم شفقت است. بايد که بر مرید مشفق/") باشد و او را بتدریج بر کار حریص 
می‌کند و باری بر وی ننهد که او تحمّل نتواند کرد و او را به رفق و مدارا دركار آورد. و 
چون مرید در قبض باشد به تصرّف ولایت بار قبض ازو بردارد واو را بسط بخشد و اگر 
در بسط زیادت فرا رود قدری قبض بر وی نهد و بسط از وی بستاند و پیوسته از احوال 
مرید غایب نباشد. 

نهم حلم است. باید که حلیم!"" و بارکش("" باشد و به هرچیز زود در خشم نشود و مرید 
را نرنجاند مگر به‌قدر ضرورت تأدیب( ۲ تا مريد تفور! ۳ نگردد و از دام ارادت' ١‏ نجهد. 


۱- مایحتاج: آنچه بدان نیاز بود هرچیز لازم و ناگزیر. (لغت نامه) 

۲-مأکول: خوردنی ۳- مشروب: آشامیدنی 

۴- ملبوس: پوشیدنی 

۶- عفیف‌النفس: دارای نفس پاک. (لغت نامه) 

۸- فساد ارادت يديد نیارد: یعنی نسبت به او بدبین نشود و ارادتش نسبت به شيخ کم نشود. 
-٩‏ مشفق: مهربان و نصیحت گر. (لغت نامه) ‏ ۱۰- حلیم: بردبار 

-١١‏ بارکش: كسم كه غمخوارگی کسی کند و تحمل ايذا کند. (آنندراج) 

۲- تادیب: تربیت نمودن. (لفت نامه) ۳- نقور: گریزنده» تنفر.( لغت نامه) 


۴- دام ارادت: تشبيه 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۲۲ 


دهم عفوست( بايد که عفو را کار فرماید* . تا اگر از مريد حركتى بر مقتضاى 
بشرئت در وجود اید. از ان 
درگذرد و از وی درگذارد (۳) 

یازدهم خسن خلق!۲" است. بايد كه خوشخوی باشد تا مريد را به درشتخویی(٩)‏ 
نرماند و مرید از وی الاق خوب فرا گیرد. که نهاد مرید آينة افعال و احوال و اخلاق 


شيخ باشد. 

دوازدهم ایثار است. باید که در وی ایثان باشد. تا مصالح مرید را بر مصالح خويش 
ترجیح نهد و حظ۶ خويش بر وی ایثار کند اوَيُؤْيْوُونَ على آنفسهم و ز کان لَهُمْ 
خصاصَه» ۷۱ 

سیزدهم کرم است. بايد كه در وی کرم ولایت آباشد. تا مرید را ازكرم ولایت 
بخشش تواند کرد. 


۱- عفو: آمرزیدن و درگذشتن از گناه. (لغت نامه) 

عفو در لغت به معنی آمرزیدن و درگذشتن از گناه و عقوبت ناکردن مستحق عذاب است راست. 
(منتهی‌الارب) 

«در اصطلاحات صوفیان در سلوک خلق ششم عفو است و آن از بدی درگذشتن است.» 
(نفایس الفنون -ج ”.ص ۱۴) 

«عفو آن است که از بدی درگذری و در ازای بدی بدی نکنی و عفو بخشش کنی. «والکاظمین‌الفیظ 
والعافين علی‌الناس» ( مصباحالهدايه دص ۳۵۷) 
۲-کار فرمودن: استعمال کردن. به کار بردن. (لغت نامه) 
۳-درگذاردن: درگذاشتن. عفو کردن. (لغت نامه) 
۴- خسن تخلق: خوش خلقی. (لفت نامه) 
۵- درشتخویی: خشونت» تند خوئى و کج خلقی. (لغت نامه) 

۶ حظ: : بهره نصیب. (لغت نامه) محظ, در لغت به معنی بهره‌مند شدن است. (لغت نامه) و در 
اصطلاح صوفیه ازدیاد در حقوق انیت( اف اصطلاحات‌الفنون عدص ۳۱۱) 

دحظ لمحه ایست مسترق و آن را سه درجه است: درجه اوّل ملاحظه فضل سابق است که طریق 
سوال را جز در استحقاق ربوبیّت و اظهار تذل بدان قطع کند و وجد و سرور را برویاند و شکر را 
برانگیزد. ..درجه دوم ملاحظه نور کشف است که نتیجه أن التباس به خلعت ولایت و چشیدن طعم 
تجلی و حلاوت مشاهده و شهود و مصون ماندن از عيب تا انك .. درجه سوم ملاحظه 
عین‌الجمع است که حاصلش رهایی از استهانت مجاهدات و خلاصی از رعونت معارضات و 
فراغت از مطالعه بدایات است...»(شرح منازلالسّائرين ص ۱۹۴) 

۷- یه ٩‏ سوره ۵٩‏ حشر. ترجمه: و انان را بر خودشان برمی گزینند اگر جه خحودشان را حاجت 


جهاردهم توکل است. بايد كه در وى قوت توكل باشدء تا به سبب رزق مريد 
اسف تشو وتو مويك اا خورف اسات ست اود كيد 

پانزدهم تسليم است. بايدكه تسليم لي دوه تاق نازر + خواهد آورد و 
هركرا خواهد برد نه به امدن مريدان زيادتى حرص نمايد ونه به رفتن ايشان در کار 
سست شود و حق ايشان فرو گذارد. بل که در جميع احوال مُستسلم" باشد و آنج 
وظيفةُ بندگی است بجا می‌آورد و هر كس كه بدو پیوست او را آورد حق شناسد و 
خدمت او خدمت حق داند وه ركستزيرود اورا یرد(" حق داند وبه آمد و شد ایشان 
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شانزدهم رضا به قضاست . بايد که بهقضای حق”زضا دهد و در تربیت مریدان به 
شرایط شیخی و جهد بندگی قیام نماید. باقی بدانخحق تعالی راند بر مریدان از یافت و 
نایافت و قبول و رد راضی باشد و د بر احکام ازلی اعتراض نکند. 

هفدهم وقارست" » باید که به وقار و حرمت با مریدان زندگانی کند. تا مرید گستاخ 

و دلیر! " نشود و عظم" شيخ و وقع“ او از دل مریدان نشود( که موجب خلل ارادت 
باشد) بزرگان گفته‌اند: تعظیم(* شيخ بيش از تعظیم يدر باید. 

هزدهم سکون است. باید که در وی سکونتی باشد تمام و درکارها تعجیل ننماید و 
به آهستگی در مرید تصرّف کند. تا مرید از خامی در انکار نیفتد. 

نوزدهم ثبات است. بايد که در کارها ثابت قدم و درست عزيمت باشد و با مرید 


۱- معیشت: زندگانی ۲- مستسلم: فرمانبردار. (لغت نامه) 

۳-برده: مجذوب. (لغت نامه) ؟- فربه و لاغر شدن: شاد و غمگین شدن. 

۵- وقار: آهستگی و بردباری» بزرگواری. (لغت نامه) » «در اصطلاح حکمت عملی آن است که وقتی 
نفس در پی نيل به چیزی است. آرام باشد تا از شتابزدگی» از حد درنگذرد بدان شرط که مطلوب او 
از دست نرود.» (اخلاق ناصری. خواجه نصير طوسی.ص (AY‏ 

۶- دلیر: بی باک . گستاخ. (لغت نامه) ۷- عظم: بزرگی. بزرگ منشی( لغت نامه) 

۸- وقع: اعتبار» قدر و منزلت. (لغت نامه) 

۹ - تعظیم: بزرگ داشتن: حرمت. احترام. (لغت نامه) «و در اصطلاح معرفت عظمت است با تذلل به 
آن و آن را سه درجت است: ال تعظیم و بزرگداشت امر و نهی وگردن نهادن و امتثال اوامر و نواهی 
به شرطی که با وجد توام باشد و ترک عزيمت در آن نشود... درجه دوم» تعظیم حکم است و غرضص 
از حکم. حکمت بالغه حق تعالی است در فضا و قدر و در صلاح عالم هستی... درجه سوم تعظیم 
حق است به وجهی که برای وصول و قرب به او سببى قرار ندهد و در قبال تعظیم و بزرگداشت خود 
حقی طلب نکند و اختیار خود را فانی در اختیار حق داند.»(شرح منازل‌الساثرین -ص ۱۵۲) 
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نيكوعهد بود. تا به بی ثباتى و بدعهدی حقوق مريد فرونگذارد و به هر حركتى همّت 
ازو باز نگیرد. 

بيستم هیبت" است. باید که با هيبت باشد. تا مريد را از وى شكوهى و عظمتى و 
هيبتى در دل بود. تا در غيبت و حضور مؤذب باشد. تا مريد را از هيبت ولايت شيخ 
شكستكى 7" و آرامش باشد و شيطان را از سايه و هيبت ولايت شيخ ياراى تصرّف در 
مريد نباشد. 
پس چون شيخ بدين كمالات و مقامات وکزامات و صفات واخلاق موصوف و مُتحلى 
ومُتخلق باشد. مريد صادق به اندک زوزگار در پناه دولت ولايت او به مقصد و مقصود 
شيك 
اما مريد باید که نیز به اوصاف مريدى آراسته بود و به”شبرايط آداب ارادت قيام نماید. 
چنانک شرح آن بيايد ان شاءالله تعالى» تا نور على نور بود «يَهَدِىَاللَهُ لور مَنْ 
یشْاء!" و فضل حق با جهد اوقرين باشد که اصل آن 
است «ذلک قصل الله و و صلی‌الله علی محمد و آله اجمعین (۵) 


۱- هیبت: ترس و بیم» شکوه و جلال. (لغت نامه) «هیبت عبارت است از انطوای باطن به مطالة 
كمال جمال محبوب. و منشا انس و هيبت يا جمال و جلال صفات بود يا جمال و جلال ذات که 
مشروب روح است. چنانکه قسم اوّل مشروب قلب است.» (مصباح‌الهدایه دص ۲۴۱) 

«هیبت و انس فوق قبض و بسطاند.چنانکه قبض فوق رتبت خوف است و بسط فوق منزلت رجا 
است. هیبت. اعلی از قبض است و انس اتم از بسط است. حق هيبت غیبت است و هر هائبى غایب 
است و هائبون متفاوتند در هيبت بر حسب تباین انها در غيبت. مقتضی هيبت بی خودی و مقتضی 
الس. هشیاری است.» (رسالة قشيريّه. ص ۲۲) 

5 شکستگی: افتادگی. تواضع. (لغت نامه) 

۳- ای ۳۵ سور ۴۲ نور. ترجمه: خداوند هر کس را که می‌خواهد به نور خويش هدایت می‌کند. 
۴- ای ۵۴ سوره ۵ء مائده. ترجمه: اين فضل و کرم الهی است که ان را به هر كس که می‌خواهد 
می‌دهد . 

۵- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمّد(ص) و خاندان او همگی‌شان باد. 
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فصل يازدهم 
در بیان شرايط و صفات مريدى و آداب آن 


قال اللّه تعالی: «فان انبعت ْفتبی قلاتسالبی عَنْ سىء حَتَى أَخدِتٌ لك مِنْهُ ذکر 00 
و قالالتّبى صلی‌اللّه عليه و سلم سلم: «عَلَيْكُمْ بالسّمْع وَالطاعَة و ان کات عَلْدَاً 0 
بدانک ارادت دولتی بزرگ است و تخم جْلهٌ سعادتها است و ارادت نه از صفات 
انسانیت است بلک پرتو انوار صفت "فنویدی حق :است. چنانک شيخ ابوالحسن 
خرقانی!" می‌گوید که او را حواست که ما را خواقدي. مریدع)صفت ذات حق است و 
تا حق تعالی بدین صفت بر روح بنده تجلّی نکند. عکس‌"نور ارادت در دل بنده يديد 
نیاید. مرید نشود. 

چون اين تخم سعادت"" در زمين دل به موهبت الهی افتاد. بايد که آن را ضايع 
فرونگذارد. که ابتدا آن نور چون شررآتش بود که در خراقه!* افتد. اگر آن را به کبریتی 


برنگیرند و به هیزمهای خشك مدد نکنند. دیگر باره روی در تعرز نهد وبامكمه(6) 


غیب! رود. 


-١‏ آية ۰ سورة ۱۸ کهف. ترجمه: اگر همراهی من مىكنىء از چیزی از من مپرس تا خودم برایت 
ازان بيانى كنم. 

۲- ترجمه: پیامبر (ص) فرمود: بر شما باد كوش فرا داريد و اطاعت كنيد حتّى اگر که برد حبشى 
باشد. (مستدرک‌الحاکم دج ١‏ الحاكم النيسابورى. مسند احمد -ج ۴ - امام محمّد بن حتبل» 
سنن الدرامى -ج ١‏ عبدالله بن بهرام الدرامی. سنن ابن ماجه -ج ١‏ محمد بن 
3 داوود -ج ۲ سليمان بن الاشعث السجستانی المعجم لالفاظ الحديث النبوى ‏ جزءالرّابع) 

۳- شيخ ابوالحسن خرقانی: على بن جعفر (یا احمد)» از بزرگان مشايخ طريقت (۴۲۵ ra‏ ق). 
ا از دهقانان خرقان بود و او در اول امر به تحصیا ل علوم دینی همّت گماشت و در آن سرآمد 
عصر كرديد و سپس به طريقت مايل شد و با مجاهدت و رياضت به كمال رسید. كويند ابوسعید 
ابوالخير يكبار به ديدار او رفت و وى را به ولايت عهد خويش بركزيد. (لغت نامه) 

۴- - تخم سعادت: تشبيه. ۵- زمين دل: تشبيه 

۶- حرّاقه: هر نوع ماده قابل اشتعال مانند عدر نيه دار ان Ese‏ استفاده 
می‌کردند» ان زنه. (لغت نامه) 

۷- تعزز: عزیز شدن, ارجمند گردیدن. (لغت نامه) 

۸- مَكمّن: کمینگاه جای پنهان شدن. (لغت نامه) 

4 مَكمّن غیب: تشبیه 
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و مدد او آن است که خود را به تصرف تربيت شيخى كامل صاحب تصرّف تسليم 
کند چون بيضه در زير پر وبال مرغ '» چنانک شرح آن در فصل سابق برفت. تا شيخ به 
شرایط تربیت ان قیام نماید و مرید زود به مقصود رسد. 
واگرکسی خواهد که خود را پرورش به نظر عقل و علم خويش دهد هرگز به جایی 
نرسد و خطران باشد که در ورطة هلاک و مزلات افتد و خوف زوال ایمان باشد که به 
غرور و پندار و عشوه نفس و تسویل شیطان خود را در بّوادى!" و مهالک اين راه بی 
پایان اندازد. ۲۱ 

و اگر کسی را نفس و شیطان غترزور. دهد "که دلیل اين راه پیغامبر علیه‌السَلام و لطف 
حق تعالی بس است و قران و علم شریعت جمله بیانراه خداست به شيخ جه حاجت 
است. جواب او ان است که شک نیست که دلیل این راه پیغمبرست و لطف حق و قران 
و علم شریعت ولیکن مثال اين همچنان است که اطبّاى حاذق آمدند و الهام حق ایشان 
را مدد کرد تا به عمرهای دراز رنجها بردند و سعیها نمودند و انواع امراض و علل 
بشناختند و بر خواصٌ ادویه اطلاع يافتند و معاجین( و آشربه(؟ بساختند و درکتب 
شرح هر یک بدادند و تصانيف در علوم طب علمی و عملی بنهادند. 

بعد از آن جمعی شاگردان از آن اطبّاى حاذق أن علوم درآموختند و در خدمت ایشان 
ممارست”7" معالجات کردند و مباشرت(* آن شغل نمودند و تجربه‌ها حاصل کردند و 
بر قانون"؟ استادان به طبیبی( ۲ مشغول شدند و جمعی دیگر را که استعداد تحصیل 
اين علوم داشتند تربیت کردند و درين کار به كمال رسانیدند. 


۱- بين بيضه و پر و بال و مرغ تناسب وجود دارد. 

۲- بوادی: ج بادیه» صحراها( لغت نامه) 

۳- معنی عبارت و اگر کسی خواهد که...:و اگر کسی بخواهد خود را با عقل و علم خود پرورش دهد 
هرگز به مقصد نمی‌رسد و بیم آن می‌رود که درگرداب نابودی و هلاکت بیفتد و حتی ایمانش زایل 
شود و به واسطة مکر و فریب نفس و فریب شیطان خود رابه هلاكت اندازد. 

۴- غرور دهد: یعنی فریب دهد بفریبد. 

۵- معاجین: ج معجون. چند دارو که با هم ترکیب شوند. (لغت نامه) 

۶- اشربه: ج شراب اشامیدنی» شربت‌ها. (لغت نامه) 

۷- ممارست: تجربه ازمایش, تمرین کردن. (لغت نامه) 

۸- مباشرت: خود به کاری مشغول شدن. (لغت نامه) 

-٩‏ بر قانون: یعنی به روش 
۰- طبیبی: ساختن اسم مصدر از صفت از خصوصیّات سكن این كنات است. 
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وهمجنين قرناً بعد قرن(" از هر طايفهاى شاگردان می‌خاستند. تا بدين وقت اگر کسی 
را درین روزگار بیماریی باشد و آرزوی صخت" و داعیة( " معالجه يديد آيد جه كند, با 
کتب اطبا رجوع کند و در معاجین ساخته که در داروخانه‌ها نهاده است به نظر عقل 
خويش تصرّف کند و به اطبا التفات نکند و بی تجربتی و معرفتی در طبٌ خود را به نظر 
عقل خود معالجه کند ازکتابت طب یا به خدمت اطبا رجوع کند و اصحاب تجارب أن 
علم را حدمت کند و خود را بدیشان تسلیم کند و هر معجون که ايشان آمیزند و هر 
شربت که ايشان دهند اگر طلخ(" است اگر شیرین! ۶ نوش کند و به هوای خود در 
خود تصرّف نکند که جان د شیرین( ۲ به فا دهد. 

همچنین در قرآن جملة علوم طب دینی که به مغاليجت بیمازی «فی قلوبهم مَرَضٌ)(6 
تعلّق دارد حاصل است که «وَتُتَرلُ مِنَالْقُرْآنِ ما هو شِفاء وَرَخمَه للمُمنینَ:(۹ و بل که 
داروخانه‌ای است جمله معاجین و اشربه درو جمع» که (وَ لا رطب و لایابس ۲ ق 
كاب مُبین».۱ ٩۱‏ و خواجه علیه‌السلام!۱ طبیب حاذق دين بود كه هر بیماری را 
بشناسد و معالجة هر يك به صواب بفرماید. که «وَإِنَّكٌ هری إلى صراط مُسْتَقيم)!05 
و صحابه! ٩۳‏ شاگردان کافی(۱۳ که علم طب از آن حضرت حاصل کردند ودر معالجت 
هر يك به كمال رسیدند. که «آضخابى کالنْجُوم بيهم افتدیتم رهتدیتم».(9٩‏ 


۱- ترجمه: قرنى بعد از قرن دیگر. ۲- صخت: تندرستى» سلامت. (لغت نامه) 
*- داعيه: آرزوء خواهش و اراده. (لغت نامه) ۴- طلخ: تلخ. 
۵-اگر و اگر. حروف ربط هميايه هستند. ۶- بين تلخ و شیرین. تضاد وجود دارد. 


۷- بين شیرین و (جان) شيرين, ایهام تناسب وجود دارد. 

۸- بخشی از آية ۰ سورة ۲ بقره. ترجمه: در دلهایشان نفاق است. 

۹- ابه «AY‏ سوره ۷ اسراء. ترجمه: وازقران أنجه كه براى مؤمنان عافیت و رحمت است فرو 
مىفرستيع. ۱ 

۰- أيه ۵۹ سورة ۶ انعام. ترجمه: نه خشک وتری نیست جز انکه در کتابی روشن (لوح محفوظ) 
است. ۱- مقصود پیامبر كرامى اسلام (ص) أسث. 

١-أية‏ ۵۲« سورۀ «f۲‏ شوری. ترجمه: و توبه راه راست (توحید) فرا می خوانی. 

1۳ صحابه: ياران پیغمېر» كسانى که درک حضور پیغمبر اسلام راكردهاند. (لغت نامه) 

۵- ترجمه: ياران من ستاركان را مانند؛ به هر كدام رهبرى جویید راه يافته هستيد. ( جامع صغير -ج 
۲ص ۴ كنوزالحقائق» حاشية جامع صغير -ج ۱ص «(TA‏ اللمع ص AT‏ فيه ما فيه دص 
۵۹ شرح التعرّف لمذهب الَصوّف -ص ۵۵۶, تمهیدات صص ۲۸ و ۲۰۱) 
مولوی گوید: 
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و همچنین قرناً بعد قرنٍ تابعین*" از صحابه اين علوم می‌گرفتند و تبع تابعين الى يومنا 
هذ(" و هر یک را درین علم نظرها می‌بخشید خداوند. که در هر وقت مزاج آن قوم 
می شناختند و از قانون قرآن استخراج و استنباط معالجات به صواب می‌کردند که «كُل 
مُجتَهدٍ مُصيبٌ! " و کتب فراوان در انواع علوم طب دینی که شریعت است علمی و 
evre‏ پدید أيد معالجت خو د ازکتاب به تصرف نظر عقل 
خو د نتواند کرد اگر جه درين علیم.به كمال باشد. که گفته‌اند: «رأی الیل علیل»۲۲ اورا 
طبیبی حاذق صاحب تجربه پاپد که هم:مچرفت امزجۀ ° 
طب علمی و عملی اطلاع تمام ياقثّة:يإشد, تا هربیماری را معالجة حاص تواند فرمود. 
که اگر جه يك نوع بیماری باشد. اما پیر را مغالجت دیگر باشد و جوان را دیگر و طفل 
را دیگر و مزاج طفل و مراهق7/ و شاب(" و کهل"" و شيخ تفاوت بسیار دارد و به 
اشخاص معیّن نيز تفاوت کند چنانک ده طفل باشند هر یک را در نبض”7 و مزاج و 
قوّت و ضعف ضعفت؟ " تفاوتها باشد و درهر شهر وهر هوا و هر موسم هم تفاوت بود» طبیب 
عاذ ق نانك که ان ده اس و رفانت آذ دقایق کند تا بر قضيّة «تداوژا فانّالذی 


مختلف دارد وهم بر قانون 


رل ال رل الذَّاء)! "١١‏ مرض زايل شود و صخت روى نمايد. 
مع هذا اگر طبیب حاذق را بیماریی يديد آید معالجت خود نشاید که کند نظر او به 


مقتبس شو زود جون يابى نجوم كفت بيغمبر که اصحابى نجوم 
(مثنوی) 
كفت پیغمبر که اصحابى نجوم رهروان را شمع و شيطان را رجوم 

(مثنوی) 

۱- تابعین: کسانی که اصحاب رسول‌الله (ص) را ملاقات کرده باشند. (لغت نامه) 

۲- ترجمه: تا امروز. ۳- ترجمه: هر که تلاش کند » به هدف می رسد. 

۴- ترجمه: نظر شخص ناتوان. سست و ناتوان است. 

۵- امزجه: ج مزاج سرشتها. (لغت نامه) ۶- مراهق: کودک نزدیک بلوغ رسیده. (لغت نامه) 

۷- شاب: مرد جوان.( لغت نامه) 

۸-کهل: ميانه سال. (لغت نامه) بين شاب و کهل. تضاد وجود دارد. 

4- نبض: جنبیدن و زدن رگ. (لغت نامه) ۰- بين قوّت و ضعف. تضاد وجود دارد. 


-١‏ حدیث نبوی. ترجمه: خود را درمان كنيد زيرا خداوند برای هر دردی. درمانی قرار داد. (ترجمه 
شهاب‌الاخبار دص ۸۶ ترکالاطناب دص ۹ احادیث مثنوی ۔ ص ۴۷ جامع صفیر -ج ۱ص ۱۲۹) 
مولانا گوید: 

كفت پیغمبر که یزدان مجید از پی هر درد درمان آفرید 


شرح کامل مرصادالعباد / ۴۲۹ 


بیماری تفاوت کرده باشد. او را هم طبیبی سلیم‌النظر() صحيح البدن”" بايد تا معالجة 
او مفيد بود و اگر نه از طبيب بيمار معالجة به صواب نيابد «طَبِيبٌ يُدَاؤَى وَالطبيبٌ 


ر پیت 


عالمت خفته است و تو خفته خفته را خفته جون کند بیدار؟ 
چون اين معنی محقّق گشت. بايد که هیچ كس به غرور شیطان و هوای نفس مغرور 
نشود و بر خويشتن و علم خویشتن اعتماد نکند و چون تخم ارادت07) 
افتاد آن را غنیمتی بزرگ شمرد و آن مهمان غیبی را عزیز دارد و اورا غذای مناسب او 
دهد وآن غذا عام دري ولیت(" مشایخ نيابد. زيراكه تخم ارادت بر مثال 
طفلى است نوزادۂ“ غیب"*» غذاى او هم از پللتتان اهل غيب توان داد. 
بس دب ديح ادل شوه كن ونش رن شاه دهند و اگر در مغرب برود و به 
خدمت او تمشک! ۲ کند و بايدكه هرج پابند او باشد ومانع او آيد از خدمت مشايخ › 


)۴( 


در زمين دك ۳ 


جمله را به قوّت بازوی ارادت بر يكديكر گسلد و به هيج عذر خود را بند نكندء تا ازین 


دولت محروم نماند که دريغ بود 


۲ ۳ ۰ اه ۲ ۲ ۱۲ 
به هرج از دوست وامانی جه زشت آن حرف و چه زی" 


-١‏ سليمالنظر: نظر پاک. داراى ديد و نظرى سالم و پاک. (لغت نامه) 
۲- - صحیحالبدن: دارای بدن و جسمی سالم. (لغت نامه) 
۳- ترجمه: پزشک مداوا مک دو الى که ویر تن افيت: 
۴- این بيت از سنائی است. 

ای به دیدار فتنه چون طاوس وى به گفتار غرّه چون کفتار 

عالمت غافلست و تو غافل خفته را خفته کی کند بیدار 

(سنائی)(امثال و حکم دهخدا ج ۲ -ص ۷۴۲ 

وزن: فاعلاتن مفاعلن فع لن (فع‌لان) بحر: خفیف مسدذس مخبون اصلم (مسبغ) 


بين خفته و بیدا تضاد وجود دارد. ۵- تخم ارادت: تشبیه 

۶- زمين دل: تشبیه ۷- پستان ولایت: تشبیه 

۸- بين پستان و طفل و نوزاده» تناسب وجود دارد. 

4- نوزادة غیب: تشبیه ۰- تمشک: جنگ درزدن. (لغت نامه) 


۱- دریغ بود: یعنی حیف است. 

۲۳- این بيت از سنائی است. 

وزن: مفاعیلن مفاعیلن بحر: هزج مربّع سالم 
بين زشت و زيباء تضاد وجود دارد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۳۰ 

و بحقیقت تا مرید از وجود خويش سير نشود و مرد اين حدیث نبود. چنانک اين 
ضعیف گوید: 

سير آمده‌ای ز خویشتن می‌باید برخاسته‌ای ز جان و تن می‌باید 

در هر گامی هزار بند افزون است زین گرمروی( بندشکن می‌باید 

هر جيزكه مرید صادق درین راه برهم زند و براندازد حق تعالی بر قضيّة «ولنجْريَهُم 
َجرَهُم باخسن ماكانُوا يَعْمَلُونَ)!" در دنیا وآخرت بر( زیانهای او بکند و آن جمع را 
از خويش و اقرب كه ترک گفته.یود و دلکهای!* ایشان مجروح کرده به مفارقت 
خویش» هر کسی را حق تعالی درجتی و مثزلتی و وابی کرامت کند که جبر شکستگی 
ایشان گردد. جه یک صفت از صفااتجق جبّاری:است و جبّار "را يك معنی شکسته 
بندی است. می‌گوید: ای بیچاره هرج در طلبّة تعداوندی من برهم شکستی. من به کرم 
خداوندی درست كنم و هر دل که خسته کنی ديت ان من بدهم. بيت 
جبرئيل اینجا اگر زحمت دهد خونش بریز 

خونبهای جبرئیل از گنج رحمت بازده!* 
و لیکن اگر از من بازمانی و جملهٌ موجودات ترا باشد جبر أن حرمان نکند. بیت: 


۱- گرمروی: تتندروی» سرعت» حرکت و رفتاری از روی شوق و اشتیاق. (فرهنگ سخن -انوری) 
۲- این رباعی از افش الدین کاشانی است. 
قالب: رباعی ۱ 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 
بحر: هزج مثمن آخرب مقبوض ابتر 
معنی رباعی: تو بايد در راه عشق ازلی از خود سير شوی و از جان و تن بگذری بدان که در هر گامی 
در این راه هزاران بند است و به واسطة شوق و اشتیاق بايد بندها را بشکنی و باز کنی. 
۳- أيه ٩۷‏ سوره ۱۶. نحل. ترجمه: و پاداششان را بهتر از انچه که انجام می‌دادند خواهیم داد. 
۴- جبر: بهبود بخشیدن» اصلاح. ترمیم. جبران(فرهنگ سخن -انوری) 
۵ اقربا: ج قریب. خویشاوند. (لفت نامه) 
۶- دلی: آستعمال كاف تصغیر از خحصوصیّات سبکی این کتاب ات 
اجار مسلط اه( لفت نامه) 
۸- این بیت از سنائی است. 
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (فاعلات) 
بحر: رمل مثمّن محذوف (مقصور) 
معنى بيت: اگر حتی جبرئیل» فرشتة وحى هم در اين راه مزاحم توست. او را از ميان بردار و بعد 
خونبهای جبرئیل را از گنجینة رحمت الهی پرداخت کن. 


گر با همه‌ای چو بی منى بی همهاى2 ور بی همه‌ای جو با منى با همه‌ای"* 

به یکی از بزرگان و مکاشفان!) حضرت خطاب رسید که «آا بُدّكَالْلدرِمُ ال 
بذک از سان وروت کیو اس ار مق كزين تست سی شرحت ناکر که کر 

چون مرید به خدمت شيخ پیوست وعوايق7" و علایق"* برانداخت. بايد که به 
بيست صفت موصوف باشد تا داد صحبت شيخ بتواند داد و سلوک اين راه به كمال او 
را دست دهد. 

ال مقام توبه! ‏ است. باید که توبتی نصح" کند از جملگی مخالفات شریعت و 
اين اساس محکم نهد که بنای جملة اغكالويرين اص خواهد بود و اگر این اساس به 
خلل باشد در نهایت کار خلل آن ظاهر شود و جمْلهپاطل گردد و آن همه رنجها حبط ۸۱ 
شود. و توبه را در جمله مقامات کار فرماید. زیرا که در هر مقام از مقامات سلوک گناهی 
است مناسب أن مقام» در آن مقام از آن نوع گناه توبه می‌کند. چنانک خواجه 
علیه الصلوة در كمال مقام محبوبی و دولت «لِيَغْفِرَ تکاله ما تقد تدم من دبک و ما 
سره هنوز توبه راكار می‌فرمود و می‌گفت ل مان عَلٰی قلمی و ابی لأَسْتَعْفِدْاللّهَفى 


-١‏ وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمّن آخرب مقبوض مکفوف مجبوب 

۲- - مکاشفان: ج مکاشف ان که به کشف و شهود رسیده است. (لغت نامه) 

۳- تر جمه: جارة تو منم و سر وكار تو با من است. ( كيمياى سعادت -ج ١-صص‏ ۶۳و ۶۴) 

۴- عوايق: ج عائق» موانع و حوادث. آسيبها و آفتها. (لغت نامه) 

۵- علايق: ج علاقه. (اصطلاح عرفان) اسبابى است كه طالبان بدان تعلق كنند و از مراد بازمانند. 
(لغت نامه)" 

۶- توبه: در لغت به معنی بازگشتن از گناه است. (منتهی‌الارب) «و در اصطلاح رجوع به حق است 
جهت بازكردن گره ه منع ازدل و سپس قيام كردن به همه حقوق پروردگار. ( تعريفاتٍ دص ۶۲) 
«ميدان اول مقام توبه است و توبه بازگشتن است به خدای, قوله تعالى «توبوا الى الله توبة نصوحا) 
بدانكه علم زندكانيست و حكمت آینه و خرسندی حصار و اميد شفيع و ذکر دارو و توبه ترياق. توبه 
نشان راه است و سالار بار و كليد كنج و شفيع وصال و ميانجى بزرگ و شرط قبول و سر همه شادى. 
واركان توبه سه جيزست: يشيمانى در دل و عذر بر زبان و بريدن از بدى و بدان.» (صد ميدان ص ۶) 

۷- توبه نصوح: كنايه از توبة خالص است. استوارکردن عزم است بر اينكه دیگر جنان كارى نكند. 
(لغت نامه) نصوح در لغت به معنی پاک و صاف و راست و شهد خالص.( كشف اللغات) و صاف و 
خالص و توبه استوار که باز گناه هرگز نکند. (آنندراج) 

۸- حبط: باطل شدن و ناچیز شدن. (لغت نامه) 

9- أيه ۲ سورة ۴۸ فتح. ترجمه: تا خداوند آنچه از گناهت که پیش رفته و آنچه كه سپس آیدت 
بیامرزد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۳۲ 


کل یرم سَبِِينَ مر 

دوم زهدست » بايد که از دنيا بكلّى اعراض كندء نه اندک گذارد و نه بسيار و اگر 
خويشان تالقان دارد جمله بر ايشان على فرايض اللّه فسهت کند و اک ونان 
ندارد جملۀ مال در راه شيخ نهد تا در مصالح مريدان صرف می‌کند و او بدان مقدار 
قوت ولباس که شيخ دهد قانع گردد. 

سيم تجريدستء بايدكه مجرد شود وقطع جملة تعلقات سیبی ونين کا 
احسن الوجه”" » تا خاطر او بدتشبان ننكرد که ِد من آژزاجکم و اژلادکم عَدُوَا لکم 
فَأَحْدَرُوهُن (0) 

جهارم عقيدت است. بايد که بر اغتقاد اهل شنت و جماعت باشد و از بدعتها دور 
ودود ا اند ات رواد كه وح ار 
مبرً( "بود وبه تعصب "آلو ده نباشد و هیچ طايفه را از اهل قبله تكفير” "' نكند ولعنت 


روا ندارد. 


(۲) 


پنجم تقوى است. باید که پرهیزگار و ترسناک بود و در لقمه و لباس احتياط كند و 


۱- تر جمه پیمبر (ص) فرمود: بر دل من ل ا می‌افتد). آنگاه در هر روز 
هفتاد بار از خدا آمرزش می‌خواهم.(احیاء علوم‌الدین -ج ١‏ -ص ۶۷۴ ج ۴۔ص ۱۷و ص ۱۵۱ 
تمهیدات - صص ۲۲۰ وص ۰1۹۹ کش ف الم حجوب ۔ صص ۳۸۳ و ۴۰۳ شرح التعرّف 
لمذهب‌اهل الَصوّف -صص ۱۶۷ و ۱۲۱۰) 

۲- تعلقات سببی: وابستگیهای ولائی. مقابل-نسبی. (لغت نامه) 

۳ لفات نسبی: وابستگیهای خویشاوندی. (لغت نامه) 

۴- احسن‌الوجه: بهترین شکل. بهترین صورت. (لغت نامه) 

قعذاية ؟ وه 6م صابن تر جيه عضي ونان نما وافروكداقاة فا اتمه ند نس ان ايان 
بپرهیزید. ۶- سلف: پیشینیان. گذشتگان. (لغت نامه) 

aE Es ~۷‏ تشبیه قائل بودند. (لغت نامه) 

اک وهی كداز خداوند نفى صفات می‌کردند و آنان را معطل و معطله مىتاميدند. (لغت 
نامه) 
4- رفض: ترک كردن جيزى» زاین ييه تیم شنیعه بودن (لغت نامه) 

۰- اعتزال: کناره گیری» گوشه نشینی. عزلت. داشتن مذهب معتزله, فرقه‌ای از مسلمانان در فرن دوم 
هجرى كه برارزش عقل و استدلال و مختار بودن انسان و حادث بودن عالم تأكيد می‌کردند. (لغت 
نامه) 

-١١‏ مبرا: بیزار شده و دور شده. پا ک. (لغت نامه) 

۲- تعصب: طرفداری و حمایت مذهبی. (لغت نامه) 

۳- تکفیر: منسوب كردن به کف کافر خواندن. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد مع 


لیکن مبالغت ننماید تا در وسوسه(" نیفتد که آن هم مذموم!؟ استو تا تواند به 
عزایم(" کار کند وگرد رخصتهانگردد و در طهارت و نظافت کوشد به قدر وسع و در 
آن غلوٌ نكند تا به وسوسه نينجامد. و در همه احوال اشارت «دع مَايُرِيبُكَ إلى ما لا 
O‏ رفانت كك 

توصت كي اردق و ضوع بات اراس ان ی تفع قاری تیه زر 
تاتون شرغ صابر باشد و مقاسات ( شداید(" کند(" وم و .سامت" به 
طبع خویش ره ندهد واگر اران دكي دروی پدیدآید ب تکّف از خویش دور 
کند اهارا و تَصیُر( ۱ می‌نمایل که خواجه E‏ :هم ت یره اه (۱۷) 

هفتم مجاهده است. بايد که پیوستا:توسن نس(" را به لجام!۳" مجاهده 
مُلجم۹ دارد و البنّه با او رفق( ۳ نکند مگر به قذر ضرورت و تا تواند خوش آمد او 
بدو ندهد و درین باب نیک ثبات نماید. که نفس همچون شیر گر سئه است اگر اورا 


) وسوسه: وسواس 3 مذموم: سرزنش شده. نکوهیده. (لغت نامه‎ -١ 
-عزائم: ج عزیمة ارادة فوی: فضد. (لغت نامه)‎ ۳ 
حدیث: آدغ ما یربک إلى ما لا یر يك دان اس دق ما نيه ان الكت ر‎ -۴ 
ترجمه: : رها کن آنچه را که تو را به شک می‌اندازد و بگیر آنچه را که تو را به شک نمی‌اندازد» زیرا در‎ 
ش خاطر است و در دروغ شک و تردید. (مسند احمد -ج ۱ص ۰ جامع صغیر -ج‎ 
.صض ۱۴ احادیث مثنوی ص ۶۵) مولانا گوید:‎ ۲ 
كفت پیغمبر نشانى داده است قلب و نیکو را محک بنهاده است‎ 
كفته است الكذب ريب فىالقلوب باز الصدق طمأنين طروب‎ 
)۱۵ (ص ۱۶۵ -س‎ 
مقاسات: رنج کشیدن. تحمّل. (لغت نامه)‎ -۵ 
شداید: ج شدة و شدیدة. سختیهای روزگار. (لغت نامه)‎ -۶ 
مقاسات شداید کند: یعنی سختیها را تحمّل کند.‎ -۷ 
ملالت: تنگدلی» بیزاری. (لغت نامه) 9د امت: : به ستوه آمدن. (لغت نامه)‎ -۸ 
تجلد: جلدی و چالا کی نمودن در مقابله دشمن» اظهار قوّت و شدت کردن. (لغت نامه)‎ ٠ 
تصيّر: شکیبایی کردن» به تكلف صبر کردن. (لغت نامه)‎ -۱ 
ترجمه: کسی که شکیبائی ورزد. يس خداوند او را به شکیبائی وادارد.‎ -۲ 
توسن نفس: تشبيه ۴- لجام: لكام دهانه. (لغت نامه)‎ -۳ 
ملجم: لكام کرده شده. مجازاً مطیع» » منقاد. ( لغت نامه)‎ -۵ 
بين لجام و مُلجم. جناس اشتقاق وحود دارد.‎ 
رفق: نرمی نمودن با کسی. ارفاق. (لغت نامه)‎ -۶ 
نیک: قید.‎ -۷ 
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سير كنى قوت يابد وترا بخورد. 

هشتم شجاعت است. بايدكه مردانه و دلير باشد. تا با نفس و مکاید! او مقاومت 
تواند نمود و از مکر و حيلة شیطان نیندیشد که درين راه شیاطین‌الانس والجنْ بسیار 
باشد دفع و قهر ایشان به شجاعت توان کرد. 

نهم بذل است. بايد که درو بذل و ایثار باشد كه بخل قیدی""" عظیم و حجابی 
بزرگ است و در بعضی مقامات باشد که دنیا وآخرت بذل باید کرد وگاه بود که از سر 
جان برباید خاست. 

دهم فتوّت است. بايد که جوانمرد باشد. چنانک حق هر كس در مقام خويش 
می‌گزارد به قدر وسم و حق‌گزاری ازکنی طمع ندازد. 

یازدهم صدق است. باید که بنای کار و معاملة هویش بر صدق نهد و آنچ کند برای 
خدا کند ونظر از خلق بكلى منقطع گرداند. 

دوازدهم علم است. بايد که آن قدر علم حاصل کند که از عهدۀ فرایض که بر وی 
واجب است از نماز و روزه و دیگر ارکان به قدر حاجت بیرون تواند آمد و در طلب 
زیادتی نکوشد که از راه بازماند. مگر وقتی که به كمال مقصود رسد. اگر مقتدایی 
خواهد کرد ومرتبة پیشوایی يافته بود تحصیل مفید بود نه مضرّ از علوم کتاب و سنت. 

سیزدهم نیازست. بايد که در هیچ مقام نیاز از دست ندهد و اگر جه در مقام ناز 
می‌افتد خود را به تکلف با عالم نیاز(" می‌آورد. که نياز مقام حاص عاشق است و ناز 
5 0 5 5 35 ۵( 3 

جهاردهم عيّارى است. بايد که درين راه عيّاروار رود که كارهاى خطرناك بسيار 
بيش آید بايد كه لابالی*" وار خود را دراندازد و هیچ عاقبتانديشى نكند و از جان 


۲- قيد: حبس. بند. (لغت نامه) 

۳- وسع: فراعی. طاقت و گنجایش داشتن. (لغت نامه) 

۴- بين ناز و نیازه جناس زايد در وسط وجود دارد. 

۵- معنی جملة و اگر جه در مقام ناز...: وقتی در مقام ناز قرار می‌گیرد. خود را با رنج و زحمت به 
مقام نیاز می‌رساند زیرا نیاز مقام ویژه عاشق است و ناز مقامی است که به معشوق اختصاص دارد. 

۶- لاابالی: به معنی باک ندارم» نمی‌ترسم. سهل‌انگار بی قيد. (لغت نامه)» « کنایه از بی‌اعتنائی به دنیا 
و بی‌اعتباری آن است. مقام لابالی. مقام قطع علاقه از دنيا و بهره‌های آن می‌باشد. (فرهنگ 
اصطلاحات عرفانی -سجادی) 


نترسد» چنانک اين ضعيف مىكويد: 

در عشق يار بين كه جه عيّار مىرويم 
در نقطه مراد!؟ بدين دور ما رسيم 
جانی‌که هست مان فدی* یار کرده‌ايم 
مرگ ار کسی به جان بفروشد همی خریم 
مارا چه غم ز دوزخ وبا خلدمان چه کار 
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سر زیر پا نهاده جو شطار!؟ می‌رویم 
زيرا به سر هميشه جو پرگار!" می‌رویم 
ور حكم مىكند به سر دار مىرويم 
عيّاروار زانک بر يار می‌رویم 
دل دادهايم ماء بر دلدار می‌رویم! ۴ 


پانزدهم ملامت است. بايد که ملافتی صفت”7" باشد و قلندر سيرت(" , نه چنانک 
بی رغ کا و پندارد که ملامت است. اشا وکا(" آن راه شيطان و دلالت 
اوست و اهل اباحت" را ازین مزله به دوخ پرده‌اند. ملامتی بدان معنى باشدكه نام و 
ننگ و مدح و ذم" ورد و قبول*۳ خلق به نزدیک اویکسان باشد و به دوستی و 
دشمني كلك خلق فربه وا ود ان اضداد را یکرنگ شمرد. اين ضعیف 
گوید. بيت: 
زان روى كه راه عشق راهى تنگ است نهبا خودمان صلح ونه باكس جنگ است 
-١‏ شطار: ج شاطرء به معنى عيّار. (لغت نامه) 
۲- نقطة مراد: تشبيه. 
۴- هست مان: یعنی ما راست. متعلق به ماست. 
۵- فدی: چیزی که از آن درگذرند و در راه مقصود واگذارند. (لغت نامه) 
۶-وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (فاعلات) 
معنی ابیات: توه كن که در راه معشوق چگونه عیّارانه می‌رویم و همانند عیّاران و جوانمردان با 
فروتتی و تواضع می‌رویم. برای رسیدن به مقصود همانند پرگاری هستیم که با سر حرکت مي‌کنيم و 
به سوى يار می رويم» جانی در دست ماست که فدای معشوق کرده‌ايم و اگر فرمان دهد جان خود را 
فدا مىكنيم. چون ما عيّارانه به سوى يار می‌رویم بنابراين مرك را با جان و دل می‌پذيريم ما به 
بهشت و دوزخ كارى نداريم. ما عاشق شدهايم و به سوى دلدار مىرويم. 
لال ملامتى صفت: اهل ملامت ~A‏ قلندر سيرت: داراى رفتار قلندر. 
4- بی شرعى كند: يعنى مخالف احكام و قوانين عمل كند. 
١٠-كلا:‏ نه جنان است. 
۱- اباحت: اعتقاد به جايز دانستن چیزی که انجام آن در شرع حرام است. (فرهنگ سخن -انوری) 
۲- مدح و ذم: ستایش و نکوهش. (لغت نامه) بين مدح و ذم تضادٌ وجود دارد. 
۳- بين رد و قبول» تضاد وجود دارد. ۴- بين دوستی و دشمنی. تضاد وجود دارد. 
۵- بين فربه و لاغر. تضاد وحود دارد. 
۶- فربه و لاغر نشود: یعنی حوشحال و غمگین نمی‌شود. 


۳- بين نقطه و دور و پرگارء تناسب وجود دارد. 
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شد در سر نام و ننگ» > عمر همه خلق ای بيخبران جه جاى نام و ننگ است 0 


شانزدهم عقل است. بايد كه به تصرّف عقل حركات او مضبوط"" باشد, تا 
حركتى بر خلاف رضاى شيخ و فرمان او وروش اوازودر وجود نیاید.که جملۀ رنج و 
روزگار او در سركوب خاطر ورد ولايت او شود. 
هفدهم ادب است. بايد که مدب(" و مُهذب(؟ اخلاق باشد و راه انبساط بر 
خود بسته دارد و در حضرت شيخ تا سخنی نپرسند نگوید و آنج كويد به سکونت و 
رفق كويد وراست كويد و به ظاهر و باطن#اشارت شيخ را منتظر و مُترصّدا؟ باشد. و 
اگر خرده‌ای برو برود يا تقصیری( "زو در وجوّد,آید در حال به ظاهر و باطن(۲ 
استغفار کند و به طریقی احسن( عذرها خوآغهو غرام 3 کشر ۱۰ 
و شبن ی ی ا و خوشخوی باشد وبا اران 
ضجرت' ١١‏ و تنگخویی نکند و از تکبُر وتفاخر و عجب و دعوی و طلب جاه دور باشد 
و به 7 و خدمت با یاران بزرگ زندگانی کند و با ياران خرد به رحمت 


اه وا 9 آمده است که بیت دوم آن این است؛ 
می باید. می. جه جای نام و ند تنگ است کاندر ره عشق کفر و دين همرنگ است 

قالب: رباعی وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) 
CSE ES‏ 

معنى رباعى: چون راه عشق» راهی تنگ و باريك است. نه با خودمان صلح و آشتی داريم و نه با 
ا عمر مردم بر سر نام و آوازه و شهرت از بين رفت» ای غافلان و ناآگاهان 
این دنيا جای نام و آوازه و شهرت نيست. 
ا مضبوط: نگاه داشته شده» حفظ شده. (لغت نامه) 
۳- مُودْب: تربيت شده باادب» خوش‌روی و نیک‌نهاد(لغت نامه) 
۴ هلت بر امه پاک كرف ده از سوبي داراف اک کیال نار 
۵- مُترصّد: انتظار کشنده. منتظر و نگران. (لغت نامه) 
۶- تقصیر: سستی و کوتاهی كردن در كارى. (لغت نامه) 
۷- بين ظاهر و باطن. تضادٌ وجود دارد. ۸- طریق احسن: روش نیکوتر بهتر. (لغت نامه) 
4- غرامت: تاوان. (لغت نامه) 
۰- معنی عبارت باید که مدب و مهذّب.. : مرید باید که باادب و دارای اخلاق نیک باشد و در رفتار 
آزادی بیش از اندازه نداشته باشد و خود را محدود کند و در پیشگاه شيخ و مراد خويش منتظر فرمان 
او باشد واگر افتاه ا کر تاه ازراو سر زد فورا در ظاهر و باطن عذرخواهی کند و به روشی بهتر 
معذرت خواهی کند و جبران کند. 
۳ -كشاده طبع: خوش رو خوش اخلاق. (لغت نامه) 
۲- ضجرت: تنگدلی. (لغت نامه) 


و شفقت و دلداری و مراعات و لطف کار كند و باركش و متحمّل و بردبار باشد!" و 


نصیحتگر و نصیحت شنو باشد و راه مناظرو(") و ال و رمات و 


منازعات( بسته دارد و به نظر حرمت و ارادت بدیشان نگرد و به چشم حقارت"؟ به 


خرد و بزرگ!۲ ننگرد و به خدمت و دلداری ايشان پیوسته به حضرت عرّت تقزب 
می جوید و بر سفره حظ و نصیب خود ایثار می‌کند و در نصيب دیگران طمع نکند.( 
و در سماع خود را مضبوط دارد و بی حالتی و وجدی حرکت نکند و در وقت حالت از 
مزاحمت ياران محترز(؟؟ باشد(" "و تا تواند سماع در خود فرو می خورد و چون غالب 
شود حرکت به قدر ضرورت كثلا.و چون وجد. کم شد خود را فرو گیرد و مبالغت 
نکند!" و اران را در سماع نگاه دارد تا قیت بركسئ نپشولاند" ۳ و وقت خود را بر 
دیگران ایثار کند و به اصحاب حالات و مواجید ۷ به نیاز تقب نماید. 

و تواضع کند و به قدم شيخ به حرمت رود و آید و چون سر بر قدم کسی نهد ")كوش 
دارد!* تا بر شکل سجود نباشد که آن حرام است؛ ذشعتها با يسن يشت کرد و زور 
زمين نهد پیشانی ننهد وتا تواند در صحبت چنان کند که دلی ازو بياسايد و از رنج دلها 


۱- بارکش و متحمل و بردبار باشد: يعنى صبور و بردبار و شکیبا باشد. 

۲- مناظره: با هم بحث کردن. (لغت نامه) ۳- مجادله: مباحثه. ستیزه. (لغت نامه) 

۴- خصومات: ج خصومت. عداوت. دشمنی. (لغت نامه) ۱ 

۵- منازعات: ج منازعة. کشمکشها خصومتها. (لغت نامه) 

۶- چشم حقارت: اضافة اقترانی. ۷- بين خرد و بزرگ .تضادٌ وجود دارد. 

۸- معنی جملة و به حدمت و دلداری ایشان...: و از راه حدمت كردن و دلداری دادن به دوستان 
همواره خود را به پروردگار نزدیک کند و از نصیب و قسمت خود به دیگران ببخشد و هرگز به بهره و 
نصیب دیگران طمع نداشته باشد. 

4- محترز: آگاه هوشیار. دوری گزیننده» پرهیز کننده. (لغت نامه) 

۰- معنی جملة و در سماع خود را...: و در هنكام سماع خود را نگه دارد و بدون حال و شور و وجد 
شروع به سماع نکند و در هنكام حال و شور از شلوغی و مزاحمت دوستان دوری کند. 

-١١‏ معنی جملۀ و چون وجد کم شد...: وقتی شور و وجد او کم شد. سماع را ترک کند و مبالغه و 
زياده روی نکند. 

۲- پشولاندن: بر هم زدن و پریشان کردن. شوریده کردن. (لغت نامه) 

۳- مواجید: حالتها و رقصها که به استماع نغمه صوفیان را می‌باشد. (لغت نامه) 

۴- سر به قدم کسی نهادن: کنایه از تسلیم شدن و پرستش کردن. (فرهنگنامۀ کنایه دص ۵۳۳) 
۵- كوش داشتن: مواظب بودن و مراعات کردن. (لغت نامه) 
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اجتناب كند 17) 

نوزدهم تسليم است» بايد كه به ظاهر و باطن(" تسليم تصرفات ولايت شيخ بود. 
تصرّفات خو د از خود محو کند و به تصرّف او اوامر و نواهی وتأديب7" شيخ زندكانى 
کند. به ظاهر چون مرده تحت تصرف غشال( ۲ باشد و به باطن پیوسته التجا(؟ به باطن 
شيخ می‌کند. و در هر حرکت که در غیبت و حضورا " کند از ولایت شيخ به اندرون 
اجازت طلبد. اگر اجازت يابد بکند و اگر نه ترک کند. 
و البته به ظاهر و باطن بر احوال و افعال شیخ اعتراض نکند و هرچ در نظر او بد نماید 
آن بدی حوالت به نظر خود کند نه به نقضیان شیخ. او اگر او را به خلاف شرع نماید 
اعتقاد کند كه اگر جه مرا خلاف می‌نماید اما تج خلاف نكند و نظر او درين باب 
کامل‌تر باشد و انج کند از سر نظر کند و او از عهدة ان بیرون تواند امد چنانک واقعة 
موسی و خضر عليهماالسّلام بود." و شرط او این بود که «فاٍن اتبَعْتَنى فلاتَشتلبی عَنْ 


۱- از رنج دلها اجتناب کند: یعنی از رنجاندن و آزردن دیگران پرهیز کند. 

۲- بين ظاهر و باطن» تضاد وجود دارد. 

۳- تأدیب: ادب آموختن, آموختن طريقة نیک تربیت نمودن. (لغت نامه) 

*- غسّال: مرده شوی«لغت نامه) ۵- التجا: يناه گرفتن. (لغت نامه) 

۶- بین غیبت و حضور تضاد وجود دارد. 

۷- اشاره دارد به داستان موسی و خحضر و ملاقات آن دو؛ 

«قِصَهُ مصاحبت موسی با خضر به تفصیل در آیات ۶۴۸۲ سور 18 كهف آورده شده است: 
موسی در ملتقای دو دريا (مجمع‌البحرین) كه میعادگاه خضر بود به او رسید و از او طلبید که همراه 
او باشد و به برکت هم صحبتی او به رشد و صواب برسد .خضر به موسی گفت: تو با من طاقت هم 
حسب احکام ظاهری در نظر تو غلط جلوه کند. زیرا تو بر حکمت و سر انها واقف نیستی. موسی 
متعهّد شد که بدون چون و چرا يبرو او شود و چیزی از او نپرسد مگر آن که خود خضر حکمت أن را 
بیان کند. با اين شرط خضر و موسی سوار کشتی شدند. حضر بنای سوراخ کردن کشتی را گذاشت. 
موسی با تعجّب گفت: ایا می‌خواهی اين کشتی را غرق کنی؟ حضر گفت: نگفتمت که تو طاقت هم 
صحبتی مرا نداری موسی به عهد خود متذکر شده خاموش شد. اندکی بعد خضر پسری را کشت. 
موسی برآشفته گفت: ای خضر چگونه کسی را که بی گناه است و مستحقٌ قصاصی نیست کشتی و 
خلاف شریعت مرتکب شدی؟ خضر باز در جواب او گفت: ای موسی نگفتمت که تو طاقت هم 
صحبتی مرا نداری؛ موسی معذرت خواسته گفت: اگر بار دگر بر تو ايراد كنم مرا واگذار. بالاخره در 
ساحلی پیاده شدند. در حوالی دهی. خضر به دیواری برخورد که در شرف آنهدام بود 

به مرمت دیوار پرداخت. موسی به خضر گفت: جه خوب بود برای مرمت اين دیوار مزدی 
می‌طلبیدی. خضر گفت: همراهی تو با من مشکل است بهتر آن است که از تو جدا شوم. سپس 
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شیء ختی أَحْدِتٌ لک من کر( يعنى هرج كنم بر من اعتراض مكن و مپرس چرا 
كردى تا آنگه که من كويم اگر صلاح دانم. و چون اعتراض کرد سه بار دركذرانيد بعد از 
آن كفت «هذا فراق بَیْنی و ننک الل 

تا بدانی كه اعتراض سبب مفارقت حقيقى است و اگر جه به صورت مفارقت نباشد. ا 


راه اعتراض به همه وجه بسته دارد و اشارت «علیْکَم بالشفع الطاعت(۳ را 
مطاوعت!؟؟ تماید 

بیستم تفویض("؟ است؛ بايد كه چون قدم در راه طلب نهاد بکلی از سر وجود 
خويش برخیزد و خود را فداى راه نجدای كنذ زززاز سر صدق بگوید «و أفوّض امْرى 
ای اللّو».0 و تعد(" حق نه از بهر بهشت وذوزخ كند یا ازبهركمال ونقصان”” » بل که 
از راه بندگی صرف كند وضرورت محبّت و به هرج بروراند حضرت عزت راضى باشد 
وبه هيج خوشى و ناخوشى روى از حضرت نگرداند. شعر 


كشتى مال مردم فقیری بود كه در درياكار می‌کردند. كشتى را معيوب ساختم تا از حطر تملک به دست پادشاه 
جباری نجات بیابد. علت کشتن ر يسرآن بود که اين پسر غير صالحى بود كه از خدا بركشته و پدر و مادر مؤمن 
خود را به معصیت و کفر وامی‌داشت دیوار نیز متعلق به دو طفل بتيم بود که در زیر آن گنجی پنهان بود اگر 
دیوار خراب می شد آنها محروم می‌ماندند.» ( تاريخ تصوّف در اسلام ۔- ص ۲۵۷) 

-١‏ أيه ۷۰ سورة ۱۸ کهف. ترجمه: اگر همراهی من می‌کنی. از چیزی از من مپرس تا خودم برایت 
از ان بیانی کنم. 

5ن یه ۷۸و وه ۱ ری کر چ انم دای انين ن او توس اند 

۳- حدیث. ترجمه: بر شما باد كوش فرا دارید و اطاعت کنید. 

۴- مطاوعت: فرمانبرداری کردن. (لغت نامه) 

۵- تفویض. سپردن و بازگذاشتن کار خود به کسی یا به حدا. (غیاث‌اللغات). اختيار.( لغغت نامه) 

« گفته‌اند هر كه در ميدان تفويض افتد مرادها بيش او برند همچنانکه عروس به خانه داماد. و فرق 
ميان تفويض و تضييع آنست كه تضيبع اندر حق خداى بود و آن نكوهيده است و تفويض اندر حظ 
تو بود و آن ستوده است.» ( ترجمه رساله قشيريه دص ۲۵۷) 

«تفویض اشاره‌ایست بسيار لطيف و معنى أن از توكّل وسيعتر است. جه توكل بس از وقوع سبب 
است و تفویض قبل از وقوع و تفویض عين استسلامست و توكل شعبه و نوعی از آن.» (شرح 
منازل‌الساثرین ص ۷۷) 

ادان شصت و ششم تقویض سيف ان ييدان نارشان فويض اند تفر یفن كان مه یدای 
بازكذاشتن است. و آن در سه جيز است: در دین و در قسم و در حساب خلق.» (صد میدان دص 
۴۱ 

۶-آیۀ ۴۴ سورۀ ۴۰.غافر. ترجمه: من کار خود را به خدا باز می‌گذارم. 

۷- تعبّد: عبادت کردن» بندگی كردن. (لغت نامه) 

۸- بین كمال و نقصان. تضاد وجود دارد. 
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ی ال اه مرف كله فان شاه كيان ونان شام ات۱۱ 
بگذاشته‌ام مصلحت خويش بدو گر بکشد و گر زنده کند او داند(؟) 


بر جاده بندگی!" ثابت قدم باشد. و به شرایط صدق طلب قیام نماید. و اگر هزار بار 
خطاب می‌رسد که مطلب نیابی یک ذره از کار فرونایستد و به هیچ ابتلا و امتحان از 
قدم طلب!(" فروننشیند و دست از کار ندارد. اين ضعیف گوید. بيت 

تا دل رقم عشق(" تو بر جان دارد . باران بل" بر سر دل می‌بارد 

جانا به" سرت كز تو نگردانم روق ور عشق هزار ازين برویم آرد(* 
واز ملازمت خدمت شيخ به هیچ وجه روی نگرداند و اگر شيخ او را هزار باره براند و از 
خود دور کند نرود. و ارادت کم از مگسی تباشد که هر تخندش می‌رانند باز می‌آید. اورا 
ازینجا ذباب گفته‌اند يعنى «ذبٌ آب»"؟ یعنی بر آندندش بازآمد. تا اگراز طاوسان اين 
راه نتواند بود باری از مگسان بازنماند. کاندرین ملک چو طاوس بکارست مگس (۱۰) 
نا 
و مراد حقیقی هرج زودتر از خجّب حرمان بیرون آید و نو تق شرت ا ۱۳ جمال 
بکشاید!۳" و قاصد به مقصود( ۳" وطالب به مطلوب”"'' و عاشق به معشوق!۹" رسد که 


1- وزن: ير مفاعیل مفاعیل فعل " بحر: هزج مثمن آخرب مکفوف مجبوب 


۳ حاده بندگی: تشبيه. ۴~ قدم طلب: اضافه اقترانى 
0- رقم عشق: تشبیه. و اران باه تفه 
۷- به: باء قسم 


۸- قالب: رباعی وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع 2 بحر:هزج مثمّن اخرب مکفوف ابتر 

معنی رباعی: از زمانی که دل عاشق تو شده است» هر لحظه دچار بلا و گرفتاری می‌شود. ای معشوق 

ترز هی و قسم RE‏ و زر ی تکرام كردا وان نو دور تراهم ۳۳ حتی اگر عشق هزاران 

بلا و گرفتاری بر سر من بیاورد. 4- یعنی او را راندند. بازآمد. 

١٠-اين‏ بيت از سنائى است. مصراع ماقبل آن: حو سول e‏ 
اين مصراع در باب شير و گاو كتاب كليله و دمنه نيز آمده است. 

۱- تق عزّت: تشبیه 

۲- معنی جملۀ مقصود و مراد حقیقی...: مقصد و مراد اصلی و واقعی هر جه زودتر از حجابهای 

نا کامی و نامرادی آشکار می‌شود و عرّت و ارجمندی پروردگار ظاهر می‌شود. 

۳- بين قاصد و مقصود. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۴- بين طالب و مطلوب. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۵- بين عاشق و معشوق. جناس اشتقاق وجود دارد. 
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«ألامَنْ طلبّنی وجدنی» و صلى الله على محمّد و آله.(۲ 


۱- ترجمه: هان. هر كس مرا طلب کند. بيدايم می‌کند. 5 ۳ ۳ 1 
حدیث قدسی: من طَلينى ودی و مَنْ وجدیی عَشْقَنِى و مَنْ عشفیی عشفتة و من عسفه له و 
من لته فعلیع دیته. ترجمه: هر که مرا جوید. پابدم و هرکه يابلا عاشقم شود و هر که عاشقم شود. 


عاشقش شوم و هر که عاشقش شوم کشم او را و هر که شم او راء ديهاش بر من است. 
مولانا گوید: 


گر ببرد او به قهر خود سرم شاه بخشد شصت جان دیگرم 


(دفتر ؟ ‏ بيت ۲۹۶۳) 
۲- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمد( ص) و خاندانش باد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۴۲ 


فصل دوازدهم 
در بيان احتياج به ذكر و اختصاص به ذكر لأ ةإلذَاللَهُ 


قال اللّه تعالی: «فاذگرونی آذکرکم " و قوله بآ ذکر وله یر کم تفلخون».(۲ 
و قال النّبى صلى اللّه عليه و سلم: «افضل الذکر رال و افص الدّعْاء ان 
بدانک حجب روندگان نتيجة نسيّان.است و نسیان بدان سبب بو د که در بدايت فطرت 
چون وجود روح يديد آمد عت وجود او 3 وگانگی ثابت کرد ميان او و حضرت. تا اگر 
چه روح حق را در آن مقام به یگانگی ڈانبہہت اما به‌ایگانگی نشناخت. زیراک جت 
از شهود خیزد و شهود از وجود درست نیابلاکه شهود ضد وجودست «ولضدانْ 
لایَجتمغان» ۱ 

تعلق روح به قالب از برای آن بود تا دو لف چون نفس و دل حاصل کند. تا در 
مقام شهود چون روح بذل وجود کند که اجاءَالْحَقٌّ وَرََقّلباطل( ۴ او را خلیفتی باشد 
که قايم مقامی او کند و این سرّی بزرگ است فهم هركس اینجا نرسد. 

پس چنانک روح دران عالم» حق را به کمال وحدانیّت نشناخت نيز در ان مقام ذکر 
بی شرکت نتوانست کرد که هم ذاکر( خويش بود هم ذاکر حق واين ذکر به شرکت بود 
وحق تعالی می‌فرماید: «وَأَذک ربک اذا سیت۲ ۲یعنی بعد از نسیان ماسوای من مرا 
یادکن تا به شرکت نبود. 


۱- آيهُ ۰۱۵۲ سورة ۲ بقره. ترجمه: مرا ياد كنيد تا یادتان کنم. 
SÎ‏ اتلد ف اون اد ها كه 
رستگار شويد. ار ۱ 

۳ فیک لبوق تسم دريو ذکر لالهالالله ر دعا اتمه است: (صميدات دض ۷۷ 
كشفالحقائق ۔ ص ۳۲۱ كشفالخفا ج ۱ -ص ۱۵۲) 

۴- ترجمه: دو ضذ جمع نایند ۰(شرح‌التعزف لمذهب‌التصوّف دص 85 )٠١‏ 

۵- خلف: جانشین. (لغت نامه) 

۶- بخشی از آيهُ ۸۱ سور ۱۷. اسراء. ترجمه: اسلام آمد و شرك نابود گشت. 

۷- ذاکر: ياد کننده. بیان کننده. (لغت نامه) 

8- أيه ۲۴ سور ۱۸ 5 . ترجمه: و جو ن(ان شا الله گفتن را) فراموش کردی پروردگارت را باد 


کن. 
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و چندانک روح بر عالم مُلک و ملكوت گذر می‌کرد تا به قالب پیوست. هر جيزكه 
مطالعه مىكرد از آن ذكرى با وى می‌ماند و بدان مقداراز ذكر حق بازمى ماند. تا آنگه که 
جمعى را جندان حُجُب از ذكر اشياء مختلف يديد آمد که بكلّى حق را فراموش كردند 
حق تعالى از یاد عنايت ايشان را هم فراموش کرد که «نَسُواللَه افتسيهم 1" 

يس چون حجب از نسيان يديد آمد و سبب بيمارى «فى قلوبهم مر ين بود» 
لاجرم در مقام معالجت به پمک الى كنات للم باضدادها»(۲ از شفاخانة قرآن(۲) 
این شربت می‌فرماید که: «ادکُروالله فير کثیرا تا باشد که از حَجَب نسیان و مرض 
آن حلاص یابند که لک ُلخونَ».۲۱ 

اما اختصاص به ذكر «لالْهللل» آن است که می‌فرفاید: اليه يَضْعَدٌ ۱ يَضَعَدٌالْكَلِمْ اليب( 
و آن كلمة لااله‌الاالله است يعنى اين كلمه را به حضرت عرّت راه تواند بود. که درين 


۳۲ 


كلمه نفى و اثبات است ومرض نسیان"* را به شربت نفی”" و اثبات دفع توانكرد. زيرا 
که نسیان مركب است از نفی و اثبات. نفی ذکر حق و اثبات ذکر اغیار » پس شربت 
سکن وار ات سك ۳ و اثبات ۰ ۰ من يانه دا ماده رای ۱۳ 
نسیان(۹ را قلع کند(* به لااله نفی ماسوای حق می‌کند و به لاله اثبات حضرت 
عرّت می‌کند. تا چون برین مداومت و ملازمت نماید بتدریج تعلقات روح از ماسوای حق 


١-آيهُ‏ ۶۷ سورة 4. توبه: امر خداوند را ترک کردند و خداوند نيز آنان را وا گذاشتشان. 
۲- بخشی از آيهُ ۰۱۰ سور؛ ۰۲ بقره. ترجمه: در دلهایشان نفاق است. 


۳- ترجمه: مداوا به اضداد طبیعت است. ۴- شفاخانة قرآن: تشبیه. 

۵- بخشی از أيه ۱۰ سور ۶۲ جمعه و آیة ۶۵ سورة ۸ انفال. ترجمه: و خداوند را فراوان ياد 
کنید. 

۶- اذگراآللة ذکرا كثيراً لملم تفلحون. آية ۴۱ سورة ۳۳ احزاب. ترجمه: خدای را ياد كنيد 
یادکردنی بسیا 

۷- آيهُ ۰۱۰ سور ۳۵ فاطر. ترجمه: کلمه توحید سوی او بالا می‌رود. 

بش هو سيان عفن ریت تفي نقبية: 

۰- سکنجبین: معرب سکنگبین و مركب است از سک به معنی سرکه و از انگبین به معنی شهد 
است. (لغت نامه) 1 رکه انفی: ‏ تشنبیه: 


۲- بين سکنجبین و سرکه و شکر. تناسب وجود دارد. 

۳- شکر اثبات: تشبیه. 

۴- صفرا: خلطی است زردرنگ از اخلاط اربعه» مجازا به معنی خشم. (لغت نامه) 
۵- صفرای نسیان: تشبیه. 

۶- قلع کردن: از بيخ برکندن از بين بردن. (لغت نامه) 
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به مقراض لا "۲ منقطع شود و جمال سلطان الاللّه از پس نق عرٍّت(" متجلى كردد. 
ویر خجم وعدة ال " از لباس حرف! "او ضير میت اد شود ودر 
تجلی أو عظمت: الوهیت: تعاصيت ت وکل سء هالک لا وجه آشکارا گردد. ذکر 
ی ۶ شود أذْكُرْكُمْ نيابت ذاكرى روح 
کند. ذکر بی شرکت اینجا دست دهد. 
تا ز خود بشنود نه از من و تو لِمَن‌المُلک واحدالقَها ۷۱ 
حقیقت «شهداله اند لاهن هو( اینجا ظاهر شود. 
0 ا ين لاخدال له اينجا مفهوم گردد و 
ل ل ع د ور بد وو ل 
صورتی هم جز به صورت اين کلمه منتفی! "نگردد. چنانک می‌گوید: 
آفرینش را همه پی کن" به تيغ لاال" تا جهان صافی شود سلطان الااللّه را۱۳) 


۱- مقراض لاله: تشبیه مقراض: قیچی. (لغت نامه) 

۲- تق عزّت: تشبیه 

۳- بخشی از ايه ۲ سورة ۲ بقره. ترجمه: مرا ياد كنيد تا یادتان کنم. 

۴- لباس حرف: تشبیه. 

۵- ايه ۸۸ سورهُ ۰۲۸ قصص. ترجمه: هر جیزی جز وجه او نابود شونده است. 

۶- مستهلى: معدوم و نیست و ابود شده. (لغت نامه) 

۷-اين بیت از سنائی است, 

لِمَنِ الک لیم للهالزاحدالْمهار. آیة ۰۱۶ سورة ۴۰ غافر. ترجمه: امروز پادشاهی از آن کیست؟ از آن 
خداوند يكانة قهّار. 

وزن:فاعلاتن مفاعلن فعلن 2 بحر: خفیف مسدّس مخبون محذوف 

8- أيه ۱۸ سورة ۳ آل عمران. ترجمه: خداوند خبر داده که خداوندگاری غير او نیست. 

4- یوسف حسين رازی: از ياكان و محدثان بود. سخنانی پندامیز از او نقل شده از ان جمله است: 
«به اندازة ترس تو از خدا مردم از تو می‌ترسند و به اندازۀ محبّت تو نسبت به خدا مردم تو را دوست 
دارند و به اندازه اشتغال تو به کار خدا مردم به کار تو می‌رسند.» (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
۰- منتفی: نیست شونده از ميان رفته. (لغت نامه) 

یی کردن: رگ وی باق ا که راز و تایه 
۲- تيغ لااله: تسشبيه. 

-١‏ وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن بحر: رمل مثمّن محذوف 

۴- و درود و سلام خداوند بر محمّد (ص) و خاندانش باد. 
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فصل سيزدهم 5 
در بیان كيفيت ذكرا '' گفتن و شرايط و آداب آن 


۱-ذکر:یاد کردن. تذکار» گفتن. بیان كردن. صاحب كشاف اصطلاحات الفنون گوید: در لغت بر دو 
گونه است: یکی ذكر خلاف نسيان يعنى فراموشى است و دیگر ذكرى است که به معنى گفتار است. 
در فرهنگ اصطلاحات عرفانى دكتر سجادی:آمده است: ذكر در كلمات عارفان به معانى: یاد کردن» 
مواظبت بر عمل. حفظ طاعت نمازء بیان قرآنء حلم: شرف و شكر. در لطايف المواقف آمده: بدان 
که ذکر. یادکردن حق تعالی است در بدایت کاو به تکرارٌاسمآنٍ حضرت و اقرار به وحدانیتش و در 
نهایت آن به شهود وجود بر جودش در مظاهر ممكتات. 

در شرح منازل‌السائرین امده است: ذکر عبارت است از فلت و نسیان. مقصود از ذک و جدان شىء 
مذکور و حضورآن با قلب است نه فتوا با زبان که ذکر زبانی اگر با ذکر قلبی همراه نباشد. ارزشی ندارد 
و نخستین مراتب ذکر به معنای ياد شده. فراموش كردن غير است. چون تا ماسوی را فراموش نکنی 
حق را نخواهی یافت. و خود را نیز در ذکرکردنت فراموش کنی و هر گاه بدین درجه واصل گردی. ذکر 
تو. ذکر حق تعالی خواهد بود چون تو از خودت غايب گشته‌ای و ذکر خود را در ذ کرت فراموش کرده‌ای. 

ذکر بر سه درجه است: درجة نخست. ذکر ظاهر است همراه با حضور قلب که يا ثناء گفتن است و یا 
دعا خواندن است و يا رعایت کردن. 

درجة دوم: ذکر خفی است و آن عبارت است از رهایی از فتور و سستی و بقای با شهود و ملازمت با 
رازگویی شبانگاهان. 

ذکر خفی. یعنی ذکر قلبی با حضور و مراقبت دائم و مستمر و رهایی از فتور با دوام شهود و غفلت و 
فراموشی از تفرقه‌ای حاصل می‌گردد که موجب غفلت از حق تعالی و محجوب شدن به رسوم 
انانيت و صفات و طاعات می‌گردد. 

درجة سوم: ذکر حقیقی است و آن عبارت است از اتحاد ذاکر و مذکور و ذکر و آن یادکردن حق است 
خودش را و نخستین مراتبش عبارت است از شهود كردن ذکر حق تو را و رهایی از شهود ذکر خود. 
(شرح منازل السائرین- عبدالرژاق کاشانی -صص ۱۶۲-۱۶۵) 

امام محمّد غزالی در کیمیای سعادت می‌فرماید: «بدان که مقصود و لباب همه عبادتها یادکرد خدای 
اي اما كه عماد مسلمانې نماز است و مقصود از وی ذكر حق تعالى است. جنانكه گفت: 
او الصَّلاةَ تا هى عَن الْمَحْسَاءِ والمنکر و لَذِكْرُاللَهِ آكبر. و خواندن قرآن فاضلترين عبادات است به سبب 
آنكه سخن خدای تعالی است و ذکر وی است و هر جه در وی است همه سبب تازه گردانیدن ذکر حق 
سبحانه و تعالی است. 

و مقصود ارجح کی ریا رت خانة دای امس کر ول جا اب و میج شون به هی وی 
يس سر و لباب همه عبادات ذکر است. بلکه اصل مسلمانی كلمة «لااله الاالله» است و اين عين ذکر 
است و همه عبادات دیگر تأكيد اين ذكر است. و برای این گفت: فاذ کرونی أذ کر کم »مرا ياد كنيد تا شما 
را ياد کنم. (آی ۱۵۲ سور بقره/ ۲) 

و از رسول خدا(ص) پرسیدند که از کارها جه فاضلتر؟ گفت: أن که بمیری و زبان تو تر بود به ذکر حق تعالی. 
غزالی می‌گوید: بدان که ذکر را چهار درجه است: اوّل آنکه به زبان باشد و دل از آن غافل. و اثر این 
ضعیف بود و لکن هم از اثری خالی نباشد. جه زبانی را که به خدمت مشغول بکردند فضل دارد بر 
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قال الله تعالى «9 وله كذِكْرِكُم بتکم اد ذكراء "٠‏ 
E‏ 0 «واذكة ریک فى نَفْسِك ند 
والاصال»(۲) 

و قال النبى صلی‌له عليه و سلّم «سيزوا سَبَقَالْمفْرَدُونَه قبل و من هُم یا 

سول الله فالَالَّذِينَآهَْرُوا بنكرالله ختی وضع‌الذکر آززازمم و وَرَدُوا 
21 عنانا 7 (بدانک ذکر بی آداب و 'شرايط گفتن زیادتی مفید نبود. اول 


۶ و ل" 


ضرعا و خيقة و دُونَالْجَهْرِ مِنَالْقَوْلِ بالغدو 


به ترتيب و آداب و شرايط رقیام بايد نمود. و مريد صادق'" را چون درد 


زبانى كه به بيهوده مشغول باشد يا معطل*پگذاشته باشنك. 

دوم آنكه در دل بود و لكن متمكن نبود و قرار كوفته باشد و تجنین بود که دل را به تكلف بر آن بايد 
داشت تا اگر آن جهد و تكلف نبود. دل با طبع خويش ثتود از غفلت و حديث نفس. 

سوم آن بود که ذکر قرار گرفته پاش در دل و سکن وروی ده خنانکه به تکلفب :وی را به 
کاری دیگر بايد برد و این عظیم بود. 

چهارم آن بود که مستولی بز دل مذکور بود و آن حق تعالی است نه ذكر, که فرق بود ميان آنکه همگی 
دل او مذکور را دوست دارد و ميان آنکه ذکر را بلكه كمال آن است که ذکر و آ گاهی ذکر از دل بشود و 
مذکور ماند و بس.( کیمیای سعادت ‏ جلد اول ‏ صصص ۲۵۴ و ۲۵۲ و ۲۵۳) 

مولانا در مورد ذکر می‌گوید: 


عام می‌خوانند هر دم نام پاک اين عمل نبود چون نبود عشق پاک 
آنچه عیسی کرده بود از نام تو می‌شدی پیدا ورا از نام هو 
چونکه با حق متصل گردید جبان ذكر ان اين است و ذکر اين است ان 
خالى از خود بود يراز عشق دوست سن 3 كور ان تراود کاندروست 
(براى اطلاعات بيشتر رك. به رسالة قشيريه صص ۳۵۰- ۳۴۶ اللمع. كشف المحجوب. شرح كلشن راز) 
احاية ۰ سوره ۲ بقره. ترجمه: 0 ياد كنيد - همانند ياد كردنتان مر پدرانتان را و بلكه 
بيشتر از آن ياد کنید. 
0 ۵ سور ۷ اعراف. ترجمه: پروردگارت را به زارى و ترس در باطن خود بدون گفتار بلند 
در صبح و شبها يادكن. 


۳-سحدیث نبوی» ترجمه: پیغمبر (ص) فرمود: برويد كه مفردان بر شما سبقت كرفتند. گفته شد آنان 
جه كسانيند؟ رسول خدا فرمود كسانى كه آرام كيرند به ياد خدای, تا آنكه آن ياد بارهايشان را به زیر 
نهد و سبکبار به صحرای قيامت وارد شوند. (مسند احمد چ ۲~ الاسام اخمد بن حنبل. 
جلال‌الدین‌السیوطی -ج ۵ کشف‌المحجوب -صص ۷۲ و ۰۴۷۵ صوفى نامه دص 1( 
۴-مرید صادق: مرید یعنی اراده کننده صاحب اراد تحواهنده. 

مرید کسی که پیرو مراد و مرشد باشد. کسی را گویند که به سير الى الله پردازد. مرید نزد صوفیان 
کسی است که از ارادة خود مجرّد شده و از ما سوی الله بریده باشد ونزد اهل تصوف به دو معنی آید: 
یکی به معنی محب یعنی سالک مجذوب. دوم به معنی مقتدی. و مقتدی آن باشد که حق سبحانه 
و تعالی دیده بصیرتش را به نور هدایت پینااگرداند تا وی به نقصان خودنگرد و دائماً در طلب كمال 
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باشد و قرار نگیرد مگر به حصول مقصود و وجوب قرب حق سبحانه و تعالی و هر که به اسم اهل 
ارادت موسوم بود جز حق در دو جهان مقصودی نداند و اگر یک لحظه از طلب آن بیارامد اسم ارادت 
بر او عاریت و مجاز باشد. 
و مرید صادق آن تاد که كلذو مه رو له میوش خدای دارد و دوام دل با شيخ دارد از سر ارادت 
تمام و روحانيت شيخ را حاضر داند در همه احوال و در راه ه باطن از وی استمداد کند و خود را نسبت 

به شیم مان میت ین دور اسع غل شنارد ا حظان ر ی ان تفر او( کشا 
اصطلاحات الفنون) 
(مرید)؛ کسی است که از ارادة حود مجرد شد كلها سوی‌الله مقر باشد و اراد خود را در ارادهٌ خدا 
محو سازد و جز آنچه حق خواهد. نخواهد. (اّعریفات) 
عزالاین محمود کاشانی در مصباح‌الهدایه گوید: اهل تصوف لفظ مرید و مراد را بر دو معنی اطلاق 
کنند. یکی بر معنی مقتدی و مقتدا. و دیگر بر معنی محبٌ و محبوب. اما مرید به معنی مقتدی آن 
است که ديدة بصیرتش به نور هدایت بینا گردانند و به نقصان خود نگرد و آتش طلب كمال در نهادش 
برافروزد و آرام نگیرد الا با حصول مراد و وجود قرب حق تعالی. و مرید به معنی محبّ. سالک 
مجذوب است و محت ان است که مجاهدت و مکابدتش بر مکاشفت و مشاهدت سابق بود. 
(مصباح‌الهدایه صص ۱۰۷ و ۱۱۰) 
(جهت اطلاعات بیشتر ر.ك. به گلشن راز - شيخ محمود شبستری. عوارف‌المعارف - سهروردی. 
مولوی جه می‌گوید - استاد جلال‌الذین همایی) 
۱- طلب: در اصطلاح جستجو كردن از مراد و مطلوب را گویند. مطلوب در وجود طالب هست و 
می‌خواهد تمام مطلوب را بیابد و آنرا بايد در وجود خود بطلبد و اگر از ز حارج بطلبد »> نباید. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: طلب در لغت دوست داشتن حصول چیزی بر وجهی است 
که سعی در تحصیل آن اقتضا کند اگر مانعی از قبیل استحالت و بعد در راه آن نباشد و مانند تمنی 
نباشد. 
ی الان ان را کو ند كشت و روز در ناد او اشا سه هدن لا وه در هلا اور 
خانه و جه در بازار. اگر دنیا و نعمتش و اگر عقبی و جنتش به وی دهند قبول نکند. بلکه بلاو محنت 
دنیا قبول کند. همه خلق از گناه توبه کنند تا در دوزخ نیفتند و او توبه از حلال کند تادر بهشت نيفتد. 
همه عالم طلب کنند و او طلب مولی و رؤيت او کند و قدم بر توکل نهد و سوال از خلق شرك داند و 
از حق شرم و بلاو محنت و عطا و منع و رد و قبول خلق بر وی یکسان باشد. 
در لطايف اللغات می‌گوید كه: طالب در اصطلاح سالكان آنکه از شهوات طن و لات نفسانی 
عبور نمايد و پردة ينداراز روی حقيقت بردارد وازكثرت به وحدت رود تا انسان کامل گردد واين 
مقام را فناء فى الله گویند که نهايت سر طالبان است. ( كشاف اصطلاحات‌الفنون) 
او اعیفه: ا داعی. خواهش و اراده. ج. دواعی. آنچه خواسته شواف: آرژو» سنت در اصطلاح 
کسی را گویند که «متحقق شده باشد به معرفت علوم سیاست كه او را اراد امور مردم ممکن باشد» 
(هروی. تفسیر حدائق الحقایق) 
۳- سلوک: به ضم اول و دوم در لغت به معنی به راه رفتن و به راه درآمدن و در عرف رفتن به راه 
طریقت است و در اصطلاح سلوک کوشش را گویند كه سالک در راه خدای سير کند تا به مقصود 
رسد.( کشف‌اللغات) 
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عزیزالدین نسفی گوید: بدان که سلوک عبارت از سیزااست و مسو" ال ]الله با و رفن اه ات 
سير ال الله تهات وارد اما سیر :قن الله نهایت ندارد .و شیر الي الله عبارت از آن است که سالک چندان 
سير كند که از هستى خود نيست شود و به هستى خدا هست شود و به خدا زنده و دانا و بينا و شنوا 
و گویاگردد (اسان كامل - شی عض 17) 
«سلوک در لغت عرب عبارت است از رفتن علی‌الاطلاق يعنى رونده بايد در عالم ظاهر سفر كند و 
شايد که در عالم باطن سير كند و به نزديك اهل تصوف سلوک عبارت از رفتن مخصوصى است و آن 
سير الی‌الله و سير فىالله است (همان كتاب -ص ۸۴) 
نجم‌الذین کبری در باره سلوک سالکان گوید: «سالک در بدایت سلوک مشاهد سبب است و چون 
RS CT N Es‏ 
هم مشاهده کند و سرانجام باقی را اختيار نمايد و فانى را بگذارد يعنى جز مسبب جيز ديكر نبيند. و 
اين است که بعضى از مشايخ كفتهاند: اول خداى را پس از هر جيز می‌دیدم. سپس او را با همه جيز 
ديدم و سرانجام او را قبل از همه جيز مشاهده‌کردم؛ و این به علت استغراقشان در ذكر خدای تعالى و 
فنایشان در توحید بوده است.» (فوایح‌الجمال ص (AY‏ 
۴- انس: به ضم اول در لغت به معنی آرام و الفت و خوگر شدن و دل شاد شدن است. در اصطلاح. 
اتن فتاهب مال الهية اديت خر فلب :و أن مان علال اس 
در مصباحالهدايه آمده است: «انس عبارت است از التذاذ باطن به مطالعة كمال جلال محبوب و 
ا سكو شط روك مساح رو سن تلن اليك لبن ی 
مشرب روح است. انس و هيبت در باطن سالک متناوب و متغالب باشند كاه حال انس غلبه كيرد و 
از او فرط انبساط تولّد كند و گاه حال هيبت و از او فرط انقباض يديد آيد. (مصباح‌الهدایه -عزالدٌين 
محمود کاشانی ۔ ص ۴۲۱) 
در شرح منازل‌السائرین آمده است: «انس عبارت است از راحت و رامش قرب و نزدیکی به حق 
تعالی. زیرا تقرب به حق تعالی موجب جمعیت در ظاهر و در باطن می‌گردد و لذت و خوشی تنها 
در جمعیت است و از این رو تقرب موجب حصول آرامش به سبب انس می‌گردد چنان که بعد و 
دوري از حضرت حق موجب تفرقه و يرا کندگی می‌شود. (شرح منازل‌الساثرین - کاشانی - ص ۱۵۸) 
«انس عبارتست از التذاذ باطن به مطالعه جمال محبوب و مشا انس و هيبت با جمال و جلال 
صفات بود که مشرب روح است.» (نفائس‌الفنون -ج ۲ -ص ۳۵) 
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كيرد واز خلق وحشت') تا از همه روى بگرداند و در يناه ذكركريزد که لاله كم 
رهم فى خزضهم يَلْعَبُونَ»." و چون بر ذکر مواظبت"" خواهد نمود باید که اساس بر 
توبه‌ای نصوح7" نهد از جملة معاصی.(٩‏ 

و به وقت ذکرگفتن اگر تواند غسل کند و الا وضویی تمام کند و جامة پاک پوشد بر 


سنت و خانه‌ای خالی و تاریک و نظیف! © راست گند و اگر قدری بوی خوش بسوزد 


| 0 N. 


اوليتر وروی به قبله نشيند مربع ویمریع نشستن در جمله اوقات منهی ست الا در 


١‏ - معنى جملة و مريد صادق را...: وقتى مرید, صادق درد"طلب و انگیزه طى اين طريق را بيدا 
مىكندء نشانه‌اش آن است كه با ذکر مأنوس مى شلآكا از مردم دورى مىكزيند. 
ايه ٩۱‏ سور ۶ انعام. ترجمه: بگو: خدای و بگذارشاآنآدر باطل خويش بازى كنند . 
۳- مواظبت: پیوستگی و مراقبت و هميشكى و مداومت. ملازمت و توجه و اشتغال» پیوسته 
مراقب کاری بودن. 
۴-توبه نصوح: تركيب وصفی. كنايه از توبة خالص است. استوار کردن عزم است بر اينكه دیگر 
چنان کاری نکند. ابن عباس گفته است توبة نصوح پشیمانی به دل و آمرزش خواستن به زبان است و 
بازایستادن به تن و به دل گرفتن است که دیگر به چنان کار باز نگرده (از تعریفات جرجانی). خداوند 
تعالى مى فرمايد:٠يْاأَيُهَاالِذِينَ‏ آمَنُوا وبوا | لى الله تؤْبة وخا قرآن كريم» سوره عع آية ۸ 
۵- معنى جملهٌ و جون بر ذكر...: وقتى بخواهد در مرتبة ذكر قرار گیرد. بايد از همه كناهان توبة 
۶سنظیف: پاکیزه. حلال و پاک و طاهر. (غیاث‌اللغات) 
۷-راست کردن: مهیّاکردن. 
۸- مربع نشستن: : چهار زانو نشستن.و آن عبارت است از نشستن به وضع خاص که اهل هند آن را 
پالتی خوانند یعنی ران چپ را از زیر ران راست براوردن و پای راست را بر ران چپ نهادن و اگر گفته 
شود که وجه تسمية دو زانو نشستن خود ظاهر است که هر دو زانوی آدمی عیان می‌گردد. اما تشبیه 
چهار زانو را وجه جه می‌تواند شد؟ می‌گوییم که یک طرف ساق مسمی است به زانو و طرف دوم 
ساق مسمى به طرف قدم و اينجا به طريق ET‏ ال ل ل ماو ی ی 
است از قدم غالب می‌گردانند بر قدم» جنانكه در تسمية والدين كه والده را هم به والد تعبير 
می‌نمایند. نشستن به وضعی آسوده و دوراز تکلف» > مقابل دو زانو نشستن در مجالس مربع نشستن 
اختصاص به سلاطین و مهتران و بزرگان داشته است و زبردستان اگر اجازت جلوس می‌یافته‌اند بايد 
به دو زانو می‌نشستند چنانکه صائب می‌گوید: 
نشسته است مربع سپند بر آتش جهان به دور تو از بس گرفته است قرار 
بر سرير خم مربع می‌نشیند همچو خشت ‏ هر که قالب را در این میخانه خالی می‌کند 
د باس کو کو ار كار سه من مربع در دل آتش نشستم تا جه پیش آید 
(فرهنگ اشعار صائب - احمد كلجين معانى) 
منهیع: نهی کرده شده و بازداشته شده. ج. مناهی. منع كرده دوو مكار تلز زبون. 
(غیاث‌اللغات) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۵۰ 


وقت ذکرگفتن که خواجه علي هالسّلام چون نماز بامداد بگزاردی در مقام خويش به ذكر 
كفس تس :نا اقات بر ادن ۱ 

وأووات رات رزوی را وه ری و برض 3 و 
به تعظيم عام شروع كند دركلمة «لاإلهَإلاًاللّه)كفتن به قوّت تمام» چنانک «لاإله» از ناف 
برآورد «والاالله» به دل فرو برد بر وجهی که اثر ذکر و قرت آن نه عخملة اعضا برسد. 10 
لیکن آواز بلند نکند و تا تواند در اخفا(" و حفض(" صوت کوشد. چنانک فرمود: 
«وآذكئئ ریک فى نفسک ضعا و خیفه ادو نالجور مر القَوؤْلٍ»!© و برین وجه ذکر 
سخت و دمادم مىكويد و در دل معنی "کر ا در معنى لااله هر خاطر 
که در دل می‌اید ی می‌کند. بدان معنی که كفي ر جر ھی و هیچ نمی‌طلیم و 
هيج مقصود و محبوب ندارم الأالله. جز خداى جملگین خواطر به لااله نفی می‌کند و 
حضرت عرزت را به مقصودی و محبوبی و مطلوبی اثبات می‌کند به الاالله. 

و بايد كه در هر ذکر به اول و آخر حاضر باشد به نفی و اثبات و هر 
وقت در اندرون دل نظر می‌کند هر جيز که دل را با آن پیوند بیند أن جيز 


را در نظر می‌آورد و دل با حضرت عرّت مى دهد واز ولاايت شيخ“ به 


آفتاب برآمدن: به معنى بالا آمدن و بلند شدن. مجازا به معنی طلوع آفتاب است. ( تعليقات 
مرصادالعباد - ریاحی -ص ۶۲۶) 
۲-فراهم كردن چشم: بستن چشم. چشم بر هم نهادن. 


۳-احخحفا: يوشيده داشتن» نهان كردن. ۴-خحفض: فرو آوردن. پایین آوردن. 
۵- ی ۰۲۰۵ سورة ۷ اعراف. ترجمه: پروردگارت را به زاری و ترس در باطن خود بدون گفتار بلند 
ياد کن. 


۶- شیخ: به فتح شین در لغت به معنی پیر و خواجه است. آنکه سالمندی و پیری بر او ظاهر گردد و 
يا عبارت است از سن چهل يا پنجاه يا پنجاه و یک تا پایان عمر. يا تا سن هشتاد و يا انكه دوران 
شباب او به پایان رسیده باشد. ج. شیوخ. شيخ به معنی بيشواء بزرگ قوم. پیر. به نزد عارفان» مرشد 
و مراد و قطب را گویند که در شریعت و طریقت و حقيقت کامل شده است. (انسان کامل - 
عزیزالذین نسفی ۔-صص ۱۰۴ و ۱۲۵ و ۱۲۷)) 

شيخ در نزد سالکان کسی است که سالک طریق حق بوده باشد و عارف به مخاوف و مهالک ان 
طریق تا بتواند مریدان را ارشاد کند و به آنچه نفع و ضرر آنهاست اشارت نماید و گفته شده است که 
شيخ کسی است که دين و شریعت را در دل مریدان مقرر دارد. و گفته شده است که شيخ کسی است 
که بندگان خدای را به خدا و خدای را جهت بندگانش دوست دارد و او احب عبادالله است. و گفته 
شده است که شيخ کسی است که قدسی‌الذات و فانی‌الصفات باشد. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - 
تهانوی دص ۷۳۶) 
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۳ آن چیز از 


همت مدد می‌طلبد و به نفی لاله آن پیوند باطل می‌کند و بيخ محبّت 
۱- همّت: اراده و آرزو و خواهش و عزم. شجاعت و دلیری» زور و قوّت و نیرو و طاقت. در اصطلاح 
تصوف: عبارت است از توجه قلب با تمام قوای روحانی خود به جانب حق, برای حصول كمال در خود يا 
دیگری, به نحوی که به غير مقصود حقیقی ملتفت نشود. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء دکتر سجادی) 
عبدالرّزاق کاشانی در شرح منازلالسائرين گوید: همّت قوه و نیرویی است که مالک برانگیختن بنده 
صرفا برای دستیابی به مقصود می‌باشد. (یعنی بنده را صرفاً به سوی مقصود به حرکت در می‌آورد 
بی آنکه اميد به ثواب يا بیم از کیفر محرک او باشد. بلکه خالصاً لوجهالله حرکت می‌کند). و صاحب 
أن مالک خود نیست و نمی‌تواند لحطةائ درنگ کند و از حرکت باز نشیند و از همّت روی 
نمی‌گرداند و به چیز دیگری توجهی‌ندارد. 
همّت بر سه درجه است: درجه نخست. هتی است که قل را از پستی ميل و رغبت در امور فانی باز 
می‌دارد. و قلب را بر رغبت به سوی آنچه باقی وپایدار و همیشگی است یعنی حق تعالی وامی‌دارد 
و از تیرگی سستی پاک می‌کند. 
درجة دوم همّتى است که موجب می‌شود بنده توجه و مبالات به علل و اسباب ظاهری را عار و 
ننگ بداند. و نيز نزول بر عمل را و وثوق به آرزو را عيب و ننگ به شمار آورد. 
درجة سوم همّتى است که از احوال و مقا کات بالاتر می‌رود و جز حق تعالی» چیز دیگری را مقصد 
و مقصود خود قرار نمی‌دهد و بر آن نمی‌ایستد و پاداشها و درجات عالیه بهشت را کوچک 
می‌شمارد. زیرا که از هر جه ما سوىاللّه است بالاتر رفته است و از نعمتها رویگردان و به سوی ذات 
متوجه شده است. تعن تتجلتات: اال و ضفات و اساد زا نمی‌طلبد» بلکه از آنها به سوی ذات 
روی می‌آورد و به شهود حق تعالی در حضرات اسماء و صفات اکتفا نمی‌کند بلکه از آن می‌گذرد تا 
به فنای در عين احدیّت برسد.(شرح منازل‌الساثرین - عبدالرژاق کاشانی صص ۲۱۲ و ۲۱۳) 
۲- محبّت: دوست داشتن. مودت و عشق. صاحب غیاث‌اللغات و به تبع او صاحب انندراج ارد که 
کلمه به فتح ميم صحیح است و انچه به ضم مشهور است غلط است جه مصدر میمی از ثلاثی مجرد 
به ضم اول مستعمل نشده است. در اصطلاح فلاسفه عبارت است از ابتهاج به شیئی یا از شیئی 
موافق اعم از انکه عقلی باشد يا حسی و حقیقی باشد يا ظنی. 

در اصطلاح تصوف عبارت است از غلیان دل در مقام اشتیاق به لقاء محبوب. امام ابوالقاسم 
قشیری كويد محبت محو محب است بصفاته و اات محبوب است بذاته. که تمام صفات خود را 
در طلب محبوب نفی کند (ترجمة رسالة قشیریه - ابوالقاسم قشیری -ص )۵۵٩‏ 

ابو عبدالله قرشى گفته است: محبت آن است که هر جه داری به آنکس که محب اویی ببخشی و 
هيج جيز ترا باقى نماند. ( مصباحالهدايه -عزالدین محمود کاشانی .ص ۴۰۵) 

كاشانى در شرح منازلالسائرين كويد: محبّت آن است که قلب سالك فقط به محبوب تعلق گیرد. 
ميان همّت و انس زيرا تعلّق از حكم همّت است و انس از حكم تجلى است» پس در محبّت ازآن دو 
كريزى نيست در بذل جان برای محبوب و مختص به او كند و افعال و صفات و ذات خود را در او 
فانی سازد. محبّت نخستین وادی از وادیهای فناء است و گردنه‌ای است که از آن بر منزلهای محو 
(فنای افعال و صفات) سرازیر توان شد. و آن آخرین منزلی است که پیشگامان عامه. عقب ماندگان 
از خاصه را در آن دیدار می‌کنند. 

محبّت بر سه درجه است: درجة نخست. محبتى است که هر گونه وسواس و تردد را از ريشه قطع 
می‌کند» زیرا محبٌ تنها محبوب خود را مشاهده می‌کند و تنها به سوی او جذب می‌شود و از این رو 
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دل برمی اندازد و به تصرف الأاللّه محبت حق را قايم مقام آن محبت می‌گرداند. هم 
ECG‏ ت فارغ 
و خالى کند که اهتتار" در ذكر از مداومت خيزد و اهتتار آن باشد که به غلبات(؟) ذكر 


هنت ذاکر! * در نور ذكر مضمحل(" شود و ذكر ذاكر را مفرد گرداند و عوایق! و 
علایق"" وجود ازو بردارد و او را از دنیای جسمانیات به آخرت روحانیات ۳ 


هیچ ترددی در او نیست. و شیطان راهی به سوی او نمی‌پابد که در او نفوذ کند. 

درحه دوم محبتی است که باعث ایثار و مقلام,داشتن حق:بر.غیر او می‌شود. زيرا محبّت راستین 

جایی برای دوستي غير محبوب باقی نمی‌گذارد و زبان راپ ذکر حق خزیص می‌سازد. زیرا چیزی بر زبان 

جاری می‌شود که بر قلب غلبه دارد. و از این رو گفته‌اند: «علامت ادوستی یک چیز, کثرت ذکر آن است». 
درجة سوم محبّتی است رباینده كه محبٌ را از وادیهایی که صفات را پراکنده و متفرق می‌کند. 

به حضرت جمع ذات می‌رباید و عقل و فهم راازاو سلب مىنمايد وازاين عبارت را قطع مىكند و 

اشارت را دقيق می‌سازد (اشارتهايى كه به حق و برای حق است و حق تعالى را به اهل حق 

می‌شناساند اما غير ايشان از فهم آن عاجزند) و به نعمتها منتهى نمی‌شود. (شرح منازلالسائرين - 

عبدالرزاق كاشانى ‏ صص ۲۲۲ -۲۱۷) بيخ محبّت: تشبيه. 

اوا محبوبةء دوست داشته شده. يسنديده 

۲سمألوفات:ج مألوفق مؤنث مألوف. آشناء ا کا شده. 

۳-اهتتار: در لخت به معنی سختی و بلا و رنج و کار شگفت است. 

۴ غلبات: ج غلبه. غلبه کردن» چیره شدن و زبردستی. 

«غالب شدن جيره شدن بر خصم. در نزد عارفان عبارت از حالتی است که بر سالک وارد می‌شود و 

نمی‌تواند سبب را ملاحظه کند يا رعایت ادب نماید.(شرح تعرف -بخاری -ج ۳-صص ۲۹ و ۳۶) 

غالب شدن. چیره شدن بر خصم. در نزد عارفان عبارت از حالتی است که بر سالک وارد می‌شود و 

نمی‌تواند سبب را ملاحظه کند يا رعایت ادب نماید. 

۵-ذاکر: به ياد آورنده, ذکر گوینده آن كس که ذکر و ياد خدا کند. عارفان کامل گویند ذاکر غافل‌تر از 

ناسی است. ذاکران بر چهار مرتبه‌اند: 

مرتبة میل که به صورت در خلوتخانه باشد و با زبان ذکر كويد و به دل در بازار به حرید و فروش 

مشغول باشد. مرتبۀ ارادت که ذکر كويد و دلش غایب باشد و آنرا به تکلف حاضر کند. مرتبة محبت 

که ذکر بر دل مستولی شود. مرتبة عشق که مذکور بر دل مستولی شود و فرق است ميان آنکه نام 

معشوق بر دل مستولی شود يا خود معشوق و از اهل تصوف هر که را عروج افتاد در مرتبه چهارم 

است و تا ذاكر به مرتبة چهارم نرسد. روح او را عروج ميسّر نشود. (انسان کامل -عزیزالاین نسفی - 

صص ۱۱۳ و ۱۱۴) ۶-مضمحل: نابود. از بين رفته 

۷عوایق: ج عایقه. موانع» حوادث ناگوار. (غیاث‌اللغات) 

۸- علایق: ج علاقه. دلبستگی و پیوستگی‌ها است و در اصطلاح اسبابی که طالبان تعلق بدان کنند و 

از مراد باز مانند. ( کشف‌المحجوب - هجویری ۔-ص ۵۰۰) 

بين عوایق و علایق, جناس لاحق و سجع متوازی وجود دارد. 
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درآورد. جنانک فرمود: (سیروا م سَبَقَّ الْمُفْرَدُونَ7') الحد بث. 
ا کت الاس ی لا متهاش و انما س 
لب عى المُومِن EES‏ ۳ دز بارگاه ذل بافته شو دغر ت و عزت 


۲سحدیث قدسی» ترجمه: زمين و آسمان من» تاب كنجايش مرا ندارند» در حاليكه قلب بندۀ مؤمن 
۷4( 

گر جه در عالم نمی‌گنجی ز روی کتبریا لیک در كنج دل اشکستگان جاكردهاى 

ای منزه از مکان و ای مبرا از محل تا جه گننجی کاندرین ویرانه مأوا کرده‌ای 
۳-غیار: بیگانگان و اين را فارسیان به جای مفرد استعشالکنند. 
وهای كزان اكيت عه اسم خرس وبا ونان کر ۳ بن ادو وغ ات یکی عالم 
لطیف مانند روح و نفوس و عقول. دوم عالم کشف مانند عرش و کرسی و فلك و غیره از اجسام و 
اين مرتبه را «هوی الله» و « کائنات» گویند زیرا که اين مرتبه استتار وجود حق است به صور اکوان و 
اعيان. ( كشف اللغات) حافظ: 

خلوت دل نيست جاى صحبت اغيار ديو چو بيرول رود ا 
۴ - غيرت:به فتح غين» در لغت به معنى رشک و رشک بردن است و در اصطلاح كراهت ن شركت 
دیگری است در حق خود حميث» تعصب برجیزی. نزد سالكان از جمله لوازم محبت حال» غيرت 
شتا هیچ محب نبود الا که غیور باشد و مراد از غیرت حمیت است بر طلب قطع تعلق محبوب از 
غير يا تعلق غير از محبوب يا نسبت مشارکتش با او يا سبب اطلاعش بر او و غيرت بر سه گونه 
است: غیرت محب و غيرت محبوب و غیرت محبت. اين تقسیم مناقض ان نیست که غیرت خاص 
محب را بود. جه غيرت محبوب هم به محبی تواند بود نه به محبوبی و همچنین غیرت محبت 
چنانک بعد از این روشن شود. اما غيرت محب بر دو نوع است: غيرت محب غير محبوب و غیرت 
محب محبوب. 
9 محبوب يا بر تعلق محب بود يا غير يا : ۱ 
عد تیا و ول سحب E‏ ره انيما 
و اما غیرت محبوب بر اطلاع غير بر حال محب چنان بود که حال او را از نظر اغیار به حجاب عزت 
و قباب غیرت خود مستور دارد تا جز نظر او بر وی نیاید. 
و اما غیرت محبت جز نظر ارباب ذوق و اهل حقايق و دقایق بدان نرسد. جه غيرت از خواص 
واسطهٌ محبت است اگر نه محبت بودی محب را هرگز غیرت نبودی. (مصباح‌الهدایه - محمود 
کاشانی دص ۴۱۳) 
بين اغیار و غیرت. جناس شبه اشتقاق وجود دارد. 
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اقتضای تعرز کند از غیریت( و لیکن چون جاوش(" لاله بارگاه دل از زحمت اغیار 
خالی کرد منتظر قدوم تجلی (۴) سلطان الااللّه باید بود(۵ که «فاذا فرغت فانصت و إلى 
رلک فازغك» (۴ 
جا خالی كن که شاه ناگاه آید چون خالی‌گشت. شه به خرگاه!۷ آپر(۸) 
۱- تعرّز: عزیز شدن. ارجمند گردیدن 
۲- غیریّت: مصدر جعلی بینونت و دوتایی. غير بودن. دیگرگون بودن. بیگانگی. در اصطلاح, 
غیریت مقابل هوهویت است و به چند قسم تقتشيع. مى شود که عبارتند از: غيريت در جنس» غیریت 
در نوع, غيريت در فصل و غیریت در عرض. (فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی - سجادی) 
در کشاف اصطلاحات الفنون امده: غیریت يا تغایر مقابل وخلات و عینیت است و ان بودن یکی از 
دو امر است غير دیگری. بين غيرت و غیریث جناسل,زاید در وستظاو جناس اشتقاق وجود دارد. 
۳-چاوش: (ترکی) نقیب لشكرء نقیب سپاه. آنکه در جنگ فزضان حمله دهد و سپاهیان را تشجیع و 
۴ستجلی + ظاهی ان وشن و در هه شن اوه كردق ۱ 
در عرفان نظری و حکمت اشراقی و ذوقی. خلقت جهان عبارت از تجلی حق است که همه چیز 
را افرید. حافظ می‌فرماید: 
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق بيدا شد و آتش به همه عالم زد 
در اصطلاح تصوف آنچه از انوار غیبی بر دلها آشکار شود تجلی نام دارد. و تجلی سه قسم است: 
یکی تجلی ذات و علامتش اگر از بقایای وجود سالک چیزی مانده بود فنای ذات و تلاشی صفات 
است در سطوات انوار آن و آنرا صعقه خوانند چنانک حال موسی عليه السلام که او را بدین تجلى از 
خود بستدند و فانی کردند: «فلما تجلی ريه للجبل جعله دكا و خر موسی صعقا». (اعراف / ۱۳) 
نكي لاع سق ع انو لراك بلا REE‏ 
که حیات. علم: . قدرت. ارا راد سمع؛ ؛ بصر و کلام است متجلّی شود و كاه باشد كه در تجلّى صفاتى 
نور سياه نماید یعنی حق را متمثل به صورت نور سياه بیند. قسم سوم تجلی افعال است و علامت آن قطع 
نظر از افعال خلق و اسفاط اضافت خير و شر و نفع و ضر بدیشان و استواء مدح و ذمء قبول ورد خلق. جه 
مشاهده مجرد فعل الهی خلق را از اضافت افعال به خود معزول گرداند. (مصباح‌الهدایه - صص ۱۲۹ و ۱۳۲) 
۵- معنی جملهٌ تا زحمت اغیار..: و همین که مزاحمت بیگانگان را در دل احساس کردی» غیرت و 
عرزت باعث می‌شود که از غير انتظار احترام داشته باشی. وقتی عبارت لااله» مزاحمت بیگانگان را از . 
دل بیرون کرد بايد منتظر تجلی الهی باشد. 
ع-آيات ۷و ۸ سورة ٩۴‏ انشراح. ترجمه: بس چون (از واجب) بپردازی» پس (به دعا) رنج بر - و 
به سوی پروردگارت تضرع بورز. 
۷- خرگاه: اسم مرگب جا و محل وسیع. خيمة بزرگ و سراپرده, خرگاه از خر به معنی بزرگ و گاه به 
معنی جای و تخت دانسته‌اند. 
صاحب غياث اللغات می‌گوید: به معنی جای خوشی است چرا که «خر» بالکسر به زبان پهلوی به معنی 
خوشی احوال است و خرگاه که به معنی خیمه مستعمل است به مناسبت آنکه خیمه نیز جای خوشی است. 
۸- قالب: رباعی ‏ وزن: مفعولن فاعلن مفاعیلن فع 
بحر: هزج مثمن آخرم اشتر ابتر 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۵۵ 


ويقين شناسد كه فایده كلى آنگه حاصل شود كه ذكر از شيخى كامل صاحب 
تصرف تلقين ستاند که تير وقتى حمايت كندكه از تركش سلطان ستانند. تیر که از دكان 
تيرتراش ستانند حمايت ولايت نكند, اما دفع خصم را بشايد ,چنانک شرح أن بیاید. 
إن شاءَاللّه تغالی.صلی‌اللّه على محمّد و آله(“ 


اب بت بت يافته یک ربا از رباعیات افضا الدب. محمد ب مر" کاشاه » وف به 
ین بے تعییر د ِ عى سس ن سین بی» معر 
باباافضل در مصنفات امده است: 


رو خانه برو كه شاه ناگاه آید ناماه به نزد مرد آگاه آید 
حرگاه وجود را ز خود خحالی كن جون پاک شود شاه به خرگاه آيد 


۱-ترجمه:اگر خدای بلند مرتبه بخواهد سلام و درود حداوند بر محمد(ص) و خاندانش باد. 
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فصل جهاردهم 
در بیان احتياج مريدا '' به تلقين ذکر از شيخ و خاصيت آن 


قال الله تعالی «یا الد ام او الله و قولوا ل دیدا»(۲) 

یعنی «قولوا لاالهاللله ۳۱) 

و قالالتّبى صلى الله عليه و سلم قرو رنه له فلحو( 
بدانی ذکر تقلیدی دیگرست و دکي تحقيقى دیگ آنج از راه افواه۱" به سلفم 
صورتی درآید" آن ذکر تقلیدی باشد. چندآله کارگر نايد" همچنانک تخم ناپروردة 
نارسیده كه در زمين اندازند نروید و ذکر تحقیقی(.آن است که به تصرف تلقین 
صاحب ولایت ۳ "؟ذر زیت مستغل ول( ال افتد. 
۱-مرید: ای و ی اراده کننده و با پیرو مراد و مرشد باشد. 
مجرد و اتو 5 باشد. 0 لا دص ۷ ۰( 
«مريد كسى كه مجرد ازاراده است. ابن عربى گوید: «مريد کسی است كه با بصيرت به سوى خدا رود 
و مجرد از اراد خود باشد. اراد چیزی نمی‌کند چون می‌داند هر جه در وجود واقع شده ارادة حق 
تعالی است. يس اراد مرید. محو در اراد مراد می‌شود و چیزی را می‌خواهد که حق ان را خواسته 
است». ( تعریفات -ص ۱۵۷) 
در مصبا حالهدایه آمده است: «مرید به معنی مقتدی آن است که دیدهٌ بصیرتش به نور هدایت بینا 
:تاقد وب سا و ابا عضو مراد و 
وجوب قرب حق تعالی. و مرید به معنى محب. سالى مجذوب است). ( مصباحالهدايه - محمود 
کاشانی دص ۱۰-۸ 
أيه ۰ سور ۳۳ احزاب. ترجمه: شماکه مومنید از خدا بترسید و سخن به راستی گویید 
۲یعنی بگویید: ی جر الله 
یی ج ۱ سد امد یج 3 3 بل ر ١و3‏ ا نيشابورى. 
۵-افواه: ج فوه» به معی دندان. ۳۰ فم. به معنی دهان. 


۶- معنى جمله: يعنى از راه كوش ظاهرى شنيده می شود. 
ET‏ :كوش ظاهرى. ۷کارگر آمدن: اثرکردن. مؤثر واقع شدن. تأثير 
۸-ذکر تحقیقی مه ا لاا a E‏ 


4-صاحب ولایت: : پیر» مرشد. ولی ۰-زمین دل: تشبیه 
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وذكركه صاحب ولايت ت تلقين كند ثمرهُ شجره ولایت"" اوست كه او هم تخم 
ذكر" به تلقين صاحب ولايتان كرفته است و در زمين دل به آب مدد همّت شيخ 
پرورش داده تا آن تخم بربسته است وبه تدريج به مقام E‏ ولاايت رسیده و 
نمره ذکر از شكوفة ك0" يديد آورده. پس دركمال يختكى مقام شيخى تخمى 
در زمین دل مرید می‌اندازد. چون تخم ذکر يروردة ولایت باشد و زمين دل شياركردة 
ارادت! ۵( بود و از گیاه CC‏ به دستكارى طریقت(۷) ياك كرده و از آفتاب 


١‏ -شجرة ولایت: تشبية. ۲-تخم ذکز: تشبیه 

۴-اشاره دارد به قسمتى از آ يه ۱۴۷ سورة بقره که خداونلا آمی‌فرماید: قاذ كرونى اذكركم. ترجمه: اگر 
۵- ارادت: أراده و ارادت هر دو مصدر باب افعال و از یک مادهاند. اراده در معنى آهنگ و خواستن 
استعمال می‌شود. ارادت یعنی بندگی و اعتقاد تام ارادت در عقايد صوفیه بیشتر معنی عقيدة کامل 
مرید به مرشد را می‌دهد. 

ارادت از مواردی است که در نزد صوفیان اهمیْتی فراوان دارد.عبادی در صوفی نامه گوید: ارادت 
خواست دل است که انديشه به چیزی متعلق‌گردد و از آن انديشه انزعاج در خاطر آید که بدان انزعاج 
نت طلب آن چیز کند و هر چند مراد شریفتر ارادت بهتر. و حقیقت ارادت خواست محض است و 
مجرد از شوایب و علایق. فارغ از طلب آلات و دور از امتزاج و اغراض . اما ارادت آدمی را موانع و 
علابق بسیار است. گاهی از ضعف ارادت و گاهی از عجز مرید و كاه از امتناع مراد و نيز باشد که 
موا نع دیگر افتد از عدم آلات يا از بعد مسافت یا از مخالفت مدت و مانند اين موانع که حقیقت 
وم 

و ارادت سه گونه است: یکی ارادت دنیا که آدمی در حبالة حرص و شرك و شره افتد و حبٌ دنیا 
ASR GE‏ مستغرق گرداند. 

و دیگر ارادت احوال آخرت است که دل آدمی | زاين منزل ترقی کند و اسباب آحرت و سعادت ابدی 
در آن دل محبوب گردد و این نوع ارادت زهاد و عبّاد را باشد و ايتن را رغبت و رهبت گویند. 

و سوم گونه ارادت به حق است که آدمی ديده دل را به کحل عقل منوّر گرداند به ارتقاء و تصعّد از 
جمله مکوّنات درگذرد و ببیند که دل شریف است و ارادت حرکت دل است که نه در وى طمع دنيا 
شاید بودن نه در هوای طلب عقبی» بلکه شرط در ارادت حقیقی آن است که به اوج ولایت و سمای 
عرّت رود تا عزیز هر دو سرای گردد. (صوفی نامه - عبادى ‏ صص 594 ۴۵) 

۶سگیاه طبيعت: تشبية. 

۷-دستکاری طریقت: تشبیه. دستکاری: دخل و تصرف 

طریقت: به فتح اول در لغت به معنی مسلک و مذهب و سيره است . 

مقامات. (اصطلاحات‌الفنون -ص ۱۰۷ و نیز ر. ک. به تعریفات -ص ۱۲۳) 

«در اصطلاح صوفیه راه رسیدن به خدای تعالی است همان طور که شریعت راه رسیدن به بهشت 
است و طریقت احص از شریعت است جه طریقت مشتمل است بر احکام شریعت از قبیل اعمال 
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كاه ا نوات مت( شیخ مدد یابد» سبزه ایمان!۳" حقيقى زود برويد كه 


صالحه و نهى از محارم و مكاره عامه و احكام خاصى از اعمال قلبى و اجتناب از ماسوىاللّه. 
طریقّت سیزه اض سالکین در واه خدای تعالی است كه مختمل است بر اعمال و-ریاخات و عقا 
خاص و تمام احکام شریعت. 

و در لطایف‌اللغات می‌گوبد: طريقت در اصطلاح صوفیه عبارت است از سیرت مصطفوی که 
مختص است به سالكان ری ال ز في الله ار فلم منازل و ترقی در مقامات و در مجمع‌السلوک 
می‌فرماید: شريعت نگاهداشتن معاملات است و طريقت تركية باطن است از خصائل ذميمه و 
كدورات بشريه.( كشاف ا و دص )41١9‏ 

نسفى در انسان كامل مىكويد: بدان كه شریعت كفت انبيا است و طریقت کرد انبياست و حقيقت ديد 
انبیاست. (انسان كامل - ص ۳ به #ظه) 

۱-آفتاب اخلاص: تشه 

احلاص: به کسر اول در لغت به معنای پاک و حالص گردانیدت و با کسی دوستی و بی ریایی داشتن 
و عبادت بی ریاکردن است. و در اصطلاح متصوفه اخلاضّن آن است که از غير مبرّى آید و روی دل با 
حق داشته باشد و هر کار که کند و هر سخنی که كويد قطع نظر از خلق کند و به مدح و ذم ایشان 
التفات ننماید. ( کشف اللغات) 

«اخلاص در لغت ترک ریا است در طاعات. و در اصطلاح رهایی و تنزیه دل است از هر گونه شایبه و 
کدورتی كه صفای آن را مشوب دارد و مكدر نماید. و تحقق در آن چنان است که تمام چیزها را چیز 
دیگری که غير او است مشوب و مكدر می‌نماید چون از این شایبه‌ها و کدورت‌ها رها شد و صفا 
یافت آن را خالص نامند. و اخلاص در اصطلاح صوفیان آن است که برای عمل خود شاهد دیگری 
جز خدای نطلبی. و كفتهاند اخلاص تصفیه اعمال است از جميع غش‌ها و کدورت‌ها. و نیز كفتهاند: 
اخلاص امری است سخت پوشیده و پنهان که نه فرشته را از ان خبری است که تا نویسد و نه شيطان 
را که در آن فساد کند و نه هوی و هوس را که دگرگونش نماید. و فرق بين اخلاص و صدق أن است که 
صدق اصل و اساس است و اخلاص فرع و تابع. و فرق دیگر آن است که اخلاص تحقق نمی‌یابد 
مگر بعد از دخول در عمل. (تعریفات -ص ۸) 

«اخلاص به معنای خلوص و تصفية عمل از تمام شوائب است مانند ريا و عجب و كبر و حظوظ 
نفسانی که حاجب حقیقت و مایه فساد عمل گردد. اعم از آنکه مبطل ذات عمل باشد و يا موجب 
تباهى روح و حقيقت اعمالكردد. اين اصطلاح از آية شريفه «الاالله الدین الخالص» (سوره زمر/۳) و 
آيات دیگری كه مفاد آن دورى كردن از ريا و حلوص نيت در اعمال و تصفيهُ باطن از عجب و ريا و 
خودنمائی در اعمال و عبادات است گرفته شده است و كويند: «الاخلاص هوالذى لايقبل عمل 
عامل الابه». (طبقات صوفيه ‏ سلمی -ص ۳۲۴) 

"اب همت: تسییه. 
۳- سبزةٌ ایمان: تشبيه. 

ایمان: به کسر اول در لغت به معنی به سوی راه راست رفتن و زنهاردادن و بی بیم گردانیدن کسی را و 
تصدیق كردن کسی را و گرویدن به او و قبول شریعت وی كردن است. (منتهی‌الارب) و در شرع 
عبارت است از اعتقاد به دل و اقرار به زبان. (تعریفات جرجانی) 

اصل أيمان اقرار زبانست با تصدیق قلب و فرع او کار بستن فراية يض است و معنی اين سخن انست 
که ارکان مسخر قلب‌اند و قلب مسخر حق است و هم به آن مقدار که قلب را مشاهده باشد جوارح را 
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الاإلهإلاًاللَهُ ينبت الایمات فی الْقَلْسِ كما يُنْبتٌالْمَاءُالْبَقلَة('" و روز به روز در 


» (۵0). 


راید باشد تا غرس ( احسان( هر تيبي هدر رقن ود 


و شرط تلقین آن است که مرید به وصیت شيخ سه روز روزه دارد و درین سه روز دران 


انقياد باشد. حكم باطن راست نه ظاهر را و ظاهر فرع باطن است و باطن به ذات خویش O‏ 
فرع بی باطن قائم نیست.(شرح تعرّف -ج ۳ص ۳۲۳) 

0 ايماد E‏ طاهر واه پا معرفت ظامی با يا کلمه لاالهالاالله» يا نماز به 
E i a‏ 

١-حديثء‏ ترحمه: حضرت رسول (ص) فرمود: عبار شح «لااله‌الاالل) ایمان را در قلب می روياند 
همجان كه اب کار یروا ۲-تزاید: افزون عدن افزونى 

#ساحسان: ون كو اف ن چیزی. . جرجانی در تعريفات آورده است که: احسان در لغت» 
به عمل آوردن خیری است که اجرای آن سزاوار باشد و در شريعت أن است كه خدای را عبادت كنى 
به طورى كه او را در عبادت ببينى و اگر او را بينى او ترا ببيند. در اصطلاحات صوفیه کاشانی آمده 
است: احسان عبارت از كمال عبودیت و پرستش افریدگار است خالصا لوجه الله و انچه کند با 
خلوص نيت و به قصد عبودیت و تقرب به انوار واهب الصور والوجود کند. (اصطلاحات صوفیه - 
كاشانى دص (TOF‏ 

ه-شجرة عرفان: تشبية. 

است. ( لغت نامه) و به مفهوم خاص يافتن حقايق اشياء به طريق كشف و شهود است و به اين جهت 
تصوف یکی از جلوه‌های عرفان است. تصوف یک نحله و طريقه سير و سلوک عملى است که از 
لحظه‌ها نیز می‌شود به عبارت دیگر نسبت ما بين تصوف و عرفان به قول منطقیان عموم و 
خصوص من وجه است. گاهی کلمه عارف را در معنی فاضلتر و عالیتر از لفظ درويش و صوفی 
استعمال کرده‌اند. در کتاب اسرار التو حید آمده: «خحواجه امام مظفر فوقانی ب به شيخ ابوسعید ابوالخیر 
كفت كه موقو اك كرب دروف هن الكون. له غا رقن كرب يه كمال. شيخ ابوسعید گفت:آن 
بودكه او كويد. بعضی عرفان را جنبه علمى و ذهنى تصوف دانند و تصوف را جنبه علمى عرفان. 
( جلوه‌های عرفان ايران ‏ استاد جلالالدين همايى ‏ مجلة راديو دش ۴۴ -صص ۱۶ و ۱۷) 

«عرفان در اصطلاح راه و روشی است که طالبان حق برای نيل به مطلوب و شناسائی حق برمی 
گزیند. گفته‌اند شناسایی حق به دو طریق میسر است: یکی به استدلال از اثر به مؤثر از فعل به صفت 
مجذوب مطلق دست نمی‌دهد. مگر به سبب طاعت و عبادت آشکار و پنهان» قلبی و روحی و 
«عرفان خود بر دو گونه يا دو بخش است: عرفان عملی. یعنی سير و سلوک و وصول و فنا و عرفان 
نظری یعنی بیان ضوابط و روشهای کشف و شهود.(شرح شطحیات ‏ روزبهان و نیز ر. ک. به شرح 
گلشن راز - لاهیجی -ص ۷) 
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كوشد تا يبوسته بر وضو باشد و مدام ذاكر بود و اگر چه آمد شد کند با خود ذكر مىكويد 
وبا مردم اختلاط! "کم کند و سخن به قدر ضرورت گوید!؟ و به وقت افطار طعام بسیار 
نخورد و شبها بیشتر به ذكرء بیدار دارد. 

بعد از سه روز به فرمان شيخ غسل کند و نیت غسل اسلام آرد. چنانک ابتدا هركس 
كه در دين خواستی آمد اول غسل اسلام بکردی. آنگه از خواجه علیه‌السلام تلقين 
کلمه یافتی, اینجا بر آن سنّت غسل اسلام حقیقی کند و در وقت آب فرو كردن" 
بگوید: خداوندا من تن راكه به دس من بود به اب پاک کردم تو دل راکه به امر تست 
به نظر انت پاک کن. 

وچون غسل تمام کرد بعد از نماز خفقن/ به خلامت شيخ آید و شيخ اوراروی به 
قبله بنشاند و شيخ يشت به قبله باز دهد و دزبعدمت شيخ به دو زانو بنشیند"" و 


دستها بر یکدیگر نهد" و دل حاضر کند. و شيخ وصيّتى که شرط باشد بگوید و مرید 


دل را از همه چیزها بازستاند و در مقابلۀ دل شيخ بدارد و به نیاز تمام/" مراقب** شود 


۱-اختلاط: معاشرت ۲سمعنی جمله: یعنی به اندازه سخن بگوید. 
۳-آب فروکردن: آب ریختن. 

f‏ عنایت: به کسر عين و فتح در لغت به معنی قصدکردن و اهتمام داشتن و توجه به امری است. در 
اصطلاح حكما همان قضاست. عنايت الهيه عبارت از عنايت سابقه بر وجود اشياء است كع عين 
علم و عين لطف است به عبارت ديكر عنايت موهبتى است الهى كه شامل بندكان خاص خداى 
تعالى شود تا بدون جهد وا كتساب و پیمودن راههاى صعب علماى ظاهر به حقايقى كه طالب آن‌اند 
برسند و به مسائلى كه علماى ظاهرى با مطالعه كتب و ديدن استادان كوناكون و تحمل مشقات 
تعليم گمان رسيدن به آن را دارند بدون آن همه نايل آيند و به صورت كشف و شهود و عيناليقين 
حقايقى راكه ديكران از دركش عاجزند دريابند. مانند انبياء و رسل و اولياى عظام كه بدون اجتهاد و 
طى مدارج معمول در ميان خلق بدان دست يافتهاند. بنابراين مقام رسالت و ثبوت و ولايت 
مرتبه‌ای عنایتی است نه كسبى و اجتهادى.( كشاف اصطلاحاءتالفنون ‏ تهانوی عدص ۱۰۸۴) 
۵-نماز خفتن: نماز عشاء 

۶- دو زانو نشستن: در حالتي که هنگام نشستنءزانوها با زمين تماس دارند. دو ساق پاها در زیر 
ران‌ها قرار می‌گیرند و معمولا نشانة ادب و احترام است. (فرهنگ سخن) 

۷- دستها بر یکدیگر نهادن: مجازاً اظهار ادب و فروتنی کردن. 

۸ تمام: قيد است. 

4-مراقب: نگرنده. مواظبت کننده مواظب. ناظر و نگران. در اصطلاح عرفا. نگاهدارندة قلب از 
بدی‌ها است. 

مراقبت نزد اهل سلوک محافظت قلب از کارهای يست است. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی - 
ص ۵۲۳) 
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تا شيخ یک بار بگوید «لاالهاناالله» هواک بل وقوّت تمام. 

چون تمام كفت مريد همجنان بر آهنگ شيخ آغاز کند. لاالهالاالله بلند و به قوّت 
بگوید. شيخ ديكر باره بگوید و مريد بازگوید. سيم بار شيخ بگوید مريد بازكويد. پس 
شيخ دعا بكويد و مريد آمین" کند. چون تمام شد برخيزد و به خلوتخانه/" دررود و 
روى به تربيت تخم ذكرا" آرد. چنانک شرح آن در فصل شرايط خلوت بیاید. ان 
شاءالله تعالی (۲) 

و ابتدای ذکر در دل مرید بر مثال شجره‌ای است که بنشانند. جنانک فرمود: 
رز لا كَلِمَةٌ طَيِبَةٌ کشجرة ةج وبه اتفاق مقسران كلمة طيّبه «لاالهالاالله» 
است. چون ملازمت پرورش اين شجره نماید. بیتگای!" او از دل به جملگی اعضا و 
جوارح”" برسد تا از فرق سر تا به ناخن پای* هیچ ذزه نماند که بيخ شجرة ذکر آنجا 
رن 


چون بيخ چنین راسخ( گشت در زمین قالب! ۲۰ شجرة ذکر.!" شاخ موی اسان 


۱- آمین: کلمه‌ای است که يس از دعا گویند. به معنی برآور بيذير و اجابت کن. 

۲- خلوتخانه: مقام کمالات ولایت را گویند که اتحاد محب و محبوب و عاشق و معشوق و نبی و 
ولی است و خلوتخانه اسرار‌مقام انس با حق است. بالجمله خلوتخانه موضعی است که صوفیان 
برای ذکر و انديشه و چله‌نشینی به جهت دوری از حلق بدان يناه می‌جستند. هروی گوید: هر یک از 
پیامبران را خلوتخانه‌ای بود که در ان از نفس باز رسته و به دوست می‌پیوستند. 

خلوتخانه یوسف. خانة زلیخا بود. خلوتخانه ابراهیم» آتش بود. خلوتخانه موسی كوه طور بود. 
خلوتخانة عیسی. فلك چهارم بود. خلوتخانة خاتم پيامبران, مقام قرب بود. (تفسیر حدائقالحقايق 
- معينالدّين هروی) 

در شرح گلشن راز آمده است: خلوتخانه مرنبه محبوبیت است که محب و محبوب شیئی واحد گردد 
و اثنينيت و غيريت مرتفع شود و غير محرم در آن راه ندارد. (شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۲۸۴) 
در کتاب انسان کامل نسفی امده است: «درویشان هر روز بايد که از سخنان مشایخ یعنی از تقوی و 
پرهیزگاری و ریاضات و مجاهدات و اذکار و اوراد مشایخ چیزی بخوانند و هر یک را بايد که 
حلوتخانه‌ای باشد که چون از صحبت درویشان برخیزد به خلوتخانه رود و به خواندن سخنان 
درویشان يا به ذكر و فکر يا به وردی که دارد. مشغول شود. (انسان کامل - نسفی .ص ۱۲۸) 


۲ستخم ذکر: تشبیه. ۴- ترجمه: اگر خدای تعالی بخواهد. 

هآية ۲۴ سور ۱۴ ابراهيم. ترجمه: آیا نمی‌نگری که خداوند چگونه مثالی زد؟ كلمة توحید مانند 
درخت خرماست. #حبيخ: اصل و ريشه و قاعده و بنیان. مقابل شاخ 
۷سجوارح: ج جارح اندامها. ۸سبین سر و پای. تضاد وجود دارد. 

9- راسخ: محکم و استوار ۰-سزمین قالب: تشبیه. 


۱سشجره ذکر: تشبیه. 
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دل كشيدن كيرد كه «أَضْلّها ثإبتٌ و فَرْعُها فی‌السْماء»(" درين مقام(" دل ذكر از زبان 
بستاند و صريح (۲ كلمة «لاالهالاالله» مىكويد. هر وقت که دل ذكركفتن گرفت"* ذكر زبان 
در توقف بايد داز شت. تا دل داد ذكر بدهد که ذكر زبان مشوّش کننده! © بود وهر وقت که دل از 


ذکر فروایستد. زبان را بر ذکر باید داشت تا دل بکلی ذاکر گردد و همچنین مدد می‌کند تا شجرة 
ذکر پرورش می‌بابد و قصد علو می‌کند تا چون شجره به كمال خود رسید شکوفة مشاهدات!۷ 
بر سر شاخ شجره يديد آمدن كيرد و از شکوفه مشاهدات به تدريج ثمرات مکاشفایی(۸) 


١-آسمان‏ دل: تشبيه. 

؟-آيهُ ۲۴ سورة ۱۴ ابراهيم. ترجمه؟زیشه‌اش دز زمين. ثابت و استوار است و شاخه‌اش در آسمان 
برتافته است. 

۳- مقام: پایگاه. اقامتگاه, شأن و شوکت. در نزد عأرافان مقام هر کس پس از حصول آداب و مبادی 
خاص و تحمل سختی‌های لازم؛ موضع اوست. مقام عبات از منزلت و مرتبتی است که بنده به 
واسطه اداب خاص و تحمل سختی و مشقت بدان نائل گردد. (دستورالعلماء - قاضی عبدالنبی 
احمدنگری -ج ۳ص ۱ و نیز ر. ک. به رسالة قشیریه ‏ قشیری -ص ۲۲) 
۴- صریح: واضح و آشکار 
۵- ذکر گفتن گرفت: كرفت از افعال آغازی است که شروع انجام کاری را می‌رساند. یعنی شروع کرد به 
#۶-مشوّش کننده: پریشان کننده» آشفته (غیاث‌اللغات)(فرهنگ نفیسی) 
۷- شكوفة مشاهدات: تشبیه. 

مشاهدات: ج مشاهده. مشاهده در نزد عارفان عبارت از حضور حق است. مشاهده از کسی درست 
آید که به. وجود مشهود قائم بود نه به خود و تا شاهد در مشهود فانی نشود و بدو باقی نگردد 
مشاهدة او نتوان کرد. مشاهده فوق مکاشفه است(شرح منازل‌الساثرین - عبدالرژاق کاشانی دص 
17 و کب ا ره وض ۴۶) 

۸مکاشفات: ج 0 غیبی کشف و هویدا شده. 

در اصطلاح تصوف ظاهر شدن اسرار امور غیبی در دل ولی‌الله. در اصطلاح متصوفه مکاشفه آن را 
گویند که آشکارا شود ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت یعنی از نفس و دل و روح و سر واقف 
حال شود و هر واقعه و هر حادثه که در دنیا صادر شود اول حق تعالی دوستان خود را علم می‌رساند 
و بعد در دنیا صادر شود. بعضی گویند مکاشفت عبارت از تفرد روح است به مطالعة مغیبات در 
حال تجرد او از غواشی بدن. (مصباح الهدایه -عزالاین محمود کاشانی ص ۱۳۴) 

مکاشفه و مشاهده از لحاظ معنی نزدیک‌اند با این تفاوت كه کشف اتم از شهودست. 

بعضی می‌گویند: مکاشفه یعنی تفرد در روح به مطالعه مغیبات در حال تجرد از غواشی بدن. 
هجویری می‌گوید: مکاشفه عبارت است از حضور دل در شواهد مشاهدات و علامت مکاشفه. دوام 
تحير در كنه عظمت خداوند است در محاضره عارف در افعال متفکر بود و در مکاشفه عارف در 
جلال متحير بود. 

بعضی می‌گویند: مکاشفه شهود تجلی صفاتست. مکاشفه یعنی حصول امری عقلی به ناگاه و به 
شکل الهام بدون فکر و طلب. یا از ميان رفتن حجاب تا حالات متعلّق به آخرت آشکارگردد. 
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و علوم لدنی( بيرون آيدكه «تُؤْى أَكُلَّهاكُلُ حين باذن رَبّها». واكر ابتدا تخم از ثمرة 
EAE Es‏ سد 

عبدالله بن عمر - رضی‌اللّه عنهما“ - روايت می‌کند که در خدمت خواجه 
عليه الصَلوة والسّلام نشسته بوديم با جمعى فصان خواجه فرمود: را مِنَالشَجَرةٍ 


مكاشفه آن است كه دو همراز. سرٌ خود را با هم تبادل كنند و دراين باب مكاشفه عبارت است از 
انكه بنده با مشاهده به ماوراى حجاب علم بژنند,و انجه را در اعيان ثابته است شهود كند. (شرح 
منازل‌الساثرین - کاشانی رهس ۱۹۵ و ۲۷۶) 

قشیری در رساله قشیریه می‌گوید: محاضره ایشا پود و مکاشفت از پس او بود و از يس اين هر دو 
مشاهده بود, محاضرت. حاضر آمدن دل بود و از تواتوبيرهان بودآودآن هنوز وراء پرده بود و اگر جه 
حاضر بود به غلبهُ سلطان ذکر و از پس او مکاشفه بود و آنخاضر آمدن بود به صفت بیان اندر حال 
بی سبب تأمّل دلیل و راه جستن و دواعی شک را بر وی دستی بد و از نعت غيب باز داشته نبود. 

يس از این مشاهده بود و آن وجود حق بود. جنانكه هيج تهمت نماند و این آنگاه بود كه اسان نه 

مائو شود از ميغهاى يوشيده به آفتاب شهود تابنده از برج شرف. (ترجمة رساله قشيريه - صص 
OAKS‏ 

۱- علوم لدنّى: لدن به فتح لام و ضم و تشديد دال» در لغت به معنى نزد و علم لدنى به معنى علمى 
كه از نزد خدا واز جانب اوست ودر اصطلاح علمى است كه بنده از خداى تعالى بدون واسطه 
OOS LE‏ كه خضر عليه السلام فراكرفت چنان که 
خدای تعالی فرماید: «و آكيناةُ من دتا علما» (آية ۶۵ سور كهف) و گفته‌اند آن معرفت به ذات 
خداى تعالی و صفات ات لها ف را مشاهده و ذوق به بصاثر قلوب( کشاف 
اصطلاحات‌لفنون - تهانوی دص ۱۰۶۶) 

نجمالدين کبری گوید: علم لدئى در حقيقت همان خواطر حقانی است و این علم در واقع و حقيقت همان علم 
ازلی است که خدای تعالی هنكام خطاب لس برَبَكُمْ قالوا بُلی» (أَيهُ ۱۷۲ سور اعراف) و خطاب «علم 
آدَمَلسماء كلها (آية ۱ سورة هُ بقره) به ارواح آموخت. (فوایح‌الجمال - نجمالدين کبری دص ۱۱) 

۲ اند ۵ سور ۰۱۴ > ابراهیم. ترجمه: : همه ساله به امر پروردگارش ميوةٌ خود را می‌آورد. 

۳مثابت: اين لفظ برای تشبیه آید به معنی مانند و اين ¿ لفظ در حقیقت اسم ظرف است مشتق از 
ثوب و ثوبان که به معنی بازگشت باشد. (غیاث‌اللغات) 
- - عبداللّه ين عمر: صحابی و از معززترین خانواده‌های قریش در جاهلیت بود. با يدر خود به مدینه 
هجرت كرد ودر فتح مكه حاضر بود. مدت ۶ سال در اسلام فتوى داد. يس از قتل عثمان گروهی نزد 
وى آمدند که با او به خلافت بيعت کنند نيذيرفت. وى دو باردر جنگ آفریقا شرکت كرد. به سال ۷۳ 
ه. ق درگذشت. او آخرين صحابى است كه به مكه درگذشت. او آخرين صحابى است که به مكه درگذشت. 
(الاعلام زرکلی -ج ۴ ص ۲۴۶ و نیز ر. ک. به تاريخ كزيده. حمدالّه مستوفی ص ۲۳۶) 
۵-تر جمه: خداوند از ان دو راضی و خشنود باد. 

۶-صحابه: پاران پیغمبر(ص). کسانی که درک حضور پیغمبر اسلام راکرده‌اند و در نفایس الفنون آرد: 
كه صحابه به اعتبار سبقت اسلام و همجرت و وفور علم و فضیلت و کثرت ملازمت و روایت و 
حضور در مقامات فاضله دوازده طبقه‌اند و مشهور جنانست که عدد ايشان سی هزار بود. 
(نفائس الفنون. محمّد آملی ) 
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شَجَرَةٌ مثلها مَتَلْالْمُؤْمِن لايَجَفْ وَرَقَها فاخبزونی ما ی فرمود كه در ميان 
درختها درختی ا مثل أن مثل مؤمن است كه برك او هميشه سبز باشد. مرا 
خبر كنيد تا آن کدام درخت باشد؟ هر كس از صحابه به درختی از درحتهای بادیه!؟ 
درافتادند"" اين می‌گفت فلان درخت است و آن میگفت فلان درعت است. 
هواجه علیه‌الصلوة می‌گفت اين نیست: و آن نیست. ندال می‌گوید در خاطر 


من آمد که آن درخت خرماست. اما در آن قوم انوي وغ دض الله 


۱- حدیث نبوی» ترجمه: پیغمبر(صی) فرمود:ندر ميان درختهاء درختی است که مثل آن مثل مژمن 
است که برك او هميشه سبز باشد مرا ين كنيد تا آن:كدام درخت باشد؟ 
۲سبادیه: صحرا و بیابان 
۳-درافتادن به جيزى: به فکر آن افتادن متو جه آن شلدن: 
۲-ابوبکر: ابوبکر ابن ابی قحافه غفان بن عامر بن كعبين سعد بن تيم بن مرة بن کعب. نخستين خليفه 
از خلفاى اربعء پیغمبر بود نسب او در مره به حضرت رسول می‌پیوندد. مادرش امالخير سلمى بنت 
صخر بن عامر (دختر عمة ابی قحافه) بود. ولادتش به روايتى دو سال و جهار ماه يس از واقعة 
اصحاب فيل( ۵۱ سال قبل از هجرت) اتفاق افتاد. نامش در ايام جاهليت عبدالكعبه بود اما پس از 
اسلام آوردن. حضرت رسول (ص) او را عبدالله نامیدند به ز عم اكثر اهل سنت و جماعت اول كسى 
كه تصديق معراج ری ا E‏ 
بود و بدين جهت ملقب به صديق شد و چون وقتى حضرت رسول (ص) در بارث او كفتند: اه عتیق 
مِنَالنَار) و به روايتى او را مخاطب قرار داده. فرمودند: «انت عتيق الله من‌النّار» ( يعنى 3 تو آزاد كرده 
خدا هستى از آتش)؛ عتيق نيز در سلک القاب او درآمد. وى اول کسی است كه در حضور پیغمبر 
(ص) خطبه خوانده مشركان را به اسلام دعوت كرد و همجنين نخستين کسی كه به بناء مسجد 
پرداخت او بود. ابوبكر يس از آنکه خليفة د يس از خود را معين کرد. به قول احمد بن اعثم كوفى در 
روز دوشنبه ششم جمادی‌الاخری سال a‏ بيشتر مورخان در روز جمعه بيست و 
دوم يا بيست و سوم ماه مذكور وفات کرد و در روضة منوره حضرت رسول(ص) مدفون شد. مدت 
خلافتش دو سال و سه ماه و جند روز بود و شصت و سه سال عمر کرد. ابوبکر در سی و هفت 
سالگی مسلمان شد و بيست و شش سال در اسلام زيست. (حبیب‌السیر -ج ۱۔ص ۴۴۵ و نیز ر. ک. 
به تاريخ گزیده - صص ۱۶۷ ۱۴۷) 
۵- عمر: عمر بن خطاب. دومين خليفه از خلفاى اريعه پیغمبر است. نسبش به هشت واسطه به 
كعب بن كوى که از جمله اجداد حضرت رسول می‌باشد. می‌پیوندد مادر او خشيمه دختر هاشم 
بن‌المغیره ه و به قولی دختر هشام ؛ بن المعیره بود و به روایت يت اول مادر او دختر عم ابوجهل و به 
روایت ثانی خواهر ابوجهل است. تولد عمر سیزده سال پس از واقعه فيل و کنیتش ابوحفص يا 
ابو حفصه و لقب او فاروق می‌باشد از آن جهت او را فاروق گفته‌اند كه نوبتی حضرت رسول در شان 
او فرمود «انّ اللّه جَعَلَ الحق علی لسان عمر و هُوَالفاروق فرق‌الله : ین الحق و الباطل». عمر در بيست 
و دو سالكى مسلمان شد و سی و سه سال در اسلام بود. در زمان حلافت او را امير المؤمنين گفتند. 
وى به سال سیزدهم هجری پس از درگذشت ابوبکر و به وصیّت او به مسند خلافت نشست و ده 
سال و چند ماه خلافت کرد و سرانجام به زخم فیروز نامی مکنی به ابوللق يس از حداکثر ۶۳ سال 
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عَنْهُمْا'' نخواستم به حضور ايشان كويم آنچ ايشان نگفتند. يس پیغمبر 
عليهالسّلام فرمود: «هِى الْخلة(۲) أن درت مانت و قت مناست 
مؤمن با درخت خرما از آن وجه است که درخت خرما را تا از درخت نر 
كشن(" ندهند و تلقیح" و تأبیر نکنند. خرمای نیک نياورد. و اين 
مشهورست که هر سال از طلح! " خرمای نر قدری بكيرند و در طلح درخت خرما 
پیوند کنند تا خرما نیک آورد و 1 ثمره به وجه خويش ندهد .00 پس مومن 
را چون خواهند که ثمرة ولایت حاصل شود تلقیح و تأبیر او به تلقين شيخ صاحب 
ولایت تواند بود. و چون تلقین(خعاصل شد*"مداومت و ملازمت(؟* خلوت!( و 


زندگی در ماه ذی‌الحجه سال ۲۳ هجری درگذشت. در ایام بحلافت او شهرهای بسیاری به دست 
مسلمانان كشوده شد و ترتيب ديوان و اتخاذ بیت‌المال در اسلام و تطبيق احكام اسلامی با حکومت 
و سياست در زمان او به عمل أمد؛ نماز جنازه که بيش از آن بنج تكبير داشت به جهار تكبير تقليل داد و 
همچنین بعضی کارها و ترتیبات تازه که پیش از او رسم نبود بنا بر مصلحت عموم معمول داشت. ( تاريخ 
حبیب‌السیر - خواند مير -ج ۱ص ۴۵۶ و نیز ر. ک. به تاريخ گزیده - مستوفی - صص ۱۸۵ - ۱۷۲) 


ا-ترجمه: خداوند از آن دو راضی باد. ۲- ترجمه: آن درحت خرمااست. 
۳ -كشن: طالب نر شدن (برهان قاطع) ءبسیار و انبوه كشن دادن: بارداركردن» تلقيح. (لغت نامه ) 
۴ -تلقیح: باردارکردن ۵- ناسين تلقيح كشن دادن (ناظم الاطبا (e‏ 


۶طلح: شكوفة نخستین خرما. يوست أن راکفری و جيز درونی آن را اغریض نامند. جهت سپیدی 
ان. ( تعلیقات مرصادالعباد - ریاحی -ص ۶۲۷) 

۷- معنی جمله: و گر نه به خودی خود خرما بار نمی‌دهد. 

۸- تلقین: ياد دادن و تفهیم کردن. در اصطلاح تصوف گفتن و ياد دادن ذکر خاصی به مرید و واداشتن 
او به تکرار ان. 

9-ملازمت: پیوسته بودن به جايى يا نزد کسی. as‏ پیوسته بودن در کار و ثبات 
قدم و پابرجایی. در اصطلاح تصوف: مراد ذكر است که اصل نز ششم است كه در آن كوش كه ازذكر غير 
حق بدر ایی که فرموده‌اند: «و اذکر ریک اذا نسیت» (فرهنگ مصطلحات عرفا - دکتر سجادی) 
۰سحلوت: به فتح خاء و واو در لغت به معنی انزوا و حای خالی و در اصطلاح متصوفه. خلوت» 
محادثه سرٌ است با حق تعالى كه غيرى را در آن مجال نبود و اين حقيقت و معنى خلوت است. در 
تعريفات آمده است: خلوت محادثه سر است با حق در حاليكه نه فرشته‌ای و نه دیگری جز او باشد. 
( كشفاللغة. تعریفات - ص ۰ 

«خلوت مقابل جلوت. نزد پاره‌ای از صوفیان عزلت و گوشه نشینی است و نزد پاره‌ای دیگر از آن 
طایفه غير عزلت است پس خلوت از اغیار و گوشه نشینی از نفس و آنچه به سوی خود می‌طلبد و 
ادمی را به غير خدا مشغول می‌دارد. باشد. لذا خلوت کثیرالوجود عزلت قلیل‌الوجود است. بنابراین 
عزلت مقامش بالاتر از خلوت است. دیگری گفته عزلت از اغیار باشد. بنابراین خحلوت بالاتر از 
عزلت است جنانکه مجمع‌السلوک گفته در حلاصة السلوک آمده خلوت ترک آميزش با مردم است 
هر چند هم بين ايشان واقع شده باشد.» ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۴۵۹) 
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عزلت(" بايد نمود به تصرف فرمان شيخ, تا ئمرة حقيقى حاصل آيد. چنانک شرح آن 
بيايك. 


واز خواجه عليهالسّلام نقل است که وف جماعتي از خراص تایه را جع كرد 
ای ودره الريك رتبار كيك اللي كل الت تاد 2 روز 
ازين سنت گرفته‌اند. 


(جهت اطلاعات بيشتر ر. ک. به ترجمة رسالة قشیریه ‏ صص ۱۵۹ - ۱۵۲. انسان کامل - نسفی - 

صص ۱۰۱-۱۱۱ مصباحالهدايه -صص ۱۷۱ - ۱۵۷) 

«خلوت دو گونه است: کی بطم ور جنك رک و وتات شم دا وه مصنوعات 

به بصيرت تفكر و اعتبار صفت تأمل كردن و خلوت به باطن حفظ دل و جمعيت خاطر است. يس 

فائدة خلوت اين است که علائق بيفتد و حجابها برخيزد و خاطر و دل جمع و حاضرگردد و شرط 

خلوت قناعت و قلت اکل و شرب و دور بودن از خواب و آسایش مواظبت بر طهارت و مداومت بر 

ذکر است.» (صوفی نامه - عبادی - ص ۱۱۰) 

اسعزلت: به ضم عين در لغت به معنی گوشه نشینی و انزواست. (تعریفات -جرجانی ۔-ص ۱۳۱) 

در اصطلاح خروج از مخالطت و آمیزش با خلق است به انزوا و انقطاع و بریدن از حلق. 

در تصوف و عرفان یکی از مراتب است مشایخ طریقت عزلت و خلوت و انقطاع و انزوا را از آن 
جهت اختیار کرده‌اند تا حواس ظاهر بسته شود و از اعمال خود معزول گردند که هر حجابی که به 

روح انسان رسد او را از مشاهده جمال مولی محجوب گرداند و بواسطة عزلت امداد نفسانی کم شود 

حجاب مرتفع گردد و به مقام شهود جمال او برسد و سالک را قبل از وصول به مقام توحید که 

مقصود اصلی تمام عبادات و سلوک و ریاضات است انواع حالات دست دهد.(شرح گلشن راز ص 

ون ف کات ال ن ق 

۲-ترجمه: خداوندا آيا من بيامت را رساندم؟ 
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فصل پانزدهم 
در بیان احتیاج به خلوت و شرایط و آداب آن 


قالاللّه تعالی: «و اد واعَذنا مُوسى آزبعین لیِلَ(۱) 


و قالالبی صلی‌اللّه عليه و سلم: 0 لفن لله ربعي“ صَبْاحاً ظَهَرَتْ 
يلابي لحكُمَة من قلبه على لسانه».۲۱ 


بدانک بنای سلوک راه دین, و وصول: به مقامات يقين بر خلوت و 
عزلت اشت وان قطاع!؟ از ملق و جششلگی انبيا و اوليا در 


احآية .١‏ سورة ۲ بقره. ترجمه: و هنگامی كه با موسى جهل شب وعده كذارديم 
۲- اربعین: به فتح اول و سوم در لغت ایام معهودی است که مرتاضان در آن خلوت گزینند و رياضت 
کشند.اریعین در اصطلاح عبارت بود از چهل روز ریاضتی که مريد برای تزكية نفس بايد به دستور 
تاو خی ,روا کش و از لوازم و آداب اولیه سلوک به شمار می‌رود. هر سالکی در طی مدارج 
سلوک بايد به فرمان شيخ خود از خلق عزلت گزیند و با ترتیباتی كه در بالا ذکر شد به گذراندن اين 
اربعين يا چله بپردازد. دفعات اربعین و اوقات آن بسته بود به نظر شيخ و استعداد سالک و مقدار 
پیشرفت او در سلوک و چه بساکه از یک يا دو و يا چندین اربعین تجاوز می‌کرد. در خانقاههاء زوایا 
و یا اطاق‌های کوچکی ترتیب داده بودند که نوصوفی و يا سالک طریق را برای گذراندن چله با 
اربعین بدان جامی فرستادند تا به کلی از خلق و اجتماع منقطع گردد و به آدابی خاص و ذکری که از 
جانب شيخ تلقین می‌شد بپردازد. (شرح اصطلاحات تصوف -گوهرین و نیز ر. ک. به انسان کامل - 
نسفی دص ۰۱۰۴ کشف‌المحجوب -هجویری دص ۰۴۱۸ عوارف‌المعارف -سهروردی ۔ص ۲۰۷) 
حافظ نيز در مورد اربعين می‌فرماید: ۱ 

سحرگه رهروی در سرزمینی همی كفت اين معمًا با قرینی 

که‌ای صوفی شراب انگه شود صاف که در شيشه برارد اربعینی 
۳-حدیث نبوی. ترجمه: کسی که چهل روز خالصانه عبادت و اعتکاف کند. چشمه‌های حکمت از 
دلش بر زيانش جارى می‌گردد. (جامع صغير - ج ۲- ص ۰ حليةالاولياء ی ۵ - ص ۰۱۸۹ 
احاديث مثنوى - فرو زانفر) 
؟-انقطاع: به کسر اول. در لغت به معنی بریده شدن است و فروماندن در راه از قافله. در اصطلاح 
متصوفه بريدن از ما سوى الله است و قطع اميد كلى سالک است از هر جه جز خداوند متعال است. 
ان هم بر سه نوع است: اول انقطاعی که طبيعتا برای سالک پیش می‌اید که علامت ان دل زندگی و 
گشاده زبانی است. دوم انقطاعی که با مجاهدات و ریاضات حاصل می‌شود. سوم انقطاعی که در 
نهایت احوال سالک دست می‌دهد و آن با ترک و دوری از خلق و رهایی از هر گونه تقيّد و تعلقی 
توام است و حتی تعلق با نفس خودش 
انقطاع از غير حق بریدن است و با حق بودن است منقطعان با حق سه مردانند: یکی به غدر و دیگر 
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بدایت( حال داد حلوت داده‌اند تا به مقصود رسیده‌اند. جنانک غابقهة "© رضی‌الله 
عا روات كدن در حق خواجه عليه السلام «كانَ حُبْبَ الیهالخلا.! اول كلت 
و عزلت بر دل خواجه شیرین گردانیدند. و در روایت می‌آید «كانٌ تخد ین حراء 
أسْیوعا و أسْبُوعَيْنِ)ء(0 یعنی در کوه حرا به خلوت و طاعت مشغول گشتی پیش از 
وحی یک هفته و دو هفته و نیز یک ماه در روایت آمده است. واين ضعیف خلوتخانة 
خواجه را علیه‌السلام بر کوه حرا به مکه زیارت کرده است. غاری است بر آن كوه 
سخت با روح."" و چون موسی"" را علیة‌السلام استحقاق استماع کلام بی واسطه 


به جهد و سیم به کل. منقطع به عذر را سه نشان است؛ تفس مرده و دلل زنده و زبان گشاده. و منقطع 
به جهد را سه نشان است: تن در سعی. زبان در ذکر و عمر در جهد. و منقطع به کل را سه نشان است: 
با خلق عادیت و با خود بیگانه و از تعلق آسوده. (صد میدان دص ۱۲۹) 

٠‏ - بدایت: به کسر باء و فتح اول ی ار رت صوفیان, آغاز سلوک 
را بدایت و جمع أن را بدایات گویند و در بارۀ آن گفته‌اند: شریعت مرتبه بدایت است و طریقت 
مرتبه اوسط و حقیقت مرتبه نهایت. همانطور که مرتبه وسط كمال ابدیت است و حصول بدان 
بدون گذراندن بدایت ممکن نیست. نهایت نيز كمال اوسط است. (جامعالاسرار دص ۳۵۴) 
«بدايات يكى از احوال سالكان الىاللّه است و آنجه در ابتداء سير سالک الى الله بايد رعایت کند. 
بدايات كويند از جهت آنکه ابتداء در سير است. (طبقات‌الصوفیه - سلمی» شرح شطحيات ص ۱۱۶) 
(جهت اطلاعات بیشتر ر. ک. به عوارف‌المعارف ص ۵۲۱) 

۲-عایشه: امالمژمنین. 4 ی ياتا ان بكر بن ابی قحافه. که مادرش ام رومان دعد بود از ازواج 
حضرت رسالت می‌باشد. دو سال بيش از همجرت در شش سالگی در مکه معظمه به شرف ازدواج 
أن حضرت مفتخرگردی و به نص أيه مبارکه «و ازواجه امهاتهم» او را اماامؤمنين گفتند. وی بعد از 
خد یجه کبری مشهورترین ازواج حضرت پیغمبر است او هيج فرزند نداشت ودر حدود 4 سال در 
خانواده رسالت به سر برد و زیاده از هزار حدیث نوشت چون در واقعه جمل بر شتر نرینه‌ای (عسکر 
نام) سوار بوده او را صاحبه‌الجمل نيز گفته‌اند در این واقعه عايشه به گمان اينكه حضرت على در قتل 
عثمان دست داشته در سال ۳۶ هجری به اتفاق زبير و طلحه عليه ان حضرت قیام کرد و سرانجام کار 
به جنگ كشيد چون حضرت على فاتح شد عايشه را با اكرام و احترام بسیار به مصاحبت برادرش 
محمد بن ابی بکر که قبلآدر خدمت آن حضرت يود با ۰ نفر از اکابر نسوان بصره به مدینه عودت 
دادند خود آن حضرت نيز چند ميل و فرزندانش به مسافت يكروزه مشايعتش كردند. ولادت عايشه 
در سال چهارم بعثت و وفاتش شب سه شنبه ۱۷ رمضان سال ۵۶ يا ۵۷ يا ۵۸ هجری در مدینه واقع 
شد و در بقيع مدفون گردید. (ریحانة‌الادب -ج ۶ص ۲۵۲) 

۳-ترجمه: خداوند از او راضی.و خشنود باد. 

۴-ترجمه: (پیغمبر(ص) خلوت نشینی را دوست داشت. 

۵- ترجمه: (پیغمبر (ص) دوست داشت برای عبادت و خلوت نشینی یک هفته با دو هفته به كوه حرا برود. 
۶-روح: راحت و آسایش» فرح و شادمانی 

۷-موسی: موسی أبن عمران» پیغمبر معروف بنی اسرائیل عليه السلام به اين معنی لفظ موسی 
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کرامت( می‌کردند(" به خلوت اربعین فرمودند که «وَإِذْ واعَذنا مُوسى أَرْبَعينَ لَیِلة»(۲ 


و عدد اربعین را خاصیتی است Es‏ اعداد دیگر را نیست. چنانک 


در حدیث صحیح آمده است هلق حدم َجْمَعٌ فى بطن امه آزتعین يَؤْما تم يَكُونَ 
عَلَْقَهَ مثل لک" .الحدیث بتمامه. و خواجه علیهلاام ظهور چشمه‌های کھت از 
مركب است از «مو »و «سا» که به زبان سریانی اولی به معنی تابوت و دومی به معنی آب است جون 
ایشان را فرعون از دریای نيل در تابوت يافت .به اين اسم نامیده شدند و نیز نوشته‌اند که «مو» به زبان 
قبطی به معنی آب و «شا» به معنی شجر أي چون ايشان را در آب قرب اشجار یافته بودند موشا نام 
کردند بعد معرب کرده شین را به سيق بدل ساختندو به قاعده ناقص يايى به ياء نوشتند و به الف 
خواندند. موسی پیشوای قوم اسرائیل اسای مدت زندگانی وی را به سه دوره تقسیم کرده‌اند. 
دورة اول - زمانی که دختر فرعون او را از اب یو در منزل فرعون همۀ دانشمندانی که بر فنون و 
قواعد مصریان مهارت داشتند برای تربیت او گمارده شلاند. دور دوم - از چهل سالگی آن است که 
نهایت ترقی راکرد و در ميان مردم به پسر دعتر فرعون مشهور بود. و دور سوم - زمان نبوت آن 
حضرت که با هارون برادر خود برای راهنمایی مردم کمر بست. موسی پیغمبری که به لقاءالله نائل 
گردید و تمام اهل کتاب وی را به لقب كليم الله مفتخر ساخته و می‌سازند. وى داماد شعیب و همسر 
صفوراء برادر هارون است و هم او يهودان را از مصر به ارض موعود برد و لقب او كليم الله است به 
سبب راز و نیاز و تكلم که با خدا به مدت چهل شبانه روز در كوه طور سیناکرد. موسی فرعون و 
قومش را به پرستش خدای یگانه دعو تكرد و يس از مبارزات و تحمل رنجها و شکنجه‌ها و نمودن 
اعجاز سرانجام به فضل الهی و به نیروی ایمان و حق بر فرعون و فرعونیان چیره گشت. از معجزات 
او یکی تبدیل شدن عصا به ادها بود و دیگر ید بیضای موسی بود که در زبان و ادب فارسی و 
روایات اسلامی سخت مشهور است گویند وی یک صد و بيست سال عمر کرد( غیاث‌اللغات. 
قاموس کتاب مقذس دص ۸۴۹ و نیز ر. ک. به حبیب‌السیر -ج ۱ - صص ۰و (AI‏ 

۱-کرامت: در لغت به معنی بزرگواری و بخشندگی است 3 اصطلاح صوفیان. عبارت از امور 
خارق‌العاده‌ای است که به سبب عنایت خداوندی از ناحيه صوفی کامل و واصل صادر می‌شود. 
چون اخباراز مقیبات و اشراف بر ضمایر و شفای بیماران و رام کردن درندگان و نظاير اينها. (فرهنگ 
التعان اف رسای غاراي 

«ظهور امر خارق‌العاده به وسیله اولیا برای اثبات ولایت را «کرامت» خوانند. همچنانکه ظهور این کار 
را به وسیله انبیا برای اثبات نبوت «معجزه» و به وسیله ساحران برای اثبات سحر استدراج خوانند. 
(ذخیرةالملوک - همدانی - ص ۷۰۷ 

۲- معنی جملةٌ و چون موسی را...: وقتی به موسی شایستگی شنیدن کلام الهی را بدون واسطه می‌بخشیدند. 
۳- آيهُ ۰۵۱ سور ۲ بقره. ترجمه: و هنگامی که با موسی چهل شب وعده گذاردیم 

۴-استکمال: تمامی خواستن. طلب تمامی کردن. به كمال رسانیدن 

۵-حدیث. ترجمه: بدرستی که هر يك از شما در شکم مادر خود چهل روز نطفه بودید يس به 
صورت علقه ( حون بسته) درآمدید و همچنان چهل روز. يس به صورت مضغه ( گوشت جاویده) 
درآمدید چهل روز... (تلخيص الحبير -ابن حجرالعسقلانی. صحیح بخاری -ج ۴ و ۷و ۸ اسماعیل 
بخاری» صحیح مسلم -ج ۸ مسلم بن حجاج نیشابوری. السنن‌الکبری -ج ۷ و ۱۰. بیهقی» شرح 
گلشن راز - لاهیجی - ص ۲۴۳۵) ۶سچشمه حکمت: تشبیه. 
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دل بر زبان به‌احتصاص اخلاص أرقي مناخ فرموده است و حوالت كمال تخمیر 
طیت آدم علیهالشلام به «آزبعیق مالحا کرد واژین نوع بسیارست. ونشستن اربعینات 
را شرایط و آداب بسی است. اما آنج مهم ترست هشت شرط است که اگر یک شرط 
ازين شرایط به خلل باشد مقصود کلی به حصول دشوار پیوندد. 

اول تنها در خانه نشستن است روی به قبله!" آورده مربّع. دستها بر روی ران نهاده. 
غسل کرده به نیت غسل مرده و حلوتخانه را لحد خويش شمرده و از آنجا جز به 
وضو و حاجت ونماز بیرون نیاید و خائه‌تباید که تاریک بود وکوچک و پرده برروی در 


فرو کرده."؟ تا هیچ روشنی و آوازهورنيايد, تا بحواس(" از کار فرو افتد از دیدن و 


۱-قبله: جهتی که روی بدان آورند در نماز. هر مکان مقد شی که در هنكام پرستش پزدان بدان روی 
اورند. در ادب عرفانی. مراد از قبله. محبوب و مطلوب حقیقی و توجه به ذات حق است. 
( کشف‌الاسرار - میبدی -ج ۱ -ص ۰۴۱۲ شرح شطحیات - روزبهان بقلی ص ۲۲۱) 

قبله‌های خلق ينج است: یکی عرش. دوم کرسی» سوم بیت‌المعمور. چهارم بیت‌المقدس. پنجم 
كعم عركن قبل خان انب كرشي اقلا کرونیان ايك :ديت اکور د فلا روج نا ت 
بي تالمقدسء قبلة بيغامبران است. كعبه قبلة مؤمنانست. عرش. نور است. كرسى از زر است» 
بیت‌المعمور از یاقوت. بیت‌المقدس از مرمر» كعبه از سنگ. ( كشفالاسرار ‏ میبدی ص ۴۱۱) 
۲-لحد: كورء نوعی از قبر ۲سفروکرده: آویخته 

۴سحواس: ج حاسه. قوای مدرکه قوه‌های شاعره. حواس ظاهری که عبارتند از: باصره (بینایی). 
ذائقه (چشایی). سامعه (شنوایی)» شامه (بویایی). لامسه (بساوایی) و حواس باطنی عبارتند از: 
حس مشترک. خیال. وهم (واهمه) حافظه متصر فه. 

در غیاث‌اللغات آمده است: عراس حم ا ا میا ات ون قوتی است که 
حس می‌کند و اقسام أن ده‌اند. ينج ظاهری و بنج باطنی» آنکه ظاهری‌اند اول آنها قوت باصره که از 
آن ادراک الوان و اشکال کرد. می‌شود و دوم قوت سامه که از آن ادراک اصوات کرده می‌شود. سوم 
قوت ت شامه که از آن درک بوهای خوش کرده می‌شود و چهارم حس ذوق که آن قوت ذائقه باشد از آن 
ادراک مزه بعضی اشیاء کرده می‌شود. پنجم حس لمس که آن قوت لامسه باشد و آن در هم اعضاء 
موجود است اما در دست زیاده حصوصادر جلد انملة سبابه و به این حس درشتی و نرمی و سردی 
وکر اند آن ریاف فی‌توه و این هب را خواسن: حبنت طاهوی کرد وان سم خواین كد 
باطنی باشد حس مشتر ک و خیال و وهم و حافظه و متصرفه است. حس مشترک قوتی است در 
ظاهره» بس اين حواس خمسة ظاهره به منزله ی ی مشترک را يا به مثابة انهار 
خمسه که آب به حوض می رساند لهذا اين را حس مشترک گویند و خیال فونی اسبت در بر ريمن 
اول از دماغ که نگاهدارد صور محسوسه را بعد غیبوبت و آن خزینة حس مشترک است و وهم قوتی 
است در آخر بطن اوسط و کار او آن است که جیزهای دیده و نادیده راست يا دروع نقش می‌نماید. 
خواه آن چیزها در عالم صورت باشد خواه نباشد. و حافظه قوتی است در اول بطن مؤخر دماغ نگاه 
می‌دارد هر جه از حواس ظاهره و باطنه بدو رسد و متصرفه قوتی است در اول بطن اوسط و کار این 
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شنودن وگفتن و رفتن» تا روح چون مشغول حواس و محسوسات7) نباشد با عالم 
غيب پردازد و نیز خجبی( و آفاتی که روح را از دریچه‌های حواس پنجگانه درآمده 
است چون حواس از کار فرو افتد به تصرّف ذکر و نفی خواطرا " محوگردد و آن نوع 
حجاب نیز بنشیند و روح را با غيب انس يديد ايد و انس او از خلق منتفی شود. 

دوم پیوسته بر وضو بودن است. تا مسلح باشد و شيطان برو ظفر نیابد که «الْوُضُوءٌ 
سلا لين ۳ 

نیم رواخ نمودن بر كلمة أله الاالله» است چنانک فرمود: «لّذِينَ دک نالل 
قیاما و فَعُوداً وَعَلى جنوبهم»(۱۹ 

چهارم مداومت بر نفی خاطرست. باټدډکه هر خاطر که ايد از نیک و بد جمله به 
الااله؛نفى می‌کند. بدان معنی که كويد هیچ چیزنمی‌خواهم الا خدای, اشارت «و ال 
توا ما فى آنشسکم اؤ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ هلله به نفی خاطرست. و بحقيقت هر 


شارت به دوام ذکرست. 


ترکیب بعضی صور با بعضی معانی و اين قوت را به اعتبار استخدام نفس ناطقه در ترکیب مدرکات 
خود متفکره ه گویند و به اعتبار استخدام و هم در ترکیب مدرکات خود متخیله گویند. (غیاث‌اللغات) 
١-محسوسات:‏ اج محسوسه. اموری که به حواس ظاهره ادراک شوند و آنها شامل: مذوقات 
.مشمومات. ملموسات. مبصرات و مسموعات‌اند. 
۲- حجب :ج حجاب» پرده‌هاء حجاب در اصطلاح» مانع ميان عاشق و معشوق و نيز انطباع صور را 
دل كويند که مانع قزل تل ایق ابت مانع و اسباب يوشيدكى ميان فيوضات و تجلیّات حق و 
انسان چیزهایی است كه مخالف با گوهر نفس بوده و با وی مشابهت و مناسبت نداشته باشد. 
هجویری در کشف‌المحجوب می‌گوید: «حجاب دو است یکی حجاب رینی نعوذ بالله من ذالک و 
اين هرگز برنخیزد و یکی حجاب غینی و اين زود برخیزد. ( كش فالمحجوب - هجویری -ص ۵) 
در تعریفات امده است: «حجاب عبارت از هر جیزی که مطلوب را بر طالب پوشیده دارد و مانع 
تجلی حق در قلب گردد. (تعریفات) 
۳-خواطر: ج خاطر, خاطرها. خاطر: آنچه در دل گذرد. قکر. انديشه و ادراک 
« خاطر). نزد اهل نظرء حرکت نفس برای تحصیل دلیل است و نزد عارفان عبارت از خطابى است که 
به قلب وارد شود. اعم از انكه ربانی يا ملکی يا نفسانی يا شیطانی باشد. بدون آنکه در قلب اقامت کند و نیز 
خاطر عبارت از چیزی است که بدون تفکر و تدبّر بر قلب وارد شود و آن بر چهار قسم است: 

۱ حاطری که از خحدایست. ۲ - خاطری که از نفس است. ۳ - خاطری که از ملک است. ۴ - 
حاطری که از شیطان است. (اصطلاحات - عبدالرزاق کاشانی ص ۱۷۶ و نیز ر. ک. به شرح 
شطحیات. روز بهان -صص 655 و ۵۵۰) ۴سحدیث. ترجمه: وضو سلاح مؤمن است. 
ه-آيه ۱۸۹ سور ۲ آل عمران. ترجمه: آنان که ياد می‌کنند خدا را ایستاده و نشسته و بر 
اراشا 
عآية ۲۸۴ سورۀ ۲ بقره. ترجمه: و اگر آنچه را که در دل دارید آشکار کنید و يا پنهانش نمائید» 
خداوند ععسات آن :دا ازشما خر آهد کسید 


خاطركه درآید نقشی از آن بر صحيفة دل يديد آيد يا نیک يا بد. آن جمله شاغل دل 
باشد از قبول نقوش غیب. تا هل ز جمله نقوش پاک و صافی نگردد. يذيراى 
نقوش غيبى و علوم للاي نشود و قابل انوار مشاهدات و مکاشفات روحانی نياید. 

پنجم دوام صوم' " است. بايد که بيوسته روزه دارد. که روزه را در قطع تعلقات 
بشرى و خمود صفات حيوانى و بهيمى خاصيتى عظيم است كه لصوم لی و آنا 
آجزی به). ششم دوام سكوت است. بايدكه با هيج كس سخن نگوید مگر با شيخكه 
واقعه" " بر رای او عرضه دارد به قدر,ضرورتباقی «مَنْ صَمَتَ تجا»۲1 بر خواند و به 
غير ذکر زفان نجنباند !۱ 

هتم ورایت نول بطي کردن اف بات کی ردق تاحول ع 
ارك و اه ادا تست r‏ لوي اوسا نی( رز 


١-صحيفة‏ دل: تشبيه. ؟-آينةٌ دل: تشبيه 

۳-صوم:: به فتح اول در لغت به معنى بازایستادن از خوردن و روزه داشتن است.و امساک از خوردن و 
آشامیدن بر اساس احکام شرع. 

صوم سبب صفای دل و طرد هوی شهود و آن را صوم عام گویند و صوم خاص آن است که همه قوا 
و اعضاء را از محرمات بازدارند و صوم خاص‌الخاص. یعنی توجه به دل به حق و فراموش كردن غير 
حق. (مصباح‌الهدایه کاشانی دص 88 و نيز ر. ک. به طبقات‌الصوفیه - سلمی ۔ ص ۲۹۶ شرح 
شطحیات - روزبهان دص ۳۶۰ ) ) ۱ ؟"-خمود: رو تسن ان 

۵سحدیث قدسی» ترجمه: روزه خاص از ان من است و من خود پاداش روزه هستم. 

۶- واقعه: امور غیبی که بر اهل خلوت اشکار شود يا چیزی است که سالک در اثناء ذکر و استغراق 
حال با حق ببيند. به گونه‌ای که از محسوسات غایب شود. 

عزالدّین محمود کاشانی در کتاب مصباح‌الهدایه گوید: «اهل خلوت راگاه‌گاه در اثنای ذکر و استغراق 
در آن حالتی اتفاق افتد که از محسوسات غایب شوند و بعضی از حقایق امور غیبی بر ایشان کشف 
شود. چنانکه نایم را در حالت نوم و متصوفه آن را واقعه خوانند. و گاه بود که در حال حضور بی 
آنکه غایب شوند اين معنی دست دهد و آن را مکاشفه گویند و واقعه با نوم در اکثر احوال مشابه و 
مناسب است و از جملة واقعات بعضی صادق باشند و بعضی کاذب. همچنانک منامات. 
( مصباحالهدايه - كاشانى دص ۰۱۷۱ شرح شطحیات - روزبهان ‏ صص ۵۴۹ و ۵۵۰) 
لا-حديث نبوی» ترجمه: هركس سكوت اختياركرد رستكار شد. (احاديث مشنوی -ص ۰۲۱۹ 
جامع صغیر - سيوطى - ۲ / ۱۵۹) 

۸- معنی جملة به غير ذکر زفان نجنباند: غیر از ذکر چیزی نگوید. 

4-فتوحات غیبی: فتوحات ج فتوح است. فتوح ج فتح است در لغت به معنی گشادن و گشایش و 
گشودن است. در تعبیرات صوفیه عبارت است از هر جه بی رنج و کلفتی به درويش رسد و سبب 
كشايش معیشت گردد اعم از پول يا خوردنی و پوشیدنی. فتح در اصطلاح تصوف عبارت است از 
كشايش ظاهرى و باطنی در امر سالک که بدون جد و جهد و طلب او حاصل شود. خواجه عبدالله 


نسيم('" نفحات”" الطاف ربّانى7" ابتدا ازدريجة دل شيخ به دل مريد رسد. زیراک مريد 
اول حجب بسيار دارد و توجه به حضرت عزت به شرط نتواند کرد که او خوكردة عالم 
شهاد ت( است. چون بيوند ارادت محكم بود توجّه او به دل شيخ آسان دست دهد. 
و دل شيخ متوجه حضرت است ويروردة عالم غيب67 
فیضان"* هر جه در عالم غيب باشد كه عالم ملائكه و ارواح ياكان است. در باطن 
سالک پیدا اید. فضل ربّانى می‌رسد و از دلءشیخ به حسب توجه دل مريد به دل شيخ 


.هر لحظه از غيب به دل شيخ 


انصاری آن را به سه نوع تقسیم کرده است: که یکی در أرق و E‏ و 
ا 0( ب رخ دهد يا مقبولیتی که در 


دل خلق از سالک يديد آيد و نظاير آن. كشايشى كه از عالم م ( شرح مثنوی شریف - 
فروزانفر ص ۵۳۹ و نیز ر. ک. به صد میدان دص ۱۴۳) 

۱- نسیم: وزش باد. هوای لطیف. بادی که در آغاز شروع به وزیدن می‌کند و نزد صوفیه وزیدن باد 
عنایت است. (معجم - ص ۱۷۳( 

۲سنفحات: ج نفحة. بوهای خوش. نفحات ربانی کنایه از تجلیات رحمانی است«مشارب‌الاذواق - 
مير سيد على همدانی دص ۶۴) 

۳-ربّانی: صفت نسبی, منسوب به رب. خدایی ايزدى 

*-عالم شهادت: ناسوت. عالم خلق. مقابل عالم غيب. 

شهادت:به فتح شين ودال در لغت به معنی گواهی دادن و گواهی دادن به وحدانیت حق تعالی و 
رسالت رسولالله صلی‌اللّه عليه و آله و سلم و كشته شدن آمده است. و در نزد صوفيه عالم ملک 
است.( كشف اللغات) 

عالم شهادت. مقابل غيب و عالم شهادت نزد عارفان. جهان سرابى يعنى نمود است نه بود. و وهم و 
فان اسع بات( كش لاسرا مد هر ۱۳۲۲ 

۵عالم غيب: مقابل عالم شهادت. عالم ملايكه و ارواح ياكان بود و آن طرف كه عالم غيب است 
هميشه پاک وصافی بود و باطن راهرگز زحمت و ظلمت نبود. چون بدن پاک شد و صافی گشت. 
هر جه در عالم غيب باشد که عالم ملائکه و ارواح پاکان است. در باطن سالک بيدا آید همچون دو 
ايينه صافى كه در مقابله ا 0 آبینه بود در این آیینه بيدا شود(انسان کامل - 
نسفی دص ٩۸و‏ نیز ر. ک. به فتوحات مکیه يه ج ۲ - صص ۰ ۷- ۶۵۵) 

۶- فیضان: به معنی ريخته شدن اب از بسیاری و جاری شدن اب. (غیات‌اللغات) 

فیض: بسیار شدن آب رود چنانکه از اطراف بریزد. (غیاث‌اللغات) 

در اصطلاح القاء جيزى در دل از طریق الهام که به کسب حاصل شود. نيز فعل فاعلی را که فعلش 
بلاعوض و همیشگی و بی غرض باشد فيض گویند. از این جهت حق را مبدأ فياض خوانند که 
فیضش علی‌الدوام بر موجودات وارد می‌شود و چیزها به واسطة فيض تجلی رحمانی. همواره از 
امکانیت ذاتی «نیست» می‌شوند و به فيض تجلی حق «هست» می‌گردند. سرعت تجدد فيض 
رحمانی به گونه‌ای است که آمد و رفت أن را ادراک نمی‌توان کرد و آمدنش عين رفتن است( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص ۰۱۱۱۷ شرح گلشن رازه لاهیجی -صص ۱۷ و ۲۳۳ و ۵۱۱) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۷۴ 


مددهاى غيبى به دل مريد می‌رسد. تا دل مريد اول به واسطة از غيب مددگرفتن خوى 
کند و پرورش اكوا ندریج بدان رسد که قابل فيض بی واسطه شود که «و 


سقيهم هم شزاباً وراه" ابتدا اكر چه همین شراب باشد وليكن در جام ولایت 

شيخ بدو دهند که ايُسْقَوْنَ فيها سا ان مزاجها رَنْجَبِياةًه,! الله ا 

علي هالصّلوة ساقى حق شراب طهور شهود بی واسطه دردهد که «وَ سَقيهم رَبْهُمْ شرابا 

طهُورا). ‏ . نت 

زان می‌خوردم که روح پیمانة اؤسبت زان مست شدم که عقل ديوانة اوست 

دودی به من آمد ا لو من زد زان شمع! "اكه آفتاب پروانه!؟ اوست 6 
پیوسته همّت شيخ را در راه. دلیل!:,و بدرقة7؟؟ خویش شناسد و چون آفتی يا 


١حآية 3١‏ سورة ۶ انسان. ترجمه: و پروردگارشان شرابی پاک بنوشاندشان. 

۲ -اية ۷ سورة ۷۶ انسان. ترجمه: و در انجا جامی بنوشانندشان که اميزش ان زنجبیل است. 
۳سشمع: در نزد صوفيه نور الهی اسن و در کشف اللغات می‌گوید: از عرائس الشعر زبان فارسی 
اطوار می‌نماید و نیز اشارت از نور عرفان است که در دل عارف صاحب شهود برافروخته می‌گردد و 
آن دل را منور می‌کند. شمع رمزی از حقيقت مطلق است( کشاف اصطلاحات الفنون - تهانوی ص 
۷۶۴ 

۴-پرو أنه: شهید راه عشق است. نمودار سالکی است که جذبة حق او را به خويش می‌خواند و او بی 
پروا برای رسیدن به وصال نه برای محو در معشوق. خود را در آتش او می‌افکند و شهید می‌شود. 
(تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری - دکتر رضا اشرف زاده) 

شمع و پروانه» از عرائس الشعر زبان فارسی است. 

ين اشع و رواد تناسب دارد. 

ها - اين رباعی در کتاب «سخنان منظوم ابو سعید اتأليف مرحوم نفیسی (ص ۷) به نام آن عارف 
ثبت شده و در معارف بهاء ولد (ص e‏ بدون ذکر نام گوینده نیز آمده انشا 

وزد: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

و قدرتش» ۱ ١‏ 

ديوانه و عاشق اوست. از ان شمعی که افتاب و خورشید پروانه و عاشق اوست. دودی به من رسید 
که آت تش هیجان عشق را در من زياد کرد. 

۶-دلیل: راهنماء رهبر »رهنمون. مرشد. (غیاث‌اللغات) 

۷-بدرقه: رهبر» راهنماء جماعتى كه راهبر قافله باشد. پاسبان و نكهبان. جمعى مسلح که همراهى 
کاروان کنند برای محافظت آنان» رڈ يشت و ينا مشایعت. (غیاث‌اللغات) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۷۵ 


حوفی يديد آید یا خيالى هایل(" در نظر آید در حال يناه با ولايت7" شيخ دهد" و از 
TT‏ ال ا 

ع درس جو کف ی 3 
به هرج از غيب بدو فرستد از قبض'" و بسط”* و رنج و راحت و صحت و 


١-هايل:‏ ترساننده. ترسناكىء كارهايى که بر شخص ذشوار آید. 
۲- ولایت: قیام عبد است به حق. در مقام فنا از‌نفس خود: ولایت بر دو قسم است: ولايت عامه که 
مشترک است ميان تمام مومنان و ولایت خاصه که "متخصوص اسنت.یه سالکان واصل که در حق فنا 
يافته و به او بقا یافته‌اند. 

بعضی گویند ولایت بر چهار قسم است: ولایت عظمی که ولایت لاهلوتی است. ولایت کبری که ولایت 
جبروتی است .ولایت وسطی که ولایت ملکوتی است. ولایت صغری که ولایت ناسوتی است. 

ولاايت عظمی خاتم انبیاء راست و ولایت کبری ساير ابیاء راست و ولایت وسطی اولیاء راست و 
ولایت صغرى مؤمنان و عارفان راست. (انسان كامل ‏ نسفى -ص ۲۱) 

مولانا عبدالرحمن جامی در نفحات‌الانس در باب ولایت و ولی می‌گوید: «ولایت مشتق است از 
ولی و آن بر دو قسم است ولایت عامه و ولایت خاصه. ولایت عامه مشترک است ميان همه 
مومنان .و ولایت خاصه مخصوص است به واصلان از ارباب سلوک. (نفحات‌الانس - جامی ص ۵) 
۳-پناه دادن با کسی: يناه بردن به اوست. 
۴-قبض: به فتح قاف در لغت به معنی گرفتن و گرفتگی است و در اصطلاح قبض و بسط دو حالت 
اند که يس از ترقی سالک از حالت خوف و رجا دست دهد. قبض خلاف بسط است و ان نزد صوفیه 
واردی است که اشاره می‌کند به سوی عتاب و عدم لطف و تأدیب از جانب الله تعالی برای صاحب آن و هر 
مقامی را لايق به ان مقام قبض و بسطی است( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص ۱۱۹۸) 

«بدانکه بسط و قبض دو حالت است که بر دل بندگان می‌درآید یکی مانند روز که دل را حرکت و 
بشر و بشاشت دهد تا چون دل در قبض افتد چنان منطوی گردد که باریک كاه برك نتواند کشید و 
جون در بسط افتد عدان مارو یه يابد که هر دو جهان در وی يديد نیاید. و قبض دلها از قهر 
و مکرست و بسط از لطف و کرم و تلوّن احوال روندگان از ار بت دی ات تلد کدی نسب فقن 
و بسط وقتی خوف و رجا باشد و وقتی ظن و يقين و وقتی فترت و قربت و وقتی حرص و قناعت 
و وقتی هجر و وصل و وقتی سبب پنهان شود چنانکه مستورگردد رونده نداند که قبض و بسط او را 
سبب است و گمان برد که بی سبب است و هرگز بی سبب نباشد لکن سبب پوشیده‌تر باشد و چون 
بصیرت به كمال رسد و حقایق معرفت مکشوف شود و قبض مغلوب بماند و بسط غالب و منتشر 
گردد و در جمله باسط و قابض خداوندست و دل رونده محل اين دو حصلت است و چون کے دل از 
گردد و تلوين به تمكن بدل شود حکم دگرگون شود. (صوفی نامه -عبادی - صص ۱۹۲ - ۱۹۱) 
۵-بسط: در لغت به معنی فراخی و وسعت و گشادی و گستردن آمده است. در اصطلاحات صوفیه 
می‌گوید: بسط در مقام قلب به مثابه رجاست در مقام نفس و آن واردی است که اقتضای قبول و 
لطف و رحمت و انس کند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۱۲۷) 

«بسط آن است که سالکان را در طی سلوک گرفتگی‌های خاطر و گشایش‌های باطنی دست می‌دهد که 
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شْقم! ۲ و گشایش و فرویستگی راضی باشد و تسلیم گند" وروی ازحق نگرداند و 
در دل چو شراب وصل"" ما می‌ریزی بايد چو خمار گیردت نگریزی 
با وصل منت اگر نشستی باید با هرج نشسته‌ای از آن برخیزی ' 

معاملات" و احوال شيخ به نظر ارادت نگرد. به نظر عقل کوته بین“ تصرف 
ا و ل ا E‏ 
مرغ نموده آمده است. 

اگر بيضه قدرى از تصرف مرغ و تسلیم او بيرون آيد و مدد ازو منقطع شود در حال 
پود باطل‌گردد ونه بيضه باشد ونه مرغ وهر 
بيضه که در تصرف مرغى فاسد شد اگر جعلةٌمرغان جهان جمع شوند آن بيضه را به 
صلاح باز نتوانند آورد. 

ازینجاست اگر مريدى مردود ولايت شيخى شود هيج كس از مشايخ اورا به كمال 
و م ل 0 


خاصيت مرغى كه در بيضه تعبيه 


کار ارما یی انار د ولا تد ووسد و مهد “ بود اورابه خدمت شيخ رسيدن 
و ازو استفادت کردن اما بواسطة وفات شيخ يا سفری دور که نتواند مرید آنجا رسیدن» 


در سالک مبتدی نام خوف و رجا به خود می‌گیرد و در متوسطان به اسم قبض و بسط خوانده 
مى شود و در منتهیان هيبت و انس نامیده می‌شود که البته هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ کیفیت 
سخت از یکدیگر متمایزند. (ضمیمه تعریفات عدص ۲۳۶) 

ا-سقم: بیماری. (غیاث‌اللغات) 

بين قبض و بسط. رنج و راحت و صحت و سقمء تضاد وجود دارد. 

۲-تسلیم کردن: پذیرفتن و تسلیم بودن. (غیاث‌اللغات) 
۳- شراب وصل: تشییه. 

۴- قالب: رباعی وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع بحر:هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر 

معنی رباعی: اگر دنبال وصال من هستی بايد رنج و سختی فراق را تحمل کنی و اگر وصال را 
می‌جویی بايد همة تعلقات و وابستگیها را ترک کنی. 

۵معاملات: ج معاملت داد و ستد و خرید و فروخت و معامله‌ها 

۶کوته بین: کم بين كوتاه نظر 

لاحبيضه: : تخم مرغ. ج» بیض» > بیوض و بیضات. تخم پرنده و جز آن 

۸- تعبیه: آماده کردن, اراستن. ساز و برگ 4 متعذر: دشوار 
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است که او را به مقام مرغی رساند. زیرا که بیضة وجود مرید استعداد مرغی فاسد نکرده 
است. دیگر اداب خلوت بسیارست اما شرایط اين هشت بود که نموده آمد. ۱ 
و از آداب خلوت یکی تقلیل طعام است نه چندانک ضعیف و بی قوت شود آن 
مقدار بايد که قوت مواظبت بر ذکر سخت و مدام گفتن باقی باشد. مثلاً به مقدار صد 
درم يا صد و پنجاه درم يا دویست درم طعام خورد. هر کس به قدر قوت مزاج و 
اشتها می‌افزاید و می‌کاهد. فى الجمله باید که در شب سبک باشد تا خواب غلبه نکند 
و از ذکر بازنماند از قلت طعام یاکثرت. و آن قار طعام که خورد با ذکر و حضور دل 
خورد و لقمه کوچک بردارد و به شره"""تتجورد و ند بخاید!" با ذکر که در دل 
می‌گوید. تا به نور ذکر ظلمت شهوت"؟" طعام منافغ/؟ می‌شود و چون نیم سير شد 
دیف بدارد تا اسراف نبود. و در طعام تکلف نکند(؟ تا لذیذ ناك وار کشک سای 
احتراز ند٩‏ در هفته‌ای اگر يك بار یا دو بار خورد» هر بار ينجاه درم روا باشد. 
ديكر در قلت (") خواب كوشدء تا بتواند به اختيار يهلو بر زمين نهد" مگر از غلبات 
خواب بيخود بيفتد يا خوابش ببرد. جون با خويش آمد برخيزد و وضو تازه كند و به 


۱-درم: مقياس وزن. وزنی معادل شش دانگ وهر دانگ معادل دو قيراط. (ناظم الاطباء) 

۲سشره: غالب شدن حرصء. سخت حریص شدن. از و خواهش و حرص و طمع. حرص بر لذت 
زياد و ضد عفت است. ۳- بخاید: از مصدر خاییدن.جویدن 

۴سشهوت: به فتح اول و واوء در لغت به معنی ارزو و خواهش است. ميل و رغبت و اشتیاق و 
خواهش نفس در حصول لذت و منفعت. 

د يس با قا نسل روز ار قوط باد قتي وماع سلوی لست و سا 
بايد با مجاهدات و رياضات بسيار با آن مبارزه نمايد تا آن را سركوب كند. أفت :شهوة:غعشق است 
e‏ ار ا LSE‏ 


احتياط نگاه داشتن چشم است. (به احتصار از تلبيس تلبیس ابلیس -.صص ۲۷۷ _ ۲۶۶) 
عبادی در صوفی نامه گوید: بدانکه پادشاه عالم در نهاد فرزندان ادم دو شحنه آفریده است: يكى 
شهوت است و اورا مثال وكيل مشفق : و اتنت که مراد موافق و متابع ملایم به آدمی کشد به تحریکات 


الى ق. .او حالم مدين ا است بر امّت که اسباب مختلف راو 
مضادات و جیزها که طبع از آن نفرت دارد از آدمی دور می‌کند. غضب هميشه شحنگی م ىكند و 
شهوت وکیلی. (صوفی نامه - عبادی عدص ۳۹ 

۵-مندفع: دفع شونده. دور شونده( آنندراج) ۶-تکلف کردن: رنج بردن و محنت کشیدن 
۷حتراز کردن: پرهیزکردن» دوری جستن» خویشتن به گوشه داشتن 

۸-قلت: نقصان. کم بودن. مقابل کثرت 4- پهلو بر زمين نهادن: دراز کشیدن. خوابیدن 
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ذكر مشغول شود واكر نيك مانده‌گردد و نتواند نشست یک ساعت بهلو بر زمين نهد يا 
سر بر زانو نهد و خوابش ببرد. تا ملالت از طبع وکلالت!" از حواس برود هم روا باشد. 
وهر وقت که از ملازمت ذکر زبان بازماند یک ساعت دل رابه ذكر مشغول كند ومراقب 
دل شود و منتظر باشد تا جه در نظر او آید. و از هر خيال مخوف و آواز هایل که بیندیا 
شنود نترسد و دل به قوّت دارد و در حال يناه با ولایت شيخ دهد ونام شيخ بر زبان 
براند و از همّت او مدد طلبد. تا حق تعالی به لطف خويش مندفع گرداند. 

وهر وقت که به وضو یا نماز جماعت يا نماز جمعه بیرون ايد بايد که چشم در پیش 
دارد و به جوانب ننگردد و دارا و زبان وا.به ذکر مشغول گرداند. تا متفرّق نشود و 


صلی‌اللّه علی محمّد و آله ۲۱ 


ا-سکلالت: مانده شدن و کند شدن بين ملالت و کلالت. جناس لاحق وجود دارد. 
۲-ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمد (ص) و خاندانش باد. 
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فصل شانزدهم 
در بیان بعضی وقایع غیبی و فرق ميان خواب و واقعه 


قال‌اللّه تعالی: «ابّی اب ا خد نرگر کا والشمس ام یم لی ساجدیق»(٩‏ 
و قال النبى صلی‌الله عليه و آله: رر الال جز من تة وازیعین جزه ر 


١-آيهُ‏ ۴ سوره ۱۲ يوسف. ترجمه: (يوسف كفت: أئ”لار) من يازدّها ستاره و خورشيد و ماه رادر 
خواب ديدم. ديدمشان كه مرا سجده مىكنند. 

۲- حديث نبوی. ترجمه: پیغمبر (ص) فرمود: رؤياى صالح یک جزوست از چهل و شش جزواز 
نیو لا. 

۳ سالک: به کسر دوم یعنی راه‌رو و راه رونده و در طریقت دو نوعند: یکی سالک هالک دوم 
سالک واصل. سالک هالک ان را گویند که در ابتدای حال متعبد به مجاز شود و از حقیقت بازماند و 
مقصود و مطلوب همان چیز داند. و سالک واصل آن را گویند که در آغاز سلوک محکوم حقیقتی 
شده باشد و برنده لآالدالاالله جمال بتان مجازی رااز صحن مه پاک سازد. چنان که اتر غیر نماند و 
از قيل و قال به اطلاق رود و از علم به مشهود آید و فانی در توحيد مطلق و بی نشان گردد. 
( کشف‌اللغات) 

سالک کسی است که قدم در مقامات به حال خود گذارد نه به علم و تصور خويش تا علم او را 
حاصل عینی شود و از هر گونه شبهه و ضلالتی بری شود. (تعریفات - جرجانی ص ۱۰۲) 
سهروردی می‌گوید: سالکان بر چهار قسمند: سالک مجرد. و مجذوب مجرّد و سالک متدارک به 
جذبه و مجذوب متدارک به سلوک.اما سلوک مجرّد موقوف بر حظ و بهرهة خود است از رحمت 
خدای تعالی در مقام معامله و ریاضت. و مجذوب مجرّد بدون سلوک و به تأييد الهی به آیات يقين 
رسد و حجت دل او مرفع گردد و سالک متدارک به جذبه بدایت كارش در مجاهدت و ریاضت و 
مكابدت و معاملت به اخلاص كذرد. سپس از مجاهدات به حقيقت و روح حال رسد و مشمول 
فضل الهی گردد و از مضايق مكابدات به اتساع مساهلت و نفحات قرب نايل ايد و باب مشاهده بر 
او گشاده گردد. و مجذوب متدارک به سلوک از کشف و انوار يقين شروع کند و حجب از دلش رفع 
گردد و به انوار مشاهده منورگردد و دلش از دارالغرور دنیا بیزارگردد و به دارالخلود عقبی گراید تا از 
هر گونه كرفتاريهاى باطنی حلاص شود. دلش صفا يابد. (عوارف‌المعارف -سهروردی ك 
(جهت اطلاع بیشتر ر. ک. به تمهيدات - عي نالقضات نا ۱۹۰ فتوحات المكيه -ج ۲ ص 
۰ شرح گلشن راز بصن ۱۱ - (TO‏ 

۴- محاهدت: رنج و مشفت و کوشش (غیاث‌اللغات) 

در اصطلاح یعنی واداشتن نفس به تحمل دشواریها و مخالفت با هوی تا به مقامات معنوی نائل 
شود و راه حق را بیابد. اصل مجاهده انفصال و محروم‌کردن نفس از مألوفات خود است که آدمی را 
از حق دور کند و به بهره‌های نفسانی نزدیک گرداند. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - سجادی) 
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ملک" و ملکوت!" سلوک يديد آيد و در هر مقام مناسب حال او وقايع کشف" ۲ افتد. 


كاه بود که در صورت خوابی صالح بود وگاه بود که واقعة غیبی بود. 


مجاهده وادار كردن نفس بر مشقتهای جسمانی و مخالفت با هوای نفس در هر حال. (تعریفات - 
جرجانی) 

در کشاف امده است: «مجاهده در نزد صوفیان عبارت است از کارزارکردن با نفس و شیطان. مجاهده 
صدق نیازمندی به سوی خدای تعالی باشد به وسیلة بریدن از هر جه ماسوای اوست. مجاهدت 
بازداشتن نفس است از شهوات و برکن ادل است از آرزوها و شبهات. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - 
تهانوی) . ۱ 

۱- ملک: یادشاهی. مملکت. ولایت و کشور. در شرع اصطلاحات صوفیه نوشته: ملک عبارت از 
عالم شهادت جنانکه ملکوت عالم غيب و جټووت عالم انار قاهره و لاهوت عالم ذات حق. در 
اصطلاح فلسفى عالم اجرام می‌گویند. (غیاث‌اللغات نیز ر. ک. به تاريخ تصوّف در اسلام - دکتر 
غنى ص ۶۵۶) 

ملى: در اينجا به معنى ظاهر 

۲- ملكوت: پادشاهی. پادشاهی بزرگ. بزرگی و جيركى. در اصطلاح صوفيه عالم ارواح و عالم غيب 

و عالم معنی را گویند و نیز مرتبة صفات را جبروت خوانند و مرتبة اسماء را ملکوت نامند.و در 
لطایف‌اللغات می‌گوید: ملک در لغت ماسوی‌اللّه از ممکنات موجوده و معدومیه و مقدور. و در 
اصطلاح صوفیه از عالم شهادت عبارت است چنانکه ملکوت از عالم غيب و جبروت از عالم انوار و 
لاهوت ذات حق.( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی) 

ملکوت در اصطلاح صوفیه عالم ارواح و عالم غيب و عالم معنی را گویند و بالجمله ملکوت عالم 
غیب» جبروت عالم انوار و لاهوت ذات حق و عالم ملک. عالم اجسام و اعراض است که عالم 
شهادت هم گویند بعضی گفته‌اند هر شىء از اشیاء را سه قسم است: ١‏ - ظاهر که ملک خوانند. ۲ - 
باطن كه ملکوت نامند. ۳ - جبروت که حد فاصل است. و بالاخره عالم ملکوت عالم صفات است 
به طور مطلق( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ۱ 

ملکوت: در اینجا به معنی باطن 

۳- کشف: آشکاراکردن و ظاه رکردن و برداشتن پوشش از چیزی. پرده برداشتن در اصطلاح صوفیان 

اطلاع بر ماوراء حجاب از معانی غیبی و امور حقیقی است. کشف در نزد اهل سلوک مکاشفه است 
کشف و مکاشفه رفع حجاب را گویند. که ميان روح جسمانی است که ادراک به حواس ظاهر نتوان 
گرد قافا یط اکا ت افون ھاو ی ونيد روك به تعریفاتجرجانی) 

کشف در اصطلاح اطلاع به ماوراء ء حجاب است از معانى غيبيه و امور حقيقيه به وجود يا شهود. و 
منقسم است به معنوی و صوری. و مراد از صوری أن است که در عالم مثال از طریق حواس پنجگانه 
فرا دست ابل و این با به طریق مشاهده بود. همچون رژیت مکاشف صور ارواح متجسده و انوار 
روحانیه راء و يا بر طریق سماع بود. همچون نبی (ص) وحی نازل بر او را به صورت کلامی منظوم. 
همچون بانگ درای و صدای زنبوران. و این مکاشفات اندک بود که مجرد از آ گاهی بر معانی غیبیه 
واقع شود. بل اکثر آن متضمن مکاشفات معنویه اسنت و از این روی از رهگذر جمع بين صورت و 
معنی به مرتبت برتر و به اتصاف به يقين اکثر است. (مقدمه فصو ص ‌الحکم. قیصری - صص ٩۵و‏ 
۶۲ ۱ ۱ 
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وفرق ميان خواب و واقعه به نزديك اين طايفه از دو وجه است: یکی از صورت. 
دوم از معنى. از راه صورت چنانک واقعه آن باشد که ميان خواب و بيدارى بیند يا در 
بيدارى تمام بيند. و از راه معنى واقعه آن باشد که از حجاب خيال بيرون آمده باشد و 
غيبى صرف شده که روح در مقام تجرّدا “از صفات بشرى مدرک “أن شود واقعهاى 
روحانى بود مطلق وكاء بوذ كه نظر روع مؤيّد(" شود به نور الوهيّت7" واقعة ربّانی بود 
کا یه بئوراللْه»(٩.‏ 


وا آن باشد كه حواس بكل ازكار بيفتاده بود ذا بركار اقل در 


۱- تجرّد: خود را از علايق دنيوى مبراكردن اسل “تايراى شهو5“حقايق آماده شود و ممكن است خدا 
او را مجرد كند برای مشاهده حق و حقايق. زيرا كسئ' كم ظاهر خود را از علايق دنيوى مجرد کند. 
خداوند باطن او را پاک خواهدكرد.( شرح كلمات باباطاهر ‏ جنابای دص ۲۲۲) 

۲- مُدرک: ادراک کننده يابندهء انکه دريابك. ۳- مؤيّد: قوت داده شده. نیرو داده شده 

۴- الوهیّت: به ضم اول و دوم و تشدید و فتح ياء در لغت به معنی خدایی و ربوبیت و معبودیت و 
پرستش امده است. و در اصطلاح اهل کلام اسمی است برای واج بالوجود و مستحق جميع محامد است. 
ودر اصطلاح صوفيه نام رای ات جامع جميع مراتب اسماء و صفات حق تعالی. 

نسفى در انسان كامل گوید: الوهیّت هيّت عبارت است از تمام حقايق وجود و حفظ آن حقايق در مرتبة 
خود و مراد از اب وکا وک اعکام عطاهر وجوه اطبا نظهر ان. که حق و خلق باشد.( كشاف 
امل عات الفكون با نها وی یی 0۱۵۳ 

۵- ترجمه: مؤمن به نور خداوند نظر می‌کند. (احیاءالعلوم -ج ۳ -ص ۱۸ جامع صفیر ج ۱ -ص ۸ 
احاديث مثنوی - ص 1۴) اشاره دارد به حديث «اثقوا فر اسةالمزمن فانه ينظر بنورالله عژو جل». 

۶- خواب: در رساله قشیریه آمده است: «بدان كه خواب نوعی است از انواع کرامات و حقيقت 
خواب خاطرى بود که به دل دراید و احوالی كه صورت بندد اندر وهم و چون در خواب مستغرق 
نشود جمله حس» صورت بندد آدمی را به وقت بیداری که گوثی آن خواب به حقيقت دیده است و 
آن تصوری باشد و اوهامی که در دل ايشان قرار گرفته باشد. (رساله قشیریه - تصحیح فروزانفر - ص ۶۹۷) 
مح ىالدين عربى مىكويد: )000 حالتی است که بنده را از مشاهدۀ عالم حس به مشاهدة عالم 
برزخ منتقل می‌کند». (فتوحات مكيه -ج ۱ - ص ۸۹ 

۷- خیال: به فتح اول در لغت به معني تلاو مان انت ووواصطات a‏ انيع که نی 5 
حس مشترك از صور محسوسات يس از ينهان شدن ماده درى مىكند > نگاه می دارد به حیئیتی که هر 
وقت حس مشترک بدان التفات کند. آن را مشاهده مى نمايد. نس ال جين وی ودر 
مؤخر بطن اول دماغ واقع است. (تعریفات - جرجانی - ص 0۷۵ 

صوفیه گویند: خیال عالم مثال را گویند و آن برزخی است ميان عالم ارواح و اجسام. 

حضرت جنید فرمود: «من هفتاد ولی را یافتم كه خدای را به وهم و خيال پرستش می‌کردند و 
عبادت به وهم و خيال آن را گویند که به غير تمکین و استقامت مشاهده و در معاینه حق 
حقيقةاليقين باشد که خواص را بود و نه آن وهم خیالی که مستولی بر عوام است. (کشاف 
اصطلاحاتالفنون - ص ۴۵۲) 
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غلبات خواب جيزى در نظر آيد و آن بر دو نوع بود: یکی اضغاث احلام" است و آن 
خوابی بود که نفس بواسطة آلت خیال ادراک کند از وساوس(۲ شیطانی و هواجس(۲ 
نفسانی که القای نفس و شیطان باشد و خيال أن را نقش بندی مناسب بکند و در نظر 
نفس آرد. آن را تعبیری نباشد خوابهای آشفته و پریشان بود از آن استعاذات؟" واجب 
بود و باکس حکایت نباید کرد. 

دوم خواب نیک است که رؤياى صالح گویند و خواجه علیه‌السلام فرمود یک 
جزوست از چهل و شش جزو از نبوت بعضی ائمّه آن را تفسیر کرده‌اند که مت نبوت 
خواجه علیه‌السلام بيست و سه سالك#بود. ازآن:جمله ابتدا شش ماه وحی به خواب 
می‌آمد. پس خواب صالح بدین حساب یک جزو باش الاإجهل و شش جزو از نبوّت. 
و بسيار انبيا بو ده‌اند عليهمالسّلام كه وحى ايشا حمله در خواب بوده شيت 
و بعضى بودهاند كه وحى ايشان وقتى در خواب بوده است و وقتى در بیداری» 
چنانک ابراهیم( عليهالسّلام كفت (إنّى آزی فِىالْمَنْام ابی اذْبحک فانظر ما 


۱- اضغاث احلام: خوابهاى شوريده و يريشان که تعبير و تأويل ندارد. (ناظمالاطباء) (غیاث‌اللغات) 

۲- وساوس: ج وسواس. به معنى انديشة بد و آنچه در دل گذرد.(غیاث‌اللغات) (آنندراج) 

۳- هواجس: ج هاجس و هاجسة. وسوسه‌ها. خطرات شيطانى که در دل گذرند. (غیات‌اللغات) 

۴- استعاذت: يناه گرفتن» يناه بردن. 

۵- ابراهیم: نام پیغمبری از بنی سام ملقب به خلیل‌اللّه وجذ اعلی بنی‌اسرائیل. مولد او به کلده در 

شرق بابل به قرية اور دو هزار سال بيش از ميلاد و معاصر نمرودبن كوش است. أبراهيم قوم خويش 

را به خداى يككانه دعوت می‌کرد. نمرود فرمان داد آتشى بزرگ افروخته او رادر آتش افكندند و آتش 
بر أو برد و سلام شد. حداى تعالى به ابراهیم قربان كردن پسر خود اسماعيل را (به روايت مسلمين) 

ويا اسحق (به روايت يهود) امر فرمود و آنگاه که به اجراى امر خحدای می‌پرداخت به ذبح گوسفندی 

به جای بسر مأمور گشت. او در ۱۷۰ سالگی دركذشته است. 

ابراهیم پیامبر فرزند آزر بت تراش و پدر اسماعیل و اسحاق است. ابراهيم را به محضص تولد در غاری 

پنهان ساختند «خداى تعالى ابراهيم را الهام داد تا دو انگشت ابهام خود در دهن كرفت و می‌مزید از 

یکی طعم انگبین يافتند و از یکی طعم روغن» (قصص قرآن مجيد سورآبادی .ص ۷۲) 

«همجنان كه خليل جليل در ايام رضاع در كوشة غار تا جهل روز تمام از انگشت كهين خود شير 

خالص. مى مكيد.» (مناقب‌العارفین -افلاکی ص ۷۸۴) 

هنگامی كه ابراهيم را در آتش می‌انداختند جبرئيل برای کمک به او آمد اما ابراهيم کمک جبرئيل را 

نپذیرفت. «جبرئیل بيامد و وی را به هوا اندر یافت و گفت منم جبرئیل» > هیچ حاجت هست تو را به 
من؟ گفت: الیک لاء یعنی به تو نه و حاجت من به خداوند من است که من و این اتش هر دو خدا را ایم... و 

جين ويل جد يد ا ساعت که ابراهيم اين سخن بگفت خدای, وى را به دوستی گرفت و وی را خلیل خويش 

خواند و فرمان داد مر آتش را که به ابراهيم سرد كشت با سلامت.» (تفسیر طبری -ج ۴ص ۱۰۴۵) 
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ذا تّوی)(۱) و خواجه علیه‌السَلام می‌فرماید: وم الانیاء وخم 
و خواب صالح هم بر سه نوع است: یکی آنک هرج بیند به تأویل" و تعبیر1؟ 
حاجت نیفتد. همچنان بعینه! ظاهر شود. چنانک خواب ابراهیم علي هالصّلوة صریح 
بود ۳ أزى فِی‌المَنام ۳1 َذْبَحَىَ). 
دوم آنک بعضی بهتأویل محتاج برد و بعضی همچنانبازخواد ۴ چنانک خواب 
سف“ علیه‌السَلام ود انی رات اعد ع كوك والسشن اة رم هم لی 


١-آية‏ ۲ سورء ۰۳۷ صافات. تراتیمه: من در خقواب ديدم كه ترا می‌کشم» جه نظر می‌دهی؟ 

۲- حديث نبوی, ترجمه: خواب پیامبرآن وای است. ”لاميجمعالفائده والبرهان -ج ۲ - محقق 
اردبيلى: من لا بحضره الفقیه -ج ۱- شيخ صدوق) 

۳- تاویل: در لغت به معنی چیزی را با چیزی بازگرداندن انیت. (منتهی‌الارب). اصل کلمه از اول به 
معنی رجوع است و مؤول بازگرداندن آيه به یکی از معانی احتمالی آن است و در تفسیر و تأویل 
اختلاف شده است. گروهی گویند: هر دو به یک معنی باشند و گروهی منکر اين گفتارند. راغب 
گوید: تفسیر اعم از تأویل است و استعمال آن بیشتر تر در الفاظ و مفردات است. لیکن استعمال تأویل 
بیشتر در معانی و جمله هاست و اغلب در کتب الهی به کار می‌رود و دیگری گفته است: تفسیر بیان 
لفظی است که جز به يك وجه محتاج نباشد و تأویل توجیه لفظ به یکی از معانی مختلفی است که 
بدان متوجه است بر حسب ادله‌ای که اشکار است. 

راغب اصفهانی گوید: تفسیر معانی قرآن را کشف کند و مراد را بیان سازد. خواه به حسب لفظ باشد و 
خواه به حسب معنی و تأویل بیشتر در معانی است تفسیر یا در بار غرایب الفاظ بود که به کار رفته 
است با در لفظ مختصر که با شرح آشکار شود و يا در کلامی که قصه را دربردارد و جز با دانستن آن 
قصه روشن نشود اما تأويل كاه عام به کار می رود و گاه خاص به کار می‌رود ۰( کشف‌الظنون -ج ۱ 
ستون ۳۳۴ و ۳۳۵ ذیل تأویل) 

سهروردی در عوارف‌المعارف می‌گوید: «فرق بين تفسير و تأویل آن است که تفسیر علم شأن نزول 
انات فان و ااب ترول است انه ا رل سی أن ابي که هو اق از راد ن ابا مواق 
کتاب و سنت می‌نماید و آن بسته به صفای فهم و مراتب معرفت و قرب او به عدای تعالی است. 
يس صوفی که به كمال زهد و تجرید دل از ماسوی‌الله رسیده باشد از هر ایتی اطلاعی خاص دارد و 
از قرائت آیات مطلعی جوید و فهمی نو از آن یابد و ازهر فهمی عملی جدید دریابد و این عمل بر 
دو نوع است: عمل قلب و عمل قالب و لطف و صداقت اعمال قلوب مشاکل علوم است. 
(عوارف‌المعارف -ص ۲۵ به بعد) 

۴- تعبیر: بیان كردن خواب و آگاه کردن از انجام کار(ناظم‌الاطباء) 

۵- بعینه: عینا. به معنی حقیقت خود و ذات خود 

۶- باز خواندن: ظاهر شدن خواب. 

۷- یوسف: حضرت یوسف علیه‌السلام پسر یعقوب از پیغمبران بزرگ بود. وی از انبیای معروف 
بنی‌اسرائیل و یکی از دوازده فرزند یعقوب پیغمبر بود یوسف لفظی عجمی و به عقیده گروهی 
اسمی است عربی مأخوذ از اسف و اسیف غمزده را گویند و مملوک را نیز اسيف نامند. گویا یوسف 
بدان جهت به اين اسم موسوم شد که هم ذل رقيّت كشيد و هم زهر اندوه چشید. لقبش صدیق و 
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ساجدينَ).! 0 بازده ستاره و ماه و آفتاب محتاج تأويل بود به يازده برادر و ماذر و یذ 
اما سجده به عينه ظاهر شد. تأويل حاجت نيامدكه وو روا لَه شججدأ:() 

و سيم محتاج به تأويل باشد به تمام» چمنانک خواب ملک بود كه «إبّى أزى سم 
زات E‏ الايه. جمله r‏ اویل بود ور 5 0 بود و 
e‏ واه 

و بحقيقت رؤياى صالح نه آن است که"آن,را تأویلی راست باشد مطلقاً و اثر آن ظاهر 
گردد. که اين خواب هم مؤمن را باشك وهم كافز را, چنانک ملک مصر دید و زندانیان 
ديدند. و آن ازنظر دل بود به تأيبد روح بی ثأیید نور الهئ: 

فاما آنج مؤيّد بود به نور الهى جز مومن يا ولى یا ننق.نبيند تا رؤياء صالح بود و یک 
جزو از نبوت باشد وكافر هيج جزو نباشد أو وت وتا كيد اين معنى آن است كه 
خواجه عليهالسّلام فرمود: «لَمْ يَْقَّ مِنَالنبْوٌةِ شرا يَرْاهَاالْمُؤْمِنٌ آز يَرى له (0) 
پس اين ضعیف رژیا بر دو نوع می‌نهد: رژیاء صالح و رژیاء صادق. صالح آن است که 
مؤمن يا ولی يا نبی بیند وراست بازخواند. يا تاویلی راست دارد وان نمايش حق بود و 
رژیاء صادق آن است که تأویلی راست دارد و بازخواند و باشد که به عينه ظاهر شود و 


اما نمایش روح بود و این نوع کافر و ممن را بود. 


پدرش یعقوب بود. وی دو ساله بود که مادرش راحیل درگذشت. و در هفده سالگی بنابر قصد 
برادران در چاه افتاد و دران جاه به وحی الهی فایز شد. بعد که به مصر افتاد شش سال در خانه عزیز 
مصر بسر برد و به واسطه تعشق زلیخا هفت سال در حبس افتاد و در سی سالگی از حبس بیرون 
آهلهن مساك عرزت فص تفت در ي و دق سالگی زلیخا را به عقد خود در آورد و بيست و سه 
سال پس از فوت يعقوب از دنيا رفت و در آن وقت سنش نود و هفت يا صد و بيست سال بود. 
(حبیب‌السیر -ج ! دص ۵۸) 

۱- آيهُ ۴. سور ۱۲ یوسف. ترجمه: (یوسف گفت: ای پدر) من يازده ستاره و خورشید و ماه را در 
خواب دیدم. دیدمشان که مرا سجده می‌کنند. 

؟- نز ۰ سوره ۱۲ يوسف. ترجمه: : و همگی سجده كنان به روى درافتادند. 

7 انز ۳ سورةٌ ۰۱۲ يوسف. ترجمه: (شاه گفت:) من به رژیا هفت گاو فربه را ديدم که هفت گاو 
لاغر انها را می‌بلعیدند... 

۴- آيهُ ۴۱. سور ۱۲ یوسف. ترجمه: ای رفیقان زندان! اما یکی از شما به مالک خويش شرابی 
می‌نوشاند و اما دیگری بر دار می‌شود و پرندگان از سر او می خورند. 

۵- حديث نبوی. ترجمه: از نبوت هیچ باقی نماند الا ان بشارتها که مؤمن در خواب و واقعه بیند يا 
از برای او بینند. (نهج‌الفصاحه - ص ۰۴۸۲ شرح فصوص‌الحکم -ص ۴۴) 
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و همچنین واقعه بر دو نوع می نهد: يكى آنک محتمل است 
که رهابیه(۱) و فلا فیه(۲) و براه" را بود از کثرت ریاد ان نفس و 


۱- زهابین: ج زهبان. زاهد ترسایان رهبان جمع راهب است و اين مشتق از رهب است که به معنی 
خوف باشد و راهب كدى كداز عذات دا حاتف بان ودر لطانف از کشاف مقرل اسن كه زهان 
بالضم ترسيدن و بالفتح ترسنده است. (غیاث‌اللغات) 

۲- فلاسفه: ج فیلسوف. مخفف فیلاسوف است که دوستدار حکمت باشد به لغت پونانی. معرب از 
فیلاسوفوس یونانی به معنی دوستدار( برهان, قاطع) 

افلاطون گوید: فیلسوف کسی اسا که .هدف او" سیدن به معرفت امر ازلی يا معرفت حقایق اشیاء 
باشد. (فرهنگ علوم فلسفی و کلامی -ستجادی) 

۳- براهمه: ج برهمن و یکی از طبقات مردم هتلأوستان‌اند. گروهی هستند از منکران رسالت و 
پیامبری. ˆ 

برهما که خداى خلقت و افریدگار کل است كمتر مورد عبادت و يرستش قرار دارد و در سراسر هند 
فقط در حدود ۶ معبد مخصوص او وجود دارد در واقع او را رب الارباب و خداى خدايان هندو 
می دانسته‌اند كه يس از آفرینش جهان دیگر در روي زمين فعالیت و کاری ندارد. مع ذالک هندوان 
هنوز به برهما احترام زيادى م ىكذارند و صورت او را به شكل يادشاهى نقش می‌کنند كه چهار سر 
دارد و به خواندن وداها مشغول است و غالبا او را سوار بر مرغابى سفيدى می‌نگارند که رمزى از علو 
مقام و رفعت جاه اوست. 

قدوسيت برهمنان: مقدس شناختن شخصيتهاى انسانی از زمانى قديم بر هند متداول بود و 
برهمنان به این صفت متمايزند و اين امر نزد ايشان معهود است. در قانون باستانى منو اين مطلب 
تصریح شده که در آنجا برهمن را هم رتبة خداوند خلقت قرار داده و تولد او تجسم قانون الاهی در 
پیکر بشری است به هر حال برهمن را راهبر روحانی يا معلم ( گورو) نام می‌دهند و برهمن بالاترین 
مرتبت ارضی را دارد که هر جه در جهان است طفیل ذات اوست و مقام او به هر شغلی و کاری که 
مشغول باشد مقام الوهیت است. 

هر برهمن خواه جاهل و خواه باسواد یک جنبة الوهیت عظیم دارد. درست مانند آتش که آن هم 
الوهیت دارد. 

گوروها با برهمنان (معلم) بيش از دیگران مورد احترامند و شغل آموزش و تعلیم مبادی دینی را بر 
عهده دارند و مراسم و اداب مذهبی در زندگانی خانوادگی تشریفات اجتماعی بر عهدهُ ایشان است 
وظيفة عمد؛ گورو تعلیم اطفال به مبادی مذهبی و انجام واجبات صنفی و ایفای تشریفات خاصى 
است كه هر فرد از هنكام ولادت تا اوان مرگ در مواقع معين بايد به عمل آورد« تاريخ جامع اديان. 
جانبى.ناس.ترجمة على اصغر حکمت. صص ۲۷۷ و ۲۸۹) 

۴- رياضت: به کسر اول در لغت به معنى رنج كشيدن و تحمل شدايد و کارهای توان فرسا است. در 
اصطلاح طب. حركت ارادی که تنفس عظيم و پیاپی باشد براى ايمنى يا دفع پاره‌ای امراض يا 
مشقت‌ها. در اصطلاح صوفیه به کارهای سخت پا ترک غرائز حیوانی و امثال آن نفس را کشتن 
است غیاث‌اللغات) 

رياضت عارك امك ان اهديب ی ی و نی ابكار بوانت زج 
بركندن آن. ( تعريفات جرجانی) 
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تصفية1'' دل و تربيت روح" ۰ تا وقت باشد كه ايشان را بعضى از 


رياضت طلب. و رياضت ادب در نزد آنان خروج سالك است از طبيعت خويش يا خروج از طبع 
نفس است. و رياضت طلب عبارتست از صحتى كه مراد از ان است يعنى از طلب مراد است. و نزد 
ما ریاضت تهذیب اخلاق است جه خروج از طبع درست نيست چنانکه خدای تعالی نیز آن را 
صحيح ندانسته است يس رياضت در واقع الل تین و دی او الحاو او اسك به 
عبودیت نه خروج از طبیعت. (فتوحات المکیّه. جلد دو.ص ۴۸۲) ۱ 
عبدالرزاق کاشانی كويد رياضت تمرین دادن نفن:است بر پذیرش صدق و عادت دادن أن به سختی 
و جهاد در راه خدا و حال متوسطان و ماي تركية نفسن. ایست. ریاضت سه درجه دارد اول رياضت 
انسان عادی و عبارت از انست که اخلاق خوذزا,با علم شریعت تهذیب کند و اعمال خود را 
بااحلاص پاک کند. ۳92 رياضت خاصه و عبارت از هی که ماده تقرقه را از ريشه برکند و توجه 
خود رااز مقامی كه بشت سر گذاشته است قطع نمايد واز مالوي ا به مقام بيشين که از أن 
مات ارس ری + ري الاو دار بو صارض‌ها و تتا يها رک تراد یم , از 
شهود دات رسد و د وبابد که فا فان ازلى وناق باق ا افق الجوال 0 حاصه از طریق 
كسب نيست بلکه محض موهبت است(شرح منازل السائرین» عبدالرزاق کاشانی ص ۵۶ و نيز 
رركم ارام هن 0 16 و سلس اس هی 0 
۱- تصفيه: به فتح اول در لغت به معنى روشن كردن و پاک نمودن و صفا دادن و صيقلى كردن است. 
در نزد عارفان صيقل دادن آينهُ دل است به وسيلة ذكر و فكر و سلوک و رياضات از زنگار اغيار تا 
جمال حق در آن متجلى كند. (شرح گلشن راز لاهيجى صص ۶۱۱ و ۶۱۲) 
بدانکه تصفیه دل عبارت است از آن كه خانه دل را که مهبط انوار عزّت است از قاذورات عالم امكان 
و خار و خاشاک که عبارت از قطع علایق ظاهری است مثل حب دنا از جاه و مال و عم و خال و 
فرزند و پیوند پاک کند و به مصقل تفرید که عبارت از قطع عوائق باطنی است از غبار هر محبوب و 
آثار هر مطلوب که غیراحق تعالی است بزداید. (حاشیه اشعةاللمعات -صن )٩٩‏ 
۲- روح: به فتح اول در لغت به معنی راحت و آسایش و صفا و نسیم و بوی خوش و شادی و 
عبارت از روح السانی است که مدرک معانی و معلم علوم ربانی است. و در اصطلاح متصوفه روح 
در تعریفات جرجانی آمده است: «روح انسانی عبارت از لطيفهاى است عالم و مدرک که نازل از عالم 
آمر است و روح حیوانی مرکوب اوست و عقول از درک کنه ان عاجز است و اين روح مجرد و منطبق 
در بدن است. (تعریفات.جرجانی. ص 44) 
ادع در امطلاع كرغ و اس اس ای مایت اطباء بخار لطیفی است در قلب بوجود 
ايد و قابلیت قوه حیات و حس و حرکت دارد. و آن را در اصطلاح خود «نفس» نامند و دل یا قلب در 
ميان آن دو( یعنی روح و نفس) واقع است که مدرک کلیات و جزییات است و حکما فرقی ميان قلب و روح 
نمی‌گذارند و هر دو را نفس ناطقه خوانند( کشاف اصطلاحات الفنون» تهانوی» ص (VY‏ 
عزالدین کاشانی گوید: بدان که يايهُ معرفت روح و ذروة ادراک آن بغایت رفيع و منيع است. به کمند 
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فياك اقفن افتد و وقايع ميان خواب و بيدارى مطلق يديد آيد وكاه بودكه از 
كثرت رياضت غلبات روحانيت يديد آيد و محو بيشتر صفات حيوانى و بهيمى كند و 
روح ايشان از خجب خيال قدرى خلاص يابد و در تجلى آبد و انوار روح بر نظر ایشان 
مكشوف7') گردد. اما ايشان را بدان قربى و قبولى يديد نیاید و سبب نجات ايشان 
نشود. بل که سبب غلوٌ و مبالغت ایشان‌گردد درکفر و ضلالت ۱" و واسطة استدراج!؟ 


عقول وصول بدان میسرنگردد. سیمرغی نیت که نشیمن بر قاف عزت دارد. به ملواح عبارت. صيد 
هيج فهمی و وهمی نشود گوهری ات از قعر بخ عظمت برخاسته» به میزان قياس تقدير اوصاف 
او ممکن نبود. 

بدان كه شریفتر موجودی و نزدیکتر موجودی ب هاضرت عزت روح اعظم است(مصباح الهدایه, 
کاشانی. ص )٩۴‏ 

۱- مغیبات:ج مغيبة» چیزهای پنهانی. (ناظم الاطباء) 

۲- مکشوف: آشکار شده ظاهر شده. بيدا شده. پیداء نمایان. (ناظم الاطباء) 

۳- ضلالت: به فتح ضاد و لام دوم. در لغت به معنی گمراهی و بیراهی است. و در اصطلاح عبارت 
است از فقدان آنچه به مطلوب رسد و گفته‌اند سلوک راهی است که به مطلوب نرسد. مقابل هدایت 
فرش است و ات آن است که سالک به هیچ وجه راهی به مقصد خود نیابد. گفته‌اند ضلال 
تخطی شیء است از مکانش و هدایت نیافتن بدان و گفته‌اند ضلالت عدول از طریق مستقیم است. 
(كشاف اصطلاحات‌الفنون,تهانوی. ص ۸۹۴) 

امام محمد غزالی در کیمیای سعادت ضلالت را از انواع شقاوت می‌داند و می‌گوید دوم جنس از 
شقاوت ضلالت است که آن را گمراهی گویند. و مثل اين چون کسی بود که مقصد وی از سوی 
مشرق است. روی به جانب مغرب آورد. و همی رود. هر چند بیشتر شود دورتر باشد. و اين را 
ضلالت بعید گویند. اما انکه از چپ و راست شود هم ضلالت بود. لیکن بعید نباشد. ( کیمیا 

سعادت. امام محمد غزالی. ج دوم. ص ۲۸۶) 

۴- استدراج: به کسر اول» در لغت به معنای نزدیک كردن به سوی چیزی به تدریج و يا نزدیک شدن 
تدریجی است. و نیز مضطر کردن کسی را تا آن كه بغلطد بر زمين و فراوان دادن نعمت در وقت 
معصیت و نعمت دادن به بنده يس از صدور خطا از وی و فر اموشانیدن توبه و استغفار او را و گرفتار 
خن او را الک ننک و گر فار كرون او راب یک بان 

سيد شریف جرجانی گوید: «استدراج آن است که انسان به تدریج از رحمت الهی دور و به عذاب 
نزدیک گردد و این که حداوند حاجات بنده‌اش را در مدتی معين و يا تا پایان عمرش برآورده سازد 
برای اين كه تدريجاً آنها را به عذاب و بلا مبدل کند. گفته‌اند: استدراج. سرانجام کسی را خوار داشتن 
و با فرصت و اندک اندک به عذاب الهی نزدیک شدن است و این که شیطان او را به درجه‌ای رفيع در 
مکانی عالی ترفیع دهد تا اين که از آن مکان سقوط کند و به سختی هلاک گردد. نيز استدراج بدین 
معناست که خداوند بنده را در روز حساب به عذاب. بلا و سختی نزدیک کند. چنان که فرعون از 
خداوند حاجت خواست و خداوند نيز حاجت او را روا کرد تا بدين وسیله او را به عذاب و بلا 
نزدیک کند. (تعریفات - ص ۱۱) 

بعضی گویند استدراج خرق عادت است که از کافر صادر شود. فرق عادت ولی را کرامت و حرق 


شود. چنانک فرمود عرو جل وعلاكه «سَتَسْتَدْرِجَهُمْ من حَيِْتٌ لأيَعْلَمُونَ و أَمْلى لَهُمْإِنَّ 
د ا 
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دوم واقعه آن است که حق تعالى در آينة آفاق "و انفس”" جمال"؟ آيات بیّنات(۵) 


عادت نبی را معجزه گویند. در کلام عارفان به معنای مکر آمده است و مکر و استدراج هر دو به 
معنای اخفاء شر باشد در صورت خیر که در مقام شهود مکر است و در متام علم استدراج 
است.( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی .ص ۴۴۳ و نیز ر. ک. به شرح کلمات باباطاهر - جنابذی - 
ص ۳۲۸) 

۱- آیات ۱۸۳ و ۱۸۲ سورة ۷ اعراف. ترجمه: بزوّدی از آنجا که نمی‌دانند درکشیمشان - مهلتشان 
دهیم که عذاب من شدید است. 

۳- اينه افاق: تشبيه 
آفاق: ج افق» ,کران‌ها > کرانه‌های استمان: و یکی از مقدمات:,سیر و سلوک عرفانی سير آفاق و انفس 
است و اين دستوری است مأخوذ از قرآن مجید که فرمود: «سنریهم آیاتنا فی‌الافاق و فى انفسهم 
حتی يتبيّن لهم أنهالحق» و اين روش را کل سران طریقت مورد عمل قرار می‌دادند زیرا دانش و 
معرفت از زاین راه حاصل آید. (فرهنگ اصطلاحات عرفانى - سجادی) 
این کلمه در سخنان عارفان به شکل ترکیبات: افق اعلی افق مبین. افق قدسی به کار رفته است. افق 
مبین نهایت مقام قلب است و افق اعلی نهایت مقام روح است که حضرت واحديّتٍ و الوهیّت باشد. 
(اصطلاحات صوفیه - عبدالرژاق کاشانی ۔ ص )٩۱‏ 

۳- آینۀ انفس: تشبيه ۱ 
انفس: ج نفس كه به معنى روح و ذات است و عالم انفسى مراد از عالم ارواح و عالم باطنى و آفاقی 
کنایه از عالم ظاهری و عالم اجسام. (غيا ثاللغات) 
تفس جوهرى است مجرد که ذاتا مسقل ودر فعل مارب ماه ر و تعلق يه لجسا و ا امس 
و بالاخره جوهرى است مستقل قائم به ذات خود که تعلق تدبيرى به ابدان دارد ۰(اسفار اج ١-سفر‏ 
چهارم دص ۲۸۵) 
ناصر خحسرو گوید: نفس جوهری است بسيط و روحانی و زنده به ذات و داناست به قوت و فاعل به 
طبع و او صورتی است از صورتهای عقل فعال. (جامع‌الحکمتین ص )۸٩‏ 
؟- جمال: در لغت به معنی خوب صورت و نيكو سيرت گردیدن است. و خوبی و خوب شدن و 
ضد ضلال است. (لغت نامه) 

و در اصطلاح متصوفه تجلی حق است به وجه حق برای حق. و جمال مطلق را جلالی است و آن 

قهاری جمال است. و عبارت است از الهام غیبی که بر دل سالک وارد شود و نیز به معنی اظهار كمال 

معشوق از عشق و طلب عاشق آید. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص ۲۴۴) 

كلمه جمال در نظر صوفيان دو تعبير دارد: اول آشکار كردن کمالات معشوق و يا ظاهر شدن كمال 

اوست كه نتيجه آن طلب و فزونی‌طلبی عشق است تا رغبت در عشق در سالك بيشتر شود و تعبير 
" دوم اسماء و صفات الهى است كه از آن معنى لطف و رفق و عطوفت و رحمت و رأفت مستفاد 

شود. (انسان كامل ‏ جيلانى دص ۵۵) 

۵- بینات: ج بینه, روشن كنندكان و حجتهاى روشن و گواهان صادق. در اصطلاح فقها اطلاق بر 
شهادت ( گوّاهی) شود. 
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در نظر موخدان(٩‏ آرد كه «سَنریهم آیاتنا فی‌الافاق و فى انفسهم زد 
لح " موخدان را سبب ظهور حق شود و به الهام' " ربّانى که در معرفت فجور و 
تقوی نفس به دل سالک می‌رسد در حالت مغلوبی حواس. نظر دل يا روح بر صورت 
آن الهامات افتد که خیال آن را نقشبندی(؟؟ مناسب کرده باشد. يا بی‌واسطهٌ تصرف 
خیال بر حقيقت آن الهامات نظر می‌افتد. تا سالک را بر صلاح و فساد نفس و ترقی و 
نقصان خويش اطلاع يديد می‌آید. چنانک فرمود: «وَنَفْس و ما سَوَيْهَا فَألَهَمَها فجُوزها و 
شرا ”8 و جنانک آنجا مشرک را مسب استضراج بود و زیادتی کف اینجا موحد را 
سبب کرامات گردد و زیادتی ایمان که «موالذی انلس کيَة فی قُلُوبِالْمُؤْمِنِينَ 
لِيَرْدْادُوا ايمانا مَعَ ایمانهم».۲۱ 


وا و : E‏ 


RR‏ ر وی ا 


-١‏ موخد: کسی که خداوند عالم را یکی می‌داند و یکی می‌گوید. يكتايرست 

؟- ايه ۵۳» سوره .5١‏ فصلت. ترجمه: به زؤدى نشانه‌های خودمان را در افاق و در وجود خودشان 
بنماييم تا بر ايشان روشن شود که او حق است. 

- الهام: به كسر اول در لغت به معنى در دل انداختن و فهمانيدن و انچه در دل افكند خداى تعالى 
آمده است./در اصطلاح الهام جيزى است كه به طريق فيض القاء شود. و كفتهاند: الهام جيزى است که 
ادمی را در دل افتد از علم و دانش و او را به عمل وادارد بدون اينكه به ایه‌ای استدلال کند و يا به 
حجت و دلیلی توجه کند و اب ين الهام را علماء دين حجت ندانند ولی صوفیان أن را حجت دانند و 
قبول کنند و فرق بين الهام و اعلام در آان است که الهام احص از اعلام است جه اعلام از طریق كسب 
و ED‏ ميقت سای 

فروزانفر در شرح سس و كلمه اهام می‌گو بد: الهام در لغت به معنی اعلام و تلقين و 
اصطلاحاً القاء و ظهو معنی است در دل به طریق فيض و بدون | کتساب و فکر و تفاوت أن با وحی 
در جهات ذیل است: 

۱ - الهام از جنس کشف معنوی است به خلاف وحی که از جنس کشف شهودی است. ۲ - الهام 
برای نبی و غير نبی حاصل می‌شود ولی وحی به عقیدۀ متکلمین اختصاص به نبی دارد. ۳ - در 
الهام تبليغ شرط نیست و وحی مشروط به تبلیغ است. صوفیه الهام را بر خاطر ملکی نیز اطلاق 
می‌کنند. (شرح مثنوی شریف - فروزانفر - ص ۱۱۷) 

جهت اطلاع بیشتر ر. ک. به فوایح‌الجمال ص ۱۱ کشف‌الحقایق .ص ۰۹۲ انسان کامل - نسفی - 
ص ۲۳۶ و 055 ۴- نقشبندی: نقاشی, نگارگری 

۵- آیات ۸ و ۷» سور ٩۱‏ شمس. ترجمه: و قسم به نفس و آنکه آن را راست گردانید - پس بدی آن 
را و تقوایش را به او شناساند. 

ع-آية ۴ سورة ۰۴۸ فتح. ترجمه: اوست آنکس که آرامش را در دل مژمنان فرو فرستاد تا ایمانی را با 
ایمانشان بیفزایند. ۷- ائنینیّت: دوگانگی 
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بيرون نيايد و موحد به نور وحدانیّت از ظلمت حجب شركت خلاص يابد و هستى 
انسانيّت در تجلی انوار صفات احدیّت محو كند و در ظهور عالم وحدانیّت برخوردار 
مقام وحدت گردد. بيت 


کن بود ما ز ما حدا مانده من و نو رفته و خدا مانده 
يس زبانی كه راز مطلوٌ : كنت راست 5 جنبيد كو ااال > كفت( 0 
و بدانک کشف وقايع را در نظر سالک سه فايده است: اول آنک بر احوال خويش از 


end € ع ۰( و‎ (®) Ea لوا‎ u 
زيادت ونقصان" و سير و وقفه زو فترت! وجد"" و شوق و فسردگی بازماندگی‎ 


۱- صنعت تلمیح» اشاره دارد به اناالحق كفت “سين منص زرجلاج. 

اين ابیات از حدیقه سنائی است. ‏ حافظ گویلا: 

خواجه آنگه که راز مطلق گفت رسن اند رگلو اناالحق كفت 
به نظر می‌رسد که بيت زیر از حافظ ماخوذ از همین عبارت مرصادالعباد است. 
در بحر مايى و منى افتاده‌ای بيار می» تا حلاص بخشدم از یایی و منی 

معنى ابیات: کی مى شود كه روح ما از جسم ما جدا شود و خود را فراموش و ترک كند و فقط به 
ياد خدا باشد. يس حسين منصور حلاج كه اناالحق گفت. راست كفت و راز الهى را بیان کرد. 
۲- نقصان: کم كردن در بهره» نقص » زیان و ضرر. قصور و کوتاهی(ناظم‌الاطباء) 
بين زیادت و نقصان. تضاد وجود دارد. ۳- وقفه: درنگ. توقف 
۴- فترت: سستی. ضعف و شکستگی. زمان ميان دو پیامبر(ر غیاث‌اللغات) 
فی‌الفتو حات‌المکیه - ضمیمه تعریفات -ص ۲۳۸) ) 
در تعریفات جرجانی آمده است: «فترت خاموش شدن آتش سخت شعله ور اسوال سالک در بدایت 
حال است». ( تعریفات ‏ جرجانی .ص ۱۴۴) ۱ 
۵- وجد: یافتن. ادراک. شیفته شدن. ذوق و شوق. شیفتگی. در اصطلاح صوفیه آنچه بر قلب بدون 
تصنع و تکلف وارد شود وحد نامیده می‌شود و گویند و حد برقهایی است که می‌درخشد و سیس 
بزودی خاموش می‌گردد. ۱ 
عزالدین محمود کاشانی در مصباح‌الهدایه می‌گوید: «وجد). واردی است که از حق تعالی اید و 
باطن را به احداث وصفی غالب چون حزن یا فرح از هیأت خود بگرداند. وجد عبارت از چیزی 
۶- شوق: رغبت و اشتیاق و منتهای ارزوی نفس و ميل خاطر. ۱ 
ساکن شود و عشق همچنان باقی باشد و بالجمله مراد از شوق همان داعية لقاء محبوب است. 
(فرهنگ مصطلحات عرفا) 
در اصطلاح صوفیان آرزومندی دل به لقای محبوب است. (تعریفات) 
کاشانی در مصباح‌الهدایه می‌گوید: (مراد از شوق هيجان داعية لقای محبوب است در باطن محب و 
وجود آن لازم صدق محبّت است و شوق به حسب انقسام محبّت منقسم شود به دو قسم. شوق 


شرح كامل مرصادالعباد / ۴۹۱ 


و رسیدگی اطلاع افتد و از منازل" " و مقامات( 5 راه و درجات! ورات وه ي 


سفل(* و حق و باطل(۲ آن باخبر شود. زیرا که اين هر یک را خیال نقشبندی مناسب 
بکند. تا سالک را وقوف افتد بر جملة وقایع نفسانی و حیوانی و شیطانی و سَبّعی( و 
مَلکی و دلی و روحی و رحمانی. 

تا اگر صفات ذمیمف"؟* نفسانی بر وی غالب بود از حرص" و حسد و 


محبّان صفات به ادراک لطف و احسان محبوب. شوق محبّان ذات به لقاء و وصال و قرب محبوب. 
(مصباح‌الهدایه - ص ۴۱۱) 

-١‏ منازل: ج منزل. جای فرود آمدن. فرود آمدنگاه کاروان (رناظم‌الاظباء) 

در اصطلاح تصوف مراجل سلوک را منزل گویند.(شرح کات روزیهان ھر 

۲- مقامات: ج مقامه. كنايه از مراتب و قواعد. منازل. مراحل. در اصطلاح تصوف مقامات ج مقام 
است و آن طریقتی است که صاحب أن ثابت است بر أن از طرقی که موصل است او را به سوی زهد 
و ورع نفس در مقام شروع به سیر سير. مقام در اصطلاح سالكان اقامت بنده است در عبادت در آغاز 
سلوى به درجه‌ای كه به آن توسل كرده است و شرط سالک آن است كه از مقامی به مقامی دیگر 
ترقى مىكند تا ازنود ونه مرتبة 4 تلوين درگذرد و به صدم در مرتبة تمكين مقام كند و مراد از تمكين 
زوال بشريت است که ان را مرتبة فقر و فنا كويند و مقابل احوال است نزد متصوفه. 
(غیاث‌اللغات. لطائف المواقف) 

در رسالة قشیریه آمده است: «مقام عبارت از منزلت و منزلتي است که بنده به واسطۀ اداب خاص و 
تحمل سختی و مشقت بداب نائل گردد. (رساله قشیریه - ابوالقاسم قشیری دص ۲۲ 

کاشانی گوید: مقام مرتبه‌ای است از مراتب سلوک که در تحت قدم سالک آید و محل استقامت او 
گردد و زوال نپذیرد. پس حال که نسبت به فوق دارد در تحت تصرف سالک نیاید بلکه وجود سالک 
محل تصرف او بود و مقام كه نسبت به تحت دارد محل تصرّف سالک بود و از این جهت صوفیان 
گفته‌اند: : الاحوال مَواهبٌ والمقامات مکاست. و جمله مقامات در بدایت احوال باشند و در نهایت 


مقام شوند. (مصباح‌الهدایه دص ۱۲۵) ۳-درحات: :ج درجف پایه‌های بلند» مراتب. 
۴- دركات: ج درکف به معني ته و نشیب است و اين در مفابل درجات است. (غیاث‌اللغات) 
(آنندراج) 


گویند دوزخ را هفت درک است. درک اول که جهنم است. درک دوم لظى است و درک سوم حطمه 
است. درک چهارم سعير است. درک پنجم سقر است. درک ششم جحيم است. درک هفتم هاويه است. 
( الا ج خواعه هدا قاری کر ا 
۵- علو: بلندترين جيزء بهترين جيزء جاى بلند. (منتهی‌الارب) 

۶- سفل: يستى 

- بين درجات و درکات. علو وسفل و حق و باطل. تضاد وجود دارد. 

۸- سبعی: درندگی 

4- ذمیمه: مؤنث ذميی نکوهیده. ناستوده. زشت (غیاث‌اللغات) 

۰- حرص: ازمند شدن. زیادت جویی. در اصطلاح تصوف نزد سالکان ضد قناعت است و ان 
خواستار شدن زوال نعمت غير باشد. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۳۰۸) 
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( و بخل(۲ و حقد(" وکبر!؟" و غضب و شهوت و غير آن, خيال هر يك را در 

چنانک صفت حرص را در صورت موش و مور بنماید و دیگر حیوانات حریص و 
اگر صفت شره غالب بود در صورت خوک و خرس بنماید و اگر صفت بخل غالب بود 
در صورت سگ و بوزنه و اگر صفت حقد غالب بود در صورت مار و اگر صفت كبر 
غالب بود در صورت پلنگ و اگر صفت غضب غالب بود در صورت يوز و اگر صفت 
شهوت غالب بود در صورت دزازگوش و اگر صفت بهیمی غالب بود در صورت 
گوسپندان و اگر صفت سبعین:غالب بود از.هر نوع سباع" در نظر آرد و اگر صفت 


مولای متقیان على علیه‌السلام می‌فرماید: حرص سرابی ات که تفگیم راکم نکند و ضامنی است 

نت خويش وفا ننماید و جه بسا آشاهنده آن كه معنت گلو گین شود و هر حه منزلش در نظر 
بیشتر باشد رغبت آدمی را زیادت کند و اندوه عدم دسترسی به آن بسیارگردد. (نهجالبلاغه -ج ۳ - 

ص ۷۵( 

جرجانی می‌گوید: حرص در اصطلاح. طلب چیزی است با کوشش بسیار جهت رسیدن به آن. 

(تعریفات جرجانی حص ۷۶) 

جهت اطلاع بیشتر ر. ک. به احیاء علوم‌الدین -ج ۳-صص ۱۹۸-۲۳ کیمیای سعادت دص ۵۴۰) 

اترو غالب دن حرس » شعت جر یف شدخ لفك امه 

۲- بخل: زفتی كردن» منع كردن و آمساک کردن. (لغت نامه ) 

گفته‌اند: بخل ترك ایثار است هنكام حاجت و حکما گفته‌اند بخل» موجب محو صفات انسانی و 

اثبات عادات حیوانی است. (تعریفات -جرجانی .ص ۲۷) 

شح به ضم اول امساک و بخل مرد است از مال دیگران. چنانکه رسول اکرم (ص) فرمود: از شح 

بيرهيزيد جه اين خصلت کسانی را که قبل از شما بودند به هلاکت رسانید. 

بخل ترك ایثار است هنگامی که نیاز بدان است و حکما گفته‌اند بخل. محو صفات انسانی و اثبات 

عادات حیوانی در انسان است. (تعریفات -جرجانی -ص ۳۶) 

۳- حقد: کینه, غضب ابت. از اصطلاحات حکمت عملی و یکی از کیفیات نفسانی است. کیفیتی 

است كه در موقع غضب و انتقام از خصم يديد می‌آید. انتقامی که و ناهن در 

نهایت سهولت. زیرا اگر انتقام برای او سهل باشد. در صدد انتقام گرفتن برمی آید و نفس او همواره 

جهت انتقام در حركت است و حقدى حاصل نمی‌شود. اگر در نهايت دشوارى باشد به طور كلى 

صورت انتقام از نفس او زائل مىشود ودر نتيجه موردى براى حقد باقى نمىماند و يأس و نااميدى 

از انتقام جاى حقد را خواهد كرفت. (اخلاق ناصرى - خواجه نصيرالدين طوسى - ص ۲۰۰) 

؟-كبر: خود پسندی, کوچک شدن ديكران و بزرگ دانستن خود. غرور. كبر یکی از مهلكات انسان و 

نادانی اوست نسبت به نفس خود. اما تکبر در برابر متكبّر عبادت است يس كبر یا کبر ممدوح است 

يا مذموم. (لطائف‌المواقف ص ۵۱) 

۵- سباع: درندگان مثل گرگ و شیر. ج سبع. درندگان (غیاث‌اللغات) 
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شيطنت غالب بود در صورت شياطين و مَرّده) و غيلان7" در نظر آرد واكر صفت 
غدر(" و مکر و حيلت7" غالب بود در صورت روباه و خرگوش در نظر آید. 

واكر اينها رابر خود مستولی"* بيند داندكه اين صفات بر وى غالب است و اگر اينها 
راسخر ٠‏ يتن :د اتذ که ازيم صفات عبووس كيد وا گر انا را رين که می کت و فهر 
می‌کند داند که ازين صفات می‌گذرد و خلاص می‌یابد و اگر بيند كه با اينها در 
مارت است داند که در معانده(* و مکایده است. غافل نشود و ایمن نباشد. 
و اگر آبهای روان و صافی بیند و درياها و دیرها! " و حوضها و سبزه‌های خوش و 
روضه‌ها! ۱ وبستانها("'' و قصرها و آينه‌هاي صافی #اهناه و ستاره و آسمان" ۳" صافی. 
اين جمله صورت صفات دلی است. و اگر انوار بَلهایت بین و عالمهای نامتناهی(۳" و 
طيران7 219 و معاریج!*" و عالم بیرنگی !۲" و بیچونی""" و طی زمین و آسمان ورفتن بر 
هوا وكشف معانی و علوم لدنی و ادراک بی الات. این جمله مقامات روحانی است. 


-١‏ مَرَده:ج مارد متمردان و سركشان. (لغت نامه) 

اتغيلان:ع غول» موجودی افسانه‌ای از نوع ديؤان که او را با قدی بلند و هیکلی مهیب تصور کنند. 
(لغت نامه 

۳- غدر: بیوفایی. نقض عهد و خیانت. (لعت نامه) 

- حیلت: مکر و حیله. نیرنگ 

ها- مستولی: چیره. مسلط بر کرسی دست یابنده و غلبه کننده. (غیاث‌اللغات) 

۶ مسخر: تسخیر شده» به تصرف درآمده. وام و فرمانبردارکرده شده و مطیع. (غیاث‌اللغات) 

۷- منازعت: منازعه نزاع کردن. جنگ كردن ء با کسی در چیزی کوشیدن و با کسی در برآوردن حق 
خود کشا کش کردن» حصومت کردن. (غباث‌اللغات) 

۸- معانده: تمرد و سرکشی و مخالفت و عداوت و دشمنی .با هم دشمنی و عناد کردن. 
(غیاث‌اللغات) 

9- مکایده: مكرء حیله » ج مکیده به معنی بدسگالی و بداندیشی. (غیاث‌اللغات) 

۰- غدیر: آبگیر. هر آب بارانی که در گودالی جمع شده باشد. 

۱- روضه : مرغزار گلخانه و گلستان ‏ باغ و مرغزار یعنی سبزه زار. (غیاث‌اللغات) 

۲- بين آب. درياء غدیر» حوض .همچنین بين سبزه و روضه و بستان تناسب وجود دارد. 

-١1‏ بين اه اف اسان تناسب وجود دارد. 

۴- نامتناهى: بی پایان. بی انتهاء بی نهایت. بی حد. بی كران (لغت نامه) 

۵- طيران: پریدن. پرواز (غیاث‌اللغات) 

۶- معاریج: ج معراج. به معنی نردبان (لغت نامه) 

۷- عالم بیرنگی: اشاره به عالم وحدت که عبارت از مرتبه‌ای بیمرتبه بود که اسقاط اضافات ذات 
معراست از لياس اسماء و صفات تعالی و تقدس. (برهان) (غیاث) (آنندراج) 

۸- بیچونی: بی نظیریء بی همتایی (لغت نامه) 
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و اگر مطالعة ملكوت و مشاهده"" ملايكه و هواتف7" و عرض افلاک و انجم'" و 


نفوس'" و ملكوت اشيا“ و عرش(" وكرسى بيند در سلوک صفات ملكى است و 
حصول صفات حمیده. و اگر در مشاهدات انوار غيبالغيب(" افتد و مکاشفات 


صفات الوهیّت و الهامات و وحيه(” و اشارات و تجلیهای صفات ربوبیّت در مقام 


۱- مشاهده: دیدن ملاحظه و معاینه و ادراک با چشم در نزد عارفان عبارت از حضور حق است. (لغت نامه) 
۲- هواتف: ندادهندگان غیبی. ج هاتف. آواز دهنده, به همین سبب به معنی فرشته که از عالم غيب 
آواز دهد و این اسم فاعل است از هتف كهببه. معنى آواز دادن است. در اصطلاح تصوف داعی و منادی حق که 
در دل سالک متجلی شود او را توفیق سلوک عنایت کند.(شرح شطحیات - روزبهان ص ۶۳۴) 

۳- انجم: ج نجم» ستاره‌ها. (غیاث اللقأتٍ) 

۴- نفوس:ج نفس. جان, روح. قوه‌ای است که,پدان جسم ژندم. زنده است(لغت نامه) 

ابوالقاسم قشیری گوید: نفس لطیفه مودعه‌ای است دز قالب که محل اخلاق مذمومه است همانطور 
كه روح محل اخلاق محموده است. (رساله قشيريه ‏ ۴۴) 

نفس. جان و روح. در تعريف نفس گفته‌اند جوهر مجردى است که در ذات نياز به ماده ندارد ولى در 
فعل نیاز به ماده دارد. جنابذى در مفهوم عرفانی آن گوید: حقيقت نفس به واسطه علم ادراک نشود و 
به وجه آن شناخته نگردد. حقیقت نفس عبارت از وجود مطلق است که به واسطة نقائص نفس 
محجوب شده است و چنانکه وجود مطلق به طور جزئی به علم دانسته نمی‌شود. حقیقت نفس نیز 
به نحو کلی دانسته نخواهد شد بلکه آثار نفس شناخته می‌شود. اگر سالک شناسای نفس خود شود 
خواهید فهمید که تعریف نفس ممکن نیست.(شرح کلمات باباطاهر - جنابذی دص ۷۷) 

۵- اشيا: ج شی ء به معنى چیز ١ ١‏ 
۶-عرش: تخت و سرير پادشاه. تخت ربالعالمين كه تعریفش کرده نشود و كيفيت أن و بیان حد ان 
در شرع جايز نباشد. فلک‌الافلاک را در اصطلاح شرع عرش گویند. (انسان کامل - نسفی دص ۱۴۸) 
در اصطلاح حکما فلک‌الافلاک نامیده می‌شود. در اصطلاح عرفا. عرش محل استقرار اسماء مقید 
الهی است.و نفس كليه را که محیط است بر اشياء بر وجه تفصیل عرش کریم و لوح قدر و لوح محفوظ و 

كتاب مبين و ورقاء و زمرد و ياقوت حمراء نامند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص 6 

در نزد عارفان دل همان عرش است و سينه و صدور روح. و حاملان عرش دل هشت‌اند: چهار 
حواس ظاهره که دیدن و شنيدن و بوثيدن و جشيدن به آن بيوندد و چهار دیگر باطنىاند که علم و 
يقين و تصديق باشد. و ملائك و فرشتگان خوف و رجا را بدان عرش تحفه برند و جون عرش دل كه خانة 
خداست از وساوس و رذائل پاک شود و به بوى خوش ذکر و طهارت فكر بياميزد مستحق تجلى جلال به انوار 
كمال كردد و محبّت بر کرسی نشيند و معشوق بر سدره وصال أن نشيئد. (سرٌ العالمين ص )١١7‏ 

۷- غیب‌الغیب: مقصود خداوند است. 

۸- وحی: آنچه از جانب خداى تعالی به سوی انبیا القاء می‌شود. (ناظم‌الاطباء) 

عارفان گویند وحی دو گونه است: یکی کلام الهی و دیگر حدیث نبوی. جه اقوال پیامبر همه وحی 
است و کلام الهی به واسطه جبرئیل بر دل رسول فرود شده است. حدیث نبوی كاه بی واسطة 
جبرئیل آمده و گاه به واسطه جبرئیل آمده و گاه به واسطه نفث او در دل نبی. چنانکه در حديث 
است» نف ثالرّوحالامين فى رَؤْعى (جبرئیل در دل من دمید) مراد از نزول جبرئیل. تنزل از صورت 
ملكى در هيات بشرى است و مراد از نفث او روحى الهى در دل نبى از وراء حجاب غيب بى واسطة 
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فل ١١”‏ است نه ا خادف رحمانی. از هر نوع شمّه‌ای" نموده آمد. باقى هم برين قياس 
مىكند. 
دوم فايده آنک وقایع دلى وروحى و ملکی نیک" با ذوق بود. نفس را از آن ون 1ق 


و ۰ بسنا ۵ 5 - 1 م هرا ۳۷ ۷ 0 3 1 ۳ 5 
قوتی و ذوقی* و شوقی يديد آید که بدان شوق و ذوق انس از خلق و مألوفات طبع و 


تمثل است. (مصباح‌الهدایه -كاشانى ص ۵۳ و نيزر. ک. به مقدمه فصوص الحکم - قیصری ص 
۳۶( 

۱- تخلق: پذیرفتن و آراسته شدن» چنان كدو اخلاق بدرفتاری. (لغت نامه) 

۲- شمّه: واحد شم یک بار بوییدن مقدار کم اندک. (ناظم‌الاظباء) 

۳- نیک:قید. 

۴- شرب: RSS‏ أشا الى است. در اصطلاح تصوف اوسط 
تجليات است كه نهايت ان در هر مقامی است(ضمیمه تعریفات -ص ۲۳۷) 

سهروردی در عوارف‌المعارف گوید: «از جمله اصطلاحات صوفيه ذوق و شرب و ری است. ذوق 
ايمان است و شرب علم و ری حال. پس ذوق از آن ارباب بوده است و شرب از ارباب طوالع و لوايح 

و لوامع. ری از آن ارباب حال. (عوارف‌المعارف -ص ۱۹۴) 

شرب وجدان لذت است از مشاهده ارواح و اسرار طاهره را. حقيقتش خوردن شراب حق از مروق 
صفاى محبّت از بحر مشاهده ارواح قدسى (٠‏ شرح شطحیات ۔ ص ۶۲۷) 

شرب تلقی و برخورد ارواح و اسرار پاک و ظاهر است به واردى ازكرامات و تنقّم و لذت يافتن 
است از أن تلقی و برخورد. از اظ هادف و تتعمی که از انوار مشاهده قرب به دل وارد می‌کند آن 
را به شرب و نوشیدن آب تشبيه کرده‌اند جنانکه ذوالنون رحمةالله گفت: دل آنان به درياى محيّت 
ياى نهاد و وارد شد و کف دستى از آن آب رح وعد توا برا اولي و نت 
محبوب و دیدار دوست. (اللمع فی‌التصوف - سراج طوسی -ص ۳۷۲) 

۵- ذوق: به فتح ذال» در لغت به معنی چشیدن. قوه‌ای که بدان حیوان درک مزه‌ها کند. در اصطلاح 
اهل الله عبارت است از نوری عرفانی که حق به تجلی در دلهای اولیای خويش افکند تا حق و باطل 
را بدون وسیله کتاب یا جز آن تشخیص دهند. (تعریفات جرجانى دص ۹۵( 

بدانکه ابتداى محبّت حال را ذوق گویند و ذوق ادراک لد تی ضعیف است يا نيل الهامی خفی تا مادام 
در ابتداست و رونده‌در وی متقلب و متردد است ذوق گویند و احوال صوفیان به ذوق حاصل آید نه 
به علم > که دانستن داروست و ذوق چشیدن داروی و اطلاع بر حقیقت طعم و ماهیت داروی به ذوق 
حاصل آید. نهايت ذوق به شرب است و ذوق بر حذ دنیاست و شرب بر قدر عقبی. (صوفی نامه - 
عبادی دص ۲۰۱) 

عبدالرزاق کاشانی گوید: ذوق از وجد با دوام‌تر و از برق جلی‌تر و بر سه درجه است: درجه اول. 
تصدیق ناشی از تصدیق جازم يقينى است تا آنجا که طعم لقاء الهی و قرب الهی را بچشد. 

درجه ةُ دوم ذوق ارادت یعنی ذوق مرید که ناشی از چشیدن طعم انس با الله .از جهت صدق ارادت 
او ابا ومیل راز درف او ار ا رد و رق در ار حامل ود 

درجه ء سوم. ذوق انقطاع. یعنی انقطاع سالک از نامع الله؛ مرید در این مقام > طعم اتصال به حق 
را بچشد. (شرح منازل‌الساثرین - کاشانی صن ۲۴۰) 
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مدا مستلذات" شهادتى و مشتهيات7© جسمانى باطل كند وبا مغيّبات و عالم روحانى و 
لطایف و معانی و اسرار و حقایق آنبن اد زد ی رها لب روز 
رت أو عالم غيب كردد( "2 «قد عَم کل ناین 3 مَشربَهم» ٩۱.‏ 

و بحقيقت اطفال طريقت را در بدايت جز بشير ۲ وقايع غيبى نتوان پرورد و غذاى 
اق ا ورک بو شك کے ورد چ کک ی ورات خب ا 
يوسف همدانی(۲ بازمی‌گفت به تعجب که در خدمت شيخ احمد غرالی“ رحمةاللّه 


-١‏ مستلذات: ج مستلذ و مستلذة آنچه لذیذبه نظر آيد. لذت دارء گوارا. (لغت نامه). جيزهاى 
مرغوب که بدان ا (غباث‌اللقات) 
۲- مشتهيّات: اشياء مرغوب و آرزو داشته #هههاء جیزهاخن‌نمواسته شده و آرزو كرده شده و 
۳- مشرب: نوشيدن آبء به مجاز به معنى مذهب و دين و "آیین(غیاث‌اللغات) 
۴- معنى جملۀ دوم فايده آنک.. .: فايده دوم آن است كه واقعه‌های باطنى و روحى و فرشتهاى بسيار 
خوش آيند است و نفس به واسطة ان لذت و خوشى و ذوق و شوقى بيدا می‌کند كه به وسیلۀ آن 
شوق و ذوق از بودن با خلق و خواستههاى طبع» » لات دنيوى و خوشی‌های نفسانی» دوری مىكند 
و با مسائل a‏ و معای و اصراد وبشقايق: انس اشنا مى شوه و به لور 
كلى به عالم طلب كرايش بيدا می‌کند و از عالم غيب بهره‌مند می‌گردد. 

- آیة ۱۵۹. سورة ۷ اعراف و آيهُ ۶۰ سور ۲ بقره. ترجمه:(و هنگامی که موسى براى قوم خود 
e‏ عصای خود را بر آن سنك زن. از بى آن دوازده چشمه از آن برون شکافت 
که )هر گروهی آبخور خویش را دانست. ۶- بشير: بشارت دهنده و مژده آورنده 
- امام يوسف همدانى: منظور عارف و واعظ پرآوازه نامدار ابو يعقوب يوسف همدانى است. وى 
در سال ۴۴۰ يا ۴۴۱ متولد شد و در سال ۵۳۵ وفات كرد. او در اوايل حال به بغداد رفت و در 
مجلس شيخ ابواسحق شيرازى به تحصيل علوم مشغول شد ودر اندك زمان بر امثال و اقران فائق 
آمد و به ديكر ولايات شتافت و مشهور آن است که انتساب وی در تصوف به شيخ ابوعلی فارمدى 
است و كفتهاند با شيخ حسن سمنانى نيز صحبت داشته است و از علماء آن عصر استماع حديث 
کرد. آنگاه روى به خراسان آورد و در مرو اقامت گزید و سپس به هرات رفت و بعد از چند كاه به 
سال ۵۳۵ بار دیگر عزيمت مرو فرمود ودر اثناء راه وفات يافت. قبر خواجه در ۲۰ كيلومترى مرو 
كنونى به نام «خواجه يوسف» زيارتكاه است. (نفحات‌الانس - جامی ص ۳۷۵) 
۸- احمد غزالی: ابوالفتوح احمد بن محمد بن محمد بن احمد غزالی طوسی. از عارفان مشهور 
اواحر سدهة پنجم و اوایل سدهٌ ششم هجری و برادر کوچکتر حجه‌الا سلام محمد غزالی. همجون 
برادر بزرگترش در طابران طوس متولد شد. جون مقدمات را در زادگاه خود و پیش برادرش محمد 
تحصیل کرده از طریق همدان سرانجام به بغداد رفت و چون محمد از نظامیه بغداد استعفا خواست و 
دریافت. جای برادرش راگرفت. احمد به سال ۵۲۰ ه ق در قزوین درگذشت. وی مانند برادر بزرگش 
محمد غرّالى يس از فوت يدر تحت تعهد و نگاهداشت احمد رادکانی قرار كرفت و مقدمات 
تحصیل علوم دینی را در نزد او آموخت. 
شيخ طریقت او ابوبکر نساج است که شيخ امام محمد غزالی هم بوده از شاگردان او شيخ خ ابوالفضل 
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علیه(۱) بودم بر شفرة خانقاه(۳؟ با اصحاب طعام می‌خورد. در ميانة آن از حود غایب 


بغدادی» عي نالقضاة همدانی. ابوالنجیب سهروردی و سنائی بوده‌اند. 
خی إلى زجب تان شافعی بود و به وعظ علاقه داشت. به جای برادر به تدریس در نظامية 
بغداد اشتغال داشت. ذهبیه او را از کبار سلسلۀ خود می‌دانند. آثار او عبارتند از: لباب‌الاحیاء که 
اختصار احیاء علوم الدين است. الذخيرة فى علم‌البصيرة, بحرالحقيقة. رسالهُ عشقیه. سوانح‌العشاق 
مکاتیب. کتاب مجالس شيخ احمد. کتاب الحق و الحقيقة. 
احمد غرّالى در سوانح‌العشاق می‌گوید:,عاشقی همه اسیری است و معشوقی همه امیری. ميان اسير 
و امير جه مناسبت است؟ «ماللتراب و رب الارباب»( حبیب‌السیر -ج ۲۔ص ۲۰۵) 
۱- ترجمه: رحمت و بخشایش خداوندایو. او باد. 
۲- خانقاه: معرب خانگاه و مركب از نله است نظیردمنزلگاه. مرحوم جلال الدین همایی 
كويد: خانقاه معرب خوانگاه یعنی محل خوردن آلهټ. بعضی نیز آن را از خحانه به معنی منزل 
گرفته‌اند. اساس بنای خانقاه برای اين بوده که درویشان بی‌علسکن. خاصه فقرای صوفیه به هر شهری 
وارد می‌شوند جای و منزل و خوراکی داشته باشند. محلی که درویشان در آن‌گرد آیند و ذکر خدای 
گویند چنانکه مساجد. (فرهنگ اشعار حافظ - رجايى بخارایی -ص ۱۶۲) 

در مصباحالهدايه در باره خانقاه آمده است که «در ا بنای خانقاه چند فایده هست. یکی 
آنکه محل نزول و سكون طايفهيى بود از فقرا که ايشان سكنى و مأوايى ديكر نباشد و همجنانكه هر 
كس را خانه‌ای و منزلى هست خانقاه منزل و خانة ايشان است. دوم آنكه به سبب مساكنت در وی» 
متصوفه را با aS‏ اجتماع وافجيت یت ديرت دع ردن عمرم احوال از عبادات و مؤاكلات و 
مجالسات و محاورات با هم مجتمع و متفق باشند و به ظاهر و باطن با يكديكر متحد و متقابل. و 
بدان واسطهة ا مؤك د گردد. . سوم آنکه به سبب اتحاد مسكن و 
اطلاع بر احوال هم رقيب یکدیگر باشند و در رعايت تهذيب اخلاق و اعمال و افعال غایب جهد 
مبذول دارند و بر عيوب و هفوات یکدیگر تنبيه و اعلام کنند». 

بدان که اهل خانقاه دو طايفه باشند: مسافران و مقیمان. اما رسم صوفیان در سفر ان است که 
چون به خانقاهی قصد نزول دارند جهد کنند تا پیش از عصر به منزل رسند. و اگر وقت عصر درآید. 
آن شب به مسجد يا گوشه‌ای دیگر نزول کنند و روز دیگر به وقت ارتفاع آفتاب قصد خانقاه کنند . و 
چون به خانقاه روند اول دو ركعت نماز بگزارند پس سلام کنند. و سنت أن است که از جهت مقیمان 
به حقالقدم طعامی آورند و به کلام مسابقت ننمایند تا نپرسند نگویند. و سه روز از خانقاه بیرون 
نروند و جون از خانقاه به قصدی که دارند بیرون خواهند رفت بی اجازت مقدم اهل خانقاه بر خروج 
اقدام ننمایند. و جون سه روز بگذرد اگر نیت اقامت دارند خدمتی که بدان قیام نمایند طلب دارند. اما 
مقیمان خانقاه بايد که مقدم مسافران را به ترحیب و اعزاز تلقی نمایند. و حادم بايد که طعامی پیش 
آورد و با ايشان تازه روی و حوش سخن بود. و اگر مسافری به خانقاه رسد به نظر حقارت و عدم 
مبالات در او ننگرند و او را از خانقاه خارج نکنند و بازنزنند. و اگر کسی به خانقاه رسد و معلوم شود 
كه صلاحیت مقام ندارد. او را به وجه الطف و احسن و کلام بعد از تقدیم طعام بازگردانند». 
«و مقیمان خانقاه سه طایفه‌اند: اهل خدمت و اهل صحبت و اهل خلوت. 

اهل خلوت طایفه‌ای باشند از مبتدیان که به نو در خانقاه ایند. ایشان را خدمت فرمایند تا بدان واسطه 
مقبول و منظور دلها شوند و صلاحیت قرب به وجود جنسیت حاصل کنند. آنگاه اهليت صحبت و استعداد 
قبول فواید آن یابند و بعد از آن شایسته خلوت شوند. (مصباح‌الهدایه - کاشانی صص ١07‏ ۱۵۴) 
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شدء چون با خود آمد كفت اين ساعت پیغمبر را علیه‌السَلام ديدم كه آمد و لقمه در 
دهان من نهاد. خواجه امام يوسف فرمود: «تِلَكَ خیالات تُرَبَى بها ازطفال‌الطریقة» ٩۱‏ 
كفت أن نمايشهايى باشد که اطفال طريقت”" را بدان يرورند. 

سيم فايده آنک از بعضى مقامات اين راه جز به تصرف وقايع غیبی عبور نتوان کرد و 
ركن اعظم در احتياج به پیفامبر و شيخ از بهر اين است كه تا سالک سير در وجود 
خويش می‌کند و سلوى او در صفات نفس و دل وروح بود ممكن اس ت که به غيرى 
حاجت نيفتد و لیکن چون به سر حد زوحانیت رسيد به خودی خود از ان مقام نتواند 
ذشت. از بهر آنک هر تصرف كه از سپالک برخیزد هستی دیگر يديد آورد و او را بعد از 
ات اور تی سيكو كسمتي به تقد ت کی تافل در 

يس وقايعى که از فيض ولايت شيخ آيد يا از خَقُنيرت نبوت يا از تجلیهای صفات 
خداوندی. فنابخش بود و تا فناى حقيقى حاصل نشو د به بقاى حقيقى که مقصود و 
مطلوب از سلوک است نرسد. واللّه اعلم(۳ 

بعد ازین طرفی از وقایع که به کشف و مشاهده و تجلی و وصول تعلق دارد. هر یک در 
فصل آن به جای خویش گفته آید ان شاءالله وحده.(۳) صلی‌الله على محمّد و آله © 


۱- ترجمه: خواجه امام یوسف فرمود: آن نمایشهایی باشد که اطفال طريقت را به وسیله آن پرورش 
می‌دهند. ۲- اطفال طریقت: تشبیه. 

۳- ترجمه: و خداوند داناتر است. ۴- ترجمه: اگر خدای یگانه بخواهد. 

۵- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمد (ص) و خاندانش باد. 
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فصل هفدهم 
در بيان مشاهدات انوار و مراتب آن 


راس > سه کر ۰ 


قالاللّه تعالی: «ماکَذّب لاد ما ری أَفَتُمارُونَه على مایری ولد راه نَؤْلَةَ أخدى».(0 
و قال‌النبی صلی‌اللّه: «الاحسانٌ أن تقد الله کیک E‏ 
بدانک چون آينةُ دل' " بتدريج از ن مصقل (۳) «لاالهالااللّه» صقالت(۵ یابد و زنگار 
طبیعت( و ظلمت صفات يذؤي ازو معي شود كه ِن لكل شىء صِفَالَة و 
صِقَالهُ موب ذم ال( يذيراى انوار کی كردد وتسالكى به حسب صقالت دل و 


طون انوا قاهرا ان وان ود و دی دات "قال اند رش پمال وی و 


۱- آیات ۱۳ - ۰۱۱ سورهةٌ ۵۳ء نجم. ترجمه: قلب وی انچه را که دید انکار نکرد - آیا بر آنچه که 
می‌بیند مجادله می‌کنند؟ و براستی که او را یکبار دیگر دید. 
۲- حديث نبوی» ترجمه: احسان اين است که خدای را عبادت كنى REE‏ 
بينى. (صد ميدان - ص ۰۱۱۷ سنر النسائى دج ۸ ۔ احمد بن شعيب سنائى, الذرالمنثور -ج ١‏ 
جلال‌الذین سیوطی وت و دج ۱ - محمد بن اسماعیل بخاری. > کنزالعمال -ج ۱ - 
المتقىالهندى, شرح لفافی -ج ۲۔ص ۴۶۰) 
۳- اينه دل: تشبيه 
۴- مصقل: ابزاری كه بدان جلا می‌دهند و صيقل می‌زنند و زنگ جيزى را می‌زدایند. سوهان. 
۵- صقالت: صيقل يافتكى, زدودگی. صيقل كردن. (غياث اللغات) 

بين مصقل و صقالت. جناس اشتقاق وجود دارد. 
ع- زنگار طبيعت: تشبيه. 
۷- ترجمه: همانا براى هر جيزى صيقلى وجود دارد و صيقل قلبها ذكر خداوند است. 
۸- مشاهد: بیننده 
4- بدایت: به کسر باء و فتح ياء در لغت به معنی آغازکردن است و در اصطلاح صوفیان, آغاز سلوک 
را بدايت و جمع آن را بدايات كويند و در باره آن كفتهاند: :ضرعت مر تة دات است:و طرفت 
مرتبه اوسط و حقيقت مرتبه نهايت. همانطوركه مرتبه وسط كمال بدايت است و حصول بدان بدون 
گذراندن بدايت ممكن نیست. نهايت نيز كمال اوسط است. ( جامعالاسرار دص 005 
ایت .يكن او ارال ماکان الى الله است و اكه دن ادا شیر سالک الو الله بابك رعایت ند 
بدایات گویند از جهت آنکه ابتداء در سير است.( شرح شطحيات - روزبهان و نیز ر. ک. به مصباح 
اسف رف افو فان سای فو 
۰- بروق: : ج برق» صاعقه. روشنی و درخحشش. . برق در اصطلاح عارفان اول نوری که بر بنده ظاهر 
می‌شود و او را به دخول به حضرت قرب خداوندى برای سير فی‌اللّه مى خواند برق می‌گویند. فرق 
ميان برق و وجد آن است که وجد بعد از دخول در طریق حاصل می‌شود ولی برق موجب داعی بر 
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لوامع و لوایح(؟ يديد آید. 

با اذى تلم من آئ ناف الخنی شطع" 
و چندانک صقالت زياد مى شود انوار بقوّت‌تر وزیادت‌تر می‌گردد. بعد از بروق بر مثال 
چراغ و شمع و مشعله"؟" و آتشهای افروخته(* مشاهده شود و آنگه انوار علوی يديد 
آید ابتدا در صورت کواکب 7 خرد وبزرگ و آنگه بر مثال قمر مشاهده افتد و بعد از آن 


دخول در طریق است. (اصطلاحات صوفیه عتدالرزاق کاشانی دص )٩۳‏ 

در شرح منازل‌الساثرین پس از استناد به آيه «اذ رأى نار» للبوره طه» آیه ۱۰ (هنگامی که موسی آتشی را 
ديد.) 

كويد: اولين نورى که از انوار تجليات بر بنده تابد و آورابه دخول در"طزیق الىالله يا طريق ولايت كه 
عبازت از سیر فی‌الله باشد؛ دعوت كنف همان برق است. قلقهپرق با وجد این است که وجذ بعد از 
دخول در طریق حاصل می‌شود و برق قبل از دخول در طریق حاضل می‌شود وجد نيز مانند برق از 
انوار احوال است. (شرح منازل‌الساثرین - عبدالرژاق کاشانی ص ۲۳۸) 
۱- لوامع: ج لامعه و لامع. اثرهای روشن و پرتوهای درخشان است. (غیاث‌اللغات) 

در اصطلاح صوفيان 0-0 ز انوار ساطعه است که ر بر اهل بدایات. از ارباب نفوس طاهر لامع می‌شود و 
از خیال به حس مشتر ک منعکس می‌شود به واسطة حواس ظاهره مشاهده می‌شود. بالجمله لوامع 
اظهار نور بر دل. به ابقاء فواید آن است و نيز انوار ساطعه‌ای است که بر اهل بدایات لمعان 1 
می‌کند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی - ص ۱۳۹ 
۲- لوايح: ج لایحه» به معنی روشنی‌ها: برقها. (غیات‌اللغات) شهاب‌الدین سهروردی در باب لوايح 
و طوالع گوید: اول برقى كه از حضرت ربوبيت رسد بر ارواح طلاب. طوالع و لوايح باشد و ان 
انوارى است كه از عالم قدس برادران سالک اشراق كند و لذيذ 0 ماند كه برق 
خاطف درآید و زود برود و صوفیان اين طوالع را اوقات خوانند و از اينجاست كه گفته‌اند: «الوقت 
سیف قاطع».و گفته‌اند: و ی يد احوال ارباب سلوک و مقامات آنها است. اين 
دو متقارب‌المعنی‌اند و ميان آنها فرق زیادی نیست. هر دو از صفات اصحاب بدایات است که به 
طرف ترقی می‌روند و هنوز ضیاء آفتاب معارف بر آنان دائم نشده و لکن خدای متعال روزی دل آنها 
را به انوار حقایق منور به نور دائم گرداند. لوامع آشکارتر است از لوائح و زوال آن مانند زوال لوائح 
نيسث و گفته شده است که لوايح اثبات مراد است با شتاب در نفى آن و اسرار ظاهرى است که e‏ 
ظاهر می‌شود. (رسالة قشيريه - قشيرى ۔ ص ۴۰ و نیز ر. ک. به تاريخ تصوف ‏ غنی ص ۶۵۳) 
۳- ترجمه: أى برق که می‌درحشی . از کدام گوشة حریم (سرزمین) نور می‌دهی (می تابی). 
۴- مشعله: مشعل. جایی که در آن آتش افروزند. 
۵- بين چراغ و شمم و مشعله و اتشهای افروخته. تناسب وجود دارد. 
۶-کواکب: ج کوکب. ستاره 

کواکب اجسام بسیطی که در افلاک ثابت‌اند مثل نگینی که در انگشتری جای داده‌اند. همه کواکب جز ماه 
به ذات خود روشن‌اند. (تعریفات جرجانی -ص ۱۴۰) 

در اصطلاح پرتو تجلی خداوندی در مرتبه‌های يايين است چنانکه ابراهیم در شناخت خداوند مراحل 
شناخت را از کواکب شروع کرد. 
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در شكل شمس پیداگردد. يس انوار مجرّد از محال يديد آيد. شرح اين جمله درازنايى 
درف a‏ موده ای شاد الله 

بدانک منشأ انوار متنوع است چون: روحانيت سالک و ولايت شيخ ونبوّت خواجه 
عليه السَّلام وارواح انبيا و اولیا و مشايخ و حضرت عرّت و ذكر (لاالهالااللّه» و اذکار( 
مختلف و قرآن و اسلام وايمان و انواع عبادات و طاعات که هر یک را نوری دیگرست 
و از هر منشأ نوری دیگر برخیزد مناسب آن وهر یک را ذوقی و لونی دیگرست. 

و چون انوار بکل از حجب بیرولٌآید خيال را در آن تصرفی نماند. الوان برخیزد و 
در بیرنگی و بی صورتی و بی مخلّن,و بی شكلى.و بی هيئتى و بی کیفیتی مشاهده افتد 
ونور مطلق آن است که ازین همه پاک و 98مباشد و هر شکل و لون که خیال ادراک کند 
جمله از آلایش(" حجب صفات بشری است چون با روحانیت صرف افتد. این 
صفات هیچ نماند وتلألؤى”" بی رنگ و شکل پدید آید و شرح آنک هر یک ازين انواع 
مختلف از كدام منشأ مشاهده می شود درين مختصر به تفصيل تعذذری"* دارد. 
اما بر سبيل7/ اجمال( ۳ بدانک هرج در صورت بروق و لوامع آيد بيشتراز منشأ ذكر و 
وضو نماز خيزد وكاه بو د که از غلبات‌انوار روح» حجب صفات بشرى منخرق7 شود 
بر مثال ابر و يرتوى از روحانيت در صورت برق مشاهده افتد. وقتى مريدى از آن شيخ 
ابوسعيد رحمةالله عليه وضو ساخته بود. در خلوتخانه رفت نعرهاى بزد و بيرون دوید» 
كفت خداى را بديدم. د شيخ احوال دانست. فرمود ای كارناديده آن نور وضوى تو بود تو 
ازكجا هنوز وآن حضرت ازكجا؟ 
)ىن 


واما آنج در صورت جراغ و شمع و مانند اين بيند نورى باشد مقتبس" ` یا از ولايت 


شيخ يا از حضرت نبوت که «وّسراجا منیرا۱ يا از استفادت علوم يا از نور قرآن يا ازنور 


۱- درازنا داشتن: به درازا کشیدن. به تفصیل انجامیدن 

۲-اذکارزج ذكر 

۳- آلاید يكن الودكى و سا تردامنی و فسق و فجور و خیانت و امثال اينها باشد. (برهان قاطع) 
۴- - تلألۇ: د رخشيدن برق 

۵- تعذر: دشوار رن كار وف مت اروت (غیاث‌اللغات) 

۶-بر سبیل: به روش, به طریق ۷- اجمال: خلاصه مختصر 

۸- منخرق: پاره شونده. دریده شونده. (غیاث‌اللغات) 

4- مقتبس: آتش گرفته. روشنی گرفته. آتش که از آتش دیگر گيرند. 

٠-أية‏ ۶ سورة ۳۳ احزاب. ترجمه: و چراغی روشن فرستادیم. 
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ايمان و آن جراغ و شمع دل بود که بدان مقدار نور منوّر شده است ازين عالمها که 
كفتيم. و اگر در صورت قنديل7'' و مشکات"" بيند همین معنى باشدكه حق تعالى دل 
را بدان مثل زده است که «َْل ُوره کمشکوة فيها مِضْباح072" 

و اما آنج در صورت علویّات" " بیند چون: کواکب و اقمار”© و شموس" › از انوار 
روحانیّت بودکه بر آسمان دل به قدر صقالت آن ظاهر می‌شود. چون آینۀ دل" به قدر 
کوکبی صافی شود نور روح به قدر کوکبی يديد آید. گاه بود که کوکب بر آسمان بیند و 
كاه بود که بی آسمان بیند. چون بر آسمان بیند آسمان جرم دل بود وکوکب نور روح به 
قدر صفای دل. اگر خرد بود و اگر بززگ, و اگر اندک بود و اگر بسیار. و چون کوکب بی 
آسمان بیند عکس نور دل بود يا نور عقل نور ایمان که:بر صفای هوای سینه ظاهر 
شود. وگاه بود که نفس چنان صفا یابد که آسمان وا قنظر آید و دل بر آنجا چون ماه 
بیند. اگر ماه تمام بیند دل تمام صافی شده است و اگر نقصان(* دارد به قدر نقصان_ 
کدورت"* باقی است. و چون آينهُ دل در صفا كمال كيرد و پذیرای نور روح شود بر 
مثال خرشيد مشاهده افتد. چنانک صفا زیادت بود خرشيد درخشانترءتا وقت بود که 
در روشنی هزار باره از خرشيد صورتی درخشان‌تر بود. و اگر ماه و حرشید به یک بار 
مشاهده افتد ماه دل بود که از عکس نور روح منوّر شده است و خرشید روح باشد که 
مشاهده افتد. اما هنوز از يس حجاب طالع! """ است تا خيال آن را به صورت خرشید 


۱- قندیل: چراغ چیزی است که در آن جراغ می‌افروزند. (آنندراج) 

۲- مشکات: طاقی فراخ که در ان چراغ نهند و قندیل گذارند. (غیاث‌اللغات) 

۳- یه ۳۵ سور ۲۴ نور. ترجمه: مثل نور او مانند قندیلی است که در آن چراغی باشد. 

۴- علویّات: ج علويّة. مژنث علوی. آسمانی . کواکب علويّه: زحل و مشتری و 

مریخ«(اقرب‌الموارد) ۱ ۵- اقمار: ج قمرء ماه 

۶- شموس:ج شمس. آفتاب. خورشيد. (غیاث‌اللغات) 

۷- اینه دل: تسّبيه. 

۸- نقصان: کم شدن. کاستن. کاسته شدن. عيب داشتن 

4- كدورت: تيركى و آلودگی و ناپاکی آب. آلودگی و ناپاکی. مقابل صفا و صفوت. (ناظم‌الاطباء) 
در اصطلاح تعلقات دنیوی است از آن رو که بهره‌ها و تعلقات مادی همه کدر و آلوده است.(فرهنگ 

اصطلاحات عرفانی - سجادی) 

۰- طالع: طلوع کننده و برآینده و صعود کننده. و به اصطلاح منجمان برجی که هنگام ولادت يا 

وقت سوال چیزی از افق شرقی نمودار باشد و اثر هر طالع از دوازده كانه در نحوست و سعادت جدا 

است. (غیاث‌اللغات) طالع آن بود که اندر وقت به افق مشرق امده باشد از منطقةالبروج. برج رابرج 

طالع و درجه را درجه طالع خوانند. (التفهيم ص ۲۰۵) قدما ان تولد مولود را با يكى از بروج 
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مكيدي( شاست كرو استه و نور روح بی شکل ولون و صورت است. 

وگاه بود که خرشيد و ماه وکواکب در حوض و دریا و چاه آب"" و جوی و آینه و 
مانند این مشاهده افتد. آن جمله انوار روحانیت بود و آن محال مختلف دل باشد که 
خیال ان را چنین نقشبندی کرده است. 

وگاه بود که پرتو انوار صفات حق عر و علاط ۴ بر قضيّةُ ««مَنْ تقب إلى شبرا بت 
یه راغا استقبال کند و از بن حجب روحانی و دلی عکس بر آينة دل اندازد به 
قدر صفاى آن» جنانک ابراهيم را عليه السلام بود در ابتداء «فلمًا جن عَلَيْهِ اللَبْلُ ری 
كَوْكَباً»!© چون آينة دل( به قدر کی صفا یافتهنود آن نور به قدرکوکبی مشاهده افتاد 
و چون از زنگار طبع به تمام حلاص يافت درآضورت قمر مشاهده افتاد که «قَلَمًا رای الْقَمَرَ 
بازغا»۲۱ و جون آینه به كمال صافى شد در صورت خرشيد مشاهده افتاد «فلمًا E‏ 
ار و بحقیقت آنچ مشاهد نظر جان یل یتلام مش عکین ,ری انوا 


و E‏ ل 0 مى شد مطابقه 0 و طالع او را أن برج 
و ستارهاى سعود و نحوسی 00 0 (T0۲‏ 
-١‏ نقشبندی: نقاشى و تصوير ١‏ 
۲- بين خرشيد و ماه و کواکب و همجنين بين حوض و دریا و چاه و اب. تناسب وجود دارد. 
۳-عز و علا: عزیز است و بلند مرتبه است. 
۴- - حديث قدسی. ترجمه: هركس به من یک وجب نزدیک شود من به أو يك ذرع (نيم متر) نزدیک می‌شوم. 
عین‌القضاة همدانی در تمهيدات گفته است:«اما گروه مطلوبان سر ايشان مصطفى آمد علیه‌السلام و 
أمت او به تبعت وی ه «یحبهم و یجنونه». محمد اصل وجود ايشان بود و دیگران تب موسی رأ 
گفتند: «جاء» آمد. مصطفی را گفتند: «اسری» او را بياورديم آمد. چون آورده نباشد انبيا به نامها و 
صفاتهاى حدا سوگند خوردند اما خدا به جان و سر و موی و روی او سوگند یاد کرده «لعمرک 

والضحى والليل اذا سجى». موسى را گفتند «انظر الى الجیل» به كوه نگر» مصطفى را گفتند: ما به تو 
نكرانيم» تو نيز همگی نكران ما شو «الم‌تر الى ریک كيف مد الطل» جماعت امتان او را بیان کرد كه 
امن نرب الى شب تقزبت اليه ذراعا و من نقرّب الى ذراعاً و من تقرّب الى ذراعا تقزبت اليه باعا و من أتانى 

یمشی اتيته هرولة» تااكر یک روش طالب را بود و كشش مطلوب را بود. اما از آنجا كه حقيقت است. طالب 

خود مطلوب است که اگر نجويندش نجويد و اگرا كاهيش نکنند آگاه نشود. (تمهیدات - ص ۲۰) 
۵- ايه ۷۶ سورة 38 انعام. ترجمه: و هنگامی که شب بر او تاریک شلد ستاره‌ای مشاهده کرد. 
۶- آینة دل:تشییه 

3 انعام. ترجمه: و چون ماه را برآمده دید. 

- أيه 2۷۸ سوره ه۶ انعام. . تر جمه: : و آنگاه که خورشید را برآمده دید. 
4ل - خليل: دوست. لقب حضرت ابراهیم پیغمبر است و او را حلیل‌الرحمن و خليلالله نيز می‌گویند. 
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صفات ربوبیّت بود که در آينة دل مشاهده می‌افتاد و لیکن از پس حجاب روحانی و دلی در 
مقام تلو لاجرم اقول می‌پذیرفت. او می‌گفت: الا أحبْ ال فلین ۲۱ 

بیان آنک از پس حجب بود آنک در صورتهای مختلف می‌نمود و آن 
حضرت منرّه است از صورت و بیان آنک در مقام تلوین بود آنک افول 
می‌پذیرفت و او منرّه است از افول و بیان آنک پرتو انوار صفات حق 
بود که مشاهده می‌افتاد (آنک به تعریف حق ذل دوق 


-١‏ تلوين: رنگ‌دارکردن گوناگون کردن, په اصطلاخ. اهل تصوف نام یکی از مقامات فقر و آن مقام 
طلب و تفحص است از راه استقامت. (از تعبات جرجاتئ) 
تلوین اشارت است به تقلب قلب ميان کشف و احتتجاب سبب تناوب و تعاقب غیبت صفات نفس 
و ظهور آن. و مادام که شخص از حد صفات نفس عبور نگراده.باشد و به عالم صفات قلب نرسیده. او 
مات ارين كر ريلد که وین اف هرا مكلف برد ره مات یی راضاخی بان وان 
يس تلوین ارباب قلوب را تواند بود که هنوز از عالم صفات تجاوز نکرده باشند و به ذات نرسیده. 
(مصباح‌الهدایه -ص ۱۴۵) ۱ 
ابوالقاسم قشیری می‌گوید: «تلوین صفت ارباب احوال است و تمکین صفت اهل حقایق است. پس 
مادام که بنده اندر راه بود صاحب تلوین بود و از حالی به حالی همی شود و از صفتی به صفتی 
همی گردد و از این منزل کی بود به منزلی برتر از آن فرود آيد چون برسد صاحب تمکین بود. 
اي تاه ق 
۲- افول: غايب و نايديد شدن. فرو شدن ماه و خورشيد و ستاره (آنندراج) 
سید ۷۶ سورة 8 انعام. ترجمه: من ينهان شوندگان را دوست نمی‌دارم. 
*- ذوق: به فتح ذال. در لغت به معنى حشيدن و آزمودن و کشیدن کمان تا دانسته شود که كمان 
سخت است يا نه. و در اصطلاح سالكان ذوق آن را گویند. يعنى مستى حشيدن شراب عشق مر 
5 و شوقی که از استماع کلام محبوب و از مشاهده دیدارش روی نماید و از خوارى 
شق بیچاره در وجد آید و در آن وجد بی خود و بی شعورگردد و بی نام و نشان و محو مطلق شود 

e 

ذوق قوه‌ای پخش شده در عصبى كه بر جرم زبان كسترده شده و به وسيلة آن طعمها (با مخلوط شدن 
رطوبت بزاقی در دهان با خوراکی و رسیدن آن به عصب) درک می‌شود در اصطلاح اهل الله ذوق» 
نوری عرفانی است که خداوند آن را با تجلی‌اش بر دل دوستان خود م و لجار لوبط آن 
ميان حق و باطل تمیز می‌دهند بدون اينكه اين مطلب را از كتابى يا از مأخذ دیگر نقل کرده باشند. 

در کشاف اصطلاحات‌الفنون آمده: و همچنین در اصطلاحات صوفیه کمال‌الدین آمده: ذوق نخستین 
درجه شهود حق به حق است در اثناء بارقه‌های متوالی به هنكام درنگ و توقف تجلی برقی و چون 
تجلی برقی زياد كشت و بنده به حد وسط مقام شهود رسید أن را شرب خوانند و چون تجلی به 
نهايت رسيد أن مرتبه را ری گویند و اين مراتب به حسب صفای سر از مشاهده غير دست دهد. (به 
نقل از ذخیره‌الملوک دص ۶۸۵) 

در صوفی‌نامه آمده: «بدانکه ابتداى محبت حال را ذوق گویند و ذوق ادراک لذتی ضعیف است يا نيل 
الهامی خفی تا مادام در ابتداست و رونده در وی متقلب و متردّد است ذوق گویند. احوال صوفیان به 
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شهو د می‌یافت وبر حقيقت آن حکم می‌کرد و دل حاکمی صادق‌القول است در آنچ 
بیند آفت کذب درو راه نیابد) كه (ماكَذَبَالْفُؤْادُ ما زأی»۲۳ دل چون دل ببود دروغ 
تبيئك» حکم «هذّا رَبَى)! ۲" هم از آن پرتو برخیزد که فشاهد ۲ ول ابیت 

آنج از انوار حق مشاهد دل شود همان نور معرّف20 دل كردد وتعريف حال خود هم به 
خود کند. ذوقى در جان يديد ايد حضرتى.كه بدان ذوق بداند انج دل مىبيند از 


ذوق حاصل آيد نه به علم كه دانستن دارو است ف ذوق جشيدن دارد و اطلاع بر حقيقت طعم و 
ماهيت داروى به ذوق حاصل آيد.و نهايت ذؤقِ به شرب است و ذوق بر حذ دنياست و شرب بر قدر 
عقبی. اینجا که عالم وسايط است از معانى الا ذوقجبه خلق روثده رسد و صلاح دنيا ذوق است. و 
ابتدا رای روش طالبان حکم دنیا دارد متقلب و متلون اهک چظ سالک ابتدا ذوق است. اما انتهای 
روش سالکان که رونده به دارالقرار رسد ذوق به شرب بدل كردق پس ذوق حاشنى معنی است در 
وقت و حال که به دل رسد به قدر ادراک بصیرت و با عزيمت امتزاج كيرد به مقدار معرفت صفت. و 
ذوق شوق آرد و فايده ذوق أن است که مرد از علوم جدا کند.». 
در نفایس الفنون امده: ذوق عبارت است از يافتن Ta‏ و و باشد 
. و بعد از ذوق شرب و بعد از شرب سکره > صحو. (نفایس‌الفنون - محمّد آملی -ج 5 ص ۳۶) 
در مصباحالهدایه آمده: متساکر را اهل ذوق خوانند و سکران را اهل شرب و صاحی را اهل ری. 
(مصباح‌الهدایه عزالدین محمود کاشانی ۔-ص ۱۳۷) 
مولوی در فيه مافیه می‌گوید: «هيج طاعتی اظهار نبایستی كردن که همه اظهار ذوق است و اين سخن که 
تو می‌گویی از بهر آن می‌گویی از بهر آن می‌گویی که ذوق بیاید. يس اگر برنده ذوق است برندة ذوق 
را مباشرت می‌کنی تا ذوق بیاید». 
(فیساف حصن 066 
۱- شهود: به ضم شين و هاء در لغت به ی ی ی O‏ در 
اصطلاح سالکان رژیت حق است به حق يعنى کاملی که از مراتب کثرات موهومات صوری و 
معنوى عبور نموده باشد و به مقام توحيد ا رسیده و به ديدهُ حق‌بین به حکم «کنت بصره‌الذی 
يبصره) در صور جميع موجودات بديده حق مشاهده حق نماید. ( كشف اللغات) 
شهود مشاهدة حق است به حق. ( تعريفات جرجانی) 
در مصباحالهدايه آمده: «مراد از شهود حضور است هر چه دل حاضر آن است ت شاهد آن است و آن جيز 
E‏ افك اک اش کین اش شاه ا و اك خا صلق اتيك شاه انو 
صوفيان مشهود را شاهد خوانند به سبب آنکه هر جه دل حاضر آن بود آن جيز هم حاضر دل باشد. .و 
هرگاه که لفظ شاهد مطلقاً بر صیغه واحد استعمال کنند مراد ایشان حق تعالی بود و هرگاه كه شواهد 
گویند بر صیغه جمع مراد خلق باشد به جهت وحدت حق و کثرت خلق. و چون لفظ شهود مجرد 
گوبند مرادشان حضور حق بود جه دل ايشان پیوسته شاهد و حاضر حق بود و اهل شهود دو 
طایفه‌اند: اصحاب مراقبه و ارياب مشاهده.(مصبا اح‌الهدایه کاشانی ۔ ص )١5١‏ 
۲- أيه ۱۳ سور ۸۵۳ نجم. تر جمه: ا 0[ 
۳- تر جمه: این پروردگار منست. ۴- مشاهد: دیده شده 
۵- معرّف: شناسانده. تعریف کننده 
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حضرت است نه از عار . این معنی ذوقی است در عبارت دشوار گنجد. 

و این ذوق متفاوت افتد. اگر معرّف از در سمح درأید چنان بود که موسی را بود 
عليه السلام دی له " وتامعرّف از پس حجب آيد به واسطة بود که «مِنَالشّجَرَةٍ ان 
ای ال نو SNE‏ 
تکلیما» ۲۱ 

و اگر معرّف ازدر"* نظر درآید و حجب باقی بود بواسطه آید. چنانک خلیل را 
عليهالسّلام بود «قَلَما رَأْیالسَمش یاه فال هذا رَبَى)(” تا بحقيقت ذوقی در جان 
پدید نيايد از تعريف «أنَا رَبك" ترجمان زبان 3 «هذا رَبَى».٠‏ ۳ و چون حجب 
بکلی برخيزد بيواسطه آيد چنانک خوّاچه( را غلی‌السلام بود «ماكَذَبَالْقُؤْادُ ما رَأى 
Ey‏ "۲ وعمررا رضى الله نها" هم ازين چاشنی بودكه می‌گفت: 
«رأی قَلْبى ربی»! ۳ و خواجه عليهالسّلام در بیان مقام احسان اشارت به حصول اين 
ذوق می‌کرد «ان د تَعْيدَ الله كَانَكَ گرا د 


-١‏ اغیار: ج غير بیگانگان» دیگران 

غير در اصطلاح صوفیه. عالم کون است که اسم غيريت و سوائيت بر او اطلاق کنند واب ين دو نوع است: 
یکی عالم لطیف مانند روح و نفوس و عقول. دوم عالم کشف مانند عرش و کرسی و فلک و غيره از 
اجسام و این مرتبه را «هوی‌الله» و « کائنات» گویند زیرا که اين مرنبه استتار وجود حق است به صور 


اکوان و اعيان.( کشف‌اللغات) ۲- من خداوندگار یکتا هستم. 


آیة ۱۶۴ سورة ۴ نساء. ترجمه: و خداوند با موسی سخن گفت -سخن گفتنی - 

۵-ازدر: شایسته. لایق. (فرهنگ سخن) 

ع- یه ۷۸ سورة ۶ انعام. ترجمه: و آنگاه که خورشید را برآمده دید گفت: اين پروردگار من است. 
۷- ترجمه: من خدای تو هستم. ۸- ترجمه: اين پروردگار من است. 

9- مقصود پیامبرگرامی اسلام (ص) است. 

٠-آيات‏ ۲ و ۱۱ سوره ۵۳ نجم. ترجمه: قلب وی آنچه را که دید انکار نکرد. آیا بر آنچه كه 
مىبيند مجادله مىكنند؟ ۱- ترجمه: خداوند از او راضى و خشنود باد. 
۲- ترجمه: قلبم پروردگارم را مىبيند. 

۳- ترجمه: عبادت مىكنى خداوند را همجنانكه او را مىبينى. (خداوند را به گونه‌ای بيرستى كه 
گویی او را می‌بینی». ۱ 

و جزيى ازاين حديث است كه حضرت رسول فرمود: الاحسان ان ا e‏ 
تراه فاه يراك. ترجمه: خدا را به كونهاى بيرستى كه كويى او را مىبينى و اگر او را نبينى او تو را 
می‌بیند. (شرح كفافى -ج ۲ - ص ۴۶۰) 
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واكركسى سؤال كندكه ابراهيم را عليه السّلام آن خرشيد و ماه و ستاره که مشاهده 
افتاد در عالم باطن بود يا در عالم ظاهر؟ جواب كوييم: تفاوت نكند, چون اينهُ دل 
صافى ببو د كاه بو د که اين مشاهدات در عالم غيب بيند از عالم دل بواسطة خیال وكاه 
بود که در شهادت بيند از عالم ظاهر بواسطة حس» در جيزى که مناسبتى دارد و محل 
ظهور انوار حق تواند بود. چون خرشيد و ماه و ستاره كه يذيراى عكس پرتو انوار 
حق‌اند که له توالسّموات والازضص»؟ که بحقیقت بيننده آن دل است و نماینده 
حضرت عرّت. و چون ذوق «هذا ری از معرف, جق باشد غيب و شهادت و ظاهر و 
باطن " یکسان بود. 

وگاه بود که صفای دل به كمال رسك وخ اف شود و ارائت ۲ «سَنریهم 


آپاتنا فی‌الافاق و فى آنفسه»(# يديد آید. اگر در خود نگرد همه حق بیند و اگر در 


موجودات نگرد در هرج نگرد در آن حق را بیند. چنانک آن بزرگ گفت: «ما نظت فى 
1 ی ر ۷ ۱ ۱ 1 ۰ 
شیء إلا و ریت له فیه». و چون حجب برخیزد بکلی و مقام شهود بی واسطه ميسّر 
شود كويد «ما نظت فى شی ء إلا الله له( 
ع ° ی ۰ )٩(‏ و« = .. ها د 
واگر در بحر بی يايان شهود مستغرق7 شود و وجود مشاهدی متلاشی گردد وجود 


۱- أيه ۰۳۵ سورة ۴ نور. ترجمه: نخدا تور آسمانها و زمین است. 

۲- ترجمه: اين پروردگار من است. 

۳- بين غيب و شهادت و ظاهر و باطن. تضاد وجود دارد. ۱ 

۴- شفاف: جیزی لطیف که از يس أن جيز دیگر را توان دید چنانکه اب و شيشه و بلور و غیره. 


(غیاث‌اللغات) 
۶- ايه ۵۲ سوره ۰۴۱ فصلت. ترجمه: به زودی نشانه‌های خودمان را در افاق و در وجود خودشان 


۷- تر جمه: ندیدم چیزی را مگر آنکه در آن خدا را دیدم. 
چنانکه باباطاهر همدانی می‌گوید: 
به صحرا بنكرم صحرا ته بينم به دريا بنگرم دریا ته بينم 
به هرجا بنگرم كوه ودر و دشت نشاناز قامت رعنا ته بينم 
(باباطاهر نامه - يرويز اذ كايى) 

۸- ترجمه: جيزى را نديدم مگر اينكه قبل از آن خداوند را ديدم. 
4 مستغرق: فرو رفته. متحیر. از خود بیخود شدن. غرق شونده و همه را فرارسنده و به تمام توانائی 
خود کاری کننده و کامل. (غیاث اللغات) 
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سوال درین مقام شهود جمال شاهد درآينة انسان هم نظر شاهد را بود. چنانک 
اين ضعیف گوید. بيت 

عمری است که در راه تو پای است سرم خاک قدمت به ديدكان می سپزم 
زان روی کنون این روی توم از دیدة تو به روی تو می‌نگرم 7" 
و امّا الوان انوار در هر مقام آن انوارکه مشاهده افتد رنگی دیگر دارد به حسب آن مقام 
چنانک در مقام لوامگی نفس نوری"ازرق !۳" يديد آید و آن از امتزاج1؟ نور روح بود يا 


۱- جنید: ابوالقاسم جنید بن محمد بن جنيد بغدادی,نهاوندی خزاز (خز فروش) و معروف به 
«سیدالطائفه» از عرفا و صوفیان بزرگ و از عالمان دين بود. در بغداد از مادر بزاد و در آنجا برآمد و در 
همانجا نیز درگذشت. اصل پدرش محمد از نهاوند و ایرانی بود. ولی به سبب اقامت طولانى در 
بغداد به بغدادى شهرت يافته است. جنيد خواهرزاده سرىّ سقطی بود و از او و حارث محاسبی و 
عالمان دینی دیگر مسائل شریعت و اصول طریقت را فراگرفت و گویند چندین بار (سی بار) پیاده به 
حج رفت. یکی از معاصران او گفته است: «دو چشم من تاکنون مانند او را ندیده است نویسندگان در 
مجلس او جمع می‌شدند تا الفاظ او را بنویسند. شاعران شيفتة فصاحت او بودند و متکلمان از 
معانی او بهره‌مند می‌شدند. و او را از نخستین کسانی است که در بغداد از علم توحید يا خداشناسی 
به شیو صوفیان و عارفان سخن گفت. او را پیشوای مذهب صوفیه می‌دانند زیرا تصوف او با قواعد 
کتب و سنت منطبق می‌گردد و از عقاید سخیف مصون و از شبهات غلات بر کنار و از آنچه موجب 
اعتراض شرع باشد سالم است و می‌گفت: اين طريقت ما مضبوط به كتاب و سنت است هر كس 
قرآن را حفظ نکند و حدیث ننویسد و فقه نیاموزد به او اقتدا نباید کرد. در طريقت نیز همین مقام را 
داشت و او را «سیدالطانفه».لسان‌القوم. طاووس‌العلماء و سلکان‌التحقيقین. قطب‌العلوم 
تاج‌العارفین و تاج‌العرفا لقب دادند. جنید در طریقت مجتهد بود و طریق او طریق صحو (هوشیاری) 
است. وی به سال ۲۹۷ يا ۲۹۸ .. ق در ٩۱‏ سالگی در بغداد درگذشت و در مقبرة شونیزیه دفن شد. 
(نفحات‌الانس - جامی دص ۸۰ تذکرةالاولیاء دص ۴۱۶) 
۲- ترجمه: هيج وجودى جز خداوند ليست 
۳- قالب: رباعی. 

وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل. 

بحر: هزج مثمن آخرب مکفوف مجبوب. 

معنی رباعی: سالیان سال است که در راه تو سر و جان را فدا کرده‌ام و خاک پای تو را به چشمهايم 
می‌مالم. به اين دلیل اکنون به منزلة آینه‌ای هستم که خود را تماشا می‌کنی و از چشم تو به روی 
زیبای تو نگاه می‌کنم. ۲ 
۴- ازرق: نیلگون کبود و به معنی اب صاف و کسی که سیاهی چشم او مائل به کبودی يا سبزی يا 
زردی باشد. (غیاث‌اللغات) 
۵- امتزاج: آمیخته شدن. آفرینش, اختلاط (غیاث‌اللغات) 
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نور ذکر با ظلمت نفسء از ضیای"" روح و ظلمت نفس نورى ازرق تولد كند و چون 
ظلمت نفس كمتر شود ونور روح زيادت گردد نورى سرخ مشاهده شود و چون نور 
روح غلبه كيرد نورى زرد يديد آيد و چون ظلمت نفس نماند نورى سبيد يديد آيد و 
چون نور روح با صفای دل امتزاج كيرد نوری سبز يديد آید و چون دل تمام صافی شود 
نوری چون نور خرشيد با شعاع يديد آید. 

عون اه ل در کال ال نود توق ون تور خر شید که ور ت 
صافی ظاهر شود پدید آید که نظر از قوت شعاع او برو ظفر نیابد البته. و چون 
نور حق عکس بر نور روح اندازد مشااهډه با ذوق:شهود آميخته شود و چون نور 
حق بی حجب روحی و دلی در شهود آید بی رنگیرو بی کیفیتی و بی حذی و بی مثلی 
و بی ضدي آشکارا کند و تمکین و تمکی" ۳ از لوازم اؤ شود. اینجا نه طلوع ماند 
م الس © نه فوق نه تحت. نه مکان نه زمان» نه قرب 
ند لاقم الج لل ع اتات لتقي الله ۾ صَبِاحٌ و لامَساءً7" اينجا نه عرش( 


-١‏ ضياء: نور و روشنايى » ضياء رؤيت غير به عين حق. حق. از حيث ذات نور است. حق نه درک 

می‌شود و نه واسطه درک چیزهای دیگر است و از حيث اسماء» نورى است که درک می‌شود در 

0 دیگر است. (تعریفات -جرجانی) 

ل تشبيه. 

۳ تمکن: جای گرفتن و قائم شدن. (غیاث‌اللغات). بين تمکن و تمکین. جناس اشتقاق و جناس 

زايد در وسط وجود دارد. 

۴- يمين: سوق راست› دست راست. (غباث‌اللغات) 

۵- بسار: دست جب. (غباث‌اللغات) 

۶- بين طلوع و غروب. یمین و يسارء فوق و تحت. مكان و زمان. قرب و بعد و شب و روز تضاد 

وجود دارد. ۷- ترجمه: دزد خداوند صبح و شام وجود ندارد. 

۸-عرش: به فتح اول در لغت به معنی ساختمان چوبی و تخت و سرير پادشاه است. در زبان اهل 

در تعریفات جرجانی آمده: عرش جسمی که محيط بر همه اجسام است به سبب رفعتش عرش 

نأميده شده و نيز آن را به تحت پادشاه تشبيه كردهاند. وجه اين تشبیه به خاطر نزول احکام قضا و 

در اصطلاح صوفيان عرش اكبر دل انسان كامل است. ( كشفاللغه ) 

وام ان امود لسك ا لس 0 هشت اند: جهار 
س ظاهره که دیدن و شنیدن و بوئیدن و چشیدن به آن پیوندد. و چهار دیگر باطنی‌اند كه علم و 

۵ و ملائک و فرشتگان خوف و رجا را بدان عرش تحفه برند. و چون 
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است نه فرش . نه دسا نه جرت" 7 
ور دوا 15 بدااستشگن شمش طَلَعَتْ و مَنْ رآها آمَنْ 
E NOES E‏ 


ابتدا انوار صفات جمال که از عالم لطف خداوندی است در مقام شهود ازين نوع 
تصرفات فنا آشکارا کند که نموده آمد. 
اما انوار صفات جلال که از عالم قهر خداوندی است فناء‌الفنا و فناء7" فناء‌الفنا 


عرش دل که خانه خداست از وساوس و رذائل پاک شود و به بوی خوش ذکر و طهارت فکر بياميزد 
مستحق تجلی جلال به انوار کمال‌گرذه:و محبّت بر كرسبى نشیند و معشوق بر سدره وصال آن نشیند 
سر‌العالمین - ص ۱۱۷) مولانا در مثنوی عاقویرا دل موسذهمن‌داند كه بیت‌الله و خانه حداست و منزل 
انوار و تجلیّات و عنایات اوست 


كفت پیغمبر که حق فرموده است ملتن نگنجم در خم بالا و يست 
در زنمين و اسمان و عرش نیز می‌نگنجم اين يقين دان ای عزیز 
در دل مؤمن بگسنجم ای عجب كر مرا جویی دران دلها طلب 
عرش با وو بحلاف کوش چون بدید ان را برفت از جای خويش 
خود بزرگی عرش باشد بس موید لیک صورت کیست چون معین رسید 


(مثنوی - دفتر اول حابيات ۲۶۵۸ - ۲۶۵۳) 
-١‏ بين عرش و فرش و دنيا و آخحرت. تضاد وجود دارد. 
۲- ترجمه‌:نوری آشکار می‌شود؛ خورشیدی تابيد و آنکه آن را دید ايمن كشت و جماعت به سیاهی 
اندوهبار راضی گشتند. چقدر گفتم و گویم امّاءباء جه کسی. 
۳- فناء: به فتح اول. در لغت به معنی نیستی و نابودی است و راه فنا در اصطلاح عاشفان راه عشق را 
گویند و ذاکران راه ذکر را كويند. ( کشاف اللغات) 
در اصطلاح صوفیان از ميان رفتن اوصاف مذموم سالك اسنت همانطور که بقای وجود اوصاف 
محمود است. و فنا بر دو گونه است: یکی فنائی که به کثرت ریاضت حاصل شود و دیگر عدم 
احساس به عالم ملکوت و ملک است که آن استغراق در عظمت باری تعالی و مشاهده حق است. و 
ازاين جهت است كه مشايخ گفته‌اند: «الفقر سوادالوجه فی‌الدارین» یعنی فناء در هر دو جهان. 
(تعریفات جرجانی - ص ۱۲۷) 
در صوفی نامه آمده است: «بدان که حقیقت فنا برسیدن رونده است در خویشتن چنانکه از وی هیچ 
اوصاف حیوانی و نعوت بشری و اخحلاق شیطانی بنماند يكباره در وى منعدم گردد و عرق و بيخ و 
اصل و شاخهای او فانی شود که درو هیچ وصف از اوصاف مذمومه بيدا نتواند أمدن و از وی 
حرکات بنماند در چیزها كه نشاید همچنانکه در آخرالزمان به نفخۀ صورا سرافیل جملة اجزای عالم 
فانی شود بايد که به یک لمحه نور ذوالجلال جملة زواید و لواحق آدمی فانی شود تا جنانکه در 
نهایت ضايع ماند و بس و در صفت رونده نیز محبّت الهی ماند و بس دیگر جمله رقوم محو شود و 
همه مرقومات فانی شود بنده از همه احکام مرده‌گردد و به یک حکم زنده ماند و ان یک حکم حکم 
محنّت ایزدی باشد. و بقای اصلی در فنای کلی نهاده‌اند حزوی مجو می‌شود از خلقيّت و جزوى 
مثبت می‌گردد در حقيقت چون یکباره فانی شود به کلی با حق باقی شود. پس رونده می‌باید که درین 
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اقتضا كند و بيان از شرح آن عاجز و قاصرست. اول نورى يديد آيد محرق( که 
خاصيّت «ائبقی و لأتَذَّرُ(" آشکارا کند. كه بحقيقت هفت دوزخ"'" از پرتو آن 
نووست: و انوا صفات: جال مشترق ۲ امت نه محر ق :و انواز صفانت چلال محریق 
است نه مُشرق و هر فهم و عقل ادراک اين معانی نکند. بل که گاه بود که نور صفات 
جلال ظلمانی صرف بود و عقل چگونه فهم کند نور ظلمانی که عقل لج 
ین الصضَدَّين)! حال كناسك: 

واگر فهم توانی کردن اشارت که را کی لام می‌فرماید که دوزخ را چندین هزار 
مان مى تافتند( " تا سرخ گشت. چنلااهبزار سال ذيكين بتافتند تا سبيد گشت. چند هزار 


طریقت به همه اوصاف و اقوال و احوال از جمع و تفرقه فانق‌گردد تا آنگاه در حزب الهیّت به فيض 
ربانی احکام او به نیک حکمی بدل شود آنچه در خود فانی شده باشد تا نجات اصلی باقی گردد از 
اینجا رونده را اسم بشريّت بیفگنند نام باقی بر وی نهند. (صوفی نامه - صص ۲۰۷ - ۲۰۶) 

نجم‌الذین کبری در فوایح‌الجمال می‌گوید: ذکر حق وصف حق است و حظوظ را فانی کند و حقوق را 
باقی دارد و تضادی بين ان دو نیست. جه حظوظ اجزای زائده وجود است و از زیاده‌روی و اسراف 
حاصل شود و چون آتش ذکر بدان رسد آنها را نیست و نابود و فانی نماید. فنا بر دو نوع است: یکی 
فناى از صفات خود در صفات حس و آن فنائی است فردانی و دیگر فنای از صفات در ذات حق که 
فنائی است وجدانی. چون ذات حق با هيبت خاص خود تجلی کند سالک را مندک نماید و سخته 
تکان دهد و به موت و مرگ نزدیک کند. درين حال کلمات احد احد بشنود. و چون فانی در ذات 
حق شود بدو باقی گردد و بدو زندگی و حیات ابدی یابد.(فوایح‌الجمال - نجم‌الاین کبری -ص ۵) 

فنا در داستان پیر چنگی در مثنوی مولائا به معنی بی خودی و عدم استشعار به وجود خويش است. به عبارت 
دیگر» بی خبری ذهن از تمام موجودات و مدرکات حسی و اعمال و افکار و احساسات حتی از هستی خود 
به واسطهٌ جمع شدن همه قوای نفسی در خدا پعنی استغراق در مشاهده صفات الوهیّت. 


هست هشیاری ز باد مامضی ماضی و مستقلبت پردهٌ خحدا 
آتشی برزن به هر دو تا به کی پر گره باشی از اين هر دو چونی 
تا گره‌بانی بود همراز نيست همنشين أن لب و اواز نيست 
راه فانى گشته راهى دیگر است زان كه هشيارى كناهى دیگر است 
حال و قالى از وراى حال و قال غرقه كشته در جمال ذوالجلال 


(فرهنگ اشعار حافظ - صص ۵۳۵ - ۵۲۵) 
۱- محرق: مشتعل. افرو خته 
۲- ايه ۹ سورة ۷۴ مدتر. ترجمه: نه باقی می‌دارد و نه وامی‌گذارد. 
۳- هفت دوزخ: گویند دوزخ یکی است مگر طبقات که هر یکی دوزخ مشهور است اين است: یکی 


سقر» دوم سعیر» 
سوم لظی. چهارم حطمه پنجم جحیم. ششم جهنم هفتم هاوبه. (غباث‌اللغات) 
۴- مُشرق: روشن و تاباننده ۵- ترجمه: اجتماع بين ضدین. 


۶- می تافتند: از مصدر تافتن برافروختن. روشن شدن گرم گردیدن 
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سال دیگر بتافتند تا سيا گشت و اكنون سياه است ازين قبيل است. و آتش سياه را عقل 
چگونه فهم كند؟ 
و از آنجاکه حقيقت وحدت و وحدانيّت است چون نظر كنى هركجا در دو عالم نور و 
لحك اعت ارون انار ضفاتك لطب و ف اوس كه له رامرات ولار ار 
بهر اين معنى بود كه نور و ظلمت را به لفظ جعليّت اثبات فرمود نه به لفظ خلقیّت. كفت 
«خُلَقَ السموات وّلازض و جع اللات وو اک از وی | 
دیگر. در ضمن اين اشارت معانی بثتبیارست. فراخور هر حوصله‌ای نباشد. 

اما صفات جلال. چون درهمقام فناءالفنا صولت هيبت الوهیّت(؟ و سطوت( 


۱- لطف: نرمی و نازکی در کار و کردار. نزد عارفان آنچه پثده را به طاعت حق نزدیک کند و از 
معاصی دور کند لطف است. پرورش دادن عاشق را به طریق مشاهده و مراقبه نيز لطف گویند. 
( کشاف‌اصطلاحات الفنون - تهانوی -ص ۱۳۰۸ و نیز شرح شطحیات - روزبهان) 
لطف و قهر دو صفت از صفات الهی‌اند. و سالکان طریقت با ان سر و کار دارند. بعضی بر صفت قهر 
وبرخی بر صفت لطف او مبتلایند. و در سلوک بايد به جایی رسید که اين هر دو برای سالکان یکی 
گردد و آن در مقام عشق است جه عاشق گوید: 
عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد ای عجب من عاشق این هر دو ضد 
(مولوی) 
و سالک تا به مقام واقعی عشق نرسد کیفیت اين تضاد را درک نمی تواند کرد و چون بدان درجت 
رسد گوید: ما خود دانیم که معشوق ما قهر و بلاست. اما ما خود را فدای بلا و قهر او کرده‌ايم. و در 
اين مقام است که اين تضاد هم مانند ساير تضادهای هستی برای سالک باقی نمی‌ماند و این مقام 
توحيد حقيقى است. ( كشفالمحجوب ‏ هجويرى - صص ۴ راوع 
۲- آية ۳۶ سورة ۲۴ . نور. ترجمه: خداوند نور آسمانها و زمين است. 
۳- أيه ۱. سورة ۶ انعام. ترجمه: (ستایش خدایی راست که) آسمانها و زمين را بیافرید و شب و روز 
را يديد کرد. 
۴- الوهیت: به ضم اول و دوم و تشدید و فتح ياء. در لغت به معنی خدایی و ربوبیت و معبودیت و 
پرستش آمده است و در اصطلاح اهل کلام.اسمی است برای واجب‌الوجود و مستحق جمیع محامد 
است. و در اصطلاح صوفیه نام مرتبه‌ای است جامع جمیع مراتب اسماء و صفات حق تعالی. 
صاحب انسان کامل گوید: الوهیت عبارت است از تمام حقایق وجود و حفظ ان حقایق در مرتبة خود و 
مراد از این حقایق وجود احکام مظاهر وجود است با مظهر ان که حق و خلق باشد.( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی -ص ۱۵۳) 
الوهیت در اصطلاح اين قوم نام مرتبه‌ای است که جامع جمیع مراتب اسما و صفات الهی است که از آن 
به تمامی حقایق وجود و احکام و مظاهر ان تعبیر می‌کنند. و از لحاظ ظهور, اسم «الرحمن »مظهر 
الوهيّت است همانطور که اسم «الرحیم» مظهر ربوبیت می‌باشد. (جامع‌الاسرار ص )۵۹٩‏ 
۵- سطوت: حمله کردن. هجوم بردن. به قهر گرفتن. (غیاث‌اللغات) 
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عظمت دت آشکارا کنل نوری سياه تفنی یھی ا 000 
مشاهد(؟ شود که شكست طلسم اعظه”" ورفع رسوء(" مبهم از طلوع او پیداگردد. 
چنانک شيخ احمد غرّالى رحمةالله عليه رمزى درين معنى مىكويد. بيت 
ديديم نهان گیتی و اصل جهان وز علت و عار برگذشتيم آسان 
أن انون و لاط ”برت دان زان نيز گذشتیم نه اين ماند نه آن!۱ 


۱- دیمومیت: 9 ر هميش ةه آنودن» e‏ (منتهی‌الارب) 

۲- مغنی: بی نیاز کننده 
۳- مبقی: نگاه‌دارنده. باقی‌دارند چیزی و قاری برپادارنده:,(غیاث‌اللغات) 
۴- ممیت: میراننده. خدای تعالی ۵<(محیی: زنده کننده. حیات بخش 
۶- مشاهد: دیده شده. مشاهده شده (ناظم‌الاطاء) 

لا طلسم اعظم: به کسر اول و دوم کلمه‌ای است يونانى و عبارتی است از تخریج قوای فعاله 
سماوی با قوای منفعله ارضی به وسیله خطوط مخصوصى که برای اين فن ابداع کرده‌اند. جهت دفع 
هر گونه اسب و گزند. (اقرب‌الموارد) 

طلسم عبارت از خارقى است كه اصل و مبدأ آن قواى فعاله آسمانى است ممزوج با قوابل ارضى که منفعله 
است تا بدان وسيله امور عجيب و غریب يديد ارند. ( كشاف اصطلاحاتالفنون ‏ تهانوى ص )٩۲۷‏ 

در اصطلاح صوفيان طلسم يعنى سر مكتوم و در اقوال آنان به سر مطلسم و حجاب مطلسم بسيار 
برمى خحوریم.(اقرب‌الموارد) 
/- رسوم: :ج رسم رسم ب به فتح اول در لغت به معنى نشان و نشانه كردن است. ودر اصطلاح سالكان 
رسم و عادت آن را گویند که هر عبادتى كه بى نيت باشد آن رسم و عادت بود نه عبادت. يس بايد 
نخست نيت خود رااز شايبه نفسانى و داعيه شيطانى خالص گرداند. و این ¿ به قوت علم می توان کرد. 
و نیز رسم خحلق و صفات خلق است زیرا که انبر الله آثار اوست ناشی از افعال او جلت قدرته و 
افعاله. ( کشف‌اللغات) 

رسم عبارت است از مجموع آیین و روش و عادات فردی و جمعی سالک و خواطر خلقی و شرعی 
بنده كه چون سلطان حقيقت در مقام مشاهده بر او تجلی کند و آشکار شود. همه و همه به یکبار 
محو و نابود شوند.(شرح شطحیات - روزبهان دص ۵۷۰) 

رسم در اصطلاح صوفيه هر عادت بی نیت را رسم كويند. رسم» خلق و صفات ماسو ی الله است» 
بالجمله ظواهر خلق و ظواهر شريعت را رسم گویند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص 
0۹۰ 

9- نور سیه: نور سياه به كفتة عي نالقضاة نور ابلیس است. نجم رازی نور سياه ( ظلمت) را از عالم قهر 
خداوندى و مظهر صفات جلال حق مىداند. 

-١ ۰‏ نقط: ج نقطه لانقط. بدون نقطه. 

-١‏ وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی رباعی: ما درون و باطن جهان را دیدیم و درک کردیم و به آسانی از علّت‌ها و عارها فراتر رفتیم. 
آن نور سياه که بالاتر از هر جيز است. از آن هم فراتر رفتيم» بنابراین نه اين می‌ماند و نه آن. 
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خحواجه عليه السلام در استدعاء(" «ارتاالاشیاء کما هی )(۲) ظهور انوار صفات لطف و 
قهر می‌طلبد. زيراكه هر چیز راکه در دو عالم وجودی است يا از پرتو انوار صفات قهر 
او و الا هیچ چیز را وجودی حقیقی که قایم به ذات خود بود نيست و وجود حقیقی 
حضرت لایزالی و لميزلى راست. چنانک فرمود «هرّلا رل وا جر والظاهیر وَالْبِاطِنٌ» 7" 


. معان 2 ۳ ند (۴ 0 7 
دل مغز حقیقت است. تن يوست ببين در کسوت!؟ روح صورت دوست ببین 


و صلی‌اللّه على محمّد و آله ۶۱ 


۱- استدعاء: در خواست کردن. فراخواندن 

۲- حدیث. ترجمه: حقيقت اشیاء را همانطوری که هست می‌بینم. 

حدیئی است که در تعلیقات فیه‌مافیه - ص ۲۱۴ امده است. 
۳- ايه ۳ سورة /(۸ حدید. ترجمه: اوست اول واخر و ظاهر و باطن. 

۴- كسوت: جامه يوشيدنى. (غیاث‌اللغات) 
۵-اين رباعی از باباافضل است و در دیوان شاه نعمتاللّه ولی نیز جزء رباعیات او نوشته شده است. 
(دیوان شاه نعمت‌الله ولی - ص ۶۹۶) 

قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی رباعی: دل. باطن حقیقت است و جسم به منزلة قشر و يوست است. در روح انسانی جمال يار 
و معشوق ازلى را ببين. هر جیزی که در اين جهان وجود دارديا ساية نور الهى است يا خحود اوست» 
يس مشاهده کن. 

۶سترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمد (ص) و خاندانش باد. 
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فصل هجدهم 
در بیان مكاشفات و انواع آن 


قال‌الله تعالى: «فكشفئا عنک عطاق فبصرک الْيَوْمَ حدید».! 0 

و قالالتّبى صلی‌الله عليه و سلم: «حجابه‌الور لز كَشَفَها لاختَرقث سْبُخاث وجهه 
مَاانتهی الیّه بَصره ۲۱ 

بدانک حقیقت کشف از حجانا:بیرون امد چیزی است بر وجهی که صاحب 
کشف ادراک أن جيز کند که پیش از آن اې نکرده باشد. جنانک فرمود: «فکشفنا 
عَنْكَ غُطانک» یعنی حجاب از پیش نظر تو برداشتیم تا مكشوف”" نظر تو گشت آنچ 
پیش ازين نمی‌دیدی. 

و حجاب عبارت از موانعی است که دیدۀ بنده بدان از جمال حضرت جلت 
محجوب و ممنوع است. و آن جملگی عوالم مختلف دنیا و خحرت است که به روایتی 
هزده هزار عالم گویند و به روایتی هفتاد هزار عالم و به روایتی سیصد و شصت هزار. 
انج مناسب‌ترست هفتاد هزارست که حدیث صحیح بدان ناطق است که 
«إنّ لله سَبْعِينَ لف حجاب من نور و ظلْمَةم() واين هفتاد هزار عالم در 


۱- ايه TY‏ سورة ۰ ق. ترجمه: يس پرده‌ات را از تو برداشتيم و امروز, دیده‌ات نیزبین است. 

؟- حديث نبوی» ترجمه: خحدای را حجابى از نور است كه اگر آن را بردارند انوار وجه او هر انجه به 
ديد ايد بسوزاند. 

فاا عادر اه كر جنا ادا سانيا در انشا و رع بكو ا ي اة ماو لاك ان كه وا 
بين واجب و جهان ناسوت می‌باشد و بديهى است که معلولاتى كه از ذات علت دورتراند مقداری 
اندی ضعيف از وجود بركرفتهاند و هر كاه اين موجودات ضعيفه در جنب جبروت و سلطه وجود 
بيرومند معلول نزدیک‌تر به او ملحوظ شود قهرا ذات أن باطل و مضمحل شود و هر گاه كسى 
بخواهد به وجه كريم او بنگرد حال او به سان كوه و حضرت موسى (ع) خواهد بود. وازاين جهت 
سفر 7 صص ° _ (T4۹‏ 

۳ مکشوف: اشکارا شده ظاهر شده 
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نهاد!" انسان موجودست و به حسب هر عالم انسان را دیده‌ای است که آن عالم بدان 
دیده مطالعه تواند کرد در حالت کشف أن عالم. 
وار ين هفتاد هزار عالم در دو عالم مندرج است که از آن عبارت نور و ظلمت کرد 


يعنى مُلى و ملكوت و نیز غيب( " و شهادت گویند و جسمانى و روحانى خوانند و 
دن وآخرت7' هم كويند. جمله یکی است عبارات مختلف مى شود. 


امانه ان بويت دوت ۱ ۴۱ لالز NER EE‏ ۰ تمهيدات 
ANTE‏ اياف سرقت و يطبت و افرش 
۲- غيب: به فتح اول در لغت به معنى نايد يْلإشيدن و انجة نايديد باشد از تو است. (منتهی‌الارب) و 
در اصطلاح عبارت است از انچه خداى تعالى بر تو بپوشاند نه بر خوش..(ضميمه تعريفات -ص ۲۴۳) 
غيب در برابر شهادت و عالم غيب در برابر عالم شهادت انتيتق. عالم غیب. جهان ارواح» عقول مجرد 
است و عالم شهادت پرتو و فيضى از عالم غيب. غيب حاكم بر شهادت است و چون انبياء و اولياء 
بر عالم غيب دسترسی دارند از حوادث عالم شهادت خبر می‌دهند. (ترجمة حکمت اشراق. 
سهروردی دص ۳۸۰) 
نجم‌الدین کبری در فوایح‌الجمال گوید: عالم شهادت مشتمل است بر نور و ظلمت که هر دو 
حجاب‌اند و همچنین عالم غيب نيز به نور و ظلمت مشتمل است که ان دو نيز حجاب‌اند. جز اينكه 
نور و ظلمت در عالم شهادت اسامی نور و ظلمت اسامی نور و ظلمت‌اند و در عالم غيب همین نور 
و ظلمت معنی اين دو اسم‌اند كه آن معنی‌المعانی و روح‌الارواح و قلب‌القلوب باشد. بنابراین دنيا 
اسم آخرت است و آخرت معنی دنیاست و آخرت در معنی اصلی خود اسم حق سبحانه و تعالی 
است. (فوایح‌الجمال - نجمالدّين کبری -ص )٩۰‏ 
عزیزالاین نسفی گوید: بدان که در عالم غيب دی و امروز و فردا نیست. پار و امسال و سال آینده 
نیست. صدهزار سال گذشته و صدهزار سال آینده نيامده. بی تفاوت حاضرند. از جهت آنکه عالم 
غيب» عالم اضداد نیست. عالم شهادت. عالم اضداد است. ای درویش. زمان و بعد زمان پیش 
ماست که فرزند افلاک و انجم‌ايم و در عالم شهادت‌ایم. در عالم غيب زمان و بعد زمان نیست. هر چه 
بود و هست خواهد بود. حاضرند. (انسان کامل - نسفی دص ۵ 
۳- دنیا: به ضم اول توسعا به معنی جهان به طور مطلق اعم از این دنیا و ان دنیا. در اصطلاح اهل 
سلوک دنیا جیزی است که تو را از خدای بازدارد و پیغمبر(ص) فرمود: دنيا خانه بی خانمان هاست 
و مال کسی است که او را مال نباشد و کسی آن را فراهم آورد که او را عقلی نباشد.دنیا عبارت است از 
حظوظ نفس, نه درهم و دینار یعنی به هر جه نفس تو متلذّذكردد. آن دنیای تو باشد و هر جه بعد از 
مرگ است آخرت گویند. ( کشاف اصطلاحات الفنون - تهانوی ص ۵۰۵) 
۴- آخرت: در مقابل دنیا. جهان آخرت. عین القضاة گوید: دنیا و آخرت دو حالتند و هر دو در نفس 
آدمی تعبیه شده است. دنيا عبارت از بیرون پرده نفس و آحرت عبارت از درون پرده نفس.او و 
بهشت در درون این پرده است. يس آنچه حل دنيا و آنچه پیش از مرگ است دنيا و 
آنچه پس از مرگ است آخرت است. (مکتوبات -ج ۲۔ص ۱۲۷) 

عزیزالاین نسفی گوید: بدان که دنیا به چند معنی آمده است؛ اما آنچه ظاهر است دو معنی دارد. یکی 
خاص و یکی عام. آنچه حاص است به نفس هر کسی تعلق دارد و آنچه عام است به نفس عالم تعلق تعلق 
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و انسان عبارت از مجموعة اين دو عالم است که قدرت لايزالى جمع بین‌الضدین 
کرده است و هفتاد هزار دیده که ادراك هفتاد هزار عالم كند در مُدركات دو عالم انسان 
ندرج( گردانیده, چون حواس پنجگانه که به جسمانیت انسان تعلق دارد و جملگی 
عوالم جسمانيّات بدان ينج حس ادراک کند و چون مدرکات باطنی پنجگانه که به 
روحانیّت انسان تعلق دارد و جملگی عوالم روحانيّات بدان ادراک کند و آن را عقل و 
دل و سر وروح و خف" خوانند. 

اما در اصطلاح اهل سلوک مکاشفات اظلاق بر معانیی كنند كه مُدركات ينجكانة باطنی!۳ 
ادراک کند نه بر آنچ حواس پنجگانهٌ ظاهری ادراك کند. يا فوای بشری که تبع حواس است. 

پس چون سالک صادق به جذبة ارادنثةان اسفل سافلين” © طبیعت روی به اعلی 
عليين!2 شریعت آرد و به قدم صدق جاده طريقت بر قانون مجاهده و ریاضت در يناه 


دارد. اهل شریعت می‌گویند كه ترکیب و اجتماع انسان یعنی ترکیب قالب انسان و اجتماع روح با 
جسم دو نوبت بود. اول فانی است» دوم باقى. ترکیب و اجتماع اول را که فانی است دنیا می‌گویند و 
تركيب و اجتماع دوم را که باقى است ارت می‌خوانند و حيات تركيب اول را حيات دنيا 
می‌خوانند و حيات و تركيب دوم را حيات آخرت مىكويند. ( كشفالحقايق ‏ عزیزالاین نسفى - 
صص ۲۰۶ و ۲۰۵) -١‏ مُندرج: درج شدهه ثبت نموده 
۲~ خفی: به فتح اول در لغت به معنی پوشیده و پنهان است. در اصطلاح امل‌الله لطیفه‌ای است 
ربانى که بالقوه در روح به وديعت گذاشته شده و بالفعل حاصل نمی‌شود مگر پس از غلبه واردۀ 
ربانی بر این كه واسطة ميان حضرت و روح در پذیرش تجلّى صفات ربوبى و افاضة فيض الهى بر 
روح باشند. (تعریفات - ص ۷۲) 

روح را به اعتبار آنكه حقيقت آن بر عارفان و غير مخفى است خفى كويند. حق را نيز خفى كويند كه 
«لاتدركهالابصار و هو يدركالابصار و هواللطیف الخبیر».(شرح كلشن راز لاهيجى .ص ۱۴ و نيزر. 
ک. به شرح فصوص الحكم ‏ قیصری ۔ ص ۴۱) 

خفی. ظهور معانى در مرتبة سر و سپس خفى به حسب مقام آن دو است و تصور اشاره به اين ظهور 
معانی در اين مرتبه ممکن نمی‌باشد. جه عبارت را طاقت بیان ان نیست و در ظرف کلمات و 
عبارات نمی‌گنجد. چنانکه گفته‌اند: «حقیقت کشف سبحات جلال است بدون اشاره» و هر گاه که اين 
معنا مقام و ملكه سالک گردد. دانش او به علم حق اتصال يايد و علم او به علم حق پیوندد. چون 
اتصال فرع به اصل و بالاترين مقامات كشف برايش میسّرگردد. (جامعالاسرار دص ۴۱۷) 
۳- مُدركات پنجگانة باطنى: منظور ينج حس باطنى است كه عبارتند از: حس مشترک. خیال, وهم 
(واهمه)ء حافظه و متصرفه. (غیاث‌اللغات) 
۴- اسفل‌السافلین: پست‌ترین مراتب. ضلالت. گمراهی» هفتمین طبقة دوزخ كه زیر همه طبقات 
دوزخ است. اشاره به آيه ۵ سور ۵ تين.«ثم رددناه اسفل‌السافلین» پس بازگردانيم او را به 
پس‌ترین مراتب, ۵- اعلی علیین: بالاترین, بالاترین جایها به بفشت 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵۱۸ 


بدرقه ‏ متابعت سيردن گیرد. از هر حجاب كه گذر كند از آن هفتاد هزار حجاب او را 
دیده‌ای مناسب. أن مقام گشاده شود و احوال أن مقام منظور نظر اوگردد. 

اول دیده عقل" او گشاده گردد و به قدر رفع حجاب و صفای عقل معانی معقول 
روی نمودن كيرد و به اسرار معقولات مکاشف می‌شود. و این راكشف نظری( " گویند 
برین اعتمادی زیادت نباشد تا آنج در نظر آمد در قدم نيايد اعتماد زا نشايد.!") 
نه هرج تو بینی به تو بخشند ای دل. بیشتر حکما و فلاسفه درين مقام بماندند و همت 
بر تصفيّةُ عقل و ادراک معقولات صرف:کردن وان را وصول به مقصد حقیقی شناختند 
دیگر مدرکات محروم ماندند و به انکار پدید آمدند و در تيه ضلالت"* گم 


کشتند و حل زا کم ه کردند «قذ لوا مر قل و اضرا کترآه(6 
و چون ازکشف معقولات" ۲ عبور افتاد مکاشفات لهج يديد آمد و آن راکشف شهودی 


۱- بدرقه: رهب رهنما. (غیات‌اللغات) ۲- دیده عقل: استعاره مکنیه. 

۳- کشف نظری: کشف نظری أن كاه است که سالک به جذبة ارادت از طبیعت سفلی قدم به علیین 
گذارد و باطن خود را به واسطه ریاضت صاف گرداند و ديد او گشاد گردد و به قدر رفع حجاب و 
صفای عقل. معانی معقوله زياد شود. بايد که سالک از اين بگذرد و پیش رود و در طریق حکما و 
فلاسفه نماند و کار دل زیادت کند تا به نور دل پیوندد و آن را کشف نوری گویند. باز سالک قدم 
جلوتر نهد تا مکاشفات سری يديد آيد و آن را کشف الهی گویند. از آنجا نیز بگذرد تا مكاشفة 
روحانی يديد آید و آن را کشف روحانی گویند. (مصباح‌الهدایه - کاشانی ص ۱۷۲) 

۴- اعتماد را نشاید: شایسته اعتماد و اطمینان نیست. 

۵- تيه ضلالت: تشبیه 

تیه: بیابانی كه رونده در آن هلاک شود و به معنی تکبرکردن و رفتن به هر جاسرگردان. و به اصطلاح 
بیابانی كه موسی (ع) با دوازده سبط بنی‌اسرائیل كه در هر سبط پنجاه هزار نفر بودند در أن بیابان 
مدت چهل سال سرگردان بودند. (غیاث‌اللغات) 

۶- یه ۷۷ سورة ۵ مائده. ترجمه: (و هوسهای گروهی را که) پیش از این گمراه شده‌اند و بسیاری را 
گمراه کردند (او راه راست به انحرافشان کشیدند. پیروی مکنید.) 

۷- معقولات: ج معقوله. تأنيث معقول. سخنهای يسنديدة عقل و قابل دریافت و هر چیز شایسته. 
ادرا ک و دریافت. در اصطلاح فلسفی چیزهایی که به عقل ادراک شود مقابل محسوسات. 

معقولات اولی ٠‏ آنجه موجود در خارج باشد مانند طبیعت حیوان و انسان زیرا آن دو بر موجود خارجی 
حمل می‌شوند. چنانکه گوییم زید انسان است و اسب حیوان است. (تعریفات جرجانی) 

اشیایی که مداق خارجی دامع اشد و اولبق متصور اشد ماد اسان و یوان که مو جود ور 
خارجند و متصور شوند. بالجمله معقولات اولى عبارت از تصوّرات اوليه از اشياءاند که آن 
تصورات در ذهن است و لیکن منشأ و مصداق آنها در حارج است. (فرهنگ علوم عقلى - سجادی) 
معقولات ثانیه, آنجه به ازاء أن چیزی نباشد مانند نوع و جنس و فصل زيرا آنها بر چیزی از موجودات 
خارجی حمل نمی‌شوند. (تعریفات) 
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كويند. انوار مختلف كشف افتد. چنانک شرح آن بعضى در فصل مشاهدات نموده آمد. 
بعد از آن مكاشفات سرّى يديد آيد و آن را کشف الهامى گویند. اسرار آفرينش و 
حكمت وجود هر جيز ظاهر و مكشوف”'' شود. اين ضعيف گوید. بيت 

ای كرده غمت غارت هوش ذل ما درد تو زده خانه فروش" دل ما 

سرّى كه مقدّسان از آن محرومند عشق تو فروكفت به كوش دل م(" 

بعد از آن مكاشفات روحى يديد آيد و آن راكشف روحانی كويند. در مبادى اين 
مقام كشف معاریج!؟" و عرض جنات و جحیم" " ورؤيت ملايكه و مکالمات ايشان 
پدید آيد و چون روح بکلی صفاگزفت و از کدٌورات جسمانی پاک گشت. عوالم 
نامتناهی 7" مکشوف شود دایره ازل و ابد نب ديد(" گردد. اینجا حجاب زمان و 
مکان برخیزد. تا آنج در زمان ماضی رفته است درین حال ادراک کند. تاكس باشد که 


ابتدا آفرینش موجودات و مراتب آن کشف نظر او شود و همچنین آذ نج در زمان مستقبل 
خواهد بود ادراک کند. 


معقولات ثانیه» كلياتاند كه از امور ذهنى انتزاع شدهاند و منشأ آنها همان ذهن است و به عبارت دیگر 
اموری هستند که عروض آنها بر معروضات خود در عقل است مانند کلیت و جزئیت که در موطن 
عقل عارض بر کلی و جزئی شوند و کلی و جزئی خود از امور عقلی‌اند. لیکن تصور انسان و حیوان 
چنین نیست یعنی آن صور(از انسان و حیوان) در ذهن‌اند و لیکن منشأ و مبدأ و مصداق آنها که 
حیوان و انسان باشد خارج است. (فرهنگ علوم عقلی - سجادی) 
۱- مکشوف: اشکاراکرده شده. فاش شده و ظاهر شده (لغت نامه) 
۲- خانه فروش زدن: حراج و مصادره كردن و فروختن خانة کسی. 
۳- قالب: رباعی 

وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب 

معنی رباعی: ای کسی که غم عشق توء هوش از سر و دل ما برده و درد عشق توء همه هستی مارا از ما 
کرفته اه زان کو کا فان و قد سان ار ان ی یر هی )ی تو ورا ول ها بان کرده امک 
ع ریم مرج ردان (لغت نامه) 
۵- جنات: ج جنة» بهشت و در اصل بستانى را گویند كه درختان او زمين را يوشيده باشد. 
(غیات‌اللغات) 
۶- جحیم: یکی از نامهای دوزخ و یکی از درکات دوزخ است و هفت دوزخ عبارتند از: جهن سقر 
سعیر. جحیم. لظی. حطمه. هاویه( قصص الانبیاء) 
۷- نامتناهی: بی پایان. بی انتها. (غیاث‌اللغات) 
۸- صب دیده: به ضم يا فتح نون. نصب العین. مد نظر و منظور خاطر مقابل چشم. (غیاث‌اللغات) 


جنانک 0 ای انر الى آهل اج یت 1 e‏ 
عرضت ٠‏ لاد ری اك E‏ جون ان ا ا 
برخاسته بود زمان و مکان آخرتی کشف می‌افتاد. 

و هم درين مقام باشد که حجاب جهات از پیش برخیزد. از پس همچنان بیند که از 
ی د ر جه مان الا ی كفت انها اناس الى كنك اوحار مونی بالرُكُوع و 
لابِالسّجُودٍ و لاترفعوا رُؤُسَكُمْ فابی آزیکم من آمامی و حَلْفِى)! ون از سد ا 
مى بينم که از پیش می‌بینم. 

و بیشتر خرق عادات "كه آن را کرامانت گویند درین,مقام يديد آید. از اشراف(" بر 
خواطر و اطلاع بر مغیّبات(۴ و عبور بر آب و نت ی‌هوا و طئ زمین(۲ و غير آن. و این 
جنس کرامات را اعتباری زیادتی نباشد زيراكه اهل دين و غير اهل دين را بود. 


۱- ترجمه: گویی می‌بینم اهل بهشت را که زیارت یکدیگر می‌کنند و آواز و ناله اهل دوزخ می‌شنوم. 
اين حدیث در رسائل خواجه عبدالله انصاری (چاپ شیروانی - ص ۳۱۳) آمده: حارثه (رض) با 
رسولاللّه (ص) من كفت در ابتداء کار که: گویی عرش :الله را آشکارا می‌بينم و آهل بهشت را که 
زیارت یکدیگر می‌کنند می‌بینم و آواز و نالة اهل دوزخ می‌شنوم که رسول او را فرمود (ع): یافتی 
محکم دار »یعنی لازم باش بدانچه دیده‌ای. بعدها اين روایت در مجالس سبعة مولوی نیز آمده است. 
(تعلیقات مرصادالعباد - ریاحی -ص ۶۸۳) 
۲- ترجمه: بهشت بر من نشان داده شد يس دیدم‌اکثر اهل بهشت مسکینان هستند و دوزخ بر من 
عرضه شد. يس ديدم اکثر اهل دوزخ زنان هستند. 
۳- ای مردم همانا من در جلوی شما هستم و در رکوع و سجود از من سبقت نگیرید و سرهای خود 
را بالا نبرید زیرا من از پس همچنان می‌بینم که از پیش (جلو) می‌بینم. (مسند احمد -ج ۳-احمد بن 
حنبل» صحیح مسلم -ج ۲ - الستن الکبری -ج ۲ - بیهقی) 
۴- خرق عادات: معجزه کارهایی كردن که در عادت تحققش امکان ندارد کرامات اولیاء. 
۵- - اشراف: به کسر اول در لغت به معنای بلند شدن و ندیک شدن و از بالا نگریستن و اطلام یافتن بر 
چیزی آمده است. در تداول صوفیان فکر کسی را دریافتن و آگاه شدن از درون کسی یاسری 
بی‌وسایط عادی. نزد صوفیه عبارت است از ارتفاع وسایط, هر چند ميان موجد و موجود وسایط 
کمتر و احکام وجوبش بر احکام امکانش اغلب آن شیء اشرف. و اگر وسایط اکثر ميان وحی و حق 
ان کے اخ ار ھر هميق كفل اول و که فرب از اسان کاب اشرق ای نبا از انشا 
اکمل( كشاف اصطلاحاتالفنون ‏ تهانوى -ص ۷۶۴) 
32 مغیبات: ج مغیبه» جيزهاى ينهانى و غيبى (ناظم الطباء) 
۷- بين اب و آتش و هوا و باد و زمين (خاک). تناسب وجود دارد. 
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جنانک خواجه E‏ از ابن صائد(٩)‏ پرسید: «ماد تری؟ ۲ قال «أرى عَوْشا 
عَلَى الماء( ۳ فقال النّبى صَلَّى اللّه عَلَيْه و سلم «ذاك عَرْشُ إِبْليسَ)7" و دیگر آنک جنس 


اين خرق عادات د جال را خواهد بود. تا در حديث امه است که مرد را بكشد و 
زنده کند. 

اما آنچ آن را بحقیقت کرامات ۶ توان گفت و جز اهل دين رانبود» آن است که بعد از 
كشف روحى در مكاشفات خفى ید یلد آید» زیراک روح» کافر و مسلمان را هست اما 


١-ابن‏ صائد: خم ا روي ۱[ داشتند. 
هت جه می‌بینی؟ ۳ توجمه: گفت؛عزش را بر اب مىبينم. 
۴- ترجمه: يس پیامبر خدا که درود و سلام خداوند بر او باذ فرمود: آل تخت ابلیین استت: 

۵- دجال: دجال در روایات اسلامی شخصی است که پیش از ظهور مهدی موعود (امام قائم) يا 
مقارن اوایل عهد او ظهور می‌کند و در دور جهل روزه يا چهل ساله دنیا را پر از ظلم و جور و کفر 
می‌سازد تا مهدی او را دفع کند و دنیا را دوباره از عدل و داد پر کند. ظهور او مانند ظهور سفیانی و 
دابةالارض یکی از علائم آخرالزمان شهرده شده است. در باب نام اصلی و محل اقامت و محل 
ظهور روی اقوال مختلف است. گویند مردی ات یک چشم که از مادری یهودی به دنیا آمده است و 
در جزیره‌ای به صخره‌ای بسته شده» در آخرالزمان در هنگام عروض یک قحطی شدید در حالی که بر 
درازگوشی سوار است و همراه خويش آب و نان فراوان دارد از عراسان يا کوفه با محلة يهودية 
اصفهان ظهور و ادعای خدایی می‌کند و به سبب عجایب و خوارق بسیار که با او هست بسیاری به 
او می‌گروند. سرانجام به دست عیسی مسیح يا پس از ظهور مهدی به دست وی کشته می‌شود دجال 
کما بیش مطابق مسیح كاذب يا ضد مسیح است در روایات يهود و نصاری که بيدا شدن او و مبارزه 
مهدی (ع) و مسیح (ع) با او تجسم فکر مبارزه نهائی بين خير و شر و غلبه نهایی یزدان بر اهريمن 
است و ظاهرا از ادیان ایرانی وارد عقاید بهود شوه است. در فاموس کتاب مقدس آمده است که: این 
کلمه در جایی دیگر جز در رسالة بوحنا یافت نمی‌شود و مقصود از او کسی است که با مسیح 
مقاومت و ضدیت می‌نماید و مدعی آن باشد که خود او در جای مسیح می‌باشد و در رسالة اول 
یوحنا می‌گوید او هر روحی كه عیسی مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. اين است روح دجال 
که شنیده‌اید كه او می‌آید و الان هم در جهانست و نیز می‌گوید: «دروغگو کیست جز آنکه مسیح 
بودن عیسی را انكار کند و آن دال ات كه باو و سر را انکار نم کد( دادرز اغارف فاوشی) 

کجاست صوفی دجال فعل ملحدکیش بكو بساز که مهدی دين پناه رسید 
۶-کرامات: در لغت به معنی بزرگی ورزیدن. جوانمرد گردیدن احسان و بزرگواری آمده است. در 
اصطلاح تصوف. ظهور امر خارق‌العاده به وسیله اولیاء برای اثبات ولایت را کرامت خوانند. 
همچنانکه ظهور اين کار را به وسيلة انبیاء برای اثبات نبوت معجزه و به وسيلةُ ساحران برای اثبات 
سحر استدراج خوانند. (ذخیرة‌الملوک - همدانی .ص ۷۰۶) 
دوک ات رجا اذہ کر امت ظهون انو خا ری افا از کے که مد توت تست ام تارق 
عادتی که مقرون با ایمان و عمل صالح نباشد «استدراج» است. عملی که مقرون با ادعای نبوت باشد 
«معجزه» نام دارد. ( تعریفات جرجانی) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵۲۲ 


خفی روحی حضرتی است خاص که جز به خاصان حضرت ندهند. چنانک فرمود: 
«کتَب فى قلوبهم الايمانَ یدهم برو مه و این ديكر فر مود «و يَلْقَى الروح من 
مره علی يَشاء مِنْ عباده»" ودرحق خواجه علیه‌السلام فرمود: «وکذلک از خاک 
ژوحامن ارا مَاكُنْتَ تذری االات و لالایمان ولک جَعلنا له تور تهدى به من نَشَاءً 


مِنْ بادا" یعنی روحی نورانی حضرتی به بعضی بندگان دهيم دون بعضی تا 
بواسطه آن راه یابند به عالم صفات خداوندی. که رستم را هم رخش رستم كشد.!" تا 
چنانک دل واسطٌ دو عالم جسنمانی و ملکوتی آمد یک روی در ملکوت و دیگر در 
جسم تا بدان روی که در ملكوت دارد قابلل فیضان نور عقل گردد و بدین روی که در 
جسم دارد آثار انوار ملکوتیات و معقؤلاات به نفس وتن می‌رساند و سر واسطف دو عالم 
دل وروح آمد تا بدان روی‌که در روح دارد استفادت فيض روح می‌کند و بدان روی که 
در دل دارد حقایق فيض روح به دل می‌رساند. همچنین خفی واسطه عالم صفات 
خداوندی و عالم روحانيّت آمد تا قابل مكاشفات صفات حضرتى كردد و عكس أن 
اخلاق به عالم روحانیت رساند تا به شرف ١«تَحَلّهُوا‏ بلاق الله»(۵) شرفت كردق وان 

راكشف صفاتی كويند. درين حال اگر به صفت عالمى مكاشف شود علم لدنی يديد 
آید و اگر به صفت سمیعی" " مكاشف شود استماع كلام و خطاب يديد آيد و اگر به 
صفت بصیری!۲ مکاشف شود رژیت و مشاهده يديد آید و اگر به صفت جمال 


١-آيهُ‏ ۲۲ سور ۰۵۸ مجادله. ترجمه: اينان را ( خداوند) در دلهاشان ایمان قرار داده و به رحمتی از 
جانب خويش یرومندشان کرده. 
۲- آيهُ ۱۵ سورة ۴۰ غافر. ترجمه: وحی را به امر خويش به هركس از بندگانش که بخواهد فرو 
فرستد. 
۳- أيه ۵۲ سور ۴۲. شورى. ترجمه: و اين جنين از امر خودمان قرآن را به تو وحى كرديم. تو نه 
قرآن و نه شريعت را نمی‌دانستی كه چیست. ولی ما آن را نورى قرار دادیم كه بدان هركس از بندگان 
خودمان را که بخواهیم هدايت مىكنيم. ۴- ضربالمثلى رايج بوده است. 
۵- ترجمه: متخلق به اخلاق الهی شوید. (شرح الاسماء الحسنی -ج ۲ ملا هادی سبزواری: 
بحارالانوار -ج ۵۴: مجلسی) 

اصل حدیث در احیاء ءالعلوم غزالی چنین آمده است: 

تخلقوا باخلاقاللّه و اتصفوا بصفات‌الله. (احیاء‌العلوم -ج ۴ -ص ۲۱۸) و همچنین در کتاب فیه‌مافیه - 
جاب استاد فروزانفر - ص ۱۲۳ و مصباح‌الهدایه - جاب استاد همایی - ص ۳۰۱ و ۳۴۱ امده 
است. 
۶ سمیعی: ساختن اسم مصدر از صفت از حصوصیات سبکی اين کتاب است. 
۷- بصيرى : ساختن اسم مصدر از صفت از خصوصيات سبكى اين كتاب است. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵۲۳ 


مكاشف شود ذوق شهود جمال حضرتى يديد آيد واگر به صفت جلال مكاشف شود 
فناى حقيقى يديد آيد واكر به صفت قيُومى مكاشف شود بقای حقيقى يديد آيد و اگر 
به صفت وحدانیّت مكاشف شود وحدت يديد آيد. باقى صفات هم برين قياس فهم 
کند. 

اما کشف ذاتی مرتبه‌ای بس بلندست. عبارت و اشارت از بیان آن قاصر این ضعیف 
رمزی در بیتی می‌گوید. 
۳ بر سر کوی عشق تو منزل ماست سردو جهان به جمله کشف دل ماست 
وانجا که قدمگاه دل مقبل ماست"*مطلوب هه چهانیان حاصل ماست () 
تمامی این رمز در فصل بیان تجلّی گفته آید. ان الله و صلی‌اللّه علی محمّد ۲۲ 


۱- قالب: رباعی 

وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعیل فعول. 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف اهتم 

معنی رباعی: تا وفتی که منزل مادر کوی عشق توست و ما عاشق تو هستیم. همه اسرار دو جهان برای 
ما آشکار است و ما آن اسرار را درک می‌کنيم. آنجایی كه قدمگاه دل خوشبخت ماست. مورد 
خواست همه جهانیان است. 
۲- ترجمه: اگر خداى بخواهد. و درود و سلام خداوند بر محمد (ص) باد 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵۲۴ 


در بیان تجلّى ذات 2١‏ و صفات” “2 خداوندى 


قال‌الله تعالى: «فلما تج eee‏ 
و قالالبى صل الله عليه و سلم: له لق آم تنج فيه ل (ذا تكن الله قرو 


OS 
بدانک تجلی عبارت از ظهوزر ذات و صفات الوهیّت است جل و علا" و چنانک‎ 


۱- ذات: در لغت به معنی وجود و هستی و حقيقلتة اپست و در اصطلاح. ذات شيى جیزی است که 
آن را از غير خودش تمیز دهد و مخصوص گرداند. و گفته‌اند ذات شيى خود أن و عين آن است که از 
عرض خالی نباشد. و فرق بين ذات و شخص ان است که ذات اعم است از شخص. جه ذات اطلاق 
بر جسم و جز آن شود و شخص جز بر جسم اطلاق نشود. (تعریفات - جرجانی ص )٩۵‏ 

ذات چیزی است که قائم به نفس باشد و اسم نعت و صفات معالم ذاتند. پس اسم و نعت و صفت نباشد 
مگر برای صاحب ذات.» (اللمع فی‌التصوف -سراج طوسی -ص ۳۵۱) 

ذات هستی جيز و حقيقت ان است.( کشف‌المحجوب - هجویری ص ۵۰۱( ( 

ذات هيأت جيزى است که قائم به نفس خود بود. حقيقتش وجود حق است «لم يزل و لم يزال». منزه از 
حدث. ( شرح شطحيات - روزبهان بقلى عدص ۵۷۲) 

E‏ اسه د صفات به عينيت أن استناد كنند نه در وجودش. يس هر اسم و صفتى 
مستند به جیزی است وآن جيز ذات است. اعم از اينكه معدوم باشد يا موجود و موجود دو نوع 
است: موجود محض كه آن ذات بارى سبحانه و تعالى است و موجود ملحق به عدم كه آن ذات 
مخلوقات است. (انسان كامل ‏ جیلانی -ج ۱ص ۱۳) 

۲- صفات: در لغت به معنی بیان حال است. (منتهی‌الارب) 

و اسمی است که دلالت بر بعضی احوال دات کند مانند طویل و قصیر و عاقل و احمق و غیره و نشانه و 
امارتی انت لازمه ذات موصوفى كه بدان شناخته می‌شود. ( تعريفات ‏ جرجانى دص (FF‏ 
ظهور ذات را كويند در هر مرتبهاى از وجود که باشد اما هم به مقتضاى شئونات ذاتيه بود. 

(مرات‌العشاق) 

صفت چیزی است که منفصل از موصوف نشود و نتوان كفت که آن موصوف است و يا غير موصوف. 

ال -سلج طوسی مس ۲:۵۱ 

- ای ۳ سورء ۷ اعراف. ترجمه: و چون پروردگارش بر آن كوه تجلى کرد أن را پازه پاره کرد و 
مد م 
۴- حدیث نبوی. ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود: همانا خداوند آدم را خلق نمود سس در ان | 
as‏ هر كاه خداوند بر جيزى تجلی كند أن جيز در برابر او ايع ورو شود (سنن ابن 
ماجه -ج ۱ - قزوینی»الستن الكبرى - بیهقی كنزالعمال -ج ۷و ۸- المتقى الهندى مصباح الهدایه - 
تصحيح استاد همايى ص ۳1( ۵- ترجمه: با شکوهست و بلند مرنبه. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵۲۵ 


شرح آن بيايد. ان شاءاللّه تعالى. 

وروح را نیز تجلی باشد ودرين معنى سالكان را غلط بسيار افتد. كاه بو د که صفات 
روح يا ذات روح تجلی کند سالک را ذوق تجلى حق نماید و بسی روندگان که درين 
مقام مغرور شوند و پندارند که تجلی حق يافتند. و اكر شيخى كامل صاحب تصرّف 
نباشد ازين ورطه(" خلاص دشوار توان يافت. 

وهر چند دركشف اين حقايق مشايخ متقدّم!" - قدّس الله ارواحهم(۳ - کمتر 
کوشیده‌اند و تا توانسته‌اند از نظر اغيار پو شال اندء اما چون این ضعیف بنا بر آن نظر که 
بسی مد عیان"" بی معنی در ميان اين طایّقه,پدید آمده‌اند وبه غرور شیطان و مکر نفس 
مغرور گشته و به حرفی چند پوسیده که از افواه گوفته‌اند پنداشته‌اند به کمال مقصد و 
مقصود اين راه رسیده‌اند و ذوق مشارب مردان ياقثه و خود را در مملکت 

جایزالتصرف(۵) دانسته و به اباحت ۶ و زندقه! ۲" درافتاده. چنانک می‌گوید: 


-١‏ ورطه: محل هلاكى و زمينى که در آن راه باد و مجازا به تیک وات اسک: (غیات‌اللغات) 
- - متقدم: پیشین» بيش آینده» بيش رونده ۳- ترجمه: خداوند ارواح ايشان را پاک گرداناد. 
۴- مدعی: ادعا كننده. صاحب داعيه. به نزد عارفان» مدعی. خامی است که خود را در خيال افكند و 
اظهاری کند منافی روش اهل حق. (طبقات‌الصوفیه - سلمی عدص ۱۸) 
۵- جایزالتصرف: انکه حق تصرف در اموال خود را داراست 
- اباحت: در لغت به معنی مباح كردن و جائز شمردن و روا شمردن است. 
اباحیه به گروهی از صوفیان اطلاق می‌شود که گویند ما را نیرو و قدرت دوری و اجتناب از معاصی 
نيست. و معتقدند که هیچکس نمی‌تواند در اين عالم صاحب مال و ملکی باشد و همه در اموال و 
ازدواج مشتركند. ( کشاف اصطلاحاتالفنون - تهانوى - ص ٩۱۴‏ 
اباحیه» جماعتى هستند که خود را در زی صوفيان اظهار كنند و از حليه عقايد و اعمال ايشان عاطل 
و خالى باشند. و كويند تقيّد به احكام شريعت وظيفة عوام است که نظر ايشان بر ظواهر اشياء 
ی رم ا ل 
به مراعات حضور باطن بيش نبود. واين طايفه را باطنيه و اباحيه خوانند. (نفحاتالانس - جامی ص ۱۱) 
جماعتی از صوفيان معتقدند كه سالک چون در رياضت به كمال رسد و بتواند نفس سركش خود را 
رام کند. تکالیف شرعی از او ساقط می‌گردد و همه جيز ب بر او حلال می‌شود. 
۷- زندقه: زنديق یعنی ملحد و دهری و بعضی گویند کلمۀ فارسی است که معرب شده و اصل أن 
زنده بوده است و زنده كسى است که قائل به دوام دهر است و بعضی گویند منسوب به زند کتاب 
مزدک است كه تأويل كتاب مجوسى a‏ است و زنادقه عبارت از مانویه‌اند. و 
بالاخره گفته شده است كه زند دين است يعنى كسانى که به دين زند گرویده‌اند. 
در كشاف است که زنديق کسی است كه ثنوی مذهب باشد و قائل به نور و ظلمت و يزدان و اهرمن است 
و خالق خیر را يزدان داند و شر را اهرمن و بعضى كويند کسی كه منكر قيامت و خدا باشد. (فرهنگ 
علوم فلسفى و كلامى - سجادى) 


پوشیده مرقع‌اند"" ازين خامی چند بگرفته زطاما بت الف لامى جند 
نارفته ره صدق و صفا گامی جند بدنام شاه نكونامى ل 
خواست تا از برای محك” "اين مد عبان از مقامات و احوال سلوک شمّهاى بیان كند. تا 


-١‏ مرقع: دلق درویشان» جراكه رقعه رقعه و باره باره به هم جمع کرده شده. (از غباث‌اللغات) 
در اصطلاح جامة يشمينة صوفيان را كويند. هجويرى كويد: مرقعه پیراهن وفاست مر اهل صفا را و 
لباس سرور است مر اهل غرور را تا افلزصیفا که پوشند از كونين مجرد شوند و از مألوفات منقطع 
گردند و اهل غرور از حق محجوب شوند و ازرضلاح بازمانند. محصول یکی را صفا بود و یکی را 
عطا بود. (طبقات‌الصوفیه - سلمى - صن (OQ‏ 
هجويرى كويد: مريدى بايد مرقعه پوشد که مستتقيعالمال باش و[از جملۀ فراز و نشيب طريقت گذشته 
باشد و ذوق اخوال جشیده مرت اعمال یافته کی جلال و لطف جمال دیده و امیذ از لذات 
حیات منقطع کرده و دل از زندگی پاک گردانیده و عمر خود همه مصروف در خدمت خلق کرده باشد 
و بیشتر جامه‌های مرقعه کبود باشد .از آن جهت که اصل طریقت ایشان بر سیاحت و سفر نهاده شده 
است و جامهُ سفید اندر سفر بر حال خود نماند و شستن وی دشوار باشد. ( کشف‌الم‌حجوب - 
هجویری - صص ۵۲ ۔ ۴۹) 
۲- طامات: ج طامة» حادثه‌های عظیم. بلاهای سخت. در لغت به معنی اقوال پراکنده و هذیان و 
سخنان هرزه و اراجیف و بی اصل را گویند. (غياثاللغات) 
در اصطلاح. معارفی است که در اول سلوک بر زبان سالک جاری گردد. خواجه غدالله الصارى و 
طامات سخنی باشد نامفهوم يا کنایتی نامعلوم و عبارت از داشتن يا نشان از پنداشتن است که خلق 
از آن عاجز باشد و عقل در آن معجز باشد و فاد در آن متحیرگردد. يا سخنی باشد از عیان. بی شرح 
و بیان و سخنی باشد که از وجدی صادر شود و گوینده نه حاضر باشد.علم شریعت آیات است و 
علم طریقت با برکات است و علم حقیقت طامات و شریعت را درحات. یکی همه نفی و دیگری 
همه اثبات است تا مرد در صورت حیات است در بند صفات است أن که عين ممات است بر وی 
جه بشارت است و اين جه اشارت اسن آن جا که صفات محققان است هر جه غير توست حق آن 
امسق کک است عه معان طامات اس صاله نیت نامه دال انار 17 
۱۳۹ 
اهل طامات نزد صوفیه سالکی را گویند که بیان حقایق خود کند و اظهارکرامت خود خواهد و کند و در 
مقامات کشف و کرامت مقید باشد.( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ۔ ص 4۲۷) 
۳-اين رباعى که به خيام نیز منسوب است در رباعیات بابا افضل به نام او آمده (چاپ نفیسی: ص ۱۲۵) 
در دیوان سنائی ( جاب اقاى مدرس: ۸۳۰ با تغییراتی به نام او ضبط شده است: 
نارفته به کوی صدق در گامی چند ننشسته به پیش خاصى و عامی چند 
بدکرده همه نام نكو نامی چند بسر کرده ز طامات الف لامی جند 
معنی رباعی: افرادی که به پختگی نرسیده‌اند و از عرفان فقط به ظواهرش توجه می‌کنند و از طامات 
نکته‌ای و حقیقتی نیافته‌اند و در راه صدق و صفا قدمی نگذاشته‌اند. در واقع بدنام کنند؛ افراد پخته و 
نیکونام هستند. 
۴- محک: آلت سودن. سنگی که به وسيلة آن عیار زر و سیم را تعيين کنند. (غیاث‌اللغات) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵۲۷ 


خود رابرین محک زنند. اگر ازین احوال در خود چیزی نه بینند از جوال غرور(۲) شیطان و 
کمینگاه ه مکر نفس بیرون آیند و روی به صراط مستقیم که جاده متابعت بخ امك ین ۱۳9 
و اگر دریشان درد طلب باقی باشد. دست در دامن صاحب دولتی زنند! ؟؟ که بر 
فتراک دولت(۵ او به مقصد و مقصود رسند ا ف وا ج ووو بیترت 

مِنْ بزابها».۱" واين ضعیف درين معنی گوید. بيت 

ادير الامو كن ره در رر اھان أبن 

چون صعوه!* اگر غذاى بازى گردی باق كردىكه دست شه17" را شایی 05 
ونيز طالبان محقٌّ و مريدان صادق را ذلیلی باشد بهجادهُ صواب و مشوّقى بود به 

مرجع ومآب" ۳ اكنون شروع كنيم به تأيبد ربانی ژاتوفیق یزدانی در شرح تجلى وفرق 

ميان تجلّی روحانى و تجلی ربّانى. 


بدانک جون ينه دل از كدورت وجود ماسواى حضرت صقالت يذيرد و صفا به 


ل ا 


متابعت: ييروى کردن. تبعيت كردن 
۳- معنى جملة خواست تا از برای محک...: تصميم كرفتم تا برای سنجش اين كسانى که ادعاى 
سالک بودن می‌کنند. كوشهاى از مقامات و احوال سلوک را بیان كنم تا خود را بسنجند و اگر از اين 
احوال چیزی در خود نمی‌بینند. از غرور و تكبّر شیطانی و فریب نفس امّاره دور شوند و در راه 
راست که همان راه اطاعت و فرمانبرداری محض از خود گام گذارند. 
۴- دست در دامن کسی زدن: به او پناهنده شدن. متوسل شدن و از او یاری خواستن. (فرهنگ سخن 
- انوری) 
۵- فتراک دولت: تشبيه. 

فتراک: تسمه و دوالی باشد که از پس و پیش زین اسب آویزند( غیاث‌اللغات) 
- آيهُ ۱۸۹ سور ۲. بقره. ترجمه: از درهاء وارد خانه‌ها شوید. 
۷- جیفه: لاشه مردار» حیوان مردار بو گرفته. (غیاث‌اللغات) 
۸- برالاییدن: الودن 4- بين زاغ و شاهین تضاد وجود دارد. 
۰- صعوه: مرغی است کوچک که سينة سرخ دارد. (غیاث‌اللغات) 
-١١‏ بين باز و دست و شاه تناسب وجود دارد. 
۲و زن مرل قاع مفاعیلن فع 

بحر: هزج مثمن آخرب ابتر 

معنی: وقتی که مانند زاغ خود را اسیر تعلقات دنیوی کنی چگونه می‌توانی همانند شاهین شایسته 
پادشاهان گردی. اگر همانند پرنده کوچک. صعوه غذای باز گردی تبدیل به بازی می‌شوی که 
شایسته بازوی پادشاهان می‌گردی. ۳- مأب: جای بازگشتن. (غیاث‌اللغات) 
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کال رس مشر وق آفتاب جمال حضرت گردد. جام ھان نما دات 
متعالی الصفات شود و لیکن نه هر کرا دولت صقالت و صفا دست داد سعادت تجلى 
مساعدت نماید «ذلک تیه 2 ير » اما بدين سعادت هم دلهاى صافى 
مستسعد(" شود. چنانک شيخ عبداللّه انصاری" رحمة اللّه علیه!" فرمود: «تجلّی 


حق ناگاه آيد اما بر دل آگاه آید». و از شيخ على یونانی! شنیدم -قدّس اللّه روحه 


ا محل تافتن 

د - جام جهان نما: قلب عارف كامل و باطن تمرد.حق است. نسفى كويد: سالک چون به مرتبه عشق 
رسد و به اتش عشق پاک سوخته شولاةؤي را با اهل 'جيروت مناسبت بيدا ايد. چون به مرتبه عشق 
رسيد آيينه دل وى چنان پاک و صافی و سالاةويبى نقش شژدکه جام جهان نماى و آيينه كيتى نماى 
گردد. تاهر چیز که در درياى جبروت روانه شود تا #شياحل وجود آید» پیش از آنكه به ساحل وجود 
رسد عکس أن بر دل سالک پیدا آید. (انسان کامل - نسفءادص ۱۷۳) 

۳- یه ۵٩‏ سورة ۵ مائده. ترجمه: (و اين فضل وکرم الهی است) به هر كس که می‌خواهد. می‌دهد. 
۴- مستسعد: نیک بخت و مبارک بين سعادت و مستسعد. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۵- شيخ عبداللّه انصاری: معروف به پیر هرات دانشمند و عارف (و. هرات ۰۳۹۶. ق - ف .هرات 
۴۸1 . ق) مادرش از مردم بلخ بود و عبدالله خود در هرات متولد شد و از کودکی زبانی گویا و 
طبعى توانا داشت جنانكه شعر يارسى و تازى را نيكو می‌سرود ودر جوانى در علوم ادبى و دينى و 
حفظ اشعار عرب مشهور بود و مخصوصاً در حديث قوی بود و در فقه روش احمد حنبل را پیروی 
می‌کرد. وى در تصوف از شيخ ابوالحسن خرقانی تعليم گرفته و جانشين او بود. از رسائل منثور او: 
مناجات نامه. نصایح زادالعارفین و.. . علاوه بر او مشاهیر متصوفه عهد خود مانند الوضعية” ابوالخير 
نيز فایده‌ها برگرفت. انصاری شعر می‌سرود و بسیاری از اشعار خود را در رسالات خویش آورده 
است. و شهرتن وی بیشتر به جهت رسالات و کتب مشهوری است که تالف کرده است. از رسائل 
او: مناجات نامه نصایح, زادالعارفین, ترجمة املاء طبقات‌الصوفیه سلمی (طبقات انصاری) به 
لهجة هروی. تقستر قران معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری كنز السالکین. قلندر نامه 
محبت نامه. هفت حصار, رسال دل و جان. رسالةٌ واردات و الهی نامه بايد پادکرد. (تذکرةالاولیاء - 
عطار نیشابوری ص ۸۲۵و نيز ر. ک. به مجمع‌الفصحاء - هدایت -ج ۱ص ۱۳۵ ریحانه‌الادب - 
مدرس -ج ١۔ص‏ ۴۱۴) ۱ ۶- ترجمه: خداوند او را ببخشاید. ۱ 

۷ شيخ على یونانی: نام او تقریبا در همه نسخه‌های معتبر ما به صورت بونانی است و در آثارالبلاد 
قزوینی به صورت «اليونانى» امده است. شيخ على بونانی. که نجم رازى با او ديداركرده و روايتى در 
بارهُ شيخش از او شنیده, شاگرد و جانشين خواجه ابوبكر شانيان بود و به كفت زكرياى قزوينى در 
آثارالبلاد (ص ۴ در سال ۶۰۱ بعد از بازكشت از سفر حج در جامع دمشق پس ازاداى نماز در 
ميدان انبوه مردم به دست یکی از فدائیان اسماعيلى كشته شد و در همانجا مدفون كرديد. حمدالله 
مستوفى در تاريخ گزیده (ص ۶۷۳) مىكويد: شيخ على ابوبابان قزوينى در دمشق بر دست فدائى 
ملاحده به عهد هولاكوخان شهيد شد و همانجا مدفون كرديد. كويند مردان حق كالبد او به قزوين 
نقل کردند و قزوينيان در آن موضع كه به واقعه ديدهاند. جهت او مزاری ساختهاند. (تعليقات 
مرصادالعباد د ریاحی ص ۶۳۳) 
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العزیز! - كه از شيخ خويش خواجه ابوبكر شانيان قزوينى(" رحمة الله روايت 
می‌کرد: «نه هر که بدويد گورگرفت. اماكور آن گرفت که بدويد). 

باشد که در ابتدا چون آينة دل" از صفات بشريّت و زنگار طبيعت7" صافی شود 
يغفى:صفات ”روات بر دل تعلی کنو ان اد.غلات انوار روانت بود و باشن که 
نور ذکر ونور طاعت بر انوار روح غلبه کند و دریای روحانیّت در تموج(۹ ] 
موجی( به ساحل دل تاختن آرد.ی,‌صفای آینه دل تجلی يديد آید. 
(وگاه بودكه با نور ذکر ذاکر نور ذکر مذکور آميخته شود. ذوق تجلی مذکور بخشد ونه 
آن بو د). وگاه بودکه روح به جملگی لفات در تجل,آید و این از محوکلّی آثار صفات 
بشری بود. وگاه بود که ذات روح که خليفة ځی ست در تجلی ايد و به خلافت حق 
دعوى «آنَاالْحَقّ) كردن كيرد. وكا مودت جه مت GE‏ 
در ود يابد. در غلط افتد كه مگر حضرت حق است. قياس برين حديث كه (إذا 
ل الله از ۽ حَضَعَ له( 

ازين جنس غلطها بسيار افتد و نفس از بهر شرب خويش أن غرور بخورد وهر 
روندهاى فرق و تمييزا” نتواند کرد ميان حق و باطل. جز منظوران نظر عنايت که 


يد وفوج 


۱- ترجمه: خداوند روح عزيز او را پاک گرداناد. 
-١‏ خواجه ابوبكر شانيان قزوينى: خواجه ابوبكر شانیان قزوينى ظاهراً همان عارف بزرگ. خواجه 
ابوبكر شادانى قزوينى است. اما نام و نسب خواجه ابوبكر شادانی» به صورت ابوبكر بن شاذان بن 
غازی بن احمدالشاذانیالقزوینی است و تاریخ وفات او شب آدینه ۲۷ شوال ۵۸۱ذکر شده است. 
(تحلیغات مر واااو واک دض ۴ 

در تاريخ كزيده آمده است: شيخ ابوبکر شادان بن غازی بن احمد شادانی قزوینی قطب وقت بود. امام 
مجتهد مولانا امامالدين رافعى رفع الله درجته در : وین درد کر أو زود ات كه او راد قلي از سر 
گردن. در طاعت کردن. نورى تافتى جنانكه ديكران را روشنى دادى. به نماز نوافل و تهجد زياده 
رغبتى نکردی. او را از اين معنى پرسیدند. گفت: ابوبکر در روزكارى نكند كه در شب عذر آن بايد 
خواست به ذقوم ايستاده. وفاتش شب آدينة سابع و عشرین شوال سنه احدى و ثمانين و خمسمائه 
(۲۷ شوال. سال ۵۸۱) به عهد ناصر خليفه. به قزوين مدفون است. ( تاريخ گزیده. حمدالله مستوفى 
00 ۳ نشول كي 

۴- زنكار طبيعت: تشبيه. ۵- تموّج: تلاطم. موج زدن آب (غياثاللغات) 

۶- بين فوج و موج» جناس لاحق وجود دارد. 
۷- ترجمه: هر گاه خداوند بر چیزی حل کت > أن جيز در برابر او خاضع و فروتن شود. 
اك یا کر دوم یعاس ار كسك ( غات اللغات) 
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محفوظ اند از کید نفس و مکر حق. 
اما فرق ميان تجلی روحانی و تجلى ربّانی: اول آن است که تجلّی روحانی وصمت 
خوك" دارد آن‌را قوت افا نباشد اگر چه در وقت ظهور اال صفات بشری 
کند اما افنا نتراند کرد حون تجلی دز جات شد صفات"یشری ماود کد 
«عادَالمَيْشو م" إلى lh‏ 

تاكاه بود که نفس را از تجلی روحانیّت آلتى ديكر حاصل شود از علم و معرفت در 
مكر و حيلت و تحصيل مقاصد هوای,جویش که پیش از آن نبوده باشد و در تجلی حق 
جل و علااين آفت نتواند بود» زیراک از لوازم يَجلّى حق تدکدک" طور نفس است و 
زوق صفات باطل او که (حاء الح وزهق‌الباطل) ۳ 

دیگر آنک با حصول تجلّى روحانی طمانینه(۳) دل يديد نيايد و از 


ب )( 


۱- کید: به معنى مكر و حيله و فريب و بدسگالی. (غیاث‌اللغات) 
۲- وصمت: عیب. نقص. ننگ و عار (ناظمالاطباء) 
۳- حدوث: نو پیدا شدن جيزى و این صفت مخلوقات است. (غیاث‌اللغات) 
از نظر فلسفی به وجود آمدن چیزی که قبلاً نبوده است. حدوث پیش مردم حصول شیء باشد بعد از 
عدم او در زمانی که گذشته باشد و مقابل قدم باشد و حادثات همانطور که در حدوث احتیاج به 
علت دارد در بقاء هم احتیاج به علت دارد زیرا احتیاج که امکان باشد بعد از وجود هم موجود است. 
(فرهنگ علوم فلسفی و کلامی - سجادی) 
۴- افنا: نیست کردن. نابود گردانیدن (غیاث‌اللغات) 
۵- ازالت: طرد و دفع کردن» دورکردن. راندن (ناظم‌الاطباء) 
۶- معاودت: با زگشتر 
۷- میشوم: بد یمن. نامیمون .نامبارک. منحوس (غیاث‌اللغات) (ناظم‌الاطباء) 
۸- ترجمه: هرجيز نامبارک و ناميمون به طبيعت خويش برمی كردد. 
4- تدکدک: دکاوات شدن کوهها يعنى از هم ياشيدن كوهها و نرم شدن خاى و هموار شدن زمين 
(ناظم‌الا طباء) 
۰- زهوق: باطل شدن. ناجیز. هلاک شونده (ناظمالاطبا ء) (غیاث‌اللغات) 
۱- یه ١‏ سور ۱۷ اسراء. ترجمه: حق (اسلام) ام وش کت نابود کت 
-١‏ طمأنينه :در لغت به معنی آرام گرفتن و آرامیدن و آرامش است. 
در اصطلاح عبارت است از آرامش و تسکینی که نفس به اندازه از یافت خود حاصل نمايد. اگر مدرک 
يقين باشد بر فزونی یقین كمال آن مطمئن شود چون اطمینان به وجود مثلاً مکه و بغداد بعد از دیدن 
آنها حاصل آید. ( کشاف اصطلاحات الفنون - تهانوی .دص ٩۳۷‏ به بعد) 
دشر منازل‌السائرین آمده: «طمأنينه سکون و آرامشی است که ایمنی صحیح که شبیه عیان است آن را 
تقویت می‌کند اين تعریف ماكر آن است که طماأنینه مقامی بالاتر از سکینه است زیرا سکون اشاره 
ر به آن دارد كه اصل طمأنينه همان سكينه است اما سکینه‌ای که با ایمنی صحیح نقویت شده است و 
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شوایب( شک و ريبت(" خلاص نیابد و ذوق معرفت تمام ندهد و تجلی حق به 
لای ودای اش دوكر انی ار تحلن روانن غور مان ندب ابد و عنمو 
هستی"' بیفزاید و درد طلب نقصان پذیرد و خوف و نیاز کم شود. و از تجلّی حق اين 
جمله برخیزد و هستی به نیستی مبلال شود و درد طلب بیفزاید و تشنگی زیادت شود. 
چنانک عزیزی می‌گوید: 

سوز دل خسته از وصالش نييئيست وق “تلندتن: ٠‏ أن "أنية. را دييقت 


ا ا م ۲ دژجه نخست ع ۱ ود ياد 
خداست. . درجه دوم طمأنينه روح است در قصد به كشف وادر شوق به وعده موعود و در يراكندكى 
به جمع. درجه سوم طمأنينه کسی است که حضرت احدیت را شهود مىكند به لطف جمال. (شرح 
منازلالسائرين - كاشانى) ١‏ ۲ 
-١‏ شوایب: ج شانبة. آلودگیها. آمیزشها. آمیختگی‌ها. (غیاث‌اللغات) 
۲- ریبت: گمان و شک. (غیاث‌اللغات) 
۳- عجب: تکثر و خودبینی. (غیاث‌اللغات) 

عجب به معنی ناز و خویشتن بینی و گردنکشی است. در اصطلاح عبارت است از تصور شخص رتبه و 
منزلتی را که مستحق ان نیست. (تعریفات -ص ۱۲۸) 

ونزد سالکین عبارت از خودبینی و خوشنودی از عمل وکردار خويش باشد. يس عاقل را بايد که خود را 
و طاعت خود را ناجیز داند و همه را از خود بهتر داند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون -ص )45١‏ 

هجویری گوید: هیچ آفت و حجاب نیست اندر طریق صعب‌تر از آنکه کسی به خود معجب گردد و اصل 
ا ل EE‏ 
مدح كويد و خود را شايسته داند بدان معجب شود و ديكركردار كسى مر كسى را پسند افتد بر وى 
مدح کنند بدان معجب شود. ( كشفالمحجوب ‏ هجويرى -ص 29) 

عبادى در صوفى نامه كويد: اصل تكبّر عجب است که به اندكى عمل و علم مغرو ركردد و گمان برد که 
عمل و علم او وافر و وافى باشد و به ديد ظن نيكودر عمل و علم خويش نگرد و به چشم حقارت 
به مردمان نظر کند و جهلی که در وی بود در دیگران گمان برد. آنگه به خويش معجب گردد. جنانکه 
لقا ل یار موی ی ی ار ار لد ی 
ديكر را به سكى مثل زد. , gg e‏ (التصفیه 

فى احوال المتصوفه «صوفی نامه» - عبادی دص ۲۲۸) 
۴- هستی: خودبینی و خودپسندی و آنانیت. (برهان قاطع). سعدی گوید: 
بياكه ما سر هستی و کبریا و رعونت به زير پای نهادیم بر سر هستی 

در مناقب‌العارفین افلاکی ص ۴۴۰ امده است: از دید طاعات عجب و هستی می‌زاید و از دیدن 
گناهان مسکنت و سرشکستگی سر می‌زند. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی - صص ۶۳۵ و 
(FAT‏ 
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نبرنگ وجود و نقش هستی برخاست وز سر هوس عشق جمالش ند وی ۱7 


و امّا تجلی حضرت خداوندی بر دو نوع است: على دات و قعل عنفات: 

و تجلی ذات هم ؛ بر دو نوع است: ی و و کی ارف 

تجلّی ربوبیّت موسی را بود عليه السلام كوه طفیلی(" او بود نه او طفیلی کوه که اَم 
جلى 7 الحا ار ترس 92۶" ازج ی نب a‏ 
نصيب موسى صعقه(" . چون حق تعالى به ربوبيّت تجلى كرد هستى موسى وكوه 
بماند. اگر جهكوه پاره پاره شد و موسى بیهوش بيفتاد وليكن حضرت ربوییّت يرورنده 
و دارنده بود وجود ايشان باقى گذاشت 

و تجلی الوهیّت محمد را بود علیهالصَلوة تا جهلگی هستی محمدی به تاراج داد و 
عوض وجود محمدی وجود ذات الوهیّت اثبات فرمود, که «إنّ الذِينَ نے یبایمونک نما 


ُبَايعُونَاللّه یال فق آیدیهم»*.کمال این سعادت به هیچ کس دیگر 
از انبيا عليهمالسلام ندادند . امّا خوشه جينان7” اين خرمن را بدين تشریف!۲ 


۲- ۳ باشد» TT‏ 
زنده (اعم از گیاه يا جانور) كه تمام یا قسمتى از زندكيش را به طور انگل و سربار موجود زندة ديكر 
به سر برد. منسوب به طفيل ابن زلال كوفى از اولاد عبدالله بن غطفان بن سعه از اهل كوفه بود و او را 
»طفيل اعراس» يا «طفیل‌العرائس» می‌گفتند. وى تنگدست بود و بدون دعوت به مجالس شادى 
مدع می رفت .( منتخب‌اللغات) 
۳ یه AFP‏ سوره و لاء اعراف. . ترجمه: و چون پروردگارش بر آن كوه تجلى کرد آن را بازه باره كرد بو 
موسى بيهوش بيفتاد. 
۴- - صعقه: بیهوش‌گردیدن. بيهو شى (غباث‌اللغات)؛ در اصطلاح صوفيه مرتبهفناست در حق. ) کشف‌اللغات) 
صعق فناء در حق است هنكام تجلى ذاتی وارد از سبحات و اذکار که هر جه ما سوى الله است بسوزانند. 
(تعریفات - جرجانی ص ۱۱۶) 
صعق عبارت از فانی شدن در حق است. هنگامی که تجلی ذاتی حق به وسيلة انواری كه جز ذات حق ما 
سوی‌الله را محترق کند بر بندگان خاص حق وارد شو د. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی) 
۵- ايه ۰ سوره ل فتح. ترجمه: انان كه با تو بيعت می‌کنند در حقیقت با خداوند بيعت می‌کنند. 
دست خداوند بالای دست ایشانست. 
۶- خوشه چین: جره چیننده. أن که خوشه‌های غلات يا درختان میوه دار را چیند. آن که پس از 
درو شدن و جمع اورى محصول خوشه‌های باقیمانده را برای خود جمع کند. کسی که از هر جا 
جیزی (مادی يا معنوی) برای خود اندوخته کند. (ناظم‌الاطباء) 
لا ب تشریف: شرف دادن. بزرگوار کردن» خلعت دادن و فارسیان به معنی خلعت آورند که امرا و 
سلاطين به کسی دهند برای بزرگ گردانیدن او. (غیاث‌اللغات) 
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ف ارال وا O‏ رسانیدند» که ارال الد یوت ال 


وھ مه هھ 


وال حتی أَحبّه فإذا أَحبَيته یه نت له سَمْعا وبصرا و دا ویسانا فی يَسْمَعٌ و بى صر 
ان ون بن و ۰ سعادت از ر خاصكك تجا دنت له وه 
اذا على هفات هم رکه نو ایت بی مات چان و ای وات ان 
و تجلى صفات جمال هم بر دو نوع است: صفات ذاتى و صفات فعلى. و تجلى 
صفات ذاتى هم بر دو نوع است: صفات نفسى و صفات معنوى. 
صفات نفسى ان اس ت که خبر مخ از ان دلالت كند بر ذات بارى جل و علا نه بر 
معنى زيادت بر ذات. چنانک موخودی و واحداي و قايم به نفسى. يس اگر به صفت 
موجودى متجلّی شود آن اقتضا كندكه 202" می‌گفت رحمة الله عليه «ما فى الْوَجُودٍ 


-١‏ بين تشريف و مشرّف. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۲- ترجمه: همواره بنده با انجام نافلهها به من تقرّب می‌جوید تا آنکه او را دوست می‌دارم پس 
همينكه او را دوست بدارم كوش و چشم و دست و زبان او مىشوم تا به من بشنود و به من ببيند و 
به من خشم كيرد و به من بينديشد و سخن بگوید. (جامع صغير -ج ۱ -ص ۷ احاديث مثنوی - 
صص ۱٩‏ - ۱۸ شرح شطحيات - ص ۲۷۷ انسان كامل -ص ۱۳۶) 

حديث قرب‌النوافل مشهور است و قرب‌النوافل عبارت از زوال صفات بشری و ظهور صفات حق در 
بنده است. 

در کشاف اصطلاحات‌الفنون آمده است: قرب عبارت از انقطاع از ماسوىاللّهء بر دو قسم است: یکی 
قرب نوافل كه زوال صفات بشریّت است و ظهور صفات الوهیّت بر بشر و دیگر قرب فرائض که فناء 
عبد است كلاً از شعور به تمام موجودات حتی نفس خود و نماند او را مگر وجود حق. ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص ۱۱۶۴) 
۳- جنید: ابوالقاسم جنید بن محمد بن جنيد بغدادی نهاوندی خزاز (خزفروش) و معروف به 
«ستبدالطائفه» از عرفا و صوفیان بزرگ و از عالمان دين بود. در بغداد از مادر بزاد و در آنجا برآمد و در 
همانجا نیز درگذشت. اصل پدرش محمد از نهاوند و ایرانی بود. ولی به سبب اقامت طولانی در 
بغداد. به بغدادی شهرت يافته است. جنید خواهرزاده سرّی سقطی بود و از او و حارث محاسبی و 
عالمان دینی دیگر مسائل شریعت و اصول طریقت را فرا گرفت و گویند چندین بار (سی بار) پیاده 
به حج رفت. یکی از معاصران او گفته است: «دو چشم من تا کنون مانند او را ندیده است. نویسندگان 
در مجلس او جمع می‌شدند تا الفاظ او را بنویسند. شاعران شیفتة فصاحت او بودند و متکلمان از 
معانی او بهره‌مند می‌شدند. و او از نخستین کسانی است که در بغداد از علم توحید يا خداشناسی به 
شیوه صوفیان و عارفان سخن گفت. او را پیشوای مذهب صوفیه می‌دانند زیرا تصوف او با قواعد 
کتب و سنت منطبق می‌گردد و از عقاید سخیف مصون و از شبهات غلات برکنار و از آنچه موجب 
اعتراض شرع باشد سالم است و می‌گفت: اين طریقت ما مضبوط به کتاب و سنت است هر كس 
قران را حفظ نکند و حدیث ننویسد و فقه نیاموزد. به او اقتدا نبایدکرد. در طريقت نیز همین مقام را 
داشت و او را «ستیدالطائفه» لسان‌القوم» طاووس العلماء و سلطان‌التحقيقین. قطب‌العلوم» تاالعارفین 


سوّی‌الله» و اگر به صفت واحدی لی نود آن افتضا کند که اپ سد رخمه 
الله عليه می‌گفت: «ما فی‌الجبّة سوّى الله(" و اگر به صفت قایم به نفسی متجلّی شود 
آن اقتضا کند که ۱۳ می‌گفت: ما اعظم شا 6 ۳ 

و صفات معنوی ان است که خبر مخ (۷ از آن دلالت کند بر معنی زیادت بر ذات 


و تاج‌العرفا لقب دادند جنید در طريقت مجتهلكة بود و طریق او طریق صحو (هوشیاری) است. وی به 
سال ۲۹۷ يا ۰۲۹۸.ق در ٩۱‏ سالگی در بغداد درگذشت و در مقبرة شونیزیه دفن شد. (نفحات‌الانس 
- جامی - ص ۸۰و نیز ر. ک. به تذکرةالاولیلانجعطار ص ۶ طبقات‌الصوفیه - سلمی) 

۱- ترجمه: در وجود و هستی جز خدا چیزی نیست. 
۲- متجلی: روشن و آشکار. (غیاث‌اللغات) 
وف ابو سعید: شيخ ابو سعید فضل‌الله بن محمد ابی‌الخیر» عارف سدهُ چهارم و پنجم هجری در یکی 
از دیه‌های ابیورد موسوم به میهنه از مادر زاده شد. تولد او روز اول محرم سال ۳۵۷ و وفاتش در ماه 
شعبان ۴۴۰ و مدت عمرش ۸۳ سال يا هزار ماه بوده است. ابوسعید یکی از بزرگ‌ترین و خوش 
مشرب‌ترین عارفان ایران است. کارهای شگفت و سخنان شورانگیز او مايه اعجاب و شگفتی بیشتر 
مخالفان تصوف و منکران درویشی شد و بسیاری در اثر سخنان سوزناک وی به راه آمدند در انواع 
علوم به كمال رسیده بود و در تفسیر و حدیث و فقه و طریقت‌شناسی بهرهُ فراوانی داشت و در دیدن 
عیبهای نفس و مخالف تكردن با هواها و هوس‌ها به درجة نهایت رسیده بود و در فقر و بی نیازی از 
دنیا و تحمل سختی‌ها شانی عظیم داشت. می‌گفتند: «هر جا که سخن ابوسعید رود همه دلها را وقت 
خوش گردد...». در روزگار وی تصوف رشد و کمالی به تمام يافت و مردمی که از ریاکاری عالمان 
دين و ستمکاری حاکمان و فرمانروایان زمان به تنگ آمده بودند. محضر او را پناهگاه خود یافتند و 
از هر سو به دیدنش شتافتند و این همه ماية روج درویشی و صوفیگری در حراسان گشت. 
(تذکرةالاولیاء ‏ عطار دص ۸۰۰و نیز ر. ک. به نفحات‌الانس - جامی دص ۳۰۰) 
؟- ترجمه: در زیر خرفه من جز خدا کسی نیست. 
۵- ابویزید: (بایزید) طیفور بن عیسی بن سروشان, اهل بسطام از ایالت قومس (دامغان) است و 
یکی از بزركترين و نامدارترين صوفیان قرن سوم هجری ایران است. نیای او «سروشان» جنانکه از 
كلمه برمى آید زرتشتى بوده و سپس اسلام آورده است. تحقيق در احوال بايزيد سخت دشوار است. 
چند مترجمی که در احوال او سخن رانده‌اند چنانش با افسانه در آميختهاند كه تشخيص حقيقت از 
افسانه سخت مشکل است. ابو يزيد پیش از آنکه وارد حلقه تصوف شود فقه حنفی را خواند و در 
اين راه بیشتر از ابوعلی‌النسدی استفاده‌کرد و لیکن گروه زیادی از محققان صوفیه او را اعلام ظاهری 
أمّى و درس ناخوانده می‌دانند. ابویزید معتقد به وحدت وجود بود و پیشوای پیروان سکر است. و 
طريقة طیفوریه به منسوب است در سال ۲۶۱ وفات کرد. (نفحات‌الانس - جامی -ص ۶ و نیز ر. 
که تاک وال و لاه عطار :6۶ 
سای هينه ياك رابت که فان ومنو لت هو يز بر است: 
۷- مخبر: خبر دهنده آگاه کننده 

بين خبر و مخبر. جناس زايد در اول و جناس اشتقاق وجود دارد. 
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باری جل و علا چنانک گوییم ای ل ا 
حیات"" وکلام و بق" پ سن اكوم تفت الم لین شود تالک صر وا بو 


۱- حیات: تج معنی زیست و زندگی است و در اصطلاح وصفی است که برای 
موصوف خود ایجاب علم و قدرت نماید. و حیات دنيا عبارت است از ز آن چیزی که بنده را از ز آخرت 
باز دارد. (تعریفات جرجانی -ص ۸۴) 

حیات عبارت است از تجلی نفس و روشین شدن آن به انوار الهیه و درنزد صوفیان دلهای محجوب از 
انوا مکا مات و تال او احا عار ات از حصول ای تخو و انور لی( كاف 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص 0048 

حیات از نظر صوفیان عبارت است از روشن*شدن نفس بسرتجليات انوار الهی و حصول علم و 
معرفت است که آن را مانند ساير اصطلاحات خود يسبت مبتدیان و متوسطان و منتهیان طریق 
سلوک به سه درجه تقسیم کرده‌اند و گویند: حیات عوام و مبتدیان در حوف و رجا و محبت یعنی در 
ترس از عذاب جهنم و اميد به بهشت و نعمت‌های آن و علم ظاهری صرف می‌شود. و حیات 
متوسطان در انقطاع از خلق و بریدن از هر گونه دلبستگی‌های ظاهری و تعلقات دنيايى و پیوستن 
کلی به حق که مقدمات مشاهدات عارفانه است می‌گذرد. و حیات منتهیان در زنده شدن به حق و 
اتصال و معیّت با او فانی شدن در او و بقا بدو حلاصه می‌شود. جماعتی ازین طایفه از آنجا که عشق 
و محبت را اساس خلقت می‌دانند حیات را به عشق تعبیر کرده‌اند و پیوسته با خدا بودن را که 
معشوق حقیقی است حیات واقعی می‌دانند و اعراض از او را مرگ می‌انگارند و به همین جهت کفر 
و شرك را مرگ و توحید و اسلام را حیات می‌دانند.(شرح منازل‌الساثرین -کاشانی دص ۲۸۲ و نيز 
ر. ک. به انسان کامل - جیلالی ۔ج ۱ -ص ۴۴) 


3 fe 
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق بيدا شد و آتش به همه عالم زد‎ 


۲- بقا: به معنی زیستن و ماندن در جهان است. 

ا وا روي وي و موجب 
م ردب( كن رز سند لايخ دص 0۵ 
ا اوم نام يكى از پیغمبران يا اولياست اين 
نام در قران كريم نيامده است و تنها جيزى که هست وصف او به عبوديت و حصول علم لدی است. 
بعضی گفته‌اند که نام او ایلیا است و مادرش رومی و پدرش از پارس بوده است. در بارة شهرت وى 
سبز و حرم می‌شود. مطابق اين روایات او زندهٌ جاوید است و اب زندگی نوشیده است و موکل بر 
دریاهاست و کشتی شکستگان و غرق شدگان را نجات می‌بخشد. چنانکه الیاس موکل بر خشكى 
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عليه السّلام «وَ عَلَّمْناهُ من دنا ما( علوم لدنی يديد آید و اکر به قدرث متجلی شود 
چنان بود که محمّد را بود ا ل 

که مارفنت اد زیت و کر اللة نی »۳۱ 
و اگربه صفت مریدی متجلی شود چنان بود که بوعثمان حیری( را بود می‌گفت: 
«سی سال است تا حق تعالی همه آن می‌خواهد که ما می‌خواهیم» و اگر به صفت 
( متجلی شود چنان بود که سلیمان!؟ را بود عليهالسّلام كه آواز مورچه 


هاست و گم شدگان بر را رهایی می‌دهد. خضر"و الیاس در داستان اسکندر نيز نمودار می‌شوند و با 
وی به ظلمات می‌روند و همانجا اسٹ که په چشمه" زندگی راه می‌بابند و از آن می‌نوشند و تا ابد 
زنده می‌مانند بسیاری از صوفیه خضر را دیده‌اند وبا ړوی كفت شنود داشته‌اند با وجود اين؟ عبدالرزاق 
کاشانی می‌گوید که حضر کنابه از حالت بسط و الیاس کنایهاژ,حالت قبض | ست. (ترجمة تفسیر طبری دج ۴ 
صص ٩۴۶-۹۴۸‏ و نیز ر.ک. به کشف‌الاسرار - میبدی -ج ۵۔ صطان ۰۷۱۷-۷۱۸ قصص الانبياء دص ۳۴۲) 
۱- ای 0۵ سورة ۱۸ کهف. ترجمه: و از نزد خود دانشی به او آموخته بودیم. 
- - هزیمت: گریز از دشمن و خطر شکست. شکست 
۳- ایۀ ۱۷. سورۀ ۸ انفال. ترجمه: و هنگامیکه پرتاب كردى تو نبودی كه پرتاب کردی» بلکه 
خداوند پرتاب کرد. ۱ 
۴- بوعثمان حیری: ابو عثمان سعید بن اسماعیل بن سعيد بن منصور حیری نیشابوری رازی از 
عارفان قرن سوم هجری است اصل وى رازی است به گفتة سمعانی او منسوب به حملة حيره است 
و خاندان او از ری بودند اما در نیشابور زیست و در سال ۲۹۸ در آنجا درگذشت او با ابوحفص حداد 
و یحیی معاذ رازی صحبت داشته است. امام و يكانة وقت بود استاد نیشابوریان بود. (نفحات‌الانس 
-ص ۸۶ تذکرةالاولیاء -ص ۴۷۵) 
۵- سمیعی: ساختن اسم مصدر از صفت از خصوصیات سبکی اين کتاب است. 
۶- سلیمان: پسر داوود از بنت حناناکه پیش از ان منكوحة اوریا بود متولد شد و از پیغمبران و 
پادشاهان بنی اسرائیل است که بر طبق روایات مذهبی ۷۰۰ سال سلطنت کرد و تورات را نشر داد و 
در سوریه قدیم يا شام می‌زیست. سلیمان از کوچکی به حلیه فهم و فطنت و زیور علم و حکمت 
مزن گشت. داود خواست او را والی عهد خود کند اما از جهت رعایت فرزند دیگرش اين معنی را 
ظاهر نمی‌کرد سرانجام جبرئیل امین نگینی و صفحه‌ای مشتمل بر سالات نزد او آورده, گفت: فرمان الهی 
چنین است که هر که از فرزندان تو این مسائل را جواب گوید. نگین پادشاهی را در انگشت اقتدار او کنی . داود 
در مجمعی از رژسا و علماء يهود اين موضوع را ظاهر کرد هیچکدام از اولاد او نتوانستند جواب سوالات را 
تقرير کنند الا سلیمان لذا داود انگشتری را در انگشت او کرد و او را به ولایت عهد خود معين نمود. 
در کتاب مقدس سلیمان چهارمین پسر داود است او را «ناتان نبی» به فرمان خدا سلیمان یعنی پر از 
سلامت نامید زیرا زمان سلطنت او دوران صلح و آرامش بود و نام دیگر وی «یدیدیا »یعنی محبوب 
خدا است. سلیمان چهل سال از ۹۸۱ تا ٩۴۱‏ پیش از میلاد سلطنت کرد. سلیمان در کتاب مقذس 
سمت نبوت ندارد و فقط پادشاه است. 
سلیمان بر تمام جن و ديو و انس و جانوران مختلف تسلط داشت و اجنه جزو لشکر او بودند. مذت 
عمر سلیمان را ۵۵ سال نوشته‌اند. (تاریخ حبیب‌السیر دج )١‏ 
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می‌شنید که «و فالث تخلة انها لثمل الوا ماک و اگر به صفت بصيرى!" 
متجلّی شود چنان ژبود که مصئّف(" می‌گوید. بیت: 

زان روى کنون این روى توم از ديده تو به روی تو می‌نگرم 

و بحقيقت بدانك انسان آينهُ ذات وصفات حق است. چون آينه صافی كشت به هر 
صفت که حضرت برو تجلی کنذ دان :عقت درو سل شود. هر صفت كه از آينه 
لاهن قو تفت صاخ تحلى نود تقد آن اسف او وا بدترای هکس أن چ ست 
چون صافی بود. سر خلافت اين است که:او مُظهر(© و مظهر(* ذات و صفات 
خداوندی باشد. 

واكر به صفت حیات متجلّی شود چنان بوڈ که,حضر و الیاس" را هست حیات 
باقی و اگر به صفت کلام متجلی شود چنان بود که موسی را بود علیه‌السلام. «وکلّ ال 
رك سي ی و 
رټانی کند که «يَمْحوااللَهُ مايَشْاءُ و بُ و حسین منصور( ٩‏ ازینجا می‌گفت: 


۹9 


١-آيهُ‏ ۰۱۸ سورة ۰۲۷ تا ترجمه: مورچه‌ای گفت: ای مورچگان! به خانه‌های خود درآیید. 

۲- بصیری:»ساختن اسم مصدر از صفت. چنانکه اشارت است از خصوصيات سبکی اين کتاب است. 

۳- مصئف: نويسنده کتاب و رساله آن که کتاب. جزوه. مقاله و مانند آنها را با استفاده از انديشة 
خود و مطالعاتی که انجام داده است می‌نویسد. (ناظم‌الاطباء) 

؟- وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب 

۵- مُظهر: آشکارا کننده و نمودار نماینده (ناظم‌الاطباء) 

۶- مَظهر: محل ظهور و جای آشکارا شدن و جایی که در آن جیزی دیده می‌شود و آشکارا می‌گردد. 
ی و 

۷- الیاس: تام پیغمبری است مشهور و او بسر زادهُ سام بن نوح و عم خضر است. برادر حضر است و 
همراه او آب حیات خورده. از اینرو هميشه زنده است. خضر نجات آسیب دیدگان دریا را به عهده 
دارد و الیاس نجات مردم را در خشکی متعهد است. به تدریج خضر در نتيجة توجه صوفیان اهمیت 
پیشتری يافته و الیاس را تحت‌الشعاع قرار داده است تا جایی که عامه به کلی الياس را فراموش 
کرده‌اند و نجات خود را جه در دریا و چه در خشکی از خضر می‌خواهند. ( حبیب‌السیر -ج ۱ -صص 
۱۰۷-۹ و نیز ر. ک. به تاریخ‌گزیده - مستوفی. قصص الانبياء ‏ به تصحیح یغمائی) 

8 أيهُ ۱۶۳ سورۀ ۴.نساء. ترجمه: خداوند با موسی سخن گفت. سخن گفتنی. 

4- ايه ۳۹ سورة ۱۳. رعد. ترجمه: خداوند هر جه را که می‌خواهد (از ان نوشته) محو می‌کند و (هر 
جه را که می‌خواهد) ثابت می‌کند. 

۰- حسین منصور: ابوالمغیث عبدالله بن احمد بن ابی طاهر حسین بن منصور حلاج از عارفان 
مشهور و نامدار ایرانی است که در حدود سال ۲۴۴ .ق در تور نزدیک بیضاء فارس متولد شد. وی 


سه 5 روصم 3 و ار ب )1( 
تینی و ینک ابی بتزاحمنی فارْفع بجو دک إنَى مالين 
اما صفات فعلی(۲" چون: خالقی و رازقی!" و احیا و اماتت(. چون به صفت 
f‏ 0 (۵) رد اک اعا 
رازقی متجلم شود چنان بود که مریم را بود عليهاالسّلام «وَ هُرّى اليك بجذعالنخلة 
تساقط عَلَيِيِ رطا جا( اجر ا و ی 
E‏ ينبه زن يا بت و 
نامیده باشند. عطار در تذكرةالاولياء گوید: أئ زا,حلاح از ان گفتند که يك بار به انبارى پنبه برگذشت 
اشارتی کرد در حال دانه از پنبه بیرولآمد و حلق متجیر شدند و نيز گویند چون به اهواز آمد و از 
سرانجام حلاج به دستور حامد بن عباس وزير مفتدر"غیاسی و به فتواى علمای دين به جرم «اناالحق 
گفتن» در سال 10 و در بغداد به دار آویخته شد. ( تذكلؤةالاولياء - عطارءص ۳ و نیز ر. ک. به 
تفعات‌الانس -جامی دص ۱۵۰) 
-١‏ ترجمه: ميان من و تو وجود ل وا ا ی 
وجود (موهوم) مرا از ميان بردار. یا در ميان من و تو. هستی من با من در ستیز است و مزاحمت 
می‌کند يس تو با جود و لطف خويش هستی مرا ازین ميان بردار. 
حافظ گوید: 
ميان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخیز 
- رازق: روزی دهنده. روزی رسان و رازقی به معنی رازق بودن و روزی رسانیدن (انندراج) 
(ناظم‌الاطباء) 
E‏ و#قه كتين 12ل رخا لیات ) 
۵- مريم: مریم عذراء مادر عيسى (ع) دختر عمران بن ماثان و از نسل داود. بر طبق قرآن كريم مادر او 
بيش از ولادت کودک نذركرده بود که او را در صومعه به خدمت گمارد. سپس زكريا تكفل او را 
عهده‌دار شد. چون به هیجده سالگی رسید روح‌القدس بر او ظاهر گردید و مریم عیسی (ع) را حامله 
كشت و عیسی را زائید و خود چندی پیش از صعود عیسی وفات کرد. (حبیب‌السیر -ج ۲ ص 
۳۷۴ 
ع- آيهُ ۰۲۵ سوره .۱٩‏ مریم. ترحمه: تنه درخت خرما را به سوی خویش بجنبان که خرمایی تازه 
چیده شده بر تو فرو ریزد. ۱ 
عیسی لغت عبرانی ی ی وت و عیسی اسمی است عبرائی يا سریانی و 
اع اموا 0 ا هو اند و غالبا 
او را پسر خدا نامند. مسلمانان او را در زمره پیغمبران اولوالعزم دانند. عيسى از مريم عذراء در 
اصطبلی متولد شد و چون از جانب هردوس والی روم مورد تهدید بود خانواده او وی را به مصر 
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8 0 ۵ ر و هر 2 ی 2 5 5 
عليه السّلام «وَ اذ تخلق مِنَالطين كَهيئة الطير باذنی»! و چون به صفت احيا متجلى 
شود جنان بود كه ابراهيم را عليهالسّلام بود «رَبٌ آرنی كيف تُحيىالمَؤتى!" و 
همجنين عيسى را بود علیه‌السّلام كه «و اذ تُخرِجٌالمَؤتى باذنی»."۳ و اگر به صفت 
اماتت تجلى كند چنان بو د که مريد ابوتراب نخخشبى” را افتاد» در حال که نظر بايزيد بر 
وى افتاد نعره‌ای بزد و جان بداد. چنین كس همّت بر هر كس كه گمارد هلاكش كند. و 
اين صفت اگر جه از صفات فعل است‌باما تعلّق به صفت جلال(۵) د 


بردند. عيسى يس از با ز کشت در ناصرة مستقر گردید و جوانی بود را در آنجا گذرانید. عیسی در سی 
سالگی در شروع به تبلیغ عقيدة خود کرد و سپس دزاورشليم مشغول تبلیغ شد و در شهر اخير وی 
مورد عداوت روزافزون فریسیان بود یکی از حواریان وی ټهوډا در مقابل سی سکه نقره بدو خیانت 
کرد. يس از محا كمه وی را به صلیب اویختند. مسیحیان معتقدئلا که چند تن از زنان قديسه وی را 
دفن کردند ووى سه روز بعد دوباره زنده شد و پس از چهل روز به ا صعود کرد. در قرآن كريم 
كرد. ولادت او ۳سال قبل از تا حجري می‌باشد که روز رد ۳ ا تاريخ ميلادى اتتنت.. 
(حبیب‌السیر -ج ج ۱ص ۸ و نیز ر. ک. به تفسير ابوالفتوح رازى -ج ۲۔ص ۳۲۲ آنندراج» 
ناظم الاطباء) 

١-آية‏ ١٠6ل‏ سورة ۵ مائده. ترجمه: و آن هنگام که به فرمان من ااز كل همانند شکل پرنده‌ای می ساختی. 
۲- أيه ۲۶۰ سور ۲ بقره. ترجمه: (ابراهیم گفت) يروردكاراء به من بنما که مردگان را چگونه زنده می‌کنی. 
۳- أيه ۱۱۰ سوره همائده. ترجمه: و آنگاه که مردگان را به فرمان من (از گورها زنده) بیرون می‌آوری. 

- ابو تراب نخشبی: عسکر بن حسین نخشبی (نسفی) از اجلة مشایخ خراسان و سادات ایشان و در 
بود و به وادی جمله به تجرید گذاشتی و از بزرگان علم و فتوت و ژهد و توکل بود وبا ار حاتم عطار 
بصری و حاتم اصم صحبت داشته و استاد ابوعبدالله جلا و ابو عبید بسری است. او در سال ۴۵ ۲ . 
ق در بادیه بصره وفات نمود.(نفحات‌الانس - جامی - ص ۵۱ و نیز ر. ک. به تذكرةالاولياء ‏ عطار دص ۳۵۶) 
۵- حلال: در لغت به معنی بزرگی و بزرگواری است و در اصطلاح از صفاتی است که تعلق به قهر و 
غضب دارد. ( تعريفات ‏ جرجانى .عدص (FA‏ 

در کشاف اصطلاحات‌الفنون امده است: حلال در اصطلاح صوفيه به معنى اظهار استغناى معشوق 
است از عشق عاشق و ان دلیل به فناء وجود و غرور عاشق بود و اظهار بیچارگی او و بقای ظهور 
موق است بخانکه عاشي را یقن قود که رسکی كقناف: اصط اجات ا رن فار ی ی 080 
گوبند و آنچه درو قهر و جبر باشد آن را چلال كويند. و نیز صفات باطن را جلال ات 
حلت ولت سل ی پاک ای خود زا می‌باند و هیچ ای ار سو الله دات قازر 
نبيند. و نيز مراد از جلال صفت قهارى و جباری است و اهل ضلالت تعلق به او دارند. 
( كشفاللغات) 

جلال در اصطلاح صوفيان به دو معنى استعمال شده است. اول به معنى اظهار استغناى معشوق از 
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و صفات جلال هم بر دونوع است: صفات ذات و صفات فعل. صفات فعل چنانک در 
صفت اماتت نموده آمد. 

اما صفات ذات هم بر دو نوع است: صفات جبروت"" و صفات عظمومت!" . 
چون به صفات جبروت متجلی شود نوری بی نهایت در غایت هيبت" ظاهر شود. بی 


عشق عاشق تا غرور عاشق منتفی گردد و انتباه و افتقار و بیچارگی بیشتری به کبریای معشوق پیدا 
کند و با ظاهر شدن عظمت معشوق است بر عاشق تا رغبت و شوق او در عشق بیشترگردد. دوم به 
معنی اسماء و صفات و افعال قهریه اي تعالی است جه گویند خدای را دو نوع اسم و صفت و 
حلال نامیده می‌شود انسان کامل - جیلانتی ص ۵۵) 

۱- جبروت: در لغت به معنی بزرگی و عظمت و رتکیرکردن وئیز عالم بالقوه را گویند و در اصطلاح 
سالکان جبروت. مرتبه وحدت را گویند که حقیقت "قیممدی است و تعلق به مرتبه صفات دارد. 


در کشاف آمده است: جبروت در نزد صوفیه عبارت است از ذات قدیمه و أن صیغه مبالغه است به 
معنی جبر. و در مجمع‌السلوک آمده است که ملکوت عبارت است از بالای عرش تا زیرزمین و آنچه 


درين ا LS E E‏ ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۲۰۰) 

در نظر صوفیان جبروت که از آن به عالم عقول و عالم مجردات و حضرت ربوبیت و عالم باطن هم 
تعبیر کرده‌اند ذات و صفات خدای تعالی و آفریدگار عالم ملک و ملکوت است. جبروت همان عالم 
افا اچ كه اد أن اغاق اة ف سير شه أبنت و اهات موحودات به ورت کنو 
جزيى همه در عالم جبروت است. (انسان كامل ‏ نسفى ۔صص ۱۷۰ ۶۲) 

حد فاصل ميان جهان مُلى و ملكوت را عالم جبروت گویند( تفسیر حدائ قالحقايق -هروى ۔ ص ۱۵۹) 
در بیان تقسیم عوالم كويند: اول عالم جبروت است و آن به اصطلاح اصح» اول وجود مقيد و عالم 
علم و عالم عقول مجرده از ماده و صورت و مذت است و به اصطلاح ديكر مجموع عالم ملى و 
ملكوت است. دوم عالم ملكوت و عالم قدر و عالم عقول مجرده از ماده و مدت است نه مجرّد از 
صورت. سوم عالم ملک است و ان عالم اجسام است. 

سبزواری گوید: جبروت عالم عقول است. صدرا گوید: عالم عقول کلیه را جبروت می‌نامند. زیرا 
عقول كليه در مرتبه کمالند و جبران نواقص مادون می‌کنند که عالم اجسام باشد. (شرح منظومه - 
سبزواری - بخش فلسفه دص ۱۸۳) 

۲- عظموت: بزرگی و خودنمائی و ناز و گردنکشی و بزرگ منشی و نخوت. (منتهی‌الارب) 
۳- هیبت: ترس و بیم» ترس و بيم از بزرگی و عظمت. درنزد صوفیان: مشاهدة جلال خدا در قلب است. چون 
خدا به شاهد جلال به دل بنده تجلی می‌کند. نصیبت دل. هيبت بود و هيبت درجة عارفان است. 

کاشانی گوید: هيبت عبارت است از انطوای باطن به مطالعة كمال جمال محبوب. و منشأ انس و 
هيبت يا جمال و جلال صفات بود. يا جمال و جلال ذات که مشروب روح است. چنانکه قسم اول 
مشروب قلب است. (مصباح‌الهدایه - عزالدین کاشانی ىدص ۲۴۱) 

هيبت و انس فوق قبض و بسطاند. چنانکه قبض فوق رتبت خوف است و بسط فوق منزلت رجا 
است. هیبت. اعلی از قبض است و انس» اتم از بسط است(رسالة قشیربه - قشیری ص ۳۳) 
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لون و بی صورت و بی کیفیّت. ابتدا تلألؤى مشاهده افتد که در حال فناى صفات انسانیّت 
آشکارا كند و محو آثار هستى آرد.گاه بود که شعورى بر فنا بماند وبس. واكر در جام تجلّی 
ساقى «وَ سَقَيْهُمْ رهم شَوَاباً طَهُورأً!') یک قطره شراب جلال از قرّت ولايت سالک 
زيادت فرا كند" . سطوت آن شراب جملگی ولايت چنان فروگیرد!" که شعور بر 
:اك و 


قلفااستبان بح أَذْرَجَ ضوله بائواره اضواء ورالکواکب () 
لوعي کی و لفن تَجْرِيعِهِ طارّث كَأَسْرَع ذایب (0 
مصئف كويد مناسب اين حال: 
زان باده نخورده‌ام که هشیار شوم “ديت نیم که باز بیدار شوم 
یک جام تجلّى جلال تو بسم تا از عدم و وجود بیزار شوم 77 


و تجلر صفات عظمومت هم بر دو نوع است: صفت حيّى و قیّومی(۲ . و صفت 


کبریاا“ و عظمت و قهاری“ چون به صفت حيّى و قيُومى متجلّی شود فناءالفنا پدید 


١-آیۀ‏ ۰۲۱ سورةٌ ۷۶ انسان. ترجمه: ورگا رن راد پاک به ايشان بنوشاند. 
۲- فراکردن: انتخاب کردن. برگزیدن ۳- فرو گرفتن؛ تصرف کردن. تسخیرکردن 
۴- ترجمه: چون بامداد روشن يديد كشت نور ستارگان را در خود محو و نایدید می‌سازد. (اين بيت 
در مصباحالهدايه ص ۲۱ نیز به شکل زیر آمده است) : 
فلَمااستبان الصبح رح ضَوْءْهُ باشفاره أَضواءً نُورالكواكب 
۵- ترجمه: ایشان را از جامی جرعه جرعه می‌نوشانی که اگر شعله جرعه جرعه نوشیدنش را 
بيازمايد برفروزد همانند رونده شتابان. 
Ts‏ 
بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مكفوف مجبوب 
اين رباعى در تذكرة هفت اقليم امین احمد رازى و رياض العارفين رضا قلى خان هدايت به نام نجمالدين 
كبرى امده و برتلس خاورشناس روسى به استناد دو كتاب مذکور و منتخب مرصادالعباد ان را جزو 
رباعيات نجمالدين كبرى در مجلهٌ فرهنگستان علوم روسيه جاب كرده است. (مقاله برتلس. ترجمه 
شادان مجله يادكار. سال جهارم). و اين اشتباه انان ظاهراً ناشى ازآن است كه نجم‌الدین,کبری را به 
جاى نجمالدين رازى مؤلف می پند اشته‌اند» جنانکه منتخب مرصادالعباد جاب ١١‏ قمرى تهران 
به نام نجمالدين كبرى جاب شده است. 
۷- قيومى: قيّم بودن قائم بالذات بودن. پایندگی. قیّی صيغهُ مبالغه به معنى بسيار قايم شونده. 
يكى از اسماى الهى. (غياث اللغات) 
اشاره دارد به آیة ۲. سورة آل عمران, اللّه لااله الا هُوَالحَُ لمَيُومُ. ترجمه: خداوندكار يكتاست كه جز او 
خدایی نیست. حی و قيوم است. ۸-کبریا: عظمت و بزرگی (غیاث‌اللغات) 
4- فهّار: صفتی است از صفات باریتعالی. فعال است برای مبالغه. سخت جيره (آنندراج) 
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آید و بقاءلبقا روی نماید و حقيقت آن ور ظاهرگردد» چنانک فرمود؛ وى الله وه 
مَنْ یَشاءٌ» ۰ ظهوری که هرگز خفا نپذیرد و طلوعی که از غروب ايمن گرداند. 

در تجلی صفات جمال كاه ستر' "© بود و گاه تجلّی, زیراک مقام تلوين است. اما اینجا 
که تجلی صفات جلال است مقام تمکین است. دورنگی برخاسته. اگر جه سخت 
نادره(" باشد. چنانک وقتی شيخ ابوسعید در مجلس شيخ ابو على دقاق(۲ 
+دش الله و - ۵ حاضر بود. شيخ ابوعلی در مقام تجلّى سخن می‌راند. 
شيخ ابوسعيد را حالت جوانی:نوزد.و غلبات وقت برخاست و گفت: ای شيخ اين 
حديث بر دوام باشد؟" گفتا:ینشین كهانباشد. دوم بار برخاست وكفت: اين حديث 


بر دوام باشد؟ 


۱- یه ۳۵ .سورة ۲۴ نور. ترجمه: خداوند هر کس را که می‌خواهد به نور خويش هدایت می‌کند. 
۲- ستر: به کسر اول در لغت به معنی پرده و پوشش است. (غیاث‌اللغات) و در اصطلاح هر جه ترا از 
آنچه به فنا کشاندت بپوشاند. و گفته‌اند پوشش هستی است. (تعریفات -ص ۲۳۸) 
در اصطلاح اهل تصوف هر جه سالک را از حق محجوب كرداند ستر است اعم از اينكه اشتغال به 
دنيا باشد يا توقف و دلبستگی به رسوم و عادات و با تعلقات خاطر او يا توجه و تعلق به اعمالى كه 
انجام می‌دهد. از ان به حجاب و حجاب بشريت نيز تعبیر کرده‌اند كه سالک رااز مشاهده سير و امور 
غيبى و تجليات الهی مانع گردد. ستر در اصطلاح. رسوم و عادات و تعلقات را كويند كه انسان رااز 
حق محجوب می‌کند. (اصطلاحات - عبدالرزاق كاشانى) شاه كمف الله كرون 

هر چه آن محجوب گرداند تو را ستر خوانندش ولی یاران ما 

بگذر از عادات و خودبینی تمام گر خدارا می‌پرستی كو خدا 
(اصطلاحات - شاه تعمت‌الله ولی-من ۳۶) 
فو زسالة ف هه آمده است: عام در پردة ستر باشند و خاص اندر دوام ل و اندر ير اميك كه 
چون حق تعالى جيزى را تجلى كند آن جيز خاشع گردد. خداوند ستر دائم به وصف شهود بود و 
خداوند تجلى دائم به نعت خشوع بود و ستر عام را عقوبت بود و خاص را رحمت بود كه اكر نه آن 
هستى کی بر ايشان بپوشد. آنچه كشف كند ايشان را ناچیز گرداند نزديك سلطان حقيقت و لیکن 
چالک بر ایشان اظهار کند باز بپوشد(ترجمة رسالة قشیریه ضر 012 
۳- نادره: عجیب. شگفت. چیز کمیاب (ناظم‌الاطباء) 
۴- ابو على دقاق :در تلکرةالا ولیاء آمده است: او امام وقت بود و شيخ عهد و در احادیث و تفسیر و 
بیان و تقریر و وعظ و تذکیر شأنی عظیم داشت. مرید نصرآبادی بود . بزرگان گفته‌اند كه در هر عهدى 
نوحه‌گری بوده است و نوحه‌گران آن وقت تین دقاف ات ابوالقاسم قشیری از شاگردان و نيز داماد 
اوست. وفات وی به قول صاحب نفحات‌الانس و صاحب حبیب‌السیر در ذیقعده ۴۰۵ به نیشابور 
بوده است و مدفن او نیز بدانجاست. ابن اثير مرگ او را در حوادث سال ۴۱۲ نوشته است. 
( ات الاش سانی طن ۱۹ او نیو وك به دک ةلاز لیا عظار ین 2۴۶ 
۵- ترجمه: خداوند روح آن دو را پاک گرداناد. ‏ ۶- یعنی اين سخن پیوسته گفته شود؟ 
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كفت: بنشين كه نباشد. ساعتى بنشست. سيم بار برخاست وكفت: اى شيخ اين 
حديث بر دوام باشد؟ گفت: نباشد و اگر باشد نادره باشد. شيخ ابوسعيد نعره‌ای بزد و 
در چرخ آمد و می‌گفت: «اين از آن نادره هاست. ار ين از آن نادره هاست!). درين مقام 
آنج ایمان بود عيان(' كشت و عیان در عی(" نهان شد. اعتبار از فر" و ایمان 
برخحاست وادورتكن وضال وهجران تانق انا مغ لغب کرد 

با روی تو روی کفر و ایمان بنماند . با نور تجليت دل و جان بنماند 

چون مایی ما ز ما تجلى بستد “ل »اميد وصال و بیم هجران بنماند ۴ 

حقیقت «لالهالاالله» اینجا متجلیکفعد که وچو د بکّی از پیش برخیزد و 
سلطنت الوهیّت ولایت فروگیرد. 


کی بود ما ز ما جدا مانده من وت رفته و خدا مانده ۶۱ 


چون اين حقيقت در ولایت محمّدی علیه‌الصلوة يديد آمد. حضرت ازو اين 
عبارت فرمود که «فاعلم آنه لااله لاله( . تا اين مقام مشاهده نشود علم بحقیقت 


-١‏ عيان: hs aT‏ رت معاینه (غیات‌اللغات) (ناظم‌الاطباء) 

۲- بين عين و عيان. جناس زايد وجود دارد. 

است. برخى گفته‌اند: کفر حقیقی. فناى عبد است. كافر آن است كه از مرتبة صفات و اسماء و افعال 
نگذشته باشد.( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۱۲۵۲) 

نسفی گوید: ای درویش از کفر تا به توحید راه بسیار است و از توحید تا به اتحاد راه بسیار است و از 
دیگر پوشش أن است که به واسطة آن پوشش. غير خدای نمی‌بیند و نمی‌داند و اين کفر منتهیان 
است و اين کفر ممدوح است. (انسان کامل -نسفی ص ۴۴ و نیز ر. ک. به شرح شطحیات - روزیهان 
ف 2 

بحر: هزج مثمن احرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی رباعی: ا ی لل ی نی 
۵- بت e‏ 

۶-وزن: فاعلاتن مفاعلن فع لن 

بحر: خفیف مسدس مخبون اصلم 

۷- ايه ۰۱٩‏ سورة ۰۴۷ محمد( ص). ترجمه: پس بدان که خدایی جر خداى یکتا نیست. 
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«لاالهالااللّه »يديد نيايد). «وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِي)! ات ب وججودِكت!" وجودک دنب لا 


اش به دنب( ' 
ا مى قرقود: «إنّهُ يُعْانُ على قلبی و اى لاسْتَعْفِواللةَ فى كل 
یم سَبْعِينَ مو٥‏ : يعنى از اختلاط خلق و تبليغ رسالت و اشتغال به معاملات بشرى 


و ار رش ی * در پیش آفتاب حقيقى7" می‌آید. من به استغفار 
نفی آن وجود می‌کنم روزی هفتاد بار. 

دیگر چون به صفات كبريا و«عظمت و قهّاری خاص بر ولایت سالک متجلی 
شود باز آنج يافته بود گم كيد و دهشت“ و حيرت" قایم‌مقام آن بنشیند و 

۱- آي ۵۵ سور ۴۰ غافر. ترجمه: برای گناهانت آموزش بخواه. 

۲- یا برای گناه وجود تو 

۳- ترجمه: هستی تو خود گناهی است که هیچ گناه در سنجش با آن برابر نباشد. 

۴- مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) است. 

۵- ترجمه: پیغمبر (ص) فرمود: «بر قلبم پرده‌ای افکنده شود که بدان سیب هر روز هفتاد مرتبه از 
در احادیث مثنوى ص ۱۳۹ به نقل از نهایه ابن اثير و جامع الصغیر و صحیح مسلم «فی‌الیوم سبعین مرّة» 


نقل شده أت 
(عدد هفتاد در عربى موك ا نشان دادن كثرت است. چنانکه عدد هفت و هزار نیز كاه برای كثرت 


۷- آفتاب حقیقی: کنایه از حق تعالی. 
حمال. موجب دهشت او می‌شوند. 

خواجه عبدالله انصاری می‌گوید: دهشت بهتى (حیرتی) است که وقتی ناگهان جیزی به بنده می رسد که 
بر عقل یا صبر یا علم او غالب می‌آید. او را فرا می‌گیرد.(شرح منازلالسائرين -ص ۲۳۴) 

کاشانی گوید: دهشت مرید در مقام صولت حال بر علمش می‌باشد. یعنی انچه در اوائل وارد شود که 
عبارت از واردات اولیه باشد مانند بروق و لوائح. که حالتی بر سالک دست می‌دهد که دهشت است 
و اين جهت صولت کشف باشد و در موقعی که سالک در تلون است و خود را مهذب می‌نماید. 
متحول می‌شود و در اثر مشاهدة اعمال و نفس خود دهشت می‌کنند و بر او خرقى وارد مى شود و 
بعد از انکه محب به مقام کامل‌تر رسيد و متقرب به حق شد. دهشت اتصال براى أو حاصل مى شود 
از جهت اشراق نور حق بر او. (شرح منازل‌السائرین - کاشانی ص ۱۸۵ و نیز ر. ک. به شرح 
شطحیات - روزبهان ‏ صص ۵۴۳۱ و ۶۰۸) 
تم معنی سرگشته شدن و بر یک حال ماندن از تعجب است. 

در اصطلاح صوفیان امری است نا گهانی که هنكام تأمّل و حضور و تفکر در دل وارد شود و صوفی عارف 


را از تأمّل و تفكّر باز دارد. (اللمع -ص ۲۴۵) 
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عله ١‏ ومعرفت”' به جهل7" و نکرت؟ مبدل كند و مىكويد. 


حيرت حالتى است ناكهانى كه سالک را دجار بهت و سرگشتگی می‌کند و اغلب در هنكام تمل و تفكر 
بسيار بر سالک دست می‌دهد و گاهی جنان شود كه در عين اشتياق و طلب. دل را از وصول به 
مقصود بركند و رسيدن بدان را ميسر نشمارد. جه سالك در مقام توحيد و تفکر در آن به جايى رسد 
که فکر و عقلش از درک :حقیقت کامل باز ماند و از آنچه مشاهده می‌کند در حنیرت افتد و به 
سرگشتگی و شگفتی عظیم دچار شود. مشایخ آن را از نوع پندار و وهم و ذوق شمرند نه حقيقت و 
معرفت و علم. بابا طاهر عریان حيرت را مقدمه دهشت و بهت می‌داند و علاج ان را نفی حجت داند 
كه هر گاه از خود فانی شود نه حيرت می‌ماندو نه وحشت(شرح کلمات قصار باباطاهر -ص ۱۲۸) 

حيرت بدیهه‌ای است که به دل عارف درآید از راه تفکر. آنگه او را متحيّر گرداند. در طوفان فکرت و 
معرفت افتد تا هيج باز نداند. اصل حیرتافتور سر استْدّاز بيرون آمدن از طلب ادراک كُنه قدم و 
دخول در علم قدر است به نعت وجدان كل. بنداثلتهابود نه حقیقت, وهم بود نه معرفت ذوق بود نه 
علم علم در جهل و جهل در علم. تحيّر نازلی است کللاټدل عارف درآید. ميان يأس و طمع در 
وصول محبوب.(شرح شطحیات - روزبهان بقلی دص ۵۵۵) 
-١‏ علم: در لغت به معنی دانش است. علم اعتقاد قطعی مطابق. واقع است. به نظر حکما (علم» 
حصول صورت شیء در عقل است. (تعریفات - جرجانی ص ۱۳۵) 
محمود کاشانی گوید: مراد از علم نوری است مقتبس از مشكوة نبوت در دل بنده مؤمن که بدان راه 
يابد به خدای يا به کار خدای يا به حکم خدای. و این علم وصف خاص انسان است و ادرا کات 
حسّى و عقلى او از آن خارج است. و فرق ميان عقل و اين علم آن است که عقل نورى است فطرى كه 
بدان صلاح از فساد و خیر از شرٌ متمیّز گردد. و ان مشترک ميان مؤمن و کافر است. و علم خاص 
مومنان راست. و علمی که مشترک است ميان مؤمن و کافر عقلی است که تمیز کند ميان صلاح و 
فساد امور دنیوی. جه اين عقل هم مؤمن را تواند بود و هم کافر راء اما عقلی که تميز کند ميان صلاح 
و فساد امور اخروی, آن خاصه مومنان است. علم سه گونه است یکی علم توحید. چنانکه فرمود: 
فاعلم اه لاالهالاالله الا هو. 
دوم علم معرفت کار خدای از اعدام و ایجاد و تقریب و ابعاد و اماتت و احيا و حشر و نشر و ثواب و 
عقاب و غير آن. سوم علم احکام شریعت از اوامر و نواهی. و هر یکی از این ن مسالک سه گانه سالکی 
است حدا گانه. سالک مسلک اوّل را عالم ربّانی خوانند. و در علم او آن دو علم دیگر داخل من غير 
عكس. و سالک مسلک دوم را عالم اخروی خوانند. و در علم او علم شریعت مقدار فریفت داخل 
من غير عكس. و سالک مسلک سوم را عالم دنيوى خوانند و او راازآن دو علم ديكر خبر نيست. جه 
اگر خبر داشتى آنچه دانستى به به عمل أوردى. از بهر آنک فتور در اعمال نتيجة قصور ايمان است. اگر 
دل به خداى و کار آخرت ايمان داشتی. از اعمال خير هيج فرو نگذاشتی. علماى ربانى با وجود 
ايقان به وحدانيت حق تعالى ايمان به آخرت و کار خداى دارند و منقاد احكام اسلام هستند و ايشان 
سابقانند. و اهل تصوف و علماى اخروى با وجود ايمان به احوال آحرت. از علوم اسلامى آنچه 
محتاج اليه است بهره دارند و آن را در عمل می‌آورند. و ايشان ابرار و اصحاباليمين هستند. و 
علمای دنیوی جز ظاهر علوم اسلام که آن را به واسطة تعلّم تلقی كردهاند هیچ نصیب ندارند. آنجه 
دانسته‌اند به عمل نیارند به سبب ضعف ایمان. و از دخول در مداخل محرّمه و مکروهه محترز 
نباشند و شرایشان به دیگران متعدی بود. و ایشان اصحاب‌الشمال و اشرارالثاس و علماءالسوء 
هستند. (مصباح‌الهدایه - صص ۵۷ و ۵۶) (ادامه پاورقی‌ها در صفحه‌ی بعد) 
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لس 


ای در به جنگ اف در عمر دراز آورده ترا ز قعر دريا به فراز 
غوّاص )۵ نهاده بر کف دست ا غلتيده ز دست و باز دريا شده باز 7" 


۲- معرفت: شناخت,ء از نظر عارفان اصل معرفت. شناعت خداوند است. (فرهنگ اصطلاحات 
جرفانی خاشجادی) 

معرفت. شناختن امور بعينه. معرفت مسبوق هجهل است بر حلاف علم» لذا خدای را عالم گویند 
نه عارف. (تعریفات - جرجانی - ص ۱۶۵) 

عزالدین محمود کاشانی در مصباحالهدایه می‌گورید: «معرفت" بارت است از بازشناختن معلوم 
مجمل در صور تفاصیل. چنانکه در علم نحو مثلاً بدا که هر يكتذاز عوامل لفظی و معنوی چه 
عمل کند. اين چنین دانستن بر سبیل اجمال, علم نحو بود"ق,پازشناختن هر عاملی از آن على 
التفصیل در وقت خواندن سواد عربيّت بی توقفی و رویّتی و استعمال آن در محل خود. معرفت نحو 
است. و بازشناختن به فکر و رویّت. تعرّف نحو. و غافل بودن از آن با وجود علم سهو و خطا. پس 
معرفت ربوبیت که مشروط و مربوط است به معرفت نفس, عبارت بود از بازشناختن ذات و صفات 
الهی در صور تفاصیل افعال و حوادث و نوازل» بعد از آنکه بر سبیل اجمال معلوم شده باشد که 
موجود حقیقی و فاعل مطلق اوست سبحانه. (مصباح‌الهدایه - ص ۸۰) 

۳ جهل: در لغت به معنی نادانی و نادانستن است. مطح NEE‏ 
حلاف آن اعتقاد باشد و بر دو قسم است: جهل بسيط و جهل مركب. E PG‏ 
بدانچه بايد بدان عالم بود و جهل مركب عبارت است از عقيدت جازم بر امرى غير واقع يا امرى غير 
مطابق با واقع. (تعريفات - جرجانی - ص الاو كشاف اصطلاحاتالفنون ‏ تهانوی دص ۲۵۲ به بعد) 
در جامع الاسرار آمده است: مرض جهل و کوری باطن به علت علم ناقص است در دل كه به واسطة هواى نفس 
و دواعى شيطان باعث عفونت و کدورت دل گردد. (جامع‌الاسرار - نورعليشاه هس ۵1۵( 

۴- نكرت: مقابل معرفت» ناشناختن. چون معرفت وى را حبس و حجاب باشد آن معرفت نكرت 
بود و آن نعمت نقمت و آن عطا غطا.( کشف‌المحجوب - هجویری دص ۲۲۱) 

بين علم و جهل و معرفت و نكرت .تضاد وجود دارد. ۱ 

۵- غوّاص: به دريا فرو شونده به طلب مروارید. ان که در دریا برای بدست اوردن مروارید و مرجان 
و مانند آن فرود رود. 

غرّاص در اصطلاح عارفان یعنی سلوک سالک که به یاری مرشد کامل باشد و آن. سلوک آفاقی و 
انفسی و کشف آفاق و انفس و جمیع موجودات است. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - سجادی) 
بين در و دريا و غوّاص» تناسب وجود دارد. ۶- دست لياز: اضافة اقترانی 

۷-وزن: مقفول مفاعیل مفاعيلٌ فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب (اهتم) 

این رباعی در کشف‌الاسرار(ج ۱۰ ص ۵۷۴) و جامعالستين (چاپ آقای محمد روشن: ۲۰۴) نیز 
افده ات 

معنى رباعى: ای مرواريدى که طی ساليان دراز به دست امده‌ای و ترا از اعماق دربا پیدا کرده‌اند. 
غوّاص دست نیاز به سوی تو دراز کرد. امّا دوباره از دستش افتادی و به دريا برگشتی و ترا از دست داد. 
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خواجه عليهالسّلام'') درين مقام بودكه بعد از وظيفة «وَ قل رَبّ زذنی علا ور( 
ديا دلي الْمُتَحَيّرِينَ زدنی ۲ و کف سالک درين مقام دریاصفت 
گردد. همه ود مستغرق ابن خدیت»( و از تشكى جان بر لب امد 
لفك اكز ير الب درن ياشند جربا لب خشک همچو دريا نبود)۷۱ 
واكربه صف تكبرياوعة عظمت و قاری تجلی عام كند عبارت ازآنء روز قيام کنند.که در 
ظهور آثار تجلّی قھاری رقم « کل سء هالک إلا وهه 5 بر ناصية “ا ف روات کنو 
ندای من ملک" ''") دردهد بل تداع ر شیب تا هم به صفت الوهیّت 
مجیب!۳) خطاب عرّت گرد د که بل ماه 


۱- مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) اس 

۲- ای ۱۱۴. سورة ۲۰ طه. ترجمه: و بگو: يروردكارا! مرا دانشى افزاى. 

۳- ورد: ذکر پاره‌ای از خواندنی از قرآن و جز آن. دعایی که کسی همه روزه خواندء ج. اوراد 
(ناظم‌الاطباء) 

۴- ترجمه: ای دلیل سرگشتگان, بر سرگشتگی من بیفزای. (مصباح‌الهدایه - کاشانی دص ۸۲) 

۵- ورد بر دست گرفتن: ورد زبان کردن. (توضیحات مرصادالعباد - ص ۶۳۸ تمهیدات عین‌القضاة 


دص ۲۴۱) 
۶- جان بر لب آمدن: جان بر لب رسیدن. کنایه از بی تاب شدن. 
حافظ گوید: 
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده بازگ دد يا برآید چیست فرمان شما 


۷- وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع 

بحر: هزج مثمن اخرب مکفوف ابتر 
-ایه ۸۸ سورة ۲۸.قصص . ترجمه: هر جیزی جز وجه او نابود شونده است. 
4- ناصیه: پیشانی. موی پیشانی (غیاث‌اللغات) 
۰- آية ۱۶. سورة ۴۰ غافر. آیه: لمن‌الملک‌الیوم للّه الواحدالقهار. ترجمه: ( خداوند گوید:) امروز 
پادشاهی از آن کیست؟ از آن خداوند يكانة قهار. 
۱- ترجمه: نه خواننده‌ای نیست و نه اجابت کننده‌ای. جزئی از حدیث نبوی است و در ب بحارالانوار 
جاب امین‌الضرب جزء ۲۰ به صورت زیر آمده است: قال رسول‌اللّه: اذا کان آخراللیل. يقولاللّه 
ا هل من داع فاجیبه. هل من سائل فاعطیه سؤله. هل من مستففر فاغفرله. هل مسن شاب 
فاتوب علیه.» ترجمه ۶ پیامبر فرمود: وقتی آخر شب می‌شود خداوند پاک می‌گوید: آيا دعا کننده‌ای 
هست که من دعایش را اجابت کنم. سؤال کننده‌ای هست که من درخواستش را بدهم. آیا استغفار 
کننده‌ای که من او را ببخشم. ایا توبه کننده‌ای هست که توبه‌اش را بپذیرم. (توضیحات مرصادالعباد 
دص ۵۶۶) 
-١‏ مجيب: جواب دهنده نامى از نامهاى خداى تعالی (غیاث‌اللغات) 
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تا ز خود بشنود نه از من و تو ِمَنلملکٌ 2 واحیالَهار۱٩‏ 
و بدانک فرقی سخت دقیق است ميان مشاهده و مکاشفه و تجلی » هرکس از سالکان 
بر آن وقوف نیابد. اینجا این قدر نموده می‌آید که: مشاهده بی تجلی باشد وبا تجلی 
تاش و فعلن با ماده اقل و ون اهدهاشت 
و تجلی aS‏ ل ل 
مقاغله انیت O‏ ثنينيّت اقتضاکند و تجلی حقیقی رفع اثنينيّت اوت کته اسان وت با 
اهدو شا رم هی كشن را تک ما ی بو 
أَعْلَم. 
و امّا حدیث خواجه علیه‌السَلام آنچ فرمود: : له لآ فتَجَلَى فيه ۳ آن تجلی 
بود در آدم به ذات و جمیع صفات. به معنی اظهار نه بمعنی ظهور! ') 

لاجرم مشاهده و شعور نبود. اما اظهار" صفات بود. و در وقت نفخ روح! که «وَ 


۱- وزن: فاعلاتن مفاعلن فعلن بحر: خفیف مسدس مخبون محذوف 
اين بيت در مرموزات اسدی (برگ ۲) جزو رباعی زیر آمده است: 
در عشق حديث وصل زیبا نبود سررشت عشق هیچ پیدا نبود 
خود عاشق اگر بر لب دریا باشد جز با لب خشک همچو دریا نبود 
۲- اثنينيت: دوگانگی. قائلین به ثنوييّن. در کشاف اصطلاحات‌الفنون آمده: بودن طبیعت است که 
دارندۀ دو وحدت باشد و مقابل آن. بودن طبیعت است که دارندة وحدت یگانه و یا دارای وحدتهای 
بسیار باشد و مراد از دو وحدت آن است که هر وحدت مغاير وحدت دیگر باشد و بعضی از متکمان 
گفته‌اند که هر دو شیء ممکن است که در پاره‌ای از موارد مغایر یکدیگر نباشند. ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی) 
۳- حدیث نبوی ترجمه: همانا خداوند آدم را خلق نمود. سيس در أو سان كارا 
۴- ظهور: در لغت به معنی آشکار شدن و پدیدار آمدن است. . و در اصطلاح ظهور جیزی عبارت از 
وجود و نمود آن چیز است و نموداری است و ظهور حق عبارت از تجلی در اسماء و صفات و 
تعینات است که اسماء و صفات و تعینات و بالجمله موجودات مظاهر اویند و او در آنها خود را 
نموده است و آن را مراتبی است: ظهور اول که علم اجمالی است ظهور دوم که علم تفصیلی است. 
ظهور سوم که ظهور صور روحانی است و ظهور چهارم كه ظهور مثالی است و ظهور پنجم که ظهور 
جسمانی است که تمام مظاهر حقاند. (تفسیر حدائق‌الحقایق صص ۲۲ و ۲۰۷ و ۷۲۲) 
۵- اظهار: اشکاراکتردن. بيدا نمودن و ظاهر كردن (غیاث‌اللغات) (ناظم‌الاطباء ) 
بين اظهار و ظهور. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۶- نفخ روح: نفس رحمانی است. گاه مراد از آن» علم است. نفخ را چهار قسم دانسته‌اند: یکی نفخ 
روح است که جسم بدو زنده شود. یکی نفخی است که اوصاف ذمیمه بمیراند. یکی نفخی است که 
اوصاف حميده را زنده کند. یکی نفخی است که روح را از قالب جدا کند. اشارت به اول کرد که 
فرمود: «فاذا سو يته و نفخت فيه من روحی». (سورهُ حجره أيه ۲۵) 
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(F۴) 


به و 


قحب فيه من رُوجی» " به تصرّف نفخه و به تقيّدا “روح خاص مشرّف"" به شرف 
اضافت «روحی» دو کرامت در نهاد آدم تعبیه افتاد: یکی سر تجلْی؛ دوم علم اسما ١و‏ 
غلم آدمآلاسماء كلها (۵ 

اشارت «و مد کوشا ۳ لم به احتصاص اين دو تخم سعادت 
بود که در اط آدم ديعت ادنتو اشا دلها حافت دی 9 
بدين دو اصل است. لي يد GR‏ 
ذات و جملگی صفات خداوندی, درو متجلی بود. تا در وى جملة صفات 


موجود شد و سر سجود که ازیلجا‌بود. چون حق در وی متجلی بود 
سجده بحقیقت آدم را نبود. چنانک اموز سجلّة: قبل" را و کعبه۳؟ را نیست 


۱- آيهُ ۲۹ سورهٌ ۱۵ حجر. ترجمه: و از روح خودم در آن دمیدم. 
۲- تقيّد: خحویشتن را بندکردن. (غیاث‌اللغات) 
۳- مشرّف: بزرگی داده شده. سرافراز شده 
۴- شرف: بزرگ و بلند قدر شدن و عالی مرتبه گردیدن بزرگوار شدن. 

بين مشرّف و شرف. جناس اشتقاق و زايد وجود دارد. 
۵- آیة ۳۱ سورة ۲ بقره. ترجمه: خداوند تمامی اسماء را به آدم آموخت. 
عآية ۷۰ سورة ۱۷ اسراء. ترجمه: آدمیان را شرافت بخشیدیم. 
۷- طینت: به کسر اول و فتح نون به معنی سرشت است. و در اصطلاح اصل جبلت سالک را گویند 
در طریق ترقیات و طی مدارج و مقامات. (مرآةالعشاق) 
۸- ودیعت: امانت. (غیاث‌اللغات) 
4- اشارت: به کسر اول به معنای رمز و فرمان بردن و با الفاظ اندک معانی بسیار بیان کردن است. 

اشارت رمز و ایماء که اغلب به سر و دست و چشم و ابروست. در ادبیات عرفانی و در نزد اه لاللّه 
عبارت از خبر دادن از مراد بدون عبارت و الفاظ است. صاحب المع گوید: اشارت چیزی است که 
پنهان باشد بدون عبارت و الفاظ و به واسطة عبارت مکشوف نباشد. یعنی نتوان أن را به واسطة 
لفظ و عبارت آشکارکرد از جهت دقت و لطافت معنی. (تاریخ تصوف - غنی -ص ۵۰و نیز ر. ک. 
به اللمع فی‌التصوف -سراج طوسی -ص ۴۳۷) 
۰- یه هلا سورۀ ۳۸ ص. ترجمه: به دو دست خود آفریدم. 
-١‏ قبله: جهت کعبه که مسلمانان بدان سوى نماز می‌گزارند. در ادب عرفانی» مراد از قبله» محبوب و 
مطلوب حقيقى و توجه به ذات حق است. 
۲- كعبه: خانه خدا که حاجيان به زيارت آنجا روند. در اصطلاح» توجه دل به خدا و مقام وصل را 
كعبه كويند. زيرا عاشق و طالب بايد محرم شود تا به وصال نائل آيد. هر كه به ياى رود كعبه را 
زيارت کند. هر که به دل رود كعبه به زيارت وی شود. أن كعبه ظاهرء قبله معاملت است و اين كعبة 
باطن. قبلة مشاهدت. آن مو جب مكاشفت وين مقتضى معاودت. آن دركاه عت و عظمت ویین 
نگ لت یمان 


صاحب البیت" راستء آنجا هم صاحب البيت را بود اما ابليس7" یک چشم بود 
بدان چشم بيت می دید وبه چشم دیگر صاحب البيت دیدن كور بود. او را نتوانست 
دیدن, لعیی( " گشت. زیراک « کل اقص مَلْعُن».۲۱ 

اگر جه تخم تجلى ابتدا در طينت آدم تعبيه افتاد اما در ولایت موسى سبزه يديد 


کر ا 


اسر صاحب‌البیت: صاحب خانه 
۲- ابليس: ابليس از لغت یونانی « 01800705 مأخوذ استت,و کلمه « 013016 » در زبان فرانسه و « 
ا8 در زبان انكليسى از همین لفظ ريشه كرفتهاند. « 5 در زبان يونانى به معنى نمام و 
مفتری است. فيروزآبادي در كتاب قاموس جنين مىنويسد: بلس بالتحریک» کسی است كه خير و 
نیکی نزد او نباشد يا کسی است كه از او شر و بدی به مردم برسد و ابلاس به معنی ياس است و 
ابلیس نیز از اين کلمه مشتق است و شاید ابلیس كلمة عجمی باشد. (اعلام قرآن خزائلی) 

ابلیس در ابتدا از ملائكه مقرب بود و نام اصلی او عزازیل است. او هفتصد هزار سال عبادت کرده بود سه 
هزار سال نيز شاگرد رضوان بود. (فرهنگ تلمیحات - شمیسا) 
در فارسی آن را ديو و مهتر دیوان نامند. در قرآن كريم ابلیس از جملة فرشتگان و ملائکی است که 
يس از خلق ادم ابوالبشر به او سجده نکرد. جون خود را از اتش می‌دانست و ادم رااز خاک و سجده 
آفرینش ناری را بر خاكى جایز نمی‌شمرد و همین رعونت و برتری جویی باعث مطرود شدن او از 
درگاه عزت گردید و به نعمت ابدی دچار گشت. با همه اين احوال از آفرینندٌ خود خواست تا روز 
قيامت او را مهلت عطا فرماید و چون از بارگاه جلال جواب مثبت شنید. عناد ورزید و به عزت حق 
قسم خورد که تا قيامت راه آدم و فرزندان او را بزند و آنان را در غرور و فریب و آمنیّت اندازد و به 
دشمنی و عناد با هم و حون ریزی و جنگ و جدال تحریفشان کند تا بنیادشان را از صفحة روزگار 
براندازد. مگر بندگان صالح و عباد شايسته و برگزیدگان حق را که خداوند متعال آنان را در حفظ خود 
دارد. حق عز اسمه نيز به عزت و جلال خود قسم خورد که ابلیس و پیروانش را مردود شمرد و آنان 
را سرانجام به آتش سپرد. 
برخى از صوفیه شیطان را سلطان‌العارفین خوانده و امتناع او را از سجده بردن بر ادم كمال توحید و 
احلاص او دانسته‌اند و قسمتی از شطحیات صوفيه دراين مقوله است. تا انجا که مشهود است احمد 
غرالی و شاگردش» عین‌القضاة و و موضوع ابليس را آن گونه که صوفیان 
تصور می‌کردند آشکارا بیان کردند تا آنجا که عین القضاة گفت:«اصل و حقیقت آسمان و زمين نور 
مد( وکین امد ( کات د س 0۳۶۷ 
خدا را دو نام است » یکی الرحمن ن الرحيم و دیگر الجبّار المتكبّر از صفت جبّاریت. ابلیس را به وجود 
اوه و از صفت وا مود را پس رحمت. غذای احمد و صفت قهر و غضب. غذای ابلیس. 
(تمهیدات ۔ ص ۲۲۷) 
۳- لعین: ملعون. لعنت کرده شدهءراندة از رحمت. دشنام داده شده. آنکه هر كس او را لعنت 
کند.( فرهنگ نفیسی) ۴- ترجمه: هر ناقص و ناتمامی لعن شده است. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵۵۱ 


آورد و در ولايث محمّدى ثمره به كمال رسيد. تا منقرض عالم'' بل كه تا ابدالاباد 
خوشه چینان خرمن اين دولت ازين ثمرة سعادت تناول( می کنند که «وَجوهء یَوْمَئذ 


اضر إلى ریها اظرء»۳۱ و صلی‌اللّه علی محمّد و آله ۳۱ 


۱- منقرض عالم: بریده شونده انقراض يافته و درگذشته 

۳- آيات ۳۳ و Y۲‏ سورة ۷۵ قيامت. تر جمه: ججهره هایی که آن روز تازه و شادان تفت سوق 
3 نعمت‌های) يروردكار خويش نگران است. 

۴- و درود و سلام خداوند بر محمد (ص) و خاندانش باد. 


شرح کامل مرصادالعباد / ۵۵۲ 


در بیان وصول به حضرت خداوندی بی اتصال( '' و انفصال (۲) 


۱- اتصال: در لغت به معنای رسیدن و پیوستن و پیوسته شدن کار بی جدا شدگی است. (آنندراج) 
در اصطلاح سالکان مرادف وصال و وصول است.(کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۱۵۰۷) 
اتصال در برابر انفصال نزد سالکان: «نهایت؛ جملة احوال شریفه, اتصال محب است به محبوب و أن 
بعد از فنای وجود محب و بقای او به محبو ورت بندد.نچه قبل از فنای امکان وصول نیست. 
آنجا که سطوات انوار قدم تاختن آرد. ظلمت حدثان رااچنه مجال مانذ و همچنین در حال فنا وصول 
متصور نگردد. پس اتصال بعد از بقاء وجود محب به محيلؤاتيم تواند بود تا از سطوات نور تجلی 
مضمحل و ناجيز نگردد بلکه قوت گیرد. جه همچنانکه ضد از صحبت ضد ضعیف شوداز صحبت 
جنس قو ىكردد. و اتصال بر دو قسم است: اتصال شهودی و اتصال وجودی. اصال شهودی وصول 
سرّمحب است به محبوب در مقام مشاهده. و اتصال وجودی عبارت است از وصول ذات محب به 
صفات محبوب و اتصالش بدان. (مصباح‌الهدایه صص ۴۳۰ ۔ ۴۲۹) 
کاشانی در شرح منازل‌السائرین گوید: اتصال را سه درجت است: اول اتصال اعتصام. اتصال شهود. 
سوم اتصال وجود. اتصال اعتصام تصحیح قصد است و تصفية اراده و تحقق حال. اتصال شهود 
رهایی از اعتلال و استغناء از استدلال و سقوط اسرار پراکنده است. درجة سوم اتصال وجود است و 
از این اتصال نه نعتی می‌توان درک کرد نه مقداری به جز اشارتی و اسمی.(شرح منازل‌السائرین - 
کاشانی ۔ ص ۲۹۲) 
۲- انفصال: در لغت به معنی جدا شدن است. (ناظم‌الا طباء) > انفصال گسستگی و جدائی. خاصه در 
اموری که شأن آنها پیوستگی است. در نزد عارفان یعنی انفصال از مرادات نفسانی و هواجس 
شیطانی و جدایی از عادات و شهوات و امور دنیاوی نزدیک به معنی انقطاع است. و بالاخره در 
عرفان. انفصال در بدایات عبارت از انفصال از مرادات نفسانی و عادات است. و در نهایات. انفصال 
از شهوات است و ان را سه مرحله است: اول انفصال از امور دنیوی, دوم انفصال از ریت سوم 
انفصال از اتصال که انفصال از شهود است. 

عبدالرزاق کاشانی گوید: انفصال دارای سه وجه است: اول انفصالی که شرط اتصال است و آن انفصال از 
دو جهان است که نظر از هر دو کون برداشته شود. و توقف خود به دو جهان را و مبالات خود به دو 
جهان را جدا کند. انفصال که شرط و اتصال است انفصال بنده از کل ماسوی اللّه است. درجه دوم 
انفصال و جدا شدن از دیدن انفصال است. در اين درجه سالک حتی توجه به انفصال هم ندارد و در 
مقام شهود حقيقت مطلقا ورن و ارزشی برای دنيا و آخرت قائل نیست و اين در صورتی تحقق 
می‌یابد که به دنیا و آخرت با نظر فنا نگریسته شود. زيرا در اين صورت. أن دو عدم و نيستى 
خواهند بود و انفصال از نیستی چیزی نیست تادر نظر آید و دیده شود .درجه سوم انفصال از اتصال 
است و آن اين است که عارف از مزاحمت شهود اتصال به عين سبقت حقیقت ازلی ذات احدیّت 
منفصل و جدا شود. دراین درجه انفصال از شهود مزاحمت اتصال است و اد ين مقام بالاترین مقامات 
انفصال است.(شرح منازل‌الساثرین - کاشانی ص ۲۹۴) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵۵۳ 


قالاللّه تعالى: 2 دی َتَدَلَى فکان قات ب قَؤْسَيْنٍ او آذنی»۱۱ و قال «وَ أن ا 
2 24 00 
لاسي صلی اللّه عليه وس «آ خی ال تعالی الئ عیسی و قال تَجَوّع در 
تجرد تصل الع 


بدانک وصول به حضرت e‏ 
E‏ : ۲ ۰ : تیا الا 


١-آيات‏ 4و ۸ سور ۵۳ نجم. ترجمه؟ کین نزدیک شد و باز نزديكتر شد که به مقدار دو كمان - 
بلكه كمتر بود. 
۲- أيه ۲ سور ۵۳ نجم. ترجمه: و اينكه بازكشت هپوی پروردگارت است. 
۳- حديث نبوی. ترجمه: از سوى خداى تعالى به عيسى وخْوْ.رسيد و گفت: خود را گرسنه دار مرا 
می‌بینی و ترک تعلقات کن به من می‌رسی. ۱ 
۴- وصول: در لغت به معنی رسیدن. رسیدگی» ورود. دریافت (ناظم‌الاطباء) 

در اصطلاح کنایه از نهایت قرب الىاللّه است. وصول به حق و حقيقت اسبابی است که بعضی از آنها به 
نفس و بعضی دیگر به بدن و بعضی به هر دو باز می‌گردد. وصول و وصال, مقام وحدت معاللّه و 
وصل. وحدت حقیقی را گویند که واسطة ميان ظهور و بطون است. بعضی گویند وصل عبارت از 
فناء سالک در اوصاف حق است و ادن وصال مشاهدة رب این است که سالک از تعين و هستی 
مجازی و پندار دوئی جدایی حاصل کند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون ‏ تهانوی ص ۱۵۰۶) 
لاهیجی گوید: وصال به حقيقت عبارت از آن است که سالک را از تعيّن و هستی مجازی و پندار 
دوئى که موسوم به خلق و خلقيّت است جدایی حاصل شود و تعيّن وهمی سالک که به سبب امتیاز 
خلق از حق ق گردد و یت لودو وضال‌ای اتابن حق آن است که از خودی خود 
بالكل بیگانه شوند و هستی تعیّن سالک در تجلی احدی محو و فانی گردد. (شرح گلشن راز - 
لاهیجی - صص ۳۸۸ - ۳۸۷) 
۵- جسم: به معنی تن و اعضاء مردم و دیگر خلقت است. و در اصطلاح جوهری است قابل ابعاد سه 
گانه. و گفته‌اند جسم مرکبی است مؤلف از جوهر. (تعریفات -جرجانی ص ۵۳) 
و درنزد متکلمین از جمله اشاعره جيزى است دارای حیّز که از یک جهت با جهات متعدد قابل قسمت باشد و 
حداقل جسم بايد از دو ذره ترکیب شده باشد.( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۲۵۸) 
در نزد صوفیان جسم آنکه مژلف بود از اجزاء پرا کنده. ( کشف‌المحجوب - هجویری -ص ۵۰۱) 

نسفی گوید: بدان خاک و هوا و آتش امهات‌اند و هر یکی صورتی دارند و معینی دارند. هر كاه اين چهار 
با یکدیگر بيامیزند از صورت هر چهار چیزی متشابه‌الاجزا بيدا آید و آن را جسم گویند واز معنی هر 
چهار چیزی متشابهالاجزا بيدا ايد و ان را روح می‌خوانند. (انسان کامل - نسفی ص ۳۳) 
۶- عرَض: در لغت به معنی مرض و بیماری و مال دنیا و متاع و کالا و هر چیز که به غفلت رسد و 
ناكهان رسد و امثال ان است. (لغت نامه) و در اصطلاح چیزی است که قائم به چیز دیگر باشد. 
موجودى است كه وجودش محتاج به موضع و محلى باشد مانند رنگ كه در وجود محتاج به 
جسمی است که در آن حلول کند و بدان قوام یابد. (تعریفات جرجانى دص ۱۲۹) 

عرض آن ماهیتی است قائم به غير که در مرحلۀ وجود نیازمند موضوع باشد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵۵۴ 


ذلك علوٌأ کبیر](۱ 
و ديكر آنک وصول بدان حضرت نه از طرف بنده است. بل كه از عنايت 
بی‌علّت و تصرّف جذبات”" الوهیّت است. شيخ ابوالحسن خرقانی(" قذس‌الله 
خواجه نصیرالاین طوسی می‌گوید: بايد دانست که جوهر ذاتی است انواع جوهر را به حلاف عرض که 
ذاتی نیست اجناس اعراض و به اين سبب اجناس اعراض را به تفصیل در اجناس عالیه برشمرده‌اند 
و انواع جواهر را در تحت یک جنس عالی که جوهر است شمرده جه مفهوم از جوهر حقیقت و 
ذات اوست وان که جون موجود باشد هدز موضوع بود. لازم ان ذات و مفهوم از عرض عارضص 
بودن است موضوعی را و لازمش آن که چون مونجود باشد در موضوعی بود و عارض بودن چیزی. 
چیزی را بعد از تحقق ماهیت آن جيز بود انه لفظ عرضرٌ؛ دال است بر آن حقيقت که او عارض غیری 
است و نه معنی رسم ای بس هر یکی از اجناسی که عرض لام آن اجناس است جنس عالی است؛ 
جه دال بران حقیقت و ذات است و هيج ذاتی نیست که "ميان همه مشترک باشد و به جای جنس بود 
همه را. (اساس‌الاقتباس - طوسی -ص ۳۸) 
۱- ترجمه: برتر است خداوند از آن برتری و بزرگی. 
۲- جذبات: جمع جذبه به معنی مسافت بعید و کشش و ربایش است. (ناظم‌الاطباء) 
و در اصطلاح صوفیان. تقرب بنده است به مقتضای عنایت الهی تا هر جه در طی منازل حقیقت او 
را بدان احتیاج افتد بدون زحمت و کلفت و سعی و کوشش برایش مهیّا گردد.(اصطلاحات حاشیه 
شرح منازل‌الساثرین دص )٩۴‏ 
« کششی که بعضی ارباب سلوک را افتد از عالم غيب بی مقدمه ریاضتی و سیری و سلوکی به نا گاهان 
فتوحات و کشف‌ها و ترک علایق دست دادن کسی را.» (اصطلاحات صوفیه) 
«در نزد اهل سلوک عبارت است از جذب خدای تعالی بنده را به حضرت خویش»( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ۔ ص ۱۸۹) 
«جذبه عبارت از تقرب و نزدیکی بنده است به خدای تعالی بدون طی منازل و مراحل معمول در 
سلوک و گذراندن مراتب احوال و مقامات معمول در طريقت و رسیدن به مراحلی که با ریاضات و 
مشقات و مجاهدات تام است. و آن بسته است به عنایت حق تعالی و الطاف او و توجه خاص او 
به بنده مجذوب خود «تا دوست كرا خواهد و میلش به که باشد». و فرق مجذوب با سالک در این 
است که سالک به کسی اطلاق می‌شود که تحت تربیت شیخی کامل قرار كيرد و با ارشاد او در طی 
زمان مراحل تصوف را بگذراند اما مجذوب کسی است که بدون دیدن آن مراحل به هدف مورد نظر 
صوفیان رسد. نسفی کسانی را که در طريقت روزگار می‌گذرانند به طور کلی به چهار دسته تقسیم 
کرده است: اول مجذوب که شرحش گذشت. دوم سالک که ذيل همین کلمه کیفیت أن بیان شده 
است. سوم مجذوبی که از حالت جذبه بازگردد و به سلوک خود ادامه دهد که او را مجذوب سالک 
نامند. چهارم کسی که پس از سلوک و طی طریقت معمول. مجذوب شود که او را سالک مجذوب 
گویند.» (به اختصار از مقصد و اقصای نسفی - ضمیمه اشعةاللمعات عدص ۱۴۳۳) 
لاهیجی گوید: «جذبه عبارت است از نزدیک گردانیدن حق است مر بنده را به محض عنایت ازلیّت و 
مهيا ساختن آنچه در طی منازل. بنده به آن محتاج باشد بی آنکه زحمتی و کوششی از ناحية بنده 
باشد. طريقة جذبه را انبیاء و اولیاء است.»(شرح گلشن راز - لاهیجی ۔ ص ۲۵۴) 
۳-بوالحسن خرقانی:اسمش على بن جعفر یکی از بزرگان مشایخ طریقت بود. وی در سال ۳۴۸ در 


د 


0 
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روحه( گوید: «راه به حضرت عرّت دو است:!۲ یکی از بنده به حق و یکی از حق به 
دان رام که از ده مق است همه ات در صلالت است و أن راه که از حی نه 
بنده است همه هدایت بر هدایت است». 

موسی علیه‌السلام از راه خود رفت که «وَ لما جاء مُوسى لميقاتنا»" لاجرم چون 
كفت «ارنی انط اتک بنما تا ببینم» گفتند ال رای ق موسی از راه خود آمدی 
نبينى ما را. اين حدیث به کسی ندهند که از در خود در آید. بدان دهند که از خود بدر 


اند جنات مولت کو ند مت 


تا با تو توئی تست در ما نرسی در ھاںتو كهى”رسى که در ما برسى ۷ 


خرقان که از قراء بسطام و از توابع آن شهر ولادت يافت. پدرش از دهقانان خرقان بود ودر آنجا به کار 
زراعت مشغول بود. شيخ ابتدا به تحصیل علوم دینی همت گماشت و در آن سرآمد عصر گردید 
سپس به طزیقت تصوف ميل کرد و با مجاهدات و ریاضات به مراتب عالی عرفانی رسید. تربیت 
شيخ در سلوک از روحانیت شيخ بايزيزد بسطامی بود و او همواره از گور بایزید كسب فيض می‌کرد 
و تربیت می‌یافت. از شيخ رساله‌ای به فارسی به نام نورالعلوم باقی مانده است. وی در سال ۴۲۵ 
هجری در شب دهم محرم وفات کرد و آرامگاه او در حرقان است. (مجمع الفصحا -ج ۱ص ۲۵۲ و 
نیز ر. ک. به نفحات الانس 5 جامى دص ۸ نامه دانشوران -ج ۱ص ۰۱۷۱ کشف‌المحجوب 5 
هجویری - صص ۲۰۴ و ۲۰۵) ۱- ترجمه: خداوند روح او را پاک گرداناد. 

۲- اين گفته ابوالحسن خرقانی در کشف‌المحجوب (ص ۵) جنين نقل شده است: «راه دو است. 
یکی راه ضلالت و یکی راه هدایت. یکی راه بنده است به خداوند تعالی و یکی راه خداوند است به 
بنده, يس هر که كويد بدو رسیدم. نرسید و هر که كويد رسانیدند. رسید. از آنک رسانیدن اندر 
نارسیدن بسته است و تا رسیدن اندر رسیدن». 

تذکرةالاولیاء (ص ۶۹۷) به عبارتی جدیدتر و به نوشته مرصاد نزدیک‌تر آمده بدین صورت: «راه دو 
است: یکی راه هدایت و دیگر راه ضلالت. آنچه راه ضلالت است. أن راه بنده است به خداوند و 
آنچه راه هدایت است راه خداوند است به بنده. پس هر که كويد بدو رسیدم نرسید و هر که كويد 
برویم رسانیدند» رسید». (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی دص ۶۳۹) 

۳- آيةٌ ۱۴۳ سور ۷ اعراف. ترجمه: و چون موسی به وعده‌گاه ما آمد. 

۴- یه ۱۴۲. سور ۷ اعراف. ترجمه: ( گفت: پروردگارا!) (خودت را) بنما به من که بنگرمت. گفت: 
مراهرگز نخواهی دید. 

۵- ايه ۰.۱۴۲ سور ۷.اعراف. ترجمه: مراهرگز نخواهی دید. 

ع-از خود بدر آمدن:خودی را رهاکردن ترک خودخواهی 


۷- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 


بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب 
معنی رباعی: اگر عاشق جمال ما هستی و اگر در این درگاه مقامی داری» یک حرف کافی است. تا زمانی 


اما خواجه را عليهالسّلام چون از راه حضرت" بردند که «سُبْحَانَالَذِى آشری بِعَبْدِه 
یک ۱ از«قاب قَؤْسَيْن) درگذر انیدند و به مقام «ز آذنی» رسانیدند. . وهرچ لباس 0 ل 
محمّدی بود از سر وجود او برکشیدند که «ماکان مُحَمّد آبا خد من رجالكة(" و حلعت(۵) 


فراعت 5 درق پوشانیدند و آن صورت رحمت را به خلق فرستادند. جون می‌رفت 


محمد بود و جون می‌آمد رحمت بود که «و ما أَرْسَلْنَاك الا رَحْمَة لِلْعْالْمينَ.(“ 
لاجرم در كمال وصول و دفع اششت و اثبات وحدت این بشارت به ياى 
يشكستكان امت و ضعفای :ملت ی .براق عدت رکس ار 0 


آستانه بشريّت به سدرةالمنتهی") روحانيت نتواند برآمد تا از وصول به حضرت 


كه دچار خوديسندى و خودخواهی هستى . به وصال ما نمىرسى. زمانى به ما خواهى رسيد که 
خود را فراموش كنى و فقط به فكر معشوق باشى. 
-١‏ حضرت: خداى تعالى 
۲- یه ۱. سور ۱۷ اسراء. ترجمه: شگفتا کسی كه بنده خود را(از قاب قوسين دركذرانيد) 
۳- لباس هستی: تشبیه. 
۴- یذ ۴۰ سور ۳۳ احزاب. ترجمه: محمد يدر هیچیک از مردان شما نیست. 
۵- خلعت: جامة دوخته كه کسی را پوشانند. (غیات‌اللغات) 
۶- رحمت: در لغت به معنی مهربانی است. (ناظم‌الاطباء) و رقت دل است و انعطافی که اقتضای 
تفضل و احسان کند و ان از کیفیات تابعه مزاج است و خدای تعالی از ان منزه است. بعضی از 
محققین گفته‌اند: «رحمت» از صفات ذات است و آن عبارت است از رسانیدن خير و دفع شر و خدای 
تعالی رحمان و رحیم است جه اراده او ازلی است و از ازل اراده انعام بر بندگان مومن فرموده است و 
دیگران گفته‌اند رحمت از جمله صفات است و أن عبارت است از رسانیدن خير و دفع شر و نسبت 
آن به خدای تعالی از جهت عطاء اوست به بنده‌ای که استحقاق واب و دفع عقاب داشته باشد. 
( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۵۸۸) 
/ا- ید ۷ سورةٌ ۲۱. انبيا. ترجمه: و ترا جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. 
۸-براق همت: تشبیه. 
4- شده: آستان. پیشگاه درگاه در خانه و ساحت خانه (آنندراج) 
٠‏ ~~ سدرةالمنتهی: درخت كنار بر فلک هفتم است که منتهای اعمال مردم و نهایت رسیدن علم خلق و 
منتهای رسیدن جبرئیل (ع) است و هیچکس از آن نگذشته مگر بيغمبر(ص). : 

«در اصطلاح برزخ کبری است که سير کاملین و اعمال و علومشان بدان منتهی می‌شود وان نهایت مراتب اسماییه 
است که بالاتر از آن مرتبتی نیست. (اصطلاحات حاشیه شرح منازلالساثرین ص ۱۳۲) 
سدرةالمنتهى نهایت منزلی است از منازل سیر الی‌اللّه که سالک و مخلوق می‌تواند بدان رسد و پس 
از آن جز مکانت مختص و مخصوص حق تعالی چیز دیگری نیست و مخلوق را بدان راه نيمست و 
ممکن نیست که مخلوقی بتواند به ما بعد سدره قدم نهد. جه بنده در انجا ملحق به عدم محض 
است.» (انسان كامل ‏ جيلانى -ج ۲ص ۷ به بعد) 
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خداوندى ما برخوردار شود. هم آنجا سر بر عتبه(١)‏ خواجه نهد وکمر مطاوعت "او بر 
ميان بندد. که آنجا دوگانگی برخاسته است و یگانگی بنشسته هر که او را یافت ما را 
یافت «مَنْ بُطع‌الرسول فد آطاع له( بیگانگیی نیست تو مایی ما ۳ «إنَّالْذِينَ 
بایعوتک لا يُْايعُونَاللّه». (0) 

> پس هر صاحب دولت را که در نهایت کار مرجع و منتهى7") حضرت خداوندی 


خواهد بود که «وَإِنَّ الى SC‏ ۰ در مبدا ری و ریک 0 
بر طینت روحانیّت و ذرَة انسانیّت او خميشهاية رشاشض! نور خداوندی نهاده‌اند که 


۳9 


ولد متا دكي پر ی لي ی RE‏ ۱۳ نين 
«انّالله خلق‌الخلق فى ظلمَة ثم رس عليهم من ورو " و در تجرع! " جام 


-١‏ عتبه: آستانة در يا بالايين از هر دو (آنندراج) 

۲-کمر مطاوعت: اضافة اقترانی» فرق بين اضافه استعاری و اضافة اقترانی آن است که در اضافة 
استعاری مضاف‌الیه مورد نظر است و در اضافة اقترانی مضاف مورد نظر است و دیگر اینکه در 
اضافة استعاری مضاف و در اضافهٌ اقترانی مضاف‌الیه را می‌توان حذف کرد بی آنکه به مفهوم جمله 
لطمه‌ای بخورد. 

مطاوعت: فرمانبرداری کردن. کسی را فرمان بردن (غیاث‌اللغات) 
کمر بستن: آماده شدن برای انجام کاری 
۳- أيه ۸۰ سوره ۴. نساء. ترجمه: هر کس که پیغمبر را اطاعت کند. خدای را اطاعت کرده است. 
۴- مصراعی است از بیتی از رباعی ۳۴۹۷ نزهه‌المجالس: 
عشقت در دل بكوفت دل كفت آرى بيكانكيى نيست تو مايىء ما تو 

۵- ايه .٠١‏ سورهٌ 58. فتح. ترجمه: بدرستيكه انان که بيعت كردند با تو جز این نيست که بيعت 
كردند با خدا. 

۶- مرجع: جای بازگشتن. محل رجوع (غیاث‌اللغات) _ 

۷ منتهی: : به پایان رسیده و پرداخته و انجام داده و به اخر رسیده (ناظم‌الاطباء) 

-آیۀ ۴۲ سورة 6 نجم. . ترجمه: و اينكه بازكشت به سوى پروردگارت است. 

4- مبداً اولی: هيدا اول مراد از مبدا أول به طور مطلق ذات حق تعالى است که مبدأ اعلى هم كويند. 
(فرهنگ علوم عقلی - سجادی) 

-٠‏ أيه ۱۷۱ سور ۷ اعراف. ترجمه: آیا پروردگار شما نیستم؟ 

۱- رشاش: ج رش؛ قطره‌های ريز باران. افشاندن. چکیدن آب و خون و اشکگ (ناظم‌الاطباء) 

۲- ترجمه: همانا خداوند بلند مرتبه آفریدگان را در تاریکی بیافرید. يس روشنی خود را بر آنان 
ك0 را آن نور برخورد به راه راست آید و هر که را آن نور برنخورد به گمراهی رود.) 
مقتبس است از حديث: او الله تعالى خلق خلقه فى ظلمة فالقى عليهم من نوره فمن اصابه من 
ذالىالثور ا 00 . (احادیث مثنوی دص ۷و ۶) (جامع‌الصغیر ج 0 
فتوحات مکیه ج ۲ ص ۸۱)( كشفالمحجوب ص ٩‏ و زبدةالحقايق ص ۲۵۶ و انسان كامل ص 
1( 


-١‏ تجرء: جر عه جرعه خوردن آب و مانند آنء اندک اندک نوشيدن (ناظمالاطباء) 
بر جر عه جر جه ولد او 
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الست ذوقى بهكام جان" ايشان رسانیده‌اند که اثر آن هركز ازكام جان ايشان بيرون 
ا 
زندگی آن قوم بدان ذوق است و قصد آن نور هميشه به مركز و معدن خويش است 

وبا این عالم هيج الفت" نكيرد ويك دم به ترک آن شرب و مشرب نگوید. مولف 
كويد. بيت: 

عشا و :ان السك سكف الا سريت 5 اف الس دیاین 

من شیوشت کو اش ینید کاشان ر المت م يرنينت امذوانق1؟ 
همچنانک یک قطرة روغن اكرهفر.زير دریا:در ميان گل تعبیه کنند بتدریج از آن گل 


۱- جام السسشت: الست در اینجا به جام تشبیه شده اسلتة و به معنی ازل به کار رفته است. 
«الست: به معنی «آیا نیستم» الف در اول آن برای استفهام و «لسڭ» صيغة متکلم وحده از «لیس» است و 
اشاره است به آية شریفه «الست بریکم قالوا بلی شهدن...(آیه شریفه ۱۷۲ سوره اعراف) که مربوط 
است به اقرا ر ذریّات و فرزندان آدم به توحید و یگانگی پروردگار. صوفیان در تفسیر اين آيه آورده‌اند: 
«از روى فهم بر لسان حقیقت, اين آيت رمزى دیگر دارد و ذوقى ديكر. اشارت است به بدايت احوال 
دوستان و بستن پیمان و عهد دوستى با ایشان. روز اول در عهد ازل که حق بود حاضر و حقيقت 
حاصل. فرمان آمد که يا سيد! اين بندگان ما که عهد ما فراموش كردند و به غيرى مشغول كشته با ياد 
ايشان ده آن روزكه روح پاک ايشان با ما عهد دوستی مىبست و دیده اشتياق ايشان رااين توتيا. 
مىكشيديم که «الست بربکم؟» ای مسکین یاد کن آن روز که ارواح و اشخاص و دوستان در مجلس 
انس از جام محبت عشق ما می‌آشامیدند. و مقربان ملأ اعلی می‌گفتند: اينت عالی همت قومى که 
ایشانند. ما باری ازين شراب هرگز نجشيدهايم و نه شمه‌ای يافته‌ايم.» ( كشف الاسرار - میبدی a‏ 
ص ۷۹۳) 
۲- كام جان: استعارة مکنیه. بین جام و كام .سجع متوازی و جناس لاحق وجود دارد. 
۳- معنی جمله و در تجرّع جام الست.. .: ذوقی به واسطه نوشیدن باده معرفت و عشق الهی در وجود 
عارفان ایجاد شد که تأثیر آن همیشگی است. 
۴- الفت: در لغت به معنى خ و كردن و دوس و اسن كرتن وامفرش است. (ناظم‌الاطباء) 
(غياثاللغات) 
در اصطلاح صوفيان از مراحل منت اسث :و أن ميل شدید دل است به مألوف. ( كشاف 
اصطلاحاتالفنون ‏ تهانوی .ص ۷۹) 
۵- شرب: به فتح و ضم و کسر سین در لغت به معنی آب آشامیدنی است. (غیاث‌اللغات) 
و در اصطلاح اوسط تحلیات است که نهایت آن در هر مقامی است. (ضمیمه تعریغات دص ۲۳۷) 
۶-وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 
بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 
معنی رباعی: عاشقان تو از روز ازل از شراب عشق محبوب ازلی مست شده‌اند. وقتى شراب عشق را 
می‌نوشند. دیگر پند و اندرزی را نمی‌پذیرند. زیرا اين عاشقان از روز ازل تشنة نوشیدن اين باده 
بوده‌اند. 
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جدایی حوید وبا آن همه آب دريا الف نكيرد و هيج با آن آب نياميزد» تا جون 
فرصت يابد و ازگل حلاص پذیرد به یک ساعت بر سر دریا آید و جملة آب دریا در زیر 
قدم آرد و بدان چندان*) جواه رکه در دریاست التفات نکند و اگر قطره‌ای دیگرروغن 


یابد در حال دست موافقت درگردن مرافقت"(؟ او آرد واگر خود دولت وصال شرر(؟) 


آتشی دریابد بی توّقف هستی خود بذل(؟ وجود او کند و اگر آن جملة دریا در پیش 
آتش نهی نه آتش در دریا آویزد ونه آب خود را با آتش7/ آميزد و چندانک تواند ازو 
گریزد. 

همچنین نفوس انسانی اگر جه قطرة"ذوياى دنياشت پا او زود آمیزد اما ارواح حضرتی 
روغن صفت‌اند هركز در درياى دنا" نياميزلكهواي) چو قطرف روغن آخر 1“ اند و 
نعیم؟؟ به بهشت که آن هم روحانی است درو آمیزند و آگر دولت شرر آتش تجلی جلال 
حك باه باه کی ره دودرو ] رولك ون خزو وال مره كدق و متش فش 
ین ١١١١‏ رو شین ول معز اقب كول 

هر كرا اين عشقبازی در ازل آموختند تا ابد در جان او شمعی ز عشق افروختند 
وان دلی را کز برای وصل او پرداختند همچو بازش از دو عالم دیده‌ها بردوختند 
يس درین منزل چگونه تاب هجر آرند باز بیدلانی کاندر آن منزل به وصل آمو ختند 
لاجرم چون شمع كاه از هجر او بگداختند كاه چون پروانه بر شمع وصالش سوختند 


۱- الف: خوگر شدن. دوستی و مؤانست» انس گرفتن به کسی يا به جایی (غیاث‌اللغات) 

۲- بدان چندان: به آنهمه 

۳- مرافقت: همراهی و رفاقت کردن. با کسی همراهی کردن. رفیق و مصاحب کسی گشتن 
(غباث‌اللغات) كردن مرافقت: استعاره مکنیه. 

۴-شرر: یک پار؛ آتش. (غیاث‌اللغات) 

۵- بذل: به فتح اول در لغت به معنی بخشیدن است. و در اصطلاح صوفیان نهمین شرط مریدی و 
سلوک بذل است. 

«و مشایخ آن را از اخلاقيات دانند و گویند: «آن بر چند نوع است: اول آنکه در مقابل بذلی دیگر افتد و آن 
را مکافات خوانند. .دوم آنکه بر سبيل ابتدا و افتتاح بود با توقع مکافات و آن را متأخره خوانند و این 
هر دو قسم از خواص عوام است. سوم آنکه بر سبيل ابتدا بود بى توقع مکافات و آن را ایثار خوانند.» 
(نفایس‌الفنون - شمس الدّين محمّد آملی -ج ۲ص ۲۱) 

۶- بين اب و اتش تضاد وجود دارد. ۷- دریای دنیا: تشبیه. 
۸- روغن آخرت: تشبیه. 

4- نعیم: بهشت و به معنی نعمت و یکی دسترس و مال.(غیاث‌اللغات) 
۰- بين هستی و نیستی تضاد وجود دارد. 
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در خرابا ت" فنا ساقى جو جام اندر فكندا") هرج بود اندر دو عالمشان به می‌بفر وختند 
نجم رازى را مگر رازی" " ازين معلوم شد هرج غم بد در دو عالم بهر اواندوختند!؟ 


۱- خرابات: در لغت به معنى مىخانه. شراب خانه و قمار خانه و جاى فسق و فجور آمده است و 
معنی آن ویرانه است و طرب آباد و میخانه اكثراً در ديار اسلام در ویرانه می‌باشد.این کلمه در آثار 
قدیم نیامده و نخست بار در سخنان سنایی و دیگر عرفا ديده شده است. (فرهنگ لغات و تعبیرات 
مثنوی -ج ۴ ص ۲۳۷) 

در بار اين واژه. ريشه. معنی و اطلاقاتتآن سخن اد نات ا اخمالا می‌توان كفت که جون 
می‌فروشی و میگساری در شرع اسلام از جمله فحرمات است. می‌فروشان و سبوکشان در خارج از 
شهرها. در ویرانه‌هاو خرابه‌های متروک :این کار مشغول می‌شده‌اند و سپس به محل شاهدان 
شیرین کار و میگساران و ساقیان اطلاق شده است:اگر جه كفتةاند بدان سبب بر میخانه‌ها نام حرابات 
كذاردهاند كه موجب مستی و خرابی سبوکشان می‌شو3»,ربرحی نيز آن را شکل دیگر خوراباد یعنی 
محل خوردن و نوشیدن دانسته‌اند. 
اما در ادب عرفانی» عبارت است از خراب شدن صفات بشریت و فانی شدن وجود جسمانی 
خراباتی مرد کاملی است که از او معارف الهی بی اختیار صادر شود. نیز گفته‌اند که خرابات و مصطبه 
عبارت از خرابی اوصاف نفسانی و عادات حیوانی و تخریب قوت غضبی و شهوانی و عادات و 
رسوم و تبدیل اخلاق مذمومه است. (اصطلاحات صوفيه فخرالدین عراقی ذيل خرابات) 
خرابات در اصطلاح صوفیه عبارت است از خراب شدن صفات بشریه و فانی شدن وجود جسمانی 
و روحانی. و خراباتی مرد کاملی است که از او معارف الهیه بی اختیار صادر شود و خراب نیز خرابی 
عالم بشریت را گویند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص ۴۰۳) 
محمّد لاهيجى كويد: خرابات اشاره به وحدت است اعم ا افعالی و صفاتی و ذاتی و ابتداء 
آن عبارت از مقام فناى افعال و صفات است و خراباتى سالک عشق لاابالی است كه از قيد رؤيت و 
تمايز افعال و صفات واجب و ممكن خلاصى یافته» افعال و صفات جميع اشياء را محو افعال و 
صفات الهى داند و هيج صفتى به خود و ديكران منسوب ندارد و نهايت اين خرابات مقام فناء ذات 
است كه ذوات همه را محو و منطمس در ذات حق يابد: «و اليه يرجعالامر کله». 
ودر حقيقت خراباتی آن است كه از خودى فراغت يافته خود را به كوى نيستى درباخته باشد. شبستری گوید: 

خراباتى شدن از خود رهائى است خودى كفر است اگر خود يارسائى است 
خرابات اشیان مرغ جان است خحرابات استان لامکانست 
خراباتی خراب اندر خراب است که در صحرای او عالم سراب است 
(شرح گلشن راز - محمّد لاهیجی -صص ۶۲۶ ۶۲۴) 
۲- اندر افكندن: ( جام يا باده را) ظاهراً دادن و گردانیدن مىو گستردن بساط آن. (توضيحات 
مرصادالعباد - ریاحی ۔ ص ۶۳۹) ۳- بين رازى و رازی. جناس تام وجود دارد. 

۴- وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (فاعلات) ‏ بحر: رمل مثمن محذوف (مقصور) 
معنی ابیات: اين عشقبازی را در روز ازل به هر كس که آموختند. تا ابد در وجود او شمعی از عشق 
روشن کردند و آن دلی را که برای رسیدن و وصال به او ساختند. همانند بازی. چشمهایش را به دو 
دنیا بسته‌اند. يس جگونه عاشقان شیدایی که در آن دنيا عادت به وصال کرده‌اند. در اين دنیای فانی: 
هجران و فراق او را تحمّل کنند. بنابراین همانند شمع گاهی از دوری او دچار سوز و گداز شدند و 
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هركه را کمند عنايت 1 " درگردن افتاد آنجا اوفتاد وهرکراگردن به سلسلة قهر( "© بستند 


مرو م ۳ 
آنجا بستند, «ألسعيد مَنْ سَعِدَ فى بَطن امه وَالشَّقَىَ مَنْ سى فى بطن »۳۱ رقم کفر(؟) 
بر ناصية ابلیس پیش از وجو د او کشیده بودند. که وان ارب © داغ لعنت() 


برجیی( و بی او نهادند. که «و إن علي ۹ إلى يوم الاین».۸1 ور ازل حضرت 
عرّت بدین کلام‌متکلم بود اين واقعه امروزین نبود. اين رنگ كليم ما به گیلان کر دند.(٩‏ 


كاهى مثل پروانه‌ای كه در وصال شمع می‌تبنوزد. از دوری او رنج کشیدند و سوختند. وقتی ساقی 
جام شراب عشق را گردانید. صفات بییری را كنان گذاشتند و فانی شدند و هر چه که در دو عالم 
داشتند. باختند و دادند. برای نجم الدین رازئ "ميري آشکار شډزکه هر جه غم در دو عالم بود به او دادند. 
۱- کمند عنايت: تشبيه. 

ات - سلسلة قهر: تشبيه. قهر: به فتح اول به معنى چيرگي و غلبه است. (ناظمالاطباء) 

در اصطلاح قهر تأييد حق باشد به فناکردن مرادها و بازداشتن نفس از آرزوها بى آنکه ايشان را اندر 
آن مراد باشد. ( کشف‌المحجوب همجویری دص ۴۹۲) 

مولانا در فيه ما فيه كويد: حق را دو صفت است قهر و لطف. انبياء مظهرند هر دو راء مؤمنان مظهر 
لطف حمند وكافران مظهر قهر حق. آنها كه مقر می‌شوند خود را در انبيا می‌بینند و آواز خود از او 
می‌شنوند و بوی خود را از او می‌یابند. (فیه ما فیه. مولوی. ص ۲۲۰) 

۳- حدیث نبوی. ترجمه: خوشبخت و سعادتمند کسی است که در شکم مادرش خوشبخت و 
سعادتمند بوده است و سیه روز و بدبخت انكس است که در شکم مادرش بدبخت و سیه روز بوده 
است. (ااحادیث مثنوى -ص ۳۵جامع صغيرءج ۲» ص ۳۶ شرح تعّف. ج ۲ ص ۷ 


۴- رقم كفر: تشبيه. 7 
0- ایه ۰۷۴ سوره ۰۲۸ ص و أيه ۳۴ سورة ۲. بقره. ترجمه: و از کافران شد. 
۶-داغ لعنت: تشبيه. ۷- جبین: پیشانی. (غیات‌اللغات) 


۸- یذ ۷۸ سورة ۳۸ ص. ترجمه: و لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. 
4- اين مصراع ضر بالمثل در یک رباعی در فردوس‌المرشدیه(ص ۱۳۸) نیز آمده است: 

تادر دل ما تعبية جان کردند صد درد و بلاز عشق پنهان کردند 

صد جهد همی كنم ولی سودی نیست كاين رنگ كليم ما به گیلان کردند 
سیاهی گلیم‌های گیلان در بيت زیر در کشف‌الاسرار(ج ۶ ص ۴۱۰ ص ۵۷۳) نیز آمده: 

اندر گیلان كليم بدبختی را مااز سیهی به جای رنگ آمده‌ايم 
در حدودالعالم (ص ۱۴۵) كليم دیلمی ذکر شد و ترجم؛ٌ محاسن اصفهان (ص ۵۳) آنجا که تنوع 
کالاهای موجود در بازار اصفهان را می‌ستاید. از پشمینه‌ها و گلیم‌های گیلان نيز نام می‌برد: طرایف 
بغداد. خزهای کوفه و دیبای روم. .عاج هندوستان و تحفه‌های جين و پوستینهای خراسان و... 
گلیم‌های آذربایگان و گیلان و فرشهای ارمن از زیلو و قالی.» 
اين مقدمات کافی است که معلوم شود كليم گیلان شهرتی داشته. اما اختصاص رنگ سياه به 
کلیر‌های كا از چه بات بوده انت؟ به طور على کلیم‌های سياه رنگ ابت و تغییرناپذیری داشته 
أسيت: ظاهراً - چنین به نظر می‌رسد که اين گلیم‌ها را از يشم موی بز و گوسفند سياه می‌بافته‌اند و چون 
زنگ ا ی برد هيجوقت زائل نمىشده است. 
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مرغانی که امرو زگرد دام محبّت ‏ می‌گردند واا می‌جینند» گر دن اين دام و 


حوصله ۲ این دانه از عالمی دیگر آورده‌اند. جنانک موف گوید. بیت: 
اصل و گهر عشق ز کانی دگرست منزلگه عاشقان جهانی دگرست 
وان مرغ که دانة غم عشق خورد بيرون ز دو کون زاشيانى دگرست 050 
اح صا واو ل بلا ان اورت الى ايا ع البرك 


رش عَلَيْهُمْ من ُوره فَمَنْ غ صاب ذا كّالثور فَمََدِاهْتَدى وَمَنْ خطاه مذ صل °٠.‏ 
اما در اظهار آن شرر a‏ حاجك آمد. آهن كلمة «لاالةإلاًاللّهارا نفرستادند, 
كه «أُمِرْتٌ أن آقابل‌لناش حَتى یف لاله( .و فرمودند كه به تصرّف 
راتشون چنداد هه اه لقت رابر سگ دلا ونيد 
كه شرر آتش عشق "که در هر دو تعبيه است به ظهونأيوندد. 

و آنگه در ظلمت.نفس امّاره( 2 به چشم حقارت منگر همچو ملایکه که گفتند 


۱- دام محبت: تشبیه. ۲- دانةُ محبت: تشبيه. 
۳- حوصله: جيندان مرغ بردباری» د شكيبايى و تحمل (ناظمالاطباء (e‏ 
۴- این رباعی در نزهة‌المجالس شروانی (به شمارة ۶۸۵) به نام شهاب‌الدین سهروردی آمده است. 
وزد: مفعولٌ مفاعیل مفاعيلٌ فعل (فعول) 
بحر: هزج مثمن اخرب موف مجبوب (اهتم) 
معنی رباعی: اصل و گوهر عشق از معدنی دیگر است و منزلگاه عاشقان دنیایی دیگرست. آن پرنده‌ای که 
عاشق شود. آشیانی فرات تراز دو عالم بيدا می‌کند. 
۵- ترجمه: همانا خداوند بلند مرتبه, آفریدگان را در تاریکی بیافرید. يس روشنی خود را بر آنان 
بتابانید, هر که را آن برخورّد به راه راست آید. و هر که را آن نور بر نخورّد به گمراهی رود. 
۶- ترجمه: مرا فرمان دادند كه مردم (مشرکان و کافران) را بکشم تا زمانی که «لااله‌الاالله» بگویند. 
۷-آیه ان سورد ۲ ای 158 سورة كد اتفال, تفر جمه: و تخداوند را فراوان ياك کنیده:باشد که 
ر ۸- سنگ دل: تشه 
9- آتش عشق: تشبيه 
۰- نفس اماره E‏ پست‌اند که تابع هو.ا و هوس بوده وبر حسب دستورات مهلكه انسان را 
وادار به کارهای زشت می‌کنند و بالاحره روح انسانی را به اعتبار غلبة حیوانیت نفس امّاره گویند 
«انّ النفس لامّارة بالسّوء» از جهت آنکه صاحب آن را همواره امر به کارهای بد می‌کند. (فرهنگ علوم 
فلسفى و كلامى ‏ سجادى) 
نفس امّاره نفسى كه ميل كند به طبيعت بدنى و امر دهد به لذت و شهوات حسى و قلب را به جهت 
سفلى بکشاند. اين نفس قلب رابه جهات يست و فرومايه مىكشاند و آن مأواى بديها و منبع اخلاق 
ذميمه است.( تعريفات جرجانى .ص (AY‏ 
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«أَتَجْعَلُ فیها مَنْ 2 فيد فیها»۱٩‏ اطفال کارنادید ۲۲ «۱: ی أَعَلَمُ ما لاتَعْلَمُونَ)(” بولك 
چون اسم ی شنیدند» در نگرستند» ظلمت نفس دیدند, از سیاهی برميدند. 
ناسعد که أي جات مغرقة: دون طلمات عه استه زرا که شرن انم 'عشق 
چون از سنگ دل و آهن کلمه ظاهر شود. اطلس( " روحانیّت اگر جه بس گرانبهاست و 
لطیف است قابل آن شرر نیاید. اینجا آن سوختة سیاهروی نفس انسانی بايد تا بی 
توقف به جان و دل برباید «و خَمَلهَالانسان انه کان ظلوما یرلا و میزبانی أن انش 


۱- آیة ۳۰ سورة ۲ بقره. ترجمه: آیا ذرآنجا کسی رم آفرينى که فساد و خونریزی کند؟ 
۲- کارنادیده: بی تجربه ناآزموده. غير مجرت!:(لغت نامه) 
۳- یذ ۳۰ سورةٌ ۲ بقره. ترجمه: من آنچه را که نمی‌دانید. می‌دانم. 
۴- خلیفه: به معنی جانشین و ولیعهد و پادشاه امده است (غیاث‌اللغات) (انندراج)» و در اصطلاح 
خلیفه عبارت از کسی است كه به استحقاق جانشین رسول (ص) يا نبي (ص) شود و به تمام آنچه 
آنها داشته‌اند از علوم و معارف و احکام قیام نماید. خلیفه بايد که علماً و عملاً واجد تمام صفات 
مستخلف خود باشد و به همه مایحتاج امّت و رعیت و احکام و فرایض و سنن او واقف باشد. 
متصف به طهارت و عصمت و صراحت لهجه و راستگونی و ایفای حقوق باشد. خلافت بر دو نوع 
است: یکی خلیفه‌ای که از جانب نبی و رسول است. دیگر خلیفه‌ای است که از جانب خدای تعالی 
تعیین و منصوب می‌شود. مانند آدم و پیامبران هفتگانه. اين خلافت نيز محتاج شرایطی از قبیل 
اتصاف به صفات الهی و تخلق به اخلاقالله است. (نص النصوص - سید حیدر ی دص ۲۷۱) 
۵- أب حيات: در آثار صوفیان به صورت آب زندگی یا آب زندگانی و آب حیوان و آب خضر هم 
آمده است. آبی است که به زعم قدما در ظلمات که در انتهای دنياى مسكون جاى دارد جارى است و 
هر کس از آن چشمه آب بنوشد عمر جاودانی خواهد یافت. و در اساطیر آمده است که ذوالقرنین 
برای یافتن آب چشمه به ظلمات رفت اما نتوانست بدان دست يابد اما حضر پیغمبر که وزير و پسر 
خاله او بود و الیاس نبی كه همراهش بودند آن چشمه را یافتند و از آبش نوشیده‌اند و عمر جاودان 
یافتند. در اصطلاح صوفیان گاهی کنایه شده است از سرچشمه عشق و محبت که هر که از آن بچشد 
هرگز معدوم نگردد و فانی نشود. و نيز اشارت به دهان معشوق است( کشاف اصطلاحات‌الفنون - 
تهانوی دص ۱۵۵۰)) ۱ 
گاهی به معنی ذات و حقيقت اشیاء امده است که عالم و ادم به نوراو منورند(مصطلحات عرفا 
صص ۲و )١‏ 
و وجد مطلق و تعيّن اول را گویند و بر مجلای تجلیات حق هم اطلاق نمایند. (مرآةالعشاق) 
جهان تاریک جسم است و اب حیات علم است. (انسان کامل -نسفی ص ۶۶) 
حافظ گوید: 
دوش وقت سخر از غصه نجاتم دادند واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند 
۶- اطلس: نام قسمی از پارچه که از ابریشم بافته می‌شود. نام جامة ابریشمین در غايت شهرت. 
جامةٌ ابریشمی که اکثر از نقش ساده باشد. (غیاث‌اللفات) 
۷- آيةُ ۷۲ سورة ۳۳ احزاب. ترجمه: انسان آن را قبول کرد که وی ستمکار و نادان بود. 
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غيبى تا مقیم!"" عالم شهادت(" كردد. جز از صفات بشرى نيايد كه «فَاذْ كر ونى 
eT‏ غذا نیابد آن مهمان غیبی نپاید که وا كيف 5 
هر چند که از شجرة کک 
دست صدق تبر لاله " در بن آن شاخ م زنك" وت این «الالله» 
آتش بر قضيّةُ «أَذْكُرْكُمْ) درو می‌آویزد و چندانک وجود هيزمى ازو می‌ستاند. بدل آن 
وجود آتشی به وى مىدهد. تا جملكى شجرة انسانى با شاخهاى بشرى و بيخهاى 
ملكوتى روحانى به خورد آن آتش دهد اتش در جملكى اجزاء وجود آن شجره 
روشن كند, تا وجود شجره جمله آتش ظتزف شود تا اکڼون اگر شجره بود اكنون همه 
۳ است. وصال حقيقى اينجا دست دهد. تاک هر لف ويد بيت 

از عشق مهی جو بر لب آمد جانم گفتم بکنی.به وصل خود درمانم 

گفتا اگرت وصال ما می‌باید رو هيج ممان توء تا همه من مانم 
چون شجرة اخضر(" نفس انسانی فدای آتش حقیقی گشت. که «لذی جَعَل کم 
E MM‏ تفر دااع کل که ای يشير انه 
اتش ا من شاطیءالزادی امن فِى الْبفَعةَالْمُبَارَكَة مِنَالشَّجَرَةٍ آن یا 


ای اراصفات ری سن ترفی ر ع ای صادق نه 


0 مي اندازة. أن 


۱- مقيم: آنکه در جایی آرام كند و دوام ورزد و آن را وطن كند و باشنده و متوطن و ساكن و قرار 
گرفته. اقامت كننده (ناظمالاطباء) 

۲- عالم شهادت: عالم محسوسات. (انسان کامل - نسفی -ص )٩۸‏ 

۳- آية ۱۵۲ سورة ۲ بقره. ترجمه: يس مرا یاد کنید تا یادتان کنم. 

و هک وت تداع ات را كك E E‏ نظن 


وا گذاشتشان. ۵- شجرهٌ انسانی: تشبیه. 
۶- تبر لااله: تسییه. ۷- بين شجره و بن و شاخ تناسب وجود دارد. 


۸-آتش لاله: تشبیه. 

-٩‏ وزن: مفعول مفاعیلن فع 

بحر: هزج مثمن مقبوض آبتر ۲ 

معنى رباعى: وقتی از عشق زیبارویی جانم به لب امد. گفتم: با وصال خود. درمانم کن. جواب داد: 
اگر وصال ما را می‌حواهی, خود را هيج فرض كن و فراموش كن و فانى شو تا فقط وجود من باقى 
بماند. 

۰- احضر: سبز. (غیاث‌اللغات) شجره اخضر نفس: تشبیه. 

١-آية‏ ۰ سور ۰۳۶ يس. ترجمه: همانكه برای كما اندرعت سن اتشى يديد آورد. 

۲- زبان شجره: استعاره مكنيه. 
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موی ا کال 0 

مسکین!؟" حسين منصور را چون آتش همكى شجره فروگرفت» شجره هنوز تمام 
ناسوخته شعله‌های «اناالحق»۲ ازو برآمد. اغیار بر حوالی ردنك از شعلا «ناالحَ» 
بكو انعد سوت لظفت ربوبیت ایشان زا دستگیری کر د. كفت حاضصیت این اشن أن 
است که ه رکه در آن باشد وه رکه بر حوالی(۲" آن باشد بر هر دو مبارک بود که «أنْ بُورک 
مَنْ فی انار وَمَنْ حَؤْلّهاه؟!© ای حسین اين آتش بر تو مبارک است. اما آنها راكه بر 
حوالی‌اند بخواهد ساحت. بای که بر ایشان هم مبارک باشد بر دوست مباركيم و بر 
آخر برين آتش کم از عود” ' نتوان بو3ءکه چون آتش در اجزای وجود او تصرّف کند 
نفس خوش زدن گیرد.!۲ آتش بر عود مبارک آلنت که بوی نهفتة او را آشکارا می‌کند و 
اگر آتش نبودی فرقی نبودی ميان عود و چوبهای دیگر. عرّت عود بواسطة آتش بود. 
چون آتش بر اهل حوالی من هم مبارک باشد. تا رستی نکرده"" باشم که راه جوانمردان 


١-آية‏ ۳۰ سورۀ ۰۲۸ قصص. ترجمه: (پس چون آمد) نداکرده شد از کنار آن وادی که جانب راست 
بود در قطعه زمینی برکت داده شده از آن درخت که‌ای موسی بدرستیکه منم خدا که پروردگار جهانيانم. 
۲- مسکین: صيغه مبالغه بر وزن مفعیل, به معنی بسیار بی حرکت و بی قوت و در قاموس گفته 
کسی که تنگدستی و فقر او را از حرکت و قوت بازداشته باشد و اهل شرع مسکین کسی را گویند که 
هيج ندارد و فقير کسی را نامند که انقدر مال نداشته باشد که زكوة بر ان واجب واجب شود. 
( غباث‌اللغات) 
“ات ينا الهف به 

«اناالحق: يعنى به غير از حق وجود دیگری نيست و هستى مطلق اوست و وجود كثرات و ممكنات 
همین نمود بی بود است و الحق که جنين است و غير از این نيست. چون متحقق بدين حال گشتی 
اگر «والحق» گویی راست است و اگر «اناالحق » گویی هم راست است. چون دویی حقيقى منتفى 
است.» (شرح گلشن راز - لاهیجی -ص ۳۸۶) 

ی يعن من ۳3 ۱5 شتم حق ماند و بس و اين به غايت اراك صمت ار هارت ای و (فیه ما 


7 یه هو لانمل ترجمه: هر كس كه در آت كل التو كر كر كر اوقت و 
باكى يافت) 


۶- عود: به معنی چوب مطلق از هر درخت که باشد و نام چوبی است خحاص که رنگش سياه باشد 
چون در اتش سوزند بویهای خوش دهد. (غیاث‌اللغات) 

۷- نفس زدن: دم زدن» نفس کشیدن. 

۸- رستی كردن :در اصطلاح اهل فتوت. غذای اندک لذیذ ناياب را خود خوردن و مضایقه‌کردن آن از 
پاران بود. سفله طبعی. ۳ تىء ضد ایثار. 
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۱ 3 وه سر ۹ 5 مد مد م 
نيست. لاجرم هر جند عود بيش می‌سوخت اهل حواليش را بيش می‌ساخت. ( 
بر آتش عشق تو بسوزم كن اکن مهه .تاره 
گفتی که بيا ز جان جو مردان عاشق جه کند که جان نبازد(؟ 


حسین نیز صوفيانه به قدم استغفار" بایستاد» وجود بشری به خرقه' " در ميان نهاد. 


۱- ساختن: سازگار بودن و دلخوش كردن و دلگرم کردن 

سوزنى كويد (ديوان جاب دوم استاد آقای دکتر شاه حسینی): 

دوستان و دشمنان را آب آتش فعل باش بدسكالان را بسوز و نيكخواهان را بساز 

؟ -وزن: مفعول مفاعلن فعولن 
بحر: هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف 
معنى ابيات: من در اتش عشق تو مى سوزم, اگر سوختن من تو را می‌سازد و رای تو خوش آیند است. به من 
كفتى كه با جان و دل مثل مردان بيا. عاشق تی جه كند اكر جان خود را دن‌راه معشوق تقديم نكند. 

۳- قدم استغفار: اضافة اقترانى. استغفار: امرزش خواستن. غفران طلبيدن (ناظمالاطباء) 

۴-به خرقه: به عنوان حرقه 
خرقه: در لغت به معنی پاره جامه که از پاره‌های جامه دوخته شده باشد. (غیاث‌اللغات) 

در اصطلاح صوفیه عبارت است از جامه‌ای پشمین که غالبا از پاره‌های به هم دوخته فراهم آمده است. 

استاد فروزانفر در تعلیقات ص ۱۱ معارف بهاء ولد می‌نویسد: 
«خرفه. جامه‌ای بوده است آستین دار و پیش بسته که از سر می پوشیده‌اند و از سر به در می‌آوردند و 
شعار صوفیان بوده است. وعلت اشتهاو ان به خرف این انیت که پاره‌های مختلف و گاهی نیز 
رنگارنگ به هم آورده و از آنها خرقه فی‌سازند و حافةاى سخت به كلت بو دهاش و اوترا به انم 
مناسبت مرقعه نیز می‌گفته‌اند. 
در کتات: لمر ابلسن امده امك «خرقه در اصل به معنی پاره و وصله و پینه و باز افکن است. و 
چون عده‌ای از صحابه و زهاد تابعين از قبيل مولای ET‏ جامة پینه 
زده و وصله‌دار می‌پوشیده‌اند. قدمای صوفیان نيز به متابعت ایشان. جامۀ بی تکلف و پاره شده و 
پینه کرده به تن می‌کرده‌اند و گاهی هم لباس نو را پاره کرده سپس می‌پوشیده‌اند. چنان که روش ابو 
على رودباری و شبلی بوده است. (تلبیس ابلیس -ابوالفرج جوزی دص ۲۰۳) 
عزالاین کاشانی گوید:« خرقه بر دو نوع است خرقه ارادت و خرقة تبرزک. خرقة ارادت آن است که 
چون شيخ به نفوذ نور بصيرت و حسن فراست در باطن احوال مرید نگرد و در او آثار حسن سابقت 
تفرّس کند و صدق ارادت او در طلب حق مشاهدت نماید. وی را خرقه پوشاند تا مبشر او گردد به 
حسن عنايت الهى در حق او و ديدة دلش به استنشاق نسيم هدايت ربّانى كه خرقه متحمّل آن بود 
روش نكرددء همچنانک ديده يعقوب وار از نسيم قميص يوسف بينا گشت. 
اما خرقه تبرک آن است که کسی بر سبيل حسن الظن و نيّت تبرزک به حرقة مشايخ آن را طلب دارد. و 
وصيّت أن مريد به دو جيز کنند. يكى ملازمت احكام شريعت. . دوم مخالطت اهل طريقت. جه 
ممكن بود كه به مخالطت ايشان جنسیتی ديكر حاصل كند و قابل خرقة ارادت گردد. پس خرقة 
ارادت ممنوع بود ال از اهل ارادت و ارباب صدق عزیمت. و خرقة ترک مبذول باشد در حق هر که با 
مشایخ حسن‌الظنی دارد. 5 
و بعضی بر این دو. خرقة ولایت زیاده کرده‌اند. و ان انست که چون شيخ در مرید آثار ولایت و 
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گفت:الهی أذ یت ناشوییّتی فى لاهُوتیتک فبحق ناشوییتی علی لاهُونیّیک آن توحم 
على م سكئ فى تدلو ۸ ما كل شجره وجوه انسانی رانجون غو دندای اشن عفن 
تو کردیم. تو به لطف خويش مشا(" ساعيان7" اين سعادت را که بر حوالى اين 
ا اند طت ٠‏ رمت فط گر وان تا بريشان هم مبارک باشد. 


ای حسین» اگر جه آتش عشق( ما در شجرۀ انسانى تو افتاده بود و شعلههاى آتش 
«آنَاالْحَقّ» ازو برمى e E‏ بود آن شعله‌ها از دود اناننت(۴) 


خالی نبود. چون جملگی شجرء وود فدای اين ادن کدی و صورت قالب که دود 
انانيّت ازو برمی خحاست درباغقين و به آنش ایتلای( ۲ ما بسوختی. خاکستر قالب ترا 
بفرماییم تا بر آب اندازند ونقاب حجاسّة.از جمال کال تو برداريم تابرروی آب آتش 


کت ومتول يه فر تكميل رتیت اهاه کد ود حواهة كد او را بد ابت او کات غود 
نص ب كرده به طرفى فرستد و او را در تصرف و تربيت خلق مأذون گرداند. وى را خلعت ولايت و 
تشریف و تشریف عنایت خود پوشاند تا مدد نفاذ امر او موجب سرعت مطاوعت خلق گردد.» 
(مصباح‌الهدایه -عزالدذين کاشانی ص ۱۵۰) 
١-ترجمه:‏ خدايا ناسوتى بودنم رادر لاهوتى بودنت فناکردم» يس به حق ناسوتی بودنم بر لاهوتی 
بودنت كه بر آنکه در کشتنم تلاش کرده» رحمت آوری. 
- - مشام: محل قوت شامه كه در منتهاى بينى و مقدم دماغ است در حة حقيقت اين لفظ صیفة جمع 
است كه به معنى واحد استعمال يافته. مشام در اصل 0 صيغة اسم ظرف 
است از شم كه مصدرست به معتی بونیدن. يس در صيغه واحد و جمع ميم را در ميم ادغام كرده 
مشم و مشام ساختند. (غیاث‌اللغات) 
۳- ساعیان: ج ساعی, و ساعی به معنی سعی کننده كوشاء شتابنده 
۴- طیب: بوی خوش و خوشی و پاک شدن و خوش طبعی. (غیاث‌اللغات) 
۵- انش عشق: تشبیه 
۶- دود انانیت: تشبیه. 

انانیت: در لغت به معنی خودبینی. خودستایی. خويشتن بینی و کبر و غرور (آنندراج) 

انانييت» عبارت است از حقیقتی كه نهر چیزی به آن اضافه شود از جانب بنده مثل اينكه گویی بدنم جانم 

و دستم و اینها همه شرک خفی است. در تحفةالمرسله آمده است که اناق عبارت از آن است که 

حقيقت و باطن تو غير حق باشد و نفی انانیّت عين معنی لاله است. يس اثبات خداوند متعال در 
باطنت در مرحله دوم عين معنی الا ابت( اسب امه ۳ 3 - تهانوی دص 4۸) 

ابوسعيد ابی‌الخیر گوید: اَصوّف ترك الکلف. هیچ تکلف ترا به بيش از تویی نیست که چون به خویشتن 
مشغول شدی ازو باز ماندی. (اسرارالتوحید - محمّد منور دص ۲۴۹) 
۷- اتش ابتلا: تسبیه 

ابتلا: آزمودن و در بلا افتادن. (غیاث‌اللغات) 
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وجود"" بی دود در جلوه‌گری «اللّه اللّه» آید و عنایت بی علّت ما معلوم خاص و عام 
جهانیان گردد. که «إنّ ال یط مثقال THE‏ الابه. 
پروانه صفتان جانباز عالم عشق که کمند جذبة الوشت :وو کر ول اهاط در 


عهد الست افتاده است. امروز چندان به پر و بال درد طلب گرد سرادقات(؟" جمال 


شمع جلال حضرت پرواز کنند »که بر فضیّه ف «سَنْ تال شرا تقوفت اله ذراعا/(۶) 


یک شعله از شعله‌های آن شمع «وَنَحْنٌ آفرث اليه مِنْ حبل ال رید»" ۲" استقبال کند و به 
دست «جلبة من جذبات‌الحی توازی ععلْالقْلین»( او را در کنار وصال کشد. که «یا 
یافش لک ا حنمن إلى ایی م( شعي" نا چند به پر وبال پروانگی «و 
خلق لانسان ضعیفا:! "گرد سرادقات جما کاگر دی ؟ رين پر وبال در فضاى هواى 
هویّت(۱۱ طبران نتوانيی کرد. بيا اين پر و بال در میدان این جَاهَدوا فینا» درباز تا بر 


۱- آتش وجود: تشبيه. بين آب و آتشء تضاد وجود دارد. 
”ايه ۰ سور ۴» نساء. ترجمه: خداوند به مقدار وزن مورچه‌ای ستم نمی‌کند. (اگر نیکی‌ای باشد 
آ و افون ع کک و از جا زیت باداعن ,بورق عطا مر کد 
۳-گردن دل: استعاره مکنیه. 
۴- سرادقات: ج سرادق» سراپرده‌ها و خیمه‌ها. (غیاث‌اللغات) 
۵-بر قضيّه: بر اساس» به حکم. 
۶- حدیث قدسی, ترجمه: هر کس به من یک وجب نزدیک شود. من به او یک ذراع (نیم متر) 
نزدیک می‌شوم. 
۷- أيه ۱۶ سورة ۵۰ ق. ترجمه: : ما از رگ كردن به او نزديكتريم. 
۸- ترجمه: یک كشش و جذبه از خداى رحمن. ار ا e‏ وه 

اين حدیث را حواجه ايُوب آن را مطابق متن حديث نبوی شمرده و غزالی در احیاءالعلوم(ج ۴ص ۵۶) 
بدون انتساب به قائلی اورده و جامی در نفحات‌الانس أن را به ابوالقاسم ابراهیم بن محمد نصرابادی 
(متوفی ۳۷۲) نسبت داده است و در اسرارالتوحید (چاپ طهران ص ۲۴۷) با تعبير: كما قال‌الشیخ - 
که مؤيد گفتة جامی است نقل شده است. (احادیث مثنوی -ص )١١9‏ مولوی گوید: 

این چنین میری است مستننی ز جنس كان فزود از اجتهاد جن و انس 
اين چنین جذبی است نی هر جذب عنام كه نهادش فضل احمد والسلام 
(مٹنوی -دفتر ۴ - ابيات ۱۵۶۱ ۱۵۶۰) 

9- أيه ۲۸ و ۲۷ سورة ٩‏ فجر. ترجمه: ای نفس آرام گرفته به سوى پروردگارت بازگرد راضى و 
خشنود و پسندیده. 
۰- اي ۲۸ سور ۴ نساء. ترجمه: و انسان ناتوان آفریده شده است. 
١١-هويت:‏ مرتبة وحدت و ذات باری تعالی و لاهوت. (غیاث‌اللغات) 

«عبارت است از تشخص و همين معنى ميان حكيمان و متكلمان مشهور است. هويّت كاه بر وجود 
خارجى اطلاق می‌گردد و گاه بر ماهیّت با تشخص اطلاق می‌گردد که عبارت است از حقيقت جزئيه 
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سنت «لنَهِدِيْهُم 1 فا پوو بال از شع انراز خويش واک رات عسي کا یدیا 
وره من 9 

ای دل اين راه به قيل و قالت ندهند جز بر در نیستی وصالت ندهند 

وانگاه در آن هوا که مرغان وی‌اند تا با پر و بالی» پر و بالت ندهند(؟ 
تا اکنون که به پر وبال خويش می‌پریدی پروانه‌ای دیوانه بودی. اکنون که به پر وبال ما 
می‌پری(؟ یکدانه‌ای یگانه شدی. اکنون از مایی نه بیگانه"* » بل که همه مایی از ميان 
برگیر بهانه» هم ذری و هم دُردانه!* ۰ هم جانی و هم جانانه. 

تو جانی و پنداشتستی که شخصا:,. تو ابن و انگاشتستی سبویی 
بعد ازين تو به تو نیستی, زیر که از تو بر تو نامیآنیست. 


(¥) 


ودر اصطلاح صوفيه هويت برجا وات جب مت ناب) را كويند و مرتبة احديت و لاهوت 
اشارت است از آن.» 
ساد كلمن ويا «هویّت حق تعالی عٍ عين اوست که ممکن نیست ظهور آن. هویّت از لفظ هو گرفته 
شده که أشاره به غايب ا و ارف خداى تعالى اشاره است به كنه ذات او به اعتبار اسماء و 
صفات او با اشعار به غيبوبت آن.»( كشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوى) 
۱- آية ۶4 سور ۰۲۹ عنكبوت. ترجمه: كسانى كه برای ما عمل کرده‌اند به راههاى خودمان 
هدایتشان می‌کنيم. 
-ایه ۳۵ سورةٌ ۴ نور. ترجمه: خداوند هركس را که می‌خواهد به نور خويش هدایت می‌کند. 
۳- وزن: مفعولن فاعلن مفاعیل فعل (فعول) 
بحر: هزج مثمن اخرم اشتر مکفوف مجبوب (اهتم) 
معنی رباعی: ای دل من! با داد و فریاد نمی‌توانی در مسیر الهی قدم گذاری و جز با فانی شدن نمی‌توانی 
به وصال برسی. تا وقتی که در آن هوا پرندگان عاشق او در حال پرواز هستند و تا زمانی که وجود 
خاکی هستی. به تو پر و بالی برای پرواز به سوی او نمی‌دهند. 
۴- بين پر و بال و پریدن و پروانه. تناسب وجود دارد. 
۵- بين یگانه و بیگانه, جناس زايد در اول وجود دارد. 
۶- ذردانه: دانة در گوهر یکتا. یک دانه مروارید (ناظم‌الاطباء) در: مروارید بزرگ. (غیاث‌اللغات) 
- سبو: آوندی سفالین و دسته‌دار که دران اب و شراب و جزان ریزند.(حاشیه برهان قاطع) 
وزن: فعولن فعولن فعولن فعولن 
بحر: متقارب مثمن سالم 
اين بيت از سنائى است از غزلی به اين مطلع: 
بتا پای اين ره نداری جه پوئی دلا جای أن بت ندانی جه گوئی 
(دیوان جاب آقای مدرس -ص ۴۶۶) 
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عشق آمد و شد جو خونم اندر رگ و يوست تاكرة هرا هن و ر کرد :دوست 
اجزای وجود من همه دوست گرفت نامی‌است ز من بر من و باقى همه اوست 3 


-١‏ بين تهی و پر تضاد وجود دارد. 
۲- وزن: مفعول مفاعلن مفاعيلٌ فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنی رباعی: عشق آمد و مثل خون در رگ و يوست من جایگزین شد. به طوری که خود را از ياد بردم و 
ياد دوست همه وجودم را فراگرفت. دوست در تمام اجزای وجود من جای گرفت و فقط نامی از من 
باقی مانده بقیّه هر جه هست اوست. 


باب جهارم 
در بیان معاد نفوس سعدا ۲ و اشقی(۲) 
و آن مشتمل است بر چهار فصل تبرّك به قَوْلِهِ تمالی و ع عه من الطیر» ۳۱ 


فصل اول 
در مغاه نقس فام و آن ناس نومه" سنت 
قال الله تعالى: «کما اكم تعودون فویقا خی تیش 5 
وال نم: : اكاب الذین اضطینا من ¢ عباذنا فمنهم ظالم لِنَفْسِه ۾ و مِنْهُمْ مُقنَصلٌ ۳ 
مهم سایق الات بان ال (۶ 
و قالالنبى صلى الله عليه و سلم: «كَما تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ وکا تموتون نَحخشوون». ° 


۲- اشقیا ج 2۵ سفی: بدبخحت. (غیات‌اللغات): 
۳ - أيه ا ۲ بقره. ترجمه: چهار پرنده را برگیر. 
۴- نفس لو امه: نفس بسيار ملامت كننده. (غياثاللغات) 
اين اصطلاح مذهبی است که عرفا و فلاسفه اسلام به کار دارند. نفس انسان را در مقام لال یز فلت از 
غيب برای اظهار كمال ان و ادراک قوت عاقله به وخامت عاقبت و فساد اموال آن نفس لوّامه كويند 
از جهت لوم و سرزنش بر افعال خود واين مرتبت مقدمه براى ظهور مرتبت قلب است كه هركاه نور 
قلبی ظاهر شود و غالب شود و سلطنت أن بر قوای حیوانیه اشکارگردد یعنی تسلط بيدا کند و نفس 
مطمئن شود نفس مطمثنه گویند. (فرهنگ علوم عقلى ‏ سجادی. ص ۵۹۸) 
عزالدین کاشانی گوید: در اواسط چون تدبیر ولابت وجود به تصرف مفوّض گردد و نفس به ربقة 
طاعت و انقیاد او متقلّد شود و هنوز از نوازع صفات نفس و تمرّد و استعصای او بقایایی جند مانده 
بود و بدان جهت پیوسته خود را ملامت کند » آن را نفس لو امه خوانند.(مصباح الهدایه - کاشانی - 
ص ۸۴) 
- آیات ۳۰ و ۰۲۹ سورۀ ۰۷ اعراف. ترجمه: همچنانکه نخست آفریدتان بازخواهيد گشت. گروهی 
را هدایت کرد و گروهی گمراهی بر آنان ثابت گشت. 
ع- آيهُ ۳۲ سورةُ ۳۵ فاطر. ترجمه: سپس کتاب را به آن بندگانمان که برگزیدیمشان به میراث 
دادیم پس بعضی از آنان ستمکار به خويش اند و بعضی میانه‌رو و بعضیشان - به توفیق الهی - پیشی 
گیرنده به نيكيهايند. 
۷- حديث نبوی» ترجمه: همانطور که زندكى مىكنيد مىميريد و همانطور که مىميريد محشور 
مى شويد. (احاديث مثنوی - ص مل معارف بهاءولد و حديقه سنايى) 
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بدانک حقيقت معاد بازگشتن نفوس انسانى است با حضرت خداوندی يا به اختيار 
چنانک نفوس سعدا يا به اضطرا را" چنانک نفوس اشقيا و بازگشت همه با آن حضرت 
است که «إنّ انا إبِابَهُن)! 7و و «كما بدا تَعْودُونَ».! ۳ 

و اینجا از نفوس انسانی ذوات(* می‌خواهيم. که مجموعة روح و دل و نفس 
است. و به لفظ نفس اینجا از آن وجه گفتیم که حق تعالی در وقت مراجعت او را هم به 


۱- معاد: در لغت به معنی بازگشت ي‌پرگردیدّن×جای بازگشت است. و مجازاً عالم آخرت را گویند. 
(غیاث‌اللغات, ناظم الاطباء) 

مراد از معاد در کلمات متکلمان و فلاسفه بازگشتت,انسان اس ت بعد از مرگ و حیات بعد از مرگ است 
و تضویر آن سین است: که انسان بعد از مرگ مجددا "لايد و در روزی که آن را ووزمعاد کرد به 
حساب اعمال وی رسیدگی و نیکوکاران پاداش نیکوکاری خود را گرفته و منعم شوند به نعم 
جاودانی و بدکاران به کیفر اعمال زشت خود برسند و معذب شوند به عذاب جاودانی. 

به طور کلی در مورد معاد سه نظر و فرض اظهار شده است: 

الف -دهریان و لامذهبان و يا بی خدایان که منکر زندگی بعد از مرگ می‌باشند و گویند انسان بعد از 
تلاشی بدن محو و نابود می‌شود و انچه باقی می‌ماند احزاء و مواردی است که تبدیل به اشیاء و 
موجودات دیگر می‌شود. 

ب _كسانى که قائل به معاد و بازگشت نفوس و ارواحند و معاد جسمانی را منکر و مردود می‌دانند. 
ج ‏ صاحبان اديان که قائل به معاد جسمانی بوده و گویند همانطور که خدای متعال در بدو امر انسان 
را آفريده است با همین بدن مجددا می‌آفریند و نواب و عتاب و كيفر و پاداش عايد به همین بدن 
مادى می‌شود. (فرهنگ علوم فلسفى و کلامی - سجادی) 

۲- اضطرار: بی اختیاری و بیچارگی کردن. (غیاث‌اللغات) 
۳- آية ۲۵» سورة ۸۸ غاشیه. ترجمه: بازگشت آنان به ماست. 
۴- آيهُ ۲٩‏ سور ۷ اعراف. ترجمه: همچنانکه نخست آفریدتان باز خواهید گشت. 
۵- ذوات: ج ذات که به معنی خداوند هستی و حقیقت هر جیزست. (غیاث‌اللغات) 
۶-دل: در لت به معنی قلب و فؤاد است و در اصطلاح صوفیه جوهر نورانی مجرّد است و متوسط 
ميان روح و نفس و به اين جوهر تحقیق می‌یابد انسانیت. حکما اين جوهر را نفس ناطقه نامند و 
تفن تم اه زا مر کی ام O‏ ( کش اللیه) 

صوفیان گویند دل را دو معنی است. یکی همین گوشت ت صنوبری شکل که در طرف چپ سينه واقع 
است که آن را بهایم و اموات نيز دارند. دوم لطیفه‌ای ربانی و روحانی که تعلقش به دل جسمانی 

چون تعلق اعرافی است به اجسام و صفت به موصوف و آن حقیقت انسان است و مراد از کلمه قلب 

لت ۱ مد . گاهی از اسم دل اراده نفس کنند و گاهی روح و 
زمانى عقلء اما اصل در كلمه دل همان است كه گفته شد و مابقى مجازى است. اما اطلاق دل و اراده 
نفس از ان به اين اعتبار است که نفس داخل بدن است و ان را بدين جهت «قلبالبدن» خوانند. و در 
شرح فصوص جامی آمده است كه قلب حقيقت جامعى است بين حقايق جسمانى و قواى جسمانى 
و بین حقايق روحانی و خصايص نفسانی. ( كشاف اصطلاحاتالفنون ‏ تهانوی دص ۱۱۷۰) 
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لفظ نفس می خواند. که :انا ااال الخطمينة ازجعی" و بحقیقت خطاب با ذات 
انسانی است که مجموعه‌ای است نه با یک جزو. در وقت تعلّق او به قالب او را روح 
خواند که «وَنَمَحْتٌ فيه من ژوحی» ۰۳۱ زیراکه اصل او بود و دل و نفس بعد از ازدواج 
روح و قالب حاصل خواست امد. چنانک شرح ان داده‌ايم و در وقت مراجعت ان 
مجموعه را به لفظ نفس ر اند زیراک نفس اطلاق کنند و بدان ذات خواهند 
«فش ای » ا ی دی و ای رب 
6 وَلاأَعْلَمُ ما فى فیک ×" , بعنی (فی دانک» 2 باغبان به وقت زراعت تخم به باغ 
برد تا بنشاند!" و لیکن چون به كمال رسلاثمره به خاله‌برد و تخم خود در ثمره داخل 
باشد. تخم نفس" | 
خواندند. حون ثمره برمى دارند به لفظ نفس مى خوانند. 

امّا ميان محققان و ارباب سلوک() خلاف است. تا هر نفس از مقام خويش كه در ابتدا 
داشته است درتواند گذشت و به مقامى ديكر تواند رسيد يا نه؟ بعضى كفتهاند که به 


نسانى ثمره روح انسانى آم »چون تخم می‌انداختند به لفظ روح 


رت ترق يابد و از مقام اول دركذرد و بعضى كفتهاند جون به مقام معلوم خويش 
بازرسيد بماند وبه مقامى ديكركه استعداد آن نداشته است نتواند رسيد. چنانک تخم 
گندم از مقام كندمى به تربيت درنگذرد وبه مقام نخودى نرسد وفروتر نيايد و جو نشو د 
و تخم جو همجنين گندم نشود. اما هر یک در مقام خويش چون تربيت يابد به كمال 
مرتبة خويش رسد و اگر در تربيت تقصير رود نقصان يابد و ضعيف و بی مغز شود. 

اما آنج نظراين ضعيف اقتضا(؟ مىكند ودركشف معانى و حقايق اشيا مشاهده افتاده 
است آن است که بعضى نفوس از مقام خويش به تربيت ترّقی يابند و به مقامى ديكر 
رسند و بعضی دیگر اگر جه ترقى يابند اما به مقامى ديكر نرسند وآن چنان استكه در 


۱- آیة ۲۷» سور 8 فجر. تر جمه: ای نفس آرام گرفته به سوی پروردگارت بازگرد . 

۲- أيه ٩‏ سوره ۰۱۵ حجر. تر جمه: : و از روح خودم در آن دمیدم. 

۳- ترجمه: : نفس شىء و ذات او. (يكى است). 1 

؟'حاية ۱۶۶ سورة ۵ مائده. ترجمه: هرجه در باطن من است می‌دانی و من انجه را که در علم نوست 


نمىدائم. ۵- يعنى در ذات توست. 
۶- بين باغبان زراعت. تخم» باغ و نشاندن تناسب وجود دارد. 
¥— تخم نفس : تشبيه. ۸~ ارباب سلوک: سالكان. 


4 اقتضا: درخور بودن» مناسب بودن خواهش و درخواست. ادعك لزوم. (ناظم الاطباء) 
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بدايت فطرت( صفوف ارواح چهار آمد. که «الآَرْوَاحٌ جَنُودٌ مُجَندَة (") 
صف اول ارواح انبیا!" عليهم السّلام وارواح خواص اولیا" بود در مقام بی واسطگی. 


۱- فطرت: آفرینش. خمير» سرشت. (غياث اللغات) 
۲- ترجمه: روح‌هاء لشكريانى بسيج شدهاند. قسمتى ازاين حديث است: 
الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف. ترجمه: روحهاء لشکریانی بسیج 
شده‌اند. هر کدام از آن ارواح که با دیگری آشنا باشند. هم بسته می‌شوند و هر کدام که با دیگری 
بیگانه باشد گسسته. (احادیث مثنوی.طل ۵ مسلم ج ۸ ص ۴۱ بخاری. ج ۲ص ۱۳۲ مسند 
احمد. ج ۲ ص ۰۲۹۵ ۸۵۲۷ جامع صغیر. ج ۱.ص ۱۲۱ احیاء‌العلوم. ج 7 ص ۱۱۱) 
۳- انبیاء: بر مورا ی دي و طایفه 
ميان معبود و عابد و خالق و مخلوق وسایط آملاند, نفوس یسنان را در كمال به حدّى و در ترفع به 
درجه‌ای تقدیر فرمود که به صورت با خلق باشند و به "طتفت با حق جلجلاله تا آنجه از حقیقت حق 
است اقتباس کند و به خاصيت نور نبوت خلایق را بدان ارشاد و هدایت واجب دارند و از غوایت و 
ضلالت مجتنب فرمودن لازم شمرند. انبیاء بهترین و بالاترین و برگزیده‌ترین فرزندان آدم‌اند که از 
جانب خدای تعالی به جهت تبلیغ توحيد و هدایت خلق برگزیده می‌شوند اين انبیاء در مقام و رتبت الهی بر 
تمام ادمیان مقدم‌اند و حتی مقام اولیاء نیزهرگز به ایشان نمی‌رسد. (اسرارالتوحید - محمّد بن منور ص ) 
۴- اولیا: ج ولی و دارای معانی بسیاری است چون: دوست. یار سرور. هم پیمان» مطیع و... هم به 
بزرگان دين و عرفان اطلاق می‌شود. نزد عرفاء اولیاء بعد از انبیاء‌اند که من عندالله مژید به حالات و 
مکاشفات گشته‌اند و باقی خلایق را دسترسی بدان نیست. لاجرم خواستند که احوال اين طایفه را از 
ديد كوته نظران نااهل مخفی کنند و چون آنان امناء اللّداند و نباید غير اهل بر آنها اطلاع يابد لذا 
بواسطه اصطلاحات رمزی, احکام الله را بیان می‌کنند.( شرح گلشن رازه محمد لاهیجی. مر ان 
عزیزالدین نسفی در تعریف اولیاء گوید: انبیاء و اولیا مظاهر خدای‌اند. بدانکه انبیاء و اولیاء را پیش از 
موت طبيعى موت دیگر هست. از جهت آنکه ايشان به موت ارادى بيش از موت 0 
آنچه دیگران بعد موت طبيعى خواهند دید. ايشان پیش از موت طبيعى مىبينند و احوال بعد از 
مرگ ايشان را معاينه می‌شود و از مرتبه علماليقين به مرتبه عین‌اليقین می‌رسند. دعوت انبياء و 
تربيت اولياء از برای اين است که صفات نفس و جسم ديكركون می‌گردند و مبدل می‌شوند. (انسان 
كامل ‏ نسفی -صص ۷۴ و ۱۰۷ و ۱۶۹) 
در اسرارالتوحید آمده است: فرق ميان اولیاء و طبقة انبياء بیش از آن نیست که نبی در يك حال به 
صفت با حق تواند بود و به صورت با خلق. و ولی را مشغولى به حق از مشغولی به خلق مانع آید و 
ديكر آنکه : لبو نبی مأمور بود به دعوت و ارشاد و ولی از آن جمله معاف. به كمال کرم و نهایت حکمت ايتجاد 
فرمود. جه به هر وقت و درهر قرن بعشت رسل و قاعدة رسالت تعذرى دارد اما به هر وقت وجود اصحاب 
کر امات و ارباب مقامات متصوّر تواند بود تا جون خلايق بر احوال و اقوال و حركات و سكنات ايشان وقوف 
يابند و از عالم صورت روى به عالم معنى آرند. (اسرار التوحيد ‏ محمّد بن منوّر ص ۴) 
از حلاج پرسیدند که ميان انبياء و اولیاء جه فرق است؟ گفت: پیغامبران را بر احوال مسلط كردند تا 
مالک شدند. ایشان در احوال تصرف کردند. نه احوال در ایشان. ان وا تال بو افیا مسلط 
کردند. نه ايشان را بر حال. حال بر ایشان تصرف کرد. نه ايشان در حال.(شرح شطحیات ‏ روزیهان 
بقلی ص ۰۴۱۲ و نیز ر. ک به شرح گلشن راز - لاهیجی ۔ ص ۲۷۴) 
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صف دوم ارواح عوام اوليا و خواص مؤمنان بود. صف سيم ارواح عوام مؤمنان و 
خواص عاصیان"" بود. صف چهارم ارواح عوام عاصيان بود و ارواح منافقان" و 
ا" يس اهل صف جهارم به مقام سيم نرسند واهل صف سيم به مقام صف دوم 
ارجا و رول سق زو تار مس که 

اما اهل صف اول که در مقام بی واسطگی افتادهاند و در تابش انوار صفات حضرت 
الوهیّت پرورش يافته. مستحق جذبات الوهیّت اند. تا ازمقام روحانیّت به عالم صفات 


کافران 


خداوندی رسند. چون حراقه( "که از تضَّف پرورش آتش يافته است. در نهاد او قبول 
شرر آتش تعبیه افتاده است. تا اگر باقن بجهد: یاأسنگی بر آهنی زنند. يا شعلة آتشی 


a. (RO. ۵( : 1‏ 7 . (4 ۲ 
تاختن آورد. اگر هزار نوع امتعه" و اقمشة ۶ شریف ۳ و جواهر(" لطیف"* حاضر 


باشد در هيج نگیرد. الا در آن سوخته" س 


- > مان منافقان. 9 هات دار ار ۱[ مسلمانی کند و در نهان کفر 

ورزد( کشاف" اصطلاحات‌الفنون). دارای نفاق و دورویی در دين پنهان کردن کفر و آشکار نمودن 

ایمان. (ناظم‌الاطباء) 

گفتند. (غیاث‌اللغات) 

؟- حراقه: هر نوع ماده قابل اشتعال مانند پنبه و کهنه که از آن برای روشن كردن آتش استفاده 

۶- اقمشه: ج قماش. پارچه‌ها و جامه‌های يشمينه و رختها و متاعها. (غیاث‌اللغات) 

CNT‏ وو تج كم د 
07 ماهيتى يا وجود يابد موضوع بيدا نخواهد كرد وآن منحصر است در 

هيولى و صورت و جسم و نفس و عقل. زيرا كه اين جوهر يا مجرّد است يا غير مجرد. آگر مجرّد 

باشد يا با بدن علاقه تصرف و تدبیر دارد و پا نیز دو صورت دارد با مركب است و يا مركب نیست. 

اگر مركب باشد جسم است در صورت دوم يا حال است و یا محل »كر حال باشد صورت و اگر محل 

باشد هیولی است و اين جوهر در اصطلاح اهل‌الله به نفس رحمانی و هیولای کلی اطلاق می‌شود 

که به کلمات الهی موجودیت می‌یابد. (تعریفات جرجانى دص 0٠١‏ 

۹- لطیف: پاکیزه و نرم. درخشان (غیاث‌اللغات) 

۰- سوخته: آتش زنه ينبه يا پارچه‌ای که با آن آتش از آتش زنه گیرند. حراقه. (غیاث‌اللغات) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵۷۶ 


باری دكن تین زده‌ای در E e‏ 


چون آن سوختگان آتش اشتیاق"" از بادیة فراق1* بشریّت خلاص بابك و به سر 
جد کعبة وصال(۶ بازرسند. به خودی حود از آن مقام زیت انك کا شت راما 
مستقبلان " کرم از راه لطف در صورت جذبات الهى پیش بازروند وبه مناسبت أن 
استعداد که در بدایت تعبیه افتاده استاورا در یناه دولت وه سین و 


ظله» ۱ ازین معنی می‌فرماید: في من جَدَبات الحقَ ترازی عَمَلَ لین 0 


-١‏ وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل 2 بحر:هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب 
معنی بیت: یکبار دیگر دلم را آتش زده‌ای, آری آتش زدن جیزی که پذیرش سوختن را دارد. آسان است. 
2 زان شمه استها رکنم 
۳- وزن: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (فع لن) 
بحر: رمل مثمن مخبون محذوف (اصلم) 
معنی بيت : افراد خام ارزش سوز عشق تو را ندارند. بيا باز هم مرا بسوزان که صدها بار سوخته‌ام. 
؟- آتش اشتیاق: تسییه. 
اشتیاق: به معنای آرزومندی؛ شوق و رغبت بسیار است. در اصطلاح کشش درونی عاشق به معشوق در 
وصال برای نيل به زیادت لذت و دوام آن. ( تعریفات - جرجانی ص ۱۷) 
۵- بادیه فراق: تشبیه 
. فراق: در لغت به مع ار کی خا ن رو ماع متصوفه مراد از فراق آن است که اگر یک لمحه 
عاشق از معشوق خود جدا شود آن فراق صد ساله باشد. و نيز فراق غيبت را كويند از مقام وحدت و 
بیرون آمدن سالک از وطن که عالم بطون است به عالم ظهور. همین فراق اوست و باز رفتن از عالم 
ظهور به عالم بطون وصال اوست و این وصال به جزاز مرگ صوری حاصل نشود.( کشاف‌اللغات) 
فراق. مقام غیبت را گویند که عاشق از وحدت با معشوق محجوب باشد. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - 
تهانوى ص ۱۱۳۰) ى رصان( یه 
۷- مستقبل: پیشواز کننده. روى به چیزی آورنده. (غیاث‌اللغات) 
۸- تر جمه:خداوند بر هفت گروه در روز قيامت سایه می‌اندازد. (شكل کامل حدیث با کمی تفاوت 
در کتابهای زیر نقل شده است: الجامع الصغیر دج ۲۔ص ۰۴۳ كش فالخفا دج ۱ص ۴۳۷ 
نهج‌الفصاحه - پاینده ص ۳۶۶) 
9- ترجمه: یک کشش و جذبه از سوی خدای رحمن. مساوی است با جد و جهد جن و انس. 
(احادیث مثنوی ص ۱۱٩‏ مولانا گوید: 
اين چنین میری است مستثنی ز جنس كان فزود از اجتهاد جن و انس 
این چنین جذبی است نی هر جذب عام كه نهادش فضل احمد والسلام 
(مثشوی ‏ دفتر ۴ ۔ ابيات ۱۵۶۰-۱۵۶۱ 


معاملة جملة ملا اعلى ١(‏ و جر" و انس" اكر جمع كنند يك بنده را برخوردار تجلّی 
حضرت خداوندى E‏ انا جذبه حق. که بنده را بر بساط قرب" ۳ «او آذنى» 
نشاند. لاجرم يك جذبه بهتر آمد از معاملا جملة خلايق.(° 
و آن بندكانى كه ايشان از خودی خود حلاص يافتهاند و به تصرّفات جذبات در عالم 
الوهيّت سير دارند. يك نفس ايشان به معاملۀ اهل هر دو عالم برآید" و بر آن بجربد. بيت 
صوفيان در دمى دو عبد کلند عنكبوتان مگس قدید۳ کینر 


(11) ۳13 


هر دم صوفی(* فانی" را وجودی,نو می‌زاید و به تصرف جذبه محو می شود 


۱- ملا اعلی: عالم بالاء جهان فرشتگان (لغت ناقه) 
۲- جنْ: به معنی پری و ديو و نوعی از ملانکه است. (آنندراج) 
در اصطلاح صوفیان. حن أئينه روح استت در مدارج قرب .شرح شطحيات دص ۰۳۳«( 
در انسان کامل آمده است که اجنه چهار نوعند: عنصری, ناری. هوائی و خاكى. اما نوع عنصرى آنها از 
عالم ارواح خارج نشوند و دارای قوه و نیروئی سخت شدیداند و از اين جهت با ملائک ی دارلد 
و ظهورشان جز در خواطر نیست و غیر از اولیاء‌الله کسی د دیگر آنان را بینند اما گروه اری و آتشی 
اغلب از عالم ارواح بیرون آیند و صور مختلف به خود گیرند و در عالم مثال هر جه خواهند کنند و 
كيد اين دسته بسیارست. اما گروه هوائی محسوسا دیده شوند و گروه خاکی می‌توانند به لباس تن 
آدمی ملتبس شوند و آنها ضعيف ترين گروهند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص ۲۶۴) 
۳- انس: آدمیان و اين مفرد است به معنی جمع. (غیاث‌اللغات) مردم» بشر» غير جنّ و فرشته. 
(اقرب‌المواره) ۴- بساط قرب: تشبیه 
۵- خلایق: ج خليقه. براياء مخلوقات. مردم. (ناظم‌الاطباء) 
۶- برامدن: برابر شدن 
۷- قدید: گوشتی که از درازا بریده و خشک کرده باشند. در اینجا شکار, صید. (غیاث‌اللغات. برهان قاطع) 
۸- وزن: فاعلاتن مفاعلن فعلن (فعلان) بحر: خفيف مسدس مخبون محذوف (مقصور) 
اين بيت از سنائی است. 
معنى بيت: صوفيان از دقايق و لحظات زندگی خود به خوبی استفاده می‌کنند. امّا افراد عنکبوت 
صفت و دنیادوست. اوقات خود را به بطالت می‌گذرانند و وابستة اموال بی ارزش دنيوى هستند و 
سالها عبادات آنان با یک لحظهٌ صوفیان نمی تواند برابری کند. 
4- صوفی: در لغت به معنی پشمینه‌پوش و درویش است. (غیاث‌اللغات) 
در اصطلاح صوفی کسی است که از خود فانی و به حدای تعالی باقی و مستخلص از طبایم و متصل 
به حقايق شده باشد. و متصوف أن است که بکوشد تا به اين درجت رسد و مستصوف کسی است که 
تشبه به صوفیان نماید و متصوفی که در طلب دنیا و جاه و مقام باشد در حقيقت از صوفیان نیست. 
گفته‌اند کسی است که از کدورت به صفا و از کفر خالى و از همه کسی جز خدای بریده باشد و در 
نظرش طلا و خاک و حریر و جوال یکی باشد. و گفته‌اند صوفی أن است که دل خود را صاف 
گردانیده باشد مر خدای را عز و جل. جز خدای دیگری را نخواهد. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - 
تهانوی ۔ ص ۸۳۹) (ادامه پاورقی‌ها در صفحه بعد) 


شرح کامل مرصادالعباد / AVA‏ 


يَشَاءُ وَيُنْبتُ1"7) يس هر دم محوى و اثباتى حاصل می شود که صوفى دراك دو عيد 
می‌کند» a ES‏ دوم از نات و اد بن ان مقام ان که ودره يالك وجرد 


کلمه لاله لاله ببود در عين نفى و اثبات. او را درين مقام «رُوحاللّه» و «كَلمَةاللّه 
#خوائند بر وی ریبد" واين قبا بر قد او چجست " آید 


ل 


عزالدين كاشانى در مصباحالهدايه كويد: مراد از 'ثوفيان. واصلان: و كاملانند كه كلام مجيد عبارت از 
ايشان به مقربان و سابقان کند. نه جماعتى كه به مجرښ رسمى و فطلق اسمى از ديكران متميز و 
مخصوص باشند. و سبب اختصاص اهل كمال بدين اسم أن نبت که اكثر ايشان از قدماى مشايخ به 
محبت تقلل و تزهد از دنيا و اقتدا به انبيا لباس صوف يوشيدهاند و از برای تواضع و ستر حال نسبت 
خود به صفت لباس و سمت ظاهركرههاند. و يكديكر را صوفى خوانده‌اند و این اسم در ميان ايشان 
متعارف شده و شهرت يافته ودر زبانها متاول گشته است. (مصباح‌الهدایه -كاشانى ص * و ۶و نيز 
ر. ک. به ترجمة رسالة قشیریه. ص ۰۴۶۷ صوفى نامه ‏ عيادى ‏ صص 75١8‏ ۲۳) 
۰- فانی: ناپاینده» نيست شونده و نايايدار. در اصطلاح عرفا کسی را گویند که در راه شناخحت حق و 
وصال معشوق از خود درگذرد و در معشوق فنا شود تا به او بقا پذیرد. 
۱ - محو و ائبات: نابودی پاک كردن نوشته از لوح. نزد عارفان یعنی محو اوصاف عادت است 
همانطور که اثبات اقامة احکام عادت است و بر سه طریق است: محو زلت از ظواهر و محو غفلت از 
ضمایر و محو علت از سرائر. محو عبارت است از ثابت كردن اوصاف قلوب. بازگشت به اصل 
خويش را نیز گویند. 

عزالدین کاشانی در مصباح‌الهدایه گوید: محو نزدیک صوفیان عبارت است از ازالت وجود بنده و اثبات 
آشا رکه سيق ان عد از مق مجر ىلدا مضاف انه نات ل ۶ هی بدا رادت لم یزلی. 
و محو را سه درجه است: درجة ادنی و آن محو صفات ذميمه و اعمال سێّئه است. و درحه وسطی و 
آن محو مطلق صفات است حمیده و ذمیمه. و درجة علیا و آن محو ذاتست. و در مقابلهُ هر محوی 
اثباتی است. و معنی فنا و بقا و محو واثبات به یکدیگر نزدیک است. و فرق ميان محو و فنا و 
اثبات و بقا ادراک نتوان‌کرد الا به اشارتی دقیق و ایمائی لطیف. و آن آن است که بقا بعد از قتا ذات 
صورت بند دو اثبات لازم نیست كه بعد از فنای ذات بود چنانک اثبات اخلاق مرضيّه و اعمال 
حسنه بعد از محو ذمایم اخلاق و ستیثات اعمال اصحاب تزکیه و ارباب تحلیه را. و همچنین فنای 
انعال و صفات به کلی حاصل نشود الا بعد از فنای ذات و محو آن موقوف نیست بر محو ذات. . پس 
خو و ات از قاو دا ام ناشين سه ذا و يها زا اعمال تكد الا در محر بر نزو اقات 
ربوبیّت. (مصباح‌الهدایه - کاشانی ص ۱۴۴) 
۲اه ٩‏ سورۀ ۱۲ رعد. ترجمه: خداوند هر جه را که مى خواهد (از آن نوشته) محو می‌کند و(هر 
چه را که می‌خواهد) ثابت می‌کند. 
۳- بزیبد: از مصدر زیبیدن به معنی سزاوار بودن برازیدن. زیبا بودن شایسته بودن 
۴- جست آمدن قبا بر قد: برازنده بودن. شایسته بودن 
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كمال يابند هر طایفه‌ای به مقام خويش بازرسند با ترقى كمالكه اول نداشته‌اند» چون 
تخم كندم كه اول بكارند اگر جه اول ضعيف باشد چون پرورش به شرط يابد یکی 
هقد قد وبه قوت هة ا اننان ا 

ی و ی یداد ومع دی 
ایشان باشد که ال مخت ؟ و چنانک فرمود: 0 لذب اتن الله عت 


- با انباز آید: با به معنی به. از خحضنوصیات سبکی": بن کتاب است یعنی به انبار آید. 


E 
در نمازم خم ابروى تو با ياد آمد تخالتی رفت که محراب به فرياد آمد‎ 
2 ا‎ ۰ 
زاهد خلوتنشين دوش به ميخانه شد از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد‎ 


۲- حُسن: به ضم اول در لغت به معنى نيكويى و نيكى و جمال است. (غیاث‌اللغات ) 

و در اصطلاح جيزى است که ملائم طبع باشد چون فرح و يا چیزی است که صفت کمال گردد مانند علم 
و ایمان به خدای تعالی و صفات او و يا چیزی است که به مدح تعلق كيرد چون عبادت و واب 
اجل. (تعریفات - جرجانی -ص ۷۷) 

حسن جمعیت کمالات را گویند در یک ذات و این جز حق تعالی را نباشد. (اصطلاحات عراقی .دص 
۵۵( 

۳- استعداد: در لغت به معناى آماده شدن و آماده گشتن آمده است. (غیاث‌اللغات) 

صوفيان كويند استعداد ذاتى و ازلى است.(جاممع‌الاسرار -نور على شاه ص 97) 

استعداد. كيفيتى است كه با تحقق بعضى اسباب و شرايط و يا ارتفاع بعضى موانع برای شيئى حاصل 
می‌شود و در شرح قانونجه آمده است: مثلاً نطفة آدمى بالقوه داراى این كيفيت است که برایش 
حصول صورت انسانی ميسّر می‌شود و به شرط رفع موانع و حصول شرایطی که اين کیفیت شکل 
يافتن را برایش مهيا کند اين کیفیت را استعداد امکان قبول و قوه نامند.( کشافاصطلاحات‌الفنون - 
تهانوی دص )٩۵۲‏ 

عزیزالدین نسفی گوید: بدان که در نطفة آدمی. جسم و روح و استعداد و افعال آدمی نوشته است. و 
آدمی در بودن جسم و و روح خويش مجبور است و در بودن استعداد خود هم مجبور است. اما در 
كردن افعال خود مختار است از آن جهت كه جسم و روح و استعداد آدمى در نطفهٌ آدمی به طريق 
جزوى نوشته است و افعال آدمى به طريق كلى. . (انسان كامل ‏ نسفى -ص ۲۱۲) 

۴- حديث نبوی. ترجمه: ادمى همراه کسی است که دوستش می دارد. (احاديث مثنوى ص ۱۵۵ و 
مسند احمد. ج ۱.ص ۱۳۹۹ احیاءالعلوم, ج .ص ۱۲۶ جامع صغیر ج ۲ص ۱۸۴) 


- مولانا كويد 
تا معيّت راست ایند زانكه مرد با كسى جفتست كاو را دوست كرد 
اين جهان و آن جهان با او بود واين حديث احمد خوش خو بود 
كفت المرء مع مجبوبه ای فک المومن مطلوبه 


(مثنوی معنوی ص 551 ۳ (YA‏ 


من امین والصذبقین» إلى قوله «من له . يعنى اين مرتبه که با ایشان باشد نه در اصل فطرت 
و استعداد او بود محض فضل'" الهی است که او را کرامت کردیم. اشارت«ذین 


ا حسسوالخشنی و زياد( بدین معنی است «حشنی) نعيم بهشت است که ثمرة تخم («أَحْسَنُوا» 

آمد و آنج از دولت رژیت"؟ و مشاهدۀ صفات خداوندی می‌یابند زيادت فضل وکرم است. 
پس خداوند تعالى اهل صفوف اربعه(© را در چهار صنف © بیان فرمود: سه صنف 

اهل اصطفا(" و قبول و يك صنف از اهل شقا“ و رذ. چنانک فرمود: 


-١‏ أَيهُ ۶4 سورۀ ۴ نساء. ترجمه: آن كساتي كيه خداوند و آین رسول را اطاعت می‌کنند. ايشان 
همدم آنانی‌اند كه خداوند نعمتشان عطاكرهه ,از پیغمیزان,و راست دلان (و شهيدان و 
صالحان) و اینان رفیقانی نیکواند. 
۲- فضل: افزونی و زیادت و بخشش و غلبه‌کردن به کسی به فضیلت. (غیاث‌اللغات) 
۳- آيةُ ۲۷ سور ۰۱۰ یونس. ترجمه: از برای آنها که نیکی کردند نیکی است و زیادتی. 
۴- رژیت: به معنی دیدار و دیدن به چشم است. (غیاث‌اللغات ) و در اصطلاح مشاهده به چشم و 
بصر است نه به بینش و بصیرت. (تعریفات ۔ جرجانی دص ۲۲۴) 
رژیت از جمله مسائلی است که بين متشرعین در بار؛ آن اختلاف است: بعضی به رؤيت در این 
جهان و آن جهان معتقدند و برخی فقط به رؤيت در سرای آخرت و جمعی به ریت قلوب در این 
جهان و رژیت عيان در جهانی دیگر و عده‌ای به امکان رزیت مؤمنان و امتناع آن برای ک‌افران و 
دسته‌ای چون معتزله و شيعه به طور کلی منکر رژیتند خاصه رؤيت به عيان را. و بدیهی است که هر 
يك از اين گروه برای اثبات مدعای خود به آیات قرآن کریم و احادیث رسول اکرم (ص) توسل 
جسته‌اند و دلایلی اقامه کرده‌اند که به طور تفصیل در آثارشان ضبط است. اما صوفیان گویند ریت محض 
فضل و عنایت است و بستگی به مکافات عمل ندارد و در تعریف أن آورده‌اند که: «رژیت قلوب عبارت است 
از دیدن نهانی‌های غيب به انوار يقين و حقایق ایمان». یعنی سالک چون به حقايق ایمان رسید به فضل و 
عنایت حق. انوار يقين رژیت برایش امکان‌پذیر است.(شرح تعرّف - بخاری -ج ۱ص )4١‏ 
۵- اربعه: هار 
۶- صنف: پاره‌ای از هر چیزی» گونه از هر چیزی. طبقه. رسته. نوع و گونه (ناظم‌الاطباء) 
۷- اصطفاء: در لغت به معنای برگزیدن است و در اصطلاح اصطفاء ان بود كه حق تعالی دل بنده را 
مر معرفت خود را فارغ گرداند تا مر معرفت وی صفاء خود اندر آن بگستراند و اندرین درجت خاص 
و عام مؤمنان همه یکی‌اند از عاصی و مطيع و ولی و نبی.( کشف‌المحجوب -هجویری -.ص ۵۰۶) 
اصطفاء نزد سالکان خالص اجتباء را گویند و اجتباء به معنای برگزیدگان است و در اصطلاح سالکان 
عبارت است از آن که حق تعالی بنده را به فیضی مخصوص گرداند که از آن نعمت‌ها بی سعی بنده را 
حاصل آید و آن جز پیغامبران و شهداء و صدیقان نبود. و اصطفاء حالص اجتبائی را گویند که در آن 
به هیچ وجهی از وجوه شایبه نباشد.( کشاف اصطلاحالت‌الفنون - تهانوی ۔ ص ۸۶٩۹‏ و ۲۶۷) 
حقیقت اصطفا علمی سابق است پیش از سبق سبق. به حسن عنایت سبق برده در ازل ازال. شرف عارف 
را به کفایت و رعایت تا ابدالأباد. بی تهمت عبودیّت و رسم معاملت. (شرح شطحیات - روزبهان 
بقلی دص ۶۲۴) ۸- شقا: بدبخت بودن. شقاوت (ناظم‌الا طباء) 


«آزرن کناب الذین اضطفینا مِنْ بادنا فَمِنّْهُمْ ظالم لِنَفْسِهِ و منم مُقْتَصِدٌ و منهم سابق 
بالخیُرات باذن‌اللّه ۲ اين سه طایفه ۳ امل قبولند» زیراک به لفظ اصطفا ذکر ایشان 
كرف تال برگزیدیم ايشان را از بندگان ماء و مردودان را در یک سلک( كشيد که 
«لايضليها الا شْمّی الْذى كَذَّبَ ب وتولی»( ۳ 

ومرجع ومعا د آن سه طليفه هشت فرمود ب تفاوت درجات ایشان که لا ی 
لیم و مرجم" ^ و معاد مردودان(؟ از كافر و منافق دوزخ فرمود كه «إنَّاللَه 
جامِم الْمُنافِقِينَ والکافرین فى جهنم تخمیعا».(۷ 

و چون شخص انسانی مجموعم,دو عالم زوحانی و جسمانی آمد. هرج در هر دو 
عالم بود در وی نموداری از آن باشد. 

چنانک در عالم ارواح چهار صف يديد آورد. در عالم شخص انسانی چهار مرتبه 
نفس را ظاهر کرد: امّاره ولوّامه و ملهمه*" و مطم ۲ئنه" . تا هر صنف از آن ارواح که در 
صفی بودند اینجا در مرتبة یک نفس باشند. اهل صف اول رانفس مطمئنه باشد و اهل 


۱- آيه ۳۲ سورۀ ۳۵ فاطر. ترجمه: سپس کتاب را به آن بندگانمان که برگزیدیمشان. به ميراث 
دادیم. پس بعضی از آانان ستمکار به خويش اند و بعضی میانه رو و بعضیشان به توفیق الهی - 
پیشی كيرنده به نيكيهايند. 

۲- سلک: رشتهُ مرواريد و غيره. (غیاث‌اللغات) رشته و رشتهاى كه بدان دوزند. رشته را كويند 
عموماً و به معنى رشته مرواريد و رشتة سوزن باشد خصوصاً. (برهان قاطع) 

*- آيات ۱۶ و ۱۵ سورة ٩۲‏ ليل. ترجمه: که در آن جز بدبخت ترين درنياید. همان كس كه تكذيب 


كرد و روى گردانید. 
۴- ايه ۲ سورة AY‏ مطففين و أيه 4۳ سورةٌ «AY‏ انفطار. ترجمه: به راستى كه نيكوكاران در بهشت 


ا رد شده» برگردانده» بازكردانيده شده 
- اه ۱۴۰ سوره ۴ نساء. ترجمه: خداوند منافقان و کافران را یکسره در دوزخ گرد می‌آورد. 

۸- ملهمه: الهام دهنده. نفسی که ارادات مختلفه از آن در دل راه یابد. (غیاث‌اللغات) 
4- مطمتّه:آرمیده. آرام یافته.نفس از صفات ذميمه صاف شده و به احلاق حمیده متصف گشته به 
قرب الهى فائز شده به اطمينان رسيده است. (غیاث‌اللغات) 

نفس ناطقه را به اعتبار آنکه متحلّی به فضایل و خالی از رذایل بود و با مقتضیات شهوات اندر معارضه 
افتد مطمئئه گویند. نفس مطمئنه تارك هوای نفسانی و لذات فانيهُ دنیاست و راضیه و مرضیه است 
به آنچه خدا خواهد. (فرهنگ علوم عقلی ص 044 و نیزر. ک. به شفا -ج ۱۔ص ۲۹۱ و اسفار -ج 
۲ص ۵۵) 

نفس مطمئئه. نفس آرامش يافته و از زنگ معاصی زدوده و دارای اوصاف و احلاق ستوده باشد. 
(ذخیرةالملوک - تعلیقات ص ۷۲۷) ۱ 
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رانفس امّاره باشد. وهر يك از مقام خويش نتواند گذشت. زيراكه در آن تخم بيش ازين 
استعداد ننهاده بودند. مگر اهل صف اول را جنانک شرح داديم. 

اگر کسی سوال کند که: چون به همان مقام بازخواهد رفت که آمد» سبب آمدن و 
فایدة آن جه بود؟ جواب گوییم: اگر جه با همان مقام شوند. اما نه چنان شوند که 
ال یل بعضی با درجۀ سعادت بازگردند و بعضی با دركة شفاه ۱ چنانک فرمود: 
«والْعضر و الانسان لفى حشر اج لَقَيُوا و عملواالصالخات»(۲ 
مثال اين چون تخم است که در زمیزن, اندازند: اول تخم به فساد اماق نیت دن 
گیرد. آنگه بعضی که پرورش نیابد بکلی بال شو د نه تخنمباشد نه ثمره. 

و نیز تخمها متفاوت است: بعضی أن است که تع جون پرورش يابد ثمر آن هم 
آن تخم باشد به عينه/" » چنانک گندم وجود نخود و عدس و باقلى7" و امثال این 
حون به كمال خود سك روا یوستی و مغزی نباشد. و بعضی تخمها آن است که به 
عينه بازآيد اما پوستی دارد نامنتفع(© , انتفاع(” آن مغز آن باشد. چنانک جوز(" و 
لوز“ و پسته و مانند اين پوستی سبز دارد اما نامنتفع بود. و بعضی تخمها آن است که 
به عينه بازآید و پوستی آورد که ثمره آن پوست بود و مغز آن نامنتفع بود. 

حدانك رما ی سحا ورون و مانند این يوست آن نامنتفع بود و استخوان 
نبود و بعضی تخمها آن است که به عينه بازآید وثمره آورد و ثمره و تخم جمله منتفع 


۱- شقاوت: در لغت به معنی بدبختی و ضد سعادت است. (غیاث‌اللغات) در اصطلاح راندن ازلی را 
گویند. (اصطلاحات عراقی عدص ۷۱) 
شقاوت راندن ازلی و رد باب را گویند که به حسب عين ثابته باشد. (مرآةالعشاق) 
شقاوت. در نزد عارفان یعنی عدم توفیق در سلوک و بروز موانعی که عارف را از سير الی‌اللّه باز دارد. 
۲- أيه ۳ سورة ۱۱۳ عصر. ترجمه: قسم به عصر (زمان) که آدمی در گمراهی است. مگر کسانی 
که ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده‌اند. 
۳-به عینه: به معنی به حقیقت خود و ذات خود. (غیاث‌اللغات) 
۴- بين گندم و جو و نخود و عدس و باقلی» تناسب وجود دارد. 
ها نامنتفع: بدون سود منتفع: سود یابنده نفع برنده (انندراج» ناظم‌الاطباء) 
۶- انتفاع: سود يافتن» سود و نفع كرفتن» سودمند گشتن (لغت نامه) 
۷- جوز: گردو( ناظم‌الا طباء) ۸- لوز: بادام (غیاث‌اللغات) 
۹- سنحجد: نام ميوه که شبيه به عنات باشد. (غیاث‌اللغات) 
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بود. چون زردالو و شفتالو و انجیر!" وامثال اين و ميوهها ازين چهار نوع بيرون نیست. 
وارواح انسان که در ان چهار صف بودهاند همین مناسبت دارند. چون به تخمى به 
زمين قالب می‌رسند ثمره بر چهار نوع می‌دهند: یکی تخم ارواح كافران است که 
صاحب نفس امّاره‌اند. همچنانک رفت بازآید. بی يوست و مغز چون گندم و جو. دوم 
تخم ارواح مومنان ظالم است که صاحب نفس لوّامه‌اند. با يوست لوامگی بازآید. اما 
پوست آن منتفع نبود. چون جوز و لوز و مغز آن منتفع بود. سیم تخم ارواح مژمنان 
مقتصد(" است که صاحب نف" ملهمه‌اند. با يوست الهامات ريّانى بازآمده است. 
لاجرم ثمرۂ اين شيرين است "نون رطب"۳., اما مغزی ندارد که حقيقتاً منتفع بود. 
چهارم تخم ارواح سابقان است که صاتجیب نفس مطمئنه‌اند. با پوست و مغز شیرین 
بازامده است. چون زردالو و شفتالو و انجیر هم پوست ان منتفع است هم مغز. چنانک 
شرح احوال هر یک هر یک در فصل آن گفته آید. ان شاءاللّه تعالی. 
2 + 

درین فصل حال نفس لوّامه مى بايد داد که بارت از ان «فمنهم ظالم لِنَفْسِه)”" آمد 
و بیان معاد او مى بايد کرد. چنانک حق تعالى ابتدا بدوكرد. 

بدانک ظالم اهل صف سيم است در عالم ارواح و درين عالم هم در مرتبة سيم 
افتاده است از مراتب نفوس. زيرا كه صاحب نفس لوّامه است. که چون از مطمئنه و 
ملهمه فروآیی در سيم درجه لوّامه باشد و در قرآن هم در سيم درجه است. چون از 
سابق!* و مقتصد درگذری ظالم است و آن نفس عوام مؤمنان وخواص عاصيان است. 

و نام ظالمی بر وی از ان افتاد که با نور ایمان که در دل دارد به صورت معاملة اهل 
کفر می‌کند. پس ظالم آمد که حقیقت ظلم!" «وَضع الشیء فى غَيْرٍ مَوْضعه»" باشد. 


۱- بين زردآلوء شفتالو و انجيرء تناسب وجود دارد. 

۲- مقتصد: میانه رو میانه» حد وسط (ناظم‌الاطباء) 

۳- رطب: خرمایی که‌تر و تازه باشد و هنوز حشک نشده باشد. (غیاث‌اللفات) 

۴- بخشی از آيهُ ۰۳۲ سورة ۳۵ فاطر. ترجمه: يس بعضی از آنان ستمکار به خویش اند. 

وا سابق: سبقت گیرنده. پیشی جوینده (ناظم‌الاطباء) 

۶- ظلم: در لغت به معنی ستم و بیداد و جور و جفاست و در تعریف آن گفته‌اند وضع شیء است در 
غير موضم خود. و در شریعت عبارت از تعذی و از حد درگذشتن حق است به باطل که همان جور 
باشد. و گفته‌اند تصرف در ملک غير است و تجاو زکردن از حد. ( تعريفات ‏ جرجانی .ص ۱۲۵) 
۷- ترجمه: حقیقت ظلم یعنی قرار دادن هر چیزی در غير جای خود. 
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ديكر آنک نور ايمان را به ظلمت ظلم معصيت”7) می يوشاندء لاجرم ادم خواندش. 
عادل کسی است که نور ايمان را به ظلمت ظلم معصيت نبوشاند.كه لین اموا وَلم 


موا ایماتهم بظلم آولنک هم الآمْنٌ» ۰ دیگر آنک ظالم نفس خويش آمد که گناه بيش 
از طاعت می‌کند و جون در قبامت كفة معصیت"۳ او بر کف طاعت ی( 00000 
استحقاق دوزخ یابد» جنانک فرمود: «وَأَمّا مَنْ خمث مَوازِينه a‏ 

و بحقيقت بدانک اهل هر صف از صفوف مقبولان دیگر باره؟ و ا صف مه 
یکی آنهاکه بر جانب راست بودهانل ودوم آنک بر جانب چپ بو ده‌اند» سیم آنک در 
پیشگاه صف در ميانه بوده‌اند» نانک می‌فزماید: «وَ كُنُْمْ آزواجا تله“ تا آنجا که 
«الْمْقَرَبِوونَ» در هر صف مناسب أن صگ اصحات 0006 و اصحاب شمال(۱۰) و 
سايقان7" باشد 

اصحاب یمین كسانى اند که تخم روحانیّت!۳ ايشان چون به زمين قالب(۳ .تعلق 
-١‏ معصيت: مخالفت و نافرمانى و سركشى و عدم اطاعت و عصيان. كناه و جرم (ناظمالاطباء) 

۲- أيه ۳ سورۀ ۶ انعام. ترجمه: کسانی که ایمان آورده و ايمانشان را به شرک نیامیخته‌اند» اينان 
اا اند که ام اند ْ 

۳- کفة معصيت: تشبيه. کفه: يله ترازو( غیات‌اللغات) 

*-كَفَهُ طاعت: تشبيه. 

۵- جربيدن: غالب شدن» افزون آمدن (ناظمالاطباء) 

۶- آیات ٩‏ و ۸ سورۀ ۱۰۱ قارعه. ترجمه: و اما هر كس كه ترازويش سبک آيد ‏ پس جایگاهش 
00 است. ۷- - باره: دفعه. مرتبه( ناظمالاطباء ع( 

-آيات ۷ - ١‏ » سورة ۵۶» واقعه. آیه: و کنتم ازواجا ثلثة - فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة تاو 

لدع المشئمة ما اصحاب المشئمة ‏ والسابقون السابقون اولثک المقربون - 

ترجمه: و شما سه صنف باشيد -گروه دست راست» جه ( نيكبختند) گروه دست راست -و گروه دست 
جپ. چه (بدبختند) گروه دست چپ - و پیش روندهائد انان مقر بانند. 
۹- اصحاب يمين: گروه دست راست. خداوندان دست راست یعنی بهشتیان که نامه اعمالشان به 
دست راستشان داده می‌شود با در دست راست عرصات محشر مى ايستند. (آنندراج) 

اصحاب يمين» کسانی را گویند که در انجام عبادات موفق به توفیق الهی می‌باشند. اما به مقام و حال 
دوام مراقبت نر سیده‌اند. ( حاشيه بر شرح رسالة قشيريه ‏ سید مصطفى عروسی - ص ۳۵( 
۰ ۱- اصحاب شمال: گروه دست چپ. (لغت نامه) دوزخیان. (غیاث‌اللغات) اصحاب شمال باران 
دست چپ. ايشان به وقت اخراج ذريّات در شمال آدم بودند يا نامه‌های اعمال ایشان به دست چپ 
ایشان می‌دهند یا به دوزخ برند و دوزخ بر چپ عرش است. (آنندراج) 

اصحاب شال کسانی‌اند که دلهای آنان از احلاق يست و شهوات کشنده پر باشد. ( حكمةالاشراق 
سهروردی دص ۲۳۰) -١‏ سابقان: پیش روندگان. بيشينيان و گذشتگان 
۲- تخم روحانيت: تشبيه. ۳- زمين قالب: تسه 
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گرفت. اكر جه يرورش به کمال نيافت تا یکی صد و هفتصد شود بارى در زمين قالب به 
تصرّف صفات بشرى بند نشد. برآمد و باز به مقام تخمى رسيد و اكر زيادت نشد 
ان ی ن ین ماش اع ملك غالب يود ا فا ع ا سانشان 
به معصيت كمتر بود ارباب نجات اند» بر یمین اا ا سروم 
روحانيت خويش بازرسند بی تؤقف. 

و اصحاب شمال كسانى اند كه بر تم روحانّت زيان کرده‌اند!" و اگر جه تخم 
بکلی باطل نکرده‌اند اما به تصرّف معاملات صفات بشری خلل و نقصان در وی يديد 
آمده است. ميل اين ن طایفه به معصیت بیشتن.پاشد. 

اینها را بر شمال شقاوت"" به دوزخ برند و بُ,درکات آن گذر می‌دهند. تا آن 
آلایش"" از ایشان محو شود. يس به مقام معلوم خويش بازرسند با نقصانی. 

و سابقان کسانی اند که تخم روحانیّت را پرورش داده‌اند و به كمال مرتبۀ خود 
رسانیده» تا یکی صد و هفتصد کرده‌اند و اینها نیز دو صنف باشند: یکی آنهاکه از ابتدا 
تا انتها صفات روحانیّت بریشان غالب بوده است. هرگز ملوّث7" آفات معاص (۵) 
نگثبته‌اند و بر قضيّة لین سَبَقَتْ لَهُمْ مناالخشنی ولیک عَنْها مُبِعَدُونَ)!؟ از 
موافقت نفس و متابعت هوا دور بوده‌اند. دوم طایفه به اگر چه ابتدا بر وفق مراد نفس 
قدمی چند نهاده‌اند وت وت دمی زده(۲ » باز به کمند عنایت" و جذبة 
الوهیّت روی از مراتع"* بهیمی""" و مراتب حیوانی بگردانیده‌اند و به اکسیر 
شرفت ۲ محاملانت مس :فيفك یت را زر تال عيودكت کردم که ولیک 


١‏ - زیان كردن بر جیزی: زیان رسانیدن بدان ۲- شمال شقاوت: تشبیه. 

۳- آلایش: اسم مصدر و فعل آلودن؛ آلودگی؛ مجازاً به معنی فسق» فجور عیب.تردامنی (برهان قاطع) 

۴- ملوث: آلوده. (غیاث) آلوده شده و آلوده به پلیدی (ناظم‌الاطباء) 

۵- معاصی: ج معصیت. گناهها (ناظم‌الاطباء) 

ع- یه ۱۰۱ سورة ۲۱ انبیاء. ترجمه: کسانی که در باره شان از جانب ما بهشت نصیبشان گشته از 
جهنم دور گردندگانند. 

۷- دم زدن: نفس زدن و نفس کشیدن. سخن گفتن (غیاث‌اللغات) 

۸- کمند عنایت : تشبیه. 

4- مراتع: ج مرتع به بغر اكاب امه التي علق أن بسیار باشد.(غیاث‌اللغات) 

-٠‏ بهیمی: منسوب به بهيمه که به معنى جاريايه است. حیوانی (غیات‌اللغات) 

١١-أكسير‏ شريعت: تشبیه. أكسير: كيميا (غياثاللغات) به اصطلاح كيميا كران جوهر كدازندهو 
اميزنده و کامل کننده که ماهیت جسم را تغییر دهد يعنى جیوه را نقره و مس را طلا کند و چنین 
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لاله سَیناتهم حسنات»( اين هر دو طایفه را مراجعت با مقام خويش از آن 
صفوف که آمده‌اند به قدم سلوک باشد. به اختیار در حیال!۲ حيات”" . نام سابقی بر 
ايشان ازین سبب است که د بر اصحاب یمین و اصحاب شمال مسابقت نمایند. ایشان 
بعد از وفات با مقام خويش رسند واينها در حال حیات. چنانک خواجه عليه السَلام 


فرمود: سوا سبق لف3735 


اما اصحاب نفس لوّامه راكه اهل صف CS‏ من را كعبت بره 
معصيت غالب بود. اهل نجات#باشند که «فاما م مَنْ تقلث مَوازيئَه فهو فی عیشة 


ص 


راضِيَة)01 واصحاب الشمال ایشان را معطنيت.بر طاعت غالب بود چون اينجا متابعت 
هواكردند جاى ايشان هاویه" " باشد. 

زيراكه چون حق تعالى دل را بيافريد عقل را .یمین او بداشت و هوارا بر شمال او 
بداشت و عشق را در سابقة او بداشت. اصحاب‌الیمین آنها بودند که متابعت عقل 
کردند و اصحاب‌الشمال آنها بودندکه متابعت هوا کردند و سابقان آنها بو دند که متابعت 
عشق کردند. يس عقل عاقل را به معقول7" رساند وهوا هاوى”" را به هاویه(*) رساند و 
عشق عاشق را به معشوق!" رساند. هركه را امروز متابعت هوا کند بر قضيّة!'" « كما 


ی SS‏ نيز اكسير گویند 
فيو لد سقو كريد ا چنانکه عیسی و خحضر و سلیمان را 

هم گویند. (انسان كامل ‏ نسفى -ص ۵) 

۲- حیال: دو بازوی چیزی, مقابل» رویاروی چیزی. روبروی هر چیز. (ناظم‌الاطباء) 

ها 5 2 سوره ۱ 1 ا ترجمه: اما هر كس كه ترازويش كران شود او در زندگانی‌ای بسن یده باشد. 

3 هاويه: : دوزخ و جهنم. از نامهای جهنم. نام دوزخ هفتم و آن آخرین و اسفل طبقه است از هفت 

طبقات دوزخ. (غیاث‌اللغات) 

۷- بين عقل و عاقل و معقول. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۸- هاوی: دارئدة هوی. 

4- بين هوی و هاوی و هاویه. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۰ بين عشق. عاشق و معشوق. جناس اشتقاق وجود دارد. 
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تعيسون تموتوق :3 كنا نكو تون شون فووا معاد از :هاوه ا كه ١فأمّهُ‏ 
هَاوِيَة7" . به لفظ ام فرمود يعنى مادر او هاویه است. 

اشارت بدان معنی است که او در وجود نفس لوّامه بند است. درین جهان هنوز از 
خود نزاده است اما حامله بود به طفل ایمان(۳ » اگر بزاده بودی از رحم صفات(؟ 
حیوانی و سَبُعى7" بیرون آمده بودی, از هاویه خلاص یافتی ولیکن چون حامله بود و 
اینجا بنزاد در عبور بر درکات دوزخ چندان بماند که آنج نصيبة آتش ھک 
حیوانی و سبعی و شیطانی ازو بستانند و اج طفل ایمان است دررحم دل * از مادر! 
هاویه( بزاید و استحقاق بهشت گیرذاکه «یَحْرمٌ جق‌النار مَنْ کان فى قلبه مفمال در 
مِنَ الايمان»7") 

0 جوز بود که در وى مغز ایمان بود. اما يست طلخ" اعمال فاسده 

شت. ضربتی چند بر آن پوست دوم زنند که حامل پوست اول بود و آن طفل مغز را 

E‏ خلاص دهند. پوست را غذای |د تش كنند که كُلّما تج جُلُودُهُمْ 
»الآیه' و مغز را در پو ست قطایف!۲" لطایف!"* حق پیچند و بر صحن بهشت نهند و 


-١‏ حديث نبوی» ترجمه: همانطور که زندگی می‌کنید» مىميريد و همانطور که می‌میرید. محشور می‌شوید. 
؟- آيه 4 سورۀ ۱۰۱. ترجمه: پس جایگاهش هاويه است. 


۳- طفل ایمان: تشبیه. ۴- رحم صفات: تشبيه. 
۵- سبعی: درندگی. وحشى و موذی. (غباث‌اللغات. ناظم‌الاطباء) 
۶-رحم دل: تشبيه 


۷- بين ماد رحم. حامله. طفل و زاییدن. تناسب وجود دارد. 
۸-مادر هاوبه: تشبيه. 
4- ترجمه: کسی که در دلش ذره‌ای از ایمان (به خدا) وجود داشته باشد از دوزخ خارج می‌شود. 
۰ طلخ: معرب تل 9 
١‏ أيه ۵۶, سور *. نساء. ترجمه: هر وقت كه يوستهايشان بسوزد (آنانی كه ایات ما را انکار 
کرده‌اند. بزودی به آتشی بریانشان کنیم كه هر وقت پوستهایشان بسوزد. پوستهایشان را به پوستی 
غير از ان تبدیل کنیم تا عذاب را بچشند که خداوند عزیز و حکیم است.) 
۲~ قطایف: ج قطيفه. جامة پرزدار جادر دربيجيده (غیاث‌اللغات) 
۳- لطایف: ج لطيفه. هر چیز نیکو. سخن نغز و نیکو. در اصطلاح. اشارات دقیقی است که عبارت. 
گنجایش آن را نداشته باشد. حکماء لطیفه انسان را نفس ناطقه دانند و درویشان, دل را گویند که به 
حقیقت. روح ايك لطيفة کارت است از نکته‌ای که مر آثرا ون تفوس تافری.باشد نه تضوئ که 
موجب انشراح صدر و انبساط قلب گردد.( کت افاصطلاحاتالفنون ‏ تهانوی -ص ۱۳۱۱) 

شاه تهمت‌الله گید لفظ لطیفه بر دو معنی اطلاق می‌شود: یکی حقیقت انسان که لطيفة رتانی است. 


می‌گویند: اين لطیفه روح انسانی بود فیضی از الطاف ریّانی بود و دیگر به معنی امر لطیف و دقیق که 
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بخوان «اخواناً على شور متا مُتَعَابلينَ '" آرند. اين صفت آن طايفه است که در حق ايشان 
فرمود: A‏ ا و ما توت علیهم»۲۱ 


و اگر فضل ربّانی واا اسان اوا CE ss‏ 
باشد نسيم نفحات"' الطاف خود به مشام جان او رساند. تا از دل شکسته و جان خستة 


اوا فی فر ان وار شسود ودا و وو نت شرا یت 
باد آمد و بوی زلف جانان آوزد وان شی كهن ناشدة مانو كرد 
ای باد تو بوی أشنا فو دازق زنهار بگرد هيج بیگانه(۴ مو 
اكاك ارت 9 دید آید و آتثن بدا و ی 


راز رم مادر هول "اكد هاونه صفت برد با که هم و '" وآن توب نصوح او 
رابه یک دم چنان پاک کند که كوبى هركز بدان آلابش ملرّت(نبوده است که «التائت 


مِنَالذَنْبٍ كَمَنْ لاذَنْبَ لَه." چون در وى نصيبة دوزخ نماند. چون بر در دوزخ كذر 


در ذهن آید و در فهم واضح و لايح بود و عبارت از آن قاصر, زیرا که از علوم احوال و اخلاق است. 
(اصطلاحات شاه نعمت‌الله دص ۶۵( 
بين قطايف و لطايف» سجع متوازى و جناس لاحق وجود دارد. 
۱- أيه ۴۷ سور ۰۱۵ حجر. ترجمه: که برادروار بر تخت روبروی یکدیگرند. 
کا ۱۰۶ سور؛ُ ٩‏ توبه. ترجمه: و دیگران که برای امر الهی تأخیر انداخته شده‌اند یا عذابشان 
می‌کنند و الا توبه شان را می‌پذیرد. 
لات تاك نیرو دادن. نیرومند کردن. توفیق دادن (غیاث‌اللغات) 
۵- بين کهن و نو. تضاد وجود دارد. ۶- بين آشنا و بیگانه, تضاد وجود دارد. 
۷- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر (ازل) 
گرد و مگرد: جناس اشتقاق و جناس زايد در اول 
معنی رباعی: باد امد و بوي خوش زلف جانان را با حود آورد و ان عشق را در وجود ما تقویت کرد. 
ای باد تو بوی کسی را داری که آشنای ماست. آگاه باش که با بیگانه و غیر. رابطه‌ای برقرار نکنی. 


۸-آتش ندامت: تشبیه ندامت: پشیمانی. تأسف (ناظم‌الاطباء) 

4- خرمن معامله: تشبیه. ۰- مادر هوا: تشبيه. 

-١‏ حديث نبوی» ترجمه: پشیمانی و ندامت توبه است. ( ترک‌الاطناب» ص ۷ شهاب‌الاخبار 
كشف المحجوب »ص ۳۷۹۵۹ ؟- ملوت: الوده 


۳- حدیث. ترجمه: توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناهی مرتكب نشده است. (احاديث 
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کند از دوزخ فریاد برخیزد که: «جرّیا موم فَفَد فا ُوژک لهبی»۱٩‏ 
اين جه اشارت است؟ دوزخ بحقيقت درتست وآن صفات ذميمة نفس اماره است»: 


(Dn |. ۰۰‏ سا ار ما و E‏ ۳(۶ فى (Dm‏ 
چون نسیم صبای عنایت" "بر تو وزید و آتش صفات ذمیمه! " تو فرومرد ونور توبه 


که از انوار صفت توّابی* است در دل تو جای گرفت. فریاد ب بر درکات دوزخ وجود 
بشرى افتاد که « جر يا ثائِبٌ)' كه تو اكنون محبوب EE‏ بحب التوابينٌ 
يُحِبٌَ الْمُتَطَهرِينَ)" "و مجوبان OTA‏ "شن ا 0 
هفت دركه جه تاب آرد؟ چنانک اين ضعیّفٍ.گوید. بيت: 


هر جه كردم جمله ناكرده كرفت طاعت ”ناكرهده آورده كرفت 
نام من در نامه ياكان نوشت دوزي بودم ببخشيدم بهشت 
(مثنوی معنوى ص ۴۹۲ -س ۱۱ به بعد) 
١‏ - ترجمه: مؤمنا زود از من درگذر که نور تو آتش مرا سرد و خاموش سازد. 
جزئى از حديث: تقولالنار للمؤمن جز يا مؤمن فقد اطفأ نورك لهبى. ترجمه: آتش مىكويد به 
مومن. ای مؤمن زود از من درگذر که نور آتش مرا سرد و خاموش سازد. (جامع صغير. ج ۱ ص 
۲ احادیث مثنوی. ص ۵۳ و ۵۲) مولانا گوید: 


مصطفی فرمود از كفت جحیم که به ممن لابه گر گردد ز بیم 
گویدش بگذر ز من ای شاه زود هين که نورت سوز نارم را ربود 
(مثنوی معنوی ۔ص ۱۳۲ -س ۵) 
۲- نسیم صبای عنایت: تشبیه نسیم: باد نرم و چیزی که بوی خوش دارد. (غیاث‌اللغات) 
رامع خر یبال ید تحص ره یز مان زو حافظ گوید: 
هر شب در این امیدم که سیم صبحگاهی به يام اشنایان بنوازد آشنایی 


(فرهنگ اصطلاحات عرفانی ۔ سجادی) 
صبا: بادی که از طرف مشرق وزد و بعضی گفته‌اند که باد مشرقی که در ايام بهار وزد. (غیاث‌اللغات) 
بادی که از جانب شمال شرقی وزد وان بادی خنک و لطیف است. (برهان قاطع) 
در اصطلاح تصوف. نفحات رحمانی که از جهت مشرق روحانیت اید. نیز آنچه را که باعث بر خير 
باشد. صبا گویند. ( کشف‌اللغات) 
۳- آتش صفات ذميمه: تشبيه. صفات ذميمه: تأنيث صفات از حصوصیات سبک اين کتاب است. 
۴- نور توبه: تشبیه. 
۵- تواب: توبه‌پذیرنده. نامی از نامهای خحدای تعالی به معنی توبه يذيرنده. بخشاینده گناه 
(غیات‌اللغات) ۶-ای توبه کننده از من درگذر. 
۷-اَيهٌ ۲۲۲ سورة ۲ بقره. ترجمه: خداوند توبه گران و پاکیزگان را دوست می‌دارد. 
۸- هشت بهشت:هشت بهشت عبارتند از: خلد. دارالسلام» دارالقرار. جنت عدن. پت الاو 
جنّت النعیم. عليين» فردوس (غیاث‌اللغات) ۰ 4- برنتابد: گنجایش و تحمّل آنها را ندارد. 
۰- تنک حوصله: تنک دلء کنایه از کسی که اخفای مال و راز نتواند کرد. کم صبر و کم تحمل. کسی 
كه بردبار نباشد.(آنندراج) 
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متاق را هت مت ین وز هرج بدون تست شان ننگ آید 

ندر دهن دوزخ( از آن سنگ اید کز پرتو نار نور پیرنگ آید؟ 
و نفس لوّامه اگر جه در صف سيم افتاده بود در عالم ارواح. اما از آثار شراب 

طهور(؟ فیضان فضل حق که جامهای مالامال ساقی «و سهم رَبُهُمْ شراباً طهُورا»۴ به 

دوستگانی"" در مجلس انس با روح انبیا و حواص اولیا می داد در صف اول و ایشان بر 


مشاهده حمال صمدی #۸۱ نوش می‌کر دند» جرعه‌ای از آن بر ارواح اهل صف دوم 


مى ريختند که: «و للاض من کأس الکزام نصیب».٩‏ 


-١‏ دهن دوزخ: استعاره مکنیه بين دوزخ و بهشت» “تضاد وجود دارد. 

۲- سنگ آمدن در دهان کسی: خاک در دهان بودن. خاک در دهان انداختن. كنايه از يشيمانى عظيم 

بودن. (لغت نامه) يشيمان شدن و توبه‌کردن. (فرهنگ نامة”كنايه. ميرزانيا) 

۳- بين نار و نو جناس لاحق وجود دارد. 

۴- وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع بحر: هزج مثمن اخرب مکفوف ابتر 

معنی رباعی: هشت بهشت برای عاشقان تو کوچک و تنگ است و هر چیزی که بدون توست. برایشان ننگ 

است. به اين دلیل دوزخ پشیمان و ناراحت است که از پرتو انوار عنایت تو گرمی و سوزی ندارد. 

۵- طهور: پاک كننده (غیاث‌اللغات) 

عدآية ۲۱ سورة ۷۶ انسان. ترجمه: پروردگارشان شرابی پاک بنوشاندشان. 

۷- دوستگانی: دوستگامی باشد که می‌خوردن با معشوق و به ياد دوستان است. شرابی که به ياد 

دوستان نوشند. (غیاث‌اللغات) 

۸- صمد: در لغت به معنی مهتر و آنکه آهنگ به وى کنند در مهمّات و بی نیاز است. صمد در 

اصطلاح تصوّف یعنی موجود بدون حاجت و نیاز که همه موجودات بدو محتاج و نیازمند باشند. 

(شرح تعرّف -ج ۱ص ۱۱) 

-٩‏ ترجمه: دمن جز اراجام ر ردا نصيب و بهره‌ای دارد: 

اين مصراع از ق قطعه‌ای است که در احیاء علوم‌الدین ج ج ۴ص ۷۱. 

شربنا شراباً طيّباً عند طيب کذاک شر اب‌الطیبین يطيب 
ترجمه: شرابی خورديم نزدیک پا کی» اهعد كرات اکان ر باشد. بخورديم و فضلة ان بر 
زمين e‏ بهره‌ای است. ۱ 
و اهرقنا على الارض فضلة” و للارض من کاس الکرام نصيب 

e‏ ۵ ص ۳ ١‏ نيز آمده است. جرعه بر خاک ریختن و دردی و ته نشست جام بر زمین 

افشاندن. رسمى كهن است كه ميان اقوام مختلف متداول بوده است و از این رو شعراى ایرانی و 


عرب. اين مضمون را در اشعار خود بسيار آورده‌اند. حافظ گوند: 
اگر شراب خوری. جرعه‌ای فشان بر خاک ز آن گناه که نفعی رسد به غير جه باک . 
منوچهری گوید: 
جرعه بر خاک همی ريزيم از جام شراب جرعه بر خاک همی ریزند مردان ادیب 
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1 ما 58 ۱ ا ١‏ 


با آن بوی چون بدین عالم پیوستند. بر بوی أن بوی گرد خرابات دنیا برگشتند و از 
خمخانذ(" لذات و شهوات آن بر اميد آن بوی از هر خم جاشنيى(" می‌کردند. چون از 
هیچ ذوق آن بوی نیافتند. گرد خم‌خانه‌های طاعات هم برگشتند. بویی بردند که اگر ما 
را رنكى7" يديد آيد هم ازینجا باشد. از آکزبوې بردن عبارت ایمان آمد. 

نور آن ایمان نگذاشت که از خم کف" يكار کیت شوه وبا لدا ت ورات أن 
آرام گیرند. چون دیگر بیخبران که به مزخرقابت!" دیا مغرور شدند و به زندگانی 
پنجروزة دنیا راضی گشتند و با نعيم فانی دنیا آرام گزفتند. که «رضوا بالحیوةالدئیا و 
أَطْمَئَنُوا بها».(گاه جامی از مرادات نفسانی درمی‌کشیدند وگاه ساغری( از حمخانة 
طاعات روحانى مى جشيدند. «خَلَطُوا عملا ضالحاً و خر سنا( 

هروقت‌که از خمخانة شهوات دنياوى جامى نوشیدی, نفس لوامه با خود جوشن ملام( 


-١‏ شدم: در معنى مضارع محققالوقوع است که به صورت ماضى آمده است. (توضيحات 
مرصادالعباد دص ۶۴۲) 
وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعیل فعل 2 بحر:هزج مثمن اخرب مقبوض مكفوف مجبوب 
۲- خمخانه: شرابخانه. میکده. (غیاث‌اللغات) در اصطلاح تصوّف عالم تجلیّات ظاهر را که در 
قلب است و مهبط غلبات عشق را گویند.(شرح گلشن راز - محمّد لاهیجی ص ۶۱۳) 
۳- جاشنی کردن: اندکی از ما کول يا مشروبی را چشیدن برای ازمودن طعم آن. حشیدن طعم 
خوردنی يا نوشیدنی را. اندكى از طعام يا شراب را خوردن و طعم ان را امتحان کردن (نوروز نامه خیّام) 
۴- رنگ: نصیب. بهره ۵- خم دنيا: تشبية. 
۶- مزخرفات: ج مزخرف. دروغها که مثل راست اراسته شده باشد. اراسته و زراندوده و دروغ که 
مثل راست آراستّه کرده شده باشد. (غیاث‌اللغات) 
۷- یذ ۷ سورهُ ۱۰ یونس. ترجمه: به زندگی دنیا راضی شده و بدان‌آرامش يافتهاند. 
۸- ساغر: پیالة شراب. (غیاث‌اللغات) در اصطلاح دل عارف است که انوار غیبی در آن مشاهده شود. 
بدان خمخانه و میخانه و میکده نیز می‌گویند. همچنین سکر و شوق را نیز از ساغر اراده کرده‌اند. 
( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۱۵۵۷) 
4- آيهُ ۱۰۲ سوره؛ُ 4 توبه. ترجمه: عملی نیک را با عمل دیگر که بد است آميختند. 
۰- جوشن ملامت: تشبیه جوشن: خفتان» سلاحی باشد غير زره. جه زره تمام از حلقه است و 
جوشن حلقه و تنگه آهن هم باشد.(برهان قاطع) 

سلاحی جبه مانند که از حلقهُ آهن سازند و شبيه به زره است(ناظم‌الاطباء) 
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پوشیدی, خمار!"" آن خمر!" سر او بر کار دنیا كران كردى7" » روی به کار آخرت 
آوردی؛ تا عنایت بی علت از كمال عاطفت يكباركى به و «عَسَى الْلَهُ آن 
شرت عَلْيْهِمْ)!0 برخيزد و نقد معاملة عمررا در بوتة ونه يد و به آتش كن 
بگدازد و یک جو کیمیای محبّت(" بر وى اندازد و ابریز!؟) خالص محبوبی گرداند که 
«إنَاللَهَ يُحِبٌَالتَوَابِينَ و يُحِبَالْمْتَطَهّرِينَ»! ١١‏ بيت 

غم با لطف تو ادا گنود عمر از نظر تو جاودانى گردد 

گر باد به دوزخ برد از کوی تونخاک آتش همه آب"۳" زندگانی گردد""" 

اینجا نفس لوّامه محل قسم:بچضرت خداوندی گردد. که اقيم بِيَوْم القِيِامَةِ وَ لا 
سم باس الامَةه.(۳ و صلی الله للف محمد و آله(۱۵) ۱ 


۱- خمار: ملالت و دردسری که پس از رنج تیا شراب ایجاد شود( غیاث‌اللغات. ناظم‌الاطباء) 
۲- خمر: شراب و می و آب انگور که مسکر بود. (ناظم‌الاطباء) 
بين خمار و خمرء جناس اشتقاق و جناس زايد در وسط وجود دارد. 
۳-گران کردن: دشوارکردن» سخت کردن. مشکل كردن 
۴- دستگیری: گرفتن دست کسی به اعانت. دستیاری» کمک یاری (آنندراج) 
5 ا ا ا ار 
* - بوته توبه: تشبيه بين بوته و توبه» جناس خط و جناس قلب بعض وجود دارد. 
۷- آتش شوق: تشبيه. ۸- كيمياى محبت: تشبيه. 
4-ابریز: زر خالص و نقره حالص. (غیاث‌اللغات) 
۰- یه ۲۲۲ سورة ۲ بقره. ترجمه: خداوند توبه كران و ياكيزكان را دوست می‌دارد. 
-١١‏ بين غم و شادمانی. تضاد وجود دارد. 
۲۳- بين باد و خاک و اتش و اب. تناسب وجود دارد. 
۳- وزن: مفعولن فاعلن مفاعيلن فع 
بحر: هزج مثمن اخرم اشتر ابتر 
این ریاعی یا از بابا افضل کاشی است و با از نجم رازی. 
معنی رباعی: غم و آندوه با وجود تو تبدیل به خوشی و شادی می‌شود و عمر انسان با نظر عنایت 
تو ابدی و جاودانه می‌گردد. اگر باد از کوی تو خاکی به دوزخ ببرد. آتش دوزخ تبدیل به آب حیات 
می‌شود. 
۴- ایات ۲ و ۱ سور ۷۵ قيامت. ترجمه: به روز قيامت قسم می‌خورم -و به نفس ملامت کننده 
قسم می‌خورم. ( که برانگيخته می‌شوند). 
۵- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمد (ص) و خاندان او باد. 
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فصل دوم 
در معاد نفس مقتصد و أن نفس ملهمه است 


قال الله تعالى: «كَبْفٌ نمرون بالله و کم آمواتا فاخیاکم تم يُمِينَكُمْ تم بحییکم تم 
له ترجمون».۱٩‏ 

و قالالبی صلی‌اللّه عليه و سلْم:لمُوئُوا قبل آن تمُوتُوا» 7". 

بدانک نفس ملهمه آن اسلاکه مشرّف"گشته يود به شرف الهامات حق و رتبت 
مرتبة قسم حق يافته باشد. چنانک فَرّمود: «و سل و ما سَوّیها فالهَمَها فجورها و 
نيا" واو ان است که در عالم ارواح در صما دوم بوده است و ذکر او در قرآن هم 
در مرتبة دوم است. که افمِنْهُمْ ظالم لِنَفْسِهِ و مِنْهُمْ 0 

و اسم مقتصدی بر وی از آن وجه افتاد که او متوسّط دو عالم است. نه یک جهت 
عالم سابقان است که در صف اول بودند ونه یک جهت عالم ظالمان که در صف سیم 
اول مىرسيد پرتو آن به اهل صف دوم می‌رسید. نصیبه‌ای از آن الطاف می‌یافتند و 
ذوق مخاطبات"*" حق از پس حجاب حاصل داشتند. چون بدین عالم پیوستند اگر جه 
به صفت امّارگی مبتلا شدند. امّا ذوق فيض حق از کام جان7/ ايشان نرفته بود و لذت 


١-آية‏ ۰۲۸ سورۀ ۲ بقره. ترجمه: چگونه انکار خداوند می‌کنید در حالیکه نطفه بودید و جان به شما 
داد و باز شمارا می‌میراند و باز زنده‌تان می‌کند و سپس به سوی او باز خواهید گشت؟ 


۲- حدیث نبوی» ترجمه: بمیرید پیش از آنکه شما را بمیرانند. (احادیث مثنوی -ص ۱۱۶) 
(بمیرید (مرگ اختیاری) پیش از آنکه بمیرید. (مرگ اضطراری) 

۳- آیات ۸و ۷ سورة ٩۱‏ شمس. ترجمه: و قسم به نفس و آنکه آن را راست گردانید ‏ يس بدی آن 

را و تقوايش را به او شناساند. 

؟- أيه ۳۲ سورهُ ۳۵ فاطر. ترجمه: پس بعضی از آنان ستمکار به خویش‌اند و بعضی میانه‌رو. 

۵- مخاطبات: با هم کلام کردن‌ها. گاهی مراد از آن مراسلات و مکاتبات باشد. (غیاث‌اللغات. 

ناظم‌الاطباء) ۶- کام جان: استعاره مکنیه. 
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استماع!٩‏ خطاب الف لكان در سح دل د باقی بود. 


و لشت حَدِيتَلعَهَدٍ شوق و لَوْعَةَ ‏ حییث مراکم فى حشای قي 
وماد یا لت الى ودادگه و کک میت وَالْعِظَامُ رم٥‏ 
+ اد 
هرگز نشود ای بت بككزيدة من مهرت ز دل و خيالت از ديدة من 
گر از يس مرگ من بجويى يابى مهر تو در استخوان يوسيدة من" 


پس به اثر آن شوق که در تخم روحانیّت نیت یاقی بود دل بر جهان فانى ننهادند و از اسفل 


ای 9 


سافلین طبیعت روی به ذروة و اعلی"جلیین"*" عبودیّت آوردند وبر قضيَّهُ «قد أفلح مَنْ 
رَكيها»! 1 در تزکیه ۲ تفن کو شیدند و رتیت آن حم به أب اعمال ات ۱ 


شريعت2"7 و تقویت قوّت طريقت مىدادندء تا اثراتزبیت در تخم نفس امّاره صفت 


E ۲‏ ۷۱ سورة ۷» اعراف. ج : آيا پروردگار شما نيستم؟ 
۳- بين استماع و سمع» جناس اشتقاق ووجود دارد. 
۴- ترجمه: حديث شوق و ارزومندی من تازكى ندارد. عدن بن يه شها قدي ی دنر ایت 


۵- ترجمه: تا زمانی که زنده‌ام دوستی و محبت شمارا از ياد نخواهم برد حتی اگر بمیرم و درون قبر 
باشم و استخوانهايم پوسیده گردد. حافط می‌فرماید: 
بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر کز آتش درونم دود از كفن برآید 


۶- وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل بحر: هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب 

معنی رباعی: ای زیباروی من هرگز مهر و محبّت تو از دل و خیال تو از چشم من بیرون نمی‌رود. اگر 
بعد از مرگ من» جسد مرا پیداکردی. می‌توانی مهر تو را در استخوان پوسیدۀ من ببینی. 

۷- تخم روحانیت: تشبیه ۸- ذروه: سر کوه بالای هر جیز. (غیاث اللغات) 
4-بين اسفل سافلین و اعلی علیین. تضاد وجود دارد. 

۰- آية ‏ سور ٩۱‏ شمس. ترجمه: براستی هر كس که نفس را پاک گردانید رستگار شد. 

۱- تزکیه: در لغت به معنی پاکیزه گردانیدن است. و در اصطلاح ی 
ترک دنیا است. و اول مرتبه ان زهد است و دوم عبادت. (نفایس‌الفنون محمّد املی -ج ؟-ص ۲( 
تزكيه از اتصاف نفس است و أن غبارت است از 0 نگاهداش شتن دو صفت هوی و عغضب که از 


صفات ذاتی نفس به شمار می‌روند. اين دو صفت با سر شت آدمی آمیخته‌اند و 2 غلبه و نقصان هر یک 
باعث بيدا 3 صفات مذمومه تسيار مىكردد كه رفع هر کدام بسیار دشوار است لذا معتدل 
نگاهداشتن 09 ين دو صفت تنها راه تجات است . 


e‏ اڭ صفات از خصوصیات سبکی اين م کتاب است. 
۳- شریعت: در لغت به معنی راه و دین و آیین و کیش است. شریعت طریق و راه دين است. 
( تعريفات ‏ جرجانی ص ۱۱۲) ۰ ۱ 

شریعت در لغت مشرعةالماء را گویند یعنی محل اشامیدن اب. در اصطلاح اقوال و اعمال و احكامى 
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ظاهر كشت ونور شريعت بر ظلمت نفس تافت. 

و آن تخم راكه سنت دانۀ خرما دادهايم در فصل مقدم» بر خود بجنبيد و سبزه سر 
بیرون کرد. چون فدری از بند و حجاب وجود خويش رهایی یافت و از زندان وجود 
دانگی دريجهاى بر فضای هواى عبودنت ومقام شیک شاد شد. خود را در 
حبس وجود دانه بودن ملامت کرد و گفت: چون می‌توانی که به تربیت و تزکیت ازين 
حبس خلاص و فلاح یابی چرا توقف روا داری وكمر جد و اجتهاد بر ميان نبندی و 
چون لئیمان " بدین حضیض(" و اسفل!" راضی باشی؟ او را درین مقام نفس لوّامه 
خوانند که به ملامت خويش برلخاميت. 

پس تأثیر عنایت ازلی او را در کار #كي هر سات ا می‌گرداند و شوق 
هک و نت و او به غلیات شوى رات * ذوق درکثرت مجاهده و 
جود ت" معامله” می‌افزاید و از هر حرکتی که بر قانون فرمان می‌کند نوری دیگر تولد 


است که حق تعالی به زبان پیامبر بر بندگان مقرر فرموده است و موجب انتظام امور معاش و معاد 
است(شرح گلشن راز - محمّد لاهیجی -ص ۲۹۰) 

هجویری گوید: شریعت و حقیقت از عبادات اهل الله است که یکی از صحت حال ظاهر کند و یکی از 
وخامت حال باطن...عبارتی است از معنی که نسخ و تبدیل بر آن روا بوده چون احکام و اوامر. پس 
شریعت فعل بنده بود و حقیقت داشت خداوند و حفظ و عصمت وی. يس اقامت شریعت بی 
وجوه بخ ميال نود اق اقامت لقف تن تعلط فرعت محال ان كتوفت بن فت 
ریایی بود و حقيقت بى شريعت نفاقى. مجاهدت شريعت و هدايت حقيقت آن یکی حفظ بنده مر 
احكام ظاهر را بر خود و دیگر حفظ حق مر احوال باطن را بر بنده. پس شريعت از مكاسب بود و 
حقيقت از مواهب. و چون جنين مسلم بود فرق بسيار که ميان هر دو باشد. ( كشفالمحجوب - 
هجويرى - صص اع (FAA‏ 

ابوالقاسم قشيرى مىكويد: شريعت امر به التزام عبوديت است و حقيقت مشاهدهُ ربوبيت. هر شريعتى 
ا ا ا ل GS‏ ی 
است.شريعت جهت تكليف خلق مىآيد و حقيقت از طريق و تصرّف حق خبر مىدهد. (رسالة 
قشيريه - قشيرى -ص ۴۳) 
١‏ - شجرگی: ساختن اسم مصدراز اسم جامد از خصوصيات سبكى اين كتاب است. 
لدي اع تم .ناکس. فرومایه. سفله 

- حضيض: پستی. يستى زمين در دامنه كوه (ناظمالاطباء) 

00 بائينتر و پست‌تر و زيرتر. (غیاث‌اللغات) 
۵- مجدٌ: كوشش كننده در کار, کوشنده (ناظمالاطباء. غیاث‌اللغات) 
۶- رغبات: ج رغبة» رغبت در جيزكردن. ميل و خواهش به چیزی( ناظمالاطباء) 
۷- جودت: نيك بودن. نیکوئی. خوبی (غیاث‌اللغات) 
۸- معامله: با هم عمل كردن و کارکردن. داد وستد كردن (غیاث‌اللغات؛ ناظم‌الاطباء) 
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مىكند و مدد قوّت ايمان مى شود که الِيَرْدادُوا ايماناً مَعَّ ایمانهم» ٩۱‏ 

و أن شجرة عبودیّت"" هر روز طراوتى' " ديكر مىكيرد و از عالم سفلى به عالم علوى 
ترقی می‌کند تاشجره تمام از دانه بيرون آيد.كه کنر نؤاتاً یا کم اول دانه مرده 
بود. چون سبزه ازو بیرون آمد «فأخیاگّم» زنده ببود» « نم یُمینَکم» یعنی دانه را بكلى در 
شجره محو کنند ثم یکم یعنی دیگر باره آن دانه را در کسوت شکوفه( از 
درخت بيرون آرد. ل د ومرده گشته. دیگر باره بر سر شاخ 
زنده كشت و از گور شاخ سر بیرون کرد کُفن,شکوفه " در دوش بسته. بيت 

فردا که مقدسان خاکی مسکل,. . چون"روح شوند راکب مركب(" تن( 
چون لاله به خون جگر آلوده كفن ,شهاک سکوی تو برخیزم من“ 
نفس درين حالت به مقام اصلی خويش بازرسید که شکوفه‌وار بر سر درحت عبودیّت 
آمد. اما چون ثمره به كمال نرسیده است هنوز یک قدم در مقام درختی دارد و از آنجا 
غذا ل ا 
سرمايى يا به بادى سخت تر فَجَعَلْنَاهُ هباء مورا E‏ رتخبرد ۲ جندين ساله او 
خوانند. و درين مقام استحقاق آن يافته که صلاح و فساد خويش مشاهده مىكند و 


درنزد عارفان» احكام و عبادات شرعى است» از آن رو که از باب عبادات چشم به پاداش آن دارند. گفته‌اند 
مطالبه كردن عوض در برابر طاعات از نسيان فضيلت و فضل بود. و لذا اهل‌اللّه اهل شريعت را 
بازركانان می‌دانند زيرا خدا را به خاطر طمع در بهشت و ترس از دوزخ او پرستش م ىكنند.( طبقات 


الصوفيه - سلمى -ص ۳۰۶) 

١-آية‏ ۴ سورة ۴۸ فتح. ترجمه: تا ایمانی را با ایمانشان بیفزاید. 

۲- شجره عبودیت: تشبیه. ۳- طراوت:تر و تازه شدن. تازكى (غیاث‌اللغات) 
۴- آية ۲۸ سورة ۲ بقره. ترجمه: در حالیکه نطفه بودید جان به شما داد و باز شما را می‌میراند و باز 
زنده‌تان می‌کند. ۵- کسوت شکوفه: تشبیه 

۶-کفن شکوفه: تشبیه. 


۷- بين راکب و مرکب. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۸- مركب تن: تسبیه 
4- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 
بحر: هزج مثمن اجرب مقبوض ابتر 
معنی رباعی: در آینده وقتی مقدسان دنيايى مثل روح سوار بر مركب تن می‌شوند. مثل لاله‌ای که سرخ 
است. از خاک كوى تو خواهم روئید. 1 
۰- اي ۲۳. سورۀ ۰۲۵ فرقان. ترجمه: و آنها راگردی پراکنده کنیم. 
۱- رنجبرد: حاصل رنج. دسترنج 
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ترسان وهراسان می‌باشد و مدد الهامات ربّانی بدو متصل مى شود که تقوى و فجور() 
اوبااو مىنمايد. ارون ال در حطوي شطع ی يعنى از جنس 
دانه و شجره خلاص يافته و بر سر شاخ اخلاص(۲ آمده «وَالْمُخْلِصُونَ على خطر 
عَظيم»” " بيش ازين که در شجره بند بود یا در دانه محبوس بود اين خطر نداشت. که 
به هر بادی و سرمایی باطل شود. بيت 
زلف تو نهايم تا به کمتر, بادی دور از رویت شویم. دور از رویت 
اما اکنون که از رحم شجره"؟ بزاد. و در قماط7/ لطیف شكوف(" پیچیدندش 
طفل“ نوعهدست. به اندک انی باطل شوه اگر مراقبت احوال او به شرط نرود 
نفس درین مقام كه ذوق الهامات حق یافته,است وبا عالم غيب آشنا گشته. حطر آن 


با به سرما عجب نفسانی از شجرهُ عبودیّت 


(F۴) 


دارد كه به باد وسوسة شيطانى 


بلعام''') وار درافتد. 


۱- فجور: برانگیخته گردیدن بر گناه, تبه کار 6 فسق (غباث‌اللغات) 
۲- شاخ اخلاص: تشبیه بين حلاص و اخحلاص. جناس زايد در ال و جناس اشتقاق وجود دارد. 
؟- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 


بحر: هزج مثمن آخرب مقبوض ابتر ۵- رحم شجره: تشبیه. ۱ 
۶- قماط: پارچه لطیفی که دست و پای کودک را در ان می‌پیچند و با نوار مانندی ان را می‌بندند. 
قنداق. ( گزیده مرصادالعباد - ریاحی) ۷- قماط لطیف شکوفه: تشبیه 


۸- بين رحم» قماط. طفل. زادن. تناسب وجود دارد. 
9- وسوسة شیطانی: القای شیطان. خواطر نفسانی جسمانی که بنده را از حق دور می‌دارد. (کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۱۳۷۰) 
۰- پلعام: (به زبان عبری: : خداوند مردم) ابن باعور از مردم قرية فتور بود که در الجزیره واقع است. او 
پیشگو بود و از جانب یلک پادشاه موب مأمور گردید که نزد اسرائيليان که نزدیک می‌شدند برود و 
ایشان را لعنت کند. وی سوار بر ماده خری شد و بسوی آنان شتافت. در راه فرشته‌ای شمشیر به 
دست بر او ظاهر شد. يس مرکوب از راه خود منحرف گردید و بلعام را به سبب شقاوت وی ملامت 
کرد. بلعام در عوض لعنت. بنی اسرائيل را تبرک کرد. (دایرةالمعارف فارسی) 

در تفسیر سورابادی امده است: 

بلعام امام شهر اریحا بود. در آن وقت مو سی (ع) قصد آن شهر کرد تا بنی| سرائیل را آنجا برد ایشان عوج 
عنق را بروی موسی بیرون آوردند. موسی (ع) به نصرت خدای او را قهرکرد...و هلاک شد. اهل شهر 
اریحا بترسیدند از موسی. گفتند: وى فرعون را هلاک کرد و عوج را هلاک کرد با وی کسی برآید؟ 
همه به نزدیک بلعام آمدند. و وی مردی بود کتاب خوان و پایگاه‌دار و مستجاب‌الدعاء از وی 
خواستند که دعاکن بر موسی و قوم او. وى كفت موسی رسول خدای است به فرمان وی می‌آید. 
شما به وی ایمان ارید تا بازگردد. يا شهر به وی تسلیم کنید. مرا روا نباشد که بر وی دعا کنم. از 
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حضرت جلّت درين حالت يازده قسم يادكرده است تأكيد راء تا سالک غفلت نبرزه ٩۱‏ 
ونموده که اگر نفس پرورش يابد درين مقام» فلاح یافت. ب يعنى از شكوفة ملهمكى” ۲ به 

ثمره مطمئنكى' " رسد و اگر از تربيت محروم ماند به خسار ت گرفتار شود؛ يعتى دز 
شکوفگی پژمرده شود و ناچیزگردد. چنانک فرمود: «وَالشّمْس و ضخیها»“ تا آنجاكه 


ی رام 


«قذ لح من زَكّيها و قذ خاب مَنْ دسیفا»! * و در هیچ موضع از قرآن چندین قسم به 
یک جا ياد نكرده است که درين موضع.! 0 

و سرّش أن است که هيج جيز از مخلوقات شُثْريفٍتر از نفس انسان نيست و نفس را در 
هيج مقام أن نازكى نيست و أن حطر که دار مقام ملهمگی. جه از خويش تمام حلاص 
نيافته است و ذوق غيب والهامات بازيافته. غرو#آن تواند بودکه مگر مقام كمال است؛ 
دم و عشوة!" شيطان بخورد و به نظر عجب و خوش آمل و بزركى و خيريّت به خود 
بازنگردء ابلیس وقت شود و به تندباد لعنت 27 شکوفه‌وار از درخت قبول(" "بر حاک 
مذلت(۱ افتد 


خدای بترسم. ایشان تدبیرکردند که مردان بزرگ را به زنان توان فریفت. صواب آن است که زن او را به 

با بر آن دارد که بر موسی دعای هلاکت کند... زنش غلوٌ و الحاح کرد تا مرد را از راه 
و آنگهبه: فزمان زن برتغشت: سوّی صومعه تا بر موسی دعا کند. در راه که می‌شد وی را دریایی 

ES‏ شت که عبرت است که خداى تعالی بدو نمود. به خانه باز 

آمد... ديكر باره شد ديوار عظيم او را پیش آمد... سدیگر بار بشد. شيرى وی را بيش آمد و وى را 

بازكردانيد. بار دیگر شد. راه گم كرد. تا آخر بشد و آن دعا بکرد بر موسى و قوم او... (خداى تعالى) 

موسى و قوم را در آن بيابان كرفتاركرد... موسى گفت: يا رب دعاى او را بر من اجابت كردى دعاى 

مرا نيز بر وى اجابت کن» يس گفت: يا رب بهترين چیزی كه وى رادادهاى از وى بازستان... کافر شد. 

كويند مرغ سبيد ازكلوى او بر آمد و آن نور معرفت بود و مرغ سياه دركلوى وى بريد وآن فكرت 

بود. . «تفسیر سورآبادی .صص ۱٩و )٩۰‏ 

۱- نبرزد: نورزد. از مصدر برزیدن» ورزیدن. عمل كردن به. مواظبت كردن بر کاری (برهان قاطع) 

۲- شكوفة ملهمگی: تشبيه. ۳- ثمر؛ مطمتنگی: تشبیه. 

۴- خسارت: ضرر کردن. زیان بردن. زیانکاری (ناظم‌الاطباء) 

۵- يف ۱. سور ٩۱‏ شمس. ترجمه: قسم به خورشيد و روشنیش. 

- آیات ۱۰ و ۰ سورة ٩۱‏ شمس. ترجمه: براستی هر کس که نفس را پاک گردانید رستگار شد -و 

هر کس که أن را (به عمل بد) پنهان کرد نوميد گشت. 

۷- موضع: جای نهادن چیزی و به معنی مطلق جا. (غیاث‌اللغات) 

۸- عشوه: وعده دروغ و به معنی ناز و فریب و حرکت معشوق که دل عاشق بدان فریفته شود. 

(غیاث‌اللفات) 4- تندباد لعنت: تشبيه. 

اد ورت قول تشبيه: ها که فا له تنه 


شرح كامل مرصادالعباد / ۵۹٩‏ 


و نفس را درین مقام بعد از آنک چون شکوفه اوّل از دانه بزاد و در شجره مدتی بند بود 
و دیگر باره از شجره بزاد وبر سر شاخ آفرینش آمد. تا ذوق الهامات حق بازیافت. دیگر 
باره از شکوفه بمی بايد زاد!" تا ثمره شود و در ثمره به كمال پختگی رسیدن. تا کامل 
اين مقام شود زیرا که در هر مقام از مقامات نفس را ابتدا و انتهایی!؟" هست. 

در مقام ملهمگی ابتدای او آن است که در خود ذوق الهامات حق یابد بر هر تقوی و 
فجورکه بسر آن رسد تا حق از باطل شناسد و باطل از حق بداند و تتبّم!" حق کند و از 
باطل اجتناب نمايد.! © خواجه عليه شلام درين مقام دعا می‌کرد «للهَم أَرنَاالْحَقٌ عم 
ارقلا باه و ارتالباطل بط َازرُفْنا ,۱ در بدایت حق و باطل دیدن و 
شناختن است و در نهایت توفیق!" و فوّنتییافتن بر ترک باطل و اثباع!" حق. و این 
معنی در مردگی نفس از صفات ذميمه و زندگی دلبه صفات یله فیس مد که 


«موئوا قبل أن مووا(“ 


۱- بمی بايد زاد: استعمال می پیشوند قبل از باید. نشانة کهنگی سبک است. 
۲- بين ابتدا و انتهاء تضاد وجود دارد. ۳- تتبع: پیروی كردن (غیاث‌اللغات) 
۴- اجتناب نمودن: پرهیز کردن. دوری کردن(ناظم‌الاطباء) 
۵- ترجمه: خداوندا حق را به حق به ما بنمایان و پيروي از ان را روزی ما قرار ده و باطل را به 
صورت باطل نشانمان ده و دوری از ان را روزی ماکن. (احادیث مثنوی. ص ۰۱۱۶ المنهج‌القوی» ج 
۴ ص ۱۸۳) 
۶- توفيق: در لغت جيزى را به جيزى برابركردن. و به اصطلاح موافق گردانیدن خدا اسباب را موافق 
خواهش بنده تا آن خواهش او سرانجام يابد. (غیاث‌اللغات) 
توفيق جريان امورست بر وفق مراد و ميل حق و حقيقت. نيز فراهم امدن اسباب كار است و موهبتى 
تفويض و توكل و تسليم و رضاست و وسط آن ايمان است به آنچه رسول اكرم آورده است. و غايت 
آن احسان بر حسب مراتب آن است. اسلام حافظ اموال است و ايمان حافظ نفوس و احسان حافظ 
ارواح است از رژیت اغیار و اشباح. (مصباح‌الانس - قونوی ص ۷) 
توفیق أن است که بنده آن کند و آن گونه اراده نماید که خدای تعالی از او خحواهد و حشنود از او شود. به 
کارهای نیک و طاعاتی که سبب سعادت و خير او. باشد و فرق أن با هدایت در آن است که توفیق از 
مقوله قصد واراده است و هدايت از مقال معرفت و علم. (حياتالقلوب» حاشية قوت‌القلوب -ج ۲ 
دص ۲۸۶) 
¥ اتباع: پس روی کردن. در پی رفتن و رسیدن به کسی (ناظم‌الاطباء) 
۸- صفات ذميمه و صفات حمیده: تانيث صفات از خصوصيات سبكى اين كتاب است. 
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و مرید صادق را سماع( درین مقام حلال شود از چند وجه: یکی آنک چون نفس از 


۱- سماع: به فتح اول در لخت به معنی شنیدن و آوازی كه شنیدن آن خوش آید و به معنای شنیدن 
نغمۀ خوش به منظور صفای دل و توجه به حق است. (ناظم‌الاطباء) 

سماع در اصطلاح صوفیه. عبارت است از آواز خوش و آهنگ دل‌انگیز روح‌نواز و به طور مطلق قول 
و غزل و آنچه ما امروز از آن به موسیقی تعبیر می‌کنيم که به قصد صفای دل و حضور قلب و توجه 
به حق شنیده شود. (فرهنگ اشعار حافظ -رجایی بخارایی) 

سماع ظهور وجدان لات معیتی زا كريد بر وجهن که تلم بود فقدان قوت ضبط و تمييز 
احوال ظاهر را و دل را منصرف سازد به عالَغوجدت. و از مزاحمت تعلق و توجه نفس به یکدیگر 
دو حرکت دوری حاصل شود که به صورت رقص به ظهور رسد. (مرآةالعشاق) 

سماع علمی است که جز بر اهل صفا صلاخ نیست و هر که‌را صفا و صلاح نباشد نباید آن را شنود 
جه او را محنت و ضرر بار آورد و گرفتار آفات و نقصان مشاهلانتب شود. سماع را حرام و حلال و 
شبهه است :هر که آن رااز سر هوی و هوس و شهوت شنوّد,جرام است و اگر از راه اباحت از جاريه با 
زنی شنود شبهه است به علت دخول لهو در آن و آن که از ز طریق ذل برای مشاهده معانی مندرج در آن 
كوش کند حلال است و اين نوع شنیدن هم جز بر اهلش صلاح نیست. و آن بنده‌ای است که در مقام 
حزن و شوق یا محبت مخوف باشد که از شنیدن أن به شهود آن مقامات رسد. (قوت‌القلوب -ج ۲ - 
ص 6۶۱ 

عزالدین کاشانی گوید: از جملةٌ مستحسنات متصوفه كه محل انکار بعضی از علماء ظاهر است. 
یکی اجتماع ایشان است از برای سماع غنا و الحان و استحضار قوّال از بهر آن. و وجه انکارشان آن _ 
که اين رسم بداعت است »جه در عهد رسالت و زمان صحابه و تابعین و علماو و مشایخ سلف معهود 
نبوده است و بعضی از مشایخ متأخر آن را وضع کرده‌اند و مستحسن داشته ته. و جواب ان است که هر 
چند بدعت است و لکن مزاحم سنتی نیست يس مذموم نبود خصوصاکه مشتمل باشد بر فواید. 
و از جملة فواید یکی آن است که اصحاب ریاضات و ارباب مجاهدات را از کثرت معاملات گاه گاه 
اتفاق افتد که ملالتی و کلالتی در قلوب و نفوس حادث شود و قبضی و یأسی که موجب فتور اعمال 
و قصور احوال بود کاری گردد. پس مشايخ متأخر از بهر رفع اين عارضه و دفع اين حادثه» ترکیبی 
روحانی از سماع اصوات طيبه و الحان متناسبه و اشعار مهیّجه مشوقه بر وجهی که مشروع بود 
نموده‌اند و ایشان را بر تناول آن به وقت حاجت تحریض فرموده تا بدان واسطه کلالت و ملالت از 
ايشان مرتفع شود و دیگر باره از سر شذت شوق و حذت شعف روى به معاملات آرند. 

فايده دوم أن كه سالكان را در اثناء سير و سلوک به سبب ظهور و استيلاى صفات نفوس و حجبات 
بسيار افتد كه بدان سبب مد تی طريق مزيد احوال بر ایشان مسدود گردد. و به طول فراق» سورت 
اشتیاق نقصان پذیرد. پس ممکن بود که مستمع را در سماع الحان لذیذ يا غزلی که وصف‌الحال او 
بودء حالی غریب که تحریک دواعی شوق و تهییج نوازع محبّت کند روی نماید و آن وقفه يا حجبه 
از پیش برخيزد و باب مزید مفتوح شود. 

فایده سوم آن که اهل سلوک را که حال ایشان هنوز از سیر يه طیر و سلوک به جذبه و محبّی به 
محبوبی نینجامیده باشد در ائناء سماع ممکن بود که سمع روح مفتوح گردد. و لذت خطاب ازل و 
عهد اول ياد آید. و آنگاه در فضای قرب ذات در طيران آيد و سير سالک به طير مبدل شود و سلوکش 
به جذبه و محبی به محبوبی و یک لحظه چندان راه قطع کند که سالها سير و سلوک در غير سماع 
نتواند کرد. (مصباح‌الهدایه عزالذین کاشانی صص ۱۸۷ ۔ ۱۷۹) 


صفات ذميمه بمرد عرس" او را سماع بايد کرد ازاينجاست که چون صوفيان را 
عزیزی وفات کند به عرس او سماع کنند." 

دوم برای تهنیت دل که او را با معانی غيب ازدواجی يديد آمده است و معاقده" با صفات 
حمیده کرده. در اعلان" نكاح7© سماع سنّت است که «علنُوالنکام لو صرب دف»(۶ 
سیم چون نفس را دید حق بینی وكوش حق شنوی پدید آمد و ذوق الهامات بازیافت» 
درهرج مناسبتی باشد از آن ذوق الهامات غيب يابد و جنبش او سوی حق بود. چنانک 
فرمود: «والذین يَسْتَمِعُونَلْقَولَ یعون أَحْسَنَم "١‏ " من :هر قول که از وال شنو د: در 


كسوت خوش و وزنى موزون از آن قول 9وی خطاث «الست» يابد و بدان صوت خوش 


جنبش شوق سوى حق يديد أورد. آخر كم از فی تفس که به وت خد ۲۱۱ 
١‏ : 
جنبش شوق به وطن مألوف! "و مرعی!! 'معروف خود يديد می‌آورد. 


اخ و ااافا بالغزر ةه لذا ذكوت: آژطانها بعبی و 


۱-عرس: عروسی» مهمانی. طعام عروسى و نكاح. (ناظمالاطباء .غیاث‌اللغات) 

۲- اصطلاح صوفیه. شب پنجم جمادی‌ال خر مصادف باشب وفات مولانا را «شب عرس» 
می‌نامیدند و در كلية تکیه‌ها (خانقاه‌ها) ی آن طریقت مجالس سماع برپا می‌شد و اين رسم و اين 
اصطلاح در ميان مولوبه تا همین اواخر بر جای بوده است. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی دص ۶۴۳) 
۳- معاقده: با کسی عهد بستن (ناظم‌الاطباء) ‏ ۴- اعلان: آشکارکردن (ناظمالاطباء) 
۵- نکاح: عقد زناشویی بستن (انندراج) 
ی و 

۷- آيهُ ۱۸. سور ۰۳٩‏ زمر. ترجمه:آنان که سخن را می‌شنوند و نیکوترینش را پیروی می‌کنند. 

۸- قوال: گوینده و مغنی که در مجالس سماع قول و غزل می خو اند و صوفيه سعى داشتند كه قوال از ميان 
خود صوفیان باشد و بیگانه در بزم سماغ راه ه نیابد. قول شعر و سرودی است که به آواز خوانده می‌شد. 

قوّال در لغت به معنی سرودگوی و آوازه‌عوان است. و در اصطلاح صوفیان به کسی اطلاق می‌شد که 
در مجالس سماع ابیاتی سوزناک يا رباعیات و غزلیاتی را به آواز می‌خواند تا صوفیان به آهنگ آن 
سماع پردازد. و در مجالس سماع اغلب صوفیان از سر وجد خرقه‌ها و جامه‌ها و دستارها به ان 
می‌درند. (مناقب‌العارفین - افلاکی -ص ۱۷۵) 

4- خدی: سرودی که شتربانان عرب سرایند شتران را تا تيز روند. سرودی که در عرب شتربانان 
می‌سرایند و شتر بدان مست شده جالاک می‌گردد. (غیاث‌اللغات) 

۰- مألوف: آشناء آموخته. انس گرفته (غیاث‌اللغات) 

۱- مرعی: چراگاه (غیاث‌اللغات) 

۲- ترجمه:من به واسطٌ اندوه و غم فراق تو فریاد می‌زنم همانند شتران لاغری که در سرزمینهای 
يست هستند و سرزمین خود را بر بلندیهای نجد (بر تبه‌های سرزمین بلند) به ياد می‌آورند. (احوال 
من در فراق معشوق همچون اين شتران است.) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۰۲ 


و را ال اجى و عزاره . ومن ین تذری مالعا ا 
و بدان وزن موزون”" مرغ روحان یت( فصد مرکز اصلی 1 حقیقی کند. و چون 
خواهد که در پرواز آيد. قفص" قالب“ که مرغ روع ' درو به ينج قيد حواس 
مقيّدست مزاحمت نمايد. چون ذوق خطاب يافته است مرغ روح آرام نتواند کرد در 
اضطراب ايدء خواهد كه قفص قالب بشكند و با عالم خويش رود. بيت 
آن بلبل مخبوس كه نامثن جان استث 2 ذستش به شكستن قفص هىنرسدة” 
قفص قالب به تبعیّت در اضطراب اید زقص و حالت عبارت از ان اضطراب است. 

رقص أن نبود كه هر زمان برنحيزي ١‏ بن +:درد جو گرد از ميان برخيزى 

رقص أن باشد كز دو جهان برخیزی یدل پاره كنى وز سر جان برخیزی( 
چون مريد صاحب رياضت درين حالت واين مقام”ناشدء شايدكه وقت وقتى به سماع 
دف و نی حاضر شود. به شرط انک در خدمت شيخ خويش باشد يا در صحبت 
جمعی ياران كه همدرد او باشند. و از صحبت اغيار7؟" تا تواند احتراز کند. مك ر كسانى 
كه از سر نياز و اعتقادى تمام حاضر شوند و صحبت به ادب و حرمت دارند. 
و مرید بايد که در سماع حرکت به تکلف نکند و دل خويش با معانی بيت و اشارات 
نغمات نی حاضر دارد. و به هر وارد که بر دل اید. يا به هر حالت که روی نماید در 
حرکت نیاید. تا تواند سماع به دل فرومی خورد. اگر بر وی غالب شود و بی اختیار اورا 
در حرکت آورد آنگه روا بود. و در موافقت ياران تواجد("" هم روا داشته‌اند. چون از 


تست رت 


۱- ترجمه: و آرزومند گردد به سوی درخت مورد و نرگس بیابانی آن حریم و تو از کجا دانی نرگس 


بیابانی و درخت مورد چیست؟ 

۲- بين وزن و موزون» جناس اشتقاق وجود دارد. 
۳-مرغ روحانیت: تشبیه. ۴- قفص: قفس. 
ی و ۶-مرغ روح: تشبیه. 


۷-وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع (فاع) 

بحر: ن مثمن مكفوف 

بحر: هزج مثمن أخرب مقبوض 

معنی رباعی: رقص آن نيست كه هر لحظه برخيزى و بى درد و بى هدف حركاتى انجام دهى. رقص 
آن است که دو دنیا را رها کنی و از همة تعلقات دل بکنی و جان خود را تقدیم جانان کنی. 

~۹٩‏ - اغیار: ج غیر بیگانگان 

۰- تواجد: در لغت به معنى جنبیدن و يافتن است. (آنندراج) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۰۳ 


رعونت! نفس خالی باشد. و در سماع آداب بسيارست كه اين موضع تحمّل آن 
نكند.7" اما تا تواند حرمت ياران كوش دارد. تا دلى از حركات او نخراشد. و سماع از 
سر شرب نکند و درکتمان" " معانی و ترک دعاوی کوشد. 

و در کل احوال منتظر الهامات حق باشد. تا آنج کند به نور الهام کند. نه از ظلمت 
طبع و ابتدا درين مقام صلاح و فساد احوال خويش به الهام توان دانست و در وسط 
مقام به اشارت حق. 

وفرق ميان الهام حق و اشارت وکلام آَن است که الهام خطابی باشد از حق به دل با 
ذوق ولیکن بی شعور و اشارت خطابی اند با ذوق وشعور ولیکن به رمز نه صریح و 
كلام خطابى باشد با ذوق و شعور صريح و لیکو در مقام ملهمگی نفس كلام يديد 
نیاید. کلام در مقام مطمئنگی نفس يديد آيد که (يا مش الْمُطْمَئِنَةٌ إزجعى إلى 
ربک ار ين خطاب صریح است. 


م ا ا * شود تا به هرج نگرد به 


و در اصطلاح طلن وج آتست بد تكلف:و ات ان زا كمال وخ باکت و اک حوفيان کر ان 
چه با تکلف و تملع هعراه است و چونباعث زسیدن و تحصیل وجد می‌شود آن را جایز شمارند. 
(تعریفات -جرجانی دص ۶۳) 

تواجد در نزد عارفان به قولی اظهار حالت وجد است بدون وجد.( شرح شطحیات - روزبهان بقلی - 
ص ۳۶۲) 

در دستورالعلماء آننت که تواجد استدهاء وجد اشت از زوی تكلت به نوعی از اعتیار و صاحب ان 
را کمال وجد نباشد. (دستورالعلماء - قاضی عبداللبی صن ۳۶۲) 

بابا طاهر عریان گوید: تواجد حرکت كردن واجد است به سبب. مشاهدة وجود. و تواجد آن است که 
حرکت واجد به اختیار باشد و وجدی است که به اختیار باشد» یعنی به تکلف نفس واجد. و وجد آن 
حالت طربی است که بدون اختیار برای واجد بيدا شود به التفات نفس. و وجود آن حالت طربی 
است که بی تکلف و بی اختیار بدون التفات نفس بدان وجد برای سالک حاصل شود.(شرح کلمات 
باباطاهر - جنابذی -صص ۱۱۳ ۱۱۱) 

-١‏ رعونت: نادانی و کم عقلی. حماقت. خودبینی و خودخواهی. نرمی و سستی. (لغت نامه) 

۲- معنى جملة اين موضع تحمّل أن نکند: یعنی در اینجا گنجایش بیان آداب سماع وجود ندارد. 

۳- کتمان: پنهان کردن» پوشیدگی. بوشيدن راز و پوشیدگی (غیاث‌اللغات) 

۴- آیات ۲۷ و ۰۲۸ سورة ۸٩‏ فجر. ترجمه: ای نفس آرام گرفته» به سوی پروردگارت بازگرد. 

۵- متمکن: جاگیر جا گیرنده» ثابت و برقرار و محکم و با قدرت و توانا. (غیاث‌اللغات 
ناظمالاطباء) 

متمكن شدن: جايكير شدن 


نوو حق لكرى كه ال من یر بوراله».۱۱ از آن وقت كه الهام يديد آيد مرتبة خواصض 
مظان افا لوكت كرون للّه) در دل متمكن كرد د آنگه مرتبة عوام اولياستكه 
له لین آمَنُوا يُخْرِجَهُمْ ا الور )0 

صف دوم بوده‌اند. انوار الطاف و فيض حق از پس حجاب صف ارواح انبیا و خواص 
اوليا بدیشان می‌رسیده است. 

يس هر کسی را از اهل صف دوم ب قلر اصابت نور فيض اینجا در متابعت انبیا و اوليا 
سعی و جد و طلب پدید آيد وآچیتانک در گهزرصف تفاوت قرب و بُعدی" و یمین و 
یساری بوده است بعضی ارواح را بر بعضلق» اثر آن دردسعی و طلب هركس ظاهر شود 
و دریافت و نایافت هم موتر باشد. 

و چون در صف دوم هر روحی در مقابلهُ روحی دیگر افتاده باشد از صف اول که صف 
ارواح انبیا و خواصٌ اولیاست. اینجا به همان مناسبت اين كس را با آن نبی يا ولی 
ارادت و محبّت زیادت باشد از دیگران» چنانک خواجه عليه السَلام فرمو د: «لارواح 
جنوذ مُجَنْدَةٌ فما تارف مِنْهَاانتَلَف و ما تناکر منْهااختلف»(۲ 

هر که آنجا یکدیگر را شناخته باشد يا در مقابله يا در جوار افتاده. بدان نسبت اینجا 


(۵) 


معرفت و الفت و مودّت يديد آيد. و اگر آن شخص را به صورت درنيابد باشد که در 


خواب يا در واقعه او را بیند و از وی مدد یابد. 

راج یه ان وا DESE‏ یا 
در فصل مقذم و خرما را اگر جه ذوقی و حلاوتی هست. اما يوست اوست. دانة آن 
مغزی ندارد که منتفع( ‏ باشد. اشارت بدان معنی است که معاد اين طايفه اگر جه اعلی 


۱- ترجمه: مؤمن با نور خدا می‌بیند. (روایتی است که در احیاءالعلوم» ج ۳ ص ۰۱۸ چنین آمده: 
«المومن ينظر بنورالله من وراء ستر رقیق» احادیث مثنوی» ص ۱۴) 
؟-أية TAY‏ سورة 5 بقره. تر جمه: خداوند یاور كساني است که ایمان آورده‌اند و از شرک به 
ايمانشان می‌برد. ۳- بين قرب و بُعد. تضاد وجود دارد. 
۴- ترجمه: روح‌هاء لشكريانى پیج شدهاند. هر كدام از آن ارواح که با دیگری اشنا باشد. هم نسته 
ها مودت: دوستی و محبّت و صداقت و رفاقت و مهربانی. (ناظم‌الا طباء) 
۶ منتفع: سودمند سود یابنده» برخوردار» فایده برنده (آنندراج» ناظم‌الاطباء ) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۰۵ 


علیین بهشت باشد و قربت و جوار انبيا و خواصٌ اولیا که «آولیک ینعم له 
عَلَيْهِمْ مِنَالنْيينَ» الایه(" و با ایشان باشند و ازیشان نباشند در مقام عندیّت"" «فی 
مَفَعَدٍ صدق عند میک ت۲۱ 

رساك لباه بو E‏ قور روه ال رشان NSS‏ 
2 10121 .اما دولت اختصاص ام و کد سوخته 
رسيدكه اسلا من اهل ات۱ شرح اين مقام و اهل اين مقام در فصل مزر( ٩۱‏ 
بای ان شاءالله: و صلی الله على مح تكاله. 


١-آيه‏ 04.. سورة ۱٩‏ و آيهُ 224 سور ۴ نساء. ترجمه: ايشان همدم آنانی‌اند كه خداوند نعمتشان 
عطاكرده است از پیغمبران (و راست‌دلان و شهيدان و صالحان و اينان رفيقانى نيكواند). 

۲- عندیّت: نزدیکی و قرب. (فرهنگ سخن -انوری) 

۳- أيه ۵۵ سورهُ ۵۴ قمر. ترجمه: در جایگاه صدق (حق) نزد پادشاهی مقتدر. 

۴- معیّت: همراهی. (غیاث‌اللغات) 

۵- ترجمه: آدمی همراه کسی است که دوستش دارد. (احادیث مثنوی ص ۱۵۵ احیاءالعلوم -ج ۳ 
دص ۱۲۶. جامع صغير -ج ۲ ص ۱۸۴) 

۶- اهلیّت: سزاوار بودن. لیاقت. شایستگی. صلاحیت. استحقاق (غیاث‌اللغات. ناظم‌الاطباء) 

۷- منّت: نکویی و اسان كردن با کسی (غیاث‌اللغات) 

۸- منیّت: از ما بودن. از خانواده ما بودن. بين منت و منيّت» جناس زايد در وسط وجوذ دارد. 

8 - سلمان: یکی از مشاهیر صحابه پیغمبر و از شخصیت‌های بر بسیار بزرگ اسلام است. وی فارسی 
و دهقانزاده‌ای از ناحیه «جی» اصفهان بود. نام اصلى او «ما هو» يا «روزبه» است. در كودكى به دين 
عیسوی گرائید و چون از کشیشان شنیده بود كه ظهور پیغمبر تازه‌ای نزدیک شده است. خانة يدر را 
ترك كفت و در پی يافتن آن پیغمبر به سفر پرداخت. سپس پیغمبر را دید و بزودی اسلام آورد. گویند 
کندن خندق در جنگی که در تاريخ اسلام به غزوة خندق معروف است. به اشارت سلمان بود و این 
خندق در ممانعت از تجاوز کافران به لشکرگاه مسلمانان اثری بزرگ داشت. (دايرة المعارف اسلام) 
۰- ترجمه: سلمان از اهل بيت ماست. 

۱- مؤخر: خلاف مقدم» سپس گذاشته شده و سپس مانده (ناظم‌الاطباء) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۰۶ 


فصل سيم 
در معاد نفس سایق و آن نفس مطمئنّه است 


قال اللّه تعالی: «یا یهافش الْمُطْمَئِنةٌ إزجعى إلى رَبَكَ راضِيّة مَوْضِيَة ۱۱ 
و قالالنّبى صلی‌اللّه عليه و سلم: «جَذْبَةٌ مِنْ جَذَبَاتَالْحَقّ توازی عَمَلَالتقلَيْن7") 
بدانک نفس مطمئنه نفس انبيا و خواص اولياست كه در صف اول بودهاند در عالم 
ارواح» اگر جه هر نفسی را در اظمپنان درجه‌ای دیگرست از انبیا و اولیا چنانک شرح 
داده آمده است: از اصحاب‌اليمین و أَتجاب‌السْمَالو سابقان اهل هر صف. 

و بحقیقت بدانک از مقام امّارگی نفس به مقاممطمئنگی نتوان رسید جز به تصرّف 
جذبات حق و اکسیر شرع چنانک فرمود: التق امار بالسّوء الا ما زحم ربی» .۲۱ 

و ابتدا جملۀ نفوس به صفت امّارگی موصوف باشند. اگر نفس نبی باشد و اگر نفس 
ولی. تابه تربیت شریعت به مقام اطمینان رسد که نهایت استعداد جوهر انسانی است. 
آنگاه مستحقٌ خطاب «اٍرجعی» گر دد. 

و اگر جه در بدایت که روح را از عالم ارواح با عالم اجساد تعلّق می‌ساختند 
بر جملة ممالک ملک“ و ملکوت گذر دادند. تا بر افلاك7” و انجم و 


۱- آیات ۲۸ و ۰۲۷ سورة ۸٩‏ فجر. ترجمه: ای نفس آرام گرفته به سوی پروردگارت بازگرد راضی و 
خشنود و پسندیده. 
۲- حدیث. ترجمه: یک کشش و جذبه از سوی خدای رحمن. مساوی با جد و جهد جنْ و انس است. 


۳-اکسیر شرع: تشبیه. 

۴- آية ۵۳؛ سور ۱۲ یوسف. ترجمه: نفس پیوسته به بدی فرمان می‌دهد. مگر آنکس را که 
پروردگارم رحم کند. 

۵- بين ممالک و مُلك. جناس اشتقاق وجود دارد. ممالک: ج مملکت. کشورها. 
سر زمينها( غیاث‌اللغات) 1 


محفوظ و كتاب خدای‌اند و هر چیز که بود و هست و خواهد بود. جمله درين لوح محفوظ و کتاب 
خحدای نوشته است و قلم خشک گشته است. و هیچ چیز نیست که در کتاب خدای ننوشته است: «و 
لا رطب و لا یابس الا فى کتاب مبین» و هر چیز که در لوح محفوظ و کتاب خدای نوشته است هیچ 
كمعن زا ترا اطلاع نیست». منجمان استراق سمع می‌کنند و چیزی از آن در می‌یابند و با مردم 
(من امن بالنجوم فقد کفر». (انسان کامل - نسفی ص ۱۹۸ 


عناصر ١‏ بگذشت و از نباتی و حيوانى دركذشت و به مرتبة انسانى كه اسفل سافلين 
موجودات است رسيدء چنانک شرح داده آمده است(۲ و اشارت «ثم رَدَدْنَاهُ سل 
سافلینَ»۲1 بدین معنی است. دیگر باره واسطة نور ایمان و اعمال صالحه(؟" روی به 
اعلی نهد که الذي ارا 

ق عفار ا اد مال ا ری لور اا اه ان 
عمل صالح درآویزد و لیکن نفس را بر آن شعورى نباشد که به حس بازداند آن خطابی 
ا دركسوت جذبة حق بةشوّروح رسد و نفس او را روی از صفت امّارگی 
بگرداند و به قبول ایمان و استعمال شرع آرد چنانک خطاب دیا نار گونی نود و 
سَلاماً»!" به سر آتش رسید و بی شعور آتنراووي آتشاقخهفت مُحرقى بگردانید و به 
صفت «بردا و سلاما» رسانید. 

از آن وقت که نفس به تصرف خطاب «از جعی» روی از اسفل طبیعت امّارگی همی 
گرداند درمراجعت است با معاد خویش تا آنگه که به كمال مرتبۀ معاد خاص «فاذ خلی 


س عناصر: ج عنصر. آحشیجان (غیاث‌اللفات) ١‏ 

عنصر در فلسفه به معنى ماده است. ماده جهان طبيعت که از انها مواليد به وجود مىايد. عناصر 
اربعه عبارتند از: آب» خاک. آتش» هوا. که هر یک طبعی خاص دارند. 

عناصر اربعه را صوفيان به چهار نفس تشبيه كردهاند بدين ترتيب که اتش را نفس امّارهء باد را نفس 
لوّامه و آب را نفس ملهمه و خاک را نفس مطمئته نام کرده‌اند و برای هر يك ده خاصيّت ذکر کرده‌اند. 
مثلاً مراتب نفس امّاره جهل» خشم. بغض» قهر کبر» حسد. بخل» کفر و نفاق است و بدين ترتيب 
ساير آنها را با صفات مذمومه و ممدوحه تطبیق کرده‌اند. (فرهنگ علوم فلسفی و کلامی دص ۵۳۷) 
۲- استعمال فعل مجهول. با فعل امدن از خصوصيات سبکی اين کتاب است. 

۳- أيه ۵. سورة ۹۵ تین. ترجمه: پس او را فروترین فروتران گردانیدیمش. 

۴- اعمال صالحه: تأنیث صفات. از حصوصیات سبکی اين کتاب است. 

0-آيهُ ۶. سورة ۹۵ تین.ترجمه: مگر کسانی که ایمان آوردند. 

۶سر: در لغت به معنی پوشیده است. در اصطلاح لطیفه‌ای است که در دل به ودیعه نهاده شده است 
مثل روح در بدن. و آن محل مشاهده است همانطور که روح محبت است و دل محل معرفت. 
(تعریفات ‏ جرجانی ص ۱۰۴) 

کاشانی گوید: طایفه‌ای از متصوفه برآنند که سر لطیفه‌ای است از لطایف روحانی محل مشاهدت 
همچنانکه روح لطیفه‌ای است محل محبت و دل لطیفه‌ای است محل معرفت. و طایفه‌ای برآنند که 
نه از جملهٌ اعيان است بلکه از جملۀ معانی است و مراد از او حالتی است مستور ميان بنده و خدای 
كه غیری را بر آن اطلاع نیفتد. (مصباح‌الهدایه -عزالاین کاشانی ص ۱۰۱) 

۷- یذ ۷۰ سور ۰۲۱ انبیاء. ترجمه: گفتیم: ای آتش باش سرد و يلامت بر ابراهيم. 


فى عبادی واذخلی کی رسد. و این جت که تشریف اضافت حضرت یافته 
ات که ی خنات ركز عد ان شرف دارد که کعبه بر مساجد دیگر که شرف 
اضافت و یافته است. و این سراق بزرگ است. فهم هركس بدين معنی نرسد 
بیان این اشارت در عبارت نگنجد. 

سم امّارگی بر نفس بدان معنى است که امیر قالب او باشد و امّاره لفظ مبالغت 
ات 0 امیر وام یعنی به غایت فرمابندم(۵) 
موافقات طبع خويش و مخالفات شرع حق و فرمانرواست بر جملگی جوارح"" و 
اعضا تا بر وفق طبع و فرمان اوکار: کنند. وآتاانؤس سر بر خط فرمان حق ننهدا" و 
منقاد"" شرع نشود. از صفت امّارگی خلاضق نيابد که این دو صفت ضد یکدیگرند. تا 


و فرمانرواست. فرماینده است به 


اماره است مأموره"؟) نتواند بود و چون مأموره فان از امارگی حلاص یافت. 
فلاسفه را اینجا غلطی عظیم! ٩‏ افتاد. پنداشتند که امّارگی نفس را صفات ذميمة 
حيوانى است و پس در تهذیب'' اخلاق و تبديل صفات رنج بردند بر امید انك 


۱- آیه ۰ - سوره كل تج ترجمه: صن داقر مر سكاف ا 
۲- جنّت: بهشت و در اصل بستانی را گویند که درختان او زمين را پوشیده باشد. (غیاث‌اللغات) 

۳- اشاره دارد به آية ۸ ,سوره ۱ نوح. آیه: رب اغفزلی و لوالدی و لِمَنْ دحل بیتی E‏ 
للا ی ال مات ترجمه: : پروردگارا مرا و يدر و مادرم را و کسی را که مومن به خانة من درآيد و 
مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز. 

۴- امر: فرماینده. فرمانده کارفرما. صاحب امر. امر کننده (غیاث‌اللغات) 

بين امير و آمرء جناس زايد در وسط و جناس اشتقاق وجود دارد. 

۵- فرماينده: كوينده فرمان. حاكم و آمر (ناظم‌الاطباء) 

۶- جوارح: ج حارحة. اندامها. اندام مردم كه بدان كار كنند. دست و با دیگر اعضاى آدمی 
(غیاث‌اللغات) 

۷- سر بر خط فرمان نهادن: کنایه از اطاعت و فرمانبرداری كردن (غیاث‌اللغات. آنندراج) 

۸- منقاد: فرمانبردار مطیع و فرمانبردار و فروتنی کننده( غیاث‌اللغات) 

28 مأموره: : اجرا كننده امری. به جای آورنده دستوری (ناظم‌الاطباء) 

۰- غلطی عظیم: اشتباهی بزرگ. 

۱- تهذیب: در لغت به معنی پاکیزه كردن و درست و اصلاح نمودن است. و و در 
اصطلاح نیکو و پاکیزه گردانیدن ادب و خلق و علم و عمل سالک است و آن محنت محنت ارباب بدایاتست 

و راهی است از جمله راههای رياضت و مجاهدت. 

تهذ یب به 8 پاک كردن و تهذیب نفس يعنى پاک كردن درون از رذائل و طرد اخلاق ذمیمه و 
عادات ناپسند است. فن تهذیب اخلاق یکی از شعب حکمت عملی یعنی علم به مصالح شخصی و پاک کردن 
نفس از رذائل و تحلی آن به صفات خوب است(اخلاق ناصری - خواجه نصیرالاین طوسی -ص ۱۱۶) 
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نفس را چون صفات ذميمه به صفات حميده مبذل شود از اماركى به مطمئتگی رسد 
ندانستندكه از مجرّد اين معاملات امّارگی برنخیزد. تا آنگه که مأموره شرع نشو د. ايشان 
پنداشتند شرع از برای تهذيب اخلاق می‌باید. يس گفتند چون ما تهذيب اخلاق به نظر 
عقل حاصل كنيم ما را به شرع و انبيا جه حاجت باشد؟ شيطان ايشان راازين مزلّه(!" به 
دوزخ!" برد. نور ايمان ۸حقیقی نداشتند. تا بازبينند که از حجاب طبع به طبع بيرون 
نتوان آمد. که اگر کسی هزار سال به نظر عقل خويش نفس را رياضت فرمايدء تا در نفس 
هزارگونه صفا و بینایی و روشنایی تاديد آید و بعضى حجب صفات بشرى برخیزد اين 
جمله تقويت حجاب طبع دهلا“وكدورت و نابینایی حقيقى زيادت كند. زيراكه چون 
پیش ازين صفا و بينايى نداشت طالب ان بود و مرّدانست که در كدورت و نابينايى 
است. اكنونكه قدرت اثر صفا و بينايى در نفس بازیافت. پندارد صفا و بينايى حقيقى 
است از طلب فروماند و آن پندار حجابى معظم‌تر" از جملة حجب شود و در نابینایی 
حقیقی بیفزاید. واين معنی جز دلی فهم نکند که مؤيّد بود به تأیید الهی و دید سر او از 
«تورالله» بینایی یافته بود که «ِالْمُؤْمِنٌ ينطو يورال 

بحقیقت بدانک از اسفل طبیعت به کمند شریعت!۹ خلاص توان یافت. که در شریعت 
جذبة حق تعبیه است و طبع ظلمت است و شرع نور. از ظلمت به نور خلاص توان 


و عع ل 


يافت که كفتهاند «و بضدها تین الأشْياء) (2) 


در شرح منازل‌السائرین آمده است: تهذيب عبارت از نيكو كردن ادب. خلق. عمل و علم است. 
تهذيب امتحان ارباب بدایات است که رهایی از اخلاق الوده و نجات از لوث طبیعت و علایق مادی 
باشد و آن را سه درجه است: اول تهذیب خدمت خداوند است و آن نياميختن با جهالت و نادانی 
است. دوم تهذیب حال است که مقتضی معرفت است. سوم تهذیب قصد است یعنی خالص كردن 
نت و قصد سلوک طریق حق و خدمت از هر نوع غرض و عوضی است تا اینکه قصد او در 
رياضات و عبادات از روی طلوع و رعبت و ذوق منبعث از محبّت باشد.(شرح منازل‌الساثرین - عبدالرّزاق 
کاشانی دص ۶۹) ۱- مزله: جای لغزیدن. لغزشگاه (غیاث‌اللغات) 
۲- دوزخ: جهنم. جهنم به عقیدة همة ادیان. جایی در جهان دیگر که بزه‌کاران را در آنجا به انواع 
عقوبت کیفر دهند. نقیض بهشت. و نام درکات سبعه آن چنین است. ۱ - جهنم. جای اهل کبایر که بی 
توبه مرده‌اند. ۲ - لظی جای ستاره پرستان. ۳ - حطمه. جای بت پرستان. ۴ -سعیر مکان ابلیس و 
متتابعان او. ۵ -سقر جای ترسایان. ۶ - جحیم. محل مشرکان. ۷ - هاویه. منزل منافقان و زندیقان و 
کفار. (آنندراج» ناظم‌الاطباء) ۳- معظم: بزرگ (ناظم‌الاطباء) 

۴- حدیث. ترجمه: مؤمن با نور خدا می‌بیند. ۵- کمند شریعت: تشبیه. 

۶- ترجمه: هر چیزی با ضد خود تبيين بيدا می‌کند و آشکار و شناخته می‌شود. 

اين مصراع از امثال ساير است و از ابوالطیب متتبّی است. بیت: 


وهركرانور شرع که صورت جذبة حق است و سر رحمت حق از ورطة امّارگی خلاص 
ندهد هیچ جيز نتواند داد که دا ما رحم رَبّی». با خواجه علیه‌السلام با كمال مرتبة 
نبت ورسالت می‌گفتند: «انک لاتهدى من أَحْبَبْتَ)! '' تو به طبع خويش هیچکس را از 
چاه طبع" خلاص نتوانی داد «وَلْكَنَاللَهَ يَهَدِى مَنْ يَشْاءُ)! " نور هدایت ماکه حقيقت 
جلبه است بايد تا به جاذبة عنايت اهل طبع را از سفل طبيعت بربايد و به علوٌ قربت 
رساند كه «إجعى الى رَبَكّ). و نفس را درين حالت که به تصرف جذبة «ازجعی» به 
مرجع و معاد خويش خواهند رسانيد بر نجملگی عوالم مختلف که ابتداكذركرده است 
و آمده گذر بايد کرد و بازگشتن. 

و حکمت درین آمد و شد آنک مطالعةٌ سیعتد, و شصت "زار عالم حق بکند و در هر 
عالمی گنجی که تعبیه است بردارد و سرّى که قودع(؟ است بداند که «وَ عَلم 
دم الاشماء کلها».۶۱) 

جه در بدایت روحانیّت عالم کلیات بود از آن جزویّات نبود و عالم غيب بود از آن 
شهادت "۲ نبود. چون بدین عالم پیوست و داد روش و پرورش خويش بداد. عالم 
كلّيّات و جزویّات كشت و عالم‌الغیب والشهادة ببود در خلافت حق. زیرا که در عالم 
ارواح بر معاملات خلافت ربوبیّت قدرت و آلت نداشت. اینجا قدرت و آلت بدست 
آورد و به کمال مرتبۀ خلافت رسید. و در ابتداکه برين عوالم مختلف گذر می‌کرد در هر 
عالم چیزی به وام می‌ستد و از خود آنجا چیزی گرو می‌نهاد. در وقت مراجعت تا وام 
هر مقام بنگزارد ورهن خويش بازنستاند. نگذارند که بگذرد. چنانک می‌گوید. بيت 


من يظلماللؤماء فى تکلفهم ان یصبحوا و هم له اکفاء 
و نذیمهم و بهم عرفنا فضله EEN‏ الانشياء 
( تعليقات فيه ما فيه دص ۲۹۱) 

-١‏ بخشى از آية ۸۵۳ سور ۰۱۲ يوسف. ترجمه: مگر آنکس را که پروردگارم رحم كند. 
۲- ايه ۵۶. سورهُ ۰۲۸ قصص. ترجمه: و تو هر کس را که دوست دارى هدايت نمىكنى . 
۳- چاه طبع: تشبیه. 
۴- بقيهُ ای ۰۵۶ سورء۲۸:تر جمه:بلکه حداست که هر كس را می‌خواهد هدایت می‌کند. 
۵ مودع: امانت گذاشته شده سپرده شده (یات‌اللغات) . 
۶- ايه ۱ سورة ۲ بقره. ترجمه: خداوند تمامی اسماء را به ادم اموخت. 
۷- بين غيب و شهادت. تضاد وجود دارد. 
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گرت بايد. کزین قفص برهی بازده وام هفت و ينج و چهار ٩۱‏ 
اوّل از منزل خاکی قدم بیرون بايد نهاد و آن آخرین منزلی است از منازل دنياءروح را در 
وقت تعلق به دنیا و اولین متزلی اسيك ازعتازل آخخرت در وفت مراجعت: ازیتجاست که 
چون شخص را در خاک می‌نهند می‌گویند «هذا آنجر مَنْزِلٍ من مَازل انیا و اَل مثرل 
مِنْ مَنازل‌آلاخرة».۲ اما مرده را بی اختیار می‌برند روندة زنده آن است که به قدم خود 
از صفات خا کی بگذرد نه از صورت خاک. و صفات خاک ظلمت و کدورت وکنافنت(۳) 
و ثقل(۲ است. از حاصیّت ظلمَساّن جهل و نابینایی خیزد و از حاصیّت کدورت تعلق 
و آویزش" و آمیزش به هر ی تولد کندآوتفرقه آرد و از خاصيّت کثافت بی رحمتی و 
بی شفقتی و سخت دلی يديد آید وان يخاصيّتاثقل خست"* طبع و رکاکت"" و 


فرومایگی و دنائت"( و بی همّتى و خواری واکیسل(٩‏ وگرانی ظاهر شود. 
سالک اين جمله صفات ذميمه از خاک به وام گرفته است وکرم و مروت( وك 


)۱۳( o فى(‎ 


و علوهمّت ورأفت ورحمت و شفقت و علم ويقين و صفاو صدق و جمعیّت 


١-اين‏ بیت از 21111101 ع قصیده‌ای به مطلع «طلب ای عاشفان خوش رفتار». 
(ديوان سنائى ۔ ص ۱۸۲) 
وزن: فاعلاتن مفاعلن فعلن (فعلان) بحر: خفيف مسدس مخبون محذوف (مقصور) 
۲- ترجمه: اين آخرين منزل از منازل دنیا است و اولین منزل از منازل آخرت است. 
۳- کثافت: ضد لطافت. سطبر و غلیظ شدن و فراهم شدن. (غیاث‌اللغات) 
۴- ثقل: سنگینی گرانی. كران شدن (غیاث‌اللغات) 
۵- آویزش: علاقه. پیوستگی. تعلق. عطار گوید: 
قدم را با حدوث اویزشی نيست وگو ویر :ات" ای ت 
۶- خسّت: بخيلى. (غیاث‌اللغات) 
۷- ركاكت: سستی. ضعیفی. باريكى. بی غيرتى. (غیاث‌اللغات) 
۸- دنائت: نا کسی و زبونى و يست فطرتى. (غیاث‌اللغات) 
4- كسل: کاهلی و سستی. (غیات‌اللغات) ۰- مروت: مردی» مردانگی (غیاث‌اللغات) 
۱- فتوت: جوانمردی و مروّت. (غیاث‌اللغات) 
۲- رأفت: مهربانی. (غیاث‌اللغات) 
۳- جمعنت: هم گروهی .هم نشینی. معاشرت. در اصطلاح اجتماع همت هاست به خدای تعالی و 
دل كندن از غير او و ما مرو الله است: (تعریفات جرجانى دص ۶۹ 
جمعيّت در اصطلاح سالكان اشارت از آنست كه از همه به مشاهده واحديردازى. و قيل جمعيّت انكه سالک 
ا ثيه عو ونيد وزرا سور نان ورد ان قاف اط سات لقن تهات دم ۲۱۲۵ 
کمال احاطت دل را كويند بر جميع مراتب تجلیات که وحدت قادح كثرات و تعينات نگردد و كثرت 
نیز در شهود ساتر جمال وحدت نشود. (مرآةالعشاق) 


شرح کامل مرصادالعباد / ۶۱۲ 


ورقت! و نورانت و خفّت جمله آنجارهن نهاده. يس بر مقام خاکی نتواند گذشت تا 
اين جمله رد نکند و به عالم خويش راه نيابد تا آن صفات که از آنجا آورده بود و اینجا 
رهن کرده بازنستاند و نبرد. 

و همچنین از هر سه عنصر آب و آتش وباد" دیگر صفات ذمیمه وام کرده است و 
بدل7" هر یک صفتی حمیده گرو نهاده و از افلاک و انجم و دیگر عالمها هم برین 
9 


هو 


چون جملۀ وامها رد كند و رهنها بازستانه,و به مقر اصلى بازآید. او را به سلطنت 
خلافت نصب کنند وبا خلعت ایت کی ینشور "هیادت! ۲ بر جملكى ممالک غيب 
و شهادت مالک گردانند و زمام مملكت به"دست جهاتلاارى او دهند كل اللهُم 
الى الملك ١ه‏ یلک مَنْ تشاء و تلرع ملک مِمّنْ که دی (۸ 
چون مالک ممالكى” گشت هرج آن وقت به وام ستده بود تا رد بایست کرد اكنون ملک 


حقیقت جمعیت آنستکه چون دل بسوی عرش تمایل یابد. عرش هم بسوی دل‌بازگردد و ميل کند و 
بين آندو از وجود و نفس جمعیت حاصل آید. (فوائح‌الجمال - نجم‌الذین کبری ص ۳۰) 

به يقين بدان که فراعت و جمعیت در مال و جاه نیست مال و جاه سبب تفرقه و انوهست. فراغت و 
جمعیت در امن صحت و کفاف و صحبت داناست. (انسان کامل -نسفی دص ۱۶۶) 

جمعیت نشان اتحادست و اتحاد نشان وداد است. تفرقه دوگانگی است و دوگانگی بیگانگی است. 
هر ضیاء که در شمع از جمعیت. موم بی آتش انور نیست. آتش بی موم در مجلس بكار نیست. اين 
جمعیت طریقت است و ورای اين جمعیت حقیقتست. و این نیستی بشریت است تا بشریت بجای 
باشد تفرقه بيدا باشد. عاشق و معشوق کجا یکتا باشد. چون خلقیت برخاست. حق خود بیگانگی 
سزاست. جمع عیان گردد و تفرقه در وی زیان گردد. (مقالات انصاری -ص ۱۴) 

۱-رقت: نرمی و ملائمی و مجازا به معنی گریه و به معنی الفت و محبّت نیز آمده است. 
(غیاث‌اللغات) ؟- بين أب و آتش و بات تناسب وجود دارد. 

۳- بدل: هر جيز که به جای دیگری واقع شود. هر جه که جانشین چیزی ديكر شود. نایب قايم 
مقام(ناظم‌الاطباء. آنندراج) 

۴- قیاس: اندازه و اندازه گرفتن ميان دو چیز و برابر گردانیدن در فکر یکی را با دیگری در حکمی. دو 
جيز را با هم سنجیدن اندازه‌گیری (غیا‌اللغات) 

۵ خلت انك تیه نیابت: حانخنیتی؛ به جای کسی ایستادن (غیات‌اللغات) 

۶- منشور: فرمان شاهی مهر ناکرده. فرمان پادشاهی و بعضی گویند به معنی فرمان پادشاهی در 
لطف و عنایت باشد. (غیات‌اللغات) 

/ا- منشور سيادت: تشبيه سیادت: بزرگی و سرداری. مهتری (غیاث‌اللغات) 

8- أيه ۲۶. سورة ۲ آل عمران. ترجمه: بگو: بارخدایا. صاحب ملک به هر كه خواهى ملک می‌دهی 
و از هر که خواهی ملک می‌گیری. 

9- بين مالک و ممالک. جناس زايد در وسط و جناس اشتقاق وجود دارد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۱۳ 


او شود واو به مالکیّت در آن تصرّف كند وبه نيابت وخلافت حق جملگی عوالم غيب 
و شهادت را به بندكى به کار دارد و بر عتبة توحيد' ' به اقرار درآورد. بيت 
ys E AOE 0 5 7 7‏ 
افرینش نثار فرق تواند برمجين چول خان زاوا 
چون خاصگی حضرت ببود و ذوق قربت بازیافت و عرّت خلافت دید گوید: 


2 رو 4 ۱ 00 مه و۰ ١‏ ا ف 3 (f‏ 
و يبدو لى من‌الصنعاء برق يُخَبرْنَى بها قَرْبالمّزار ٍ 

فلا آزضیللافامة فى فلا و فوْقَالمَرْقدَيْنٍ ریت داری"* 
و کیف أَكُونَ للیذانعندا و أَرْبَعُةالْعَنَاصِرٍ لى جواری"۲ 


۱- عتبة توحید: تشبیه. 

توحید: در لغت به معنی یکی گفتن و یکی دانستن و یکی در دل اعتقاد كردن است و در اصطلاح 
سالکان تخلیص دل و تجرید دل است از هر جه غير حق سبحانه است.( کشف‌اللغات) 

توحید در لغت حکم به شیثی واحد است و علم به آن و در اصطلاح اهل حقيقت تجرید ذات الهی 
است از هر جه مقصود در افهام شود و متخیل در اوهام و اذهان. و توحید بر سه جیز است: 
جرجانی ص ۶۱) 

در کشف‌الاسرار امده است: «تو حيد ماية دين است و اسلام را رکن مهین است سر همه علوم توحید 
هفت زمین بهخ توحید است. نور کونین و عالمین از نور توحید است. اول باران از ابر عنایت توحید 
وجود حفیقت توحید است. چون توحید درس تكردى نظرت همه صورت عبرت‌گردد. زبان خزينة 
حکمت شود. سمع صدف در امانت گردد. دل نقطه گاه مشاهدت شود. سر محط رحل عشق گردد. 
مصطفی (ص) فرمود:توحید بهای جنت است و از همه عبادتها توحید کفایت است. توحید نه آن 
بنده را فرو خواهد و يكانه. ( کشف‌لاسرا ج ۸ ص ۱۰۰) 

۳-وزن: فاعلاتن مفاعلن فع‌لن 

۴- ترجمه: برقی از جانب صنعاء بر من پدیدار شد و با آن از نزدیک بودن مزار باخبرم نمود. 

۶- ترجمه: و چگونه بندهُ حلقه به كوش افراد يست و بی ارزش باشم در حالیکه چهار عنصر ملازم 


روندگان اين راه دو قسماند: سالكان و مجذوبان.!١)‏ و مجذوبان کسانی اند که ايشان 
را به كمند جذبه”'' بربايند و برين مقامات به تعجيل بگذرانند در غلبات شوق و 
اطلاعى زيادتى ندهند بر احوال راه وشناخت مقامات وكشف آفات و آنج بر راه باشد 
از خير و شر ونفع و ضر" اينها شيخى و مقتدایی" " را نشايند. 

و سالک کسی باشد که اورا اگر جه به كمند جذبه برند اما به سكونت و آهستگی در 
هر مقام داد و انصاف أن مقام از وی می‌ستانند و احوال خير و شرّ و صلاح و فساد راه 
برو عرضه می‌کنند وگاه بر راه وگاه در بیراه میرن تا بر راه و بيراه وقوفی تمام یابد تا 
دلیلی و رهبری جماعتی دیگر را بشاید. 

وهر چند علم شناخت اين راه بی نهایت اسای مقامات اضحصور*”” وليكن از هر 
مقام آنج در وقایع عرض افتد!۴ نموداری و رمزی بگوییم؛ "تا رهرو را در شناخت راه و 
امارات(" و علامات آن دلیلی و محکی و انموذجى”" باشد. 
ابتدا که بر مقام صفات خاک عبور افتد. در وقايع چنان E‏ | 
چاهها و مواضع ظلمانی بیرون می‌آید و بر خرابه‌ها و شکستها و تله( و کوهها 
می‌گذرد و ثقل و کثافت برمی خیزد و حفت و لطافت در وی يديد می‌آید. 

در دوم مرتبه که بر صفات آبی گذر کند. سبزه‌ها و مرغزارها و درختان وکشتزارها و 
آبهای روان و چشمةٌ حوض و دریا و مانند اين بیند. که بر همه می‌گذرد. 

در سيم مرتبه كه بر صفات هوایی گذر کند .بر هوا رفتن و پریدن و دویدن و بر 
بلندیها رفتن و بر وادیها طیران كردن و امثال اين بیند. 

در مرتبهٌ چهارم كه بر صفات آتشی گذر کند چراغها و شمعها و مشعله‌ها و برقها و 
حرمنهای آتش و وادیهای آتش و سوخته‌ها و شعله‌های آتش و جنس اين می‌بیند. 
-١‏ مجذوب: جذب ذف در اطا کی اد عه خدا او را جهت خود برگزیده و به آب قدس 


ياى كرده و جنين کسی بی جهد و رنج به مقامات و مراتب عالى رسد.(اصطلاحات - عبدالورّزاق 
کاشانی ص ۱۱۲) ۲- کمند جذبه: تشبیه. 

۳- بين خير و شر و نفع و ضر تضاد وجود دارد. 

۴- مقتدایی: پیشوایی رهبری (ناظم‌الاطباء) 

۵- نامحصور: نامحدود. بی حصار. بی دیوار گشاده. بی حد و بی انتها (ناظم‌الاطبای آنندراج) 
۶-عرض افتد: بیان گردد. ذکر شود. ۷- امارات: علامتها و نشانها. (غیات‌اللغات) 

۸- انموذج: نمونه و نمودار و در فارسی گاهی مجازاً به معنی اندک است. (غیاث‌اللغات) 

4- تل: زمين بلند. پشته. (غیات‌اللغات) 


شرح کامل مرصادالعباد ۶۱۵ 


در پنجم مرتبه بر صفات افلاک و اجرام سماوی ۲ گذر کند. خود را بر آسمانها رفتن و 
پریدن و عروج كردن(" از آسمان به آسمان و گردانیدن جرخ و فلک و اشباه " آن بیند. 

در ششم مرتبه چون بر ملکوت کواکب و انجم گذر افتد. ستاره و ماه و خرشید(" و 
انوار و آنج بدان ماند بیند. 

و در هفتم مرتبه که بر صفات حیوانی عبور افتد. هر صفت که از وی عبره خواهد 
کرد“ از بهیمی يا سبعی بدان نوع حیوانی بیند از حیوانات مختلف. اگر خود را بر آن 
حیوان قادر و مستولی بیند عبور"وامیتیله " اوست بر آن صفت و اگر خود را اسیر أن 
حیوان بیند یا از آن ترسان باشااهشان اس ی غلبة آن صفت است بر نفس او. 
دیگر سالک را عبره می‌باید کرد. و در هر عالم ات :ان مشاهدات و وقایع يديد 
می‌آید وگاه بود که یک نوع واقعه در چندین مقام دیده شود و هر جای مناسب آن مقام 
اشارت به معنی دیگر باشد. 

و این اختلافات و تفاوتات هر کسی فرق نتواند کرد و باز نتواند شناخت جز شیخی 
کامل. و چون سالک وقایع شناس"" نبود در وقایع بند شود وراه نتواند رفت. یکی از 

مثلاً آتش را در چند مقام بینند و در هر مقام آن را معنی دیگر باشد: كاه باشد که 
نشان عبور بر صفت آتشی باشد وگاه بود که نشان گرمی طلب باشد وگاه بود که نشان 
غلبةٌ صفت غضب بود وگاه بود که نشان غلبهةٌ صفت شیطنت بود وگاه بود که نور ذکر 
بود بر مثال آتش وگاه بود که آتش شوق بود که هيمة!) صفات بشری محو می‌کند و 


كاه بود که آتش فهر يود و گاه بود که آتش هدایت!"" بود چنانک موسی را بود 


۱- اجرام سماوی: ستارگان ۲- عرو ج کردن: برآمدن» بر شدن (آنندراج) 

۳ اشباه: ج شبه. مانندها (غیاث‌اللغات) ۴- حرشید: خورشید. 

۵- عبره کردن: عبورکردن و گذشتن از جایی (غیاث‌اللغات) 

۶- استيلا: چیرگی» دست یافتن» غالب آمدن. جيره شدن (غیاث‌اللغات) مستولی و استیلا: جناس 
اشتقاق 

لظ وقایع شناس: شناسنده وقایع ۰ وقايع, اتفاقات. حوادث. در تصوف روی دادهای روحی و 
عاطفى كه بر سالک عارض شود. (فرهنگ سخن - انوری) 

۸-آتش شوق: تشبیه. -٩‏ هیمه: هیزم سوختنی. (غیاث‌اللغات) 

۰- آتش قهر: تشبیه. ۱ این هداییت: تشبيه: 


عليهالسّلام كه «أنّسَ من جانب‌الطور ارآ وكاه بود كه آتش محبّت(" باشد تا 
او " حق بسوزد وكاه بود که آتش معرة فت باشد که «وَلَوْ لم تَمْسَسْهُ تَمْسَسَْهُ نار و 
على تور یَهُدی‌الله ِنُورِءِ من یام" * وكاه بودكه آتش ولایت!؟ بود که «اللّهُ ولئالّذينَ 
انوا شم نات ای اور" " وكام بود كه اتن مشاهل ۱ ا 
تن فیار من حولهاه" * و جزازین آتشها بود که فرق میان هر یک جز شیخی 
اما نفوس انسانی چون برین مقامات كذ ركان كيرد هر نفسی به حسب استعداد و تأیید 
ربانى در حق او به مقامی می‌رسد که مُنْتحق آن بوده,است و مرتبتی که در عالم ارواح 
اهليّت أن داشته است» چون: لوامکی و تلهمكى و مطمئنگی در آن ام بل 
وة و مىكويد: «و ما اا له مام مَغْلوم» "و فرياد مىكند كه «لَوْ دنت 
َنْمَلَهَ لاحْتَرَقَتُ)١١"‏ زيرا كه مقام هر مرغى قله كوه قاف" نباشد. آن را 


-١‏ أيه ٩‏ سورة 1 تصص. ترجمه: واز جانب طور او بد ید. 

۲- آتش محبت: تشبيه. 

۳- ماسوا: انچه سوای ذات باری تعالی است و أن همه موجودات و مخلوقات است. 
(غياثاللغات, آنندراج) *-آتش معرفت: تشبيه. 

۵- ايه ۳۵ سورة ۲۴. نور. ترجمه: خداوند هركس را که می‌خواهد به نور خویش هدايت می‌کند. 
اگر چه به آن آتشی تشد استت وروی ریز روشنی امت 

وا تش ولابت: تشبيه. 


۷- ايه TOY‏ سوره و ل بقره. ترحمه: خداوند ياور کسانی است که ايمان اا 


ایمانشان می‌بر د. ۸-آتش مشاهده: نشبيه. 
4- أيه ۸ سور؛ ۲۷ نمل. ترجمه: هر كس که در آتش است و هر كس که گرداگرد آن است قداست و 
پاکي یافت. 


۰- یه ۱۶۴ سورة ۳۷ صافات. ترجمه: نيست جز آنکه جایگاهی معيّن دارد. 

۱- ترجمه: (جبرئیل پاسخ داد): اگر به اندازژ یک سر انگشت نزدیک شوم سحاب جلال حق مرا 

بسوزاند. 

جزیی از حدیث معراج است ۱ ۱ ۱ 

فلمًا بلغ سدرةالمنتهی فانتهی ال ىالحجب فقال جبرئيل نقدم يا رسول‌الله ليس لى أن اجوز هذا 

لمكان و لو دنوت انملة لاحترقت. (احاديث مثنوی ص ۱۴۳ بحارالانوان ج ۶ باب ۳۳(فی 

معراجه)» شرح تعرف. ج ۲ ص ۴۴) 

۱۲ فان : نام کوهی است مشهور و محیط است به ربع مسکون. گویند پانصد فرسنگ بالا دارد و 
پیشتر أن ذو ميان انه ات و هر صباح چون افتاب بر ان افتد شعاع | نم سبز می‌نماید و چون 

sS‏ مى نمايد. (برهان قاطع) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۱۷ 


(۳ 1 


سیمرغی"" بايد وهر مرغ بر فرق شمع”'" آشيانه نتواند ساخت, آن را پروانه‌ای 


دیوانه باید و هر مردارخوار! ۲ نشیمن دست شاهان را نشاید» آن را یازی ‏ سپید باید. 
تا زاغ صفت به جيفه پر آلایی"" کی چون شاهین در خور شاهان آیی 
چون صعوه اگر غذای بازی گردی بازی‌گردی که دست شه را شایی(۲ 

طاوس(* اگر جه جمال به كمال دارد و بلبل اگر جه الحان(؟ هزار دستان( ۳ دارد و 


۱- سیمرغ: جانوری است مشهور و سیمرغ از آن گند که هر لون که در پر هر یک مرغ می‌باشد همه 
در پرهای او موجود است و بعضی گوینداکه يه غير ههین.اسم فرضی وجود ندارد. (غیاث‌اللغات) 
سيمرغ نام مرغى است افسانه‌ای كه در ذهن مرد ؛-بيشتر از راهنداستان زال و «رستم و اسفندیار» راه 
يافته است اما نام سيمرغ در فرهنگهای فارسى آمده استاي مءلفان آنها هر يك به فراخور استعداد و 
علم خويش براى آن تعبير و تفسيرى كردهاند. جنان كه در فرهِنگ, انجمن آراء آمده است: 

«سيرنك بر وزن بیرنگ به معنى سیمرغ نام حكيمى بوده بزرك. 

در ميان عوام مشهور است كه مرغی بزرگ بوده در كوه قاف و با مردم آمیزش نداشته و زال را تربيت 
کرده و آموزگار و حامی رستم بوده. . شيخ عطار در كتاب منطقالطير از كمال او به رمز اشارتی کرد. 
حقیقت ان است که سیمرغ نام حکیمی بوده مرتاض و در کوه البرز مسکن داشته است. 

اما در ادبیات اسلامی کمتر به اين مورد توجه شده. بلکه سیمرغ يا عنقا را مرغی افسانه‌ای 
ينداشتهاند که در كوه قاف می‌زیسته است. (تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری دص 1۶۱( 
سیمرغ مزِغ افسانه‌ای است که در ادب عرفانی بسیار به کار رفته و اگر جه معانی مختلفی از آن ارا اده 
کرجمانت ولى لها معنای انسان کامل از آن خواسته‌اند(فرهنگ اصطلاحات -سجادی) 

روزیهان بقلی كاه آن را کنایه از روح كاه کنایه از پیامبر اکرم(ص) و ترکیب سیمرغ ازل را کنایه از عقل 
مجرد و فيض مقدس دانسته است. ( شرح شطحیات - روزبهان بقلی - صص ۶ ۱۷۰ و (AT‏ 
بعضی گویند سیمرغ روح مجردی است که از عالم ربوبی است و به طور موقت در بدنها حلول می‌کند. 
بين كوه قاف و سیمرغ .تناسب وجود دارد. ۲- فرق شمع: استعاره مکنیه. 5 
۳- بين شمع و پروانه تناسب وجود دارد. ۴- مردارخوار: کرکس و زاغ و مانند ان( انندراج) 
ی تناسب وجود دارد. 

- الاييدن: آلودن, يليد کردن, ناياك كردن (ناظم‌الاطباء) 

0 مفعول مفاعلن مفاعيلن فع بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر 

معنی رباعی: تا زمانی که مثل زاغ خودت را آلوده و وابسته اموال بی ارزش دنیوی می‌کنی» کی مى توانى مثل 
شاهین شایستگی نشستن بر روی دست پادشاهان را بيدا کنی. اگر مئل صعوه بتوانی ترک تعلقات کنی و غذای 
يا باز شوی» آنوقت به مقامى خواهى رسيد که 0 قرب و نزدیکی به محبوب را خواهی یافت. 
۸- طاوس: يرندهاى است معروف و زیباء صفات عفت» خودپسندی. تکبر در پر خويش به شگفتی 
نگریستن و از دم خويش طاق بستن به ویژه هنگامی که جفت وی ناظر و متوجه بسوی اوست» همه 
ری می‌باشد. طاوس در حدود ۰ سال عمر مىكند.( لغت نامه) 

- الحان: 6 لحن؛ آوازهای کو و موزون. آوازهاا (آنندراج) 

e‏ هزار آواء هزار آوان عندلیب. بلبل. مرغى است معروف از جنس بلبل كه از كثرت 
صفیرهای نيكو او را هزار دستان و هزار آوا كويند. (انجمن آرا) 
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طوطی اگر جه زبان انسان دارد. اما اينها نظر را شایند يا نظاركى”' را. آنجا که بر جمال 
مشعله جانبازى بايد کرد جز پروان ديوانه بكار نیاید, که عاقل جز نظاره را نشايد. بيت 
در دام ميا كه مرغ اين دانه نه‌ای در شمع میاز"" چونک يروانهاى نه‌ای 
ديوانه کسی بود كه كردد بر ما كم كرد بگرد" ما که ديوانه نه‌ای"؟ 
ای جان و جهان(؟ آنها که ايشان را از برای منادمت(؟ مجلس انس و ملازمت مقام 
قرب آفریده‌اند و اصحاب 

بولج ات نت ی را تا در فاب ۰ غر فو ری ان 


كه «آولیانی تحت قبابی لایغرفهم غیری»( یشان بس قو رنه ال و ولد 


ادج 5 ۱۳ ۰ 5 5 = ب ۱۳ 
مقالند! " بس بی سر و سامان و بسى بی یی بالند. زب آشْعَتٌ أَغْبَرَ ؤى طمْرين)! ١‏ 


تطارك ١‏ بسي اساهلب: و کن (ناظم الاطباء) 
۲- میاز: از مصدر پازیدن. دست دارزكردن. 
در لغت فرس اسدى آمده است: «مردم که دست فرا جيزى كند كويند بیازید» (توضیحات 
مرصادالعباد ‏ ریاحی -ص ۶۴۴) بين ميا و میاز. جناس زايد دراخر وجود دارد. 
۳- بين گرد وگرد. جناس تام وجود دارد. 
۴- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 
بحر: هزج مثمن آخرب مقبوض مکفوف مجبوب 
۵- بين جان و جهان. جناس زايد در وسط وجود دارد. 
۶- منادمت: هم نشینی. ندیمی و هم سفرگی. همدمی. هم پایگی (ناظم‌الاطبای غیاث‌اللغات) 
۷- نوال: عطاء بخشش. (غیاث‌اللغات) 
ES -۸‏ باركاهى كه بر فراز زآن كنبدى باشد. سقف برجسته و مدوّر. گنبد. (فرهنگ فارسی 
معين) 4- قباب غيرت: تشبيه 
۰- ترجمه: اولیاء من در زیر آسمان‌های من لا وو تجار اک ی توا نشناسد. (احاديث 
مثنوی» ص ۵۲ احياءالعلوم؛ ج ۴» ص ۲۵۶ کشف‌المحجوب. ص ۷۰) 
-١١‏ بشولیده: پشولیده از مصدر بشولیدن(پریشان کردن) به معنی اشفته و پریشان (ناظم‌الاطباء) 
۲- مقال: قول. سخن. گفتار (ناظم‌الاطباء) بشولیده مقال: پربشان گفتار. آشفته گفتار. 
۳- ترجمه: جه بسا ژولیده گردآلود كه دو لباس کهنه دارد. 
قسمتی از حديث ذیل است: 
رب اشعث اغبر ذى طمرین تبنو عنه اعین‌الّاس لو اقسم علىاللّه لأبره. «چه بسا ژولیده گرد موی 
آلود که دو لباس کهنه دارد و چشم مردم از او بیزار است. اگر از جانب خدا تعهدی کند خداوند انجام 
دهد كه اكر به سوكند نام خدا را به زبان آورد خدا حاجت وى برآورد. . (نهج‌الفصاحه دص ۱۶۴۰ 
کشف‌المحجوب -ص ۲۶۷) 
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اتان دارند. دق من ایشان دارند ايشان كه سر زلف يريشان TE‏ 
«ألُمَراءُالصَبَرْهُّم سا ءاللّه یوم لقیامة در حق ايشان است که با دل پریشانند 


خود حال دلی بود پریشان‌تر ازين يا واقعه‌ای بی سر و سامان‌تر ازین 


ایشانند کسانی که شان ایشان را ازیشانی ایشان به کمند جذبات7" بستده‌اند و جملگی 
لذات و شهوات نفسانی و هوسات"" و مرادات انسانی بر كام جان ايشان طلخ 
گردانیده و از مشربی دیگر چاشنی جشانيدة! ".بيت 

ما که از دست روح قوت a‏ کی نمکٌ زو" عنكبوت خوريم " 
اطمينان دل ايشان به هرج درکونین"" و خافقین! است يديد نیاید. اطمينان دل 
ایشان هم به ذکر اين حدیث بود که آلا بذک الله ۳ جه گفته‌اند 
می‌زده! "را هم به می ایشان هنوز سرمست دوق شراب خطاب «الْسْتٌ ات ۱۱ 


د فقرا و تهی دستان , صبور» در روز e‏ نشينان خداوند هستند. 
5 - وزنمفعولٍ ماعل مفاعیل فعل (فعول) بحر: هزج مثمن اخرب مكفوف مجبوب (اهتم) 
۵- و هوس. خواهش‌ها و آرزوها (غیاث‌اللغات) 
۶- طلخ: تلخ. ٠‏ 
۷- جاشنى جشانيدن: آنکه طعم طعامى يا مزه جيزى را به کسی می چشاند. 
۸- نمک سود: كوشت د نمك زده كه به عربى قديد گویند و نمك ياشيدهُ خشك کرده برای 
نگاهداشتن (برهان قاطع) 
-٩‏ وزن: فاعلاتن مفاعلن فعلن (فعلان) 
٠-كونين:‏ دو کون که مراد دو عالم باشد. یعنی اين جهان و جهان اینده يا دو قسم از موجودات یعنی 
ابدان و ارواح و یا انس و جن. دنیا و آحرت( ناظم‌الاطباء) 
۱- خافقین: مشرق و مغرب (غیاث‌اللغات) 
أيه ۲۸ سورة ۰۱۳ رعد. ترجمه: آگاه باشید دلها به ياد خداوند آرام می‌گيرند. 
۳- مىزده را هم به می علاج کنند: مفهوم عبارت از امثال ساير است جنانکه در ابيات زیر از 
منوچهری (دیوان ص ۱۴۵): 
مى زدكانيم مادردل ماغم بود جاره ما بامداد رطل دمادم بود 
راحت كزدم زده کشته کزدم سود می‌زده را هم به می دارو و مرهم بود 
۴- أيه ۱۷۱. سورة ۷ . ترجمه: ایا پروردگار شما نیستم؟ 
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مانده‌اند وآيت الله ثم ذرْهُم» ٩‏ بر کاینات" خوانده. 


ما مستا ز بادهً الستيم هنوز وز عهد الست باز مستيم هنوز 
A). . 5 VJ ۶). ۵ ۴‏ 
در صومعه سا سياد و مخ و ور 2 دردی‌کش! ۳ و رند" و می‌پرستیم نوز“ 


۹) 


هرج نعیم هشت بهشت است نقل مجلس اين خراباتیان! " "را نمی‌شاید. جه اين جمله 
را چرب علف آخر(۱٩‏ نفس ملهمه و نفس لوامه ساخته‌اند که دو لکم فیها ما 
تشتهی‌الانفش و انس مطمئئه را بأ آن اطمینان نیست» او را از خوان 


١<آية ١‏ سورة ۶ انعام. ترجمه: بگو: خدای وی بگذارشان(دن باطل خويش بازی کنند). 
۲- كاينات : ج كاين» بودنىهاء موجودات (غیاث‌اللعات) 
هری عنادتخانة: بایان و ار که جر أن لدو ارک با زنك و مکار ادت ا اهل 
اسلام را نيز كويند. (غیاث‌اللغات) 
۴- مصحف: کتاب اسمانی( غیاث‌اللغات. ناظم‌الاطباء) جیزی که در او صيغدها و رساله جمع كرده 
شود. (غیاث‌اللغات) 
۵- بين صومعه و سجاده و مصحف و ورد تناسب وجود دارد. 
۶- دردی‌کش: دردی کشنده شرابخوار دردآشام 
۷- رند: در لغت به معنی زيرك و محیل و بی‌باک است و اين نام بر گروهی نهند که بی قيد و لابالی 
بوده باشند. و رندان مجردان و صافان و بی‌علاقگان را گویند. منکری كه انکار او از زیرکی و کیاست 
و وین ات ای یو ملامت نماید و باطن در سلامت باشد. در 
اصطلاح سالکان «رند» شرابخو اره يا شراب‌فروش را گویند که شراب نیستی می‌دهد و نقد هستی 
می‌ستاند و نيز رند آن کسی را گویند که از اوصاف و نعوت و احکام و کثرات و تعینات مبرا گشته و 
همه را به رنده محو و فنا از خود دور ساخته و تقيد به هیچ ندارد به جز الله و ماسواه و از شيخ و 
مریدی بیزار باشد. یعنی از احکام و رسوم و عادت خلايق بیزار باشد. ( کشف‌اللغات و کشاف 
اصطلاحات‌الفنون ص ۱۵۵۷) 

کلمه رند اصطلاح متصوفان و عرفا به معنی کسی است که جمیع کثرات و تعینات وجوبی ظاهری و 
امکانی و صفات و اعیان را از خود دور کند و سرافراز عالم و آدم شود و مرتبۀ هيج مخلوقی به مرتبة 
رفیع او نمی‌رسد.(شرح گلشن راز - محمّد لاهیجی -صص ۶۲۰و ۶۳۱) 
۸- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل (فعول) 
بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 
۹ مدام: به معنى شراب. که با شراب ايهام تناسب دارد. 
-٠‏ خراباتيان: ج خراباتى. کسی که در سرابات و می‌خانه تردد کند و اهل خرابات 
باشد.(ناظم‌الاطباء) " 
۱ رت اخر: سات باق اوال ی کان از قران فيش افد کت که ارو زگار به نازو نعمت کار 
(غیاث‌اللغات) 
۲ آيهُ ۰۷۱ سور ۴۳ زخرف. ترجمه: و در آنجاهر جه که دلها می‌خواهد و دیدگان لذت برد هست. 
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ابیت عند رَبَى و تفن و یِشقینی»" ا 5 «ازجعی إلى ریک می‌فرستد. بيت 
بازی که همی دست ملک را شاید منقار به مردار کجا الايد 
پر دست ملک نشیند آزاد ز خویش در بند اشارتی که او فرماید(؟ 
اد جما ان تست انیت ۲ لین هت E‏ اول 
عنها مُبِعَدُونَ01 مرغان او سر به مرتبة بازی فرونیارند و اين مقام را بازی 
شمارند. باز اگر همه سپید بازست, کجا چون پروانه جان باز است؟ باز 
صیّاد جان شکارست. پروانه را با جان چچه,کارست؟ باز صیّادی است که صيد 


ازو جان نبرد. پروانه عاشقی است که تلخفغ؟ معشّوشٍ جز جان نبرد. جبرئیل(۲ و 


۱- ترجمه: من در پیشگاه خداوندی» شب را به صبح می‌رسانم و او مرا آب و غذا می‌دهد. 

بخشی است از حديث ذیل: نهی رسول‌الله (ص) عن‌الوصال. فقال رجل من‌المسلمین فانک يا 
رسول‌اللّه تواصل. قال رسول‌اله (ص) و ايّكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربّى و بسقینی. (احادیث 
مثنوی ۔ ص ۰۳۶ جامع صغیر ج ۱. ص ۰۱۱۵ شرح تعرّف. ج .اص 6۲۰ 

۲- نواله: مه لقمهُ حوراکی برای گذاشتن در دهان. مقداری از خوراک که نگاه می‌دارند برای کسی 
که غایب باشد و يا كنار می‌گذارند برای مهمانی که بی خبر رسد. (ناظم‌الاطباء) 
۳- بخشی از أَيهُ ۰۲۸ سور ۸٩‏ فجر. ترجمه: بازگرد به سوی پروردگارت. 

؟- وزن: مفعولْ مفاعیل مفاعیلن فع 2 بحر:هزج مثمن اخرب مکفوف ابتر 

بين باز و دست ملک و منقار و اشارت. تناسب وجود دارد. 

معنی رباعی: بازی که شایستگی نشستن روی دست پادشاه را دارد» هیچوقت منقار خود را آلوده به 
فودار تم کد ای بات دس اداد م تشينة در حالیکه شود زاف اموک کروهانه وار اد اقات 
رسته است و گوش به فرمان پادشاه است تا فرمانی دهد و او اجرا کند. 

۵- یه ۰۱۰۱ سور ۲۱ انبیاء. ترجمه: کسانی که در باره كان از جانب ما بهشت نصیب گشته, از 
جهنم دور گردندگانند. 

۶- تحفه: هدیه ارمغان چیز بدیع و نفیس (ناظم‌الاطباء) 

۷- جبرئیل: جبرئیل لفظی عبرانی است به معنی مرد خدا يا قرّت خدا است و یکی از چهار فرشته 
مقرّب است. وظیفه او ابلاغ وحی به پیامبران بوده است و او را بر میکائیل و اسرافیل و عزرائیل 
برتری می‌دهند. جبرئیل بر دانیال ظاهر شود و به او تعبیر رژیا را آموخته و همچنین جبرئيل رئيس 
شیاطین را مغلوب ساخته است و زکریا را به تولد يحيى مده داده است و مریم عذرا را به تولد مسیح 
بشارت داده و به موجب ايه ٩۱‏ از سوره بقره جبرئیل قران را بر قلب پیغمبر اکرم (ص) نازل کرده 
است. در قران او روح‌القدس و روح‌الامین خوانده شده است. 

می‌گویند جبرئیل بر آدم نازل شد و برای وی بيست و یک صحيفه آورد و به او زراعت و طرز 
استفاده از اهن را اموخت. جبرئیل ابراهیم را از اتش نجات داد و موسی را در مبارزه با فرعون 
حمایت کرد و هنگاام خروج بنی اسرائیل از مصر سوار بر اسب محجل ظاهرگردید و فرعونیان را به 
بحر احمر کشانید و در ان غرق کرد( اعلام قران ‏ خزائلی دص ۲۷۷) 

جبرئیل در فلسفة ذوقی كاه کنایه از عقل دهم يا عقل فعال است که حاکم بر عالم ناسوت بوده و 


کا سيد بان اب شك ارقا مكرك" بود سين عفان دمو 
کردندی که «وَ نحن تسب بحَمُیک و تفن کی 60 چون كار شکار به صفات جمال و 
جلال صمدیّت وما E‏ ومس ار فيد واد ندادن که 
لو نوات آنمله لاعتر وتو “اريت 


مرغ كانجا يريد ير 0 ديو کانجا رسید سر بنهاد" 

با ايشان كفتند: ما صيّادى را در شكاركاه ازل“ به دام «يُحِبّهَمْ) صيد كردهايم بدين 
ربالنوع انسان است در ادبيات و تأؤيقات عرفاتئ:و»ذوقى. مراد از آن. آخرين مرحلۀ كلما تالله در 
جهت نزول است که گوید: و آخرین کلماٹ نچپرئیل است که ارواح آدمیان از این کلمه است. (فرهنگ 
اصطلاحات عرفانی - سجادىو نيز ر. ک. به رسألة[واز پر جبرئیل -سهروردی ) 

۱- میکائیل: اين کلمه که از عبری وارد زبان عربی شده اثتیت. نام یکی از چهار فرشتهُ مقرب درگاه 
لهی است (جبرائیل. اسرافیل» عزرائیل. میکائیل). شکلهای دیگر اين اسم» میکانین. میکایبل و 
میکال است و در قرآن به شكل میکال آمده است. که روزی مخلوق را می‌رساند و به فارسی بشتر و 
تشتر نیز گویند. (فرهنگ نفیسی. ناظم‌الاطباء) 

۲- شکارگاه ملکوت : تشبیه. 

۳- تقديس: پاک کردن. خدای را به پاکی صفت کردن. در اصطلاح عرفانی به معنای منزه كردن و 
دان شق استااز امه ام اوس وناك وم اعا ای وهی وا اه راو 
را كمال باشد و اخص از تسبیح است از لحاظ کیفیت و کمیت یعنی اشد تنزيهاً است از تسبیح. 
(فرهنگ علوم عقلی - سجادی دص ۱۷۳ و نیز تعریفات - جرجانی) 

تقدیس در لغت به معنای تطهیر و اصطلاحاً تنزیه حق است از نقائص کونیه و از تمام آنچه كمال به 
حساب می‌آید به نسبت به غير حق از موجودات مجرده و يا غير مجرده( شرح شطحیات - روزبهان 
بقلی صص ۲۱۳ و ۲۲۲) 
۴- تنزیه: در لغت به معنی دور داشتن خود را از زشتی و بدی و پرهیزکردن آمده است. و در اصطلاح 
دور بودن پروردگار است از اوصاف بشر. ( تعریفات - جرجانی ص ۶۰) 

تنزيه در نزد اک( 
حدوث يا تشبیه. (انسان کامل - جیلانی -ج ١‏ -ص ۲۷) 

تنزيه در نزد عارفاق؛ منزه کردن خداوند است از صفات بندگان. جنانکه گویند او یگانه است و قائم 
به ذات است و جوهر و عرض نيست و وى رادر هیچ كالبد فرود آمدن نيست وهر جه در خيال آید 
وو وتشاظ اا کیت و کته وق ار نناک است. كناف ا ور تاوق - فق 
۵ و نيزر.ك. به كشفالاسرار ‏ خواجه عبدالله انصارى -ج ۷ص ۴۳۶) 
ماب 1 ۳۰ سوره ۲ بقره. ترجمه: در حاليكه ما به عظمت ترا مى ستائيم و به ياكى تمجيدت مي‌کنيم. 


۶- فرو گذاشتن: ترک کردن رهاکردن. از ياد بردن. فراموش كردن (لغت نامه) 
۷- حدیث. ترجمه: جبرئیل كفت :اگر به اندازة یک سرانگشت نزدیک شوم سحاب جلال حق مرا 
بسوزاند. 


۸- وزن: فاعلاتن مفاعلن فعلن (فعلان) بحر: خفیف مسدس مخبون محذوف يا مقصور 
بين پر و سرء جناس لاحق وجود دارد. 9- شکارگاه ازل: تشبيه 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۲۳ 


دامگاه(۱) خواهيم آورد انی جاعل فی‌آلازض ليق(" تا با شما" نمايدكه صيّادى 
جون کنند! بیت؛ 
در بحر عمیق غوطه خواهم خوردن یا غرقه شدن يا گهری آوردن 
کار تو مخاطره‌ست. خواهم کردن یا سرخ كنم روی ز توء يا گردن!؟ 
جمله گفتند: اگر اين صیّاد به صیّادی بر ما مسابقت27 نماید و درین دان کی ظرع ۳ 
به جوكان7 معنی(" برباید و کاری کند که ما ندانیم کرد و شکاری کند که ما نتوانیم کرد. جمله 
کمر خدمت" '" او بر ميان جان بندیم و سکوډ اورا به دل و جان خرسندیم. 
از حضرت جلت خطاب آمد که: زنهان اگر او را با,پرکهای(۱ ضعیف «و خلق‌لانسان 
ضعیفا(۲٩‏ بينيد به چشم حقارت! ۳ درو منگرید. اگر نة افاعیل!* ما را منکرید و به 
پر وبال ملکی خويش مغرور مشوید, که بحقیقت پر وال او ماييم و جز ما پر وبال اورا 


-١‏ بين صیاد. شکارگاه. دام صيد و دامگاه تناسب وجود دارد. 

۲- ايه ۳۰ سورة 0 بقره. ترحمه: من در زمین» جانشینی می‌افرینم. 

۳-با شما: به معنی به شما با به معنی به از خحصوصیات سبکی اين كناف است. 
مجدالدین بغدادی به اين شرح نقل کرده است: 
«روزی قوال در مجلس شيخ مجدالدین اين بيت را خواند: 
شيخ محاسن خود را بگرفت و تيغ بر گلو نهاد و گفت: گر یک خط سرخ بر کنارش بودی و همانا که به 
اين اشارت به شهادت خود کرده باشد وبعدازان اين رباعى كفت: (اين دو بيت). (نفحات‌الانس 
جات هرن عض ۱۳۲۲ 
بين بحر و غوطه خوردن و غرقه شدن و گهر و مخاطره. تناسب وجود دارد. 

۵- مسابقت: مسابقه. پیشی گرفتن. سبقت گرفتن(ناظم‌الاطباء) 

۶- گوی: گلوله‌ای که از چوب سازند و با چوگان بازند. گوی چوگان بازی (برهان قاطع. آنندراج) 

۷-گوی دعوی: تشبیه. 

۸- جوگان: مركب از جوب +گان» پسوند نسبت. در پهلوی چویگان است. جوب بلند سرکجی است 
که در بازی گوی به کار برند.(حواشی برهان قاطع) جوب دستى سر خمیده‌ای که بدان گوی بازی 
کنند. (ناظمالاطباء) بين میدان و گوی و چوگان. تناسب وحود دارد. 

-٩‏ چوگان معنی: تشبیه. ١٠-كمر‏ خدمت: اضافة اقترانی. 

۱- يرك: پرهای کوچک و خرد. 

۲- یه ۰۲۸ سورة ۴ نساء. ترجمه: و انسان ناتوان آفریده شده است. 

۳- چشم حقارت: اضافة اقترانی. ۱ 8 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۲۴ 


نشاييم که« حَمَلْنَاهُمْ فِى ابر وَالْبَحْرِ)».7" او به بر ما می‌پرد. زان به پر ما می‌پرد. 
جز دست تو زلف تو نيارست کشید جزياى تو سوى تو ندانست دويد 
از روى تو ديدهام طمع زان ببرید جز ديدة تو روى تو نتواند دید" 
هركه به بر ما پرواز كند لاجرم به پر ما پواز کند. بنكركه جه صيد كند چو پر بازكند. 
اديه که در کوی بو پرواز کند ضیدی کند آو که.باز نو اند کو 
چون نفس مطمثنه را که از سابقان «و مِنْهُم سایق بالخیرات»!۲ بود به صیّادی «ازجعی» 
پرواز دادند و گرد کایناتش به طلب نید فرستادند. در فضای هفت اقلیم"* آهویی 
نیافت که مخلب!" او را شاید و د[؟هوای هت بهت کبکی ندید که شايستة منقار او 
آید. چنانک اين ضعیف گوید. 


-١‏ أيه ی > اسراء ۶ ترتجمه: : و در خشکی و دریا سوارشان کردیم. 

۲- وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعيلٌ فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مكفوف مجبوب (اهتم) 

بين دست و زلف و پا و روى و دیده تناسب وجود دارد. 

0 0 مفاعیل مفاعيلٌ فعل ( فعول) ی مثمن اخرب مكارت a‏ 
طاهر ج ل ا 

۴- أيه ۳۲ سورة ۳۵ فاطر.ترجمه: و بعضیشان به توفیق الهی پیشی گیرنده به نیکی هایند. 

۵- هفت اقلیم: قدما خشکی‌های قارة زمين را به هفت منطقه يا کشور يا اقليم تقسیم کرده بودند: ۱- 
هندوان ۲ -عرب و جشان ۳ مصر و شام ۴ -ایرانشهر ۵ صقلاب و روم ۶ ترك و یاجوج ۷ جين 
و ماچین. و مه 

هفت کشور يا هفت اقلیم...عبارت از هفت ملک که محل سلطنت کلان هستند ظاهرا آن جين و 
ترکستان و هند و توران و ایران و روم و شام و بعضی به جای ترکستان فرنگ را شمار کنند و بهتر آن 
(غیاث‌اللغات) 

هفت کشور یا هفت بوم از قدیم در کتابها نوشته شده است. در کتابهای هند و برهمنان زمین دارای 
در م د ابومنصوری ديده مى شود. روني الماك اک 
شور مقاب درم -كشور ترك و يأجوج لي رم 
32 مخلب: گال چنگال ات نامه) چنگال مرغ شکاری و چنگال شیر. 
(غیاث‌اللغات) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۲۵ 


بازی بودم يريده از عالم ناز“ تا بوک برم ز شیب صيدى به فرازا؟ 
اينجا جو نيافتم کسی محرم راز زان در که درآمدم به دررفتم E‏ 

چون پروانة ديوانه بر همه گذر کرد وروی سوى صيد وصال(!" شمع جلال"" او 
آورد و به هستی مجازی خود سر فرونیاورد از وجود خود ملول شده و از جان به جان 


۲۳ 
بيت: 
هر دم ز وجود خود ملالم کیرد شدای :دعبال أن جمالم کیرد 
پروانۀ دل چو شمع روى تو بدید ديوانه شود كم دو عالم كيرد" 
HEF‏ 


شک نيست جو پروانه كم سر كيرد شمعثق. به هزار لطف در خود كيرد 
پروانه نخست جان نهد بر کف د ست پس قصد كند که شمع در بر گیرد'' 
او همچنان لابالی‌وار می‌رفت, تا از هفت فلک!۳ و هشت بهشت درگذشت 


-١‏ بين باز و نازء جناس لاحق و سجع متوازی وجود دارد. 

۲- بوک: مخفّف بود که و باشد که کا تما امع و یه عرق ع :و لعل که (برهان قاطع) 
۳- بین شیب و فراز» تضاد وجود دارد. 

۴- وزن: مفعولن فاعلن مفاعیلن فع (فاع) 

بحر: هزج مثمن اخرم اشتر ابتر (ازل) 

بين راز و باز» جناس لاحق و سجع متوازی وجود دارد. 

اين ی ۵- صيد وصال: تشبيه 

۶- شمع جلال: تشبيه بين شمع و پروانه. تناسب وجود دارد. 

۷- به جان آمدن: به ستوه آمدن. به تنگ آمدن. بیزار شدن از زندگانی (ناظم‌الاطباء) 

۸-کم چیزی گرفتن: أن را دست كم گرفتن» به ترک آن گفتن» صرف نظرکردن. 

رشیدی «ترک کردن» و انندراج «ناشده و تابود انگاشتن» معنی کرده است: سنائی «حدیقه (ص ۳۰۰) 


گوید: 


تجح متو ان بان اخ 4-كم سر گیرد: ترک جان و سر کند. 


-٠‏ جان بر کف نهادن: کنایه از آماده حان فشانی. (لعت نامه) 
-١‏ ون مفاعیل مفاعیلن فع 


بحر: هزج مثمن اخرب مكفوف ابتر 
۲۳- هفت فلک: هفت اسمان. عبارت از فلک‌های قمر. عطارد. زهره. شمس » مریح» مشترى وزحل 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۲۶ 


جملة ملا اعلى انگشت تعجب"" در دندان تحيّرا" ماند'" که آيا اين جه مرغ 
است بدين ضعیفی وبر خود بدين ستمکاری؟ (إنَّهُ كان ظلوما يولم و اوه زبان 
حال با ايشان می‌گفت: من آن مرغم كه هنوز از آستان آشیان(* نفخه”” پرواز نكرده 
بودم و به قفص ۱ نشده» كه شما از كمان ملامت7" مرغاندازهاى/") 


سر فيها مَنْ افيد فد فيها و وک اند ما بر من انداختند و به صیّادی(۰٩)‏ «وَ نحن 
م بخمیک ۱۱ ا زید بد. ندانسته بو دید که 


فا" کنگر :۳ کبریا ش۲7 ' مرغانند فرشته‌صید و پیمبرشکار و سبحال‌گیر(* 
اکنون تماشای صيّادى من كنيد وانظاره حون زیختن و فساد كردن من باشید من 
خون‌ریزی كنم و لیکن از حلق وجود ‏ حویئن بر آستانه غرّت" ۲" و فساد کنم و لیکن 


۱- انگشت تعجب: اضافة اقترانی 

۲- دندان تحيّر: اضافة اقترانی 

در وم کرد دی خیرت ر سالکان سرگردانی در بحر توحید و وادی عشق است. ثمرة 
تفکرء تحير است که بنده در دریای بیکران احدیت سرگردان شود و محو جمال و جلال جروت 
الهى شود. درياى وجودش نظر به کنه نتوان کرد. که هر جه در وجود است همه نورى است از انوار 
قدرت عظمت او. (فرهنگ اصطلاحات عرفانى ‏ سجادى) 

۳- انگشت در دهان ماندن: متأسف ماندن» متعجب و متحير ماندن (ناظمالاطباء) 

؟- ايه ۷۲ سوره ۳۳ احزاب. ترجمه: بدرستى كه وى ستمكار و نادان بود. 

ها بين آستان و آشیان. جناس خط وجود دارد. 

۶ آشیان نفخه: تشبیه نفخه: یک بار دمیدن. دم(غیاث‌اللغات) 

۷- قفص قالب: تشبيه ۸- کمان ملامت: تشبيه. 

9- مرغ انداز: تب ھر ایا کو صفتی انست که بجای اسم را گرفته و اسم شده است. . به معنی 
«تير» تيرى كه با آن مرغ مى اندازند. در حقیقت بايد تير مرغ انداز می‌گفت.» ( توضيحات مرصادالعباد 
- رياحى -ص ۶۴۶) 

ین موم و آشیان و پرواز و قفص و كمان و مرغ انداز و صیاد. تناسب وجود دارد. 

١١-اية‏ ۳۰. سوره ۲. بقره. ترجمه: آيا در آنجا کسی را قرار می‌دهی که فساد و خونریزی کند؟ در 
حالیکه ما به عظمت ترا می‌ستاييم. ۱ ۲- فراز: بالاء بلندی (برمان قاطع) 

۳- کنگره : بلندیهای هر جيز را گویند عموما و آنچه بر سر دیوار حصار و قلعه و دیوارهای دیگر 
سازند عضو ضا دندانة بالای دیوارر برهان قاطع) 

۴- کنگرهُ کبریا: اضافة تخصیصی 

۵- وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (فع‌لان) 

بحر: مجتث مثمن مخبون اصلم (مسبغ) 

اين بيت در رساله «عقل و عشق» نيز آمده و ظاهراً از خود مؤلف است. 

۶- حلق وجود: استعاره مكنيه. ۷- آستانة عرّت: استعاره مكنيه. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۲۷ 


به وجود براندازی و جانبازی بر جمال حضرت. بيت 
e : ۳ ۲ ۱3 5 50‏ 
آن روز که دوختى مرا دلق“ وجود( كفتند به طعنه مر ترا خلق وجود: 
a ۳ ۱ 5 ۱ ۳‏ ۳ 
«خونریزی را جه می‌کنی؟ راست بدان من خونریزم و لیکن از حلق وجود"؟ 
و او همچنان در گرمروی(؟ طیران می‌کرد. تا به سرحد لامکان رسید. ملا اعلی 
گفتند: او مکانی است در لامکان* سير نتواند کرد. اینجا به ضرورت سرش به دیوار 
یس (۴) درآیر (۷) و حضرت عزت با سر ایشان می‌گفت: نه با شما گفته‌ام «بی الم ما 
E 5 ۳ ۰‏ ۰ ۰ 9-5 5 5 5 ۱۱ 
منکر جه شوی به حالت سواتیتگان؟ نه هرج ترا نیست کسی را نبود!۱ 
و آن يروانة جانباز وجودبرانداز مئكفهديريشان مگیر که «الجامل مَعْذُورٌة7١)‏ بیت: 
در عشق تو از ملامتم ننگی نیست با آپیخبران درين سخن جنگی نیست 
۱- دلق: نوعی از پشمینه که درویشان پوشند. قسمی جامة درویشان مرقع و با پاره‌های رنگارنگ و 
مزین به دانه‌های سبحه (غیاث‌اللغات) ۲- دلق وجود: تشبیه. 
۳- وزن: مفعول مفاعیلن مفاعیل فعل (فعول) 
بجر مرج مثمن اخرب مقبوضص مکفوف مجبوب (اهتم) 
معنی ریاعی: : آن روزی که مرا خلق کردی و آفریدی: فرشتگان به تو اعتراض کردند و گفتند: چرا یک 
سفاک و خونریز را می‌آفرینی؟ آری بدان که من خونریزم. اما از حلقم خون می‌ریزم و در راه محبوب 
ازلى جانم را فدا مىكنم. 1 
جواهر مجرده است.(شرح شطحيات - روزبهان بقلى صص ۱۵و ۱۲۸) مولانا كويد: 
لامکانی که در او نور خداست ماضى و مستقبل و حالش كجاست 
ماضی و مستقبلش نسبت به تست هر دو یک چیزند و پنداری که دوست 
۶- دیوار عجز: تشبيه. 
۷- سر به دیوار آمدن: مجازا به رنج افتادن. صدمه دیدن. دچار مشکل شدن. (لغت نامه) 
دچار مشکل شدن به مانع رسیدن. (فرهنگنامه کنایات - میرزانیا) 
۸ أيه ۰ سورة ۲ بقره. ترجمه: من آنچ را که نمی‌دانید. می‌دانم. 
9- تيغ انکار: تشبيه. ۰- سير عجز: تشبيه. 
۱- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل(فعول) 
کیت مثمن اخرب ابرض ترا جرب !امنب 
بوى الكل سرع هي حسمي وا تیوه EDs‏ ررد وبري و 
معنى بيت: جرا حالات عاشقان سوخته را انكار مىكنى. قرار نيست كه هر صفتى و حالتى را تو 
نداری» دیگران هم نداشته باشند. ۲- ترجمه: عذر نادان يذيرفته است. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۲۸ 


اين شربت عاشقى همه مردان راست نامردان رادرين قدح رنگی"" نيست7) 


ايين قلندرى و ايين قمار در شهر من اوردهام ای زیبایار" 


١‏ - رنگ: نصیب. بهره. قسمت. معزى كويد (ص ۴۳۵ ديوان): 

مگر جو پرد؛ شرم از ميانه بردارد مرا از آن لب ياقوت رنگ باشد رنگ 
۲- این رباعی با از خیام است و یا از عین‌القضات است. 
اين رباعی در مجموعة رباعیات خيام اربری به یام نسبت داده شده. و در رساله‌ای که به نام لوایح 
منسوب به عین‌القضاة جاب شده است. 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) 
بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر (ازل) 
معنی رباعی: به خاطر عشق تو اگر سرزنش شوم ناراحت نمی‌شوم و با افراد غافل و بیخبر از عشق 
در این باره بحث و جدلی نمی‌کنم. عاشقی همانند شربت گوارایی اشت که همه انسانهای کامل ان را 
نوشیده‌اند و نامردان و ناکسان از این شراب عشق بهره‌ای ندارند. 
۳- قلندروش: مانند قلندر. وش يا فش. پسوند شباهت است به معنی شبه و مانند. یکی از حروف 
تشبیه است که هميشه به آخر اسم ملحق می‌گردد مانند شاه وش یعنی مانند شاه(ناظم‌الاطباء) 
قلندر بر وزن سمندر معرب کلندر به معنی چوب گنده و نا تراشیده و مردم ناهموار. و عبارت از ذاتی 
است که از نقوش و اشکال عادتی و آمال بی سعادتی مجرد با صفا گشته باشد و به مرتبة روح ترقی 
کرده و از قبود تکلفات رسمی و تعریفات اسمی دامن وجود خود را از همه درجیده و از همه دست 
کشیده. به دل و جان از همه بریده و طالب جمال و جلال حق شده و بدان حضرت رسیده و اگر 
ذره‌ای به کونین و اهل آن میلی داشته باشد از اهل غرور است نه قلندر و فرق ميان قلندر و ملامتی و 
صوفی ان است که قلندر تجرید و تفرید به كمال دارد و در تخریب عادات و عبادات کوشد و ملامتی 
آن را گویند که کتم عبادت از غير کند و اظهار هیچ خير و خوبی نکند و هیچ شر و بدی را نپوشد و 
صوفی آن است که اصلاً دل او به خلق مشغول نشود و التفات برد و قبول ایشان نکند و مرتبة صوفی 
از هر دو بلندتر است زیرا که ايشان با وجود تجرید و تفرید مطيع و پیرو پیغمبرانند و قدم بر قدم 
ایشان می‌نهند. (برهان قاطع) 
کاشانی می‌گوید: طایفه‌ای باشند که به تعمير و تخریب تظر خلق مبالاتی زیادت ننمایند و اکثر سعی 
ايشان در تخریب رسوم و عادات و اطلاق از قیود آداب مخالطات بود و سرماية حال ایشان جز فراغ 
خاطر و طیبه‌القلب نباشد ورسم به راسم زهاد و عباد از ايشان صورت نبندد و اکثار نوافل و طاعات 
از ايشان نيايد و تمشک به اعزايم اعمال ننمایند و جز به ادای فرايض مواظبت نکنند و جمع و 
استکثار اسباب. دنیوی بدیشان منسوب لبود و به طیبه‌القلب قانع باشند و طلب مزید احوال نکنند و 
ایشان را قلندریه خوانند. و اين طايفه از جهت عدم ريا با ملامتيّه مشابهت دارند. و فرق ميان ايشان 
آن است که ملامتی به جمیع فضایل و نوافل تمشک جوید و لیکن آن را از نظر خلق پنهان دارد. و اما 
قلندرى از حد فرايض درنگذرد و به اظهار و اخفاء اعمال از نظر خلق مقيّد نبود. (مصباحالهدايه - 
عزالدين كاشانى ص ۱۲۲ و ۱۲۱) 
*- وزن: مفعول مفاعلن مفاعيلٌ فعل (فعول) 
بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مكفوف مجبوب (اهتم) 


حون پروانه به حوالی سرادقات اشعه E‏ شمع ادل رسمد» بی شعله را به 
حاجبی " پروانه فرستادند. چون پروانه حاجب را بدید» دیگرش به خود پروا نبود. 
دست در كردن حاجب آورد تا درد ست پر و بال وی را نود حون آن بر وال 
مجازى فانى درباخت بر قضيّة! '" «مَنْ جاء ِالْحَسَنَةٍ فة عشم آمنالها(۵) حاجب شعله 
كه زبان شمع(* بود اززبانة!" شمع او را پر وبال حقيقى باقی کرامت کرد. تا در فضاى 
هواى هويّت(" شمع طيرانى كرد و مرغ دوگانگی"" را خون بیگانگی بر آستان 


يكانكى' ال ا E‏ 
ی الله(" از خود بگر یک درواو کت درو نیست شد و نيستى و 
أميخت. چون هستی خويش در هستى أوتانيت, هم خوّف دوزخ هم اميد بهشت برانداخت. 
اين هفت سیه درنوشتیم! ٩۲‏ آخر وز دوزخ و فردوس (؟۱ گذشتیم آخر 


هم شد فدی(۵٩‏ نویی نو مايى ما ا e‏ 0 


۱- اشعه: شعاع» يرتوهاء درحشش‌ها و روشنایی‌ها( ناظم‌الاطبا (e‏ 
۲- شمع حلال: تشسه. ۳- حاجبی: پرده‌داری (غیاث‌اللغات) 


۵- آي ۱۶۰ سور ۶ انعام. ترجمه: هر کس نيكى بیاورد» ده برابر آن را دارد. 

۶- زبان شمع: استعارة مكنيه. 

۷- بين زبان و زبانه. جناس زايد در اول وجود دارد. 

۸- هويّت: عبارت است از تشخص. (اصطلاح صوفيه) هوية مرتبة ذات را گویند و مرتبة احديت و 
لاهوت اشارت است از ان. 

نسفى در انسان كامل كويد: هويّت حق تعالى عين اوست که ممكن نيست ظهور آن. هويّت از لفظ هو 
گرفته شده كه اشاره به غايب اس ت و أن در بارهُ حدای تعالى اشاره است به كنه ذات او به اعتبار 
اسماء و صفات او با اشعار به غيبوبت آن. (کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی) 

9- مرغ دوكانكى: تشبيه. 

ار بين بیگانگی و یگانگی. جناس زايد در اوّل وجود دارد. آستان یگانگی: استعارة مكنيه 
E‏ ۰ سورۀ ۰۵۱ ذاریات. ترجمه: يس به وى زج ریز 

۲- بين نيستى و هستی» تضاد وجود دارد. 

۳- درنوشتن: دربیچیدن. طى كردن (ناظم‌الاطبای آنندراج) 

۴-فردوس: بهترین جای در بهشت . نام بهشت و بعضی گفته‌اند که طبقهٌ اعلای بهشت و بوستانی که 
آنچه در همه بوستانها بود در آن موجود باشد. از درخت انگور و خرما و جز آن. (غیاث‌اللغات) 
۵- فدی: فدا. به معنی قربانی شده. چیزی که از آن در راه کسی یا در رسیدن به مقصودی صرف نظر 
می‌کنند. صرف نظر کردن و گذشتن از کسی يا چیزی و نثارکردن آن به خاطر كس دیگری يا برای 
رسیدن به هدف يا مقصدی. (فرهنگ سخن - انوری) 

۶ وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع بحر:هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر 


شرح كامل مرصادالعباد / SY‏ 


خاصيّت جذبه و اشارت «وَاذْ خلى ع1" بديق معنى باشد. 

این صفت طایفه‌ای است که پیش از مرگ صورتی(۲ به اشارت ا وا فكل أن 
واي ۳ اام 5 8 5 . 2 ۰ اه ء ۰ 
ونوا أ به مرگ حقيقى بمرده‌اند. و چون بيش از مرگ بمردند حق تعالى ايشان را 
پیش از حشر(" زنده کرد و معاد مرجع ايشان حضرت خداوندى ساخت که َم 
وه مس .(6) aro oa‏ م (ع) ١‏ نا تك ۳ 
يحييكم) ال اد زر حو ورين عام ات ری بعلت يمنت به 
معنى گذشته» «(و تری‌الجبال تحستها جامدة و هی نم مَرَالسحاب صنمالله».۲۱ اين 
است معاد نفس مطمئنّه و معنى اشارت 7#ازيجعى إلى رَبّک».“ و صلی‌اللّه على محمّد 
و 


١-آيهُ‏ ۳۰ سور ۸٩‏ فجر. ترجمه: در بهشت من داخل شو. 

۲- مرك صورتى: مرگ ظاهرى. 

۳- حديث نبوی» ترجمه: بميريد بيش از انكه شما را بمیرانند. 

۴ حشر: برانگیختن. بعثء گرد کردن» جمع كردن (غیاث‌اللغات) 

۵ أيه ۶۶ سوره ۰۲۲ حج. ترجمه: باز زنده‌تان مىكند. 

۶- آية ۱ سورة ۳۰ روم و آية ۰۴۴ سور ۰۳۹ زمر. ترجمه: باز به سوی او بازگشت مى يابيد. 

۷- أيه ۸۸ سور ۲۷ نمل. ترجمه: و کوهها را بینی و پنداری که بی حرکت‌اند در حالیکه مانند رفتن 
ابرها برروند کار خداوندی است ( که هر جيز را محکم کرده است). 

۸- بخشی از أي ۸ سورۀ ۸٩‏ فجر. ترجمه: بازگرد به سوی پروردگارت. 

4- درود و سلام خداوند بر محمد( ص) و خاندانش باد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۳۱ 


فصل چهارم 
در معاد نفس اشقی! ۲ و آن نفس امّاره است 

قال‌اللّه تعالی: «فمُا مَنْ طفْی ور الیو الد نيا فنا الخ می‌الماز و 
و قال تعالی: «ابضلیها ly‏ وول( 

و قالالنّبى صلی الله عليه و سل «حفَتَالْجنة بالمكاره و حفت‌الناژ بالشهات»(۲ 
بدانک روندگان راه معاد دو طایقله‌اند: سعذا و اشقیا. و هر طايفة را قدمی است که بدان 
قدم می‌روند و جاده‌ای است که ب بر أن ايوم سير موکنند. وهر یک را معادی است که 
بدان قدم بر آن جاده بدان معاد می‌رسند. 

فامّا سعدا دو طایفه‌اند: خواص و عوام. عوام به قدم مخالفت نفس و هوا و ترک شهوات 
۲ و فرمان شریعت و متابعت سنت به معاد بهشت و درجات آن 
می‌رسند كه فما مَنْ حاف مفام رَه وَتهى النّفْس عن وی فَإِذَالْجَنْدَ می انما وا (۶ 


و لذات بر جاده طاعت 


۱- اشقی: بدبخت‌تر» شقی‌تر (غیاث‌اللغات) 
- آیات ۳۷۳۹ سور ۷۹ نازعات. ترجمه: يس هر كس که گردنکشی کرد و زندگی دنیا را برگزید 
جایگاه همان دوزخ است. 
۳- آیات ۱۵ و ۱۶. سورة ٩۲‏ لیل. ترجمه: که در آن جز بدبخت‌ترین درنيايد همانکس که تکذیب 
کرد و روی گردانید. 
- > حدیث مويه ترجمهگرداگردبهشت چیزهای مکروهدرچیده است (ینی یار چیزها است كه 
نفس تو را خوش نيايد) وگرداگرد جهنم شهوات است(احادیث مثنوى ص ۵٩‏ جامع صغیر -ج ١‏ 
دص ۱۴۷ e‏ دص ۰۱۴۳ > مسند احمد ج ۲ دص ۳۸۰) 
این جا از قول حضرت على (ع) نيز روايت شده است: ان الجنّة حفت بالمكاره و انّالثار حفّت 
بالشهوات. ( نهج البلاغه - خطبه  )۱۷۵‏ مولانا گوید: 

حت ا بمکروهاتنا فت الثيران من شهواتنا 

(مثنوی معنوى ددص ۱۴۳۴ -س ۲۵) 

خاقانی نيز به اين حديث توجه داشته و گفته: 

حفت‌الجنه» همه راه بهشت‌آمد خار يس خارستان گلزار تما بينند 

حم تالثّار. همه راه سفرگلزار است نان نار سان شر تاش صيحرا نة 
۵- جاده طاعت: تشبيه. 

۶ آیات ۴۰ و ۴۱ سورۀ ۷۹ ترجمه و اما کنبی که از آیستا ده حضور پروردگارش بترسد و نفس را 
از آرزو ورزی بازداشته باشد بنابراین جایگاه همان بهشت است. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۳۲ 
وخواص به قدم جیهم "بر جاده (يُحِبُونَهُ) به معاد «مَقَعَّد صدق»" این وتان در 
مقام عندیّت .که انال فى ات وَهْر...70" الآيه جنانک شرح أن برفته است. و 


اما اشقيا هم دو طايفهاند: يكى شقى و دوم اشقى. 

شقی» بعضى عاصيان امّت‌اند که بر موافقت هواى نفس ثابت قدم‌اند وبر مخالفت 
فرمان حق مصر”" وبه قدم استیفای(* لذات و شهوات نفسانى بر جاده عصیان ۶ حق 
به معاد دوزخ و دركات آن می‌رسند. كه «قآمًا مَنْ طغی...».(۲ و خواجه هم ازينجا 
فرمود که: «حْمّت الا بالشّهُوات)67 وكتجابى دیگر فرمود كه: «اکتر ما يدل 
مت النارلا جوفان الق ار ٩۱.»‏ گفات: پیشتر بمیژی که امّت مرا به دوزخ برد دهان و 
فرج" است. یعنی به دهان حرام خوردن واد خوردن خلال اسراف كردن و به فرج 
شهوت حرام راندن و از بهر شهوت حلال در حرام" "و ظلم و فساد گوناگون افتادن. 

و اما اش ضفت افر و وتافق است» که كلن روخ به ظطلب دنا و تات أن 
اورف ات و خرن همه میتی هم بر افا ی لذاة و که رات و مات سات 
و حیوانی مصروف گردانیده و پشت بر دین و کار دین و آخرت کرده و نعیم باقی را در 
تن(" فانی( ۳ باعته, دنیا تمام بدست نیامده و از آخرت ۱ »كه من كان 


١-آية‏ ۵۴. سورهةٌ ۵. مائده. ترجمه: دوستشان دارد و دوستش دارند. 

۲- أيه ۰۵۵ سور ۵۴ قمر. ترجمه: در جايكاه صدق. فى مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ترجمه: در 
جایگاه صدق (حق) نزد پادشاهی مقتدر. ۱ 

۳- آيهُ ۵۴ سورۀ ۵۴ قمر. ترجمه: تقوا پیشگان در وسعت و فراخی اند 

۴- مُصر: ایستادگی کننده در كارء ابرام کننده. عزيمت کننده بر کار و ثبات و دوام و زنده بر آن 
(ناظم‌الاطبای غیاث‌اللغات) 

۵- استیفاء: تمام فراگرفتن تمام‌کردن» طلب تمام كردن (غیاث‌اللغات) 

ع- جاده عصیان: تشبيه 

۷- آيهُ ۳۷ سور ۷٩‏ نازعات. ترجمه: يس هر كس که گردنکشی کرد. 

۸- ترجمه: گرداگرد جهنم شهوات است. 

4- حديث نبوی. ترجمه: پیامبر (ص) فرمود: بیشتر چیزی که امت مرا به دوزخ برد دهان و فرج 
است( ترک‌الاطناب ص ۳۰۵ شرح فارسی شهاب -ص ۱۲۵) 

۰ ۱-فرج: عورت انسان. اندام نهانی زن و مرد. (غیاث‌اللفات) 

۱- بين حلال و حرام. تضاد وجود دارد. 

۲- تنعم: به ناز و نعمت پرورده شدن. (غیاث‌اللغات) بين نعیم و تنعم. جناس اشتقاق و جود دارد. 
۳- بين باقی و فانی. تضاد وجود دارد. 

۲- برآمدن از چیزی: محروم شدن» بی نصيب ماندن از آن 


رید حَوْتٌ اليا تیه نها و ما لَه فى ألأخرة من تصیب»( 
فرق ميان شقی و اشقی. آن است که شقی را اگر جه نفس او به شقاوت عصیان حق و 
مخالفت فرمان گرفتارست. اما دلش به سعادت قبول ایمان و تسلیم فرمان حق بر 
كارست. 
كر جه به سر كوى تو برنگذشتم هرگز ز سر كوى تو در نگذشتم!" 
دولت اقرار لسان7" و تصديق جنان" حاصل دارد؛ اكر جه معاملة عمل اركان 
بجای نیاورد. حون به وعرو(۵) حن به دوزخ دررود که «امالذین شقوا 
قفی‌النار. .الابه( ۳ ۰ اما کل لاله الال و شفاعت محمد وول الله او را بدانجا 
دربنگذارد. بدين استثنا كه فرمود: 1 ما شای هم عاقبت خلاص یابد و معاد 


اصلى او هم بهشت با 

در حديث صحيح مىآيدكه: جمعى را از دوزخ بيرون آرند چون أنكِشت7 سوخته 
و ایشان را به نهرالحیات(؟ فروبرند .گوشت و يوست بریشان بروید و از آنجا برآیند 
رويهاى ايشان چون ماه شب جهارده. بر پیشانی ايشان نبشته كه «مؤلاء ا 
من الثار» 0 

اما اشقى آن است كه ذر دوزخ ف و ملد نان و درو انور کل 
«لااله اند نباشد که بدان حلاص يابد و اهلیّت شفاعت تقل وسو الله ندارد. 


-١‏ آيهُ ۲۰ سورة ۰۴۲ شوری. ترجمه: (هر كس حاصل مزرعة آخرت را بخواهد ما بر تخمی که 
کاشته می‌افزائيم) و هر كه تنها حاصل کشت دنيا را بخواهد او را هم از آن نصیب می‌کنيم ولی در 
اخرت نصیبی نخواهد یافت. 

۲- وزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع 

بحر: هزج مثمن اخرب مکفوف ابتر ۳- لسان: زبان.(غیات‌اللغات) 

۴- جنان: دل» قلب (غیاث‌اللغات) 

اس وعید: وعده بد مقابل وعذه كه نويد و مژده و وعدۀ حوب است. (ناظم الاطباء) 

ع- آية ۱۰۷ سور ۰۱۱ هود. فاماالذین شقوا ففی‌التّار لهم فیها زفيرٌ و شهیق. ترجمه: اما اهل 
شفاوت همه را در ات تش دوزخ در حالی که اه و نال حسرت می‌کشند, درافکنند. 

۷- آیات ۱۰۸ و ۱۰۹ سورة ۱۱ هود. ترجمه: مگر آنکه مشیّت خدا بخواهد نجاتشان دهد. 

۸- آنگشت: زغال, اخگر کشته. چوب سوخته که سرد شده سياه گشته باشد. (برهان قاطع» 
غیاث‌اللغات) -٩‏ نهر الحیات: نهر زندگی و حیات. 

۰- ترجمه: ايشان آزاد کرده شده خداوند از آتش جهنم هستند. 

-١‏ مؤبد: هميشه و جاوید و ابدی (ناظم‌الاطباء) 

۲- مخلّد: هميشه جاویدان (ناظم‌لاطباء) 
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خلود(' ابد جز چنین كس را نباشد. چنانک می فرمايد: «ایضلیها ال شم الذی كدب 
۳ و وی( ۲ مؤمن را ورود باشد «و ان نکم 17 وارذها»۲۲ ولکن ۳ نباشد > صلی 
اشقى را باشد که «لاتصليها الاآلاشقی‌الذی كَذَّبَ ل و جايى ديك ر می‌فرماید: 
اف با دا ھی( 

وهر طايفه را از اهل فسق“ و عصيان و کفر و خذلان7" مناسب روش أو 
در دوزخ و درکات آن مقامگاهی و مرجعی و معادی باشد بر تفاوت. حنانی 
خواجه عليهالسّلام در حق ابْوُظالب!© فرمود: ِن آباطالب لى ضخضاح 


۱- خلود: هميشه و همیشگی. (غیاث اللغات) 
- آیات ۱۵ و ۱۶. سورهُ ۲ لیل. ترجمه: هیچکن یر آن آتش درنیفتد مگر شقی‌ترین خلق. 
همانکس كه (آیات و رسل حق را) تکذیب کرد و روی از ان بگردانید. 
۳- یه ۱ سورة ۰۱٩‏ مریم. ترجمه: وهيج یک از شما باقی نماند جز انکه به دوزخ وارد شود. 
۴- صلی: آتش, هیزم و فروزينة آتش (اقرب‌الموارد) 
۵- ايه ۳ سورة ۰۱۱۱ مسد. ترجمه: زود باشد که به دوزخ در آتشی شعله‌ور درافتد. 
۶- فسق: ترک امر حق نمودن و کار بد کردن. (غیاث‌اللغات) 
۷- خذلان: خوار فروگذاشتن» ضعف. سستی, بازماندگی, بی بهرگی (ناظم‌الاطباء) 

۸- ابوطالب: ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول صلوات‌الله عليه يدر امجد 
امير المؤمنين على (ع). نام آن حضرت عمران و به قولی عبد مناف است. و اولی مشهورتر است و از 
اوه وق فرت امير نز سان ترا علد غيرانى : عاد ورن ها اس الله لته سن از وات جد در 
كفالت ابوطالب بود و كرتى با او به سفر شام شد و تا سه سال ب بيش از هجرت در مقابل مشركين 
حامی و حارس أن حضرت او بود و اکثر روات عائه گویند ام اساد تیاو ردو بعضی از روات بدت 
و جماعت و قاطبۀ محدّثين شيعه گویند قبول اسلام کرد لیکن ایمان خويش پوشیده می‌داشت تا بر 
حمایت و حفظ و مدافعت برادرزاده بزرگوار خود نزد کقار قريش قادرتر باشد و به سال دهم از بعثت 
وفات کرد و ابن عباس كويد رسول اکرم در پیش جناز؛ُ او بایستاد و فرمود: ای عم صلة رحم‌کردی و 
نیکوئیها به جای اوردی. خداوند متعال ترا جزای خير دهاد و ابوطالب را چهار پسر بود. طالب و 
عقيل و جعفر و امير المؤمنين على (ع) و دو دخترء ام هانی و جمّانه(لغت نامه ) 
ابوطالب اسلام خود را نهان می‌داشته ته و از اینجا اکثریت اهل سنت و جماعت برآنند که او به حضرت 
رسول ایمان نیاورده بوده و بدين جاهلیت از دنيا رفته بوده اشنت:و از أن جمله در کشف‌الاسرار 
e‏ ص ۵۰۷ و ۵۰۸) که صد سال پیش از مرصاد تألیف شده و به قرائنی مورد مطالعه 
نجم رازی بوده همین نظر آمده است. و نورالدین عبدالرحمن جامی كه به تعصب معروف است دو 
قرن و نیم بعد ار تألیف مرصاد اين ابیات شيخ را در سلسله‌الذهت (مصنف به سالهای ۸۷۷ ۔ ۸۷۳) 
آورده است: 

نسبت جان و دل جو باشد سست نسبت آب و كل جه سود درست 
بود بوطالب آن تھی ز طلب مر نبی را عم و على را باب 
ون برد كه بحر با نان لبيك و سابع رشان 
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می‌الثار»:(۱) فرمود که ابوطالب در دركة اول باشد از دوزخ و کف پای او بيش نو اتن 
نباشد اما مغر دسر او از رارت اوبرحوشند. ودر ى متافقان فرعود: وان تانق 
فی الدَّرْ کل شفل می‌الناره۲۱) 

وکفر بركفر تفاوت دارد و نفاق" " بر نفاق همچنین و هر یک راراهی معیّن و معادی 
روشن است. کافران مقلد دیگرند وکافران محقّق دیک چنانک موان محمّق دیگرند 
و ممنان مقلد دیگر. چندانک ایمان مقن فضیلت دارد بر ایمان مقلد. عذاب کافر 
محقّق زیادت باشد بر عذاب کافر مقلد. 

کفر به تقلید آن است که از مادر و تیه لد اف اند که «انا دنا ناتا على 
ا آنج از اهل شهر و ولایت و مادر و يدر “ايند و شنودند از ادیان مختلف به 
تقليد فراگرفتند وبه خذلان درآن بماندند. ایشان در دركة اولين دوزخ باشند. 

وکفربتحقیق ان است که بر انج از مادر و يدر به تقلید يافتند قناعت نكنند و رنج 
برند ومشقت كشند و به طلب دليل برخيزند وعمرها در تحصيل علوم كفر بسر برند و 
كتب تكرار كنند و به مجاهده ورياضت مشغول شوند و در تصفية نفس کوشند از بهر 
تفكّر در ادلّه( و براهین( عقلى. تا شبهتها(" بدست آورند که بدان نفى صانعء(/ كنند 


هيج سودى نداشت أن نسبش شد مقر در سقر جو بولهبش 
ولى به اجماع شيعه و عقیدۀ اكثريت زيديه و جميع كثيرى از اهل سنت و جماعت و مخصوصا 
معتزله ابوطالب به ان حضرت ايمان اورده بوده است. قصيدة لامية ابوطالب در مدح پیامبر نيز در 
كتب تواريخ و ادب امده است. 
۱- ترجمه: همانا ابوطالب در دركة اول ازدوزخ باشد. 
۲- أيه ۱۴۵ سورة ۴ نساء. ترجمه: البته منافقان را در جهنم پست‌ترین جایگاه است. 
۳- نفاق: دوروئی کردن. کفر پوشیدن و ایمان آشکارکردن. کفر در دل نهفتن و ایمان به زبان آشکار 
كردن (منتهی‌الارب. انندراج) 
دورويى و توسل به اهل باطل برای نيل به مراد. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی ‏ سجادی) 
۴- آیات ۲۲ و ۲۳ سورة ۰۴۳ زخرف. ترجمه: ما پدرانمان را بر دینی يافتهايم. 
۵-ادله: ج دلیل. راهنمایان. حجت‌هل( ناظم‌الاطباء) 
۶- براهین: ج برهان. دلیل‌ها و حجت‌ها (غیاث‌اللغات) 
۷- شبهت: شبهه و اشتباه. پوشیدگی کار و مانند آن و امری که در حکم به صواب و خطا نکنند. 


(منتهی‌الارب) 


اول دفتر به نام ایزد دانا صانع و پروردگار و حی و توانا 
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يااثبات صانعى ناقص. 

چنانک كويند: مختار نيست و به جزويّات عالم نيست و خالق جهان نيست 
به مبدعی(! و موجدى”" . بل كه موجب و موثرست و جهان اثر اوست و تقدم 
هو ی اه تقذمی زمانى است. و بدين آن خواهند كه: جهان قدیم!" است 
و باقی است و فناپذیر نیست و حق تعالی بر افنای أن قادر نیست و به افریدن 
عالمی دیگر عاجزست و مانند اين کفرها شیطان بر نظر ایشان آراید!؟ و نفس 
ایشان را غرور(© دهد که كمال شرفت و حکمت درین معنی است و هر کس که نه 
برين اعتقادست از اهل تقلیلاببت و ائیناست. تا به تقلید است به عصاکشان 
داده است یعنی انبیا علیهم‌السلام. ,گویند: ايا حکماا " بودند و هرج گفتند 


۱- مبدع: از خود چیزی بيدا کننده, اختراع کننده و آفریننده و به وجود آورنده. یکی از صفات 
باريتعالى است(ناظم‌الاطباء) .مراد ذات حق تعالی است که مبدع کل است و احق و اولی به اسم مبدع 
موجودی است که بلافاصله از ذات حق صادر شده باشد(فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی - سجادی) 
۲- موجد: ایجاد کننده, يديد آورنده (ناظم‌الاطباء) 
۳- قدیم: به فتح اول در اصطلاح. قدیم اطلاق می‌شود بر موجودی که وجودش از غير يا دیگری 
نباشد و آن قدیم بالذات است و اطلاق قدیم بر موجودی که وجود آن مسبوق به عدم نباشد «قدیم 
بالزمان است». و مقابل بالذات «محنت بالذات» قرار دارد كه ان شیئی است که وجودش از غير يا 
دیگری باشد. در مقابل قدیم بالزمان «محدث بالزمان» قرار دارد و آن کسی است که عدم بر وجودش 
به سبق زمانى پیشی گرفته باشد. و هر قديم بالذاتى. قديم بالزمان است آما هر قديم اران قدیم 
بالذات نيست. 
پس قدیم بالذات اخص از قديم بالزمان است. همان طور که حادث بالذات اعم است از حادث 
بالزمان. و گفته‌اند: قدیم چیزی است که ابتداء وجودش بر حادث ننهاده باشد و محدث عکس آن 
است. بنابراین موجود کائن ثابت است و معدوم ضد آن. و گفته‌اند قدیم آن است که اولا و آخر 
نداشته باشد و آنم بردو نوع است: قدیم ذاتی و آن چیزی است كه محتاج به غير نباشد و قدیم زمانی 
وان وجود شیء است غير مسبوق به عدم. ( تعريفات ‏ جرجانی ص ۱۵۰) 
قدیم عبارت از موجودی که مسبوق به زمان نباشد. ابن رشد گوید: مسلمین از قدیم امری را خواهند 
که او را علت نباشد. (فرهنگ علوم فلسفی و کلامی - سجادی) 
۴ - اشاره دارد به أيه ۳ سورة انعام: : و زين لهمالشيطان ما کانوا یعلمون. ترجمه: : و شیطان کارهایی 
که می‌کردند بر ایشان بیاراست. 
۵- غرور: فریفتن» فریفتگی, فریب. حیله (غیاث‌اللغات) 
۶- حکما: ج حکیم» حکیمان و فیلسوفان» ارباب عقول. دانایان. حکیم و حکماء همان فلاسفه‌اند که 
در تمدن اسلامی چون در قرآن و روایات كلمة حکمت آمده است. فیلسوف را در اسلام حكيم 
گفته‌اند و فلسفه را حکمت و به اطباء نيز حكيم و حکماء گفته‌اند. چون الا طت شای از کیت 
بوده است و تیا هن سی عضو بر كيت طبیبی را که بخت از طبایع و اخلاط می‌کند بداند و 


از حکمت(" گفتند. اما با جاهلان سخن به قدر حوصله و فهم ايشان كفتند. ايشان را 


چنان نمودند که ما رسولان خداييم و جبرئیل نزدیک ما می‌آید و پیغام حق می‌آورد و 
کتاب از خدای به ما آورده است. وکتابها ساختة ايشان بود و احکام شرع انبيا نهادند از 
بهر مصلحت معاش خلق بر قانون حکمت. و ایشان هرج با خلق گفتند رمزی! ۳" بود که 


معمولاً اطباء حکیم بودند و در قرآن مجید به لقمان حکمت نسبت داده شده است که معروف است 

لقمان طبیب بود(فرهنگ علوم فلسفی و كلامي - سجادی) 

شناسایی افرينندة جهان که بالاترین نيكبختى .و بلندتزيق مرتبه نفس ناطقه است صورت نپذیرد 

مگر به دو طریق: اول طریق اهل نظر و استدلال"که آنان را مثکلمین نامند و دوم طریق ارباب 

ریاضات و مجاهدات که اگر با اصول شریعت قرین باشلالیروانش را ضوفی و اگر با ان اصول موافق 

نباشد حکماء اشراق نامند( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانویاتبص ۲۷۱) 

در فرهنگ اصطلاحات سحادی آمده است: حکماء در نزد عارفان متحققان به نعوت الهی‌اند و 

اصولاً حكيم در زبان عارف همان قطب و مرشد کامل و راهنما است. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - 

سجادی) 

۱- حکمت: در نزد اهل عقل كلمة حکمت دارای معانی چند و اطلاعات متعدد از این قرار است: 

عدل. علم حلم. فلسفه کلام موافق حی» صواب امر و سداد ان» حکیم یعنی صاحب حکمت. علم 

افضل معلوم» که علم یقینی باشد و معلوم آن ذات حق و صفات او است. 

حکمت را از همان روزگاران باستان به تقسیم اولیه به دو بخش کرده‌اند: بخش حکمت نظری و 

ماقبل طبیعت)؛ علم اوسط (ریاضی) و علم طبیعی (علم ادنی. فلسفه طبیعی) است. 

مراد عارفان و اهل ذوق از حکمت. توجه به آثار صنع الهی و تفکر و انديشه در نعمت‌های الهی و 

موجودات است تا شهود عرفانی کامل حاص ل گردد. اينان نام حكيم را لايق به ذات حق مىدانند زیرا 
اوست که هر چیزی را آنچه بایست اعطا می‌کند و کارهايش محکم و استوار است. از اين رو می‌گویند: 

حکیم کسی است که افعال او بر مبنای مصالح انجام شود. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - سجادی) 

۲- رمز: رمز به معنی اشارت كردن است به لب يا به ابرو يا به دست يا به زبان. و در اصطلاح معنی 

باطنى است که تحت کلام ظاهری مخزون است و جز اهل ان کلام و آشنای بدان دیگری را بدان 

دسترسی نباشد.(اللمع فى التصوف -سراج طوسی -ص ۳۳۸) 

رمز القاء معنی و مقصودی با اشاره و ایماء کلمه و سخنی که با رعایت نوعی تناسب و شباهت و با 

حتی بدون تناسب معنایی بعید از آن اراده کنند. روز بهان بقلی گوید: رمز»معنی باطن است محزون 

تحت کلام ظاهر که بدان ظفر نیابند الا اهل او. حقیقت رمز حقایق غيب در دقایق علم به تلفظ لسان 

سر در حروف معكوس است. ( شرح شطحیات ‏ روزيهان بقلی عدص 0۶۱( 


كردند و بدان معنى ديكر خواستند: جبرئيل عبارت از عقل فعال" بود و ميكائيل 
عبارت از عقل مستفاد!؟ . که از عقل کل(" فيض می‌گرفتند و استفادت( معانی 
معقول می‌کردند و خبر با نفس مُدركه و نفس ناطقه( می‌دادند. 

و هم ازين جنس خیالات فاسد و موهومات"" و مشبّهات7" انگیزند و از انكيختة 
دیگران قبول کنند. زیراک موافق هوای نفس خود در اصل جبلت( کافر است که «َّ افش 
لآمَارَةٌ بالشوي».“ چون اين شبهات به ادله و براهین معقول نمای بشنود» به جان و دل 
درآويزد «وافق شنّ طبقَة ۱۰۱ جندانک در نفس اقرار بدین کفرها يديد می‌آید انکار در دين 


۳ 


۱- عقل فعال: عقل دهم را فلاسفه عقل فعال امیده‌اند و در زان شرع روح‌القدس و جبرئیل نامیده 
شده است و ان عقل فعال فیاض است و عقول و نفوشرن,انسانی رااز قوت به فعل ارد و واهب‌الصور 
و واسطة در فيض است به موجودات عالم کون و فساد( شرح اشارات -ابن سينا -ج ۲۔ص ۲ ۳۶ 
۲- عقل مستفاد: مرحلة چهارم عقل نظری است که مرتبت حصول تمام علوم نظری و اکتسابی 
است. (فرهنگ علوم فلسفی و کلامی - سجادی) 

۳- عقل کل: عقل اول. نخستین چیزی که از ذات حق تعالی صادر شده است. به اصطلاح مشائیان 
عقل اول و به اصطلاح اشراقيان نور اول و نور اقرب ناميده می‌شود. . عقل اول بايد که بسبط و واحد 
باشد وآن جوهرى است بسيط و روحانى كه صور و دات ندر أن گرد آمده است بدون تراكم و 
تزاحم. (فرهنگ علوم عقلى - سجادی. به نقل از مجموعة دوم مصنفات و رسائل اخوان‌الصفا) 
۴- استفادت: فایده گرفتن» فایده بردن (ناظم‌الاطباء) 

ان ا رد غائله مدری لات قصل هم اسان از انر حيوالاك: تفس واه مرت اعنت كدر 
مرتبت كمال نفس ناطقه كويند و عقل و صورت نوعية انسان هم نامند. (رسائل ملا صدرا دص ۲۶۲) 

۶- موهومات: ج موهومة. جيزهاى موهوم كه وجود خارجى ندارند. خرافات. عقايد خىرافی» 
اعتقادات خرافى و باطل و بی اساس.(ناظم‌الاطباء) 

۷- مشبهات: كارهاى مشکل. قضاياى كاذبه كه بواسطه شباهت انها به اوليات و مشهورات عقل 
بدانها حاکم است(ناظم‌الا طبای فرهنگ علوم عقلى ‏ سجادى) 

۸- تبرت آفرینش طبیعت. فطرت (غیاث‌اللغات) 

۹ - آيهُ ۰۵۳ سورة ۲ يوسف. ترجمه: نفس پیوسته به بدی فرمان می‌دهد. 

۰- ترجمه: شن با طبقه سازگار آمد. 

وافق شن طبقة وافقة فاعتنقه 

اين مثلی است که عرب در مساوات و ممائله کار بندند و در تفسیر اين وجهها گفته‌اند: یک وجه آن 
است که «شنّ و طبقه» دو قبیله بودند و هیچ قبیله‌ای با طبقه برابری نتوانستی کرد يس شن بر طبقه 
شبیخون زد و انصاف خود بستدند. گفتند: وافق شنّ طبقه. وجه دوم ان است که شن نام مردی است 
و طبقه نام ژنی و هر دو در غایت دها بودند و در ذکر دهای ایشان حکایتی دراز اورده‌اند که اين جای 
ايراد آن نيست. پس شن طبقه را بخواست و طبقه در حكم او آمد. گفتند. وافق شنّ طبقه. وجه سوم 
اصمعى گوید: شن مثلی کهن بود. پیوندی بر وی زدند موافق آمد گفتند: وافق شن 
طبقه.( احیاء‌العلوم -ج ۴۔ص 06١‏ 
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و شرع زيادت مى شود. ب يس اقرار بر كفر و انكار بر دين نفس را دو قدم است كه به غايت 
نهايت اسفل سافلين دوزخ بدان توان رسید» که «خحطوثان و قَذْ وَصَلَتْ(0© 
وار ین آفت امروز در ميان مسلمانی بسيار شده است. که بسى جهّال(* خود را به 


تحصیل این علوم مشغول کرد‌اند و آن را علم اصول دین نام کرده تا کسی ؛ OEE‏ 
عقیدت وفسق معاملة ایشان واقف نشود. و بسی طالب علمان غمر(۲ که نظری ندارند 
در علوم دينء يا نوری زیادت از عالم يقين ۰ در تمنى طلب علم برمی خیزند و سفرها 
می‌کنند و از اتفاق بد و خذلان حق با صحښت مفلسفی”* می‌یافتند. و از آن نوع علم در 
پیش ایشان می‌نهند و بتدریج آن کفرها بونظر ایشا مي‌آرایند و در دل ایشان تحصیل 
آن علم و اعتقاد بدان کفر و ضلالت که حکمت وا صول نام نهاده‌اند شیرین می‌گردانند. 

و آن بیچارگان کار ناآزموده و از حقایق دين و مقامات اهل يقين بیخبر بوده درآن 
می‌آویزند. و نفس ايشان بدان مغرور می شود و شرب می‌خورد که ما محققان خواهیم 
بود و از تقلید خلاص خواهیم یافت. محمّق خواهند بود اما درکفر و از تقلید بیرون 
Î‏ فلا امات 

وهر عامی بيجارهكه با یکی ازينها صحبت می‌گیرد!* ‏ از دمها ونفسهاى مردۀ اين 
قوم هزاركونه شک و شبهت و نقصان و خلل در ايمان او يديد می‌آید. 

و بسيارست که نفسى مستعد(۲ آن کفرها دارند» به تقليد آن کفرها قبول می‌کنند و 


اين گفتار از امثال مشهور عرب است كه در بیان موافقت دو چیز آورده می‌شود. گویند مردی به نام 
شن‌در جستجوی همسری شایسته برآمد ب بض از موی ار ری قوافی طبع به نام طبقه بافت و 
با وی زناشویی کرد و خویشان او گفتند: وافق... و آنگاه اين سخن مثلی ساثر گشت. (مرزبان نامه - 
خطيب رهبر دص ۱۸۶) 
۱- ترجمه: دو قدم رسیدی. «خطوتان و قد وصلت الى سقر» گویا از حلاج است» جنانکه در 
تذکرةالاولیاء گوید: پرسیدند از حلاح که طریق به خداى خگونه اشست؟ كفت: : دو قدم و رسیدی. يك 
قدم از دنیا برگیر و يك قدم از عقبی اینک رسیدی به مولا. ( تذکرةالاولياء - عطار عدص ۵۸۸) 
۲- جهّال: ج جاهل, جاهلان, نادانان (ناظم‌الاطباء) 
۲- خبث: یلیدی. ناياكى (ناظمالاطبا (e‏ 
۴- عُمر: نادان» ناازموده» ناژیرک:(غیاث‌اللغات) مولانا گوید: 
چون نمائی چون ندیدستی به عمر عکس مه در آب هم ای خام غمر 
۵- مفلسفی: فلسفه دان. فلسفه باف. اهل فلسفه. (لغت نامه) 
34 صحبت گرفتن: مصاحبت كردن 
۷- مستعلٌ: نعت فاعلى از استعداد» مهیا و آماده شده به كارى, ساختكى و آمادگی جیزی دارنده 
(غیاث‌اللغات) 
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بکلی از دایرۀ اسلام بيرون مىافتند. و شومى آن اعتقاد بد ايشان در ديكران سرايت 
می‌کند. چون شترگروک! که در ميان شتران افتد. هر روز دیگری كروك می‌شود. 

و هیچ پادشاه را در دين دامن جان( '"' نمی‌گیرد. که در دفع اين اف کوش نا ا 
اين خلل كند. واب ف اأفكوورس مک شال کا عن طا كيد قات كرفت و لاوز 
عهدهای پیشین كس راازين طايفه زهره نبودی که افشاى اين معنى کردی. کفر خويش 
پنهان داشتندىء که در دين ائمّه متّقى7' بسيار بودند و پادشاهان دينداركه دين را از 
جنين الايشها محفوظ مى داشتند. 

درين عهد ائمّه متقی كم ماتثائد.كه غمخواركى دين كنند و جنس اين خللها در 
حضرت ياد شاهان عرضه دارند. تا به جبر ان مشغول باشند. لاجرم خوف ان است که 
ازدين قال و قیلی( که در بعضى افواه مانده استااز پیش برخيزد و جهان قال و قيل 
كف ركيرد. آنج حقيقت مسلمانى بود در دلها بنماند. الا ماشاء الله( در زبانها نيز نخواهد 
ماند. و از شومى چنین احوال است كه حق تعالى قهر(" و غضب(" خويش را در 


۱-گروک: گر گرفته. حيوانى كه به بيمارى جرب مبتلا باشد, گرکن» كركين. 

۲- دامن جان: استعاره مکنیه. 

۲- جبر: جبران كردن خساراتی که شخحصی انجام داده است. اصلاح. ترمیم. (لغت نامه) 

۴- ائمَهُ متقی: پیشوایان پرهیزگار و بانقوا. 

ها - قیل و قال: از اتباع است. قال و قیل: كفت و شنید. مباحثه. سر و صدا جنجال. نامه) 

۶- ترجمه: مگر آنچه خدا بخواهد. 

۷- قهر: در لغت چیرگی و غلبه است. و در اصطلاح مرادشان از قهر تأیید حق باشد به فنا کردن مرادها و 
بازداشتن نفس از آرزوها بی آنکه ایشان را اندر آن مراد باشد.( کشف‌المحجوب - هجویری دص ۴۹۲) 

در شرح شطحيات امده است: قهر واحدی است من - جمیع الوجوه از قهر به قهر تجلی کند قهر قدم 
EE‏ اف شود قور فطل اه .(شرح شطحیات - 
روزیهان بقلی ص ۵ 

a‏ جايس حلم كرس لعو در Sal‏ رو ری عاد 
او بسيو انيح ز ينيب ری ست ی حون بات ای دمر بتواند به وسيله آن 
بسیاری از ضرر و زیانها را از حود دور دارد. خشم و غضب تا این حد که سلاح آدمی باشد محمود 
است. اما اگر از اين حد تجاوزکرد و اختيار راازكف ربود تا باعث عملی خلاف شرع و عقل از انسان 
سرزند. سخت مکروه و مذموم است. ا ی خودخواهی و 
حرص و مزاح و شوخی و غیره دانند و سالک بايد بکوشد تا بيخ | ين مفاسد را در وجود خود 
با رس روا ی 
مانع سلوک است. برهد. (به اختصار از کیمیای سعادت صص ۱۱۸ - ۱۰۷) 
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صورت کفار تتار ') فرستاده است. تا چنانک حقيقت مسلمانی برخاسته است اين 
صورت‌های پی‌معنی براندازد. اين کار کجا رسید خواهد گویی؟ حال را هرچ روزست 
حیلت و مکر و استیلای آن ملاعین! " زيادث است و غفلت و معصيت اهل اسلام 
زیادت. که مايه این مفسدت بود «ظَهَرَالْفِسادُ فی الْبَرَوَالْبَْر بماكَمَبَت آیدی‌الناس e‏ 
باقی است شراب طلخ در جام هنوز2 تا خود به كجا رسد سرانجام هنوزا) 

«الْحَكْم له له رضینا بقضاء ال( 

اما نفاق هم بر تفاوت آمد: نفاقی"است در اسلام و نفاقی است درکفر. 

E e‏ میج نرمود: : كلت 
من پو هو شاف وسن کانث پم حطاقین نع سل ماغات خی يدها ون 
صام ون و زعم اه مُسْلِمٌ إذا حَدت كلت و آذا وعدا اخلف و إِذاائتمِنَ خحانت» 00 
فرمودكه: سه حصلت است که در هر انى اين خصلت باشد او منافق است و در هرکه 
یک خصلت از آن باشد دو دانگ(* از نفاق در وی باشد. تا آنگه که آن حصلتها ترک 
نکند از نفاق بیرون نیاید» اگر جه نماز کند و روزه دارد و گوید که من مسلمانم. و این 


۱- تتار: تاتار است که آن ولایتی باشد از ترکستان که مشک خوب از آنجا آورند. ترکان آنجا را نيز تتار 
خوانند.(برهان قاطع) 
۲ ع ماين اج ملغون : رانقه و فور رده ان یکین راجت (اللدراج ) ۱ 
۳- آیة ۴۱ سورة و ۰ روم. ترجمه: به واسطهكردار مردمان در صحرا و ابادى تباهی پیدا شده. 
۴- طلخ: تلخ. 
۳ مفاعیل فعل (فعول) 
بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب (اهتم) 
۶- ترجمه: حکم و فرمان از آن خحداست. ما از خداييم و راضی به حکم الهی هستیم. 
۷- ترجمه: چهار حصلت است که هر که در او آن چهار باشد منافق خالص بود. اگر جه روزه دارد و 
نما زگزارد و گمان برد او که مسلمان است و اگر در او یکی از این چهار حصلت باشد از نفاق خلاص 
نمی‌شود تا ترک اين چهار خصلت کند: کسی که چون حدیث كويد دروغ كويد و چون وعده دهد 
خلاف کند و چون امین دانسته شود خیانت ورزد و چون 0 بی‌سامانی در ميان ارد و در 
روايتى چون عهد بندد بىوفايى نمايد. (احياءالعلوم -ج ۴ص ۲۹۵) 

حدیث نبوی» در احیاءالعلوم غزالی اين حديث به شكل ديكرى آمده است: 

«پیغامبر صلی الله عليه و سلم گفت: اربع من كُنّ فيه فهو منافق خالص و ان صام و صلی و زعم انه 
SE GE‏ 
اذا ائتمن خان واذا خاصم فجر. ودر روايتى و اذا عاهد غدر. 

۸-دانگ: : شش یک چیزی. یک قسمت از شش قسمت جيزى. یک ششم جيزى. ( كشاف زمخشرى) 
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خصلتها آن استكه: چون سخن كويد دروغ كويد و چون وعده دهد خلاف كند وجون 
امانتى به وى دهند خيانت كند. 

و در روايتى دیگر دو خصلت دیگر را هم ازنفاق نهاده است: «اذا عاهد غدر و اذا 
خاصًم فجَر»( اكر عهد كند با مسلمانى در آن عهد غدر کند وخلاف آرد واكرباكسى 
خصومت كند به زبان فحش 7 كويد و دشنام!" دهد. 

اين معاملات ازنفاق اهل اسلام است. وآنج حقيقت است اين احاديث تهديدى و 
وعيدى تمام است اهل اسلام راء زیراکه‌کم کسی ازين خصلتها خلاص مى يابد. 

و خواجه عليهالسّلام در دعا میفومود: الهم نی اعود بک من‌الشْقاق والتفاق و 
سُوءألاخلای»!۳ بر ما واجب‌تر است که یه اين ذغاگوييم. 

و اما نفاق درکفر چنان است که اين فلسفیان و دهریان!" و طبایعیان " و تناسخیان! ۲ و 


١‏ - ترجمه: چون عهد بندد بی‌وفایی نماید. چون خحصومت کند بی‌سامانی در ميان آرد. 

۲- فحش: از حد در گذشتن در بدی. درگذشتن از حد در جواب و ستم كردن در ان. دشنام و ناسزار 
لغت نامه) 

۳- دشنام: مركب از دش دز به معنی بد + نام در لغت به معنی اسم بد. در پهلوی» دوشنام به 
معنی با نام بد» شهرت بد( برهان قاطع) در اصل دشت نام است. دشت به معنی زشت و نام عبارت 
از القاب و خطاب. نام زشت و فحش و سرزنش و طعنه.(غیاث اللغات) 

۴- حديث نبوی» ترجمه: خدایا من از اختلاف و نفاق و دورویی و اخلاق بد به تو پناه می‌برم. 
(نهج الفصاحه دص ۱۰ 

۵- دهری: منسوب به دهر و روزگان طبیعی مذهب. فرقه‌ای که پیروان آن معتقدند دهر قدیم و 
و طبیعت باشد انکار دارند و به قدمت دهر قائل هستند و حوادث را به طور کلی به دهر نسبت دهند. 
(لغت نامه) 

۶- طبایعی: صفت نسبی بعضی حکماء متقدمین که آدمی را آفریده از چهار طبیعت می‌شناختند و 
به اصطلاح برخى دیگر از دانشمندان کسانی که دهر و روزگار را آفریدگار مردم و حیوان و ساير 
مخلوقات مىشناختند.( لغت نامه) 

کسانی که مؤثردر وجود طبيعت را دانند طباعيه و دهريه كويند و كسانى که كويند موجودات از فعل 
وانفعال طبايع اربعه يديد ايند طباعيه كويند.( زادالمسافرين -ناصر خسرو .ص ۳۱) 

پس از مرگ هنكامى مجرد از ابدان خواهد بود كه جميع كمالات نفسانی را در مرحلة فعليت حائز 
شده باشد و جیزی از کمالات در مرحله بالقوه براى او نمانده باشد. اما نفوسی كه از کمالات بالقوة 
انها جيزى باقى است در بدنهاى انسانى می‌گردد از بدنى به بدن دیگر نقل كند تا به غايت كمال از 
علوم و اخلاق برسند که آنگاه مجرد و پاک از تعلق به بدنها باقى ماند و اين انتقال را نسخ نامند و 
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مباحیان ١7‏ و اسماعیلیان! "© می‌کنند. چون در ميان مسلمانان باشند كويند ما مسلمانيم 
و اعتقاد ایشان ن کفرها و شبهتها باشد که نموده آمد و چون به ابنای جنس( خویش 
رسند اعتقاد خويش آشکارا کنند و گویند ما بدين مقلدان استهزا"" مىكنيم. حق تعالی 
ازاحوال ايشان خبر می‌دهد «و إذا لَقُوالْذِينَ موا فالوا انا مهن وهر كافر 
كه کفر(* ينهان دارد و دعوى مسلمانى كند به زبان, هم ازين جمله باشد. ٠‏ و مرجع و 
معاد منافقان آن است که فرمود: («إنَّالْمُنْافِقِينَ فى الدَرْأْلأَسْفَلٍ می‌الثار وَلَنْ تَجِدَلَهُمْ 
تیر " قدر دولت اسلام كه شنأنلند.و شكر نعمت ايمانكه تواندکرد؟ 
ای قبلة هر كه مقبل(” آملّاذکویت ‏ دووی دل جمله بختیاران/“ سويت 


كويند پاره‌ای از نفوس ناطقه از بدن انسان به بدن حيوان که مناسب با اوصاف آنان است نزول كند. 
چنانکه بدن شير برای شجاع و بدن خرگوش برای ما از یت مین و نیز كويند که 
بعضی از نفوس ناطقه به اجسام گیاهی انتقال يابند که آن را راسخ. نامند و ب بعضی دیگر که به جماد 
منتقل شوند و آن را فسخ نامند ۰( کش اف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی) 

۱- مباحی: آن که قائل به رفع حکم حرمت است و همه چیز را در حور ارتکاب می‌شمارد. کسی که 
همه چیز را مباح شمرد و چیزی را حرام و ناروا نداند. جمعی که خود را به صوفیان منتسب 
می‌شمرده‌اند و قائل به رفع حکم حرمت بوده‌اند و انان را «اباحی» و «اباحتی» و «صوفية اباحیه» نیز 
گویند. (فرهنگ نوادر لغات کلیات شمس -ج ۷- تصحیح فروزانفر) 

۲- اسماعیلیه: هفت امامیه, فرقه‌ای از شيعه که سلسلة ائمه را به اسماعیل فرزند مهتر جعفر صادق 
(ع) ختم كنند و اسماعيل را امام هفتم دانند. اسماعیل نخست از طرف يدر به جانشینی وی تعيين 
كرديد ولى بعد حضرت صادق (ع) پسر دوم خود موسى را جانشين خود کرد. اسماعيليه انتصاب 
اخير را نپذیرفتند و گفتند امام نمی‌تواند اكير ی اسماعیل پنج سال پیش از وفات پدر در 
مدینه به سال ۱۴۵ هجری درگذشت و در مقبره د بقیع الغرقد مدفون گردید ولی طرفداران وی ادعا 
کردند که او ا ۲ 

عقيده آنان به ی ی 2 تأویل قرآن بود ۰(دایرةء المعارف اسلام - 
ذیل كلمة اسماعیلیه) ۳- ابنای جنس: هم‌جنسان 

۴- استهزا: بر کسی خندیدن. تمسخرکردن. انکار جیزی كردن (غیاث‌اللغات) 

۵- آیات ۱۴ و ۱۵ سورةُ ۲ بقره. ترجمه: و هنگامی که با مومنان برخورد کنند گویند ما ایمان 
آورده‌ايم و چون با کاهنان خويش خلوت کنند گویند ما بر دین شماییم ما فقط مسخره كنيمء خداوند 
مسخره‌شان را (تلافی) می‌کند و در گمراهی خودشان فرو می‌گذارد که بازی کنند. 

۶- بين کافر و کفر. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۷- یه ۵ سورۀ ۴. نساء. ترجمه: منافقان در پائین‌ترین طبقه دوزخ‌اند و هیچگاه برای آن پاوری 
نخواهی یافت. 

۸- مقبل: نیکبخت. سعادتمند (ناظم الاطاء) بين قبله و مقبل. جناس اشتقاق وجود دارد. 
4- بختیار: عوشبخت: مقبل» حجسته ووزگان جوان بخت (آنندرام) 
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امروز کسی كز تو بگرداند روی فردا به کدام دیده بیند رویت"؟ 

با چندین هزار آفات که در راه آدمی نهاده‌اند و به جندين گونه ابتلاکه او را مبتلط۲) 
گردانیده‌اند. اگر نه نظر عنایت خداوندی فریادرسی و دستگیری او کند. از دامگاه 
دنیا! " که آراستة زين یلتاس» است وبه بندهاى محكم بستة «حُبٌالشهوات» امست 
گنه لامن, اند عفر ضا س اسر ايض قامگاه هقفت كذانة وم النضاء. وا 
وَالْقََاطِيرٍلْمُهَنْطَرَةِ مِنَ الذّهَبِ َالَفِضَّةٍ الیل اْمُسَوَمَةٍ والکلغام َلحَوت(۲ پاشیده. که 
اکر زین هفت نوع دانه یک نوع بودی» تفس بهیمه صفت آدم دانه خوار آن آمدی. 
آدم'* را علیه‌السَلام با آن همه شرف لآهزټبه از یک دانه بیش منع نکردند که «و لاتَفْرَبا 
َذِوالشَجَرَة! ۳ چون توفیق امتناع رفیق او نشلادن‌دام عصان(" و نسیان** افتاد که «و 
عصی دم رَبَهُ فعَؤى».! " حون اوران تقو دبازگذ اشت؟) "صفت او «و عَصى آَدَمْ» بود. 


-١‏ وزن: مفعول مفاعیلن مفاعیلن فع بحر: هزج مثمن آخرب مقبوض ابتر 

معنی رباعی: ای کسی که قبلۀ کسانی هستی که رو به سوی کوی تو دارند و همه افراد سعادتمند و 
خوشبخت به سوی تو می‌آیند. اکنون اگر کسی از تو روی بگرداند. در جهان دیگر با کدام چشم 
می‌تواند تو را مشاهده کند؟ ۲- بين ابتلا و مبتلاه جناس اشتقاق وجود دارد. 
۳- دامگاه دنیا: تشبیه 
۴- آیة ۱۴ سور ۳ آل عمران. ترجمه: دوستی مشتهیات نفسانی از زنان و پسران و بدره‌های روی 
هم نهاده از طلا و نقره و اسبان نشان دار و چهارپایان و زراعت (برای مردمان آرایش داده شده است. 
اين کالای زندگی دنیاست و بازگشتگاه نیکو نزد خداوند است.) 

۵- آدم: جمعى كثير از اهل تفسير نوشتهاند كه آدم أسمى است عجمى مانند آذر و ان را اشتقاق 
نيست و گروهی از عبدالله , بن عباس نقل کرده‌اند که چون جسم آدم از ادیم ارض مخلوق كشت 
موسوم به اين اسم شد و عده‌ای گفته‌اند که لفظ آدم مشتق از ادمه بود و اد ين اقوال دلالت بر آن می‌کند 
که آدم عربی باشد و آنچه امام نوری در تهذیب‌الاسماء واللغات نقل کرده که نام همه پیغمبران 
عجمی است الا چهار کس. .آدم و صالح و شعیب و محمد صلىاللّه عليه و آله و سلم. موید این اقوال 
است. کنیت آدم. ابومحمد و ابوالبشر بود و لقب او صفی‌الله و آدم علیه‌السلام نخستین بشری است 
که افسر نبوت بر سر نهاده در بهشت درآمد و نیمروز از ایام آن جهانی که پانصد سال باشد در بهشت 
بود بعد از آن به تلبيس ابليس به خوردن ميوهُ شجره ممنوعه مبادرت کرده. از بهشت 00 افتاد. 
هزار سال عمر يافت و عدد اولاد او به چهل هزار رسيد. (به احتصار از تاريخ حبيبالسير -ج ۱ص 
¥( 
۶-آیۀ ۳۵ سوه ۲ بقره و آية ۰۱۸ سورة ۷ اعراف. ترجمه: نزدیک تشوید به این درخت. 
۷- دام عصيان: تسبیه. 
۸- دام نسیان: تشبیه بين عصیان و نسیان. سجع متوازی وجود دارد. 
4- آية ۱۲۱ سور ۲۰ طه. ترجمه: و آدم پروردگار خویش را نافرمانی کرد و از راه بگشت. 

۰- باز گذاشتن: سپردن, رها کردن. وا گذاشتن تن (ناظم‌الاطباء) 


جون به لطف خو دش برداشت ا او «إضطفی آم شیک تفت کا‌گاه ۰ او 
بود كه «و کم فيها ماتشتّهی الانفس)( ۳" چون با آدم توفيق رفیق نبود كامكاه او را 
دامگاه(؟"گشت. ابلیس به یک دانه دو صید مو كرد که افَازَلَْجاالَشتْطان)(؟) ذنيا دامگاه 
بود جون توفيق با آدم زی اورا کافگاه: امو يه یک كلية ركنا ظَنَخن00) به كام 
نمتب" ET‏ يى ساعت مدو لكايه اد وم اقم بنماند وجون 
مدد لطف ل بدان ندم بنماند. للشيخ خا مج د الملة رالدین ¿ فس الله 


رُوحَهالعريز”' بم 


: ۳ ۲ 5 1 5 1 ۳ ۳ 5 
از لطف تو هیچ بنده وهيل تسد مقبول تو جز مقبل! * حاويد نقد 
لطفت به كدام ذره پیوست دمی کاتقاذژه به از هزار عرشید نش ر۹ 


و بحقيقت هر سلاسل ' و اغلال '' که قتقی و اشقى را درين دامگاه ساختندء 
ماية همه از آن هفت متاع «ذلِک مَناعٌ الحو ةالدنیا»" بود. وهر دركه از دركات دوزخ که 
-١‏ سمت: رتبه» مقام 
۲-آیۀ ۳۳ سور ۳ آل عمران. ترجمه: خداوند آدم (و نوح و فرزندان ابراهيم و فرزنادن عمران را 
برای رسالت از جهانیان) بركزيد. 

۳- کامگاه: آن جا که همه چیز مطابق دلخواه است. (فرهنگ سخن -انوری) 

؟- ايه ۱ سوره ۴۳ زخحرف. ترجمه: و در آنجا هر چه که دلها مى خواهد...هست. 
6 بين توفيق و رفيق, جناس مزدوج وجود دارد. 

SS‏ متوازى وجود دارد. 

- آيةُ ۶ سورةٌ 25 بقره. ترجمه: پس شيطان آنان را لغزاند. 

۸- أيه ۳ سورة ۷ اعراف. ترجمه: گفتند: پروردگارا! به خویشتن ستم كرديم و اگر ما را نيامرزى و 
احسانمان نکنی از زیانکاران خواهیم بود. 

4- أيه ۰۱۲۲ سور ۰۲۰ طه. ترجمه: يس از آن او را پروردگارش برگزید. 

۰- ترجمه: خداوند روح عزیز شیخ شيخ ما را که مجد و بزرگی برای ملت و دين است پاک گرداند. 
-١‏ بين مقبول و مقبل. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۲- این رباعی از ابوسعید ابوالخیر است. 

وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمن آخرب مقبوض مکفوف مجبوب 

معنی رباعی: از لطف و عنایت تو هیچ بنده‌ای ناامید نشد و کسی که مورد قبول و پذیرش واقع شد. 
سعادت ابدی یافت. کدام ذرّه است که لطف و عنایت تو شامل حالش شد و ان ذره بهتر از هزاران 
جوركئ بد : 

۳- سلاسل: ج سلسله. زنجيرهاى اهن (غیاث‌اللغات) 

۴- اغلال: ج عل. طوقهاى آهنی زنجيرهايى كه برگردن اندازند. (ناظمالاطباء) 

۵- آية ۱۴. سور ۳. آل عمران. ترجمه: اين کالای زندگی دنیاست. 
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در خی اين طايفه يرداختند. سرماية همه هم از دكان زس للناس× 0 بود. از هفت 


شهوت «حت ب الشهَؤات)! " هفت در بر دوزخ گشادند که الها عة سَبْعَةُ اباب و هفت 
جاده از انواع شهوات بر درکات أن نهادند که «خّت‌الناژ هزات > تنحم اين 
هفت شهوت در هفت عضو انسانی بکاشتند و ينج حس را به تربیت آن فرو داشتند(*؟ 
»تابه مدت پانزده سال بر شجرة هر تخمی ثمرهُ شهوتی يديد امد. بعد از ان صاحب 
شرع را به معاملى7/ آن فرستادند و بر هر عضوی خراج سجودی نهادند که «َمِرْتُ أَنْ 
شل عا سَبْعَةٍ آزاب»! 1 “ آن اشجار(؟ را تخم سعادت(*٩‏ 
آحرت سازند و نت نی به دشتی‌شرییی(۳ اندازند که لدبا 
مَررَعَةالاجر ر عاطفت ذوالجلالی(٩‏ ۳ نت لايزالى”*!) طایفه‌ای را هم از بدایت 
فطرت بر صوب!" درجات به زمامكشى «و سِيقَالّينَ اتقو" "بر جاده «َأَمْامَنْ حاف 
مَعَامَ رَبْه» به قدم «و هی افش عَنِالْقَوى) به معاد «فَإن الْجَنَّة هى الْمّأوى)!7؟1) ا 


-١‏ أيه ۴ سورة ” آل عمران. ترجمه: براى مردم آرایش داده شده است. 

؟- ابه ۱۴).سور؛ © آل عمران: ترجمه: دوستى مشتهيات نفس. 

۳- آية ۴ سورةٌ ۱۵ حجر. ترجمه: برای آن هفت طبقه است. 

۴- ترجمه: گرداگرد جهنم شهوات است. ۵- فرو داشتن: گماشتن. مأموركردن 

۶- معامل: داد و ستد و خرید و فروحت (ناظم‌الا طباء) 

۷- ترجمه: به من فرمان دادند تا بر هفت موضع از بدن سجده کنم. 

(که اين مواضع یعنی ییشانی و کف دو دست و دو زانو و نوک دو انگشت بزرگ پا بايد در حين 
سجده پر زمین ملصق شوند.) (فرهنگ نفیسی - ا اا 

۸- اثمار: ج ثم میوه‌ها 


4 بين اثمار و اشجا سجع متوازی وجود دارد. اشجار: ج ن شجر درختان 
ا وا شي ۱ بين زمين و تخم. تاسب وجود دارد. 
۲- زمين عبودیت: تشبیه. ۳- دست شریعت: تشبيه. 


۴- ترجمه: دنیا مزرعه آخرت است. (احادیث مثنوی ص ۱۱۲ احیاءالعلوم -ج ۴ ص ۱۴) 
۵- ذوالجلال: صاحب بزرگی. صاحب بزرگواری. و آن یکی از اسماء صفات خدای تعالی 
است.(لغت نامه) 

۶- لایزال: سرمدی. دائمی. ابدی. نعتی برای خدای تعالی است. (لغت نامه) 

۷- صوب: فرود آمدن باران آمدن از بالا به نشیب» قصد کردن و آهنگ نمودن (ناظم‌الاطباء) 

۸- یه ۸۷۳ سورۀ ۳۹ زمر. ترجمه: و کسانی که از پروردگارشان ترسیده‌اند ( گروه گروه بسوی بهشت 
رانده شوند.) 

4 یه ۴۰ و ۴۱ سور ۷۹ نازعات. ترجمه: زا كني كد ار التيتادت حضور پروردگارش بترسد و 
نفس را از آرزو ورزی باز داشته باشد بنابراین جایگاه همان بهشت است. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۴۷ 


عرّت متعالى از سطوت الاابالى7") طایفه‌ای هم از مبدأ خلقيّت بر جهت دركات به 
تازیانه قهر ۳ دق سيق لد ين کفمو)(۳ 0 جاده «امّا من طغى)0" به 0 «و 
1۳ ۳ نا به معاد و فان لجحیم میانمأ وی © دوانيد كه «هؤلاء فى الْجَنّة و 
لأأثالى و هو لا ء فى الثار ولاآبالی» ۶۱ 

اگر نه عنايت بيعلّت سر بهكريبان جانى برآورد ازكمند قهرا" او و سلاسل مکر( او 
جكونه توان جست و بند طلسمات اعظم او به كدام قوّت توان شكست؟ 

سير آمده‌ای ز خويشتن می بای برخاستهاى ز جان و تن می‌باید 

در هر كامى هزار بند افزون”اشيت زین كرمروى بند شكن می‌باید(* 

سودای( " تمناى سلوک سرهای ملوکت( را شاید. از دست و پای هر گدای بینوا 
این فتح اعظم وکار معظم( ۲" برنيايد. اما اگر از تطتوف ابلیس پرتلبیس(۳ حلاص توان 


۱- لاابالی: صیغه متکلم وحده از مضارع به معنی باک ندارم» نمی‌ترسم. 

۲- تازيانة قهر: تشبیه. 

ا آية ۱ سورةنازعات:ترجمه:كافران رانده شوند( گروه گروه به سوی دوزخ) 

؟"-اية ۳۷. سوره ۷۹٩‏ نازعات. ترجمه: يس هر كس كه گردنکشی كرد. 

۵- آیات ۳۸ و ۳۹ سورۀ ۷٩‏ نازعات. ترجمه: و هر که زندگی دنیا را برگزید بس جایگاه همان 
دوزخ أسث. 

۰- حديث نبوی. ترجمه: اينان در بهشتاند باكى ندارم واينان در دوزخاند باكى ندارم. (احاديث 
مثنوی ۔ ص ۱۶۴ احياءالعلوم -ج ۳۔ص ۳۶ نهاية ابن اثير -ج ١‏ -ص 48) 


مولانا كويد: 
لاابالی وار آزادش کستيم وان خطاها را همه خط برزنيم 
(مثنوی معنوی ص ۴۷۹ -س ۱۴) 
۷ كريد كيد ديه قت عامل کرد به 


بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر 

ضرا ا وا ادك ورج كح ا بر ار ا 
لال يد عرق مرن رو ۱ 

-٠١‏ سودا: انديشه. هوس. محبت شدید» گاهی به معنى عشق آيد. (غیاث‌اللغات) 

١‏ -بين سلوک و ملوى. سجع متوازى و جناس لاحق وجود دارد. 

۲- معظم: بزرگ, کلان, عمده (ناظمالاطباء) بین اعظم و معظم» جناس اشتقاق وجود دارد. 
۳- تلبيس: درآمیختن و پنهان دا شتن مكر و عيب از كسى. يوشيدن حقيقت واظهار خلاف ماهيت 
چیزی» فریب و حيله و مکر و تزویر (ناظم‌الاطباء) 


شرح كامل مرصادالعباد / معع 


يافت و با لباس اسلام و کسوت یمان ازين جهان جان توان برد" ء اينت27) 
A (۵) 5 -. - 5‏ و 0 پم م۳ هل )۶( 
دولتی تمام و سعادتی مستدام ۱ اللهم اخحیم لنا بخایَمَة الاشلام. 
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لسا 


گر روز يسين جراغ عهدم!" نکشی“ جانى بدهم به راحت و خوش منشی 

ور جامة اسلام! ٩‏ ز من برنکشی مرگی که در اسلام بود اينت خوشی !۱ 
اما آنج حکمت در میرانیدن بعد از حيات و زنده كردن بعد از ممات جه بود؟ تا 

جواب آن سركشتة غافل و گمگشته عاط گفته آید که می‌گوید: بيت 

دارنده جو ترکیب طبایم! ۳" آراشنت باز از چه. قبل فکندش اندر کم و کاست 

گر زشت آمد بس اين صور عيب کراست ولدیک آمد "غرابی از بهر چراست ۹۴۲٩‏ 
بدانک آدمی را ينج حالت است: اول. حالت علّم!۱۹ چنانک فرمود: «هل آنی 


للخ 


۱- لباس اسلام: تشبیه. ؟- کسوت ايمان: تشبیه. 

۳- جان بردن: زنده ماندن از مرگ رهایی یافتن. نجات یافتن» خلاص شدن. (غیاث‌اللغات) 

۴- اینت: زهی. به‌به که كلمة تحسین است(برهان قاطع) 

۵- مستدام: همیشه. پیوسته پاینده (غیاث‌اللغات) 

۶- ترجمه: خدایا ختم كن برای ما به خاتمت اسلام. 

۷- چراغ عهد: تشبیه. 

۸- چراغ کشتن: چراغ خاموش كردن (ناظمالاطباء) 

4- خوش‌منشی: در اینجا خوشدلی و رضا و رغبت. 

۰- جامة اسلام: تشبیه. ۱ 

۱- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب 

۲- عاطل: بیکار بیهوده (ناظم‌الاطباء) بین غافل و عاطل. سجع متوازی وجود دارد. 

۳- طبایع: ج طبیعت. غراین خویها. سرشتها. طبایم اربع» حرارت. برودت. رطوبت و یبوست. اوّل 
سردترء دوم سردخشک. سوم گرم تر و چهارم گرم خشک. (غیاث‌اللفات) 

۴- وزن: مفعول مفاعيلٌ مفاعيلن فع (فاع) 

بحر: هزج مثمن آخرب مکفوف ابتر (ازل) 

۵- عدم: در لغت به معنی نیستی است و در اصطلاح متصوفه عدم. اعیان ثابت را گویند و حکما 
ماهیات ممکنه را گویند. بدان که عدم دو معنی دارد: یکی را ممتنم‌الوجود خوانند و آن به وجود 
نيايد. و ان یکی را ممکن‌الوجود خوانند و ان به وجود ايد. عدم در نظر اين قوم به معنی نیستی 
کامل و مغایر وجود نیست بلکه آن هم عالمی است که خود دارای خلقان بسیار است و مخلوقات 
بیشماری در آن روزگار می‌گذرانند. و از عالم وجود تا عالم عدم راه بسیار و متفاوت نیست. هر دو به 
هم بافته‌اند و از یکدیگر جدا نیستند. (بستان‌القلوب - مجموعه سوم مصنفات سهروردی دص 
۳۷۹ 
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غلی‌لاننان حیق مار کج ین ی عذکور:۱۱ب يعنى در کتم عدم" انسان را به 
معلومی در علم حق وجودی بود اما بر وجود خويش شعوری نداشت. ذاکر خويش 
نبود و مذکور(؟) خويش نبود. دوم. حالت وجود در عالم ارواح جنانک خواجه 
عليهالسّلام فرمود: «الاژزاخ جود مُجَنْدة فما تغارف مِنْهَاائَلَ و ما تناکر 
منهااختلف».! يعنى چون از کتم عدم به عالم ارواح پبوست. او رابر خود شعوری 
پدید آمد» ذاکر و مذگور خویش ببود. 

ب حالت تعلق‌ررخ یه قلب جنا 19 رو لفت فيه مِنْ ژوحی»(٩‏ 

امعد د هن ف ا كناد 

پنجم . CS‏ ل یز الم يبتكم نم ییک“ و 
فرمود: «قل بخبیهاالذی أنْشَأْها ال مر(“ 

واين ينج حالت انسان eb‏ می‌بایست. تا در معرفت ذات و صفات 
ا E‏ ب كن آغرق:( 0 


۱- آي ۱» سورة ۷۶ انسان. براستى که بر آدمی مدتى از روزگار گذشت که جيز قابل ذكرى نبود. 
۲-کتم عدم: جهان نیستی ( که در يردة اختفاء است)(لغت نامه) 
۳- بين ذاکر و مذكور. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۴- حدیث. ترجمه: روح‌ها. لشکریانی بسیج شده‌اند. هر کدام از آن ارواح که با دیگری آشنا باشد 
هم‌بسته می‌شوند و هر کدام که با دیگری بیگانه باشد گسسته می‌شوند. (احادیث مثنوی دص ۵۲؛ 
احیاءالعلوم ۔ج ۲ .ص ١١١‏ مسلم -ج ۸۔ص ۴۱) مولانا گوید: 
روح او با روح شه در اصل خويش پیش ازين تن بود هم پیوند و خويش 
(توی سر ی دض 11/4 باس ا 
- أيه ٩‏ سور 6 ۵ و اه ۲ سورة ۲۸ ص . ترجمه: : و از روح خويش دراو دميدم. 
۲ ال عمراة :واية 6 ور 771 ناشن یه شیر )اک رای ی 
9 چشنده مرگ است. 
- اعادت: بازكردانيدن: چیزی را به جاى خود بازگردانیدن (ناظمالاطباء) 
۸- أيه ۸ سوره ۰۲ بقره و أيه ۶۶ سورة ۷ حح وآية ۰ سورةٌ ۳۰ روم. ترجمه: بعد 
می‌میراندتان و پس از آن زنده‌تان می‌کند. 
-٩‏ یه ٩‏ سورة ۳۶ يس. ترجمه: بگو: همانکس که اول بار آن را آفرید زنده‌اش می‌کند. 
-٠‏ حدیث قدسی: قال داود (ع): با رت لماذا خلقت‌الخلق؟ قال : کنت كدرا مخفیا فاحببت ان اعرف 
فخلقت الخلق لکی اعرف. ترجمه: داود پیامبر گفت: پروردگار را از بهر جه آفرینش را يديد آوردی؟ 
فرمود: : من گنجی نهان بودم دوست داشتم شناخته شوم يس پس آفریدم آفریدگان را تا شناخته شدم. 
(احاديث مثنوی ص ۰۲۹ زبدة‌الحقایق. عین‌القضا:ة ‏ صص ٩۰‏ ۰۲۶۵ ۲۷۵ الاسرارالمرفوعه عدص 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۵۰ 


اول حالت عدم او رار وجودی حادث ی( يديد آید و 


۳ 
اورا بر هستی خويش شعور افتد به حدوث ( " خويش عالم شود به معرفت قدم!۳ 


صانع خويش عارف7 و 

دوم حالت وجود در عالم ارواح می‌بایست. تا پیش از انك به عالم اجسام بيوندد» 
ذوق شهود بی واسطه بازیابد در صفای روحانیّت و مستفیض(" فيض بی حجاب گردد 
و استحقاق ۶ استماع(۲ خطات الست برک کرد و استعداد سعادت وبل تياب 


و چون دولت مكالمة بی واسطه يأفكن(" . حضرت عرّت را به ربوبیّت بازداند و به 


صفات مريدى و حيّى و متكلمئ و سمیعی ژبصیری و عالمى و قادرى و باقيى كه 
صفات ذات است بشناسد. و اگر او را د3,عالم ارواخ: وجود نبودى پیش از آنک به 
اجسام پیوندد. نه معرفت حقيقى بدان صفات حاضل داشتى ونه ان استحقاق بودى 
اوراكه در عالم اجسام دیگر باره به تربيت به صفاى روحانيّت بازرسيدى. تا مكالمة 
حق حاصل كردى. 


۳ اسرارالشهود عدص ۱۹۴) مولانا كويد: 
گنج خفی بد ز پری چاک کرد خاک را تابان‌تر از افلاک کرد 
(مثنوی معنوی ص ۷۶-س ۱۵) 

۱- حادث: نعت فاعلی از حدوث. نو تازه. نو شده نو آورده (ناظم‌الاطباء) 
۲- بين حادث و حدوث. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۳- قدم: دیرینگی (ناظم الاطباء) . در اصطلاح او لّت او لت است بی اسم اوّلّت.(شرح شطحیات - 
روزبهان بقلی دص ۶۱۸) 
وقدم قدم و بقاى بقا و ازل ازل وجود ذات به ذات است بی رسم اسامی.(شرح شطحیات - روزبهان 
بقلی دص ۶۳۳) 
عبدالرّزاق کاشانی گوید: قدیم به دو معنی گویند: یکی موجودی که در وجود محتاج به غير نبود و 
قدیم بدین معنی ذاتی خوانند و دیگری موجودی که مسبوق نبود به عدمی زمانی یعنی در هیچ 
زمانی معدوم نبوده باشد و قدیم بدين معنی قدیم زمانی خوانند. (مجموعه رسائل و مصنفات - 
کاشانی ص ۲۷۹) 
كي ود کر جناس اشتقاق وجود دارد. 

e‏ یکی بسیار و احسان فراوان دریافتن. (ناظم‌الاطباء) فيض برنده. بهره‌مند. ری 

سخن -انوری) 

ار سزاوار شدن» سزاواری» شايستكىء قابليت (ناظمالاطباء) 
۷- استماع: شنیدن ءگوش دادن (ناظم‌الاطباء) 
۸- یه ۷۱ سورء لاء اعراف. ترجمه: آیا يروردكار شما نيستم؟ كفتند: آری. 
4- معنی جملهة و جون دولت مكالمة...: وقتى سعادت صصت بدون واسطه با پروردگار را بيدا کرد. 


سيم. حالت تعلق روح به قالب می‌بایست. تا آلات كمالات معرفت اکتساب( 
کند. که بر جزويّات! " و کلیّات" غيب و شهادت بدان وقوف توان يافت و حق را به 
صفات رازقى7" و رحمانى ورحيمى و غفارى(2 و ستّارى7 © و منعمى(" و محسنی(۸) 
۹9 


و وهابی و توّابی" " درین حالت توان شناخت و در تربیت روح به مدد این آلات به 


مقاماتی توان رسید در معرفت. که در عالم ارواح حاصل نشدی. از مشاهدات و 
مکاشفات و علوم لدنّی و انواع تجلّی و تصرفات جذبات و وصول به حضرت 
خداوندی و اصناف معارف که در بیان تگنجد. چهارم حالت مفارقت روح از قالب 
می‌بایست از دو وجه: 

كركذا الأب ی ی بتدریج 
ازو برخیزد و انسی و الفی که با جسمانیات گرفته استاتبه روزگار بگذارد. دیگر باره با 
صفای روحانیّت افتد و به صفاتی که از آلت قالب حاصل کرده است بی مزاحمت قالب از 
حضرت عرزت برخوردار معرفت و قربت شود بی شوایب بشریّت و کدورت خلقیت.!۱٩‏ 

دوم آنک ذوقی از معارف غیبی بواسطة آلات مکتسب!۲؟ قالبی در حالت بی قالبی . 
حاصل کند که ان ذوق در عالم ارواح نداشت زیراکه انج می‌یافت از پس حجاب قالب 
می‌یافت. اکنون بی مزاحمت قالب یابد. 

شخص انسانی بر مثال شجره‌ای است. تخم آن شجره روح پاک محمدی 
صلی‌الله عليه و سلم که «وّل ما خلواللة ژوحی»(۳ و چنانک ابتدا از 


۱-۱ کتساب: كسب کردن حاصل كردن (ناظم‌الاطباء) 
۲- جزویات: ج حزوی. جیزهای اندی و خرد و صغیر و تاجيز (ناظم‌الاطباء) 
۳- كليّات: ج کلیه» چیزهای کلی. امور کلی» مقابل جزئیات (ناظمالاطباء) 
ی روزی a‏ به رزای؛ روزی» از 3 الهی( آنندراج) 
و ا پرده‌پوشی. ا ل 0 (لغت نامه ) 
۷- منعمی: نیکویی کنندگی نعمت دهندگی ۸- محسنی: نیکی کنندگی» نیکوکاری 
۰- توابی: توبه يذيرىء نامی از نامهای خحدای تعالی (غیاث‌اللغات) 
۱- خلقیّت: مخلوق بودن. صفت مخلوقی داشتن. (فرهنگ سخن -انوری) 
۲ مكتسب: به سعی و طلب حاصل کرده شده» حاصل کرده (ناظم الاطباء) 
۳- حدیث . تر جمه‌:اولین چیزی که خداوند خلق كرد روح من بود. 
اغب به :ضورت- اول ما خلقالله تورئ: نقل شده و تمام روایت چنین است. «اوّل ما تلق الله نوری 
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تخم بیخهای!) درخت در زمین يديد آید » آنگه شجره بر روی زمین ظاهر شود. آنگه 
بر شجره ثمره يديد آید. همچنین از تخم روح محمّدى(" صلی‌الله عليه بیخهای عالم 
ارواح ملكوت”" يديد آمد. پس شجرهٌ جسمانیّات(؟ ازین بیخها بر روی زمین عالم 
محسوس ظاهر شد و از شجرة جسمانیّات برگهای حیوانیّات"" برخاست. يس ثمرة 
انسانیّت بر سر شاخ شجرة" " کاینات يديد آمد. 

و ثمره تا بر درخت باشد ذوقی دیگر دهد. چون انگور و زردالو. چون از درخت باز 
کی و مدتی در آفتاب دارا به تصرف آفتاب انگور غو شود و زردالو 
کشته( اگردد ذوقی دیگر دهد! اگر جه بر دڙخټ هم تصرّف آفتاب می‌یافت. اما تا بای 
در طینت شجره داشت از خاصيّت طبنت شجره یری با مدد آفتاب جمع می‌شد. در 
انگور رطوبتی و حموضتی( باقی می‌بود. اکنون که تصوف شجره ازو منقطع! ۲ شد 
مویز حلاوتی دیگر دهد. که تربیت آفتاب بی زحمت شجره یافته است. ابتدا انگور در 
تربیت یافتن به شجره محتاج بود. اگر شجره نبودی به مجرّد تصرّف آفتاب انگور يديد 
نیامدی و چون انگور پخته شد بر درخت به مقام میویزی!" ۲ نرسیدی. اینجا انگور از 


ابتدعه و اشقه من جلال عظمته». (احاديث مثنوی -ص A1۳‏ انسان کامل - صص ۸ و ۴۰۲ به 
صورت «روحى» و در همان كتاب صص ۳۸۹ و ۲ به صورت «نورى» نقل شده. 

به عقیده صوفیه حقیقت محمدی يا نور محمدی بر عالم مخلوقات سابق است و جامع جمیع 
مراتب كمال و رسالت مى باشد. (مرموزات اسدى - شفيعى کدکنی ص (OFA‏ 

۱- بیخ: ریشه. بن ۲- تخم روح محمدى: تشبيه. 

۳- بیخهای عالم ارواح ملکوت: تشبيه. ۴- شجرة جسمانیات: تشبيه. 

۵-برگهای حیوانیات: تشبیه. 

*- بين شاخ و شجره و برك و ثمره. تناسب وجود دارد. 

۷- باز کردن: چیدن ميوهُ درخت. جداکردن میوه از درحت. 

84- كشته: ميوة حشک شده برگه. اين تعبير هنوز در نواحی شرقى خراسان و در افعانستان معمول 
سنت . 

در كتاب لغات عاميانة فارسى افغانستان آمده: زردآلويى كه بدون هسته خشك شود. در ترجمة 
مسالک و ممالک اصطخری (جاپ افشار: ۲۰۸) آمده: میوه‌های مرو به از ميوههاى دیگر شهرهاى 
خراسان بود تا آن حد که خربزة آنجا را خشک کنند و كشتة خربزه به آفاق برند. و هیچ جایی دیگر 
نشنوده‌ام كه خربزه کشته توان کرد که تباه نشود. 

۰- حموضت: ترشی. (غیاث‌اللفات) 

-١‏ منقطع: رسمان شمه و بریده سشده ياره شده جدا شده (ناظم‌الاطباء) 

-١ 5‏ میویزی: مويزى. 
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درخت باز بايد کرد و به آفتاب مجرّد آن را پرورش دادن. تا ميويز شيرين شود. 

يس روح را ثمره کردار!" از شجرة قالب"" مفارقت" بايد داد. تا یک چندی 
تصرف افتاب نظر الهی بىواسطة مزاحمت طینت قالب بباید. که ابتدا جون به كمال 
درجة انسانیت نرسیده بود در عالم ارواح قابل تصرّف آن نظرها نیامدی و به صفت 


7 ۴ 5 ۰ مه م ع ۳ 2 5 و ا 5 
م عارف حقیقی جز بواسطه مرگ صورتی نتوان شد. و در اینجا اسرار و 


دقايق بسيار است كه كتب به شرح آن وفا نكند.(8) 

پنجم. حالت اعادت روح به قالب میْبایست. از آن سبب كه كمال انسان در آن 
است که در جملگی ممالک غيب ژشهادت دنیلو آخرت به خلافت خداوندی 
متصرّف باشد و از انواع تنعمّات که در هر دو"عالم از برای او ساخته‌اند که «أَعَدَدْتٌ 
لعبادی‌الصالحین ما لا عَيْنٌ ع َأَتْ و لا اَذ سَمعت یلا خطر علی قلب بشر 0 
برخوردارى بهكمال يابد. ر تنعمّات بعضى روحانى است و بعضى جسمانى 5 از 
تنعمّات جسمانی است جز بواسطة آلات جسمانی در آن تصرف نتوانكرد. يس قالب 
جسمانی دنیاوی فانی را به رنگ آخرت نورانی باقی حشر کنند. که «يَوْم ُدّل‌آلاض 
غیرالارضی :۱۰ اگر+خه همان قالب باشد اما نه يدان عنقت :دتناوف بود 
قالب دنیاوی را از چهار عنصر خاک و باد و آب و آتش( ساخته‌اند. اما آب و خاک بر 
وی غالب بود که «مِنْ طين لازب»“ و این هر دو محسوس و کثیف است که حاسة 


-١‏ تمره‌کردار: تشبیه. ۲- شجرة قالب: تشبیه. 
37 مفارقت: از يكديكر حدا شدن» جدایی. دوری (ناظم‌الاطباء) 
۴- مميت: نامى از نامهاى خداى تعالی» مرگ بخشنده (ناظمالاطباء) 
۵- يعنى كتابها كنجايش شرح و بیان آنها را ندارند. 
۶ - حديثث قدسی. تر جمه: حدای تعالی شرموده انز« براى بندگان شایسته‌ام نان پاداش و 
عطيّهاى فراهم آورده‌ام كه نه چشمی آن را دیده و نه گوشی آن را شنيده و نه بر قلب هيج بشری 
كذشته است. (احادیث متنوی دص ٩۹۲‏ تمهیدات عین‌القضاة صص ۶ و 4۱ جامع صغير -ج 
۲ص e‏ ۲۔ص 1١59‏ > مسلم اج ۸ دص ۱۳۲۳) مولانا كويد: 
ور نه لا عین رأت جه جاى باغ SS‏ 
۷- ايه ۰۴۸ سورة ۱۴. ابراهيم. ترجمه: روزى که زمين به زمینی غير اين تبديل د 
۸- بين خاک و باد و اب و اتش تناس وجود دارد. 
۹- ايه ١‏ سورهة ۷ صافات. ترجمه: از گل چسبنده (افریدیم). 
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بصر("؟ ادراک آن كند و باد و آتش که هر دو لطيف و نامحسوس است که حاسة بصر 
ادراک آن نكندء در قالب مغلوب ومني کرده: 

اين قالب را در آخرت که عالم لطافت است هم ازين چهار عنصر سازند. اما باد و 
آتش را غالب کنند که هر دو لطیف است و خاک و آب را مغلوب کنند و متمکن 
گردانند. تا در غایت لطافت باشد. و مژمن را آن تور که امروز در دل اومتمکن است بر 
صورت او غالب کنند که «یشفی ر ن اد اشارت ايوم تلض وجو و 
2 وجوه هم بدین معنی استا: 

پس چون قالب لطيف و نوراتع:ياشد, مامت روح ننماید. زیراک آنچ ازو زحمت 
تولد كردى به تصرّف «و نَرَعْنَا ما فی بد ورهِم من غ۵۸ از وى بيرون بردهاند. 
همچنانک أبكينه گر از جوهر آبگینه! " خاک و لورت بيرون برده است و اورا شفاف و 
صافی گردانیده» تا ظاهر و باطن او یکرنگ شده است. از ظاهر آن باطن می‌توان دید و 
از باطن آن ظاهر آن می‌توان دید. 

یم بی السَرایر» ۲ اشارت بدین معنی است. که آنچ در باطنهاست بر ظاهرها بيدا 


رَقالرجاج و رَفَتَالْحَمْرُ فاا ل 


۱- حاسة بصر: حس بینایی (لغت نامه) 

۲- متمکن: جا گیرنده» برپای. ساکن. ثابت و برقرار (ناظم‌الاطباء) 

۳- أيه ۰.۱۲ سور ۵۷ حدید. ترجمه: نورشان در پیش رویشان و جانب راستشان همی رود. 

۴- أيه ۱۰۶ سورة ۳ آل عمران. ترجمه: روزی که چهره‌هایی سفید می‌شود و چهره هايى سياه 


می‌شو د. 
0-آية EY‏ سوره ۷ اعراف و أيه ۳۷ سورهُ ۰۱۵ حجر. ترجمه: و آنچه از كينه که در سینه هاشان 
بوده »بيرون کرده‌ايم. 3 أبكينه: شيشه. زجاج (ناظمالاطباء) 


۷- أيه 4 سورهُ ۸۶ طارق. ترجمه: روزى كه نهانها آشکار شود. 
۸- ترجمه: أبكينه روشن و می صاف شد. يس جام با می‌همانند كشت و کار دشوار و امر مشتبه 
آمد. بيت از بحر كامل است. كويندة آن صاحب بن عباد در گذشته به سال ۵ است و پس از آن این 
بيت است: 
فکائما مر و لا قدمْ و کالما فد و لا مر 

فخرالدین عراقی شاعر نامی در ترجمة اين دو بيت گوید: 

از صفای می و لطافت جام درهم آمیختند جام و مدام 

همه جا مست و نیست گوئی می همه باده است و نيست گویی جام 
فردوسی فرماید: 
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تا در حديث مىآيد که مغز در استخوان بهشتيان بتوان ديد از غايت لطافت. 

يفن یدوا دن لطافت يفش کته با ار تسمانت عقت موقي اسشهای: خط 
خويش می‌کند و از آن هيج كدورت تولد نکند(؟ که مزاحمت روح تواند نمود. و به 
فت فكي دن عدر راط اق ورت غارف سفق توان د که رن 
لدی آنشآها اول 0 

وروح را بعد از آنک در صحبت"" قالب پرورش به كمال يافته بود و آلات معرفت 


جهاندار بستد ز کودک بيند بلور از می سرخ بد نايديد 
(رک: یتیالدهر -ج دص ٩۴‏ و ابن خلکان -ج ١‏ -ص )٩۴‏ 

اين قطعه از اشعار بسیار معروف است از ان عله در سندبادانامه ص ۱۰۶ و راحةالصدور - 
ص ۴۲۵ و مصباح‌الهدایه ص ۳۶و ۴۰۵ و لمعات عرأقق(چزو کلیات جاب نفیسی -ص ۳۳۵) و 
نيز بيت اول در مرزبان نامه دص ۱۸ به کوشش دکتر خطیب رهبر امده است. 
۱- تولد نکند: یعنی ایجاد نشود. 
؟-آيةُ ۷۹ سور ۳۶ یس. ترجمه: بگو: همان كس که اول بار آن را آفرید زنده‌اش می‌کند. 
۳- صحبت: هم نشینی. مجالست. نشست و برخحاست. ملازمت (ناظم‌الاطباء) 
صحبت به نزد عارفان مقابل وحدت و تفرد است. صحبت از اداب طریقت به شمارا می‌رود و در 
روایات آمده که مؤمن با مردم انس كيرد و مردم با او انس گیرند.(طبقات صوفیّه. سلمی.ص ۱۱۳) 
عزیرالدین نسفی گوید: بدانکه صحبت. اثرهای قوی و خاصیتهای عظیم دارد. هر سالکی که به 
مقصد نرسید و مقصود حاصل نکرد از ان بود که به صحبت دانایی نرسید. کار. صحبت دانا دارد. هر 
که یافت از صحبت دانا یافت اين همه ریاضات و مجاهدات بسیار و این همه اداب و شرایط بی 
شمار از آن جهت است تا سالک شايستة صحبت داناگردد. و چون به صحبت درویشان رسی, بايد 
كه سخن کم بگویی» و سخنی که از تو سؤال نکنند جواب نگویی(انسان کامل, نسفی ص ۱۱) 
عزالدین کاشانی گوید: بدانکه کیمیای سعادت ابدی صحصت است و تخم شقاوت سرمدی هم 
صحبت. جه هیچ جيز در نفوس بنی ادم به خير و شر چندان تاثيرى ندارد که صحبت دارد.(مصباح 
الهدایه. کاشانی.ص ۲۳۳) 
آداب صحبت بسیار است از آن جمله بيست ادب در این مختصر ذکر خواهد رفت: 
ادب اول تخلیص نیّت و احکام قاعدهُ صحبت است. 
ادب دوم طلب جنسیّت است 
ادب سوم استواء سر و علائیت است. 
ادب چهارم تنفیذ تصرّفات است. 
ادب پنجم ترک تکلف است. 
ادب ششم تغافل از زيل اخوان است. 
ادب هفتم اظهار جمیل و ستر قبیح است. 
ادب هشتم تحمل و مدارات است. 
ادب نهم نصيحت است بايد كه هر عيبى كه دران نصيحت يسنديده بود وان رادر صاحب مشاهده 
كند نصيحت مبذول دارد. 
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تمام حاصل كرده و از قالب مفارقت داده و مذتها در عالم غيب به تابش نظر عنايت 
تربیت يافته و الا نت جسمانی ازو بتدریج محو شده وفيض حق رزقهای بی واسطه 
گرفته» که رو فَرِحينَ بنا ثم له ِن فضله" ۱ و قو قوّتى تمام حاصل كرده. با عالم 
قالب فرستند. تا بواسطه آن الات جسمانی در کل 09 الک رو مک ۱۳ 
تصرّف می‌کند و در مقام بیواسطگی از تنعمّات روحانی بی مزاحمت آلات جسمانی 
استيفاى حظ اوفر(" می‌کند و ذوق كمال معرفت و قربت در مقام عندیّت «فی مَفُعَدٍ 
صدق عند ملیک مر( می‌پابد. 


چنانک نه روح جسم را از کار ويس شاغ لبود ونه جسم روح را ازکار خويش 
شاغل بود ا E‏ شان ع شان 2 لاجرم عنوان نامة حق بدو اين بود كه 


ادب دهم قبول نصيحت است. 
ادب يازدهم أيثار است. 
ادب دوازدهم انصاف است. 
ادب سيزدهم تصديق وعد است. بايد كه هر وعده که با يار كند در بند ان بود كه بدان وفا کند. 
ادب چهاردهم تفضيل افاضل است. 
.ادب پانزدهم قضاى حقوق است. 
ادب شانزدهم شفقت و تعطف و قطع طمع از خدمت ايشان است. 
ادب هفدهم رعایت اعتدال در صحبت است. 
ادب نوزدهم مهاجرت مأيوس است. 
ادب وحم دك ايكون به یر SEL‏ بابک که تعدا نهنا فك اد عاخن ھچیر كنال وكير اذ 
جهت مراعات حقوق صحیت سابق(مصباح الهدايه. كاشانى. ص ۲۴۷۱۷۲۳۸) 
١-آيات‏ 4 و 0۷۰ سورة و *, آل عمران. ترجمه: روزی می‌برند» خحوشحال به آنچه که خداوند از 
فضل وكرم خويش به آنان داده. 
۲- ملکیّت: مالكيّت و تصرّف و تملك (ناظمالاطباء) 
بين ممالک. مالکیّت و ملکیّت. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۳- اوفر: وافرتر. 
۴- أيه ۵۵ سورهُ ۵۴ قمر. ترجمه: در جایگاه صدق (حق) نزد پادشاهی مقتدر. 
۵- شاغل: مشغول کننده. مانع و بازدارنده (ناظم‌الاطباء) 
۶- ترجمه: هیچ کاری او را از کار دیگر باز نمی‌دارد. (دعای مشلول - نهج‌البلاغه) 
مولانا می‌گوید: 
حق محیط هر دو آمد ای پسر واندازد کارش از کار دگر 
0 (دفتر اول بيت ۱۴۸۷) 
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لمن ملک الجر الذئ لاتوت ال ملک لح دی لار 

وفرق ميان بندكى و خداوندی آنک او سبحانه و تعالى درين ممالک به استقلال و 
اصالت متصرّف بود. بی احتياج به آلت و بنده به نيابت و خلافت متصرّف بود. 
بواسطة آلت. واللّه اعلم بالصواب(۲ 

این تقلتو اشارت یی يوسا فى اران الهئ ترا اعازت اف تست كس راا 

سِرَالُبُوبيّة که عَرَقَها مَنْ عَرَقَها وجهلها من جَهلّها». و صلی‌الله على محمّد و آله 
ا 


-١‏ ترجمه: از يادشاه زنده‌ای كه نمىميرد به سوى پادشاه زنده‌ای که نمىميرد. 

مجدالدين بغدادى در تحفة‌البررة» نسخة مجلس شورای ملىء ۲ می‌گوید: و حكىالنبى عن 
عنوان کتاب‌الرب الی‌العبد فى دارالبقاء «من الملكالحى الّذى لا يموت الی‌المیک‌الحی ا 7 
پموت». ( تعليقات مرموزات اسدی -ص ۱۷۷) 
۲- ترجمه: و خداوند به درستی داناترست. ۳- افشا: فاش و آشکارکردن (ناظم‌الاطباء) 

۴- ترجمه: آشکار كردن اسرار الهی کفر است. شناخت أن را آنکه بشناخت و ندانست آنکه ندانست. 
(نامه‌های عين القضاة دج ۲۳.ص ۰۱۹۷ احياءالعلوم -ج ۴۔ص ۴۲۴) 
۵- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمد (ص) و خاندان او همگی‌شان باد. 
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باب ينجم 
در بیان سلوک طوايف مختلف 
تبزعاًبقوبه تعالی «ثفانية زوا ٩‏ 


فصل اول 
در بیان سلوک موي و ارباب فرمان!؟ 


قالاللّه تعالی: «یا ذاوٌدُ إن جلاک خليفة فنآلازض فاشيكم. الیه(۳ 
وقالالنبى صلى اللّه عليه و سلم: «لمْلطان ظل الله فی آلااژض یأوی یه کل مَظُلُوم).1" 
بدانک سلطنت( خلافت7/ و نيابت حق تعالى است در زمين و خواجه علي هالْسَّلام 
سلطان را ساية خدا خواند واين هم به معنى خلافت است. زیراک در عالم صورت 
چون شخصی بر بام باشد و سای اوبرزمین افتد. آن سای او خليفت”" ذات او باشد در 
زمين و آن سایه را بدان شخص باز خوانند» گویند ساية فلان است. 

و چون حق تعالی در همای كه مرغی است سرّی از اسرار لطف خويش ودیعت 

د. بنگر جه اثر ظاهر شد و جه خاصیّت يديد امد. تا اگر سای همای"" بر سر 


١-آيه‏ ی سورة ۰۳۹ زمر و آي ۱۴۳ سور ۶ انعام. ترجمه: هشت صنف از باربردار و کره تبرّک 
می‌شود به سخن خدای تعالی. ۲- ارباب فرمان: صاحبان امر. 

۳- آيةٌ ۶ سور ۳۸ ص. ترجمه: ای داود! ما ترا در زمين خلیفه قرار داده‌ايم. ميان مردمان براستی 
داوری كن (و هوس را پیروی مکن که هوس ترا از راه حدا بلغزاند. کسانی که از راه خدا می‌لغزند به 
کیفر انکه روز حساب را فراموش کرده‌اند. عذابی سخت دارند). 

۴- حدیث نبوی ترجمه: پیامبر (ص) فرمود: سلطان ساية خدا بر روی زمین است و مظلوم بدان 
يناه مى برد. (ترک‌الاطناب ۔ ص ۰۱۶۲ ترجمه شهاب‌الا خبار ‏ ص ۴۰( 

۵- سلطنت: پادشاهی. فرمانروایی. دراز دستی» دراز زبانى (ناظمالاطباء) 

۶- خلافت: به جاى کسی بعد وى بودن درکاری. نیابت. جانشين شدن (ناظمالاطباء) 

۷- خليفت: جانشين 

۸- همای: هما يا هماى مىكويند نام مرغ افسانه‌ای است که بلند پرواز است و به استخوان خوردن 
قناعت دارد و دیدار آن مبارک است. لفظ هما در اصل ۲۱۲۱۵۷ بوده است. «هو» به معنى خوب و 
«ماى» به معنی مرغ است و در زبان فعلی هم. ماکیان بر دو نوع مرغان خانگی اطلاق می‌شود. از 
جانب دیگر «هومایا» به معنی خوش مايه و فرخنده است. گویا قرابت «هومایا» با لفط «هوماک» 
موحي شد که یه ویدار هما تفال نيك زد بی كويند هما .همان كباهين :اسيك کته ان انمان 
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شخحصی می‌افتد آن شخص عزت سلطنت و دولت مملکت می‌پابد. جون خداوند 
تعالی از کمال عاطفت(* بنده‌ای را برگزیند و به عنایت ظل اللهى(» مخصوص گرداند 
وبه سعادت يذيراى عكس ذات و صفات خداوندى تسعد ا کند بین اجه اقبال 
و دولت و عر و کرامت در آن ذات م مشرّف و گوهر مكرّم' ' تعبيه تحني ا 
خاصيّتى در آن ذات شریف و گوهر لطیف آن اک اسر 
عنایت ملحوظ!؟ گرداند مقبل و مقبول7" همه جهان گردد وبهر آنک به نظر مهتر نگرد 
مُدبرا* و مردود جملهٌ جهان گردد. 

دی از ملوک متقدم را می‌آورند كه گفت: «نَحِنالرَمَانُ من فتاه آرتفع وَ م 
وضفناه CS‏ ای او 
آزک گفت: : «نَحْنٌالرّمْانٌ) گفتی: «نَحنٌ خلفا ءالرحهان 0 

اما ملوک دو طایفه‌اند: ملوک دنیا و ملوک دین. 

آنها که ملوک دنيااند ایشان صورت صفات لطف( و قهر خداوندی‌اند و لیکن در 


صورت قزم تا خود نقش 1211111 عنوان مرغ خوب يافته. . در دهی به نام 
«انبوه» كه در ناحية «عمارلو» از استان مازندران واقع است مرغانى وجود دارند كه منقار آنها مانئد 
شاهین برنده نیست ولی شکننده است. از اینرو جانوران را نمی‌توانند بدرند و پس از آنکه جانور 
مرده متلاشی شود. استخوان أن را منقار خود می‌شکنند و می‌خورند و اینگونه مرغان را اهالی آن 
ناحيه. هما می‌نامند. (شرح گلستان سعدی -خزائلی .ص ۱۵۹ 
-١‏ عاطفت: عاطفه. مهربانی. خويشى و قرابت 
۲- ظل‌الله: ساي خدا 
۳- مُستسعد: نیک بخت و مبارک و میمون. بهره‌مند( غیاث‌اللغات) 

بين سعادت و مستسعد. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۴~ - مكرّم :گرامی شده عزیز داشته. گرامی (غیاث‌اللغات) 
۵- كمينه: کمترین» كوجكترين (آنندراج) 
۶- ملحوظ: نككريسته شده از روى مهربانی و محبت و شفقت. (ناظم‌الاطباء) 
۷- بين مقبل و مقبول» جناس اشتقاق وجود دارد. 
۸- مُدبر: بخت برگشته, بدبخت. کسی که دولت و بخت او را پشت داده باشد«غیاث‌اللغات) 

لبق ی مقبل» تضاد وجود دارد. 
9- ترجمه: زمان در احتیار ماست هركس را که بلند گردانیم بلند مرتبه می‌شود و هر کس را که خوار 
گردانیم. يست و فرومایه می‌شود. ۰- ترجمه: ما جانشین خداوند رحمان هستیم. 
۱- لطف: نرمی و نازکی در کار و کردار. نزد عارفان آنچه بنده را به طاعت حق نزدیک کند و از 
معاصی دور کند لطف است. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۱۳۰۸) 

پرورش دادن عاشق را به طریق مشاهده و مراقبه. نیز لطف گویند(فرهنگ اصطلاحات ‏ سجادی) 
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صورت خويش بندند. از شناخت صفات خويش محرومند. صفات لطف و قهر 
خداوندی بديشان آشکارا می شود اما بريشان آشکار نمی‌شود. همجون ماهرویی که از 
جمال خويش بیخبر بود و برخورداری از جمال او دیگران را بود. 

خوش باشد عشق خوبرويى كز خوبی خود خبر ندارا" 

و انها که ملوک دین‌اند ايشان مَظهر و مُظهر صفات لطف و قهر خداوندی‌اند. طلسم 
اعظم صورت را از کلید شريعت7' به دست طریقت بگشوده‌اند و خزاین" " و دفاین!؟ 
احوال و صفات را که مخزون"" و مكنون7؟ بنياد نهاد ايشان بود به چشم حقیقت 
مطالعه کر ده‌اند و به سر گنج «مَنْ عقي تسه فقل«عرف رب رسیده و بر تخت 
کت ایلع وسو ساطفت سرمدى كدي إذا رن تم ریت تُعيماً ملک 
کبی را به مالكيّت نشسته. که وإنَلِلِملُوكا حت آطناز ا شادرو ان ”همت ایشان 
از سفر «عَدُوٌّها شهر و رزاخها شَهْنٌ' ''' ننگ دارد. که در یک نفس گرد ممالک دو عالم 


۱- وزن: مفعول مفاعلن فعولن 
بحر:هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف ۲ -کلید شریعت: تشبيه. 

۳- خزاین: ج خزینه. خزینه‌ها, گنجینه‌ها. مخزنها (ناظم‌الاطباء) 

۴- دفاین: ج دفینه» مالهای مدفون. اندوخته‌ها؛ گنجینه‌ها (آنندراج) 

۵- مخزون: در خزانه نهاده شده مال - جمع کرده شده (غياث اللغات. ناظم‌الاطباء) 

۶- مکنون: ينهان داشته شته شده. نهفته (ناظالاطباء) 

۷- ترجمه: هر کس خود را شناخت يس خدای تحود را می‌شناسد. 

(احادیث مثنوی -ص ۰۱۶۷ مصباحالهدايه ص ۸۰ و ٩۰‏ کشف‌المحجوب -صص ۲۷۴ و ۳۵۳ 

کیمیای سعادت ص ۱۳ کنوزالحقایق حص )٩‏ 

در احادیث مثنوی / ۱۶۷ به این شکل از امام علی بن ابیطالب نقل شده و به صورت اذا عرف نفسه 

از روایات نبوی و در کشف‌المحجوب ۲۴۳۷ به همین شکل از رسول (ص) نقل می‌کند. مولانا در فيه 

ما فيه ۲۴۵ از حضرت على (ع) نقل کرده است و در مثنوی مضمون آن را از پیغمبر نقل می‌کند: 

بهراين پیغمبر ان را شرح ساخت کانکه خود بشناخت یردان را شناخت 

(مرموزات اسدی - تعلیقات ص ۱۶۸) 

۸-سریر: تخت پادشاه. اورنگ, تخت آراسته (برهان قاطع) 

4- سرمدی: دائم و جاودان و ابدی و ربانى و الهی (ناظم‌الاطباء) 

۰- یه ۲۰ سورة ۷۶ انسان. ترجمه: و چون بهشت را نگری» آنجا نعمت و سلطنتی بزرگ بینی. 

۱- ترجمه: برای خداوند پادشاهانی ژنده پوش هستند. 

-١‏ شادروان: سرایرده. معرب أن شادروان و پهلوی شاتوروان پرده بزرگی را گویند شامیانه و 

سراپرده که پیش در خانه و ایوان ملوک و سلاطین بکشند.. خیمه و سراپرده (برهان قاطع) 

07 ترجمه: و باد را مسخر سلیمان ساختیم که بامداد رفتن آن یکماه بود و 

شبانگاه رفتنش يكماه. 
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1 )0 
برمی آید." 
هر كجا شهرى است اقطاع” 2 من است گر به اتات كن به وران مىروم 
صد هزاران ترک دارم در ضمير هر كجا خواهم چو سلطان مىروءا "ا 
وليكن سعادت عظمی( و دولت کبری در آن است که صاحب همّتى را سلطنت 
مملکت دين و دنیاکرامت کنند. که به حلافت «و ان لنا للاجرة ولا ولی ( " متصرّف هر 
دو مملكت گردد. چنانک داود! را عليه السّلام اين مرتبه ارزانی داشتند( که «یا داد 


۱-گرد چیزی برآمدن: دور زدن. 
۲- اقطاع: بخشیدن زمین به کسی. ملک يا قطعه زمین که به کسی بدهند. (لغت نامه) 
و توران: نام ترکستان است و بعضی از خراستای آن از مشرق و ولایت ماوراءالنهر است.نام 
ولايتى است بر آن طرف آب آمور يعنى ماوراءالنهر(لغك فرس اسدى). چون اين ملک را فريدون 
به تور پسر بزرگ خود داده بود به توران موسوم شد.(برهان قاطع) 
۴- این دو بيت از علاء‌الدین خواری است. لباب‌الالباب: ۰۲۲۸ بيت اول در جوامع‌الحکایات (چاپ 
دكتر مصقا ۹ هم آمده اسان (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (فاعلات) 
بحر: رمل مسدّس محذوف (مقصور) 
معنى ابيات: جه در ايران و جه در توران. هر جا شهرى هست. جزء متصرّفات من است. صدها هزار 
زيباروى ترک در اختيار من هستند که هر کجا بروم با قدرت و اقتدار مىروم. 
۵- عظمى: بزرگ و بزركتر (ناظم‌الاطباء) 
۶- أيه ۱۴. سورة 47. ليل. ترجمه: و بدرستيكه برای ماست هر اينه ان جهان و اين جهان. (و اخرت 
و دنيا هم ازآن ماست.) 
۷- داود: داود به معنى محبوب است و و جوان‌ترین فرزند يسا از سبط يهودا بود که ا ون اكه 
۳ قبل از مسیح در بیت‌اللحم تولد یافت. حضرت داود علیه‌السلام از پیغمبران بزرگ بنىاسرئيل 
است که هم سلطنت داشت و هم پیغمبری و مقام رهبری» اين پیغمبر شجاع مختخب طالوت پیغمبر 
و داماد او بود. داود با عمالقه جنگید و جالوت را بکشت و به بیت‌المقدس رفت و با اهل فلسطین 
که با بنی‌اسرائیل كينه دیرینه داشتند جنگ کرد تا بنی‌یهود را مغلوب نمود و بسیاری از آنان را مقتول 
ساخته صندوق عهدنامه را بدست آورد و ارکان مسجد اقصی را بنیان گذارد. حضرت داود با مقام 
پادشاهی شغل زره‌بافی داشت و از این راه معیشت می‌کرد. در ميان مردم به عدل و داد حکومت 
می‌نمود کتاب آسمانی او به نام زبور يا مزامیر است وی صوتی دلکش داشت و هر گاه زبور 
می‌خواند اجناس آدمی و پری و دواب و بهايم و سباع و طیور گرد او مجتمع می‌شدند و چون 
تسبیح می‌گفت. شجر و مدر با او اتفاق می‌کردند. حضرت داود مدت ۴۰ سال به امر نبوت و 
تقویت دين موسی گذراند و چون صد سال از عمرش ذشت. سلطنت و نبوت را به فرزندش 
سلیمان واگذاشت و تقريباً در سال ۹۶۲ قبل از میلاد در سن ۷۱ سالگی وفات يافته ودر شهر داود بر 
فراز كوه صیهون در بیت‌المقدس مدفون شده است. (به احتصار از حبیب‌السیر -ج ۱ص ۱۱۶) 
۸-ارزانی داشتن: بخشیدن. بخشودن. (لغت نامه) 
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" خعلنا یک حَلِيعَة فی‌آلاژض» إلى...«عَنْ سَبيل ال "حضرت ا درين یک آيت ده 
حکم ثابت کرده است و ملوک را تنبیه کرده در رسوم جهانداری و حکومت‌گزاری!۲ و 
آداب سلطنت و آیین معدلت !۳ 

اوّل فرمود :انا جَعَلْناكَ سَحلبفةٌ» ما ترا خليفت كردانيديم. E i‏ 
باید که پادشاهی خويش عطای حق شناسد و مملکت بخشيدة او داند که اتوت ملک 
من تشاء» 0 

دوم آنک انتباهی!* بود يادشاه را ازین آشارت كه ما مُلك بتو داديم. داندكه از کسی 
دیگر بستد که بدو داد ازو هم بستاند وابّه,دیگری هد که «و تزع ملک مِمَّنْ تیاه ۳ 
در آن کوشد که بواسطة اين مُلى عاریتی فانی ملک حقیقی باقی(۲ به دست آرد و خود 
را از ذکر جمیل"" و ثواب جزیل"*" محروم نگرداند. 

سیم آنک بداند که پادشاهی خلافت خداست. 

چهارم فرمود: دفَاحْكُمْ یلاس بالْحَقّ( ۳ اشارت است بدانج پادشاه بايد که 
حکومت گزاری ميان رعایا!۲ به نفس خود کند و تا تواند احکام رعیّت به دیگران 


ات ايه ۶ سورۀ ۰۳۸ ص. ترجمه: ای داود! ما ترا در زمين خليفه قرار داده‌ايم. ميان مردمان براستی 
داوری كن و هوس را پیروی مکن که هوس ترا از راه خدا بلغزاند. 
۲- حکومت‌گزاری: فرمانروایی. (فرهنگ سخن -انوری) 
۳- معدلت: عدل و داد. عدالت. دادرسی (ناظم‌الاطباء (e‏ 
؟- آيهُ ۲۶ سوره ۳ آل عمران. ترجمه: (بگو: بار خداياء 9 ملک!) به هر که خواهی ملک 
می‌دهی. (و از هر که خواهی ملک می‌گیری) . . _ 
۵- انتباه: بیدار گردیدن. بیدار شدن و بیداری است(آنندراج) . در اصطلاح صوفیان زجر حق است 
بنده را از طریق عنایت. (ضمیمه تعریفات -جرجانی ص ۲۲۴) 
غرض صوفیان از انتباه» بیداری دل سالک و رها شدن اوست از پندار و خیالات ناروا و غرور و 
غفلت و نادانی‌های بيجا بوسیلة القآت اضطراب‌آوری که در دل و جبان او رخ می‌دهد. (شرح 
اصطلاحات تصوّف -گوهرین) 
ع- ای ۲۶ سورة ۳ آل عمران. ترجمه: و از هر که خواهی ملک می‌گیری. 
۷- ببين فانی و باقی. تضاد وجود دارد. ۸-ذکر جمیل: ياد نكو ذکر خير 
4- ثواب جزیل: مزد و پاداش بزرگ» فراوان. (لغت نامه) 
۰- آيهُ ۰۲۶ سورهٌ ۳۸ ص. ترجمه: ميان مردمان به راستی داوری کن. 
-١‏ رعايا: ج رعیت. عامه مردم زیردست و فرمانبردار: عامة مردم. گروهی که دارای سرپرشت و 
راعى باشند. [لغت نامه) 
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بازنگذارد ‏ که نوّاب!') حضرت وامراء”" دولت را آن رحمت و شفقت که ينج كس 
را بر ينج قوم باشد غير ایشان را نباشد. چنانک: رحمت خدابر بنده ورأفت نبی بر امت 
و شفقت پادشاه بر رعیّت و مهر مادر و يدر بر فرزند و غيرت شيخ بر مرید. 

پنجم فرمود که حکومت به حق کند» یعنی به راستی و عدل' ' کند. ميل و جور نکند. 

ششم آنک چون به حق کند به فرمان حق کند. اگر جه عدل کند به طبع نکند به 
شرع کند و برای حق کند نه برای خلق. 

هفتم فرمود که «وَلا تب ۴14 متابعت هوا مکن» که هر کس که متابعت هوا کند 
نتواند که کار به فرمان خدا کند "در ممالک تحؤيش و نتواند که انج کند برای خدای کند» 
زیراک چون هوا بر شخص غالب شودانتصرّف و مرو ناهی"" او هواگردد و هوا همه 
حلاف خدای فرماید و هیچ چیز به ضدیّت آن,حضرت يديد نتواند امد. و دعوی 


خدایی نکرد الا هواءچنانک فرمود: زاف انك من اد ال وا6»( اگر فرعون(؟) دعوی 


۱- باز گذاشتن: محوّل کردن. سپردن. واگذارکردن. (فرهنگ سخن -انوری) 

۲- نواب: ج نایب وکیل‌ها و گماشتگان (ناظم‌الاطباء) 

۳- امراء: ج امیر.امیران و سرداران. فرماندهان (ناظم‌الاطباء) 

۴- - عدل: در لغت به معنی مساوات در مکافات و مرد صالح و نب نیک و گواه راست و ضد جور است. 
(لغت نامه) 

در اصطلاح عبارت است از از امر متوسط بين افراط و تفريط. و كفتهاند عدل مصدر است به معنى 
عدالت وان اعتدال و استقامت و ميل به حق است. ( تعريفات ‏ جرجانى دص ۱۶۸) 

عدل نهادن هر جيزى است به جاى خود( كشفالمحجوب ‏ هجويرى -ص )020١‏ عدل در مثنوى 
مولانا عبارت است از نهادن هر جيزى به جاى خود و همه كس بايد آن را دارا شود تا به راحتى 
زندگی كند و روى رستگاری بيند. و سالك هم بايد در طى طريقت با تمام وجود به عدل كرايد و از 
افراط و تفريط در امور خاصه قواى بشرى خود بپرهیزد تا بتواند اين راه بی زينهار عشق را به سلامت بگذراند. 


حق تعالى عادل است و عادلان کی كنند استمگری بر دیگران 
أن یکی را نعمت و كالا دهند وب دک را ع سير اتن یاد 
(مثنوى مولانا) 


۵- - طبع: سرشت که مردم بر آن آفریده شده» خوی. طبيعت (غیاث‌اللغات) 
ع-اية ۲۶, سورة ۳۸ ص. براحي از هوی و هوس پیروی مکن. 
31 بازدارنده منع کننده (آنندراج) 

- آية ۳ سوره 6 ۴۵ جانبه. ترجمه: اا کل هوشر خويش را معبود خود گرفته (و خداوند 
SS‏ ه است) نديدى؟ 
- فرعون: نام پادشاه مصر که معاصر موسی بن عمران پیامبر بنی‌اسرائیل بوده است. در متون 
تاریخی رامسس دوم است. گفته‌اند که چهار صد سال عمر کرد و دعوی خدايى داشت. 
( قصص‌للانبیاء - محمّد جويرى ص و432 ۰ ۱ 


خدايى کرد به هواكرد واكر بنىاسرائيل گوساله يرستيدند7'"' و اگر جمعى بتان را خدا 
گرفتند به هوا گرفتند. خواجه عليه السلا می‌فرماید: «ما عبد له أَبْعْض عل الله 
من الهُوی(۳) و بحقیقت هواست که خدای‌انگیزست چنانک گفت: 
ای هواهای تو خدای‌انگیز . وی خدایان تو خدای‌آزار(؟ 
هشتم بازنمود که متابعت هوا كردن از راه خدای افتادن است که «فَيُضِلَكٌَ عَنْ 


سبیل ال و مخالفت هواکردن راه خدای رفتن است که «و نَهىّالَفش عر امز 
فا الْجَنَةَ هی‌الما ری ۶۱ 


نهم فرمود: «الذينَ يَضِلُونَهحَنْ سبیل‌الله, لَهُمْ عَذاب دید بها توا 
یوم لحناب(۷ اشارت بدان معنی است که هت که از راه "شدای بیفتاد به تصرّف هوا و 
بر آن اصرار نمود مؤدّى” است به کفر و عذاب شذیل:,زیراک کفر عبارت از فراموشی 
آخرت است و فراموشی خدای و فراموشی غایت شدت عذاب است که «تَسُوالله 


۱- اشاره دارد به گوساله پرستیدن قوم موسی: موسی برای آوردن الواح به طور سينا رفته بود و به 
قوم خود وعده داده بود که بعد از سی روزبازگردد. اما چون به فرمان الهی ده روز به آن مدت افزوده 
كشت سامری در این فرصت از جواهر خود و مردم در عرض سه روز گوسالة زرین ساخت. هنگامی 
که باد به زیر گوساله دمیده می‌شد. در شکم او می‌رفت و از گلوی او اواز گاو بیرون می‌آمد. مردم به 
تماشای أن فريفته شدند و از دین برگشتند( قصص للانبیاء - تیشابوری ص ۲۱۵) 

۲- مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) است. 

۳- حدیث نبوی» ترجمه: هیچ بت پرستی بدتر و ناپسندتر از پرستش هوای نفس در نزد خداوند 
تمهیدات ص ۶۸ به شکل دیگری آمده: «الهوی ابغض اله عبد فی‌الارض» و در احیاءالعلوم -ج ۴ - 
ص ۲۰۱۷ نیز امده است. 

۴- خدا آزار: آن که از راه خدا برگشته است. آنکه با برگشت از راه خدا رنج خدا دهد. (لغت نامه) 

اين بيت از سنائی است و دهمین بيت از قصیده‌ای به مطلع «طلب ای عاشقان خوش رفتار طرب ای 
نیکوان شیرین کار» (دیوان سنایی دص ۱۸۲) 

وزن: فاعلاتن مفاعلن فع لن (فع لان) 

۵- آيهُ ۰۲۶ سور ۳۸ ص. ترجمه: که هوس ترا از راه حدا بلغزاند. 

۶ آیات ۴۰ و ۴۱ سورة ۷۹ نازعات. ترجمه: کسی که نفس را از آرزو ورزی بازداشته باشد 
بنابراین جایگاه همان بهشت است. 

۷- آيهُ ۲۶. سورة ۳۸ ص. ترجمه: کسانی که از راه خدا می‌لغزند به کیفر آنکه روز حساب را 
فراموش کرده‌اند. عذابی سخت دارند. 

۸- مؤدّى: ادا کننده و گزارنده. پرداخت کننده (ناظم‌لاطباء) 
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تسه (۱) 


فنسيهُم 

دهم حق تعالی بازنمود که پادشاهی خلق با مقام و مرتبة نوت(" می‌توان کرد 
چنانک هم رعایت حقوق جهانداری(" و جهانگیری"؟" و عد ل كسترى و رعیّت پروری 
کند و هم حق سلوک راه دين و حفظ معاملات شرع به جای ارد. و به مراسم ولایت و 
شرایط نبوّت قیام نماید. تا اصحاب حکم"" و ارباب فرمان! "را هیچ عذر و بهانه نماند 
که گویند با صورت مملکت دنیا و اشتغال به مصالح خلق از منافع دینی و فواید سلوک 
بازماندیم. بل که مملکت تمامترین لیات تعبد حق را و سلطنت بزرگترین وسیلتی 
است تقرّب حضرت را. 

و سلیمان علیه‌السَلام ازين نظر ملک " تخواست و علم نبت نخواست. گفت: «رَت 
أَغْفِرْ لى و هَبْ لی مُلْكاً لایثبفی لخد من بغ یتک تاهاب( و درين چند 
حکمت(* بود: اؤل آنک دانست که چون مملکت تمام باشد نبوت و علم در آن داخل 
باشد» چنانک آدم را بود عليهالسّلام. چون او را ملک خلافت تمام داد نبوّت و علم در 
آن داخل بود فرمود: «إنّى جاع فی‌ألاژض علیقَة».۱ گفت: من در زمین خلیفتی 
می‌آرم و در مملکت جهان نایبی می‌گمارم: مر پیغمبری يا عالمی يا عابدی 
می‌آفرینم. و همچنین با داود علیه‌التلام فرمود: نا جَعَلْنَاكَ خليفة فی‌آلازض ۱ 
نفرمود ییا يا رَسُولاً يا غالما؛ زیراک در خلافت اين جمله داخل باشد. 


۱- آيهُ ۶۷ سور؛ُ ٩‏ توبه. ترجمه: خدا را فراموش کردند يس (خدا) فراموش کردشان. 
۲- نبوّت: پیغامبری. رسالت. خبر دادن از جانب خدا به وحی و الهام که لفظ فارسیش پیغمبری 
است. (فرهنگ نظام) ۱ 
در اصطلاح خبر دادن از حق تعالی و احکام او به خلق را گویند. صوفیه اولیاءالله و اقطاب را پیروان و 
نواب انبیاء می‌دانند. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی - سجادی) 
۳- جهانداری: پادشاهی. سلطنت (ناظم‌الاطباء) 
۴- جهانگیری:پادشاهی» جهان گشایی. (لغت نامه) 
۵- اصحاب حکم: صاحبان امر. ۶- ارباب فرمان: صاحبان امر و دستور. 
۷- مُلى: پادشاهی 
۸- یه ۳۵ سورذؤ ۰۳۸ ص. ترجمه: و گفت: پروردگرا! مرا بیامرز و به من مقامی عطاکن که يس از 
من هیچکس نداشته باشد که تو بسیار بخشنده‌ای. 
4- حکمت: دلیل علت. سبب. (لغت نامه) 
۰- یه ۳۰ سورة ۲ بقره. ترجمه: من در زمین جانشینی می‌آفرینم. 
۱- ايه ۰۲۶ سورة ۰۳۸ ص. ترجمه: ای داود! ما ترا در زمین خلیفه قرار داده‌ایم. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۶۶ 


دوم آنک نبوّت و علم را چون قوّت سلطنت و شوکت!" مملكت بار بود تصرّف و 
تانين أن يكى هزار بود وعرّت دين به تيغ آشكارا گردد. خواجه عليهالسّلام ازينجا 
فرمود: للم آعرلاسلام بعمر آز بابى جهل)! " ونبوت را به تيغ نسبت درست مىكرد 
که «أنًا بیع السیْفب».۳۱ 

سیم آنک چون پادشاه در جهانداری با رعیّت به عدل گستری و انصاف پروری 
زندگانی کند و ظالمان را از ظلم و فاسقان را از فسق منع فرماید و ضعفا را تقویت و 
اقویاا" را تربیت دهد و علما را موقر"دارد تا بر تعلم علم(؟ شریعت حریص گردند و 
به صلحا تبرّك و تيمّن(" جوید تا,در صلاح و طاعت راغب‌تر شوند و اقامت امر 
معروف ونهی منکر فرماید تا در کل ممالکانعایا به شرع برزی(۸ ودين پروری مشغول 
توانند بود و بر صادر و وارد راهها ايمن گرداند. ٹاآهر خير و طاعت و تعلم و تعبّد و 
اھان ورایت که ها فملکت او كول یا بت هی فان تساه دی دی ان سا بل 
صلاح او نویسد و از هر ظلم و فسق و فجو ر" و مناهی"" و ملاهی(۱ که منع فرماید 
وبه سیاست او از آن منزجر شوند!"" جمله وسایل تقرّب او شود به حضرت الهی» بل 
که هر یک قدمی گردد او را تا اگر دیگری به یک قدم خويش به حضرت عرّت سالک 
ناشن سلوک"" پادشاه به چندین هزار قدم باشد. و این سعادت به هر كس ندهند 
«ذلک فش الله تیه مت شام ان 


۱- شوکت: هیبت. قدرت و قؤت» حشمت و جلال (ناظم‌الاطباء) 
۲- ترجمه: خدایا اسلام را به وسیلة عمر یا ابوجهل عزّت ببخش و عزیزگردان. 

۳- ترجمه: من پیامیر شمشیرم. 

5 - اقویا: 3 قوی. نیرومندان زورمندان (غیاث‌اللغات) ضعفا و اقویا: تضاد 

۵- موقر: بزرگی دارنده و دارای احترام و وقار دارنده (ناظمالاطباء) 

۶ بين تعلم و علي > جناس زايد در اوّل وجود دارد. بين علماء تعلم و علم» جناس اشتقاق وجود دارد. 
۷- تيمّن: تبر ک» به فرخندگی گرفتن» خجسته شمردن. (لغت نامه) 

۸- شرع برزی: شرع ورزی» مشغول شدن به انجام شرع و عمل كردن و انجام دادن 

4- فجور: برانگیخته گردیدن بر گناه. تبه کاری» فسق (غیاث‌اللغات) 

۰- مناهی: ج منهی» جیزهای نهی شده. گناهان و جرایم (ناظم‌الاطباء) 

۱- ملاهى: آلات و ادوات لهو و لعب (ناظم‌الاطباء) 

۲- منزجر شدن: باز ایستادن. بازداشته شدن .منع شدن (غیا‌اللغات) 

۳ بين سالک و سلوک» جناس اشتقاق وجود دارد. 

E AF‏ سور ۵) لیکو ید OE‏ ابن افضيلن 
وکرم الهی است که ان را به هر كس که می‌خواهد می‌دهد. 
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چهارم آنک مملكت و سلطنت آلتى تمامترين است تحصيل مرادات"" نفس و 
اغا ات رو كنهوات ار راان را که مكدت؟ هرای تفن راندن باقن وای نفس 
نراند و طاعت كند اگر جه ثواب باشد وليكن نه جون آنكس راكه اسباب هوا راندن به 
انواع ميسّر باشد. قدم بر سر جمله نهد و خالصاً مخلصا" برای تقرّب به حق ترک 
هو نف لد و هرای نفس كند. او را به عدد هر آلتى و قوّتی که در هوا راندن باشد 
جون نراند و بدان تقرّب جوید. قربتی و درجتی و مرتبتی در حضرت حاصل شود. 

در حديث طح امت ۹۲ ۷۱ حدمت چه عليه‌السلام آمدند 
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و گفتند: «یا رَسُولَاللُهَ ذَهَبَاهطيوئور ژالافزال بالفززالتام ولمم فى الدَنْيا 
وال خرة»( ۳ یعنی اين توانگران رستگاری لەخ اب و نعم دو جهانی بردند. گفت 
چگونه؟ گفتند ما نماز می‌کنيم و ايشان می‌کنندو ما روزه می‌داريم و ایشان 
می دارند و لیکن ايشان زكوة(© و صدقه(” می‌دهند و ما نمی‌توانيم داد و حج!۲ و 


۱- مرادات: ج مراد. کامها. آرزوها .اغراض (ناظم‌الاطباء) 

۳- بين خالص و مخلص. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۴- ترجمه: گفتند: ای رسول خدا توانگران و تروتمندان رستگاری و واب و نعمت دنيا و آخرت را بردند. 

- زکوة: در لغت خلاصه و برگزیده جيزى و قسمتی از مال که به دستور شرع طبق قواعد و قوانینی 
خاص بايد پرداخت. (لغت نامه) 

در شريعت قدر معينى است از مال كه مسلمان مكلف آن را از اموال خود برای مسلمانان غير هاشمى 
خارج می‌نماید و در شرح قصيده فارضيه آمده است كه زكات در لغت به معنى طهارت و نمود است 
ای و ای ات صورت خارج ساختن آنچه زیادت بر 
و ۳ محتاجین. ودر حقيقت ابارت سب بت كد وح كار ی و وی 
اح فد و لوا ل 0 تعالی به مساكين و فقرا 
در صورتى كه به حد نصاب شرعی رسيده باشد. تعبيرى خاص دارند و آن چنان است كه زكات را 
5 تعالى و طلب قرب مولى. (لب لباب مثنوى - واعظ كاشفى سبزوارى ص ۴( زكات لزد 
E‏ عدت كاده باسد. (فرهنگ اللا ات عر وی ساد 03 
۶- صدقه: مالى كه به فقرا و “تيأةفتدان داد شود و آن ءا قفاب انك نا مسب اما در اصطلاح 
عارفان» صدقه بر سه قسم است: يكى به مال و يكى به تن و يكى به دل. صدقة به مال. مواسات 
درويشان است به انفاق نعمت. صدقة به تن قيام كردن است از بهر ايشان به حق حدمت. صدقه به دل» 
وفاداری است به حسن نيت و استوارى همّت. ( کشف‌الاسرار خواجه عبدالله انصاری -ج ۲ص ۶۹۵) 
۷- حج: : در لغت به معنى قصد كردن و زيارت كعبه كردن و قدمک نهادن و غالب شدن بر کسی به 
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غزا!" و بنده آزاد می‌کنند و ما نمی‌توانیم کرد. 

خواجه عليهالسّلام فرمود شمارا چیزی بیاموزم که چون ان بکنید شمارا بهتر باشد 
از آنک جملة دنیا از آن شما باشد و در راه خدای صرف كنيد و طاعت هیچکس به 
طاعت شما نرسد مگر طاعت آنکس که همین کند. گفتند بلی یا رسو لالله. فرمود که 
بعد از هر نماز فریضه!؟؟ سی و سه بار بگویید سبحاناللّه و سی و سه بار الحمداللّه و 


حجت و مبادله كردن است. ( کشف‌للغانت) 
و در اصطلاح فقها قصد بیت‌اللالحرام يا کعبّه کزدن است جهت به جا آوردن اعمال مخصوص در 
زمانی خاص با شرايط خاص. ( کشا اصطلاحات‌الفیتون - تهانوی - ص ۲۸۳ و تعریفات - 
جرجانی ص ۷۲) 
حج نزد اهل ذوق. سير و سلوک الی‌اللّه را كويند که اوي ارادت به هدایت و عنایت باری برآری و 
قدم از شهرستان هستی بدر نهی و گام نا كامى در بیابان نیستی زنی تا به موضع احرام رسی و مجردانه 
لباس بی‌اساس ناس و دلق خلق از گردن خود به در کنی و احرام تجرید و خلعت تفرید خلیلانه 
درپوشی و عالمانه از بین‌العلمین عبور فرماتی و عارفانه بر عرفات معرفت برآیی و گوسفند نفس را 
قربان سازی و صوفیانه به صفای دل و مرو جان فرود آیی و احجار افعال ناپسندیده آوری و چون 
درایی گرد خود برآیی و به محبت کرم و الطاف قدم به طواف مشغول گردی جون واصل شاهد 
حجرالاسود شوی. مستانه به قبلة او قبله نهی و بعد از ادای فرائض و سنن به وجه احسن دست در 
حلقة توکل زنی و خرم و شادان مراجعت کنی. (رسایل شاه نعمت‌اللّه ولی -ج ۱ص ۸) 
عزیزالذین نسفى گوید؛ بدانکه معنی حج در لغت عرب قصد كردن است و در شریعت قصد كردن 
مخصوص است یعنی قصد خانه خدای تعالی و تقذس. اکنون بدان که خداوند را تعالی و تقدّس دو 
خانه است: یکی در آفاق و یکی در انفس. آن که در آفاق است خانه‌ای است که ابرا هيم (ع) برآورده 
است و آن که در مه است و آن که در انفس است دل بنده مومن است. آن خانه که در افاق است از 
عالم خلق است و اين خانه كه در انفس است از عالم امر است. آن خانة آب و گل است و اين خانة 
جان و دل است... بدانکه حجی است در شریعت و حجی است در طریقت و حجی است در حقیقت. 
آن حج که در شریعت است معروف است و همان رسیدن است به زمين عرفات و به خانة خداى که 
در آفاق است. 
و آن حج که در طریقت است رسیدن به خانۀ خدای که در انفس است و همان رسیدن است به 
حقیقت خود و خود را شناختن است. آنجا سفر در ظاهر و اینجا سفر در باطن است. آنجا قطع منازل 
بر و اینجا وصل مقامات بحر است. و آن حج که در حقيقت است رسیدن به خداوند خانه است. 
چنانکه ابراهیم چون به خداوند خانه رسید و از کثرت هستی خود خلاص يافت و به عالم توحید رسید. 
در حج شریعت ترک شهر خود می‌باید کرد و در حج طریقت ترک ظاهر خود می‌باید کرد و در حج 
حقیقت ترك هستی خود می‌باید کرد. در حج شریعت سفر را بر حضر برگزیدن است و در حج 
طریقت باطن را بر ظاهر ترجیح دادن است و در حج حقيقت هستی خود را بر نیستی خود اختیار 
كردن است.( کشف‌الحقایق - عزیزالاین نسفی ۔صص ۲۲۹ ۰ ۲۲۷) 
۱-غزا: با دشمن دين جنگ كردن (غیاث‌اللغات) 
۲- فریضه: واجب. نماز واجب (ناظم‌الاطباء) 
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شو واس نان الله اکر وکام شو يا( © يكوييل الالال 

بعد از آن یکی از صحابى7" از انصار!" به خواب دید که اورا گفتند اگر بيست و ينج 
بار بگوید سبحان‌الله و بیست و ينج بار الحمدالله و بيست و ينج بار لااله‌الاالله و بيست 
و ينج بار الله اکبر بهتر باشد. انصاری بیامد و با خواجه عليهالسّلام”" بازگفت. خواجه 
فرمود: (إفْعَلُواكَما قال‌الکلصاری»* بعد از آن درویشان اين ذکرها می‌گفتند بعد از هر 
نماز فریضه. توانگران صحابه اين خبر شنیدند ایشان نيز همچنین می‌گفتند درویشان 
دیگر بار به خدمت خواجه آمدند گفتند؛زیا رسول‌الله» توانگران آنچ ما می‌گوييم از 
تسبیحات" " ایشان نيز می‌گویند و آنج ایشان می‌کنند از خیرات(" ما نمی‌توانیم کرد خواجه 
عليه السّلام فرمود: ذلک فصل الله يُؤْتبهِ مَْ يشا( پعنی این فضلی است که خدای تعالی 
با ایشان کرده است که هم به نفس عبودیّت می‌کنند و همابه مال. 

پس سلیمان علیه‌السلام خواست که به نفس و مال و ملک و رعیّت از جنٌ و انس و 
وحوش"* و طیور! " و سوام" و هوام" و دیگر آلات مملکت و اسباب سلطنت 
عبودیّت حضرت کند و بدین همه تقرّب و توسّل جوید. تا چندانک اسباب تقرّب 


زیادت بود قربت و درجت زیادت بود. 


-١‏ تمامی صد بار: صد بار تمام و کامل. 

۲- صحابی: منسوب به صحابه؛ ياران پیغمبر» کسانی كه درک حضور پیغمبر اسلام را کرده‌اند. (لغت 
نامه) 

۳- انصار: ج نصيرء یاری دهندگان. کسانی که در مدینه یاریگر پیغمبر(ص) شدند. 

ياران پیغمبّر(ص) در تاريخ اسلام به آن دسته از مسلمانان اهل مدینه گفته می‌شود که پس از همجرت 
پیغمبر اسلام از مکه به مدینه بدو گرویدند و او را یاری و حمایت کردند و اينان بیشتر از قبیلة اوس 
و خزرج بودند. (لفت نامه) ۴- مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) است. 

۵- ترجمه: عمل كنيد به آنچه آن انصار گفت. 

۶- تسبیحات: ج تسبیح, اذکار و اوراد. خداى را به ياكى یادکردن (ناظم‌الاطباء) 

۷ مغر اشاح خيرة» اعمال حسنه کارهای نیکو. نیکوئی‌ها (ناظم‌الا طباء) 

۸- یه ۴ سورة ۵ ۵ مائده. و ای ۲۱) سورةٌ ۵۷, حدید و أيه ۴ سوره ۶۲ جمعه. ترجمه: اين فضل 
وكرم الهى است که آن را به هر كس كه مى خواهد می‌دهد. 

4 - وحوش: ج وحش. جانوران صحرايى (غياث اللغات) 

۰- طیور: ج طيرء پرندگان» مرغان (ناظم‌الاطباء) 

-١١‏ سوام: E‏ (ناظم‌الاطباء) 

۲- هوام: چ هام حشرات. به معنی حشرات‌الارض مثل مار وکژدم و راسو و مور وهر خزنده و 
گزنده. (غیاث‌اللغات) 


ينجم آنک مملكت و سلطنت پرورش صفات ذميمه و حمیده! راكاملترين آلتی 


. ا » 5ه (۲) تا 4 الحا 9 1 مايه 4 
است و عظيمترين عذتى”'". تا نفس را اگر بدين آلات پرورش دهند در صفات ذميمه. 
به مقامى رسد که دعوى خدايى كند واين نهايت صفات ذميمه است و بدين دركه جز 


آلت پرورش صفت تكيرا " و تجبرة'" وانانيت نداشت. فرعون را چون اين آلت به کمال 
بود پرورش نفس در صفت نکر و انانیّت به كمال می‌رسانید که اين ثمره يديد آورد 
(فحشر فنادی فقال آنا ربْکمالاغلی 01 مشک به هملكت لطت كرد که ۳ 
لی ملک مر و هذوالانهاز تجری فق تخبى).1"! 

همچنین نفس را اگر بدین آلات در صفالکد حمیده رورش دهند. به مقأمی رسد که 
تعد ۲ به اتعلاق يق كنوه و مهف به هفات روكت کردد و این نيابت صفات 
حمیده و كمال دين است. چنانک خواجه علیه‌السّلام فرمود: ابُعِنْتٌ لائمُم 
مکارم الا خاای». و به کمال اين اخلاق جز به آلت مملکت و سلطنت نتوان رسید. تا 


۱- صفات حمیده: صفات پسندیده 
١-عدّت:‏ اسباب و لوازم ا ساز و برگ. تجهیزات. (فرهنگ سخن -انوری) 
۳- تكبّر: بزرگ منشى و عظمت و بزرگواری. غرور و خود بينى و گردنکشی و گستاخی 
(ناظم‌الاطباء) 
۴- تجبّر: گردنکشی کردن. تکبّرکردن. تكبّر و خود را بزرگ شمردن (غیاث‌اللغات) 
۵- آیات ۲۳ و ۰۲۴ سورةٌ ۰۷۹ ازعات. ترجمه: سپس سياه گرد آورد و ندا داد و گفت: من پروردگار 
برترین شمایم. 
۶- تمشک: چنگ درزدن (ناظم‌الاطباء) . متوسّل شدن به کسی يا چیزی برای رهایی از خطر و 
۳ يا اثبات ادعایی. (فرهنگ سخن - انوری) 
- یه ١‏ سورة ۴۳. زخرف. ترجمه: (و فرعون در ميان قوم خودش ندا داد و گفت: ای قوم!) آیا 

اين نهرهایی که از زير (قصر) من می‌رود و از آن من نیست؟ آیا نمی‌بینید؟ 
~A‏ متحای: خلق و خوى نیک آموزنده, کسی که خود را به اخلاق خوشبو کند آن که حوی و عادت 
ديكرى كيرد. (ناظمالاطباء) 
4- متصف: ستوده و وصف شده (ناظمالاطباء 2 متصف گردیدن: متصف شدن. صفتى پذیرفتن» به 
صفتی شناخته شدن (عالم آرای عبّاسى) 
۰- حدیث نبوی» ترجمه:من برانگیخته شده‌ام تا فضائل اخلاقی (مردم) را به كمال رسانم. 

حدیث به صورت انما بُعِنتُ... نقل شده است. (نهج‌الفصاحه - پاینده ص ۰۱۹۱ تمهیدات - عين‌القضاة 
ص ۱۶ كشفالخفا ‏ ۲۴۴/۱ مرموزات اسدی - شفیعی کدکنی ۔ ص ۰۷۲ مجموعة رسائل و 
مصنفات کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی ص ۴۷۸) 
روایتی است نبوی که در ۴ صورت مختلف نقل شده است. (مسجمع‌البیان دج ۰ ص ۳۴۴ 
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اکر كس خواهد که صفت جود وكرم را يرورش دهد كه از صفات حق است و بدان 
متخلق شود به اخلاق حق بر مقتضای خطاب ١تَخَلّقُوا‏ بأخاق‌له "که امری است از 
همه واجب‌تر. بل که سر بعشت" انبیا علیهم الصّلوة و جملگی شرایع ۱ ادیان مختلف 
و تنزیل"" کتب اين معنی بود, جود وکرم را به مال و جاه فراوان که بذل می‌کنند 


پرورش توان داد. 

و اگر صفت حلم“ را خواهد که پرورش دهد. باید که قوّت و شوکت و سلطنت 
باشد: آنگه تحمّل اذی"" و رنج خلق کت تا حلم غالب شود. که اگر قوّت و قدرت 
نباشد و تحمّل کند اضطراری بود ثة:إخجتيارىء آنگه آن حلم نباشد عجز باشد و حلم 
صفت حق است و عجز صفت خلق. 


بحارالانوار -ج ۱۶-ص 51 دج ١٩-ص‏ 29 ۷۱-ص ۳ و TAY‏ ترک‌الاطناب - ص 
£0۰ تر جمه شهاب‌الاخبار ص ۱۳۷) (توضیحات مرصادالعباد دص (F۵1‏ 
۱- ترجمه: متخلق به اخلاق خداوند كرديد. حديث در احياءالعلوم غزالى ج ۴ ۔ ص ۰۲۱۸ جنين 
آمده «تخلقوا باخلاقى و ان من اخلاقى انی اناالصیّور». 

در تمهيدات عا ۱ ۳ YT‏ £۵ عع ۹ ۳۰ ¥1 ۹ عبهرالعاشقین» ص ۰۳۴ 
۲- نعفت: بكر عاد واداشتن. رسالت» فرستادگی و ارسال (ناظم الاطباء) 
۳- شرايع: ج شريعت.». أبيئى كه پیغمبران از جانب خداى تعالى بسر بندگان آورند. . دیین» قانون 
(ناظمالاطباء) 
۴ تنزیل: فروفرستادن. وحى كردن خدا کلام خود را بر نبى (ناظمالاطباء. غياث اللغات) 

ای طمأئینه است هنگام كنت عليه فقي ا اشر مكافات ظالمست. ( تعريفات ۔ ص 
(AY‏ 

حلم آن است كه نفس مطمئن كردد بدان سان كه خشم و غضب به آسانی در آن تحریکی نکند و هنگام 
رسیدن مکروه و ناشایست مضطرب نگردد. و گفته‌اند ظاهرأحلم كيفيتى نفسانى است كه اقتضاى 
نفس مطمئنه کند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۲۸۱) 

حلم از نظر صوفیان عبارت است از کظم غيظ و خویشتن تن داری بنده در هنكام خشم و غضب به شرط 
آنکه از سر عجز و بیچارگی نباشد بلكه سالى در طمأنينه نفس به جایی رسیده باشد که در مورد 
yy‏ ا ساك ی ویب 
o‏ 
حاصل شده که به اسانی غضبناک نشود واگر مکروهی به او رسد در شغب نيايد. (اوصاف‌الاشراف - 
خواجه نصیرالذین طوسی -ص ۱۱۳) ع-اذى: رنجش. آزار. (لغت نامه) 


و جون خواهد که صفت عفو! ار وس ا سر 


صفت حق موصوف می شود و محبوب حق می‌گردد که دار الله عفو بح العفو اين 


جمله از صفات لطف حق است. 
ی ا ا ۳ 


هر و گفت: عاب تین انمیانقات َالُْشْركِينَ i‏ و 
معنی در غزوات! "كردن و در فتح دیاژا كر كر لین ولشکر به اطراف کشیدن و اهل 
ظلم و فسق و فساد را مالیده داشتن! ١١‏ و انصافب مظلوم ضعیف از ظالم قوی ستدن و 
دزدان و قطاع‌الطریق ق" را دفع كردن و بر اهل جنایات حدود" ۳ خدای راندن و بر 
اهل قصاص(۳" به فرمان خدا قصاص واجب شمردن و در ممالک سیاستهای 


۱- عفو: در لغت به معنی آمرزیدن و درگذشتن از گناه و عقوبت ناکردن مستحقّ عذاب است. و در 
اصطلاح شرع مازاد بر نصاب است از مال( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دض ۱۰۷۶). و در 
Gs 0‏ ای و و تایه وی است. (نفایس‌الفنون - 
شمس الذّین محمّد بن محمود آملی -ج ۲۔ص ۱۴) عفو آن است که از بدی درگذری و در ازای 

بدی» بدی نکنی و عفو و بخشش كنى. e‏ عزالدين کاشانی ص ۳۵۷) 
۲ - درگذرانیدن از كسى: عفوكردن او را و درگذشتن تن از جیزی. 
۳- ترجمه: خداوند بخشنده است و بخشش را دوست دارد. (نهجالفصاحه ‏ ياينده ص (1F‏ 
۴- قمع: به عمود زدن کسی راء چیره شدن بر کسی و خوار و ذلیل گردانیدن (ناظم‌الاطباء) 
۵- بدعت: چیز نو بيدا و بی سابقه» آبين نی رسم تازه, الحاد و کفر و خطا و فساد (ناظم‌الاطباء) 
۶- تعذیب: عذاب دادن (ناظم‌الاطباء) 

ا ٩‏ توبه. ترجمه: ای پیغمبر! با کافران و با ناقتا اد که یر انان سای یکی 

تایه #۶ سورة ۰۴۸ فتح. ترجمه: و مردان و زنان منافق و مردان مشرک و زنان مشرک را که به 
70 برندگانند. 
9- غزوات: ج غزوه. جنگهایی که پیغامبر(ص) در آن شرکت می‌فرموده است. (لغت نامه) 
۰- دیار: ج دار نواحی. سرزمین» کشور و مملکت (غیاث‌اللغات) 
۱- مالیده داشتن: گوشمالی کردن. تنبیه و مجازات شدن. (لغت نامه) 
۲- قطاع‌الطریق: راه زنان كه مال مسافران را به غارت برند يا قتل کنند يا به فریب کشند. (آنندراج) 
۳- حدود: ج حد» حکم شرعی (ناظم‌الاطباء) 
۴- قصاص: "مجازاتی که بر طبق شرع توسط زیان دیده از جرمی يا توسط حاکم شرع در بارة مجرم 
اعمال می‌شود و بايد مثل عملی باشد که مجرم مرتکب شده است. (فرهنگ سخن -انوری) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۷۳ 


بى محابا( ١‏ راندن و امثال اين ده 1 

و اگر خواهد که به صفت رحمت و رأفت(" و عاطفت متّصف شود. مملكتى 
فراوان بايد تا رعایای بسیار باشند و بر هر طایفه‌ای به قدر استحقاق ایشان رحمت و 
رأفت و عاطفت می‌فرماید. تا درين صفات به کمال خود رسد. 

و آنج بهترین آلتی است بنده را در عبودیّت حق و يافت درجات و تحصیل 
زناه و شلوك اما فقت اسان ات که اک بر اسطه أن ات دک ا 
حضرت سير توان کرد. بواسطة همت طيران توان کرد مء يَطيرُ بهمته کالطایر 
ِجناحیّه» .8۱ 

و همّت را به كمال پرورش در سلطنت توّان داد که مال و نعمت و ثروت و ظفر بر 
مرادات و انواع تنقمات جمله او را حاصل باشد. بلايْن هيج التفات نکند و از هیچ تمتّع 
بشری و حیوانی و بهیمی و سبعی نگیرد و در هیچ به مقتضای طبع و هوا تصرّف نکند و 
روی از جمله بگرداند و جمله را در راه حق صرف کند بر فرمان شرع و قانون متابعت و 
همّت را از التفات و خوش امد اين جمله مبرًا گرداند. تا ابراهيم وار از افت شرك اين 
جمله خلاص يابد که «إِنّى بَرِى مِمًا تُسْرِكُونَ»! ۶ و به چشم عداوت به همه نگرد که 
انم عدو لی ال َب الْعْالَمِينَ7") و همّت عالی گرداند و دل درین نبندد و در آفریدگار 
اين همه بندد که ابی وَجََهْتٌ وَجهی للد قطرالس‌موات وألارض...» الایه(۸) 


-١‏ بی‌محابا: بىيرواء بی‌ترس» بی‌ملاحظه 
۲- دست دهد: ممکن شود. دست دادن: ممکن شدن. 
۳-رافت: مهربانی بسیار مهربانی . لطف و کر نرم‌دلی (ناظم‌الاطباء) 
۴- قربات: ج قربة» خويشى (ناظم‌الاطباء) 
۵- ترجمه: مرد با پر همت پرواز می‌کند. جنانکه پرنده به دو بال خويش. 
اين عبارت در مرزبان نامه به كوشش دکتر خطيب رهبر ص ۳۶۰ آمده است. 
مولوی فرماید: ۲ 
(دفتر ۶ بيت ۱۳۴) 
۶ آية ۸ سورۀ ۶ انعام. ترجمه: من از آنچه که شریک می‌کنید. بیزارم. 
۷- أيه ۷۷ سورة ۶ شعراء. ترجمه: انها (بت و بت پرستان) دشمن من هستند؟ غير از يروردكار 
جهانیان. 
۸- ايه ۷۹ سورة ۶ انعام. ترجمه: من روی خويش سوی کسی کردم كه آسمانها و زمين را آفریده (و 
از مشرکان نیستم). 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۷۴ 


خواهم كه مرا با غم او خو باشد كر دست دهد غمش جه نيكو باشد 
هان ای دل غمکش"؟ غم او دربرکش ‏ تا درنكرى خود غم EET‏ 

چون به همّت يرورش به كمال يافت غنای"" حق روى نماید. که شریف‌ترین 
مقامى است ارباب سلوک را. و تا خواجه عليهالسّلام در علو همّت به صفت «ما 
َاءَالْبَضَمٌ و ماطفى”© موصوف نكشت استحقاق مرتبة غناى «وَوَبَدَكَ غائلاً 
فأغنى)7/ نيافت. سليمان عليهالسّلام هم بدين جهت تا همّت را يرورش دهد با آن 
همه سلطنت و مملكت و مکنت و نعمت"به دست مبارک زنبيل مىبافت و از بهاى ان 
لقمه‌ای بی تكلف حاصل مىكرد و درلاهشی شکنتهرابه دست می‌آورد و با او آن لقمه 
بكار مىبرد و مىكفت: «مِسْكينٌ حالش مسکیتا»(۷ 


-١‏ غمكش: تحمّل كننده غم. (فرهنگ سخن -انوری) 

؟-اين رباعى در رساله لوايح كه به نام عین‌القضات جاب شده(ص ۷۳ به مجدالدين طالب نسبت 
داده شده و ذکر اين عارف در رياض العارفين هدايت ( جاب ۱۳۰۵ تهران دص ۲۳۱) آمده است. 
بحر: هزج مثمّن اخرب مكفوف ابتر 

۳- غنا: در لغت به معنى توانگری و ضد فقر است. (غياث اللغات) و در اصطلاح عبارت است از 
رضای به موجود و صبر بر مفقود. و گفته شده است غنا قوّت دل است با قلت و سر حال و قطع آمال 
و ترک قيل و قال. ( کشاف اصطلاحاتالفنون ‏ تهانوى ص ۱۱۰۱) 

در شرح منازل‌الساثرین آمده است: غنا نامی است برای ملک تام. یعنی غنا نامی است برای مالکیت 
حق تعالی. زيرا مُلى و مالکیّت تام و کامل تنها از ان حداست. 

غنا بر سه درجه است: درجه اول غنای قلب است و ان عبارت است از اينكه قلب از هر سبب سالم و 
ازاد باشد. درجه دوم. غنای نفس است و ان عبارت است از اينكه نفس بر مقصود و مرغوب خود که 
همان حق تعالی است استقامت ورزد. درجه سوم غنای به حق است. یعنی اتصاف به غنای حق در 
مقام اتصاف به صفات حق تعالی. و أن دارای سه مرتبه است. مرتبه نخست شهود ذکر حق تعالی 
است بنده را و مرتبه دوم دوام و استمرار مشاهدة اولیّت حق تعالى است. و مرتبه سوم نايل امدن به 
هستی حق تعالی است.(شرح منازلالسّائرين ‏ عبدالرّزاق کاشانی ‏ صص ۱۷۰و ۱۷۱) 

۴- علوّ: بلندی. (غیاث‌اللغات) 

۵- آي ۰۱۷ سورة ۸۵۳ نجم. ترجمه: ديدهُ محمد( ص) نه خیره كشت و نه بی راه شد. 

۶- آيهُ ۵ سور ٩۳‏ ضحی. ترجمه: و بی خواسته‌ات دید يس توانگر کرد. 

۷- ترجمه: مسکینی هم نشینی کرده است با مسکینی. 

در «صوفی نامه» صفحه ۳۵ آمده است: سلیمان(ع) با آن همه مالک که داشت پیوسته زنبیل بافتی از 
برك خرما و از آن كسب حلال قوت ساختی و آنگه طلب درویشی کردی بی معلوم (بی چیز و بی 
نوا) و در مساعدت او بر خاک نشستی و أن نان جوین با وی بخوردی و گفتی: الهی مسکین جالس 
مسكيناء بار خدایا نظرکن به حق اين همنشین من به من. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۷۵ 


اگر کسی سؤال كندكه چون ملک و سلطنت را جندين فوايدست و موجب تقرّب و 
قربت. چرا خواجه را علیه‌السلام مملکت دنیا بدان كمال ندادند که سلیمان را 
عليهالسّلام يا زيادت از آن, تا بدان تقرّب جستی و صفات واخلاق پروردی؟ جواب از 
دو وجه است: 

اول آنک خواص حق دو طایفه‌اند: نازنينان و نيازمندان. نازنين را ناخواسته مقصود 
در كنار نهادند و کلفت! اسباب تحصيل آن برو ننهاده‌اند و نيازمند را به حاجتى 
حواست بازدادند!۲) و کلفت اسبات تحصیل أن برو نهادند. مثال اين چنان باشد که 
شخصی تير وکمان طلبد. جو جيافت به شكار رود. چندین تير بر مرغان اندازد تا 
مرغی صید کند. شخصی دیگر را بی اساپ و رنج و مشمّت کسی مرغی بخشد. 

يس خواجه عليهالسّلام نازنین حضرت بود. حضرت عرّت سوگند كران به جان و 
سر او می‌خورد که لرک" آنچ مقصود بود از مملکت و سلطنت دنیاوی بی مت 
راتک و ريت یاو ات هو کار او یاد زو كان فضا الله: علیک 
عَظيماً».0 آن مقصود چه بود که فضل عظيمش می‌خواند؟ تخلّق به اخلاق7” حق. و 
خو اة زا عليهالسّلام اين معنى به كمال داده بودند و به صد نازش می‌نواختند که «وّ 
نک لَعَلى خلت عظیم». مرغ وصال" را که موسى عليهالسّلام خواست تا به تیر و 


در احیاءالعلوم ج ۲ /ص 84 آمده است: سلیمان - علیه‌السلام -در ملک خود چون به مسجد رفتی 
و مسکینی را دیدی در پهلوی وی بنشستی و گفتی: مسکینی همنشینی کرده است با مسکینی. و نیز 
در شرح تعریف ۴ / ۲۲ عين روایت مذکور در متن راجم به اعاشه سلیمان (ع) از راه زنبیل بافتن و 
فروختن و با درویشان نشستن امده است. (صوفی نامه -عبادی - تعلیقات ص ۲۸۱) و همچنین 
در مرموزات اسدی - شفیعی کدکنی -ص ۷۴ آمده است. 

۱-کلفت: سختی. رنج. مشقت (ناظم‌الاطباء) 

۲- بازدادن: چیزی را به صاحب اصلی أن برگرداندن. تحویل دادن برگرداندن. (فرهنگ سخن - 
انوری) ۱ ۲ 

۳- ترجمه: قسم به جان تو. أيه ۷۲ سوره ۰۱۵ حجر. ترجمه: سوگند به حیات تو که انان در غفلت 
خويش سركشته و حيران بودند. 1 

۴- ظاهرا حافظ به اين مطلب مرصادالعباد نظر داشته که در اين بيت به ان اشاره کرده اتشتیت* 

دولت آن است كه بى خون دل آيد به كنار ورنه با سعى و عمل باغ جنان اين همه نيست 
۵- أيه ۰۱۱۳ سورة ۴ نساء. ترجمه: و فضل وکرم الهى نسبت به تو بزرگ است. 

#-بین تخلق و احلاق. جناس اشتقاق ووجود دارد. 

۷- یه ۴ سورة ۶۸ قلم. ترجمه: و تو خويى نیکو داری. 

۸-مرغ وصال: تشبيه. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۶۷۶ 


کمان «ارنی انظر ایک " صيد کند نتوانست که از تعزز اوج کبریا 1 تزانى)7') كرفته 
بود. به صدهزار لطف و اعزاز! ۳ به شست خواجه علیه‌السَلام می‌داند که «ألْم ثَّرَ إلى 
رَبُكَ).! " آنج حقيقت است خواجه صيد بود و هم صيّاد و بحقیقت مرغی بود از آشیان 
۳ الله برخاسته» در صورت صيّادى گرد کاینات پرواز می‌کرد. نه چنانک پر باز 
مىكرد. زيراكه پر و بال او دركاينات كجا گنجیدی »همو مرغ بود وهمو دانه!" هم او 
شمع بود وهم اويروانه.! ۲ شيخ احمد غرّالى فرمايد اللو 

ما در غم عشق غمگسار خويشيم شوريده و سركشتة كار خويشيم 

محنت‌زدگان روزكار خويْيم صنيّادانيم و هم شکار خویشیم(* 

سلیمان را در اول با صدهزار منت درخوّاننپت «رَب هب لی ملک( زمام(۱٩‏ 
۱ یت اوی ١"‏ او ادد اور نتسويه ا تواست 
«و أَلقَينا نا على كر سه سد( فتار کردند و به آخر به آفت ۳ ا ده 
عق وکر ری ی توا بالججاب( 0۶ مبتلا گردانيدند. این چه اشارت است؟ آری او 


ی E‏ بنگرمت. 
- یه ۱۴۳ سور ۷ اعراف. ترجمه: مراهرگز نخواهی دید. 

۳- اعزاز: عزی زکردن ارجمند کردن. عرّت دادن (ناظم‌الاطبای غیاث اللغات) 
؟- آیةٌ ۴۵ سور ۲۵. فرقان. ترجمه: آیا ندیدی که پروردگارت سایه را چگونه گسترانید؟ 
۵- ترجمه: من از خدا هستم. ۶- بين مرغ و دانه. تناسب وجود دارد. 
۷- بين شمع و پروانه تناسب وجود دارد. 
۸- ترجمه: خداوند روح او را پاک و مقدس گرداند. 
4- اين رباعی از احمد غرّالى است که در رساله سوانح او (چاپ تهران ص ۰) آمده است. 

وزد: مفعولٌ مفاعلن مفاعيلن فع (فاع) 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر (ازل) 
٠‏ أيه ۳۵ سورهُ ۳۸ ص. ترجمه: گفت: پروردگارا؛ مرا بیامرز و به من مقامی عطاکن که يس از من 
هیچکس نداشته باشد. 
۱- زمام: مهار و عنان شتر و اسب. لگام (ناظم‌الاطباء) 
۲- ناقه: شتر ماده (ناظن‌الاطباء) 
۳- ناقةُ مملکت: تشبیه مملکت: کشورداری. پادشاهی. سلطنت (ناظم‌الاطبای غیاث‌اللغات) 
۴- دست نیازمندی: اضافة اقترانی. 
۵- یه ۴ سور ۳۸ ص. ترجمه: (و براستی که سلیمان را هم امتحان کردیم) و کالبد ب بی جانی را بر 
تخت او افكنديم (آنگاه بازگشت) 
۶- یه ۲ سورءٌ ۲۸ ص. ترجمه: گفت: : من دوستی اسبان را([در راه جهاد خدا) برای ياد پروردگارم 
برگزیدم تا آفتاب به پرده فرورفت. 
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نيازمند بود. جون از در خواستش TEE‏ "بر جندين عقبة(" باز خوا عد لين 
بايست كرد. خواجه عليهالسّلام چون نازنین «آشری بعَبْده بود در مقام سدره 
مملکت هر دو جهان به كمال برو عرضه کردند. گر مهس مش ۵( 
کرشمه" * به هیچ بازننگریست! » که «ما زاغ اضر و ماطغى»! “ لاجرم بی درخواست و 
بازخواست مقصود دو جهانى در کنارش نهادند که مد رای من آیات ره الکبری» )٩(‏ 
جواب دوم آنک خواجه عليه السّلام كرمرو «نَحْنٌاْلأخِرُونَالسَابقُونَ)' 0 
كه جمله انبا علیهم السلام د شوت عمرهاى دراز خويش 3 كرور بودند و مع 
هذ(" هر یک در مقامی بماتلهه. جنانک آدم در صفوت! ۳ و نوح در دعوت و ابراهيم در 
خر 9۳ و موسی در مکالمت “ "9دعسی در کلمت و داود در خلافت و سلیمان در 
مملكت» خواجه را علي هالسّلام بر جمله عب دادند به مذتی اندک که ولیک لین 
هدیاه هدیم افده و از همه درگذر انيدند كه «نَحْنٌالأخِرُونَالسَابِقُونَ) و به مقاماتى 


ز سر ناز و 


۱- از در درآوردن: از راه درآوردن. (آنندراج) از راه وارد كردن و داخل کردن. (لغت نامه) 
۲- عقبه: راهی که در قسمتهای بالای كوه باشد. گردنه (اقرب‌الموارد)» راههای دشوار در کوه (غیاث 


اللغات) ۳- عقبة بازخواست: تشبیه. 
۴- یه ۱. سورهُ ۱۷ اسراء. ترجمه: (شگفتا کسی که شبی) بندهً خود (را از مسجدالحرام به مسجد 
اقصى) برد. ۵- چشم همت: اضافه اقترانی 


۶- کرشمه: ناز و غمزه. عشوه (ناظم‌الاطباء) . در اصطلاح تصوف تجلی جلالی را کرشمه گویند. 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانى ‏ سجادی) ¥ بازنگر تسشن نگاه کردن. توجه کردن 
8- یذ ۱۷ سورة ۵۳ نجم. ترجمه: دیده محمّد نه خيره كشت و نه بیراه شد. 

4- أيه ۱۸ سورة ۵۲ نجم. یی : براستی که بعضی از نشانه‌های بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد. 
۰- جزیی از حديث: خن ال جرونالسابقون یوم القیامة مغ ناناب من قيناو رتیه من 
عم و هذا یمهم اذى فرض عَلَبِهِم الوا فيه فَهَدانَالله له فهم لنا تَبَعٌ فَاليَهُودٌ عُدا وَ 
النْصاری بَعْدَ عَدِ. ترجمه: ما يسينان (در دنيا) هستيم و بيشينان آخرت. e‏ امقتهای گذشته. 

پیش از ما کتاب دادن و به ما بعد از آنان و اين همان روزی است که بر آنان فرض شده بود ولى آنان 
دچار اختلاف شدند. خداوند ما را هدایت‌کرد. پس اینان تابعان ما هستند بهود را فرداست و نصاری 
را يس فردا. (بخاری -ج ۱ -صص ۶ ۰1۰۳ صحیح مسلم اج ۳ -صص ۷و ۸ مسند احمد -ج ۱ 
.صص ۲۸۲ و ۲۹۶ -ج ۲ صص ۲۴۳ و ۲۴۹ و ۲۷۳ احادیث مثنوی ۔صص ۶۷ و ۶۸) 
-١‏ عبره: عبور» عبره کردن: عبورکردن. (فرهنگ سخن -انوری) 
اهعم هدا با وحود اين (ناظمالاطباء) 1۳ صفوت: برگزیده (غیاث‌اللغات) 
۴- خلت: دوستىء مهربانی. رفاقت. دوستى صادق (غیاث‌اللغات) 
۵- مكالمت: مکالمه با يكديكر سخن كفتن, گفتگو (ناظمالاطباء) 
ع١-آية‏ ۹° سوره #۶ انعام. ترحمه: : آنان کسانی بوده‌اند كه خداوند هدايتشان كرده بود سنّت آنان را 


پیروی كن. 
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رسانیدند که كس نرسیده بود. و فضیلتهایی دادند که كس را نداده بودند. چنانک فرمود: 
افُصْلْتٌ علیآلانبیاء بستَ»."" و بحقيقت اين بيت در حق او درست می‌آید. 
آنم كه جو من منم به كيتى در و بس تا بوده مقيم در مقامى دو نفس 
پیمودم راهى كه نييمايد كس جایی که نه جاى بود نه بيش ونه پس" 
چنانک درگرمروی خواجه عليهالسّلام در هيج مقام بند نمی‌شد و در حال عبور 
می‌کرد مقام ملك هم بدو دادند که حيرت بین أن أكون نيبا ملكأ وین آن ون نیا فقبرأ 
فاختوث أن آکون تیا فقيراً اجوع يَؤْما و اسب يما( 
حديثى مشهورست كه خواجه عليه اتلام فرمود که اوت بمفاتيح خزان آلازض(۲ 


١‏ - ترجمه: پیامبر (ص) فرمود: مرا و چ و اد تفضيل دادند... 
عن ابی هريرة ان رسولالله(ص) قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامعالكلم و نصرت بالرّعب و احلت 
لی‌الغنائم و جعلت لی‌الاارض فور وش و ارسق (بعثت) الىالخلق كافة و ختم بىالنبيون. 
از ابوهریره نقل است اینکه رسول خدا(رص) فرمود: : مرا به شش جيز بر انبیاء تفضیل دادند. ایجاز 
سخن و نصرت به خوف و حلال‌کرده شد مرا غنايم و خاک در حق من پاک شد و مسجد من شد و 
1 ا اي (احادیث مثنوی دص ۶٩‏ صوفی نامه - 
ص ۰۱۵ > جامع صغیر -ج ۲ دص ۷۵ مسلم -ج ۲ -صص ۶۳ و ۶۴و صور مختلف مسند احمد -ج 
۱ص ۱ در این بيت مثنوی به قسمتی از همین حدیث اشاره شده است: 
رو که سجده كاه ما را لطف حق پاک گردانید تا هفتم طبق 
(دفتر ۲ -بیت ۳۴۲۸) 
وزن: ا مفاعان مفاعیل فعل بحر:هزج E‏ مقبوض مکفوت مجبوب 
۳- حدیت نبوى» ترجمه: مرا مخيّر كردانيد نه ميان ان که پیغامبری پادشاه باشم يا پیغامبری 
درویش. من أن اختیارکردم که پیغامبری درویش باشم روزی گرسنه باشم و روزی سير باشم. (جامع 
اک 
eT‏ جبرئيل بر ا امن E a‏ 
وادی مكه را برای تو خلاگردانم پیغمبر روى به آسمان کرد و كفت نهاى يروردكار اما آنجه مى خواهم اين است 
كه یک روز مرا سير کنی تا شکر تو گویم و یک روز گرسنه‌ام گذاری تا از درگاهت سؤال کنم. 
در الهی نامه عطار می‌گو بد: 
نه مال و.ملک نه رخت و بنه خحواست که روزی سیر و روزی گرسنه حاست 
(الهی نامه بيت ۲۱۷) 
(TTY‏ 


جملة خزاين را كليد به نزديك من آوردند و گفتند اگر خواهى جنان كنيم كه كوههاى 
مکه همه زر شود وه رکجا خواهی با تو روان گر دد. و امال این بسیارست در خد یت و 


فرمود «آنّا ل 1۳ دم و لافخر»(۱) 


مملکت ازین عظیمتر چگونه باشد؟ و لیکن مقصود از مملکت آن بود که مملکت 
مشر کر ودا که از سر آن درتواند كله شت" و جمله در راه خدای بذل تواند کرد آنج 
مغز و خلاصة آن است بردارد و آنج يوست آن است بيندازد. و خواجه عليهالسّلام همجنين 
كرد. ديكر جوابها بسيارست بدین قكز اقتصار( " می‌افتد تا به اطناب(؟ نينجامد 

يس محقق كشت که پاد شاف و مملكثنتروسيلتى بزرگ است در تقرّب به حضرت 
غزت و سلطنت خلافت حق است یساس ت له سلطان ظل الله باشد. زیرا که 
ساي هر چیز خليفة آن چیز باشد. فاما این سایگی! و حلافت وقتی درست شودکه از 
صفات مستخلف!۲ نموداری در خليفه يافته شود. ازين معنی در تفسیر ظل‌اللّه فرمود: 
so‏ 2< وك ور سے 
«يأوى الَبْهِ کل مَظلوم»“ يعنى پناهگاه جملة مظلومان باشد تا بريشان ظلمى و 
حیفی نرود از هيج ظالمى. و لیکن هر وقت که اين حيف و ظلم از سلطان رود 
ظل‌اللهی جكونه تصوّر توان کرد و حلافت كجا ميسّر شود؟ 
دارو سبب درد شود اینجا جه اميدست زايل شدن عارضه و صخت ا 


-١‏ حديث نبوی» ترجمه: من سرور فرزندان آدم هستم و اين مرا بس فخرى نيست. صورت كامل 
انا سيّد ولد آدم يومالقيامة و لا فخر و بيدى لواءالحمد و لافخر و ما من بنى آدم فمن سواه الا تحت 
لوائى و انا ال شافع و اوّل مشفع و لافخر. (احاديث مثنوى -ص ۸۱۱۰ جامع صغير -ج ۱ص 
ا هيل اا VEGE‏ 
۲- از سر چیزی گذشتن: رهاكردن و ترک كردن. (لغت نامه) 
۳- اقتصار: اکتفا كردن بر جیزی» بسنده كردن و نگذشتن از جيزى» خلاصه گویی و ایجاز گویی 
(ناظم‌الاطباء) 
۴- اطناب: به درازا کشاندن سخن» پر گویی» زیاده گویی(فرهنگ سخن -انوری) 
۵- ظل الله: سایة خدا. 
۶- سایگی: ساختن اسم مصدر از اسم جامد از خصوصیات سبکی و دستوری اين کتاب است. 
۷- مستخلف: جانشین به جانشینی قرار داده (اقرب‌الموارد) 
۸- ترجمه: هر مظلومی به او پناه می‌برد. 
-٩‏ حیف: : جور و ستم كردن بر کسی. > بيداد كردن (ناظم‌الاطبای غیاث اللغات) 
۰- وزن: مفعول مفاعيلٌ مفاعیل مفاعیل (فعولن) 
بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف مقصور (محذوف) 


مقصود آنک (چون پادشاه به فرمان حق قيام نمايد و از متابعت هوا اجتناب كند و 
رعایا را در پناه دولت و حصن حراست وكنف؟" سياست سلطنت خویش آورد و 
داد بندگی در پادشاهی بدهد. شایستگی خلافت حق كيرد و حلاص آفرینش گردد که 
مقصود از آفرینش سر خلافت بود که «إنّى ال فی‌آلازض حَلِيقَة02" و اگر به ظلم و 
جور و متابعت هوا و مخالفت خدای مشغول شود. صورت فهر و غضب خدای باشد و 
ابليس وقت خويش بود NT‏ لعنت ‏ ابلای. كرد که للا تاه 


عَلَى الظالمی»(*) و صلى الله على تمد و آله( 


۱- حصن: حصار, پناهگاه (ناظم‌الاطباء) ۲- کنف: پناه, حفظ (ناظم‌الاطباء) 
۳-ایهٌ ۳۰ سورةٌ ۲ بقره. ترجمه: من در زمين جانشینی می‌افرینم. 

۴~ مستتو جب: لازم و واجب دارنده مستحی جیزی» شایسته و سزاوار (ناظم‌الاطباء) 
۵- أيه «f۴‏ سورة ¥ اعراف. ترحمه: لعنت خداوند بر مشرکان باد. 

۶- ترجمه: و درود و سلام بر محمد( ص) و خاندان أو باد. 


فصل دوم 
در بیان حال ملوک و سیرت" '' ايشان با هر طايفه از رعايا و شفقت بر احوال خلق 


قالاللّه تعالى: ًالله يَأ و بِالعَدْلٍ الا خسان»(۲ 

و قالالتبى صلى الله عليه و سلم: رن افضل اال ندال ه مره یم امه اما 
غَادِلٌ رف ون شر عِباداللَه عِندالله مَنْزلة يوَْالْقِيِامَةِ إمام جایر خر 
بدانک پادشاه را سه حالت است: اول خالیت او با نقثن. خویش. دوم حالت او با رعاياء 
سیم حالت او با خدای خویش. و او در هر حالٹی مأمورسّت از حضرت عرّت به سه 
جيز و منهیح(۲ به سه چیز. مأمورست به عدل و احسان و ایا ذی‌القر و و 
است از فحشاو منکر و بغی(۲ . و در هر حالتی اینها را معنی دیگرست مناسب آن 
جالك: 

اما حالت اول که پادشاه را با نفس خویش است: عدل به حاصل كرذن توحيدست 
نفس خويش را و احسان از عهدة فرایض بیرون آمدن است و ايتاء ذی‌القربی رعایت 
حقوق جوارح و اعضاست و معاند؛ نفس و مراقبت دل و حفظ حواش ظاهر و حواش 
باطن. تا هر يك را بدانج مأمورست استعمال فرماید و از آنچ منهی است ممنوع دارد. 
نجاو فی وو افعال واف ال وا جر لانشن و تاشایست وتاناست است که از 
آن ظلمت و حجاب و بُعد خيزد و صفات ذمیمه تولد کند چون دروغ و غیبت و بهتان و 


0 رف ووش (ناظمالاطباء 3 

- ای ٩۰‏ سورهُ ۱۶ نحل. ترجمه: خداوند به عدالت و احسان (و بخشش به خويشاوندان) دستور 
9 
1 حدیث نبوی» ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود: فاضل‌ترین بندگان خدای به نزدیک خدای عرز و 
جل - روز قيامت در منزلت. پادشاه عادل با رفق است و بدترین بندگان خدای تعالی به نزدیک 
خداى در منزلت. روز قیامت. پادشاهی ظالم بی رفق انش اين حدیث در ترک‌الاطناب ص ۰۶ ۰ به 
صورت: «احبٌ الناس الى الله تعالى يومالقيامة و ادناهم یه تاش امام عادل» نقل شده است. 
(تعليقات مر رات ام + کی کیک جف 
۴- منهیح: بازداشته. نهى كرده شده (ناظم الاطباء) 
۵- ايتاء: پاداش دادن (ناظمالاطباء) ۶- ذی‌القربی: نزديكان. خويشان. (لغت نامه) 
۷ بغی: ظلم و ستم. جرم و جنایت (اقرب‌الموارد) 
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دشنام وزنا وفسق وفجور و ظلم و مانند اين. 

و تا پادشاه اوّل داد يادشاهى خاص ندهد به حق يادشاهى عام قيام نتواند نمود 
چنانک بر آن زیان نکند با آنک بسیارکس داد پادشاهی خاص تواند داد و داد پادشاهی 
عام نتواند داد. زیرا که آن نيابت و خلافت حق است و تلو( نبوّت است و از آن 
معظمتركار نيست. جنانى خواجه عليه السّلام فرمود: «إنَّ افضل عبادالله...» الحدیث. 
وحق تعالى طاعت يادشاه عادل رابا طاعت خويش و طاعت رسول خويش در یک 
سلک كشيده است که «أطيعُواللة وَأَظيعُو الوَسُولَ و أولىالآمر منکم».۲۱ 
اما بحقيقت بدانک تا داد پاد شاه چاص ندهده هرگز داد يادشاهى عام بر قانون فرمان 
نتواند داد. مثال اين چنان بود که کسی "3وذمربا جناة شناوبر!" نیست که خود را از 
غرقاب(؟ خلاص دهد. خواهد که دیگری را از (قاب بیرون آرد. اين محال بود. 

فامًا پادشاهی خاصٌ آن است که جوارح و اعضا ونفس و دل و حواش ظاهر وباطن 
که رعایای حقیقی اوست جمله را در قيد فرمان شرع کشد و هر یک را در بندگی حق 
خدمتی که مأمورست بدان بر کار کند!* و به سیاست شرع از منهیّات ممتنم! " گرداند 
ونفس رابه اکسیر شرع" از امّارگی به مأمورگی بازرساند. چنانک در فصل تزكيت نفس 
شرح آن رفته است و دل را از مألوفات طبع و مستحسنات"" هوا نظام دهد و متوجه 
حضرت خداوندی گرداند» تا قابل فیضان فيض حق گر دد و مؤيّد به تأیید(؟ الهی شود. 

آنگه به قوّت ربّانى و تأييد آسمانی در پادشاهی شروع کند و به نيابت حق در بندگان 
او متصرّف شود و در مملکت احکام سلطنت بر قانون فرمان میراند. تا به هر حرکت و 


-١‏ تلو: از ت به دنبال (ناظم‌الا طباء) 

۲ أيه ۵۸ سورة ۴ نساء. ترجمه: خذاوند را اطاعت كنيد و رسول او و والیان امر خحودتان را 
اطاعت كنيد. 

۳- شناوبر: شناورء شناگر در حال شناكردن. (فرهنگ سخن -انوری) 

۴- غرقاب: آب عمیق, گرداب که در بعض جای دریا باشد. (ناظم‌الاطباء) 

۵-برکارکردن: امادة کارکردن به کار انداختن.( لغت نامه) 

۶- ممتنع: محال و ناممکن دشوار (ناظم‌الاطباء) 

۷-اکسیر شرع: تشبیه. 

۸- مستحسنات: ج مستحسن» نيكو» ستوده. مورد پسند (ناظم‌الاطباء) 

9- بين مؤيّد و تایید. جناس اشتقاق وجود دارد. 
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سعی و جد و جهد! که درين باب نماید او را قربتی و رفعتی و درجتی در حضرت 
عرّت می‌افزاید. 

اما حالت دوم که ميان پادشاه و رعیّت است اینجا عدل و انصاف گستردن است و 
جور ناکردن و سويّت7' ميان رعایا نگاه داشتن» تا قوی بر ضعیف ستم نکند و 

2 3 ۴ چ ۵ aT‏ لف ي 8 3 ۰ ۰ 
محتشم! " بر درويش”" بار ننهد.* واحسان آثارکرم و مرؤت خويش بر رعايا رسانيدن 
است: چناک تقويت ضعفاكردن و با اقوی! " مدارا نمودن و دروبشان و عيالمندان را به 
صدقات(" و نفقات7" دستگیری كردن وتصادر و وارد را تعهّد فرمودن و علما را 
و 58 7 1 55-6 5 : ١١( u‏ 
موّقر!* داشتن و مکفی‌المزنه! " گرذ3ائیدن و طلبة: علم را بر تحصیل محر ضص ۲ 


بودن و معاونت ايشان به مایحتاج صروری پمودن و 0 و زهاد7؟) و 


-١‏ بين جد و جهد. جناس زايد در وسط وجود دارد. 

۳ محتشم: داراى حشمتء با شوکت. با عظمت. زبردست و توانا (ناظمالاطباء) 

۴- بين قوی و ضعیف تضاد وجود دارد. همچنین بين محتشم و درویش. تضاد وجود دارد. 

۵- بار بر کسی نهادن: باعث رنج يا اندوه او شدن. (فرهنگ سخن -انوری) 

ع- بين ضعفا و اقوياء تضاد وجود دارد. ۷- صدقات: ج صدقه 
-٩‏ موقر: احترام کرده شده» بزرگ شمرده. محترم؛ باوقار» بزرگوار (ناظم‌الاطباء) 

-٠‏ مکفی‌المژنه: حقوق کافی. (لغت نامه) ۱- محرزض: مشوّق. محر ک (ناظم‌الاطباء) 
۲- صلحا: ج صلیح سینت به معنی صالح. (لغت نامه) نیکوکار» درست کردار: يسنديده اخلاق» 
گفته‌اند: صالخان را درجه‌ای برتر از زاهدان و عابدان است که گفته‌اند: به درجة صالحان نرسی تا شش 
کار نکنی: اول آنکه باب نعمت بر خود بندی و خود را در شدت و دشواری افکنی. دوم آنکه در عزت 
و بزرگی بر خود بندی و باب خواری بگشایی. سوم آنکه در راحت و آسایش بر خود بندی و باب 
کوش و زحمت بازگشایی. چهارم آنکه خواب بر خود حرام کنی و بیداری شعار خود سازی. پنجم 
آنکه از بی نیازی و حطام گریزان شوی و به درویشی گروی. ششم آنکه از ارزوهای اين جهان عاری 
شوی و خود را مهیای مرگ داری. (طبقات‌الصوفیه - شلمی حص ۳۸) 

۳- زهاد: ج زاهد» پرهیزگاران. پارسایان, آنان که چیزی را ترک گویند و از آن اعراض کنند. در اصطلاح 
سالکان زاهد آن را گویند که دائم متوجه آحرت باشد و از راحت و لذت دنیا احتراز کند و خور و 
خواب بر خود حرام گرداند مگر به ضرورت و دائم دل نرم و چشم‌تر باشد یک ساعت از ورد و 
عبادت خالی نباشد.( کشف‌اللغات) 

برخى ميان زاهد و عابد و عارف فرق گذاشته‌اند چنانکه در ترجمة اشارات آمده است: معرضص از متاع 
دنيا و خوشيهاى آن او را زاهد خوانند و آن كس را که مواظب باشد بر اقامت نفل عبادت از نماز و 
روزه او را عابد خوانند و آن کس را که فکر خود صرف کرده باشد به قدس جبروت و هميشه متوقع 
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عبّادا '" را محترم و متبرّك داشتن و به احوال ايشان بررسيدن و اگر محتاج باشند دفع 
حاجت ايشان مغتنم شمردن. وكوشه نشينان و منزويان7" را بازطلبيدن. 

واكر جه ايشان نخواهند و نطلبند از وجوهات حلال مدد كردن و ايشان را 
فارغ‌البال " داشتن, تا به خداى مشغول باشند از سر فراغت و جمعیّت. جه جهان به 
بركت انفاس و اخلاص ايشان قايم است و اين جمله را در بیت‌المال حق و نصيبه 
است. نصيب ايشان بديشان رسانيدن واجب است. اگر جه ايشان نخواهند و نطلبند از 
سر عرزت و علو همّت واكر حق ایِشنان نرسانند ظالم و عاصى باشند. 

و ايتاء ذىالقربى حق گزازی, عموم ژغایاست. جه رعيّت پادشاه را به مثابت 
قرابت‌اند. بل که به جاى اهل و عیال‌انلة,وصیّت خواجه عليهالسّلام در اخر حيات و 
الت مات اين بود که «الصَّلوةٌ و ما ملک آیمانک(۵ فرمود: نماز بياى داريد و 
زيردستان را نيكو داريد. هر انعام!" و احسان و انصاف و معدلت وايادى”" و 
مکرمت"" و مدارا ومواسا(؟ و سياست و حراست که پادشاه فرماید» از صلة رح" و 
مروت و سلطنت است و اوتاد! ۲ ثبات و دوام مملکت. که خواجه عليهالسّلام جنين 
فرمود که لدل لی توأمان».(۱۳ 


-١‏ عباد: ج عابد. عبادت کننده. پرستندۀ خدا و ملتزم به شرايع دين (ناظم‌الاطباء) 

اند کے انیت که ديع بر ایدو ائ ی رظانت از سراق کرات ادرو ار کنو 
رياو العارفين- هدايت من ؟) ۱ 

عزالذین كاشانى كويد: عبّاد آن طايفهاند كه پیوسته بر وظايف عبادات و فنون نوافل مواظبت و 
ملازمت نمایند از برای نیل ثواب اخروی. (مصباح‌الهدایه عرالذ بن کاشانی صن 0314 

۲- منزویان: ج منزوی» به يك سو شونده از خلق و گوشه نشین. گوشه كير (غیاث اللغات) 
۳ فارغ‌البال: آسوده خاطر اسوده دل. (لغت نامه) 


۴- ممات: مرگ مردن (غیاث‌اللغات) بين حيات و ممات. تضادٌ وجود دارد. 
۵- جزئی از أية hı‏ سوره ۲ نساء. ترجمه: نماز را برياى داريد و نیکو دارید آنهایی را که زیردستان 
شما هستند. ۶- انعام: عطا و بخشش» نعمت دادن (آنندراج) 


۷- ایادی: نعمت‌ها و نكويىها (غياث اللغات) 

۸- مكرمت: بزركى و نوازش» جوانمردی» کرم (ناظم‌الاطباء. غیاث‌اللغات) 

4- مواسا: مواسات. احسان. غمخواری و شفقت و مهربانی (ناظم‌الاطباء) 

۰- صله رحم: محبت و سلوک داشتن با خويش و اقربای با خویشان پیوستگی كردن (آنندراج) 

۱ اوتاد: ج وند میخ‌ها 

۲- ترجمه: پادشاهی و عدالت همزادند. اين عبارت در مرموزات اسدی ص ۸۰ نيز امده است. 
همچنین در کلیله و دمن نصراللّه منشی ص ۴ به صورت «الملک والدین ثوأمان» آمده و استاد 
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وت ج كد در تخفیف! "" رعایا و آسایش خلق در مملکت نهاده آید وهر 
بدعت سيّئه( "كه برداشته شود. هم از آن قبیل بود و تا منقرض عالم"" هر پادشاه که 
بدان سنت حسنه کار کند و آن تخفیفات را مقرّر و معیّن دارد. تواب ان همه در دیوان 
این باد شاه نویسند. و اگر به ضد این عیاذا بالل طالمی بدعتی نهد بدو قانونی سازد 
که پیش از آن نبوده باشد و اگر بوده باشد و پادشاهی دیگر برداشته باشد او باز جای 
نهد. تا منقرض عالم هر کس كه بر آن بدعت رود و بدان قانون کار کند. عقاب"!؟ آن 
جمله در دیوان اين ظالم ای خنانک خواجه علیه‌السلام فرمود: «مَنْ سن 
شه تخ فله آجدها و آجه مَنْ عمل بها اله یز الْقِامَةِ ومن سن سن َة فعلیّه وززها 
و وزرمَن عمل بها إلى یو ومالقيامة».(^ 

و بحقیقت بر پادشاه مد واجب است که اگر در عهُدهای دیگر قانونی بد نهاده 
باشند و حیفی و جوری بر رعیّت کرده يا خراجی كران بر موضعی وضع کرده که 
فراخور آن نباشد .برداشتن و دفع كردن و تخفیف نمودن. و او را آن عذر مقبول نیفتد که 
كويد من چنین یافتم. يا وبال" آن برگردن آنکس بو د که نهاد. جه وبال بر آنکس باشد و 
او نیز ماخوذ بودكه ان ظلم و بدعت مقرّر داشت و بدان رضا داد. 

دیگر پادشاه چون شبان( "۲ است و رعیّت چون رمه. بر شبان واجب است که رمه را 


مینوی در حاسیه توضیح داده‌اند که اين گفته. حدیث نبوی نیست و منسوب به اردشیر بابکان است. 
۱- سنت حسنه: روش نیک و پسندیده 

۲- تخفیف: بار از دوش کسی برداشتن. کسی را سبکبار کردن. 

۳- سيئه: بدی و گناه صغیره (غیاث‌اللغات) ۰ ۴- منقرض عالم: عالم نابود شونده (ناظم‌الاطباء) 

۵- ترجمه: يناه بر حدا 

۶- عقاب: عقوبت كردن مؤاخذه كردن کسی را بر گناه» جزای گناه و عمل به کسی را دادن 
(اقرب‌الموارد. غیاث‌اللغات) ۷- مبتدع: اهل بدعت» بدعت کننده ( آنندراج) 

۸- حديث نبوی» ترجمه: هر كس سنت حسنه بگذارد و ان معمول گردد ثواب أن کار نیک در روز 
قيامت در نامة اعمال وی نوشته شود. و هر کس راه و روش و سنت نامطلوبی برپا نماید و بعد از 
وى بدان عمل شود گناه آن و گناه هر کس دیگر که به آن عمل کند برگردن اوست و در روز قيامت در 
کارنامة عمل وی ثبت و ضبط شود. 

اين حديث در احادیث مثنوی ص ۵ با تغيير اندکی آمده است(احیاءالملوم -ج ۴ دص 

۴ خیرةالملوک دص ۰1۰۳ صحیح مسلم اج ۸ص ۶۱ وج ۳۔ص (AV‏ 

4- وبال: دشواری. سختی. عذاب. كناف عقوبت (آنندراج) 

۰- شبان: چوپان را گویند که چراننده و محافظت کننده گوسفند باشد و او را به عربی راعی خوانند. 
(برهان قاطع) 
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ازگرگ" '' نگاه داردا '' و در دفع شر اوكوشد. و اگر در رمه بعضى قوج با قرن'" باشد و 
بعضی ميش و بی قرن» صاحب قرن خواهد که بر بی قرن حیفی کند و تعذی"؟" نماید. 
آفت او زایل کند. 

يس گرگ رمهٌ اسلام کفار ملاعین اند و درین عهد سخت مستولی شده‌اند و در دفع 
شر ایشان پادشاه و امرا واناد را به جان کوشیدن واجب است. چه نان و آب آنگه 
بر ایشان حلال شود که با کفار تيغ زنند و دفع شر ايشان کنند. و اگر نیز کافر زحمت 
ننماید بر پادشاه واجب است به غزارفتن و دیا رکف رگشودن و اسلام اشکاراکردن و در 
اعلاء “كلمة دين كوشيدن «لتکو كلم الله هرذ افیا ۲۱ 

وهمجنين قوچ صاحب قرن ظالمان قویلتست‌اند. از امرا و اجناد و اصحاب ديوان 
و ارباب مناصب(" و نواب و گماشتگان. حضرت و عمّال"؟ و رژسا و قضاة و رنود" 
و اوباش( .كه هر یک چون فرصت بابد مناسب قوت و شوکت و آلت وعدت خويش 
در بند ایذا! ۳" و استیلای۳۱ دیگری باشد. 

رعایا را بکلی به اینها باز نباید گذاشت" ۳ و پیوسته متفخص(۹ احوال هر طایفه 
بايد بود که روز قيامت به نقیر و قطمیر" " از احوال رعایا و خير و شر ايشان از پادشاه 


-١‏ بين شبان و رمه و گرگ تناسب وجود دارد. 

۲- نگاه داشتن: محافظت کردن. رعایت کردن. پاسبانی كردن (ناظم‌الاطباء) 

۳- قرن: شاخ (غیاث‌اللغات) 

۴- تعذی: تجاوزکردن از حد خود. ستم کرن بر کسی. ظلم و ستم (غیاث‌اللغات, ناظم‌الاطباء) 
۵~ اجناد: ج جند. لشکرها (غیاث‌اللغات) ۶- اعلاء: بلند گردانیدن (ناظم‌الاطباء) 

/ا- أيه ۴۱ سوره ٩‏ توبه. ترجمه: و کلمهٌ خداوند همو بلند است. 

۸- مناصب: ج منصب. رنبه‌ها و درجه‌ها (ناظم‌الاطباء) 

3 عمال ج عامل حکام. آنان که در دیوان يا دستگاهی به کاری گمارده شده‌اند. (ناظم‌الاطباء) 
-٠‏ رنود: ج رند» مردم محيل و زیرک. حيله باز لاابالى و بی قيد. (برهان قاطع) 

1١‏ اوباش: ج وبش» نا کسان. مردم فرومایه و ناکس. رند. مردم بی سر و پا (غياثاللغات) 

۲ ۱- ایذا: رنج و آزار و زحمت. اذيت وازاركردن (ناظمالاطباء) 

۳- استیلا: غالب امدن. تسلط یافتن. مستولى شدن» جيره شدن (غیاث‌اللغات) 

۴- با زگذاشتن: رهاکردن. وا گذاشتن. ترک کردن. (لغت نامه) 

۵- متفخص: جستجو کننده. کاونده (آنندراج) 

۶- نقیر و قطمیر: کم و بیش. از اندک و بیش مراد دارند و گاهی به لحاظ اندکی و بیشی کنایه از صغیر 
و کبیر باشد. (غیات‌اللغات) 
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بازپرسند" . چنانک خواجه یو فرمود: : مزاع E‏ ول عن عليه 
لمیر زاع علی زعییه و هُوَ منوّل هی وی ریزو یاب 
رعیّت آن ست که در ميان ايشان به فسق و فجور زندگانی کند و ایشان را بر فساد دارد و 
عياذاً باللّه(" به فرزندان ایشان طمع فساد دارد و خاندآنهارا بدنام کند و در عهد او اهل 
فساد قوّت گیرند وكار امر معروف و نهی منکر مخت" شود وکس امر معروف نتواند کرد و 
ا روت و یابد و بازار اهل فسق و ظلم و فساد روایی گیرد. 
و عوانان!* و مردم فرومايه و بی ال و غمّازا" و نمام/" و مفسد و ظالم و 

غاشم( و محتال(" در حضرت پاد شام بر کار شوند, و ظلم وفساد را در نظر پادشاه در 
کسوت مصلحت آرایش دهند. به اغراض فالش‌خویش. تلقرا نمايند” ' "که ما دوستدار 


و مشفق!" بر احوال پادشاهيم و دربند توفیر(۳" نيوان و خزانة اوييم. در مملکت 


بدعتها نهند ورسوم وضع کنند وبر خراجها بیفزایند و عملها را قباله کنند" '') و عملهای 


۱- بازپرسیدن: سوال کردن. مؤاخذه کردن. (لغت نامه) 

۲- حدیث نبوی: همه شما رعایت‌گر هستید و همه شمادر بار؛ رعیت خويش مسئولید. پس پادشاه 
نسبت به مردم و رعیّت خود رعایت‌گر است و نسبت به ايشان مسئول است. (مرموزات اسدس - 
ص 64ح شفيعى كذكنى» نهجالفصاحه ‏ ياينده دص (FAV‏ احاديث موی ددص 38 
المعجم‌المفهرس لالفاظ الحد یث‌النبوی دج ۲ .ص ۲۷۳ مسلم اج ۶ص ۸ بخاری -ج ۱ -ص 
۵ وج ۲ -ص ۳۹ وج ۴۔ص ۱۴۹ جامع صغير -ج ۲ -ص ٩۴‏ مسند احمد -ج ۲ صص ۵و 
۴ 111و ۱۲۱) مولانا گوید: 

کلکم راع نبی چون راعیست خلق مانند رمه او ساعیست 
(مثنوی معنوی ۔ ص ۳۰۱ -ص )۲٩‏ 

۳- ترجمه: يناه بر حدا. 

۴- مختل: سست و تبام, خلل يافته شده (ناظم‌الاطباء) 
ها - عوانان: ج عوان» فراش و مأمور فرويايه سختكير مردم آزار . که در قرون گذشته سرهنگ نامیده 
فى قدو غالا با کلم غماز آمده است. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 

۶ - غماز: سخن جين (غیاث‌اللغات) 3 نمام: : سخن جين (غياثاللغات) 

۸- غاشم: بيدادكر (آنندراج) 9- محتال: حيلهكرء مکار (ناظم‌الاطباء) 

٠‏ - فرا نمودن: نشان دادن» وانمود کردن. 

۱- مشفق: مهربان. نصيحتكرء مهربانى کننده. خيرخواه (ناظم‌الاطباء. غیاث‌اللغات) 

۲۳- توفیر: بیشتر شدن مال دیوان از راه کمتر خرج كردن و صرفه جوئی و يس انداز کردن. 

۳- عملها را قباله کنند: عمل به معنی کار دیوانی است خاصه آنچه مربوط به جمع آوری خراج باشد 
و شاغل آن را عامل و عمل دار می‌گفتند. در اينجا یعنی خراج و مالیات و قباله‌کردن و قباله نهادن 
یعنی ترتیب و تنظیم فهرست و صورت و دفتر. 

قباله کردن: به مقاطعه دادن. ( گزیدۀ مرصادالعباد - ریاحی دص ۲۳۵) 


نور درافزايند ودر بعضى جيزهاكه قباله نبوده باشد قباله نهند. 

و بر مردم بهانه گیرند و مصادره كنند و شنقصه‌ها!") جويند و بر بيكناهان تهمتها 
نهند و جنایتها ستانند.!" و قسمات و توزیعات!" به ناحق و ناواجب کنند. و در مال 
مواريث7 و ایتام ۱" تصرّف فاسد نمایند. و بر بازرگانان باجها و بیّاعیها!" نهند و در 
راهها باجها گيرند. و در اوقات تصرفات فاسد کنند و حق از مستحق بازگیرند" و در 
ادرارات( و انظار!؟ و معاش ۰" انمّه(۱ و سادات(۲۲۳) وزهاد( ۳" و عبّاد وفقرا و صلحا 
طعن زنندا ۳" و در ابطال آن خیرات سعی.نمایند. و ارباب حوائج( را از درگاه دور 
دارند و احوال ایشان عرضه ندارند کنات ومبافتی(*۲) و صلات(۳" و صدقات پادشاه 
راز مان بریده گردانند: 


۱- شنقصه: از ريشه ترکی يا مغولی است به معنی به نهایت چیزی رسیدن. جور و تعدی بی حد به 
رعايا. بهانه جوئى و يرونده سازى برای احذ ماليات بيشتر. 
۲- جنايت ستاندن: جريمه گرفتن» در مخزن‌الاسرار امده: 
تربتش از دیده جنایت ستان غربتش از مکه جبایت ستان 
حافظ گوید: 
اين عشقبازی ای دل بردی به جای دیگر كز کشته می‌ستاند معشوق ما جنایت 
۳- قسمات و توزیعات: سرشکن كردن مخارجی است ميان جمعی. ۱ 
۴- مواریث: ج میراث. مالی که از مرده به کسی رسد. (منتهی‌الارب) 
۵ ایتام:ج یتیم 
۶- بيّاع: : بها کننده و دلال خريد و فروخت. بيّاعى نهادن بر بازرگانان: نوعى الات وغ ار 
۷- باز گرفتن: چیزی از کسی پس گرفتن» گرفتن» استرداد کردن. (لغت نامه) 
۸-ادرارات: ج ادرار» وجهى است كه پادشاهان در حق کسی از مستحقان انعام فرمايند و بعد از دير بر 
اولاد و احفاد او ابدى مقرر و مسلم دارند. مقررى در بارژ کسی که بعد از او به وارثانش پرداعت 
ا 
9- انظار: ج نظر. مهربانى و رحمت ودر اصطلاح نوعى مقررى و مرسوم. 
۰- معاش: وجهى را كويند که يادشاه در حق کسی ارزانی فرمايد و تا آنکس در حيات باشد منقطع 
نگردد و بعد از فوت او قطع مىشد. ١‏ ائمّه: ج امام بزركان 
۲- سادات: ج سادت (سادة) است که در اصل سيدة بود. جمع تكسير سائد و سائد بر وزن فاعل به 
معنی سيد اسّت يس سادات جمع‌الجمع سائد باشد نه جمع سید مهتران (غیاث‌اللغات) 
۳- زهاد: ج زاهد. پرهیزگار 
۴- طعن زدن: سرزنش کردن. ملامت كردن (ناظم‌الاطباء) 
۵ ات ره حاحة» نيازء نیازمندی (ناظم‌الاطباء) ارباب حوائج: حاجتمندان. نیازمندان 
۶- مبرات: ج مبرّت: : اعمال خير و کارهای نیک (ناظم‌الاطباء) 
۷- صلات: ج صلة. ٠‏ عطاياء جوایز (غیاث‌اللغات) 
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اين جمله آن باشد که بدنامى دين و دنياى پادشاه آرد و أوازهُ ظلم و فسق و بخل 
يادشاه در اطراف و اكناف جهان منتشر كند و در ميان خلق به بدسيرتى و ظالمى 
معروف گردد و تا منقرض عالم اين اسم بد برو نماند و در دعاهای"؟ بد ولعنت خلق 
در حال جات و بعد از ممات" " برو گشاده شود 


وهرچ آن مفسدان به دوستی و تقزب به حضرت او به روی آراسته باشند و اغراض 
فاسد خويش حاصل کرده فردا روز قیامت که يَوْمالْعَرْ ص الا کر(" خواهد بود حساب 
آن به نقیر و قطمیر ازو باز - خواهند وب هر مثقال(؟ ذژه‌ای از خير و شر جزا و پاداش او 


مه 


بدهند که «فمَنْ تعمل مثفال دلي أ يزه وت تتفل مقال دة شا بر ۵ 

اف لوگ زا تفي است مت در هر کی 141 از تو هيب ات سكن 

بر خلق ستم اگر به سيبى است مکن كزقوسيبى باتو حسیبی" "است مکن!۱٩‏ 
و بحقیقت هركس از مقرّبان حضرت ملوک که ايشان را بر ظلم دلیر می‌گردانند و 


۱- در دعا: استعارة مکنبه. ۲- بين حيات و ممات. تضاد وجود دارد. 

۳- ترجمه: روز بزرگی که همه چیز عرضه می‌شوند يا روز فیامت. 

در مثنوی دفتر اول امده است: 

پس قيامت روز عرض اکبر است عرض او خواهد که باكرٌ و فر است 

استاد نيكلسن در تفسير مثنوى در اينجا توضيحى نباورده است ولی استاد فروزانفر متذکر شده است که 

در ميان صد و دو نامى كه محمد غزالى در احياء علومالدين ۴ / ۷۰ براى قيامت آورده است يكى 

ای ما ی STE‏ 

۴ ما وزنی اتا معادل بيست و جهار نخود (ناظم‌الاطباء) 

۵- ایات لاو ۸ سورة ٩٩‏ زلزله. ترجمه: پس هر کس كه همسنگ مورجداى عمل نيك انجام داده 

باشد آن را خواهد ديد و هر کس كه همسنگ مورچه‌ای عمل بد انجام داده باشد آن را خواهد ديد. 

۶ افراز: بلندی (برهان قاطع) ۷- بين افراز و نشیب. تضاد وجود دارد. 

۸- دلک: تصغیر کلمات از حصوصیات سبکی و دستوری اين کتاب است. 

4- نهیب: ترسء بیم (لغت فرس اسدی) بين نشيب و نهیب. جناس لاحق وجود دارد. 

١‏ - حسيب: حساب کننده شمارگر (غیاث‌اللغات) بين سيب و حسيبء جناس زايد در ال 

e 

وزن: رل ا E‏ 

بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مكفوف مجبوب 

معنی رباعی: هر پادشاهی روزی قدرتش به پایان می‌رسد و در هر دلی از تو ترس و خوفی وجود 

دارد. يس ظلم نکن. هر چند کوچک و بی ارزش به مردم ستم نکن. زیرا همه کارها در این دنیا 

محاسبه می‌شود. 
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دوستی مال و جمع آن بر نظر ایشان می‌آرایند. تا ایشان به حلال و حرام در جمع مال 
می‌کوشند و حون درویشان می‌ریزند و وزر" و وبال می‌اندوزند وناگاه يا به حادثهاى 
يابه مرگ آن جمله تلف مى شود و بدنامی دين و دنیا با ايشان می‌ماند. آن طایفه اگر جه 
دعوی دوستی می‌کنند اما دشمن جان ایشانند. و اگر پادشاه مقبل و صاحبنظر افتد 
یکی ازین ففسدان و بدسیرتان۳1 
اما هر كس را این نظر نیست. از غایت حرص دنیا و دوستی مال. اهل روزگار بيشتر 
چنین عوانان و بداصلان(؟ را به خو د را می دهند و از صحبت هنرمندان و آزادگان و 
اهل معنی و ارباب فضل و اصحالپیوتات و رايزنان”” ناصحان به خير محروم 
می‌مانند. و اگر نیز ازين نوع به نادره" ,در حضرئت:ملوک باشد. ناملتفت" و 
منکوب"*" و نامقبول بود. از بهر آنک جمعی از بدكوياق:ي بدخواهان فرانمایند! ")که او 
در بند توفیر دیوان نیست و در تقصیر خزانه می‌کوشد و جلادتی!۳" و کفایتی ندارد. 
تاه روت فاع ماد بل اد خر جلك ان السك که نه نوو 
فراست"۳" شاهانه نظر کند اندر احوال زمانه, كه اين گنده پیر" غدار("" و این 
بیوفای مكار از ابتداى عهد فلک دوّار تا انتهاى کار روزگار جندين هزار برناى197) جود 
نككار” ”2 و جوان"۳ چون نوبهار را از شوهرگرفت و به یک دست هر یک را به هزاران 


را به حضرت خود راه ند هل . 


-١‏ بين حلال و حرام تضاد وجود دارد. 

۲- وزر: بزه» بار گناه» تكبت و وبال و گناه (ناظم‌الاطباء) 

۳- بد سیرت: بد خلق, بد رفتار بد طينت (ناظم‌الاطباء) 

۴- بد اصل: بد نژاد» فرومایه. بد ذات (ناظم‌الاطباء) 

۵- بیوتات: ج بیوت. خاندانهای بزرگ. (لغت نامه) 

۶-رایزن: مشاو وزيرء عاقل» صاحبنظر (غیاث‌اللغات) 

۷- نادره: کمیاب. نادر (ناظم‌الاطباء) ۸- ناملتفت: ناآكاه (ناظم‌الاطباء) 

4- منکوب: رنج دیده» سختی کشیده» مغلوب (ناظ‌الاطباء) 

۰- فرانمودن: وانمودکردن. نشان دادن. 

۱- جلادت: جالاکی. جابکی و دلیری. جلادت داشتن: دلیری و جالاکی داشتن (ناظم‌الاطباء) 
۲- فراست: فهم و ادراک و زیرکی و دانایی و آن علمی است که از صورت پی به سیرت برند. 
(غیاث‌اللغات) ۲ب مده وير او ار دبا 

۴- غدار: بسیار بی وفاء پیمان شکن و خیانت کننده به کسی. مکار و فریبنده (غیاث‌اللغات) 

۵- برنا: جوان (برهان قاطع) 

۶- نگار: کنایه از گل و کنایه از محبوب و معشوق و خوبروی (برهان قاطع) 

۷- بين بير و جوان. تضاد وجود دارد. 
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اط وناز دوي یاویه دوكر دبعت تشر فهر با وهی کید كدامين 
سر بر بالين خود يافتكه نبرید. کدام شكم يركردكه ندريد؟ انى او را بشناخت گفت: 
كسى كاندر تو دل بندد همى بر خويشتن خندد 

كه جز بى معنيى چون تو چو تو دلدار نيسندد 
و ۰ ۴ چ“ 3 e‏ ال ۰ ۵ 5 1 

۳ ام ۳ 2 0۷ 

قباها كز تو بردوزد " کمرها كز تو بر بندد 
اگر تو خود نه‌ای جز جان چنان, بستانم از تو دل 

که یک چشمت همی كريد دگر چشمت همی خنددا "ا 
۱- برکشیدن: در آغوش کشیدن. نواختن. (لغت ناملا 
۲- خنجر قهر: تشبیه 
۳- برکشیدن: بیرون کشیدن (ناظم‌الاطباء) بین برمی کشد و برمی کشد. جناس تام وجود دارد. 
امام محمد غزالی در کیمیای سعادت می‌نویسد: عیسی (ع) دنيا را دید در مکاشفات خويش بر 
صورت ييرزنى, گفت: جند شوهر داشتی؟ گفت: «در عدد نيايد از بسیاری» گفت: بمردند يا طلاق 
دادند؟ گفت: نه, كه همه را بكشتم. گفت: پس عجب است از اين احمقان ديكر كه مىبينند كه با 
دیگران چه کردی و آنگه در تو رغبت می‌کنند و عبرت نمی‌گیرند!( کیمیای سعادت -ج ۱-ص 0۷۶ 


حافظ گوید: 

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد که اين عجوز عروس هزار دامادست 
اوحدی مراغه‌ای گوید: 

مده به شاهد دنیا عنان دل. زنهار! که اين عجوزه عروس هزار دامادست 
خواجوی کرمانی گوید: 

دل درین پیرزن عشوه گر دهر مبند كاين عروسی است که در بند بسی دامادست 


۴- نو كيسه :تازه به دوران رسیده» نديد بديدء أنكه تازه به مال و دارائی رسیده. (لغت نامه) 

۶- قبا دوختن از كسى: سود بردن از او. 

/ا- كمر در بستن از كسى: فایدتی حاصل كردن از او. (لغت نامه) 

۸- بين كريد و خندد» تضاد وجود دارد. 

قالب: غزل 

وزن: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

بحر: هزج مثمّن سالم 

معنى ابیات: کسی كه عاشق و دلبستة تو شود. در واقع خودش را مسخره كرده است. زيرا جز افراد 
بى معنى مثل توء عاشق تو نمىشوند. اگر به واسطة كستاخى و يررويى» عاشق تازه به دوران 
می‌برم كه یک چشم تو بگرید و یک چشم تو بخندد. 
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م دوست را بخواند که نه به در دشمنى”7'' بيرون راند. كدام عزيز را بنواخت که 


نه به مذلته 7 بگداخت. كدام بيجاره را امير كرد كه نه عاقبتش اسیر" " کرد. كرا در 
مملکت وزير گردانید كه نه چون مملکتش زبر و زیر کردا کهررا سورياف بن 
تخت شاهی نشاند که نه چون تختة شطرنجش با شاه برافشاند ۶(٩‏ 

تا چون به ديدة اعتبار!۲ بدعهدی دنیای ناپایدار و بیوفایی سپهر مکار“ مشاهده 
كند, به رسن غرور" اوفراچاه نود" وبه زخارف!١ ١‏ جاه و مال و تنم دوروزة فانی 
گمره نگردد. ویقین شناسد که چون با دیگران وفا نکرد با او هم نکند. يس بر خود و بر 
خلق خدای از بهر جهان عاریتی ستم نګ .که دیق بیوفا سربسر آزار موری نیرزد( ۳ 
> جرا عاقل از بهر او آزار خداى و خلق برزه 8۳1 
حسروا بشنو فزونی از چو من کم‌کاستی" "۳ راستی بتوان:,شنود آخر هم از ناراستی 
شرم دار آخر مجو زین بیشتر آزار خحلق از برای بیوفایی. ناکسی. کم‌کاستی 
زشت باشد بهر دنیا موری آزردن و لیک چون بدست آید اگر پا داردی زیباستی 
گر نه دنیا بیوفا بودی و مرد مکش چنین در جهان حاکم کنون هم آدم و حواستی 


2 بین دوست و دشمن؛» تضاد وجود دارد. 

-١‏ مذلت: خواری, ذلّت (غياثاللغات) بين عزيز و مذلّتء تضادٌ وجود دارد. 
۳- بين امیر و اسیر» سجع متوازی و تضادٌ وجود دارد. 

؟- بين زبر و زین جناس خط وجود دارد. 

۵- بين وزير و شاه و شطرنج. تناسب وجود دارد. 


۶- برافشاند: پرا کند. پاشید ( آنندراج) ۷- دیده اعتبار: اضافه اقترانی 
۸- سپهر مکار: استعاره مکنیه (تشخیص) مکار: بسیار فریبنده غذار‌بر مکر و پر حیله 
(ناظمالاطباء) 4- رسن غرور: تشبیه. 


۰- به رسن کسی فرا جاه شدن: كنايه از فريب کسی را خوردن است. (لغت نامه) 

۱ - زخارف: ج زحرف» سخن به آرايش دروغ, جيزهاى آراسته. زينتها (ناظمالاطباء) 

۲- نیرزد: از مصدر ارزیدن. به معنی ارزش داشتن (ناظم‌الاطباء) 

۳-برزد: از مصدر برزیدن. ورزیدن (برهان قاطع) بين نیرزد و برزد. سجع مطرّف و جود دارد. 
۴-کم کاست: به معنی حقیر و ناچیز. در فرهنگها نیامده است. خاقانی گوید: 


باده به کم کاستان تا خط بغداد ده بهر لب خاکیان یک دو خط افزون بيار 
با این مطلع 
خيز بايام كل بادة گلگون بيار نوبت دی فوت شد نوبت اکنون بيار 


(ديوان خاقانى ‏ جاب دكتر سجادی ۔ ص ۶۱۹) 
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جون‌جهان بگرفت اسکندر! ''زدارة " هم‌نداشت 

گر جهان داراستى شه در جهان ارا 
آن همه شاهان ایرانی و تورانی کجاست 

كز نهيب تيغ شان بسته کمر جوزاستی(؟ 


-١‏ اسكندر: در روايات تاريخى اسگناد:محرف الكساندر پادشاه يونان است که پسر فيليوس بود و 
۳ سال عمر کرد و ايران و هنل وا مسخر خود ساخت اما اسکندر در نزد مورخين يارسى قديم و 
اسلامى به رومى معروف است. طبقکروایت شاهتامه» اسكندر يس داراب از دختر قيصر روم است 
كه نزد پدربزرگ مادرى خود تربيت يافت “اتببكندر که لقیش ذوالقرنين بود به قول اكثر مفسران و 
ارباب خبر غير از اسكندر رومى است. اين كروه لاتب او را به يافث بن نوح می‌رسانند و در درجه 
تسمية او به ذوالقرنين اختلاف دارند. بعضی گفته‌اند كه جون ذوالقرنین دنیا را که مشرق و مغرب 
باشد. طواف نمود به اين لقب ملقب كشت و برخحی عقیده دارند که او کریم‌الطرفین بود از حيث يدر 
و مادر و مذهب. عقیده گروهی آن است که او دو صفیره یعنی دو كيسوى بافته داشت. همجنين 
اختلاف است در اينکه او سمت پیغمبری داشت يا یکی از مردان حق يا پادشاهی بود که علم و 
حکمت را هم به او ارزانی کرده بودند. در عصر ظهور او نیز عقاید مختلف است بعضی او را با ابراهیم 
2 معاصر می‌دانند و گروهی زمان او را يس از موسی يا عیسی معین کرده‌اند. عده‌ای هم اصولا 
ذوالقرنین مذکور در قرآن را همان اسکندر یونانی می‌دانند که مالک ممالک دنیا گشت. در قرآن ذکر 
شده که ذوالقرنین ضمن مسافرت به قوم یأجوج و مأجوج رسید و برای پیشگیری از آنها سدی 
آهنین ساخت. و نیز روایت است که اسکندر ذوالقرنین با گروهی به طلب آب حیات حرکت کرد؛ 
بس از گذشتن از مراحل دشوار و تاریک. خضر که سرکردة لشکر و خويش او بود. به سر جشمة آب 
زندگی رسید و از آن نوشید و خود را در آن شست و عمر ابدی یافت در حالیکه ان چشمه از نظر 
ذوالقرنین ناپدید شد و نتوانست آن را بيدا کند به هر حال قدما اسکندر را گاهی به عنوان يك پادشاه 
مقتدر و زمانی حکیم و بعضی اوقات چون پیغمبری تلقی کرده‌اند. (تاریخ سیستان ‏ نقل به اختصار 
از حبیب‌السیر -ج ۱-ص ۴۰) 

۲- دارا: پسر داراب پادشاه کیانی» از نظر تاریخی همان داربوش سوم است. در دوازده سالگی به 
سلطنت رسید و از رومیان باج خواست.اسکندر با او به جنگ برخاست و دارا را شکست داد . دو تن 
از وزیران يا سرداران خائن او که با اسکندر مکاتبه و مراوده داشتند بدون اطلاع اسکندر شبانگاه با 
دشنه دارا را گشتند. (فرهنگ تلمیحات - شمیسا) 

۳- استی: به تعبیر مرحوم ملک‌الشعرای بهار در سبک‌شناسی عنوان فعل نیشابوری يافته است. گر 
جهان داراستی. یعنی اگر جهان ثبات و بقایی می‌داشت. دارا از داشتن» به معنی باقی ماندن است. 
هنوز در خراسان به همین معنی رواج دارد. می‌گویند: اين کفش جه داشتی کرد! یعنی جه مقدار دوام 
آورد. (مرموزات اسدی - شفیعی کدکنی .ص ۲۱۰) بین دارا و دارا جناس تام وجود 
. دارد. 

۴- جوزا: نام برجی است از بروج آسمان. دو پیکر. توأمان. در اصل لغت جوزا به معنی گوسپند سياه 
است که ميان او سبيد باشد. (غیاث‌اللغات) 
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ور نظر کردی به بزم و رزم شان كفتى خرد 

كز سباه و كنج هر شاهى جهان درياستى 
خاک تيره باز گفتی حال هر شه روشنت 

تا شدى معلوم رايت خاك اكر كوياستى 
انک نيكى كرد نام نیک ازو باقى بماند 

ور بدى كردى به گیتی هم به بد رسواستى 
برگرفتی عبرت از حال ملوک باستأن 

چون شنیدی داستان لكان کر كس داناستى 
انج فردا دید خواهد غافلی امروز هم 

بازدیدی عافلو: کش چشم دل بیناستی 
هرکسی فردا چو کشت خویشتن خواهد درود 

کشت خود امروز بهتر کشتیی گر خواستی 
اینک خلق از کار دنیا كشت ناپروا چنین 


ای دریغ ار خلق را با کار دين پرواستی(٩‏ 


-١‏ وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن بحر: رمل مثمن محذوف 

احتمالا شعراز نويسندة كتاب است و مرحوم بهاردر سبک شناسی ۲۲/۳ آن را به طور قطع از آن وى دانسته 

و در باره خصوصيّات سبكى آن سخن گفته است. (مرموزات اسدی - شفيعى كلكنى ص ۱۸۹) 

معنی اببات: پادشها! از من حقير و ناجیز مطالبی را بشنو» جون از افرادی مثل من نادرست هم 

میتوان مطالب حقی را شنید. 

خجالت بکش. به خاطر بی وفایی و ناکسی و حقارت. بیشتر از این به دنبال آزار و اذيت مردم نباش. 
98 شت است اگر به خاطر دنیا. حتّی مورچه‌ای را آزار داد. اما اگر هم دنيا به دست بیاید» اهر بر سر 

7 بمانى و کسی را نیازاری» ارزش دارد. 

اگر دنيا بی وفا و مردم کش نبود. هنوز آدم و حوّادر جهان حكومت می‌کردند. 

وفتی اسکندر حكومت را از دارا گرفت. اگر جهان باقی و يايدار بود, دارا همجنان در مسند يادشاهى 

بافی می‌ماند: 

شاهان قدرتمند ایران و توران کجایند که از ترس شمشیرشان حتّی جوزا يا دوپیکر هم آمادۀ دفاع بود. 

اگر به جشن‌ها و بزم‌ها و جنگ هایشان نگاه می‌کردی. از سياه و لشکر و گنج هر پادشاه فکر می‌کردی 

کک ونان اف ورف ی ا پادشاهی را بیان می‌کرد یرای نو همه چیر معلزم و 

آشکار مى شد. 

کسی که در دنیا خوبى کرد نام نیک از او باقی ماند و کسی که بدی كرد رسوا و بدنام شد. 
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اما حالت سیم که پادشاه را با خداى خويش است اينجا عدل راست داشتن ظاهر و 
باطن خويش ایا دای و سر و اغلا با دای يكرك كرون و ساطت و 
مملكت همجون كمر بندكى بر ميان بستن7 © . چنانک خود را ومملكت را برای خداى 
دارد نه جنانک خداى را و مملکت رابرای خود خواهد. 

و احسان آن است كه خواجه فرمود عليهالسّلام: «الإخسان أن بَعْمدَ الله الک تر 
قان لم تک تَرْاهُ فإِنَّهُ یراک»." ۶ر د بدا نیت که به اعت نا نو 
شود چون نماز وروزه و تلاوت قرآن وأبيشتراوقات به عزلت و انقطاع وخلوت مشغول 
باشد و مصالح خلق فروگذارد ؤا صحاب جوايج”" را محروم گرداند و از صلاح و 
فساد ملک بيخبر ماند و رعايا را به دسگ مه“ فز گذارد. که اين معصيتى بود از 
جملۀ معاصى زیادت‌تر. و لیکن تعبّد پادشاه آن"آلشت که بعد از اداى فرايض و سنن 
روايت” . روی به مصالح ملک آرد و از احوال بلاد و عباد متفخص شود وبه رعايت 
حقوق مسلمانی و مسلمانان قیام نماید و در بندگان خدای و احکام پادشاهی چنان 
تصرف کند که گویی در خداى می‌نگرد و اگر آن قوّت نظر ندارد يقين داند که خدای در 
وی می‌نگرد. تا هرچ کند به فرمان کند و از آلايش هوا و طبع و پاک دارد. تا آن هر یک او 


کسی که دانا و آگاه باشد. وقتی داستان پادشاهان را بشنود از احوال آنان عبرت می‌گیرد. 
آن چیزی را که افراد غافل و نادان در آينده خواهند فهمید. فرد دانا و عاقل با آگاهی و بصيرت همین 
امروز درک می‌کند. ۲ 
کسی که می‌خواهد نتيجة عملکرد خود را در اينده ببیند. بايد امروز به دنبال انجام کار نیک باشد. 
مردم از این دنیا هیچ پروا و باکی ندارند. افسوس که مردم با توججه به تذكّرات دین» باز توجهی ندارند. 
۱- علائیّه: ظاهر شدن» آشکار و هویدا (ناظم‌الاطباء) بين سر و علایّه. تضاد وجود دارد. 
۲-کمر بر ميان بستن: كنايه از اماده و مهيا شدن برای انجام کاری ‏ 
۳- ترجمه: احسان اين است که خدای را عبادت کنی به طوری که او را در عبادت ببینی و اگر او را 
بینی او ترا ببیند(مرموزات اسدی د شفیعی کلکنی دين ۵۴ در سنن ابن ماجه. شماره ۶۳ و ۶۴ و 
در صحیح مسلم نيز روایت شده است.) 

رسول خدا(ص) فرمود: احسان آن است که حق را چنان بندگی کنی که گویی تو او را می‌بینی و اگر تو او 
را نمی‌بینی يقين دانی که او ترا م‌بیند. 

7 ۴ تعبّد: عبادت کردن» يرستش کردن» 0 یگانه شدن در عبادت ۰« 


ل اهمال و تقصي ركردن» ترک كردن» مضايقه كردن» 0 17 
¥ اصحاب حوایج: نبازمندان» محتاحان. ۸- ظلمه: ج ظالم 


89 سنن روايت: آداب و سنتهاى روايت شده» مستحبات. 8 نامه ) 
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را قدمی شود سلوک راه حق را و موجب قربتى و رفعتى گردد حضرت ربوبیّت را. 
و «ایثاء ذیالفُربی جملۀ صلۀ رحم عبوديّت است. که طرفَةالعين(" سر ا 


5 


اسان بندگی " برندارد و به يادشاهى مجازى دنيا مغرور نشود «فلا 
تنگم انح وءالدنیا و لابفینکه اللو الوق و عُجب به خود وی 
ننگرد چون فرعون که می‌گفت: (أَلْيْسَ لی ملک مضر و هذوآلانهاز تَجْرى من تُحتى )!© بلک 
به عجز و انکسار!" و بیچارگی پیوسته ملازمت عتبة عبودیّت نماید. چنانک می‌گوید: 


ز کویش ای دل پر درد پای بازمکش 3 
بر آستانه سر درد بر زمين "هی‌زن كه پگ ا و تس س 


-١‏ أيه ۰ سورة ۱۶ نحل. ترجمه: احسان و بخشش به خویشاوندان. 
ا - طرفةالعین: یکبار بر هم زدن پلک چشم. چشم به هم زدن (غیاث‌اللغات) 
۳- استانه بندگی: استعارة مكنيه. 
*- آية ۳۳ سور ۳۲۱ و آيهُ ۵ سور ۳۵ فاطر. ترجمه: زندگی دنیا فریبتان ندهد و شیطان فریبنده 
شمارا به خدا نفریبد. 
۵- آيهُ ۸۵۱ سور ۰۴۳ زخرف. ترجمه: (فرعون گفت: ای قوم): آیا پادشاهی مصر و اين نهرهایی که 
از زیر (قصر) من می رود از آن من نیست. 
۶- انکسار: فروتنی و تواضع و خضوع عجز (ناظم‌الاطباء) 
۷- باديه: صحرا و بیابان. دشت بی اب و علف (غیاث‌اللغات. ناظم‌الاطباء) 
۸- وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (فعلان) بحر: مجتث مثمّن مخبون محذوف (مقصور) 
معنی ابیات: ای دل پر درد. از کوی معشو بازنگرد. اگر جه مى دانم كه شايستكئ بودن در جوار او را 
نداری. بر آستانة معشوق اظهار عجز و درد کن. زیرا بودن در پیشگاه او برای تو امکان‌پذیر نیست. 
4- محمود: ابوالقاسم» ملقب به يمينالدوله. فرزند ارشد سبكتكين. سومين و مقتدرترين شاه 
سلسلة غزنوى است. در سال ۳۸۷ يس از شكست دادن برادرش اسمعيل به تخت نشست. در سال 
۹ ق پس از شكست دادن عبدالملک بن نوح سامانى بر خراسان مستولى شد در سال ۳۹۳ 
خلف بن احمد ار امي سباق را یکت دادو بان محر سيستان و قهستان را ضميمة 
قلمرو خويش ساخت. سلطان محمود در سال ۱ چشم از دنیا بر بست و مدت سلطنتش ۳۳ سال 
و مدت زندكيش ١‏ سال بود. ( تاريخ مفصل ايران ‏ عبّاس اقبال) 
۰- ایاز: يا ایاس» ابوالنجم اياز اويماق غلام ترک و از امرای محبوب سلطان محمود غزنوى بود. وی 
در زمان مسعود امارت قصدار و مکران را داشت. ایاز در فراست و هوش و جنگجویی و جمال نیکو 
مثل است. (حواشی برهان قاطع) 

اشاره به حکایتی در مصیبت نامه عطار و نيز در دفتر پنجم مثنوی آمده و استاد فروزانفر مآخذ آن را در 
حکایت «جولاهه‌ای که به وزارت رسیده بود» در اسرارالتوحيد (جاپ بهمنیار: ۲۰۹) نشان داده 
است. مآخذ قصص مثنوى: ص ۱۷۳.به نقل از توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
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عیجز(۱) ۰ 20 
در می‌نگرد. 


اما فحشا و منکر و بغى . درین حالت کبر و نخو ت" پادشاهی و ترف( و تفوق(٩‏ 
سلطنت است که بی اختیار در دماغ ملوک يديد آید و آن نتيجة دید و 


احتیاج خلق به خود است. و این مرضی است روحانی که اطبّای حاذق'!" آن را علاج 
کنند. که بر مزاج“ جان و دل واقف‌اند. و اگر این آفت را معالجت نکنند. ازین مرض 


١ بوستين عجز: تشبيه.‎ -١ 
داستان محمود واياز به عللى در ادكةصوفيانه ايْران.شكل گرفته است كه یکی از ان جمله‎ -۲ 
فرمانبرداری و اطاعت بیش از حد اياز است از يدوم خويش که می‌تواند اشاره باشد به داستان‎ 
مریدی و مرادی در عقايد صوفیانه. حصوصااین که ډډ پیوسته کر نظر داشته باشد که جه بوده و‎ 
به کجا رسیده است و بداند آنچه که دارد همه از دولت «پیر#دارد. چنان که ایاز نیز برای اين که‎ 
فراموش نکند که .هر جه دارد از محموة ات «پوستین کهنه خويش را در حجره‌ای آويخته بود و هر‎ 
روز به آن حجره می‌رفت. ساعیان نزد محمود او را به جمع مال و مکنت متهم کردند. محمود سرزده‎ 
به آن اتاق رفت. پوستین کهنه «یادگار دوران فقر » او را دید:‎ 
حال آن حالى بيرسيد از اياس كفت ای خسرو از نيم خود شناس روز‎ 
اول چون گشاد اين در مرا بوده است این يوستين در بر مرا‎ 


روز اول كاين غلامت بنده بود 
باز جون امروز جندين قدر يافت 
ون ببينم يوستين خود پگاه 
نا فراموشم نگردد کار خويش 
كانكه بای از حد خود بيرون نهد 


در برش این سوستین زنده بود 
نه ز خود کز شاه عالی قدر یافت 
بعد از آن آیم به خدمت پیش شاه 
پای بیرون ننهم از مقدار خويش 
پای برگیرد ز جان در خون نهد 


(مصیبت نامه .عطار دص ۱۳۹) 
داستان نتیجه اخلاقى و ارشادی دارد که «منه پای از گلیم خويش بیرون» و غرض اين است که هميشه 
حد خويش را بشناسی وگر نه نه تنها پای در خون می‌نهی. بلکه از «محمود» خويش نیز دور 
می‌مانی. ( تجلى رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری اشرف زاده دص ۲۱۶) 

۳- نخوت: و خودبیتی» بزرگ منشی. , خودپسندی و عجب (ناظم‌الاطباء) 
۴- ترفع: : برتری نمودن. بلندی جستن. کنایه از غرور و تکبر (غیاث‌اللغات) 
۵- تفوّق: برتری و بالایی (ناظم‌لاطباء) 
۶- استغناء: به معنای بی نیازی و بی نیاز شدن. در اصطلاح صوفیان مقام کبریایی و بی نیازی است 
که هر دو جهان در جنب أن به شمار ذره‌ای هم درنيايد. و همه کوشش و سعی جهانیان در آن مقام به 
پشیزی نیرزد. عطار در منطق‌الطیر آن را یکی از هفت وادی عرفان دانسته است که پس از وادی 
معرفت قبل از وادی توحید قرار داده است. ( شرح اصطلاحات تصوّف -گوهرین) 
۷- حاذق: ماهر استادکان مجرّب (ناظم‌الاطباء) 
۸- مزاج: نزد اطباء کیفیتی است متشابه که از تفاعل کیفیّات عناصر متضاد (حرارت. رطوبت 
برودت. یبوست) در یکدیگر حاصل می‌شود( کشاف. اصطلاحات‌الفنون - تهانوی) 

به اصطلاح اطباء کیفیتی كه از آمیختن چیزها به هم رسد مثلاً رنگ سرخ که از آمیختن برك تنبول و کتهه 
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طغیان حق ۳ كند. چنانک حق تعالی فرمود: «إنَّالإنْسانٌ لَيَطْغْى أنْ اقاي 3 
جايى دیگر فرمود: ۹۳ بسَطاللهالعژق لعباده لعف فى الا ض »۰ 0 
يقين شناسد که در وقت آنک بنده به چشم غن(" و استغنا و عرّت سلطنت به خود 
كرف رمو ا ر دماغ" او يديد آيد و چون به جشم حقارت7” و مذلت 
در خلق خداى نگرد. در حال از نظر عنايت حق بیفتد. خواجه عليهالسّلام می‌فرماید: 
«لاید محل الْجَنَّة ن مَنْ ان فى قلبه متقال در نالك" "5 فر مدد که نا ونم لالل كرحن 
پاش فرمود: «غَمْضٌ الئاس و سَفَهَالْشقٌ) ("كفت: كبر آن است که به چشم حقارت به 
مردمان نگرد و حق باز نتواند دیل 

و معالجت اين آفت آن است که جټانږطاوس هر وقت که نفس به پر و بال 
سلطنت و مملکت خود درنگرد و خوش آمد أن الي وی يديد آيدء خواهد که در عالم 
تكبّر و تجبّر پرواز کند» به پای سياه عجز و فنا درنگرد كه اول اصل او از جه بود «الم 


و چونه پیدا شود و سرشت و طبيعت انسان را به همین سبب مزاج كويند که کیفیتی از امتزاج عناصر 
اربع به هم می رسد. (غباث‌اللغات) 
0 و ۷ سوره 4۶ علق. ترجمه: حقاكه آدمی وقتى خويش را ب بی نياز ديد گردنکشی مىكند. 
- أيه ۲۷ سوره ۴۲ شوری. ترجمه: و اگر خداوند روزی را برای بندگان خويش فراخ گرداند در 
زمين تجاوز کنند. ۳- چشم غنا: اضافة اقترانی 
0 تكبّر و تجبّ سجع متوازی و جناس لاحق وجود دارد. 
۵- دماغ: مغز سر و اطباء جنين تشريح كردهاند كه عضوى است كه محل روح نفسانى است. 
(غباث‌اللغات) ۶ - جشم حقارت: اضافة اقترانى 
۷- ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود: در بهشت داخل نشود هر که در دل او يك ذْرّه كبر باشد. 
(ذخیرةالملوک صن ۲۶۷ مسلم -ج ۱ص )٩۳‏ 
۸- رسول خدا(ص) فرمود :كبر آن است که به چشم حقارت به مردمان نگرد و حق باز نتواند دید. 
-٩‏ طاوس: پرنده‌ای است معروف و آن را ابوالحسن و ابوالوشی و صراخ و فليسا نيز نامند. پرنده‌ای 
است از پرندگان بلاد عجم» تصغیر آن طویس است. کمال‌الدین دمیری در حیوةالحیوان آورده که اين 
پرنده در ميان ساير پرندگان. مانند اسب است بين ساير جارپایان از حيث ارجمندی و زیبائی. 
صفات. عفت. خودپسندی. تکبی در پر خويش به شگفتی نگریستن, از دم خويش طاق بستن به 
ویژه هنگامی که جفت وی ناظر و متوجه به سوی اوست. همه در وی جمع می‌باشد. و شگفت آن 
اشت که این ردیر یا تسین ی رما کهذارة به فال ید کرد و شاید سيت آن باشد که مسي وول 
ابلیس رادر بهشت طاوس دانسته‌اند و خروج ابوالبشر را از بهشت نيز به وی نسبت دهند گویند چون 
أن حضرت در تمامی مدت زندگانی از خانه و نژاد و سرای جاودانی خويش آواره كشت و نگاهداری 
اين مرغ در خانه از يمن و برکت دور باشد ( آنندراج لغت نامه) 


کم مِنْ ماء مهین». '' بازبیند که اول قطره‌ای آب خوار بود و در آخر مشتى خاک 
خوار خواهد بود و درین حالت اسير یک لقمه و یک قطره و عاجز انك ان لقمه و ان 
قطره چون بگذرد. که اگر درو بند شود راضی باشد که ملک هر دو جهان بدهد تا از آن 
خلاص يابد. ومع هذا لحظة فلحظة!" منتظر آنک سيلاب ا دوز ۱ و 
طلل 20 خخانة عمرة که گردش افلاک به دست شب و روز یک یک خشت او برکنده 
ات یکی زات كبد: 

درين چنین حالتی جه مغرور بايد شد و ازین چنین دولتی جه حساب برشاید گرفت؟۲۲ 
عاقل به جه اميد درين شوم‌سرای,یر دولت:.او دل نهد از بهر خدای 
حون رامیت که ماهد که شتا ايا کول بت که لا وتا 

اها سيرك هلوك با هر طایفه‌ای از ر غاا و خففت بر ارال علق دانی بادهاه در 
جهان به مثابت دل است در من. که چون پادشاه به صلاح بازآید! " همه جهان به 
صلاح بازآيد و اگر پادشاه به فساد آید همه جهان به فساد اید. چنانک خواجه 
عليهالسّلام در حق دل فرمود: «إنَّ فى داب آدَمْ لِمْضعَة إذا صَلَحَتْ لح بها 
سَايرُالْجَسَدٍ و ذا فَسَدَتْ فَسَدَ بها سایرالجَسد آلا و ی الب وازينجا مىفرمايد: 


-١‏ آيهُ .٠١‏ سورة ۷۷ مرسلات. ترجمه: آيا شما را از آبی سست نيافريديم؟ 
۲- ترجمه: دم به دم 
۳- سیلاب اجل: تشبیه اجل: مرگ زمان مرگ (غیاث‌اللغات) 
؟- رسم: با زمين هموار شدن و باقی ماندن اثر بنا (اقرب‌الموارد) 
۵- طلل: نشان خانة ويران شده‌اثر خانه ويران (برهان قاطع) 
۶- خانة عمر: تشبیه. ۷- حساب بر گرفتن: قياس كردن 
۸- شوم سرای: کنایه از دنیا. 
9- بالا نمودن: نشان دادن قد و قامت و اندام خود. حافظ گوید: 
خيز و بالا بنما ای بت شيرين حرکات کز سر جان و جهان دست فشان برخيزم 
وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (فعول) بحر:هزج مثمّن اخرب مکفوف مجبوب (اهتم) 
معنی ابیات: عاقل در اين دنیا چگونه می‌تواند امیدوار باشد. درست لحظه‌ای که می‌خواهد آرامش 
بيدا کند. اجلش فرا می‌رسد و مرگ او را در بر می‌گیرد. 
۰- به صلاح باز امدن: درست شدن. بهبود بافتن. (لغت نامه) 
۱- حديث نبوى. ترجمه: به درستى که در كالبد فرزند آدم» پاره کشت است که اگر سالم باشد بقيةٌ 
كالبد سالم شده است و چون فاسد شود بقيةُ آن نيز فاسد شود. آگاه باشيد كه اين (ياره گوشت) قلب است. 
(نهجالفصاحه ۔ج ١-ص‏ ۲۹۷ .احياء علومالدين -ج ۴ -ص ۶۴۲ تمهیدات - عينالقضاة .ص ۱۳۵ و ۱۶۳ 
ذخیرةالملوک - باب ۶ -ص ۲۹۳ مسلم -ج ۳ص ۱۲۲۰ مرموزات اسدی - شفیعی کدکنی ص ۸۰) 
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«لناش على دين مُلُوكِهِن).! ٤‏ 

و وزير پادشاه را به مثابت عقل است دل راء چنانک دل را از عقلی کامل ناگزیر 
است. تا به مشاورت او در ممالک بدن تصرّف کند و مصالح کلی و جزوی بدین رعایت 
کند. پادشاه را از وزیری عالم عادل منصف متميّزا '' كافى7" امین واقف جهانديدة 
کاردان صاحب همت صاحب رای با مروت نیکو خلق دیندار متدیّن پاک اعتقاد مشفق 
ناگزیرست که در جملة احوال در خصوص عموم با او مشاورت کند و در جملگی ارکان 
دولت و ناب حضرت و عامة رَعیّت را مراجعت با او بود. 

به دانای فرمای ملفنواره كاز ۰. چو خواهی که کارت بود چون نگار 

که دانا به هر کار باشد تقام,. به "دانا سپارد زمانه لكام 

زدانا توان یافت ارام دل ژنادان نیابد کسی كام دل 


جنين خواندم از دفتر ORI‏ که دانا بود تک ن و 


-١‏ ترجمانمردم بر دين و ووش at‏ ا كر كور ی - شفيعو ی وت 


ص ۲۲ انسان كامل د لسفى من ۲۷۳ و کشف لها ع ١‏ دص 6۳۱۱ 00 
خوی شاهان در رعیّت جا کند جرخ اخضر خاک را حضرا کند 
(دفتر ۱. بیت ۲۸۲۰) 
۲- متميّز: اهل تمیز و تشخیص. (لغت نامه) ۳-کافی:کاردان دانا (غیاث‌اللغات) 


هت ردكت زرتشت. نام پیغمبر قديم ایرانی مسن ان باستان است. اين نام در گاتها 
به صورت زرت هشتر ( 230100151073 دارندة شتر زرد) ياد شده در جزو دوم اشترا (به معنی شتر) 
اختلافى نيست ولى درجة اشتقاق جزو اول سخن بسيار رفته به احتمال قوی به معنی زرد است و 
جمعا به معنی دارنده شتر زرد نام خانوادگی او سپیتمه است که در پهلوی سپیتمان يا سپنتما شده در 
زادگاه او احتلاف است برخی وی را از آذربایگان و برضي از ری و غالبا از شمال شرقی ايران دانند در 
باب زمان او نيز سخنهاى بسيار گفته شده سنت زرتشتیان زمان او را در حدود .۶ قبل از میلاد 
تعيين می‌کند و غالب خاورشناسان همین تاريخ را با جزیی تفاوت يذيرفتهاند و گروه دیگر زمان او 
را در هزارةً درم پیش از مبلاد قرار داده‌اند يدر زردشت پور شسب و مادر او دغدو نام داشت واو 
معاصر گشتاسب بود و گشتاسب دين او يذيرفت برخى از سرودهای كاتها از او در دست است وى 
طبق روايت در حمله دوم ارجاسب تورانى به بلخ به دست یک تن تورانى به نام ( تور براتور) در سن 
۷ سالگی کشته شد. (حاشیه برهان قاطع ‏ دكتر معين) 
ها این قطعه به قريئة ذكر «دفتر زردهشت» در ب بيت أخرى ناه EE‏ از دورة ی است. 
لاف تا ) 
وزن: فعولن فعولن فعولن (فعول) بحر: متقارب مثمّن محذوف (مقصور) 
معنی ابیات: هميشه کارها را به افراد دانا و آگاه بسپار, اگر می‌خواهی که کارهایت خوب و عالی انجام شود. 
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چون وزير چنین بود پادشاه به فراغت و رفاهیّت" به جهانگیری و آنج شرایط و 
اداب سلطنت است مشغول تواند بود و الا پادشاه را جون به جهانداری و احکام 
وزارت قیام بايد نمود. از جهانگیری و شرایط و ناموس" سلطنت بازماند و احوال 
مملکت و رعيّت مختل شود. خواجه علیه‌السَلام ازینجا فرمود: «إذا آزاداللّهُ ملک 
حيرا جَعَل له زیر صالحاً فان تسم ذكرة و ان ذكر اعانه ‏ و چون وزير شایسته باشد 
اند که اورا کک غ ورو داوس اودرسلکت افد کر دان و نکن مغرف اغرال 
او باشد تا آنج در ممالک رود با وضيع7 "و ثشریف!؟ پادشاه بر آن وقوف دارد. 
و همچنین دیگر ارکان دولت چون: فینیتوفی" " وّمیثبرف"۲ و ناظر“ و عارض( و 
منشی(۱) و حاجب!(۱ و خازن("" و استاداللای"" و جعلگی عمله به مثابت حواش 


1١ 55 ۳ 3 5‏ ۳ 8 ۰ 3 اث ho‏ 
خمسهاند و حسٌ مشترك”"2 وقواى بشرى چون چشلم,وگوش و زبان و بينى ولمس و 


دانا در هر كارى كامل و ماهر است. زمانه نيز اختيار خود را به دانا می‌سپارد. 
فوسل ار فان انان اران می بابل از اناف ثادان و هار کی به اهداق و سامت وي تمي زد 

از كتاب زرتشت اينجنين خواندم كه فرد دانا و آگاه بدون شك وارد بهشت می‌شود. 

١‏ - رفاهيّت: آسايش و راحت. آرامش و آسودكى (ناظمالاطباء) 

۲- ناموس: قانون و شریعت. قاعده و دستور (ناظم‌الاطباء) 

۳- حدیث نبوی. ترجمه: زمانی که خداوند بخواهد خیری به پادشاهی برساند وزیری صالح برای او 
قرار می‌دهد. به طوری که اگر چیزی را فراموش کند به یادش می‌آورد و اگر به ياد داشته باشد. 
کمکش می‌کند. ۴- وضیع: فرومایه و ناكس (غیاث‌اللغات) 

۵- شریف: بزرگوار. وضيع و شریف: مردم بزرگ قدر و مردم فرومایه و حقیر (ناظم‌الاطباء) 

بين وضیع و شریف. تضاد وجوددارد. 

سب مستوفی: سریرست امور مالی و متصدی دخل و خرج و حساب. (مشابه وزیر دارابی) 

۷- مشرف: مراقب رسیدگی به اعمال دیگران(نظیر بازرس) 

۸- ناظر: نگرنده, مراقب. جاسوس, نگهبان (ناظم‌الاطباء) 

4- عارض: شمار کنندۀ لشکر. انکه سان سياه دهد. (ناظم‌الاطباء) عرض دهنده سپاه. کسی که 
مسوول شمار سپاهیان و مواجب آنان طبق دفتر فهرست نامهای آنان بود. 
۰ع- منشی: نویسنده. دبیر (ناظم‌الاطباء) 

۱- حاجب: پرده دار انكه مردمان را بازدارد از درامدن (ناظم‌الاطباء) 

۲- خازن: نگهبان, خزانه دار و نگهبان خزانه (ناظم‌الاطباء) 

۳- استادالدار: یکی از مناصب دستگاه خلفای عباسی که نظیر رئيس دربار بود و در ایران: استاد 
سرای. وکیل سرای. وکیل دار نامیده می‌شده است. 

۴- حسٌ مشترک: قوّت نفسانی در مغز که از محسوسات ظاهری که به وسیلةً حواش پنجگانه 
دريافته می‌شود. نتيجه گیری می‌کند. 

حش مشترک قو تی است که آن قبول می‌کند جمیع صور محسوسات را که مرتسم و منقوش می‌شوند در 
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فكر و خيال وفهم و حافظه و ذاکره" و دیگر قوا. 

وامرا به مثابت سر و دست وپای واعضاى رئيسهاند چون جگر و شش و سيرز”" و 
زهره و غير آن و نوّاب و عمّال و نقباا" و ديكر كماشتكان به مثابت اصابه" و 
مفاصل"* و امعاا " و غير آن و باقى عموم اجناد و رعايا مع تفاوت درجاتهه”" به 
مثابت عروق7" واعصاب و عظام!؟* وشعور وعضلات و تمامى بدن. چنانک شخصى 
انسانى بدين جمله محتاج است و اكر ازينها يكى عضو نباشد شخص ناقص بود 
همجنين پادشاه بدين جمله محتّاج است و اگر ازينها یکی نباشد كار مملكت بدان 
مقدار نقصان يذيرد و اگر جه فال را( بتنهايد. 

پس پادشاه باید که هر یک ازين اصخلپ مناصّت!! "را بعد از اهلیّت تمام و امانت 


ی ی ی 
نصب فرماید و تمکین !۲ دهد . و از احوال ايشان با وقوف باشد تا جرأت و تجاسر د 
ننمایند و طامع!"" نگردند. و آنچ نان‌پاره۹7 و اقطاع و معیشت ايشان باشد تمام 


حواس تمس ظاهره: بس حش مشترك به منزله حوض است و بج حواش ظاهری كل نهر که آب 
به حوض می‌رسانند و محل ان در جوف پیشانی است. (غیاث‌اللغات) 

١-ذاكره:‏ قوه‌ای در آدمى و بعضى جانوران دیگر که بدان معلومات و مدركات و محسوسات گذشته 
به ياد آيد. قوه‌ای كه شناخته‌های گذشته ام يا آید. (لغت نامه) 

۲- سپرز: حل ,عضوي ات نرم مت کرد نگ واقع در جانب جب زیر قلب. (لغت نامه) 
۳- نقبا: سرپرستان صنفها و گروهها. مهتران» پیشوایان (ناظم‌الاطباء) 

- اصابع: ج اصبع. انگشتان (غیاث‌اللغات) ۱ 

ها مفاصل: ج مفصل: بند اندام وهر جای پیوستگی دو استخوان. بندها (انتدراج) 

۶- امعا: ج معی. روده‌ها (ناظم‌الاطباء) ۷- ترجمه: با درحات مختلفشان. 

۸- عروق: ج عرق. رگهای بدن. (غیاث‌اللغات) رگهای بدن یعنی وريد و شریان. (ناظم‌الاطباء) 

4- عظام: ج عظم استخوانها (غیاث‌اللغات ) 

۰- حال را: در حال حاضر 

۱- اصحاب مناصب: صاحبان مقام و منصب. رتبه داران 

۲- تمکین: جای دادن و پا برجاکردن. مکانت بخشیدن. قادر و مسلط گردانیدن کسی را بر چیزی 
(غیاث‌اللغات. اقرب‌الموارد) 

۳- تجاسر: دلير شدن بر کسی: كستاخى كردن (غیاث‌اللغات) 

۴- طامع: ازمند. حريص 

۵- نان پاره: اقطاع و تيول و مستمری و زمينى که به كسى می‌دادند تا از درآمد آن زندگی كند. 
(آنندراج) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۰۳ 


و احتیاط تمام نشنود که جمعی به حسد امینان را در صورت خیانت فرانمایند و 
مشفقان را به خیانت منسوب گردانند و بر مخلصان تهمتها نهند. 

و اگر از مخلصی خرده‌ای(۲) در وجود آید که حللی زیادتی نخواهد بود. عفو 
پادشاهانه راکار فرماید و به هر چیز در خشم نشود و سیاستهای به افراط نفرماید. و اگر 


کج هد بعرم 


حرص اكد که از ان قوان كرفت ت وو جرا یه لها برخواند و پیوسته آيت 
«وَالْكَاظِمِينَ الْعَئِظَ والغافین عن‌لنّاس ةتس ا را نصب دیده دارد و 
لیکن نه چنانک به سهل جانبی(* کی العنائی 4۱و سست مزاجی(" منسوب گردد و 
اهل فتنه و فساد دلير گردند و در دماغها فسادها يديد ايَد. 

بلک پادشاه باید که به سیاست و انتقام و رجولیّث! و حمیّت"* مشهور باشد. اگر 
جرمهای خرد باشد تخویف""" کند و تهدید نماید و حجّت كيرد و نصیحت فرماید و 
حلم برزد! ۱ و عفو کند و اگر جرمی بودکه موجب قصاص باشد يا به خلل ملک تعلق 
دارد البتّه از آن درنگذرد و به فرمان شرع تيغ بی دریغ!۲" را کار فرماید.!۳ اين معنی 
ناشیا جر علت اکله ۰ یامد که در عضورى يديد ایت اله اهمال نان کرد ان 


۱- بيّنت: دلیل واضح و آشکارء حجت واضح (ناظم‌الاطباء) 

۲- خرده: غلط و اشتباه 

۳- ای ۴۰ سور ۴۲» شوری. ترجمه: و کیفر بدی» بدی مانند آنست 

*- اية ۱۳۴ سورة ۳. آل عمران. ترجمه: و خویشتن داران و جرم بخشندگان مردم و خداوند 
نیکوکاران را نیک دوست می‌دارد. 

۵- سهل جانبی: سهل انگاری و آسان‌گیری در مقابل سخت کوشی و سخت جانی. 

۶- سلس العنانى: سست عنانی. بی ارادگی 

۷- سست مزاج: سست رأی» بی تدبیر. ضعيف العقل. (فرهنگ فارسی معین) 

۸-رجولیّت: مردی و مردانگی (ناظم‌الاطباء) 5 

8- حمیّت: غیرت» رشک. در اصطلاح حمیّت عبارت است از انکه در محافظت ملت يا حرمت از 
جیزهایی که محافظت از ان واجب بود تهاون ننماید.( نفایس‌الفنون ) 

-٠‏ تخویف: ترسانیدن (غیاث‌اللغات) ۱-برزد: از مصدر برزیدن. ورزیدن 

۲- بين تيغ و دریغ» سجع مطرّف وجود دارد. 

۳- کار فرمودن: به کار بستن 

۴- حاشا: حاش. کلمه‌ای است که افادة تنزيه و برائت کند و آنرا در مقام انکار نيز استعمال کنند. دور 
باد. ابدا. (لغت نامه) ۵-] کله: : حوره 

۶- اهمال: فروگذاشتن چیزی را به حود. رهاکردن چیزی. غفلت (غیاث‌اللغات) 


عضو را به تيغ جدا باید کرد» تا آن علت به جملكى اعضا سرايت نكند. 

در کارها دو طرف تفریط و افراط(" نگه بايد دا دكت نس ۳ 
سیاست نه چندان مبالغت بايد نمود که مردم هراسان و نفورا " * شوند و حوف و نفرت 
بر طباع!؟ مستولی گرده و نفوس متشرّد"" شود و مکرها و حیلتها سازند که موجب 

س شان رو ز بیچارگی که جان رابکوشند یکبارگی (۶ 

ونيز جندان حلم نبايد برزيد كة“وقع/" پادشاهی و هيبت سلطنت از دلها برخيزد و 
مفسدان و اراذل" دلي ر گردند واظلّمه! مشتولی شوند وكار بر مصلحان و مخلصان و 
ضعفا و غربا تنگ آيد و از جوانب خلل"عظیم تولّذكئد. و در سخاوت نه چندان غلو 
بايد کرد که به اسراف و اتلاف و تبذیر! " انجافدکه آن مذموم(؟ است. حق تعالی 
فرمود: لمبریَ كانُوا وان السیاطین »۱۳۱ و فرمود: انه لاتحت ارف ن 
حفظ مال تابه حذّى نبايد كوشيد که به بخل و ضئت!۱۳ منسوب گرد که آن مذشت و 
خسارت دنيا وآخرت است چنانک فرمود: «و لاد يَحْسَبَنٌَالْذِينَ يَبْخَلُونَ بما اتهم الله من 


حابي تفریط و افراط. جناس اشتقاق و تضاد وجود دارد. 
۲- ترجمه: بهترین کارها ميانه روی است. (نهجالفصاحه - پاینده حص ۲ احادیث مثنوی - ص 
۶۹ احیاءالعلوم دج ۳ -ص ۴۲. کنوزالحقایق دص ۶۰ جامع صغير -ج ١۱۔ص‏ ۴۶) جر 


گوید: 
در خبر خير الامور اوساطها مانع آمد ز اعتدال اخلاطها 
۲ (مئنوی معنوی ددص ۱۸۲ -س ۱۸) 
۳- نفور: ترسیدن» دور گردیدن (انندراج) ۴ طباع: ج طبع سرشت. طبیعت 


۵- متشرد: رمیده يراكنده (ناظم‌الاطباء) 
۶ا تاز كرشاسنافة اتید طوس انيه 
وزن: فعولن فعولن فعولن فعل 
بحر: متقارب مثمن محذوف 
۷- وقع: مجازاً اعتبار و عزت» قدر و منزلت (غياثاللغات) 
۸-اراذل اج ارذل؛ ناکسان. فرومایگان (غباث‌اللغات) 
4- ظلمه: ج ظالم ۰- تبذیر: اسراف. ولخرجی (ناظم‌الاطباء) 
- مذموم: : ناپسند. ناپسندیده, نکوهیده (ناظم‌الاطباء) 
۲- أيه ۷ سورۀ ۱۷. اسراء. ترجمه: که اسرافکاران برادران شیاطین‌اند. 
و۳۹ ۰۱ سورة ۶ انعام و ای ۳۰ سورة ۰۷ اسراه. ترجمه: خداوند اسراف کنندگان را دوست 
نمی‌دارد. ۴- ضتت: بخل شدید. (لغت نامه) 
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فضله هُوَ حيرا هم بل هو رهم سَيُطَوّقُونَ مابجلوا به یم لقیامة :۱ بل که فضل خدای 
لور E I‏ پیش از آنک ناگاه 
ارا کی اوو ر ا او و فتاه 
ت و غرامت(؟ آن چنان در جان او 
مشتعل گردد که ناير أن به هيج آبى جز آب رحمت” ‏ منطفى نشود.(7 
وت ان جهان اک چە خرن اس “دل فد اندرو كه دوست کی اس 
هر كرا همجو شاه بنوازد حون اد به طرح بندازد 
هست دنيا و دولتش چو"براب «رفريبد و . لیک ندهد اب 


او به دست دشمنان دهد و آتش حسرت و ندامت 


بس که اورد جرخ شاه و وزير ملکشان داد و گنج و تاج و سریر 
ا چو و افون ها هه وغ زوکار دنه 
-١‏ أيهُ ۱۸۰ سورۀ ۳ آل عمران. ترجمه: آن كسانى كه به آنچه خداوند از فضل و کرم خويش به 
است روز قيامت انجه كه بدان بخل می‌ورزیدند طوق گردنشان می‌شود. 
و ١‏ ۳- رنج برد: دسترنج 
ان نش غرامت: تشییه 
غرامت: پشیمانی. فشقت و فون لازم شدن تاوان بر کسی (منتهی الارب. غباث‌اللغات) 
بین ندامت و غرامت. سجع متوازى وجود دارد. 


- نایره: اتش و شعله اتش بين آتش و مشتعل و ناير تناسب وجود دارد. 
۶- اب رحمت: تشبیه بين اب و اب. جناس تام وجود دارد. 


۷- منطفی شدن: خاموش شدن (ناظم‌الاطباء) 

8- بين شاه و پیاده .تناسب وجود دارد. 

4- نمرودانمرود پسر کنعان بن سام بن نوح بود معنى نمرود لم يمت است و ان کافر مشهور از 
جملة کسانی بود که به پادشاهی تمام روی زمين رسید. وی دعوی الوهیت کرد و مردم را ب به يرستش 
خويش وادار نمود. حضرت ابراهیم به سوی او و فومش مبعوث شد. نمرود بعد از محاربه با ابراهیم 
به مشورت یارانش آتش عظیم برافروخت و ابراهیم را در منجنیق نهاده در آن پرتاب کرد. آتش به امر 
الهى بر ابراهيم گلستان شد باز هم نمرود ایمان نیاورد و همانطور به کفر خود ادامه داد تا سرانجام 
پشه‌ای کو جک در بینی او رفت و مغزش را خورد و مدت ۰ سال در غايت مرض و عذاب گذراند تا 
زمانی که از دنیا رفت. مدت سلطنتش ۴۰۰ سال بود. (به احتصار از حبیب‌السیر -ج ۱۔ص ۴۴) 
۰~ -فرعون: : نام پادشاه مصر که معاصر موسى بن عمران پیامبر د 0 هاکس نویسد: 
اکثری از علماء آثار مصر برآنند که اين فرعون رامسس ثانی» سومين پادشاه از طبقهُ نوزدهم سلاطين 
مصر است که نزد یونانیان به سسوستر معروف بوده است. او معروفترین فراعنه و پادشاهی قاهر و ٠‏ 
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مكيدندى 
همه مشغول ماه و سال شده 
ناگهان . تندباد قهرا" وزید 
تنشان را به خاک ر داد 
ورك یهار مداق عافد د 
وانک حقش به لطف خود بنواخت 
> )@ 
دور 


حون درویشکان!٩‏ 


بازدانست نار را از 
باقی عمر خويشتن درياقتٍ 
غم أن خورد كو ازين منزل 
هرج از ملک و گنج و شاهى داشت 


مغز بيجاركان كشيدندى 
همه مغرور جاه و مال شد" 
وز سر تخت شان به تخته كشيدا "ا 
ملكشان را به دست دشمن داد 
مالشان ديكران همى خوردند 
نيك و بد را به نور حق بشناخت 
دل نبست اندرين سراى غرور 
به "ضلاح معاد خويش شتافت 
ین کد کوج شادمان خوشدل 
برد با “جويشتن جوى نگذاشت 
صدهزار استظهار() 


رفت با 


لاجرم جون رسيد كار بكار 


غالب بوده. شهرهاى بسيارى را مفتوح ساخته و هياكل بیشمار در وادى نيل از دهنۀ رود تاابى سنبل 
كه در نوبیاست. بناكرد. فرعونى كه در سفر خروج توراة از او ياد شده و موسى و هارون عجايب و 
آیات خود را در حضور وی بجا آوردند و لشکرهای او در بحر قلزم هنكام تعقیب قوم موسی هلاک 
شدند .بسر سیزدهم رامسس ثانی است که در روزگار او اقتدار مصر رو به نقصان گذاشت. (قاموس 
کاب اا 

-١‏ درويشك:استعمال كاف تصغیر از خصوصيات سبکی و دستوری اين كتاب است. 

۲-در این بيت آراية ترصیع وجود دارد. ۳- تندباد قهر:تشبیه. 

؟- بين تخت و نخته. جناس زايد در اخر يا مذيّل وجود دارد. 

۵- ریمن: مكار. حرامزاده و بدکان كينه ور (ناظم‌الاطباء) 

۶- بین نیک و بد. تضاد وجود دارد. ۷- بين نار و نون جناس شبه اشتقاق وجوددارد. 
۸- استظهار: یاری خواستن يشت گرمی (ناظم‌الاطبای غیاث‌اللغات) 

اين ابیات از خود نجم رازی است و در رساله مرموزات اسدی خود بيت زیر را خطاب به داود ملک 
ارزنجان در اغاز ابیات نهاده است: 
شاه داوود ای سلیمان وش بشنو از من نصیحتی دلکش 

وزد: فاعلاتن مفاعلن فعلن (فعلان) بحر: خفیف مسذس مخبون محذوف (مقصور) 

معنن انات کر و لدت فیرش اک سه وا کل انك اه نز عم كن مامت دبا واه و 
دلیسته نوی زیر عاذت كنا دوست کف ات 

هر كس را که به خوشبختی و مقام برساند. سپس او را از اوج قدرت و ثروت می‌اندازد و بدبخت و 
بيجاره می‌کند. 

دنیا و حوشبختی هایش مثل سراب است که انسان را می‌فریبد و چیزی به او نمی‌دهد. 

در این دنیا شاهان و وزرای زیادی به قدرت رسیدند و دارای گنج و سياه و قدرت و عظمت شدند. 
تمام کارها و امور مطابق میلشان انجام می‌شد و همه مردم مطیع و فرمانبردارشان بودند. 
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هركرا ديده بصیرت(" به نور الهى منورست او راگذاشتن جاه و مال فانى مصوّر 


است. باقيات صالحات(" که دستكير و فريادرس مؤمن است اعمال صالحة بدنى 
است و خيرات باقيّة مالى. خواجه علیه‌السلام فرمود: «إذا ما تَألإنْسانٌ اطع عَمَلَّهُ إن 
غ1 للق صَدقة جاريةاؤ عِلْم بُ نفع نم به أو وَلَدٍ صالح را ۱۳ 

جو دولت باشد شگرف ترا 005 بئذه ركوو خفته وازاعمال فرومانده» هر نفس و 
هر لحظه طبقهای ر حضت ۳ و گرا 1۳ ز حضرت عرزت ملائکه مقرب بدو می‌رسانند. که 
اين تواب لقمه‌ای اسيك در مدرسه "و بخانقاه تو به فلان فقیه و درویش رسید. با واب 
استراحت و آسایشی كه از بقاع .خيرات نوبه‌فلان بنده رسيد که بر فلان پل بگذشت. يا 
در فلان رباط“ در ساي دیواری نشست :در فلان مننجد دو ركعت نماز گزارد. 


رپیاه سم کار و مظلوم و بینوا جور و ستم نمودند. 
همه هُ پادشاهان دچار روزمرزگی شده‌اند و به مقام و ثروت شود مغرور گشته‌اند. 
ناگهان قهر و غلبة الهی شامل حالشان شد و تقدیر آنان را دچار انقراض و شکست کرد. 
پادشاهان مردند و در زیر خاک دفن شدند و حکومت و مملکتشان به دست دشمنان افتاد. 
آنان عملکرد زشت و بار گناهان خود را به جهان آخرت بردند و اموالشان نصيب دیگران شد. 
کسی که مورد لطف پروردگار قرار می‌گیرد» به واسطة نور الهى خوبی و بدی را از هم تشخیص می‌دهد. 
چنین کسی آتش عذاب الهی را از نور الهی می‌شناسد و دیگر به اين دنیای پر از فریب و مکر دل نمی‌بندد. 
جنين کسی وقتی به شناخت رسید. بقیهٌ عمر خود را قدر دانست و توشه و ذخیرة اخرت خويش را 
فراهم کرد. 
خداوند به کسی که از این دنیا با خوشی و شادمانی رحلت کند. لطف و رحم می‌کند. 
زیرا او هر جه از يادشاهى و گنج و قدرت و جاه و مقام و ثروت داشت. برای باقیات صالحات 
صرف کرد و ذره‌ای باقی نگذاشت 
بنابراین وقتی زمان مرگش فرا رسید. با هزاران پشتوانه و دلگرمی از این جهان می‌رود. 
-١‏ دیده بصیرت: اضافه اقترانی 
۲- باقیات صالحات: درغ رن ما ثواب آن باقی بماند. عملهای صالح (اقرب‌الموارد. 
ناظم‌الاطباء) 
۳- حدیث نبوی» ترجمه: وقتی انسان بمیرد دنبالة کارهای نیک او بریده شود جز سه چیز: صدقه 
جاری و دانشی که دیگران از آن بهره‌مند شوند و فرزند درست کاری و صالحی که برای او دعای خير 
کند. (نهج‌الفصاحه - پاینده ص ۴۶) ۴- شگرف: عجیب. شگفت‌انگیز (برهان قاطع) 
۵- طبقهای رحمت: تشبیه. ۶- طبقهای کرامت: تشبیه. 
۷- بقاع: ج بُقعه. خانههاء سرای‌ها. بقاعالخیر: صومعه و خانقاه و تكيه (ناظ‌الاطباء) 

۸- رباط: کاروانسرا »> کاروانسرای سر منزلهای راه جایی که در كنار راه جهت استراحت و سکنی و 
منزلگاه قافله و کاروان سازند و 2 بر اطاقهای چند و طویله و جز آن باشد. (ناظم‌الاطباء) 


هر يادشاهى را در ايام دولت خويش جنين سعادتها از خود دريغ نبايد داشت که 
آن خیرات ناکرده نماند. و لیکن چون او از حواب خوش دولت درآید. مال و ثروت از 
دست رفته بود و او از آن سعادت محروم مانده. باری اگر ازين سعادت محروم ماند. 
زنهار و زنهار خود را معرض شقاوت ابطال(۱) خیرات دیگران نیندازد. 

و به مثقال ذرّه‌ای سعی در تغيير و تبدیل اوقاف"" ننماید و از رایزنان!" بد سيرت 
همه اهل خير و صلاح باشند کدام عاقلا اختیار كنل همّت ارواح چندین هزار بان (8) 
خير کدام معتقد در عقب خويش روا دارد؟ 

باشد که در بقعه‌ای خیری مقبول افتاده باشد و روح بانق.آن خير را در حضرت عرّت 
بدان وسیلت قربتی يديد آمده, پیوسته در آن حضرت مظلمۀ * خويش عرضه می‌دارد که 
«خداوندا من مال خود از نفس خود بازگرفتم و فرزندان را محروم گردانیدم و از بهر رضای 
ENS a E : an‏ بیرون تواند آمد؟ 
خصوصا چون اوقاف بسيار بود و مطالبان بسیان نعوذ باللّه من عذاب‌التار( 

و زنهار اكر جاهلى يا عالمی( مداهن( رخصت دهد که مال اوقاف را در جيزى 
دیگر صرف شاید کرد. با به لشکر توان داد که بدان غزا کند. يا به عمارت پلی يا رباطی 
یا ثغری( ٩‏ یا سدّی توان کرد. بدان مغرور نشود حاشا وکلا! ٩۲‏ این هیچ روا نبو د الا به 


۱- ابطال: باطل کردن» ناچیز کردن 

۲- اوقاف: اختصاص دادن. منحصر کردن چیزی را به کسی يا چیزی. (لغت نامه) 

۳- رایزنان: مشاوران» صاحبنظران» صاحبان رای و نظر (ناظم‌الاطباء) 

۴- تقریر: به اقرار آوردن. سخن گفتن (غیاث‌اللغات) 

۵- بانی: مزسّس. پایه گذار» بنیان کننده. بانی خیر: کسی که باعث خير شود. مؤسّس کار نیک. 
نیکوکار. (لغت نامه) ۶- مظلمه: دادخواهی (غیاث‌اللغات) 

۷- ترجمه: پناه بر خدا از عذاب آتش(جهنم). ‏ 8- بين جاهل و عالم تضادٌ وجود دارد. 

9- مداهن: منافق. دروغگو مکار (ناظم‌الاطباء) 

۰- ثغر: مرزه سرحد. سرحدٌ ميان مُلک کفر و اسلام (غیاث‌اللغات) 

۱-کلا: : حرفی است که در زجر و ردع استعمال می‌شود. نه چنان است نه جنين باشد. (منتهی‌الارب. 
غیاث‌اللغات) حاشا و کلا: به هیچ وجه ندا (فرهنگ فارسی معین) 
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مصرف خویش. هر وقف به مضت استحفاق!© ضرف کنند به شرط واقف و الا 
آنک فتوى' " دهد و آنک فرماید و آنک مباشر آن شغل بود و آنک تواند و دفع نکند» 
جمله در وزر" و وبال و مظلمة آن باشند و فردا جملۀ مستحقان اوقاف خصم ایشان 
گردند و داد خويش طلبند. بر پادشاه واجب است که هر وقف که در ممالک او بود به 
شرط واقف"* بر مستحمّان آن مقزر دارد. و بر اوقاف امینی صاحب دیانت مشفق که 
اهل کار باشد گمارد؛ تا در عمارت اوقاف کوشد و دست ظلمه و مستاأکله۴ از آن کوتاه 
دارد و حق به مستحقان رساك چون چنین کند چندانک واقفان را ثواب دهد حق 
تعالی آن پادشاه را تواب دهله 

اين ضعیف وقتی در شام جنان,شنید گلا ملک صلا الدّين؟ ‏ رحمةالله 


۱- مصت: جای گاه. (فرهنگ سخن -انوری) ۲- مصت استحقاق: تشبیه. 

۳- فتوی: فرمان فقیه و مفتی. رای فقیه در حکم شرعی فرعی (منتهی‌الارب) 

۴-وزر: گناه (ناظم‌الاطباء) 

۵- بين وقف و واقف. جناس اشتقاق و جناس زايد وجود دارد. 

۶- مستأکله: کسانی كه مال ضعیفان و يتيمان را بگیرند و با آن زندگی کنند. ظالمان و ستمگران و 
وى مؤ سس درل ال ا م اشنا ونه ات وا 
منقسم شدند و به قبیلة بزرگ رودایه منس‌وب بو دند. مسقط رأس آباء و اجداد وی قصبة دوين واقع 
در جهت اران از آذربایجان اس شادی حد صلاح‌الدین با دو پسر خود نجم‌الدین ايوب و اسدالدین 
شیرکوه از آن قریه به بغداد و از آنجا به تکربت رفت و در تکریت درگذشت. پسران او به حدمت 
مجاهدالدین بهروز که از جانب سلطان مسعود سلجوقی شحنه عراق بود داحل شدند و حفاظت 
تكريت به عهده برادر بزرگ نجم‌الدین واگذار شك در خلال اين احوال عمادالدين زنكى حاکم 
خدمت زنگی وى را به معيت خويش برد. و پس از فتح بعلبک حفاظت أن را به عهدة وى گذاشت 
بعد از وفات عمادالدين زنگی دو برادر در خدمت پسر او نورالدين محمود باقى ماندند. صلاحالدين 
یوسف به سال ۲ هجری در تکریت متولد شد. پدر وی او را در بعلبک و دمشق تربیت کرد و او 
در جنگهای صليبى دليرى و دلاورى زياده از حد نشان داد به سال ۸ در معيت عم خود اسدالدين 
شیرکوه به مصر رفت و در سالهای ۲ و ۵۶۴برای به هم زدن اتفاق شاور وزير مصر با اهل صلیب 
دو بار به مصر سفرکرد و در سفر سوم عموی وی اسدالدین شیرکوه به جای شاور وزارت العاضد 
لدین‌الله خليفة اخير فاطمیان را یافت. صلاح‌الدین نیز به درجة پیشکاری و معاونی نايل شد و در 
همان سال اسدالدین درگذشت و صلاح‌الدین جانشین وی گردید و علما و ادبای کشور را به سوی 
خويش جلب کرد و مردم را طرفدار و هواخواه خود نمود. به سال ۵۵۷ العاضد لدين الله وفات یافت 
و صلاح‌الدین جای او را اشغال کرد يعنى ملک مصر گردید و رسم خطبه خوانی به نام فاطمیان را 
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عليه + "" را عادت جنان بودى كه چون شهرى بگرفتی در آنجا بناى خيرى کردی(" . 
چون ديار مصر كرفت با قاضى فاضل" - رحمةاللّه عليه -كه وزير او بود گفت: 
مى خواهم كه در اينجأ خانقاهى بسازم. قاضى كفت: من مى خواهم كه در ديار مصر 
ملک اسلام هزار بقع خير بناكند. گفت: چگونه مسر شود؟ قاضى كفت: در ديار مصر 
هزار بقع خير بيش بنا كردهاند و خللى عظيم بدان اوقاف راه یافته. اگر ملک اسلام 
رتا ناراف نال غمارت از ارت و او اف مها كله یرون آ وونل وھ اش 
متدیّن سپارند تا به مصرف می‌رساند. توانبّ آن جمله او را باشد و چنان بود که آن 
خیرات او بنا فرموده. بفرمود تا چنان کردند. 

ویقین بباید دانست که هر خلل که در عهد پاذشاهی در آوقاف يديد آید. حق تعالی 
جمله از آن پادشاه بازخواست کند. تا اين کار معظم را خوازونشمرند و خود را از وبال آن 
نگه دارند. 


و همچنین از بهر شفقت بر احوال خلق بايد که پادشاه بر درگاه حاجبی يا 
قصّه‌داری( معتمد دیندار نیکوعقیدت نصب فرماید. تا احوال مظلومان و 


منسوخ و به نام المستضی به نورالله خليفة عباسی معمول ساخت و به جای مذهب تشیع مذهب 
تسنن و طريقة شافعى را رسميت داد. صلاحالدين به حسب ظاهر تابع نورالدين زنگی صاحب شام 
و حلب بود ولى در حقيقت استقلال داشت. نورالدين در سال ۵۶۹ دركذشت و خطة شام هم به 
تصرف صلاحالدين درآمد و صلاحالدين يس از ۲۲ سال حكومت به سال 084 هجرى در ۵۷ سالگی 
دركذشت. صلاحالدين مردی جسوره شجاع عادل, کریم» دانا به علوم زمان و حتی علم طب بود و فضایل 
وى را اروبائيان هم انكار نمی‌کنند. ارويائيان با مشاهدة آثار عمران و آبادی در ممالک اسلامى در عهد 
صلاحالدين از خواب غفلت بيدار شدند و به سامان دادن كارهاى خود پرداختند.( قاموس الاعلام تركى) 
١‏ - ترجمه: بخشش و رحمت خدا بر او باد. 
۲-کردی: «ی» در فعلهای بودی. بگرفتی وکردی ياء استمراری است. 
۳- قاضی فاضل: محی‌الدیین ابوعلی عبدالرحیم بن على عسقلانی متولد ۵۲۹ در دورۀ 
صلاح‌الدین ایوبی (۵۸۹- ۵۶۴) و پسرانش عزیز و افضل وزارت یافته و صاحب دیوان انشاء بوده 
تا در عهد ملک سیف‌الدین ابوبکر (عادل) در شب چهارشنبه ۱۷ ربيعالاول ۶در ۶۷ سالگی در 
قاهره درگذشت. ( توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
۴- قصه دار: قصه به معنی مرافعه و دعوی و قصه برداشتن به معنی عرض حال و دادخواهی. قصه 
دار کسی بوده است که شكايات را به عرض پادشاه مىرسانيده است. انورى كويد : 

ای به دركاه تو بر قصه رسان صاحب ری ره نشین سركوى كرمت حاتم طى 
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و واجبات خويش شناسد و غنيمتى بزرگ شمرد. 

و بر پادشاه واجب است كه هر كجا ثغر كافر باشد اميرى مردانة شجاع دلاور 
كارازموده مصاف ديد ديندار باحميّت و غيرت اسلام نشاند با لشكرى تمام ونان و 
اقطاع تمام دهد. و آنگه بفرمايد تا يك شب نیاسایند. همه روز به تاختن و جهاد 
مشغول باشند و اگر محتاج مدد شوند مدد فرمايدء تا پیوسته قوی دست و جيره و 
خوشدل باشند و به هر فتحى كه برآید"" نواخت"" و تشريف و استمالت"" تازه 
فرستد تا بدان دليرى و استظهار جن فدا كنند و در قهر و قمع اعدای!" دين کوشند. 

نه چنانک غفلت برزند و هنمل گذارند.. تاكافر مستولى شود بر بلاد اسلام 
تاختن کند هر وقت چندین هزار مسلمان:به قتل وذ و اسير برد و برده كيرد از اهل و 
عیال و اطفال مسلمانان که اين جمله عهده در مت(" پادشاه وقت باشد و از عهدۀ 
جواب آن او را بیرون بايد آمد. 

و دیگر بر پادشاه واجب است که چون به شهری يا ولایتی شحنه‌ای! ۲" يا والیی"۸ 
فرستد کسی عاقل متمیّز دیندار فرستد. که در وی سیاست و دیانت و مروت بود تا به 
شراط أن شغل به وجه خويش قيام تواندنسود. ظالسی اید که همه خون رعیّت ریزد 
و غافلی نباید که مصالح رعیّت مهمل گذارد. 

و دیگر چون قاضیی به شهری و ولایتی فرستد بايد كه عالم و عاقل و دیندار و 
صالح فرستد. که دست كشيده دارد*؟ از مال ايتام و مواریث و اوقاف و رشوت!"؟ و 
امثال اين و خدمتکاران مصلح و معتمد و متدیّن دارد که در دعاوی(!۱" ميل و حیف 


ادبرايك برآمدن از جيزى: محروم شدن از آن 

۲- نواخت: نوازش» مهربانی» دلجویی» بخشش (ناظمالاطباء) 

۳- استمالت: دلجوئی. دلخوشى دادن (غیاث‌اللغات) 

۴- اعدا: ج عدو. دشمنان (آنندراج) 

۵- مهمل گذاردن: فرو گذاردن. ترک کردن. (لغت نامه) 

۶- ذمّت: کفالت. عهده بر عهده گرفتن. تعهد. (لغت نامه) 

۷- شحنه: نگهبان شهر عسس. مردی که او را پادشاه برای ضبط کارها و سیاست مردم در شهر نصب 
کند. رئيس پلیس (ناظم‌الاطباء) 

۸- والی: حاکم یک ولایت يا ایالت. اميرء استاندار (غیاث‌اللغات) 

-٩‏ دست کشیدن: دست بازداشتن و منع کردن (برهان قاطع) 

2 وشوت: نجه بر كتين دهد تا کارسارخ به تائدق کید (غیانعاللغانی) 
۱- دعاوی: ج دعوی, ادعاهاء دادخواهی‌ها (ناظم‌الاطباء) 
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نکنند وبه طمع حق باطل""" و باطل حق نکنند. اين معنى درين روزگار دشوارتر دست 
دهد زیراکه بیشتر قضا به خدمتی می‌دهند نه به اهلیّت» به ضرورت هر که خحدمتی 
دهد خدمتی گیرد. فى الجمله چون پادشاه تتبّع احوال هر طایفه‌ای کند و از معاملات 
هر صاحب عمل و صاحب حکم باخبر باشد و درد مسلمانی دامن جان " او گرفته 
ااانا در a‏ تفت بازآید و نااهلان اهل 
گردند که «آلناش عَلى على دين مُلوکهم». 81 

و اگر عمر به غفلت گذارد و در بند ابو شهوت ولذت وقت خويش باشد وغم 
رعیّت نخورد. ظالمان زود مستولول,شوند ژ*اصحاب مناصب تطاول کنند و 
مستحقّان را محروم گردانند و کفار استیلا :يايند و مسلمانان را مشش( دارند و 
خونهای به ناحق ريخته شود. مالهای غربا و تجار در فعرض تلف افتد و فساد اشکارا 
گردد. و چندان انواع بلا و فتنه يديد آید که در عبارت نگنجد . 

و وبال جمله در گردن پادشاه ظالم فاسق باشد. خواجه عليهالسّلام ازینجا فرمود: 
«إنّ شر عبادالله يَوْمَالْقِِامَةِأَمَامٌ ابر خرق» هزار باره گدایی بر چنین پادشاهی 
فضیلت دارد. زیرا كه خواجه سم می‌فرماید: «ما من زاع لاتخورط ریت 
پتمیخته كباله ریمنخره فى الثاره! sS‏ «ما مین مير عَشِيرَةٍ إل 
۳ به یم ليام مَعْلولة بده الی عة اطلْمهالعق اا هر فرازی 1 
مناسب آن نشیبی(۳ بود چنانک هیچ مرتبه‌ای بلندترو شریفتر از مرتبة پادشاهی 


۱- بين حق و باطل. تضاد وجود دارد. ۲- دست دادن: ممکن شدن 

۳- دامن جان: استعارة مکنیه. 

۴- دامن گرفتن کسی را يا چیزی را: متوسل شدن به اوء يناه بردن به او 

۵- حدیث, ترجمه: مردم بر دین و روش پادشاهان خويش هستند. 

۶- تطاول: درازدستی و تصرّف ناحق (ناظم‌الاطباء) 

۷- استيلا: غالب آمدن. چیرگی. تمام دست يافتن بر چیزی (منتهی الارب غیات‌اللغات) 

۸- مشوّش: پریشان‌کرده شده. آشفته و پریشان و مضطرب وسرگردان (ناظم‌الاطباء) 

4- ترجمه: بدترين بنده به نزد خداوند تعالى روز قيامت يادشاه ظالم درشت خوى باشد. 

۰- ترجمه: خداوند يادشاهى را که رعيتش خيرخواه و ناصح او نباشد در روزقيامت با بين دران می‌اندازد. 
۱- ترجمه: هیچ امیر ده کس را نیارند روز قيامت بر عرصات الا که دستهای او برگردن بسته باشند تا" 
آنگه که عدل او را بكشايد يا ظلم همچنانش به دوزخ اندازد. (نهج‌الفصاحه - پاینده ص ۵۵۱ 
فیض‌القدیر - ۵ / ۴۷۳ مرموزات اسدی ب شفیعی کدکنی هن ۱۲۶) 

؟١-‏ بين فراز و نشیب. تضادٌ وجود دارد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ١١لا‏ 


نيست چون به وجه خويش بود سودش آنک خواجه.عليهالسّلام فرمود: «ما من أَحَدٍ 
آفضّل من من إمام إن فال صَدَقٌ ون کم عدل وَإِنِاسْتَوْحَم رحم».(٩‏ زيانش(" هم 
مناسب آن بود. و صلی الله على محمد وال 1 


۱- ترجمه: هیچکس از امامی (پیشوایی) كه اگر سخن بگوید و گر حكم كند عدالت ورزد و گر رحم 
طلب کند رحم کند و نسبت به دیگران رحم داشته باشد. منزلتی برتر ندارد( کنزالعمال -ج ۶ - 


المتقی الهندی) ؟- بين سود و زیان. تضادٌ وجود دارد. 
۳- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمّد(ص) و خاندانش باد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۱۴ 


فصل سیم 
در بیان سلوک وزرا و اصحاب قلم و ناب 


قال الله تعالى: «وَاجعَلُ لى وزيراً م مِنْ أهلى. ..( الايه ( 

و قال‌النّبی صلى اللّه عليه و سلم: «إذا أَْدَاللهُ بملک حيرا e‏ طالحاً فان 
و ذکره و ان ذَكرَ أعانّة».0") 

بدانک بتار" ی اعم مملکت است و هيج پادشاه را از وزير 
صالح صاحب رای مشفق کافی دامی "ام عامل خازه نيست. پادشاهی خداست - 
جل جلاله(* - که محتاج وزیر و مشیر " نیستازیرا که حضرت جلت او را مثل و 
شبیه ونظیر نیست باقی همه انبيا - عليهم السّلام - محتاج وزير و مشیر بودند. چنانک 
حق تعالی خبر می دهد از حال موسی عليهالسّلام که از حضرت عرّت وزير مى خواهد 
«و اجعل لى وزیرا» مرا وزیری کرامت كن که يشت من بدو قوی بود. و خواجه 
کک فرمودكه: «لى وزیزان فی السّماء و وزیزان فی لاز فا وزیزان فی السْمام 

جَبْرَئيل و میکائیل و آما وزیران فی‌آلازض أيُوبكْر(" و عَمّر .۸۱ 


١-آية ٩‏ سورء ۰۲۰ طه. ترجمه: و برای من از خویشانم یاری دهنده‌ای قرار ده. 

۲- حديث نبوی. ترجمه: زمانى كه خداوند بخواهد خيرى به پادشاهی برساند. وزيرى صالح برای 

او قرار می‌دهد. به طورى که اگر چیزی را فراموش کند. به یادش مممممى آورد و اگر به ياد داشته 

باشد. در انجام آن کمکش می‌کند. ‏ _ ۳- تلو: پیرو (غیاث اللغات) 

۴- داهی: زيرك و داناء کاردان. درست رای (غیاث‌اللغات) 

۵- ترجمه: بزرگست شکوه او. 

۶- مشیر: مشورت کننده» تدبیر کننده (ناظم‌الاطباء) 

۷- ابوپکر: ابوبکر بن ابی قحافه نخستین خليفه از خلفای اربعه پیغمبر بود نسب او در به حضرت 

رسول می‌پیوندد. ولادتش به روایتی دو سال و چهار ماه پس از واقعه اصحاب فيل (۵۱ سال قبل از 

هجرت) اتفاق افتاد. نامش در ایام جاهلیت عبدالکعبه بود اما يس از اسلام آوردن؛ حضرت رسول (ص) او را 

عبداللّه نامیدند. به ز عم اکثر اهل سنت و جماعت اول کسی که تصدیق معراج پیغمبر کرد و بی توقف و تردید 
يس از عرضه شدن اسلا ایمان آورد. ابوبکر بود و بدين جهت ملقب به صدیق شد. وی اول کسی است که 

در نات از > مشرکان را به اسلام دعوت کرد و همچنین نخستین کسی که به بناء 

مسجد پرداخت و صاحب شرطه و حاجب مقرر ساعت. او بود. مدت خلافتش دو سال و سه ماه و چند روز 

بود و شصت و سه سال عمر کرد و در سال ۱۳ هجری وفات کرد. (حبیب‌السیر -ج ١2ص‏ ۴۴۵) 

۸- ترجمه: حضرت رسول (ص) فرمود: من وزیرانی در آسمان و وزیرانی در زمين دارم وزیران من 


و چون در مملكت وزيرى كامل محترم نبود مملكت را شكوه و زيب( نبود. مثال 
مملكت بر مثال خيمهاى است: ستون آن خيمه وزير صاحب رای است و طنابهاى آن 
امرااند خرد وبزرگ» چنانک طناب بعضى بزركتر و بعضى خردتر بود و دیگر اجناد آن 
طنابهای خرد که در دامن خيمه بود حلقه کرده و ناب و عمال و دیگر اصحاب چون 
آن طنابهاکه در شرجه( ۲ خيمه بود. و بحقیقت میخهای!۲ آن خیمه تا پایدار تواند بود 
عدل و انصاف پادشاه است که اگر جه امرا و وزرا و اجناد بسیار باشند و قوّت و شوکت 
و آلت و عدذت بیشمار بود. مملکت جزبه عذال قرار نگیرد و ثابت تكو د چنانک خیمه 
اقرح دتو وطنات عام بود و لكا يي مح قزر هرد وتا درکوسه‌ای يكاميخ 
درمی بايد خلل آن در خیمه ظاهر می‌شود. و خوانجه علیه‌السلام ازینجا فرمود: «الْمُلْكٌ 


یّقی ملک ولا یبیقی معالظلم »۲0 
و جون وزير به مثابت من ات هش را جندانک با رفعت‌تر و عالی 
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قدرتر بودء خيمة مملكت ازو بشکوه‌تر( و با زیب‌تر باشد. وليكن وزير بايد که چون 
مب (۶ 

ستون جهار خصلت درو باشد: راستی و بلندی و شا ٿا و تحمّل. 


وت سات است ول تمانت ان او ود یبد وم مات مان و وپاد شا 
سیم حالت ميان او و اجناد و رعیّت. در هر سه حالت بايد که أن چهار - خصلت را کار 
بندد» در هر حالتی په معنی مناسب آن حالت. 


در آسمان جبرئيل و ميكائيل هستند و وزيران و مشاوران من در زمين ابوبكر و عمر هستند. 
-١‏ زيب: زيبايى» نیکوئی» زینت» جمال (برهان قاطع) 
۲- شرجه: طراز و ريشة خيمه و كنار و دامن آن. انورى گوید: 
تا خيام چرخ را به نور شرج همچون ستون تا طناب صبح را نبود گره جونان که تاب 
در جهان جاه لشكركاه اقبال ترا خيمه اندر خيمه بادا و طناب اندر طناب 
۳- بين خيمه و طناب و میخ. تناسب وجود دارد. 
۴- ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود: پادشاهی باكفر و خدا ناشناسی مى يايد و با بيدادكرى برجاى 
نمی‌ماند. 
این روایت در سیاستنامه حواجه نظام‌الملک» فصل دوم و نیز در مرزبان نامه سعدالدین وراوینی» شرح 
دکتر خطيب رهب ص ۷۷ امده است. همچنین در مثنوی «طریق‌التحقیق» سنایی. ص ۱1۶۷ به 
تصحیح مدرس رضوی آمده است و مدرس رضوی معتقد است که اين سخن بعضی ازبزرگان است 
و حدیث نیست. (مثنویهای حکیم سنایی. مدرس رضوی» ص ۳۷۸) 
۵- بشکوه: با شکوه. مردم صاحب شوکت و حشمت و هيبت را گویند. «با» ی بشکوه «با؛ ی صفت 
ساز است مانند بخرد که به معنی با خرد است(برهان قاطع) 
۶- تبات: بر جای ماندن یایداری. استواری (غیاث‌اللغات) 
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چنانک در حالت اول که ميان او و خداى است. راستى ييشه كند بدان معنى كه حق 


تعالى می فرمايد. «فَآسْتَقِمْ ما امزت( راست باش چنانک ترا فرموده‌اند. يعنى بر 


اد تفت را رسای اظ مسقي أن ات کان و وه وز نهدا 
شرد ر روا امن جه صا یاس ۳ فرمو 


سب وم 
2 ۳ 


صزالى مشتقيما فقو a‏ ل 
كذيها( " اين است و لیکن با خدای كار راست دارد اگر جانب خلق کژگردد از آن غم 
نخورد که «مَنْ کان لِلَّهِ کانّاللّه لَه قط پلندی كوش دارد بدان که بلند همّت باشد و به 
زخارف27 جاه و مال دنیا فریفتهانگردد و سرپدین جيفة دنيا فرو نيارد. 
در غرورش توانگر و درویش(۴ شاد همچون خیال‌گنج اندیش(۲ 
جاه و مال دنیا بر مثال زاد" و راحله!؟ شناسد و امتداد ایام عمر را بر مثال اشهر 


۱- أيه ۱۵ سورة ۴۲ شوری و أآية ۰۱۱۲ سورة ۱۱ هود. ترجمه: پس همانگونه که دستور داری 
بايدارى و استقامت بورز. ۲- حادة شريعت: تشبيه. 5 
۳- اه ۰۱0۳ ۶ 0 ترجمه: و این دين من است که مستقیم :است» يس بيرو ان شويد. 
- حديث تبوى» ترجمه: ا برای خدا ا ۷ اوست. (احاديث مثتوى - ص 9 
کشف‌الاسرار دص ۵۶۲ و ۰۳۷۱ صوفی نامه دص Kê‏ مولانا گوید: 
چون شدی من كان للّه از وله من تو را باشم که کان‌اللّه له 
(مثنوی -دفتر ۱ - بيت ۱۹۳۹) 
ها - زخارف: ج زخرف. كمال خوبى چیزی. سحن به آرایش دروغ. جیزهای ظاهر آراسته و باطن 
خراب. ارایش‌هاء زینتها (منتهی‌الارب. غباث‌اللغات) 
۶- بين توانگر و درویش تضاد وجود دارد. 
۷- این ابیات از حديقة سنایی است. 
جیست دنيا و خلق و استظهار خا کدانی ر پراز سگ و مردار 
(حدیقه ىا ۴۳۳) 
در غرورش توانگر و درویش راست همچون خیال گنج اندیش 
(حدیقه ص ۳۶۲) 
وزد 0-0-0 مفاعلن فع لن (فع لان) 
زاد: توش 0 اندک, e‏ گیرند.(غیاث‌اللغات؛ آنندراج) 
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( و اجل محتوم(۲" را بر مئال موسم وروز وقفه( و خود را قاصد بیت‌الله۳1) د 
ويقين شناسد که زاد وراحله بدان جهت به وی داده‌اند تا بادية صفات نفس امّاره بدان 
قطع کند. که حجاب ميان او وكعبة حضرت که مقصد و مقصودست جز بادية نفس67) 

نس ک ا هو خوش آیذ» بة بغداد طبيعت(" فرود آید و هر روز 
كك درف وا ات وت اه ۲ می‌سازد و از شراف شهو ارت 
اشح ارك امود رمه ق ای 
همم ۳۳ يو بر سر خاک خجلت!١)‏ ودر 
دیده آب حسرت(۳ و در دل آتش ندامت! ۲" .این واقغۀ کسی است‌که جاه و مال 
دنيا را که وسيلت سعادت ابدى مىتوان ساخت مهمل و ضايع فروگذارد EE‏ 
تنعم و تجما قانم شود. 

اما آنها که جاه و مال دنیا را که وسیلت درجات بهشت و قربات حق است زاد و 
راحلة سفر هندوستان هوای نفسانی(۲۳ کنند و وسیلت شهوات و تمتعات حیوانی 
۱- اشهر حج: در تداول فقه. ماههايى كه در آنها می‌توان احرام حج را بجا آورد و آنها عبارتند از: 
شوال. ذیقعده و نه یا ده روز از ذیحجه. (لغت نامه) 

۲- اجل مخوم: : وقت مقذر اجل نوشته. اجل: زمان مرگ (غباث اللغات) 
۳- وقفه: توقف, درنگ. (اصطلاح صوفیه) توقف بين دو مقام: فاصلة زمانی موقت و کوتاه. (لغت 
نامه ) 

در اصطلاح» عبارت از توقف بين دو مقام است. علّت وقفه آن است که حقوق مقامی را که از آن بیرون 
آمده ادا نكرده و هنوز مستحق دخول در مقام بالاتر نيست و بنابراين بين دو ا 
(تاريخ تصوّف در اسلام - غنى دص ۶۵۸ و نيز ر. ک .به تعریفات جرجانی اصطلاحات شاه 


نعمت‌الله دص ۱۵) 6 بیت‌الله: کعبه. خانه خدا (ناظم‌الاطباء) 

۵- بادية نفس: تشبيه. ۶ hE‏ اه رود و دریا (اقرب‌الموارد) 

۷- بغداد طبیعت: تشبیه. ۸- حضر: منزل» شهر. مقابل سفر 

4- غفلات: ج غفلت. غفلت‌هاء بی توجهی به امری ها درف و نی پرتی با توجه به امری 
دیگر. نادانی." 


(فرهنگ سخن -انوری) 
۰- باد حرمان: تشبیه. حرمان: اامیدی» محرومی. بی نصیبی (ناظم‌الاطباء) 
باد در دست ماندن: کنایه از تهیدستی و فقر» رنج و کوشش کسی هدر رفتن. محرومیّت و بی حاصلی 
(ناظمالاطباء) اغا دة ته 
۲- اب حسرت: تشبیه. ۳- اتش ندامت: تشبيه. 
۴- هندوستان هوای نفسانی: تشبیه. 
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سازند» از راه مقصد و مقصود پشتاپشت فاو ھک تال کفته وال تسا 
در مرتبة الي بل هم اضل ۲ 00 تی ایشان اين بود که 
«ذرهُم کا قمغا ونلهمآلامَل فَسَوْق لرن 
E‏ ت" فانی مغرور نشود و نظر بر درجات 
آخرت و مقامات عالى نهد و جاه و مال دنیاوی را وسيلت قربت و قبول حق سازد. 
و اما ثبات بدان معنى است که دركار دين درست يقين و ثابت قدم باشد وكارى که از 
برای خدای کند از برای نظر خلق و علامت و تعییر( ایشان از آن روی نگرداند"؟؟ و از 
كس نترسد. که خاصيّت خاګقگان حق ابن است که «یْجاهدون فى سَبيل الله ۳ 
باون لو لاثم 0 : 
اما فا يدان معنی است که در کشید اپار امانت ت" تکالیف شرع که اهل 
آسمان و زمین از تحمّل آن عاجز آمدند کا ع ایا على ارات والازض 
والجبال قاس ا د و و ا ا رور مات انت 


۱- پشتاپشت: به راه مخالف. ضل روبرو و رویاروی (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
۲- کعبة وصال: تشبيه 
۳- أيه ۱۷۹ سور ۷ اعراف. ترجمه: آنان همان چهارپایانند. بلکه گمراه‌ترند. 
۴- فرو ماندن: عاجز گردیدن باز ماندن» بر جای ماندن (برهان قاطع) 
۵- نصيبه: نصيب» قسمت. بهره. روزی (آنندراج) 
ع- آية ۳ سورة ۰۱۵ حجر. ترجمه: دست بدارشان که بخورند و برخوردار شوند و آرزو مشغولشان 
دارد. بزودى خواهند دانست. 
۷- مزخرفات: ج مزخرف. دروغها که مثل راست آراسته باشد. سخنهای بی اصل (آنندراج» 
ناظم‌الاطباء) 7 
۸- تعيبر: سرزنش کردن. عیناک ساختن كار کسی. 
9- روی گرداندن: رو گردان شدن اعراض کردن. يشت کردن. (لغت نامه) 
٠-آية‏ ۴ ا فده جم در بای مرا جهاد می‌کنند و از نکوهش هیچ نکوهشگری نهراسند. 
21 دن بار امالك سافط در بت ري اا ت طت دار 
امات تار امات قوانست كسيد قرعة فال به نام من ديوانه زدند 
۲- آية ۷۲ سور ۳۳ احزاب. ترجمه: ما امانت را بر آسمانها و زمين و کوهها عرضه کردیم» از قبول 
آن خودداری کردند و انسان آن را قبول کرد که وی ستمکار و نادان بود. 
۳ب تجلّد: به تکلف جابکی کردن. جلدی و جالاكى نمودن در مقابلةٌ دشمن. اظهار نت و شدات 
كردن (آنندراج» غیاث‌اللغات) 
-١*‏ تصبّر: شكيبايى کردن» به تكلف صب ر كردن (ناظم‌الا طباء)(اقرب‌الموارد) 
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نكندء تا قدم او بر سلوک جاد؛ راه حق ‏ راسخ كردد. 


۾ هم #2 


تن روز که خطاب دررسد که «إنَّاللّه ا اَن ود واألاًمائات إلى اهلها 0 


بهانة رد امانت سرخ روی(۳ به حضرت صاحب امانت دررود. 


بار امانتش(؟۲ به دل و جان کشیده پس 
زان يس که بوده‌ايم بسی در حریم جهل!۲ 
عمری اگر جه در ظلمات هوا بدیم 


در بارگاه عرّت بی بار مىرويم 
در جان هزار گونه ز انوار مىرويم 
اين فضل بين که محرم اسرار می‌رویم 
آب حیات خورده خضروار1 می‌رویم 
با صدا هزار دیده فلک سار" می‌رویم 


گر جه جو جرخ كور وکبود" " آمدیم یک 
.- ۶ 2 4 7 ۳ 
در نقطه ا بدین دور ما رسیم تابه سر ههیشه جو پرگار(۱۳) می‌رویم! 0 
اما حالت دوم كه ميان وزير ويادشاه بود همان تعهار حصلت را کار بند د. اول 


۱- جاده راه حق: تشبيه. 

۲- أيه ۵۸ سورۀ ۴ نساء. ترجمه: خداوند به شما دستور مىدهد كه امانت ها را به صاحبانش 
بازكردانيد. ۳-سرخ روى: سرافراز: فخر كننده. (لغت نامه) 
۴- بار امانت: اشاره دارد به ید ۵۷۲ سورة اسزاب. 
۵- ظلمت نفوس: تشبیه. 

۷- حریم جهل: استعار؛ٌ مکنیه. 

4-كور و کبود: ناقص و رسواء زشت و نادلپذیر. 
۰- فلک سار: فلک وان صد هزار ديدهُ فلک کنایه از ستارگان است. 
۱- نقطة مراد: تشبيه. 
۳- وزن: مفعول فاعلاتٌ مفاعيلٌ فاعلن (فاعلاث) 

بحر: مضارع مثْمّن اخرب مکفوف محذوف (مقصور) 

معنی ابیات: ما بار امانت الهی را با جان و دل پذیرفتیم و به مقصود رساندیم. يس وقتی به بارگاه 
عزیز او می‌رویم بار گناهی بر دوش نداريم. _ 

ما با ظلمت و تاریکی نفس و طبع به اين جهان آمدیم. اما با روح الهی که پراز نورپروردگار است. به 
بارگاه او می‌رویم. 

وقتی به اين دنیا آمدیم در جهل و نادانی بسر می‌بردیم» اين فضل و رحمت الهی را ببين که اکنون 
هنكام رفتن با دانستن اسرار الهی می‌رویم. ۱ 

اگر جه مد تی طولانی در ظلمت هواهای نفسانی و شهوات بودیم. اما | كنون اب حیات خورده‌ايم و 
مانند خضر با آگاهی مى رويم. 

اگر جه مثل فلك ناقص و نادان به اين جهان آمدیم. اما هنكام رفتن با آگاهی و بصيرت به آن جهان 
مى رويم. ۲ ۱ 
در مسير رسيدن به مقصد» هميشه مثل يركار, سر به زیر و اماد جان بازى مىرويم. بنابراين حتما به 
مقصد عالى خواهيم رسيد. 


۶ ظلمت طبایع: تشبيه. 
4- بين آب حیات و خضرء تناسب وجود دارد. 


۲ بين نقطه و دور و پرگار تناسب وجود دارد. 
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راستى: بدان معنى كه ظاهر و باطن با يادشاه یکی دارد و اندرون خويش را از آلایش 
خیانت و غل وغ غش!" صافی کند و در خدمت او به نفاق زندگانی نکند > جنانک در 
حضور خوش آمد اوگوید و به هر نیک و بدکه کند یا كويد صدق الامیر زند"" ومزاج او 
نگاه دارد" و چون بیرون آید مساوی او گوید وبا هركس شکایت او آغاز کند» تا او را 
در زبان خلق اندازد به بدی و نادانی و ظالمی. 

يا چون خواهد که از بهر طمع خويش بر کسی حیفی کند بهانه بر پادشاه نهد که او 
چنین می‌فرماید و خويشتن را برى التشايجه' ۳" فرانماید. اين جمله کژی و نفاق و خیانت 
بو د۵. 

راستی و اخلاص و امانت آن است كتانج صلاح لفت در آن باشد و رای صا 
آن اقتضا کند, آن را در حضرت پادشاه دیباجه‌ایاتیکر نهدا و درکسوت عبارتی هرج 
لطيفتر بعد ازرعايت آداب سلطنت به وقت فرصت عرضه دارد. واگر نيز يادشاه راب 
آن سخن اعتراضی يا استدراكى(" افتد. آن را تهى ننهد7" و تخطثه() سخن او نكندكه 
پادشاهان را به فرّ يزدانى فراستى ملوكانه باشد وكفتهاند «كَلامٌُالْمُلُوي مُلُوي الكلام» 000 


سخن او به سمع رضا'" اصغا! ٩۲‏ کند و عاشق سجن ریس تافت ودره سخن 


تأمّلى شافی ۳ واجب شمرد اگر بر آن مزیدی" ۳" روی نماید از سر تأنّى!19) عرضه 


۱- غل و غش: کینه و دشمنی, حسد و بددلی. غش: ظاهرکردن خلاف آنچه در دل باشد. خیانت ‏ 
کردن. (غیاث‌اللغات) 

1- صدقالامير زدن: با صدای بلند گفتن اینکه: صحیح است امیر. ( گزيدة مرصادالعباد - ریاحی) 
۳- مزاج نگاه داشتن: مزاج گویی کردن, به مزاج مخاطب سخن گفتن. (توضیحات مرصادالعباد - 
ریاحی) . . ۴- بری‌الساحه: بیگناه 

۵- صایب: راست. درست (ناظم‌الاطباء) ۶- دیباچه نهادن: مقدمه جیدن و توجیه کردن. 

۷ - استدراک: دریافت. طلب دریافتن چیزی کردن. غلط گرفتن بر یافتن غلط در (منتهی‌الارب) 

۸- تهی نهادن: سخت نگرفتن , کوتاه آمدن. ترجمه‌ای از آن به صورت «یک سرش را خالی گذاشتن» 
اینک در آذربایجان به کار می‌رود. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 

4- تخطئه: خطا گرفتن در کار کسی (غیاث‌اللغات) 

۰- ترجمه: سخن پادشاهان‌شاه سخنان است. (بحارالانوار -ج ۰ ام لالآأمل دج ۲ - 
الشیخ‌الحرالعاملی. مجمعالرّجال الحدیث -ج ۱۰ و ۱۱ - ابوالقاسم الخویی) 


-١‏ سمع رضا: اضافة اقترانی. ۲- اصفا: كوش فرا دادن. شنیدن (آنندراج) 
؟١-‏ مزید: افزونی 


۵- تأنى: درنگ کردن, آهسته کاری» مقابل شتابزدگی حلم (غیاث‌اللغات) 


دارد. فى الجمله كلمةالحق بازنگیرد۲ . اما وقت و فرصت و حالت پادشاه كوش 
دارد! "۲ . تا در وقت ملالت او نیفتد. يا در وقت خشم که حجاب نظر حق بين شود. به 
قدر وس" آنچ حق و صواب و صلاح باشد در نهاد او می‌نشاند به لطایف الحیل( ۳ تا 
طریق راستی و احلاص برزیده( باشد. 

خصلت دوم و آن بلندی است. در حضرت پادشاه به همّت بلند زندگانی کند و به 
رکاکت و خسّت طبع طمعهای فاسد نکند و نظر بر هیچ نیندازد و در التماسات!* 
پرا کنده بسته دارد. و خود را عزیزالتفنس(۲ و قانع وکوتاه دست دارد, که پادشاه چون به 
نور فراست اين اخلاق مشاهذة:کند مقبول و محبوب نظر او کند. در توقیر و احترام او 
رو ی ی رنه ما وهر ابا یی 
بيفزايد و نام نيكو م: ود 

خصلت سيم و آن ثبات است. بايد كه در خدمت يادشاه وفادار و نيكوعهد و 
ثابت قدم باشد. تا اكر معارضان(؟ و معاندان( ١١‏ يادشاه خواهندكه اورا بفريبند به هيج 
نوع نتوانند فريفت و اگر جه بسى جاه و مال برو عرضه کنند به هيج از راه نرود. 

خصلت جهارم تحمّل است. بايد كه حمول''١''‏ و بردبار باشد و بر آنج يادشاه در 
حالت غضب و حدّت(۳ و سورت" كويد يا كند با اويا با ديكرىء به تلف(" و 
سكون به بيش بازآيد و کلماتی كويد كه اطفاء(2 نايرة آتش غضب"*" او كند و از 


-١‏ باز گرفتن: جيزى از کسی پس گرفتن» جلوگیری كردن. منع كردن. مضایقه کردن (لغت نامه) 

۲-گوش داشتن: مراقب و مواظب بودن (برهان قاطع) 

۳- وسع: توانایی. طاقت (ناظ‌الاطباء) 

۴- لطایف الحیل: حیله‌های باریک و لطیف (غیاث اللغات) 

۵- برزیده: از مصدر برزیدن ورزیدن ۶- در التماس: استعاره مکنیه. 

ترافس #دارندة فس ری با متاعت:(لفت نامد) 

۸- احسن‌الوجه: بهترین صورت. بهترین شیوه و شکل. (فرهنگ سخن -انوری) 

9- معارض: مخالف و حصم و حریف (ناظ‌الاطباء) 

۰- معاند: دشمن» نافرمان. ستيزه کننده (ناظم‌الاطباء) 

۱- حمول: حلیم و پردبار. به همین معنی در آذربایجان متاول است. در لیلی و مجنون نظامی آمده: 
چون آهن اگر حمول گردی زاه چو منی ملول گردی 

5 حذّت: ظلم و خشم و غضب. تیزی كردن و تندی نمودن (ناظم‌الاطباء) 

۳- سورت: تيزى و حدت و تندى هر چیز» ظلم و خشم (غیاث‌اللغات) 

۴- تلطف: : نرمى نمودن و مهربانی کردن» لطف كردن (آنندراج) 

۵- اطفاء: خاموش كردن آتش (ناظمالاطباء 6 ۶اش غضب: تشه 
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كلماتى كه خشم‌انگیز!" و حقدآميز باشد احتراز نمايد و چون پادشاه را واقعه‌ای( 
افتد يا جاذبه‌ای"" پیش آید از قبل خصم اگر به مصابرت7" و سکونت و تدبیر 
صالح و رای صایب أن کار را تدارکی تواند کرد که پادشاه را حرب"* و قتال!" نباید 
کرد و در معرض خطر نباید افتاد بکند که «وَالصّلْحٌ خی( 

و اگر معرض ی باشد که معالجت آن به تيغ آبدار؟؟ توان کرد و مرهم موافقت و 
مرافقت نافع نيفتد و پادشاه ميل به قتال کند. او را در آن فاتر! نگرداند و بددلی(۱ 
ندهد که دل شکستگی آرد. لاسيّما( ' ")که باکفار باشد اورا بر آن حریص و دلیر گرداند و 
ود آن خوف از دل او بردارد و اورا 
به خداى امیدوار و مستظهر" گرداند و دل آوابه فتح و نصَرّت حق قوی گرداند !۳ که 
«الا ار حرّت‌اللّه هُملْالبُون.۳ واگرلشکر اندک بود 3لهدر خداى بندد(۱۲ که (کم من 
فِنَهَ قلیلة عبت فة کثیرة باذن الله...:۲۸۳ الایه. و درك احوال بايد که آنج صلاح دين و 


مدد و معاونت نماید. و اگر اوهراسان"ومخوف 


۱- خشم‌انگیز: خشم آور» عصبانی کننده» غضبناک کننده 
۲- واقعه: انچه از عالم غيب بر دل اید. 
۳- جاذبه: جذاب. مرگ بركردانندة چیزی از جای خودش. (منتهی‌الارب) 
در مرموز هشتم از مرموزات اسدی آمده: صاحب سعادت کسی است که از خدای و رسول نصیحت 
پذیرد و از واقعه و جاذبه دیگران عبرت گیرد. 
۴- مصابرت: صبر نمودن در كارهاء شکیبایی كردن (آنندراج) 
۵- حرب: تبرد رزم. جنگ ۶- قتال: مقاتله. با یکدیگر کارزارکردن (آنندراج) 
۷-ایة ۰۱۲۸ سورة ۴ نساء. ترجمه: سازش كردن خوب است. 
۸-معرض: روی برگرداننده و اعراض کننده و يشت کننده (ناظم‌الاطباء) 
4- تيغ ابدار: تيغ أبداده. شمشیری از فولاد خوب. شمشیر برنده (انندراج) 
۰- فاتر: سست. زبون. ناتوان (ناظم‌الاطباء) 
-١‏ بددلی: جبن و ترس بزدلی و بیمناکی (ناظم‌الاطباء(آنندراج) 
۲- لاسیّما: خصوصا بویژه (ناظم‌الاطباء) ‏ ۱۳- مخوف: ترسناک. خوفناک (ناظم‌الاطباء) 
۴- مستظهر: يشت گرم (غیاث‌اللغات) 
۵- دل قوی گرداندن: دل قوی داشتن. آسوده خاطر شدن. مطمئن شدن. (لغت نامه) 
۶- أيهُ ۵۶, سورة ۵ مائده. ترجمه: گروه خدائیان هميشه پیروزند. 
۷- دل بستن: مقابل دل برداشتن علاقمند شدن. عشق پیداکردن. (لغت نامه) 
۸- أيهُ ۲۴۹. سور ۲ بقره. ترجمه: جه بسا گروهی اندک که به حواست خداوند بر گروهی بسیار 
غلبه‌کرده است. 
- مداهنه: ظاهرکردن خلاف باطن. خیانت نمودن (منتهی‌الارب) 
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او‌را دلسردی دهد وبه خیرات دلالت و اعانت(۱ می‌کند تا بر فضیه اشارت نب ٩(‏ 
(إنْ سی وَإِنْ كر آعانه» "کار کرده باشد. و چون وزیر بدین آداب و اخلاق که 
نموده شد آراسته باشد.پشت پادشاه بدو قوی بود و از آن جمله باشد که حق تعالى 
هنت نهاد بر موسى عليه السلام به وزارت و چنانک فرمود: «سَتَشدٌ عَضْدَكّ 
باخیک و تجْعَل لکُما سُلْطان.(* 

فامًا حالت سیم که ميان وزیر و حشم! " و رعیّت است. بايد که همان چهار حصلت 
را نگه دارد و رعایت کند. اول راسّتئ .و راستى با حشم و رعیّت بدان وجه باشد که بر 
احوال ایشان مشفق بود و پیوستة‌به غمخوارگی و تیمار داشت" ایشان مشغول باشد. 
چنانک حشم با برك و نوا(" و آلت وعدت بود وا رعیّت آسوده و مرفه باشند و بر 
ایشان بارى نبود. 

واين معنی وقتی دست دهد که وزير در عمارت وزراعت ولایت کوشد وپادشاه در 
بند جمع مال نباشد. که اگر در نهاد پادشاه آفت حرص" جمع مال يديد آید به 


۱- اعانت: یاری گری. استعانت مهربانی. دستگیری (ناظم‌الاطباء) 

۲-نص: هر کلام صریح که واضح و آشکار باشد. (ناظمالاطباء) 

۳- ترجمه: اگر فراموش کند چیزی راء یادآوری کند به او و اگر چیزی را به ياد داشته باشد در انجام آن 
او را يارى کند. 

۴- هرون: هارون پرادر حضرت موسی و پیغمبر بود. هارون به لغت عبری یعنی سرخ و سفید و 
چون هارون به اين دو صفت متصف بود او را بدین اسم نامیدند و لقب هارون وزير و امام و خلیفه 
است. يدر اين دو پیغمبر عمران بن فاهت بن لاوی بن یعقوب بود. هارون یک سال يا دو سال از 
موسی بزرگتر بود و پس از آنکه موسی در وادی ايمن به درجه نبوت رسید و به هدایت فرعون و 
قبطیان مبعوث كشت هارون در آن امر با وی شریک و سهیم شد شش در آن وقت ۴۹ سال بود و 
مدت ۲۰ سال به اتفاق موسی. فرعون و اتباع او را به توحید دعوت کرد و يس از ياس ازکار خود. 
هر دو بيغمبر بنی اسرائیل را برداشته از مصر خارج شدند و فرعون که به دنبال انها می‌تانعت در رود 
نيل يا قلزم غرق شد هارون بیش از موسی در سن ١١4‏ سالگی به رياض جّت شتافت. (حبیب 
السير دج ۱-ص ۸۰) 

۵- ايه ۳۵. سورة ۰۲۸ فصص. ترجمه: بزودی بازويت را به برادرت محكم خواهيم كرد و برای شما 
حجتى قرار می‌دهیم. 

۶- حشم: چاکران و اطرافیان. خدمتکاران (منتهی‌الارب) 

۷-تیمار داشت: مصدر مرخم. تیمار داشتن. اهتمام. اعتناء. پرستاری کردن. مواظبت کردن. (لغت 
نامه) 

۸-برگ و نوا: سامان و سرانجام. زر و پول (ناظم‌الاطباء) 

4-افت حرص: تشبيه. 


شرح كامل مرصادالعباد / ع ألا 


ضرورت ظلم و بدعت نهادن آغاز کند و جامگی(" لشکر در نقصان اندازد. هم رعیّت 
حراب شود و هم حشم بی برك" ماند. و چون رعیّت خراب شود ولایت خراب گردد 
و چون حشم بی برك ماند ملک در تزلزل"" افتد و تؤقع7" آفات و فتن ۰ و خللهای 
عظیم توان داشت. که بعد از آن خزاین روی زمين دفع أن نتواند کرد. در بند آبادانی 
ولایت و رعیّت بايد بود كه حشم را از آن به برك توان داشت و چون حشم با برك و 
دلخوش بود در مملکت توان فزود و جون ملک برجا باشد همه جهان خزانة پادشاه بود. 

و وزير نباید که از بهر تقرّب به پادشاه د:مملکت بدعتها نهد که آن دوستی نباشد 
بلک دشمنی تمام بود پادشاه راء بدناقق,دنيا و عقاب | خرت و خشم خدای اندوختن . 

بلکه در آن ک‌وشد تا در ادرارات و معايش ”كارو انظار افرّاید و صدقات و صلات او 
به صادر و وارد وائمّه و زهاد و عبّاد و اهل دين می‌زنبد پیوسته» که آن پشتیوان( 
مملکت و استدامت( سلطنت بود و موجب قربات(" و درجات آخرت. 

و وزیر از خحاصۀ خود همچنین بايد که در خیرات کوشد و درگاه خود بر اصحاب 
حوایج گشاده دارد و تنگساری"" و تنگ خویی( و تکبُر با خلق خدای نکند و به 
لق" خوش وکرم و مرت با خلق زندگانی کند. 

اما خصلت دوم وان بلندی است. بايد که با خشم و رعیّت به بلند همّتى 
تعيّش' ۳ کند. چنانک طمع به خدمتی و رشوت"* ايشان ندارد و پیوسته نتیجة کرم و 


-١‏ جامگی: راتب. وظیفه و آنچه به ملازم و نوكر و غلام دهند به جهت جامه بها (برهان قاطع) 

۲- بی برگ: بی واه فقير و محتاج (آنندراج) 

۳- تزلزل: اضطراب و آشفتگی و لرزش (ناظم‌الاطباء) 

۴- توقع داشتن: انتظار و اميد داشتن» چشم داشتن (ناظم‌الاطباء) 

۵- فتن: ج فتنه, آشوب ۶- معایش: ج معيشة, اسباب زندگانی (آنندراج) 

۷- پشتبوان: پشتیبان, یاریگر (منتهى الارب) 

۸- استدامت: پیوستگی. دوام خواستن (منتهی‌الارب) 

4- قربات: ج قربت. خويشىء نزدیکی, آنچه بدان به خدای تعالی تقرب جویند از کارهای نیکو و 
طاعت. (قرب‌الموارد) 

۰- تنگساری کردن: تنگ خوئی کردن. سار به معنی خلق و خوی و سیرت و صفت است. و در 
ترکیبات ديو سار و نر سار نیکسار نیز به همین معنی آمده است. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 
۱- تنگ خويي: بد حویی (ناظم‌لاطباء) 1[ جناس ناقص وجود دارد. 

۳- تعیش: بەنگلف اسباب‌معیشت ساختن و طلب‌کردن آن راء به حيلت زيستن (ناظمالاطباء) (غباث‌اللغات) 
۴- رشوت: آنچه بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند و در فارسی قدیم أن را پاره گویند. 
(غیات‌اللغات) 
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خحصلت سیم و آن ثبات است. باید که با حشم و رعیّت ثبات برزد » بدان وجه که 
چون امیری را اقطاعی تربیت فرمود يا عاملی( "را به عملی(" نصب‌کرد. يا منصبی به 
كس تفويض'" فرمود. از گزاف(؟ تغیبر و تبدیل بدان راه ندهد و سخن اصحاب 
اغراض(۹) مسموع* ندارد بی بيّنتى7" ۰ چنانک می‌فرماید: «یا آیهاالذین اما ان 
جانکم فاق ۳ A‏ 

ون كانت و ایت كد هنی شورة البنه در آن مواسا و مدارا نکند و در 
مكافات! اهمال نبرزد وگوس دارد تا بر دارا ه جمعی را به رضوت و حدمت از راه 
نبرند. که ايشان حق بپوشانند و به شفاغاتتةو دفع برخیزند که دیگران را جرأت افزايد و 
دست ظلم'' و تطاول" بر رعيّت كشاده شو داد 
کرد احتياط كند و به استحقاق کار فرماید که جملة خلل در مناصب دينى و دنياوى 
ازين وجه يديد آمد که اشغال( ۳ و مناصب به مستحقان آن ندادند. به كسانى دادند که 
خدمتی دادند وبر درگاه رومیت آوردند. در اهلیّت ایشان ننگریستند. و آنها 
كه اهلیّت کارها و مناصب داشتند از تعرز نفس و عزّت دين روا نداشتند که بر درگاه 
ملوک گردند و هر اهل و نااهل را خدمت کنند و طال بقا زنند.!۹"" و پادشاهان راکمتر 


۱- عامل: والی» رئیس وکیل وکارگزار (ناظم‌الاطباء) 

۲- عامل و عمل: تناسب و جناس زايد 

۳- تفویض: کار را به کسی باز گذاشتن» واگذاری (آنندراج) 

۴- از گزاف: بیهوده. بیخودی 

۵- اصحاب اغراض: افراد مغرض. مغرضان. (لغت نامه) 

۶- مسموع: شنیده شده» قابل استماع و سزاوار شنیدن و كوش داشتن (ناظم‌الاطباء) 

۷- بینت: دلیل 4 

۸- آبذ ۶ سورة ۰۴٩‏ حجرات. ترجمه: شما که مؤمنيد! اگر بدکاری» خبری را برایتان آورد تحقیق 
كنيد. (مبادا كه از روی جهالت قومی را آسیب رسانیده سپس بر آنچه که انجام داده‌ید. پشیمان گردید.) 

4- بين خیانت و جنایت. جناس خط وجود دارد. 

۰- مکافات: پاداش. سزای بد. کیفر (غیاث‌اللغات) 

۱- دست ظلم: استعاره مكنيه. ۲- دست تطاول: استعاره مکنیه 

۳- اشغال: ج شغل» شغلهاء کارها (غیاث‌اللغات) 

-١*‏ مربّى: تربیت کننده, آموزگار (ناظمالاطباء) 

۵- طال زدن: آرزوی طول عمرکردن برای کسی و به مجاز او را بسيار ستايش كردن يا ثنا گفتن. (لغت نامه) 


همّت أن بود که اهل هر شغل را طلب كنند و به قدر استحقاق او او را اشغال فرمايند. 

لاجرم بيشتر مناصب دينى به دست نااهلان افتاد. وهر جه در آن باب نه بر وجه 
استحقاق می‌رود از تقصير وزرا و حجّاب7' ونوّاب حضرت بود که متفخص احوال 
نباشند و اهل هنر و فضل و دیانت را طلب نکنند و هنرمندان را در گوشه‌ها ضايع 
گذارند و به اطماع!۳" فاسده اعمال و مناصب به نااهلان فرمایند. 

اما خصلت چهارم تحمّل است. ید که زیر همچون ستون خیمه که بار جملگی 
خیمه می‌کشد بار جملگی حشم و رعيت ؤزمملكت بر فت همت و شفقت(8 
o‏ 
به خاصّة او تعلق دارد دركذرد”” و عفو کند وتجلم و تحمل نماید. مگر آنج به خلل 
ملک بازگردد که تدارک!" واجب بود. و بايد كه ملالتبرا به طبع خود راه ندهد که 
مصالح ملک و رعیّت بدان مختل و مهمل ماند. و بايد که از احوال ملک و رعیّت و 
دوست و دشمن وملوک و ممالک دیگر جمله متفخص و مستخب ! “ باشد تا از هز نوع 
که خللی دینی و دنیاوی روی نماید"* . قبل‌الوقوع به تدارک مشغول شود. که چون 
واقعه حادث شد تدارى دشوار دست دهد. 

يقين شناسد که بدین خصال که نموده آمد("" با خدای و پادشاه و رعیّت اگر 
زندگانی کند و در همه احوال نیّتی مخلصانه با آن ضح" ١!‏ کند. چنانک در ضمیر خود 
چنان اندیشد که: اين جمله خحدمت پادشاه را و رعیّت را از برای رضای خدای و تقب 
به حضرت او می‌کنم و در آن می‌کوشم تا راحتی و آسایشی از من به مومنی رسد و دفع 


۱ - حجاب: ۳ حاجب» پرده 95 

۲- اطماع: ازمند كردن کسی را؛ به طمح افکندن در طمع انداعتن (ناظم‌الاطباء) 
۳- شفت: در پهلوی سوفت (5011), كتف و دوش (برهان قاطع. غیاث‌اللغات) 
تست فنك تاره مد تفت تفت امعان اند 
۶- درگذشتن از چیزی: عفو کردن و بخشیدن آن (ناظم‌الاطباء) 

۷- تدارى: جاره و تلافى و مرمّت و تدبیر (ناظم‌الا طباء) 
- مستخبر: خبر جوینده. پرسنده (ناظمالاطباء) 
4- روى نمودن: اشكار و ظاهر شدن. يديد امدن اتفاق افتادن. (لغت نامه) 
۰- نموده آمد: نشان داده شد ظاهر و آشکار شد. 
۱- ضم: پیوستن. ضم کردن چیزی به چیزی: اضافه کردن. افزودن (غیاث‌اللغات) 
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شرّی از مظلومى بکنم و ظالمى را از ظلم' © بازدارم و بدان تقرّب جويم به جقء كه 
خواجه عليه السّلام می‌فر ماید: «انصو آخاک ظالماً ا ولاوما قبل یار 0 «نصیه 
مَظلُوماً فکیّف انصّه ظالما» فقال «تَمْنَعْهُ من لظم فذلک نَضْدك اب۲۱ 


ضى رح كك وی و توص ورس وس کر قات وا ول و 
انصاف و خدمت و تواضع و رنج و مشقّت و داد و ستد و دخل وخرج وگفت و شنید 
که با دوست و دشمن و خاص و عام و پادشاه و رعیّت" " کرده و نموده باشد. هر یک 
موجب قربتى و رفعت درجتى رک زیر حضرت عرّت. به شرط آنک از الايش متابعت 
هوا و رعونت7" نفس و كبر وانجوت خوایجگی و بطر تنم و بارنامة! ‏ حاکمی 
NY‏ و رامد لقي اه ر شايد كه 0 طَيّبٌ لايَقْبلُ 
الا لت 00 


و همچنین دیگر نواب و عمّال و اصحاب چون در کار خويش هر کسی امانت و 
دیانت بجای آورد و خود را به قدر حال خویش بدین خحصال که نموده آمد متحلی (۸) 
گرداند و جانب خدای كوش دارد و در تخفیف!؟ رعایا کوشد. مستوجب درجات و 


قربات گردد. 


۱- بين مظلوم و ظالم و ظلمء > جناس اشتقاق وجود دارد. 

۲- حدیث نبوی. ترجمه: حضرت رسول (ص) فرمود: یاری‌کن برادر خويش را اگر ظالم باشد و اگر 
مظلوم. گفتند: يا رسو لاا مظلوم را يارى کنیم و لکن ظالم را چگونه يارى کنیم؟ گفت: منع كردن 
ظالم را از ظلم يارىكردن اوست. (ترک‌الاطناب ص ۳۶۵ شرح شهابالاخبار ص ۷۹ در مرموز 
هشتم از مرموزات اسدى نيزاين حديث آمده | ست» صوفى نامه دص ۲۴۲. کشف‌الخفا ١.‏ / ۰.۲۰۹ 
صحجيح مسلم. , ۱۶ ۱۳۸) 

۳- بين دوست و دشمن, خاص و عام و پادشاه و رعیّت. تضاد وجود دارد. 

۴- رعونت: نادانی خودبینی» سستى و نرمى (ناظمالاطباء) 

۵- بطر: تكبّر نمودن. نافرمانی. غرور (ناظمالاطباء) 

یه نان از لاف كرف ادها و رسای فسات اوقت درس 
(عجب) آمده است. 

ا ل ال رو بویت ی بوافتوح رازی -ج ۱ تاجن 
۸ صورت كامل حديث در جامع معريج ١‏ دص ۵۹ جنین آمده: ان الله تل يحب الطيّب» 
نظيف يحب النظافت كريم يح بّالكرم. جواد يحسّالجود. تفسير کشف‌الاسرار ردج ۱۔ص ۲۸ ۳) 
۸- متحلی: ارابك کت »آراسته و زينت يافتن (غیاث‌اللغات) 

4- تخفیف: سبك کردن. ملایمت و تسکین. اسان كرفتن (ناظم‌الاطباء) 
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و باید که وزير را واين جماعت را اورادی( و اوقاتى نيز باشد. چنانک: از ش ۲ب 
قدری برخاستن وبه ذکر مشغول بودن بدان شرایط که در فصل ذكر رفته است و بامداد 
ونماز دیگر!" ساعتی هم به ذکر وقرآن خواندن مشغول شدن. تا از جملۀ آنها باشند که 
مدح ايشان می‌فرماید: ١يَدْعْونَ‏ رَبَهُمْ بِالعَدوَةٍ والْعي یرون وه !باكر هيه 
روزه فان دک مشغول تواند داشت در آمدن و رفتن و نشستن و 
وقت خفتن الا به وقت ضرورت. اين خود دولتی( تمام بود و از آنها باشد که «لَّذِينَ 
يَذْكُرُونَ الله قناماً 4 فود و غلئ جیهم( و صلی اللّه على PIE‏ 


۱- اوراد: ج ورد» دعايى که به وقت معين خوانند. (آنندراج) 

۲- نماز ديكر: نماز عصر. 

۳ ۲ سور ۶ انعام و آية ۸ سور ۱۸ء كهف. ترجمه: با كسانى که صبح و شب پروردگارشان 
را می‌خوانند و خشنودی او را می‌طلبند شکیبائی كن و دیدگانت به دنبال زینت زندگی دنيا از آنان 
درنگذرد. ۴- زفان: زبان. 

۵- أيه ۰۱٩‏ سور ۰۴۷ محمّد: ترجمه: هیچ معبودی جز خداوندگار یکتا نیست. 

۶ دولت: اقبال و بخت و سعادت. نیک بختی (ناظم‌الاطباء) دولتی تمام: سعادتی کامل. 

۷- یه ۱٩۱‏ سؤرة ۳ آل عمران. ترجمه: انان که خدای را ایستاده و نشسته و بر پهلو فته راد کنند. 
۸- ترجمه: و درود و سلام خدا بر محمّد (ص) و خاندانش باد. 
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فصل جهارم 
۰ علماا* 3 .)1( دک ۲(۰) ۱۳۳ 
در بیان سلوک ز مفتیان و مذکران" ‏ و 


قال اللّه تعالى: «وَالّذِينَ أوئُوااْعلم دَرجات») 
و قالالنبى صلی الله عليه و سلم: «لغْلماء ود نبیاء» و قال «علماء امن کانبیاء 
Es‏ 

بدانک علم شریف‌ترین وسيلتى است قرشت حق را وصفت حق است و به وسيلت 
علم به درجات ع می‌توان رسید که «ولّذین آووالیلم درجات». و لیکن بدان 
شرط که با علم خوف”") و خشیت"" قرين بود. زیراک سر همه علمها خداى ترسى 


-١‏ مفتى: فتوى دهنده فقيهى كه فتوى دهد. ۰ ۲- مذکُر: واعظ. اندرزگوی, ناصح (ناظم‌الاطباء) 
و3 قضاة: ج قاضی» حكم کننده, داور 
*- أيه ۱ سورۀ ۵۸ مجادله. ترجمه: خداوند ( كسانى از شما را که ايمان دارند) و آنانکه علم داده 
شده‌اند مرتبدها بيفزايد. 
۵- حديث نبوی. ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود: دانشمندان وارئان ييامبران هستند. (تمهیدات - 
ص ۱۸۴ نامه‌های عین‌القضات -ج ۱ -صص ۲۹و ۱۶۳ و ۴۲۹ وج ۲ -صص ۹۰و ۱٩وج‏ ۳- 
صص ۲۸۹ و ۰۳۹۳ مجموعة رسائل و مصنفات ص ۳۶۲ اصول کافی -ج ۱ -صص ۳۲و ۳۴ 
بحارالائوار -ج ۱ -ص ۱۶۴.ج ۲۔ص 4۲ کشف‌الخفاء ۔ج ۲ -صص ۲۲ و ۸۸۳ احیاءالعلوم -ج ۱- 
ص ۲۷) 

و فرمود: دانشمندان امّت من مانند پیغمبران بنی اسرائیل هستند. (مقالات شمس تبریزی -ج ۱ص 
۵ تمهیدات ص © تذکرةالاولیاء دص 4) 
۶- على: بلندی» برترى (منتهی‌الارب) 
۷- خوف: در لغت به معنى ترس و ترسيدن است. 
خوف از احوال است و عبارت است از ترسى که سالک را در طى سلوک به علل مختلف دست 
می‌دهد. به طورکلی علت خوف را ايمان حقیقی سالک و تقواى صادقانه او می‌دانند و گویند خوف 
کلید هر فتوحی است و هیچ چیز بيخ شهوات را چون اين حالت نسوزاند. عوام و مبتدیان سلوک را 
خوف به ظاهر است و متوسطان و منتهیان را به باطن و دل است.روزبهان بقلی گوید: خوف و رجا 
دو حال است از مقامات و مقام موضع وقوف است. موقوف از رژیت کل محتجبست. و می‌گوید در 
باب خوف واسطی كويد که «حوف حجاب است ميان بنده و حق و خوف نومیدی است و رجا 
طمع و اگر از او بترسی او را انجیل دانسته‌ای و اگر بدو اميد داری» او را متهم دانسته‌ای. (شرح 
شطحیّات - روزبهان بقلی دص ۳۰۷) 
عزالذین کاشانی گوید: از جمله منازل و مقامات طریق آخحرت یکی خوف است اعنی انزعاج قلب و 

(ادامه‌ی پاورقی‌ها در صفحه بعد) 
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است و حق تعالى عالم کسی را می‌خواند که او خشيت دارد و خداى ترس بود که نما 
يَخْشَّى اللّهَ مِنْ عِبادءالعلَماء».(٩‏ و هر چند که علم می‌افزاید. خشیت می‌افزاید. 
چنانک خواجه علیه‌الصَلوة فرمود: «أنَا أَعْلمَكُمْ بالله و آخشیکم مِنه».۱ و نشان 
حشیت آن است که بدان علم کار کند و آن را وسیلت درجات آخرت سازد نه وسیلت 
جمع مال و اکتساب جاه دنیاوی و تمتعات بهیمی. و هر کس که بدان عمل نکند و 
وسیلت مال و جاه دنیاوی سازد. او جاهل است به حقیقت نه عالم. و حق تعالی مثل 
ل آمل الذينَ خَملالَورية نم لم یخملوها كمل الجمار 
حول آشفار ۳ وعلم ميراث إنياست لیم السلام «وَإنَْلانبيِاء لم يُورُوا دينارا و لا 
دزهماً وَلكِنَّهُمْ بورئواالیلم فَمَنْ آخذ به كمد اخذ بحظ زاف 
و انبیا - علیهم‌السَلام - دو نوع علم میراث گذاشتند: علم ظاهر و علم باطن. 

علم ظاهر آن علم نافع است که صحابه رضی‌الله عنهم! ''' از قول و فعل خواجه 
انسلاخ او از طمأنينت امن به توفع كرو نمك لصون وه هر کت ات ران 
كند و بر دو گونه باشد. خوف عقوبت و خوف مكر. امّا خوف عقوبت عوام مؤمنان را بود و سبب آن 
دو چیزاند. تايل و مطالعة جنايت و ا اي 
ابت Es E a E‏ 
اتتیتا: (لغت نامه). در اصطلاح تألم دل است به سبب توقع و انتظار بيش آمدن امرى مكروه درآینده 
ین اريت كرك اك ع مق و هی میت يار TS an‏ 
ری ی و ذال دل عه كلو يهو ف سین خر حاصل شود. (فرهنگ 
اصطلاحات عرفانى ‏ سجادى) 
نسفى گوید: خشيت و محبّت در يك قرینه‌انده هر دو بعد از علمند. هر صوفى که بدين مقام نرسيد از 
0 بوبى و پنداشت که EE‏ ع الحا سكي 

ش؟ (انسان كامل E‏ ص . ۳۰ 

4 ۸ سوره ۳۵ فاطر. ترجمه: از بندگان او تنها دانايان از او می در سند. 
۰- حديث نبوی. ترجمه: من داناترین شما به خدا هستم و بيش از همه شما به خداوند خوف و 
خشیت دارم. 
۱.- یه ۵ سورءٌ ۶۲ جمعه. ترجمه: داستان آن کسانی که تورات را بر ايشان برنهادند اما آن را 
برنداشتند مانند داستان درازگوش است که کتابها بردارد. 
۲- ترجمه: انبياء دینار و درهم به ارث نمی‌گذارند و لکن علم و دانش به ارث می‌گذارند. هرکس 
دانش آنها را فراگیرد سهم و بهره فراوان از میراث پیغمبران برده است. 
۳- ترجمه: خداوند از ایشان راضی گردد. 
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علیه‌السَلام گرفته‌اند و تابعین(" وائمّه سلف" تتبّع(" آن کرده و خوانده و آميخته و 
بدان عمل کرده از علم کتاب و سنت(" و تفسیر و اخبار و آثار و فقه و آنج از توابع٩‏ 
اینهاست. 

و علم باطن معرفت أن معانی است‌که بی واسطة جبرئیل از غیب الغیب در مقام «اژ 
آذ در حالت «لی ک وف ۲ زقه جان(۸) خواجه علیه‌الصَلوة می‌کر دند. که 
«فاوحی الى عبّده ما آوحی»(۱ واوا اوت جرعة آن جامهای مالامال بر سنت 
كرام/''' بر جان و جك رسو ختكان عالم طلتك می‌ریختند!۲ أأكه «ما 5 ضدری 


-١‏ تابعين: :ج تابع ات آنان که اصحاب رسول«ص) را ديكده باشند. محدثين جماعت 
مسلمانان که به یکی يا ب بيشترى از اصحاب رسول الله( ضر ) مالاقات نموده باشند و تبعةٌ تابعين آنان 
كه تابعين را دیده باشند. (غياثاللغات) 

۲- ائمّهُ سلف: بزرگان و ييشوايان گذشته. پیشینیان 

۳- تتبّع: در پی رفتن» پیروی کردن. متابعت (غیاث‌اللغات) 

۴- سنّت: راه روش. احکام و امر و نهی خدای تعالی. فرمودة رسول (ص) و کردة او. سنت سه گونه 
است: قول و فعل و اقرار. قول هر جه از كفت پیغامبر صلوات الله عليه روایت شده است. فعل» آنچه 
از کردار آن حضرت روایت شده است. اقرار, آنچه روایت شده که اعمالی را قوم کرده‌اند و رسول 
(ص) بر آنان نگرفته و انکار نفرموده است. (لغت نامه) 

سنّت در نزد عارفان» زهد و سخاوت و نصيحت خلق و صحبت مولا است. ابويزيد گفته است: سنت 
ترک دنیا و فرض صحبت با مولى است که همه سنّت‌ها دلالت بر ترک دنيا کنند. (طبقاتالصوفيه - 
شلمی -ص ۷۴و نيزر. ک. شرح شطحیّات - روزبهان بقلی دص ۶۰۶) 

منت در اصطلاح فقه آنچه پیغمبر و صحابه بر آن عمل کرده باشند و امری که پیغمبر (ص) أن را 
هميشه عمل كرده باشند مگر در عمر خود یک دو بار به قصد ترک هم کرده باشند. (غیاث‌اللغات) 
۵- بين تابعین. تتبع و توابع. جناس اشتقاق وجود دارد. 

- أيه ٩‏ سورة ۵۳ نجم. ایه: فکان قاب قوسین او ادنی.ترجمه: که به مقدار دو کمان - بلکه کمتر- 
بود. 
۷- حديث نبوی.جزئی است از حدیث: لی مق الله وقث هشن فيه هلك مقت ول ت شرا 

ترجمه: پیامبر(ص) فرمود: مرا با خداوند وقتی است که اندر نگنجد در آن هيج ملک مقرب و نه پیامبر 

مرسل. (احادیت مثنوی دص ۲۹ صوفی نامه دص ۰.۱۹۵ شرح فصوص الحكم دص )*١‏ 
۸-زقَه جان: تشبیه زقه: آب و دانه که د پرنده از كلو برآورد و در دهن بچه اندازد. غذا (غیاث‌اللغات) 
4- یه 1 تور a‏ لان مرن ود وحی كرد آنچه را که وحی کرد. 


۳ ولايت نبوّت: تشبيه. الو‎ -٠ 
اشاره است به مصراع «و للارض من كأس الکرام نصيب» در قطعة زیر که در احياءالعلوم غزالى ج‎ -۲ 
۴ص ۷۱ آمده است:‎ 

شربنا رابا طیباً عند طیب کذاک شراب‌الطیبین يطيب 


بنا و اهرقنا علی‌الارض فضلة و للارض من کأس‌الکرام نصیب 


ییا إن و صَبْبْنَهُ فى صدر آبی‌بکر» ٩۱‏ 

و همچنانک علم ظاهر انواع بسيار است تنوع علم باطن زيادت أاست. حجون: علم 
ایمان و علم اسلام و علم احسان و علم ایقان"" و علم عيان و علم عین(" و علم توبت 
و علم زهد !۳ و علم ورع 07 و علم تقوی و علم اخلاص(" و علم معرفت نفس و علم 


داد. 

اين حديث در مرموزات اسدی. مرموز سوم ردیر تمهيدات عين القضاة ص ۴ نيز آمده است. 
- ايقان: به كسر اول به معنى بی گمان دانستن و بی گمان شدن است. در اصطلاح علم به حقيقت 
جيزى است بعد از نظر و استدلال از این جهت+است كه خدای را به يقين وصف نتوان 

اکان عبارت ات اوعد کے وا استدلال و آزباین جهت است که علم خدا را موصوف به 
ایقان ی كات رت ی استدلال اسیت, ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص 

۳-عین: به ه معنى چشی ذات و نفس و بركزيله هر جيزى و جز است(غباث‌اللغات) 

در اصطلاح حكما و متکلمین معانی بسیار دارد: از جمله آنكه عين عبارت است از آنچه به یکی از 

س ظاهر درک شود چون زيد و رنگ و غيره که أن را صورت نيز نامند. به حلاف معنی که با 

حواسٌ ظاهر درک نشود مانند صداقت و عداوت و مانند آن. دیگر آنکه به معنی مقابل ذهن است 
يس وجود عینی به معنی وجود خارجی است و نیز به معنی مأهیّت و همچنین به معنی صورت 
علميّه نيز امده است. و در اصطلاح سالکان اعیان. صور علمیّه را گویند و در اصطلاح حکماء 
ماهیّات اشیاء را گویند و اعیان صور اسماء الهیه‌اندو ارواح مظاهر اعیان‌اند و اشباح مظاهر ارواح‌اند. 
(کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۱۰۷۴) 
۴- زهد: به معنی يارسايى و تقوى و ترك دئياست. در اصطلاح اهل حقيقت عبارت است از دشمن 
داشتن دنیا و اعراض از آن و گفته‌اند ترک آسایش دنیاشت برای جهت رسيدن به آسايش آخرت و 
گفته‌اند زهد آن است که دلت را از آنچه از دستت خارج است پاک و خالی داری. (تعریفات -جرجانی 
دص ۱۰۱) 

عزالذین کاشانی گوید: بدانک زهد از جمله مقامات سنيّه و مراتب.علیه است و مراد از زهد صرف رغبت 
است از متاع دنیا و اعراض قلب از اعراض آن و مقام زهد ثالث مقام توبت و ورع است و زهد نتيجة 
حکمت و منتج علم و هدی است و زهد نتيجة حکمت از آن جهت است که حکیم کسی را گویند که 
بنای کارها د بر اساس محکم نهد و شک نیست که زاهد به جهت اعراض از دنیای فانی و رغبت در 
آخرت باقی بتای کار خود بر قاعدؤن محکم نهاده ایا (مصباح | یه - كاشاتى ۔ صص ۳۷۴+ 
۳۷۳۳ 

در شرح منازل‌السَائرین آمده است: زهد آن است که سالک رغبت در شیء را به طور کامل از شیء ساقط 
کند. زهد برای عامّه قربت و نزدیکی به سوی خدااست و برای مرید ضرورت است و زهد دارای سه 
بدين وسیله فراغتی برای ابادانی وقت و ريشه كن كردن آشفتگی و اراستن خود به زيور انبیاء و 
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صفات و آفات نفس و علم معرفت دل و علم صفات و اطوار!" و احوال( دل و علم 


ص یقین فراهم آورد. درجه سوم زهد در زهد است در سه جيزء حقير و ناچیز دانستن به آنچه در آن 
زهد ورزیده است و یکسان نگریستن به همه حالات و زدودن و نادیده گرفتن به هر جه ا كتساب 
کرد‌ای و نظر داشتن و وجه به وادی حفایق.(شرح منازل‌السَاثرین -عبدالژزاق کاشانی -صص ۷۲- 
۷۱( 
۵- ورع: پارسایی» پرهیزگاری. در اصطلاح پرهیز كردن نفس از وقوع در مناهى است. شبلى كويد 
ورع بر سه نوع است: ١‏ -ورع به زبان يعنى ترك فضول و سکوت از آنچه بی معنى است. ۲ -ورع به 
اركان که ترک شبهات و دورى كردن از شكوكات و. محرمات است. ۳ -ورع به قلب که ترک 
همت‌های يست و اخلاق بد است. (مصباخ‌الهدایه - کاشانی دص ۳۷۲) 

در كشاف امه است: مقام ورع > مقامی شریف استْاتی,اهل أن براضه طبقه‌اند: ی وی 
احتراز از شبهات است و دیگر ورع از آنچه دل بدو راه "ناهد و سه دیگر ورع از تمام ما سوىالله 
است. لي وا یعنی ترک محظور است و تقوی يعن ترک شبهات. گروهی گویند ورع 
یعنی تصفیه دل و حفظ زبان. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص )١58‏ 

ابوالقاسم قشیری گوید: ورع آن است که از شبهات دست بدارد. ابراهیم ادهم كفت که: ورع دست بداشتن 
همه شبهات است و دست بداشتن انچه ترا به کار نيايد و ان ترک زیادتها بود. (رسالهٌ قشیریه - 
ابوالقاسم قشیری دص ۱۶۶) 
۶- اخحلاص: در لغت به معنای پاک و خالص گردانیدن و با کسی دوستی و بی ریایی داشتن و عبادت 
بی ریا کردن است. و در اصطلاح متصوفه اخلاص آن است که از غير مبرّی آید و روی دل با حق 
داشته باشد و هر کار که کند و هر سخنی که كويد قطع نظر از خلق کند و به مدح و ذم ایشان التفات 
ننماید. ( کشف‌اللغات) 

احلاص در ترک ریاست در طاعات. و در اصطلاح رهایی و تنزیه دل است از هر گونه شایبه و کدورتی که 
صفای ان را الوده دارد و مكدر نماید. اخلاص در اصطلاح صوفیان ان است که برای عمل خود شاهد 
دیگری جز خدای نطلبی. (تعریفات ‏ جرجانی -ص ۸) 
۷- اطوار: ج طورء جا ا وکا رافرت‌الموارد؟ 
۸- احوال: ج حال» حال در لغت به معنى كيفيت و چگونگی است. در اصطلاح اهل حق وارد قلبی 
نت از ی طرب با حرن با قمن اوا ریا هییت بدون تصنع و اجتلاب و اکتساب که به ظهور 
صفات نفس زایل شود و اگر ادامه یابد و ملکه‌گردد آن را مقام نامند. يس احوال از نوع مواهب است 
و مقام از قسم مکاسب. احوال از چشمه عنایت سرچشمه كيرد و از عين وجود بود و مقامات به 
بذل مجهود حاصل شود. (تعریفات ‏ جرجانی ۔ ص ۷۲) 

هجویری گوید: حال معینی باشد که از حق به دل پیوندد بی آنکه از خود آن را به كسب دفع توان کرد. 
جون بيايد و یا به تکلف جذب توان کرد. چون برود. حال عبارت بود از فضل خداوند تعالی و لطف 
وی به دل بنده بی تعلق مجاهدت وی. بدان از آنچه مقام از جمله اعمال بود و حال از جمله افضال و 
مقام از جمله مکاسب و حال از ج جمله مواهت. پس صاحب مقام به مجاهدت خود قایم بود و 
ات ال ورد تالى برك نا و بل سای بود كدصق ال اند رارق اید نف میرف 
- هجويرى .ص ۲۲۳) 

روزیهان بقلی گوید: حال آن باشد که از انوار غیب به :دل رسد. در ؤقت مصفی کند. بدبهة تجلی بود 
ظهور حق به نعت کشف سر روح را بی كسب و رسم.(شرح شطحیات - روزبهان بقلی دص ۵۴۶) 


ا ا ل ا خواطر نفسانی(" و 
ا "برق ولو اکا وم ووا وراي 

و علم فرق ميان اشارت و الهام و خطاب و ندا و هاتف وكلام حق و علم تهذيب 
اخلاق و علم تبديل صفات و علم تخلق به اخلاق حق و علم مشاهدات و انواع آن و 
علم مكاشفات و تفاوت أن و علم توحيد و تفاوت ان و علم صفات جمال و علم 
صفات جلال و علم معانى صفات و علم تجلی صفات و علم تجلى ذات و علم 
مقامات و علم احوال و علم قرب و بْعَْ و علم وصول و علم فنا و علم بقاو علم سكرا"ا 


عزالاین کاشانی گوید: مراد از حال نزدیک صوفیانًآواردی است"غیبی که از عالم علوی كاه كاه به دل 
سالک فرود آید و در آمد و شد بود تا آنگاه كه او را به کمند جاذية الهی از مقام ادنی به اعلی کشد. 
برهان طريقت جنيد ر حمةالله گفته است: حال امری است که بر دل فرود آید و نيايد. (مصباح‌الهدایه 
-عزالذین کاشانی ص ۱۲۵) سس 

ابوالقاسم قشيرى گوید: حال نزد قوم معنایی است که بر دل دراید بی انکه ایشان را اندر وی اثر باشد و 
کسی. و ان از شادی بود پا از اندوهی يا بسطی یا قبضی يا شوقی يا هیبتی يا جنبشی. احوال عطا 
بود و مقام كسب و احوال از عين جود بود و مقامات از بذل مجهود و صاحب مقام اندر مقام خويش 
متمکن بود و صاحب حال برتر می‌شود. (ترجمةٌ رسالة قشیریه - قشیری ص )٩۲‏ 
۱- خاطر نفسانی: آن است که بر تقاضای حظوظ عاجله و اظهار وداعی باطله مقصور باشد. 
(مصباح‌الهدایه -عزالاین کاشانی .ص ۱۰۴) ۱ 
۲- خاطر شیطانی: ان است که داعی بود با مناهی و مکاره. زیرا که شیطان در مبدا حال به معصیت 
فرماید و چون بیند که بدين وجه اغوا و اضلال صورت نمی‌بندد به عين طاعت به جانب افراط که 
شرعاً مکروه است؛ وسوسه کند. (مصباح‌الهدایه - عزالك ب ين کاشانی -صن ۱۰۴) 
۳- خاطر مَلکی:آن است که بر خیرات و طاعات ترغیب کند و از معاصی و مکاوه تحذیر نماید و بر 
ارتکاب مخالفات و تقاعد و تکاسل از موافقات ملامت کند.(مصباح‌الهدایه ۔ عزالڈین کاشانی - 
ص ۱۰۴) 
۴- سکر: به ضم اول در لغت به معنی مستی و مست شدن است و در اصطلاح سالکان حيرت و 
دهشت و وله را گویند که در مشاهده جمال محبوب به سر محب می‌رسد. چون سالک به مشاهده 
جمال معشوق رسد عقلش مغلوب عشق گردد و ت تمییز از ما بين مرتفع و از غایت بی خودی نمی‌داند 
که جه می‌گوید. ( کشف‌اللغات) 
سکر در نزد اهل حق عبارت است از غیبت به سبب واردی قوی که باعث طرب و التذاذ گردد و آن از 
غیبت فوی‌تر و تمامتر است. (تعریفات -جرجانی صص ۱۰۶و ۲۳۶) 
سکر عبارت از حالت بی خودی و سرمستی است که هنگام ذكر و يا به علت وارد قلبی و یا 
مشاهدات عینی و باطنی سالک برای او حاصل می‌شود. که از تمييز نیک و بد و خير و شر و نفع و 
ضرر باز می‌ماند و از این جهت است که گفته‌اند «سکر استیلای سلطان حال است بر سالک». در این 
حالت هر گونه تمییزی از جمله تمییز احکام ظاهر و باطن از سالک ساقط می‌گردد و از به جای 
آوردن هر گونه عمل و فریضه‌ها باز می‌ماند. (شرح اصطلاحات تصوّف -گوهرین) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۳۵ 


و علم صحوا "و علم معرفت و انواع آن و غیر ای بن از علوم غیبی که برشمردن آن اطنابى 
دارد. واين جمله آن است که سالكان اين راه را به تعلم علم دول دم آلاسماءکلهاب(۲) 
حاصل شود. اما آنها که ازين سعادت محرومند چون ازین نوع علوم چیزی بشنوند به 
انكار يديد آيند چنانک خواجه عليهالصّلوة مىفرمايد: «إنَّ مِنَ الْعِلْم كَهَيْئَةالْمَكْنُون لا 


ا OT‏ صرف يارت است از رفع Te‏ 
سبب اختطاف نور عقل در اشعه نور ذات. و بیان اين سخن آن است كه اهل وجد دو طايفهاند. 
محبّان ذات و منشأ وجد ايشان ذات بود. مبان صفاٹا رو منشأ وجد ايشان عالم صفات. 
(مصباحالهدايه - کاشانی ص ۱۳۶) 

روزبهان بقلی گوید: سکر. مستی روح است از طراوت ماده و شراب محبّت و طيب خطاب و 
انوار قدیم. (شرح شطحیّات - روزبهان بقلی دص ۵۵۲) 

۱- صحو: در لغت به معنی هوشیاری و هوشیار شدن از مستی است. (لغت نامه) و در اصطلاح 
صوفیه گم و نابودی كردن اوصاف است و بعضی گفته‌اند عود كردن به طرف ترتيب افعال و فناء 
سقوط اوصاف بشری است. (غیاث‌اللغات) 

صحو در اصطلاح صوفیان حالت هوشیاری است که پس از حال سکر سالک را دست دهد و آن 
بازگشت سالک است به حس و عقل و علم خود و در تعریف أن آورده‌اند كه «بازگشت سالک است 
بهتتر بت افعالرق قد بو اقوال ریش و که دن فع با کشت دران شالك است بين از م و 
سکر به قوت تمییز خويش و معاودت عقل خود تا به اصطلاح انان بتواند «حکم جمع راکه مستقر 
روح است و حكم تفرقه راكه محل أن عالم نفس است بازكرداند و به ترتيب افعال و تهذيب اقوال و 
حفظ آداب و كتم اسرار خويش كه بيش از حالت سكر بدان موظف بود بيردازد و آلام رااز لذت بار 
ديكر باز شناسد.(شرح اصطلاحات تصوف -گوهرین) 

صحو عبارت است از معاودت قوت تمييز و رجوع احكام جمع و تفرقه با محل و مستقرٌ خود. و 
بیانش أن است كه چون وجود سالک در نهايت حال به غلبة انوار ذات فانى و مستهلک شود. حق 
تعالى در نشأت ثانيه او را وجودى باقى بخشد كه از لمعان انوار ذات متلاشى و مضمحل نگردد و 
هر وصفی که از وى فانى شده باشد اعادت كند. (مصباحالهدايه -عزالدين كاشانى ص (Te‏ 
روزبهان بقلی گوید: صحو. هوشیاری باطن است از هجوم وجد و غلبة حال به نعت اتصاف به 
صفت بقا و صفای و جد به لطف حال پاک از کدورت عوارض و قدس اسرار از اغیار در انوار.( شرح 
شطحیّات - روزبهان بقلی) 

هجویری گوید: سکر جمله پنداشت فناست در عين بقاء صفت و این حجاب باشد و صحو دیدار بقا 
در فناء صفت و اين عين کشف باشد و در جمله اگر کسی را صورت بندد که سکر به فنا نزدیکتر بود 
از صحو محال باشد از آنچه سکر صفتی است زیادت بر صحو و تا اوصاف بنده روی به زیادتی 
دارد بی خبر بود و چون روی به نقصان نهد آن‌گاه طلاب را بدو امیدی باشد. صحو بر دو گونه است: 
یکی صحو به غفلت. دیگر صحو صحبت. صحوی که غفلتی بود آن حجاب اعظم بود و صحوی که 
محنتی بود ان کشف ابین بود. ( کشف‌المحجوب - هجویبری -صص ۲۳۴ ۲۳۳) 

- ايه ۰۳۱ سورة ۲ بقره. ترجمه: خداوند تمامی اسماء را به آدم آموخت. 


شرح کامل مرصادالعباد ۷۳۶ 


2 هام 


تشيليا الالعلماء ال فاذا نموا بها لایْنکرها 1 هل ره بالل ق 
رضی‌الّه عنه(" ازینجا می‌گفت: «فِظث من :شوق الله .على للد عليه و سلم وا 
من‌الیلم آما أَحَدَهُما فط تب و ال خر لو بطم هِذَالبَلْعُومُ) ۱ 

و علماء سه طایفه‌اند: یکی آنک علم ظاهر داند. دوم آنک علم 5 داند» سيم آنک 
هم علم ظاهر و هم علم باطن داند و این نادره بود. در هر عصر اگر ينج كس در جملة 
جهان باشند بسیار بود» بلکه برکت یکی از ایشان شرق و غرب عالم را فرارسد(۹ و 
قطب” ‏ وقت بود و عالمیان در ينا#تدولت و ساية همّت'" او باشند. و اوآن عالم است 


۱- ترجمه: هر آینه بعضی از علمها چون چیزی, يوشيده ات که جز علما آن را ندانند و چون آن را 
بكويند جز اهل عزت به خدای آن را هنکن تند (صوفى نامه ا ون .حاشية 
جا افير ل اللآلىالمصنوعة ۰۲۲۱/۱ احياء علومالدين. ج ١-ص‏ ۶۱) 
- ابوهريره: صحابى است و به سال غزوهٌ خيبر مسلمانی يذيرفت. نام او به جاهليت عبد شمس 
بود و چون گربه زياده دوست داشتی و روزى رسول اکرم(ص) او را با بجه گربه‌ای در دامن بدید این 
كنيت بدو داد و هميشه بدين كنيت افتخار مىكرد. او فقيرترين اصحاب رسول بود و به هيج كسب و 
شغل نمی‌پرداخت و دائم ملازمت خدمت رسول (ص) مىكرد و چون حافظة او نيز به كمال بود اين 
همه احادیث از وی روایت شده است. نجاری كويد هشتصد تن از صحابه و تابعین از وی نقل 
حدیث کنند.(به اختصار از حبیب‌السیر - مير خواند) 
۳- ترجمه: خداوند از او راضی و خشنود باد. 
۴- ترجمه: از ييامبر خدا که درود و سلام خدا بر او باده دو ظرف دانش نگه شتم اما یکی | زآن دو 
SS‏ 
گردد. (البدايه و النهايه -ج ۸ -ابن كثير دمشقى) 
۵- فرارسيدن: نزدیک شدن. رسيدن دقت چیزی ياكارى (لغت نامه) 
۶- قطب: به معنى استوانه آسيا و چرخ و سردار قوم كه مدار کار بر وى باشد. لقب آن ولى كه انتظام 
ملكى يا شهرى در عالم معنوى به حكم الهى در قبضة اقتدار او مفوض باشد. (آنندراج) 

در اصطلاح كه به اعتبار التجاى به او غوث هم ناميده شود عبارت از تنها كسى است از مخلوقات كه 
موضع نظر خداى تعالى قراركيرد و در همه زمكانها و حق تعالى از جانب خود طلسم اعظم را به او 
عطا فرمايد. 

صوفيان گویند مردان الهى كه سرهنگان حل و عقدند سيصد و پنجاه و شش نفرند. كه سيصد تن آنها 
اخيارند و جهل تن ابدال و هفت تن ابرار و چهار تن اوتاد و سه تن نقيب و دو تن غوث و یک تن 
قطب. و هرگاه قطبى فوت شود یکی از غوثها جاى او را بگیرد و یکی از نقبا جاى غوث قطب شده. 
نشيند به همین ترتيب تا اخر که اخيار باشند جاى ماقبل خود را بگیرند. ( كشفالمحجوب ۔ 
هجويرى -ص ۲۶۹) 

عبدالرّزاق كاشانى كويد: قطب کسی است که اهل حل و عقد بوده و از اولياءالله است و خدا طلسم اعظم 
بدو عنايت می‌فرماید: قطب در عالم وجود به منزلة روح است در بدن. (اصطلاحات صوقيه ‏ 
عبدالززاق كاشانى ص ۱۶۷) ۷ سا عة استعارة مكيف 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۳۷ 


که خواجه علیه‌السلام بدو تفاخر( می‌کند که «عَلَّماء أمّتى کانبیاء بنیٍشرائیل»( و 
میراث خواران انبیاء علیهم‌السَلام ازين علمااند علی‌الحقیقه!۳. که میراث علوم ظاهر 
و علوم باطن ايشان يافتهاند كه دَإنَّالْعُلَمْاء وَرتةالانبیا م۲۱ و علمای ظاهر هم سه 
طایفه‌اند: مفتيان و مذكران و قضاة. 

امّا مفتيان اهل دراست! * ونظر و فتوىاند واينها دو طايفهاند: یکی آنک عالم دل و 
عالم زبان‌اند. دريشان خوف و خحشیت است. با علم عمل دارند و با فتوى تقوى 
ورزند و تحصيل علم و نشر آن برای نجات و درجات كنند و نظر از جاه و مال دنيا 
منقطع دارند. ايشان آنهااند که آمی‌فرماید: ما بَحْشَىاللَّهَ مِنْ عبادهالْعلما ».۷۱ 
دوم آنک عالم زبان جاهل دلند. در دلایشان از ای خوف و حي(" نبود و در علم 
آموختن و نشرکردن نیّت تحصیل ثواب آخرنتانو قربت حق نبود. به غرض تحصیل 
جاه و مال و قبول خلق ویافت مناصب تتبّع علم کنند.لاجرم هوابر ایشان غالب شود و 
علم ايشان متابع"* هواگردد وکار به هوا کنند وبه علم عمل نکنند وبر علمای متّقی و 


-١‏ تفا خر با OTS‏ ۳ (ناظ الاطباء)- 
۲- حدیث. ترجمه: دانشمندان امت من مانند پیامبران بنی اسرائیل هستند. 
۳- على الحقیقه: در حقیقت. 
۴- حدیث. ترجمه: همانا دانشمندان. وارتان پیامبران هستند. 
۵- دراست: درس دادن درس گرفتن. دانش آموختن (اقرب‌الموارد) 
۶- بين علم و عمل. جناس قلب وجود دارد. 
۷- آية ۲۸ سورة ۳۵ فاطر. ترجمه: و از بندگان او تنها دانایان از او می‌ترسند. 
۸ ون لقتو كنتي جزم lg‏ فض امتدار عيرق ۳۳3 آن به علت 
ملامت و سرزنشی که در آن است. و أن بر دو نوع است: اول نفسانی و آن شرمی است که خدای 
تعالی در نفوس افریده است مثل حیاء از کشف عورت و جماع بين مردم. دوم ایمانی و آن شرمی 
است که مؤمن را از ارتکاب معاصی باز می‌دارد به علت ترس از خدای تعالی. (تعریفات -جرجانی - 
ص ۸۴) 

حیا آن است که سالک خدای تعالی را در همه امور و همه اعمال و افعال خود حاضر و ناظر داند و بداند 
که هر عملی که انجام می‌دهد از او مخفی نخواهد ماند. عزالذین کاشانی گوید: حیا از جملۀ احوال 
مقربان است جندانكه قرب زیادت حيا بیشتر و هر که هنوز حيا بدو فرو نیامد علامت آن بود که 
هنوز هیچ مرتبه از مراتب ب قرب نيافته است و حيا آن است كه باطن بنده از هيبت هيبت اطلاع خداوند 
منطوى گردد. و این و باشد حياى عام و حياى خاض. حياى عام صقت اقل مراقيه نت و 
حياى خاصٌ صفت اهل مشاهده است. (مصباحالهدايه - کاشانی ۔صص ۴۲۰ ۔ ۴۱۹) 
-٩‏ متابع: پیرو تبعيت کننده» مطيع 


ديندار حسد برند و در يوستين ايشان افتندا "؟ وبر ايشان افترا("كنند ودر مقام بحث به 
جدل با ديد آيند و ایذاکنند وسخن به توجيه نگویند و حق راگردن ننهند و خواهند که 
به جلدى' " و زبان آورى”" را باطل كنند و باطل را دركسوت حق فرانمايند و اظهار 
فضل کنند. ازین جنس علما از آنهانند كه خواجه غلب اة می‌فرماید: اشوا گل 
مُنافی ا تقول ما تَعْرِفُونَ و يَفْعَل ماتنكدون».(6) 
و بحقیقت آن آفت که در دين و ميان امّت بواسطة چنین عالم فاجرا ” و زاهد جاهل 
يديد eT‏ نياقدذه؛است. چنانک امیرالممنین على رضى الله 
E‏ طا فطع ظهری ا 1 اجان عام فاجرٌ و ناسک مُبتَدعَ. 
فالعالم لاجر هلاس فى علمه لما یرون هین فجوره مدع لناسک ا 
فى بِدَعَيَةِ لِما يَرَوْنَ من نُسْكِو). 
لاجرم به شومى علماء سوء و زاهدان مرايى”' و درويشان گدایی كه از حريصى 
دين به دنياى می‌فروشند و پیوسته بر درگاه ملوک به مذلت می‌گردند و به در اميران و 
خواجگان به استخفاف( درمی‌روند(" و به خواری و اهانت ایشان را خدمت 
می‌کنند و مدح و فضل می‌گویند و به نفاق ايشان را بدانج در ایشان نیست ستایش 


می‌کنند و به مداهنه( ١‏ به هر باطل که ایشان می‌کنند يا می‌گویند صدق‌الامیر می‌زنند 


ادر پوسین کسی :اففادن: بد ای کف ».غیت اوکردی ار را ماگ 
۲- افترا: دروغ گفتن بر کسی و بهتان (آنندراج) 
۳- جلد: چابک و توانا در انجام کارها؛ چست و چابک (ناظم‌الاطباء) 

*- زبان آوری: فصاحت و بلاغت. زبان دانی. جیره دستی در سخن.؛ شيرين سخن بودن (ناظم‌الاطباء) 
۵- ترجمه: از هر منافقی با زبان دانا بیرهیزید که می‌گوید آنچه شما می‌دانید و انجام می‌دهد أنجه 
شما نمی‌دانید. ۶- فاجر: تبهکار. دروغگو 
۷- ترجمه: خداوند از او راضی و خشنود باد. 
۸- ترجمه: تنها دو مرد در اسلام يشت مرا شکستند. دانشمند فاسد و پارسایی نوآور و بدعت گزار. 
پس دانشمند فاسد مردم را بر دانش خود بی رغبت می‌کند به دلیل انکه از فسادش می‌بینند و بدعت 
گزار پارسا مردم را به بدعتش علاقمند می‌کند زیرا از پرهیزگاریش می‌بینند. 
-٩‏ مرایی: ریاکار» متظاهر خودنما (غیاث‌اللغات) 
۰- استخفاف: سیک شمردن کسی راء خوار داشتن (ناظم‌الاطباء) 
۱- در رفتن: داخل شدن. 
۲- مداهنه: چاپلوسی. دورویی. ریا (ناظم‌الاطباء)؛ مداهنه عبارت است از منکری و ناپسندی از 
کسی مشاهده کردن و قادر بر دفع آن بودن و به خاطر رعایت جانب مرتکب يا جوانب دیگر يا به 
علت کم مبالاتی و سستی در کار دين متعرّض او نشدن و دفعش نکردن. (تعریفات -جرجانی) 
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وبه طمع فاسد ترک امر معروف و نهى منکر مىكنند. تا حاصل کار يا درمى جند حرام 
ازيشان بستانند» يا رشوتى ديكر بدهند و عملى و منصبى بگیرند. اعتقاد امرا و 
خواجگان و لشکریان و ارادت پادشاهان فاسد ببود. و قياس كردند كه جمله علما و 
اولياى عرّت نگرستند و بکلی روى از اینها بگردانیدند و از فوايد خدمت و صحبت 
مى آيد که جنين عالمى كه غر ضاق از علم دنيا باشد. او را از ثواب علم نصيبه بيش از 
آن نيست که در دنيا از مال وكيا بيابد و ذروآ جرت اول آتش‌افروز دوزخ او بود. 

اذ چن علم كه نافع نباشد استعاذتك7؟ واجب"است. چنانک خواجه عليهالصّلوة 


فرمود: «أَعُودْ بک من علم لايَنْقَعُ).٠‏ " وعلم لاتنفع' " دونوع است: یکی علم شريعت 
چون بدان كار نكنند نافع نباشد اگر جه آن فى نفسه(* نافع بود و دوم علم نجوم و 

نت" و انواع علوم فلسفه که آن را حکمت می خوانند و بعضی باکلام بر آمیخته‌اند و 
آن را اصول”" نام کرده تا به نام نیک کفر و ضلالت درگردن خلق عاجز کنند. و این نوع 
غير نافع است فى ذاته و اگر بدان عمل كنند مهلک( و مغوی( و مضل" بوند. و 
بسی سرگشتگان بدین علم ازراه دين و جاده استقامت! ۱" بیفتادند به غرور آنک ما علم 
معرفت و شناخت حقيقت حاصل می‌کنيم و ندانستند كه معرفت حق به قرائت و 


-١‏ چشم حقارت: اضافة اقترانی 

۲- استعاذت: يناه گرفتن. يناه جستن (ناظم‌الاطباء) 

۳- ترجمه: حضرت رسول (ص) فرمود: يناه مىبرم به تو (خداوند) از علمى که سودمند نيست. 
۴- لاينفع: (جمله فعلى) سود نمى رساند. بی سود 

مقر ا تيه خويش يه ت 

#-كهانت: فالكويى. غيب گویی. طالع بينى (ناظم‌الاطباء) 

۷- اصول: در لغت به معتی ریشه‌هاء بنيادها و در اصطلاح فقه. علوم شرعی که از چهار اصل تشکیل 
می‌شود: کتاب» سنت. اجماع > قياس که مراد قرآن كريم و اعمال رسول (ص) و معصومان (ع) و 
مردمان مسلمان و عقل است و نام علمی که در آن از هر چهار اصول فقه که اد له شرعیه عبارت از آن 
است بحث کنند و آن کتاب و سنّت و اجماعلامت و قياس است. قياس در اینجا به معنی کتاب و 
سنت قران و حديث است يس اجماع امّت عبارت است از اشاق صحابه يا مجتهدین بر چیزی. . و 
قياس عبارت است از تشبیه چیزی به چیزی به سبب اشتراک أن هر دو در امری. (غیاث‌اللغات) 
#۸ مهلک: هلاک كننده. تاه کننده. كشنده 9- مغوی: گمراه سازنده (ناظم‌الاطباء) 

۰- مضلّ: گمراه کننده ۱ اد انام یه 
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ووايك فاص شود الا یو رون متابعت ظاهر و باطن ‏ محمّد عليهالسّلام. چنانک 
حق تعالی خبر می‌دهد که «وَإِنَّ هذا صراطی مُسْتَقِيماً فَاتِعُوهُ و لانتَِعُواالسّبْلَ فَتَقَوَقَ 
بكم عن سبیله...» الاب (۲) ۱ 

يس مفتى متقی بايد كه ازين انواع علوم و آفات آن احتراز کند و در تخليص”'" نیت 
کوشد. تا فتوی كه دهد و درسى كه كويد و مناظره‌ای كه كند نظر بر ثواب اخرت و 
قربت حق ونشر علم و اظهار حق و بیان شرع و تقویت دين نهد. و نفس را از رعونات 
علم پاک گرداند و از آلايش حرص و طم تطهیر(۳ دهد که مذلّت علما در حرص و 
طمع است. چنانک می‌گوید: 
آلوده شد به حرص درم جان عالمان . و52 خواری اژناگزاف بدیشان نمی‌رسد 
دردا و حسرتا که به‌پایان رسید عمر وین حرص"مردریگ"*به‌پایان نمی‌رسد(؟ 

و در فتوی دادن احتیاط تمام به جاى آرد» تا به ميل نفس و غرض و علّت فتوی 
ندهد.و اگر وقفى'" در دست او باشد در آن تصرّف فاسد نکند و مال حرام نستاند که 
چون لقمه آشفته" ببود حرص و شهوت و حسد و ربا پدید آيد آنگه هرج در مذت 


عمر رنج برده باشد هباء منثور"؟ شود. و از بدعتها بايد که محترز! "© باشد وبر جاده 


-١‏ بين ظاهر و باطن. تضاد وجود دارد. 
۲- اي ۱۵۳ سورة ۶ انعام. ترجمه: و اين دين من است که مستقیم است يس پیرو ان شوید و پیرو 
راههای دیگر نشوید که شما را از دين او جدا دارد. 
۳- تخلیص: حالص كردن ۴- تطهیر: پاک كردن 
۵- مردریگ: تحن نيت و فرومایه و بیکار و هیچکاره (برهان قاطع) 
۶-وزن: مفعول فاعلاتٌ مفاعيلٌ فاعلن 

بحر: مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف 

معنی ابیات: همه عالمیان گرفتار حرص هستند» پس خواری و و که مىكشند. > بيهو ده نیست. افسوس 
كه عمر به آخر رسید. اما این حرص يست و فرومایه به پایان نمی رسد. 
۷- وقف: رم هلک با مستغلی که برای مقصود معینی در راه خدا اختصاص دهند. (آنندراج) 
۸- لقمه آشفته: لقمه آميخته به حرام. as‏ و رن 
در مصراع «مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی» پرهیز از چنین «لقمه آشفته شفته» است. (توضیحات 
مرصادالعباد - ریاحی) 
4- هباء منثور: گرد و غبار پراکنده. هباء منثور شدن به صورت گرد و غبار پرا کنده در آمدن. کنایه از 
حقير و ذلیل و خوارگردیدن و اشاره‌دارد به آية ۰۲۳ سورة ۲۵ فرقان: و قدمنا الى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء شک را . ترجمه: : و به آنچه از اعمال که انجام داده‌اند بيردازيم و آنها راگردی پرا کنده کنیم. 
-٠١‏ محترز: دوری کننده پرهیز کننده (غیاث‌اللغات) 
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سنت" ومتابعت”" ثابت قدم بود وبر سيرت و اعتقاد سلف " صالح رود و مذهب 
اهل سنت و جماعت دارد. 

و اوقات و ساعات خويش موظف گرداند. چنانک عمر عزیز هیچ در بطالت”" و 
هزل!* و لغو" صرف نکند. بامداد چون نماز صبح بگزارد به ذکر و قرائت قرآن 
مشغول شود تابرآمدن آفتاب”" و بعد از نماز دیگر ساعتی تابه شب هم به ذکر مشغول 
شود. تا به اشارت «واذکراشم رك تک و اصیل( عمل کرده باشد که در آن خير 
شبارستت:: وعحون اقات ل ا دو رکعتی بگزارد و به تدریس و افادت* و 
استفادت” "١‏ علم مشغول شو اؤ چون ازآن بپزداخت نماز چاشت 0 aT‏ 
که تواند از دو ركعت تا دوازده ركعت هل از آن بلامصالح معاش خويش و فرزندان و 
آسایش و رعايت حق ضرورى نفس مشغول شلود تا بین‌الصلوتین" "۲ ۰ دیگر باره به 
بحث علمی با مطالعه یا افادت مشفول بود تا آحر وق که به ذکر مشغول شود تا نماز 
شام(" آگزارد. و اگر بين العشائین!۳ احيا تواندکرد به ذكر و قراءعت و اوراد شگرف بود. 

و چون نماز حفتن( گزارد سخن نگوید که سنت اين است. يس به مطالعه يا تکرار 
مشغول شود تا دانگی شب بگذرد. بس ساعتی روی به قبله و نشیند به ذکر مشغول 
شود. چون خواب غلبه کند از سر جمعيّت!5 و ذکر بر پهلوی راست روی به قبله 


-١‏ جاده سنت: تشبيه. ۲- حادهة متابعت: تشبيه 

اسلف يسنان گذشتکان ۱ 

۴- بطالت: بیکاری و کاهلی و معطلی (ناظم‌الاطباء) 

۵- هزل: بیهودگی» مقابل جد (متهی‌الارب) ۰ ۶- لغو: سخن بیهوده» بی معنی (منتهی‌الارب) 

۷- بر آمدن آفتاب: طلوع کردن. 

۸-آیة ۲۵ سورة ۷۶ انسان. ترجمه: و ی شبانگاهان نام پروردگارت را یاد کن. 

4- افادت: فايده گرفتن (ناظمالاطباء) ١‏ - استفادت: فايده گرفتن (منتهی‌الارب) 

۱- نماز چاشت: متعارف ميان مردم در اول نهاراز نوافل دو نماز است. یکی در اول روز عد از طلوع 
آفتاب و دیگر بعد از بلند شدن 5 مقدار ربع آسمان تا نتصاف آن و اين را سار لشي وم 
جاشت گویند. (کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی) 
١ا‏ ن الاو تیه 2 سر دو نما ۳- نماز شام: نماز عصر. 

۴- بین‌العشائین: بين نماز شام و نماز خفتن ۱۵- نماز خفتن: نماز عشاء. 

۶- جمعیّت: در لغت به معنی گروه و انجمن است. جمعیت در اصطلاح اجتماع همت هاست به 
خحدای تعالی و دل کندن از غير او و تاهوف ] لله اس (تعریفات جرجانى ص ۶۹( 

جمعیت در نظر صوفیان بالاترین مقامی است که سالک طریقت بدان می‌تواند رسید و از آن بالاتر 
مرتبه‌ای و مقامی در طریقت نیست. و آن چنان است که سالک به مرتبه‌ای رسد که خاطرش به هيج 


ب و به دل و زبان اين دعا که سنت است مى خواند كه الله انی سلكت 
تفسی الیک و وَجَهْتُ وجهی الک جات ظَهْرِى النى:ى فاضت أَمْرِى إِلَيْكَ رَهْبَة 
یلک و رب اٹک لاملجأ و لامنجاً و لامقه منک إا رلیک آمنث بکنابک دی لت و 
بتَيّكَالّذِى ار 

يس به دل و زبان ذكر مىكويد تا با ذكر در خواب شود. در خبر است که هر که بر 
وضو ذکر خسبد روح اورابه زیر عرش برند تا به طاعت حق مشغول بود و هر خواب که 
بیند صدق و حق بود که مایم عباد ةا این چنین خوابی است. 

من هت کف دوو ھان قبن ی پر وزو ا د که اس رك اجه 
است علیه‌السلام مشغول شود و آن سیزده ركعت نمازستابا وتر“ و هر چند قراءعت 


درازتر خواند فاضل‌تر بود. و دیگر باره اگر خواهد بختد تا به وقت صبح برخيزد و 
تجدید وضو کند و به ذکر مشغول شود تا وقت نماز. 

و باید که ازين تعبّدات به صورت بی معنی قانع نشود و پیوسته نفس را از نوعی 
مجاهده فارغ نگذارد و دل خويش را بازطلبد و از انج در فصول باب معاش از تزكية 


چیز و هيج موضوعی جز خدای تعالی جمع نشود و از هر جه باعث تفرقه و پر کندگی خاطرش گردد 

اعراض نماید و با تمام وجود دل در خدای بندد و جز او هیچکس و هیچ جيز را مؤثر در وجود و 

ما هن ا ی در رابك كلا توا دو کت اس وه تدارا خر و 

رنج متصور در تفرقه و پراکندگی خاطر است. (جامع‌الاسرار - سید حيدر آملی دص ۱۱۸) 
نجمالديّن كبرى كويد: حقيقت جمعيّت آن است كه چون دل به سوى عرش تمايل يابد. عرش هم به 

سوی دل بازگردد و ميل کند و بين آن دو از وجود و نفس جمعیّت حاصل آید. (فوائح‌الجمال - 

نجم‌الذین کبری دص ۳۰) -١‏ بخسبد: از مصدر خسبیدن. خوابیدن خفتن 

۲- ترجمه: خدایا من خود را به تو سيردم و روی به تو نهادم و يناه تو را پشتوانة خود گردانیدم و کار 

خويش را از بیم تو و به اميد توء به تو وانهادم و هیچ گریزگاه و پناهگاهی جز به سوی تو ندارم. به 

كتابت كه فروفرستادى و بيامبرت که مبعوث فرمودى. ايمان اوردم. (عوارف‌المعارف -سهروردی - 

ص ۳۶۸ و نيز ر. ک. به مصباح‌الهدایه دص ۲۸۲) 

۳- ترجمه: خواب دانشمند عبادت است. جزئی از حديث زیر است: 

نومالعالم عبادةٌ و نفسة تسبیح . (احادیث مثنوی ص ۴۲ کنوزالحقایق ص ۱۴۰) 

مولانا گوید: 

خواب بیداری است چون با دانش است وای بیداری که با نادان نشست 

۴- تهجد: بیدار بودن به شب. مجازاً به معنی نمازی كه صلحا بعد از نصف شب از خواب بر خاسته 

هشت ركعت يا مع وتر یازده با زياده از این می‌گزارند. نماز شب (غیاث‌اللغات) 

۵- وتر: در لغت به معنی تنها و تک و یگانه و در اصطلاح وتر نماز ب یک ركعتى است که از نوافل شب 

وت 
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نفس و تصفية دل و تحلیهة! " روح شرح دادهايم به قدر وسع حاصل مىكند. تا بتدريج 
بعضی حقایق او را روی می‌نماید واسراركشف می‌شود. 

اندرین راه اگر جه آن نکنی فیس و ای نان بان د 

اما مذکران سه طایفه‌اند: یکی آنهااند که فصلی چند از سخنان مصنوع " مسجم(؟ 
بی معنى ياد كيرند! كه از علم دينى در آن هيج نباشد و زفان” eT‏ 
نوع برزند وبه غرض قبول خلق و جمع مال در جهان می‌گردند وبه صدكونه تصنّع7" و 
Rk‏ و شيّادكرى7'' و بلعجبی( ۲ يديد آيند تا چگونه مقصود دنیاوی حاصل کنند. 
وبر سر منبر به مدح و مذاحی ملو و سلاطین:و امرا و وزرا و صدور'' واكابر”"" و 
لح ل ا او 0 ۱ ۳9۳ 
دروغ و بدعت روا دارند که بگویند و بکنند و بر شر منبر گداییها کنند و از ظالمان مال 
ستانند و توزیع! ۲۳ خواهند. تاكاه بود که از درویشان به حكم بستانند به دل ناخوشی. 


و بیشتر آن بود که بریشان زكوة واجب نبود و از مردم زكوة ستانند. حرام خورند و حرام 


۱- تحلیه: با زیور کردن. زیور بستن (غیاث‌اللغات) . در اصطلاح فلسفی یکی از مراتب قوّه عقل 
عملی و آن آراسته شدن به اوصاف ستوده و حصال پسندیده است. (فرهنگ فارسی معین) 
۲- این بيت از حدیقه سنائی است. 
وزن: فاعلاتن مفاعلن فعلن 
بحر: خفيف مسدس مخبون محذوف 
۳- مصنوع: + آراسته به صنعت. در اصطلاح بدیعی نزد بلغا آن است که نظم از صنعتی آراسته گردد که 
طبع بدان ترکیب به سبب مراعات قواعد آن بدان صفت ميل کند. جه بعضی صنایع مطبوعند چون 
ترصیع و تجنیس و الهام و خیال و بعضی نامطبوع چون تجنیس مطرّف و مقلوب. ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی) 
۴- مسجّم: دارای سجع, سخن با قافیه» سخنی که در آن سجع به کار برده شده باشد. ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی) 
۵- ياد گرفتن: به خاطر سپردن. حفظ کردن. از برکردن. 
۶- زفان: زبان. 
۷- تصنّع: آراستن خویشتن و به تكلّف نیکو سیرتی كردن (ناظم‌الاطباء) 
۸- تسلس: سالوسی و مکاری. ریا ورزیدن (غیاث‌اللغات) 
4- شیّادگری: حیله گری» مکاری (غیاث‌اللغات) 
۰- بلعجبی: شعبده بازی -١‏ صدور: ج صدر بزرگان. وزرا 
۲-اکابر: ج اكبر. بزرگان. مقابل اصاغر 
۳- توزیع: بخشیدن چیزی ميان گروهی. تقسیم کردن. قسمت‌کردن بر جمعی» برای کسی (آنندراج) 


پوشند و حكايتهاى دروغ افترا كنند و احاديث موضوع و مطعون""" روايت كنند و 
كويند حديثى صحيح است و خلق را رجاهای"" مذموم کنند و بر خوش آمد ايشان 
سخن رانند و خلق را در بدعت و ضلالت اندازند وگاه بود که تعصّبها كنند و فتنه‌ها 
انكيزند و عوام را بر تعصب اغر!" و اغوا کنند.(؟ 

اينها از قبیل علمای عالم زبان جاهل دلئد و اه تش‌افروز دوزخ. 

دوم طايفة ائمّهُ صالح‌اند. که سخن از بهر خدای و ثواب آخرت گویند و از بدعت و 
ضلالت دور باشند و از تفسیر و اخبار و آقازو سیر صلحا گویند بر جادة سنت و 
سیرت سلف صالح وخلو را به وعظ و یت و ی با عدای و جادة شريعت ا 
و توبت و زهد و ورع و تقوی خوانند. چنانک تجق تعالی می‌فرماید: دم إلى سبل 
ربک ِالْحِكْمَة الم عظة الحسته 0 و خلق رانه به رجای مذموم دلیر گردانند ونه در 
مبالغت تخويف ازكرم حق نوميد کنند که أن هم مذموم است و خود را به الايش طمع 
دنياوى ملوّث نكنند”" تاكلمةالْحَقّ توانند كفت و سخن بی طمع مؤثّر آيدكه چون به 
حب دنيا و طمع الوده بود سخن هم الوده بود وازمنشا نفس اید نه انج ايد حق بود و 
نه بر دل مر آید. واكر نیز آنج كويد حق كويد وليكن ازحق نيابد از سر باطل وهوا آید. 
بر دل نيايد. بزرگان گفته اند آنج از دل برآيد بر دل ا 

و درروایت آمده است که «أؤحى الله تغالى إلى داد فقال يا ذا لاتشالن عَنْ غالم 
فا الد تا فاوليق ُطَاءٌالطريتي على عِبْادِى».١١"‏ و عبداللّه بن عبار °۳ 


-١‏ مطعون: مورد سرزنش قرار گرفته» مردود و مطرود 

۲-رجا: امید» امیدواری» آرزوء توقع ۳- اغراکردن: برانگیختن» ٠‏ تحريك كردن (آنندراج) 
۴- اغواكردن: گمراه کردن» فريب دادن و برانگیختن و تحریک و تحريض كردن (ناظمالاطباء) 

۵- سِيّر: ج سیرت» عادتهاء بیان احوال گذشتگان 


۶- جاده سنت: تشبيه. ۷- جاده شریعت: تشبيه. 

۸- أيه ۲۵ ره ۱۶ نحا . تر جمه: با قرآن و يند دادن ز به دين پروردگارت دعوت کن. 
1 41 سور بر چمه: .با كران ی يحو به دين پرورددارت دعو 

4- ملوّث کردن: الوده كردن ۰- از امثال فارسى است. 


-١١‏ ترجمه: خداى تعالى به داود (ع) وحى كرد. يس گفت: يا داود ميرس تو از من عالمی را که مست گردانیده 
است او را دوستى دنيا يس ايشان راه زناناند بر بندكان من. ( تمهيدات ‏ عین‌القضاة همدانی ص ۱۹۸) 

۲ عبداللّه ابن" عبّاس: عبدالله ابن عبّاس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف. مكنى به 
بی‌لعباس است در مکه متولد شد. پسر عموی پیمبر و از اصحاب ایشان و نخستین کسی که قرآن 
مجید را تفسیر کرد. عده‌ای از علما اقوال او را در تفسیر در کتابی گرد آورده‌اند. او علاوه بر تفسیر و 
فقه در تاريخ عرب و انساب تبخر داشت. با اينکه هنگام رحلت پیامبر (ص) کودکی سیزده ساله بود 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۴۵ 


رض الله عتهما( “ روايت مىكند از خواجه عليهالصّلوة كه فرمود: «علماء هذْوالامّة 
رجلا رل للم له لاس ولج یذ عليه طععا و لم بشتربه کت تیک 
يُصَلَى عَلَيْه LA‏ و جیتانالماء و واب ألأزض واكام لْكَاتبيينَ قد يدم ی له َو 

جل يَوْمَالْقَيِمَةٍ سَيّداً شَرِيفاً ختی يُرافِقَالُْوْسَلِينَ و E‏ 
ع عبادالله وال عَلَيْهُ عا ارف به 5 يعدت حختی يَفْرََاللُهُ من 
جسابالْخَلايق».( 

ودر قوت‌القلوب!" شيخ ابوطالب تنل زجمهاللّه(© آورده است که: «وّمن آغلظ 
مَاسَمِعْتٌ فمن آثباع الا الم ما وان یبن واقد عَنْ عنمانبن‌آبی شلیمان. 
قال کان رَجل يَحْدِمُ عرب ی له هجهل کي خذتبی نودي صن لزه عات 
عل ال تلاح نیج نم ات و یپ ه خزیر فى عَنُقِه 
ا او ود فقال له موسی صلی‌اللّه ليه تغرف قاجا فقا غم و لیر فقال 
بردي يارت سالک و الى كاله عت سل فیما اصابَهٌ هذا فاوحی‌الله تعالی اليه 


لو دعو ی الذي دعانى به آدم فمن دونه ماأجيبك فيه ولكنّ اخبرك لم صنعت هذا به 


۳ 


احادیث بسیار بدو نست کنند. وی در سال ۶۸ هجری وفات نمود. (لغت نامه و ذخیرةالملوک ىدص ۷۳۴) 
۱- ترجمه: خداوند از ان دو راضی و خشنود باد. 
۲- ترجمه: ابن عبّاس که خدا از او راضی باد روایت کرد که پیغامبر(ص) گفت: علمای اين امّت دو 
قسم‌اند: یکی آنکه حق تعالی وى را علم داد و او بی طمعی و بهایی به مردمان رسانید او آن است که 
مرغان هوا و ماهیان دریا و جنبندگان زمين وكرام کاتبین دعای وی گویند و آمرزش وی خواهند و 
روز قيامت با مهتری و بزرگی به حضرت حق کال وس تیا دیک ركيق موس ود دوم آنکه 
خداى عر و جل وى را علم بخشيد و او بر بندگان خداى ضنّت برزيد و , ي 
ستد تا به وقت فراغ از حساب خلايق در عذاب بماند. (احياء العلوم -غزالى -ج ۱ -ص ۱۳۵) 
۳- قوت‌القلوب: كتاب معروف شيخ ابوطالب مکی «قوت‌القلوب فى معاملةالمحبوب» در تصوف 
از معروف‌ترین و قديمترين آثار متصوفه است که همواره مورد توجه و احترام صوفیان بوده است. 
مولوی گوید: 
لمل او گویا ز یاقوت‌الق لوب نه «رساله» خوانده نه «قوت‌القلوب» 
(توضیحات مرصادالعباد - ریاحی ۔ ص ۶۶۳) 
۴- شيخ ابوطالب مکی: عارف بزرگ قرن چهارم از مردم ايران و اهل جبل بود و چون مجاورت مکه 
اختیارکرد به مکی شهرت يافته است. مدتی در بغداد و بصره مجلس می‌گفت و در ۳۷۶ در گذشت 
(توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) ۵- ترجمه: بخشايش خداوند بر او باد. 
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لاه كانَ يطلب الدنیا بالاین»(۱ 

تااين جمله حقيقت شناسند علماى دين و از حرص دنيا و طلب آن بدين احتراز 
نمايندءكه درين باب وعيد بسیارست. برين اختصار نموديم. 

چون مذكر دنياطلب نبود و بدان شرايط و آداب و اوراد که مفتى را نموده آمد قيام 
نماید» از آنهابود که یف له لین منوا منکم وَالْذِينَ اوتوالعلم دَرَجات». 
دز روات هی ال از او عا ره الع که علا راز معان وات انیت 
به هفتصد درجه» ميان هر درجه‌ای بانصد ساله راه است. هر نصيحت و وعظ که جنين 


عالم فرمايد به هر حرفى او را قبي و درختین:جاصل مى شود و هر کس كه بواسطة 
وعظ او توبه كند وبه طاعت مشغول شولوزروی به لفق آرد. جملة دركقة حسنات او 
باشد روز قیامت. 

سیم طايفة مشایخ‌اند. که به جذبات عنایت حق سلوک راه دين و سير به عالم یقین 
حاصل کرده‌اند و از مکاشفات الطاف خداوندی علوم لدنّى یافته‌اند و در پرتو انوار 
تجلی.صفانته خی .بای معانی .و حقایق. و اسرار که اندو تر احوال مقامانت وسلوگ 
راه حق وقوفی تمام یافته‌اند و از حضرت عرّت و ولایت مشایخ به دلالت7" و تربیت 
خلق و دعوت به حق مأمور گشته. بعد از آنک عمری واعظ نفس خويش بوده‌اند که 
«عِظ تَفْسِكَ فَإِنَاتّعَظَتْ ل اا و الا فاشتخی مر ال © و از واعظ «وَاللّهُ فى قلب 


۱- ترجمه: روايت کرده‌اند كه مردى بود حدمت موسی علیه‌السلام می‌کرد و می‌گفت: روايت كرد 
برای من موسى بركزيدة خدا و روایت کرد برای من موسى همراز خدا و روايت کرد برای من موسى 
كليمالله. تا انكاه كه توانگر شد و مالش بسیار گشت. يس وى را از موسى غيبتى افتاد و موسى 
بيوسته تفقد و دلجويى می‌فرمود و از وی اثرى احساس نمىكرد تا روزى مردى به خدمت وی 
5 ا ا ۱ بستف موسى از وى 1 
Ty‏ و و ویر 
فرستاد كه اگر به دعاى آدم و هر که جز اوست مرا بخوانی در اين معنى اجابت نفرمايم و لکن تو را 
خبر كنم كه جرا به جاى وى اين كردم. سبب ان بود كه او دنيا را به دين مى طلبيد. (احياءالعلومالدين - 
غزالى -ج ۱ص ۱۴۶) 

۲- آی ۱1 سور ۸۵۸ مجادله. ترجمه: خداوند کسانی از شما را که ایمان دارند و آنان که علم داده 
شده‌اند مرتبه‌ها بیفزاید. ۳- تر جمه: خداوند از او راضی و خشنود باد. 
۴- دلالت: 0 هدايت» ys‏ 
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كي نيول وعظ كردهاند و کمینگاه مكر و حيلت نفس نگاه داشتهاند و به 
EE ESIGN‏ 
ی ات تانق E E‏ دص ی E‏ 
طهور و تجلی جمال ساقی( «و سَفیهم ره * می خوانند «و ذکرهم بایّاملل,1 ۰ و 
ایشان را از ذوق مشارب مردان می‌چشانند و سلسلة شوق و محتّت دل ايشان 
می‌جنبانند و به حسب عقل و شناخت و ذوق و شوق هر طایفه‌ای از شریعت و 


طريقت و حقيقت بیان می‌کنند تا هر کسخظ و نصيب خويش به قدر همت 
خويش برمى دارند. که «قد عَم کل اناد ۳۳.0 


ا لس E‏ و 
به دان «یحیّونه 2008 ر دام بلای" ی له ود ان شهار سح سیید را که سخحت 


۱- ترجمه: eT‏ مؤمنى است. ؟- خم E‏ (ناظم‌الاطباء) 

۳- بين خرابات » خمر و مستی, تناسب وجود دارد. 

۴- غفلات: غفلتها. فر اموشیهاء بی‌خبری‌ها (ناظم‌الاطباء) 

۵- «با» به معنی «به» از خصوصیات سبکی اين کتاب است. 

۶- حظایر قدس: مکان و محل مقس بهشت؛ نامی از نامهای بهشت (آنندراج) حظایر: ج حظيره. 

جایگاه گوسفند و شتر و جای خرما خشک کردن. محوطه‌ها که از چوب و نی سازند. (ناظم‌الاطباء) 
روزبهان بقلی گوید: فردوس اعلی مزرعة حظایر قدس است و آن محل مقزبان است از حق به حق. گویند 

عدن معبود حظیر ۶ قدس اشت و آن محل تل خاصی امه کعبه رواو خی اا و غر يجيد 

بالای آن است.( شرح شطحیّات - روزبهان بقلی ص ۳۳۸) 

/ا- أيه ۵ سورة ۵۴ قمر. ترجمه: در جایگاه صدق (نزد پادشاهی مقتدر). 

۸- ساقى: در لغت به معنى آب دهنده و شراب دهنده است و در اصطلاح سالكان مراد از ساقى بير 

كامل و مرشد مكمل است و نيز حق تعالى ساقى صفت گشته شراب عشق و محبّت به عاشقان خود 

می‌دهد و ايشان را محو و فانى می‌گرداند و اين معنى را جز ارباب شهود و ذوق در نمىيابند و به 

حقيقت اين نمی‌رسند لاجرم هر یکی به نوعى تأويل می‌نمایند.( كشفاللغات) و در نزد صوفيه 

فيض رسانندگان و ترغيب كنندكان را كويند كه بوكشف مرموز و بیان حقايق دلهاى عارفان را معمور 

دارند. ( کش اف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۷۲۵) 

9- أيه ۱ سوره ۷۶ انسان. ترجمه: پروردگارشان شرابی پاک بنوشاندشان. 

۰- ای ۵ سورة ۱۴ ابراهيم. ترجمه: و روزهای الهی را ا بافشان ای 

۱- حظ: : بهره» نصیب. سهم 

۲- أيهُ ۰۱۶۰ سور ۷ اعراف. ترجمه: و هر گروهی آبخور خويش را دانست. 

۳- آشیانه يحبّهم: تشبیه. ۴- شبکه ارادت: تشبيه 

۵- دانۀ یحبونه: تشبيه. 

۶- دام بلا: تشبيه بين مرغ آشیانه» پریده. دانه و دام تناسب وجود دارد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۴۸ 


بدیع" و غریب افتاده است دركّريز "© خلوت‌خانه مىكند و چشم هوای نفس او از 
جهان مرادات دو جهانى برمی‌دوزند و به طعمة ذكر” " پرورش می دهند تا آنگه که آن 
وحشت التماس به ماسوای" حق ازو منقطع شود و مقام انس حاصل کند. مستعد و 
مستحق آن شود که نشیمن دست ملک سازد. اینها خلاصة آفرینش و خليفة حق. نایب 
و میراث‌دار انبیااندء که «غلمَاء أمّتی کانبیاء بَنى اسزائیل». دید هر كس بر جمال 
کمال ايكنان: تنفد که دزن قات غیت حور مر ای اد 

مردان رهش زنده به جانی دگزند مرغان هواش زآشیانی دگرند 

منگر تو بدین دیده بدیشالا؛‌کایشان * یرون ز دو کون در جهانی دگرند"* 

خلق ازیشان همین سروريش بینند؛ که,از خویشقیاس احوال ایشان بر خويش و 
دیگران کنند و ایشان را واعظی(؟ از واعظان یا غخالمی از عالمان ظاهر شمرند و ندانند 
كه «لايُعَاسٌ الْمَلائِكَةٌ بالخذادین»(۰٩‏ 


1 يديع از 
۲-کریز: خانة كوجك نيين و علفی» به معنى پر ريختن نيز هست وكريز خانه به محلى که باز را در 
و نگه می‌داشتند. گفته مىشد. (توضیحات مرصادالعباد ‏ ریاحی) 
۳ طعمة ذکر: تشبیه 
۴- ماسوا: lL‏ یرون از وتا رازن یه خی ور اق عاکو‌کر ان آنچه سوای ذات باری 
تعالی است و أن همه موجودات و مخلوقات است. (غیاث‌اللغات) 
۵- ترجمه: دانشمندان امّت من مانند ييامبران بنى اسرائيل ينيك 
۶- قباب غیرت: تشبیه. اشاره دارد به حدیث: «ولیائی تحت قبابی لا یعرفهم غیری». (احادیث 
مثنوی ص ۵۲) 
۷- متوارى: ينهان شده. يوشيده شده. نهان كشته. سرگردان و حيران ا 
۸- -اين رباعی را به ابوسعید نسبت می‌دهند. 

وزد: مفعول مفاعيل مفاعيل فعل (فعول) 

بحر: هزج مثمّن اخرب مکفوف مجبوب (اهتم) 

معنى رباعى: مردان الهى با روح الهى زندهاند و پرندگان هواى معشوق ازلی از آشيانهاى ديكر هستند. . تو 
بااين جشم ظاهرى به آنان توجه نکن زيرا آنان فرات تراز دو جهان هستند. 
-٩‏ واعظ: پند دهنده. نصیحت كوء ملک + ناصح : ۱ 
۰- از مثلهای عرب است. اين مثل از انجاست که چون أيه «علیها تسعة عشری». (سوره المدئر ايه 
۰ يعنى دربانان دوزخ نوزده تن‌اند. نازل شد یکی از کفار عرب به یاران خود كفت که اين نقلی 
نیست. من کار هجده تن از ایشان را کفایت كنم شما هم کار يك تن را بسازید. ابوبکر چون این 
بشنید, گفت: لا یقاس الملائكة حدادین» یعنی فلالکه را با دربان اين دنیا قياس نتوان نمود و حداد به 
معنی دربان است و از آن زمان اين عبارت مثل گردیده است. (لباب‌الالباب عوفی -ج ۱-ص یه و 
يوء به نقل از لغت نامه دهخدا) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۴۹ 


وم ۱ 4 


اما قضاة هم سه طایفه‌اند. چنانک خواجه علیه‌الصلوة می‌فرماید: «الْقضاةٌ تلت قاضیان 
فى الثار و قاض فی‌الجَن»۱ ؟ فرمود: قاضیان سه‌اند: دو در دوزخ‌اند وکن در بهست: 

آن دوكه در دوزخ‌اند. یکی أن است که به علم فضا جاهل باشد و از سر جهل و هوا 
و ميل نفس قضاکند. دوم آنک به علم قضا عالم بود اما به علم کار نکند» به جهل و هوا 
کار کند و ميل و محابا!" کند و جانب خلق بر جانب خدای ترجیح نهد ورشوت ستاند 
وکتابت سیجلا ت و خقود انکحه( ۲۲ به قباله دهد و از آن مال و خدمتی ستاند و 
نیابتها! * در ولایت به مال و رشوت دهل: و خدمتکاران را مستولی کند تا رشوتها 
ستانند و در ابطال حقوق کوشند و ڈرهاموال موازثيث و ايتام تصرّف فاسد کنند و 
تزویرات "۲ بردارند و باطلها را به حق فرانمایند حق را بپوشانند و باطل کنند و امثال 
ال فانک توف دن اوقافت به اوا جب ایند و ایو اد ی اى ای 
خانقاهات به علتها و غرضها و رشوتها به نااهلان و مستأكله دهند و تقویت اهل دل 
نکنند و کار احتساب"* و امر معروف و نهی منکر مهمل گذارند.و آنچ بابواب الہ 
تعلق دارد که بر قاضی واجب بود غمخوارگی آن‌کردن ضايع گذارند "این جمله آن 
است که بدان مستوجب 0 منک تا 

اما ان قاضین که ور بهشت انيت مک آشازت بدان اسك که هو در بهت قاض 
اه تواند کرد؟ 


۱- ترجمه: حضرت رسول (ص) فرمود: قاضیان سه دسته‌اند. دو دسته در دوزخ‌اند و یک دسته در 
بهشت هستند. (ترک‌الاطناب ص AVF‏ ترجمه شهاب‌الاخبار دص ۲ 

انا حاار امل تحابات امک که فازسياة بسحف تام ابعال کد رر عاندارع: 
ملاحظه. فرو گذاشتن. (غیاث‌اللغات) 

۳ سجلات: ج سجل, > عهد و پیمان. احکام قضات که در آن جریان دعوی و حکم را می‌نوشتند. 
(لغت نامه) ` ۴- عقود انکحه: پیمانهای زناشویی 

۵- به قباله دادن: به مقاطعه دادن 

۶- نیابت: جانشینی. وکالت. خلافت. برقراری در جای کسی و به عوض کسی 

نيابت دادن: نوبه دادن. نوبت دادن مجال و میدان به حريف وا گذاشته شتن (آنندراج)(غیاث‌اللغات) 

۷- تزویرات: ج تزویر. مکر و فریب کردن. نفاق. حیله 

۸- احتساب: حساب کردن. ازمودن 

9- ابواب‌البر: درهای نیکی, آنچه برای کارهای خير می‌سازند و به عنوان موقوفه به کاری احتصاص 
می‌دهند. (فرهنگ سخن - انوری) 

۰ ضايع گذاشتن: از دست نهادن. اهمال کردن(لغت نامه) 
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خواجه عليهالسّلام ازينجا فرمود «مَنْ جل فاضیاً فد دح بغَيْر سکین».۱٩‏ 

تالین ضعیف دز بلاد چان شرق و غرب قرب سی سال است تا می‌گردد هيج فاضی 
نیافت که از این آفات مبرًا و مصون بود الا ما شاءاللّه. مع هذ(" اگر کسی ازین خصال 
نایسند پاک و مبرا بود. و بضد اين بخصال حمیده! " موصوف بر جاده شرب ا ق 
بدان سیرت و سریرت“ که شرح داده آمد عالم عامل دل را متصف گردد. و اوقات 
خويش را بدان اوراد آراسته دارد. و فيان مسلمانان حکومت بر سنّت و سیرت سلف 


صالح تواند کرد ولی من اولیاءلله۳,باشد. و حاص وگزید؛ حق بود. و بهر حکومتی 


که بحق بگزارد و شفقتی(۲) که کی احوال تخلق,ببرد و اقامت حدود شرع که بجای آرد 
درجتی و قربتی و رفعتی! " شریف یاب وران‌نادره هلان بود. وبه چنین قاضی تبر می(٩)‏ 


نمودن و تقرزب جستن! ''" واجب بود. و صلی اللهعلی محمّد و آله ۱۱۱ 


-١‏ ترجمه: حضرت رسول (ص) فرمود: هركس به قضاوت منصوب شود چنان است که بی کارد 
سرش بریده‌اند. (نهج‌الفصاحه 8 ياينده دص AA‏ كشفالمحجوب دص 1۴( 
۲- مع هذا: با وجود اين ۳ خضال سه وى قاف فك: 
۴- جاده شريعت: تشبيه. 
۵- سریرت: راز و آنچه نهان کرده شود و در مجاز به معنى خصلت و طبيعت (غیاث‌اللغات) 
بين سيرت و سریرت. جناس زايد وجود دارد. ۶- تر جمه: ولیی از اولیای خدا. 
۷- شففت: مهربانی رحمت. عطوفت (ناظم‌الاطباء) 
در اصطلاح صرف همّت است جهت ازاله مکروه و زشتی از خلق. ( تعريفات ‏ جرجانی دص ۱۱۲) 
۸- رفعت: بلندی و ارتفاع و افراشتگی, بزرگی و جاه. برتری و سرافرازی (ناظم‌الاطباء) 
9- تبرّكى: به برکت داشتن و مبارک گرفتن (غیاث‌اللغات) 
۰ تقرّب جستن: نقرّب يافتن. نقرّب حاصل کردن. به کسی نزدیکی و محرمیّت حاصل كردن 
(ناظم‌الاطباء) 
۱- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمّد (ص) وخاندانش باد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۵۱ 


در بیان سلوک ارباب نعم '' و اصحاب اموال 


قال الله تعالى:«وَابْتَْ فيما آثاک الأ له دار عرة...»الایه ۲۱ 

و قال‌البّی صلی الله عليه و سلّم: «مَنْ آضاب مالاً خللاً فکف به وَجَهَهُ و ول به 
رَحِمَهُ و قضی به دَيْنَهُه و آقام به علی َوه ی الله یه لقيامة و وَجهَهُ علی ضَوْءِالَْمَر 
یل بذر وم آضاب نالا ع اما وکا مکاثرا ا ور ایا قی‌الله یوم العامة و و 
عَلَيْهِ عضباه» (۲ 

بدانک مال و نعمت و جاه و دولت دنيا بر مثال تردبان است. که بدان بر علو توان 
رفت. و هم بدان به سفل فرو توان رفت. يس مال و جاه را هم وسیلت درجات بهشت و 
قربت حق می‌توان ساخت. و هم وسیلت درکات دوزخ و بعد حضرت می‌توان کرد. 

چنانک حق تعالی بدین کیمیاگری سعادت اشارت کرد فرمود«وَبنغ فیما 
یک له الا یره یعنی بدانچ ای خر داده اسك ار مالیا سات ار وه وا 
بطلب و آنج نصيبة تست از دنیا فراموش مکن. 

اشارت بدان است که از مال دنیا نصيبة تو ان است که در راه خدای صرف کنی. نه 
آنچ به هوا خرج کنی يا بنهی که «ما عند کم يَنْقَدٌ و ما عنذالله بای( 

و شرح آنج در راه خدائ صرف کنند آن است که مبیّن(" آیات نات خواجه 
علیه‌الصَلوة بیان فرمود که «مَنْ آضاب مالاً الا فک به وَجهَهُ».مىفرمايد هر که مالی 


-١‏ اا اسان تمه متنعمان و متمولان 
۲- یه ۷۷ سور ۲۸ قصص. تر جمه: ودر آنجه که خداوند به توداده است سراى آخرت را بجوى. 
۳- حدیث نبوی» ترجمه: هركس مال حلالی به او برسد که به وسیله آن آبروی خويش را حفظ کند 
و بدان مال صله رحم به جای أورد و به وسيلة ان قرض خود را ادا کند و به حقوق همسایگان قیام 
کند روز قيامت خدا را ملاقات می‌کند در حالیکه صورت وی مانند ماه شب چهارده نورانی است. و 
هركس مال حرامی بدست اورد و به سبب ان مال فخر و مباهات کند و ریا و تظاهر به مال و ثروت 
0 ملاقات می‌کند در حالیکه ب بر او خشم گرفته است. 

بان ۶ سورة ۱۶ نحل. ترجمه: أنجه نزد شماست فانى مى شود و آنچه نزد خداوند است دائمى است. 


۵- مبین: آشکار کننده بیان کننده 
۶ نع آيات بینات: نشانه‌های روشن. بين مبیّن و بینات. جناس اشتقاق وجود دارد. 
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ال نانك ونان اپا ووی ودين کر کی نام واد كه ار عق ابا حون و مدت 
طمع''' نكشد وبا عرّت قناعت" بسازد . 

«وَ وَصَلَ به رَحِمَّهُ) وبا خويشان بدان مال صلت رحم به جاى آورد. و خويشان دو 
نوعاند: یکی دنياوى و ايشان را به مال مدد و معاونت كردن واجب است. چنانک 
فرمود «وَآتىالمال على حبّه ذُوی‌القربی»۲۲ و جایی دیگر فرمود «وایتاءِ ذیالقو بی“ 
و دوم خويشان دینی‌اند چنانک فرمود ار( 06 صلت رحم ا 
دینی هم واجب است. و تفصي| "ان اخوّت آن است که می‌فرماید «ذَوالْقُرْبِى 
وَالْيَنْامَُى والْمساکین ابن السب لس ین 5 في الرّقاب». 
و دیگر فرمود وو نی به د و بدان وى لقوق و دیون( کند. اگر کسی را در 
ذمَهُ او مظلمه‌ای باشد يا بر وی حقی بود يا دننی دارد بگزارد*؟؟ و زكوة بدهد به 
مستحقان آن چنانک از آفت ریا و شمعه( و تفاخر و مباهات(۱ وتكبّر و ترفم(۳ و 
ایذا و متت و توقع ثنا و صيت صیت! ۳ و شهرت ولاف وولف و حیلت و مکر و 
خدیعت(۲۳) محفوظ ۹ اين جمله مبطل ثواب زكوة و صدقه است. چنانک 
می‌فرماید «يا آیَالذین آمَنُوا لا طلوا صَدَفَاتَكُمْ بِالْمَنُ وآلاذی كَالّذِى یی ماله 


۱- مذلت طمع: تسنبه. ۲-عرّت قناعت: تشبيه. 
۳- بخشى از اية AVY‏ سوره 4 ۰۲ بقره. تر جمه: : و مال را با آنکه دوستش دارد به خويشاوندان دهد و 
مال را با آنکه دوستش دارد به خويشاوندان و يتيمان و طالبان نیازمند و مسافران و درخحواست 
کنندگان و در راه آزادی بردكان دهد. 

۴- آيهُ ٩۰‏ سور ۰۱۶ نحل. ترجمه: خداوند به بخشش به خویشاوندان دستور می‌دهد. 

۵- یه ۱۰. سوره ۰۴۹ حجرات. ترجمه: مومنان با هم برادر دینی‌اند. 

۶- اخوّت: برادری 

۷- تفصیل: شرح و بیان بیان کردن مطلبی با جزئیات کامل و طولانی. (فرهنگ سخن -انوری) 
۸- دیون: ج دین. وام که ادای آن را مذت معینی باشد يا عام است و آن که ادايش را مت معینی 


نباشد قرض نامند. (منتهی‌الارب) ۵- گزاردن: ادا کردن. به جا آوردن. پرداختن 
۰- سمعه: شنوانیدن عمل خير خود را به مردم جنانکه ريا نمودن افعال حسنه تا مرا نیک دانند. 
(منتهی‌الارب( غیاث‌اللغات) 


-١‏ مباهات: نازیدن و تفاخ ر كردن به حيزى (غیاث‌اللغات) 

۲- ترفع: برترى نمودن» بلندى جستن» كنايه از غرور و تكبّر (غیاث‌اللغات۲ آنندراج) 

۳- صیت: شهرت نیکو. آوازه و ذکر خخير (غیاث‌اللغات) 

۴ لاف: خودستانی به دروغ خویشتن ستودن (ناظم‌الاطباء) 

۵- صلف: لاف زدن (غباث‌اللغات) ۶- خدیعت: مکر. فربب. فریفتن (ناظم‌الا طباء) 
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ر الان و بزرگان گفته‌اند در مال بیرون از زکوة حقوق است چنانک می‌فرماید «و 
فى امالهم حى لِلسَائْلٍ وَالْمَحْوُوم).! ؟ و درروایت از حواجه علیه‌السلام می‌آید اه قال 
«فِى المالٍ شوى الركو ٩02‏ و «وَ آقام به على ا به مال خويش به 
اداى حقوق همسايكان قيام نمايد كه همسايه را حق بسيار متوجه است خواجه 
عليه الصلوة مىفرمايد که پیوسته جبرئيل مرا وصيّت مىكرد از بهر همسايه تا گمانم آمد 
كه همسايه را ميراث خوار!* كردانيد و در حديثى ديكر مىآيد که «مَنْ کان یمن باللّه 
لیم خر لَبُكْرِمْ جار( 

و بحقیقت بدانک مال و جاه:دنیا به مثابت رمس است اکسیر راء چون کسی را علم 
اکسیر حاصل باشد هرچند مس بیش ياتديزر بیش خاصل تواند کرد. و علم اکسیر آن 
است که از مس سیاهی و کدورت و خفت و بی‌ٹباتی بیرون برند و سرخی و صفا و ثقل 
و ثبات در وی يديد آورند. چون بدین صفت كشت زر خالص باشد یکی هفتصد يا 


در مال و جاه دنیاوی نیز چند صفت ذمیمه و آفت مودّع است که اگر آن از آن بیرون 
کنند و چند صفت دیگر در أن افزایند اکسیری کرده باشند که سعادت ابدی و دولت 
مرک ۱۳ بدان حاصل شود. 

اما صفات ذمیمه و آفات که در مال و جاه دنیا حاصل است ده است: 

ال طغیان است که ران الانسان لطع أن رَاهْاسْتْمُنی»( و طغیان() غفلت و بُعد 


. 


۱- آيهُ ۲۶۴ سورةٌ ۲ بقره. ترجمه: شما كه مؤمنيد! صدقات خويش را همانند آن کسی كه مالش را 
براى رياى مردم انفاق مىكند و به خداوند و روز قيامت ايمان ندارد به سبب منت و آزار به هدر 
مدهید. 

| یز ٩‏ سورة ۵۱. ذاریات. ترجمه: و در اموالشان برای خواهنده و نایابنده. نصیبی بود. 

۳- ترجمه: پیغمبر(ص) فرمود: به غیر از زکات حقی بر مال است. 

۴- ترجمه: و به حقوق همسایگان قیام کند. 

۵- میراث خوار: میراث خوارنده. ارث برنده. وارث (ناظم‌الاطباء) 

۶- ترجمه: هر كس که به خداوند و روز قیامت ایمان داشته باشد همسایه‌اش را گرامی می‌دارد و 
نسبت به او احسان و بخشش می‌کند. (جامع‌الصغیر -ج ۲ -ص ۱۶۴) 

۷- سرمدی: جاودان و ابدی (ناظم‌الاطباء) 

۸- آيات ۶و ۷ سورة ۸۶ علق. ترجمه: آدمی وقتی خويش را بی‌نیاز دید گردنکشی می‌کند. 

4- طغیان: نافرمانى. سرکشی كردن (منتهی‌الارب) 
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دوم بغى است که «وَلَوْ بَسَطَاللَهَالرَرْقٌ لعباده لَبَعْوْا فی‌آلازض و بغى فساد و ظلم 
ات واه ۱ 

سيم اعراض است که «و إذا أَنْعَمْنْا علی‌آلانسان أَعْرَض و ای بجانبه»۱؟ و اعراض 
روی از خداى گردانیدن است و به هوا مشغول شدن وکفران نعمت کردن. 

چهارم كبر و عغجب است چنانک فرعون را بود. بواسطة مال و جاه می‌گفت: «آلیش 
لی ملک مصر وهذوالانهاز تجری من تختی»٩‏ 

پنجم تفاخرست «و تفاخر بَيْنَكُمْ و تکاتووفی آموالی».! ۳ و تفاخر فخر و خیلا "كردن 
است بر اقران( و تکبّر و ترفع جهن بر اخوال و فراموش كردن حق. 

ششم تكاثرست "که «آلھیکمآلنّکائن ”© وتكائر مباهات نمودن ولاف زدن است 
به بسيارى مال و از خحدای 
ا ا يس 
کک e‏ و تمتعات ی 


1-آیۀ ۰۲۷ سورء ۴۲. شورى. ترجمه: و اگر خداوند روزى را برای بندگان خويش فراخ گرداند در 
زمين تجاوز كنند. ۲- بلاد: ج بلد و بلده»سرزمین» نواحى 

۳ عباد: ج عبد. بندگان (ناظم‌الاطباء) 1 

۴- آیةٌ ۸۳ سور ۱۷ اسراء و أيه ۰۵۱ سورة ۴۱ فصلت. ترجمه: و چون به انسان نيكويى كنيم 
روى بگرداند و به يك سو شود ( تكبّر ورزد). 

۵- یه ۸۵۱ سور ۴۳ زخرف. ترجمه: آیا يادشاهى مصر و اين نهرهايى كه از زیر قصر من می‌رود از 
أن من نیست. 

۶ یه ۲۰. سورة ۵۷ حدید. ترجمه: (بدانید که زندگی دنیا فقط بازی و سرگرمی و زینت و) فخر 
فروشی ميان خودتان و فزونی جستن در مالها و (فرزندان) است . 

۷- خخيلا: تكبّر. بزرگ منشی (ناظم‌الاطباء) 8- اقران: ج قرن. نزدیکان 

9- تكبّر: بزرگی نمودن( آنندراج) بزرگ منشی نمودن وگردن کشی کردن(ناظم الاطباء) 

۰- تکاثر: بسیاری و افزونی با یکدیگر نبردکردن به بسیاری مال و قوم و فخرکردن (ناظم‌الاطباء) 
١‏ أيهُ ۰۱ سورة ۰۱۰۲ تکاثر. ترجمه: فزونی جستن از هم. شمارا سرگرم ساخت. 

۲- أيه ۱ سورة ۴۸ فتح. ترجمه: باز يس ماندگان از عربان به تو خواهند كفت که مالهای ما و 
کسانمان مشغولمان ساخحت. 

۳- تضییع: ضايع کردن. مهمل و هیچکاره گردانیدن چیزی را (ناظم‌الاطباء) 
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و ۰ الابه ( ی 


صلة رحم انتا سابل" واكرام (۵) زر ف(۶) و اكرام ا توسع(۸ نفقه بر 
عیال و خحدم! *وحول او زد و و 70 درب ورال ان 
نهم تبذیرست "که دإنَّالمُبَذَرينَ كَانُوا اغزان السَياطين».! ارا ات 
در انفاق بر خلاف رضاى خداى وفرمان حق و تضييع مال E‏ و منصب و 
سخاوت برای شهرت و صيت و ثناى خلق و نفقه كردن بر سفهاا " وفسّاق!"" و 
ةو غل وشات الى درا زاف رما کول و مل 00 
سرای(۳۳ و مسکن و مواضع(۳؟)فساد از کُثیک(۲۳ و باغ ایوان(۲۹ و درگاه و تکلف 


١-أية‏ ۰ سورة ۳ آل عمران. ترجمه: آن كسانى كه به آنچه خداوند از فضل وكرم خويش به 
ايشان داده بخل می‌ورزند می‌پندارند كه اين كار (ندادن زكوة) بر ايشان مايه خيرى است. بلكه ان بر 
ايشان مايه شرى است. ۲- اخوان: برادران» دوستان 
۳- اجابت: ياسخ دادن. دعا و دعوت و خواهش برآوردن» رواكردن (منتهی‌الارب) 
۴- سایل: خواهنده. پرسنده, گدا 
۵- اکرام: گرامی داشتن. احسان کردن. بخشش كردن 
۶- ضیف: میهمان ۷- جار: همسایه 
۸- توسّع: فراخی کردن. فراخی (غیاث‌اللغات) 
۹-خدم: خحدمه. خدمتکاران زیردستان ۰- حول: اطرافیان. جاکران. (لغت نامه) 
۱- تفقد: مدن عم ا اند معنى دلجويى و مهربانى و غمخوارى (غياث اللغات) 
۲ غربا: ج غریب مسافران يكائكان. 2 غریبان 
۳- تبذیر: اسراف بی اندازه حرج كردن (غیاث‌اللغات) 
۴- یه ۰۲۷ سور ۱۷. اسراء. ترجمه: كه اسرافکاران برادران شیاطین‌اند. 
۵- نفقه کردن: خرج کردن» هزینه كردن (ناظم‌الاطباء) 
۶- سفها: E‏ ۷- فسّاق: ج فاسقی. تبه کار 
۸- غلوٌ: ر 5 مبالغه » گزاف کاری (منتهی‌الارب) 
84 اتلاف: نيست کردن. تلف كردن 
-٠‏ مأكول: هر جيز خوردنی» طعام (ناظمالاطباء) 
۱- ملبوس: جامه پوشاک وهر جيز يوشيدنى (ناظمالاطباء) 
۲۳- عمارت سرای: سرای ابادان (ناظم‌الاطباء) 
۳- مواضع: ج موضع. جایها. محلها 
۴- کوشک: قصر و کاخ بناى بلند (ناظمالاطبا ( 
۵- ایوان: صفه و طاق. صفه و طاق عموماً و طاق و عمارتی را گویند که شکل آن محرابی و هلالی 
باشد حوس درگاه خانة پیش گشاده (انندراج) 


اوانی(" و فرشها و پرده‌ها وايزار”" ديوارها و ديكر امتعه(" و آلات خانه و صرف 
مال در غلامان وكنيركان و جهاريايان زيادت از حاجت ضروری و شرعی و مانند اين 
اخراجات () 

دهم غرورست که فاا تفر نک اللو الدّننا و لا نکم هلو غرور دل بر 
دنيا نهادن است و به مزخرفات او فریفته شدن و از آخرت و مرگ و حساب و ترازو و 
صراط " و ثواب و عقاب7" فراموش كردن و از هيبت و عظمت و قهّاری و جبّاری(* 
حق بیخبر ماندن و به‌کرم و لطف و رحمت تعدای مغرورگشتن. بی آنک طاعت او دارد 
يا از معصیت توبه کند. 

این جمله آفاتی است که از مال و جاه د کین کند دب فته صاحب مال شود. 
جنانک حق تعالى مىفرمايد «نّماآموالگہ و اژلا کم فش( 8 پس هر صاحب دولت را 
کشا نت مساعات اندو توفيق رفن کرددتا] کسر شریعت ارانه دستکاری 
طريقت بر مال و جاه مس صفت اندازد. بعد از آنک تنقیۀ" آن ازين ده آفت که كفته 
آمد کرده باشد و ده خاصيت که ضد آن آفت است حاصل کرده» جمله عين قربت و 


۱ 


قبول حصرت و رفع(" درجت و مزيد مرتبت و يافت حقیقت گردد که 


-١‏ اوانى: :ج آنیه» ظروف و آوندها (غیاث‌اللغات) 
ك - ایزار: ازاز هزاره. قسمتى از ديوا ر خانه از زمين تا كنار طاقچه مرتبه 4 پائین كه با آجر يا سنگ و جز 
آن برآرند و هنكام نشستن نشت یر أن كداردن: (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) 


۳ امتعه: ج متاع کالاها و متاعها ۳- اخراجات: مخارج 
تدان ۳۳ سورة ۳١‏ لقمان و آية ۵ سورهُ ۰۳۵ فاطر. ترجمه: يس زندگی دنیا فریبتان ندهد و 
شیطان فریبنده سما شما را به خدا نفرييد ۶- صراط: راه راست 


4 ثواب و عقاب. تضاد اه 

۸- جبار: تیا قاهر» نامی از نامهای باری تعالی (آنندراج) 

9- أيهُ ۲۸ سور ۸ انفال و آية ۵ سورة ۶۴ تغابن. ترجمه: مالهای شما و فرزندانتان فقط 
امتحانی است. 

۰ بين توفیق و رفیق» جناس مزدوج وجود دارد. 

101 کی سس تحت وه 

۲- تنقیه: پاک كردن صاف كرون (غیاث‌اللغات) 

۳- رفع: بلند كردن (ناظمالاطبا (e‏ 

۴- یافت: : مصدر مرخم به معنى یافتن. استعمال مصدر مرخم به جاى خود مصدر از خصوصيات 
سبکی و دستوری این کتاب است. 
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«نغم المال الصالخ لوج ل الصالح».! 0 

وآن اميف رن عه هم سک اه یا ال وا ان بدان بر 
نشودا ' و بدان باز ننگرد و همه از خدای و از آن خدای بیند وبه چشم خوش آمد" در 
آن ننگرد تا طاغى نگردد. تا متابعت خواجه عليه السَلام کر ده باشد «اذٌ يعدن ادرا ما 
رم ما زاغلبْصر و ما طغی ».۱ 

دوم و امه جون عفیف‌النفس(* بود ظلم و فساد بر خود و دیگران روا 
ندارد. 

سیم توه به حق است كي وَجَفْثُ وجهی لِلّذِى فطرالسَنرات ولاز ض»(۷ 
خود را و مال و ملک را همه از برای حی:دارد وا زكاؤستى همه روی بگرداند وروی به 
دوستی حق آرد. و جمله را دشمن شناسد و دشتهن را در دوست بازد که «َُْ عَدو لی 
إِنَا زت الف ف 

چهارم شکررت(٩‏ که «وآاشکنورا نخمةالله ان کنشم اه 
رت وخ فک فان تاسمه نراق ره دا باتوی یی ۸۲۱ 


احیاء العلوم -ج ۲ص #۲ حليةالاولياء -ج ٠‏ ص ۵ فتوحات مکیّه آدج ۲ص TYA‏ تلبیس 
ابليس دص ۸ کنوزالحقائق - ص ۳۹ ترك الاطناب ‏ ص ۳ و ترجمه شهاب‌الاخبار - ص 


۳- خوش آمل: مصدر مرکب مرخم. خوش آمدن» مورد يسند» مورد علاقه. مطبوع. نيكو آمدن 
(لغت نامه) 


*- آیات ۱۶ و ۱۷ سورة ۵۳ نجم. ترجمه: آنگاه که می‌پوشانید سدره را آنچه که مى يوشانيد ‏ ديد 
محمّد (ص) نه خيره كشت و نه بی راه شد. 

۵- عفّت: پا کدامن. پرهیزگاری و پارسایی. احتراز از محرمات ختصوصاً از شهوات حرام 
(غیاث‌اللغات) 

3 عفیف‌النفس: دارای نفس پاک با عقت. آبرومند 

۷- آيهُ لا سور ۶ انعام. ترجمه: من روى خويش سوى كسى كردم كه آسمانها و زمين را آفريده است. 

۸- یه ۷۷ سورة ۰۲۶ شعراء. ترجمه: آنها (بت و بت يرستان) دشمن منند. غير از پروردگار جهانيان. 
4- شکر: در لغت به معنی سياس داشتن و ثنا گفتن منعم را به سبب نعمت است. در اصطلاح اظهار 
نعمت منعم است اعم از اينكه به زبان باشد يا دست و يا دل. و گفته‌اند شکر عبارت از ثنا كردن 
محسن است به ذکر احسانش. پس بنده که شکر خدای را گوید یعنی ثناء او كويد به ذکر احسانی که 
در حقش کرده است. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۷۲) 

شکر از روی لغت کشف و اظهار است مطلقاً. و در عرف علماء اظهار نعمت منعم به واسطة اعتراف 
دل و زبان. (مصباح‌الهدایه - کاشانی ءص ۳۸۴) 

اعتراف قلبی اظهار نعمت به نسبت با نفس شاکر است و اعتراف لسانی به نسبت با دیگران. شکر را 


یلو بان ارت شک مهد :الملل" کن ته شكر کی 
انفاق!" مال خحدای است در راه خدای برای خدای به فرمان خدای, با دید توفیق از 
خداى و شناعت عجز خويش ازگزارد شکر خدای از بی نهایتی نعمت خدای. 
پنجم تواضع!؟ است که «مَنْ تاضم له رَفعه ال (۶) و تواضع خویشتن‌شناسی 
است که به اوّل حالت خویشتن نظر کند که یک قطرة آب مهین! ۲ بود. هرج بر آن قطره 
زیادت بیند از قوّت و شوکت و آلت و عدت و مال ونعمت و جاه و حرمت و عقل و 


بدایتی است و نهایتی: بدایت او علم است به وجود نعمت و وجوب شکر بر آن و کیفیّت ادای شکر 
هر نعمتی و نهایتش عمل بر مقتضای دلالت عم ,(مصباح‌الهدایه - کاشانی -صص ۳۸۵ ۳۸۴) 
ابوالقاسم قشیری گوید: حقيقت شکر نزد اهل تحقیق مقن |مدن. باش ده نعمت منعم بر وجه فروتنی 
وبرين وجه خدای تعالی را وصف کنند که او شکور است بر طزيق توسّع و معنی اين بود که بنده را 
جزا دهد و مکافات کند بر شکر. و گفته‌اند شکر از أن است که بر عمل اندک ثواب بسیار دهد و 
حقیقت شکر سخن دل بود و اقرار دل به نعمت حق سبحانه و تعالی. و شکر بر سه قسم شکر زبان و 
تن و دل. اما شکر زبان اعتراف بود به نعمت حق سبحانه و تعالی به نعت خشوع و تواضع. و شکر 
تن و ارکان مشغول كردن تن بود به موافقت فرمان و خدمت. و شکر دل ملازمت بود بر بساط شهود 
به نگاه داشتن حرمت. و گویند شکر علما به زبان بود و شکر عابدان به اطفال باشد و شکر عارفان به 
استقامت ایشان در جمله احوال بود. (ترجمه رساله قشیریّه - ابوالقاسم قشیری صص ۲۶۳ ۲۶۲ 
و نیز ر. ک. به صوفی نامه عبادی ص ۶۸ به بعد. نامه‌های عین‌القضاة -ج ۱ص ۱ وج ۲ -.ص 
۵ تمهیدات - عین‌القضاة ص ۲۴۶) 

١-آيهُ‏ ۱۱۴ سورة ۰۱۶ نحل. ترجمه: سياس نعمتهای الهی بجای آرید اگر او را می‌پرستید. 

۲- مجرد: تنها. ۳- الحمدالله: حمد و ثنای خداوند گفتن. 

۴- انفاق: روزی دادن و خرج کردن. سپری شدن مال (غیاث‌اللغات) 
۵- تواضع: در لغت به معنی فروتنی كردن است. تواضع کوچک كردن نفس است به جد در عين 
شناختن أن و بزرگ داشتن ان است به حرمت توحید. (کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی - ص 
)١ 848‏ 
در مصباحالهدایه آمده است: «تواضع عبارت است از وضع نفس خود با حق در مقام عبوديّت و با 
خلق در مقام انصاف. و وضع نفس با حق در مقام عبوديّت يا به انقیاد اوامر و نواهی بود يا به قبول 
تجلیّات صفات يا با فناء وجود در تجلی ذات. و انقیاد اوامر و نواهی در نفس تواضع مبتدیان است. 
(مصباحالهدايه - عزالدین کاشانی دص ۳۵۱) 
در رساله قشيريّه امده است: گفته‌اند تواضع نعمتى است که اندرو حسد نکنند وكبر محنتى بود که بر 
وی رحمت نکنند و عر اندر تواضع است. هر که اندر كبر طلب کند نیابد. (ترجمه رساله قشیریه - 
اب‌والقاسم قشیری ص ۲۲۰) 

۶- ترجمه: هر که برای خدا فروتنی کند خدايش رفعت دهد. (نهج‌الفصاحه ىدص ۶۲۱ جامع صغیر - 
ج ۲ -ص ۰۱۵۲ صوفی نامه .ص ۲۲۹) 

۷- آب مهین: ماء مهین. منی. (آنندراج) 

مهین: سست و ضعیف. خوار و زیون 
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کا و علم و معرفت. جمله فضل وکرم و عاطفت ورأفت ورحمت ونعمت 
حق شناسد. بدان مفاخرت7" و مکاثرت" ۳ و مباهات و تكبّر و ترفع بر خلق خدای 
نكندء تا بدین کفران آن عاریت باز نستاند که «وَلَيْنْ كرتم إن عذابی لمُدیذ»(۴ 

ششم سخاوت(۵ است «السخاء شجرة تنْبْتٌ فی الْجَنّةو! ۶ و حقيقت سخاوت آن است 
که مال خويش از خويش دریغ ندارد و مال او آن است که بدهد نه آنک بنهد.!" چنانک 


منه مال فراوان كان ترا نیس ترا گردد چو در دادن شتاب 
اگر خواهی بنه تا باز"یابند وگر خواهی بده تا باز یابی ۸7 


خواجه علیه‌الصلوة وقتی صحابه ژاگفت «ايُكُعْآحَبٌ إلَيْه ماله مِنْ مال وارثه»(٩)‏ 


۱- کیاست: زیرکی» تيز فهمی و هوشیاری. دانایی (ناظم‌الاطباء) 
۲- مفاحرت: با کسی فخ ر كردن و نازش كردن در بزرگی (غیاث‌اللغات) 
۳ مکاثرت: با هم نبردکردن به بسیاری مال و قوم (ناظم‌الاطباء) 
ان ۷ سورةٌ ۱۴ ابراهیم. ترجمه: و اگر ناسپاسی کردید عذاب من بسیار سخت است. 
۵- سخاوت: جود. بخشش كردن .در صوفی نامه آمده است: «بدانکه سخاوت درختی است در 
بهشت شعبه‌ای در دنياء هر بنده كه به يك شاخ از آن شاخها تمسّك کند آن شاخ وی را به بهشت 
کند». (صوفی نامه - عبادی عدص ۲۲۲) 

ابوالقاسم قشیری گوید: بدان که بر زبان اهل علم فرقی نيست ميان جود و سخا و خداوند را سبحانه و 
تعالی به سخا صفت نکنند زیرا که در کتاب و سئت نیامده است و حقیقت جود أن است که بذل 
كردن بر تو دشوار نباشد و به نزدیک قوم سخا نخستین رتبت است. آنگاه از يس او جود. آنگاه ايثار, 
هر که برخى بدهد و برخى بازگیرد. وی صاحب سخا بود و هر که بیشتر بدهد و از آن چیزی 
خویشتن را بازگیرد او صاحب جود بود و أن که بر سختی بایسند و آن اندکی که دارد ایثار کنذء وی 
صاحب ایثار بود. (ترجمه رساله قشيريّه ‏ ابوالقاسم قشیری -صص ۴۰۲ ۴۰۱) 
۶- حدیث. ترجمه: سخاوت درختی است که در بهشت می‌روید. (احادیث مثنوی ۔ ص ۵۳ جامع 
صغير -ج ۲۔ص ۳۶ و احیاءالعلوم -ج ۳-ص ۱۶۸) 
۷- نهادن: ذخیره کردن. پس انداز كردن 
۸- وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن (مفاعیل) 

بحر: هزج مسدس محذوف (مقصور) ۳ 

معنی ابیات: مال و ثروت زياد ذخیره نکن زیرا اموال بی ارزش و ناپایدار دنیوی متعلق به تو نیست. اگر 
در بخشیدن و انفاق اموال بکوشی, آنوقت ثروتمند واقعی خواهی بود. اگر می‌خواهی ثروت و 
اموالی را جمع آوری کنی. همه به دیگران می‌رسد و اگر اموال را ببخشی. خیرات و حسنات أن به 
تو خواهد رسید. 
4- ترجمه: حضرت رسول(ص) فرمود: کیست از شما كه مال خويش از مال وارث خويش دوستر 
دارد؟ 
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هرمو کیت از ما که‌مال عویش امال وارت خر دوش وار له كسلا 
مال خويش از مال وارث خويش دوست‌تر داریم. خواجه علیه‌السَلام فرمود مال شما 
أن است که به آنعرت فرستید و مال وارث شما این است که اینجا بگذارید. 
هفتم فراغت است که «رجالٌ لا تلهیهم يَجارَةٌ و لاب عَنْ ذکرالله.(۱ فراغت آن است 
که مال و ملک در دست دارد نه در دل ودل را خاص به ذکر حق مشغول دارد.تا بدان از 
حق باز نماند. 
غیرت سلطان عشقش"" چون ز سز علوم شد 

حجرة: ول(" خاص با سودای(؟" او پرداختند 
در گذشتند از زمان و از مکان مرغان, او 

در هوای "اب نیازی آشیانها ساختند 60 

اگر صاحب مال و جاه از مشغولی بدین مقامات و درجات نتوانست رسید. باری به 

مال و جاه خويش طایفه‌ای را که اهل سلوک این مقاماتند مدد و معاونت و تربیت 
فرماید و اسباب جمعیّت و فراغت ایشان ساخته کند!". تا هر درجه که ایشان به مدد 
او حاصل کنند ثواب آن در دیوان(" او نویسند و به برکت خدمت و محبّت ایشان او را 
ازيشان گردانند و با ايشان انگیزانند که «الْمَرْءُ مَع من َحَبٌ». ( 


۱- أآيهُ ۲۷ سور ۲۴ نور. ترجمه: مردانی که نه تجارت و نه خرید و فروش از ياد خدا (و نماز 
بجای آوردن و زکات دادن) غافلشان نسازد. ۲- سلطان عشق: تشبيه. 
۳- حجره دل: تشبیه. 
۴- سودا: در لخت به معنی دیوانگی و نام یکی از احلاط اربعه و معانی دیگر آمده است. (لغات و 
تعبیرات مثنوی -ج ۵ ا ص ۳۶۴( 

در اصطلاح ظفر احکام عشق را گویند بر صفات عاشق در اعمال که مقام محفوظ است. (اصطلاحات 
عرافی ص ۷۱) 

در :آثان صوفیان اغلب به معنی و اصطلاح طبی آمده است که نوعی از انواع اخلاط است و بر دو قسم 
طبيعى و غير طبیعی منقسم می‌شود. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ۔ ص ۶۴۷) 

چنانکه نسفى آورده است كه: «نطفه را چهار طبقه است: مركز را که در ميان نطفه است سودا می‌گویند و 
سودا سرد و خشک است و طبیعت خاک دارد» لاجرم به جای خاک افتد. (انسان کامل - نسفی ص 
1۸( 
۵- وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

بحر: رمل مثمّن محذوف ۶- ساخته کردن: فراهم كردن 
۷- دیوان: نامه اعمال ۸- ترجمه: مرد با کسی است که دوستش دارد. 
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هشتم تقوی(۱ است که ِل آكْرَمَكُمْ نله تفیگ" تقو ی آن است که از مال حرام و 
لقمهٌ با شبهت و شهوات حرام و رعونات نفس و اخلاق بد و مخالفت فرمان اجتناب 
کند و در ادای اوامر و واجبات و مفترضات”" جد بلیغ!؟" نماید و در اخلاص نیت 
کوشد تا آنج کند از ریا و شمعت و مکر و حیلت پاک باشد. 

نهم قوام( است «والذین إذا نموا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ وا و کال بَيْنَ لک قزاما» 
قوام آن است که اعتدال" ۲ نگاه دارد,تا, در وقت انفاق اسراف“ نکند. و اسراف آن 
باشد که بر حلاف رضای حق به حظ نفس خرچ کند اگر همه يك لقمه باشد. و قتر!؟ آن 
بود که آنجا که نفقه بايد کرد بر وفق فرمات,ورضای "خق, باز گیرد! "" و نکند. و قوام و 
اعتدال آن باشد که به انفاق در راه خداى مبالغتنماید. اگر خود به جملگی مال بود 


(۶) 


۱- تقوى: TT‏ معنى ترس و ا در اصطلاح درنزد اهل تحقيق احتراز 
از عقوبت حق است بوسيله كردن نهادن و اطاعت از او و انجام طاعات و ان صيانت نفس است از 
آنچه مستوجب عقوبت شود اعم از فعل و ياترك فعل. و مراد از تقواى در طاعات اخلاص است واز 
تقوای از معصیت ترک و دوری از آن است و گفته‌اند تقوی يرهيز از ماسوی‌اللّه است. ( تعريفات - 
جرجانی -ص ۵۷) 

در نزد صوفیه تبزی و دوری جستن از ما سوی‌الله است به معنیی که در نزد آنان مقرر است. و گفته‌اند: 
تقوى در نزد اهل سلوک عبارت از آن است در دل خود جز خداى تعالی جيز دیگری بینی چنانکه 
امام صادق (ع) فرمود: تقوی آن است که باطن خود را چنان با خدای داری که ظاهر خود را با خلق 
می‌داری. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی دص ۱۵۲۷) 

ابوالقاسم قشیری گوید: تقوی جمع كردن چیزهاست و حقيقت تقوى پرهیزیدن است به طاعت خدای از 
عقوبت وی و اصل تقوی از شرك پرهیزیدن است. يس از آن پرهیزیدن از معصیت‌ها و از بدیها. پس 
از آن پرهیزیدن از شبهتهاء يس دست بداشتن از فضول. (ترجمة رساله قشیریّه - ابوالقاسم قشیری - 
ص ۱۶۰) 
۲- اية ۱۳ سورهُ ۴۹. حجرات. ترجمه: و گرامی‌ترین شما نزد خداوند تقوادارترین شماست. 
۳- مفترضات: چیزهای فرض کرده شده واجبات (غیاث‌اللغات) 
۴ بليغ: کوشش کافی 
۵- قوام: اعتدال» استوارى و يايدارى (ناظمالاطباء) 
ع- ايه لاء. سورۀ ۲۵ فرقان. ترجمه: و كسانىاند كه چون انفاق کنند نه زیاده‌روی کنند و نه تنگ 
بگیرند. انفاقشان ميان آن دو متعادل باشد. 
۷- اعتدال: مبائه حال شدن در کمیّت. میانه روی در هر چیز و عدم افراط و تفريط (ناظم‌الاطباء) 
۸- اسراف: گزاف کاری کردن. زیاده‌روی. افراط درگذشتن از حذ میانه (ناظم‌الاطباء) 
4- قتر: تنگ كردن نفقه را بر عيال (آنندراج) 
۰- باز گرفتن: چیزی از کسی يس گرفتن. مسترد داشتن, دریغ کردن. (لغت نامه) 
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کند در ساكول و ملبوس و مسکن وكرت و الات خانه و اقمشه(" و امتعه. میانه 
نگاه دارو تا بدان محجوب نشو د. 

دهنتم: تملك ۳ او رات ۳ کب الحا بالتقتضاء كا الله 


۱- ترجمه: دار ند زا رفي و شاوه باد 
۲- مركوب: مرکب. سوار شده. چارپای (ناظم‌الاطباء) 
۳ اقمشه: ج قماش. پارچه‌ها و جامه‌های آازهر قبیل 
؟- میانه نگاه داشتن: اعتدال را رعایت کردن 
۵- - تسليم: در لغ ت كردن نهادن به حكم قایی‌راضی بوط است. (ناظم‌الاطباء) > در اصطلاح استقبال 
قضاست به رضا و خشنودی. و گفته‌اند تسلیم توت بنده استتودر هنكام نزول بلا و پایداری و عدم 
دگرگونی ظاهری و باطنی اوست در آن هنگام. انقیاد و گزدن نهادن به امر خداى تعالی است و ترک 
هر گونه اعتراض در ناملایمات. (تعریفات -جرجانی -ص ۵۰) 

تسلیم یکی از ارکان سلوک است و عبادی آن را رکن دوم از منازل منتهیان شمرده و نجم‌الدین کبری آن را 

ششمين اصل از اصول طهارت ظاهرى و باطنى سالک محسوب داشنبه اتتت: و غرض از آن اسلام 

قافن انيت كديدون أن نمی واا ری عمل مالع ب ری وربا که تم ومام یی نان 
در اوست ميّسر نيست. و عبادى گفته است: بدانکه مرد مؤمن را تسليم سبب سلامت دو جهان است 
و تسليم نشان بلاغت اسلام است که اسلام انقياد است امر شرع را و خطاب حق و تسليم راست و 
آمدن است به ظاهر و باطن در این انقیاد که هر که دوستی كيرد نايد كه يكباره عنان احوال خود به 
دست او تسلیم کند و همه هموم و همتهای خود را به تقلیب ارادت آن دوست تفویض کند که هرگز 
متعرّض و معرض نشود و کارها را از حيّز جه و چون بیرون برد. (صوفی نامه -عبادی دص ۱۱۵) 
۶- رضا: در لغت به معنی خشنود شدن و خشنودی است. (ناظم‌الاطباء)» در اصطلاح سرور دل 
است به کل ند شتن قضا به آنچه پیش آید. (تعریفات جرجانی .ص )٩4۸‏ 

ونزد اهل سلوى رضا عبارت است از لذت بردن در بلا است. و در اسرارالفاتحه آمده اسث: رضا خروج 
است از رضاى نفس و به درآمدن است در رضاى حق. ( كشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص 
04¥( ۱ 

رضا در نظر اهل تصوف. خشنودی بنده است در همه احوال به قضا و حكم خداوند متعال و آرامش دل 
است به تلخى قضا. چنانکه ذوالنون مصرى گفت: رضا شاد بودن دل است در تلخى قضا. و گفت 
رضا ترك اختيار است بيش از قضا و تلخى نايافتن است بعد از قضا و جوش زدن دوستى است در 
عين بلا. ((تذكرةالاولياء ‏ عطار ص ۱۵۴) 

در مصباح‌الهدایه آمده است: «رضا عبارت است از رفع كراهت و استحلاى (شيرين نمودن) مرارت 
احكام قضا و قدر وازاين تفسير محمّق شود كه مقام رضا بعد از عبور بر منزل توکل باشد جه لازم 
نيست که با يقين سابقة قسمت و توکیل قسَام کراهت موجود نباشد و مرارت احكام در مذاق 
حلاوت نماید. (مصباح‌الهدایه -عزالاین کاشانی ص ۳۹۹) ۱ 

امام محمّد غرّالی گوید: بدان که رضا به قضای حق تعالی بلندترین مقامات است و هیچ مقام وراء ان 
نیست. جه محبت مقام بهترین است و رضا به فضاء خدای تعالی ثمره محیّت است که ثمره هر 
محّتى بلکه ثمره محبّتى است که بر كمال بود. و از این كفت رسول (ص) که درگاه مهین حق تعالی 
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الاعظم" 0 تسليم آن انيت كه نفس و مال را جنانک در میثاق(۲) «الْسْتٌ تن به 
ی و یت SS‏ ا 
وی بهشت باشد. حق تعالی بهشت تسلیم كلد که إناللة اشرق 
من مین اسهم 4 ناه باذ لهم الجا 
و خود را وکیل خرج حق بیند و خلق را بندگان حق داند. تا تواند به نفس خويش به 
حمقا E‏ و خر وا ی مت با فين 
فروخته می دهد و او را یکی بنده کمینه" " از بنلگان خداى شناسد و منت بركس ننهد 
وهر کس که ازو احسانی قبول کند. او را بر خود حقّی اجب داند و منت دار او بود. 
وبه حکمی که خداى بر نفس و مال او راند راضی بود و دربلای او صابر باشد و دل 
بر جهان ننهد و به عشوةُ نفس و غرور شیطان مغرو ر" نگردد و جان در معرض تسلیم 
دارد تا جه وقت طلب کنند در حال“ تسلیم کند. و در آن کوشد که ازو مالی و ملکی که 


رضاست به قضاى وی.( کیمیای سعادت -ج ی ۶۰۶) 

بوالقاسم قشیری گوید: حلاف است میان عراقیان و خراسانیان اندر رضا از احوال است با از مقامات. 
خراسانیان گویند رضا از جملۀ مقامات بود و این نهایت توکل است و معنی اين باز آن آید که بنده به 
كسب و حیلت بدو رسد. و عراقیان گویند رضااز جملۀ احوال است و بنده را اندرین كسب نبود بلکه 
اندر دل فرود آید چون حالهای دیگر و ممکن بود ميان هر دو زبان جمع كردن گویند بدایت رضا 
مکتسب بود بنده را و آن از مقامات است و نهایت وی از جملة احوال بود و مکتسب نیست. 
(ترجمه رساله قشيريّه ‏ ابوالقاسم قشیری ص ۳۹۵( 

در شرح كلشن راز آمده است: حقيقت رضا بيرون آمدن بنده ی ی ری 
محبوب و راضى شدن به هر جه خداوند در بارة وى ارادۀ ان جيز نموده باشد به حيثيتى كه هيج اراده 

و داعية او به حلاف اراده الله نباشد.(شرح‌گلشن راز - محمّد لاهیجی دص ۶۴ 

۱- ترجمه: دركاه مهين حق تعالى رضاست به قضاى وى. (رضا به قضاى حق تعالى بلندترين 
مقامات است).( کیمیای سعادت -ج ۲ .ص ۶۰۶ صوفی نامه .ص )۸٩‏ 
۲- میثاق: عهد و پیمان. قرارداد (غیاث‌اللغات) 
۳- آيهُ ۰۱۷۱ سورة ۷ اعراف. ترجمه: آيا پروردگار شما نیستم؟ 
؟-اية ۱۱۱ سورة ٩‏ توبه. ترجمه: خداوند از مومنان جانها و اموالشان را به عوض آنکه بهشت ا 
آن ایشان باشد خرید. ۵- چشم حقارت: اضافة اقترانی 
۶- کمینه: کمتر و کمترین» کوچکترین, حقير و خوار (ناظم‌الاطباء) 
۷- بين غرور و مفرون جناس زايد در ال و جناس اشتقاق وجود دارد. 
۸-در حال: فورا. 
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باز خواهد ماند وقف باشد بر بقاع خيرء تا بعد از وفات او هر طاعت که بدان بقاع 
می‌رود و در دیوان او می‌نویسند. همچنان بود که زنده باقی. که هر کرا در حال حيات 
طاعت نیست او مرده است و هر کرا بعد از وفات طاعت است او زنده است. 

پس اصحاب اموال(" و ارباب نعم چون مال و جاه دنیا را از آن ده آفت که 
نمودیم پاک گردانند و بدین ده خاصيت و حصلت مخصوص گردانند به کیمیای(۳ 
سعادت ابدی رسیده باشند و مال و جاه دنیای فانی را یکی صد و هفتصد و اضعافی(؟) 
مضاعفه( درجات و مثوبات! “كوت باقی و قربت و جوار حق گردانیده. که « 
لین نیون مهم فى ميل الله کم حي بئث سبع سناپل فى کل سب ما 
حه والله بُضاعف لقن شا 

واگر در مذت عمركه به دست نیازا“ دام اراذنت" نهاده است و دانة مال و جاد( ٩‏ 
پاشیده» سپید بازى از خاصكان و محبوبان حق از آن دام دانه‌ای بردارد و آن دانه اگر 
همه يك لقمه بود که جزوی از وی گردد و به هر تعبّد که او حق را كند آن جزو در آن 
شريك باشدء ثواب آن نصيبه به صاحب اين لقمه مىرسد. و آن صاحب دولتان را 


١‏ - اصحاب اموال: توتمندان. صاحبان مال و دارايى 
؟- ارباب نعم: صاحبان نعمتها. متنغمان و متموّلان 
۳- كيميا: عملى است مشهور نزد اهل صنعت كه به سبب امتزاج روح و نفس اجساد ناقصه را به 
مرتبة كمال رسانند يعنى قلعى و مس را نقره و طلا كنند و جون اين عمل خالی از حيله و مكرى 
نيست از اين جهت به اين نام خوانند. و نظر بير و مرشد كامل را نيز كويند و عشق و عاشقى را كيميا 
و كيمياكرى كويند. (برهان قاطع) 

كيميا لغتى است بسيار معروف و مشهور به اصطلاح اهل صنعت. علمى و عملى است كه روح و نفس 
اجساد ناقصه را به مرتبة كمال رساند يعنى قلعى و مس را سيم و زر کند. (انندراج) 

در اصطلاح صوفيه عبارت است از قناعت به موجود و ترک شوق به مفقود( كشاف اصطلاحات‌الفنون - 
تهانوى) 

كيميا در اصطلاح عارفان كنايه از انسان كامل است. (فرهنگ اصطلاحات عرفانى ‏ سجادى) 
۴- اضعاف: دو چندان كردن جيزى را. مضاعفه (ناظمالاطباء) 
۵- مضاعفه: دو چندان كردن جيزى را (ناظمالاطباء)( آنندراج) 

بين اضعاف و مضاعفه. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۶- مثوبات: عوضهای نيكى و جزاى نيكى.مزدها (غیاث‌اللغات) 
۷- أيه ۰۲۶۱ سورۀ ۲ بقره. ترجمه: داستان آنان که اموال خويش را در راه خدا انفاق می‌کنند همانند 
دانه‌ایست که هفت خوشه برویاند و در خوشه صد دانه باشد و خداوند برای هر کس که بخواهد دو 
برابر می‌کند. ۸- دست نياز: اضافة اقترانی. 
٩‏ دام ارادت: تشبیه ۰- دانه مال و جاه: تسییه. 


بعضى اوقات است که در آن وقت قابل تصرّفات جذبات الوهيّت گردند در آن حالت 
یک تیه طاعت اتان مه معامله آهل ومين و امعان ادوا اة من جذ نات لحن 
توازی عَمَلَ اللَمَلَيْنِ».<" آنج ازین حالت لصا أن تاد اند اقا شرق گر اة 
آن نتواند کرد زیراک از عالم بی نهایتی الطاف حق می‌آید. نظر هر کوته بين بر جمال 
کال ادن انت ترمد و سل الله غل تة وال 


-١‏ حدیث» ترجمه: یک كشش و جذبه از خدای رحمن» مساوى است با جد و جهد جن و انس 
یت 


۲- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمد (ص) و خاندان او باد. 


١ 5‏ اه 4 
٠‏ مب U ۳ ۶ ١(.‏ 
در بیان سلوك دهاقين/ '' و رؤسا و مُزارعان) 


قالاللّه تعالى «مَنْ كان بريد حَرْتَالأخِرَوَئَرِدُ له فى حَرثه و مَنْ كان رید 
حت آلدنیا...» الآبه ۲۱ 

و قالالنبى صلى الله عليه و سلم: من َرْرَعَ زَرْعا از برش عرسا فما اکل مِنْهالطيُور 
والدوات یکت فى دیوان حستانه» قال «أطَلَيُو اآلوُرْقَ فين خبایاآلاضص»(۲۲ 
بدانک دهقنت"؟ و زراعت بازرگانی امېت با خلذای و بهترین جمله صنایع و 
مکاسب( " است. اگر کسی به وجه خويش کند."وباگر کسی را نظر معرفت بخشند باز 
بیند که حلافت حق است در صفت رژاقی۲ و چون از سر نظر و بصیرت کسی بدین 
کار مشغول شود. ثواب او را نهایت نبود و مراتب و درجات بلند یابد. 

واينها سه طایفه‌اند و هر طايفه را آداب و شرایط است که چون بدان قیام نمایند به 

طايفة اول دهقانان‌اند که مال و ملک دارند و محتاج مزارعان ومزدوران و شاگردان 
باش تا از بهر ایشان به زراعت و عمارت مسغول: شوند. شم ابط و ادات ایشان أن 


۱- دهاقین: ج دهقان. معرب دهگان. ساکن ده و صاحب ده و اعراب آن را بر ایرانیان اطلاق می‌کردند 
اعم از شهری. روستاء زارع و مالک (آنندراج) 
۲- مُزارعان: ج مزارع زراعت کننده و کشاورز (ناظم‌الاطباء) 
”ايه ۲۰ سورةٌ ۲ شوری. ترجمه: هر کس که پاداش اخحرت می‌خواهد به پاداش او بيفزائيم و هر 
كس كه مزد دنيا می‌خواهد از ان همان دهيمش و او را در بهشت نصيبى نيست. 
۴- ترجمه: کسی كه زراعتى کشت كند يما كه نهالى بکارد» يس آنچه از آن (زراعت) پرندگان و 
جرندكان (جنبندكان) خورنددر نامه حسنات وى نوشته‌گردد و نیز رسول خدا(ص) فرمود: روزی را 
در درون زمين بجوثيد. 
۵- دهقنت: كشاورزى و کار با زراعت. فلاحت (غياث اللغات) 
۶- مکاسب: ج مکسب» كسبهاء پیشه‌ها (آنندراج) 
۷- رژاق: روزی دهنده. روزی بخش. اسمی از اسمای حق سبحانه تعالی (آنندراج) 
۸- صدیقان: ج صد ی نسار راگ غات اللغات) 

در اصطلاح کسی است كه در گفتار وكردار و دانش‌ها و احوال و روش و نيات و خوى و اخلاق حود 
راست باشد و راستی و درستی او در مجاورین او تأثیر کند. (فرهنگ اصطلاحات عرفانی -سجادی) 
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است که اول به مال و ملک عويش مغرور نشوند و دل بر آن ننهند و در دست خود 
عاریت و امانت شناسند و به جملگی هرج ف زان لام افك كه دوه 
لک السَموات والاْضص» و در بند جمع وادّخارا" و استکثار(۲ نباشند و به چشم 
ارت به شاگردان و مزدوران درويش ننگرند و در مزارعت"؟ و دهقنت خويش 
)۶( 


۳ 
م م 


نظر بر زراك آخوات: هند که دنت وه و 

و چون دهقان تخم از انبار بیرون دهد بدان نیّت دهد که تخم آخرت می‌کارم نه تخم 
دنیا و این بدان معنی بود که نیّت کند کهچون حق تعالی اين تخم را پرورش دهد و 
ارتفاعی( حاصل شود. هركس از آدمیی, و غير آن‌که:از آن بخورد جمله را حلال کردم. 
بلکه ان نيت کند که خلق خدای به قوت محتاج‌اند از اسان و حیوان و هركس اين 
دهقنت نتوانند کرد من از برای رضاى حق به خدمث ايشان مشغول می‌شوم. تا به 
عبوديّت حق در صورت e‏ نمايم. 

و بايدكه بر مزارع و شاكرد و مزدور ۲ هيج حيف نكند و مزد و نصيب ايشان تمام 
برساند. و اوّل ارتفاع که ازكشت وباغ وغيرآن حاصل آيد ونصاب! “ تمام بود زكوة آن 
بيرون کند هم بر خرمن و جدا در خانهاى كند وبه زودى به مستحقان'' '' زكوة برساند بر 
قانون شرع كه اگر مال زكوة جيزى در مال او آميخته بماند جمله مال با شبهت شود. 

و باقى آنچ از ارتفاع بماند در بند آن نشود که جيزى ذخيره كند برای سال دیگر» 
توكل/١''‏ بر خداى کند که دهقانى خود عين توكل است. زیراک در تحصيل ارتفاع اميد 


١-آيهُ‏ ۱۲۵. سورۀ ۵ء مائده. ترجمه: ملک آسمانها و زمين و آنچه كه در آنهاست از آن خداوند است. 
۲- ادخار: ذخیره کردن. جمع كردن (غیاث‌اللغات) 

۳- استکثار: زیاده‌طلبی بسیار خواستن بسیار مال شدن (غیاث‌اللغات) 

۴- چشم حقارت: اضافة اقترانی. ۵- مزارعت: کشاورزی كردن (ناظم‌الاطباء) 

۶- حدیث. تر جمه: ا ت (احادیث مثنوی ۔ ص 1۱۳ احیاء ءالعلوم -ج 7 ون 
۴ كوو افا د 

۷- ارتفاع: محصول و حاصل زراعت. برداشت (غيا ثاللغات) 

۸- مزدور: مركب است از لفظ مزد که به معنى اجرت است و کلمۀ «ور» که به معنى صاحب و 
خداوند است. کسی که با مزد کار کند. کارگر روزانه, شاگرد مستخدم (غیاث اللغات. برهان قاطع) 
4- نصاب: آن قدر ا زكوة واجب‌گردد بر وی. نصیب. بهره (غیاث‌اللغات) 

۰- مستحقان: ج مستحق, سزاوارء لایق. شايسته (ناظم‌الاطباء) 

۱- توكّل: در لَعّت به معنى تكيه كردن و اعتماد كردن بر کسی و اعتراف كردن به عجز خود است. 
(لغت نامه) 
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به کرم و لطف حق می‌باید داشت که هیچ مخلوق را در آن هیچ مدخل"!" و مجال!" 


تسس 


و بايد که پیوسته در خانة حویش بر صادر و وارد " درویش و توانگر(" گشاده دارد 
وبه روی گشاده و دلی خرش و اعتقادی خوب و نیّتی خالص خحدمت خلق خدای کند 


ا ال رو است به 0 تدای ا ا 57 شدن ا 
دست مردمان است. ( تعريفات - جرجالولم ص ۶۲) 

توكل شریف‌ترین حال مبتديان است و ظا اق صوفی از نان مراحل اولیه که با زهد سر و کار 
بيدا مىكرد با این حال و جكونكى آن آشنا مىشد و یقن می‌نمود که توکل ترک اختيار است در همه 
امور و اعتماد به خداوند متعال است در همه مسائل. خاطه در كسب رزق و معيشت روزانه. و 
عبادى در تعريف أن گفته است كه: توكّل اعتماد كردن است بر قضا و تمسک نمودن است به فضل 
خداوند. آن مقدار که در طلب معیشت خود و کسب مهمات خود روزگار برد. از لوازم دين و مهمّات 
اوامر الهی محروم شود. هرگز تدارک نپذیرد و آن ثلمه‌هرگز منسد نگردد. يس توكل از ایمان است هر 
كهيرا تور ايفان بر دل غالبتر وی در طریق توكل 'صادق تر که توكل به اول حاله جلية: انبياست كنه 
ایشان در بصیرت و معرفت راسخ ترند و از ايشان به متابعان رسد. (صوفی نامه ‏ عبادی - صص 
11۹۲( 

در کشاف اصطلاحات‌الفنون آمده است: توكّل آن است که خداى را استوار دارى در عهدها که كرده 
اسستا: یعنی اعتقاد دارى كه هر جه قسمت توكرده است به تو رسد اگر جه جهان به دفع أن مشغول 
شوند. رفن جه به تسد كو ی ی و ی 
اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص ۱۵۱۱) 

عزالذین کاشانی گوید: مراد از توكّل تفویض امر است با تدبیر وكيل علی‌الاطلاق و اعتماد بر کفالت 
کفیل ارزاق عمّت نعماژه و تقدست اسماژه. و ار ين مقام بعد از رجامنت. جه معامل تفویض و اعتماد 
با کسی رود که اؤل کرم او ملاحظه رفته باشد و توكّل نتيجة حقيقت ایمان است به حسن تدبیر و 
تقدير عزیز علیم. و اين ایمانی بود در درجة يقين كه صاحب آن بداند که جمله امور مقدّم و 
مقسوم‌اند به تقدیر مشیّت کامله و قسمت عادله و دران به زیادت و نقصان تغییر و تبدیلی نه. 

و گفته‌اند مراد از اين توکل عنایت است یعنی اعتماد بر حسن مشیّت قدیمه. نه توکل کفایت يعنى 
اعتماد بر صدق کفالت داخل بود در توکل عنایت من غير عکس. و متوکل حقیقی آن است كه در نظر 
شهود او جز وجود مسبب‌الاسیاب وجودی ديكر نگنجد و توكل او به وجود و عدم اسباب متغيّر 
نگردد و این توکل کسی بود که به ذروه مقام توحید رسیده باشد. (مصباح‌الهدایه -عزالذین کاشانی - : 
صص ۲۹۷ ۲۹۶) 

- مدخل: حای در آمدن راه در آمدن گذرگاه. راه (ناظم‌الاطباء) 
۲- مجال: جولانگاه. فرصت. جای آمد و شد. جایگاه. (لغت نامه) 
۳- صادر و وارد: رفت و آمد ورود و خروج (ناظم‌الاطباء) 

۴- بين صادر و وارد و درویش و توانگ تضادٌ وجود دارد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۶۹ 


و اگر سالى ارتفاع كم باشد يا خشک سال بود و بارآنهانيايد بار بر دل نهد" و به 
جهت روزی غمنا ک نشود وبه حرص مال کفران نعمت حق نکند وبه دل وزبان انکار و 
اعتراض بر افاعیل"" حق نکند و بينديشد که در آن حکمتها باشد و به رضا و تسلیم 
پیش آید و روزی از حدای داند و کم از گنده پیری"" نباشد. 

زالکی کرد مر رو مت کی وی تک دين یت 
کای هم ان نو و هم أن کهن رزق بر تست. هرج خواهی كن (۲ 

چون دهقان دهقنت برین وجه کئد و تخم بدین نیت کارد و غرس(" به اين اخلاص 
نشاند و در آب وزمين دیگران تصرف فان نکند و پاس اوامر"* و نواهی(" شرع باز 
دارد. هر لقمه و هر دانه وهر ثمره که از مالو ملک وشت وباغ اوبه آدمیی یا به مرغی 
يا حیوانی رسد جمله در دیوان حسنات(۲ آوانویسند و وسیلت قربت و درجت او 
گردد. بلکه چون نیّت او آن باشد که اين کار از بهر مسلمانان می‌کنم تا ازین نفعی يابند, 
از هر دانه و ثمره‌ای که از رنج برد او به خلايق' ۲ رسد اگر جه به بها خرند از آن جمله 
ثواب حاصل شود او را. 

بزرگان گفته‌اند: بر یک لقمه نان تا يخته شود سيصد و شصت كس کار می‌کنند, از کارنده 


۱- بار بر دل نهادن: غم و اندوه داشتن. رنج و درد داشتن (آنندراج) 
۲- افاعیل: ج افعال و جج فعل است. اعمال و کارها 
۳- گنده پیر: زن بير سالخورده را گویند. (برهان قاطع) 
۴- زالک: بير فرتوت سفید موی (برهان قاطع) استعمال كاف تصغير از خصوصيّات سبکی و 
دستوری اين ن کتاب اش ۵- نهفت: خانه. مسکن 
وك کشک زراعت کاو ری قاف مش 
۷- اين ابیات از سنایی است. 
وزن: فاعلاتن مفاعلن فعلن (فعلان) 
بحر: خفیف مسدس مخبون محذوف (مقصور) 
معنی ابیات: پیرزنی از خانۀ خود بیرون آمد و به مزرعة خشک خود نگاه کرد و گفت: ای خداوند 
بزرگ! روزی دست تست. هر چه می‌خواهی بکن. 
۸-غرس: درخت نشانیدن بر زمین. چیزی کاشتن (آنندراج) 
4- اوامر: ج ام حکم‌هاء فرمان‌ها (انندراج) 
7 نواهی: ج نهی. انچه که در شرع ممنوع باشد. محرمات. امور ممنوعه (غیاث‌اللغات) 
۱- حسنات؛ ج حسنةء نيكويىهاء اعمال خير (غیاث‌اللغات) 
۲ خلایق: ج خلیقه. مخلوقات. مردم (ناظمالاطباء) 


و درونده و درودكرة '' و آهنگر و ديكر حرفتها. چون آن یک لقمه طعمة وليّى از اولياى حق 
گردد آن جمله را حق تعالی بدان ولی بخشد و از آتش تش دوزخ آزاد کند .ان شاءالله تعالی (۲) 

طايفةٌ دوم روسا و مقد مان‌اند!۳ و شرایط ایشان آن است که بدین جمله که نمودیم 
كار کنند . و دیگر ميان رعیّت سويّت' ' نگاه دارند و جانب قوی بر ضعیف!" ترجیح 
ننهند ورشوت نستانند ویار حق باشند و تقویت دين و اهل دين كنند ورعایا را آسوده 
و مرفه دارند و در دفع ظلم ازیشان جد بلیغ!" نمایند و از مال و ملک و اسباب رعیّت 
طمع بریده دارند وکوتاه دست و قانع بان و زندگانی به صلاح کنند و از اسباب فساد 
دور باشند و مفسدان را مالیده دارند"قامر معروفت:و نهی منکر کنند. و اگر در کسی از 
رعیّت فضولی يا فسادی بینند او را تأدیب کین و توبهدهند و به شرایط ریاست و 
مقدمی خود به وجه خويش قیام نمایند. 

ويقين او شرج ها ی ازيضان پر 
كه رئيس و مقدم باشند که «كُلْكُم زاع ولك مشوول عن وع 
چون بدين شرايط قيام نمودند حق تعالى به هر طاعتى و خيرى و صلاحی وراحتی که 
در ان بقاع ازان بقاع از ان رعايا در وجود امده باشد رؤسا و مقدمان را ثوابى و درجتى 
کرامت کنند ان شاءاللّه تعالی. 

طايفة سیم مزارعان و مزدوران‌اند که مال و ملک کمتر دارند. ملک دیگران کارند و 
برزگری ایشان کنند. بايد که به قدر وسع خويش به شرایط طايفة ال قیام نمایند و 
امانت و دیانت"*؟ به جای آرند و از حیانت و تصرفات فاسد اجتناب کنند و شفقت 
دریغ ندارند و در غيبت و حضور مالکان راستی و پاکی ورزند و در حفظ مال و ملک ایشان 
کوشند و در عمارت وزراعت جد بلیغ نمایند. و بر چهارپایان ظلم نکنند و بارگران ننهاند و 
کار بسیار نفرمایند و بسیار نزنند که از هرچ بریشان رود زیادت از وسع ایشان حق تعالی فردا 


e ١‏ ا ين مأخوذ از درودن است که چوب a‏ قطع کردن باشد. (غیاث‌اللغات) 
۲- ترجمه: اگر خدای تعالى بخواهد. 

۳ مقدمان: ج مقدم» پیشرو» بيشواء رئیس رهبرء بزرگ (ناظمالاطباء) 

۴- سویّت: برابری با اعتدال. راستی. یکسانی و همواری (غیاث‌اللغات) 

۵- بين قوی و ضعیف. تضاد وجود دارد. ۶ - جد بلیغ: کوشش رسا. 

۷ تأدیب: ادب آموختن کسی را > ادب کردن» عتاب و تنبيه کردن. مجازات (ناظم‌الاطباء) 

۸- حدیث نبوی . ترجمه: همه شما راعى هستید و همه شمادر بار رعیّت خويش مسوولید ./ 
4- دیانت: دینداری کردن. صداقت و راستی. عدالت. پرهیزگاری (ناظم‌الاطباء) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۷۱ 


باز خواست كند والقياك اد و انتقام بکشد که الل عزیز ذوالتقام».۱ 

وکو كان اوی و انعر ا بالط كه ا 
مىكويند و چون وقت نماز درآید حالی" به نماز مشغول شوند و اگر به جماعت 
نتوانند بارى به خويشتن نیت جماعت کنند كه واب بيابئد و به هيج وجه نما 
فرونگذارند و به ديكر شرايط كه نموده اده انث قيام نمایند. 

و ززاع* به حقيقت خو د را ندانند. حضرت خداوندی را دانند که اشم تررعونه ام 
تخن‌آلزارغون»۴۱ چون دست و پای و بینایی و شنوایی و قوت و قدرت جمله از 
حضرت عرّت است تا مزارع تتخم تواند آندانجت. يا غرس تواند نشاند و آنگه در تخم 
هیچ تصرّف نتواندکرد تا حضرت خدآونلدي به كمال قدرت تخم را درزمین از یکدیگر 
بشکافد و سبزه بیرون آورد و به تدریج اضعاقت آن. پس در حقیقت ززاع حضرت 
خداوندی بوده است. ارزاق بندگان را در زوایای زمين او پنهان کرده است تا خواجه 
عليه السّلام خلق را به طلب آن می‌فرستد که «أَطْلَْبُواآَلوَرْقَ فى خبایَاآلاژض»(۷ 
يس مزارع بايد که خود را به نيابت بركاركردة!" حق داند و ززاع و رزاق حقیقی او را 
شناسد وروزگار خويش بدان اوراد و اوقات که شرح رفته است در فصول متقدم آراسته 
دارد. تا بهر آنچ از زراعت او به آدمی و حیوان و طیور رسد حق تعالی حسنه‌ای در 
دیوان او نویسد و درجتی و قربتی او را کرامت کند. چنانک خواجه علیه‌الصلوة و 
السّلام بشارت داد که «مَنْ يَوْرَعَ رعا أو يَفْرِسُ غَرْساً فم ال من یور الاب يُكْتَبُ 
فی دیزان حَسناته». و صلی‌الله على محمد و آله( 


-١‏ انصاف ستاندن: انتقام گرفتن» داد گرفتن. حق خود راكرفتن (ناظم‌الاطباء) 

۲- ايه ۵ سورة ۵» مائده. ترجمه: خداى عزيز و انتقام كير است. 

۳- جفت راندن: راندن گاوان قبله, راندن گاوان زراعتى و شياركردن زمين. (لغت نامه) 

ال بو ال ورا ۵-زراع: کشاورز, زمين دار (ناظم‌الاطباء) 

۶- آية ۶۴ سورةٌ ۵۶ واقعه. ترجمه:آیا شما آن را به بر می‌آورید يا ما به برآورندگانیم؟ 

۷- حدیث. ترجمه: رزق و روزی را در درون زمين طلب كنيد. (احادیث مثنوی دص ۱۶۸ و 
المنهج‌القوی -ج ۵ص ۲۲۳) 

۸-برکارکردن: امادة کار کردن. به کار انداختن برای به کار بردن مهيا ساختن. (لغت نامه) 

4- حدیث نبوی. ترجمه: کسی که زراعتی کشت کند یا که نهالی بکارد. پس آنچه از آن (زراعت) 
پرندگان و چرندگان (جنبندگان) خورند. در نامه حسنات وی نوشته گردد. 

۰- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمد (ص) و خاندان او باد. 


فصل هفتم 


در بيان سلوك اهل تجارت 


قال اللّه تعالى: برجال لا لهم یج لا بتع و عَنْ ذِكْراللُهه, 07 


و قالالنّبى صلی‌اللّه عليه و سلم: »التاجرٌآلصَدُ لاه بتر ر مَعَأَلانْياء م وَالْمُوْسَلِينَ 
یامه .۲۱ 

بدانک تجارت دو نوع است: تجار دنیا و تجازت اخرت. و تجارت دنیا هم بر دو 
نوع است: یکی آنک از بهر نفع دنیاوی است وال دوم آنکنااز بهر نفع آخرتی است. و 
نفع دنیاوی خود تبع7" بود که «مَنْ کان يُرِيدُ حوِث ال خر یذ لَهُ فى حزیه».۲۱ 
اما ان تجارت که از برای نفع دنياوى است و بس» به غایت مذموم است و حاصلش 
بیحاصلی و وزر و وبال و حساب و تبعت آخرت. ربح" أن همه خسران" است و 
زيادتش همه نقصان و سودش همه زیان ٠.‏ 


زیادالمَرء فى ذاه تُفصانٌ و رِبْحَُهُ غَيْرَ مَحْضٍالْحَيْر حشرا 


-١‏ أيه ۳۷۲ سوره ۴ ۲ نور. ترجمه: مردانى كه نه تجارت و نه خريد و فروش از ياد ا 

بجاى آوردن و زكات دادن) غافلشان نسازد. 

ا حديث» ترجمه: تاجر راستكوى درستكار در روز قيامت با انبياء و ييغمبران محشور مى شود. 

(نهجالفصاحه ص ۲۴۰) 

۲ تبع: ييروى کردن. دنباله روی» پیرو. دنبال. (لغت نامه) 

۴- ايه ۰ سورة (f۲‏ شوری. ترجمه: هركس که پاداش آخرت می‌خواهد به پاداش او بيفزاييم. 

۵- تبعت: عاقبت بد (ناظم‌لاطاء) 

۶- ربح: نفع و سود که از تجارت حاصل می‌آید. نفع و سودکردن (غیات‌اللغات) 

۷- خسران: زیان کردن» زيان كردن در تجارت. زیان کاری (منتهی‌الارب) بين ربح و خسران تضاد 

وجود دارد. 8- بين سود و زیان تضادٌ وجود دارد. 

4- این شعر از شاعر مشهور ایرانی نظام‌الدین ابوالفتح على بن محمد بستی متوفی در ۴۰۰ يا ۴۳۰۱ 

و آن مطلع قصیده وليه مشهور است كه بدرالدين جاجرمی مام دزا ربح دده بت مطلع آن: 
ترجمه: زیاده خواهی مرد در دنیا نقصان و کاستی به دنبال دارد سودی که در راه خير محض نباشد او را 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۷۳ 


حق تعالی اين تجارت را با لهو(٩‏ قرين می‌کند که «قل ما ال خير مِنَاللَّهُو و 
مِنَآلتجارة». و خواجه علیه‌السلام می‌فرماید لجار يُحْشَروٌنَ یوم ليام فجاراً إا 
مَنآتّقى و بو و صدق۳ تاجران دنیا را که دریشان تقوی و نیکویی و صدق نبود 
فجار" د و حق تعالی می‌فرماید «و إِدَلْفُجارَ لفی جحیم يَضْلَوْتَها 


يَوْمَ لین».(۵) 
اقا آن تجار ت که برای فعآخرتی است آن است که حق تعالى مى فرمايد رل 
تلهیهم تاره و لاب عن ذكرالله. صق الايه.” و ای ی 


یکی آنک به تجارت آخرتی تعلأكزجارد, یشنی‌دمردانی اند که به صورت تجارت و بیع( 
دنیاوی مشغول نشوند تا از خدای و دک خدای باز نمانند. اينها به تجارت آخحرت 
مشغولند نفس و مال به جملگی بذل راه حق تغالى کرده‌اند و بکلی از دنیا اعراض ٩‏ 
نموده. چنانک می‌فرماید «یا آيّهاآلَذِينَ آمَنُوا هل کم عَلی یَجارة جيك من عذاب 
أليم. ..( إلى. ا تخامر لين 

معنى دوم آن است كه به تجارت دنياوى تعلق دارد و ليكن تجارتى كه براى نفع 
آخرتى است. يعنى مردانى اند که صورت تجارت و بیع و شری" "بر صورت ايشان اگر 
جه رود ولیکن دل ایشان از ذکر خدای باز نماند و تفسیر ای بن ابت بلاین ععلی متاسپب‌اتر 
است زیرا که هم درين آیت می‌فرماید كه «و إقامَالصّلوةٍ و ایثاءَلرکوة»(۱" و از نماز 


۱- لهو: مرد بسیار غفلت کننده و اعراض نماینده» بازی کردن» طرب (منتهی‌الارب) 

۲- یه ۱۱ سورة ۶۲ جمعه. ترجمه: بگو: آنچه که نزد خحداست از بیهوده کاری و از تجارت بهتر 
است. ِ 

۳- ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود: بازرگانانی که همّت آنها صرف جمع مال دنیا باشند و صلاح و 
تقوا نورزند و خیر و نیکویی نکنند و به صدق و امانت نکوشد در روز قيامت با ستمکاران و فاجران 
وو كو لل ؟- فجّار: ج فاجر, بدکا تبه کار (ناظم‌الاطباء) 
ه- آيات ۱۵ و ۱۶. سورة ۸۲ انفطار. ترجمه: و بد ركه افو زد اشر ار 
۶- ای ۳۷ سور ۲۴ نور. ترجمه: مردانی که نه تجارت و نه خريد و فروش از ياد خدا غافلشان نسازد. 

۷- بيع: : حریدن و فروختن (منتهی‌الارب) ۸- اعراض: روی گردانیدن از چیزی (ناظم‌الا طباء) 
23 یات ۱۰ و ۰۱۱سورة ۱ صف. ترجمه: شما که مژمنیدا ایا شمارا به تجارتی که از عذابی 
دردناک می‌رهاندتان دلالت کنم؟ به خداوند و رسول او ايمان می‌آورید و با مالها و جانهای خويش 
در راه خدا جهاد می‌کنید اين اگر بدانید برایتان بهتر است. 

۰- بيع و شری: خرید و فروش (ناظم‌الاطباء) 

-١١‏ أيه ٩‏ سوره ۸ توبه. ترجمه: : نماز را به جای آورند و زکات بیردازند. 


کردن" "" و زكوة دادن باز نمانند. و زكوة وقتى توان داد که به تجارت دنياوى مشغول 
بوند و إلا آنک مال تكلى دربازد و از دنیا اعراض کند اوزكرة نتواند داد. 

بن خرريظة انك تیدا بت a‏ موس الس 1 
تقوی را شعار و دثار" " خويش سازد و مال را مال خذائ داند و نیت آن كندكة دز 
مال خدای برای بندگان خدای به امر خداى و رضای خدای تصرّف می‌کنم. تا آنچ بر 
آن ربح يديد آيد آن را بر بندگان خداى صرف كنم و خود را و عیال(۳) خود یکی از آن 
جمله شمارد. 

و از امانت و دیانت هیچ دقيقه فرق‌نگذارد دز جرید و فروخت انصاف نگاه دارد. 
به مساهله(۵ خرد و فروشد که حواجه عليه اشام می‌فرتناند «رحم‌اللهآمراً سل البَيِعَ و 
رى 

و البنّه در بیع و شرى سوكند به راست و دروغ" نخورد که حق تعالى بایع* 
عا اھ ورو و یرانک رک تناعة كيد كش کت قري قناعت ات و 
حرمان قرين حرص كه «الْحَرِيصٌ مَحرَومٌ.۱۱ و در امانت كوشد و از خیانت احتراز کند 
كه خواجه علیه‌السلام مىفرمايد «الامانة تَجْوَآَليَرْقٌ وَالخانهُتجرَالفف».(۱ و متاع را در 
آن وقت که خرد نكوهش نكند و در آن وقت که فروشد مدح نگوید و عیب آن پنهان 
نکند و هنری که آن را باشد فراننمايد و غلام نخرد و نفروشد که خريدن غلام معرض 


١‏ - نمازكردن: نماز خواندن. نماز گزاردن 

۲- شعار: نشان و علامت. جامة زیر» جامه‌ای كه در زیر جامة دیگر پوشند. (غیاث‌اللغات) 

۳- دثار: جامة روءجامهاى را گویند كه روى جامة دیگر يوشيده شود مانند جبّه و جادر. 
(غیاث‌اللغات) در اصطلاح تصوّف جامه‌ای که بالاى شعار می‌پوشند مانند جبّه و فرجی و غيره. اين 
عمل را در مرتبت كمال عبودیّت و بعد از انکه حقوق شرعی را انجام داده و به مرتبت كمال رسیده 
باشند و طریقت و شریعت را ملزم بدارند انجام دهند. (لغت نامه) شعار و دثار: جامة زیرین و 
رویین. کنایه از ظاهر و باطن. (لغت نامه) 

؟- عيال: ج عیّل زن و فرزند مرد و هر که در نفقه او باشد. ( آنند راج) 

۵- مساهله: سهل انگاری» آسان‌گیری (ناظمالاطباء) 

۶- ترجمه: حضرت رسول (ص) فرمود: خدا رحمت كند كسى را که خريد و فروش آسان كند. 
( کیمیای سعادت -ج ۱ص ۳۵۶) ۷- بین راست و دروغ تضاد وجود دارد. 

۸- بایع: فروشنده (آنندراج) 4- حلاف: بسیار سوگند خوار (غیاث‌اللغات) 

۰- ترجمه: اسان حريص ناكام انتست: 

۱- ترجمه: امانت داری رزق و روزی به دنبال دارد و خیانت فقر و تنگدستی می‌اورد. 


آفت و تهمت است وفروختن غلام نوعى از فتنه است و گفته‌اند انوا ما ES‏ 
الا غلامی سقط ' که از بهر سلاح يا خدمت دارند که خرید و فروخت آن سهل‌تر بود. 

و به هر شهر که برسد باید که از مزارها! "و مواضع متبرزک!" بپرسد و آنجا رود و به 
نيازى7 تمام زيارت آن بجاى آرد و از زهاد و عبّاد ري وايمّه وگوشه نشینان و 
عزیزان هر شهری. بحث کند و به هر جا برود و خدمت ایشان به صدق دریابد!؟ و هر 
كس را به اندک و بسیار تبرّكى دلداری کند و أن را غنيمت شمرد که در سفر هیچ 
غنيمت ورای دریافت صحبت مردان.حق و خدمت ایشان نیست. و درویشان و 
ضعیفان را در هر شهر به آنج توانلم مدد کند. 

و باید که از هر سفر که بکند يا به هر تلغامله و معاوضه( که در حضر(" کرده باشد 
آنچ ربح بود جمله در وجه خیرات نهد ال آن قد رکه نفقة عیال کند. و البنّه در بند جمع 
SS‏ می‌فرماید لین rS‏ ا 


نوها فى تب الله یرهم بعذاب آلبم. ..» إلى فَوْلِهِ«قَذُوقُوا ما کم نیون( 
بایدی زندكانى چنان كندكه چون وقت سفرآخرت درآيد جملة سود وسرماية خويش 


از پیش بفرستاده باشد تا از پس مال خويش تواند رفتن. همچون بازرگانی که به سفری 
خواهد رفت مال را پیش بفرستد او را در شهر قرار و آرام نماند. و در آن کوشد که تا 
چگونه از پس مال برود. و آن ساعت که وقت رحیل!۲۱) کاروان باشد او را از آن وقت 


۱- ترجمه: 5( 
۲- سقط: مردم ضعیف و فرومایه. هیچکاره از هر چیز و آنچه در وی خير نبود. (منتهی‌الارب) 
۳- مزار: زیارتگاه (ناظم‌الاطباء) 

- مواضع متبرّک: جایگاههای مقدس و محترم مانند خانه خدا و مقابر انبیاء و اولیاء (ناظم‌الاطباء) 
۵- به نیازی: با نیا با حضوع و خشوع دعا و زاری از روی صدق و صفا. (لغت نامه) 
۶- دریافتن: رسیدن, واصل شدن به کسی يا چیزی (منتهی‌الارب) 
۷- معاوضه: عوض دادن. چیزی را با چیز دیگر عوض كردن (آنندراج) 
۸- حضر: نزدیک» حضور, شهر» مقابل سفر (آنندراج) 
4- تکثیر: بسیار گردانیدن ازدیاد و افزایش و افراط (ناظم‌الاطباء) 

۰ آيات ۳۴ و ۳۵ شورة ٩‏ توبه, ترجمه؛ کنانی که طلا و نقره را ذخیره می‌کنند و آن را در راه خخذا 
خرج نمی‌کنند به عذابی دردناک بشارتشان ده» روزی که آن را در آتش جهنم بگذارند و بدان 
پیشانیهایشان و پهلوهاشان و پشتهایشان راداغ كنند و گویند اين آن چیزی است که برای خويش گرد 
آورده‌اید يس کیفر آنچه را که جمع می‌کردید بچشید. 

۱- رحیل: کوج عزیمت (غیاث‌اللغات) 


شرح کامل مرصادالعباد ۷۷۶۰ 


خوشتر نبود. و چنان کند که آنچ از وى باز ماند به قدر کفافی!" به فرزندان دهد و باقی 
وقفی و خيرى کند که بعد از وی صدقة جاريه”" بود و الا دریغ باشد که اورا رنج برد و 
دیگری برخورد.!۲ 

در حدیث می‌آید از خواجه علیه‌السلام که روز قيامت آن حسرت که بر چهار کس 
باشد در عرصات"؟ بر اهل اولین وآخرين بر هيج كس نبود: اول بر عالمی که جمعی به 
علم اوکارکرده باشند به قول او و اوبه علم خویش کار نکرده باشد. در عرصات بیند که 
آن جمع را به بهشت می‌برند و او را به دوزخ. كويد اوخ“ اينها به علم من کار کردند 
بهشت يافتند و من به علم خویش كان نكردم دؤزخ یافتم. دوم خواجه‌ای که بنده‌ای 
ی و ی 
به بهشت می‌برند و او را به دوزخ كويد آوخ بنده من طاعت کرد. , بهشت یافت و من 
خواجه او فساد کردم دوزخ یافتم. 

سيم » شخصی که طاعت بسیار کرده باشد از هر نوع اما بر کسی ظلم کرده بود و 
یکی را دشنام داده و از یکی مُظلمه‌ای برده و یکی را غیبت کرده و بهتان(۲ نهاده و 
یکی را زده و رنجانیده. چون در عرصات آید اين حصمان می‌آیند یکی نماز می‌برد و 
یکی روزه می‌برد و یکی زكوة می‌برد. یکی حح. تا آن شخص مفلس”" ماند از گناه آن 
خصمان برگیرند وبرگردن او نهند و اورابه دوزخ می‌برند و حصمان را به بهشت. كويد 
آوخ طاعت بسیار من کردم وگناه ایشان مرا به گناه ایشان به دوزخ می‌برند و ایشان را 
به طاعت من به بهشت. چهارم. صاحب مالی بود که مال به رنج فراوان به دست اورد و 
نخورد و با خود نبرد اینجا به وارثى بگذارد. وارث مال خیرات کند و صدقات دهد تا 
جمله در راه خداى صرف کند. 


۱- کفاف: اندازه و مقدار, آنچه برای زیستن بسنده باشد از مسکن و مطعم و ملبس (آنندراج) 

۰ ۲- صدقة جاریه: کار خير که در راه خدا کنند و نفع ان مستمر و جاری باشد مردمان راء مثل نهر و چاه 
و پل و مسجد و غیره (غیاث‌اللغات) 

۳-بر خورد: بر خوردن: برخوردار شدن. نادیده دیدن. بهره‌مند شدن استفاده كردن (غیاث‌اللغات) 
۴- عرصات: 2 عرصه. صحرای قیامت. روز قيامت (ناظم‌الاطباء) 

ها- - آوخ: : دریغا؛ افسوس 

۶- مٌظلمه: گناه و وبال ظلم. الست ی ان توافت (اقرب‌الموارد) 

۷- بهتان: : دزوغ ب بستن. افترا گفتن» تهمت ردن (ناظم‌الا طباء) 

۸- مفلس: محتاج» تهیدست. بی جيز و بينوا (آنندراج) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۷۷ 


هر دو را در عرصات آورند. آن صاحب مال را به حساب آن مواخحذت!" کنند و به 
وبال آن به دوزخ برند و آن وارث را به خيرات آن به بهشت برند. صاحب مال كويد آوخ 
رنج من بردم و مال از حلال و حرام" جمع کردم به وبال أن مرا به دوزخ می‌باید شد و 
از انتفاع!" آن دیگر به بهشت می‌رود. هیچ قومی را این حسرت نبود که اين چهار قوم 
را. يس سعی بلیغ! " باید کرد تا حق تعالی ازین آفات محفوظ دارد. 

و بازرگان امین به راستکاری!* و راسي گفتاری و راست کرداری به درجة رستگاری ۰ 
و رستگاران رسد چنانک خواجه علیه‌السَلام فزمود «التا- جر الد وق...»۴ الحدیث. و 
رامتكارض آن انوك که ول و سا با دا کو یت دار ورآنچ کند از بهر حدای کند. و 
راست گفتاری آن است که با خلق راست كويد وژایست رو باشد و مکر و حیلت و 
حدیعت نکنند و راست کرداری آن است که بر جاده وو باشد و از روش 

وكوش دارد" تا جانب مصالح دنیا بر جانب مصالح!؟ دين در هیچ وقت 
مرح" ندارد و در هیچ حالت به شغل دنیاوی از کار دینی باز نماند و درکل احوال 
ذاکر حق و طالب آخرت بود. تا از آن زمره" باشد که حق جل و علا" می‌فر ماید 
«رخال لا تلهیهم تَجَارَة ولا بَبْعٌ عَنْ ذکُراللّه۳۱) و حق تعالی ايشان را مردان می‌خواند 
یعنی هرکه نه بدین مثابت است مرد نیست. هر كرا عقل ودين جمع شود جز به مقام 


۱- مواخذت: باز خواست. عقوبت به سبب گناه (ناظم‌الاطباء) 

۲- بين حلال و حرام, تضاد وجود دارد. 

۳- انتفاع: سودمند گشتن» نفع گرفتن (غیاث‌اللغات) 

۴- سعی بلیغ: کوشش رساء تلاش کامل 

۵- راستکاری: عمل راستکا درستکاری, دیانت. درستی. (لغت نامه) 

۶- ترجمه: تاجر راستگو... ۷- جاده شریعت: تشبیه. 

۸- كوش داشتن: مراقب بودن. (توضیحات مرصادالعباد - ریاحی) ۱ 

4- مصالح: ج مصلحت. نيكيها. صلاح و خیر کار. آنچه موجب آسایش و سود باشد. (غیاث‌اللغات) 
۰- مرجح: ترجیح داده شده برتر شمرده شده (ناظم‌الاطباء) 

-١١‏ زمره : گروه. جماعت. دسته (ناظم‌الاطباء) 

۲- جل و علا با شکوهست و بلند مرتبه 

#اضاية رن ها دای وکا رش ونه ریت دقن ایا ها عافا تا 
نسازد. 


شرح کامل مرصادالعباد لكف 


مردی سر فرو نیارد و به جمّاشی" اين گنده بير رعنای" فتّاله!" دنیا فریفته نشود. 
للشیخ شیخنا مجدالدین‌البغدادی دس الله وخه‌العزیز (۲) 
عاقل جو به سیرت جهان در نگرد اقبال زمانه را به یک جو نخرد (8) 
پیوسته در آن بود که تا آخر کار زین دام بل" چگونه بیرون گذرد (۲ 
و صلی‌اللّه على محمّد و آله (۸) 


۱- جمّاشی: فریبندگی. شوخی, بازیگری (برهان قاطع) 
۲- رعنا: رعناءء مأخوذ از عربی. تأنیث ارعن. زن ابله» زن كول و سست و ضعیف (آنندراج) 
۳- قتاله: بسیار کشنده بسیار قتل كننده (آنندراج) 
۴- ترجمه: برای شيخ شيخ ما مجدالدین بغدادی که خداوند روح عزیز و گرامی او را پاک گرداناد. 
۵- این بيت در دیوان آنوری بدین صورت امده است: 
عاقل چو به حاصل جهان در نگرد خشک وتر آسمان به یک جو نخرد 
۶- دام پلا: تشبيه. ۱ 
۷- وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 
بحر: هزج مثمّن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب 
معنی ابیات: انسان عاقل وقتی باطن جهان را درک کند. برای خوشبختی‌های ظاهری روزگار ارزشی قائل 
نمی‌شود. هميشه در فکر اين است که چگونه از دام هایی كه در اين جهان گسترده است. به سلامت 
بگذرد. 
۸- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمد( ص) و خاندانش باد. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۷۹ 


فصل هشتم 
در بیان سلوک محترفه' ' و اهل صنايع 


لاللّه تعالی: «يا آيَُاالَدِينَ آمَنُوا وا من طيّباتِ ب ماگسښم» الابه (" 

5ع صلى اللّه عليه و سلم: دای أطت ما با کل الاش من شب ده 
بدانک حرة لتدس دس ال ی 
وى بقوّت بوده است. اكنون بواسطة استعتمال آلات واو وات“ جسمانی بكار فرمايى 
عقل كه وزير روح است و نایب" او از قوّت فعل مىآيد و از غيب به شهادت 
هرا نیو نلا9:,. 

ا E‏ 
كه ذات روح خويش را بدين صفات موصوف شناخت و دانست که روح او حن(۸ 
که اگر حئ نبودی فعل!* ازو صادر نشدی. و دانست که عالم است که اگر عالم نبودی 
اين صنعتهای لطیف مناسب ازو در وجود نیامدی. و دانست که مرید است که بی 
ارادت فعل از فاعل در وجود نیاید خاصه در زمانی دون زمانی. تخصیص زمان در 
ایجاد فعل از فاعل اختیار و ارادت اثبات کند نه چنانک فلسفی سرگشته گوید که «صانع 
ای ا ی ی ای ال 
و دلیری و گستاخیی بدین عظیمی «عَلَيْهِمْ لغاین‌للّه و على مُحِبِيهِمْ و مُتَّبعِيهِمْ إلى 


E‏ كه و کت کر (غیات‌اللغات) 

١-آية‏ ۲۶۷ سورۀ ۲ بقره. ترجمه: شماكه مؤمنید!از بهترين آنچه که به دست آوردهايد و آنچه که از 
زمين برای شما بيرون آورده‌ايم انفاق كنيد. 

۳- حديث نبوی. ترجمه: حلالترين طعامی که مرد می‌خورد آن است که با تلاش زياد و عرق جبين 
به دست آورده باشد( خوشترين جیزی که مرد 2 آن است که از دسترنج خود اوست.) 
(عوارفالمعارف سهروردى -ص ۷۷ جامع صغير -ج ۱ دص ۱۵۰) 

۴- حرفت: پیشه. شغل» كار. صناعت ۵- ادوات: ج ادات الت‌هاء اسباب. دست افزارها 
۶- نايب: وکیل. جانشينء قائم مقام ان که بر جاى کسی ایستذ. (ناظمالاطباء) 

۷- صنع: مصنوع افريدن.كردن و ساختن جيزى را (ناظم‌الاطباء) 

بين صانع و صنع. جناس اشتقاق وجود دارد. 
۸- حی: زنده. مقابل میت. ج. احیا. نامی از نامهای خدای تعالی است. (منتهی‌الارب) 


4- فعل: عمل كار 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۸۰ 


یم الین( 

و دانست که روح سميعء7" و بصیر!" و متکلم است و اگر نه اين صفات در قالب 
يديد نیامدی. و دانست که قادرست که بی قدرت فعل محال" بود. و دانست که باقی 
است که بقای قالب نتيجة بقای روح است. 

و چون اين هشت صفت ذاتی روح شناخحت و اثر اين صفات در قالب خويش 
مشاهده کرد و از نتیجۀ اين صفات قالب خود را متحرک متصرّف دید تا چندین 
حرفتهای لطیف و صنعتهای ظریفٌاز,وی در وجود می‌آید و روح را هر روز علمی 
می‌افزاید. بداند که روح را مكمللئخ.بايد وجوذراو بدو نیست و او نبود يس ببود و او را 
موجدی(* بايد که اورا از عدم به وجو د آوردٍ وآن مود حضرت خداوندی است جل 
و عله(۶) 

وال شیاه و تنا "اباب که ای عن صفت که قات كمال امس ھر م ف 
باشد تا ایجاد موجودات تواند کرد. و بايد که ذات او به خود قایم بود و الا به احتیاج و 
تسلسل( انجامد. و این صفات باید که به ذات او قایم بود و ازلی و ابدی باشد و ال از 
قبیل اعراض بود و ذات محل حوادث گردد و تباهى لازم آيد و این روا نبود. 

پس فاعل و قادرا؟؟ و صانع مطلق حضرت خداوندی را شناسد وروح رابه نيابت و 
خلافت حق در عالم صغری!" "که قالب می‌خوانند بر کارکردة حق داند. و افاعیل حق 
از دو نوع داند: یکی بواسطة شخص انسانی که خليفة حق است و یکی بی واسطه. انج 
بواسطه است هم دو قسم است: یکی در عالم صغری. دوم در عالم کبری. آنچ در عالم 
صغری است وان قالب انسان است بواسطة روح است و الات و ادوات نفسانی روح 


۱- ترجمه: نفرین خدا بر آنان و بر دوستان و پیروانشان باد تا روز قیامت. 

۲- سمیع: شنونده, شنواء صفتی از صفات باری تعالی و معنی آن دانند؛ هر جيز (آنندراج) 

۳- بصیر: بيناء صاحب بصر دانا و دانشمند و صفتی از صفات خدای تعالی (ناظم لاطباء) 

۴- محال: امکان‌ناپذیر,غیر ممکن (ناظمالاطباء) 

۵- موجد: ایجاد کننده. يديد آورنده (ناظم‌الاطباء) 

۶- ترجمه: با شکوهست و بلند مرتبه. ۷- ترجمه: ماو یت وا یک 

۸- تسلسل: اتصال و پیوستگی به هم مانند زنجیر (ناظم‌الاطباء) 

4- قادر: تواناء قدرت. مقتدر. نامی از نامهای خدای تعالی (منتهی‌الارب) 

۰- عالم صغری: مراد انسان است که جهان کوچکی است و مقابل عالم کبیر یعنی جهان بزرگ است. 
(غیاث‌اللغات) 


چون نفس ناميه( و نفس حیوانی" و قواى بشرى. و اما آنچ در عالم كبرى است که 
جهان می‌خوانند بواسطه روت استا و آلات وادوات نفسانی چنانک كنس و جسمانن 
چون حواسٌ پنجگانه و جوارح و اعضا. و این حرفتها و صنعتها که ظاهر می‌شود از 
ا اقاعا و تسم وان ی بای اس زاناس ی 
آن است که نتيجة أن در آفاق وی ظاهز مي شود اما در آفاق آسمانی بدین بلندی 
ی بدان کواکب درخشان که «و یناه لاظرین»! واز عکسن آن کواکت در خاک 
تيره جندين كلها و لاله‌ها و آبهای روشن و انواع أشجار(؟) و ازهارا* و اثمار ونبات و 
حيوان و عناصر مفرد و مرکب و معآدن.و غير اون فى خَلْقٍِالسَمْوَاتِ ژألازض 
ختلاف ال وَالنّهَارِ رفک الى تجری نی الْبتشطن..» الاه( 

و اما در انفس از یک قطره آب شخصی بدین ظريفى”با سمع" و بصر(؟ و کلام و 
جوارح و اعضای بدین لطیفی يديد آورده که «إنّا خلفتاآلانسان من تفه انشاج تیه 
فحعل ام شتا ی 70 ف 
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به نور ارائت حق که «سنریهم آیاتنا 
۱ ۳ 


حون صاحب دولت صاحب بصيرت 


فی‌الافاق و فی فيه(" آیات حق را که نتيجة افاعیل اوست در آينة نفس 


-١‏ نفس ناميه: قوه‌ای که مربى نبات است» نفس نباتى» روحی که در تبات یعنی سبزه و درختان 
مى باشد.( غیاث اللغات) 
به قول عرفا روح را در موقع ظهور افعال نباتیه نفس نباتی گویند. (فرهنگ علوم عقلى ۔ سجادى) 
۲- نفس حیوانی : آن كمال نخستین است جسم طبيعى آلى را از جهت ادراک جزئيات و حركت 
ارادى.( تعريفات ‏ جرجانی) 
نفس حيوانى عبارت از جوهر بخاری لطیفی است منشأ حيات و حس و حركت است«(فرهنگ علوم 
۳- ای ۱۶ سور ۱۵ حجر. ترجمه: برای بينندكان زينت بخشيديم. 
؟- اشجار: ج شجر» درختان ۵- ازهار: ج زهر. شکوفه‌ها (ناظمالاطباء) 
۶- اثمار: ج ثمرء ميوه 1 1 
- أيه عل سورة ۲ بقره. ترجمه: در خحلقت اسمانها و زمين و اختلاف شب و روز و کشتی‌ها که 


در دريا به سود مردمان روان است. ۸- سمع: شنیدن. شنوايى 

4- بصر: بينايى 

- آيهُ ۲» سور ۷۶ انسان. ترجمه: ما آدمی را از نطفه‌ای آمیخته آفريديم كه آزموده گردائیمش» پس 
او را شنوا و بينا ساختیم. -١‏ صاحب بصيرت: اهل تدبیر روشن بين» بينا 


۲- أآية ۳ سور ۰.۴۱ فصلت. ترجمه: بزودی نشانه‌های خودمان را در آفاق ودر وجود خودشان 
بنماییم. -١7‏ أينهُ نفس: تشبيه. 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۸۲ 


خويش مشاهده كند و این قالب كه جهان کوچک است و نبود يس ببود ساخته و 
پرداختۀ حق شناسد و روح را به خلافت در وى بر کار کرده حق داند و بیند که چون 
تصرّف روح از وی منقطع می‌شود اين قالب بر جای قایم" "* نمی‌ماند می‌افتد و حراب 
می‌شود. يقين شناسد که در عالم بزرگ که جهان است صانعی فاعلی می‌یابد که بر کار 
بود تا از نتیجۀ افاعیل او چندین احوال واتار مختلف يديد مىايد و صنعتهای بدین 
لطیفی آشکارا می شو د که اگر متصرّفی قادر کامل حکیم در وی برکار نبودی چنین قایم 
نبزدی و نماندی. وهر وقت که تصرف قدرت قادر از آن منقطع شود در حال فرو افتد و 
خراب گردد و از وی اثر نماند؟ذرين مقام تقيئيت «من عرف نَفْسَهُ فقد عرف رئ( 
روی نماید و سر «وّ فى آسکم فلا ت وین( ۲ که افتد. 

ب با تداك يترد رز 
دريجة صنع' " و صانعى' " خويش بيرون نگرند. جمال صنع و صانعی" بر نظر ايشان 
تجلی کند چنانک آن بزرگ كفت «ما نطو فى شىء الا و رَأَيْتٌ الله فيه و دیده 
بصیرت ایشان آنگاه گشاده شود که دیده هوای ۱ از مطالعة مزخرفات دنیاوی و 


نت كناد شود به 


شلد ات سای وات یو ان وو ی تفت عانق كه ان ین مان 
خانقاهی ١‏ و کت خداوندى در وی به مثابت شيخ و خادم آن خواجه 
عليهالصّلوة ازينجا فرمود «مَیالْقُم حادِمُهُمْ)١'"‏ و باقى خلايق بر دو نوع‌اند: يا 


اس قايم: ايستاده. برياء يابرجاء استوار (ناظمالاطباء) 

۲- حدیث. ترجمه: هر کس خود را شناحت پس خدای خود را می‌شناسد. (در شرح نهج‌البلاغه دج 
۳- ايه ۱ سورۀ ۵۱ ذاریات. ترجمه: و در خود شماهم هست. ایا نمىبينيد؟ 

۴- ديدهُ بصيرت: اضافة اقترانى. ۵- دريجة صنع: تشبيه 

۶- بين صنع و صانع» جناس اشتقاق وجود دارد. 

۷- جمال صنع و صانعى: تشبيه. 

۸- ترجمه: ندیدم جیزی را مگر أنكه در آن خدا را دیدم. 

۹- دیده هوای ی استعاره م 

۴ چنین آمده است «کل کنات بر متا ای ات وبس عالى وله ودرا اج 
ع مورت له ست و تمامت E GE E‏ ل مويه باك 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۸۳ 


خدمتكاران يا مخدومان( چنانک در خانقاه از این دو نوع بيرون نباشد يا عملة!؟ 
خانقاه باشندكه شيخ هر یک را به خدمتى نص ب كرده باشد و عهده آن درگردن اوكرده 
يا جمعی طالبان مج" باشند که از غلبات شوق محبّت و درد طلب يرواى' ' هیچ کار 


و هیچ كس ندارند وروی خلق و هوای نفس بگردانیده باشند و سوی دیوار ریاضت و 
محاهدت اورده. 
ما يشت سوی جهان شادی کردیم زین يس رخ زرد ما و دیوار غمش 67 
و این هر دو طايفه را شيخ به خادعتشپرده تا هر یک را در مقام خويش بر کار 
می‌دارد( " و مدد و معاونت(۲ می‌نماید.و دلالت ؤبارشاد می‌فرماید. تا آنها که عمله‌اند 
خدمت طلبه می‌کنند و طلبه بودندی هر یکت,را حدمت خويش بایستی کرد همه 
مشغول ماندندی و از طلب فروافتادندی. زیرا که طلت.کار فارغان است. چنانک حق 
تعالی خواجه را عليهالصّلوة والسّلم فرمود «فاذا فرت فالصّب» .۱ 
در عشق تو برخاسته‌ام آز همه کار کین کار کش بست که کاراش داج ۹2 
يس در خانقاه دنیا!۲) خلق دو طایفه‌اند: یکی مخدومان که روی به عالم آخرت و 
خدمت حق اورده‌اند. حق تعالى که شيخ اين خانقاه است دنیا را با هر که دروست 
خدمت ايشان فرموده است كه «يا دای اخدمی مَنْ حَدَمَنِى وآشتخدمی مَنْ 
خحدمک)."' وديكر طایفۀ دنيا طلبانندكه به مثابت عمله‌اند. هر یک رادرين خانقاه به 


۱- مخدوم: خدمت كرده شده .آقاء بزرگ» فرمانروا. سرور» خداوندگار (ناظمالاطباء) 
۲- - عمله:كاركران؛ ج عامل 
۳- مجل: کوشنده كوشاء کوشش کننده در کار (غیاث‌اللغات) 
۴- پروا: بیم > ترس. انديشه. توجه. التفات 
۵- دیوار غم: استعاره مکنیه. 
وزن: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (فاع) بحر:هزج مثمّن اخرب مقبوض ابتر(ازل) 
۶- بر کاری داشتن: تحریض. بعث» به کاری واداشتن به کاری.. وادار کردن. (لغت نامه) 
۷- معاونت: دستگیری و مدد کاری و یاوری (ناظم‌الاطباء) 
۸-آَية ۷ سورة و 4۴ انشراح. . ترجمه: ES‏ يه يس (به دعا) رنج ببر. 
4- برحاستن از سر چیزی: صرف نظر کردن از آن 
۰- وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعول (فعل) 
بحر: هزج مثمن اخرب مكفوف اهتم (مجبوب) ۱- خانقاه دنیا: تشبیه. 
۲- حديث قدسی, ترجمه: خداوند جل و علا خطاب به دنیا می‌فرماید: ای دنيا هر که خدمت دركاه 
ما کند تو خادم او باش و هر که خدمت تو کند پیوسته او را در خدمت بگیر.(در ذخیرةالملوک ص 
۵ با تغییر اندکی «یا دنيا اخدمی من خدمنی و اتعبی من خدمک» امده است.) 


شرح كامل مرصادالعباد / عملا 


خدمتى نصب کرده‌اند! از يادشاهان تا بازاريان هر که هستند. مگر آن طايفه كه به 
عبودیّت خاص مشغول‌اند و خلاصة آفرینش‌اند که «وَما خَلَفْتٌالْجنٌّ ل 1 
لَيَعْبْدُونَ».! 7 معنی اين آیت چنان بود که از جن و انس هر که بر کاری و در کاری‌اند 
جمله از براى آنند تا آن مخلصان كه از محبّت دنيا و هوای نفس و تصرّف شيطان 
حلاص يافتهاند به فراغت به عبوديّت حق و پرورش دين مشغول باشند که «و ما امزوا 
ال وال مُخُلِصينَ لَهُآلدِينَ!". 

پس چنانک در خانقاه عمله به کار طلبه مشغول باشند و آن را وسيلت تقرّب به حق 
سازند. حق تعالی از آنج بدان حاص میزساند از الطاف خداوندى نصيبى به عمله که 
خدمتکارانند می‌رساند. 

وقتی اين ضعیف در خراسان جمعی درویشان,را به خلوت نشانده بود و درویشی را 
به خدمت ایشان نصب کرده. در بعضی مکاشفات جنان می‌دید که از حضرت 
خداوندی امداد لطف به هر یک از خلوتیان می‌رسید و از هر خلوتیی نصیبی خاص 
بدان خادم می‌رسید که خدمت ايشان می‌کرد. 

همچنین اهل دنیا که عملهٌ خانقاه جهانند اگر در آن حرفت و صنعت خويش هر یک 
نیت چنان کند که اين شغل از برای بندگان خدای می‌کنم که بدین حرفت محتاج 
باشند, تا قضای حاجت مسلمانی برآید و مطیعی به فراغت به حق مشغول شود که اگر 
هر کسی به مایحتاج ' خويش از حرفتها و صنعتها مشغول شدی ازکار دين و دنیا باز 
ماندی. دنیا خراب گشتی وکس را فراغت طاعت و جمعیّت مخلصانه نماندی. 

حضرت خداوندی از کمال حکمت وغايت قدرت هر شخصی را به خدمتی و 
حرفتی نصب کرده است که پنجاه سال و صد سال بدان خدمت و حرفت مشغول 
باشند که زهره ندارند"" که یک روز کاری دیگر کنند. و چون اهل هر حرفت و صنعت 
که درين خانقاه بدان خدمت قیام می‌نماید آنچ کند بر وفق فرمان شيخ کند که حضرت 


ا a‏ کک € 
a‏ 
تك أيه ۵. سوره ۰۸ بینه. ترجمه: و دستور نداشتند جز آنکه خداوندكار يكتا را بیرستند. 
۴ - مايحتاج: هر جيز لازم و ناگزیر آنچه بدان نياز بود. (لغت نامه) 
۵- زهره داشتن: ذل و جرأت داشتن. شهامت داشتن. (فرهنگ كنايات ‏ منصور ثروت) 


جلّت() است و به دلالت وهدايت و ارشاد خادم که محمّد رسولاللّه است صلی‌الله 
عليه و سلم و شفقت وامانت و دیانت بجای آرد. و درک احوال با جاده شریعت جاده 
شریعت: تشبیه. ثابت قدم باشد و کسب خويش را از مال حرام و مال با شبهت محفوظ 
دارد. چنانک زیادت نستاند و کم ندهد. وبا کسی که مال او حرام باشد معامله نکند 
مگر که نداند وهركز در حرفت و صنعت خويش کار معیوب و روی کشیده"" نکند و 
انصاف نگاه دارد و چون کسی را یابد که در آن حرفت نداند وبهای آن متاع نشناسد بر 
وی اسب ندواند(" وبه قيمت افزوّتنیدو نفروشد الا به همان که به شناسنده' © فروشد 
و از غل و غش نیک احتراز کنلاکه خواجة علیه‌السلام روزی در بازار می‌رفت قدری 
گندم دید ريخته و می‌فروختند. دست مبازي در ميال گندم برآورد دستش تر ببود. گفت: 
اين چیست؟ صاحب گندم گفت: يا رسول‌الله باژانش رسیده است خواجه علیه‌الصلوة 
رو چرا آنچتر بود بر روى نکردی تا همه كس بدیدی آنگه فرمود که «منْ عَشَّنا فلي 
من( یعنی هر که با امّتان من خیانت اندیشد و کار مغشوش(" کند از امّت من نیست. 

و در آن کوشد که از دسترنج وکسب او نصیبی به عزیزی و راحتی به درویشی رسد. 
در روایت می‌آید که داود علیه‌السلام با حق تعالی مناجات”" کرد گفت: خداوندا 
می‌خواهم که همنشین خويش را در بهشت ببینم. حق تعالی فرمود فردا از شهر بیرون 
رو اوّل کسی که ترا پیش آید او بود. چون داود علیه‌السلام بیرون رفت شخصی را دید 
که يشتوارى7 هیزم در يشت می‌آمد. بر وی سلام کرد و از احوال پرسید که معاملۀ تو با 
خضرت عداوتدى اه یه است كه بدان وسيلتك مره فراقعت ۰ و فسالشتا انا 


۲- روی کشیده: مزون ظاهر سازی شده. سرسری و سر هم بندی 

۳- اسب دواندن بر کسی: زیاده روی. تندروی. اجحاف 

۴- شناسنده: خبره 

۵- ترجمه: هر که با ما نادرستی کند از ما نیست. (نهج‌الفصاحه ص ۰۵۸۴ صوفی نامه ص ۸۲) 
۶- مفشوش: غير خالص و آمیخته» آشفته (ناظم‌الاطباء) 

۷- مناجات: راز گفتن با كسىء راز و نیازه نجوی کردن. راز و نیاز کردن با خداء در اصطلاح تصوف 
عبارت از مخاطبت اسرار است در مقام صفای اذ کار برای ملک جبار(شرح شطحیّات - روزیهان بقلی 
۔ ص ۵۶۹) 

۸- يشتوار: آن مقدار باشد از بار که به دوش بر توان گرفت. 

4- مرافقت: با کسی همراهی کردن» مصاحب و همراه کسی شدن در سفر (منتهىالارب) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۸۶ 


یافته‌ای در بهشت؟ گفت من هر روزازين يشتوارى هيزم به دست خويش جمع كنم وبر 
يشت به شهر آرم وبه يك درم بفروشم. مادرى دارم دو دانگ در وجه نفقة اونهم و دو 
دانگ در وجه نفقه عيال و دو دانگ بر درويشان و محتاجان صرف كنم. داود 
عليه السلام كفت بروكه حق است تراكه رفيق انبيا باشى. يس داود علي هالسّلام كفت بيا 
به نزديك من می‌باش تا من هر روز یک درم به تو مى دهم و تو چنانک در بهشت رفيق 
من خواهى بود اينجا هم رفيق من باشی. آن درويش كفت من اين مرتبه كه در بهشت 
رفیق تو خواهم بود به کسب دست و رثتضبوی! و باركشى يافتهام. چون دست از آن 
بدارم اين مرتبه نماند. من هم برين فتوال" " باز می‌کشم و خدمت خدای و بندگان 
خدای می‌کنم تا اجل در رسد مرا درین يابد. 

و حق تعالی بندگان خويش را به لطف خداوندی همآبرین مرتبه دلالت می‌کند واين 
وظیفه در بیش می‌نهد که «یا أَيهَاالْذِينَ آمَنُوا نموا مِنْ طَيّنات ما کَسَبنْمْ».۳۱ می‌فرماید 
نفقه كنيد از مال حلال که شما کسب کرده‌اید. و اینجا نفقه به معنی صدقه است یعنی از 
آنچ كسب می‌کنید هم نفقَهُ خويش می‌کنید و هم به درویشان صدقه می‌دهید. و تأ کید 
اين معنی جایی دیگر می‌فرماید «فَكُلُوا منها و أَطْعِمُوالْبَائْسَالْقَقِيَ(ا؟ و خواجه 
عليه السلا کسب راحلال‌ترین مالها نهاده چنانک فرمود «إنَّ آَطْيْبَ ما بأ کل رل مِنْ 
كشب دو 

چون محترفه که عملة خانقاه جهانند بدين شرايط که نموديم قيام نمايند حضرت 
خداوندى از هر ثواب و درجه ومقامكه به خاصكان ومقرّبان و محبوبان خويش دهد 
از انبيا و اوليا عليهم السّلام. نصيبى از ان بدين جماعت دهد که خدمتكاران و محبّان 


ایشان بوده‌اند و فردا ایشان را با آن بزرگان حشر(" کنند. چچنانک می‌فرماید «فأولیک 


۲ منوال: طرز. روش (ناظم‌الاطباء) 

اند سره اقرف تكفمة ان کا کا ررد فاق کار ريا انا کشت 
كرديد. 

۴- ايه ۳۰ سوره ۲ حج. ترجمه: يس بخوريد از انها و بخورانيد سختی كشيدة درويش را. 

۶- حديث نبوی. ترجمه: حلال‌ترین طعامی که مرد می‌خورد ان است که با تلاش زياد و عرق جبین 
به دست آورده باشد. 

۷- حشر: معاشرت کردن. مجالست. معاشرت. (لغت نامه) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۸۷ 


لین ا او ا الم الحو وت CO‏ 
زفیقا» ۱۱ 

اما هر چند که ازین جماعت طوایف! مختلف که درين باب بر هشت صنف 
نهادیم و در هشت فصل شرح سلوک و احوال ايشان دادیم, خواهند که از ذوق مشارب 
مردان و مقامات مقربان با نصیبه‌تر باشند در اوراد . طاعات وظایف ذکر و بیداری شب 
و تجرد باطن از محبّت دنیا و تقلیل طعام وکسر نفس" و ترک شهوات ومراقبة دل و 
ترک رعونات می‌افزایند و بدانچ از ثزکیت نفس و تصفية دل و تحلیة(؟ روح در فصول 
آن بیان کرده‌ايم قیام می‌نمایند بله:قدر وسع. ویقین دانند که هر چند رنج بيش برد ثمره 
بيش يابد. 

به رنج اندرست ای خردمند گنج تابد کسی گنج نابرده رنج ٣‏ 

و اگر از اتفاقات حسنه(؟ آن اقبال" دست دهد که به خدمت شيخى از مشايخ 
جرحت وار راد ويا جحل وم 
گردد و معالجت دینی به نظر و استصواب( او کند تابر شهپر همّت(* او پناه دولت او 
بادیة خونخوار نفس امار ''' قطع کند که در منزل و مرحله صد هزار هزار صادق و 
صدَّیق' چون بی دليل رفتند. جان نازنين به باد دادند و جمال کعبة" مقصو د" 


۱- آيهُ ۶۸ سورة ۴. نساء. ترجمه: ايشان همدم آنانی‌اند که خداوند نعمتشان عطا کرده است. از 
پیغمبران و راست دلان و شهيدان و صالحان و اينان رفيقانى نيكواند. 

۲~ طوایف: ج طایفه. پاره» گروه از هر چیزی. گروه مردم. حماعت (منتهی الارب. غباث‌اللغات) 
كسر نفس: شكستن نفس, کشتن نفس 

۴- تحليه: با زیورکردن» زيور بستن (غیاث‌اللغات) 

۵-این بیت از شاهنامة فردوسى است. همجنين دراين بيت آراية ردالصدر علی‌العجز وجود دارد. 
وزن: فعولن فعولن فعولن فعول (فعل) 

بحر: متقارب مثمّن مقصور (محذوف) 

بين رنج و گنج. جناس لاحق وجود دارد. 
۶- حسنه: نیکی. عمل نیک. نیکویی. کردار نیک (ناظم‌الاطباء) 
۷- اقبال: روی آوردن دولت به سوی کسی. سعادتمند شدن (غیات‌اللغات) 
۸ استصوات: صوابت خواستن. صواب دیدن (منتهی‌الاارب) 

4- شهير همّت: تشبیه شهير: مخفف شاه پر پر ا ا قاطع) 

۰- بادية نفس اماره: تشبيه 

١‏ بين صادق و صدّيقء, جناس اشتقاق وجود دارد. 
لات مان کی تماد لكي ۲ که سوا تشگ 


درنيافتند. و چنین مشايخ كه طبيبان حاذق‌اند و دليلى و رهبری را شایند!" اگر جه در 


هر قرن و عصر عزيزالوجود و عديمالنظير' " بوده‌اند اما درين روزگار به یکبارگی كبريت 
احمر" ؟ و عنقای مغر" ۳ گشته‌اند. و عجب‌تر آنک اگر به نادرى آنكبريت احمر يافته 
ت و آن عنقای مُغرب از غراب ۶ 
غربت! ۲ محروم‌تر» از غایت بی نظری اهل روزگار و استغراق"" خلق به دنیا و بیخبری 


)4 و ل 


شود 00 موضع از حاى تيره ناملتفت‌ترست 


از مرگ و کار آخرت و حساب و صراط وثواب و عقاب و مرجع و معاد 
۱- شایند: شایسته هستند. ۲- علیم‌النظیر: بی نظير. بی همتا. (لغت نامه) 
۳-کبریت احمر: گوگرد سرخ. کنایه از اکسیر ( غلیابث اللغات) 
۴- عنقای مُغرب: مرغی بود بس عظیم و دراز كردن مغرب از این جهت گویند كه طبور را فرو 
می‌برد و اطفال و دختران ن را نیز بلع می‌کرد و بعضی نوشته‌انلکه به فتح رای به معنی نو و غریب 
آورده شده چون عنقا را حق تعالی به هيئت عجيب آفریده بود اين جهت مغرب گفتند و بعضی 
مغرب به معنی مخفی و نابود نوشته‌اند. کنایه از جیز نایاب (غباث‌اللغات) 

در شرح گلشن راز آمده است: بدانکه در سیمرغ حکایات بسیار به حسب تأویل گفته‌اند فامّا آنچه به 
خاطر فقیر می‌آید آن است که سیمرغ عبارت از ذات واحد مطلق است و قاف که مقر او است عبارت 
از حقيقت انسانیت است که مظهر تام آن حقيقت است و حق به تمامت اسماء و صفات به او متجلی 
و ظاهر است و آنچه گفته‌اند که كوه قاف از غایت بزرگی گرد عالم پرآمده و محيط عالم است در 
حقیقت انسانی أن معنی ظاهر است چون حقيقت او چنانچه بیانش گذشت مشتمل بسر تمامت 
حقايق عالم است و احدیّت الجمع ظاهر و باطن واقع شده و منتخب و خلاصة همه عالم او است و 
ira‏ ارود د GE‏ و 
کیرات اش کین رای ققد ری الک ا( که مرا تس كيدا زاديده اس عا هاعر که 
كوه قاف ا می‌رسد.(شرح گلشن راز - محمّد لاهیجی -ءص ۱۳۰) 
۵- ملتفت: آگاه و متوجه و خبردار و نگرنده. آن که برگشته کسی و يا چیزی را بنگرد. (ناظم‌الاطباء) 
ع- غراب: : زاغ ٠كلاغ.‏ (لغت نامه) 
۷- غراب غربت: تشبیه. بين غراب و غربت. جناس شبه اشتقاق وجود دارد. 
۸- استغراق: همه را فرا گرفتن» كارى را با تمام توانايى انجام دادن و نیک خندیدن. در اصطلاح 
عارفان به معنای توجه مفرط و غوطه ور شدن در بحر توحید است و به اين معنی است که دل عارف 
ذاکر در حال ذکر متوجه و ملتفت به ذکر باشد و متوجه به خود نشود که اين حالت را فناء گویند. 
(فرهنگ اصطلاحات عرفانی - سجادی) 

در کشاف آمده است: درنزد صوفیان آن است که دل سالک در اثناء ذکر به ذکری که می‌گوید و خودش 
التفات نکند و مشغول نشود و عارفان اين حالت را به فنا تعبیر کرده‌اند. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - 
تهانوی ص ۱۵۹۷) 
4- معاد: برگردیدن, جاهای بازگشت. مجازاً عالم آخرت را گویند. معاد نزد اهل کلام حشر را گویند و 
آن دو قسم است: جسمانی و روحانی. مراد از معاد در کلمات متکلمان و فلاسفه بازگشت انسان 
است بعد از مرگ وان تعد ارف که اش و کو أن مضي اعت که اسان بعد از مرك رسد | رنه 
شد و در روزی که آن را روز معاد گویند به حساب اعمال وی رسیدگی و نیکوکاران پاداش نیکوکاری 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۸۹ 


ظاهرا من ا انیا و هُمْ عن آلأخرةٍ هُمْ غَافِلُونَ)('" در نظر نابينا كحل اغبر(") جه 
تنيت لودو ال خرشید جه قدر دارد. د | از غیرتی که حق را ر بر حاصگان 


خويش اسيك دق فرت بواسطة معان دات ۳" که درين عصر خود را حون 


كابلى7© ناک ده(" به طبيبى حاذق فرا می‌نمایند» بر روى خواصصس خويش فرو گذاشته 
است و مذعی را قبّهُ غیرت! صاحب معنى گردانیده. تا از نظر نامحرمان اين حديث 
ل ل 

7 9 5 1 8 و ی 


+ 


اجز اعا ۳ یر "دق که سیف لول لیزم اسر( 
مد عی بسیار داری اندرین صنعت و لكي زیرکان دانند سیر از سوسن و خار از سمن 
بی‌جمال یوسف و بىعشق بعقوب از گزاف توتیّایی"* نايد از هر باد و از هر پیرهن" "۳ 

و لیکن هر صاحب سعادت را که به ميل عنایت از مکحلة(۲۱ هدایت("٩‏ کی ٩۳‏ 


خود را گرفته و منعم شوند به نعم جاودانی و بدکاران به کیفر اعمال زشت خود برسند و مغرب 
شوند به عذاب جاودانی. (لغت نامه) 
١-آيةُ‏ ۷ سور ۳۰ روم. ترجمه: ظاهری از زندگی دنيا می‌دانند و همانها از آخرت بی خبرند. 
۲-کحل اغبر: نوعی سرمه. کحل: و اغبر: به رنگ خاكى ( کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوى ) 
وك تق عرّت: تشبيه تّق: چادر و يرد بزرگ» سراپرده (برهان قاطع) 
۴ -کذاب: دروغكوى. مكار, حيله بازء غذار (ناظمالاطباء) 
۵- کابلی: اصل کلمه کولی است. کولیان از مشرق ايران از هند به کشور ما آمده‌اند. (لغت نامه) 
۶ ناک ده؛ ناک هر - چیز آلوده و مغشوش (برهان قاطع) 
کابلی ناک ده: كردا که سرا می‌نشستند و گروه‌های مشکوکی به عنوان دارو به كسان می‌دادند. 
حافظ نيز به همین مضمون اشاره دارد: ۱ 

طبيب راه نشین درد عشق نشناسد . برو به دست كن ای مرده دل مسیح دمی 
۷- به غيرت: تشبيه كد كير ردكي مر يرا كر زک و 
۸- ترجمه: ای دوست من. برای من جه پیش | آمده است که جز شاعر نمی‌بینم» جه بسا شاعران 
مذعی که از سوی ایشان اشعار و قصایدی اذعا می‌شود. در حالیکه قصاید از من است. آری بدانید که 
شمشيرها بسیارند اما اکنون سالد وله یکن است: 
4- توتيا: سنگ سرمه. سرمه برای بینایی چشم مفید بوده است: (لغت نامه) 
۰- بين یوسف و یعقوب و پیرهن. تناسب وجود دارد. 
دو بيت فارسی از سنائی است. (دیوان. جاب آقای مدرس رضوی -ص ۴۰۳) 
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات (فاعلن) بحر: رمل مثمن مقصور (محذوف) 
-١١‏ مکحله: سرمه دان (ناظم‌الاطباء) -١١‏ مكحلة هدایت: تشبیه. 
۳- بين مکحله و کحل» جناس اشتقاق وجود دارد. 


درد طلب(۱) در دیدۀ hE E‏ > باد عاطفت(؟) را از مهت رأف( به حاجبى 
بفرستند تا پرده غیرت! 0 ز در خرگاه عرّت! ۲ براندازد وال كمال إن طبيب 


حاذق دين و دلیل ورهبر عالم يقين برنظر او عرضه کنند و اگر طالب صادق در مشرق 
بود و طبیب حاذق در مغرب که يا طالب را به سر مطلوب"*" رساند يا مطلوب را به در 
طالب آرد 


كر دولت درد كت ترا دست دهد یا باد ارادت و ل بر تو جهد 


شاد ۱۳ 
يا موی کشان ترا بر شیح رَد , يا او به دو اسبه(۳" روی سوی تو نهدا" 


للم ال من عبادکآلصالاشین, و خَوْاصّكَالْمُقَرَِينَالْهادِينَ الْمَهْدِيّينَ و ابرلا 
حَظِيرَةَ قاسک مَعَ آَهْلٍ الک منآلاناء زین واختم لنا وَلامَة مُحَمَّدٍ عَلَيْهالصَّلوة 
وَالسَّلامُ ا E ENE‏ امین 
رَبَّالعالَمِينَب 140" 


۱-درد طلب: تشبیه. ۲- دیده جان: استعاره مكنيه. 

۳ بین مکحله و کحل و دیده و کشیدن» تناسب وجود دارد. 

۴- باد عاطفت: تشبيه 

۵- مهب رأفت: تشبیه مهبٌ: محل وزيدن باد. وزيدن كاه باد (ناظم‌الاطباء) 
۶- پرده غیرت: تشبيه ۷- خرگاه عرّت: تسمیه. 

۸- جمال کمال: استعاره مکنیه. بين جمال و کمال. جناس مزدوج و جناس لاحق وجود دارد. 

4- بين طالب و مطلوب. جناس اشتقاق وجود دارد. 

۰- دولت درد دین: تشبیه. ۱- باد ارادت و طلب: تشبيه 

۲ دو اسبه: آنکه به مناسبت داشتن دو اسب تندتر حرکت کند و زودتر به مقصد می‌رسد.کنایه از 
سرعت و تعجيل (برهان قاطع) 

۳- وزن: مفعولٌ مفاعلن مفاعيلٌ فعل 

بحر: هزج مثمن اخرب مقبوض مكفوف مجبوب 

معنى :ابيات: اگر به سعادت درک درد دين رسيدى يا ارادت و طلب تو بيشتر شد. يا ترا به نزد شيخ 
می‌برند و به او می‌رسانند يا اينكه او با سرعت به سوى تو می‌آید. 

۴- ترجمه: خداوندا ما رااز بندگان صالح خود وازمقرّبان خا ص (دركاه) خود و از راهنمای هدايت 
شدگان خود قرار بده و ما را در حظایر قدس خود فرود آر, با کسانی که با تو انس گرفتهاند از پیفمبران 
و رسولان و پایان ما و امت حضرت محمّد كه درود و سلام بر او باد مانند پایان رستگاران قرار 
بده. 1 

۵- ترجمه: و درود و سلام خداوند بر محمّد (ص) و خاندانش همگی باد. آمین ای پروردگار 


شرح کامل مرصادالعباد / ۷4۱ 


(خاتمة تحريرا !' دوم مرصادالعباد) 


يرداخته شد اين كتاب مشحون" به حقايق علوم» مکنون به توفيق و تأييد حداوند 
کوان 5 فيض فضل قادر کن فون و و ولت من و ب فكت 
همایون" پادشاه دين پرور و سلطان عدل گستر“ . خسروا؟ کیخسروا؟ 
روش کیقباد( ٩۱‏ فاد نهاد عم فِى الذَارَيْنِ اغلام دول ونشر فی‌الخافقی جناح 
سَلطنیه ۳۲ بر دست منشی كزين معا یشید اين مبانی‌الففیر الى الله ابوبكر 


۱- تحریر: نوشتن و کتابت كردن (ناظم‌الاطباء) 

۲- مشحون: مملو. پرکرده شده (غیاث‌اللغات) 

۳-کن فیکون: تلمیح اشاره دارد به آية ۸۲ سورة ۲۶ یس. ترجمه: وقتی كه چیزی را اراده کند فقط 
اين است كه بدان گوید: باش. در دم وجود يابد. 

۴-فر: شوکت. رفعت و شکوه 

۵- میمون: مبارک. دارای يمن و برکت. فرخنده. خحجسته (برهان قاطع) 

۶- یمن: مبارک و نیک بختی. مبارکی» خحجستگی (ناظم‌الاطباء) 

¥ - همایون: در اصل به معنی مبارک و فرخنده است. خحجسته. میمون. فرَخ. اين لفط مرکت ات او 
لفظ هما و کلمه یون که برای نسبت آيد. (غیاث‌اللغات) 

۸- عدل گستر: دادگسترء عادل» کسی که بسط عدل و داد دهد. (ناظمالاطباء) 

4- خسرو: ملک. پادشاه» کسری» قیصر هر پادشاه صاحب شوكت (برهان قاطع) 

۰- كيخسرو: سومين پادشاه از سلسلة پادشاهی کیانیان. پسر سياوش و فرنكيس دختر افراسیاب. فرنگیس 

يس از اينكه شوهرش سياوش به فرمان افراسياب كشته شد يسرى به نام كيخسرو آورد. (آنندراج) 

كات علاءالذين کیقباد اول بن غياثالدّين كيخسروء ششمين پادشاه از سلجوقيان روم است كه 
در سال ۶۱۶ يا ۶۱۷ بعد از برادرش عزالذین کیکاوس بر تخت نشسته و در سوم يا جهارم شوال 
سال ۶۳۴ درگذشته است. همین پادشاه است که در رمضان ۶۲۷ به کمک متحدان خود در یاسی 
جمن نزدیک ارزنجان سلطان جلال الذین منگبرنی را چنان شکست داد که آن جوان دلاور دیگر کمر 
راست نكرد و سالى بعد بدست اكراد كشته شد. كيقباد مردی دانش دوست وادب بكار و هواخواه 
عارفان بود ودر روزگار وی بهاءولد پدر مولوى وارد قونيه شد و در آنجا رحل اقامت افکند. شي 

به پایمردی شهاب‌الدین سهروردى به درباراين سلطان راه يافت و مرصادالعباد را به سال ۶۲۰ تحفة 
اوکرد. (رساله زندگی مولانا - یادداشتهای قزوينى -ج ۳ -ص ۱۴۸) 

۲- قباد: پسر فيروز نام يدر انوشيروان است. حلوان و کازرون را او بناكرد. ك 
و پدر انوشیروان نوزدهمین از پادشاهان سَلْسلة ساسانی ست ابن حبيبالسير -ج ۱-ص ۲۳۸) 
۳- ترجمه: خداوند پرچمهای دولت او را دراین دنيا و دنياى آخحرت ا سلطنت او را 
در شرق و غرب بگستراند. ۴- منشى: بوسد ديارو كاحي a‏ ی 
۵- مشيّد: استوار کننده» محكم كننده (ناظمالاطباء) 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۹۲ 


عبداللّه بن محمّد بن شاهاورالاسدی‌الرازی روز دوشنبه اوّل ماه ميارك رجب ماه 
و ی ی ی 
ET a‏ 

اميد به عنايت بی علّت و عاطفت حضرت جلت چنان است که بدين توسّل و 
تقرب ماحورةة بود نه مجبور و این کتاب در حضرت سلطنت منظور باشد نه مهجور ۴ 
جه اين گنج حقایق را سرسری مطالعه نتوان کرد و به عمرهای دراز بر رموز و دقایق أن 
اطلاع نتوان یافت. و هر چند اين معانی غیبۍ را ازين روشن‌تر و مبرهن‌تر!" همانا در 
سلک بیان" نتوان كشيد و لیکن حل بعضی از مشکلات از رموز و اشارات که زبان 
مرغان را ماند هم سليمان وشی"* تواند کرد. جختانک اين ضعيف گوید. 
هر دل نکشد بار بیان سخنم هر جان نجشد ذوق ز جان سخنم 
زین گونه معمّا!" که زبان سخن است هم من دانم که ترجمان!!) سخنم!۳" 

و امّا آنچ ملتمس"" این ضعیف است در اتمام اين خدمت از آن حضرت آسمان 
رفعت نه مال و جاه دنیاوی است.با آنک به چنین واقعهٌ هایل و مصیبت عام حاشا عَنْ 


۱- ترجمه: خداوند برکت اين ماه (رجب) را زياد بکند و اوّل و وسط ماه را بر ما مبارک و فرخنده 
گرداند. 
۲- محروسه: نگه داشته شده» يايتخت و مقر سلطنت. كنايه از ملک پادشاهی است. (غیاث‌اللغات) 
۳- سیواس: قدیمی‌ترین شهر از شهرهای آسیای صغیر و مدتی پایتخت علاءالدين کیقباد بوده. 
۴- ترجمه: خداوند او را حفظ کند. 
۵- مأجور: دارای اجر و پاداش نیک. پاداش یافته» مزد يافته (ناظم‌الاطباء) 
۶- مهجور: جدا شده و دور افتاده (آنندراج) 
۷- مبرهن: آشکارا و واضح و هویدا (ناظم‌الاطباء) 
۸- سلک بیان: تشبیه 4-وش: پسوند شباهت. 
۰ع- معما: پوشیده شده. سخن مشکل و دشوار غامض پوشیده (ناظم‌الاطباء) 
درنزد بلغا کلامی است موزون که دلالت کند به طریق رمز و ایماء بر اسمی يا زیاده از ان به طریق قلب يا 
تشبیه يا به حساب جمل و يا به وجهی دیگر. (کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ص ۱۰۸۲) 
- ترجمان: شخصی را گویند که لغتی را به زبان دیگر تقریر نماید» مفسّر شارح. سخنگو بیان 
کننده (برهان قاطع) 
۲- وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل 
بحر: هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب 
معنی ابیات: هر دلی نمی‌تواند سخنان مرا درک کند و هر جانی نمی‌تواند ذوق سخنانم را بچشد. اين 
گونه معمّاها را فقط من می‌دانم که اين سخنان را درک می‌کنم. 
۳- ملتمس: درخواست کننده. خواستار. طالب» جوینده چیزی (ناظم‌الاطباء) 1 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۹۳ 


الط از وطن بهغریت افتاده است وا سوت به کرت و از کته 
فک و از شم تایه ثفرة قت“ و نگویم از عرّت به مذلت(؟ که عرّت فقر( هرگز 
و ا وه ۱ 
الله یَغلم والایَامْ قرف إا رام وَ لکنا ال 
اما ملتمس و مأ يوت عر ارس EE‏ 


١‏ - ترجمه: از درگاه سلطنت و فرمانروائی 
۲- مسرّت: شادی» شادمانی. خوشى. خرافق (ناظمالاطباء) 
۳- كربت: حزن: اندوه, دلگیری (ناظم‌الاطباء) بين مدت و کربت. تضاد وجود دارد. 
۴- بين کثرت و قلت» تضاد وجود دارد. ۵- بير تجمعيّت و تفرقت. تضاد وجود دارد. 
۶-بین عات و مذلّت. تضادٌ وجود دارد. 
¥ - فقر: در لغت به معنی درویشی و محتاج بودن است و در اصطلاحر سالکان فقر عبارت از فنا 
فىالله است. و گفته‌اند فقر عبارت از آن است که سالک بكلى فانى فىالله شود به حيثيتى که او رادر 
ظاهر و باطن و دنيا و آخرت وجود نماند و به عدم اصلى و ذاتى راجع گردد و آن را فقر حقيقى 
كويند ۰(کشاف اصطلاحات‌الفنون - تهانوی ۔ ص ۱۱۹) 
در شرح منازل‌الساترین آمده است: فقر نامى است برای برائت و دورى از دیدن مالکیّت و دارایی 
جه انسان عبد است و از این رو مالک خودش نیست. جه رسد به اشیاء دیگر. پس او و هر جه به او 
نسبت داده می‌شود. همه از آن حق تعالی است و گوید: فقر بر سه درجه است: درجه نخست. فقر 
زاهدان است و آن عبارت است از انکه بنده دو دست خود را از نگهداری يا طلب دنياء بیفشاند. درجه 
دوم آن است که بنده به سابقه ازل که همان عدم ذاتى اوست. بازگردد. با مطالعه و نگرش به فضل 
الهی. درجهٌ سوم. صحت اضطرار است. یعنی آنکه بنده اضطرار خود را مشاهده کند و ببیند که هر 
جه بر او جاری می‌شود حکم سابقه ازل است.(شرح منازل‌الساثرین - عبدالرّزاق کاشانی ىحص ۱۶۶) 
امام محمّد غزالی گوید: بدان که نام فقر در زبان اهل تصوّف بر کسی افتد كه خود را برین صفت بیند و 
اين حالت بر وی غالب باشد که بداند که هیچ جيز ندارد و هیچ چیز به دست وی نیست درين جهان 
و دران جهان. نه در اصل افرینش و نه در دوام افرینش. يس بدان که نابودن مال يا از ان بود که مرد 
دست از وی بدارد به اتیار.ی از آن که ود به دست :نيا زد اگر از آن دست بدارد این را زاهد گویند و 
اگر خود به دست نیارد اين را فقر گویند.( کیمیای سعادت ‏ امام محمد غزالی -ج ۲۔ص ۴۲۶ 
۸ ذلت: خوار شدن» خواری. حقارت (غیاث‌اللغات) بين ذلت و مدلت. جناس زايد وجود دارد. 

۳۷۸ حدیث نبوی. ترجمه: فقر فخر من است. (احادیث مثنوی ص ۰۲۳ مصباح‌الهدایه دص‎ ٩ 
مقالات شمس تبريزى -ج ١۔ص ۱ اسرارالشهود دص ۴ شرح عرفانی غزلهای حافظ دج‎ 
ص ۱۷۱) مولانا گوید:‎ ۱ 

فقر فخری نزگزافست و مجاز ‏ صد هزاران غز پنهانست و ناز ۱ 

۰- ترجمه: خداوند می‌داند و روزگار ما را می‌شناسد. ما بزرگانيم اما فقر به ما روی اورده است و ما 
درویش هستیم. 

۱ مامول: متوقع و امیدوار و آرزومند و منتظر (ناظم‌الاطباء) 

۲- خلوات: ج خلوةء انزوا؛ عزلت 


شرح كامل مرصادالعباد / ۷۹۴ 


دست نياز و كليد اخلاص(" در اين خزانه خانة اسرار الهى كه پر نقود مواهب!" 
نامتناهى است می‌گشاید و سر دُرجهاى7" ابواب و فصول آن كه پر جواهر ثمین(؟ 
حقايق واضول :انق برس الذاردبو يديد ة بصیرت ۵ او سر رض قدت غ 
درا" آن را مطالعه مىفرمايد و زكوة آن را به عامل اعمال“ و وکیل استعمال 
می رساند تا بر مستحمّان!؟) روحانى و جسمانى كه مصارف زكوة و اصناف صدقهاند 
صرف مىكند. تا آنج اين بيجاره به جندين موضع در قلم آورده است که يادشاه دين پرور و 
سلطان عدل گستر جهان و جهانیان رامجقق شود و فوايد آن به جملكى عالم و عالميان 
برسد. و این معنى وسيلتى شگفت باشد این ضعیف را در حضرت سلطان حقيقى به 
ندامت( ۰ و خجالت مأخوذ''') و معاتب 5 و معاقت" نگردد. ان شاءالله تعالى ٩۳‏ 
شها توقعم از خدمتی جنين " کردن 

Sg OO as لاة1 ودوك‎ 1 


۱۹ 5 
10" بود و قبول 


نه مال و نعمت و ثروت نه حرمت ديا 


نه جاه و منصب و نه احتشام 


١-كليد‏ اخلاص: تشبيه 

۲- مواهب: ج موهبت. عطيههاء بخشش‌ها (ناظمالاطباء) 

۲- فرج: صندّوقجه و طبله كه زيور و جواهر در آن نهند. (غیاث‌اللغات) 

؟- ثمین: :كران بهاء كران قيمت (ناظم‌لاطباء) . ۵- دیدهُ بصیرت: اضافة اقترانی 

34 - غرر: ج غرة» کنایه از سخنان استوار و منسجم و برگزیده و فصیح. (لغت نامه) 

۷- ا مرواريد بزرگ (غیاث‌اللغات) غرر دُرر: مرواریدهای بهتر و بركزيده (غياثاللغات) 

بين عامل و اعمال. جناس اشتقاق و جود دارد. 

۹- ا 2 مستحق» سزاوار شونده. سزاواره لایق» شایسته ( آنندراج) 

۰- ندامت: پشیمانی» افسوسء تأسّف (ناظمالاطباء) 

1ب ماعود گرفته شده كرفتان مورد بازخواست» مسژول (غیات‌اللغات) 

۲- معاتب: ملامت شده و سرزنش شده (ناظم‌الاطباء) 

۳- معاقب: شکنجه شده و عقوبت شده (ناظم‌الاطباء) بین معاتب و معاقب جناس لاحق 
وجود دارد. ۴- ترجمه: اگر خدای تعالی بخواهد. 

۵- جبه: نوعی از پیراهن. لباسی بلند و بی آستین که بر روی لباسها پوشند. (ناظم‌الاطباء) 

۶- دستار: شال سرء عمامه» سر بند و هر جه بر دور سر از شال و يا دیگر پارچه‌ها به ود 
مخصوصن پیچند. (ناظم‌الاطباء) ۷- طیلسان: لباس گشاد و بلند (ناظم‌الاطباء) 
۸-ردا: بالاپوش و عباء انجه روی لباس‌ها پوشند همچون جبّه (ناظم‌الاطباء) 

84 احتشام: حشمت داشتن. شکوه و جلال (لغت نامه) 


بلی دو جيز تمناى داعیت(۶ بودست 
بان شام کرو شعي ا 


یکی تمتع شاه جهان كه دایم باد 
دوم بيان مقامات و كشف دين هدی 


كه تا بدين دو وسيلت رسم به مقعد. صدق 


( 


كه هن مقصد09 و مقصو د(۸ حضرت مولی 


اگر زکوة دهد شه به عامل “ايجمال 
ازين خزانه. شوم "سرخ روى در عقبى 
غرامتی نکشم زانج ‏ در قلم آمد ۱ 
خجالتی نبرم زانج کرده‌ام آنها 


۱- انگبین: عسل. شهد (برهان قاطع) ۲- خلد: بهشت. فردوس (منتهی‌الارب) 

۳- حور: ج حوراء» سیه چشمان سپید اندام در فارسی به معنای مفرد به کار می‌رود و به علامت 
جمع فارسی (حوران) ان را جمع بندند. (غیاث‌اللغات) 

۴- قصور: ج قصر کاخ ۱ ۱ 

۵- طوبی: نام درختی است در بهشت که به هر خانه از اهل جنت شاخی از آن باشد و میوه‌های 
گوناگون و خوشبوئی از آن حاصل آید. (آنندراج)غیاث‌اللغات) 

۶- داعیت: خواهش و اراده ارزو انجه خواسته شود.(غیاث‌اللغات) 

۷- بين مقعد و مقصد. جناس لاحق وجود دارد. 

۸- بين مقصد و مقصود. جناس اشتقاق وجود دارد. 

4- عقبی: آخرتء أن دنياء جهان باقی 

۰- ادیب صابر: اديب صابر» شهاب‌الذین شرفالادباء بن اسماعيل ترمذی»شاعر مشهور ایرانی نیمه 
اول قرن ششم هجری است. اصل وی از ترمذ بود و شاعری او هم در آن شهر شروع شد ولی بعدها 
در نواحی دیگر ماند مرو و بلخ و خوارزم روزگار گذرانید و به مداحی سنجر اختصاص يافت و همه 
شعرا و فصحا مانند عبدالواسع و رشیدالدین وطواط و انوری و... او را به عذوبت بیان و طلاقت 
لسان استاد دانسته‌اند. (مجمعالفصحاء -رضا قلی خان هدایت -بخش دوم از جلد اؤل ص ۱۱۴۴) 
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(به صد قصيذه ترأ خواندهام كريم و رحيم 
چنان مكن كه 0 گردم اندرین دعوی» 00 
براى حضرت تو ساخته ازين معنى 
سزد از عاطفت پادشاهانه که اين تحفۀ درويشانه به عين الرّضا ملحوظ گرداند! " وبر 
زات" قدم مخلصانه و هفوات(* قلم(” دعاگویانه رقم عفو ملوکانه کشدو آن را از 
جملة «كلامالځشاق وی و لا یوی ۲ داند. ختم کتاب از برای مبارکی بر دعای 
منظوم کرده آید تا «ختامّه کک“ باشل. 


(۲) 


١-اين‏ بيت از قصيدهاى است به مطلع: 
تنم به عشق اسير است و دل به مهر فدى همی بگوش من آيد ز حرف عشق ندى 
در مدح تاجالمعالى على ابن جعفر قدامة موسوى از ادیب صابر ترمذى (مقتول بين سالهاى 057 
6۸ (دیوان اديب صابر - جاب خاور دص ۲۴۶) 
در آین بيت آراية تضمین وجود دارد. 
۲- وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن 
بحر: مجتث مثمّن مخبون اصلم 
معنی ابیات: پادشاها! انتظار من از هدية اين کتاب به تو. صله و پاداش گرفتن نیست. 
نه تظا گرفتن مقام و منصب و احترام دارم و نه به دنبال مال و ثروت دنيا هستم 
حتی انتظار ياداشهاى بهشتى را هم ندارم. 
بله دو آرزو دارم كه در واقع یکی است. 
ارزوی اولم اين است که پادشاه همواره از لذات دنيوى برخوردار باشد و دوم اينكه مقامات و 
حالات دين هدایت را بیان کنم. 
که به اين دو وسیله جا قات ی و است. برسم. 
اگر پادشاه از خزانة خود زكات دهد من با سرخرويى به جهان آخرّت مى روم. 
از آنچه که به تحرير درآورده‌ام دچار تاوان و خسارت نمی‌شوم و از آنچه کرده‌ام. خجالت نمی‌کشم. 
ای پادشاه عالم! در این مورد شاعر معروف اديب صابر چقدر زیبا شعری سروده است. 
ای بخشنده و مهربان! در صدها قصیده ترا ستایش کرده‌ام, بس کاری نکن كه از ادعای خود شرمنده 
شوم. 
ای پادشاه! هزاران جلد کتاب اینچنینی برای درگاه تو خواهم نوشت و به تو تقديم خواهم کرد. 
۳ ملحوظ گردیدن: اه ی التفات قرار گرفتن ۱ 
؟- زلات:ج زلت > لغزش‌ها. خطاها ۵ - هفوات: ج هفوةء لغزشها (غیاث اللغات) 
۶- بين قدم و قلم» سجع متوازی و جناس لاحق وجود دارد. 
۷- ترجمه: سخن عاشقان همه جا را درمی نوردد. (شکوی‌الغریب - عین‌القضات دعص ۳۶ 
مشکوةالانوار ص ۰۴۸ مرموزات اسدی - شفیعی کدکنی ۔ص ۳۶) 
- اشاره دارد به آيات 70 و ۲۶ سور مطففين: يُسقُونَ من رَحيقٍ مَختوم ختامة مسکٌ» ترجمه: 
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يا رب تو مرين ساية يزدانى را بكذار بدين جهان جهانبانى را 
اندر کنف!؟ عاطفت خويشش دار اين 0 تیه اسما رل 
اليد ب‌الغالمین و ضلی‌الله على ا مُحَمَّد و آله أَجَمَعِينَ ". 


آشاماننده ع خر لتر رت E‏ 
۱- کنف: يناه حفظ,حرزو حمایت و يناه نگاهداشتن (برهان قاطع) 
۲- بیضة مسلمانی: جماعت مسلمانان(لفت نامه) 

۳سوزن: مفعول مفاعیل مفاعیلن فع 
بحر: هزج مثمن اخرب توف ی 
ممعنی ابیات: ای پروردگار بزرگ! تو این سایۂ الهی را سالیان سال بر حکومت و پادشاهی باقی بدار. 
اين حامی مسلمانان را در يناه مهربانی و عطوفت خويش حفظ کن. 

؟- و شکر و سياس مخصوص خداوندی است که پروردگار عالمیان است و سلام و درود خداوند بر 
آقا و سرور ما محمد (ص) و خاندان او همگی شان باد. 


يدو سد 
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َنم تَررَعُونهُ آغ نَحْنْالَارعُونَ. W۱‏ 
آتخعل فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها و نفک الاهاء. ۳۴۸ 
إحْواناً على شرر مُتقابلین. ۵۸۸ 
أدْعُونى آنقجت لک ۱۳۹ 
أذعٌ إلى سيل ریک الجكُمَة والمَوْعظة الحَسَنَة. ff‏ 
إذالأغلال فى آغناقیم والشلاییل. ۲۳۵ 
إذْ يعْضَى السَدْرَةٌ ها بش ها زاغ اضر و ها طَفن. ۲۳۹۱ 
ازجیی الى ریک راضِيةٌ مَرضِيّة. ۳۵۱ 
أرنى أَنْظرُ الیک. ۵۵۵ 
اضطفی ادّم. ۶۴۵ 
طِيثُواللة و طیُوالةشول و أولى ار مِنْكُمْ. ۶۸۲ 
حیسم نما ناکم عبتأو نکم لا لا تزجتون. ۲۲ 
ارات من انح له وا ۶۶۳ 
من شرع ال صَدْرَهُ للاسلام فَهُوَ على ور من رَبْه. ۳۶۵ 
1 اپلیش آبی وَاسْتَكْبَرَ ۳۳۶ 
آلا إن جز زب الله هم الُون. ۷۳۲ 
آلا بر ال کک ۶۹ 
آلا آنه بل شیء مُجِيط ۳۸۰ 
آلا نله عَلَى 37 ۶۸۰ 
آلا لَه الق و الاح تبارک له رَبُ العالمین. ۱۸۸ 
إلا ما شاء ریک. ۶۳۲ 
من تیال بقلب سَلِيم. ۳۶۲ 
ِى جَعَلَ لَكُمْ من الشجرالخضر نار ۴ 
زین انا من عبادنالِی آختن کل شَنِىءٍ هلا الق ونر تبارک له زب لعالمین. ۱۷ 
این اموا و نی لوب يكرالله آلا له تم لُوب. ۳۷۶ 
لذِينَ أمَنُوا وم يسوا ایمانهم ولیک لَهُمْ امن 0۸۴ 
ْذِينَ يَدْكُرْنَ ال قياماًوَ قُمُوداً وَل جُنوبهم. ۴۷۱ 


زین یرولب والفشة ولا وه فى سَبيل ال قشم بعذاب آليم... و ما كنم تون ۷۷۵ 
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الرّحْمِنْ ‏ عَلَمَالُْْانَ. 
ادن عَلَى لْمَرْشٍاشتوى. 
الزجاجة جَه نها كَوْكَبُ دزی 
لست بربکم؟ 
لو وا مک أَيْهانِكُمْ. 
نا من تومةالغافلین را لاتؤاخذنا بشوم آغغالا و لا تُسَلْط علینا من لايَرْحَمنا... 
نورالسْمواتِ وَالأَزضٍ مثل‌نوره کمشکوة و فيها مضباح 
رن لین امَنوا رجهم مِنَ الظَلّماتٍ لر الور. 
3 بستهزی؛ يهم وَيَمُدُهُمْ فى ینیم هون 
ْم تر إلى رَبِك. 
لم تَخْلَْكُمْ ین طاء مهین. 
یش لی مک مضر و هذه نار نَجْرِى من تختی. 
یه يَصْعَدُ الْكَلِمُالطيّبُ. 
من يُحِيبُ الْمُضْطرٌ إذا دعاة. 
نا خَلَُاهُ من تُطَْةٍ آفشاج تنتلیه فتاه شمیت بتصیرً 
انا تلف عَلَيِكَ فلا تقيلاً. 
إا عَرَضْنَاالاَمانَة عَلىالشمؤات وال ض و الجبال... و حمَلَّهاالائسان ان كان ظلوماً جهولا. 
ان أكْرَمَكُم عندالّه آنقیگ. 
ان را فی د نیم 
أن الاسان ليطن أن راه اشتفی . 
ان اجار لَفِى ججیم يَصْلَوْنَها يَوْمَ لین 
ناله و ازاون 
ر نله أشترى من امین نْفْسَهُمْ و مهم بان لهم لح 
نْ الله اضطفى دم 
1 فا تین رين فى نج 
9 له | | يَظلِمْ مثفال در 
3 اله مر اذل والإخسان. 
إن الله مر كم آن مُوَدُوالاماناتٍ إلى آهلها. 
ان له ْجب الاين و يُحِبُ الْمتَطهْرينَ. 
نا وجذن نا على أمةٍ و نا على اثارجخ تون 


ان اين عند اله الالام 

نَالَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّالْحْسْنى أولئک عنها مُبِعدُونَ 

ان الذي ینک نما باون الله له قوق آندنهم. 

أن الذي شون عق شيل الله لجو عذاب :ريد غا نشوا م اباب 

ن إن الْمبَدِْينَ انوا اخوان الشياطين. 

ان المنافقينَ فى الذرب ال من ار 

إنْ النَفْس لَِمَارَةٌ بالشوء إلا ها رَحِمَ رَبّى. 

إنَانَحْنُ لا الَذِكْر و انا تحافظون. 

آن بُورک من فى النار و من خولها ۱ ۱ 
ان الْمُنْافِقِينَ فى الک الْأَسْفَلٍ من الثار و لن تجة لهم نصیر. 
ان افش لأمَارَةٌ بالشوء. 

ان لیا ایایهم. 

2 ن کم الى خَلَقَ السطواتالادض ...لاله الْخَلْقُ والاشد. 
نر رَحْمَةَاللهِ 4 قرب یب من ال 

انش من جانب الور ار 

از خفافا و ثقالاً و جاهِدُوا کم و نکم فى مبیلاله 
ان فى خلق‌السموات والازض واختلاف الیل لها واْْلک‌لتی تخری فى البَخْرٍ يها لغاش ... 
أن فى خَلَق السمواتِ لض حتاف الیل والنهار وغل الزتی تخری فی الْبَحْرِ.... 
ان فى ذلک لَذِكْرى من كان لَه فلب آو القى أأسمع وَهْوَ شهید. 
اک لا تشمع المَؤتى. 

نک الأتفدى من أَحبَئْتَ و رل دى من یش 
ن کل من فی‌السنوات والازض... 

لك أن نتب نت 

ها نو الک و ولد کم فثن. 

انْمَالمُؤْمِنُونَ إخوة. 

نیون زین لا ذكرَاللَهُ وجلث و 

نما فلا لشیء إذا آزذناه آن تفول لَه کن فَيَكون. 

ِنْما يَحْشَى الله مِنْ عناده الْعْلَمَاءُ. 

ها يُوْفَىالصَايرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرٍ جساب. 

إن ین آرواجکم وَأؤلايكم نوا کم فَآخَرُوهُم | 

نا سَمِعْنا مايا يُنَادى للا يمان آن مِنُوا ِرَيَكُمْقَآمَنا 


۳.۶ 
۳۹۳ 
۵۵۷ 
۶۶۴ 
۷.۴ 
۶۳۵ 

۶.۶ 
۳۲۵ 
۵۶۵ 
۶۴۳ 
۳۴۰ 
AY 
۷۴ 
۳2۸ 
۶۶ 
۱۲ 
۸۲ 

۷۸۱ 
۳۵۶ 
۳۸۲ 

۴۰۴ 
۳۵۷ 

۴۰۲ 
۷5۵۶ 
Var 
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5 ينث حت الت ن كر ولى قل توا بالججاب. 

ی ألم ما لاتغلخون. 

ای بری* مها تشرکون إلى وَجْفْتُ وجهی لِلّذى فَطَرَالسَطواتِ والأذض 
نی جاعِلُ فی‌الاأزض جلي 

ای خالِق بان طين 

ای اهب إلى رَبَى میدن 

إنى ری خد عشرکوکاً والشفش وَالَْمَر یم ې ساجِدِين؛ 

أن ان ین نکم عشژون ¿ صابژون یو مان 


۶ و و 


9 


نی لاجذ ريح يُوسْفَ لولا آن تفنذون. 
إنى وَجفْتُ وجهی لِلَذِى قَطَرَالسَمِواتٍ والازض ... 
ا ا 


یکین تخاب الحم واو 

ولیک لذین هَدَىالله فد يلمافتدة . 

ولیک کاا نام بل هچ آضل . 

اولتک کب فى تلوبهمالیمان و یدهم بروج منه. 
ولیک َع لین نعم الله كيو ون ا ا مق زد 
اولئک يُبَدّلُ الله اتهم خسنات 

أَوَلَمْيَْظوُوافى مَلَكُوتٍ السْمواتِ 5 

یش اذى خَلقَالسْطواتٍ والآزض بغار على أن... 
تلم ما فى تفیی وم ما فى نَفسك. 
ِلْكَالرْسْلُ فَصَلْنا بَعْضَهُمْ علی بَنض . 

0 اکلّها کل جين بان ربا 

7۷ اختبیه ره فاب 1 هَذى. 

تم آنشاناه خَلْقَا اخَرَ. 

تَمانية ژواج. 


ثم لين لودج و ونم إلى ذكر الله . 


۳۴۶ 
۱۷ 
۶۷۶ 

۳۳ 
۳۶۳ 
۳۲۵ 

۲۰۲ 

۳۳۵ 

۴۷۹ 

۳۵۰ 
۳۹۶ 

£ 

۳۹۲ 

۵۷۱ 

۷۵ 

۲۸۵ 
۱۴۳ 

۳۹۹ 

۵۷۹ 

۵۸۶ 
۷۱ 

۳۳۲ 
۱۳ 

AVY 
۳۹۷ 

۴۶۳ 

۶۶۲ 

۳۳۹ 

۳۴۳ 
۶۵۸ 

۳۷۶ 
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نم دَق فتدلی فکان قاب سین أؤاانق . 

ُمْرَدَدناهُ آسْفلَ سافلين. 2 

جاء الق و رَهَق الْباطِل. 

اه منک. 

له على فلوبهم . 

خذ من آموالهم صَدَقَةٌ هرهم و تز هم بها. 

خَلَطُوا ععلا صالخاو خر مین 

خَلقَالإسان من ضال کار . 

لق الشموات والأزض فى له یم 

خَلَقَ السْنوات اض و جَعَلَ الاب و الثور: 

نیقی فکا ن قاب مین او آذنی فازخی إلى عتما أؤحى. 
رهم یاو توا یلم الآعل سوق تخملون. 

دالک ماع ۹ ان 

ذلك فضل ال تیه من يشاء. 

وی افزبی والینامی والعسا کین وَابْنَ اسيل والسالین و فى الزقاب. 
رای من بات رَبَهِالكثرى . 

رب آزنی کف تخیی الْمَؤتى. 

رب اشْرَخ لى ضذری و یسّرلی آفری و اخل عَقْدَة من بسانی يَفْمَُوا قَْلى 
رب اغفزلی و لأخی و ااخلنا فى رخمتک و آنت آزخمالراحمین 

رب آغغز یی و هب لی مک یی لخد من بَعْدِى نک نت الْوَهَابُ. 
رب قذ نی من لک و عَلَمْتَنَى ین ولا خادیت. 

رب ب لاه عیاض مِنَ الکافرین دیا 5 

را 50 بَمْدَ لا یتنا و هب لا من لذنک رم انک آَنْسَالوَهَابُ. 
رجال لا تلهم تجارهُ و ایغ عن ذكرالله. 

رَضُوا بالحَيوة الذنيا و متا پا 


ین للناس حب الشات من النساء وَالْبَِينَ والقناطیر اْمُمَنْطَرَةٍ من اهب والفضة وَالْخَيْل... 


ُبحان ریک رَبَالْهزَةِ عَفا يَصِفُونَ 

شبخان الى آشزی پعبیه ليلا ین العنجد الحزام 

بح لها فى السَطواتِ و ها فى الاأزض و وال ی الحکيم 
شنةاللهالتی قد خَلث من قَبْلُ و لَنْ تجد لاله تنيلاً 


مه 
۳۳ 
۳۷۹ 


۳۸۷ 
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7 وول ی را و و و مولن ع هن ”ع أ دبك 
سنریهم ایاتنا فیالافاق و فى انفسهم حَنَى يَتَبَيْنَ لهم انه الحق. 


رم ۵ همم را مه رت وه من فا 


سواء علیهم آآنذز تم آغ لم تلذرزهم لايُؤْمِنُونَ. حَتَمَاللهُ على قلوبهم و على سَمعهم و علی آنضار هم... 


شتشلی نارآ دات لچب 

سَيَقُولٌ لَك المُخَلفُونَ من الأغراب شا انا و هونا 

سم بكُمْ نی فَهُمْ لا نون ۱ 
ضرب الله مقلا کم طبه کشجرة ية أضلّها ثابث و فزغها فی‌الشهاء تؤتى أکلها کل حین... 
َر لفسا فى الب خر يما كَسبَث آییی الاو ۱ 
عَسَى الله أن یوب هم 

عضی اَم رب فَعوى . 

على قَْرَةٍمِنَالؤْسْلٍ . 

غنوها شهرو زواخها شهز. 

فَاحْكُمْ بَيْنَ الناس بِالْحَق. 

اذا سَوَيْئهُوَ فحت فيه من ژوجی فقوا َهُ ساجدین 

فاذا فرغت فانضب و إلى رَيْكَ فَارْعَبْ. 

قاذکراللة كَذكْرِكُمْ ابائكم أو اشد ذكراً. 

فاذكرؤنى آذ کز كم 

فازلهمالشیطان. 

فاشتقم كَذا آیخت. 

فَاعْلَم أن لا آله ال 

فَآمْالَذِينَ شَقُوا فى الا ... 

ا من آخطی ویو حدق پالځشلی .تیه یشری 

فاما من تفلّث مَوازِيئَهُ فَهُوَ فى عبشَة راضية. 


اما من طَف و اتَرَاْحَيِوةَ انیا فان اجيم هی الموا. 
امه هاويّة. 

فان نی فلاتألنى عَنْ شیم نی أخدت تک من ذكراً. 
انما یمن پلسایک بش بهالئقین و ره ْمَأ لا 
انها لا تعمیلابصاژ و لن نعم الُلُوبُالتى فىالضدور . 
انم عَنُوُ لى إلا رَبُالْعالمينَ. 


۸۱ 
FAA 
۷۲۳ 
۲۵۸ 
روم‎ 
۷۵۴ 
۱۵۰ 
۲۰۱ 
۶۴۱ 
۵۹۲ 
۳۴۳۸ 
۳۹ 
۶۶۰ 
۶۶۲ 
۱۶۳ 
۴۵۴ 
۴۴۵ 
۴۳۲ 
۶۴۵ 
۷۶ 
Afr 
زوم‎ 
۳۳۴ 
۵۸۶ 
۶۳۱ 
۶۳۱ 
0۸۷ 
۴۳۵ 
۹۱ 

۱۴۷ 
۱۳۸ 
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فرح إلى عَبْدِهِ ما آژحی. ۳۴ 
ولیک مع اين انعم ال عنهخ مالين ژالضذیقین وَالشهَذاءِ والضالجین و حَسْنَ ولیک رَفِيقَاٌ ۷۸۶ 
فََيْنَما تلو تم وجه الله ۱۵۲ 
فتکون لَهُمْ قوب ينون بها. ۳۶۵ 
فَتلْقَى اد من رَبّه لمات فَنَابَ عَلَيْه. ۲۴۸ 
فَجَعَلْنَاهُ هباء منْثُوراً. ۵۹۶ 
قح أَزْبَعَةٌ من‌الطیر 2۷۱ 
فحشر فنادی ففال آنا رَبْكُمُالأغلى. .۶۷ 
فَذْرُوهُ فى سب . ۱۶۸ 
َسْبْحانَالْذى بيده ملَكُوت كل شىء و اليه ترْجَمُونَ. كل 
فسحَد اللاتکة علخ أَجْمَعُونَ. ۳۳۴ 
فوا إلى ال ۶۹ 
فکشفنا عنک فَبصَر کالیوم خدید. ۵۵ 
فكوا مها و أَطّْعِمُوا البائس الفقير. "۷ 
فلا نساب ینم بو لایشالون. ۳۹۳ 
لا تنگم اْحَيوة انیا و ا نکم الور ۷۵۶ 
لها تجلی وب بلج جَعلّه و خُر مولى ضبق arf‏ 
لها جن عليه اليل رای کوک ۵.۲ 
1 الشّمْسَ بازغة قال هذا رَبئى. ۵۰۴ 

أى الْقَمَرَ بازعاً. ۵.۴ 
ERs‏ درو شرا یه ۶ 
ی وخ نج له عزما. هنا 
َنَظَرَ نَظْرَة فی‌النجُوم -فقال نی سفیم. ۳۶۳ 


۾ ۶ 


وج عبد من درخ من ذاق و عَلَمْنَاهُ م من لَدُنا علما. ۴۲ 


یلک عن شبيلالله. ۶۶۴ 
فى قلوبهم مَرّض . ۳۶۷ 
فی مَقْمَدِ صذق عِنْدَ قلیک مُقْتَد. ۴۱۸ 
فال لَه ُوسی هل ینک علی آن نی ها غلمت رشا ۴.۱ 
قذ فلع من تزکی -و ذْكَرَاسْحَ ره فصلی, ۳۳۶ 
قد شم ۳۹ ۳۶۵ 
قَدْ ضَلُوا من قبل و ا ضلوا كيرا ۵۸ 
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َل الزوح من آفر رَبَى 

قل له مدرم فى خوضهم یلو 

ل الم مالک الهلک من تشاء و تزع الک مِمْن من کا 
فل ان کنن د حون له فَائيسُونى کم ال 


ل کل َمل على شاكلته. 
فل ین اجْتمَعَتَالأنْس وَالْجنْ علی آن ياوا بل هْذَ لقان اياون بمفله ول كان.. 
۳ خی أنْشَأَها آول مَرة. 

کب فى وهم الأيطان هم بزوج من 

کل جزب بط نم فرخون 

کل شیء هالک وجه 

لها نضحت جودم. 

کل تفس ذَاِقهُالمَؤتٍ. 

كما بدا کم تتوذون قریقً ق عآنیم الضلالة. 

مت حَبَةٍ آْبتْ سبع سابل فى کل َة ماه اه ُضایف لِمَنْ یش 
کم ین فة قلعت فة کي لا الله... 

کشخ خیرأمَة 


0 و ۶ و 


کیف تکفژون بالله و كنم أمواتا فأخياكم نم يميثكم ثم يخيبكم ثم له تزجئون. 


ین شنم لآزِيدَنُكُم 

ا اجث الافلين. 

لا اقیم بيؤم الْقيامة و لا أَقُسِمْ بالْفس الوم 
لا تبدیل لح الله 


لا تنقى ولا در 

لا تَخْلوا بيو تالبی إلا آن يُؤْدْنَ لک 

لمان جهنم منک و ممن تبفک یلم آخمبین 

لا تضلیها اّالاشتی ای كدب و تَولى. 

لتکون كاله ی ی 

لهم ذکژون للم یزچنون 

قد خَلَُنَالإنْسانَ فى آخشن تقوم 

نان فى آخسن تفويم ثم ر5ذنه شل سافِلينَ 
َد رای من انات رَبْه الُبرى. ‏ " 


Taf 
YAY 
۱۵۴ 
۶۷ 


ِلَّذِينَ أَحْسَنُواالْحُسْنئ و باه 
من الْمُلىُ. 
َم یمن انش قَبْلهُمْ ولاجان. 
ن 0 
ون نينا ُ له دبا 
و کنا نشمع و تنل ما کنا فى آضخاب‌الشپیر 
لها مت بیذی. 
21 تنغ آززان: 
لَه اد السَطواتِ والأزض. 
لیزداذوا إيمانا مَعَ ايمانهم. 
لیس لک من‌الامر شىء 
يذب لْمنافقین ولمناففات وَالْمُشْرِكِينَ والمُشْركاتِ. 
لغفِرَ تکاله ما تقد قم من نك و ما اخ 
یر ن كان حا 
ما شم خَلْقَ السّمواتٍ والاأزض و لا خَلقَ آنفیهم 
ها زَاعَالْبصَرُوَ ما طفی 
ماکان محمد آبا َدٍ من رِجالكُم و لکن سول الله و خائملیتین 
ماب ما رای آفنمازونة على ها ری و قذ اه لخرئ. 
ما کنت تذری مَالکناب و لاالانهان و لکن نا لَه نورا تَُدی... 
مالک تزلین 
ل الذِينَ لاور ثم آم يَحْملُوها كَمَِلٍ أجداز يَحْوِلٌ أشفاراً. 
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كَل این يفون هم فى سَبيل له کم بث نع نابل فى كل شيل من .. بن 


مَل نورو کمشکوو فيها مضباح. 
فشك لصو و ارت َرْحَمٌالاحِمِينَ. 
من‌الشجرة آن ن یا موی یال 


من الساء تین وَاقَناطير الْممَنْطَرَةٍ مِنَ اهب واضة وَالْحَيلٍ ون انام وَالْحَرْثِ. ۶۴۴ 


مَنْ جاء بالحسنة قله عشر آَمْثالها. 

من کان يُِيدُ زت الذُنيا ؤب یلها و ما لَه فى الجر ِن تصیب. 
بء عبادی آنی أََالْعَُورالرٌ حيم. 

رل بهالروحالامين على قلبک. 
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وله فنسیم. 
ودی من م شاطی اوادالا: من فى ابا ركة ین اشجرة آن با مُوسئ إنّى ال 
نور ر على ن نور يَفدِى الله لنوره مَنْ يَشَاُ. 

7 ع فيما ناک له الذارَالاخرة. 

نْمَمْتُ عَلَنِكُمْ نفمتی و رضیث لکمالاشلام 

یه من باب 

وی اْغال علی حب ذوی قز 

و اخژون مُرْجَوْنَ ع رل ما بذهم وا توب ب غلم 
و ْذ ریک من بی اَم من ظهورجم دریتلم تلم 
ولا آرذنا آن فیک قَرْيَة هرثا مثرفیهاففسَفُوا فيها فحق لول فدمرناها تذميرا. 
ولا أَنْعَمْنًا علی الانسان أَعْرَض و ای بجانبه. 
ولا ری نم ریت ت تما و ملک کبیرً ولاز ریک فى نشیک تضه 2 أو خيفةٌ و دون الحنر 
و تُخرج م الممؤتى پلانی. 
ولا تَخْلْقُ من الطین کیةالطير پلانی. 
ولذکراشم ریک بُكْرَة و اصیل 
وَذْكْرْ ریک إذا سیت 
ود ریک فى لفك تَضَْعأوَخيقة وَدون اْجَفر ین لقول لو الاصال 
اوه كثيرأ کم تفیخون. 
و إذا لمُوالذین امَنُوا فالژواامن... إلى يَعْمَهُو 

و انواغذنا م مُوسی سی أَرْبَعِينَ | لَيْلَهَ . 
۳ وَأَذْنْ فی‌الناس بالخ وگ ز جالاء 

وَأَسْيَعَ علیکم عمَهُ ظَاهِرَة و باه 


وَاسْجُدْ اقرب 

وَاشْكُرُوا نعم الله إن كنم اه تَعِبْدُونَ. 
الط عم 

و وص آفر ی إلىاللّه. 


َالّذِينَ لذا نوا يُسْرِفُوا و لیوا و كان بی‌ن ذالک قوامً 
لین أوالیلم ذرجات. 

وین جاهئوا فا لیم شب 

والشخش ور جوم مُسَخْراتٍ بأمْرِه. 


۲۵۲ 
۴۱۳ 
۲۸۱ 
۷۵۱ 
۳.۳ 
۳۶۹ 
۷۵۲ 
۵۸۸ 
زور 
۱۹9۰ 
نك 
۳۳۰ 
2۳۹ 
2۳۹ 
۷۱ 
۴۴۲ 
۴۶ 
ع 
۶۴۳ 
۴۰ 
۳۴ 
۳۹۱ 
2۴ 
۳۳۲ 
VAY‏ 
۳۰۵ 
۴۳۹ 
۷۶۱ 
كف 
۴۶ 
۷۴ 
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والشفس و ضحیها. ۵۹۸ 
وَالصلْحُ حير ۷۳۲ 
اضر -ان‌الانسان لَفِى حُسْرٍ ‏ الأالّذِينَ او عَوأوالضالخاتِ. ۳۰ 
و اقلا عن کزیبه جَمدَ . ۶۷۶ 
َالْكَاظِمِينَ الْقَيِظ والمافین عَن الاس وله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ. ۷.۳ 
له عزیز ذواتقام ۱ ۳6 
والخم إذا هوق ۳۴۵ 
ولحم والشجر يَسْجُذان. ۳۳۱ 
وا من خاف فاع ره ۶۴۶ 
و فا من خَفْث مَوازِينهُ فام هاويّة. ۵۸۴ 
وان إلن ى ` ۳ 
وان توا ما فى نیکم أو تَحْفُوهُ يُحَاسِبِكُم به ال ۴۷۱ 
و نک لنلفی‌لْفران من لَدْنْ حكيم علیم. ۴۱۶ 
نک لتفدى إلى صزاط مشتقيى. - ۳ 
وات لتك خلق عطيم. ` ۶۷۵ 
ان يك شتتی إلى تین rv‏ 
ون لَنا َاخرة والولل. ۶۶۱ 
وان من شىء ال يُسَبْحْ بخفده. ۶۵ 
ان من شىء إلا يُسَبُْ یخنیو لکن لا هون تشبيهم. ۹۶ 
وَأَنَّ هذا صراطی مُسْتَقِيما فَانْبِسُوهُوَ لانتو السْبْلٌ فَتََرّقَ بكم عَنْ سبيله. YAY‏ 
و ایناء ذى الْقُزبى. ۱ ۷۵۲ 
و بالشخم هم يَمْتَدُونَ. ا بدن 
و تزی الجبال تَحْسَبْها جامِدَة و هی تم مَوْ السحاب صح له 4 
و تفاخر بتکم و تکاژ فى الآموال. ۷۵۴ 
و تزع الک مِمْنْ تشاه ۶۶۲ 
و او لک و آنفیکغ فى سبيل الله. . ۳۹ 
وجا مه سل مفلا 0 .۳ 
و جَعَلَكُمْ خلایف‌الازض. ۱۷۹ 
وَجَمَلَ نها ژوجها لینکن نها ۳۹ 
وجوه يَوْمَِذٍاضِرة إلى رها نار ۳۵ 
وَجُفْتُ وجهی لِلَذِى فطرالسمواب والازض. ۳۵ 


و حَفِظْناها من کل شَيْطان رجیم. 

و حَمَلَْاهُمْ فى ابر والبخر. 

وَخَوُوا له شجُدا. 

و داعبا إلى الله باانه 

و خلق الانسان ضعیفا. 

و دک فان ال ری تلفغ لمژینين. 

و دهم يا مالله. 

و ریناهاللاظرین. 

و سزاجا مُنيراً 

مَفیم ریم شراب ور 

سيق این اتقو 

عَسئ آن نَكْرَهُوا شیتا و هو خر لكم. 
عَضى ام ره فَعَوى . 

عَلّمَ ادَمَالأشماء کل 

وَعَلقَناءُ صَنْعَةَ لوس. 

و ناه من لَدُنا عِلْمَا. 

وَعَنَتِالْوْجُو لح موم 

وَفِى آمو الهم حَق سل والخروم. 

و فی آنشیکُخ آلا تون 

و اهما ایکا نتاين 

و فالث تَمْلَهُ يا یال اذخْلوا مسا کتکم. 
و قد خَلَقَكُمْ أطؤاراً. 

و قضی , به د ينه 

وف رب زذنی عِلمَاً. 

وکان فَصْلُ اله غیک عَظِيماً 
کانمن أكافرين. ِ ۱ 


یه هه هه هه 


وه 


و كيك ز نرى زمیج وت اشزات ار و ون مِنَالمُوقِنِينَ. 


وكا شش عَلَيِكَ من أنباءالرْسل ما نب به فوایک. 
وم له هوني كنا 


۳۶۴ 
۷5۲ 
af 


۶۷۵ 


۵۶۱ 
۴۰۲ 
AYY 
۳۷۰ 
۱۰۰ 
۶ 
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وَكُنُْمْ واجاً ان فاضحاب الْمَيِمَئَةِ ما أضحابٌ يت و آضخاب الْمَمْأَمَةِ ما آَضْحابُالْمَشْامَةِ... 2 ١7‏ 
تن سَالَهُمْ من خَلَقَ السموات و انز لین الله ۳۶۵ 
و ین كرتم إن عذابی دید . ١‏ ۱۹ 
ولا تشع التوى. ` ۱ ۶۶۳ 
ولا يَحْسَبَنْالَذِينَ يَبْخَلُونَ بها اتهم الله من فضله هو خیرم بل هو شر له سَيْطَوْقُونَ ما بَحلوا.. ٠‏ ۵ء١۷‏ 
و لا قربا هذه الشحرة ۲۴۱ 
لا رطب ولا مابس إلا فى كثاب مین .۳ 
نذا جهنم كرأ ِن ان والانس هم قوب اون هزم ین لاینصزون.. ۳۶۲ 
وَلَقَدْ رما بَنى اَم . ۱۶۲ 
و لک فیفا ها تشتهی افش و لذ این .۶۷۲ 
ون الله يَهدِى من يَشاء. 7۳9 
و لک من شرع بالکفر خر ۳۶۵ 
و لكِنّهُ أَخلَد إِلَىَالآض وَانبَعَ هواه كَمَملهُ كَمَتَلَ الکلب. ar‏ 
وله ملک السات وَالْأَوْضٍ. ۷۶۷ 
و ما جاء مُوسى لِمِيقاتنا. ۵۵۵ 
و نز یلم آجرهم خسن ما كانوا ینلون. ۳۳۰ 
و بسطالهالژق لیباده لیوا فى الْأزض. ۶۹۸ 
ولو کنت فا غلیظ اقب لانقضوا من خولک. ۳.۴ 
و فا ناک إلا رَحْمَةٌ لْغاّمین. ۳۸ 
وَما ماک إلَاكاقَةٌ للئاس. ۳۰۳ 
و ماازسلنا من رَسُولٍ إا يلسان قومِه لین لَكُم. ۱ 
و ما آمزوا إلا دول مُخْلِصِينَ لَه الدّين. Vf‏ 
وما خَلَفْتُ الجن والأنس اللنبشون. ۳۶۰ 
و ما رَمیت إذ رَمَيْتَ و لكِنْ الله زمی. 2۶ 
وا محمد إِلَارَسُولٌ. ۴۸ 
وا إن فا مارم ۳۵۳ 
وماتتبدهم لوا الیل لفی. ۱ ۶۵ 
وم یلم جود نک إلا هو ۸۸ 
وین یش خرجت فول هک شطرلمنچد الخرام. ۲ 
و مَنْ دَخلهُ کان اینا. ۳۳۷ 
و منهخ سابق بِالْخَيْاتِ ۶۲۴ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۱۲ 


و مَنْ يبتع خَيْرَلأْسْلام یفن بل مِنْهُ و هو فِىالأخِرَةٍ من الخاسرين. 

و نَحْنْ فرب البه ین خنل‌لورید 

وَنَحْنْ سیخ پمیک وش لک. 

و نَفْحْتُ فیه من ژوجی. 

وا ری فا فجوزها و قیاق آقح من زکیها و ڦذ خاب من شیف 
و رل مِنَالقُرْآنٍ ما هو فا وَرَحْمَةُ ه وین 

وَ هی افش عن او فان ان هی الما" 

وَوَجَدَكَ غائلاً فاغنی. 

و هی ایک بذع النُخْلَة ُداقط عَلَيِي رُطَبَا جنها 

موی توالحق نم يعيده 

و يسوک عنالژوح قُلٍ لوغ من مر رّی. 

وق الژوح ین آفره علی یش ین عباد. 

ون على آنشیهخ ول کان لهُخ خَضاصَة. 

هذا فراق بَبْنى و بییک. 

هل آثبخک علی آن تَعلْمَنى لِمَا عَلَمْتَ رُشْداً. 
لأ على نان جين رن و 

هل لک علی شجرةاخَلٍ و ُلک لایبلی. 

هو لو لخر والطاهز و ان 

هُوَالْنَى آزشل وله بِالْمُذى 9 و دین الْحَقَ ليُظهره عَلَى الي نكُلْه و اؤ کرهالغشرکون. 
هو اذى آنّل الشكيئة فى قلوب المومنين لتزدادُوا ايماناً مَعَ ايمانهم 

هَيْيَاتَ هنهات لها توعدون. 

یلدم اشکن آنت و زجک جنه و کلا منها زغدً حیث شِمْتُما. 

يا لدم ينهم بشهائهم . 


یا یافش الْمُطْمَئِئُةُ ازجعی إلى رَبَكَ راضِيَةُ مَرْضِيَةٌ فَلأْخُلِى فی عبادی و اذْخُلِى جَنْتَى 


ا یبای جاهد الکفاروالافقین واغْلظ عَلَنهِخ. 

با يهالم يز شنا و نار وجا یضاعة اة 

يا أَيُمَاالذِينَ أمَنُوا إقُواللَة و فولواقولاً ديد 

يا هزین امنوا ان جائَكُمْ فاسق بنيا فتَبينُوا... 

يا زین اموا وا ین طیبات ما كَسَبئُم. 

يا ايها الڏينَ آمنوا عَلَيِكُم سکم لا يَضُدْكُمْ من صل ذا هدیم 
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ا آبهازین امَنُوا لا بطلا َدفاتکم بالمن والآذی كَالْذِى نف ماله ری 

يا اين منوا هل لک على تجارة نيکم من عذاب آلیم... ان کنشخ تفملون. 
ناس قد 0 من ريُكم. 

ا وإ جاک د یش زان 50 


e 


ا از کونی بدا و ام 
يُجَاهِدُونَ فى سبل اله و افون لَوْمَةَ لا 

يُحِيُهُمْ و جیوه 

رت نالشاب واشرانب. 

یعون ریم ناو العشي يُرِيدُونَ وج 

رفون فَرِحِينَ ؛ بها اتيم الله ین قضله. 

رف لين امَئوا منکم وَالذِينَ أُوتُوالْعِلُمَ درّجات. 

بشعی نوژهم بَيْنَ آندیهم. 

يُسْقَوْنَ فيها كأسأكان مزاجها رَنُجَبيلاً. 

من ظاهرا مِنَالْحَيوةَالدُنْيِاوَ هُمْ عَنِألأخرَةٍ هم غافلون. 
َكاذ نها يُضِىء وَلَولمْ تمسشة از 

يَمْحُواللُُ ما يَشَاءٌ و يَْبثُ. 

وش فى صُنُورالنّاسٍ . 

يوم بل الأرْض غَيْرَ الرْضٍ. 

یوم تبْلى السرائر. 

یوم تَْيض وجوه و تسود وَجُوه. 

يَهْدِى الله لِنُورِهِ مَنْ يَساءُ. 


يذ 


Yar 
Wr 
۳۳ 
۴۸ 
۶۵۸ 
۳۸۴ 
۱۷۸ 
۶۷ 
۷۸ 
۶۶ 
۳۳ 
۷۳۸ 
۶۵۶ 
۳۶ 
۶۹۴ 
۴۷۴ 
۱۳۳ 
۳۸۰ 
AY 
۳۶۵ 
۶۵۳ 
۶۸۴ 
۶۵۴ 
۱۴۳۸ 
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فهرست احاديث 


0 عِنْدَ رَبّى و م 

نقُوا فراسةالموین فاه يَنْظْرُ نور ال 

و کل ماق عَلِىمَ اسان یل هاتغرفون و بعل هاثنكزون. 

نوا مَوْاضع شم 

وا ِكل ذى حى حفه 

إذا رال بعلک خر جل له وزیراً طایح فان یی د رَه و ان ذکر أعانّة. 
إذا عاهَدَ غذر و إذا حاط فجر. 

إذا مات الإنسان لقع له إلا عن تلت: صَدَقَةٍ جارية أو علم نع به أو ولد يَدْعو لَه بِالْخَبْر. 
رتال ياء كما هی. 

آضخابی کالنخوم باهم تدم هنم 

و الوق فى خبایالزض. 

آغذا عَنُوَكٌ نفْشک‌التی بَبْنَ جنبیک. 

أَعْدَدْتُ یبای لضالحین ملاع رأث و لا أذ سَمِعَتْ و لا خَطَرَ علی قلب بَشَرٍ. 
إعلنُوا زاگ ولو بضرّب دف. 

افشاء اسر الربُوبية کف عرفها من عرفها و جَهَلَها من جَهَلّها. 

أفْضل الد كر لأإلةإلاًاللهُوَ آفصلالعاء ده 

افتلوا كما قال الآنضار 3 

اتر ما يُدْخِلُ أمتی انار الَْجِوَفانٍ ام ول 

آلاخسان أن تعد الله کانک تراه فان خ تكن تراه فان زاک. 

آلازوام جُنُودُ مُجَنّدَةُ فما تارف منهائتلف و ما تاکر منهااختلف. 

مان تجرالززق والخيائة َحرالففر. 

لا من طَلَبَنِى وَجَدنِى . 

الأميز 3 على رَعِيْتَهِوَ م مَسْؤُول عنم 

ألأنْبيِاءُ قادَة وَالْعُلماءُ سادة. 

الاب من الب کمن لَاذَنْت له 

لاجر الضدوق انأمین يُحْشَرُ مع الْآْبياءِوَالْمُرْسَلِينَ یوم الْقيامة. 

از يُحْشَرُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فجار لا من انّقى و بو صق. 


ْحَزْمُ سُوءُالظَنِ. 

لسن بعشر مالفا إلى سَبْعَ مأته ضفف. 

دیا سجن الموین ۱ 

نيا مَررعه الَْخرة. 

اژزیااضل جزء من منة و آزبیین جزء م من ال 
سلطا لا فى الأرْضٍ وی یه كل مَظُلوم. 
نا مَْرَعَة لاجر 

لزضاء باأقَضاء باب الله اغظم. 

آلشخاء شَجَرة تب فى الْجَنة. 

سید مَنْ تید فى بط مه وشن من شقی فى بحأف 
یم فى مه کی فى أمْته. 

لیر عندالضذمةالاولی. 

لو یغراج الْمُؤْمِن. 

لصوم لى و آن 0 به. 

آلطرق ای الله بعَدَدِ آنفاس الْلق. 

ذل و الک تؤأمان 

ألعلّماء ورئهاْثبیء. 

لفت مِنْ ها ها و آشار الی‌المشرق. 

آلِْارُ یا ایْطاق من سُئَنِالْمرْسَلِينَ. 

مرا یرهم جُلساءالله يوم القيامة. 

قفر فخرٍی. 

لْقْضَاهُ لث قاضیان فى الثر و فاض فى الْجَنة. 


لیم آرئاالخق حفاوَاررفناانباعه و ار تاباطل باطلا ارفا اختنابه. 


اسلا ِعْمَرَ او بابی جَهُل. 

الم ی آعوذ بك من الفاق وَالنَاقٍ و شوء الآخلاتي. 
لیم هد قومى انم لأينلخون. 

لمُخْلِصُونَ على حطر عظیم . 

لْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ. 

لک ين یقن مع اکن و ينق مَعَ الظلم. 

مین بر وال 


۱۷۸ 
۳۶۰ 
۳۸۵ 
۳۶۰ 
۴۷۹ 
۳۹۵ 
۲۰۱ 
VY 
۷۵۹ 
۵۶۱ 
۳۳۴ 
۳۳۷ 
۳۳۲ 
زور‎ 
۱۵۲ 
۶۸۴ 
۷۳۹ 
۱۰۸ 
۱۵ 
۶۹ 
۳۸ 
۷۴۹ 
2۹۹ 
۶۶۶ 
۶۴۲ 
۳۳۱ 
۲۰۹ 
۵۷۹ 
۳۳۲ 
۷۵ 
۴۸۱ 
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الاش علی دين مهم 

آلناش یغاد کمنادن اهب و الْفِضّةٍ. 
مت 

وضوء لاح الْمُؤْمِنِ. 

ا نا لاوز آنا. 

رثن ¿ آشجة علی سَبعَةٍازاب. 

یز آن یا ناش خی یلوا ال 
آنا أعْلَمَكُمْ بالله و آخشیکم من 

نا وَل شافع و ُشَفع. ۱ 

نا ول من تنشق عنهالارض بو لقيامة. 
تا ول من يَتَجلَى لَدالرَبُ. 

نا ول من يَجُورالضراط. 

آنا أل من يُفْتَمُ له نوا الْجَنّة. 

ان آباطالب لَفى ضخضاح من الا 

نا بذک‌اللازم فالزخ بدك 

آنا سيد ول آدَمَ ولا فخر. 

إن أطيت ھا ا لالج من كشت یه. 
اتا عند رة وخ من آجلی. 


إن افضل عِبادالله ه لاله منز يَوْمَ الْقيامة 2 ام عادل رفق و إن ام شر عِباداللّه ندال 4 مَنْزْلَةَ یوم 3 


إنّ الّذِينَ یبا يُعُونَكَ نما يُبِايعَوْنَ الله يَدُ الله فَوْقَ آندیهم 
آنا ین له وَالْمُؤمِنِوْنَ مِنّى. 
ان اکتر آهل لح له 
إنْ اْعُلَماء ورن انیا 
إن ان ن ظفراو و تطناً. 
إن الله حادم قتجلی فيه و فان إذا تجلی الله شنم ء خضع لَه 
2 له لاح بل الا خساد بارعة آلاف سة و فى رَوايَة بألفى سنة. 
إن الله الق في ظُلمَةٍ ثم زش عَلَنهم ین وره فعن إضابَة... 
إن ¿ الله طَيْبُ لا بل لیب 
إنْ لعف يُحِبُ او 
إنْالبلاء مُكَل بالانبیاء ثم بالاولياء فالاشتل فالافتل. 
أن تَعْبُدَ الله كانكز تراه 


۱۷۵ 
2۴ 
۵۴ 
۵۵۷ 
۷۳۷ 
۶1۷۲ 
۲۳۹ 
۵.۶ 
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ان خَلْقَ أحَدِكُحْ يَجْمَعْ فى بَطُن امه آزتمین يَؤْمأ نطفَةَ ثم يَكُونْ عَلَقَهُ مل ذلك تم يَكُونْ مُضْفَةُ 
صر آخاک ظالمً و مظلوماًقیل پا زشول الله: انضنه مظلوما فکیف انضه شر طالماً ففال: تَمْئَمْة... 
إنْ فى جَسَدِابْنِ آدم لَمْضَةٌ إذا لح لَحَتْ بها ساي زالْحَسَدِ ولا فُسَدَتْ فَسَدَ يها... 

ان لكل شىء رود 

ان له سَبْعِينَ آلف ججاب من ور و ظْعة 

ان له فیآیام ذخرکم قحا آلا قنتزضوا 


ن لله ماو تخت أطْمار. أن مِنَ الشجرة جر لها مثل اهومن | َف ورفها فاخیزونی ما هی. 


منالملم كَهَيْئَة کون ع لا مها [لالْعلماء بالله فلا طق بولح یکره ألا آخل الْهِرْة بالله. 
ل ني رز ن کر ان ۱ 

نه ليان علی قلبی و ای لاسْتَغْفِرُاللفى کل یوم مین مد 
78 جَوامِعْ الجکم. 
أوتِيثُ بعفاتیح خن الأرْضٍ. ۰ 
أَؤْحَى 3 تغالى إلى داد فقال یا ذاودُ لاتسألن عَنْ غالم قذ آشکرثه خب انیا فأولنک فطاع... 
خی الل تغالی إلى عبسی و قال جع تزانی تجرد تصل الی. 
وَل ما خَلَقَ الله تلالی ژوجی . 
و ما خَلَقَ ال . 
وَل ما خَلَقَاللَهُ ثوری . 
ولیائی تخت قبابی لايَخْرفهُمْ غیری. 5 
با کم وَالْمُحدَناتِ فان کل مُحْدَثْ بذعة و کل بذعة ضَلالةُث 
کم أَحَبُ ليه ماله ین هال اه 
یهاش نی إامِكُح فلا تَسْبِقُونى بالوْكُوع و لا بالشجود وَلائرقَعُوارُؤْسَكُمْ فَإنَى أَريكُم ین من... 
َدأالاشلامُ غریبا و سَيَعُوَدُ كما با غَريباً. 
يفت نهم مکارم الآخلاق. 
بلا داع و و لامُجيب. 
تی‌الانلام على مس شهادة آن لا لاله و آن مُحَمدا زشول الله و آفامالضلوة و ايثاء... 
لوا باخلاق الله. ۱ 
تداووا فان الذى رل الداء آْل الذواء. 
تدالی‌الّه عَمَا يَقُولُ الظَالِمُونَ علواً كبيرا. 
لت منکن فيه فهو ماف و من کائث فيه حَضْلَهُ منها قفيه خَصْلَهُ ین الفاق حن يَدَعَها... 
جَذبةُ مِنْ جات الق ثوازى عمل لین ۱ 
جریا مُؤْمِنُ فقذ اطا رک لَقَبى. ۸۹ 
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حِجابَهُ لور ز كسما َاخترقث شبحاث وجهه مانتهی اليه بَصَدْهُ 
حُقّتٍ الْجَنةُ بالمکاره و حُقّتِ الناز بالشّهَواتِ. 


لق الله آْبَةَ يوْمَالسنتٍ و خلق ْجبالَ فیها يزوم لحد و حل الشجر بوم‌لانتین و خَلق... 


خَمْرْتُ طِبْنَةَ دم یی أَربِعِينَ صَباحاً. 
يز ۳ 
رین إلى مالا : رینک. 
زب آشتت اغب ی ططفرين یو به لو آقسم له لاه 
رجم الله ارا هل ابع و سَهُلَ الشرى. 
َبْةٌ تلفي الشف ظله. 
منز 50 


یروا هبق الاو ِل و من هم با رشول الله؟ فال الذِينَ آهتژو له تن وضع... 


شاورومن و خالِفُوهُنٌ. 
عرضث على الجن فرانث کر آهل المساكين و عرضث عَلَيٌ الثار فرب 
رفت زی پرتی ولا فضل زتی ها رف ری ۱ 


53 نی یا بَنِى اشرائيل. 


لماء هذه الم رجلان, فَرَجْل ڻاه الله علْمَا فده لاس و لَمْ يَأحُذْ عليه طَمَعَاَوَلَمْ يَشْثَر به.. 


یم بالشفع وَالطَاعَة و ان ان كان عَبْدَاً حب اقا 


فضَلث علی‌الاثبباء بشت خوت لی‌الازض مسجدا و رها طئورأ و أحلث لك الائ 

قبْالمژین ین لاضبعین من آضابعالز خن یبا کیف یشاء 

فی ما َقْ سوى الزكوة. 

ولا له له تفْلِحُوا. 

کلام لعشاتي يُطُوى و لایژوی. 

کل جَمِيلٍ من جَمال الله . 

کل حَسَب و نشب یلقع إلا ختبی وَنُسَبى. 

کل شیء هلک لا وَجْيَهُ 

کلکم راع و کلم سول عن زجیتهقامی زاع علی زجیته و و مولعم 
بات الْمَسْايحْ جنودللّه فى آزضه. 


۱۹۵ 


۶۱ 


۶۷۸ 
۳۳۲۳ 
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2 وروم 


کلم لحكُمَة ضَالَةُ کل حکیم. ٩۱‏ 
لاش عَلَى قذر عُقُوله. ۰۴ 
كما تییشون تَمُوثُونَ و كما تموثون نخشژون. | ۵۷۱ 
كُنْتُ کنر فيا ابیت آن اغرف فُخَلَْتُ الْخَلْقَلأغرف. W‏ 
کت نبا و أدمٌ بين الماء و الطين ۳۹۹ 
کت شغعا و بَصَأْ و لساناً فبى يَسْمَعُ و بی لَيِصْرُو بی نیطق. f‏ 
لا تَقُومُالساعَةُ حَنَى زک صفارالاغین حُمُرْالوْجُوهِ ذلف ألأنُوفٍ كان ژجوههم آلْمَجِانٌالْمُطَرْقه ١١١‏ 
لا شن آزضجی و لا تان و نها يقلي ا و ا ۳۸ 
لا أخصى تناء عَلَيِكَ. ۱۹۸ 
لا يَدْخْلُ الْجَنةَ من كان فى قلبه مثفال ذَرَةٍ من کی 2۸ 
لایزال طايفة مین أمتی قائمين علی الْحَقٍ لایضزهم من خَدَلَهُم. ۴۱۲ 
ازال عبد تق 1 ب ای بالوافل حتى اجه فلا آختنثه كنت له سَمْعَاوَ بضراو یداو لسانًفی يَسْمَعْ... ‏ ۵۳۳ 
لا شان عن شان ۶۵۶ 
ا له أن ن¿ يَخُلْقَ ذال اق جوهرا نط الب بنظ... ۹۲ 
َم بق من التو إلالْمبَاتُ یراون أو رى له ۴۳۸۴ 
لو دَنَوْتُ أَنْمَلَة لَاخْتَرَفْتُ. ۳۷۸ 
لؤكان موی و عیسی خب ما وستهها لا باعی. ۳۸ 
وكش ف الغطاء مَاارْدَدْتُ يقيناً ۱۵۰ 
ولاك لما حلفت ألافلاک. ۵۵ 
یش لین نی . ۹۵ 
لی مة ال و لایسشنی فیه ملک مقرب و لاتيق مُزمل. ۳۹۶ 
لی وزیران فى الْأرْضٍ فلا وریران فى الشهاء جَبرئیل و میکائیل و آما ززیزان فی الْأرْضٍ أَبُوبَكْروَ عُمَر. ۷۱۴ 
ما ضبٍ ال فی صذری شتا و صیبثه فى ضر آبی بَكْر. ۷۳۱ 
ما عبد إِلهُ آنِعْضُ عَلَى الله من لوی. ۶۶۴ 


ما قَطّعَ ظَهْرى فى الْإسلام إلا ر رجلا ن عَالِمُ فاجر و ناسک مُبْتَدِعٌ فالعالم الفاجز يُرَهُدُالنَاسَ فى علمه... ۷۳۸ 
مالی و لیا نم مقلى كَمملٍ زاب راح فى یوم طائف قزل واستراع فى ِل شَجَرَة نَم رکب وزاع. ۰ ۲۹۱ 


ما من اڊ فصل مَنِْلَُ ین اغام ان فال صَدَقَ وان کم عَدَلَ و ان‌انترخم رجم. ۷۳ 
ما من آمبر عَشِيرةٍ إلا يؤْتَى به وم لقيامةملولة يده إلى علقه لح أ جوز ۷۲ 
ما مِنْ مین إلا و له رة آغذاء. كن 
ره 1 ال ۳۹ 


من أَحَبٌ شین انز ذکزه. 
من آخذت فى دینفا ما ليس منه فهو رد 
من آخلض له أزتمين صباحأ فقث ث ابيع ألجكمَة من قلبه علی لشانه. 
مَنْ أضابَ ب مالأ حلا کف به وجهه ول به زجمه و قضی به یه و .. عليه عضبان. 
من الْمَلِي الْحَى الْذِى لا يَمُوتُ إلى الک الْحَى الْذِى لبم 
من یر یرل 
من نرب إلى بر قرت [لیه ذراع و من نرب إلى ذراعً رتیه باعأوَ من... 
من تواضع لِه رَه ال 
من جيل فَاضِيا فد بح بير سكّسين. 


من سَنْ سره حسئة قله آجزها و آجز من عمل بها إلى بوم لَیاَة و من کنر شن.. 


من عُشنا فش من 
من کان له کات ن اه 


مَنْ کان یمن م بالله ه لیوا خر فليْكْرِمْ جار 
مَنْ يَرْرَعْ م ررعاً و عرس غَرْسَا فما 11 الیو الاب یُکتَبُ فى دیوان خحسناته. 
تن ن بطم ال سُولَ فَقَدْ آطاع ال 
مُوتوا قبل أن موتا 
1110 
نعم المال الضالح ار جُل الضالح. 
نوم لاء وخی. 
وم المالم عبادة. 
و ام به علی جار 
و خلق أَذم على ضوزته. 


وَالْذِی نَفْسى بِيَدَهِ لايَسْتقيمُ مه بم ايمان أحَدِكُم نی یستقیم قله و لايستَفيم فلب حَنَى یشتقیم... 


َالْمُخْلِصُونَ علی حطر عظیم. 

وله فى قلب کل مُوْمِنٍ 

أن تا ند و لا دراو لکنهه د و لیلخ فرمن أذ به ققد اخذ بجعا وق 
هل من سائل هَل ین ذاع. 

هوْلاء له ین الثار. 


یا دلیل الْمُتَحَيرِينَ زذنی تَحَيْرَا. 


2۴۳۷ 
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ا دیا اخدمی من خَدَمَنِى وَاسْتَحْدِمِى من خدیک. VAY‏ 
خْْجْمِنَ ار من كان فى قلبهمفال درو ِن الإيهان. ۸۷ 
تو تالاش علی ما خاش فيه بَخشزالناس عَلَى ما مات عَلَيْه. ۱۳۸ 
يَوْم الْعَرْض الأكبر. ۱ ۶۸۹ 


آدم 105 

آغاجی ۲۶ 

ابراهیم ۳۲۱۲ 

ابراهیم خوّاص ۳۷۲ 
ابلیس ۵۵۰ 

ابن صائد ۵۲۱ 
ابولیشر ۱۵۹ 
ابوالحسن بستی ۲۶ 
ابوالحسن خرقانی ۵۵۴ 
ابویکر ۴۶۴ 

ابوتراب نخشبی ۵۲۹ 
اوسن ارال ۱:۲ 
اپوشکور بلخی ۲۶ 
ابوطالب ۶۲۴ 
ابوطالب مکی ۲۳ 
ابوعلی دقاق ۵۴۲ 
اپوهریره ۷۲۶ 

اثتر اخسکتی, ۲۶ 
احمد غزالی ۳۹۶ 
اديب صابر ۷۹۵ 
اسرافیل ۲۰۹ 
اسکندر ۷۰ 

الياس ۵۳۷ 

ماه يوشف تون و۳4 
امیر علیشیر نوایی ١5‏ 
ایاز ۱۳۰ 

ایب ۱۲۲ 

بابا افضل کاشانی ۲۶ 


بلعام ۵۹۷ 

بنی اسرائیل ۴۰۲ 

بوعثمان حیری ۵۲۶ 

جامی ۱۵ 

جبرئیل ۲۰۷ 

جمال الذين عبدالژژاق اصفهانی ۲۹۶ 
چنید ٩۹۸‏ 

جنگیزخان ۱۵ 

حافظ ۲۳ 

حسین منصور حلاج ۲۷۳ 
حوا ۱۸۰ 

خانباباب مشار ۱۴ 

خرقانی ۱۷۶ 

خضر ۷۲ 

خلیل ۵۰۳ 

خواجه ابوبکر شانیان قزوینی ۵۲۹ 
خواجه امام محمد غزالی ۳۶۳ 
خواجه عبداللّه انصاری ۲۳ 
خيّام ۲۶ 

دارا ۶۹۳ 

داود ۳۱۴ 

دخال ۵۲۱ 

رضا قلی خان هدایت ۱۴ 
روح القدس ۲۷۸ 

رودکی ۲۶ 

زبانیه ۱۸۴ 

زردهشت ۷۰۰ 


زلیخا ۲۹۷ 


سلمان ۶۰۵ 

سليمان ۹۴ 

سنائی ۲۶ 

سيف الذين باخرزی ۲۶ 
شعیب ۴۰۱ 

شقیق بلخی ۲۳ 

شيخ ابوالحسن خرقانی ۴۲۵ 
شيخ ابوپکر ۴۰۹ 
شيخ ابوطالب مکی ۷۴۵ 
شيخ عبداللّه انصاری ۱۶۹ 
شيخ على یونانی ۵۲۸ 
شيخ محمد کوف ۲۵٩‏ 
شیروانی ۱۴ 

صفا ۲۱ 

عايشه ۴۶۸ 

عبّاس اقبال ۱۵ 
عبدالله بن عبّاس ۷۴۴ 
عبدالله بن عمر ۱۳۹ 
عزازیل ۲۴۶ 

عزرائیل ۲۰۹ 
علاءالذين داود دوم ۱۸ 
علاءالدين کیقباد ۱۳۳ 
عمادی شهریاری ۲۶ 
عمر ۴۶۴ 
عمرالسهروردی ۱۲۳ 
عمر خيّام ۱۴۵ 

عیسی ۵۲۸ 

عين القضاة ۲۶ 
فخرالدین بهرامشاه ۱۸ 
فردوسی ۲۶ 

فرعون ۶۶۲ 


قاضی فاضل ۷۱۰ 
قباد ۷۹۱ 

۷٩۹۱ کیخسرو‎ 

کیقباد ۱۴۱ 
مجدالین بغدادی ۲۰۳ 
مجدالژین طالب ۲۶ 
مجیرالاین بیلقانی ۲۶ 
محمد غزالی ۲۵ 
محمود ۱۳۰ 
مرین۵۳۸ 
ملک‌الشعرای بهار ۲۱ 
ملک صلاح‌الاین ۷۰۹ 
منکر و نکیر ۱۸۳ 
موسی ۱۷۷ 


مولوی ۲۳ 
میبدی ۲۵ 


میکائیل ۲۰۹ 


نجم الذين رازی ۱۳ 
نجم الدّين کبری ۱۴ 
نمرود ۲۵۲ 

۳۳ 

هجویری ۲۵ 

هرون ۷۲۲ 

یأجوج و مأجوج ۱۸۵ 
يحيى ۳۱۳ 

یعقوب ۲۱۲ 
وک ۱۳۲ 

پوسف حسین رازنی ۴۴۴ 


اربيل ۱۱۶ 
ارزنجان ۱۸ 
ارمن ۱۲۰ 
اعراف ۲۷۷ 
بهشت ۲۰۶ 
بيت المعمور ۱۸۸ 
پارس ۱۲۰ 
ترکستان ۱۲۰ 
توران ۶۶۱ 
جابلقا و جابلسا ۱۸۴ 
جبل ال حمه ۳۳۵ 
خراسان ۱۲۰ 
خوارزم ۱۳۰ 
خوزستان ۱۲۰ 
ديار بكر ۱۲۰ 
روم ۱۱۸ 

ری 

زابل ۱۳۰ 
سیواس ۷۹۲ 


فهرست اعلام جای‌ها 


طایف ۲۱۹ 
عراق ۱۰۶ 
عراقین ۱۲۰ 
غرجستان ۱۳۲۰ 
غزنی ۱۲۰ 
غور ۱۲۰ 
فرغانه ۱۲۰ 
قیصری ی ۱۳۴ 
كوه طور ۱۷۷ 
كوه قاف ۶۱۶ 
ماوراءالتهر ۱۲۰ 
مشعرالحرام ۳۳۶ 
0000 
ملطیّه ۱۲۲ 
مناء ۳۳۶ 
نیسابور (نيشابور) ۲۵۹ 
همدان ۱۱۵ 
هندوستان ۱۲۰ 


آب ۱۷۲ 

آبا ۱۲۱ 

أب مپین ۷۵۸ 
آنش ۱۶۱ 
آزرم ۲۱۸ 
آکله ۷۰۳ 
آلایش ۳۳۳ 
آلاییدن ۶۱۷ 
آمر ۶۰۸ 
آوخ ۷۷۶ 
آویزش ۶۱۱ 
آیات کبری ۳۹۲ 


الف 

اباحت ۴۳۵ 
اباحتیه ۴۰۵ 
ابالسه ۱۵۷ 
ابتلا ۴۰۶ 
ابحد ۲۴۴ 
ابدالآباد ‏ ۲۳۷ 
ابریز ۵٩۲‏ 
ابطال ۷۰۸ 
ابعاض ۳۴۰ 
ابعد ۲۰۵ 
ابکار ۱۳۲ 
ابله طبعی ۲۵۵ 
ابنای جنس ۳۲۹ 
ابواب ۱۳۴ 


فهرست لفات و تعییرات 


ابواب البو ۷۴۹ 
إتباع ۵۹۹ 
اتلاف ۷۵۵ 
اتيان ۴۱۲ 
اثمار ۶۴۶ 
انین67 ۲۷۴۳ 
أثير ۱۸۹ 
اجابت ۷۵۵ 
اجتناب ۱۲۵ 
اجداد ۱۲۲ 
اجرام سماوی ۶۱۵ 
اجزا ۲۴۰ 
اجساد ۱۵۴ 
اجسام ۱۵۴ 
اجل ۶۹۹۰ 
اجل محتوم ۷۱۷ 
اجلال ۲۰۴ 
اجمال ۱۹۲ 
اجناد ۲۶۲ 
اجنحه ۱۸۳ 
احتباس ۳۲۹۱ 
احتراز ۱۵۳ 
احتساب ۷۴۹ 
احتشام ۷۹۴ 
احجار ۱۷۳ 
احراق ۱۷۳ 
احرام ۳۳۵ 
احسن الوجه ۴۳۲ 
اخبار ۲۰۱ 
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اخراجات ۷۵۶ 
اخش ۲۲۹ 
اخضر ۵۶۴ 

اخفا ۴۵۰ 

اخکوک ۲۶۷ 
اخوّت ۷۵۲ 
اخوان ۷۵۵ 
اخوان السَوء ۴۰۴ 
اذخار ۷۶۷ 
ادرارات ۶۸۸ 
ادعیه صالحه ۱۲۰ 
ادله ۲۶۶ 

ادوات ۲۶۱ 
ادویه ۳۶۸ 
اذکار ۵۰۱ 
اراذل ۷۰۴ 
ارائت ۱۹۰۰ 
ارباب ۱۱۸ 
ارباب سلوک ۵۷۳ 
ارباب علوم ۱۲۵ 
ارباب فرمان ۶۵۸ 
ارباب نعم ۷۵۱ 
ارتفاع ۷۶۷ 
ارحام ۱۸۳ 


ارحم الراحمين ۴۱۵ 


ارش 11۰ 
اريحيّت ۱۱۲ 
ازالت ۲۶۹ 


ازدر ۵۰۶ 
ازرق ۵۰۸ 
ارهار ۷۸۱ 
استادالدّار ۷۰۱ 
استار ۲۷۱ 
استحقاق ۶۵ 
استخفاف ۳۷۱۲ 
استدامت ۷۲۴ 
استدراک ۷۲۰ 
استدعا ۵۱۴ 
استر ۲۳۷ 
استصواب ۷۸۷ 
استطاعت ۱۰۵ 
استظهار ۷۰۶ 
استعاذت ۴۸۲ 
استعارت ۱۹۴ 
استعمال دادن YAY‏ 
استغفار ۱۷۸ 
استفادت ۱۴۷ 
استکثار ۷۶۷ 
استکمال ۴۶۹ 
استماع ۵٩۴‏ 
استمالت ۳۰۴ 


اسماعیلّه ۶۴۳ 


اشارت ۱۲۴ 

اشباح ۷۳ 

اشباه ۶۱۵ 

اشجار ۱۹۲ 

اشربه ۴۲۶ 

اشعر ۶۲۹ 

اشغال ۷۲۵ 
اشقیا "۱۳۹ 

اشبكال ۱۸۶ 

اشهر حج۷۱۷۰ 
اصابع ۷۰۲ 
اصحاب ۱۱۸ 
اصحاب اغراض ۷۲۵ 
اصحاب اموال ۷۶۴ 
اصحاب حکم ۶۶۵ 
اصحاب حوایج ۶۹۵ 
اصحاب شمال ۵۸۴ 
اصحاب قلوب ۱۲۵ 
اصحاب مناصب ۷۰۲ 
اصحاب یمین ۵۸۴ 
اصغا ۷۲۰ 

اصلاب ۳۴۲ 

اصول ۷۳۹ 
اضطرار ۱۲۴ 
آضعاف ۲۶۷ 
اضغاث احلام ۴۸۲ 
اطباق ۱۸۴ 

اطفاء ۷۲۱۲ 

اطلال ۴۰۷ 

اطلس ۵۶۳ 

اطماع ۷۲۶ 
اطناب ۱۱۹ 


اطوار ۱۳۹ 
اظهار ۵۴۸ 
اعادت 

اعانت ۷۲۳ 
اعتدال ۷۶۱ 
اعتزال ۴۳۲ 
اعدا ۷۱۱ 
آعراض ۱۸۶ 
اعراض كردن ۳۶۷ 
اعراف ۲۷۷ 
اعزاز ۱۱۹ 
اعشار ۳۶۴ 
اعلاء ۶۸۶ 
اعلان ۶۰۱ 
اعلی علیین ۲۰۳ 
اعوان ۲۶۲ 
اعورانه ۲۲۱ 
اغراض ۳۳۱ 
اغرا كردن ۷۴۴ 
اغلال ۲۳۵ 
اغوا کردن ۷۴۴ 
اغیار ۲۳۱ 
افادت ۷۴۱ 
افاعیل ۶۲۳ 
افترا ۷۳۸ 
افلاک ۱۷۱ 
افنا ۵۲۰ 
افواه ۴۵۶ 
افول ۵۰۴ 
اقاليم ۱۱۸ 
اقبال ۷۸۷ 
اقتصار ۱۵۲ 


اقتضا ۵۷۳ 
اقران ۷۵۴ 
آقرباء ۱۱۷ 
اقطاع ۲۹۹ 
اقمار ۵۰۲ 
اآقمشه ۵۷۵ 
اقویا ۲۶۲ 
اکابر ۷۴۳ 
اکتساب ۶۵۱ 
اكرام ۷۵۵ 
اکراه ۲۰۹ 
التحا ۴۲۸ 
الحان ۶۱۷ 
آلف ۵۵٩‏ 
القاء ۱۸۴ 
الکن ۱۹۸ 
الواح ۴۱۵ 
الوان ۱۸۶ 
الوهیّت ۴۸۱ 
اماتت ۵۲۸ 
امارت ۱۴۰ 
اماکن ۲۸۲ 
امتثال ۱۱۵ 
امتحان ۴۰۶ 
امتزاج ۵۰۸ 
امتعه ۷۵۶ 
امداد ۱۷۳ 
امراء ۶۶۲ 
امراض ۴۰۶ 
آمزجه ۴۲۸ 
امعا ۷۰۲ 
امل ۳۴۶ 


انتماء ۲۸۱ 
أنجم ۴۹۴۲ 
اند ۷۳ 
انس ۱۰۱ 
انصار ۶۶۹ 
انظار ۶۸۸ 
آنعام ٩۶‏ 
انعام ۳۰۴ 
انفاق ۷۵۸ 
انفس ۳۸۸ 
انقیاد ۳۸۰ 
انکسار ۶۹۶ 
انكبين ۷۹۵ 
آنگشت ۶۳۳ 
انگشت نما ۲۷۲ 
انموذج ۶۱۴ 
انوئت ۳۴۷ 
اوامر ۲۶۵ 
اوانی ۷۵۶ 
اباش ععه۱ 
اوتاد ۶۸۴ 
اوراد ۷۲۸ 
اوفر ۶۵۶ 
اوقاف ۷۰۸ 


اولوالعزم ۴۰۱ 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۲۷ 


اهتتار ۴۵۲ 
اهل بدعت ۴۲۰ 
اهل تشبیه ۴۰۵ 
اهل هواو بدع ۴۰۵ 
اهلّت ۲۳۳ 
اهمال ۷۰۳ 
ایادی ۱۳۲۳ 

اپتاء ۶۸۱ 

ايتام ۶۸۸ 
ایجاز ۱۵۲ 
ایذاء ۲۳۷ 
ایزار ۷۵۶ 
ايقان ۲۵۲ 
ائمّه ۶۸۸ 

ائه متقی ۶۴۰ 
ایوان ۷۵۵ 


باد 

بادیه ۱۰۳ 

بار دادن ۱۱۴ 
بارکش ۴۲۱ 
باره ۵۸۴ 

باز پرسیدن ۶۸۷ 
باز دیدن ۱۱۱ 

باز گذاشتن ۶۴۴ 
باز گرفتن ۶۸۸ 
باز نگریستن ۶۷۷ 
باقی ۲۶۶ 

باقیات صالحات ۷۰۷ 
بانی ۷۰۸ 

بایع ۷۷۴ 


بتان خرگاهی ۴۰۱ 
بختیار ۶۴۲ 
بخل ۲۴۶ 
بد اصل ۶۹۰ 
بدایت ۸۴ 
بددل ۱۹۶ 
بددلی ۳۴۷ 
بدرقه ۱۰۱ 
بد سیرت ۶۹۰ 
بدعت ۶۷۲ 
بدل ۶۱۲ 
بدو ۱۰۵ 
بدیع ۷۴۸ 
برآلاییدن ۵۲۷ 
برافشاند ۶۹۲ 
براق ۳۵۰ 
براهمه ۴۰۵ 
براهین ۲۶۶ 
بربند ۲۸۴ 
برخورد ۷۷۶ 
رده ۴۲۳ 
بزره ۱۸۲ 
برزد ۶۹۲ 
بر سبیل ۱۵۳ 
بر شدن ۷۵۷ 
بر قضيّه ۵۶۸ 
برقع ۲۷۲۲ 
بر کار کردن ۶۸۲ 
بركشيدن ۶۹ 
برگ و نوا ۷۲۳ 
برنا ۶۹۰ 
بروج ۱۷۱۲ 


بهیمی ٩۶‏ 
بیاع ۶۸۸ 
بی برك ۷۲۴ 
بيت الله ۷۱۷ 
بی ثباتى ۲۳۷۰ 
بیجونی ۴۹۳ 
بی حمیّنی ۲۴۸ 
بيخ ۱۹۹ 
بيخته ۲۱۰ 
بیخردگی ۲۴۸ 
بیش نهاد ۲۴۶ 
بیضه ۴۰۹ 
بیع و شری ۷۷۳ 
بى محابا ۶۷۳ 
بیتات ۳۸۸ 


بینت ۷۰۲ 


تأبير ۴۶۵ 
تأخير ۱۹۰ 
تأدیب ۴۲۱ 
تأنّى ۱۴۱ 
تأييد ۵۸۸ 
تابعین ۴۲۸ 
تازی ۱۰۴ 
تبذیر ۷۵۵ 
تبزا ۲۶۲ 
تبك ۱۱۹ 
تبع ۱۵۹ 
تبعت ۷۷۲ 
۱ 
تتار ۱۱۰ 
تع ۵۹۹ 
نق ۱۳۲ 
تجاسر ۷۰۲ 
تحبر ۲۲۲ 
تحرزع ۲۱۶ 
تحزی ۱۷۴ 
تجلا ۴۳۳ 
تحریر ۷۹۱ 
تحفه ۱۲۶ 
تحکمات ۴۱۹ 
تحلیه ۲۶۷ 


تحیّت ۲۲۶ 
تختگاه ۲۲۵ 
تخطئه ۷۲۰ 
تحفیف ۶۸۵ 
تخلّق ۴۹۵ 
تخلیص ۷۴۰ 
تخمیر ۱۷۸ 
تخویف ۲۰۳ 
تدارک ۷۲۶ 
تدزج ۸۶ 
تدکدک ۵۲۰ 
ترجمان ۷۹۲ 
ترسا ۲۶۵ 
ترفع ۳۴۵ 
تزاید ۴۵۸ 
تزلزل ‏ ۷۲۴ 
تزویرات ۷۴۹ 
تسبیح ۱۹۷ 
تسبیحات ۶۶٩‏ 
سن 
تسلسل ۷۸۰ 
تسويلات ۲۳۲ 
تشبیه ۴۰۵ 
تشريف ۱۶۸ 
تشنیع ۲۰۹ 
تشويش ۲۷۵ 
تصانيف ۲۰۴ 
تصبّر ۴۳۲ 
تصرف ۱۹۱ 
تصنع ۷۴۳ 
تضرع ۲۴۶ 
تضییع ۳۲۹ 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۲۹ 


تطاول ۲۶۲ 
تطويل ۴۱۱ 
تطهیر ۷۴۰ 
تعد ۴۳۹ 
تعبیر ۴۸۳ 
تعبيه ۶۷ 
تعذى عاع 
تعذر ۵۰۱ 
تعذیب ۶۷۲ 
تعرز ۲۱۱ 
تعضب ۱۱۷ 
تعطیل ۴۳۲ 
تعویقات ۱۰۷ 


تعيش ۷۲۴ 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۳۰ 


تکاثر ۷۵۴ 
تکیّر ۳۳۲ 
تکثیر ۷۷۵ 


تكفير FY‏ 
تکلف ۱۵۳ 


تل ۶۱۴ 
تلألژ ۵۰۱ 
تس ۲۲۱۰ 
تلطّف ۷۲۱ 
تلقيح ۴۶۵ 


تلقين ۴۶۵ 
تلو ۶۸۲ 


تمتعات ۳۲۹ 
تمشک ۱۰۱ 
تمكن ۵۰۹ 
تمکین ۷۰۲ 
تمتا ۹۵ 
تمقج ۵۲۹ 
تمهید ۱۲۳۷ 
تمییز ۵۲۹ 
تناسخی ۶۴۲ 
تناول ۳۱۱ 
تندی ۳۴۷ 
تنزیل ۶۷۱ 
تنكم ۶۲۲ 
تنقیه ۷۵۶ 
تنگ خویی ۷۲۴ 


تنگنباری كرون ۱۲۴ 


تاب ۵۸٩‏ 
توابی ۶۵۱ 
تواتر ۳۰۰ 
تواجد ۶۰۳۲ 


توبره 5٠١‏ 
توبه نصوح ۴۴۹ 
توتيا ۷۸۹ 
تورات ۴۰۲ 
توزع خاطر ۱۰۷ 
توزیع ۷۳۲ 
توشع ۷۵۵ 
توسن ۲۱۵2۲ 
توئسّی ۲۱۹۰ 
توفیر ۶۸۷ 
توقع داشتن ۷۲۴ 
توقير ١١5‏ 
تهجد ۷۴۲ 
تیزنای ۲۹۴ 
تيغ آبدار ۷۲۲ 
تیمارداشت ۷۲۳ 
تيمّن ۱۳۹ 

تیه ۵۱۸ 


a 


ثْ 
الت ۳۰۰ 
ثبات ۷۱۵ 
ا ۲۳۷ 
قر 
ثقل ۶۱۱ 
ثقلين ۳۹۹ 


ثلاث ۱۸۳ 
ثمره ۱۹۹ 
ثمين ۱۳۲ 
ثوابت ۱۸۸ 
ثواب جزيل ۶۶۲ 


ج 
جاذبه ۱۸۷ 
جار ۷۵۵ 
جامگی ۷۲۴ 
جايز تصرف ۵۲۵ 
جار ۴۳۰ 
جبانی ۳۴۹ 
تشر ۴۳۸ 
جبلّت ۶۳۸ 
جبلّی ۳۷۰ 
جبّه ۷۹۴ 
جبين ۵۶۱ 
جنه ۲۵۷ 
جحیم ۵۱٩‏ 
جد بليغ ۷۶۱ 
جڏو جهد 
جزويّات ۲۸۳ 
جلاب ۲۶۱ 
جلّت ۱۲۶ 
جلادت ۶۹۰ 
جلد ۷۳۸ 
جماد ۱۷۳ 
جمّاشی ۷۳۷۸ 
جنات ۲۵۵ 
جنان ۶۲۳ 
جوارح ۴۶۱ 
جوال ۳۳۴ 
جوامع 11۹ 
جواهر ۵۷۵ 
جود ۲۵۰ 
جودت ۵۹۵ 
جوز ۵۸۲ 


جوزا ۶۹۳ 
جوشن ۵٩۱‏ 
جولان ۲۶۹ 
جولاه ۱۹۶ 
جوهر ۱۹۲ 
جال ۶۳۹ 

جپانداری ۶۶۵ 
جهانگیری ۶۶۵ 


چشم زده ۲۷۱ 
چوگان ۶۲۳ 


حته‌القلب ۲۶۶ 
حجاب ۷۲۶ 
حجرالاسود ۲۳۶ 
حذّت ۱۳۷ 
حدوث ۱۶۷ 
حدّ و حصر ۴۲۰ 
حدود ۱۲۲ 
خدی ۶۰۱ 
حدبث ٩۹۲۳‏ 
حرائت ۲۶۱ 
خراقه ۴۲۵ 
حرب ۷۲۲ 
حرص ۳۴۵ 
حرفت ۱۵۱ 
حرق ۱۱۲۰ 
حرمان ۲۵۸ 
حریف ۳۲۲ 
خرف ۱۳۲ 
خش ۱۵۸ 
حش مشترک ۱۸۷ 
حسنات ۷۶۹ 
خسن خلق ۴۲۲ 
حسنه ۷۸۷ 
حسیب ۶۸۹ 


حشر ۱۴۳ 
حشم ۷۲۳ 
حصار دادن ۱۱۷ 
حصن ۶۸۰ 
خصون ۱۱۹ 
حضر ۱۰۶ 
حضیض ۵۹۵ 
حط ۱۵۲ 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۳۱ 


حظایر ۲۱۴ 
حظایر قداس ۲۵۲ 
حظیره ۲۳۳ 

حفظه ۱۸۳ 

حقد ۳۴۷ 

حکمت ۱۴۴ 
حکومت گزاری ۶۶۲ 
حکیم ۲۶۶ 

حلاف ۷۷۴ 
حلاوت ۲۱۴ 
حلول ۴۰۸ 


حلیم ۴۲۱ 
حلیه ۳۹۱ 


خله ۲۴۲ 

حمّله ۱۸۴ 
حموضت ۶۵۲ 
حمول ۷۲۱ 
حمیت ۱۱۲ 
حوائج ۶۸۸ 
حواس ۴۷۰ 
حواس باطن ۱۸۶ 
حواس ظاهر ۱۸۶ 
حور ۷۹۵ 


حورلمین ‏ ۱۳۲ 
حوصله ۵۶۲ 


حول ۷۵۵ 
حى ۲۶۶ 
حیّات ۲۳۷ 
حیال ۵۸۶ 
حير ۱۱۲ 
حیف ۶۷۹ 
حیلت ۳۳۹ 


شرح کامل مرصادالعباد ۸۳۲ 


4 

خازن ۷۰۱ 
خاسر ۲۲۴ 
خاض الخاص ۲۷۸ 
خاضگیان ۳۷۹ 
خاصیّات ۱۱۸ 
خافقین ۱۷٩‏ 
خاک ۱۶۱ 
خاکسار ۱۲۶ 
خام طمع ۲۷۲ 
خانقاهات ۱۱۹ 
خانه فروش ۳۶۶ 
خایب ۲۲۴ 
حُبث ۶۲۹ 

خدا آزار ۶۶۴ 
خذام ۱۸۴ 

خدم ۷۵۵ 

خدم و حشم ۲۰۶ 
خدیعت ۷۵۲ 
خذلان ۶۳۴ 
خراباتیان ۶۲۰ 
خرده ۷۰۳ 
خُرده کاری ۲۶۵ 
خرسنگ ۳۲۰ 


خسان ۶۱۳ 
خشت ۱۶۱ 
خسران ۳۵۴ 
خسرو ۷۹۱ 
خسیس ۳۴۱ 
خشک زاهد ۲۱۳ 
خشمانگیز ۷۲۲ 
خصال ۴۱۲7 
خضال حميده ۷۵۰۲ 
خصب ۱5 
خصومات ۴۳۷ 
خضوع ۲۲۲ 
خطّه ۱۲۲ 
خفض ۴۵۰ 
خف ۱۸۶ 
خلافت ۶۵۸ 
خلایق ۲۳۵ 
خلّت ۶۷۷ 
خلد ۷۹۵ 
خلعت ۱۷۹ 
خلفّت ۶۵۱ 
خلوات ۷۹۳ 
خلیفت ۶۵۸ 
خلیفه ۲۰۶ 
خمار ۵٩۲‏ 
خمر ۵٩۲‏ 
خمود ۴۷۲ 
خمول ۱۷۸ 
خمیرمایه ۱۶۱ 
خنوئت ۲۴۷ 
خواص ۱۲۳ 
EE‏ 


داعيت ۷۹۵ 
داعيه ۴۲۷ 
دافعه ۱۸۷ 
دانگ ۶۴۱ 
داهی ۷۱۴ 
دایه ۲۲۶ 
دیدبه ۲۴۹ 
دثار ۷۷۴ 
دخان ۱۹۳ 

در ۵۶۹ 
دراست ۷۳۷ 
درج ۷۹۳ 
درد ۱۵۷ 
ذردانه ۵۶۹ 
درد نوش عم 
دردىكش ۶۲۰ 
درر ۱۲۶ 
دررفتن ۷۳۸ 
درشت خویی ۴۲۲ 
درکات ۱۸۴ 
درم ۴۷۷ 


درنوشتن ۲۴۴ 
درودگر ۷۷۰ 
دروگر ۲۶۱ 
درّةالتاج ۳۱۵ 
دستار ۷۹۴ 
دستان ۳۹۶ 
دست پرماس ۱۳۲ 
دست خون ۳۹۶ 
دستکاری ٩۳‏ 
دستگیری ۵٩۲‏ 
دستوری ۲۳۴ 
دعاوی ۷۱۱ 
دفاین ۱۲٩‏ 
دفين ۲۲۰ 
دقایق ۱۸۸ 
دلالت ۷۴۶ 
دلو ۲۵۹ 

دلیر ۴۳۲۳ 
دليل ۱۰۱ 
دماغ ۱۴۱ 
دمدار ۲۹۸ 
دنائت ۱۶۱۲ 
دنس "لا 
دواعی ٩۱‏ 
دورباش ۲۷۲ 
دوزخ ۲۰۶ 
دوست روی ۲۳۹ 
دوستگانی ۵٩۹۰‏ 
دولت ۲۰۶ 
دون ۳۴۶ 
دون همَتی ۲۵۵ 
دهاقین ۷۶۶ 


دهری ۱۴۴ 
دهقنت ۷۶۶ 
دهل ۴۰۲ 
ديار ۱۱۸ 
دیانت ۷۷۰ 
دیباچه نهادن ۷۲۰ 
دیجور ۱۱۴ 
دیده بخش, ۴۰۴ 
دیمومیت ۵۲۲ 
دين برزی ۲۰۷ 
دیوان ۷۶۰ 
ديوثى ۳۴۸ 
دیون ۷۵۲ 


د 

ذاکره ۷۰۲ 
ذروه ۵۹۴ 
ذريّات ۳۴۲ 
ذکر جمیل ۶۶۲ 
ذلت ۳۴۸ 
دمت ۷۱۱ 
دمیمه ۲۰۵ 
ذوات ۵۷۲ 
ذوات الروح ۱۷۳ 
ذوات الفوس ۱۷۳۳ 
دوق ۲۲۲ 
ذوالحلال ۲۰۷ 


شرح كامل مرصادالعباد / ATT‏ 


رازق ۵۲۸ 
رازقى ۵۲۸ 
راستکاری ۷۷۷ 
راست کردن ۴۴۹ 
راسخ ۴۶۱ 
راعی ۲۶۱ 
رايت ۱۹۹ 
رایزنان ۷۰۸ 
bli‏ ۱۱۹۰ 
رباع ۱۸۴ 
رتانی ۸۷ 
رح ۷۴۳۲ 
رجا ۷۴۴ 
رجولیّت ۱۱۳ 


رحیل ۲۳۸ 
رخص ۱۱۷ 
ردا ۷۹۴ 
رژاق ۷۶۶ 
رزق ۴۱۴ 
رسته ۱۳۳ 
رسم ۴۰۷ 
رسن تاب ۲۶۱ 
رشاش ۵۵۷ 
رشوت ۷۱۱ 
رضوان ۱۸۳ 
رطب ۵۸۳ 
رطب اللسان ۱۲۳ 
رعایا ۳۰۴ 
رعب ۲۹۹۵ 
رعنا ۷۷۸ 
رعونت ۶۰۳ 
رغبات ۵٩۹۵‏ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۳۴ 


رفاهیّت ۷۰۱ 
رفض ۴۳۲ 
رفع ۷۵۶ 
رفیع ۳۴۶ 
رفعت ۱۲۶ 
رفق ۴۳۳ 
رق ۴۱۲ 
رقت ۳۷۶ 
رکاکت ۱۶۱ 
رکیک ۳۴۶ 
رکیک طبع ۱۶۱ 
رنجبرد ۵٩۶‏ 


رنجبری عملا 
رنگ ۵٩۱‏ 


رنود ۶۸۶ 
روایحم ۲۶۱ 
ا ۳ 
روح ۴۶۸ 

روح القدس ۲۷۸ 
روح حیوانی ۱۵۹ 
روح مصوّر ۱۳۳ 
روح ناميه ۱۸۹ 
روح نباتی ۱۶۰ 
روضة. ۳٩۳‏ 
روی نمودن ۷۲۶ 
رهابین ۴۸۵ 
ریبت ۵۲۱ 
رشن ۱۴۷ 
ريمن ۷۰۶ 


ر 
زاد ۷۱۶ 


زالک ۷۶۹ 
زبان آوری ۷۳۸ 
زبانئه ۱۸۴ 
ژبده ۱۵۵ 
زبرجد ۲۰۵ 
زخارف ۴۰۴ 
ززاع ۷۷۱ 
زره ۴۱۶ 
ززینه ۲۸۸ 
زفان ۲۲۶ 
زقه ۲۳۹ 
زکوة ۶۶۷ 
رات ۷۹۶ 
زلل ۱۳۶ 
زمام ۶۷۶ 
زمره ۷۷۷ 
زناز- ۲۹۳ 
زندقه ۲۶۹ 
زنگله ۲۳۹ 
زهاد ۱۱۹ 
هوق ۲۰۲۰ 
ری ۱۵۱ 
زيب ۷۱۵ 


س 
سامت ۴۳۳۲ 


سایق ۵۸۳ 
سابقان ۵۸۴ 
ساختن ۵۶۶ 
ساخته کردن ۷۶۰ 
سادات ۶۸۸ 
ساعیان ۵۶۷ 


سایس - ۲۶۲ 
سباع ۴۹۲ 
سبط ۴۰۲ 
م 1 
سبل ۱۵۰ 
سبو ۵۶۹ 
ستوحى ۲۵۹ 
سپرز ۲۰۷ 
ستاری ۶۵۱ 
سجلّات ۷۳۳۹ 
سدرةالمنتهی ۱۸۸ 
سدّه ۳۵۹ 
سرادقات ۵۶۸ 
شزاق ۴۰۴ 
سرخیل ۲۹۷ 
سرمدی ۶۶۰ 
سرهنگی ۳۷۸ 
سریر ۶۶۰ 
سریرت ۱۳۲۳ 
سست مزاج ۷۰۳ 
سطوات ۱۰۹ 
سعدا ۱۳۹ 
سعی بلیغ ۷۷۷ 
شفت ۱۶۲ 
شفره ۱۸۳ 
سفل ۲۳۱ 
سفلی ۱۶۱ 
سفها ۷۵۵ 
سفیر ۱۹۰ 
سقط ۷۷۵ 
سقم ۴۷۶ 


سکنجبین ۴۴۳ 


سلاسل ۲۲۵ 
سلس العنانى ۷۰۳ 
سلطنت ۶۵۸ 
سلف ۴۲۲ 
سلک ۱۳۵ 
سلیم النْظر ۴۲۹ 
سمع ۲۲۱ 
سمعه ۷۵۲ 
سمند ۲۳۲ 
سمیع ۲۶۶ 
سنت حسنه ۶۸۵ 
سنجد ۵۸۲ 
سنن روایت ۶۹۵ 
سوام ۶۶۰ 
سوخته ۵۷۵ 
سوخته جگر ۷۲ 
سودا ۹۵ 

سورت ۷۲۱ 
سوسن ۲۹۵ 
سویّت ۲۶۲ 
سویدا ۳۶۶ 
سهل جانبی ۷۰۳ 
سهو ۱۳۶ 
سیادت ۶۱۲ 
سیارات ۱۸۸ 
سیاستگاه ۳۷۷ 
سیر ۷۴۴ 
سیرت ۶۸۱ 
سيمرغ > ۶۱۷ 
سيمينه ۲۱۸ 
سین ۶۸۵ 
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س 
شاب ۴۲۸ 


شادروان ۶۶۰ 
شاغل ۶۵۶ 
شافع ۱۳۶ 
شافى ۷۲۰ 
شاهد بازی ۲۴۱ 


شبان ۶۸۵ 


شتنهات ۴۰۵ 
شبهت ۱۰ 
شحنگی ۳۷۹ 
شحنه ۷۱۱ 
شداید ۱۱۴ 
شرايع YAY‏ 
شرجه ۷۱۵ 
شرر ٩۲‏ 

شرع برزی ‏ ۶۶۶ 
شرف ۵۴۹ 


شره ۳۴۵ 
شریف ۵۷۵ 
ششدر ۳۹۶ 
شط ۷۱۷ 
شطار ۴۳۵ 
شعار ۷۷۴ 
شفاف ۵۰۷ 
شفقت ۷۵۰ 
شقا ۵۸۰ 
شقاوت ۲۴۰ 
شکسنگی. ۴۲۴ 
شگرف ۱۲۳ 
شم ۲۲۱ 
شمایل ۱۲۳ 


شموس ۵۰۲ 
شمه ۱۳۸ 

شناسنده ۷۸۵ 
شناوبر ۶۸۲ 
شنقصه ۶۸۸ 


شوایت ۰ ۵۸۲۱ 


شوخ چشمی ۳۲۲۲ 
شوخی ۶٩۱‏ 
شوکت ۶۶۶ 
شویندگان ۲۶۱ 
شهباز ۲۹۱ 
شهیر ۷۸۷ 


“ 


شهور ۱۱۰ 

شیادگری ۷۴۲ 
شيخ الشیوخ ۱۲۲ 
شیخوخیّت ۴۱۲ 


ص 
صاحب البيت ۵۵۰ 
صاحب بصیرت ۱۹۰ 
صاحب دولت ٩۴‏ 
صاحب منصبی ۲۹۴ 
صاحب ولايت ۴۵۶ 
صادر و وارد ۷۶۸ 
صادق القول ۲۵۸ 
صافی ۱۵۹ 

صانع ۶۲۵ 

انت ۷۲۸۰ 

صبا ۵۸۹ 

صحابه ۴۲۷ 
صحابی ۶۶۹ 
صحبت گرفتن ۶۲۹ 
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صحّت ۴۲۷ 
صحيح البدن ۴۲۹ 
صدر ۲۹۴ 
صدقه جارئه ۷۷۶ 
صدور ۷۴۲ 
صذیق ۲۹۲ 
ضراحی ۲۹۱ 
صراط ۷۵۶ 
صریح ۴۶۲ 
صعوه ۵۲۷ 
صفرا ۲۲۲ 
صفوت ۳۱۲ 
صفیر ۲۹۱ 
صقالت ۴۹۹ 
صلا ۱۳۴ 
صلات ۶۸۸ 
صلب ۲۵۸ 
صَلّف ۷۵۲ 
صله رحم ۶۸۴ 
صاع ۲۶۲ 
صنع ۷۷۹ 
صنف ۵۸۰ 
صنیع ۶۶ 
صوب ۳۵۲ 
صوّر ۱۵۹ 
صومعه ۶۲۰ 


طاسک ۲۲۲ 
طاق ۳۱۹ 
طالع ۵۰۲ 
طامع ۷۰۲ 
طاووس ۶۱۷ 
طباع ۱۸۶ 
طبايع ۱۷۲ 
طبایعی ۱۴۴ 
طبرزد ۱۵۷ 
طبع ۱۹۳ 
طبق ۱۳۵ 
طبیب القلوب ۴۰۶ 
طراوت ۵۹۶ 
طرف ۱۳۹ 
طرفه ۲۱٩‏ 
طرفةالعین ۳۵۸ 
طرّه ۲۳۳ 
طریق احسن ۴۳۶ 
طعن زدن ۶۸۸ 
طغیان ۷۵۲ 
طفولیّت ۳۶۷ 
طفیل ۲۹۰ 
طلح ۴۶۵ 
طلخ ۳۳۰ 


طلسمات ۲۳۱ 
طلل ۶۹۹ 
طوایف ۷۸۷ 
طوبى ۷۹۵ 
طوع ۲۰۹ 
طهور ۵٩۰‏ 
طیب ۵۶۷ 
طیران ۴۰۹ 
طیلسان ۷۹۴ 
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طینت ۵۴۹ 
طیور ۷۹ 


ظ 

ظلمت ۱۵۸ 
ظلّمه ٠١9‏ 
ظلوم ۱۶۱ 
ظهور ۱۹۲ 
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عارض ۷۰۱ 
عاصيان ۱۵۶ 
عاطفت ۲۲۱ 
عاطل ۶۴۸ 
عالم ۲۶۶ 
عالم صغری ۷۸۰ 
عالم نفوس ۱۷۱ 
عامل ۷۲۵ 
عباد ۳۰۴ 

۱۱٩ عاد‎ 

عبدنت ۴۱۲ 
عبره دادن ۴۱۰ 
عبره كردن ۶۱۵ 


عتبه ۲۵۲ 
عجم ۱۳۰ 
عجمی ۱۹۴ 
عدت ۶۷۰ 
عدل گستر ۷۹۱ 
عدیم النظير ۷۸۸ 
عربده ۳۲۱۶ 
عرس ۶۰۱ 
عرصات ۲۳۵ 
عرض ۵۵۳ 
عرق مطهر ۱۲۳ 
عروق ۱۸۴ 
عزایم ۴۳۳ 
عزیزاللفس ۷۲۱ 
عشر ۳۶۴ 
عشوه ۱۴۱ 
عظام ۷۰۳ 
عظم ۴۲۳ 
عظموت ۵۴۰ 
عفت ۴۲۱ 
عفیف الثفس ۴۳۳۱ 
عقاب ۶۸۵ 
عقارب ۲۳۷ 
عقال ۲۶۹ 
عقبه ۶۷۷ 
عقبی ۷۹۵ 

عقد ۱۳۲ 

عقل فعال ۶۲۸ 
عقل کل ۱۷۰ 
عقل مستفاد ۶۲۸ 


عقود انکحه ۷۴۹ . 


عقیق ۲۰۵ 


عقیله ۲۶۹ 
علّامةالعالم ۱۲۲ 
علانته ۶۹۵ 
علایق ۴۳۱ 
علقه ۲۴۳ 

علل ۴۰۶ 

علو ۱۹۳ 

علوم لدتی. ۲۶۶ 
علوی ۱۷۱ 
علویّات ۵۰۲ 
علیا ۳۹۴ 

على الاطلاق ۱۲٩‏ 
على الحقیقه ۱۸۸ 
على هذا ۲۶۲ 
عمارت سرای ۷۵۵ 
عمّال ۶۸۶ 
عمله ۷۸۳ 
عمیا ۴۰۵ 

عتا ۱۲۰ 
عناصر ۱۵۷ 
عناصر اربعه ۱۷۱ 
عندیّت ۴۱۲ 
عنف ۳۰۴ 
عنیف ۳۲۸۴ 
عوام ۱۲۳ 
عوانان ۶۸۷ 
عوایق ۴۳۳ 
عود ۵۶۵ 
عورات ۱۱۴ 
عیّار ۲۲۷ 

عیال ۴۱۴ 
عیان ۵۴۲ 
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غواص ۵۴۶ 
غوغا ۳۷۷ 
غيريّت ۲۷۳ 
غیلان ۱۸۴ 


ف 

فاتر ۷۲۲ 
فاجر ۷۳۸ 
فارغ البال ۶۸۴ 
فتاح ۳۸۵ 
فترات ۴۰۶ 
فتراک ۵۲۷ 
فتن ۷۲۴ 
فتنه شدن ٩۵‏ 
فتوحات ۱۱۸ 
فتوی ۷۰۹ 
فحور ۳۴۸ 
فحش ۶۴۲ 
فدی ۴۴۵ 

فز ۷۹۱ 
فراخنای ۲۳۹ 
فراست ۳۷۹ 
فرا كردن ۵۴۱ 
فرا نمودن ۶۸۷ 
فرج ۶۳۲ 
فردوس ۶۲۹ 
فرقت ۳۷۹ 
فرماینده ۶۰۸ 
فرو داشتن ۳۷۹ 
فرو كردن ۴۷۰ 
فرو گذاشتن ۶۹۵ 
فروگرفتن ۵۴۱ 


فریضه ۶۶۸ 
فساق ٠١9‏ 
فسرده ۱۹۳ 
فسق ٠١59‏ 
فصحا ۳۰۱ 
فصول ۱۴۲ 
فضایل ۱۲۳ 
فضل ۵۸۰ 
فعل ۷۷۹۰ 
فکار ۲۵۶ 
فلاسفه ۴۸۵ 
فلسفی ۱۴۴ 
فلک سار ۷۱۹ 
فوات ۳۲۹ 
فواد ۳۶۶ 

فى الحمله ۲۵۸ 
فيروزه ۲۰۵ 
فیضان ۲۸۷ 
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قالب ۱۴۳ 
قاهره ۱۲۲ 
قايم ۲۵۸ 
قايم مقامى ۱۵۸ 
قباب ۲۷۱ 
قبالة رز ۳۲۹۲ 
قباله كردن ۶۸۷ 
قبضه ۲۱۰ 
قبله ۴۷۰ 

قبه ۷۸۹ 

قتال ۱۱۱ 
قتاله ۷۷۸ 


قتر ۷۶۱ 

قدّم ۱۶۸ 
قتوسی ۲۵۹ 
قدوم ۱۲۲ 

قدید ۵۷۷ 

قدیم ۱۹۸ 
قربات ۱۲۱ 

قرن ۶۸۶ 
قسمات و توزیعات ۶۸۸ 
قصاص ۳۲۰ 
قصور ۷۹۵ 
قضه دار ۷۱۰ 
قضاة ۷۲۹ 

قطاره ۱۵۷ 
قطاع الطریق ۴۰۴ 
قطایف ۵۸۷ 
قطب الوقت ۱۲۲ 
قلاشی ۳۷۲۳ 
قلاع ۱۱۹ 

قلب كردن ۲۱۰ 
قلت ۴۷۷ 

قلت بضاعت ۱۰۵ 
قلع كردن ۴۴۳ 
قليل الحجم ۱۰۵ 
قماط ۵۹۷ 

قمع ۶۷۲ 

قناع ۴۱۴ 
قوافل ۷۵ 

قوام ۷۶۱ 

قويم ۱۰۱ 

قار ۲۴۷ 
قياس ۱۵۹ 


قياس كردن ١١١‏ 
قید ۴۳۴ 
قیل و قال ۶۴۰ 


فیّومی ۱۷۱ 


ى 

كابلى ناک ده ۷۸۹ 
کار نادیده ۵۶۳ 
کافر ۵۷۵ 

کافه ۲۰۳ 

کافی ۴۲۷ 
کامگاه ۶۴۵ 
کاینات ۱۴۷ 
کبریا ٩۵‏ 

کبریت احمر ۷۸۸ 
کتم ۱۴۸ 

کتم عدم ۲۹۷ 
کتمان ۶۰۳ 
کنافت ۱۶۰ 
کثیرالمعنی ۱۰۵ 
کحل ۱۴۷ 
کحل اغبر ۷۸۹ 
کدورت ۱۵۸ 
کذّاب ۷۸۹ 
کذب ۳۲۴۷ 

کرات ۱۴۹ 

کرام ۷۳۱ 

کرام الکاتبین ۱۸۳ 
کرامت كردن ۲۰۵ 
کراهیّت ۲۰۴ 
كربت ۳۷۹ 

كرّت ۱۵۷ 


کرسی 

کرشمه ۶۷۷ 
کوبی ۱۶۹ 
کروفرز ۱۳۸ 
کریز ۷۴۸ 

کر ۱۸۰ 
کژی ۷۱۶ 
کسر تقطن ۷۸۷۰ 
گنل ۳۴۸ 


کشتک ۷۶۹ 


کشته ۶۵۲ 
کشف القناع ۴۱۴ 
کظم غیظ ۳۶۹ 
کفاف ۷۷۶ 
کقه ۵۸۴ 

كلا ۴۳۵ 
کلالت ۴۷۸ 
کلف ۲۷۲ 
کلفت ۶۷۵ 
كلَيّات ۶۵۱ 
كم كاست ۶۹۲ 
کمیّت ۱۸۴ 
که ۶۸۹ 
كنف ۶۸۰ 
کنگ ۴۱۹ 
کنگره ۶۲۶ 
کنه ۱۸۰ 
کاک 
كوته بين ۴۷۶ 
کوشک: ۲۲۲ 
کوکب ۳۶۴ 
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کون ۱۹٩۰‏ 
کونین ۱۷۹ 
کهانت ۷۲۹ 
کپل ۴۲۸ 
کهینه ۲۶۰ 
کیاست ۱۴۵ 

کید ۱۲۲ 
کیفیّت ۱۸۴ 

کیمیاگری ۲۹۸ 


گ 


كبر ۲۶۵ 
كردن نهادن ۱۰۸ 
گرم رو ۲۱۴ 
گرمروی ۴۳۰ 
گروک ۶۴۰ 
گزاردن ۷۵۲ 
گزاف ۲۳۲ 
گزیر ۴۰۱ 
گشاده طبع ۴۳۶ 
گشن ۴۶۵ 

۱۷٩ گنج‎ 

گنده پیر ۶۹۰ 
گوشمالی ۱۷۷ 
گوی ۶۲۳ 
گیرایی ۳۶۴ 


ل 

الى ۳۷۹ 
لاابالى ۶۴۷ 
لاسيّما ۷۲۲ 
لاف زدن ۱۵۰ 
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لاله ۳۹۶ 

لا مکان ۱۸۸ 
لا یزال ۶۴۶ 
لا ینفع ۷۳۹ 
لبيك ۳۳۵ 
لجام ۴۳۳ 
لحد ۴۷۰ 
لدن ۴۱۶ 
لطایف الحیل ۸۴ 
لطیف ۱۵٩۹‏ 
لطیفه ‏ ۱۶۰ 
لعبةالعين ۲۲۳ 
لعل ۲۰۵ 
لعين ۵۵۰ 
لوز ۵۸۲ 
لولی ۱۷۵ 
gel‏ ۷۷۳ 
لين ۳۷۶ 
لئیمان ۵۹۵ 


مم 
مأب ۵۲۷ 


مآثر ۲۲۰ 

مات شدن ۲۹۲ 
مادر آورد ۳۴۴ 
ماذه ۲۸۱ 

ماسکه ۱۸۷ 
ماسوا ۳۶۲ 
مالکان ۱۸۴ 
ماليده داشتن ۶۷۲ 
مان ۳۳۵ 

ماهر ۱۲۰ 


ماهیّت ۱۶۲ 
ما يحتاج ۴۲۱ 
مايده ۱۵۰ 
مأجور ۷۹۲ 
مأخوذ ۷۹۴ 
مأکول ۴۲۱ 
مألوف ۱۱۷ 
مألوفات ۳۷۳ 
مأموره؛ ۶۰۸ 
مأمول ۷۹۳ 
مباحی ۶۴۳ 
مباشر ۲۳۰ 
مباشرت ۴۲۶ 
مباهات ۷۵۲ 
مبتدع ۶۸۵ 
هيدا ۱۵۴ 
مبڑا ۴۳۲ 
مبزات ۱۱۸ 
مبرهن ۷۹۲ 
مبشر ۱۸۳ 
مبصرات ۲۶۸ 
مبقى ۵۱۳ 
مبيّن ۷۵۱ 
متابع ۷۳۷ 
متابعت ۵۲۷ 
متاع ۱۳۳ 
متبزی ۳۶۳ 
متجوهر ۲۷۶ 
متحشر ٩۹۸‏ 
متحلی ٩۹۸‏ 
متخلّق ۲۸۳ 
متخيّله ۱۸۶ 


متذکره ۱۸۶ 
مترضد ۴۳۶ 
متشزد ۷۰۴ 
متصف ۲۸۲ 
متعارض ۲۶۶ 
متعذر ۴۷۶ 
متفخص ۶۸۶ 
متفکره ۱۸ 
متقذم ۵۲۵ 
متقذمان ۱۶۲ 
متكلم ۲۶۶ 
متمکن ۶۰۳ 
متمق ٩0‏ 
متمیّز ۱۱۷ 
متنبه شدن ۲۸۲ 
متواری ۷۴۸ 
متوهمه ۱۸۶ 
مثابت ۱۵٩۹‏ 
مثتت ۴۱۵ 
مثقال ۶۸۹ 
مثمر ۲۶۷ 
مثنی ۱۸۲ 
مثوبات ۷۶۴ 
محادله ۴۳۷ 
مجاری ۳۵۸ 
محال ١5١‏ 
مجبول ۲۵١‏ 
محذّ ۵۹۵ 
مجزد ۷۵۸ 
مجوّف ۲۲۴ 
محيب ۵۴۷ 


محابا ۷۴۹ 


مُحبٌ ۱۲۵ 
محبوبات ۴۵۲ 
محتال ۶۸۷ 
محترز ۴۳۷ 
محترفه ۲۶۲ 
محتشم ۶۸۲ 
محدث ۱۶۷ 
محزض ۶۸۲ 
مُحرق ۵۱۱ 
محروسه ۷۹۲ 
محسنی ۶۵۱ 
محسود ۳۴۶ 
محسوسات ۲۵۶ 
محظوظ ۱۳۹ 
محقق ۸۲ 
محک ۱۰۱ 
محمول ۱۷۵ 
محن ۱۱۴ 
محیی ۵۱۲ 
مخاطبات ۵٩۳‏ 
مخالطت ۱۲۵ 
مختل ۱۵۱ 
مخذره ۲۷۱ 
مخدوم ۷۸۲ 
مخذول ۱۱۰ 
مخزون ۶۶۰ 
مخلب ۶۲۴ 
مخلد ۶۳۳ 
مخوف ۷۲۲ 
مدارج ۱۷۰ 
مدام ۶۲۰ 
مداهن ۷۰۸ 


مداهنه ۷۲۲ 
مدبر ۶۵٩‏ 
مُدیره ۱۸۶ 
مدح و دم ۴۳۵ 
مدخل ۷۶۸ 
مدرک ۴۸۱ 
مُدركات.. ۲۶۴ 
مذکر ۳۳۰ 
مذلت "۶۹۲ 
مذموم ۴۳۳ 
مراتع ۳۷۱ 
مرادات ۶۶۷ 
مرافقت ۵۵٩‏ 
مراهق ۴۲۸ 
مدایی ۷۳۸ 
مرتی ۱۲۵ 
۳۲ 
مرجع ۱۳۹ 
مردار خوار ۶۱۷ 
مرد ریگ ۷۴۰ 
مردود ۵۸۱ 
مده ۱۵۶ 
مرصاد ۱۰۱ 
مرضیّه ۳۰۶ 
۳ 
مرغ انداز ۶۲۶ 
مرکبّات ۱۵۷ 
مرکوب ۷۶۲ 
مروت ۲۵۰ 
مرتی ۲۸۲ 
مرئیّات ۲۶۹ 
مزاج ۶۹۷ 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۴۱ 


مزار ۷۷۵ 
مُزارعان ۳۰۹ 
مُزارعت ۲۵۵ 
مزخرفات ۳۳۴ 
مزدور ۷۶۷ 
مزکی ۳۸۱ 
مزلات ۴۰۵ 
مزله ۶۹ 
مزین ۱۳۶ 
مسابقت ۶۲۳ 
مساهله ۷۷۴ 
سبح ۱۹۷ 
مستأكله ۷۰۹ 
مست طافح ۳۲۹۲ 
مستحسنات ۶۸۲ 
مستحقان YY‏ 
مستحیل ۳۰۷ 
مستخبر ۷۲۶ 
مستخلف ۶۷٩‏ 


مستدام ۶۴۸ 
مستسعد ۵۲۸ 
مستسلم ۴۲۳ 
مستظهر ۷۲۲ 
مستعذ ۸۱ 
مستفرق ۵۰۷ 
مستفیض ۶۵۰ 
مستقبل ۵۷۶ 
مستلذات ۴۱۶ 
مستوحش ۲۳۸ 
مستور ۴۱۷ 
مستوفی ۷۰۱ 
مستولی ۴۹۳ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۴۲ 


مستهلک ۴۴۴ 
مسخع ۷۴۲ 
مسخعات ۱۵۲ 
مسجود ۲۴۶ 
مسخر ۴۹۳ 
مسرت ۷۹۲ 
مسکین ۵۶۵ 
مسلوک ‏ ۳۲۴ 


مسموع ۲۵ 
مسموعات ۲۶۸ 


مشارب ٩۷‏ 
مشاطه ۲۷۱ 
مشام ۳۶۱ 
مشاهد ۴۹۹ 
مشاهد ۵۰۵ 
مشتّهات ۶۲۸ 
تفن ٩۲‏ 
مشتهیّات ۲۲۸ 
مشحون ۳۶۸ 
مشرب ۴۹۶ 
مشرف ۷۰۱ 
مشرّف ۱۲۳ 
مشرّف گرداندن ۳۲۰۵ 
مُشرق ۵۱۱ 
مشروب ۳۲۱ 
مشروقه ۳۷۸ 
مشغوف ۱۲۴ 
مشفق ۴۲۱ 
مشکات ۲۷۹ 
مشش ۳۷۵ 
مشوّش کننده ۴۶۲ 


مشیّد ۷۹۱ 


شين ۷۲۴ 


مصالح ۷۷۷ 
فضت ۷۰۹ 
مصباح ۲۷۹ 
مصحف ۶۲۰ 
كه ۶۳۲ 
مصق ۳۷۶ 
مضئّف ۵۲۷ 
مصنوع ۷۴۲ 
مضادّت ۱۹۶ 
مضاعفه ۷۶۴ 
مضبوط ۴۳۶ 
مضرّات ۲۵۷ 
مُضغه ۳۳۳ 
مضل ۷۳۹ 
مطاوعت ۲۹۵ 
مطبخی ۲۶۱ 
مطعون ۷۴۴ 
مطل ۱۰۴ 
مطيّه ۱۶۰ 
مظاهرت ۳۰۱ 
مظلمه ۷۰۸ 
مظلمه ۷۷۶ 
مَظير ۱۳۲ 
مُظهر ۵۳۷ 
معاتبات ۲۹۰ 
معاجین ۴۲۶ 
معادن ۱۵۷ 
معارج ۳۵۰ 
معارض ۷۲۱ 
معاریج ۴۹۳ 


معاش ۱۳۸ 
معاشقه ۲۹۰ 
معاصی ‏ ۵۸۵ 
معاقب ۷۹۴ 
معاقده ۶۰۱ 
معامل ۶۴۶ 
معاند ۷۲۱ 
معانده ۴۹۳ 
معاودت ۱۳۹ 
معاوضه ۷۷۵ 


مفتاح ۲۸۵ 
مفترضات ۷۶۱ 
مفتون ۲۰۲ 
مفتی ۷۲۹ 
مفردات ۱۵۷ 
مفرده ۱٩۲‏ 
مفشر. ۱۵۴ 
مفلس ۱۲۷ 
مفلسفی ۶۳۹ 
مفلوج ۳۵۹ 
مقاسات ۱۱۴ 
مقال ۶۱۸ 
مقالت ۱۲۴ 
مُقامر ۲۴۴ 
مُقام ساختن ۱۲۲ 
مقبل ۶۴۳ 
مقتبس ۵۰۱ 
مقتدا ۷۴ 
مقتدایی ۶۱۴ 
مقتصد ۵۸۲ 
مقدّمان ۷۷۰ 
مقر ۱۱۴ 
مقراض ۲۳۵ 
مقرب القول ۴۱۰ 
مقسم ۲۵۸ 
مقعد صدق ۴۱۸ 
مقهور ۳۳۹ 
مقیم ۵۶۴ 
مکاثرت ۷۵۹ 
مکار ۶۹۲ 
مکاسب ۷۶۶ 
مکافات ۷۲۵ 


مکالمت ۶۷۷ 
مکالمه ۲۶۳ 
مکانت ۴۱۰ 
مکاید ۴۳۴ 
مکایده ۴۹۳ 
مكتسب ۶۵۱ 
مكخل ۱۴۷ 
مکذر ۲۷۵ 
مکرم ۷۶۲ 
مکرمات ۱۲۳ 
مکرمت ۶۸۴ 
مکروه ۱۹۲ 
مکشوف ۴۸۷ 
مکفی المؤنة ۶۸۳ 
مكلف ۳۸۵ 
مکمن ۱۳۵ 
مکنت ۶۶۷ 
مکنون ۱۵۰ 
مکنونات ۱۳۶ 
ملاحده ۱۱۹ 
ملاط ۲۲۰ 
ملاطفه ۲۹۰ 
ملاعین ۱۱۰ 
ملالت ۴۳۳ 
ملاهی ۶۶۶ 
ملأاعلى ۲۱۷ 
ملبوس ۴۲۱ 
ملتفت ۲۹۴ 
ملتمس ۷۹۲ 
ملحم ۴۳۲ 
ملحد ۲۶۵ 


ملحوظ ۶۵۹ 


ملحوظ گردیدن ۷۹۶ 
ملک ۴۸۰ 
ملک ۱۵۹ 
ملکوت ۲۰۲ 
ملکوتیّات ۱۵۷ 
ملكيّت ۶۵۶ 
ملموسات ۳۶۱ 
ملوّث ۵۸۵ 
ملوّث كردن ۷۴۴ 
ملهمه ۵۸۱ 
ممات ۶۸۴ 
ممارست ۴۲۶ 
ممتثل ۳۰۵ 
ممتّع ۲۰۴ 
ممتنع ۶۸۲ 
ممکور ۴۰۲ 
مملکت ۶۷۶ 
مت 2۱۳ 
منا ۳۳۶ 

منابر ۱۱۹ 
منادمت ۳۰۵ 
منازعات ۴۳۷ 
منارعت ۱۹۴ 
مناصب ۶۸۶ 
مناظره ۴۳۷ 
منافقان ۱۵۶ 


منجح ۴۲۰ 
منجوق ۱۳۶ 
منحر ۳۳۶ 
منخرق ۵۰۱ 
مندرج ۱۸۸ 
مندفع ۴۷۷ 
منزجر شدن ۶۶۶ 


مواضع متبزک ۷۷۵ 
مواظبت ۴۴۹ 
مواهب ۱۳۵ 
موجد ۶۲۶ 
موحد ۴۸۹ 
موذت ۶۰۴ 
موذع ۴۱۸ 
مود در ,۳۶۷ 
موذيّات ۲۳۷ 
موصول ۱۲۶3 
موضع ۵۹۸ 
موقر ۶۶۶ 
موکب ۲۳۴ 
موکل ۱۸۳ 
مولد ١١‏ 
موهومات ۶۲۸ 
مویز ۶۵۲ 
مواخذت ۷۷۷ 
مدید ۶۳۲ 
مۇر ۶۰۵ 
موب ۴۳۶ 
مؤدذّى ۶۶۴ 
مؤكد ۱۰۰ 
مؤيّد ۱۹۰ 
مهالک ۸۳ 
مهت ۳۹۶ 
مهحور ۲۵۵ 
مهجةالقلب ۳۶۷ 
مهب ۴۳۶ 
مهلک ۷۳۹ 
مهمل ۱۵۱ 
مهمل گذاردن ۷۱۱ 


مها ۱۲۱ 
مهتا ١7١‏ 

مهین ۷۵۸ 
مهینه ۲۶۰ 
ميانه نگاه داشتن ۷۶۲ 
میثاق ۷۶۲ 
میراث خوار ۷۵۲ 
میزان ۳۴۵ 
میشوم ۵۲۰ 
ميمون ۱۱۸ 
میویزی ۶۵۲ 


ن 

ناجيز كردن 5١١‏ 
نادره ۵۴۲ 
ناريت ۲۸۲ 
ناسخ ۳۲۰۰ 
ناسفته ۱۳۱ 
ناصیه ۵۴۷ 
ناظر ۷۰۱ 
نافع ۱۳۶ 
نافله ۶۹۵ 
ناقه ۶۷۶ 
ناگذران ۱۷۶ 
نامتناهی ۴۹۴۳ 
نامحصور ۶۱۴ 
املتفت ۲٩۹۴‏ 
نامنتفع ۵۸۲ 
ناموس ۷۰۱ 
نان پاره ۷۰۳ 
ناهی ۶۶۲ 
Eu‏ 


تیا ۲۳۴ 

نقبا ۷۰۲ 
نقشبندی ۵۰۳ 
نقصان ۴۹۰ 
نقط ۵۱۲ 

نقیر و قطمیر ۶۸۶ 
نكاح ۶۰۱ 
نگاشتن ۲۴۸ 
نگاه داشت:,ع۸عن 
نماز چاشت ۷۴۱ 
نماز خفتن ۴۶۰ 
نماز دیگر ۷۲۸ 
نماز شام ۷۴۱ 
نماز كردن ۷۷۴ 
نمام ۶۸۷ 

نمط ۱۲۵ 

نمك سود ۶۱۹ 
نمودار ۲۲۱ 
ناب ۱۲۵ 
نواخت ۷۱۱ 
نوال ۶۱۸ 

نواله ۲۹۶ 
نواهی ۲۶۵ 
نوباوه ۲۹۳ 
نهاد ۲۲۱ 
نیادن ۸۸ 

نهب ۲۴۸ 

تفج ۸۸ 
نهرالحیات ۶۳۳ 
نفت ۷۶۹ 


نهیب ۳۴۷ 
نيابت ۳۸۵ 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۴۵ 
نیوشیدن ۱۷۵ 


و 

واسطةالعقد ۳۱۵ 
واشگونه ۴۱۰ 
واصل ۴۰۳ 
واعظ ۷۴۸ 
والی ۷۱۱ 
وبال ۲۸۵ 

وتر ۷۴۲ 
وجل ۳۷۵ 
وجوهات ۴۱۱ 
وحشت آشیان ۲۳۸ 
وحشت سرا ۲۴۴ 
وحوش ۶۶۹ 
ودیعت ۵۴۹ 
ورا ۳۷۰ 

ورد ۳۹۴ 

ورطه ۴۰۵ 

وزر ۶۹۰ 
فسان ۳۸۲ 
وسع ۴۳۴ 
وسوسه ۴۳۳ 
وصمت ۱۶۷ 
وصیفتان ۱۸۵ 
وضیع ۷۰۱ 
وعید ۳۰۴ 
وقایع‌شناس ۶۱۵ 
وقایه ۲۲۳ 
وقع ۷۰۳ 

وقفه ۴۰۶ 
ولدان ۱۸۵ 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۴۶ 


۱۲٩ وهاب‎ 


ھ 

هاضمه ۱۸۷ 
هاله ۲۷۴ 
هاوی ۵۸۶ 
هاویه ۵۸۶ 
هایل ۴۰۵ 
هباء منثور ۲۴۶ 
هدم ۱۱۰ 
هزار دستان ۶۱۷ 
هزل ۷۲۴۱ 
هزيمت ۲۹۸ 
هشت بهشت ۲۶۲ 
هضم ۲۸۲ 
هفت اقلیم ۲۶۴ 
هفت دوزخ ۵۱۱ 
هفت فلک ۶۲۵ 
هفوات ۷۹۶ 
همای ۶۵۸ 


أ 
آخرت ۵۱۶ 
آفاق ۳۸۸ 


أينه ۸۰ 


الف 

اباحت ۵۲۵ 
اید ۱۴۹ 
ابليس ۵۵۰ 
اتصال ۵۵۲ 
اثنینّت ۲۷۴ 
احسان ۲۵۳ 
احوال ۷۳۳ 
اخلاص ۴۵۸ 
ادب ۲۳۶ 
ارادت ۱۶۴ 
أربعين ۱۴۰ 
استخارت کردن ۱۲۵ 
استدراج ۴۸۷ 
استعداد ۱۰۵ 
استغراق ۷۸۸ 
استغناء ۲۱۱ 
استوا ۳۵۶ 
اشارت ۵۴۹ 
اشتياق ۲۳۹ 
اصطفاء ۵۸۰ 
اغیار ۵۰۶ 


فهرست لفات و تعبیرات عرفانی 


افتادگی ۱۲۹ 
افلاک ۶۰۶ 
الفت ۵۵۸ 
الوهیّت ,۸۱ 
الام ۴۸۹ 
امر ۱۷۳ 
انالحق ۳۱۶ 
انانتت ۵۶۷ 
انبیاء ۵۷۴ 
اس ۱۶۷۲ 
انفاس ۱۵۲ 
انفس ۴۸۸ 
انفصال ۵۵۲ 
انقطاع ۱۲۴ 
اولیا ۱۵۱ 
ايقان ۷۳۲ 
ایمان ۱۴۳ 


باده ۳۲۲ 
باديه ۱۰۲ 
بار امانت ۷۸ 
تخل ۲۴۶ 
بدايت ۴۶۸ 
بدعت ۱۰۰ 
بذل ۳۶۹ 
بروق ۳۹۹ 
سط ۴۷۹ 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۴۷ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۴۸ 


جاذبه ۷۲۲ 

جام الست 008 
جام جهان نما ۱۰۶ 
جبروت ۵۴۰ 
جبرئیل ۶۲۱ 
جذبات ۵۵۴ 
جذبه ۳۸۵۲ 

جسم ۵۵۲ 

جلال ۸۱ 

جمال ۸۰ 


جمعیّت ۱۲۱ 


خاطر 

خاطر شیطانی ۷۳۴ 
خاطر ملکی ۷۳۴ 
خاطر نفسانی ۷۳۴ 
خانقاه ۴۹۷ 
خرابات ۲۱۴ 
خرقه ۵۶۶ 
خشیت ۷۳۰ 


خفی ۳۶۴ 


ذات ۷۶ 
ذاکر ۴۵۲ 
ذکر ۴۴۵ 


په مه مه 


ذكر تحفیقی ۴۵۶ 


ر 
ربوبیّت ۲۱۳ 


رجا ۳۱۴ 
رحمت ۱۳۴ 
رحمن ۲۴۲ 
رحيم ۲۵۷ 
رستی كردن ۵۶۵ 
رسوم ۳۰۷ 


ساغر ۵٩۱‏ 
ساقی ۳۱۶ 
سالک ۷۴ 
ستر ۵۴۲ 
سخاوت ۳۵۰ 
سدرةالمنتهی ۱۸۸ 
سر ۸۲ 
سعادت ۴۱۲ 
سکر ۷۳۴ 
سکون ۱۶۵ 
سلامتيّه ۲۱۴ 
سلوک ۷۱ 
سماع ۶۰۰ 
سنت ۱۰۹ 
سودا ۹۵ 

سیر ۱۰۵ 
اميم ۲۷۵ 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۴۹ 


صوم ۴۷۲ 


عالم بیرنگی ۴۹۳ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۵۰ 


كبر ۴۹۲ 
كدورت ۵۰۲ 
كرامات ۵۲۱ 
كرامت ۸۲ 
کرسی ۱۸۷ 
کشف ۱۹۰ 
کشف نظری ۵۱۸ 
کعبه ۵۴٩‏ 
کفر ۵۴۳ 
کواکب ۵۰۰ 
كوه قاف ۶۱۶ 
كيميا ۷۶۴ 


1 

لطايف ۵۸۷ 
لطف ۱۳۰ 
لطيفه ۱۶۰ 
لوامع ۳۸۷ 
لوایح ۳۸۷ 
لوح ۱۸۷ 


7 رهبتدی ۱۶ 


مبدع ۶۳۶ 
محاهده ۹٩‏ 
مجنوب ۶۱۴ 
مجذوبان ۴۰۹ 
محبّت ۷۳ 
محبوب ۱۹۵ 
محو و اثبات ۵۷۸ 
مذعی ۵۲۵ 
مذعیان ۱۱۴ 
مراقب ۴۶۰ 
مربع نشستن ۳۳۹ 
مرقع ۵۲۶ 
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ن 
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1 


أب فرو كردن ۴۶۰ 
آفتاب برآمدن ۴۵۰ 


الف 

ارزانی داشتن ۶۶۱ 

از خود بدر آمدن ۵۵۵ 

از در درآوردن ‏ ۶۷۷ 

از سر چیزی گذشتن ۶۷۹ 
اسب دوندان بر کسی ۷۸۵ 
اسفل سافلین ۲۰۲ 

أشتر دل ۱۹۶ 

أشتر دل جولاه ۱۹۶ 
اعراض كردن ۲۶۷ 

نبار بر انبار است ۱۲٩‏ 

اندر افکندن ۵۶۰ 

انصاف ستاندن ۷۷۱ 
انگشت در دهان ماندن ۶۲۶ 


باد در دست ماندن ۷۱۷ 
بار بر دل نهادن ۷۶۹ 
بار بر کسی نهادن ۶۸۳ 
بار دادن ۲۳۴ 

بارنامه ۷۲۷ 

باز خواندن ۲۸۳ 

باز کردن ۶۵۲ 


فهرست کنایات 


باز گذاشتن ۸۶ 
باز گرفتن ۷۲۱ 
بالا نمودن ۶۹۹ 
بد افتادن از کسی ۴۲۱ 


رامین ۵۷۷ 
5 برأم از چیزی ۶۳۲ 


"مین باس ۳۳ 
بر دف نویه زدن ۳۲ 
بر کار كردن ۷۷۱ 

بر کاری داشتن ۷۸۳ 
به باد دادن ۴۰۵ 

به پای کسی نبودن ۳۹۴ 
به جان آمدن ۶۲۵ 

به رسن کسی فرا چاه شدن ۶۹۲ 
به صلاح باز آمدن ۶۹۹ 
به قباله دادن ۷۴۹ 

به بيضه برآوردن ۴۱۹ 


ب 
باى باز کشیدن ۳۹۴ 
برداختن ۱۹۴ 

پشت باى زدن ۳۹۴ 
پناه دادن با کسی ۴۷۵ 
پنبه کردن ۱۹۶ 
پوستین دریدن ۲۲۷ 
پهلو بر زمین نهادن ۴۷۷ 


جان بردن ۶۴۸ 

جان بر کف نهادن ۶۲۵ 
جان بر لب آمدن ۵۴۷ 
جنایت ستاندن ۶۸۸ 


چ 

جراغ کشتن ۶۴۸ 

جُست آمدن ۳۱۷ 

جُست آمدن قبا بر قد ۵۷۸ 
جين در ابرو آوردن ۲۴۷ 


4 
حساب برگرفتن ۶۹۹ 


4 

خانه فروش زدن ۵۱۹ 

خرسنگ در راه انداختن 77٠‏ 

خروار در خروار است و قطار در قطار ۱۳۰ 
خو فراكردن ۲۵۷ 

خون خوردن ۴۱۰ 

خوی باز كردن ۲۵۷ 
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خيمه زدن ۱۷ 


د 
دامن چاک ۲۴۴ 


دامن گرفتن کسی را یا چیزی را ۷۱۲ 


در آب چیزی را طلب کردن ۱۷۸ 

درازنا داشتن ۵۰۱ 

در افتادن به چیزی ۴۶۴ 
”؟ "بن جر باختن ۱۶۹ 


“كدي 3 آپوشبتین کسی افتادن ۷۳۸ 


چرپیش کسی نهادن ۳۰۵ 
در جوال چیزی شدن ۳۲۴ 
در قلم أوردن ۱۲۶ 
در گذاردن ۴۲۲ 
در گذرانیدن از کسی ۶۷۲ 
در گذشتن از چیزی ۷۲۶ 
درقالتاج ۳۱۵ 
دست دادن ۶۷۲۳ 
دست در دامن کسی زدن ۵۲۷ 


دست رد به روی کسی باز نهادن ۲۲۴ 


دست کشیدن ۷۱۱ 

دستها بر یکدیگر نهادن ۴۶۰ 
دل بستن ۷۲۲ 

دل قوی گرداندن ۷۲۲ 

دمار از کسی برأوردن ۱۱۰ 
دم زدن ۱۶۹ 

دندان نمودن ۳۲۰ 

دو اسبه ۲۱۰ 


ر 
رخت بركرفتن ۳۲۳ 
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رطل كران ۳۹۰ 


روی گرداندن ۷۱۸ 


ر 

زبان دراز کردن ۱۷۷ 

زبان در كام کشیدن ۱۷۷ 
زهره داشتن ۳۵۳ 

زیان كردن بر چیزی ۵۸۵ 


س 


سپر انداختن ۳۹۵ 
سر بر خط فرمان نهادن ۶۰۸ 

سر به ديوار آمدن ۶۲۷ 

سر به قدم كسى نهادن ۴۲۷ 

سر در زیر كليم كشيدن ۲۵۹ 
سرخ‌روی ۷۲ 

سن رشته ۱۲۸ 

سنك آمدن در دهان کسی ۵٩۰‏ 
سه طلاق بر گوشۀ چادر بستن ۳۹۴ 
سياه كليم ۲۳۴ 

ش 

شوم سرای ۶۹۹ 


فترات ۴۰۶ 

فرا رسیدن ۷۳۶ 
فراهم كردن ۴۵۰ 
فربه و لاغر شدن ۴۲۳ 
فرو كردن ۳۳۷ 

فرو گذاشتن ۶۲۲ 


ف 
قبا دوختن از کسی ۶٩۱‏ 
قطع كردن ۳۳۵ 


ى 
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كارد به استخوان رسيدن ۱۱۵ م 
کارد به جان رسیدن ۱۱۵ ماليده داشتن ۶۷۳ 
کارد و كفن بر گرقتن ۳۷/۸ مزاج نگاه داشتن ۷۳۰ 
كار فرمودن ۴۲۲ مغرور سياه كليم ۲۳۳ 
کارگر آمدن ۴۵۶ مهره برچیدن ۳۰۴ 
کم چیزی گرفتن ۶۳۵ 
کمر بر ميان بستن ۶۹۵ لین 3 
کمر بستن ۵۵۷ 9 ناجیز شدن ۳۴۱ 
ی ۲" 
کمر بستن از کسی ۶۹۱ لوزن 3 نسیان ۳۵۸ 
کم زدن ۱۴۷ ی |0 نصب‌تکردن ۷۸۴ 
ې 
كور وكبود ۷۱۹ نڳار ۶۹۰ 
نوكيسه ۶٩۱‏ 
گ نيابت دادن ۷۴۹ 
كران كردن 
گنده بير مقع 5 
كوش داشتن ۳۳۷ وحشت سرا ۲۴۴ 
گوی بردن ۳۹۵ ورد بر دست كرفتن ۵۴۷ 
ل 
لاابالى ‏ ۴۳۴ 
لاف زدن ۱٩۹۷‏ 


لب جنبانیدن ۳۲۰ 
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فهرست ابيات فار سی 
آتش در زن ز کبریا در كويش تاره نبرد هيج فضولی سویش 
وان روی چو ماه را بپوش از مویش تاديدة هر خسی نبیند رویش ۲۷۱ 
0 
آسوده بدم باتو فلک نپسنديد خوش بود مرا با تو زمانه نگذاشت ۲۵۱ 


أفرينش را همه بى كن به تيغ لآ0 ثا'جهان صافى شود سلطان الاللّه را ۴۴۴ 
3 يذ 5 اا ا 

لوده شد به حرص درم جان عالمان . وين څتواړي از گزاف بدیشان نمىرسد 

دردا و حسرتا که به پایان رسید عمر وين حرص مردریگ به پایان نمی‌رسد ۷۴۰ 
o‏ 

أمد شب وبازگشتم اندر غم‌دوست هم با سر گریه‌ای که چشمم را خوست 

از خون دلم هر مره كز پلک فروست سيخى است که يارة جگر بر سر اوست ۲۵۶ 


oo 
۲۳۹ آن بلبل محبوس که نامش جان است دستش به شكستن قفص می‌نرسد‎ 
o8 
۲۲۴ آن بود دل كه وقت ييجا بيج جز خداى اندرو نیابی هيج‎ 
HHR 
۶۲۴ أن پشه که در کوی تو پرواز كند صيدى كند او که باز نتواند کرد‎ 
Be 
أن دل كه تو دیده‌ای فكارست هنوز وزعشق تو با نالة زارست هنوز‎ 
۲۵۶ وان آتش دل بر سر كارست هنوز وان أب دو دیده برقرارست هنوز‎ 
رف‎ 
آن دم که نبود بود من بودم و تو سرماية عشق و سود من بودم و تو‎ 
۲۷۸ أمروز و دی از دیری و زودی است و چون نه دير بد و نه زود من بودم وتو‎ 
مش‎ 


أن زا که قل از عق وران بت اش هر قشه که گوید همه دلکش باشد 
ششف 
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از ما تو هر آنچ دیده‌ای ساية ماست 
فى جا ما ار رازه ماه 


از هر جه به جز می‌است کوتاهی به 


اصل و گهر عشسق ز کانی دگرست 


eos 


أن روز كهدوختى مرا دلق وجود كفتند به طعنه مر ترا خلق وجود 
خونريزى را جه می‌کنی؟ راست بدان من خونريزم و ليكن از حلق وجود ۶۲۷ 
۰۰۰ 
أن روز که كار وصل را ساز أيد وين مرغ ازین قفص به پرواز أيد 
از شه جو صفير «ارجعی» روح شنيد پروازکنان به دست شه باز آید ۲۹۳ 
0 
أن ره که من آمدم کدام است ای جار ۳ تابازروم که کار خام است ای جان 
در هس رگ امي هار دام انت ای يان . د برطو را مشق خوام اضت ای جان ۲۲۲ 
"كهوة مرن 
۹ 3 
آنم که چو منم به گیتی درو بس لماي وده مسقیم در مسقامی دو نفس 
پسیمودم راهى كه نبيمايد كس جایی که جای بود نه پیش و نه پس ۶۷۸ 
سس 
أبى بر من جو باز مانی ز همه معشوقة روز بینواییت منم ۲۴۵ 
ووه 
أيين قساندری و أيين قمار در شهر من آورده‌ام ای زيبا یار ۶۲۸ 
0-00 
از شسینم عشق خاک آدم كل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند يك قطره فرو چکید نامش دل شد ۲۱۷ 
cen‏ 
از عشسق مهى جو بر لب آمد جانم كفتم بكنى به وصل خود درمانم 
كفتا: اگرت وصال ما می‌باید رو هیچ ممان تو تا همه من مانم ۵۶۴ 
0 
از لطف تو هیچ بنده نوميد نشد مقبول تو جز مقبل جاويد نشد 
لطفت به کدام ذرّه بيوست دمى كان ذرّه به از هزار خرشيد نشد ۶۴۵ 
e‏ 


بيرون ز دو کون أى پسر ماية ماست 
ما داي ديكران واو داية ماست ۲۲۶ 


وانگه ز کف بتان خركاهى به ۴۰۱ 


منزلگه عاشقان جهانى دكرست 
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وان مرغ که دانة غم عشق خورد بيرون ز دو کون ز آشیانی دگرست ۵۶۲ 
oc‏ 

افراز ملوک را نشسيبى است مكن در هر دلكى از تو نهیبی است مكن 
ces‏ 
eos‏ 

الحق شكرف مرغی كز تو دو کون پر ,2 نه بال باز کرده نه زاشيان بريده ۱۹٩‏ 
سای 6 هه 


1 ۰ د / 
القضه هر آنچ کرد گردون ز جفا ان شقباید گفت بود دون حق ما 


تنها ز همه خلق جو رفتى به درش 


شکرانه تعمتش نمی‌کردم هیچ تا لاجرمم فکند در رنج و عنا ۱۷۰ 
e :‏ 
اندرين راه اگر جه ان نكنى دست و يابى بزن زيان نکنی ۷۴۳ 
o‏ 
ای آنک نشسته‌اید پیرامن شمع قانع گشته به خوشه از خرمن شمع 
پروانه صفت نهيد جان بر کف دست تا بوک كنيد دست در كردن شمع ۳۵۴ 
os‏ 
ای دز به چنگ آمده در عمر دراز آورده تراز قر دريا به فراز 
غواص نهاده بر کف دست نياز غلتيده ز دست و باز دريا شده باز ۵۴۶ 
يننا 
گر كريد خون كرى مكو كز جه سبب؟ وركويد جان بده مكو کی بايد؟ ۴۱۷ 
١ ads‏ 
ای دل این راه به قبل و قالت ندهند جز بر در نيستى وصالت ندهند 
وانگاه در آن هوا که مرغان وی اند تا با پر و بالی» پر و بالت ندهند ۵۶۹ 
os‏ 
ای دل به هواى دوست جان را درباز جان را جه محل هر دو جهان را درباز 
بسيار نكويم كه فلان را درباز با هر جه ترا خوش است أن را درباز ۲۶۲ 
يننا 
ای دل بی دل به نزد أن دلبر رو در باركه وصال او بی سررو 


خود را بر در بمان و آنگه دررو ۳۳۷ 
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vee 

ای دل تو هزار سجده بر پیش رخش کان سجده که تن بد نمازى نبود ۲۶۷ 
ece‏ 

ای دل مكر که از در افتادگی درآيى 2 ور نه به شوخ چشمی با عشق کی برآیی ۳۳۲ 
wee‏ 

ای دوست به مرگ آن چنان خرسندم صد تحفه دهم اگر کنون بکشندم ۳۹۷ 
يفنا 


ای ساقی خوش بادة ناب اندر ر 9 مستان شده‌ایم هين شراب اندر ده 


كس نیست ز ما که نه خراب است و یلد ود دين ده خسراب اندر ده ۳۳۴ 
7 غر 
کي 3 
ایشان دارند دل من ايشان دارند ايقنايكه سر زلف بريشان دارند ۶۱۹ 
تشف 
ای شمع به خيره چند بر خود خندی توسوز دل مراک‌جا مانندی؟ 
فرق است ميان سوز كز جان خیزد تا آنچ به ریسمانش بر خود بندی ۲۸۲ 
8ه 
ای عاذ شق اكر به كوى ماكام زنى هر دم بايد كه ننگ بر نام زنی 
سررشتة روشنی به دست تو دهند گر تو آتش جو شمع در كام زنی ۳۹۰ 
ore‏ 
ای قبل هر که مقبل آمد كويت روى دل جمله بختیاران سويت 
امروز کسی كز تو بگرداند روى فردا به کدام ديذه بیند رويت ۳۹۳ 
ae‏ 
ای كرده غمت غارت هوش دل ما درد تو زده خانه فروش دل ما 
سرّى است كه مقذسان از أن محرومند عشق تو فرو كفت به كوش دل ما ۳۶۶ 
يننا 
ای گل! تو به روی دلربایی مانی وى می‌تو ز یار من بجابى مانى 
وی بخت ستیزه کار هر دم با من بیگانه‌تری به آشنایی مانی ۲۴۰ 
oor‏ 
ای نسخة نامةالهىكهتوى وى آینۀ جمال شاهى که توى 
بيرون ز تو نيست هر جه در عالم هست در خود بطلب هر أنج خواهى كه توى 
ose‏ 


این آن راه است که جز به کم نتوان زد تاکم نشوی درو قدم نتوان زد 
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روزی صد ره ترا درین ره بکشند كاندر طلب قصاص دم نتوان زد ۳۲۰ 
و ۲ 
اين طرفه نكر که خود ندارم یک دل وانگه به هزار دل ترا دارم دوست ۲۱۹ 
نشف 
اين کوی ملامت است و میدان هلاک وين راه مسقامران بازنده؛ پاک 
مردی بايد قلندری دامن چاک تا بركذرد عیاروار و چالاک ۲۴۴ 
يفنا 
اين مرتبه يارب جه حد مشتاق ىَسَع كامروز هماو حریف و هم او ساقی است 
هار ن ای ساقی باده فراافزؤقوكن . ع ینمی یت تن ۳ 
5 ا“ گے 
اين هفت سبهر درنوشتيم آخر * تون يدوزخ و فردوس گذشتيم أخر 
هم شد فدی تویی تومابى ما وى دوست توما وما توكشتيم آخر ۶۲۹ 
oss‏ 
ای هواهاى تو خداىانكيز وى خدایان تو خداى آزار ۶۶۴ 
oo‏ 
با أن نكار كار من أن روز اوفتاد كادم ميان مکه و طايف فتاده بود ۲۲۰ 
oso‏ 
با خود منشين كه همنشين رهزن تست وز خویش ببر که آفت تو تن تست 
گفتی که ز من بدو مسافت چند است ای دوست ز تو بدو مسافت من تست ۱۵۳ 
es‏ 
باد آمد و بوی زلف جانان آورد وان عشق كهن ناشدة مانو کرد 
ای باد توبوی آشنایی داری زنهار بگرد هیچ بیگانه مگرد ۲۸۶ 
wwe‏ 
بار امانتش به دلو جان كشيده يس در باركاه عرزت بی بارمورويم 
باظلمت نفوس و طبایع درأمديم در جان هزار گونه ز انوار مسىرويم 
زان بس كه بودهايم بسى در حريم جهل اين فضل بين كه محرم اسرار مىرويم . 
عمرى اكر جه در ظلمات هوا بديم أب حيات خورده خضروار می‌رویم 
كر جه جو جرخ كور وكبود أمديم ليك باصد هزار ديده فلك سار مىرويم 
در نقطة مراد بدين دور ما رسیم زيرا به سر هميشه جو پرگار می‌رويم ۷۲۹ 
oss‏ 


باروى توروى کفر و ايمان بنماند 


بانور تجليت دل و جان بنماند 


چون مایی ما زما تجلى بسته 


oo: 
باريد به باغ ما تگرگی‎ 
مشش‎ 
باری دگر آتش زده‌ای در دل مسن‎ 
ee 


باز ف و و 


۱ 1 57 ۹ 
باز آی کز انج بودی افزون باشعا(و, 


5 
ور دا یه كنون نبودی اکنون باشی 


شرح كامل مرصادالعياد / ۸۶۱ 


اميد وصال و بيم هجران بنماند ۵۴۳ 
وز گلبن ما نماند برگی ۱۱۷ 
در سوخته اتش زدن آسان باشد ۵۷۶ 


اینک سر و تيغ هرج خواهی می‌کن ۲۷۸ 


آنی که به وقت جنگ جانی و جهانی دوکر که بت آشتی تی چون باشی ۲۴۸ 


معام 
بازى بودم ريده از عالم ناز 
ایستجا جو انيافتم كتسى ضحم راز 
330 
بر دست ملک نشيئد آزاد ز خويش 
sss‏ 
باشمع رخت دمى جو دمساز شوم 
وان روز که اين قفص ببايد پرداخت 
ووه 
تاباتوتوئی تستدرمانرسى 
ene‏ 
باقى است شراب طلخ در جام هنوز 
۰۰۰ 
بایار نو از غمکهن نتوان كفت 
لا تفعل و افعل نکند چندین سود 
ene‏ 
بدبخت أكر بر لب دريا باشد 
00 


برآتش عشق تو بسوزم 


قا بوك برم ز شیب صيدى به فراز 
زان در که درأمدم به در دررفتم باز ۲۹۲ 


متقار به مردار كجاألايد 
در بند اشارتى كه او فرمايد ۶۲۱ 


يروانة مستمند جسانباز شوم 
چون شهبازی به دست شه باز شوم 59١‏ 


یک حرف بس است اكر بدين در تو کسی 
در ما تو گهی رسى که در مأ برسى ۵۵۵ 


تا خود به كجا رسد سرانجام هنوز ۶۴۱ 


بااو به زان او سخن بايد كفت 
چون با عجمى كن و مكن بايد كفت ۱۰۴ 


جز با لب خشک همجو دريا نبود ۵۴۷ 


قر وق متت اة 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۶۲ 


گفتی که بیا ز جان چو مردان عاشق جه کند كه جان نبازد ۵۶۶ 
es‏ 
برخيز و بيا که خانه پرداختهام وز بهر ترا پرده برانداخته‌ام ۳۹۸ 
يننا 
بريادلبت لعل نكين می‌بوسم آنم جو به دست نيست این می‌بوسم 
دستم جو به دستبوس وصلت نرسد مىكويم خدمت و زمين می‌بوسم ۱۹۵ 
56+ 
ہس فز غم عشق ماهرویی خور دق م خود را به ميان عشق در گم کردم ۳۸۹ 


, مت‎ a 
۴۴۰٠ بگناشته‌ام مصلحت خويش بدو تاي گرد بکشد و گر زنده کند او داند‎ 
و۵ کې‎ 


بل تا بدرند پوستینم همه پاک 
در عشق یگانه باش از خلق جه باک 


بوی جوی مولیان آید همی 
بویی به من آمد و به بو مست شدم 
به خدای ار کسی تواند بود 
به دانای فرمای همواره کار 
که دانا به هر کار باشد تمام 
چنین خواندم از دفتر زردهشت 
به رنج اندرست أى خردمند گنج 
به ه رچ از دوست وامانی 


بى بل نسازنين شمرد او را 
تا بدانی که وقت بيجابيج 


os: 


o 


از بهر تواى يار عيار چالاک 


بوى يار مهربان أيد همى ۱۹۵ 
بويى دگر ار بشنوم از دست شدم ۵٩۱‏ 
بى خدای از خدای برخوردار ۴۰۳ 
چو خواهی که کارت بود چون نگار 
بهدانا سيرد زمانه لكام 
ز تسادلن سيد کی کنام دل 
که دانا بود بیگمان در بهشت ۷۰۰ 


جه زشت أن حرف و جه زیبا ۴۳۹ 


چون بلا دید در سپرد او را 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۶۳ 


نف 
بیگانگیی نیست تو مایی ما تو سر جامه تویی و بن جامه ما ۱۷۶ 
ese‏ 
بوشيده مرقع اند ازين خامى جند بگرفته ز طامات الف لامى چند 
نارفته ره صدق و صفا گامی چند بدنام كنندة نکونامی چند ۵۲۶ 
ott‏ 
تاباغم عشق تو هم آواز شدم _ صد باره زيادت به عدم باز شدم 
زان سوی عدم نيز بسی پیمودم "رز فر وازی بودم کنین همه راز شكم ۱۵۰ 
کي ۲ رن 
تابر سر کوی عشق تو منزل ماست “يي سز دو هان نه جمله کشف دل ماست 
زاتجا که ق دنگاه فل مقیل ماست ملوپ همه جهانیان حاصل ماست ۵۲۳ 
١ o8‏ 
تابرسرماساية شاهنشه ماست كونين غلام و جاكر دركه ماست 
گازار ببهشت و حور خار ره ماست زیراک برون کون منزلگه ماست ۳۹۴ 
o9‏ 
تا دل رقم عشق تو بر جان دارد باران بلا بر سر دل می‌بارد 
جانا به سرت كز تو نگردانم روى ور عشق هزار ازین برويم آرد ۴۴۰ 
es‏ 
تا دل ز بدو نیک جهان أكاه است دستش ز بد و نيك جهان کوتاه است 
زین پیش دلی بود و هزار اندبشه اکنون همه «لاله الاللّه» است ۳۷۶ 
wes‏ 
تازاغ صفت به جيفه برآلایی کی چون شاهين در خور شاهان آیی 
جون صعوه اكر غذاى بازى كردى بازى كردى كه دست شه را شایی ۵۲۷ 
99 
تا ز خود بشنود نه از من و تو لمن الملک واحد الققار ۴۴۴ 
ses‏ 
تاشددل خسته فتنةروى کسی باريك ترم ز تسار؛ موی كسى 
دست همه كس نمی‌رسد سوى كسى من خود جه كسم هيج كس كوى کسی 18 
يننا 
تاظن نبری که ماز آدم بوديم كان دم که نبود أدم آن دم بوديم 


بی زحمت عين و شین و قاف و كل و دل معشوقه و ما و عشق همدم بودیم ۲۹۰ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۶۴ 


لنب 
تاکم نشوی و کمتر از کم نشوی 
ees‏ 
1 ختة ق در 1 بشتم باز 
و و 
نخستين فطرت يسين 2 کک 
موه 


9 
کون 
كد 
ھي 


فم س 


تو جانی و پنداشتستی که شخصی 


4 
0 


اندر صف عاشقان تو محرم نشوی ۳۲۱ 


در نبيس ای نگار تختة ناز 
روزکی چند بار ناز و نیاز ۲۴۴ 


به چندین میانجی بپرورده‌اند 
توبی خویشتن را به بازی مدار ۲۲۹ 


د , 
5 "تورایی 9 انگاشتستی سیوبی ۵۹ 


a 
5 و‎ 


تو چون موری و اين راهی است همچون موی بت مهیانزن هار بر تقلید و بر تخمین و برعمیا ۴۰۵ 


ose 
نوسي كردم سدانستم همی‎ 
HB 
جاخالی كن که شاه ناگاه آید‎ 
oes 
جنا دل عاقلان عالم ريش است‎ 
از تیم اجل بریده در طشت فنا‎ 


oe 


گکز كشيدن سخت‌تر گردد کمند ۲۱٩‏ 


چون خالى گشت» شه به خرگاه آيد ۴۵۴ 


زین يك منزل که جمله را در بيش است 
زین غم سر صد هزار زيرك بیش است ۱۴۲ 


جان باز که وصل او به دستان ندهند شیر از قدح شرع به مستان ندهند 


أنجاكه مجرزدان به هم می‌نوشند 
wee‏ 
جانم از درد تو خونین بود دوش 
نالا من تابه وقت صبحدم 


new 
جبرئیل اينجا اكر زحمت دهد خونش بريز‎ 
موه‎ 
جز دست تو زلف تو نيارست كشيد‎ 
ازروى تو دیده‌ام طمع زان ببريد‎ 


58م 


يك جرعه به خويشتن پرستان ندهند ۳۹۶ 


مونسم تا روز پروین بود دوش 
يا غیاث المستغیئین بود دوش ۳۹۸ 


خونيهاى جبرئيل از كنج رحمت باز ده ۴۳۰ 


جز پای تو سوی تو ندانست دوید 
جز ديدة روی تو نتواند دید ۶۲۴ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۶۵ 


جهان را ببلندی و پستی تویی ندانم کیی هرجه هستى تویی ۷۶ 

se 
۱۲۷ جارة عشاق را دانم كه در بيجاركى است لیک من جانی كنم با این همه بيجاركى‎ 
e.s 
۲۲۶ جراغى راكهايزد برفروزد هر آنکس بف كند دانی جه سوزد‎ 

6 

چنان شان مگردان ز ابی كه جان را بكوشند يكباركى ۷۰۴ 
- 00 


۳ Rt E OO 
جندان نازست ز عشق تو برلنومن ده رکاندر غلطم که عاشقی تو بر من‎ 
۱۷۹ ياخيمه زند وصال تو بر سر من" با تشر این غلط شود اين سر من‎ 
(hee 
جو آمد روى مهرويم که باشم من كه من باشم كه آنگه خوش بوم با او که من بی خويشتن باشم‎ 
۲۹۵ مراكر مایه‌ای بينى بدان کان مايه او باشد برو گر سایه‌ای بينى بدان كان سايه من باشم‎ 


ers 
جون سايه دويدم ز بسش روزى جند وز صحبت او به ساية او خرسند‎ 
۲۹۶ امروز جو آفتاب معلومم شد كو سايه برين كار نخواهد افکند‎ 
5 
۲۸۳ چون نديدى شبى سليمان را تو جه دانى زفان مرغان را‎ 
o98 
جون يوسف باغ در جمن مىأيد بويى ز زلیخا سوى من مىأيد‎ 
۳۹۷ يعقوب دلم نعره زنان مىكويد فرياد که بوى بيرهن مىأيد‎ 
o 
جيست دنياو خلق و استظهار خاکدانی پر از سگ و مردار‎ 
۷۱۶ در غرورش توانكر ودرويش شاد همچون خيال گنج انديش‎ 
os 
حاشا که دلم از تو جدا داند شد ياباكس دیگر آشنا داند شد‎ 
۲۴۰ از بسهر تو بکسلد کرا دارد دوست وز کوی تو بگذرد کجا خواهد شد؟‎ 
مشش‎ 
۲۱۰ حدیث من ز مفاعیل و فاعلات بود من از کجا سخن سر مملکت ز کجا؟‎ 
ههه‎ 


حلقه در كوش جرخ و انجم كن تادهندت به بسندگی اقرار 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۶۶ 


أفرينش نار فرق تواند 


خاک آدم هنوز نابيخته بود 
اين باده جو شيرخواره بودم خوردم 


خداى جهن را فراوان سياس 
بداند چواز جان بدو بنگرد 


ese 


بر مجين چون خسان ز راه نثار ۶۱۳ 


عشق آمده بود و در دل أويخته بود 
نىنى مىو شير با هم أميخته بود ۲۱۰ 


که گوهر سپردم به گوهرشناس 
جه جان کنده‌ام تا که جان پرورد ۱۳۶ 


«7 9 
5 


خرشید برآمد ای نكارين ديرست “كي 


خسروا بشنو فزونی از چو من کم کاستی 
شرم دار آخر مجو زین بیشتر آزار خلق 
زشت باشد بهر دنیا موری آزردن و لیک 
گر نه دنیا بیوفا بودی و مردم کش جنين 
چون جهان بگرفت اسکندر ز دارا هم نداشت 
أن همه شاهان ایرانی و تورانی کجاست 
ور نظر کردی به بزم و رزم شان گفتی خرد 
خاک تيره باز گفتی حال هر شه روشنت 
آنک نیکی کرد نام نیک ازو باقی بماند 
برگرفتی عبرت از حال ملوک باستان 
أنج فردا دید خواهد غافلی امروز هم 
هر کسی فردا جو كشت خویشتن خواهد درود 
ایسنک خاق ار کار دنیا گشت نایروا چنین 


خوان تو «ابیت عند رنی» 
ای کرده به زیر پای کونین 
خاک قدم تواهل عالم 
طاوس ملایکه بریدت 
چون نیست بضاعتی ز طاعت 


خواهم که مرا با غم او خو باشد 


١ 
«eee 
03 


. #بز.ينده اگر نتابد از ادبارست ۳۲۴ 
ی لمت 

راس ابنيتوان شنود آخر هم از ناراستى 
از برای بیوفایی ناکسی کم كاستى 
چون بدست آید اگر با داردی زیباستی 
در جهان حاکم کنون هم آدم و حواستی 
گر جهان داراستی شه در جهان داراستی 
كز نهيب تيغ شان بسته کمر جوزاستی 
كز سپاه و گنج هر شاهى جهان درياستى 
تا شدی معلوم رایت خاک اگر گویاستی 
ور بدی کردی به گیتی هم به بد رسواستی 
چون شنیدی داستان شان گر کسی داناستی 
باز دیدی عاقلی کش چشم دل بیناستی 
کشت خود امروز بهتر کشتی گر خواستی 
ای دریغ ار خلق را با کار دين پرواستی ۶۹۲ 


خواب تو «و لا ينام قلبی» 
بگذشته ز حد «قاب قوسین» 
زیر علم تو نسل آدم 
سرخیل مقزبان مریدت 
از ما گنه و ز تو شفاعت ۲۹۷ 


گر دست دهد غمش جه نیکو باشد 


هان ای دل غمكش غم او در بركش 


خود حال دلى بود پریشان‌تر ازين 
هرگز به جهان كه ديد محنت زده‌ای 


خوش باشد عشق خوبروبى 


خوى سبعى ز نفست ار باز شاود . 


10 3 
بس كركس روح رو سوى څل نهد 


0e 


ا 
إضط , 


٠٠۵ 
$ 
“,باز از جه قبل فكندش اندر کم كاست‎ 


دارنده جو تركيب طبايع آراست 
گر زشت آمد يس این صور عيب كراست 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۶۷ 


تادر نگری خود غم او او باشد ۶۷۴ 


يا واقعه‌ای بی سر و سامان‌تر ازین 
سركشتة روزگار حیران‌تر ازين ۶۱۹ 


كز خوبی خود خبر ندارد ۶۶۰ 


مرغ روحت به آشسیان بساز شود 
بر دست ملک تشیند و باز شود ۳۵۱ 


- 


ور خوب آمد خرابى از بهر چراست ۱۴۶ 


9 
دارو سبب درد شود اینجا جه امیدست زايل شد عارضه و صخت بیمار ۶۷۹ 
مب 
در بحر عمیق غوطه خواهم خوردن ياغرقه شدن باگهری آوردن 
کار تو مخاطره‌ست» خواهم كردن يا سرخ كنم روی ز تو یا كردن ۶۲۳ 
o‏ 
در دام میا که مرغ اين دانه نهاى در شمع مياز چونک پروانه نهاى 
دیوانه کسی بود که گردد بر ما كم گرد بگرد ما که ديوانه نه‌ای ۶۱۸ 
۰۰ 
در دایره‌ای كامدن و رفتن ماست اورانه بدایت نه نهايت پیداست 
كس می‌نزند دمی درین عالم راست كاين آمدن از کجاو رفتن به کجاست؟ ۱۴۶ 


9 


درد دل خسته دردم نان دانند نه خوش مشان و خيره خندان دانند 


۰۰ 
در دل جو شراب وصل ما مىريزى بايد جو خمار كيردت نگریزی 
باوصل منت اكر نشستن بايد باهر ج نشسته‌ای از أن برخیزی ۴۷۶ 
رت 


در عشق تو از ملامتم ننگی نیست با بیخبران درین سخن جنگی نیست 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۶۸ 


اين شربت عاشقی همه مردان راست نامردان را درين قدح رنكى نیست ۶۲۷ 


os 

ses 
در عشق تو شادى و غمم هيج نماند باوصل تو سور و ماتمم هيج نماند‎ 
۳۹۹ یک نور تجلى توم کرد چنان كز نيك و بد و بيش و كمم هیچ نماند‎ 


ec 
در عشق يار بين كه جه عیّار مىرويم ا پسر زیر پا نهاده چو شطار مىرويم‎ 
4 ۲ ۰ 3 5 
در نقطة مراد بدين دور ما رسيم" زیر بوسر هميشه جو پرگار مىرويم‎ 


جانی كه هست مان فدی يار کرده‌ایم ‏ "آوو,خکم م‌کند به سر دار می‌رویم 
5 : 2 
مرگ در کسی به جان بفروشد همی خریم عثازوارزائك بر یار مسی‌رویم 
مارا جه غم ز دوزخ و با خلدمان جه کار دل داده‌ایم ما بر دلدار می‌رويم ۴۳۵ 
.۰ 
در کوی توره نبود ره ما کردیم در آينه بلا نگه ماکرديم 
ما را خوش بد عيش تبه ما کردیم كس را گنهی نبد گنه ما کردیم ۲۸۴ 
e‏ 
در من نكرى همه تنم دل گردد در تو نگرم همه دلم ديده شود ۲۱٩‏ 
7 
دل را همه آفت از نظر مىخيزد چون ديده بديد دل درو آویزد ۳۷۵ 
+s‏ 
دل مغز حقيقت است تن بوست ببين در کسوت روح صورت دوست ببين 
هر چیز که أن نشان هستی دارد يا ساية نور اوست يا اوست ببين ۵۱۴ 
en»‏ 


دوش می‌گویند پسیری در خرابات آمدست أب چشمش با صراحی در مناجات آمدست 
می‌عسل گردد زدستش بتکده مسجدشود پیرفاسق بين كه چون صاحب‌کرامات آمدست ۳۹۱ 


و 

دولت اين جهان اگر جه خوش است دل نبند اندرو که دوست کش است 
بر کا مد شاه بنوازد حون بياده به طرح بندازد 
هست دنیا و دولتش جو سراب درف ریبد وليك ندهد آب 
بس که آورد جرخ شاه و وزیر ملكشان دادو گنج و تاج و سریر 
کارها را به کام ایشان کرد خلق را جمله دام ایشان کرد 


تاجو نمرود مايه دار شدند 
خون درويشكان مكيدندى 
همه مشغول ماهو سال شده 
ناگسهان تسندباد قهروزید 
تشان را به خاک ريمن داد 
سم اس 35 8 . 


غمأن کت ور ازين سک اي 


هرج از ملك وكنجو شادى داشت 
لاجرم چون رسيد كار بكسار 


ديدم رخت از غم سر موبى بنمائد 
بادل گفتم که آرزویی در خواه 


دیدیم نھان گیتی و اصل جهان 


أن نور سيه ز لا نقط برتر دان 


دی ما و می و عيش خوش و روی نگار 
ای گردش ایّام! ترا هر دو یکی است 


رقص أن نبود که هر زمان برخیزی 
رقص أن باشد کز دو جهان بر خیزی 


روزی دو سه گر بی تو شکیب آوردم 
جاناز غمت سر به نشیب آوردم 


روزی که زمانه در نهيبت باشد 
بد نیز چو نیک در حسابت باشد 


۹ 
ی 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۶۹ 


همه فرعون روزكار شدند 
مغز بييجاركان كشيدندى 
همه مغرور جاه و مال شده 
ملکشان را به دست دشمن داد 
مالشان ديكران همی خوردند 
نيك و بد را به نور حق بشناخت 
دل نبست اندرين مسرا رو 


“هون كندكوج شادمان خوشدل 


کا برد با خویشتن جوی نگذاشت 


يفنا 


o4 


يفنا 


رفت با صد هزار استظهار ۷۰۵ 


جز بندگی روى تورويى بنماند 


فز علت و هسار برگذشتيم آسان 
زان نیز كذشتيم نه اين ماند نه أن ۵۱۳ 


امروز غم غريبى و فرقت يار 
جان بر سر امروز نهم دی باز آر! ۲۳۸ 


بی درد چو گرد از ميان برخيزى 
دل پاره كنى وز سر جان برخیزی ۶۰۲ 


صد عذر لطيف دلفريب آوردم 
درياب که ياى در ركاب آوردم ۲۴۶ 


نه پای فلم زج باشد rv‏ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۷۰ 


زالکی كرد سر برون ز نهفت کشتک خويش خشك ديد بكفت 

كاى هم أن نوو هم آن کپن رزق بر تست هر جه خواهى كن ۷۶۹ 
ess‏ 

زان باده نخوردهام كه هشيار شوم وان مست نيم كه باز بيدار شوم 

يك جام تجلى جلال تو بسم تا از عدم ووجود بيزار شوم ۵۴۱ 
eve‏ 

زان روى كنون آينة روی توم از ديدة تو به روى تو می‌نگرم ۵۳۷ 


زان روی که راه ضبق راعی کبک انی نه با خودمان صلح و نابه کس جنگ است 

۰ . 0 . تا ۰ ۱ 

شد در سر نام و ننگ عمر همه خلق "ای پیخبران تجهرجاى نام و ننک است ۴۳۵ 
لأ« 9 


۰.۰ ا 
زان كونه پسیامها که او پنهان داد یک نکته به صد هزار جان نتوان داد ۴۰۰ 

occ 

زان می خوردم كه روح بيمانة اوست زان مست شدم كه عقل ديوانة اوست 

دودی به من أمد آتشی در من زد زان شمع كه آفتاب يروانة اوست ۱۵۸ 
ese‏ 

زحمت غوغا به شهر بيش نبينى چون علم بادشاه به شهر درآید ۳۷۷ 

eo 


زكويش ای دل پر درد باى باز مکش وگر جه دانم كاين بادیه به پای تو نيست 
بر آستانه سر درد بر زمين می‌زن كه پیشگاه سراى جلال جاى تو نيست ۳۹۴ 


e: 

زلف تو نه‌ایم تابه کمتر بادی دور از رويت شويم دور ازرویت ۵۹۷ 
es:‏ 

سر بر در دل به پرده‌داری بنشست تا هر چ نه ياد اوست درنگذارد ۳۷۶ 

يننا 

سودای ميان تهى ز سر بیرون كن وز تاز بكاهودر نياز افزون كن 

استاد تو عشق است چو آنجا برسی او خود به زبان حال كويد چون كن ۱۴۱ 
o‏ 

سوز دل خسته از وصالش ننشست وين تشنگی از أب زلالش ننشست 

نيرنك وجودو نقش هستى برخاست وز سر هوس عشق جمالش ننشست ۵۲۲ 


يفنا 


سورى که درو هزار جان قربان است 


سير آمده‌ای ز خویشتن می‌باید 
در هر گامی هزار بند افزون است 


شاها بر تو به تحفه صد جان بردن 
لیکن دانى که رسم مورازرياشد 


ابيا "؟ 


1١ 10 8‏ 0 > 
شاهان جهان بجملكى ابید 


o 


0 
جد 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۷۱ 


جه جاى ذُهُل زنان بی سامان است ۴۰۲ 


برخاسته‌ای ز جان و تن مىبايد 
زین گرمروی بند شکن می‌باید ۴۳۰ 


کمتر بود از زیره به کرمان بردن 
پای ملخى نزد سلیمان بردن ۱۳۷ 


تابوک بقيّتى ز دين دریابید 


اسلام ز دست رفت بس بيخبريلا همم ”كرفت جهان کفر شما در خوابيد ۱۱۳ 
یی" 


شک نیست چو پروانه کم سر كيرد 
پروانه نخست جان نهد بر کف دست 


شم ازلی؛ دل منت پروانه 
از شور سر زلف جو زنجیر تو خاست 


شمع است رخ خوب توء پروانه منم 
زنجیر سر زلف که بر گردن تست 


شها! توقعم از خدمتی چنین كردن 
نه جاه و منصب و نه احتشام بود و قبول 
نه نیز شير و مىو انگبین نه میوه و باغ 
بلی دو چیز تمنای داعیت بودست 
یکی تمتع شاه جهان که دایم باد 
که تا بدين دو وسیلت رسم به مقعد صدق 
اگر زک وة دهد شه به عامل اعمال 
غرامتی نکشم زانج در قلم آمد 
ادیب صابر ازیسن باب ای شه عالم 
«به صد قصیده ترا خوانده‌ام کریم و رحیم 
شها! هزار مسجلد كتاب باد چنین 


ise 


6 


شمعش به هزار لطف در خود كيرد 
پس قصد کند که شمع در بر گیرد ۶۲۵ 


جان همه عالمی مرا جانانه 
ديوانكى دل من ديوانه Y۶‏ 


دل خويش غمان تست. بیگانه منم 
بر كردن بنده نه که دیوانه منم ۳۸۹ 


نه جبّه بودو نه دستار و طیلسان و ردا 
نه مال و نعمت و ثروت نه حرمت دنیا 
نه خلاو حور و قصور و نه ساية طوبى 
که باز حاصل هر دو همی شود به یکی 
دوم بیان مقامات و کشف دين هدی 
که هست مقصد و مقصود حضرت مولی 
ازين خزانه. شوم سرخ روی در عقبی 
خسجالتی نسبرم زانج کرده‌ام آنها 
جه سخت خوب یکی بيت می‌کند انشا 
چنان مکن که خجل كردم اندرین دعوی» 
برای حضرت تو ساخته ازین معنی ۷۹۴ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۷۲ 


يفنا 
o‏ 
عاقل به جه اميد درين شوم سراى 
o‏ 
عاقل جو به سيرت جهان درنگرد . 
بسيوسته در آن بود که تا آخر كار “كز 
ہے ۳ 
عالمت خفته است وتوخفته لا 
2 
نشف 
عزمم درست كشت کزینجا كنم رحیل 
o‏ 


عشق آمد و جان من فرا جانان داد 

os 
عشق أمد و شد جو خونم اندر رگ و يوست‎ 
اجزاى وجود من همه دوست كرفت‎ 


oso 
عشق آمدو کرد عقل غارت‎ 
ترک عجمی است عشق دانی‎ 
می خواست که در عبارت آرد‎ 
نوخ او زبانه‌ای زد‎ 

os 
عشق أن خوشتر که با ملامت باشد‎ 

يفنا 
عشاق ترا هشت بهشت تنك أيد 
اندر دهن دوزخ از آن سنگ آيد 

es 
عشاق تو از الست مست آمده‌اند‎ 


می می‌نوشند و يند می‌نليوشند 
ese‏ 


بر دولت او دل نهد از بسهر خداى 
كيرد اجلش دست كه بالا بنمای ۶۹۹ 


اقبال زمانه را به يك جو نخرد 
زین دام بلا جكونه بيرون گنرد ۷۷۸ 


کل , ۵ 


خفته زا خفته حون کند بیدار؟ ۴۲۹ 
2 7 


4 ۰ 


خود آمدن جه بود که پایم شکسته باد ۲۳۸ 
معشوق ز جان خويش ما را جان داد ۳۹۹ 


نامی است ز من بر من و باقی همه اوست ۵۷۰ 


ای دل تو به جان بر این بشارت 
كز ترك عجب نیست غارت 
وص ف رخ او به استعارت 
هم عقل بسوخت هم عبارت ۱۹۴ 


أن زهد بود که با سلامت باشد ۲۲۷ 


وز هرج بدون تست شان ننگ أيد 
كز پرتو نار نور بيرنك آيد ۵۹۰ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۷۳ 


عشق ار جه كه أب زندكانى دل است ابناج ابلق عد 5 
se:‏ 

عشق رويت مرا جنين يكرويه ببريد ز خلق و رو فراروی تو کرد ۲۱۸ 
e8‏ 


بحن ی نت نی وس "©" كارى است که تا ابد مرا در پیش است ۲۱۳ 


۲ 5 
عقل را با عشق کاری نیست زودش ای تاه خواهی کرد آن آشتر دل جولاه را 
عقل نزد عشق خود راهی تواند برد نه زد شاهنشته جه كار اوباش لشکرگاه را ۱۹۶ 


+ "یی 
عمرى است که در راه تو پای است سرم خاک قدمت به دیدگان مىسيرم 
زان روی كنون آیسنه روی توم از دیدۀ تو به روی تو می‌نگرم ۵۰۸ 
ec»‏ 
غم با لطف تو شادمانی گردد عمر از نظر تو جاودانی گردد 
كر باد به دوزخ برد از كوى تو خاک تش همه آب زندگانی گردد ۵۹۲ 
يننا 


غيرت سلطان عشقش جون ز سير معلوم شد حجرةٌ دل خاص با سودای او پرداختند 
دركذشتند از زمان و مكان مرغان او درهوای بی نيازى أشيانها ساختند ۷۶۰ 


oss 
FF قسس راز کسنگرة كبرياش مرغانئد فرشته صيد و پیمبر شکار و سبحان كير‎ 
ose 
فردا که مقذسان خاكى سکن چون روح شوند راکب مركب تن‎ 
۵9۶ چون لاله به خون جگر آلوده كفن از خاک سر کوی تو برخیزم من‎ 
os 
۳۲۲ قدر سوز تو جه دانند ازين مشتى خام هم مرا سوز که صد بار دگر سوخته‌ام‎ 
٠٠١ قضه‌ها می‌نوشت خاقانى قلم اينجا رسيد بشكست‎ 
+90 
كرته واكيرى ای روسام او سر انند مويم که كير و لام اوسر‎ 
۲۴۷ ارتم اج ور برانى ور بيسرم ميان أهنامه داران خام اوسر‎ 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۷۴ 


کسی کاندر تو دل بندد همی بر خويشتن خندد 
كه جزبى معنيى چون تو چو تو دلدار نپسندد 
اكر نوكيسه عشقى را تو از شوخى به دست أرى 
قباهاكزتوبرردوزد كمرهاكز تو بسربندد 
اگر تو خود نه‌ای جز جان جنان بستانم از تو دل 
كه یک چشمت همی كريد دگر چشمت همی خندد ۶٩۱‏ 
tas‏ 
کی بود ماز ما جد ماه , من وتورفتهو خدامانده 
بس زب‌انی كه راز مطلقرگفت "+ ,.٠‏ راست جنبید کو انالحق كفت ۳۹۰ 
کی معو عن 


الى 2 
گر با همه‌ای چو بی منی بی همه‌ای اپور بی همه‌ای چو با منی با همه‌ای ۴۳۰ 


نف 
كرت بايد كزين قفص برهی بازده وام هفت و بنج و چهار ۶۱۱ 
sos‏ 
گر جه به سر کوی تو برنگذشتم هرگز ز سر كوى تو درنگذشتم ۶۳۳ 
o69‏ 
گر در ره عاشقى قدم راست نھهی معشوقه در اول قدمت بيش آید ۲۸۹ 
one‏ 
گر دل به هوای لولیی بر جوشد صد ترک برو عرضه كنى ننیوشد ۱۷۵ 
o‏ 
گر دولت درد اين ترادست دهد يابادارادت وطلب برتوجهد 
ياموى كشان ترابر شيخ برد یا او به دو اسبه روى سوى تو نهد ۷۹۰ 
ses‏ 
گرد همه دستگاه خود برگشتم پایم به سفال باره‌ای درنامد ۱۳۸ 
oer‏ 
كرروز بسين چراغ عهدم نکشی جانى بدهم به راحت و خوش منشى 
A‏ 
گر زنده همی بینیم ای عشوه پرست تا ظن نبرى كه در تنم جانى هست 
من زنده به عشقم نه به جان زیرا جان اندر طلبت نهاده‌ام بر کف دست ۳۸۹ 


كرعرض دهند عاشقانت را 

طاوس و مگس به یک محل باشد 
© 9 ۲ 

گر من نظری به سنك بر بگمارم 
oe‏ 

كستاخ تو كردماى مرا با لب خويش 


گفتا هر دل به عشق ما بينا نيست 


شرح كامل مرصادالعياد / ۸۷۵ 


هر ذزه كه هست در شمار أيد 
چون باز غم تو در شکار آید ۱۹۷ 


از سنگ دلی سوخته بيرون آرم ۳۸ 


ور نه من بیچاره جه مردان توام ۱۶۸ 


ره هر جان صدف گوهر عشق ما نيست 


سوداى وصال ما ترا تنها نيساي لیک قد اين قبا به هر يالا نیست ۳۱۷ 
e‏ 1 


گنجی است وصل دوست و خلقی است منتظر 


گویی آن قوم خادمان بودند 
لقمه با بيم جان زند آهو 
يشت سوى جهان شادى كرديم 


مادر غم عشق غمكسار خويشيم 
محنت زدكان روزكار خويشيم 


مارا جزازين زبان زبانى دكرست 
قلاشى و رندی است سرماية عشق 


مارا نه خراسان نه عراق است مراد 
باهيج مراد جفت نتوانم شد 


ما شیر و می‌عشق تو با هم خوردیم 
نی نی غلطم جه جای اين است که ما 


مافتنه بر تویم توفتنه بر آینه 


6 


نشف 


اا 


فش 


وين کار 5ولت است کنون تا کرا رسد ۳۹۵ 


کآخر از نسلشان یکی بنماند ۲۷۸ 
زین پس رخ زرد ما و دیوار غمش ۷۸۴ 


شوریده و سركشتة کار خویشیم 
صیّادانيم و هم شکار خويشيم ۶۷۶ 


جز دوزخ و فردوس مکانی دگرست 
قزایی و زاهدی جهانی دگرست ۲۷۳ 


وز یار نه وصل و نه فراق است مراد 
طاقم ز مرادها كه طاق است مراد ۳۱٩‏ 


با عشق تو در طفولیت خو کردیم 
با عشق تو در ازل به هم پروردیم ۱۶۸ 


مارانگاه در تو ترا اندر آسنه 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۷۶ 


تا أينه جمال تو ديد و تو خسن خويش تو عاشق خودی ز تو عاشق‌تر آینه ۲۱۸ 
يننا 
ماکه از دست روح قوت خورديم کی نمك سود عنكبوت خوريم ۶۱۹ 
oor‏ 
مامست زباده الستيم هنوز وز عهد الست باز مستيم هنوز 
در صومعه با سجاده و مصحف و ورد دردى كش و رند و می پرستیم هنوز ۶۲۰ 
toe‏ 
ماييم ز خودوجود پرداختگان‌کز. . واتش به وجود خود در انداختكان 
بيش رخ چون شمع تو شبهای لقال © * "ب پروانه صفت وجود خود باختگان ۳۲۳ 
اديوه *اعين, 


۳ 2 
۲ ۷4 ی - ۵ 4 ۰ 4 
مدعی بسیار داری اندرین صعت و لیک ژیزکین دانند سير از سوسن و خار از سمن 
بی جمال یوسف و بی عشق يعقوب از گزاف توتيابى نايد از هر باد و از هر پیرهن 1/5 


see 
۴۰۴ مردان رهش به همت و دیده روند زان در ره عشق هيج بى بيدا نیست‎ 

يفنا 

مردان رهش زنده به جانى دگرند مرغان هواش زاشيانى دگرند 

منكر تو بدين ديده بديشان كايشان بيرون ز دو کون در جهانى دگرند ۴۱۸ 
Set‏ 

مرغ كانجا بريد پر بنهاد ديو كانجا رسيد سر بنهاد ۶۲۲ 

eo 


معشوقه بسامان شد تا باد جنين باد كفرش همه ايمان شد تا باد چنین باد ۲۴۹ 


نشف 
معشوقه به چشم دیگران نتوان دید جانان مرا به چشم من بايد ديد ۲۲۵ 
o99‏ 
مقصود وجود انس و جان أينه است منظور نظر در دو جهان آينه است 
دل أينهُ جمال شاهشاهى است وين هر دو جهان غلاف أن أينه است ۸۱ 
oes‏ 


درمان طلبان ز درداو محرومند كين درد به طالبان درمان ندهند 98 و ٩۴‏ 
يفنا 


من جون ريكم غم تو جون أب خورم هر جند همی بيش خورم تشنه ترم ۱۰۳ 
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6 
منكر بودم عشق بتان را يك جند آن انكارم مرا بدين روز افكند ۲۱۱ 
ece‏ 
منكر جه شوى به حالت سوختگان؟ نه هر چ ترا نيست کسی رانبود ۶۲۷ 
ess‏ 
منه مال فراوان کان ترا نیست تراگردد چو در دادن شتابی 


اكر خواهی بنه تا بازيابند ای وكر خواهى بده تا بازیابی ۷۵۹ 


۳ 
٠» 7# * 


۹ ۳ 
نزديكان را بیش بود حيرانى ھی کایّشان دانند سیاست سلطانی ۲۰۹ 


$ ۷ 
ons‏ ا 
نظركيان روى خوبت چون درنگرند از كرانها 
در اينه نقش خويش بینند زین است تفاوت نشانها ۱٩۱‏ 
ees‏ 
نظرى كردى روزى به من سوخته دل هر چ من يافتهام جمله از آن يافتهام ۲۸۶ 
مه 
نت 
ee:‏ 
هر حیله که در تصرّف عقل آمد كرديم كنون نوبت دیوانگی است ۳۹۸ 
e00‏ 
هردل نكشد بار بيان سخنم هر جان نچشد ذوق ز جان سخنم 
زین گونه معمّا که زبان سخن است هم من دانم كه ترجمان سخنم ۷۹۲ 
sc‏ 
هردم زوجود خود ملالم كيرد سوداى وصال أن جمالم كيرد 
بروانة دل جو شمع روى تو بديد ديوائه شود كم دو عالم كيرد ۶۲۵ 
0 
هركجا آفتاب طالع شد ماه در حال مهره برجيند ۲۰۴ 
ces‏ 
هر کجا شهرى است اقطاع من است گر به ایران گر به توران مىروم 


صد هزاران ترك دارم در ضمير هر كجا خواهم جو سلطان مىروم ۶۶۰ 
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معو 
هركز نشود ای بت بگزیدة من مهرت ز دل و خيالت از دیدۀ من 
گر از پس مرگ من بجویی یابی مهر تو در استخوان يوسيدة من ۲۳۰ 
نف 
هر كرااين عشتبازی در ازل آسوختند تاابد در جان او شمعی ز عشق افروختند 
وان دلی را کز برای وصل او پرداختند همچو بازش از دو عالم دیده‌ها بردوختند 
بس درين منزل چگونه تاب هجر أرند باز بیدلانی کاندر أن منزل به وصل آموختند 
لاجرم چون شمع كاه از هجر او بگداخ تز .. گاه چون پروانه بر شمع وصالش بسوختند 
در ریات gph‏ چوووام * i‏ یی ات اپ ام ب ی 
نجم رازى را مكر رازى ازين معلوم شل کې هر چ بلدر دو عالم بهر او اندوختند ۵۶۰ 


0 ي 
هر مور كجا قطع کند این ره را كين ره نه به پای هر کسی بافتهائد ۴۰۸ 
نت 
همسنگ زمين و أسمان غم خوردم نه سير شدم نه يار دیگر کردم 
أهو به مثل رام شود با مردم تو می‌نشوی هزار حيلت كردم ۲۱۳ 
نت 
هم عقل دویده در رکابش هم عشق خزیده در يناهش 
مه طاسک گردن سمندش شب طرَهٌ پر چم‌سیاهش ۲۳۳ 
ليك 
وای دیگری در مانگنجد درين سر بيش ازين سودا نگنجد ۳۶۶ 
وعم 
يا رب تو مرن 00 ر بكذار بدين جهان جهانبانى را 
نت 
يارى که هميشه در وفای ما بود کارش همه جستن رضای مابود 
بیگانه چنان شد که نمی‌داند كس كو در همه عمر آشنای ما بود ۳۴۳ 
ووه 
یک نظر از دوست و صد هزار سعادت منتظرم تا که وقت أن نظر أيد ۲۲۰ 


oe 
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فهرست ابيات عربى 
ات و لا شاه الى ده اذا ذکرت اوطانها بربى نجد 
و تسصبوا الى رندالحمى و عسراره و من اين تدری مالعرار من الژند ۶۰۱ 
يفنا 
ا"قتونى ياثقاتى ل . ان قن رن مي 
و حسیاتی فى مماتی. ود © و مماتی فى حیاتی ۳۹۷ 
الى هون یو 
الاي ۳۶۲ 
الله يعلم والایام تعرفنا کی انا كرام لکنا مفالیس ۷۹۳ 
هيم اي 
ان‌القناة التى شاهدت رفعتها تنموو تنبت فانبیباً ۸۶ 
oo‏ 
00 ۱ 
خلیلی مالى ارئ غير شاعر فكم منهم العوى و منی القصايد 
اجل فاعلما ان الشيوف كثيرة و لكنّ سيف التولة اليوم واحد ۷۸۹ 
١ sens‏ 
رق‌الج اج و رق تالخمر فتشابها فتشاكل الامر ۶۵۴ 
toe‏ 
زيادة المرء فى دنیاهٌ نقصان و ربحة غير محض الخير خسرانٌ ۷۷۲ 
شب 
فلمااضاء الش بح فزق بیننا 9 اى نعيم لايكدرّه الذهر ۳۵۱ 
o‏ 
ففی کل شی ,له آیه تدل على انه واحد ۲۷۰ 
oo‏ 
تجرعهم كأسألو ابتلیت لظطی بتجريعة طارت كاسرع ذاهب ۵۴۱ 
نف 


فلولاکم ما عرفنالهوی و لو لا الهوى ما عرفناکم ۲۵۵ 
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يا ايهالبرق الذى تلمع 


4 
قد تحيرت فيك خُذْ بيدى يا دلیلاً لمن تحيّر فیکا ۳۹۸ 
له دزالتائبات فانها صدءاللئام و صيقل الاحرار ۲۴۹ 
ess‏ 
لولا مفارقة الاحباب ما وجدت لهاالمنایا الى ارواحنا سبلا ۲۵۲ 
4 
نسيم الضبا اهدی الى نسيما , من بلدةٍ فيهاالحبيب مقیما ۳۸۶ 
eas‏ 
نوري بدوانذا بدا اسفكزي ` سس E. e‏ 
والقوم رضوا بظلمة ذات خرن " ا لت و کم افول لکن مع من ۵۱۰ 
وه کچ 
و کل الى المحبوب امری كله فا قاذ احیانی و ان ن شاء اثلفا ۴۴۰ 
oss‏ 
و لست حديث العهد شوقاأو لوعة حديث هواكم فى حشاى قديم 
و مادمث حيّأ لست انسى و دادكم و فى اللحد ميتأو العظام رمِيمْ ۵۹۴ 
oes‏ 
و مالشاطان الالبحر عُظما و قرب البحر محذور العواقب ۱۷۸ 
e‏ 
وويبدولى من الضنعاء برق يخترنى بها قرب المزار 
فلا ارضى لاقامه فى فلاة و فوق الفرقدين رايت داری 
وكيف اكون للذيدان عبداً و اربعة العناصر لى جوارى ۶۱۳ 
es‏ 


من ای اکناف الحمی تسطع ۵۰۰ 
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آنچه از دل برآید بردل أيد ۷۳۴ 
از خرشید جز گرمی نبیند چشم ابینا ۲۷۲ 
باى ملخ نزد سليمان بردن ۱۲۷ ی 
خفته را خفته کی كند بیدار ۴۲٩‏ 

: م » 
رستم را هم رخش رستم کشد ۵۲۲ ھی ۳ 
زبان لالان هم مادر لالان داند. ۱۵۰ 
زيره به کرمان بردن ۱۳۷ ې 
کاندرین ملک چو طاوس بکارست مگس ۴۴۰ 
می‌زده را هم به می‌علاج کنند ۶۹ 
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فهرست ضربالمثلهاى عربى 


اذا اعشبت فانزل ۱۳۴ 

الحاهل معذوز. ۶۲۷ 

الخضرة تزید فى البصر. ۲۶۸ 

الزيادة على الکمال نقصانْ. ۳۱۲ 

الضرورات تبیح المحظورات. ۱۱۵ ای 

الطلب رد والشبیل سّ. ۳۹۸ هي .وم 
العارية مردودة. ۱۹۸ کي کی 
العلاج باضدادها. ۳۶۸ اي 
العين حق. ۲۷۱ 

المرء يطير بهمته کالطایر بجناحیه. ۶۷۳ 

بعض الشرّ آهون من بعض. ٠١4‏ 

خلقتک فردالفرد. ۲۴۵ 

رأى العلیل علیل. ۳۷۱ 

طبیب پُداوی والطبیب مریض, ۳۷۱ 

فاذا اصبت فالزم. ۱۲۴ 

کلام الملوک ملوک الکلام. ۷۲۰ 

کل مجتهد مصیب. ۴۲۸ 

كن لی اکن لک. ۲۴۵ 

لا يقاس الملائكة بالحذادین. ۷۴۸ 

ليس الخبر کالمعاینه. ۲۶۷ 

ليس الدّين بامنی. ۹۵ 

مضی ما مضی واستأنف الود بیننا. ۲۴۸ 

وافق شنّ طبقة. ۶۳۸ 

والاذن تعشق قبل العين احياناً. ٩۳‏ 

وبضذها تَنَبيْنُ الَْشْيِاءُ. ۶۰۹ 

و کم مثلها فارقتها و هی تصفر. ۱۰۱ 


و من نجا براسه فقد ریح. ۱۱۵ 
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فهر ست منابع و مآخذ 
١-آذرء‏ حاجى لطفعلى بیک. آتش کده.(۱۱۹۲. ق).ءبا تصحيح و تحشيه و تعليق حسن سادات 
ناصری. تهران 
۳ -آملی, علامه شم سالدّ ين محمّد بن محمود.(۱۳۳۷) .نفاي سالفنون. كتابفروشى اسلاميه. ۱۳۳۷ 
وس سر يحيى: ا مسيم 
راشای" کی اي 
۸ 7 عربی. * ی عثمان ۳۳ مس فسات ن SEP‏ 
4 ابن عربى؛ شيخ ا كبر سحی‌الذین و خوارزصی: تاج‌الذیین حسین»(۱۳۵۷. ش). شرح 
فصوص الحكم: تصحيح نجيب مايل هروى. جاب سوم .مولى 
کته و ,۱۴۱۱ ق) » اصطلاحات الصّوفيه. دارالامام مسلم 
۱۱ -العبادی: ابو المظفر قطب‌الد ین. (۱۳۶۲. ش): مناقب الصوفیه. با مقذمه و تصحیح نجيب مايل 


هروی. تهران. مولی 
۱۳ - پرتلس .ادوارد ويج یوگنی. (۱۳۷۱. ش). تصوف و ادييّات تصوف. ترجمة سیروس ایزدی: 
جاب دوم تهران, امير کبیر 


۳ استخری: دکتر احسانالله. (۱۳۳۸. ش) .اصول تصوف. تهران كانون معرفت 


تهران .چاپخانة مجلس 
۵ -اشرف زاده» رضاء (۱۳۷۳. ش) .تجلی رمز و روایت در شمر عطار نیشابوری.چاپ اول 
.تهران .اساطیر 


۶ الافلاکی العارفی. شم سالدّين احمد. (۱۳۷۵. ش ) .مناقب‌العارفین؛ ج ۱و ۲» به کوشش 
تحسین یاز یجی» جاب سوم .تهران .دنیای‌کتاب 

۷ - اقبال, عباس, (۱۳۱۲. ش) .تاريخ مفصّل ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت. مطبعة 
مجلس: تهران 

۸-اکبری, محمّد تقی و دیگران ,(۱۳۷۰. ش)؛ فرهنگ اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی. جاب 
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اول: مشهدبنیاد پژوهشهای اسلامی, آستان قدس رضوى 
٩۹‏ - انصاری, خواجه عبدالله, (۱۳۸۰. ش). طبقات‌الصوفیه. به شش حسین آهی: جاب دوم 


تهران .فروغی 

لوك 0000 و موم ۰ ش). طيقات الصوفیه. تصحیح و مقابله حواشی و فهارس از دکتر 
محمّد سرور مولايى: تهران: توس 

ممت ............. (۱۳۷۵. ش) .تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجيد. تهران, جاب دهم» اقبال 
PVE ES EE: 2۴‏ شرح مازلا ارين عبدالرّزاق کاشانی» على ثسيروانى: 
جاب اول: تهران الزهراء هب 

ر زک ا مووو و وووووجو وم ۱4۷۵ سد مهوي اسبن بن 

ی قن 


۵ -انوری, دکتر حسن,( ۱۳۸۱). فرهنگ بزرگ سخن, جاب اول. تهران. سخن 

۶ ۔ باخرزی» سيف الد ين. رسالة ف ىالعشق. تهران 

۳۷ بایقراه سلطان حسین( ۱۳۱۴ ق): مجالس العشاق. كانيور 

۲۸ - بخاری. ابی عبدالله محمد. (۱۳۱۳. ش): صحیح بخاری. ج ۴ ۰۱۰ طبع بولاق, قاهره 

۲۹ - بد وى»: عبد الرّ حمن: افتخارزاده. دکتر محمود( ۳۷۵ 1 ش): تاریخ تصوف اسلامى: قم دفتر 
۰ - برازش, على رضاء (۱۴۰۸. ق). المعجم المفهرس لالفاظالاصول من‌الکافی؛ جاب اول. 
منظمة‌الاعلام‌الااسلامی ۱ - بقلی شسیرازی: شيخ روزبهان. (۱۳۶۰. ش: .١ ١‏ م(“ شرح 
شطحّات. هنری کربین, تهران. طهوری, انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران 

۲ بلخی, محمّد بن خاوند شاه‌معروف به میرخوند.(۱۳۷۵. ش): روضةالصّفا. ج او ۰۲ تهذ یب 
و تلخیص از دکتر عباس زریاب. جاب دوم: تهران. علمی 

۳ بلخی. سلطا نالعلماء بها ءالد ين محمّد بن حسين مشهور به بهاء ولد.(۱۳۳۸. ش).معارف بهاء 
ولد. ج ۱و ۲ به تصحیح بد يع الرّمان فروزانفر, تهران, وزارت فرهنگ 

۴-بهادر. امیرالملک سید محمّد صد يق حسن خان.(۱۲۹۳. ق). هندوستان, شمع انجمن 

۵ - بهار ۴ (سلک التسحراء): محمّد تقی» (۱۳۶۹. شض)۰: سیک شناسى نسشرء ج ۳ 5 5 جاب 
پنجم:تهران: امیرکبیر 

۶ - بیابانگی, شيخ رك نالذين ابوالمکارم احمد بن محمّد.معروف به علاءاللوله سمنانی, (۱۳۶۹. 
شض): جهل مجلس با رسالة اقبالیه. مقدمه. تصحیح و تعلیقات. نجیب مايل هروی. جاب اول. 
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تهران. اديب 

۷ بیرونی. ابوريحان احمد:؛ (۱۳۱۶. ش)۰ التفهيم لاوائل صناعة التنجيم. با تصحيح و مقدمه و 
شرح حواشی استاد علامه جلا لالد ين همایی؛ تهران, مطبعة مجلس 

۸ - يادشاه. محمّد. (۱۳۳۵. ش)؛ فرهنگ آنندراج» زیر نظر محمد دبير سيافى. تهران. كتابخانة 
خيام 
جاب اول» تهران: 2 فشر E‏ ۲ 


۱۳ وين دمن 
۴۱ ترمذی» امام ابو عیسی محمّد ۱۲۹۲(۰ ی ار ره 
۲ - تبریزی» شمس‌الذین محمّد. (۷. ش). مقالات شمس تبریزی: تصحیح و تعلیق محمد 


على موخد, جاب دوم تهران. خوارزمی 

۳ تبریزی, محمد حسين بن خلف, (۱۳۶۲. ش). برهان قاطع. ج ۵- ۱ به اهتمام دکتر محمّد 
معین, جاب پنجم. تهران. امیرکبیر 

۴ -تهانوی, محمّد بن علی» (۱۸۶۹. م كشّاف اصطلاحات‌الفنون, ج ۱ و ۲. جاب اول 

۵ - جامی. مولانا عبدالرحمن بن احمد. (۱۳۷۵. ش). نفحات‌الائس من حضرات‌القدس: 
تصحیح و مقدمة مهدی توحیدی پور. جاب اول. تهران, علمی 

۶ - جامى: نورالذین عبدالر حمن.(۱۳۷۳. ش)؛ لوایح» تصحیح, مقدمه و توضیحات. يان ریشار: 


جاب اول. تهران» اساطیر 
۷ - جرحانی: مير سيد شر یف( ۱۳۷۷ ش). تعر یفات» ترجمة حسن سيّد عرب. سیما نوربخش: 
جاب اول» تهران. فرزان 


۸ - حاجى خلیفه, (۱۳۶۰. ش). کشف‌الظنون. استانبول, وکالةالمعارف 

۹ حافظ. شمس ال ین محمّد. (۱۳۷۱. ش ).د يوان حافظ. تصحیح محمّد قزوینی, قاسم غنى: به 
کوشش عبدالکریم جربزه دار. جاب چهارم. تهران. اساطیر 

۰- حکیم. محمّد علی» (۱۳۴۰. ش) لطائف العرفان,تهران, دانشگاه تهران 

۵۱ - حلیی. دکتر على اصغر. (۱۳۷۶. ش). مبانی عرفان و احوال عارفان. جاب اول. تهران, 
اساطیر 

۲ - حمويه: سعدالدٌ ين: (۱۳۶۲. ش) المصباح ف ىالتّصوف. با مقدمه. تصحیح و تعليق نجیب 
مايل هروی, جاب اول, تهران, مولی 


شرح کامل مرصادالعباد / ۸۸۶ 


۳- حنبل, امام احمد . (۱۳۸۹. ق / ۰۱۹۶۹ م): مسند احمد. ج ۰۱-۶ طبع ارّل. جاب بیروت 
۴- خانبابا مشار» (۱۳۴۱. ش). مؤلفين کتب جابى فارسی و عربی. جلد سوم تهران 

۵ - خانلری ( کیا)؛ دکتر زهراء فرهنگ ادبيّات فارسی درى. تهران,بنیاد فرهنگ ایران 

۶ ختمی لاهوری, ابوالحسن عبدالر حمان, (۱۳۷۶. ش). شرح عرفانی غزلهای حافظ. تصحیح 
و تعلیقات بهاءالذین خرّمشاهى. کورش منصوری؛ حسین ملک مطیعی امین, جاب دوم تهرا؛ 
قطره 

۷- خزمشاهی, بهاءالدين؛ قرآن بزوهى. مرک نشر فرهنگی مشرق. جاب دوم ۱۳۷۶ 

- خزائلی» محمد (۱۳۷۸. ش). ۰ اعلام تیان جا پنجم. تهران. امي رکبیر 

4 خواجوی, محمّد. (۱۳۶۹. ش /۱۴۱۰. )تاق رآ لح جاب اول. تهران» مولى 

۰ خواند مير (۱۳۵۳. ش)ء حبي ب السير. زیر نظر وكا امد دي سیاقی.ج ۲ تهران 

۱ الخوری الشرتوتی‌اللبنانی, اقرب‌الموارد. ج ۳ - ۱. مطبعة یسوعیه, بیروت ۱۸۸۹ م 

۲ - خوشگو. سفيئة خوشگو نسخة خطی كتابخانة سبهسالار. شماره ۲۷۲۴ 

۳ - داغستانی, علیقلی خان. متخلص به واله. ريا ض الشّعراء. عکس نسخة خطی موزة بريتانيا 

۳ درایتی. مصطفی, (۱۴۱۳. ق). معجم‌الالفاظ غررالحکم و دررالکلم. جاب اول. مركز النشر 
مکتب‌الاعلام الا سلامی 

۵ - دهخدا. على | کب (۱۳۷۲. ش). لغت نامة دهخدا. جاب اول از دور جد يد. تهران, دانشگاه 
تهران 

۶ دهخداء على | كبر (۱۳۷۶. ش). امثال و حکم» جاب نهم تهران, امیر كبير 

۷ - رازى؛ ابوالفتوح. (۱۳۹۸. ق). تفسير روح‌الجنان و روحالجنان. به اهتمام ميرزا ابوالحسن 
شعرانی؛ تهران 

۸-رازی: امین احمد. هفت اقليم:اقليم چهارم 

4 - رازی. نجم‌الاین, (۱۳۸۱. ش): رسالة عشق و عقل (معیارالصّدق فى مصداق‌العشق): به 
اهتمام و تصحیح تقی تفضلی, جاب چهارم » تهران. علمی و فرهنگی 

۰ -رازی: نجم‌الذین.(۱۳۸۰. ش).گزید؛ُ مرصادالعباد. دکتر محمّد امین ریاحی. جاب سیزدهم. 


هران علمی 
۷۹1 6۰ 10 (۱۳۲۷۳. ش): مرصادالعباد. يه اهتمام دكتر محمد امين رياحى. جاب پتجم؛ 
علمی و فرهنگی 

PIE: EEN [١‏ ان . ۳۱ ش)» مرصادالعباد. به سعی و اهتمام شمس العرفاء: تهران. سنائی 


۳ ینت ........... ۱۳۸۱ ش)» مرموزات اسدی در مزمورات داودی: مقدمه, تصحیح و تعلیقات 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۸۷ 


دكتر محمد رضا شفیم ی کدکنی, جاب اول تهران, سخن 

۴ -رامپوری. غيا ثالد ين. (۱۲۴۲. ق): غياث اللغات. به كوشش محمّد دبير سياقى. تهران 
رجابى بخارایی» احمد على: (۱۳۶۴. ش). فرهنگ اشعار حافظ. جاب چهارم. تهران. علمى 
۶ رضائی» محمّد ابراهیم(۱۳۶۳. ش). جواهر الحكم. رشت. نقش قلم 

۷ - زر ب نکوب. دکتر عبدالحسین, (۱۳۶۷. ش). دئيالة جستجو در تصوف ایران. جاب سوم. 
تهران» امير کبیر 

53 تفت نخ ۰ . ش)وارزش میراث صوفیه. تهران 

۹ -زمانی؛ کریم»(۱۳۷۷. N.‏ جامع مثنوى معنوی» جاب پنجم. تهران. مؤسسه اطلاعات 
۰ - زمخشری: اب ىالقاسم حارالله ملو ين صم ر ۰ ی /1۹۸۷. 3 . المستقصی فى 
امثالالعرب» ج ١‏ و ۲ دارالکتب العلميّة: بیروت لبط 

1 -زنوزى: ملا عبدالله. (۱۳۷۱. ش ؛ انوار جليّه: علامه آشتیانی تهران, امیر كبير 

7 زنوزى تبریزی»(۱۲۱۶. ق)» رياض الجنة؛روضه پنجم. قسم دوم 

/- سامى؛ شمس الد ين (۱۳۱۶. ق)» قاموس الاعلام: آلتينجى جلد. استانبول 

۴-سبزواری, حاج ملا هادی, (۱۳۶۱. ش)ء اسرا رالحكم. تهران. مولى 

سیب ............ (۶۷. ق): شرح منظومه» تهران 

۶ - سجادی, دکتر سید ضیاء‌الذین, (۱۳۷۴. ش) دیوان خاقانی شروانی. جاب پنجم. تهران: 


زوار 

۷ -.......: ...... ...م (۱۳۷۶. ش). مقذمه‌ای بر عرفان و تصوّف. جاب ششم. تهران. سمت 
۸- سجادی , دکتر سيّد جعفر, (۱۳۷۶. ش). شرح رسائل فارسی سهروردی, جاب اول» تهران. 
حوز؛ هنری 

یرنه شمه دم هه ۷۵۰ ش). فرهنگ علوم فلسفی وكلامى. جاب او ۰ تهران امیر کبیر 
اه ...م ((۱۳۷۰. ش): فرهنگ لفات و اصطلاحات و تعبیرات عصرفانی. جاب 
اول.تهران, طهوری 

خر ...۱ (۱۳۳۹. ش): فرهنگ مصطلحات عرفاء تهران, بوذرجمهری مبصطفوی 
۳ سراج طوسى: اہی أ نص ۱٩۱۴۸‏ . م) اللمع فى الصو 1 تصحيح رنولد الن نیکلسون. مطبعة 
بريل فى مدينة ليدن 


47 سنائی غزنوى: ابوالمجد مجدود بن آدم غزنوی» (۱۳۶۸. ش). حد يق ةالحقيقة و شريعة 


الطريقة» تصحيح و تحشيه مدرّس رضوی, تهران» دانشگاه تهران 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۸۸ 


0 و6 همم و و و ۰ ش)» ديوان سنائی, طبع مدرّس رضوی, تهران 

۶ - سنجی صبادی مروزی» قط بالدّبن ابوالمظفر متصور بن اردثسير: (۱۳۶۲. ش): 
مناقب الصوفيه. به شش محمد تفى دانش پژوه و ايرج افشار: جاب اول. تهران 

۹۷ - سهروردی» شيخ شهاب‌الدین: YF)‏ ش): عوارف‌المعارف: قاسم انصاری: جاب دوم 


تهران. علمى و فرهنگی 
4 ردنت ۸۱۸( ۱۳۶ ش): مجموعة مصنفات: جاب دوم تهرانه انجمن فلسفه 
4 این رد هو LEV‏ . ش). عقل سبزخ: بهران سلگی (عبدالرّحمن). جاپ اول 


نی ابوالنجیب. (۱۳۶۳. ش) آدابالمزیدپن, نجيب مايل هروی, تهران. مولی 
۱- سيّاح. احمد. (۱۳۶۸. ش): رهگ بك جام نب هفرس ج ۲- ۱. جاب 

3 ؛ تهران. حيدرى هس 5 

۲ ۰ - کا شاه حستین پن ماک اقيق تال ین محمود مدخلگن به هامی 147 قن 

۳ - سیوطی. جلا لالد ين عبدالر حمن بن ابی بكر. (۱۹۵۴. م): الجامع الصغیر فى احادیث 

البشیر النذی جاب چهارم. مصر مطبعه مصطفی البایی الجلی 

۴ . شبستری. شيخ محمود. (۱۳۶۸. ش) گلشن راز مقدمه. تصحیح و توضیحات., دکتر صمد 

موخد. جاب اوّل.تهران 

۵ - شمیساء. سپروس. (۱۳۷۶. ش)» سبك شناسی نثر. جاب اول تهران. میترا 

۶ .-............: (۱۳۷۷. ش)؛ فرهنگ اشارات ادبيّات فارسی -ج ١و‏ ۲. جاب اول. تهران: 

فردوسی 

۷ .-............: (۱۳۶۹. ش): فرهنگ تلمیحات. جاب دوم. تهران. فردوس 

۸ - شهیدی, دکتر سيّد جعفر, (۱۳۷۶. ش)» شرح مثنوی» جاب دوم تهران, علمی و فرهنگی 

۹ - شیبانی. عبدالر حمن ابن الربیع, (۱۳۴۶. ق): تیسیرالووصول الى جام عالاصول مسن 

حد ي ثالرسول. طبع قاهره 

۰ - شیرازی» معصوم. طرائق‌الحقائق. به كوشش محمّد جعفر محجوب. تهران 

۱ - شیروانی. حاجى زین‌العابدین, ريا ض السّياحة. به تصحيح و مقابله و مقذمه اصغر حامد 

(ربّانى): تهران .سعدى ۱۱۲ -شیمل, آن ماری, (۱۳۷۴. ش): ابعاد عرفانی اسلام. دكتر عبدالر حيم 

گواهی» تهران .فرهنگ اسلاس 

۳ - صفاء دكتر ذبيح الله. (۱۳۶۳. ش). تاریخ ادبيّات در ايران. جلد سوم. بخش دوم جاب 

سوم: تهران. فردوسى 

۴ -صفی بورى :عبدالرٌ حيم بن عب دالكريم. (۱۲۹۷. ق). منته ىالارب فى لغات العرب.ج ۴ - 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۸٩‏ 
تهران 
۵ - صينى. محمود اسماعیل. مصطفى عبدالعزيز. ناصف. احمد سليمان. مصطفى. (۱۹۶۶. م)» 
معجمالامثالالعربيّه. لمكتبة لبنان. بیروت 
۶-طبری, جریر: تفسير طبری. ج ۷- ۱.به اهتمام حبيب يغمائى: تهران. دانشگاه 
۷ -طوسی. خواجه نصیرالاین,(۱۳۶۴. ش)» اخلاق ناصری,به اهتمام مجتبی مینوی, تهران: 
خوارزمی 
۸ - الطّهرانى. العامة الشیخ آقا بزرك» أ مه ال تصانیف الشيعه. القسم‌الشالث و الرّابع 
من‌الجزء التاسع» بيروت کي 
E O ONE‏ بو مستقبير بن ی (۱۳۶۸. ش) «النصفية فى 
احوالالمتصوّفه «صوفى نامه». تصحيح دكتر غلامحسي ن”يؤسيفى. جاب دوم. تهران. علمی 
۰ - عبدالباقى. محمّد فؤاد. (۱۳۶۴. ش). المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: مطبعة 
دا رالکتب المصريّة. القاهره 
۱ - عراقی.فخرالاین ابراهیم.(۱۳۳۵. ش). اصطلاحات عراقی ( كلبّات عرافی).به كوشش 
۳ -عطار نیشابوری, فر يدالدّين. (۱۳۸۱ .ش) اسرارنامه . تصحیح دکتر سيّد صادق كوهرين. 
جاب سوم .تهران. زوار 
۲۳- کید ........., (۱۳۸۱. ش) الهی نامه تصحیح فژاد روحانى. جاب ششم. زوّار 
۲۴ _ ی .......... (۱۳۷۲. ش): تذکر ةالاولیاه, دکتر محمّد استعلامی, جاب هفتم. تهران. 
زوار 
1 .......... .م (۰۱۳۷۵ ش)» د يوان عطار نيشابورى. تقی تفضّلى.جاب نهم تهران. 
علمى و فرهنگی 
SINE‏ دا توت ,۰ ش). ممصيبت نامه. به اهتمام و تصحيح دكتر نورانى 
وصال.جاپ بنجم: تهران. زوار 
2N‏ شين ......... (۱۳۷۷. ش)» منطقالطير. به اهتمام سيّد صادق كوهرين. جاب 
سيزدهم: تهران. علمى و فرهنگی 1 

1 ........................ (۱۳۶۹. ش)» منطقالطير. به اهتمام احمد رنجبر: جاب دوم تهران, 
اساطير 

4 - على (ع): (۱۳۷۶. ش): نهج البلاغه. ترجمة دكتر سبّد جعفر شهیدی, جاب دهم. تهران. 
علمى و فرهنگی 1 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸۹۰ 


۰ - على (ع), (۱۳۵۱. ق)ء نهج البلاغه. ترجمة فيض الاسلام 

٠١١‏ -غرّالى. احمد. (۱۹۴۲. م): سوانح فی‌العشق, استانبول» طبع ريتر 

۲ -....... .... و باخرزی» سيف الذ ين. (۱۳۵۹. ش)» دو رسالة عرفانی در عشق. به كوشش 
افشارءتهران. منوچهری 

۳ -غرالی. ابو حامد محمّد. (۱۳۷۵. ش)» احياء علو مال ين. ج ۴ - ۱» به کوشش حسين خد يو 
جم جاب هشتم. تهران. علمى و فرهنگی 

۳ د PVA‏ “ا ١و‏ ۰۲ به كوشش حسين خديو جم 
جاب هشتم» تهران» علمى و فرهنكونء. . 

۵ .م غنی؛ دکتر قاسم (۱۳۷۴ دش تسد دراسلام.ج ج او ۰۲ جاب ششم. تهران. زوار 


SG Ps E‏ در تصرفی ۱ وان زار 

۷ -فروزانفر بد ي عالزمان. (0. ش). احادیث مثنوی: جاب بنجم. تهران» امير كبير 

١‏ - یبای ...من (علا7٠.‏ ش): ديوان عطار نیشابوری, جاب دوم» تهران. نخستين 

8 تشه ......... (۱۳۷۴. ش)» ترجمة رسالة قشيريّه. جاب جهارم: تهران. علمى و فرهنگی 
EPR,‏ ۰ (۱۳۶۷. ش)» شرح مثنوی شریف. جاب چهارم. تهران, زوّار 


۱ -قزوینی» ابن‌المبارک محمد.معروف به حكيم, (۱۳۲۳. ش)» ترجمة مجالس النفائس» تهران 
۲ -القشیری, اب ىالحسين مسلم بن الحجاج, (۱۳۹۸. ق)» صحيح مسلې محمد فؤاد عبدالباقی» 
بیروت 

۳ - فنوجی بخاری, (۱۲۹۵. م)» صب حگلشن. هندوستان 

۴ -کاشانی. عبدالرزاق, (۱۲۷۸. ق)» اصطلاحات صوفيه. ضميمة شرح منازل الساثرین؛ تهران 
e TS‏ ...مم ترجمة اصطلاحات صوفیه, محمّد خواجوی: تهران. مولی 

۶ -کاشانی. عزالاین محمود بن علی» (۱۳۶۷. ش). مصباحالهدايه و مفتاح‌الکفایه» به تصحيح 
استاد علامه جلا لالدّين همایی. جاب سوم تهران, هما 

۷ -کاشانی. شي خکمال‌الذین عبدالرّزاق. (۱۳۷۹. ش)» مجموعة رسائل و مصفات. مقدمه, 
تصحیح و تعلیق مجید هادی زاده. جاب اول. تهران. میراث مکتوب 

۸ -کاشفی بیهفی سبزواری؛ کمال‌الایسن حسین, (۱۳۴۴. ش). الرسالة العليه 
فی‌الا حادیث النَبويّه. به تصحیح دکتر سيّد جلا لالد ين محدث ارموی, تهران 

4 -کرمانشاهی بهبهانی. احمد. (۱۳۷۵. ش). مرآت الاحوال جهان نما. ج ۱و ۰۲ سقدمه و 
تصحیح و حواشی على دوانی» تهران, مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

۰ -کلینی رازی» اصول کافی: با ترجمه و شرح حاج سيّد جواد مصطفوی -ج ۴ - 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸٩۱‏ 


۵۱ -كوهرين: دكتر سيّد صادق. (۱۳۷۶. ش). شرح اصطلاحات تصوّف. ج ۰۱-۱۰ جاب دوم 


تهران ,زوار 
beens 00‏ دص ۷۰ ش), فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی. ج ۰۱-٩‏ جاب دوم تهران. 
زوار 


۳ - لاهيجى: شمس ال ين محمّد اسیری, (۱۳۶۸. ش). اسرارالشّهود. تصحيح و مقدمه سید على 
ا چاب لوك OOS‏ ۳ وت فرهنگی 

سميعى: معد تهران. سعدى 0 
۵ - لکنهوی, آفتاب رائى. (۱۳۶۱. ش /۱۴۰۲ 20 a‏ تذکر؛ ريا ض العارفين: تصحيح 
سيّد حسام‌الذ ین راشدی, جلد دوم مرکز تحقیقات فا رسي زان و پا کستان 

سوم تهران. منوچهری 

۷ - مجلسی. محمد باقر . بحارالانوا تهران 

۸ -مدرس ده ش)» ريحانةالادب. تهران. فد 

موق ووم ای ع EE‏ لاا 
۱۶۰ - مستوفى قزوینی» حمداللّه. (۱۳۶۰. ش). تارب خكزيده. دكتر عبدالحسین نوائى؛ جاب سوم: 
تهران, امیر کبیر 

١١‏ معین. دکتر محمّد. (۱۳۶۳. ش). فرهنگ فارسی. ج ۶- ۱. جاب ششم. تهران, امیر کبیر 
۲ - منشی, ابوالمعالی نصرالله, (۱۳۶۲. ش). کلیله و دمنه. تصحیح و توضیح. مجتبی مینوی 
طهرانی.چاپ هفتم. تهران. دانشگاه تهران 

۳ -مولوی مولانا جلال‌الاین محتّد. (۱۳۶۹. ش)؛ فيه ما فيه. تصحیحات و حواشى 
بد يعالزّمان فروزانفر. جاب ششم. تهران, امير کبیر 


۴ا سب ...یه (۱۳۶۳. ش)كليات شمس تبریژی: ج ۰۱-۱۰ با تصحیحات و 
حواشى بد بعالزمان فروزانفر» جاب سوم تهران.امیر کبیر 

,١1780( ..................... 0‏ ش))؛ مجالس سبعه. با تصحیح دكتر توفيق سبحانی» تهران. 
كيهان 

PP‏ تیه ۰ ۱۳۷۳ ش)» مثنوی, دكتر محمّد استعلامی. جاب چهارم» تهران. 


زوار 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸٩۳‏ 


- المیبدی, ابوالفضل رشي دالدٌ ين. (۱۳۷۶. ش)؛ کشف‌الاسرار و عد ةالابرار: ج ۱-۱۰ به 
سعى و اهتمام على اصغر حکمت. جاب ششم. امیر كبير 
۸ - مینوی؛ مجتبی, احوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقانی» به ضميمة منتخب نورالعلوم. جاب 
ششم» طهوری 
4 - ميهنى: محمّد بن منور بن ابی سعد بن ابی طاهر بن ابی سعید. (۱۳۶۱. ش). اسرارالتّ و حید 
فى مقامات شيخ ابوسعيد. به اهتمام دکتر ذبيحاللّه صفاء جاب پنجم, تهران, امير کبیر 
۰ -میرزائیا: دكتر منصور؛ (۲:۷۸(. ش)؛ فرهنگنامه كنايه. جاب اول, تهران, امير كبير 
۰۱ - ناس. جان بی . (۱۳۸۲ . ش) راخ جامع این ترجمة على اصغر حکمت: جاب 
سیزدهم. تهران, علمی و فرهتكى "ی هن 
۷ -ندرت: ملب به دانشور خانء(1۳4 3 ذكرة درت عکس نسخة خطى كتابخانة اند 
افيس. شمارة ۶۷۴ 9 
۳ - نسفى: شيخ عزیالذین , (۱۳۵۲. ش)» انسان كامل. مقصد اقصى ضميمة اشعةاللمعات. 


جاب اول تهران 
رو .١412 ............... E‏ ش)» زبد ةالحقا یق؛ تصحيح. مقدمه و تعلیقات» حق وردى اصری: 
جاب دوم: تهران 
۵ م... ...۱ .١704(‏ ش)» کشف الحقايق. به اهتمام و تعليق دكتر احمد مهدوى دامغانی: 


جاب دوم تهران . بنگاه ترجمه و نش رکتاب 

لاس .............. مقصد اقصی, کتابخانة علمبّةُ حامدى 

۷ - نفیسی (ناظمالاطباء). على | كبر. (۱۳۱۸. ش) .فرهنگ نفیسی, تهران .خيّام 

۸ -نوائى: مير نظام‌الذین عليشير, (۱۳۶۳. ش) .تذكرة مجالس‌النفائس, به سعى و اهتمام على 
اصغر حکمت» جاب اول. تهران, منوچهری 

4 - یکلسون, رينولد آلن, (۱۳۶۶. ش). عرفاى اسلامی, ترجمة دكتر ماهد خت همایی» تهران 
.هما 

7 توص وه ...۱ ( ۱۳۷۴ ش): تصوف اسلامى و رابطة انسان و خداء ترجمة دكتر محمد رضا 
شفیعی کدکنی, جاب دوم. تهران, سخن 

۱ -الهاشمى. احمد, (۱۴۱۰. ق). جواهرالادب. جاب دوم تهران, استقلال 

۲ - هجویری غزئوى: على: (۱۳۷۱. ش) کشف المحجوب. جاب دوم. تهران, طهوری 

۳ - هدایت. رضا قلی خان. فرهنگ انجمن آرای ناصری. کتابفروشی اسلاميّه 

سب ............و (۱۳۱۶. ش)» ریا ض‌العارفین, جاب دوم تهران 


شرح كامل مرصادالعباد / ۸٩۳‏ 


۵ - همابى: استاد علامه جلالذین. غرّالى نامه کتابفروشی فروغى. تهران 

Goce -. ۶‏ هوجو ۰( ش). تصوف در اسلام: جاب دوم تهران. هما 

۷ - همدانی. عي نالقضاة. (۱۳۷۳.ش): تمهیدات, مقدمه دکتر عفیف عسیران. جاب جهارم. 
تهران. من و چهری 

4 ومومووقة aes‏ : رساله لوایح ب به تصحیح و تحشیه دکتر رحیم فرمنش: ٠‏ تهران. منوجهری 
یچیه ........... ۱۳۷۷ ش).نامه‌های عین‌القضا ة همدانی, ج ۳- ١ء‏ به اهتمام علینفی منزوی: 
عفيف ضیزان» جاب اول: نهران: اساطیر ی 

۰ - همدانی. مير سيّد على. (۱۳۵۸ . شو ذخير تالملوک, به تصحيح و تعليق دكتر سيّد محمود 
نواری. تبریز. مؤسسه تاریخ و فرهنگ ابران لا ؟ ن 

۱ -وراوينى. سعدالد ين. (۱۳۷۰ .ش): مرزبان نامه. بلاكوشش دکتر خليل خطيب رهبره جاب 
جهارم. تهران. صفى علیشاه 

۲ -و نسنک. الدكتور أ. ى, (۱۹۳۶. م).المعجم‌المفه رس لالفاظ الحد یث‌النبوی, ج ۰۱-۷ مكتبة 
بریل فى مدينة ليدن 


اين كتاب » شرح كاملى است از كتاب مرصادالعباد » اثر 
گرانقدر و ماند گار نجم الدين رازى ( دايه ) » از مشاهير 
متصوفه و نويسندكان معروف اواخر قرن ششم و اوايل 
قرن هفتم هجرى و كنجينه ای است از معارف » لغات ؛ 
اضطلاحات و تعبيرات عرفانى به زبان فارسى . 

نثر كتاب بسيار زيبا » دل انگیز » ساده » روان » فصيح » 
مسجع و موزون و مشتمل بر اشعار نغز و طرح مطالب 
عرفانى و نمونة خوبى از انشاى استوار فارسى مى باشد . 
در اين كتاب كه مشتمل بر ينج باب و چهل فصل است › 
در بارة همه مسائل از خلقت آدم تا معاد نفس مطالبى ذكر 
كرديده » در ياورقى هر صفحه . لغات » اصطلاحات 
عرفانى » ابيات و عبارات دشوار شرح داده شده و در يايان 
كتاب » فهرست هاى آيات و احاديث » اعلام اشخاص و 
جايها » لغات و تعبيرات » اصطلاحات عرفانی » كنايات » 
ابيات فارسى و عربى و ضرب المثل هاى فارسى و عربى 
آورده شده است. 


